پیشگفتار فارسی 
هنتف 

کناب ple‏ تصحیح جدیدی است از كناب ا العتمد في أصول | لدين تاليف رک 
الدين مود بن مد الملاحمى الخوارزمى(د. ۵۳۶ ق)» از متکلمان 00 معتزلى 

و آخرین نماینده برجسته | eke Ga oie‏ 5 لمعتمد و با تصحيح 
ویلفرد مادلونگ و مارتن مکدرموت در اختيار محققان قرار داشت. چاپ ياد شده 
تھا مشتمل بر قسمتی فسبتا کرچک از كناب paneer‏ اخير و 
با شناسایی نسخه های جديد معتزلى و زيدى و عكسيردارى از آنها در کنابخانه 
es es‏ ما قرار كرفت 
که ضرورت تصحیح مجدد | ین کاب را يجاب می کد. | ين دو نسخه علاوه بر اينكه 
بخشی از ob‏ جاب قبلى را پوشش می دهند و از ايارو در تصحیح دفیقتر متن به 
کار می آیند» شامل بخشهای جدیدی از اين كناب می شوند که به ویژه جوانب تازه 
و ی از مباحث کلامی و فرقه شداختی را برای ما روشن می کنند؛ خاصه که در 
اين قسمت ابن ملاحمی از منابع Gad‏ چون كناببابي از ابو عسى الوزاق و حسن بن 
موسی النوبختى به طور گسترده ای بهره برده است؛ علاوه بر اينكه در اين بخش ابن 
ملاحمى به مثابه ناقد فلسفه اسلامی و با روبکردی معتزلى به نقد آرای فیلسوفان می 
پزدازت و این ۱ لبته از ویژگهای خاص کناب العتمد به عنوا ن UE‏ جامع در عم کلام 
من ا eal SR‏ آراف ا هة نشكا مل رد otras‏ انش رار كود 
تصریخ می كند كه قصد دارد بر BIE‏ معمول كنابهاى مشاية معتزلى» در اين كناب به 
رد جامعی نسبت به آرای خالفان و مذاهب غر اسلامی یرد ارد پروفسور مادلونگ 
در تصحيح جدید این کناب که بدین وسیله ا رائه می شود» کناب را بر اساس دو 
نسخه جدید. دیگر بار تصحیح و بخشهای تازه را بدین وسيله در کار بخشهای قديم 
کاب در اختیار محققان قرار داده است. 

آن طور ل م د بن ملاحی 
در مقدمه الفائق في أصول الدین(ص ۱) هم اشاره مى کند. اصل كناب المعتمد بسیار 
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جم بوده و ملاحمي مباحث کلامی ر در شکل تفصیلی ارائه داده بوده است. با 
توجه به اين واقعبت که كناب الفائق Le‏ خلاصه ee‏ از كناب العتمد لعتمد است و 
ابن ملاحی آن را پس از العتمد نکاشته بوده» معلوم است که وی موفق به SS‏ 
کاب العتمد شده است. با اين وصف آنحچه در جاب pole‏ ارائه می شود Ue‏ بخشی 
از كناب المعتمد است و همه متن را پوشش نی دهد. هنوز نسخه و یا نسخه هایی که 
بخشهای دیگر كناب را در بر داشته باشد» به دست نیامده است. ساختار بخشهای 
مختلف كناب العتمد از آنچه نویسنده در خود كناب بدان تذكر داده روشن می شود؛ 
کا FSAI‏ و بیش از کناب الفائق نیز می توان ساختار و محتواى بخشهای مفقود کناب 
را تشخیص داد؛ با اين وصف الفائق be‏ خلاصه ای از مباحث اصلی كناب العتمد 
است و بدین ترتدب فاقد بخشهای متعددی از تقصیلات و جزیبات مسائل و مباحث 
كناب المعتمد می باشد. 

در سالهای اخير شناخت ما از مود بن املاحی با انتشار کنابهای So‏ او فزونی 
يافته است. از یک سو ویلفرد مادلونگ و مارتين مکدرموت كناب الفائق في أصول 
یت ا 6 لصو كاقل Coad ay‏ ها ريه اشم جنك وده ان SoS‏ سو 
چند سال يدش نسخه منحصر به فردى از كناب تحفة المتكلمين في الردّ على الفلاسفه 
وى بيدا شد و به کوشش حسن انصارى و ويلفرد مادلونگ منتشر كرديد(هر دو 
کناب jo‏ زان مؤسسه پژوهشی حكنت و فلسفه با مكارى دانشگاه آزاد برلين). 
ی ی ی ی و 

بو الحسين بصری( ای a‏ و و 

a ست (تهران» مركر دائرة‎ E 
با جاب تازه كناب المعتمد‎ Kye زاد برلين).‎ T بزرگ اسلامى با مكارى دانشگاه‎ 
بكار راه شد: ابن ملاحمى در‎ la هاى کلامی وط‎ Ady اطلاع ما از اند‎ 
آثارش انديشه ها و آموزه هاى کلامی ابو الحسین بصری را‎ So این كناب همچون‎ 
است. همانطور که ابن ملاحمى خود در مقدمه كناب‎ gh دنبال کرده و از وى تبعيت‎ 
ع ودر اين کناب و نيز خلاصه آن الفائق» كناب تصفح‎ 
الأدلة تأليف ابو الحسين بصری بوده است. وی در مباحث كلا می كناب العتمد»‎ 
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در بسیاری از موارد حتى به الفاظ و عبارات ابو الحسين در اين كناب وفادار بوده 
و همان اسلوب را دنبال کرده؛ با اين وصف on re‏ 
آثارش كاه انتقاداق هم به | و دارد و یا برخی انديشه های كلامى وی را نی يذيرد. 
متأسفانه ١‏ از کناب تصفح الأدله ١‏ بو ا سین که ممترین ۰ کناب | او بوده. تنها بخش بسیار 
كجكى و آن هم بر اساس دستنوشته هاى آن كناب نزد قرائم هود جيزى بر جلى 
فانده است. اين بخش کوتاه در سالهاى اخير به کرشش ويلفرد مادلونگ و ail‏ 
ae‏ آلمان به جاب رسیده | eS‏ 
ابن ملاحمى و كناب تصفح الآدلة و ييروى | e‏ ت ابو الحسين 
ee ass oe‏ ی ام TE‏ 
داده و با مقايسه شيوه دو كناب معلوم می شودء تصفح تصفح الاداة | eae‏ 0 
he oe‏ ل ال ا 
ملاحمى در واقع در كنابش تهذیب و دسته بندی مرتب تری از از مطالب کاب ابو ابو 
الحسين را به دست داده است(ا ز کناب تصفح se Siglo eas‏ 
است). در اين كناب ابو الحسين بصرى نظرات انتقادى خود را | نسيت به دستكاه 
كلامى بپشمیان که hel onli‏ آن در دورانش استادش قاضى عبد اجار هدانی(د. 
۵ ق) بود e ee‏ ز آموزشهای فلسفی 
خود انتقادانى به آنان داشت. مود ١‏ بن الملاحمى هم با تبعيت از ابو الحسين بصرى 
در كناببايش و از جمله هین العتمد به آراى بهشميان واکلش نشان می دهد. از اینزو 
د ااز ویک سه با آراى معتزله ہشی ۲ آشنا کید pit SSN‏ 
ت ابو الحسين و ا و ا 
0 دهد؛ علاوه بر اينكه ابن ملاحی خود در lis‏ آشنای با فلسفه ابن سننا(د. 
4 او ديكر فيلسوفان مسلان در دو کاب العتمد و تحفة المتكلمين به رد آرای 
آنان و Ge‏ برخی منتقدان فلسفه چون ابو حامد غزالی(د. ۵۰۵ ق) پرداخته است. 
ابو الحسين البته غير از كناب تصفح الأدلة shel‏ دیگری هم در کلام داشته 
یکی از این کنایها غرر الأداة نام داشته كه تاريخ تالف آن ظاهراً همزمان با دوران 
GY gb She‏ لیف تصفحبوده و اه مر از انان گرفته و متأسفاه کوا از 
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ميان رفته است؛ با اين وصف | ين کناب حتى بسبار بیش از تصفح الأدلة تا قرا در 
ميان نویسندگان GUIS‏ کلامی و در ميان سنيان و شيعيان امامی از شهرت و تداول 
برخوردار بوده است. گزارشی در دست ات 4 فشان می دهد دست ک ذسخه ای 
از اين كناب تا دو سه قرن پیش همچنان در مكه موجود بوده است. از دیگر سو 
كناب تصفح الأداة از سوى نويسنده آن هيجكاه كيل نشدء در حالى كه غرر الأدلة 
كتابى کامل بوده و فى المثل شامل بحث امامت هم می شده است. ابن ملاحی در 
بخشه‌ایی از کناب المعتمدكه تصفح الأدلة آن را ae‏ اس 
از کاب So‏ ابو الحسین» يعنى غرر الأداة مره مند بوده است. او همچنین ظاهراً از 
کناب So‏ ابو الحسين» یعنی شرح اصول Lat‏ نیز در تلف کنابهای خود و از جمله 
در بخش امامت العتمد nee es‏ ابن ملاحمى کا اینکه كفتيمء Le‏ 
به تقل و تبعیت از شیوه ابو الحسين در اين كنابها بسنده نکرده بوده و ف المثل در 
العتمد به وضوح می بينيم که در بحث بحث از فرقه ها و مذاهب So‏ از کاب مقالات 
ابو عيسى الوراق و نيز الاراء والدیانات حسن بن موسی النوبختى بهره ees:‏ 
ما به روشنى نی دانم انم که | Ligaen Te eae‏ 
Sue al‏ . مکتب ابو الحسين ظاهراً بدشتر در بغداد 
کرده بود. با این وصف كويا مكتب او پیش از ابن ملاحمى در خوارزم هوادارانی ا 
کرده بوده است. معصر او مود بن عمر الزخشری(د. ۵۳۸ ق)» مفسر معروف قرآن 
خود در پاره ای از مسائل در رساله كوتاهى که در اصول دين cards‏ گرایش خود 
| به ابو الحسين نشان داده است. نام اين رساله» eee‏ لدين است که به 
کوشش زایینه اثعيتكه منتشر شده است(چندین بار و از جمله در بیروت). a‏ 
چنانکه كفته شده نزد ١‏ بن ملاحی دانش کلام را فرا گرفته و در مقابل ابن 
نزد او تفسير آموخته است. a ae‏ م 
بعد همجنان نفوذ مکتب | ears‏ بن ملاحمى دنبال شد. محتملاً همه 
معتزلیان خوارزم تا چند قرن بعد بيروان ابو الحسين بصری و ابن ملاحمى بوده اند 
از دو نمونه از پیروان ابن ملاحی در دوره های بعدی در ميان معتزلیان غير شيعى 
همینک اطلاع دار: كناب الکامل في الأستقصاء فيا بلغنا من کلام القدماء تألیف FB‏ 
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eee آبو المعالى صاعد بن أحمد العجالى الأصولى(نيمه دوم‎ ei 
نجم‎ ANG اجتبی المجتنى‎ Es | از شاگردان مود‎ 
. الزاهدى الغزمينى الخوارزمی(د. ۶۵۸ق)‎ ٠ 
خر رازی(د. ۶۰۶ ق)» متکلم و دانشمند بزرگ سنی اشعري مسلک که خود‎ 
در آغاز در ری تحصیل دانش کرده بود و طبعاً می توانست به خوبى با کلام معتزلى‎ 
و منابع آن در ری به عنوان مرکزیت اصلی کلام معتزلی آشنایی یابد. در سفر به‎ 
خوارزم نیز می بایست با کلام معتزلى آشنایی بیشتری يافته باشد؛ خاصه با مکتب‎ 
ee elt کر‎ ea الا عد‎ ae: 
بو الحسين بصرى و ابن ملاحی عنايت کرد و در آثارش اذ آن دو تقل قول‎ 
اين خود موجبات شهرت ابن ملاحی را بدشتر فراهم نمود. يدش از خر رازى»‎ 0 
۵۶۵ دانشمندی با گرایشات فلسفی ماهد على بن زید البهثى معروف به ا بن فندق(د.‎ 
ق) از ابن ملاحمى با ستايش نام می برد و | شاره می کند که از او بپره علمى برده‎ 
۱۳۶۷ ف‎ cogs, دانش‎ Bat بوده است (نک: معارج نبج البلاغة. به كوشش‎ 
برای معتزليان خوارزم به عنوان‎ be ش» ص ۳۶). با اين وصف ابن ملاحمى ظاهراً‎ 
مرجعى فكرى قامداد می شد و معتزليان شيعى» يعنى زيديان و اماميه ری و خراسان‎ 
ايران اقبالى به آراى او و یا آراى كلامى ابو الحسين نشان نی دادند ويا در‎ She و‎ 
صورت تقل محدود از ابو الحسين او را مورد رد و انتقاد قرار می دادند. ابن ملاحمى‎ 
البته ک و بیش معتزلیان و زيديان معتزلى ری و خراسان را می شناخت؛ معتزلیانی که‎ 
و بهشميان پاییند بودند. در خوارزم‎ Et) بر خلاف او همچنان به تعاليم قاضى عبد‎ 
يدش از دوران او تعاليم هشمیان از طريق خراسان تداول داشت. در همین بخش تازه‎ 
المع لمعتمد او به كفتكوهايش با دانشمندی معتزلى | شاره دارد به نام اسماعيل بن‎ OLS 
على الرازى که بی ترديد بايد مقصود او اسماعيل بن على الفرّزاذى الرازی» نويسنده‎ 


' ابن Gl‏ الحديد (د. ۶۵۶ ق), دانشمند معتزلى بغداد در ST‏ دوران خلافت عباسى با وجود 
آنكه با LS‏ و آراى ابو الحسين بصرى SUK‏ آشنایی داشته و Go‏ شرحى بر غرر TWN‏ او نوشته 
بوده استء اما ظاهراً هيج كاه از ملامي یادی کی کی 


دو تعليق بر شرح اصول antl‏ قاضی عبد الجبّار و التبصره ابو الحسين هارونی(د. 
۱ ق) باشد كه در ری اوائل سده ششم فعال بوده است. 

با وجود آغاز ارتباط زیدیان من به ویژه از دوران التوکل على الله امد بن 
سلهان(د. OFF‏ ق) با زیدیان ری و خراسان. طبیعی بود که كنابهاى ابن ملاحمى 
در Cagle!‏ زیدیان در چارچوب پروژه انتقال JET‏ معتزلى / زیدی به يمن قرار نگیرد. 
زیدیان يمنى در نخستین مرحله صرفا به آموختن و انتقال مبراث کلامی فاضی عبد 
الجتار و شاگردانش و نيز ميراث زیدیان J jae‏ تمايل نشان دادند. زیدیانی مانند قاضى 
جعفر ابن عبد السلام(د. ۵۷۳ ق) ابتدا در يمن و بعد در ری با زيديان بهشمى تاس 
حاصل کردند و همین امر موجب شد که زيديه يمن در چارچوب كرايش به ميراث 
و کلام معتزلى» به مکتب بپشمی ببیوندند. با ا ين حال Sail‏ بعد ا ز Sub‏ خراسان 
آثار ملاحمى از طریق زیدیانی که در ميان اين دو سرزمين در تردد بودند. به يمن 
منتقل شد. در زمان قاضی جعفر ابن ل و 
دام مزل بش دربن هچ ادل ای دال بر وجود آثار ابن ملاحی و BBY‏ 
پذیری از آراى کلامی ابو الحسين بصرى ديده نی شود. شاگرد برجسته اش الحسن 

at‏ الرضاص(د لاريم pete‏ بو الحسين بصری 
و ابن ملاحی يا ساکت است و يا مطالب پراکنده ای را مطرح می کند که به هيج 
روی نشان دهنده آن تشه ک4 او به آثار كلامى أن دو دسترسی داشته است. 
le‏ ظاهراً در اواخر حبات او بوده است كه برخی از آثار کلامی ابو الحسين بصری 
و مود ا بن ملاحی راهی يمن شد. او دست 5 با ببخشی از كاب غرر الأذلة Lat‏ 
بوده(بخش امامت و رديه ای بر آن داشته است)و scene‏ از كناب 
تحفة المتكلمين | بن ملامی نوشته است(شاهدی بر آشنایی او با العتمد وجود ندارد). 
نک عدة ان سهد ثم قرى رن نك ees‏ ندازه زيادى 
ی ز اوائل سده هفتم در کنایهای کلامی» زيديان يمن وا ز جمله برجى 
شاگردان الحسن بن at‏ الرضاص با وجود اختلاف نظری که با مکتب ابو الحسين 
ee‏ 3 ره وا ای بن ملاحمى ياد و نقل قول می کردند. اين وضعیت 
حتى در نوشته های محدودى که از کلام زیدیان مطرف» يعنى مخالفان زیدیان بپشمی 
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يمن هم در دست است ديده می شود. با این وجود. بر خلاف كاب غرر الا دلف ٠‏ هیچ 
شاهدی در دست نبست که نشان دهد زیدیان يمن از تصفح الأدله ابو المسين بصری 
فم رس وده اند؛ کا اينكه شاید همه بخشهاى کناب e‏ 
دسترس آنان نبوده است. تنها نسخه ای که علاوه بر المعتمد في اصول الفقه بو الحسين 
بصری در يمن تاکنون يافت شدهء نسخه ای دا لت 
او در آغاز موضع زیدیان نسبت به انديشه هاى کلامی ابو الحسين بصری و مود ابن 
ملاحی. le‏ خالفت با آرای بنیادی آن دو و یا صرفا bale, Side‏ 
اين دو متکلم در مقام Ce‏ از مباحث عمومى کلامی معتزلى بود. در اين ميان البته 
رديه اى هم بكو امامت کات الفاق ابن ملاحی از سوی مى الدين ابن الولید 
القرشى(د. ۶۲۳ ق)» یکی از شاگردان برجسته قاضى جعفر که يشتر به مباحث 
نقلی دلبستگی داشت. به دلیل وجوه اختلافات زیدیان oun‏ 0 امامت 
نوشته شد(اين رديه به تازگی به جاب رسیده ا ست؛ با عنوان: الجواب الناطق الصادق 
بحل شبه AS‏ الفائق فها خالف فيه ا بن الملاحمي مذاهب he‏ الامامف تحقيق 
(ATES e‏ با گذشت زمان ن از حدود اوائل سده هفتم و 
به ویژه نیمه آن» شمارى از زیدیان يمنء Ge‏ در ميان شاگردان مستقيم الحسن بن 

خمد الرضاص به تعالج | بو الحسين تايل نشان دادند؛ يا ١ SUK‏ ز ala‏ او پروی می 
کردند و یا اینکه در پاره ای از عقاید و مسائل کلامی جانب او را می گرفتند. حتی 
مواضع او موجب فاصاه گرفتن شیاری از زیدیان از ae‏ و تا مرحله مخالفت 
با کل دستگاه معتزلى انجامید . حمترین نماینده كلام مکتب بو الحسين/ A‏ بن ملاحتى در 
يمن امام المؤيد بالله بجی بن حمزة(د. ۷۴۹ ق) در نہ se pate‏ 
م و در دست است ودر آنا دام به آراء و 
ne‏ بن ملاحمی اشاره ف 

ee 0‏ آرای ابو الحسين کستره وسیعتری نسبت به زیدیان يمن 
داشته است. در سده ششم ری نمونه هابى وجود دارد كه نشان می دهد اماميه 
به ویژه در ایران با آرای ابو الحسين GAT‏ يافته بوده و عموماً با تمايلى که نسبت 
به مكتب معتزلى ببشمى داشتند. از آن انتقاد رده بودند. با اين وصف همترین کی 


جهارده يمشكفتار فارسى 


که عملا از alls‏ او دفاع کرد و آن را پذیرفت» سديد الدين مود بن علي الحمّصى 
لرازی(د. يس از ۶۰۰ ق) بود که در نیمه دوم aoe‏ فعال بوده است. 

و در كناب المنقذ من التقليد(التعليق العراقي) خود از آرای ابو الحسين Cale‏ کرد و 

ز GEIS‏ او و نيز كنابباى ابن ملاحمی. به ویژه الفائق بهره مند بوده است. بعد از 
و نویسنده امامی مذهب و هول الهويه كناب خلاصة النظر که ہی تردید تحت تأثير 
get‏ بوده همان oly‏ را پیمود . کلام امامی در دوران علامه حلی(د.۷۲۶ ق) و اتباع 
و با وجود تأثير يذيرى از کلام خر رازی و حمتر از آن خواجه طوسی(د.۶۷۲ 3( 
در پاره ای از ممترین مسائل مکتب ابو الحسين و اين ملاجی را تأیید من کرد". از 
4556 هاى اين كرايش بايد به خاندان ن امامی مذهب ابن العودی در حله اشاره کد که 
در همین دوران آشکارا از تعاليم ابو الحسين در برابر مكتب كلامى بهشمی حایت 
می کردند. 

كناب المعتمد» آنچه مینک در يدش روی ماست با توجه به آنچه گذشت. نه تپا 
پرتویی بر دستگاه کلامی معتزلیان می افکند و تحولات اندیشکی آنان را بازتاب می 
دهد ae Sh‏ انيت 6 در راستاى مطالعات انديشه هاى كلامى شيع امامی» 
زيدى و Ge‏ کلام اشعری به کار می آيد و می تواند مسير تحولات فکری کلامی را 
ی ری 

در جاب pole‏ دو سخه جديد در کار نسخه هاى اساس طبع اول به کار 


ee st‏ الات ا و 


7 اينجا همچنین بايد اشاره کرد به کناب الیاقوت منسوب به ابن نوخت که ظاهراً در نیمه اول سده 
هفتم قرى نوشته شده و تحت تابر كرايش ابو الحسين بصری بوده است 

" خواجه طوسی و معاصرش ابن ميثم بجرانی (د. ۶۹۹ ق) هر دو تحت تأثبر ابو الحسين بودند و به 
آرای او و پیروانش در كتاهايشان اشاره می کنند 


فهرس احتویات 


RS الكتاب‎ | ee as 
e تيب الكلام على هذه الفرق‎ by فصل في‎ 
ا‎ acme magne ae 
الام العا الالو الما مد‎ e باب في حدود هذه الأشياء‎ 
111111100 العلوم الضرويّة‎ ST باب الكلام على من‎ 
o باب في أن النظر نز‎ 
12011 باب في إبطال قول من زع أنه لا عام إلا البدائه واحسوسات‎ 
111111111111111 11 2 باب إبطال قول من زع أن العلوم‎ 
باب في إبطال قول من يقول بتكافو الأدأة اک‎ 
ما کلف في‎ GN باب في إبطال قول من يقول إن‎ 

الأصول إلا الظن خسم ل اناد تس ساد ارده سخ و 
باب في إبطال قول من يقول إن المختلفين في الأصول الد 

كلهم مصیبون ب« 
باب في ابطال قول من يقول إن الطریق إلى العلوم المكتسبة 

هو النظر والسمع جموعها Pe ee eee eT etry ener Tae!‏ 
باب في إبطال قول من يقول إن الطریق إلى العلوم ALAN‏ 


بدعة وأن الإسلام ل برد | الا بالسيف Sia‏ 


باب في إبطال قول ye‏ بقول | 
واظهار الشهادتین دون العلوم 


ن المكلّف ما کلف إلا الاقرار فقط 


فهرس احتویات 


باب في إثبات وجوب النظر في طريق معرفة al‏ تعالی 


وو جوب المعرفة به NOEL LEASE‏ 
باب في بيان أنه لا دليل على الله إلا آفعاله الخصوصة VIA SE‏ 
باب في الدلالة على حدوث الجواهر والأجسام ل 
فصل في إثبات الأكوان ESSE‏ یز 
فصل یه ا اا ها رت وس ۱۱ 
فصل NESR‏ 
فصل N Peete aA ncn aN accel Mera tacera areata‏ 
فصل Nea Ears‏ 
فصل O aS‏ 
باب في إثبات هذه الأكوان AAS‏ 
فصل في الكلام على قوهم أن الصفة الجائزة أو الحكم EN‏ 
لا شت لا لامر (ON ۳ eee‏ 
فصل في بيان فساد ما استدلُوا به على أن اختصاص الجسم 
بالجهة لس بالفاعل يدا 
فصل في إبطال قوم بإثبات olf‏ التى لني بذهبون Nese Lal‏ 
فصل في الاجتاع aoe‏ ای هه ۱ 
باب في الدلالة على أن هذه العاني محدثة Yea‏ 
باب في الدلالة على أن الجسم لا ght‏ من هذه الحوا ا 
باب في الدلالة على أن ما لم يسبق SIAN‏ فهو حذث hig rere ene‏ 
فصل في ذكر and‏ من Cast‏ حوادث لا اول لها ا 
فصل في ذكر ما رجّحوا به طريقة إثبات المعاني في دلالة 
حدوث الأجسام على طريقة الأحوال والجواب عا 008 1000000 
باب في ذكر شبه من خالف في حدوث الأجسام مع تود 
فصل في الدلالة على إثبات Cath‏ للأجسام OTIS‏ 
0000000 


باب في أول العام ail‏ تعالى ne‏ 


الكلام في الصفات اموا ا سجس ENE‏ 
باب في الدلالة على أنه لا بد من قديم وأنه Gos‏ العام 
وهو atl‏ تعالى eee‏ 
باب في الدلالة على کونه تعالی قادراً RENAN‏ 
باب في الدلالة على أن الله Ste‏ عام 1 0001 


باب في أن كونه تعالی قادراً عالاً برجم إلى الإثبات لا إلى BN‏ 


باب القول في كونه Sle‏ مريداً وكارهاً E‏ 
باب في الدلالة على کونه تعالی موجوداً 000 


فصل في ذكر ما يحتج به من يثبت الوجود Ao‏ زائدة 


باب الدلالة على أنه تعالى قديم وأنه يجب وجوده لا يزال 


ولا جوز أن یکون له ضد RRS SR‏ 
باب القول في وصفه تعالى بأنه oe Bb‏ ی بت ی 
الكلام في da‏ استحقاق هذه الصفات E‏ 
باب في نی المائية as‏ تعالى 111100 
باب في ذكر ما et‏ به المثتون للأحوال وما حتج به 

النافون لها توا اس ل ساوسو و 


باب في ذکر شبه الخالفين وحلها eee‏ 
باب فها حكي عن شيخنا أبي الهذيل في العام 1101111111 


الكلام في أنه Sle‏ يستحق صفات ذاته م يزل ولايزال ead‏ 
باب في أنه تعالی قادر حي لم يزل ولا بزال E‏ 
باب في أنه تعالی dle‏ ل يزل ولا یزال PONS‏ 


فصل في ذكر ما يحتجون على أن المتحيز ذات وصفة 


وأن العدوم ذات SSSA AS‏ 
باب القول في استحالة الأعضاء عليه تعالى E eth‏ 
باب في استحالة الکان عليه تعالى E‏ 
باب في استحالة كونه تعالى Se‏ للأعراض E‏ 
باب في استحالة كونه تعالی Ve‏ في الجواهر والأجسام meee‏ 
باب القول في أنه dle‏ غنی SSSA‏ 
اب ی dl wat tue lds al‏ 25 
باب في أن الواحد be‏ هل مدرك لمعنى هو إدراك أم لا a‏ 
باب في أن be SU‏ يرى [إلا] بضیاء خصوص RE‏ 
باب في شرط کون الشعاع آلة في الرؤية ET‏ 


باب في استحالة کونه Kyo Ss‏ ومدركاً بسائر وجوه الإدراكات 


فصل في ذكر شبه امخالفین ee‏ ی ی ی 


فصل في $3 شمهم من AB‏ السمع 11 و by‏ 
فصل في إبطال قول من قال إنه تعالى يُرى Ault‏ سادسة Poy‏ 


000 


فهرس احتویات 


باب في معني وصفنا att‏ تعالی Gb‏ واحد» ومعني التوحید... 
باب الدلالة على آن الله تعالى قدم وحده لا قدم سواه 58 
فصل 3 الدلالة على آن القادر لا يصح منه وجود مقدوره 

إلا لداع خصوص Ra‏ 
تا a iene rer nna ee ner‏ 
فصل في $3 ما cab‏ به أصحابنا على دليل E all‏ 
فصل في ذكر BT‏ ما يلزم الکلف معرفته من صول التوحيد 
باب في أن العام ob‏ الله تعالى واحد هو عم بماذا 21 
الكلام على الفرق الخالفة لملة الإسلام ES‏ 
باب الكلام على الدهرية r‏ 
الكلام على الثنوية وحكاية مقالاتهم 2200 
ا E A EA‏ 
Pee are Senate ne heme ies‏ 
قول الديصانية etat‏ 
مقالة المرقيونية ARSE‏ 
مقالة الماهانية REAR SSS A‏ 
esate! is‏ ا 
a at ‘ies‏ 
حكاية dahl A‏ 
حكاية ايت اساسا ات ماع زو 
وصف مقالات اجوس ene‏ 
مقالة السْمنية eae‏ 
مقالة الصابئين ESS‏ 50 
مقالة الحرنانية RRS‏ 


مقالة ۳ في حدوث العام وإثبات الباری تعالى 


وقوطم في التوحيد م الا 
ae 0‏ بين القادر وبين الموجبات E‏ 

| به طريقتهم على طريقة أهل الإسلام es‏ 
ee‏ باس به على vz a‏ 2201711011011 


ESE seedees aon اك‎ 


باب في $3 مقالتهم في آفعال ان و تاه اه ود 
فصل في در استدلالهم للحرکات pall‏ المتناهية es‏ 


فصل في LAS‏ قوطم في وجود الأشياء من المبدأ الأول 
وكفية وكفية ارتقائها إلى مسيب الأسباب SS‏ 


کم سل alt‏ التي حكيناها عنهم موسي 


فهرس احتویات ۷ 

دک مقالة القرامطة الباطنية فى التوحيد E‏ 
فصل RSLS‏ 
$3 مقالات النصاری RN O‏ 
الفصل الأول 000010 ی NA‏ 
الفصل الثاني وهو الکلام في وصفهم للأقانيم ااا Ras‏ 
الفصل الثالث وهو الكلام في الاتحاد REE‏ 
الفصل الرابع وهو الكلام في نية الاتحاد 1[ RNR‏ 
فصل NN‏ 
فصل ddeies‏ وله مک Ma‏ تک اسهم مادم مقر 17 
ذكر مقالة عبدة الأصنام ب 0001 0 RNa aca‏ 
الکلام في العدل NTO SSA‏ 
باب في قسمة مسائل العدل وترتبها 1 1 سنوی ۱۱۱۳۹ 
باب في ذكر حقيقة الفعل ae‏ ها ی AAR‏ 
Sb‏ أحكام الأفعال على الجملة اا I‏ 
باب في إثبات الحسن من الأفعال 8 بب00001 0 0 RIA E‏ 
فصل 000 ا I eee‏ 
فصل E Rie RS‏ 1 1010111 
باب في إثبات القبيح اه که [ [ز[ [ ز ا ا ا WEN‏ 
باب ذكر ما له قبح القباخ seeds‏ 101101 
باب dle‏ يسن امسن وجب الواجب ی ی ا NOW‏ 
باب فها يصح منه تعالی من هذه الأفعال على هذه الأحكام ROLLERS‏ 
باب في ابطال قوم في وجوه القبح والوجوب وک توس ROO‏ 
باب في أنا فاعلون لتصرفنا ره 


Ch eth فهرس‎ A 


باب الدلالة على أنه تعالى یستحیل أن يفعل القبيح 


ولا بد من أن بفعل الواجب و 
باب في أنه يجوز أن يفعل القادر الفعل لأنه حسن وإحسان فقط AVY cusses.‏ 
هذا تعليق من كتاب المعتقد لحمود بن ممد الملاحمى هذا RO‏ 
باب في أنه تعالی قادر على ما عام أنه لا يفعله وعلى ما أخبر أنه لا يفعله...... ۸۷۵ 
الفهارس الفئيّة AE DSR OSG SS‏ 
فهرس أسماء الرجال والنساء والأعلام ahh‏ ا اس ا 
فهرس أسماء الفرق والطوائف والماعات 00000009 0 0 0 00000000 
فهرس أسماء الكتب EEE‏ 
فهرس أسماء البلدان والأمكنة 018 0 |[ 0101011111 
فهرس الآيات القرانية 01001 1 11070171 
فهرس الأبيات الشعريّة Oe ae ees tat sea eas ie Ne elected‏ 


بسم الله الرحمن الرحم» رب يشر برمتك 


المد لله النفرد بالقدی ومنثىء الخلائق عن العدم» وبارئ النسم» ery‏ القِسَمء 
وموالي النعم بعد النعم ومز العلل قبل ill‏ الذي هدی جميع خلیقته. بلطيف 
صنعته» إلى جلیل ASS‏ ودلهم بان «ale,‏ عل خن وجدانه. وه pall‏ عن كل 
و فقال عز من قائل adh‏ | السَمَاوَاتُ AN‏ والأزض وَمَنْ 
Ge‏ وَإِنْ من ٿيءِ ee‏ [۱۷ الاسراء ٤٤‏ ] 
فتعالى عما وصفه به الواصفون» وتقدّس Le‏ أضافه إليه الفترون. وأشهد أن لا إله إلا 
اله وحده لا شريك له شهادة موقن بالتوحید» مارو إياه عن قباځ العبيدء مصتقٍ له 

فى الوعد والوعید. وأشهد أنّ حمداً عبده ورسوله lel‏ 721 > وسيّد العرب والعجم» 
امرفود بالعلم المنظوم في الكلمء والمعضود بغيره من المعجزات الظاهرة» والدلائل 
القاهرةء فصلوات الله عليه وعلى آله وخلفائه وأصحابه مصابيح <All‏ وينابيع الک 
Ga.‏ 

وبعد: GB‏ كتب شیوخنا في علوم الدين وان كانت كثيرة شافية كافية جامعة ما 
با مكلفين الحاجة cad)‏ غير أنه دعاني إلى تصنيف هذا الكتاب وحداني على تأليفه 
أعراض دينية Ae‏ ر أن الشبه تكثر بطول الزمان» وتستجدّ بدروس الإمان» فيورد 
ا E‏ 
إظهاره من قبل. آو بوردون ما ذكره أوائلهم بعبارات توهم أا غير الشبه والمذاهب 
التي ذرها أسلافهم» فيحق على elle‏ الدين أن يجتهدوا في نصرة OKY‏ ويجدّوا في دفع 
و e il‏ ریاف اسان ها E‏ 

فأردت أن آورد في هذا الکتاب ما يبلغنا عن أهل زماننا من يخالف ale‏ الاسلام 
من الشبه والمذاهب الحديثة, نحو قوطم: إنه لا طريق إلى العلوم الدينية إلا السمع 
وحده أو السمع والعقل بمجموعههاء ونحو قوطم: إن العاقل ما كلف إلا الإقرار بالتوحيد 


١‏ بسم] الجزء الأول من کتاب المعتمد في أصول الدين تصنيف الشيخ الإمام ركن الدين مود بن الملا 


رحمه الله بسمء اب 


۲۰ ركن الدين بن PU‏ 


وإظهار الشهادتین فقط. إلى غبر ll‏ وأبين فسادها. وأذكر مذاهب الثنوية واجوس 
5 ما ذكره أصحابنا في md‏ وأذكر من شم أزهد ما ذكرود, لأن أصحابنا 
de‏ $5 آصوطم وأعرضوا عن تاصیلها Baa‏ ما وتا ا ولان فا 
8 م عنهم كفاية للمستبصرين في الدین. إلا أنه ليس Be‏ أن في ذكر 
تفاصيلهم زيادة فوائد. lal $31 oly‏ ما يشذّ عن كتبهم من $3 مذاهب آهل الدهر 
والفلاسفة المتقدمين والمتأخرين» ولن كان في الأصول الدبنية التي فزروها والشبه التي 
أوردوها وجلوها ما يكفي في إبطال مذاههم» غر أن التصريم بمذاهب هؤلاء والكلام 
ade‏ على اله لتفصيل» أبلغ في الإفادة والتحصيل. 
Se ie‏ المتقدّمين كأبي هاشم والشيخ أبي عبد الله المرشد وقاضي 
القضاة عبد اليا ر الممذاني رحمهم الله ليست تشهل إلا على ما صه من طرق العلوم 
الدينية من تقذم. وإلا ما صوه بأنفسهم دون ما لخصه من cle‏ بعدهم کالذي لخصه 
eee‏ لي OG‏ 
الكتاب ما alae‏ | ع oe‏ 
ne‏ وأبين ححّة الصحيح منه وسقم قم السقيم. وكتاب تصفح الأدلة للشيخ أبي الحسين 
مد بن علي البصري رمه «atl‏ وان haa‏ که رع اله pad‏ 
الإشباع وآورد في ذلك كل ما يمكن إ, يراده من gece‏ > والقويٌ والضعيف 
وَالمعقدٌ به AGM,‏ 0 اراد كتير ما لا a de GE‏ 
سم ال ماگ و من الطرق ویتصفحها. وغرضنا أن 

E ۳‏ الأدلة وا TT‏ 
سا ای SOA‏ لق عن الست توح هذا بق 
فيه اختیازنا لا يختاره و یی ن كان يقل ذلك. 

ومنها أن کتاب تصفح ALN‏ وا bee‏ مات یتنا 
قصده إلا ما قدّره الله Gla‏ له < pho‏ به تعالى قبل بلوغه إلى مرامه من إتامهء 
وبلغ من فصول التوحید إلى باب نفي الروية عنه Als‏ خسب. Gab‏ أن Gal‏ في 
هذا الکتاب على طريقته في تصمّح الأدلهء وأستعین با استفدته ما آورده على الذي لم 
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يورده بحسب الطاقة والامکان. وبحسب ما يقدّره الله تعالى LS‏ من ذلك» وهو ول 
كل خبر ومیس ر کل عسير shah‏ على کل شَيْءٍ 08 4 [ ۵ المائدة ۱۳۰]. 

ومنها أن المتأخّر من الصتفین. وان كان يستعين فها بصتفه بتصائیف المتقدّمين 
ویورد ما آوردوه. لکنه ليس يبعد أن بذكر المتأخر عبارة أو عبارات هي آقرب إلى 
فهم المستفهم» وريا من الله تعالى المتأخر ما لم doug‏ غيره من تقدّمه. فإن فضله تعالى 
ومنحه لم يستوفها کل عبيده على ما به عليه تعالى في محکر تنزيله في قوله َم 
مون Oy dy‏ تن Land‏ ينيم gabe‏ في الْحَياةٍ الا 4 er]‏ الزخرف ۱۲۳] 
ونحو قوله تعالى Je eas Ls GS ED‏ بغض 4 [۱۷ الإسراء ۲۱]. فين 
تعالی أنه ما سوّی بين عبیده في رحمته وفضله علهم» وبدخل في ذلك فضله علهم في 
الذكاء والفهم والخواطر والعلوم. وكتابنا هذا لا يخلو من زيادات وفوائد لا توجد في 
غيره من الكتب» > وذلك من رحمته تعالى cee‏ وفضله إديّ. 

ومنها أني أمليت أجوبة في بعضي السائل وصتفث مختصراً في علوم التوحيدء 
فرأيث أصحابي وإخوتي قد حرصوا على تحصيلها وقراءتها حتى انتشرت في الآفاق 
ورغب فيا القاصي وا ل ا Le‏ 
الوم et‏ لعظوة والمنن الجسمية بالاجتهاد في تصنيف هذا | ١‏ الكتاب 
الذي يممع AM‏ من الأدلة GES‏ المرء اكتسابه من Je‏ الأصول والأجوبة oad LE‏ 
الخالفون al‏ الإسلام من الشبه» وما عقده الختلفون في تفاصيل هذه AN‏ فن غني 
بتحصیله وفّم جمله وتقصیله. ee‏ ول يحتج بعد فهمه 
إلى أستاذ في علم الكلام» بل يقف به على جميع | لكتب المصتفة في هذا الفنّ إذا 
طالعه. 

وسقیته کتاب المعتمد في الأصول GY‏ لم أورد فيه الا کل معقد من الأدلة في کل 
SS‏ ولم أورد من ab‏ الخالفين الا کل ما 
يعقدونه دون الضعيف والركيك الذي لا يخفى جوابه على من استأنس بهذا CAN‏ من 
العلم. bly‏ ال الله تعالى في أن sade‏ لما قصدته. ويعينتي على ما أردته» وأن 


9 الكلام] الکتاب + (حاشية) أظنه الکلام» ۱ ۲۰۰ طالعه] طالعهاء | 


۲ ري الدين بن الملا 


يفسح في المهلة» ويد في GAM‏ ويزيل العوائق» ویقطع العلائق» ویز کل العلل 
ويعصم من الزلل» cal | ghey‏ ويسهل الإتمام» )4 4 ولي كل فضل ومان کل Sse‏ وهو 
حسبنا ونعم الوكل. 


فصل في ذكر de‏ ما نورده في هذا الكتاب 


Jel‏ أنه لما كان غرضنا بهذا الكتاب هو تصحيح ale‏ نبنا صلى الله عليه وعلى آله 
بجملها وتفاصيلهاء وکان ET‏ وخالف في 
تفاصيلهاء وهم فرق من Jal‏ هذه القبلة» lilly‏ لا يثبتونها» وهم على أقسامء مهم من 
لا يثبت ale‏ أصلاً كأهل التعطيل وأهل الدهر ومن يجري مجراهم من أصحاب الطبائع» 
ومنهم من أثبت ale‏ وخالف جمل هذه ALI‏ وتفاصيلهاء كالثنوية ومن أشيهم» ومنهم من 
وافق بعض جمل هذه المقالة وخالف البعض» كلبراهمة النين قالوا بات الصاف 
ووحدانتته وخالفوا في النبوّاتء والهود والنصارى الذين وافقوا في جملة التوحيد 
والعدل» وخالفوا في تفاصيل التوحيدء زوا tall‏ وخالفوا في وة عمد عليه 
السلام. 

Ul,‏ الخالفون في تفاصيل هذه all)‏ من أهل القبلف فقد اتفقوا على > جملتها 
كالقول بوحدانية الله تعالى وتي التشبيه عنه والقول Ke‏ في call‏ والقول بنبوة 
مد علیه السلام» وصحة شرعه ale‏ السلام» وتئییت الاخرة. شم اختلفوا بعد القول 
بهذه الملة في تفاصيلها. فذهب شيوخنا رحمهم الله إلى أنه تعالى واحد في صفاته 
الذاتیف واحد في القدم» لا قديم سواه ولا يشبهه شيءء ون أفعاله كلها حكمة 

ب. os‏ وافتهم في التوحيد من آثبت قدماء مع الله تعالى» ومنهم من قال: إنه 

0 وثم لش وفين وافتهم في eS‏ من زع أنه Ha ge Sle‏ 
العباد. وما يوجد في العام من الظلم والفسادء وهم Eth‏ ومن ينحو نحوهم. ORs‏ 
Gl‏ بات ال خرة UK,‏ من عاق استحقای لوب والقاب وف تفصیل 
الوعد والوعید. وتن وافتهم في صحة شرعه عليه السلام من خالف في النزلة بين 
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المنزلتين وتفصيل الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وتفصيل الإمامة» على ما سنشرح 
أقاويل هذه الفرق إذا وصلنا إلى الاحتجاج علہم» إن شاء الله تعالى. 

وجب فها نورده فيكتابنا هذا أن بتضتن الكلام على جميع هذه الفرق على ضرب 
من الاختصار» لبقف الناظر المسترشد في كتابنا هذا على غرضه من العلم بجملة دين 
نبيّنا مد عليه السلام وتفصيله والاحتجاج لذلك بالمعقد من الحجج. 


فصل في ترتيب الكلام على هذه الفرق 


اعلم أنه لكان الكلام في تصحيح تفاصيل المّة لا يصح إلا بعد إثبات تلك AM‏ 
وجب أن دم الكلام على من خالف ملة at Lis‏ عليه السلام على الكلام على من 
خلت في تفاصيلهاء. قبن حدوث flll‏ ما ad‏ ویدخل في كلك بطلان قول هل 
الدهر وقول من یقول بقدم العالم أو يقول بقدم الأصولء کالثنوية وأصحاب الهیولی» ثم 
نتکلم في إثبات الصانم الختارء لأن bab‏ إلى ali}‏ هو آفعاله اخصوصة. والعام 
بالطريق والدلیل لا بد من أن يتقدّم على العام بالمدلول. ویدخل في هذا الفصل بطلان 
قول أصحاب الطبائع ومن يجري مجراهم من ge‏ الصانع انختار. ثم نتكلم في صفات 
الصانع الختارء oY‏ العام بصفات الذا ت لا يصح أن يحصل من دون العام بالذات» فلا 
بد من أن نعام ذاته تعالى» ثم نبين ما يستحقّه تعالى من الصفات لذاته. ويدخل في 
ذلك ا ی الذاتية Can,‏ قدرةٌ قدية وعلاً [ [قدهاً] bles‏ 
قديمة من غير أهل هذه القبلة كالنصارى» ومن أهل هذه القباة کالكلابية ومن يذهب 
مذهہم. 

ثم نتكلم فما لا يجوز عليه تعالى من الصفات. کک الفصل عن 
N‏ إذاتية CY‏ نتوضل بصفاته الذ SIS‏ ما لا يجوز عليه تعالى 

من الصفات. ويدخل في ذلك الكلامٌ على من غير آهل هذه القبلة كالهودء 
lJ‏ من هل هذه ابا وما يتبع نفي النشييه عنه تعالى. ويدخل فيه الكلام 
على أنه لا يُشبه الأعراض وما ب بتبع ذلك. ثم نتکلم من بعد في وحدانیته تعالى aly‏ تعالی 


PU ركن الدين بن‎ Ve 


لا مثل له فها نشته له من الصفات الذاتية وما ننفيه عنه. ويدخل في هذا الفصل الکلام 
على من أثبت lead‏ سواه كالثنوية ونجوس والنصاری. ۱ 
ثم نتكلم من بعد في حكمته تعالى وأنه لا يجوز أن يختار القبیح ولا أن US‏ 
بالواجب في الحكمة تعالى عن ذلك. والكلام في ذلك لا يصح | إلا بعدا العام بالتوحيدء 
ا ن شاء الله تعالى. ويدخل في ذلك ASI‏ على من لا 

يثبت القبائح كالثنوية واجبرة. 

ویدخل في ذلك الكلام في المسائل التي خالفونا فيها GES‏ الأفعال وإرادة القبيح 
GK,‏ ما لا يُطاق» وخسن التكليف خصوصاً تكليف الله من هو معلوم أنه يكفر 
وتعذيب أطفال المشركين وإيلام الأطفال والببائم وتعويضهم. ويدخل في ذلك القول في 
أنه لا مخ با يجب في الحكمة کالنبقات والصاخ الدينية» وهي الألطاف» والفصل ينها 
بو Ells 123 oe‏ من all law‏ 
ثم نتکلّم من بعد في | لنبوات. والقول في ذلك لا يصح ! إلا بعد إثبات حکمته تعالى 
على ما ads‏ إن شاء الله تعالى. ويدخل في ذلك الكلام على من Se‏ النبوات 
كالبراهمة وغيرهم. ويدخل فيه الكلام في بيان حقيقة المعجز والفصل ببنه وبين SN‏ 
وما يقصل بذلك من إثبات نبوّة مد عليه السلام والرد على من أنكر نبوته من 
النصارى والبهود وغيرهم. ويتصل بذلك الكلام في صحَة شرعه عليه السلام. 
TT‏ الآخرة. والكلام في ذلك caw‏ على صحة نبوّه مد عليه 
لسلام aya WY‏ تصل إل doll‏ فضيل احکامالاخة. ویدخل في ذلك القول في 
استحقاق و و واستحقاق العقاب بالمعصية ail,‏ سیفعلف 
ودوام الثواب والعقاب والقول في الخلود. وهذا هو هو الكلام في الوعد والوعيد وما nats‏ 
بذلك من بيان ما سقط العقاب كالتوبة وما یکتره کالطاعات» وما يسقط به الثواب 
bey‏ محبطه. وما یدخل فى تفصیل BLES‏ وغبر AND‏ 

وإذا فت AP‏ شرعه اتصل بذلك ASI‏ في المنزلة بين المنزلتين» لان م ذلك کلام 
فها bast‏ شرعا في حق الفساق وما يجب أن يجري على المطيع والعاصي لكان 1 


© من لا] من + (حاشية) خ لاء ۱ ۸ معلوم] العلوم» ۱ ۱۵ من'] في 
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ومعصيته. وإذا غرف أحكام الطاعة والمعصية تکلمنا من بعد ذلك في الأمر بالمعروف 
والنبي عن النکر. ويدخل في ذلك القول في الإمامة UU SY‏ مزيّة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولأن في المعاصي ما يتصل بإقامة الحدود وذلك مما 
يختض AN‏ 

وإذا bal‏ على هذه ١‏ جملة دخل في ذلك کل ما اخ ختلف الناس فيه من جمل dle‏ نبينا 
Aer alas‏ ر رصن لكل مل من هه اول عر أ 


فصل 

Jel,‏ أنه ما كان الطريق إلى تصحيح ما رشناه من الفصول وابطال قول من خالف 
ما نختاره هو النظر الصحيح في الأدأة وما يودي إليه من العلمء > وکان في aoe‏ 
ینکر العلوم الضرورية» كالسوفسطائية» فضلاً عن | الكتسبةء res‏ من يتكر المكتسبة 
ويقول: لا عام إلا البدائه والمحسوساتء وفهم من أنكر کون النظر الصحیح موصلاً إلى 
i‏ وفهم من زع أنّ المعارف الدينية كلها ضرورية» وفهم من يقول بتکافو BAM‏ 
هب الختلفة» فنع من أن Wate‏ وهم من يقول: إن امختلفين في الأصول 
a‏ مصيبون» 0 من يقول: | 0 في الاصول الدينية إلا Gall,‏ 
J e‏ العلوم نت لنظر ET‏ وفهم من 
یقول: لا طريق لها الا التقلبد» وفیهم من یقول: ۲ لا طریق Lal‏ إلا السمع وحده» 
وفهم من يقول: إن cso, pe‏ في الدين بدعة والإسلام برد الا بالسیف 
دون الاحتجاجء وجب أن نتكلم أولاً في إثبات العلوم aly‏ لا طريق إلى العام 
الکتسب إلا النظر الصحیح. وآن العاقل ما کلف إلا العلم وأن ما يكتسبه به هو علم» 
Sled,‏ كون ما سوی النظر طريقاً إلى العلم. lily‏ وجب تقديم هذا Be BY‏ الطريق 


bach بإقامة]‎ ۳ 


۳ ركن الدين بن PU‏ 


يحب أن تتقدّم على ما هو ad) Sub‏ لأن الطريق أصل cal‏ فتى By‏ الشك في الأصل 
لم acs‏ الثقة بالفرع» ومتى نازع الخصم في الاصل لم يصح تقريره على الفرع. 

وينبغي قبل الدلالة على إثبات العام oly‏ النظر طريق إليه أن نبتن حد العام وما 
ينقسم إليه من ضروري ومكتسبء ونحد ما ينفصل في العلم من الشك والظن والجهل 
والتبخيت» ود النظر ثم النظر الصحيحء ود الدليل الذي يحب وقوع النظر فيه 
ونحدّ التقليد لأنه لا تصح الأدأة على إثبات أمر ولا على نفي آمر إلا بعد أن نعقل ما 
نفيه أو نثبته» وبالله الحول والقوة. 


باب في حدود هذه الا 


del‏ أن شيوخنا التکلمین يقولون: إن الحدّ Le)‏ يقع للألفاظء فاذلك أوجبوا أن 
يكون الحد لفظأ بفتر به اللفظ المحدودء وأوجبوا أن يكون أظهر عند الخاطب من 
اللفظ احدود. فعلی هذا يكون حد abl‏ هو تفسير لفظ بلفظ أوضم عند الخاطب في 
SLY‏ عن معنى احدود. وذكر شيخنا أبو الحسين رحمه الله في شرح العُمد أن الأولى 
لبو عات يه فعلى هذا يكون حد اد هو کلام 
كاشف عن معنی المحدود وحقيقته. والذي اختاره هو أولى لأنه لو لم يوضع مثلاً dal‏ 
اسن العام لصح متا أن نضع عبارات كاشفة عن حقیقته. 
فتكون حدًا له 

وإذا مك فتى سالا Slo‏ عن حد العام See‏ > فقد Whe‏ عن Addo‏ ولا 
ue eae ae ened‏ 
0 مد با ما هی دود 5 الأول أن 34 العم 
بأنه اعتقاد مقتض لسکون ال ی ی > وهذا 

بختض الضروري فسب» فتى SS‏ في الحد قتضى أن ذلك جميع | dst‏ ومثال الثاني 
ee‏ 
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فائدته ما لم Su‏ وأدخل فيه ما ليس من فائدته. ومتى کان الحد مجاوزاً للمحدود لم 
يصخ أيضأء وإنما يكون كذلك إذا أسقط عنه ما igh‏ عن بعض حقيقته» نحو أن يحد 
عم بأنه اعتقاد Go‏ يتجاوز إلى اعتقاد المقأد الذي ليس بعلم. 

ولا ذكرناه Lal‏ يقتضى أن تكون GL bull‏ آکشف عن الحدود من الام 
الموضوع له ا الشيء فقد سألنا بيان معنى انحدود» فينبغي 
أن Sb‏ بالفاظ هي أظهر عنده من اللفظ الذي عبر به عن احدود. ولا ذكرناه أيضاً من 

معنی الحد یقتضی أن Shy‏ في اد ما ينئع عن صفات التي تکشف 

e‏ ولا يُقتصر في الحد على إبد سم پامم ol‏ ن ذلك لو 
كان Le‏ لأمكن Jal‏ اللغة إذا فسّرو ام هم رل یه ولأنه 
إذا كان الغرض Lb‏ الکشف عن حقيقة الشيء ۸ يجز ا يم 
التي تكشف عن حقيقته إلى ما لا ينئ عن حقيقته. Lily‏ يسوغ ذلك إذا أعوزثنا 
الألفاظ التي تن عن تلك الأحكام أو تکون حقيقة حقيقة الشيء المسؤول عنه في غاية 
الظهور. فإذا أشكل على الإنسانء de oly‏ بعض bye tll‏ عنه باسم آخر هو 
أظهر من ذلك الاسم. 

وإذا ص ما ذکرنا OG‏ ما یز به الشيء عن غيره ضربان» أحدهم| صفات يكون 
عاو ص 
غير الثاني أحكام تصدر عن الشيء؛ نحوكون ام eye‏ حال الم على قول من 

out‏ الأحوال» فتى أمكن أن يحد الشيء تختضه» By‏ ما كان منبئاً عن حقيقته 

ei oe‏ في dal ole‏ من $3 ما هو أبعد اختصاصاً به. 

فإذا غرف ما LS‏ من حقيقته الحد فلنذک حدود هذه الأشياء فنقول: آما حد 
العام فقد اختلف الناس فيه salle‏ | ختاره شیوخنا أصحاب Gl‏ هاشم رجهم الله في 
حدّه أنه الا“عتقاد القتضي لسکون النفس لنفس إلى أن معتقده على ما اعتقده ade‏ قالوا: 
فبقولنا: اعتقادء ينفصل عن fla‏ الأعراض» وبقولنا: مقتض لسكون النفس» ينفصل 
عن اعتقاد القلد CALI,‏ وبقولنا: إلى أن معتقده على ما اعتقده «Ade‏ ينفصل من 


8 لأمكن] كا 


aul الدين بن‎ S ۱۸ 


اجهل. وحدّه قاضی القضاة رحمة الله عليه في کناب احبط بأنه القتضی لسکون 
النفس» وذکر شیخنا آبو الحسين رحمه الله في شرح العٌمد أن الحد الأول PA‏ لأن في 
الحد الاخبر قد أسقط ما هو معقول من معنی العلمء وهو مطابقته للعلوم. ألا تري أت 
لو قدّرنا اعتقاد الشىء لا على ما هو به وقدّرناه مقتضياً لسكون النفس» لم يكن علا 


ه فلو كان معنى العلم هو اقتضاء سكون النفس فقط لوجب أن يكون ذلك الاعتقاد 


\o 


۲۰ 


(le 
الأول بوجوه» منها أنّ قولک: اعتقاد. هو مجاز في العلم وحقيقة في‎ LUI وقد اعرض‎ 
دخوله في | دود لانه ينهم‎ mm وهو من عقد الحبل على اطبل. وامجاز لا‎ » 00 

ol‏ الحقيقي دون ما هو 4d Sle‏ والحد يجب أن تكون ألفاظه أوضم من اسم 
خدود. وكذاك قولک: ae‏ النفس» هر ibd‏ رهق 
3 الأجسام في «SLM‏ وا مح و eA‏ | بين سکون النفس 
من الغضب ومن ابيع وسكوها بات من الاضطراب. واللفظ الشترك لا يصح 
دخوله في الحد لأنه لا يدل على أحد معانیه دون غيره فيقتضي الاشتباه. واحواب a‏ 
هذه WY‏ وان كانت حقيقةٌ فها ذكقوه إلا أنه ! ذا 8 به الاعتقادَ Kang‏ اللفس 
قولنا: إلى أنّ معتقّده على ما اعتقده عليه لم يحقل إلا eran‏ 
الاشتباه. وهذا laf‏ يدل على أنه لا بدّ من أن SK‏ في الحد المعتقّد ولا pais‏ على 
سكون النفس 
ومنها St‏ العام لو كان هو الاعتقادء لكان العالم معتقداً ولص وصف الله بان 
معتقد. والجواب أنه لا يمتنع أن ينتقل اللفظ إلى gall‏ الذي تجؤز به فيه فيصير متعارفا 
فيه ولا ينتقل ما هو مشتق منه. وإذا حم ذلك فقولنا: اعتقاد. صار معروفاً فيا 
ذکرناه» وبقي قولنا: معتقد» على أصل الوضع فام يصح استعاله فيه. وهذا الجواب لا 
e‏ اعتفاد. في العام فكذلك قولنا: معتقدء في العام 
لأنا لم نجد بيا فصلاً في الاستعال. والأؤلي في الجواب أن يُقال: إن المعتقّد هو من 
ه اعتقاد» والاعتقاد هو العام على هذا 7 ولا يصح وصف الله تعالی باه معتقد 
لأنه ليس له اعتفاد. کا لا يمكن أن يقال: إن له Ue‏ بل يقال: هو dle‏ لنانه» ولأن 
اماد مي لشم ل ف عار كي جه leas‏ كل WAS coe‏ شم افيه 
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تعالی» وليس يُفهم ذلك من قولنا: cde‏ فصخ استعاله فيه تعالی. وكذا هذا هو الجواب 
إذا آلزمونا من وصفنا العام بأنه يقتضي سكون النفس أن نصف الله تعالى بأنه سای 
النفس لأن قولنا: سكن النفسء متى استُعمل في العالم منا فهم منه أنه Fakes‏ القلب» 
aA tn‏ فإن قيل: صنوه بأنه سای الذات» قيل له: إنه لا يُفهم من 
إلا السکون في اا 

iis مر ی‎ ang 
ai) تعالى لانه إذا ل يكن لهذا العلم معلوم» لم يكن له معتقّدء فام يصح أن یقال:‎ cual 
ها‎ 
متوهم» فصح أن يقال فيه: إنه معتقد. وص أن يُعتقد نفیه.‎ 

ومنبا أنه يدخل في حدم هذا اعتقاد المقلد» وان لم يكن a Ue‏ اعتقاد للشيء 
على ما هو به مع سكون النفس إلى أن معتقّده على ما اعتقده عليه. JB‏ له: إن ال 
وان کان يدعي في اعتقاده أنه يقتضي سكون النفسء إلا اتا نعلم أنه لس بسكن 
النفس» لأنا نعني بسکون النفس طمأنينتها على وجه لو شْكْك المعتقد فقيل له: لا تأمن 
أن تكون bbe‏ لم يتشكّك. وهذه حالة المستيلٌ بالدلالة لأنه متى وصف له دلالته ثم 
قيل له: لا تأمن فا تعتقده لأجل دلالتك هذه أن تكون مخطتأء لم يتشكك. وليس 
كذلك القاد لأنه متى قبل له: El‏ أخذت مذهبك من فلان مع تجويزك عليه AN‏ 
فلست تأمن في اعتقادك أن تكون Lhe‏ لأنه فرع على أصل لا تأمن فيه الخطأء فلا 
بد عند ذلك أن يضطرب فما يعتقده. ولهذا لا يكون حال من يشاهد زيداً في 0 
کحال من آخبره واحد بکونه في | hog all‏ لثقة وسكون النفس. فأما إذا 
a‏ ی owas Cle‏ 

ما ةم . وهذا ym,‏ 

تحديدنا | العام ما ذكرنا. وا مقاد ل يخطئ في وصفه اعتقاده بانه de‏ على زعمه ولفا أخطأ 
es‏ مر ره النفس على اد الذي شرطناه في العلم. 


| claile [aisle ۳ 


۲۰ 


yo 
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إن قبل: NB‏ في حد العام بأنه اعتقاد يقتضي أن تحتوا الاعتقاد لأنه قد تشتبه 
حقيقة الاعتقاد» قبل له: الاعتقاد هو معنی يوجب "ون العتقد معتقداء والانسان 
يجد من نفسه OF‏ معتقداء وذلك يُغني عن تحديده. ob‏ قيل: هلا حدّدتم العام بمثل 
ls‏ فقلتم: إن dell‏ معني يوجب كون العالم We‏ وكونه عالاً or‏ من نفسهء وذلك 
يغني عن تحديده؟ قيل له: إِنّ حال العالم قد تلتبس بحال المقادء وقد يعام الإفسان شيا 
lee‏ من آشکل ade‏ جال العام أشكل عليه حال العام ولس MIS‏ 
حال ١‏ لعتقد. وأيضاء فتحدید الثيء ما 40% أولى» ?3 حددناه بالاعتقاد فقد حددناه 
بأمر يختض العلم» فكان الحد به أولى من ذكر إيجابه لحك منفصل عنه. Ving‏ ما نصر 
به شيوخنا رحمهم الله هذا الحد. 

وقد Jo‏ قوم العام بأنه إثبات الشيء على ما هو به. وحدّه قوم أيضاً بأنه إدراك 
الشىء على ما هو به. وقد نقضوا الأول باعتقاد المقأّد Soll‏ لأنه cols)‏ الشىء على ما 
هو به» وقضوه أيضاً بالخبر عن الشيء على ما هو به لأن ابر يوصف بأنه إثبات. 
فان قالوا: bof‏ بالإثبات bl]‏ هو cle‏ قيل طم: فقد حددتم الشيء بنفسهء وأيضأء 
فالنقض لا يندفع بالإضمار. ونقضوا الثاني بالمدرك للشيء على ما هو به بالحواش وان لم 
يكن lle‏ به من حيث هو مدرك له. وأيضأء فقولنا: اعتقاد للشیء على ما هو به, 
أخص بالعلم من الإثبات والإدراك لأن الإثبات مُستعمل في الخبر والإدراك في 
الإحساسء فکان أولى من ذكر الإثابة والإدراك. ويخرج من الحدّين أيضاً العلم بالنفي» 
نحو العلم ينني yb‏ لله تعالى» لأن هذا العلم لا يوصف بأنه إثبات للشيء على ما هو 
به» لان GE‏ القديم ليس بشيء ثابت» ومن نفاه لا يوصف بأنه مثبت ولا أنه مدرك 
1 : 

ole,‏ قوم wh‏ تبيّن الشيء على ما هو به. وقد اعترض ذلك cael gh‏ هو العام 
بأمر مشكل ملتبس قد زال التباسه. ولهذا لا ُسعمل في الأشياء الظاهرة» فلا يقال: 
فلان متبيّن أنّ السیاء فوقه. lanl,‏ فقولم: على ما هو بهء فضل ومستفین عنه لأن 
ee‏ ل ee‏ م ا 
قولهم: أن العلم هو التبيّن» فقد اعقد عليه شيخنا أبو الحسين رحمه الله في كتاب 
تم وکاب اور jy‏ هرم ید رون إبدال کلم بكلمة لا ينئ عن 
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الصفات التي بها يز العام عن غيره وما بدخل في أن يكون We‏ > والسائل آنا يسال 
عن هذه الصفات» فتى لم تجيبوه بذكرها وقلتم: العام هو التبينءكان له أن يسأل عن 
aa‏ سس اش العام بأنه 
العرفة. Lily‏ اعد عليه في غيره من الکتب لأن قولنا: تبيّن» آظهر استعالاً في العام 
بالشيء ل من العلم به بعد الخفاء. قال الشاعر: 

مين الاش أن لوب مف 

se به. ولفا اقتصر في اد على قوله:‎ a4 برد به العلم به بعد الخفاء» لجاز‎ dy 
من دون ذكر آحکام العام لأن | دود متی کان ظاهراً ع: عند الناس جاز أن ين بایدال‎ 
ما تم بیان هذا.‎ fo كلمة يکلمة‎ 

ی و و ند وت 0 
خلافه» والعالم هو من له هذا الظهور. وإنغا قلنا: إن التحدید با ذكرنا أولى» BY‏ با أن 
شدیده بر فلا نا اعد نس لمك لقي لا یه ون al‏ من 
جنس الاعتقاد ليس cade gis‏ بل اختلفوا في ذلك» ak aan‏ 
ومنهم من أثبته من جنس الاعتفاد. وتوقف شیخنا آبو الحسين في ذلك في کناب 
التصمّح. خذنا له ما ذكرناه يستقيم على القولین» ولأن لفظنا العام آظهر في الإنباء عن 
اس و و bul,‏ الحدّ ينبغي أن تكون أظهر في الإنباء عن 
حفيقة احدود من اسمه» وهذا متفق عليه عند الحدّدين. WS lily‏ ذلك لأن الألفاظ 
التي حدّوه بها لا مشتركة نحو قوطم: إثبات أو إدراك» أو متجوز بها نحو الاعتقاد 
وسكون النفس على ما colt‏ وكذلك قوطم: تبتن. لأنه ب#ستعمل في اللغة على gles‏ 
مختلفة مذكورة في كتب | للغة. وليس كذلك قولنا: ظهور الشيءء لأنه وان إن کار ن مجلا في 
لعل إلا أنه في العرف أظهر في في العم من OLN‏ ور وق اعتقاد و 
النفس. وان كان يساوي الظهور في في العرف» فيترجّح kde‏ بالوجه لاول. ا 
إنه ال“عتقاد gel‏ لسکون cit‏ > يخرج عنه Je‏ الله تعالی بالأشياء» oF‏ ¢ علمه لا 
يوصف بأنه اعتقاد ولا أنه مقتض لسكون النفس. 


aul بن‎ Cell رک‎ YY 


فان قالوا: إا لا os‏ لله تعالى Ue‏ فکیف يلزمنا أن deat‏ في حد العام ؟ lly‏ 
We ans‏ لذاته» فالني یلزمنا أن ندخله في Se‏ العالم» ولسنا الآن في حدّ العالمء قيل 
فم: إن gall‏ الذي تستونه أنتم علا لا يعرفه أهل اللغةء فام یضعوا له قوطم: عام. وأهل 
اللغة lal‏ يضعون الأسماء لا يجدونه ظاهراًء gully‏ يجدونه من العلم هو كون العالم We‏ 
فكون العام lle‏ هو العلم عندهم. SIG‏ حددتم با ذکرتم Lal‏ مصطلحاً عليه Kay‏ 
والسائل li]‏ يسال عن حقيقة ما وضع له أهل اللغة اسم العلم. 

Lal,‏ يدخل في حدم هذا اعتقادُ من اعتقد الشىء على ما هو به عن أمارات لا 
عن دلالة» نحو أن يعتقد أن له Lele‏ لكثرة ارين ,ذلك وعدالتهم Moy‏ حم وقوة 

ا ل هو اعتقاد للشيء ء على ما هو به مع ضرب من 
a‏ لنفس إليه. فاز ox Hee Ol ie‏ 

Se‏ لاستدلاله بالدلالة ليا يتشككء ولو وصف له دلالته وقبل له: لا تأمن 

أن pee‏ ازداد 4% ويقيناء قیل لک: ies‏ الناس من بزداد 4B‏ 
بمعتفّده إذا وُصف له استدلاله بالأمارات» إلا أن تقولوا: إنه إذا تبيّن له أن ما استدل 
به هو أمارة وليس بدلالةء فإنه يتشكك في معتقّده. ویس كذاك المستيل الا 
قيل لك: وكذلك المستيل بالدلالة إذا ورد عليه شبهة قادحة في دلالته» فإنه يتشكك 
في معتقده» فلا فرق Lee‏ 

فإن قالوا: إِنَا قلغا في الحدٌ: إنه الاعتقاد المقتضى لسكون النفس» والذي فرضقوه 
من اعتقاد اميسال بالأمارات لس یقتضی سکون النفس» LIB‏ بعتقد قد فاعله ah‏ 
يقتضي سکون اللفس, فلم يدخل على حدّناء قيل طم: إنه ما من اعتقاد إلا ويقتضي 
ضرباً من سکون القلب. ثم بختلف ذلك لاختلفا اعتقاد | oar‏ اعتقاد الأمارات» 
فتى كانت المقدّمات آقوی. كان السكون 0 فتى قلتم: إنا نعني بسکون النفس 
سكوناً مخصوصاً وهو ما ذکرناهه قيل لک: | إن النقض لا يندفع بالإضار دون 0 
Leal‏ فادكروا ذلك في حدم ad‏ الاحتراز Jou le‏ عليه. فان قيل: إن ما اخترقوه 
من اد يدخل فيه أيضاً هذا الني فرضقوه لأنه يجد من نفسه أنه ظهر له الأمر 
ظهورا يمتنع معه تجويز خلافه. JS‏ له: إن Chall‏ عند اعتقاد المعتقد للشيء عن أمارة 
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غير متنع في نفسه وان See‏ ب ع 
لس بدلاله فإنه يتشكك» فاعتقاده هذا بمنزلة اعتقاد القلد إذا Bb‏ فيه أنه علم. 

وينقسم العام إلى ضروري ومكتسب. آما الضروري فقد ote‏ قاضي القضاة ary‏ 
الب لاوم لقا اموه إذا 
انفرد. وقوله: إذا انفرد» احتراز عن العام الکتسب إذا ضامّه الضروريء نحو أن يعلم 
ie ota‏ وا فإنت للم اللي اكتسبه بر النبي لا 
يمكنه نفيه عن نفسه اضائة الضروري له لا لم ینفرد. ولو انفرد لأمكنه ad‏ ولیس 
أن يمتنع من فعل مثله» لآن العام عنده لا يبقى. ما فعله من العام بخبر النبي فقد انتفی 
عنه في الثاني» فكيف يقال: إنه لا يمكنه أن ينفيه عن نفسه. إذا لم بعن بالتفي ما 
$06.95 

فان قيل: قولک: بشبهة أو شلتّ. Chal,‏ عندم لیس gas‏ بل هو الامتناع من 
اعتقاد الننفي ولراك ياه ao‏ بالبال» SS‏ قلتم: لا مکنه نفيه عن نفسه 
بفیه عن مسد واواب: fal‏ بقل شهة آو SLE‏ معلومه فیزمه ما «Gb‏ بل 
BUL‏ لوق ی لدار بخبر النبي أن يمتنع عن هذا pall‏ 
بشك في معجزة ذلك الني. وهذا اد ينتقض بكونه Wle‏ لذاتهء فإنه لا يمكن نفيه وهو 
منفرد عن مضامّة cob‏ ولا Gog‏ بأنه fe‏ ضروري. 

as Sy‏ الشيخ أبو الحسين رحمه الله أنه Se‏ العام الضروري في الدرس بأنه عام 
ليك یدارم قطان ee)‏ مرن و spe ae‏ 
على القول بأن العلم يبقى وعلى القول بأنه لا cde‏ لأنه إذا لم ببق لم يكن العام به 
إخراج نفسه عنه لأنه لا يمكنه أن يمتنع من فعل مثله. وقوله: على وجهء احتراز عن 
العلم الکتسب إذا ضامّه العام الضروري على ما ذكرناه لأنه يُمكنه نفيه عن نفسه على 
وجه. وهو إذا انفرد. وهذا الخبر أيضاً ينتقض با قدّمنا من iF‏ تعالى Whe‏ لذاته» وإن لم 
dey‏ بأنه عام ضروري. 

وقد ie‏ العلم الضروري بأنه عام يحصل للعالم من قبل غيره. وهذا يفيد أنه لا فعل 
فيه كان مضطراً إليه» فاذلك وصف بأنه ضروري. وهذا ينبغي أن يزاد عليه على وجه 
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لا يُمكنه الامتناع منه أو دفعه عن نفسه لأنه لو آمکنه ذلك لما وصف بأنه مضطر 
إليه فكان يوصف بأنه ضروري. 

Li,‏ المكتتسب فقد حدّه قاضي القضاة رحمه الله بأنه هو ما يكن العالم به نفيه عن 
نفسه بشبهة في طريقه إذا انفرد. ولا be‏ من أن يعني atl‏ ما ذكرنا لآن عنده العام لا 
lily de‏ شرط فيه قوله: إذا coal‏ ليدخل فيه العلم المكتسب إذا ضامّه الضروري 
على ما تقدّم. أو يقال: هو علم يكن العالم به إخراج نفسه من We SF‏ معلومه على 
ع اجره ds ce LN‏ من ل الع :اي ون نذا 
عني بالاخراح ما تقدّم. وهذا الحدّ والذي قبله يلام الکنسب oY‏ الضروري هو الذي 
لا يمكن نفيه ودفعهء بخلاف الکنسب. وقد Je‏ المكتسب أيضاً بأنه de‏ من فعلنا 
= يلام المكتسب أيضاً bY‏ إغا کتسب الفعل بأن نفعله ونوجده. 

قيل: إن طريق العلم الکنسب ق قد يكون ae‏ والعلوم الضرورية لا 
0 فلاذا قلتم في حدّ المكتسب: إنه يمكن نفيه بإدخال الشيبة في 
طریقه؟ وهذا لا هسقّرٌ في کل مکنبسب. وهو إذ اکن طريقه علوماً ضروربه» قيل: 
آجاب عن هذا شیخنا gf‏ الحسين فقال: إنه يمكن إذخال الشبهة في طريق الکنسب 
وان کان lege‏ ضرورية» وذلك Gla ob‏ المستدل في الترتيب الصحيح للعلوم أنه غير 
ل ی ee‏ يه 

والأولى أن يقال في oe so‏ الضروري وا مكتسب: إن الضروري هو عم لا يقف 
على استدلال العالم به إذا كان يصح فيه ' 0 يصح فيه الاستدلال» 
احتراز عن ade‏ تعالى بالاشياء» لأنه تعالى لا بص فيه الاستدلال. وسار هذا الحد 
عل فول مون قرلا إن الوم Gail‏ من الماقل» (pla‏ موجه كيد ار 
قيل في بعضها: إنه مفعول مبتدأ فيه» By‏ بعضها: إنه موجب عن الإحساس أو نحوه 
rig‏ 0 إنه يمكن فها بشهق > وهي العلوم التي تقض 
كنبا ضرورية» لأن إذا استقام على قول جميع التکلمین الذين یعتقدون حقيقة 
ا محدود» وان كنوا u‏ الحقيقة» فهو أولى من حد لا بستقم إلا على قول 
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بعضهم. وأما المكتتسب فهو عام ية قف على استدلال العالم به. ويدخل في هذا الحدّ العام 
الصادر عن النظر والصادر عن Sis‏ النظرء لأنه لولا os‏ السابق وتذکرّه له ما 
حصل )4 هذا العام . 

Ul,‏ الجهل فقد Jo‏ بضروب من الحدودء منا أنه اعتقاد الشیء على خلاف ما هو 
به. واعترض هذا ALI‏ قاضي القضاة رحمه الله فقال: إن من اعتقد في السواد أنه 
حركة» فاعتقاده جمل de‏ ولس dey‏ هذا الاعتقاد بجهة للسواد تخالف SS‏ سواد 
واختار ile ah‏ اه Ad RE‏ يخرح منه اعتقاد مَن 
اعتقد فها عليه الشيء أنه لس cate‏ نحو اعتقاد من اعتقد في الله تعالى أنه لبس 
cop dle oli‏ لأن هذا الاعتقاد : حمل وليس هو اعتقاد الشيء على ما لس بهء بل 
هو اعتقاد لض ما ade‏ الشیء. 

LM‏ آن يقال :ل حد Jeb‏ علی ما بتعارفه التکلمون نی a} Jeb!‏ اعتفاد مس 
معتفّده على ما اعتقده. ویدخل في قولنا: معتقده. الننى كما بدخل فيه الإثبات لأنه 
يطلق قولنا: معتقدء في الفي. ويدخل ag‏ المقدّر والعتن» لأنه يقال فها یقتر: إنه 
معتقدء كن اعتقد في البقاء أنه معني وفي الإدراك أنه معنى وما آشبه ذلك لأن ذلك 
معتقد في التقدير» وان وان لم يكن معتقداً see cles‏ الحد في جميع الاعتقادات التي 
هي er‏ سواء تعلقت بنفي ما هو ثابت أو إثبات ما هو منتفي» مقدّرأكان ا مضي أو 
ی الجهل هو اعتقاد ليس له معتقد بطابقه. فیکون شاملا PN‏ 
والإثبات والمقذر cially‏ . واعلم أن قولنا: جمل» > مستعمل في اللغة في قي العام بالشیء 

في الأغلب» وان كان يطلق Jat‏ اللغة أيضاً اسم الجهل على من اعتقد قي ما هو 
تایبا جو مي ات 00 استع لهم من اسم الجهل هو 

000 وان كان بستعملون أيضاً اسم الجهل في نفي العلم» Gis ee‏ 

سم الجهل ما ذكرنا عندهم. 
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وما حددنا به الجهل هو أولى من Jo‏ من حده بأنه هو ما یضاد العام مضادة 
التروك. قال: لأن الشكٌ ليس بعنی بضاد العلمء ولا السهو ولا النسیان معنیان» بل 
كل ذلك برجم إلى قي العام. فام يبق شيء یضاد العلم مضادة التروك إلا الجهل. 
والأمر في ذلك لو سم له على ما زع فإنَ ode‏ هذا ليس ينبئ عن حقيقة الجهل» بل 
ین عن حكم يختض به الجهل يفارق به غبره من colt‏ وحد الشيء با tale‏ عن 
حقيقته أولى. 

وهو أولى من de‏ مّن ab ole‏ اعتقاد قییح على كل حال» لأن هذا امد أيضاً لا 
ین عن حقيقته» lily‏ ین عن حك يختض a‏ وعلى أن هذا الحد يدخل عليه 
الاعتقاد الذي لا يؤمن كونه جملا لأنه ed‏ على كل حال. وقد لا IF OK‏ وهو 
إذا كان معتقّده على ما اعتقده» نحو اعتقاد all‏ بأن له صانعاً. فإن قال: أن هذا 
الاعتقاد قد يكون Lue‏ على بعض الوجوه» وهو إذا كان واقعاً عن نظرء قيل ل4: 
وكذلك الجهل قد يكون حسناً على بعض الوجوه gh‏ يكون معتقّده على ما اعتقده؛ 
نحو أن يعتقدكون زيد في الدار ولا يكون فيهاء 48 مکن أن يقدّر وقوع هذا الاعتقاد 
af Ja ob Lee‏ فها في حال هذا الاعتقاد pling‏ عليه خبر نې بكونه cle‏ 
فيكون حسناً في هذه الحالة» فلا فرق lye‏ في هذا الوجه. 

Ll,‏ الظّنّ فقد ole‏ قاضى القضاة ary‏ الله ode‏ أحدها أنه gall‏ الذي يوجب 
كون الظان ظناً. Lal dey‏ بأنه المقوي عند الظانكون المظنون على ما ظته ویجوز 
مع ذلك کونه على خلافه. ولقائل أن يقول: إن من يشتبه عليه الظن يشتبه عليه الظانّ 
والمظنون. فان قال: إن الظان يجد حالة الظان من نفسه ويفصل ببنه وبين كونه معتقداً 
We,‏ أو شاک فلس يشتبه عليه حالة الظان» قيل له: وكذلك الظن يجده الظان 
عندك من Aut‏ فينبغى أن لا پشنبه أيضاً ويُستغنى عن تحدیده. والثاني آنه all‏ 
امقوي لاعتقاد مظنونه على ما سواه من الاعتقادات من غير قطم. LAL Ving‏ 
يسقيم على قول أبي هاشم لأن الظن عنده هو من جنس الاعتقاد, فا عند الشيخ 
gl‏ على هو جنس بانفراده. وقد آدخل في اد الظنون أيضاًء وهو مشتبه كاشتباه 
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الظنّ. وعلى أن قوله 3 الحذ: انه الى المقوّي لاعتقاد مظنونه» يوم أن ذلك all‏ 
هو غير الاعتقادء وعنده أن الظن هو نفس ذلك الاعتقاد. 

ole,‏ غيره بأنه تغليب بالقلب لأحد امجوّژین ظاهزي التجويز. وهذا هو الذي 
أحد الجورين بذک الأمارةء لأن تغليب أحد امجوزین قد يضاف إلى ذلك وان لم تكن 
العبارة عنها Eb‏ وقوطم: ظاهزي التجويزء Ul‏ قيّدوه به احترازاً عن اعتقاد المعتقد 
للحق من غير نظر في ao‏ لأنه وإن كان مضطربا في ذلك إلا أنه يتصوّر نفسه 
بصورة العام وهو أقرب إلى القطع» ولا يظهر عنده التجويزان» تجويز ثبوته وتجويز نفيه. 
ولس کذلك الظان oY‏ يظهر عنده التجويزان إلا أنه يغلب أحدها لأجل الأمارة. 

Chall Ul,‏ فهو خطور الشيء بالبال مع خلوّه من الاعتقاد. لأن الشاك يخلو من 
اعتقاد کون الشيء ونفي که أو كونه على صفة ونني كونه على صفة بعد أن يخطر يبال 
ذلك. والصحیح أن الشك ليس باعتقاد. فکان هذا امد منبئاً عن حقيقته. وما JE‏ به 
الشك من غبر هذه العبارات برجم إلى ما ذكرناء فلا معنى لإيراد ذلك. 

AE قاضى القضاة رحمه الله بأنه قبول قول الغير من غير‎ ode التقليد فقد‎ Ll, 
ویدخل في هذا اد من يقبل قول الغير لشمة لأن الشمة ليست بحجة» ومع ذلك لا‎ 
پسقی مقإداء فلا & من أن يزاد في الحذ: أو شبهة. والأولى أن یقال: إن التقليد هو‎ 
وجوب الاعتقاد إذا ل‎ SAE إجراء قول من لا یمن خطأه جری قول من کلامه‎ 
OY يدل على ذلك دلالة. ولهذا ل نکن مقدین للرسول عليه السلام وإن اتبعنا قوله»‎ 
للمفتي وان اثبع فتواه لما دل الیل على وجوب‎ Lee ولم يكن العاتي‎ de كلامه‎ 
وإفا يوصف بانه مقلّد على 4 التوسع لوجه سنذکره إن شاء الله. فإن‎ ade ذلك‎ 
الحقيقة أسقطنا عن الحد قولنا: إذا ل يدل على‎ de كان العاقي يوصف بذلك على‎ 
وغيره. وينقسم التقليد على هذا الوجه إلى تقليد‎ lal ذلك دلالة» فيكون الحد شاملاً‎ 
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مذموم ونمود. فالذموم هو ما لا يدل على وجوبه دلالة» واحمود هو ما دل عليه 
دلالة» وهو تقليد العامّي للمفتي في فروع الشرع. 

وإغا قلنا: إن الحد با كرنا أولى» لأن al‏ يتبع ضرباً من RELI‏ وهو تصوّره 
قول من ols‏ بصورة الحجّة. ولهذا لو سل فقيل له: لم اعتقدت كذا؟ يقول: لأنه 
أخبرني بذلك فلان وإنه بعيد من الخطأ. فلم يصح قوطم: إنه قبول قول الغير من غير 
جّة. فإن قالوا: إنه إذا لم يكن ما تصوّره Ae‏ في الحقيقة فقد ص قولناء قيل طم: إنه 
وان لم يكن de‏ إلا أن حقيقة القّد هو هذا المتصوّر Ae‏ ما ليس بحجةٍء فكان حدّنا 
bene‏ عن حقيقته» فكان أولى. فان قالوا: إا نعني بالقبول ما تعنونه بإجراء قول AN‏ 
مجرى الحجة» قبل هم: إن لفظة القبول لا تنی عن هذا العنی» بل تنئ عن اعتقاد 
امقلد عن قول الغير. فإن عنيتم به ما ذكرناه ها يصرح بهذا Gall‏ فهو أولى في الحد. 
فأما إذا اتبع من قوله حجة فهو متبع في الحقيقة لادلیل. لا للقول. فلم يوصف بأنه مقلدء 
لأنه قيل: إن أصل الكلمة هو من القلادةء فإذا لم يكن قول القلد حمّة dy‏ يقترن به 
ode‏ وأوجب على نفسه اتباعه» صار كأنه جعل قوله قلادةً لنفسه. وليس كذلك المتبع 
للدلیل» لأنه متبه لعقله ولتفسه. لا لغيره. 

bb‏ التبخيت فهو السبق إلى اعتقاد أمر من غبر تقليد أو استدلال. وذكر أصعابنا 
gay‏ الله أن المقلّد قد يكون جاهلاًء وهو إذا كان المعتقّد بخلاف ما اعتقده» وقد 
يكون مصيباً في اعتقاده» وهو إذا كان اعتقاده موافقاً للمعتقّد» وقد يكون BUS‏ وهو 
إذا جز LL‏ على من could‏ لكنه ترح عنده صدقه على کذبه» وقد يكون مبځتاء 
وهو إذا لم يرجح عنده صدقه على كذبه. ولقائل أن يقول: إن المقأد أبداً مذمو» 
فكيف يكون ظائا؟ وإذا ظن ما ظته لقول المقاد وكان عدلاً عنده فقد ظن في موضع 
الظن» فينبغي أن لا يُذم. ويلزتهم أن يكون الظنّ في أمور الدنيا بخبر led Jue‏ من 
أقسام التقليد مع علمنا بأن ذلك لا ید تقليداً. فإن قالوا: إنه إذا ظن في موضع يجب 
فيه العام ص أن FLL‏ قيل هم: إنه إا يُذمَّ إذا كانت الصورة ما ذكرتم لتركه الا 
الواجب» لا لأجل هذا الظنء لأنه حسنٌ إذ هو ظن لأمارة صحيحة. والظن آیضا لا 
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نع من الاستدلال ولا من dell‏ فلم يكن مانعاً من الواجب. فلم يقبح لهذا الو 
ea‏ أن ا ل ل 
القطع. فأما إذا لم بحسن بحسن الظن AMY‏ لم يكن قوله داعيا له إلى الاعتقاد» فمتی قطع على 
الشيء فقد قطع عليه من قبل cand‏ فكيف يوصف بأنه oles‏ له؟ peed‏ أن المبخّت لا 
یکون lee‏ أيضاً 

وأما النظر فقد ode‏ أبو هاشم وقاضي القضاة gy‏ الله بأنه الفكر. قالا: لأن قولنا: 
نظوٌء في اللغة مشترك بين معان مختلفة ثذكر في باب الرؤيةء وليس في الأسماء ما ينبئ 
عن Gall‏ الذي نريده بالنظر إلا الفكرء فلهذا كان التحديد به أولى. ولقائل أن يقول: 
إن هذا إبدال كلمة بكلمة» ومن يسأل عن النظر فإنما هسأل عن حقيقتهء eo‏ 
له عبارات تنئ عن صافته التي يبين بها عن غيره لم يتين له حقيقته. فقولنا: فكرء وا 
lad = aS‏ عر eae‏ قرلا اهيا ل جا old‏ 

فكرء فلم يتين له ما سال عنهء فلم يصح الحد به. ومکن أن lal St‏ على طريتهم 
ا او BIN‏ ا ا ا 
تقدم على مثل هذا التحديد. 

وقد Le‏ شيخنا أبو الحسين رجه الله النظر Guy ah‏ اعتقادات أو ظنون 
ليُتوضل به إلى الوقوف على الشيء باعتقاد أو ظَنٌّ. all,‏ حذه به هو الذي يجده کل 
ناظر من نفسه. فكان منبئاً عن حقيقته» فكان أولى من غيره. وقد دخل في قوله: 
ترتيب اعتقادات أو ظنون» ما يفعله الناظر من التأمّل واستحضار العلوم أو الظنون 
حتى برتها. ترتیب يتضمّن الذي التآمّل هو النظر فقيل: الحد في ذلك زیدوان 
ee‏ كان أكشف. 

SS 

بحسب العقل ليتوضل به إلى الوقوف على الشيء بعلم أو GE‏ وقد دخل في 
قوله: بحسب العقل» أن تكون المقدّمات علوماً أو ظنوناً dows?‏ كا دخل فيه أن 
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J dal بوصل ی‎ PAM JN Sp ge له‎ ue Gee کون ایب‎ 
oe 

NG ee re نس عونا‎ 

ue eae‏ ل د الظن» لا 
المقدّمات التي تقتضي العام المكتسب تكون علوماً بذات الدليل وصفاته تي لها يدل 
على الدلول أو تكون علوماً بالأمارة وصفاتها أو ظنوناً بها وبصفاتها التي لها تدل على 
مدلولاتها. مثال ذلك في الأدأة استدلالنا Sh‏ للأجسام bat‏ بأنا ds‏ أن الأجسام 
عقوت كل نت ده من lar cae‏ ذا ae‏ فالعلوم المتقدّمة 
التي تفضي إلى العم 3b‏ الاجسام محيثاً معلقة بالأجسام التي هي الدلاته على الحيث 
وبصفتها التي لها تدل | للق واي درب وهی POU‏ آن هل من جمد 
العادة آن الغيم الرطب في زمان الشتاء لا Chin‏ من مطر في الأغلب أو نظن ذلك» 2 
نرى Lb le‏ في زمان الشتاء أو نظته بخبر «Joe‏ فإنا فستدل بذلك على نزول الطر 
بأن نرب في فوسنا هذه العلوم أو الظنون ob‏ هذا غيم رطب في أوانه» وکل غم 
هذا حاله لا Shae‏ من مطر في الاغلب. فيترجّح عندنا تجويز نزول المطر على نفي 
Alay‏ 

فأما حد الدلالة فهي ما النظر الصحيح فما يفضي إلى dell‏ وحد الأمارة هو ما 

لنظر الصحيح فما يفضي إلى الظنّ. لظن. وإذ قد تکلمنا في حدود هذه الأشياء فلنتکلم 
aes ts 6b ne E‏ 7 
NaS gh dese us‏ نت ایح 
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اعلم أن المنكرين للعلم بالمشاهدات أو العام بالحقائق فزق. منهم من أنكر العام 
جمیع ذلك» ومنهم من انکر العام بالبعض دون البعض. 

آما الفرقة الأولى فهم العروفون بالسوفسطائية. ففرقة منهم تستى اللادرية» ولفا 

بهذا مس لأنهم كلما ستلوا عن شيء قالوا: لا ندري» فإذا قيل طم: آتدرون اتک 

7 درون ؟ قالوا: لا ندري. والسوفسطائية يزعمون آم يتخيّلون ما يشاهدونه ویظتونه 
ولا یتیقنونه. 

وزعمت فرقة من الفلاسفة أن الأشياء التيقنة الوجودة هي العقولات. فأما هذه 
احسوسات فلیست بتيقنة ولا موجودة على الحقيقةء لأا سیالات لا تنبت على حالة 
بل تتغير تغيراً دام ها , يراه الواحد في الثاني يظنّ أنه هو الذي رآه في الأوّل» ولس به 
ai)‏ قد ذاب واتقضى وانعقد مثلهء فيظته أنه هو. ومثلوا Ge‏ وفع ted‏ وهار 
و aes‏ ی الأول وان كان ale athe,‏ 

حدا. قالوا: وإذا كانت كذلك ۸ يذ ينا اسن ف نموم وقال الحسن 

بن موسي النوبختي رجه الله کناب | لآراء والديانات: إن هذا هو قول جالينوس» 
وقد ذكره Lal‏ بطلميوس في كتاب المجسطى. قال: وحک يحبى بن عدي النحوي عن 
أفلاطن أنه قال في كتابه إلى طماوس: إن جميع المحسوسات تكون وتملك وليست 
تبت لها Jo AN‏ الحقيقة بل تخایل الحش الذي لا بصح قضاوه» ولیس بحیط بها 
العلمء بریدون بالآنية الوجود. وهذا القول يقرب من قول السوفسطائية» وهو أنهم 
يتخيلون انحسوسات ولا clog‏ إلا أن السوفسطائية رما لا تمل تفي العلم 
پا حسوسات با fle‏ به هوّلاء. 

وفرقة زعمت أن الأشياء لیس لها حقيقة في نفسها تعلم عليهاء Lely‏ الأشياء تکون 
على ما [هي] عليه لمكان العلمء وهم يسمّون أصحاب العنود. Lely‏ موا بذلك لقوهم: إن 
لتاق تختاف بحسب ما عند كل إنسان منها. وهذا القول يقتضي أن جڙزوا OF‏ 


۲ أو العلم] dally‏ | 1 بزعمون ] تزع ب ١‏ ] هن ب ۲ مه ] عشه ۱ 


el بن‎ Cell رک‎ ۳۲ 


الثیء الواحد Ge‏ صفتین he‏ أو على الصفة وفها إذا اعتقده ان عل ذلك: 
ومتى جوزوا ذلك فهم مکابرون جاحدون لا علموه ضرورة. کاذبون على آنفسهم 
كالفرقة الأولى. وفرقة آقزت بالعلم باحسوسات وأنكرت العلم بالغائبات کالعلم بالبلدان 
الغائبة 0 ae‏ و السْمنیة. 
ee‏ عا 
للنظرء خصوصا إذ ذا أنكر فهم ما يكلمه به و[زع] اس تس لاء وهل 
eh‏ أو بدت وقال في كل ما يسمعه أو يحسّه: إنه لا يدريه ولا يدري 
أنه لا يدريه. ولأنا م متى علمنا أ: نهم [UL]‏ يجحدون ما يشاهدونه ويحسونه وینکرونه فم لا 
لا يحشونه اشد | 1 فكيف يدعونا الداعي إلى مناظرتهم؟ ولأن فائدة المناظرة هو 
أن يوقف الخصم بالنظر فيا يعلمه على ما لا يعلمهء > ونحن نعلم منهم آنهم عالمون با 
poe oie ee‏ 

Ul,‏ قلنا: ! نهم عالمون MA‏ لأن حوال العقلاء لا ختلف فيا يشاهدونه مع 
السلامة وا ال اللس a‏ المشاهدات والحال هذه وجب مثله في كل 
عاقل. Lely‏ نورد ما نورده las pide‏ لهم على آم کاذبون على أنفسهمء لا حاجاء 
فتقول هم: آتزعمون SI‏ لا تعلمون ما تشاهدونه؟ فان قالوا: نع قيل cob‏ فلاذا 
تبون المضاز وتجتلبون الاقم إلى أنفسك على طريقة واحدة من غير اختلاف؟ وإفا 
بسقرٌ تصرف العاقل في ذلك إذ ec‏ فآما إذا لم يُميز نا 
جاز أن يختار ما يضر على ما ينفع وما يودي إلى الهلاك على ما يؤذي إلى لى النجاة. ألا 
ترى أن الأعى» لا كان GeV‏ بين المهواة والمنجاة وبين الطريق والحريق» فإله یب 
Be‏ من الطريق فيقع في الحريق» ورعا بقع في حواة. 

ena haan ae‏ بود 
ولا يضرنا فقد الم قبل طم: هذا سول يصح من عم نواعم وفصل Len‏ 


كتاب المعققر في أصول الدین ry‏ 


bb‏ من ینکر العام بالمشاهدات» كف يدعي الفصل في غيرالمشاهدات؟ ويقال طم: 
فإن aS‏ فصلتم بين العام والظن فافصلوا أيضاً بين تصرف العالم والضان» وتصرفات 
الظان لا تجري على طريقة واحدة في اجتلاب النافع واجتناب المضاز. فلا اسف 
تصرّفكم في ذلك عام Si‏ عالون بالمشاهدات مکابرون في دفع ذلك. ویقال spb‏ آتعلمون 
نک لا تعلمون ما تشاهدون؟ فان قالوا: نعلم ذلك قضوا مذهبهمء وان قالوا: لا نعلم 
ذلك» قبل م: نوزوا أنكم تعلمون a aeons‏ فان قالوا: نجوّز ذلك ونجوز خلافه. 
تركرا مذهبهم وألزمناهم في Dall‏ ما ألزمناهم في الظنّء وقيل rob‏ أتعلمون SA‏ 0 
ذلك؟ فان قالوا: نعم» نقضوا مذهہم» وان قالوا: بل نجوز هذا التجویز. آڌي إلى 
تجويزات لا نهاية لها. 

0 ماع لحرا ارت eo‏ 
یو وحن لاب الوا لد عم اک شام ما مه ید 
بأنا لا ندري» ۳ علمتم ga MI‏ سوال السائل» ویک عالون بلغة السائل. وأنه 
Ge > 0‏ قلتم: لا ندري. فقد اقضتی mae ats‏ 
على أنفسك. 

Lb‏ ما یلق به السوفسطائية من الغلط في المناظر نحو قوطم: إنهم يرون الحيّة 
الصغيرة من العنب في الاء الصافي ككيرة» فيظنونها على خلاف ما هي cade‏ قالوا: 
فيجوز مثل ذلك في كل ما نراه ونحشه. إلى غير ذلك مما یذکرونه» فإن مثل هذ 
يورث شك فها لا لبس فيه من المشاهدات. بين ذلك أن من يشاهد شخصاً من بعيد 
في يوم ذي ضباب. فام يتحققه بعینه. فإن ذلك لا يقتضي أن يشك في نفسه وفيا 
يعلمه من تفسه» ولا يقتضي الشك أيضاً في شخص يراه من غير حائل aay‏ وبينه. وقد 
EEN, 5 5‏ فش وجة اللي poly cs‏ إلى طرف 

من ذلك إذ ل ن شاء الله «dbs‏ ويقال لهم: Bh‏ 
ene‏ تسمع إلا ot‏ عام أن الحبة سن biel‏ باکت ل 
یم اسر رو ربا Seg‏ من الحبة من العنب ؟ فان قالوا: 


0 تشاهدون] تشاهدونه» ب ۷ [SBN‏ + (حاشية) ظ العلم ۱ ٠١‏ عليه] علهاء اب 


aul بن‎ Cell S ۳٤ 


لا نعم ذلك» تركوا سؤالهم. وان لوا: نعلم ذلك» » تركوا مذهبهم. وهذا الإلزام يلزحم في 
كل اي م 

وذكر قاضي القضاة في تعليق LAI‏ أنه يجب أن يُصرف خلاف هؤلاء إلى وجه 
يمكن أن لا gala;‏ 0 3 يناظّرون عليه. قال: وقد اختلف مشايخنا رحمهم الله 3 کون 
النفس الحاصل عن العام الضروريء أهو ضروري أم مكتسب؟ فقال بعضهم: هو 
مکتسب. فعلی هذ هذا عکن آن بصرف له خلاف السوفسطائة: فکلمهم نی جات 
وقال بعضهم: هو معلوم ضرورة وهو الصحيح. قال: لأن سکون النفس هو & 
العلمء فلا بد من أن يُعلم في بعض العلومات ضرورة. فيُجعل حكا یفصل به بين 
اعتقاد واعتقاد. وإذا ص ذلك لم SK‏ صرف BIE‏ السوفسطائية إلبه» بل ينبغي أن 
يُصرف إلى غير ذلك. قال: فالواجب أن يُصرف إلى أنه التبس عليهم» = 0 
سكون النفس يشترك فيه العلم والظن. زوا أن gall‏ الذي به علموا وا 
بسکون اللفس فلا فرق بينه وبين الظنء وان کانوا عالمين با لدزك حتی ay‏ 
بقاء ذلك gall‏ الذي به علموا جاز أن یعتقدوا صحَة تغبر أحوالهم ob‏ بوجب أن 
یکونوا في الثاني ظائّن ویکون ذلك Lod‏ في المدرك. GE‏ السوفسطايية مصروف 
إلى هذاء لأن العلم gh‏ سکون النفس jd‏ به العم من غيره del‏ استدلالا. وهذا 
الذي ذكره عن غيره وعن نفسه يبعد جدّاء وکل ذلك منهم بناء على إثبات العاني وأنها 
تعتقد هذه المعاني وهذه الأحوال Go‏ يشتبه عليهم الأمر في أحكام المعاني ؟ Lely‏ قلنا: 
ان ما قالوه بعید. 

آما من زع من أصعابنا أن العام ob‏ سکون النفس الوجب عن العام الضروري 
هو مکنسب. فانه يقال لهم: إنه لا شبهة في آنا نجد أنفسنا عالمة بعض الأشياء 
خصوصاً المعلومة بالمشاهدة» فالني نجده من أنفسنا أهو gall‏ أم حکنه؟ فان قالوا: 
هو المعنى» ثم نعلم حكمه الذي هو سكون النفس بالاستدلال» قيل هم: إن العاني فا 
تثبت باستدلال غامض Fae‏ فكيف يقال: إن ذلك معلوم ضرورة؟ فان قالوا: BY‏ 


& يعلموه] یعلمونه. ب ۱۸ علهم الأمر] الحال علیهم» ب ۱ مم] - ا؛ له 


کتاب العقد في أصول الدين ۳۵ 


نثبت بعض المعاني Angler‏ ضرورة على AAI‏ ثم نعلم على التفصيل باستدلال» من 
ذلك أفعال القلوب. قيل ob‏ إن هذه العاني لا تخطر على قلوب العقلاء Sel‏ 
فكيف يقال: إنها معلومة لهم باضطرار ؟ فان قلتم: انا نجد هذه العاني من أنفسناء قيل 
لك: إن الذي نجده هو طمأنينة أتفسنا إلى من نعلمه. فأما أن يجد من أنفسنا معنى 
يوجب هذه الطمأندنة فقل ما يجوز العقلاء هذا «gall‏ ويبعد أن يقال فما لا بخطر 
ببالهم: إنهم يعلمونه ضرورة. وان قلتم: إن الذي نعلمه هو سكون النفسء بطل قولک: 
!3 ذلك معلوم بالاكتساب. 

Ul,‏ الذي قاله قاضي القضاة: إنه التبس علهم حك العلم بحكم الظنء فيقال له: إن 
القوم يصرّحون CL‏ لا نعلم هذه الأشياء الشاهدة. فيشيرون إلى السماء والارض 
وسائر الاجسام العظام ویحنجون ok Aa‏ حالنا فيا ندركه من هذه WLS As‏ 
فها تغلطون فيه ما فيه لبس على نحو ما يذكرونه. فکیف يصح أن يقال: إن المعنى با 
يقولونه ويُظهرونه أنهم يعلمون معنيين في القلب» ظنا وعلأء فالتبس علهم حك هذا 
بحر ذاك؟ ولعلهم لا تخطر ببالهم هذه المعاني وهذه الأحكام. ويقال له: أتصفهم مع 
تخر قوم على ما زعمت بأنهم يكابرون ويجحدون ما يعلمونه ضرورة؟ فلا بد منك 
بلى. قبل له: فإذا كان هذا حالهمء فا بال إحسان الظن بهم والتكلف في تخر قوم 
على ما يبعد في عقول العقلاء؟ وما أنكرت أن يكابروا في جمد ما يعلمونه ضرورة لا 
أنهم خالفوا في أمر يخفى على العقلاء؟ 

والوجه أن يقال: إن القوم فا دخلت علهم شببة نحو ما يذكرونه ae‏ 
المناظرء واعتقدوا إذلك اعتفاداً فاسداًء وإن ل یل عنهم ذلك rare‏ واغا 
: يكابرون فما يجحدونه بلسائهم خصوصاً | ذا شرعوا في نصرة قوطم. فان المنصف في حال 
المناظرة رما يكابر فها یلزمه. فيلتزم ما لا يلتزمه عاقل» فكيف بالذين تعودوا المكابرة؟ 
وليس القوم في الكثرة بحذ يقال فهم: إنهم لا #تقعون على مثل هذه اكا 

Lb‏ ما خی عن بعض الفلاسفة من دوبان الأشياء المشاهدة وانعقاد أمثالها فهو 
جد با Agha,‏ العقلاء oy 6b) 9 p>‏ آحدنا بعلم نفسه des‏ أنه هو الذي كان بالأمس 


lee ۵‏ تخرح. ب ۲۲ فیم] فیه. ب 
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وقبله إلى سنین. وكذلك يعلم هذا في oye‏ فيعلم في زيد وعمرو إنها بعينها الإذ 
منذ سنينء ویعلم في عبده وولده وجاريته وفرسه ذلك. ولهذا لو اذعي عليه مدع أن 
جاريته وعبده Ee‏ له دونه لنازعه في ذلك ولاستشهد على ذلك بشهود ولبذل وسعه 
في الخاصمة ولسلك في ذلك كل طريق برجو فيه الفلج على خصمه. فهذا بمنزلة تصرّف 
السوفسطائية فما يجتنبه ويجتلبه. فکا یدل ذلك على أنه كاذب فيا يُظهر من أنه لا 
تن الشاهدات. فكذلك ما $3 ob‏ عن أصحاب الذوبان. 

ويلزكم أن لا يحسن عند العقلاء آمر ولا هي e‏ 
ولا ذم على قبيح. أما الأمر والنبي فلأنه لا yee‏ على قوم إذا آمرنا زیتا بفعل أو 
alee‏ عنه أن يذوب قبل تحصيله وقبل مواقعته. ولا KE‏ من فعله» فيكون تكليقًا | 
«le ١‏ وکل آمر هنا اد نیو pad‏ فإن وا( وان جاز له فا هل fs oF‏ 
ea ee‏ ی و 
الفرض أن يحضّله المأمور أو مثله. قبل له: إن غرض العقلاء قد يتعلق بتحصیل 
المأمور به عن شخص بعينه oly‏ لا ينوب عنه غبره» بل قد يكون في أغراضهم ما لا 
يصح فيه النيابة نحو طلب الأجر من عملت ca‏ وطلب الأجرة من استأجر دارك. 
١ a al;‏ وي فياف جا EIS E e‏ 
على العمل» بل يكون SLE‏ منه عليك وقد يأنف كثير من العقلاء أن يتفضل علهم 
بشرٌ مثلهم. وأما المدح pally‏ فلأنهم لا يأمنون أن يكون احسن قد ذابء والذي يرونه 
هو cord‏ وان کان يُشبههء وكذا هذا في المسيء. وليس يجوز أحد من العقلاء قبح 
كل الأمر Pall Gly‏ والمدح» ومن جوّزه فهو مكابر. 
فان قالوا: إنا ad‏ الحيوانات والأجسام النامية تريد وتقص وتتحلل مها أجزاء ذائا 
وتخلف مكانها أجزاء آخر با يتناوله الحيوان من on‏ والمشروب» وما تسهرّه 
الأشجار وغرها من النامیات من آجزاء الهواء والاء والأرضء ولو ل تتحلل منها أجزاء 
لعظمت Uae‏ مفرطاً بما بخالطها من الأجزاء الأخر في زمان يسير. فص أا توب 


| ...نظن] نظن أو نعلمء | ۳ بعينه] تعیینه‎ be ٠١ فهاء ب‎ [ad ۶ اللذان] اللذين» ب‎ ١ 
منها] منهاء | ۲۳ لعظمت] لعصمت. ب‎ ۲۲ ۱ Stats نفضّلاً]‎ 1 


کتاب العقد في أصول الدين ۳۷ 


Sal‏ وتنعقدء وأن ما نشاهده لا يريكه الحش» بل نتخيّله ونظن أنها هي التي كانت 
UG‏ كالذي يري ناراً مشتعلة في حطب. فا يراه من شواظها يراه كأنه جسم متركب 
معد تركبه ae bles‏ وليس الأمر كذلكء بل أجزاء النار تفترق وجنم ue‏ تفرقها 
واجتاعهاء فترى LS‏ جسم واحد Sag‏ وجوده زماناً. وكذلك gill‏ في هذه الحيوانات 
والناميات. 

والجواب: إن علمكم بأنه تتحلل من هذه الاجسام الحيوانية والنامية أجزاء وتخلفها 
أجزاء أخر ليس Dob‏ من علمک بان زيداً بعينه هو الذي كان بالأمس وعلمك بحسن 
الأمر sally‏ والمدح pally‏ على ما ذكرناه. والعالم المبرّر يخرج ما يجده من العلوم بالأمور 
اختلفة على وجه لا يتناقضء ولا مسك ببعض ما يجده ويغفل عن غيره ما جده» بل 
يسلك في ذلك Lode‏ يسام به جميع ما يجده من العلوم. فا 09883 ليس يقتضي الجحد 
Sh) ob 5 le‏ 

فان قال قائل: فهل في ذلك وجه عیح تسم به العلوم التي نم لا مع تسام 
القول low‏ الأجزاء عن بدن الحيوان؟ قيل له: نعم» بأن يقال: إن بدن هذا الحيوان 
مركب من أجزاء كثيرة» فما ما هو أصل في کزنه Le?‏ بعينه وفيا أجزاء فاضلة Go‏ 
زالت عن بدنه لم يتبتل ذلك الشخص ول يتغيرء بل يكون مع ذلك هو ذلك 
الشخص بعینه» فذلك لا Jad‏ بزيادتها ونقصاما. وهذا آمر ظاهر عند العقلاء» فإن 
زیذا بعینه قد يسمن سنا cls yao‏ ولس بشكٌ أحد من العقلاء أنه زيدٌ بعینه Gall‏ كان 
الام وکناك رض بعد السمن فپزل حى ینحف Ale‏ النحافة» ولا یشگُون أنه 
هو الذي كان سميناً. ولهذا لا بطالب الغريم بدینه إلا زيداً الهزول الذي هو cig he‏ 
ولا pi:‏ الظلوم إلا ظاله وان هزل. فصخ أن الاجزاء الفاضلة لا اعتبار بتحللها 
وانعقادها في تغير الشخص Ay‏ بل ثراعی في ذلك الأجزاء التي هي الأصول. فتى 
تفرّقت تلك الأجزاء حينئدٍ يبطل زيد بعینه. ومتى سلمت ۸ Shey‏ وان تبدّلت 
الفواضل من أجزائه. وكذلك هذا القول في جيع الناميات. 


۷ باجلی] باحكاء ب ۸ والمدح [fully‏ والذم والمدجء ب 4 غيره ما] غير ماء اب ۱۲ نتم [ble‏ 
هتم علمهاء | 
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Cell S YA‏ بن الملاحمي 


Ui,‏ ما مثلوا به من النارء فالذاهب لا تثدت بالأمثلة» cos (Ly‏ بالأدلة. فیقال 
ood‏ ول إذا وجب ما ذكرتم في النار لزم مثله في الحيوانات؟ وما ALT‏ أن تفترقا 
Lal‏ فها تك ناه من أن أصول الأجزاء لا SLB‏ فى الحبوان 5 ولبس الأمر کذاك في 
النار» بل الأمر فها كالأمر في الماء السیال. وعلى أن ما 0855 فا يصح أن يشتبه في 
الأجسام الحيوانية والنامية. فآما الأجسام اليابسة كالتراب والخشب اليابسة وما أشبه 
ذلك فن أين لنا أنها تتحلّل وتنعقد؟ وكذلك القول في الأجسام الغائبة» فن أين لهم أن 
جرم الشمس والقمر والكواكب والسماء پنحل ويخلفه جرم آخر؟ 

bb‏ قول أصحاب العنود فإنه يودي إلى ضروب من SE‏ لأن الأشياء لو لم تكن 
في أفسها على iin‏ بل تصبر على ما هي علا لعل العام بباء لزم اجتاع ال 
والنفي والإثبات في حالة واحدة وأن الجسم يكون أسود وأييضء ويكون الجسم في 
مکاین. Ll‏ اجماع | لضدّين فنحو أن يقصد زيد أن يعام أن الجسم أسود وأنه في هذا 
الکان ويقصد عمرو العلم بأنه أبيض وهو في مكان آخرء فيكون أسود وأبيض في 
مكانين في حالة واحدة. Lely‏ النفي OLY,‏ [فنحو] أن يقصد أحدها العلم Bk‏ الجسم 
موجود والاخر العام بأنه معدوم» فبجقع النفي والإثبات» وللزم أن يقدر الإفسان على 
فعل الأجسام والألوان وغرها من مقدورات القديم تعالى بأن يقصد العام بأنه يقدر 
عل calls‏ ل مز أن يقد على جمل القديم Be‏ ولمحدث قدهاً إلى غير ذلك ما 
يستحيل ,ونه بأن يقصد العام بأنه يمكنه ذلك وأنه غير مستحيل في نفسه. وللزم أن 
يصح من العاجز الفعل ویتعذر على القادر مقدوره. وأن يصح من غير العام الأفعال 
امحكمة ويتعذر إحكاتما على العام cle‏ بأن يقصد الإنسان أو غيره العلم بذلك» وللزم أن 
يكون العبيد فاعلين لصانعهم إذا علموا Sh‏ لهم Lele‏ ثم gap‏ ذلك إلى تعلق الشيء 
بنفسه لأنه لا بد من gle‏ يوجدهم ویکل عقوم حتى يصح منهم العام بأن لهم صانعاء 
وثبوت الصانع على هذا القول alae‏ بعلمهم بأن لهم صانعاء فيؤدي ذلك إلى تعلق كل 
واحد مني FT‏ توق ذلك تعلق الشيء بنفسه» وللزم أن لا يقع فعل القادر الخلى 
nes‏ نج الغبر بانه یفعل أو لا يفعل» وللزم أن يبطل الفرق 

بين القوي واضعيف بأن بقصد ١‏ لضعيف العام بأنه يقدر على حمل الجبال» > فبتأني له 
لك ویقصد أن de‏ أن gl‏ لا de ts‏ عل rly ay‏ أن تكون الخنسة أكثر 
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من العشرة» وأن يكون السماء تحتنا والأرض فوقناء وأن العدل قبي وأن الظام حسن 
مات هده إلى غير ذلك من الجهالات التي لا تحصى كثرة. 
حتجوا فقالوا: he ee ae‏ ال ا 
fe eee‏ لد iy amet‏ حداً؟ iad‏ عند کل ae‏ 
د ی مار ام للم بأن العسل 
هو Le]‏ مر في فسه وإما gle‏ وأنه لا يجوز أن یکون حلواً مزا في حالة واحدة» فهو 
مازاة الغلط في المناظر في أنه لا يزيلنا عن العام با نشاهده ما لا لبس فيه. ثم يقال طم: 
إنه لا شمة في أنّ من ale‏ المرار يجد في فه المرارة في حال ذوقه العسلء Soe oly‏ 
0000 ولكن 1 زعمتم أن e‏ في هذه ge Ab)‏ 
لوجدان الدموي ob)‏ حلوا؟ Ming‏ يؤدي إلى كونه حلواً مرا لو قدّرنا المذوق واحداء 
ee arnt eS‏ واحدة هو علم ضروري. 
ثم .يقال م: آتقولون: إن العسل مر في نفسه حين يجده من به المرار ما pl‏ يصير 
مرا وجدانه له كذلك ؟ فان قلوا: يكون مر في cat‏ فاناك جنه pe‏ رکا قوطي 
ae‏ الشيء abt‏ على ما هو عليه في نفسهء لا أنه يصير كذلك لإدراك 
الدرك له. وإن قالوا: بل يصير كذلك لأجل وجدانه له مزا قيل طم: وکف يجد ما 
ا إذ المفهوم من قولنا: يجده مرا > أنه مڙ في نفسهء فلذلك يجده مرا وقيل 
ies‏ إن على SS‏ هذا يصير ما لوجدانه إه مرّاء فقي حال وجدانه آهو مرّ أو ليس 
85s‏ فان قالوا: هو مرّء قبل ib‏ فإذاً يجده مرا jo BY‏ ولیس أن نقول: إغا صار 
كناك لوجدنه له مر بأولى من أن يقال: بل نا يجده مرا لكونه كذلك. وإن قالوا: 
ليس oie‏ قيل مم: ae GSS‏ ما ليس je‏ مزا؟ ویبطل تعليلكم أنه ly)‏ صار مزا 
لوجدانه له ما 
وقد ذكر العلاء العأة في ذلك فقالوا: إن من غلبه المرار فقي ab‏ أجزاء من المرارة» 
تغلب تلك الأجزاء على ما يذوقه من الأشياءء فيجد مرارة تلك الأجزاء الغالبة على 


٩‏ لوجدان] بوجدانء ١‏ | حلو] حلواء ب ۱۳ لوجدانه] بوجدانه مرا لوجدانه» ۱ ۱۸ أن] بان» ا ب 


رک الدين بن PU‏ 


آجزاء المذوق من العسل أو غيره تکون مرّة. ويجوز أن يقال له آیضا: إن ما به من 
غلبة المرار Hye‏ في صيرورة ما يذروقه Ajo‏ فلذلك يجده مرأء كما يقال مثل ذلك في 
تسخين الماء بالنار وتبريده بالثلج» لا أنه يصير مراً لوجدانه له كذاك. 
af Oh yl Lal We‏ من بری الزؤيا تكون Ue‏ عقده في حال نومه تسوده أو 
سره وثفرحه أو تفقه أو تروعه» ثم تكون عنده في حال اليقظة باطلا. وكذلك نجد 
الحيوانات تختلف في استاذاذ الأشياء وكراهتها واستقباحما واستحساهاء وفي 
الشهوات في مطاعمها ومشاربها. وذلك نحو الببش الذي يغتذي به فارة البيش ونلتذه 
وتعیش بهء وهو سم قاتل لغيرهاء ونحو الهواء والماء اللذين تعيش فيا احیوانات» ثم ما 
يعيش في الهواء يموت في الاء وما يعيش في الماء يموت في الهوای كالسمكء ونحو 
الليل والهارء يبصر الناس في النهار ولا يبصرون في الليل» ويعشى الخقاش في النهار 
ویبصر پاللیل. ويستحسن بعض الناس ما بستقبحه غيرهم» ae‏ يستحسن صورة 
الهندية ولا مستحسن الوجوه الییض, ويستقبح غيرهم صورة الهند ویستحسن 
0 ویستطیب بعضهم ما یتقذره غيره» ويستادٌ ما لا يستادّه صاحبه. وكذلك 
في الهام موجود. فل و كانت الأشياء في أنفسها على حقيقةٍ لاستوت الحيوانات في 
TT‏ ستاناذها أو كراهتها أو استحسانها واستقباها. فصح أنه 
ليس لشيء من ذلك حقيقة في نفسه. بل فا ذلك على قدر اخلاف وجود الواجدين 
والجواب: إن ما كرقوه ليس Ate‏ في المتنارّع فيه» لأن الشهة لا بد أن يشتبه 
عندها الخال في المتنازع فيه Jb go‏ شمة. وليس يشتبه علينا الخال لأجل ما 09859 
في أن للأشياء حقيقة في أنفسها. yay‏ يشتبه عليه لأجل أن حام النائم لم يكن له 
حقيقةء وأن الحيوانات تختلف في استاذاذ الأشياء وكراهتهاء أن النار ليست Bie‏ ولا 
محرقة في نفسها وآن الثلج بارد والاء سیال eee‏ ون لسعم 
والصوت ليس بحجمء وآن السیاء فوقنا والارض تحتناء وأن العشرة أكثر من الخ|سة إلى 


١‏ من'] ٠٠-‏ | مرّة] مرن اب ۸ لغيرها] لغيره اب | اللذين] الني» ١ب‏ ۱۵ أو استحساما] 
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ee eee‏ وعلى أن ما دکروه لا يقتضي أنه لیس للأشياء 
حقيقة في أنفسهاء لأنه لس يجب إذ ذالم يكن لحم النائم حقيقة أن لا تکون للأشياء 
حقيقة نحو ما ob SS‏ وعلى أن حلم النام من أقوى ما Sled‏ به كلاهمء لأنه لو كان 
حلم All‏ على ما يراه النائم cone‏ وعند غيره بخلافه» لوجب أن يكون BAY‏ 
السماء by‏ الفراش في de‏ واحدة لأنه يرى نفسه في السماء في منامه ونحن نراه في 
فراشه. وكذلك اختلاف الحيوانات فيا ذكروه لا يمنع من کون Ge as‏ 
له لانم أن یی لشم مه فى یه م بیدا ه أحده) ويكرهه الآخرء 
ويستقبحه أحدهم| ويستحسنه الآخرء لا برجم إلى الحيوان من الشهوة والنفارء لا لأن 
لشيء ليس على حقيقته, بل الواجب أن تكون للشيء حقيقة حتى تختلف الحيوانات 
فها دكروه. يبين ذلك أن الهار لا بد من أن OS‏ مضيئاً في نفسه pan Go‏ فيه 
الانسان ويعشى فيه الخفافيشء ولولا إضاءته في نفسه لم يجب ما ذکرناه. وهكذا هذا 
في سائر ما ذكروه من اختلاف الحيوانات فها تقدّم ذكره. 

ثم يقال مم: أخبرونا عن Sale‏ هذاء all‏ هو Sus Le‏ وباطلاً عند 
خصومک ؟ آهو حقٌ في فسه وخصومک مبطلون في اعتقادهم أنه باطل؟ فان قالوا: 
هو حقٌ في نفسهء وخصومنا مبطلون في اعتقادهم أنه باطل» آقزوا أنّ لبعض الأشياء 
حقيقة في فسه» نما ینکرون في غيره أن OS‏ كذلك؟ oly‏ قالوا: بل خصومنا حون 
في اعتقادهم أنّ مذهبنا باطل» فقد سوَغوا لهم أن یعتقدوا بطلان مذهیهم. ومّن بلغ إلى 

هذا المبلغ في مذهبه ودينه فقد أراح من نفسه وزع أله لا ينفصل Be‏ من باطل وأن 
الأديان اختفة كلها حق وأا مع ذلك باطلة 

وحكت الفلاسفة في كتتها عن رجل من 00 يقال [له] فرطوغوريوس 
أنه قال: كل ما قال الإنسان وتكلم به فهو حقء لأن من ل: إن العسل حلوء فقد 
صدقء oY‏ ذائقته كانت صبحف. ومن قال: إن العسل 0 ذائقته 
كانت سقهة بالمرّة الصفراء. قالوا: ومعنى هذا أن كل شىء من باب الضاف. أي ليس 
اا a‏ فا بل ae‏ دلت سب الإضافة Gl‏ ر اي رها 
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الذي حکوه هو قباس مذههمء لأن عندهم إذا لم يكن للأشياء حقيقة في آنفسها وأا 
تکون على ما يعتقده المرء» والخبر في ذلك تجري مجرى الاعتقاد» لزم أن یقولوا في 
الخبر عن الشيء ما يقولونه في الاعتقاد في الشيء ob‏ يقولوا: إن Bl‏ يكون عند کل 
بر de‏ ما بخ به عم قفارم في الخبر ما ألزمناهم في الاعتقاد. 

ويقال لهذا القائل: ما تعني بقولك: إِنّ کل ما بقوله الانسان فهو حق؟ أتعني به أن 
کل ما يقوله فان غير القائل یقول له: ما قلته فهو حقء على ما بقتضیه قياس قولك؟ 
انعا سان اع الا ی 
خبره يكون على ما يخبر به؟ فان قال بالأوّل لم يصخ» لأنكل خبر لا يقال فبه: إنه 
E aime‏ ودر cs eee‏ 
أن يكون حلواً ما في حالة واحدة قبل الخبر» أو لا حلواً ولا 4 ean‏ 
يخلو أيضاً بعد الخبر ما أن يصير حلواً bye‏ بالخبرين» أو لا يصير على وا 
بالخبرين أو يصير على آحدهیا بأحد الخبرين دون الآخرء وليس في قسمة العقل قسم 
غير ما ذکرناه. فإن قال: هو حلو مر في نفسه قبل LI‏ فقد قال باجتاع الضد 
ويلزمه أن يكون كل واحد من الخبرين غير حق. لأن کل واحد bee‏ لبس يخبر عنه 
على ما هو به. وإن SB‏ ليس جحلو ولا مڙ» لزمه أن يكون کل واحد من البرين WIS‏ 
mM‏ ازمه أن یکون أحد an ae‏ 
لبس في نفسه حلواً ولا مرا ويتب كوله كذلك الخبرء وهو القسم الثاني» فإن قال: إنه 
ليس بعد الخبر حلواً ولا Ngo‏ لزمه كذب 00 cea‏ اج 
الضدين ولزمه كذب الخبرين على ما ols pad‏ قال: صار على أحدهاء لزمه كذب 
أحد الخبرين. 

وعلى أن الذي قاله في العسل من أن ذائقته doe?‏ فكان في حمّه حلواًء والذائقة 
الأخرى سقهة, فكان مرا في حقه. لا يصح في غيره من الخبرات كالسواد. فان OLN‏ 


٠‏ واحدة] - ۱ yey [Ie ١١‏ ب 
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له صحيحا احواس» فلو آخبر أحدها أنه بياض والاخر بأنه سواد» لم يمكن أن يكونا 
oe‏ وكذا هذا في غبره من الخبرات. 

وحكت الفلاسفة أن أفلاطن رد على هذا الإنسان فقال له: کذبت 0 
uel‏ أصدقتٌ أم SLT‏ فان قلت: EIT‏ فقد نقضت قولك. وا 

eee مکنباً لقولك: إن کل ما يقوله‎ ES bs 

الإنسان فقال له: أخبرني: آکذبت في هذا الإلزام أم صدقت؟ فإن ES‏ کذبت. فلم 
تنقض قولي. وان كنت صدقت فقد وافقتني على قولي: إن کل ما قبل فهو حق. وفي 
يا الانسان Ge‏ على أفلاطن» ad‏ متى قال له: بل صدقتُ في 
هذا القول» لم يلزم منه أن يكون کل ما قبل Bae lie‏ لأن صدق بعض الأخبار لا 
يوجب صدق جميعها سواء قيل: ان صدق ابر هو ما قيل فيه: إنه صدقء أو قيل: 
إن صدقه هو کین مخبره على ما تناوله. وكذلك قوله له: وان قلت: کذبث. فلم تتقض 
قولي» حي منه Lal‏ لأنه إذا قال له ذلك ينتقض قوله: إن کل ما يقوله الانسان فهو 
حق. 
کیت eee e a‏ ا 
قول مخبر يخبر عنه أنه کذب أو صدق لأن ن لیس لقوله: کذبت. حقيقة gre‏ أو IS‏ 
في تفسه» بل هو تابع طبر الخبر عنه. ob‏ قال: هو صدقء قیل: صدقت. وان قال: 
کذب. فیل: کذبت. فسوالك إياي: أصدقتُ أم كذبتُ ؟ کلام في غير موضعه. Ub‏ 
إذا عارضته بقولك: أصدقت في إلزامك هذا أم کذبت تاق شام 
کذبت فا قلت. هو ما Gre‏ في نفسه أو كذب في نفسه. وفي هذا تسلم أن 
للشيء حقيقة في نفسه غير تابعة لبر ابر وفي هذا ترك مذهبك. فان قال: آنا 
أجيب أفلاطن على قياس مذهبي وأقول له: أتوقف على خبر من يصدّقك في قولك 


| صدقت» ب ۲۱ تابعة] تابم»‎ [Camel ۱۸ لأفلاطن] لفلاطن» | ب ۱۷ عنه] فيه ب‎ ٤ 
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هذا أو thin,‏ ولا أجيبك بأنك صدقت أو کذبت. قيل لك: إنك متى آجبته بهذا 
فقد أبطلت مذهبك من وجه آخرء لأنك قلت ra)‏ قولك: أم أصدقثُ آخبر ني 
کذبث؟ سؤال في غير موضعه على قياس مذهبيء وهذا قول غير حق من هذا 
الوجه, فبطل قولك: إن کل ما تكلم به الإنسان فهو حق. وعلى أنك متى توقفت في 
خبره أنك کذبت على قول الخبر الآخَر في هذا الخبر فقد قلت: إنه لس بحق قبل أن 
يقال فيه: إنه حقّ» فقد بطل قولك: إن كل ما تکلم به الإنسان فهو حقء لأن هذا 
الخبر ليس بحق على قولك قبل أن يقال فيه: إنه b>‏ 

ثم يقال له: أرأيت لو قلت له: صدقتء في قوله لك: إنك كذبتء أيكون صدقاً 
Jed‏ قولك له: صدقتء أم لأجل أن مخبره على ما تناوله؟ فإن قال: 0 
صدقتء قيل له: فيجب ! ذا قال لك: کذبت. في قولك: إن کل ما تكلم به | 
هو حقء أن يكون قولك هذا AS‏ ل ار 
حق. ولأن صدق الخبرء لو كان Jed‏ أن مصدّقاً صدّقه لزم إثبات ما لا نهاية له من 
تصديق الأخبار ليثبت أن كلّ ما تكلم به الإنسان فهو حق. وإذا لم يصح وجود ما لا 
aly‏ له بطل قولك: إن كل ما تكلم به الانسان فهو حق. فلا بد من أن يقول: إنه 
يكون Bae‏ لأجل أن مخبره على ما تناوله الخبرء قبل له: فص ما ألزمك من أنك متى 
قلت لي: Cone‏ في قولي. أنك کذبت. فقد صرت WSs‏ لقولك: إن كل ما يقوله 
الإفسان فهو حق. 

dy YS‏ يندفع عنه إلزامه إياه بما عارضه بهء غير أن 
آفلاطن أخطأ في لزا مه لاه ما ألزمه» لأنه أورد عليه إلزامه مبنيّاً على أن الصدق هو 
الخبر الذي بره على ما تناوله. ولو كان كذلك لكان للشيء حقيقة في فسه. ونسي 
مذهب الرجل من أنه لا حقيقة للشيء لوعي لاو ركم والوجه 

في الإلزام أن يسأل Vel‏ عن معنى قوله: إنه صدق وحق. ثم يقزر عليه الإلزام على ما 
قدّمناه. فإن قیل: إتكم متى سألقوه ولا عن حقيقة الصدق وقررتم عليه أنه صدق في 
نفسه فقد أبطلتم قوله واستغديتم عما ألزمه أفلاطن» قيل له: ليس يضرّنا أن نزيده بهذا 
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الإلزام Way‏ على إبطال. ومن جملة ما نستدركه على هذا الانسان تعليله لقوله: إن کل 
ما يقوله الإنسان فهو de‏ لأن من قال: إن العسل حلوء فقد صدقء al QV‏ 
كانت صحيحة. فيقال له: نك متى عللته ما ذكرت فقد قلت: إماكان حلواً لأجل A?‏ 
الذائقة» لا لأجل الخبرء وقد تناوله الخبر وهو على ما تتاوله فبطل قولك: إن حلاوته 
تابعة od‏ ی 
Saati Ul,‏ فهم كاذبون على أنفسهم في إتكارهم العام بالغائبات بعد تواتر DEW‏ 
BY Ye‏ نجد أنفسنا Me‏ بالبلدان الشاسعة كا dle bad‏ بالمشاهدات» ولا نجد في 
ذلك فصلا بين العلم بها والعلم بالمشاهدات» ونعلم أن ذلك واجب في کل عاقل. أما 
على قول من يقول: إن العام عخبر الأخبار ضروريء فالأمر فيه ظاهر. ومن يقول: إن 
العام بذلك مكتسبء USS‏ لأن العلوم التي يُكتسب با العام Bh‏ عنه بترتیب 
عند كل عاقل عند سماع الاخبار | لمتواتره» نحو العلم بكثرة الخبرين» وأنه لا يجوز علهم 
التواطؤ ولا ما يجري ole‏ وأنه لا داعي لمم إلى الکذب. وأن الخبر عنه لا يجوز أن 
يلتبس علبهم لظهوره» وبعد ترتب هذه العلوم عنده لا يجوز أن يترك الاستدلال على 
00 فلا يجوز أن لا يعلمه» OY‏ مع قوة الدواعي إلى الفعل من غير منع يستحيل 
لا ae‏ وبعد الاستدلال يجب وقوع العم Jil‏ عليه. والصحيح عندنا هذا 
a‏ فعلمنا أن هذه الفرقة ایا مكابرة ‘ فى انکار العام بذلك. وبلزكم أن لا يعلموا 
أنه کان بوريس ی ee‏ 
يعلم الجانب الآخر إذا لم يشاهده. ويلزحم أن لا يتصرف العقلاء في الأسفار إلى 
البلدان ن البعيدة طلباً للتجارة وغرها من المطالب على طريقة واحدة» کتصرفهم بحسب 
مشاهدتهم للأشياءء لا Gh‏ أن التصرف على طريقة واحدة يدل على کون Shall‏ 
عالماً. فإن قالوا: إنهم يظتون البلدان فلذلك بسافرون إلهاء قبل teh‏ فیجب أن يصح 
أن يختلفوا في oF‏ البلدان» كما يصح اختلافهم في سائر الظنونات. ویقال م: إن كا 
لا طريق لک ! إلا الشاهدة فاذا Ade‏ أنه هو الطريق سب؟ فان Ag‏ 
بالمشاهدة» كابرواء وإن فالوا: بغير مشاهدة, ترکرا قوطم. 


A‏ بين ...والعلم] bey‏ وبين call‏ ب ۲۶ مشاهدة] الشاهدق, ب 
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واحتجًوا فقالوا: UY‏ نجد العقلاء لا يختلفون في المشاهدات ونجدهم يختلفون في العام 
عخبر الأخبارء فعلمنا أن الاخبار ليست بطريق إلى dell‏ والجواب أنهم لا يختلفون 
Lal‏ في العام بمخبر الأخبار إذا حصلت شروط التواتر وتساووا في سماع تلك 
الأخبار» ونحن ae Li)‏ الأخبار طريقاً إلى العام إذا حصل فا شروط التواترء 
فبطل قوفم. فإن احتجوا وقالوا: لو كانت الأخبار طريقاً إلى العلم لكان خبر الواحد 
مر لب وال high‏ هروط داب العام بها التي ببتاها لا تحصل إلا في 
المتواترة دون الآحادء فلنلك لم تكن الاحاد طريقاً إلى العلم. ومن یقول: إن العلم عند 
التواتر ضروري. یقول: إن الله تعالى لا يخلقه إلا عند المتواتره. 

واحتجّب السوفسطائيّة بأن العقلاء يشاهدون كثيراً من الأشياء» فيتخيّلونها على 
غير حقیقتها ویظتون آم يتيقنوها على ما يتخيلونها. gee‏ 

لها: نبا ليست كما تتحيلونهاء لنازعوا في ذلكء ولو شککوا لم يتشككوا. ثم بظهر لم 
ین بعد أنها لم تكن كرا يتختلونهاء فلو كانت 0 اليقين لما اقصلت في 
ذلك مشاهدة عن مشاهدة فعلمنا أنّ المشاهدة dee dab‏ لا طريقة يقينية. من 
dle‏ ما يتخيله العاقل على خلاف حقيقته أنه بری السراب في حال لمعان الأهوية 
SS‏ السفّر الجبال والآكام في السراب كأنها 
Lig‏ وتصعدء ويرى العنبة الصغيرة في الماء 0 ا الشجرة القامٌة 
عل شم الم LKin lal‏ نی call‏ ویری الا فى السفينة السائرة که سای 
Sus‏ الأشجار والإكام | البعيدة عن الشط UIT‏ نسبر معه وأن eee‏ 
جحمتهء ويرى الجسم الكبير من بعيد صغيرًا. وإذا غمز إحدي عينيه فإنه Sy‏ القمر 
oo?‏ والسراج سراجین. ويرى الشمس في حال eee ea‏ 
الارتفاع» ویری نا ر السراج من بعيد آکبر مها إذا رآها من قريب» ویری ‘sai‏ 
تم ال خر من یر 

قالوا: فإذا كان الرائي لا يفصل بين ما كرناه ما يغاط فيه من المناظر وبين ما 
پشاهده ما لا يغلط cap‏ بل يظن في جميعه أنه ge cath‏ ما يشاهده من الأمرين 


۵ التي تبلغ] -. ۱ 9 صغيرًا] صغراًء | ۶ Loe‏ فری» ب 
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Ge‏ مايرا اه نام واليقظان» فان Fl‏ بری في نومه آشیام هي حفيقة عنده في حال 
النوم» ثم تبطل gas‏ حال الم لبقظة» ومجرى ما يتخيله العلیل في حال ale‏ 
الذعور فى في الط من الأشباح والأشخاص التي لا حقيقة لها ورعا برتاع لرؤيته لها 
وعلی نحو من ذلك ما يفعله أصحاب النبرنجات وآصصاب رین وا FS‏ 
ذلك بتخیله الرائي ويظنّ لها حقائق» وإن لم يكن لها حقيقة, WIS‏ ما نشاهده. قالوا: 
إلا أنّ من هذه الأشياء أشياء قد طال اعتياد الناس لها مما تکثر مشاهدتهم لهاء 
فيستعظمون إذلك إتكارها والقشکك فہاء وادّعوا oor‏ حقائق في 
أنفسها. ومنها أشياء قل اعتيادهم لهاء فقل فكرهم فهاء فلم يبالوا كيف القول في 
تصحيحها وإبطالها. ولو نظروا في ذلك لرآوا أن لكل نی واحد وه ليس لشي ء من 
ذلك حقيقة إلا على قدر ما يظن الظان ويتوههه المتوهم. ولأن الشيء كلما قلت غيبته 
عن النظر واحش قلت غيبته عن الذكر والتوهم» وکلما كثر آنست به النفوس 
واعتقدت bb ase‏ أن يكون ذلك حقيقة فلا. 

والجواب: إا قد by‏ فما تقدم أن مثل هذه الاستلة لا تصخ إلا من عام المشاهدات 
على حقيقتهاء ثم ble‏ في بعضها للبس cad‏ وذلك يصحح ما نقوله ویطل ما يقولونه. 
ولأجل ذلك تقول seb‏ أوقد علمتم أن هذه الأشياء التي عددتوها ما يغلط فيا الناظر 
أن حقيقتها على خلاف ما يتخيّله أو لم تعلموا ذلك؟ فان قالوا: بل علمنا حقائتها وعلمنا 
هم بتخیلونها على خلاف حقائتهاء تركوا مذههم وسلموا أنهم يتيقنون الأشياء. وان 
قالوا: لا نعلم ذلك» تركوا سؤالهم» وبیتا أن ما ذكروه لا يقتضي GLa‏ في غيرها من 
المشاهدات التي لا لبس فيهاء لأنه ليس يجب إذا غلط العاقل في العلم ببعض الأشياء 
للبس أو شبهة أن يغلط في كل ما لا لبس فيه ولا شبهة. وقد ذكر العلماء وجوه اللبس 
فها ذكروه من غلط المناظرء فقالوا: إن الرائي للسراب Le]‏ يظته ole‏ لأنه يرى معه ما 
بحيط به من الأهوية والأبخرة التي تحاذيها الشمسء فيلمع بمحاذاتها مع ما يراه من وجه 
السراب ly‏ أبيض يشبه بياض coll‏ فیشتبه عليه جموع ما يراه من ذلك» فيظنه ماء 


١‏ والیقظان] والیقضان. ب ۸ فکره] فكرههم. ب ۱۵ عددقوها] اعددقوهاء ۱ ۲۲ تحاذیها] 
تجاذیها» ١‏ 
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لان الماء لا ب من أن يرتفع منه cael‏ فتخالط الاهوية التي تحبط coll‏ ولظاهره 
صقالة وبریق. وهذه الوجوه حاصلة في السراب. فيُشبه إذلك الماءء فيشتبه به. 

Lil,‏ رؤية الفززة الصغيرة كالإجاصة في الماء فلانه يري مع الفرزة ما بسترها وبحبط 
بها من الماء الصافي» وقد تلن بلون الفرزة» أو يري الماء كأنه متلون بلون الفرزة 
لستره إياهاء فيظئة من أجزاء الفرزةء ST ad‏ مما هي عليه. وكذا قالوا أيضاً في 
الشمس وسائر النجوم إذ e‏ ذا ارتفعت» BY‏ يري 
مع جربا ما بين SL!‏ والنجوم من الأبخرة المرتفعة من الأرض» وهي كثيرة عند حَدَبتها 
وقد برقت لحاذاة المشس إياهاء فأشيهت ببريقها أجزاء النجوم» فيظنها من جرغا. وكذا 
هذا في رؤية ار السراج من بعيد أكبر منها إذا كان السراج قريباً منهء لأن الأهوية 
والابخرة التي بينه وبين وت تكون أكبر من الأهوية والابخرة مع القرب. 
لأنها مع البعد تکثر صفاتحها إلى السراج» فترى كالجسمء وثری كأنها من جرم نار 
السراج. وأما ! ذا غمز إحدي عبنیه فإنما Sx‏ السراج > كأنه سرا جان. آما من يشرط في 
الرؤية انفصال الشعاع عن الحدقة فان يقول: إنه متى لم يخ يغمز إحدى عينيه اتفصل 
a.‏ وحصلت مع GM‏ في مت tol,‏ فرآه بعينيه في acd‏ 

ذا 5 على إحد oe‏ فيرى GM‏ من Sor‏ الشعاعین. فبظنه 
ol‏ ۳3 اتفصال الشعاع من الحدقة يقول: إنه متى لم يغمز عينه Gx SB‏ 
المرئي باستواء امحاذاق» ومتی غمز عليهاء فإنه يراه من محاذاتين» فيظنه اثنین. 

Lil,‏ الکاتن في السفينة السائرة EB‏ يظنّ نکاما ساكتة لأنه يتحرّك بحركتها إلى 
متها الذي تنحرك cal!‏ فلا تبين له حركة نفسه. فیتخیل كأنه سكن. وإفا 
الشط كأنه يسير إلى خلاف جته لأنه بسرعة حركة السفينة يحاذي من الشط مكاناً 
بعد مكان على Mell‏ فتشبه هذه ALI‏ ما | ذا كان هو ساكناً ويتحرك الشط. فإنه 
متى كانت الخال هذه فإنه dle‏ من الشط مكاناً بعد مکان» فكذا إذا كان الشط 
ISL.‏ وكان هو سائراً. وقيل أيضاً: إن العأ في ذلك هو أن يقع شعاع بصره على مک 


[ede ۷ | cab [alt €‏ + (حاشية) خ dee‏ ب ۱۳ إحدى] أحدء ب ۱۵ من] في + 
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ثم على مكان» فيرى كأنه يتحرك» وهذا مبني على انفصال الشعاع من الحدقة. ويقال 
لمن قال بذلك: آلس sy‏ الشط ale‏ واحدف فالشعاع ade als‏ عند ale‏ واحدةء 
US‏ يصح أن يقال مع ذلك: إنه يتجدّد وقوعه على مكان ثم على مكان على التوالي؟ 
فأما ما بعد من الشط من الآكام والأشجارء ee eb‏ إليه Lal‏ تسیر معه لأا بعيدة 
من محاذانه. وهو يتحرك إلى محاذاتها chads‏ وصوله إلى محاذاتهاء فيرى كأنها تسیر معه. 

وقال من بری انفصال الشعاع عن الحدقة: ان شعاعه یقع Je‏ ما ath‏ بغ وقوعه 
على ما قرب» فيظن في البعيد أنه يسير cane‏ لأن شعاعه ١‏ انعرج | إليه. فأما | a‏ نا 
يتخيل إليه أنه معوخ ! ذا غاص في الاء إذا اعقد عليه re ١‏ فقد قالوا في ذلك: إن 
الشعاع المنفصل من الحدقة الذي هو شرط الرؤية عندهم يختلف وقوعه على 0 
لتحرك الماء وتحرك شعاع العين» فيقع الشعاع على بعض المردي دون بعض» فيتخيل 
إلبه أنه منفصل أو هو معوخ. هذا على قول من يجعل انفصال الشعاع عن الحدقة 
ووقوعه على المردي شرطاً في الرؤية. فاما من لا بری ذلك ويجعل الشرط في الرؤية 
بالبصر هو أن يكون الهواء الذي بين الرائي والمرئي مضيئاً AB‏ في ذلك على قوله 
تقرب مما قالوا ob‏ یقول: إن الأهوية المضيئة بين ای والردي تنحرك بتحرك السفينة 
ومدافعتها oll‏ فتختلف ذلك رؤيته للمردي» فيتخيّل إليه أنه معوج أو منفصل. 
كذلك القول فها ذكروه من JF‏ الجبال والأكام 5 3 سک تتحرك» لأنّ تحرك 
ل د > أو تحرك الأهوية والبخارات المضيئة بالشمس 
التي بين ارائي للجبال hay‏ غيل إلى الرائي أن الجبال capes‏ م 
افصال الشعاع من العين. 

ble‏ الشجرة الثابتة على شط ماه Ble‏ إذا رثنت كأما منكسة في الماء فقد قبل 
في ذلك: إن dal‏ فيه أن شعاع العين يقع على الماء» فيرده بصقالته إلى الشجرة» فيقع 
أولاً على أصل الشجرة ثم على فروعهاء فيتخيلها منكسة في الماء. هذا على قول من 
بجعل انفصال الشعاع من الحدقة شرطأ في الرؤية ويرى أن الشعاع ينعكس من 
الأجسام الصقبلة كالمراياء فيقع على غيرها فيراه. فأما من يقول: إن الأجسام المحاذية 


٤‏ والردي] الراي» ب 


۵۰ رک الدين بن PU‏ 


لغيرها من الأجسام الصقيلة اللطيفة ALS‏ وغيره تتطبع فيهاء فتحصل فا صورة مثل 
صورة الجسم الحاذي» فإنه يمكن أن يقال على قوله: بل العلة في ذلك أن الشجرة 
المنطبعة في ذلك الماء انطبعت IS‏ فانطبع أصل الشجرة فيا يليه من الماءء ثم 
كذلك سائر أجزائها إلى فروعهاء فتري صورتها في الماء کا هي منطبعة فيه. 

فأما تشيههم المشاهدات با يراه النائم في منامه وما يتخيله صاحب المالنخوليا 
والمذعور من CLAM‏ والأشخاص فهو كتشبمهم الشاهدات با يراه الإفسان ما فيه 
فيه من المناظر وأن ذلك Lil‏ يصح من عرف ما له حقيقة من الأشياء» وفصل ينها 
وبين ما لا حقيقة له Slay‏ أن له حقيقة. Lily‏ قلنا: إن أحد التشيييين كالآخر لأنه لا 
فرق بين أن يظن الناقص العقل ومن أصابته BT‏ من نحو ضعف قلب أو فساد الدماغ 
ما لا حقيقة له أن له حقيقة. نحو ما يراه النائم أو المذعور أو من به alle‏ وبين أن يظن 
الكامل العقل ما فيه لبس على خلاف حقيقته» لأن في كلا الحالين حصلت آفة» فظنّ 
لأجلها ما لا يجوز أن يظن عند زوال تلك الافق. غير أن الافة في أحد الموضعين 
حاصل في الرائي» وفي الآخر حاصل في المري. فأما ما يفعله أصحاب النبرنجات 
Ll,‏ التخييل LB‏ يشتبه على الانسان لأنه يحصل فيه وجوه تجري مجرى اللبس 
فها بلط فيه من المناظرء غير أن في المناظر يقترن GAG‏ شيء يرى معه أو يعلم معه 
أو «Shy‏ فيتخيل ذلك الشيء على خلاف حقیقته. وفيا يفعله ساب التخييل تقترن 
به أمور تخنی على الناظرء فيظن لخفائها عليه ما لا حقيقة له أن له حقيقة. 

وأما قوطم: إن الأشياء المشاهدة قد طال اعتياد الناس لهاء فيظنون أنّ لها 
حقائق» ولو نظروا لرأوا أن الكل معنى واحد. فيقال spb‏ أوقد علمتم أنه تكثر 
مشاهدتهم لبعض الأشياء دون بعض وأنهم اعتادوا البعض oly‏ ذلك غلبة ظهم 
لبعضهاء وأنهم لو نظروا لعلموا أن الكل معنى واحد. pl‏ تتخیلون ذلك؟ فان قالوا 
بالاول. تركوا قوطمء ون قالوا بالثاني» Se‏ سؤالهم. ثم يقال eb‏ ليس يخلو ما قد 


١‏ الصقبلة اللطيفة] اللطيفة الصفيلةه ب © [gett‏ تشيهمء ب ۷ ما ألزمناهم] إلزائصم + (حاشية) 
< ما الزمناهم» ب | بتشيههم] بتشيهمء ب ۱۰ أصابته] اصابه» ب ١9‏ فيظنون] فيظنواء | 


كتاب المعتمد في أصول الدين ١ه‏ 


اعتادوا مشاهدتهم له ما أن يتيقنوه أو يتخيلوه كحم AW‏ وما يتخيله صاحب 
الالنخولياء فيبطل فصلك بين ذلك وبين الشاهدات. أو يقوى ظنهم للمشاهدات دون 

lee من الناس 0 أضغاث‎ ier i فبقال‎ an لكثرة | الشاهدة‎ pe 
اعتياداً‎ oe کرد‎ 1 ee س هن الشاهدات.‎ 
sS 2 
بشاهدونه. ونجویز ذلك مخف من مجوّزه.‎ 


باب في أن النظر الصحيح المتعآق بالأدأة يوصل إلى العام 


بل عل لك آن fall Un‏ لیس إلا میب علو كاتا جضتن تتیب nse‏ 
ضرورية أو مكتسبة Kee‏ على علوم ضرورية تشهد للمدلول على وجه لو لم یل 
الدلول معها لوجب زوال تلك العلوم الضرورية أو المبنية علیها. ولا يجوز زوال تلك 
العلوم» 1315 العم حاصل بالدلول. مثال ذلك أن العاقل إذا سبق له العام بأن الدخان 
لا يحصل إلا من النارء ثم رأى دخاناً ولم ير Gl‏ فإنه يعم أنه لا بد من نار 
لاستدلاله بالدخان فق J‏ 

0 استدلاله على ذلك أنه رتب هذه ae‏ و 
من دون Ob‏ والذي إزاءه هو دخانء فلا بد إذا من نار. ولو ل يعام أنه لا بد من نار 
ob Co ik‏ أو يزول علمه gh‏ ما يراه هو دخان. 
BB‏ لم يكنه دفع هين العلمين عن نفسه فلا بد من العم ر. وكذلك من fe‏ في 
طفلين أنه لم تسبق ولادة أحدها لولادة الآخرء ثم de‏ أنه تم لأحده| سنة, فإنه لا بد 


١‏ پلیقنوه ... بتخيلوه] يتقنوها او يتخيلوهاء اب © یعتادها] پعتاده. اب " بقظانک] بقضانی ب 
۰ تآمّلاً] cheb‏ اب ١١‏ تشهد] لتشهد. ب ۱۷ إزاءه] ارام ١‏ 


aul الدین بن‎ S o۲ 


من أن يعلم أنه تم للآخر سنة. وكذلك من علم في موجود بعینه أنه لا Oi,‏ من 
الحادث ولا يسبقه» فإنه يعلم أن ذلك الموجود حادث. ویحصل له العام في هذين 
المثالين بالاستدلال حسب ما ذکرناه في المثال الأوّل. وأنت إذا Sips‏ أكثر العلوم 
المكتسبة وجدت طريقة الاستدلال Idle‏ تجري مجرى ما ذكرناه» فثبت أن هذا النظر 
a‏ 
إن العام بهذه الأمثلة التي لني ذكرقوها هو de‏ ضروري» ولهذا لا يمكن العقلا 

7 عن آفسهم. > فلم يكن Ja or‏ الکنسب. قل ان کل ال 
للعاقل بناء على ترتیب علوم حاصلة على وجه لولا تلك العلوم ال لا حصل هذا 
«del‏ فهو علم مكتسب. ومتی كانت مقدّمات العام الکنسب سل عند العاقل فإنه لا 
يمكنه دفع العام المكتتسب عن ced‏ كا لا يمكنه دفع الضروري عن نفسه. فا ذكرقوه 
لا يدل على كنبا ضرورية. 

إن قيل: 4 زعتم أن الاستدلال هو ترتيب العلوم على ما ذكرتم» وقد علمتم أن 
العلماء مختلفون في ماهية النظر؟ ففیهم من أثبته جنسا بانفراده» ومنهم من جعله من 
wee em ce‏ ل ا ل ای و 

ن اختلاف العلاء في ماهيّة النظر لا يضرّنا في استدلالنا على أنه موصل إلى العلمء 
ا جعله من قبيل حديث النفس لا ب من أن يشرطه 
ik‏ او هه رز العلم. ألا ترى أن الناظر متى شك في 
مقدمات العام الکتسب أو في بعضها لم يحصل له العام الکنسب؟ فص أن 7 
الکتسب مبني على العلوم المرتبة قبله» LB‏ أن یکون هو حقبقة النظر الوصل إلى 
«Ais e‏ وعلی N‏ 

إلى العام من الوجه الذي یتنا 

ل e‏ 
له: إنه إذا ثبت W‏ أن النظر موصل إلى العام في بعض المواضع» IS‏ فها BSS‏ من 
الأمثلة ثم وجدنا بعض الناظرين مخطتاًء علمنا أنه ما أخطأ لفساد الطریق» وإغا أخطأ 


٦‏ ]لب ۷ فلم] فلا٠٠‏ ترتیب] بترتدبء ب | المرتبة] المترتبةء ب 


کتاب العقد في أصول الدين oy‏ 


لتقصير منه في الطريق. يبين ذلك أنه ما من صنعة من الصنائع إلا ويوجد فيا خطاً من 
الصانع ثم لا يدل خطاؤه على فساد تلك الصنعة» lily‏ يدل على تقصير منه في 
الصنعة, ولو دل ما 553 على فساد النظر ادل thes‏ اسب والهندس على فساد 
الحساب weer‏ وعلى رج ند dell‏ فیلزم ما )499 وا 
لى العلم هو النظر الخصوص» وكل من نظر مثل هذا النظر فإنه لا 

ل 

فان قبل: إن خصومكم بستدلون على Kalle‏ کاستدلالک» ولا يحصل لهم العا 
GS Kali‏ يكون النظر موصلا إلى العلم؟ قيل له: انا لا نسم أن خصومنا 
يستدلون على مذاهبنا کاستدلالنا. بین هذا انا قد بینا أن النظر هو إما علوم Lex‏ 
العاقل بحسب عقله فتفضيه إلى العام. وإما أن بتضتن النظر العلوم التي هي مقدمات 
العم المكتسب. وليس يجوز أن تحصل للعاقل مقدمات العلم المكتتسب على الترتیب 
الصحيح ثم لا يجب له العام المكتسب. لخصومنا وإ ن كانوا يحكون استدلالناء إلا أنهم لم 
يعتقدوا مذهبنا لأهم إما أن ينكروا بعض مقدمات استدلالنا على مذاهبنا أو يعتقدوا 
في ترتیب مقدمات العام الکتسب على الترتیب الصحيح أنه لیس بحسب العقل حتى 
يمكهم دفع العام بمذاهبنا. ألا تری أن من حصل له العام بأن كل دخان لا يكون إلا من 
نار» Jey‏ أن ما يراه هو دخان. فإنه لا يمكنه دفع العلم عن نفسه بأنه لا بدّ من نارء 
إلا ذا اعتقد أن الدخان قد يوجد من دون نار أو يعتقد أن ما يراه لس بدخان؟ فأما 
مع سلامة هذه القدمات وترتیها عنده لا يمكنه أن يمتنع عن العلم بانه لا بد من نا ر 

وعلى أن ما ذكره السائل من الطعن في النظر هو نظر واستدلال» فکیف بصخ 
الطعن في النظر بالنظر؟ فإن قيل: إذا جاز لكر أن تصححوا النظر بالنظر جاز نا أن 

مطل اسر سره ون dah‏ و النظر بالنظر ولا oad‏ من أ بالنظر 
n‏ العم ma‏ > وذلك يجده من نفسه. ولس 
MS‏ من يروم إبطال النظرء فإنه C5,‏ اعتقادات ومقدمات ليتوصل بذلك إل 
إبطاله. وهذا لا يصح لا أن الطريق الذي به يبطل الذهب لا بدّ من أن یکون صصبحا 


| <- على ...الصحيح]‎ ٤ ب‎ Shs النظر]‎ A 


el بن‎ Cell رک‎ 0 


aed‏ به إلى إبطال الذهب, oY‏ الباطل لا يظهر بطلانه بباطلٍ مثلهء فصخ أنه من 
رام إبطال النظر بالنظر فقد ناقض. وهذا الإلزام يلزكم في كل ما يوردونه من الشبه 
في le‏ اشر له ly SY‏ ية في al SMa‏ إا هو من pi ed‏ 

فان قيل: إا نجد في الناظرين مَن URE‏ مذهب بالنظر day‏ من الدهر ويضلّل 
SS‏ 
غلافه یل من سا به lng‏ عله SAS‏ النظر موصلا إلى ادل 
والحال ما دک sob‏ وما تنكر في المذهب الثاني الذي انتقل إليه لنظر آخر أن يبين له 
فساده فها بعد» IS‏ ظهر له فساد الاوّل؟ قبل له: هذا الذي ذكته Bab‏ في النظر 
اظن وقد مضی Boat‏ لها لام هرن ا هت لبا أن الط موصل إل ال 
في بعض المواضع كما ذكرناه» ثم وجدنا في الناظرین Lia‏ علمنا أن خطأه ليس لفساد 
الطريق» بل لتقصير منه في الاجتهاد والنظرء ولسنا نجعل Aad)‏ بالمذهب ونصرته 
والدافعه عنه دليلاً على cae?‏ ولا الانتقال عنه دلیلا على فساده. فيلزم ما al‏ 
السائل. وما هيز الصحيح في ذلك من الفاسد بالاعتبار الذي $3 ob‏ وهو أن ينظر 
في مقدمات المكتسب. فإن كانت بحسب العقل علوماً مسلمة للعقلاء أو منتبية إلى 
علوم مسلمة» pee ree‏ فإنه 
لکتسب یکون عون ان LM‏ پخلاف ما نا يكن ly Vo‏ ایس Se‏ 
ok‏ الناظر الستدل في بعض الذاهب هذا الاعتبار» 
فيعتقده ويمسّك به وینصره. ثم یعتبر من بعد هذا الاعتبار فیظهر له فساد مقدماته 
أو بعضهاء فيجب عليه الانتقال إلى coe‏ ويلزمه فيا ينتقل إليه أن یعتبره هذا 
الاعتبار» GF‏ وجد الثاني tees‏ على مقدمات صادقه کا 3 ob‏ 2 5% في الثاني ما 
ظهر له في gM‏ ولولا ما ذكرناه لوجب في الحاسب إذ ا عاتن حملت 2 
استدركه فيا بعد أن de‏ مجوزا للخطأ في الثاني. وكذلك هذا في جميع الصنائ» وهذا 
يودي إلى فسد معاملات العقلاء وصنائعهم» والمد لله. 


كتاب المعققد في أصول الدین 00 


باب في إبطال قول من زع أنه لا عم إلا لبدائه واحسوسات 


اعام ET‏ قد بنا في الباب المتقدم أن ال ee a‏ 
وأن العلوم المكتسبة ليست إلا لوازم العلوم الضرورية أو المكتسبة المبنية على العلوم 
الضرورية على وجه لو لم يعام المدلول بالعام ا لمكتسب لوجب زوال القدمات الضرورية 
أو المبنية على الضرورية أو زوال بعضها. فإذا لم يجز زوالها أو زوال بعضها فلا بد من 
حصول العلم الکنسب. lan Ming‏ قول أنكر أن يكون العام المكتتسب علا. 

ثم يقال ل4: of fF‏ استدل بالدخان على النار أو بالبناء على الباني Sibley‏ 
على حدوث مالم يسبقه إلى ما آشبه ذلك من الاستدلالات أن ما حصل له ليس 
oe ee ne cde‏ قال: نعم» قيل له: وف لا يكون 
ذلك «Mle‏ ومتی راجعنا أنقسنا فإنا لا نجد في الثقة بين ما US‏ من ذلك وبين ما علمنا 
بالحس فصلاً؟ ولهذا نجد العقلاء بجهّلون من أنكر أن یکون للبناء بان وللسوار والخاتم 
صانع إلى ما آشبه ذلك» كما هلون من أنكر العام باحسوسات. ولا يضرّنا أن يكون 
د العلوم المكتسبةء e OY‏ 

SAN فالعلم بالآلام أجلى من العلم بالات ولهذا قال كثير من الناس: إن‎ a 
ليست إلا السلامة من الالام. والعلم بالمرئيات والأصواب أجلى من العلم بالملموسات‎ 
بالبدائه أجلى من غيره من الضروريات. وا فرضنا الكلام مع‎ dally والشمومات.‎ 
الخالف في هذه العلوم الاستدلالية لأنها أجلى من غيرها من العلوم المكتسبة لقربها من‎ 
FAW العلوم الضرورية. ثم إذا ثبت لنا أنها علوم ألحقنا بها غيرها من العلوم‎ 
كان ما نجده عند هذه الاستدلالات علوماً لأن العلوم المرئيّة التي تا‎ Lil فنقول:‎ 
تشهد لها وتقتضيهاء والمكتسبة لوازتما. فكل عام مكتسب حصل فيه مثل هذه الطريقة‎ 
علوماء كا‎ eSB ثم لا يقدح تفا ناوت العلوم المكتسبة في الجلاء‎ Ae وجب أن يكون‎ 


ت & فى الجلاء لا يقد 
asl 9 0‏ | یت (Sade Cail Gi‏ 


باس ds‏ يصح > لأنه لا مدخل للحس في ذلك. و وان ن قلت: ۱ on‏ 


۸ ما"] من + (حاشية) خ ماء ب 


al الدين بن‎ S 0٦ 


کار eas ee‏ ها ولو اذعی مدع أن العام ob‏ 
البناء لا بد له من با ree‏ آقرب من دعواكم Ki‏ 
a> apd‏ آن لك eden yal‏ وان قلت: ade‏ ا لیست بعلومبالاستدلال» 
قضت مد ویک ات أن ll gl‏ على نم وا كام من 
Yb gal‏ اي هو lglg call‏ ما Nb clk pls‏ ان ان hes‏ اللو 
م Pee‏ قيل ae of nt‏ با نم 
eee‏ ی رو مذ هب الختلفة فا lie‏ فذلك ممكن. وبيانه 

ما اختلف فيه من الذاهب prea Ne tate: ice eae‏ 
یا ات واسطة یا فیجوز أن تکون الواسطة حقًاً. وذلك نحو 
اختلافهم في قدم العالم وحدوتهاء فالحق و ی 


أن يُعتقد أنه قديم ومحدّث أو يُعتقد أنه لا قديم ولا محدث. و وكذا القول في سائر ما 
و و عي Sod‏ لك لا احداً 
نم جميع | لذاهب ویدل على Yt‏ فذلك غيرمكن, لأ ee ver‏ 


عليها الا أدأة مختلفة. فان آردت أن نبيّن لك کون کل et See‏ 
كل واحد مها ليتيين لك حقیته» ولا فالدليل علا على VAAN‏ يصح. ونظير من 
کلفنا أن Gb‏ بهذا lak, rae a‏ أن 
کک واحد منها بخبر جمل ينتظم [به] بیان سعر کل واحد منها. فکا أت 

إن ابر عن ذلك Ae‏ غير مکن. فان eas‏ ار سر کی واحد le‏ على 
a ses‏ سارك سسا ا » [فکناك 
نقول في أدلة العلوم المكتسبة 


Lin ۳‏ حقيقتها + (حاشية) خ حقيتهاء ب ۱١‏ منها] cles‏ ااب ۱۵ منها] منهاء اب | [atin‏ 
حقيقتها + (حاشية) خ حقيتهاء ب ۱۷ clea [ge‏ اب ۱۸ فإن] فإذاء ب | منها] منهاء | 


باب إبطال قول من زع أن العلوم Shall‏ ضرورية 


يقال له: آتزعم أن العلم بحدوث الاجسام وإثبات اللحدث الذي لا يُشبهها وأنه واحد 
SS‏ وأن مدا عليه السلام صادق في دعواه إلى غير ذلك هو de‏ ضروري وأن من 
أنكر ذلك فهو مكابر كن أنكر العلوم باحسوسات؟ فإن قال: نعم» ظهرت مكابرته» 
bY‏ نجرب أنفسنا فلا نجدها Alle‏ بهذه الأصول من غبر استدلال بل نجدها شاكة فيها 
قبل الاستدلالء ونعلم أن أحوال العقلاء قبل الاستدلال في ذلك كحالنا. ونعلم أن 
خالفینا في ذلك إذا آتکروها قبل الاستدلال فلیسوا مكابرين» ASS‏ يكونون مكابرين 
وهم ly‏ یذعون أن من شت صانعاً لا نظير له فقد کابر؟ والمشبّهة تدعي أن العام بأن 
الله ls‏ في السماء aly‏ جسم de‏ ضروري. ون قال: آنا لا Lash‏ ضرورية بعد 
الاستدلال» فأقول: إن العبد إذا نظر في الأدأة فان الله تعالی يخلق فيه العام بمدلولهاء 
فلذلك كانت ضرورية. قيل له: جوز ge‏ استدل بالبناء على الباني أو بالدخان على 
النار أن لا خلق الله Sls‏ له العام بها مع السلامة وکال العقل. وهذا يودي إلى أن 
جوز أن في العقلاء المستدلين مَن يموّز أن لا يكون للبناء بان وان استدل بالبناء 
عليه» إلى ما أشبه ذلك. وما ذكره الله تعالى في كتابه من مدح العلیاء بالدين كقوله 
تعالى yay‏ الله Si‏ لا ay‏ لا هو وَالْملَابَكة واولو dail‏ [۲ آل عمران (VA‏ وقوله 
اون في الیل 4 [۲ آل عمران ۷] وقوله hk EY‏ الله من Galalal sake‏ 
ro]‏ قاطر [YA‏ يدل على أن العلوم الدينيّة من قبلهم. 

فان قبل: إن العلم المكتسب لا يصح ورود التکلیف له لأنه لا des‏ العام في حال 
التکلیف به» لأنه لو علمه لعام الدلول» فکان لا برد به التکلیف» وتکلیف ما لا يُعلم 
تکلیش لا لا gli‏ قیل: إن مكف یتصور العام في حال التکلیف به ویفصل diy‏ 
وبين ما لبس بعام» فصخ أن يكلف تحصیله. وقد قيل أيضاً في الجواب: إنه وان كان لا 
يعلمه قبل فعله فإنه يعلم طريقه الذي هو النظرء فصح أن يكلفه لعلمه بطريقه. 


0۸ رک Cell‏ بن aul‏ 
باب في إبطال قول من يقول بتكافؤ الأدأة 


يقال له: أتقول: إن الاستدلال موصل إلى العلم وان المستدلين على الذ 
اختلفة كلهم عالمون مصيبون لأن أدلهم متكافئةء لا ترجيح لحجج بعضها على بعض ؟ 
أو تزع أن الاستدلال لا يوصل إلى العام وأن ما يستدل به اختلفون Ab‏ متکافتة؟ 
فإن قال بالأوّل أذي إلى أن تكون المذاهب امختلفة كلها Tie‏ مع علمنا بأنها ترجع إلى 
النفي ی من يقول OWL‏ الصانع وقول من يقول بنفیه. BSS‏ يكون 
كلاها Sle‏ وا ن قال (SEL‏ > قبل له: Of‏ قد دللنا على أن الاستدلال الصحيح 
موصل إلى ۳ > وفصلنا بینه وبين الاستدلال الذي ليس بصحیح. فينبغي أن يعتبر 

ما $3 ob‏ في الدلائل المتعارضة» فإنه تتميز الشبهة من الدلالة ويتبين أن TN‏ ليست 
بمتكافئة» والمد للّه. 

ویقال له: بماذا علمت أن ‘joi‏ اختلفین متكافئة ؟ إن قال: علمثه yy pd‏ ظهرت 
مکابرنه. وإن قال: بالاستدلال» قيل له: فدلالتك لذلك هل Late‏ دلالتنا على أن 
الأدلة غير متكافتة؟ فإن قال بتكافؤها قيل له: فقد Sy ai‏ على أنك لم تعلم أن الأداة 
dale‏ لأنك لم تظفر بدلالة بذلك على أن الأدلة متكافئة من غير أن يعارضها ما 
يُنطلها ويدل على YET‏ ليست متكافئةء وأذا و وس م 
الأدلة متكافئة. فإن قال: لا LBS‏ بل ما تذکونه ل لیس بدليل موصل إلى «dal‏ وما 
Yo 453‏ موصلة إلى لى العلی > قيل له: فقد ترا رکت مذهبك of‏ کل ast‏ ال 
ويقال له: sly‏ وجه 2535 ه في ترجیح دلالتك اذلك على دلالتنا أريناك مثله ی کل 
alu‏ يستدل لها اخالفون» jeg,‏ قولك: إن أدلهم Aa Kis‏ 


۳ لحجج بعضها] لبعضهاء | ۷ کلاهیا] کلاعا + (حاشیة) خ كلهماء ب ۱۱ ظهرت] ضهرت» ب 
۳ غير] - + (حاشية) آظنه غير | بتكافؤها] تکافهاء ب 
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اعم أن القائلين بذلك إما أن یقولوا في جميع | a‏ و 
ن العلماء المبرزين کفوا العلم والعامّة كالفوا الظن. ey‏ بطل قوم سواء قالوا: إن 
ean‏ ذلك. أو بعضهمء هو أن يقال tab‏ أتقولون: إنهم فوا في ذلك الظن 
الصائب. وهو الظن الذي یطابق کون مظنونه على ما هو به أو تقولون: إنهم كلفوا 
ظناً مطلقاً بحسب الشبهة والأمارة سواء طابق کون الظنون على ما هو به أو على 
خلاف ما هو به؟ فإن قالوا بالثاني» قبل م: فيجب أن يكون من Bb‏ أنه لا صانم له 
وکا اب اه او هن لصلع غير ادر He ts‏ كول 
Lycee‏ على معنی أنه قد ادى ما AB‏ > وأن يستحق به | e‏ 
الأنبياء والصالحين» ويلزحم أن مجوزوا أن يكون الملحدة والصابئة واجوس وال 
والنصاري كلهم ot‏ إذا ظنوا قي الصانع أو ظنوا SU‏ قد ot‏ 00 
عليه السلام LAB‏ لأنهم آتوا ما كلفوا. ومن جوز ذلك فهو aL ANE‏ الإسلام خارق 
لإجاع المسلمين. 
ob‏ قیل: ما أنكرتم أن يكونوا کلفوا الظن لأقوى الأمارات؟ وأمارات صحة 
الإسلام أقوى من أمارات أديانهمء فلذلك کانوا مخطتين AUS‏ قيل له: إن Ewe‏ 
بالأمارات قول الآباء والأسلاف 1 Ls‏ أن أمارات الاسلام تكون أقوى عندهم من 
أماراتهم من هذا الجنس. oly‏ عنبت بالأمارا ت الأدأة فعلمرك إن ‘Joi‏ الإسلام قويّة 
ده ی من شيم كف خان رجو ل ولا ودرب كف النظر في الأدأة 
الموصلة إلى العلم. ون قالوا بالأوّل» وهو نم کلفوا في ذلك الظن الصائب المطابق 
aed‏ وا ل فیقال طم: فا طريقهم إلى العلم بأمهم أصابوا 
لظن الذي كلفوه دون خلافه؟ فإن قالوا: الطریق إلى ذلك هو الأمارات» لم يصحء 
لأن شبه الخالفين لهذه المأة هي أماراتهم لظنوهم لبطلان ما يعتقده المسلمون» فلم 
كانت آمارة المسلمين أولى من أماراتهم؟ ون قالوا: إن أمارات ت الإسلام تترجّح با 


۰ فا] ما. ب 
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يعضدها من آخبار elle‏ الدين» قبل sob‏ إنهم آذا لم یعلموا ما علمه العلماء جوزوا علهم 
الخطأء yT‏ 0 ولا Ge‏ بعد ذلك 
إلا أن يقولوا: هم إا يعلمون إصابة الظن الذي كلفوه إذا علموا مطابقته للمظنون. وفي 
ذلك اقول بهم كلف العام مع الظن م م العام 
استغنوا به عن الظن لأنه لا يكن المع cla‏ فلم يصح أن یکلنوا ذلك. ولأن في ذلك 
SP‏ ما نقولهء وهو أنهم كلفوا dal‏ فسقط كلاهم. 

والذي ألزمناهم هو معنی ما آلزحم العلاء» وهو أنهم لو کفوا nA‏ 
للمظنون. ولان الظن لا يعتدّ به العقلاء إذ ذا أمكن صاحبه من العلم» وا | of‏ جميع 
العقلاء مقکنین من العام بالتظر في الأدأة فکیف يكلفهم rei‏ الأصول ؟ 
وإفا قلنا: إن الظن غير معتد به في حال KB‏ من العلمء لأن العقلاء يذمّون من 
اقتصر في طلب الطريق في سفره على الأمارة الأضعف مع SE‏ من الأمارة الأقوى» 
نحو أن يسال عن طريقه من ليس من أهل الخبرة بالطرق وهو KA‏ من سؤال من 

خر الطرق. فلا یعتتون بظنه ذلك لتمكنه من الظن الأقوى. فكيف لا يذمّونه إذا 
0 م یطل Leal‏ قول عبيد الله , بن الحسن' 

إن أهل هذه اقب كلفوا الظن فيا اختلفوا فيه من 0 

emi a os‏ العلم با اختلفوا فيه لتکافو dat‏ العقل 
والسمع على ما اختلفوا فيه فاجواب: نا بنا بطلان با مت فان قیل: فان 
كان العوامٌ والفسوان والعبید قد كلفوا العلم بهذه الأصول والاستدلال عليه بالأدأة 
الغامضة ودفع الشمة مم علمنا بتجربتنا إياهم هم يبعدون عن العلم بها وعن التدقيق في 
النظر cle‏ يفي أن acl ook Ke‏ جمال کفرة وأن ies‏ الإسلام» 
oly‏ لا ل مناکصة آکثر النسوا aoe‏ م الاماء مع علمنا من حال السلف 
والخلف آم کانوا يحكنون بإسلاحم ولا يتبرأون منبم ولا يضلاونهم وما کانوا يدعونهم 
إلى النظر والتدقیق فيه» وإذا كان ذلك مشهوراً عنبم فإما أن یقال: إنهم فوا الظن 


' هو عبيد الله بن الحسن العنبري المذكور في الباب SW‏ 
۳ يعلمون] يعلمواء ب ۱۶ وهذا] فهذاء ۱ ۱۷ فالجواب] والجواب» ا ب 
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أو يقلا:كلفوا التقليد. ولأنه إذا وجب العام بالله تعالى وبحكمته daly‏ بالثواب والعقاب 
لكونه لطفاً في فعل الواجبات واجتناب المقّبحات» وهذا اللطف يحصل بالظن والتقليد 
كما يحصل بالعلمء Udy‏ نجد في العوام والمقأدين من هو أشدّ تحرزاً من التبا من كثير 
من العلاء لاعتقاده في الثواب والعقاب مثل ما يعتقده العلماءء فا المانع من أن يقال: 
هم ie‏ ما دكرناهء مع أن فيه تنسيراً للتكليف ey ple‏ المسلمين في إجرائهم SF‏ 
المسلمين في الأحكام؟ وهذا القول حكاه قاضي القضاة في الدرس عن أبي إسحاق 
النصیی. 

والجواب أن قد بيت أنه لا يجوز أن يكل فوا الظن» وسنبّن أن تکلیف التقليد لا 
بحسن. فأما ما سأل عنه عن حال العوام فلسنا نقول: إنهم كلفوا ماكلفه المبرّزون في 
النظر من التفاصيلء ولفا کلفوا في ذلك جملة يسيرة يسهل اكتسابهاء وأدلتها متقزرة في 
عقوم» وإذا Ws‏ عنها فامتنع عليهم العبارة عنهاء لم يدل ذلك على أنهم غير عالمين با 
فإن كثيراً مما يعلمه العلاء قد يتعدّر pede‏ العبارة case‏ فکیف بالعوام الذين لم يخدڙبوا 
بالعبارات عن المعاني ولم يمارسوا الكلام؟ ثم هم من بعد على آقسام» منهم من نظر في 
ai‏ الجملة فكتسب العام المجملء ومنهم من ليس بكامل العقل فلم يكلف كتساب 
العلوم» Lely‏ خلقه الله تعالى لانتفاع المكلفين بهء إما bye‏ للاعتبار به» أو دنيا لاستعاله 
في الأعال Blall‏ وقد جوز العلاء في كثير منهم ما ذكرناه. $3 قاضي القضاة في 
التعليق أن العواغ الذين لم يخطر يبام وجوب النظر فلیسوا بكاملي العقول. قال: 
وليس ما ذكرناه مستنكر» فإن كثيراً من الشيوخ الذين يسكنون الجبال تنقص أحواهم 
عن أحوال الصبيان» فإذا لم يكن الصبيان مكلفين oF‏ هو أدون منهم أولى بأن لا 
يكلّف. قال: ومّن هذا حاله فأنه يحسن منا أن add‏ الشهادة والأقرار GEL‏ إذا كما 
عالمين بحصة ما نقلنهم. فأما الود والنصارى فلا بحسن منم تلقين أولادهم ما یعتقدونه, 
انبم غير عالمين بذلك. قال: ومتى أقرّوا بما نلقنه فهو كالمفعول فهمء فلا يقبح ذلك 
منهم. ومنهم من أكل الله عقله وأخطر بباله وجوب النظرء غر أنه آثر الدعة pay‏ في 


۳ نجد] اتخذ, اب | من'] Lele‏ ۵ فکناه] ككناء ب ۱۵ [bi‏ ديناء ۱ ١١5‏ فير ] ودک ب 
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لذلك أن يجرى عليه أحكام GUS)‏ لأن الله تعالى عاق | جراء أحكام الاسلام باظهار 
الشهادتين سواء أظهره| مظهرها بعام أو ظن أو ت لید. ولهنا aa a‏ الإسلام 


على المنافقين» وإن کانوا عند الله كفاراً | we‏ على ا ap‏ یکونوا 
فسقط ما قاله. 


Ul,‏ قوله: إن الظن والتقليد قو يقوم مقام العلم في كونه Wal‏ في أداء الواجبات 
واجتناب القبحات. فالأمر في ذلك» وان كان كا قاله. فإنه لا يجب إذلك أن يحسن 
Use‏ في التكليف» لأن من شرط حسن تكليف الفعل أن لا يختض بوجه من وجوه 
القبح. واعتقاد المقلّد قبيح من حيث لا يأمن كونه Sa‏ وظنْ SGM‏ من العلم قبيح نا 
بيناهء فإذلك لم بسن ورود التکلیف بها 


باب في إبطال قول من Jem‏ 
إن الختلفين في الأصول الدينيّة كلهم مصیبون 


ذهب المتكلمون إلى أنهم ليسوا بمصيبين Aly‏ واحد منهم. وخكي عن أبي 
[الحسن] عبيد الله بن الحسن اعتبري أن ا ا ده 
كلهم مصیبون. كالموحّدة والمشبهة وأهل العدل والقدرية اجبرق. فيقال له: ما تعني 
بقولك: إنهم مصیبون؟ أتعني به آنهم کفوا ا واحد منهم على ما 
اعتقده» لأن الاعتقاد يوصف ah‏ صواب إذا كان معتقده على ما اعتقده؟ أو تعني به 
أنه أصاب به کل واحد منم ما كلّفء وان لم يكن معتقد كل واحد منهم على ما 
اعتقد؟ أو gat‏ به أن اعتقاداتهم كلها حسنة؟ فان ge‏ الأول لم يصح لأن الختلقين 


VLA ١6 والتقليد] او التقليده ب ۲ الإسلام] له لاسلام»۱ ۸ فالأمر] والام ب‎ ١ 


ب ۱۵ عبيد] عبد.۱ ۱۷ به]همءاب 
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ob‏ الله تعالی جسم أو لبس بجسم. وأنه يُرى أو لا بری» وأنه یفعل القبيح أو لا 
يفعلهء لا يجوز أن يكون معلوم) على ما يذهب إليه کل واحد منهاء أو أن معتقد کل 
واحد منه| على ما اعتقده» لأنه يودي إلى أن يكون معلوضا أو معتقدهیا ثابتاً منتفيأء 
وذلك محال. وإن عنى الثاني لم يصح Lal‏ لأنه لا بد في هذين الاعتقادين من أن 
eatin‏ ا اس 
الثالث لم يصح لان الجهل قبيح غير حسن. 

فإن 2 : أعني بقولي:إنهم كلهم مصیبون» هو أنهم ما کفوا العلم بهذه الأصول ولا 
اعتقادهاء UL,‏ کلفوا Lb‏ وليس yor‏ في إصابة الظن کون مظنونه على ما ظته» بل 
العتبر في ذلك بالآمارة» والأمارات لهذه الظنون حاصاة» وهي الآيات التشاهات 
ULE clayey‏ کانوا مصیبین. واعواب gf‏ قد ft‏ اف ما کلف الظن ليذه 
الاصول. وا کلف العلم بهاء في الباب المتقدّم. ویقال له: إن جاز أن برد التكليف في 
الأصول ما قلته يجوز أن يكون الملحدة Syl‏ وغيرهم من الخالفين لهذه AIL‏ 
والنصارى الخالفين في النبوة كلهم مصيبون وأنهم كلفوا الظن لا بختارونه. وشمهم هي 
أماراتهم لذلك. 

فان قال: إذا جاز أن يكون انجتهدون في الفروع على اختلافهم وتباين مظنوناتهم 
مصيبين» فهلاً جاز مثله في الأصول؟ قيل له: إن من يقول في الفروع: إن الحق منها 
في واحد» لا يلزمه ما ذكرته. فأما من یقول: إن كل Age‏ في الفروع مصيبء فإنه 
یفصل بين الفروع والاصول. فیقول: انبم في الأصول طالبون باجتهادهم أن = 
العلومات على ما هي cde‏ ولیس يجوز أن تکون ثابتة منتفية أو تکون على الصفة 
وتقهاء فلا بد من أن یکون آحدهیا مصيباً والآخر مخطنا. وليس ay. me MIS‏ 
ليس هناك مظنون قد کلفوا (صابته هو على ما هو به في تفسه» لأن قول من یقول: 
إن لله ls‏ في کل حادثة GS‏ واحداً قد كلف امجتهدون إصابته» قد بطل Pas‏ 


ae ee “de 0 ar en ۱ oe. 


| ۲۰ من] ۱ 


aul الدين بن‎ S VE 


وقالوا: بل کلف امجتهدون في الحوادث العمل أو القتوي بشرط ظن الک عن أمارةء لا 
أنهم کلفوا إصابة مظنون. فإذا ظن أحد الجتمدين SAN‏ وظن الاخر نفیه أو ضدّه. 
وليس (el‏ مظنون يستحيل af‏ على الصفة ونفها أو ضدهاء ۸ يجب أن يكون 
آحدهیا مصیباً والآخر مخصتاء غاز أن یکونا مصیبین مع اختلافها. 


باب في بر 
إن الطريق إلى العلوم المكتسبة هو ا رات وا 


لا بال نيه تل على وجوب ار کی رب العو عة 
للعلم المكتسب؟ أو تعني به أن | اظر peel‏ في :موزل الم إل إذا 
رن به السمع والخبر عن الول على ما يذل عليه اليل العقلي» ومتی ل رنب 
هذا الخبر لم بوصل النظر وحده إلى العام ؟ فإن قال بالوجه الاوّل» bile ll J‏ 
رحمهم الله يوجبون هذا التنبيه ويسمّونه الخاطر على ما يجيء بيانه» إن شاء الله تعالى. 
وهذ | الخاطر لا يستى be‏ لأن السمع متى أطلق فُهم منه كناب الله تعالى أو الستن 
العلومة أو إجاع الم وليس يجب أن يحصل هذا التنبیه بكتاب الله تعالی أو السئة 
أو ارجا لأن غير ذلك ينوب منابه على ما سنشرحه إن شاء الله تعالى» في باب 
5 
إن أراد بالسمع التنبيه على ترتيب العلوم المتقدمة للمكتسب على ما ورد 
ae‏ لي وزع أن ذلك 
ا الناظر الوصول ! لى العلم المكتسب» > قلنا له: هذا أيضاً صحیح 
والعلياء مسلکون هذه الطريقة» فيسهلون الاستدلال على الناظرين إما بالتدريس wae‏ 
أو بالکنب. غير أن الموصل إلى العام هو نظر الناظر دون التنبيه Go‏ أن العاقل لو 
اه مق ذي قبل فنظر لوصل ال الف Bly‏ حصل all‏ ول بنظر نم بصل إل 
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العلم. ولهذا mes‏ القرآن كثير من الناس ولم ينظرواء فلم بحصل لم العام» فصحَ 
أن الوصل إن dat‏ هو jell‏ وحده.ویشا. oa Yeah Up‏ إطلاق السعء 
فلو كان شرطأ في وصول المكلف إلى العلم لم يثبت أن السمع مع الدلیل العقلي هو 
الوصل إل “dal‏ 

Lb‏ إن قال بالوجه الثاني» قبل له: إنا قد یا أن النظر في الدليل العقلي وحده 
وصل إلى ob $5 (Segall‏ في الانستدلال بالدخان على النار وبالبناء على الباني» وبا 
الوجه الذي لأجله يصل إلى العلمء وذلك اوج حاصل في كل استدلال بدليل عقلي. 
ويقال له: 1 کان الاستدلال بالدليلين العقلى لعقلي والسمعي موصلاً | لى العام ؟ ولا وجه 
يذكره في ذلك إلا ما ببناه» وذلك حاصل كن دليل عقلي. ويقال له: إذا كا 
الاستدلال بالدليل السمعي وحده موصلا إلى العلم كالاستدلال بالأدأة السمعية على 
أحكام الشرع فهلا كان الاستدلال بالدليل العقلي وحده موصلا إلى العام ؟ ولا وجه 
يذكره في كون الدليل السمعي موصلا إلى العام وحده إلا وحصوله في الدليل العقلي 
ST‏ فسقط ما قاله. 

وأيضأء فالاستدلال abst‏ السمع إغا يوصل إلى العلم إذا lela‏ الاستدلال بأدأة 
العقل. يبين هذا أن وجه الاستدلال بخبر الله على أن ope‏ على ما أخبر به هو أنه 
أخبر عنه الحكيم الذي لا يجوز عليه الكذب والتعمية ة والغلط فلولا أن الخر عنه على 
ما أخبر به لما أخبر أنه على ذلك. وود ern‏ النبي عليه السلام هو أنه 
أخبر عنه رسول الحكيم المعصومُ عن الكذب والتعمية والتحريف في الأداءء فلولا أن 
N E ELS‏ هذا هو وجه الاستدلال خر 
ACI‏ وهو أنه أخبر عنه الأمة التي شهد الله ورسوله أا لا تجقع على الخطأء فلولا 
أنه كذلك لما آخبرت أنه كذلك. وإذاكان هذا هو وجه الاستدلال بالأدأّة السمعية فلا 
د gf‏ داعم Sls ah‏ وحکته ویصدق الرسول» ail by‏ تعلی ورسولهآخبر 


۲ يوصل] موصل» ب 8 1] لو + (حاشية) خ لم ب 4 بأدأة'] بدلالة. ۱ ۱۵ على'] 
ب ۷ أنه'] + (حاشية) خ كذلك» ب ۸ الأداء] ١9 ١٠‏ آنه] عنه» اب a‏ 


ت [et‏ اوه اتف 


aul الدين بن‎ S VW 


عن الأمة ا ذكرنا Ge‏ بوصل إلى العلم. فتی شرط الاستدلال العقلي بالاستدلال 
بأدلة السمع تعلق کل واحد مها بالآخرء فلا يصل المستدِل إلى العلمء فصت أن النظر 
في أدلة العقل وحدّه هو الوصل إلى spall‏ 


اب في إبطال قول من يقول إن الطريق إلى العلوم الدينية هو التقليد 


يقال له: أيجوز الخطأ على من ool‏ فما تقلده فيه أم لا يجوز الخطأ عليه في ذلك؟ 
فان قال: لا يجوز الخطأ عليه في ذلك» قيل له: أبتقليد عرفت أنه لا يجوز عليه الخطأ 
أم بالاستدلال أم بضرورة؟ فان قال: بضرورة» ظهرت مكابرته» وقيل له: کل مقلّد من 
حر ماد إلى أن لا ينفصل حقٌ من باطل. 

إن قال: بالاستدلال علمث ذلك» pce‏ إذا كان اسم 
4 العلم نیز بين الحق والباطل بالاستدلال ودع الت لتقليد. وقيل إه: إنك ذا علمت 
بالاستدلال أن من تقلده لا يجوز de‏ عليه Th‏ فا ole‏ فیهفلیس aii‏ 
تقلید. إغا هو عام صادر عن الاستدلالء لأنك تستدل بخبر من لا يجوز عليه الخطأ 
علی ae 0 ol‏ هي الطريقة التي بسلکها العلاء في الاستدلال 
بإخبار الله تعالی واخبار الرسول واخبار الم ولیس ذلك بتقلید. وکذا العوام 
يسلكون هذه arn er cee ae‏ هر 
ضرورة الدين من أن الواجب علیهم هو الرجوع في الحوادث إلى قول المفتي. 

فإن قال: Cae‏ أنه لا يجوز عليه الخطأ بتقلید» قيل له: أبتقليد عرفت ذلك لمن 
ob‏ أولاً أم بتقليد لغيره؟ وأي واحد من ذلك قاله أعدنا عليه السوال الأول في هذا 
التقليد الثاني Go‏ يودي ذلك إلى تقليدات ت لا AL:‏ لها أو ينهي إلى تقليد من يجوز 
عليه الخطأ في ذلك. فيفوته العلم. وان قال: أجوّز عليه الخطأ فها أقلّده فیه. قبل له: 
كيف عن با ده فيه م aa‏ أن کون خط لژ ویقال له لو جاز لك 

> والحال ما ذكرناء لجاز ز أن يقل کل ya‏ خالف سلفه» وفي ذلك سد الطريق 
nen‏ الحق من الباطل. 


کتاب العقد في أصول الدين 2۷ 


وقد اسئدل على بطلان التقليدء فقيل: إن ذا اعتقد ما gh‏ إليه صاحبه 
فانه يصير Leaks‏ على ا رل قح کل والقبیح 
يجب Lily ade‏ قلنا: إنه مقدم على اعتقاد لا يأمن قبحه لأن قول القلد إذ ذا لم تقترن 
خا رس ice ly‏ لوهس E‏ و یی سا 
الاعتقاد الصادر عن النظر في الدلیل. لأنه يحصل في النظر ما يومّنه من أن Soe‏ 
إلى قبح» لأنه يسبق له العلم بوجوب النظر وحسنهء فإذا عرفه lel, Lee‏ فقد أمن 
من أن يؤدي إلى حمل قبیح. لأن ما يؤدي إلى القبيح فهو قبيح. 

ولقائل أن يقول: قولک: إن علمه بحسن النظر ووجوبه یومنه من أن یوذیه إلى 
eS‏ هو استدلال فیلزم of‏ يستدل بذلك أن لا يحسن منه الاعتقاد الصادر عن 
النظر الصحیح. لأنه لم يتقدمه الاستدلال الذي يوْمّنه من كون هذا الاعتقاد قبيحاً. 
ويمكن أن يجاب Lal‏ عن السؤالء فيقال: إن علمه بحسن النظر ووجوبه يومّنه في 
الإقدام على النظر من أن يكون ق ی ذل لان لمع اذل eo‏ 
والعلم إذ ee‏ ما فقد آمن كونه قبيحاً. ونحن تقول في الجواب 
عن هذا السؤال: إن النظر ليس إلا ترتیب علوم ضرورية أو مكتسبة يلزتما العا 
الکتسب أو يدخل في ale‏ تلك العلوم» وما يلزمه العام أو يدخل في جملته لا يجوز 
أن يكون : Sie‏ ألا ترى أن مَّن عام أن کل ظلم قبيح dey‏ في ضرر بعينه أنه Ab‏ فإنه 
يأمن في اعتقاده أنه قبيح £5 Se‏ لماكان هذا الضرر المعين بصفة ما de‏ قبحه في 
eC: Ald‏ سر لأن هذا العام لو قبح cl‏ 
لأنه مل أو لأنه لا yo‏ كونه SE‏ إذ ليس فيه وجه من ن سائر وجوه القبح. فص أن 
جمیع وجوه القبح عنه منتفء فكان :خسنا 

وألزم القائلون بالتقلید بأنه لو جاز التقلید لأحد تکار ae‏ الناس oh‏ يجوز التقلید 
لم الأبياء عم السلام. فکان لا يحسن إظهار | سرت مب کین ی 
وكذلك إنزال الحجج pede‏ في eS‏ زو Lal‏ بأنه لو جاز | لتقليد لم يكن بعض 


الناس في ذلك أولى من بعض» ولم يكن بعض من يقلد له ول من بعض. ولو كان 


6 يلزمه] يلزم» ب 


eu الدين بن‎ S VA 


كذلك لجاز للنصارى أن يقلدوا أسلافهم وكذلك الیپود Puts‏ من | ۰ 
إن الاکثر أولى ob‏ يقلد مم. أو الأورع والأعبد. «Sob‏ لأن کل ذلك ۳ يعصمهم من 
الخطأء فلا يؤمن في اتباعهم الجهل. وما ژوي ae‏ عليه السلام: Sle‏ بالسواد 
الاعظمء فهو من أخبار الآحاد. ولو م لكان المراد به هو اتباع إجاع الم لآن 
الدلالة قد cls‏ على وجوب اتباعهی > ولأنه لا سواد أعظم من إجاع الأمة على SS‏ 

لأ ن ما نقص عن ذلك لا يوصف بأنه | لسواد الأعظم. 

فان قال: أليس قد ورد الشرع بتقليد العاتي للعالم في الحوادث؟ قيل له: إنا لا 
نجؤز التقليد لأحد في أمر من أمور الدين» وننكر أن يكن ورود الشرع بذلكء 
Sl,‏ مكلف بالاستدلال من الوجه الذي ببتا. ومتى أطلق العلاء أن للعامّى أن يقد 
العام في الحوادث فإغا يقولون ذلك توشعاً ey‏ وتشيهاً بالتقليد من حيث أن العاي 
يعمل عند قول اجتهد من غير أن يطالبه بوجه اجتهاده في تلك BAL)‏ ون كان لا 
be‏ لجل aac a‏ ل 0 الحادثةء فاستدلال العامي على حك Ge BLL‏ 
لاستدلال العام على حكمهاء وا ن کان کل واحد منیا SS We‏ الحادثة باستدلال. (By‏ 
ماج اله تال ليه في كاي من الحجاج والح على النظر وذم الاين لابائیم یدل 
على بطلان التقليد ويدل على كون النظر موصلا ! لى العام 


باب في إبطال قول من يقول لا طريق إلى العلوم الدينية إلا السمع وحده 


يقال له: أتعني بالسمع ما نعنیه. وهو کتاب الله عزوجل وسئّة رسوله المعلومة 
وإجاع elle‏ هذه Sil‏ على حكر شرعي؟ فإن قال: cp‏ قيل له: فهذا الكتاب يتضمن 
من EL‏ على النظر والتفکر والحجاج والمطالبة بالبرهان SLY‏ صدق الدعوى 
وبطلان ما لا برهان له dally‏ بالأحسر ما لا خفاء cay‏ وکذلك السئة تتضمن مثل 
ذلك وأجمع علاء هذه الأمة بمثل ما ذکرنا. فکیف يمكنك القول بهذا السمع مع المنع من 


۲ يقاد لهم] «Pals‏ ۱۸ الکتاب] السمم. اب 


کتاب العقد في أصول الدين 14 


النظر والحجاج؟ وان قال: آنا لا gel‏ بالسمع ما تعنونه. gel lily‏ به قول ple)‏ 
الزمان» قل له: أفيقول إمامك بكتاب الله تعالى وسئّة رسوله؟ فإن قال: نعم» قيل [ه: 
فلا معنى للمنع من النظر والحجاج» إذكان كتاب الله تعالى وسئّة رسوله يدلان عليه. 
وان قال: إن إمام الزمان لا يقول بكتاب الله تعالى ولا سنّة رسولهء قيل له: فإذاً 
إمامك مخالف لهذه call‏ فا معنى منازعتك في ما بسد الطريق الموصل إلى العلم بهذه 
أ وما معنى قولك: إن قول gal]‏ هو الطريق الموصل إلى العلم بهذه الملة؟ وظهر 
ا یناه أنك متستر بهذه الملة مع أتكارها ليغترٌ بك بعض الضعفاء» فتفكن من إخراحهم 
عن هذه الملة. وهذه الطريقة يسلكها قو من الملحدة المنسوبين إلى الباطنء فغرّوا 
بذلك قوماً من أغار هذه الأمة go‏ أخرجوهم من الدين Lad‏ فشیتا. Lily‏ اختاروا 
هذه الطريقة لما رأوا ميل الأغار من العوامٌ إلى التقليد والإعراض عن النظر مع 
اعتقادهم في أدلة السمع» نسموا الدعوة إلى التقليد دعوة إلى السمع. فإذا افتضحو با 
ob‏ من التتقسيم ele‏ نا الكلام معهم إلى الكلام في أن التقليد ليس بطريق إلى 
العلم على ما ذكرناه في الفصل المتقدّم. 


باب في Je!‏ قول من يزع أن النظر والاحتجاج في الدين بدعة 
oly‏ الإسلام لم يرد إلا بالسيف 


يقال له: أخبرنا هل كان رسوله الله عليه السلام يدعو بالقرآن إلى دينه؟ فإن 
قال: لاء ظهر جمله bal‏ ويقال له: وهل كان عليه السلام يدعوم إلا بالقرآن؟ آلا 
تسمع ماکان يقرأ علهم من نحو قوله تعالى طوَأُوحِيَ dy‏ هدا SBN STAN‏ به وَمَنْ 
َع ]0 الأنعام 15] ونحو قوله تعالى salty‏ یکفهم Deke WPT‏ الکتاب SE‏ عم 
[۲۹ العنکبوت ]5١‏ ونحو وصفه للقرآن بأنه slay‏ لاس ٠١[‏ النحل 19[ 


٤‏ ولا ستة] وسنة» ١‏ © ما...الطريق] مایالطریق. ۱ ٠١‏ عليه السلام] صلى الله عليه. ب 


1١ 


۲۰ 


۷۰ ركن الدين بن الملاحمي 


و lal slap‏ في الضُدُورٍ 4 [۱۰ يونس GS gly by [OV‏ شيء [قارن ٠١‏ النحل 
9] إلى غير ذلك من الآي ؟ 

وان قال: كان يدعوهم بالقرآن» قبل له: وهل يتضمّن أكثر القرآن إلا BIBI‏ على 
أنواع المبتدعين وامفترين من عبدة الأوثان والنکرین للتوحيد والنکرین للرسل والقيامة 
Ed,‏ على النظر لنظر Sadly‏ في السماوات وا لأرض وما Lew‏ من الآيات على ما جه عليه 
ارم في کتابه» فقال Sp‏ في BE‏ السَّمَاوَاتِ «ally‏ إلى 43 یاب 
dos pal‏ [ ۲ البقرة 114]ء ا لي ا 
dak‏ إلى قوله یاب لأولي 0 [۳ آل عمران ١1١]ء‏ وقال 
}32583 في gb‏ السّمَاوَاتِ والاض [ al‏ ۰ وقال طوف الارض 
Seagal) SET‏ 33 شیک فلا تُبِصِرُونَ 4 ON]‏ الذاریات ۰]۲۰-۲۱ وقال تعالی 
فلا بنظزون إلى الاب GS‏ خُلِقَثْ »4 [ AA]‏ الفاشية ۱۷] إلى ما لا یکاد بخصی, .ول 
يحل تعالی سورة من الطوال والمفصل عن ضروب من الحجاج» > ولو لم يكن فيه إلا ما 
ذكره في سورة النحل وسورة الفل لكفى. 
Sey‏ تعالی عن رسله عليهم السلام محاجّتهم مع tsb‏ فقال تعالى ألم تر إل 
pals) Ze al‏ في ره آن اه اه ام [۲ البقرة ۲5۸] إلى آخر AM‏ 
Sy‏ عن نوح ale‏ السلام أن قومه قالوا له با و قد جادلتتا CIT‏ جدالن 
[۱۱ هود DAE AOE CAA a, [YY‏ 
ALS‏ وقال تعالى لنبيّنا عليه السلام Fl‏ إلى Jae‏ ريك بالحكة Aas pally‏ 

حادم باي هي خسن 4 ۰[ Jol‏ ۱۲۵] وقال تعالى ولا تاو أخل ١‏ ۳ 
إلا بالتي هي أَخسَنْ » [۲۹ العنكبوت LET‏ وقال لرسولنا عليه السلام بعد 
کاک بسورة بوسف وأن HS‏ غیت منزل ade‏ فقال CUB‏ من باه اب suo‏ 
ی [۱۲ يوسف [VY‏ ثم قال طقل هذه سَبيلي أَذْعُو د 1 6 
ون WV] 4 gad‏ يوسف ۱۰۸). فبيّن أن طريقته عليه السلام ليست إلا الدعوة 


[ade 0‏ الله ب [ERE ١١‏ + إلى الساءء ب ۱۲ الحجاج] الحاج» | ۱۶ علهم] علیه ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۱ 


إلى دين الله تعالى بالحجج عن بصيرةء وین أن هذه طريقة من تبعه عليه (ae‏ 
gles‏ تعالى من أنكر البعث. فقال Ojos)‏ لا ملا وثبي HLS‏ إلى قوله «فل 
ييا الذي LET‏ ول مرو [7 يس ۰۷۸-۷۹ فتبه بالنشأة الأولى على النشأة 
لاخرق ول بقل a‏ وضرب لنا Ate‏ فاضریوا عنقه. واحتج لكون القرآن معجزاً 
بقوله a‏ ولون اذ کک عفر شور مه تیاب 4 ١١[‏ هود ۰]۱۳ وم 
بقل تعالى: أم یقولون افتراه. لجوابهم في ذلك ضرب الرقاب وحَرٌ ز الأعناق. 

لوحداننته 0 فقال gl)‏ کان AMT las‏ إلا الله Bical‏ 4 [۲۱ الأنبياء 

وطالب الفترین بالبرهان. فقال (Bd‏ ها رها إن كنم صادقین 4 VY]‏ 

Pay 2 من‎ Ske A) برهان له فقال‎ sae an 
rep مومع من کتابه» فقال‎ a cei alll papal ۱۸ ون‎ 
ao de GT وجَذنا‎ ۳ Jb, 8 السافات‎ yy] [ dalle Pe ell 
و ل ا‎ [VY الزخرف‎ 
السلام أنه قال: كل قوم على زينة من آمرهم ومَفلحة عند أنفسهم» يزرون على من‎ 
سواهم» ويبين الحق من ذلك بالمقايسة» العدل عند ذوي الألباب. وفها يروى عنه عليه‎ 
السلام: يحمل هذا الدين من كل خلف عدولة ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال‎ 
المبطلين وتأويل الجاهلين. والأخبار في هذا الجنس عنه عليه السلام وعن السلف‎ 
الصاح كثيرة عديدة مدونة في الكتب. فإذا كان قوام هذا الدين بكتاب الله تعالى وسئة‎ 
خلافه» فكيف يقال:‎ aby عليه‎ Ed, رسوله عليه السلام. ومعظمها هو الأحتجاج‎ 


إن هذا الدين لم برد إلا بالسیف دون الحجاج؟ GG‏ یکون eA‏ للدين مبتدعاً 


والمانع من الاحتجاج Lake‏ لولا قلة التحصیل؟ ولأن الغلبة بالسيف لو ظهر بها أن 
الغالب به بعد الدعوى محق لزم في الكفار آذا غلبوا الرسول ومتبعيه بالسیف بعد 
دعائهم إلى كفرهم أن يكونوا محقين oly‏ يكون الرسول ومتبعوه. والحال تلك» مبطلين» 
وبطلان ذلك ظاهر. 


aul بن‎ Cell رک‎ YY 


EE‏ ل sat‏ على LE‏ الکتاب والستة؟ بل ابتدعتم التصانيف في 
الكلام وذكرتم فيا ال لشبه الغامضة والأجوبة الدقيقة, وابتدعتم Le‏ رات كالجوهر والعرض 
SAH, call salty‏ فلذلك AS‏ مبتدعین» قبل ل4: نا لو AAS‏ 
مبتدعين لكان جميع العلماء من أهل هذه All‏ مبتدعین, لأن کل فرقة منم قد صتفت 
في فنها تصانيف ذكروا فها ما لیس في كتاب الله تعالى ولا في te‏ رسوله عليه 
السلام. nis‏ الحديث صنفوا في تعدیل الرجال ah‏ بين الأثبات وغير OB‏ 
واخترعوا عبارات نحو المرسل والمتصل والتدليس. وا ء أيضا صتفوا في الفروع 
وکروا اجو ز في حوادث لست i‏ في کتاب الله 0 وسنّة رسول عليه السلام» 
بل آجابوا نی حوادث لا تحدث Shel‏ واخترعوا Lal‏ فاا کک 
نحو الطرد والعکس والعلة والعلول. وک للغة وأهل النحو قد وضعوا 
ليست في الكتاب ولا في الستة نحو الحقيقة واجاز والرفع والتصب 1 
ذلك. فيجب أن يكون هؤلاء أيضًا مبتدعين. 
فان قال: إا لم يكن أصحاب الحديث والفقهاء مبتدعين فيا صتفوا واخترعوا من 

العبارات لأن Jal‏ الحديث حضنوا المروي من الأحاديث وميّزوا الصحيح من السقم 
والقوي من الضعیف. وذفعوا إلى اختراع عبارات لیتفاهموا بها آغراضهم» وكذلك الفقهاء 
تكلموا في فروع يجوز حدونها وأعتوا Lage!‏ ليوم حدوتها تحصيداً 0 واضطرٌوا 
إلى اختراع عبارات ليتخاطبوا بهاء قيل 4: وكذاك المتكلمون صتفوا ف الأصول فو 
الأدلة lazy‏ الأصول وذكروا شبه الخالف وأجوبتباء لأنه حدث من الخلاف والشبه 
بعد عصر السلف ما لم يكن حادثأء فذكروا ذلك وأعدّوا أجوبتهاء وذكروا ما يجوز أن 
يسال عنه اخالف وما يجاب به. [و]وضعوا عبارات ليُفهموا بها أغراضهم. فان كان 
غيرهم من العلاء معذورين فهم أولى بالغذرء لأن الذي خافوه على الإسلام من شبه 
الخالفين أعظم مما خافه Aye‏ من العلاءء لأن الاهتام بالأصول أولى من الاهتام 
الفروع والضرر الداخل على الأصل أعظم من الضرر الداخل على الفرع. 


٤‏ صئفت] cise‏ اب © فها] Glad‏ ۱۶ حضنوا] حقنواء ۱ ۲۲ بالأصول] بالأصل» ب 
۳ بالفروع] بالفرع» ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۳ 


باب في إبطال قول مَن يقول ! ن الف ما کلف إلا إلا الإقرار فقط 
واظهار و العلوم 


اعلم أنه أبدع هذا المذهب في زماننا رجل يُعرف بالمساحي. le‏ مات وانقرض 
قرنه أظهره قوم من الملحدة وزعموا أنه هو الإيمان» وتوضاوا بذلك إلى إبطال النظر 
lb,‏ العلوم» ودعوا بذلك إلى التقليد احض ليستغووا بذلك الضعفاء من العوام 
A pith,‏ مذاههم في الإلحاد. فيقال لهم: أتزعمون أنهم قد كلفوا الإقرار عن de‏ أو من 
غير علم ؟ فان قالوا: عن cle‏ فقد ساموا أنهم كلفوا العام وطلبهء ثم يقع الكلام في 
طريق العلم. وان قالوا: من غير US cde‏ لم: آفکلفوا أن يعلموا وجوب الإقرار rae‏ 
من غير de‏ أو لم يكلفوا ie‏ قالوا: كلفوا بذلك فقد سلموا أنهم كلفوا 
اكتساب بعض العلوم. وقيل م: |= فوا العام بذلك ول يكلفوا غيره من العلوم؟ ولا 
وجه يذكرونه فيا له کلفوا العام بذلك إلا وأريناهم مثله في سائر العلوم الدينّة. 

ون قالوا: إنهم لم یکلفوا العام بذلك. قيل هم: فإذا لم يكلفوا العلم بوجوب ذلك» 
فكيف لزنم Sale!‏ إلى هذا pil Bune eer‏ (ذا Spat‏ وردوا 
Ge‏ هذا المذهب. ويقال طم: إذا جاز أن يكلف الإنسان الفعل ويوجب ذلك عليه 
من غبر أن يكلف العام بوجوبه» ْوَزوا أن يكلف العمل» وان لم يكلف العام بذلك 
العمل. فان قالوا: لا يجوز ذلك لأنه لا Ke‏ من ذلك العمل إلا بالعلم بهء ولا تكن 
من العلم بأنه GT‏ ما کلف إلا بالعلم به قيل لهم: فكذلك إذا لم يعلم المكلف وجوب 
الفعل عليه لم كن من العام بإثباته على جمة الوجوب ومن العام أيضاً بأنه أق بماكلف. 
ویقال لهم: فإن كان الکلفون كلفوا الاقرار بأصول aoa‏ المنافقون 

بهذا الإقرار» فيجب أن يكونوا مؤمنين ون يكونوا من أهل الثواب. لأنهم أدوا ما 
Ai‏ وقد قال تعالى goad‏ الاس مَنْ ول COT‏ بالل وَباليَؤم الاخر nee‏ 
یخایغون الله 4 [۲ البقرة [9A‏ وقال تعالى «لذا جَآءَكَ الْمَْافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ 
سول الله aly‏ يغام اک رسوا ably‏ بشهد )4 casted‏ 43938 [ ]1۳ النافقين 


| يكلفوا] یکلف,‎ ٩ لم] له اب‎ A 


ce Cell S vé‏ الملاحمي 


lily .]١‏ کم تعالى لأن الشهادة هو الخبر عن عم فادّعي المنافقون هم يخبرون عن 
85 عن de‏ فكذبهم تعالى على حمة الذم. فلو لم يكونوا مكلفين dally‏ بنبوته عليه 
السلام للا ذمّهم تعالى على ذلك. وقال تعالی «شهد الله AI‏ لا a]‏ إلا هْوَ Nally‏ 
و é hal‏ [؟ آل عمران ۱۸] تبج اهل العم في ذلك. Jb,‏ تعالى aud‏ عليه 
السلام i Jeb),‏ لا إلا £Y] ail‏ محمد [V4‏ > وهذ | خطاب Lo ax‏ الله cde‏ 
لأنه عليه السلام كان We‏ بذاك» ols‏ کان أمرًا له بتجدید العلم Ve‏ بعد حال» 
فالخطاب له یکون bs Sere et‏ لذ کن لك في زشول 0 
حَسَتَةٌ4 [ [۳۳ الأحزاب ۲۱] ]. وقال تعالى WD‏ من شید Gall‏ وم یغلفون) [۳ 
الزخرف JB, [AT‏ تعالى Lal}‏ یی الله مِنْ sale‏ الما [۳۵ فاطر [YA‏ 
وجميع ما a8‏ عليه تعالی في كتابه من أنواع الأدأة وما | (aa‏ حت به على عباده وما حکاه عن 
all‏ من احتجامم على قوم كله يدل على بطلان قوطم. 

ویقال ib‏ إن الإقرار بالله بتوحيده هو خبر عنه بأنه واحد. فإذا لم يعلموا ذلك لم 
منوا أن يكون خبرهم عنه كذباًء ور الذي لا يؤمن کرنه كذباً قبيح» فكيف یله 
een 4 pees aan‏ 0 
ol tid en‏ اه ام 2 114[ 
تعالى Ub)‏ هل يشتوي لین giles‏ والنین لا یلو » [۳۹ الزمر a‏ 
القول على الله تعالى با لا يعلمه المكلف هو مما يأمره إبلدس دون الله تعالی. وقال الله 
تعالى بقل ما رم رَيْ الماش ما طَهَرَ Ube‏ وما Gi‏ 4 إلى قوله Se igh Slay‏ 
ail‏ ما لا تَعلَمُونَ 4 [۷ الأعراف [VY‏ 

فان قالوا: فان كان المكلفون كلفوا العلم بأصول الدين» فلاذا أمر الله تعالى بإجراء 
أحكام السلمین على ay‏ وأظهر الشهادتين؟ ولماذا قال عليه السلام: Cyd‏ أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا all‏ الا cal‏ فإذا قالوها عصموا مني Peles‏ وا موالهم ؟ قيل 


٤‏ في ذلك] بذلك» ب ۱۸ الله "] -. ب ١*الله]‏ -. ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۵ 


طم: إن وجوب إجراء أحكام المسلمين على الظهر للشهادتين لا يدل على أنه أدى ما 
کلف وأنه من أهل الدح والثواب. ولهذا يجب إجراؤها على النافقین» ون کانوا IHS‏ 
عند الله تعالى مستحقّين للنار. Lely‏ أمر الله تعالى بذلك تسبرا للتکلیف على المكلفين 
ولا في ذلك من الصاخ الظاهرة. ولهذا قال في آخر الخبر: فإذا قالوهاء عصموا مني 
Peles‏ وأموالهم إلا «lyst‏ وحسابهم على الله. فأخبر صلى الله عليه أنه pl‏ بإجراء 
أحكام المسلمين على المظهر للشهادتین» ثم بعد ذلك حسابه على الله تعالى» فيُحاسبه 
تعالى هل gl‏ عن de‏ أو من غير cle‏ فص أن العاقل قد كلف اکتساب العام 
بالتوحيد وغيره. 


باب في ob)‏ وجوب النظر في طريق معرفة الله ls‏ 
ووجوب المعرفة به 


اعام أن شيوخنا رحمهم الله قبل الشروع في الدلالة على حدوث الجواهر يثبتون أن 
النظر في طريق معرفة الله تعالى هو أل الواجبات» وليس يحتاج الکلف إذا عرف 
وجوب هذا النظر أن يعرف أنه أول الواجبات. Lily‏ غرضهم بذلك هو ays‏ الکلف 
على أن هذا النظر واجب Bas‏ لا يسع co ob‏ فكيف تضبیعه؟ gly‏ هذا الواجب 
مع af‏ مضيقا مترجح على سائر الواجبات على ما سنذکر ذلك ليشت اهام المكلف 
بالنظر. ولهذا الغرض نحن نذكره أيضا قبل الشروع في مقدّمات التوحيد. 

فان قیل: قولك: إن النظر في طريق معرفة الله عالی هو أول الواجبات» یشتمل 
على دعوتين: إحداهها أن النظر واجب. والثانية أنه أول الواجبات فبيّنوا Vol‏ أنه 
المعرفة» والثاني بختض به. أما الذي يختص النظر فهو أن النظر یل به العاقل زوال 
الخوف عن نفسه»ء Ky‏ ما يؤمّل به زوال الخوف عن نفسه فهو واجب. وقولنا: إنه 


۱ مم] له اب | للشهادتين] الشهادتین. ب ۵ ال ] + Sls‏ ب 


۷۹ ركن الدين بن PU‏ 


يؤمل به زوال الخوف» یقتضی أن العاقل خائف من ترك النظر. وا فلنا: إنه يخاف 
ee‏ العاقل إذ mS Nera‏ 
ا يا ل 
ob‏ بأنك» إن لم تنظر فتعرف الله تعالى ee‏ ويسخطه. لم تأمن أن 
ترتكب ما يسخطه وتضيع ما برضیه. فتستحق العقاب ن جحمته. والعاقل لا بد من أن 
و الورك ا یز الصنعة وعا يرى 

في fll‏ من HE‏ التدبير» BP‏ ظن ذلك وظن كونه مكلفاء وجوّز أن يكون في 
الم لوقو الك lg‏ ونا سعط عرد الي BPE‏ ایک با 
وه WS‏ پستحق pall‏ من العقلاء بعض SLE‏ فعند BE MS‏ من تراد 
النظر خوفاً شديداً. وهذا أحد أسباب وجوب النظرء وهو الأغلب في خوف العقلاء 
من نك النظر. وهذا آحد ما بسمیه شیوخنا بآنه UL‏ اروف من ترلك «al‏ وان 
كان قد یقوم مقامه غبره. نحو أن بنظر العاقل في کتاب فیری فيه التخویف من ترك 
النظر فيخاف. والرسل E mae‏ النظرء ثم العلماء 
ينوبون عنهم في کل زمان» فیخوفون بالتذكير والکتب والتدريس. فان كان ا مكلف نشا 
في شاهق جبل أو بعيداً من الناس» فعند کال العقل واستكال شروط التکلیف لا 
بد من أن يخطر الله تعالى بباله التخویف من ترك النظر والمعرفة Ge‏ يعلم وجوب 
a‏ ا لا 

UL,‏ قلنا: إن العاقل og,‏ بالنظر زوال الخوف من نفسهء فلان العاقل یعام في 
الل أن مع اتل وانظر يكون أقرب ! J‏ الوقوف على ما لا يعلمه» فصح أن یل 
في النظر ما ذكرناه» وهذا القدر كافي له في العام بوجوب النظر عند الخاطر. فان تقدم 
له العام با ذكرنا من قبل من أن النظر طريق للعام كان علمه بوجوب النظر أقوى. وأما 
أن ما يؤمل فيه العاقل زوال الخوف والمضرّة عن نفسه هو واجب فلا يحتاج فيه إلى 
«bdo‏ لأن ذلك یعلمه کل عاقل ضرورة. 


5 التخویف] AS‏ ۱ ۲۰ دکناہ] ذكناء ب ۲۲ هو] فهی اب | فلا] لاء ااب 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۷ 


وأما الوجه الثاني» وهو oF‏ وجوب النظر تابعاً لوجوب ne‏ = أن معرفة 
المكلف Sls dtl‏ بتوحيده وحكمته ا النظرء وکل 
TT‏ ال م فك لد 
م واجبين على التخيير Ml‏ طلا ea‏ ل 
إن lel‏ کر واجبة على | st‏ فلن ا 
7 من فعل القبيح Gal,‏ إلى أداء الواجبء وكلّ ما هذا alle‏ فهو واجب في العقل. 
ونا قلنا: ee‏ العاروف یکون ee‏ فلأن المكلف شديد 
قعة القبيح نافر عن آداء الوا لواجبات ae ١‏ یت 
يستحق 0 منه لعاصیه. وجوز أن یعاقبه على ذلك. وعم أنه يستحقّ الثواب 
عليه بأداء الواجبات وأنه سیوصله cal)‏ كان أقرب إلى آداء الواجب وأبعد من فعل 
القبيح. وقد بتافها تقدم أنه لا طريق إلى العلم بالله تعالى إلا النظرء فص أن النظر 
واجب مضيق معيّن على كل مكلف. 
وإغا قلنا: إن النظر هو ول الواجبات. قال شيوخنا رحمهم الله: نا نعني بذلك أنه 
أول فعل واجب لا يعرى عنه مکلف» وهو مقصود في نفسه لا يدخله شرط. فان 
قبل: أليس يلزم العاقل عند كال عقله أن لا يفعل التبا نحو ظلم pall‏ وما أشبه هذا 
من القبائج» فلم يتقدم على هذا وجوب النظرء فلم يصح أن يكون أول الواجبات قبل 
له: هذا لا يدخل على كلامناء لأنا قلنا: إن النظر هو أول had‏ واجبء والواجب فيا 
ذكرته أن لا بظام غبره ولا يفعل القبيح» والإخلال بالقبيح ليس بفعلء فلم يدخل في 
ale‏ ما ادّعينا أن النظر سایق لوجوبه. فإن قيل: الس أن المراهق إذا اسئودع أو 
استدان أو أتلف مال غره 3 طولب عند کال عقله برد الوديعة أو قضاء الدين أو 
الضمانء فإنه يلزم ذلك. فلم يتقدم على هذا وجوب النظرء قيل له: هذا آیضا لا 
يدخل على ما ذكناء bY‏ قلنا: إن النظر هو أول واجب لا ينفكٌ عنه مكلفء والذ 
Gx 695‏ عنه المكلف. 


١‏ فهو] فهي» اب © ذكرناه] دكرناء ب ٠١‏ وأبعد] + (حاشية) خ والابتعاد. ب ۱۳ أنه] هو 


cal‏ اب 


۷۸ رک الدین بن aul‏ 


فان قبل: أليس یازم العاقل في الوقت الثاني من كيال عقله أن بشکر من أنعم عليه 
کابویه وغيرها مممن أنعم Sade‏ قيل له: هذا أيضاً مما ينفك عنه الکلف» وهو من 
ليس له أبوان أو من لم ينعم عليه أحد من الخلوقين SME‏ وکادم عليه السلام» فلم 
يدخل على كلامنا. فإن قيل: اسح ا و 
فیلزمه شكر نعمه تعالى» فام يتقدم عليه وجوب النظر؟ قبل له: إن أردت أنه يلزمه أن 
ل م 3 ata‏ 0 ولا كوه نا كيه كل 
التفصیل. وا te es‏ على شرطء كأن يقول: إن کار do‏ صانع 
ee‏ لكيه lal lag‏ لا يدخل على كلامناء لأنا قلنا: ! ی النظر هو 
آول ae tt E‏ بقارن 
وجوب النظر غيره من التكاليفء إلا أنه ون قارن وجوب النظر غيرهء فانه لا 
يتقدم وجوب النظرء ووجوب النظر مترجح عليه من الوجه الذي فالوه. وهذا ينين 
لك ما ذكرنا من غرضهم في تقديم هذا الفصل. 

فأما الواجبات الشرعية كالصلوة والركاة وغيرها فا إغا تحسن من ASL‏ بعد 
المعرفة بالله تعالى بتوحيده وحكمته al,‏ تعالى مستحقّ العبادة لأنه go‏ لم یعرفه MIS‏ 
لم يأمن أن يعبد من لا يستحق العبادة» فيضع العبادة في غير حقها. فلا بد أن نتقدم 
Le‏ المعرفة به تعالى» ولا بد من أن يتقدم على معرفته تعالى العام بطريق معرفته تعالی» 
وهي أفعاله الخصوصة كحدوث الجواهر والأجسام. ولا بذ من أن يتقدم النظر على 
العام بحدوث الاجسام. لأنه طريقه» فصح أن النظر في طريق معرفته تعالى هو أول 
الواجبات. وإذا صم ذلك فلنبتدئ et‏ الجواهر والاجسام. 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۹ 


باب في بيان أنه لا دليل على الله إلا أفعاله الخصوصة 


وإذا ثبت أن العاقل قد کلف اکتساب العلمء وأنه لا طريق إلى العام الکتسب إلا 
الاستدلال بالأدأة» وثبت أنه تعالی غير معلوم باضطرارء ey‏ أن الاستدلال بالأداة 
ال ل > ثت أنه لا طریق ! E‏ 
الاستدلال بالأدلة العقليّة. وهي على ضربين» أحدها تأثر صادر عن موثر يدل على 
مؤثّرهء والثاني موثر موجب يدل على موجبه أو ما يجري مجرى ذلك على ما سنبینه. 
إن شاء الله تعالى. والضرب الأول على ضربين» أحدها تأثير صادر عن موثر على 
طريقة الاختيار وهو الفعل» والثاني تأثر عن مور موجب. وهو حك العلة أو مسبّب 
السبب. وسنبین فها cae‏ إن شاء الله تعالى» أن ذاته ليست موجبة فتكون Ale‏ أو 
سبياء فلم يصح أن يكون الدليل عليه هو حكنه أو مسيّبه. وسنبین أيضاً أنه ls‏ 
قديم وأنه منفرد بالقدم» فلم يصح أن يكون الدليل عليه هو ذات موجبة لذاته تعالى» 
فلم يبق إلا أن ذات الدليل عليه تعالى ليست إلا أفعاله. 

فإن قيل: هلا استدللتم عليه بالأخبار المتواترة كما تستدلون بها على لبلدان 
وغرها؟ JS‏ له: إن من يقول من شيوخنا: إن العام بمخيّر الاخبار ضروريء لا یلزمه 
هذا السوال. لأنه يقول: إن العام به تعالى ليس بعلم ضروريء ويقول: إن العلم فا 
بحصل بإخبار من de‏ الخبر ضرورةء والخبرون عن الله تعالى لم يعلموه ضرورة. ومن 
يقول: إنه do‏ مكتسب» يقول: إن الانستدلال بالأخبار Le‏ يت إذا علمنا أن الخبرين 
أخبروا عا شاهدوه على وجه لا يجوز دخول اللبس علهم فيه» أو يستند علمهم إلى 
المشاهده على هذا الوجه. ألا ترى أنا لو شككنا في أنه Gall‏ علهم ما يخبرون نه لم 
dl si‏ با آخبروا عنه ؟ SS‏ 

خبارهم lal‏ إلى مشاهدةء لأنه يتعالى عن الشاهدق فلم يصح الاستدلال بالاأخبار 
3 تعالى. ألا ترى أنا نخبر الهپود والنصارى بدعوى نبيّنا عليه السلام Sell‏ ويكونه 
Bole‏ في دعواه» فيحصل لم العام بدعواه للنبوة ولا حصل لم العام بصدقه؟ ولا 
فرق Lee‏ إلا أن إخبارنا بدعواه خبر عن pl‏ مشاهد لا لبس فيه» وخبرنا عن صدقه 
ليس بخبر عن آمر مشاهد. فصت أن الدلیل عليه تعالى ليس إلا أفعاله. 


PW رکن الدين بن‎ As 


وكلّ فعل فإنه يصخ أن بُستدل به على Job‏ ما. ولیس غرضنا أن ثبت صانعا 
ماء وا غرضنا أن بت ble‏ قدياً We‏ للجواهر والأعراضء فلا بد من أن 
نستدل عليه بأفعاله التي لا تصح من القادرین من الأجسام. وهي على ضربین؛ جواهر 
وأعراض مخصوصة كالألوان والطعوم والرواغ. والاستدلال عليه تعالى بالجواهر أولى 
من الاستدلال عليه بغيرها لوجمين: أحدها آنا ge‏ استدللنا عليه تعالى بالجواهر 
فبيتا حدونما دخل في ضمن ذلك حدوث الأعراض كلهاء فيعام أنه تعالى gle‏ للجواهر 
والأعراض التي لا تصح من القادرين من الأجسام. ومتى استدللنا عليه بالأعراض 
الخصوصة J‏ بدخل في صمن حدونها حدوث الاجسام فلا ام أنه تعالى gle‏ 
للجواهر. والوجه الثاني أنه لا بد من العلم بحدوث الأجسام في العام بکیال التوحيدء 
وهو إذا أردنا أن نعام أنه لا قديم سواه. فكانت البداية بها في الاستدلال مع كونه أجمع 
للفوائد أولى. فإذا = ما ذكرنا فلنشرع في الدلالة على حدوث الجواهر. 


يدل على ذلك أن الأجسام لا تسبق جنس المحركات والسكنات الحدهةء وكل ما 
لا يسبق SiH‏ فهو محدّث. قال شيوخنا رحمهم الله: وهذه الدلالة تشقل على 
آصلین. lated‏ أن الجسم لا يسبق اموادث. والثاني أن ما لا يسبق الحدث فهو 
حدث. 

Ll‏ الأصل الأول فانه Jats‏ على دعاوی ثلاث |حداها إثبات الحوادث التى هي 
جنس OGL‏ والسکنات» وثانيها أن الجسم لا بدا في الوجودء وثالئها Lat‏ 
حوادث. والأصل الثاني» وهو أن ما لا يسبق GIB‏ فهو محدّثء فإنه لا يشل إلا 
على نفسه. وينبغي قبل تصحيح هذه الدعاوى أن نبين ما الجوهر وما الجسم وما القدم 
وما احدث لأنه لا يصح إثبات صفة لشيء ولا gi‏ صفة عنه إلا وقد عقلنا ما ثبت 


۵ عليه!] + la‏ ۱ ۱۷ دعاوى] دعاوء | | إحداها] احدهاء ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۸۱ 


الصفة له وما ننفي نه الصفة. ولا بد أيضاً أن نعقل أولاً الصفة التي giles‏ ننفيها. ولا 
كان طريقنا إلى ات حدوث الجواهر هي الأعراض التي هي الأكوان التي ترجع الما 
الحركة والسكون والافتراق gel,‏ وجب أن نبين ما العرض وما الكون وما الحركة 
وما السكون وما الافتراق وما الاجتاع, لأنه لا يصح منا التوضل ما لا نعرفه إلى ما 
نعرفه. 

فنقول: الجوهر هو الذي يشغل الحيز وليس له طول ولا عرض ولا عمق» واجسم 
هو الطويل العريض العمیق. والقديم هو الذي لا أول لوجوده. والمحدث هو الذي 
لوجوده آول. وآما العّض فهو الذي يحدث في الجوهر من غير تجاوزء وهذا اد 
5 على قول من لا يُثبت عرضاً لا في محل» وهو الصحيح. وحدّه شيوخنا بأنه 
الذي يعرض في الوجود وليس له لبث كلبث الجواهر والأجسام. Lily‏ قالوا: يعرض في 
الوجود. لندخل فيه إرادة القديم وكراهته والفناءء لأا لا تعرض على الأجسامء بل 
تحدث عندهم لا في Ll, de‏ الكون فهو حصول الجوهر في حمةء Lely‏ الحركة فهي 
زوال الجسم من Ae‏ إلى Ae‏ فان قيل: آلیس أن الجوهرء لو قلبه الله تعالى في مته 
التي هو فا لعل ae‏ احاذية للأرض محاذية للسماء وماكان منه محاذيا للسماء محاذیا 
للأرضء وم يخرجه من تلك ال لكان قد AF‏ وان ل يرل عن de‏ إلى de‏ قيل 
له: إنه لو صم ما ذكرته لا cli‏ أهل اللغة حركةء لأنهم وضعوا الأسماء للأمور الظاهرة 
المعلومة باضطرارء والذي ذكرته هو من الأمور الغامضةء فا ينبغي أن يضعوا له اسم 
الحركة أو السكون. والسكون هو لبث الجسم في مة. والاجتاع هو تاش جوهرين» 
والافتراق هو حصول جوهرين غير مقاشین. وأما تصحیح الدعاوى التي قدّمناها فنحن 
نفضلها فصولاً. 


7 والمسم...۷ العمیق] -» ب 


S AY‏ الدين بن الملاحمى 


فصل في إثبات الأكوان 


أما إثباتبا معلوم باضطرارء BY‏ أحداً لا بشلت في حصول الجسم في مة ولا في 
تحرّكه وسكونه. Gilly‏ يدل على أنها أمور زائدة على الجسم أن تحرك الجسم وسكونه 
وكونه كاثناً تتبدل على اجسم. ونفس الجسم لا يتبدّلء فا يتبدل لا بد من أن يكون 
Le‏ ما لا يتبدل. ولأن أحدنا يقدر على تحريك الجسم وتسكينه, ولا يقدر على نفسه, 
فا يقدر عليه هو غير ما لا يقدر عليه. ولأن العقلاء يعلمون أن oF‏ الجسم Le‏ طويلاً 
عریضا Le‏ لیس هو oF‏ ماراً في الجهات ولا lal, oF‏ فما أو af‏ مفارقاً لغيره أو 
[Kea Lake‏ یعلمون أن كله آسود Gaal of‏ لس هو کونه AE‏ 


فصل 

والني يدل على أن الجسم لا يسبق هذه الأمور في الوجود هو أن الجسم لا يمكن 
تقديره موجوداً إلا حاصلاً في مة من الجهات الست. إما فوق Lely‏ تحت وإما قدّام 
وإما خلف وإما في الهين أو في الشمال» ولا يُعقل باقياً إلا مارآ في الجهات أو لابثا في 
بعضها. ولا يُعقل جسمان إلا وها متاشان أو غير متاسينء فصح أن الجسم لا يُعقل 
Lelie‏ على هذه الأمور. وبطل با $5 ob‏ قول أصحاب الهيولى الذين يقولون: إن طينة 
العام كانت موجودة لم تزل عاريةٌ عن هذه الأحوال» ثم حدثت من بعد فا الحوادث 
من حركة وسكون واجتاع وافتراق. ويقال هم آیضا: لو جاز کون الطينة عاربة من هذه 
الأمور لجاز أن تعرى من الصورة والشكل. فإن قالوا: إنا لا نتوهم جما إلا على صورةء 
قبل لهم: كا لا توهم ما ذكرتم من دون صورة فكذلك لا يتوهم الحجم إلا على الأحوال 
التي ذکرناها. 


۷ هو] هي. ۱ ١١‏ واجتاع وافتراق] وافتراق واجقاع | 


کتاب العقد في أصول الدين ۸۳ 
فصل 
Ul,‏ الدلالة على أن هذه الأمور محدثة فهى أنه ما من OF‏ ولا حركة ولا سكون 
إلا ويجوز عليه العدم والانتفاء. والقديم لا يجوز عليه العدم» فهي BY‏ ليست بقديمة. 
فإذا لم تكن قديمة فهي محدئة. Lily‏ قلنا: إنه يجوز علا العدم» لأنه ما من جسم سای 
إلا ويجوز أن Sox‏ سكونه بأنه يحتكه she‏ اما بجملته أو بأجزائه» وما من متحرك إلا 
ويجوز أن يزول من Se‏ إلى حركة» وكذلك هذا | في كل قمع ومتفرق. oy‏ 
pl‏ فيا نينا ما صم علي لتقل في CAL‏ ولوقوف فيا تا كرما abet‏ دين 
ذلك أنا متى قترنا الجسم جرماً عارياً عن جميع صفاته المعقولة UB‏ نعقل جواز التنقل 
عليه والوقوف في الجهات» ومتى قدّرناه غير حجم لم نعقل فيه جواز التتقل والوقوف. 
0 التحیز هو المصحّح لهذا SGI‏ فكل ما شاركها في كوبا أجراماً يجب أن 
بشاركها في جواز التنقل في الجهات وجواز الوقوف فیا. ولذا كانت هذه الصفة جائرة 
على الأجسام كلها ع أن تخرح عنهاء فصح أن الأكران يجوز عليها الانتفاء والعدم. Lily‏ 
قلنا: إن القديم لا يجوز عليه العدم» لأن القديم يجب وجوده ل يزل لا لأمر» وما وجب 
وجوده في بعض الأحوال لا لأمرٍ لم Gat‏ وجوب وجوده ببعض الأوقات دون بعض» 
وإذا وجب وجوده في جميع | الأوقات» استحال عدمه. 

kl,‏ قلنا: | إن القديم واجب ب الوجود م يزل» > لأ ن القديم هو الذي لا أول لوجوده. 
ae‏ ما أن يجب وجوده لم يزل» أو يجوز بدلا من وجوده أن لا يوجد. ولو کان 
جائز ود te‏ تن ره بدلاً من أن لا يوجد إلا لأمرء وذلك اما مور 
بطريقة ly‏ وهو القادرء أو بطريقة الایجاب. ولا يجوز أن یکون وجود القديم 
بالفاعل» لأن العقول من الفاعل هو الذي يحضل الشيء عن عدم» والقدم ليس له 
aE‏ عدم. ولا يجوز أن يكون pall‏ فيه Lal‏ موجباء لأن ذلك الأمر لا بد من أن 
يكون قدا فلا يمكن أن يقال: إن وجود القديم حاصل بذلك الشيء» بأولى من أن 

بقال: إن وجود ذلك الشيء حاصل بالقديم. وفي ذلك التباس aa!‏ با لعلول. 


[ae ۳‏ علهاء ب ۷ صم] يصح + (حاشية) خ صم, ب 


aul بن‎ Cell رک‎ Ag 


فإن قبل: إن أحد القديمين یکون واجب الوجود بذاته 0 
بذاته. ووا جب الوجود هو القديم الأولء قيل له: إنه إذا م 
renee‏ الآخر في وجوب الوجود. وإن كان آحدهبا واجب الوجود لغيره» 
لم يكن لنا طريق إلى del‏ بواجب الوجود لذا 4 مههاء وني ذلك لالتباش الذي ذكرناه. 
ولأن وجود القديم لو احتاج إلى أمر موجب لاحتاج أيضاً وجود ذلك الأمر إلى أمر 
eee‏ 0 ب الوجود لم يزل. وثبت با ذكرنا 
Lal‏ أنه واجب الوجود لا 3 ن المؤثر في وجوب وجوده ما مختار أو موجب» 
وقد بطل ne‏ ما ذكرنا. وإذا وجب وجوده لا لأمر فلس بأن يجب وجوده في le‏ 
أولى من حال. فکان inl‏ في كل حال. فاستحال عدمه. والأعراض يجوز علا 
العدم فصخ أنها محدنة. 


as 
وأما الدلالة على أن ما لم بسبق المحدّث فهو محدّث فهي أن الحدث هو ما وُجد‎ 
بعد العدم» فإذا لم يسبقه في الوجود غيره فقد شاركه في حقيقة الحدوثء فلم يصح أن‎ 
قلنا: إنه يشاركه في حقيقة الحدوث, لأنه إذا لم يسبقه في الوجود‎ Uy Les يكون‎ 
یی عن أنه وجد بعد العدم» فصح أنه‎ [PIS فإما أن يكون وجد معه أو بعده.‎ 
شاركه في حقيقة الحدوث. ولأن القديم هو الذي لا أول لوجوده» فلو كان هذا قدياً‎ 
فلمًا لم يسبقه دل على أنه حدث.‎ Sad) لسبق‎ 
قبل شيء لا إلى أول» فلا‎ bat أن تكون الحوادث تحدث‎ AST فان قيل: ما‎ 
Be إذا لم يسبق‎ Boe لأنه فا يلزم أن يكون الجسم‎ cles يسبقها الجسم ويكون‎ 
ag eh eee بعينه أو حوادث محصورة. فأما اذ‎ 
یلزم منه حدث الجسمء واعلم أن هذه الشهة لشيهة اعغدها آهل الدهر وکل من آثبت‎ 


۸ قبل] بعد + (حاشية) قبل. ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۸٥‏ 


الجسم lead‏ نحو الثنويّه وأصحاب الطبائع وغبرهم» فلا بد من زيادة اعتناء بحلها. وقد 
استدل شيوخنا رحمهم الله على إبطال القول بإثبات حوادث لا اول لها بوجوه» منها ما 
استدل به قاضي القضاة رحمه الله في «gall‏ فقال: لو كانت الحوادث لا أول لها لكان 
فیا واحد قديم» OSS‏ وجوده كوجود الجسم ومتى قیل: إن فا قدهاً بطل با tay‏ 
نها lal GS, te‏ عن الشيخ أبي هاشم رحمه الله أنه قال: إنهم مناقضون في 
اللفظ والعنی. لأنهم متى قالوا في الحوادث الماضية: إا محدنة نقض ذلك قوطم: Lal‏ لا 
أول لهاء وان قالوا: فها قديمء أو: إنها قديمة» نقضوا قوطم: با حوادث. 

واعتراض ذلك الشيخ أبو الحسين رحمه الله فقال: إن هذا بناء من على أن فيا 
واحداً وجوده كوجود الجسم في الأول» وهذا إن موه فقد بيّنتم المسألة. قال: وإغا 
يتناقض قوطم إذا قالوا: با بجملتها حادثة ومع ذلك لا آول لهاء فأما إذا قالوا: إن كل 
واحد منبا Gat‏ وجاعتها لا آول لهاء فليس ذلك بمتناقض. فان قلتم: إنهم إذا قالوا: إن 
جاعتها لا أول لهاء لم يكن be‏ من أن يعتقدوا أن فما قدياء قيل لک: فبیتوا ذلك لأنه 
يمكن أن يُعتقد أن كل واحد مها حدث ولا يوجد فيا واحد معيّن هو أول لهاء فیقال: 


إنه 68 


إذا اعتقدوا أنه لا أول لهاء بأن يقال طم: أرأيتم لو فرضنا هذه الحوادث التي لا يسبقها 
الجسم القديم باقية مع الجسم لا تم عنه. وان كانت تحدث شيئاً بعد شيءء أيجب 
أن تکون قدية أو يكون فما قديم؟ فان قالوا: لا يجب ذلك» قيل toh‏ وف لا يجب 
ذلك وا جسم القديم 2 يسبقهاء وهي Be‏ الوجود كاسقرار وجود القديم» ولا أول 
لوجودها كا لا أول لوجود القديم؟ ويقال nb‏ أرأيتم لو فرضنا الجسم موجباً لهذه 
الحوادث ald)‏ لا pais‏ ذاته على ما يوجبه» وفرضناها Abb‏ معه لا pda‏ منها شيءء 
أيجب أن يُعتقد أن فما قديا؟ فان قالوا: لا يجب ذلكء قيل tod‏ هذا خروج عن 
المعقول. ألا ترى آنا لو فرضنا قرص الشمس قدها وفرضناه Uys‏ للنور لا تسبق ذاته 
على توليده» وفرضنا ما oly‏ من الأنوار شيئاً بعد شيء باقية معه لا تعدم» UB‏ نجد 


| cae منها]‎ ۱ 


S At‏ الدين بن الملاحمي 


من أنفسنا أنه لا بد من نور معف يكون وجوده کر جود القرص» لا يمكننا دفع ذلك عن 
أنفسنا. ولهذا لا اعتقدت الثنوية في النور أنه قدي لم یکنهم أن يعتقدوا بياضه أنه ليس 
بآزلي کذات c‏ النور. وكذلك من قال من الفلاسفة: اد ن البارئ تعالى ale‏ قدمه. لم مكنم 
أن یعتقدوا | GS 2 gen cat‏ لا ب ا 
جوده. و يقل: إن جوده حدث» فأوجب Nal‏ قدم العالم. وإذا وجب فيا فرضناه أن 
یکون فا قدیم» فکذلك في قوطم: ابا حوادث لا آول لها. لأنه إذا وجب فيا يحدث 
bs‏ بعد شيء ولا أول له» 00 أن يكون فيه 68 فكذلك فا 
علد إن کان يعدم بعد وجوده» فصحٌ با ذکرنا 

نهم مناقضون في المعنى والعبارة. 

وللمجيب أن يجيب عن ذلك فيقول: ان الحوادث إذا جاز أن تعقل شيا قبل 
شيء لا إلى أول» وفرضت كذلك صحة أن يكون وجود جُموعها كوجود القديمء لم يتنع» 
إذا در asl‏ 2 يعدم ما sgh‏ أن لا يكون فيها قدم وجوده جود اس لأنه لا 
فرق بين أن تكون شيئاً قبل شيء لا إلى أول وتبقى أو تعدم» لأن في كلا ALI‏ 
يصح أن يكون وجود جموعها كوجود القدم» لأا من حيث لا أول لها ُساوي وجود 
جموعها وجود القدیم» فلا يجب أن OS‏ فا واحد قديم Go‏ يساوي وجوده وجود 
القديم. وكذلك إذاكان هذا القديم Lege‏ لها شيئاً فشيئاً لا إلى أول لم يجب أن يكون 
فها قديم أيضاء لأن جموعها يصح أن يقارن القديم 00 فلا يخلو ذلك الموجب 

عن الإيجاب في وقت من الأوقات. وليس كذلك إذا كان الوجب tae‏ واحداً وكان 
الوحت Acad‏ لأنه يلزم أن یکون الوجب قدهاء be oe‏ ل ر بصح أن يكون 
موجبه قدياًء لأن القديم يجب أن يسبق الحدّث سبقا أزلياًء a‏ 
كوه موجباً. ولا كذلك الوجبات التي لا أول لهاء لأنه يصح أن يقارن وجود جموعها 


٠٠ [ls ٤‏ © فأوجب] واحب. ب ٠١‏ وللمجيب] وجیب. ب ١١‏ صحة] ءا ب إلم]+ 
(حاشیة) ظ وء ب ۱۲ cles Thee‏ | ب؛ + (حاشية) خ منهاء ب ۱۳ کلا] کلي» | ب 
۷ يقارن] يفارق› | 


کتاب العقد في أصول الدين ۸۷ 


وجود القدیم. فصخ أن لا ينفكَ عن cass lat Lele]‏ وان كان کل واحد منها محدثاًء 
ولا یازم أن يكون فما قديم. 

والاعتراض على هذا الجواب أن يقال: ليس القديم سابقاً على كل واحد من هذه 
الحوادث سبقاً لا أول له؟ فلا بد من: بلى. فيقال طم: فكيف يصح أن يعتقد العاقل 
في dle‏ يسبق كل واحد من أجزائها clare‏ وليس LS‏ شيء ولا جملة منها إلا ویسبتها 
غرها. أن يعتقد فيا أنه لا ول لها ولا يعتقد أن فما قدياً؟ abl‏ لو قدّرنا محيناً 
تسبق ذاته على ما حدثه أحدتٌ کل واحد منهاء أو قدرّنا لكل واحد من آحادها محدثاً 
قدهأء أيجب في ذلك القادر الواحد الني أحدث آحادها وسبق كل واحد منها أن 
يسبق جلها؟ وهل يجب في القادرين المحرثين لآحادهاء وهم بعدد آحادهاء أن 
يسبقوا جملتها أم لا؟ فإن قالوا: لا يجب ذلك» قيل BS oh‏ لا يجب فجن بسبق کل 
واحد منها سبقاً لا أول له أن لا هسبق جملتها؟ ولو جاز هذا لجاز أيضاً أن يقال: إن 
ا محدث لكل واحد مها لیس محدث لملتهاء أو يقال: إن المحدثين السابقين لكل واحد 
cles‏ وهم مساوون لآحادها في العددء إنهم غير سابقين مملتها ولا محدثين عملتها. فإذا 
استحال كنهم غير محدئین Yb‏ فكذلك القول بأنهم غير سابقين لملتها. فصح أنه لا 
يمكن أن يُعتقد في cull‏ السابق على كل واحد من آحاد الجلة أنه | يسبق جملتها إلا 
أن يعتقد ها قديمة أو فما قديم» oly‏ من قال: نا حوادث ولا أول لهاء وان الجسم 
القدم 2 يسبقها في الوجود. مناقض في gall‏ والعبارة. 

واستدل الشیخ أبو الحسين رحمه الله إذلك فقال: إن LaF‏ حوادث ولا أول لها 
لهء وكل واحد منها مشارك للآخر في هذا الحم أعنى أن بتقدمه thse:‏ تقدماً أزلياً. 
وکا لا أول لها يقتضي أنه لم ينقطع وجودها من قبل أولها. ومتى كان الجسم قدياً عند 


الشيء لا پتقدم أموراً ولا پتقدم ما هو سايق على كل واحد من تلك الأمور سبقا 


۲ فها قديم] أن فها ded‏ ب 


۱۵ 


۲۰ 


aul بن‎ Cell S AA 


dsl‏ لأنه يصير حك السابق والمسبوق في السبق والتقدّم (SS‏ واحدأًء وهذا محال. 
yb‏ قبل: w kl‏ دلالتكم هذه إذا aig‏ أن العدم إذا pad‏ کل Joly‏ مها فقد تقدم 
جملتهاء انار Bul‏ > قيل له: Bf‏ متى be‏ ذلك تبین 
أنه لا بد من أن يكون متا Jat‏ ومتى لم نبين ذلك بهذا الوجه sling‏ بالوجه الثاني 
الذي فرضناه Lal ge‏ لأنا كما نعلم أنه يستحيل أن يتقدم all‏ جميعها ولا يتقدم 
جميعها فكذلك نعلم استحالة کون الشيء الواحد غير منك من أمور وغير منفك عا 
يسبق على كل واحد مها سبقا لا 

واستدل شيوخنا رحمهم الله إذلك أيضاً فقالوا: إن الحادث يحتاج إلى Sat‏ قادرء 
ومن Ge‏ القادر أن يتقدم فعله. فهذه الحوادث التي فرضها الخصم لا بد أن يقد عا 
فاعلهاء وما تقدمه oye‏ لا يكون إلا متناهياً. فإن قيل: ما أتكرتم أن يكون الفاعل 
متقدماً على كل واحد منها ولا يكون متقدماً ld‏ لأنه لا أول لملتها؟ قبل له: إذا 
كانت Gale Ye‏ فلا بد من حدونها بالفاعل» وصارت ال ملة كحادث واحد في 
وجوب تقدّم الفاعل علها. فان قيل: قولك: إن جملتها حوادث» يقتضي أا متناهية, 
وهي عندنا غير متناهية, ففتم من هذه العبارة ویسقط ما ألزمتموه على هذه | لعبارة» 
قبل Bld‏ لم تُلزم ما ذكرناه على عبارة rad‏ ما cao‏ وإغا ألزمنا ذلك على gall‏ لأنا 
تقول للخصم: إنا live‏ بقولنا: إن جملتها حوادث» أي ما قدرّته وتوهمته من هذه الأمور 
ولا بد من آن تکون مستندة إلى celal‏ إذ لا جوز أن تحدث بنفسها. وإذا كان ما 
e‏ فام + ee‏ أن تکون غير متناهیه. 

فإن قبل: Aull‏ تقولون: ناد تن بصت سنه ال کل وقت ل إلى آول؟ 
cs‏ | حدوث الفعل بدلاً من صته لا إلى أول» (SB‏ تقولون: يصح أن يحدث أفعالاً 
bs,‏ قبل وقت لا إلى أول» فقولوا: إنه يحدث أفعالاً وقتاً قبل وقت لا إلى أول. ومتى 
جوّزتم ذلك لم يجب أن يكون سابقاً على حدوث الأفعال شيئاً قبل شيء لا إلى أول» 
كا أنه لا يسبق على SP‏ الأفعال منه وقتاً قبل وقت لا إلى أول» قيل له: إن Ao?‏ 
الفعل من القادر يراد بها تکنه من إيجاده على الوجه الذي يصح وجوده في نفسه. 
هذا العنی ليس يسبق Sls OF‏ قادرا cde‏ بل هو SH‏ من إيجاد 

لفعل م يزل على الوجه الذي يصح في نفسه. وليس كذلك حدوث الفعل من القادرء 


کتاب العقد في أصول الدين ۸۹ 


لأنه لا بد من أن يسبق SF‏ قادراً cage‏ فاستحال أن Sat‏ منه Gls‏ حوادث lend‏ 


قبل شيء لا إلى أول» لأنه لا بد من أن يتقدم كإنه قادراً على جموعهاء لأن اجموع 
Sab‏ منه. فهو كحادث واحد على ما تقدّم. وما تقدمه غيره لا بد من أن يكون 
متناهياً. 

والاقتصار على هذا القدر li}‏ يصح على قول شيوخنا أصحاب gl‏ هاشم رحمهم 
الله لأنهم يقولون: إن الحدوث هو de‏ في الحاجة إلى قادر مختار» فكل حادث لا بد 
من أن يكون eet‏ إلى قادرء والقادر لا بد من أن يكون سابقاً على مقدوره. فأما 
من لا يقول بذلك فلا بد من أن رتب هذه pe‏ الامية في 
OAM, Bie‏ لا بد له من st, Sut‏ إما أن یکون موجبا أو ختارا. فان كان 


موكيا فما أن يكون قدا أو عدا و وان كان شد + كما أن کش واج 00 


متناهياً أو عدداً لا نهاية له. فإذا بطل ا بأقسامه لم يبق إلا أن يكون متا 
واختار لا بد أن یکون سابقاً على ما tae‏ فلا بد أن تکون الأكوان الحادثة a‏ 
من قبل آولها. Ly‏ قلنا: إنه لا يجوز أن يكون موجها قديأًء لأنه لا يخلو من أن 
Coy‏ ما يوجبه منقدّماً عليه أو يوجبه في حاله» والأول يقتضي أن تكون هذه 
الوادت متناهية من قبل أرلياء oY‏ ذلك pl‏ يجب أن يتقدم جميتها كرا يجب مه 
في القادر احیث. ۰ وان إن كان موجباً في حاله» لم يخل إما أن یکون واحداً أو آکثر من 
واحد. فان كان holy‏ أدى إلى أن يوجب المتضادّات في حالة واحدة» لأنه ليس oh‏ 
يوجب البعض أولى من البعض» أو أن لا يوجب at‏ منها. وان كان الموجب القديم 
أكثر من واحد. نحو أن يكون بعدد آكران الأجسام في اجهات. ST‏ إلى أن لا يکن 
إخراج جسم من مته. Ob‏ خرح منها pals‏ وجب أن يعود إلى مته إذا انقضی قهر 
القاه لأن موجبه حاصل ثابت. ولأن تلك القدماء إن كانت موجودة لا في الأجسام 
2 يكن بعضها بالإيجاب أولى من بعض» وفي ذلك Spar‏ الأجسام كلها في الجهات 
كلهاء أو تتكافاً في إيجاب تلك الوجبات. فلا حصل جسم في حمةٍ ماء وفي ذلك 
ما من الجهات كلها. وإن كانت موجودة في الأجسام لزم ما ألزمناه في القديم 


VE‏ يوجب] موجب | ۱۷ يوجب] موجب ا 


PU الدين بن‎ G ۹۰ 


الواحد. فان قيل: ما أنكرتم أن تنتقل تلك الأشياء القديمة في الأجسامء فلا يلزم ما 
قلتم ؟ قيل له: إنا سنبين فها بعد بطلان القول بالانتقال والکمون والظهورء إن شاء الله 
تعالى. 

وان كان الموجب محدّثاً فإن كان Lely‏ لزم فيه ما آلزمناه في القديم الموجب. ولأنه 
لا يجوز أن يكون الوجب الواحد مع حدوثه موجباً حدوث ما لا آول له من الأكوان. 
وان كان عدداً متناهياً لزم فيه ما آلزمناه في الواحد الحدّث. وان كان لا نهاية لعددها 
وقیل: إن بعضها يود بعضاً لا إلى Sof‏ بطل بأنه يجب أن لا قف تحريك الجسم ولا 
تسكينه بدواعيناء وأن يتعذّر علينا تحريك الخفيف aly gh‏ ذلك الکو تسكينه في 
الوقت الذي نريد تحریکه. وأن يصح من الضعيف تحريك ال جبل ob‏ يوافق إرادة 
تحريكه توليد ذلك الكون ما يوجب تحريكه. وكذا يلزم مثل ذلك إذا قال: نها موجودة 
في امحال» وان بعضها یود بعضاً. فصح أنه لا بد من فاعل محدث MSW‏ تتهي عنده» 
وفي ذلك كوا متناهية من قبل أولها. 

olf‏ قيل: إن دليلكم هذا فا يدل على أن أكوان الأجسام متناهية من قبل أولهاء 
ولا يدل على أنه لا يجوز حدوث حوادث غير الأكوان لا أول لها بموجب قديم يوجب 
في حاله بوجها شيئاً قبل شيء لا إلى أول» قبل له: إن غرضنا أن بت حدوث 
الأجسامء فإذا تم لنا هذا الغرض Jeo‏ في ضمنه أن ما في الأجسام من الأعراض 
cle‏ والذي 83 alles‏ بأن لا طريق إلى العام با قدّرتهء فيجب نفيه على ما سنبين 
dee‏ هذه الطريقة» إن شاء الله. فبطل القول بإثبات حوادث لا أول لهاء وشت أن 
الجسم ie‏ لأنه لا يسبق الحوادث» وبطل قول أصحاب الهیولی وقول الثنوية وقول 
أهل الدهر وقول كل من أثبت Lye‏ قدهاًء وبطل قول من يثبت حوادث لا ول لها 
وقول من آثبت طبائع لا آول لهاء وقول المشبة الذين اعتقدوا أن الله تعالى جسم وأنه 


«dle + [abl ۸‏ ب 
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فصل 

فان Sie JS‏ الآكوان Batt‏ لها أول oly‏ الجسم لم يسبقها فعلمتم أنه 
Oe‏ آفتقولون: إن gh Sale‏ الجسم حدث هو عام ضروري» أو مكتسب؟ فإن 
كان ضرورياً فلا حاجة إلى $3 DUN‏ على أن ما لا يسبق CAH‏ فهو محدّث. وان 
Lene aries ed‏ ن الثيء | 
يتقدّم المحدثات ولا يعلم أنه De‏ وهذا بعيدء قيل له: إن العام yb‏ ما لم يسبق hae‏ 
ie‏ وجنات د وت بو ی شور المملة. فإذا علمنا بالنظر في 
الدلائل آن E‏ حوادث محصورة علمنا باكتساب أنه ae‏ وأدخلناه في 
جملة ما علمناه ضرورة. فعلمناء والحال gh code‏ الجسم حدث هو علم مکنسب. BY‏ 
eee‏ نحو علمنا بأن الأكوان محدّثه وأن لها ولا ون الجسم 
le aay BS‏ ,وم مکسیه ihe pals‏ وان رل 
السائل: جوزوا أن لا یعقل العاقل هذا oh‏ بدخل على نفسه الشبة فیه. وان عم 
القذمات ١‏ التي قبل هذا العلمء > فیقال له: إنما يجوز ذلك إذا آدخل الشبهة على نفسه في 
بعض مقدمات هذا العام نحو أن يشتبه عليه العلم ob‏ الأكوان لها ول فيجوّز أن لا 
رن dpa of ale ata f ld‏ بسیقها و of‏ بسبتهاء فلا یل واطال هه 
أن السم حدث. Lb‏ ما دام ode We‏ اللقدمات وم Ths‏ عنده شيء edge‏ فلا بد 
من أن de‏ أن الجسم محدث. وکل علر مكتسب لا يمكنه دفعه عن نفسه إذا كانت 

مقدّماته سلهة. 
فإن قيل: فإذا علمتم أن الجسم محدث إذا لم يسبق الحوادث المحصورة» آفتقولون: 
إن العام ob‏ الجسم لم ۱ سيق اموادث هو عل حدوث اس . أو تقولون: إن العام بأنه 
Ole‏ هو غير العام با نه لم يسبق الحوا لحوادث ؟ فان ن قلتم: | إن العام با أنه لم يسبق الحوادث 
هو عم بحدوث الجسمء قبل لک: فلاذا تکلمتم بعد الفصل ob‏ الجسم لم يسبق 


الحوادث في فصل آخرء وهو أن ما لم يسبق المحدّث فهو Dit‏ وقلتم: إن العام 


۱ قبله] lds‏ اب ۲۰ ان ] بآن.۱ 5١‏ ن] بأن» ب 


aul الدین بن‎ S ۹۲ 


بحدوث ص N‏ ن الدعوی ا 
احذث فهو محدّث؟ وان قلتم: TT‏ بأنه لم يسبق 
ھک لارا اا يسبق الحوادث انحصورة هو علم بأنه م 
يكن قبلها وكا ن إما معها أو بعدهاء يل هذا الا عل ak‏ ل يكن مرج ثم وجد؟ 
$3 قاضي القضاة رحمه الله فى الحبط بالتكليف أا 
Li‏ تكلمنا فى لفصلء وهو أن الجسم محدّث إذا لم یسم شيو ر زا 
eae ob‏ الحوادث لأنه يجوز أن يشتبه على الستدل. فيجوّز أن الحوادث 
لا آول لهاء فلا يجب أن یکون الجسم محدثاء وإن لم يسبقها. وهذا الذي ذكره يقتضي 
أن العام بان الجسم إذا u geal at‏ الأجسام» 
وأنه لا يجب بعد ذلك الكلامُ في أن مالم يسبقه پسبقه الحدّث فهو محدث. 
Pewee‏ نيوو رس د NEES a‏ 
بالمدلول» فقال: Este‏ قاضي القضاة رحمه الله عن العام ok‏ الجسم ُ يسبق الحوادث 
الحصورة» هل هو do‏ بحدوث الجسم؟ فقال: انا إا de‏ أن الجوهر لا ينفك من 
الاعراض. فنعلم باضطرار أن E‏ أو حدوث. فإذا علمنا أن الأعراض 
die‏ علمنا أن dle‏ كحالها في الحدوث. قال الشيخ أبو الحسين رحمه الله: ولقائل أن 
يقول: ليس هذا بجوا es‏ إن العام بأن الشيء محدث ليس 
بغير العام بأنه لم يسبق الحوادث. وأيضاًء > فقولنا: إن الجوهر لا Clan‏ من الأعراضء لا 
es‏ القدم لا oY‏ ذلك إغا منم من أن ینفرد الجوهر من الأعراض 
ولا يمنع من انفراد العرض من الجوهرء فلا منم ذلك من oF‏ العرض قدياً من دون 
الجوهر. وأيضاء فا علمنا ob‏ الجوهر لا ينفك من الأعراض بتضتن العام بأن 
الأعراض» إذا كانت معدومة» فالجوهر معدوم» أو هو عام بأن الأعراض» إذا كانت 
معدومة» فالجوهر معدوم. فإذا علمنا أن الإعراض محدنة فقد علمنا عدحا من قبلء 
فعلمنا بذلك عدم الجواهر التي لا تنفك «lee‏ فلا gee‏ لقولک: إا متى علمنا أن لجوهر 


4 الأجسام] الجسم» ب ٠١‏ فهو] ١8 Ge‏ أن'] ٠٠‏ ۱۵ الله] + تعالی ب ١١‏ إن] بأنء 
ب ۱۷ الجوهر] الجواهر, ا ب 


کتاب العقد في أصول الدين ay‏ 


لا ينفك من الأعراض الحدثة علمنا أن a]‏ کحکها في احدوث. لأن هذا يفيد أن 
dw‏ بأحدها غر غير العام بالآخرء وقد by‏ أن العام بآحدهما هو de‏ بالآخر أو يتضمن 
لعلم بالآخر. وأيضاًء فإن كان الأمر على ما قلته فيجب أن يكون دليل حدوث 
لجواهر ee‏ على أربع دعاوی. إثبات الأعراض» وأنها Bae‏ وأن لها وله وأن 
لجسم لا ينفكٌ منهاء ولا یکون في الدعاوی أن با و Gr‏ المحرّث فهو محرّث. 
والسؤال lil‏ توجّه Sle‏ في أن هذه الدعاوى لا بد منهاء فتى أستقطتوها فقد سامتم 
للسائل ما أراده. 

وقال الشيخ yl‏ الحسين رحمه اللّه: وقد وقع في استدلالات المنطقيّين ما هو 
aes‏ على نفسهء وكذلك في استدلالات المتكلّمين. أما في كلام المنطقيين 
فثال قوطم: ن لان جسم مشي لیم إن ل ماس 
ع ea aren‏ ال على ات متس 
حساس متحرك بإرادة فقد استدلتم بالشيء ء على قسه» الله إلا أن oS‏ غرضک 
بهذا الاستدلال هو أن ما هذا che Goa dle‏ وهذا غير صحيح لأن البرهان لا 
يركب لأجل الأسراء. قالوا: ليس باستدلال بالشيء على نفسهء وإنما هو يوصل بأمور 
مفردة إلى جملة aS.‏ كأنا لا علمنا gh‏ هذا الشيء جسم متنفس حساس متحرك 
بإرادة علمنا أنه حي» إذ BI‏ هو جملة هذه الأمور. فيقال: إن المي ليس بشيء غير 
هذه الأمور التي ذَكتوها مفردة» فيطلب doll‏ به ويقال: نا يُتوصل بهذه الأمور cad‏ 

وأما في كلام المتكلمين فن ذلك ما pa‏ من أن الجسم لم يسبق الحوادث 
احصورة» وکل ما هذا a ia‏ قال: ونحن نورد دلالة حدوث الجواهر على 
وجوه. منبا أن الجوهر لم يسبق الاعراض احصورة احذثة. وما لم يسبق ما هذا حاله 
<< << "۱ إا ل نورد ذلك على أن العام 
[pol‏ غير العام بالآخرء ly‏ أردنا به أن ماكان كذلك فهو معق احدث. وقد يراد 
| الكلام ما ذکناه. ألا ترى أنه يصح أن یقال: الكائن في السوق کائن في موضم 


۸ الله] -. ب ٠١‏ سبيله فهو] alle‏ فهی» ب ۲۲ وإذا] فإذاء ب 
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el‏ والشزی. ويراد بذلك أن المعقول من قولنا: سوق أنه موضع البيع والشرى» 
ولس يراد بذلك أن [pel‏ صفة تتبع الآخر؟ وقد يقول الإنسان: ما كار د مسا فهو 
Sue‏ على معنى أن الحدوث معنى غير الجسميّة. فإذا صم أن يراد بهذا | ١‏ لكام كل 
ا ا ل لسار 
اس سا eee‏ ل ار 
الحوادث المحصورة» هو أنه لم يوجد قبلها. فاذا کار ن الجسم موجوداً الآ الآنء > ول يوجد 

قبلهاء فقد Jo‏ أنه Lil‏ ؤجد معها أو بعدها فهو | السام اا 

هذا هو حقيقة الحدّث. 

نر حو وت اا او هه یس 
الحدوثء وما شارك الشىء في حقيقة الصفة فقد شاركه فها. فتوصلوا بإثبات حقيقة 
الصفة وحدّها إلى إثباتها. وينبغي أن یکون الأمر على ما قلناه لأن ذلك استدلال بأمر 
ST‏ فإذا احم ذلك استدللنا على حدوث الجوهر وقلنا 
الدليل على ذلك أنه لم ب يسبق الأكوان احدثف وما هذا dle‏ فهو محدث. فإذا سئلنا 
الدلالة على أن الجوهر لم + سيق الأوان ن المحدثة قلنا: هذا سوال عن شبئین. أحدها أن 
الجسم لم يسبق الأكوان» eas),‏ الأول فعلوم بالاضطرارء لأنا نعني 
کزان حصول اموهر في اه وسعلوم بالاضطرار اا جلو الوه من آن 
یکون في د. وأما الذلالة على أن الأوان ن محدثة فهي ما تقدمت من جوا از Agus!‏ 
Gay‏ جرى الأمر هكذا كانت دلالة حدوث الأجسام مرتبة على مقدمتين على ما بنناه. 
dogs‏ آخر في ترتیب دلالة حدوث الجسمء وهو أن نقول: الجوهر لم يسبق الأحوال 
المحدثة التي لها أول» وکل ما هذه سبيله فهو حدث. وهذ ll‏ اد Je Ja‏ 
أنه أراد بالترتتب الأول أن حدوث ا د 

بسبق If‏ والثانية أنها محدثة, تكفيان في العام بحدوث الجسم. ثم إذا Wes‏ 
أن للاکان AGI‏ قلنا: هذه شية عرضت. فنجیب عهاء لا أن ذلك مقدّمة a‏ 


۳ کلا] كلي» ۱ ١١‏ ما] ب ۱۲ الجوهر] الجواهرء اب ١6‏ الوهر] اجواهر. ب 
٩‏ الأحوال] الأانء ب ۲۰ [ob HS‏ ذكره + (حاشیة) دناه ب 
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والني ذكرناه ثانياً من ترتيب الدلالة يققضي أنه جعل قوله: إن للذكان أولاًء مقدمة 
ثالثة. 
وقال: ووجه آخر في Gy‏ الدلالة وهو قياس شرط» وهو هكذا: إن 

للأكوان كلها حال عدم من قبل» اجره حال عدم هن 03 على أن لكان 5 
عدم من قبل» فللجوهر ذلك أيضاً. فإذا ثبت أن الجوهر كان معدوماً من قبل» وقد 
ثبت وجوده الآن» فهو محدّث. أما وجوده الآن فعلوم بالاضطرارء وآما عدمه من قبل 
فهذا الني استدللنا ade‏ وإذا بان حدوث الاوان» Sly‏ لها oly Mah‏ الموهر 
بستحیل gf‏ بخلو ا 


شرل 

وأما شيوخنا أصحاب أبي هاشم فإنهم قالوا: إن طريقة الأحوال» وإن كان موصلاً 
إلى العام بحدوث الأجسام» إلا أن الاستدلال عليه بالعاني ae ١‏ 0 وسندين 
ترجبحهم لطريقة المعاني على طريقة الأحوال بعد أن نبين استدلالهم بالمعاني على 
حدوث الجسم. 

Ge Jalil yb‏ حدوث السم آنه لا يسدق العاني Bad‏ في الوجود» وهي 
الأوان > وما لا يسبق Gath‏ فهو محدّث. وقسموا هذه الدلالة إلى أربع دعاوی کا نقدم 


في طريقة الأحوال. قالوا: ونعني بالمعاني التي ترجع لها الحركة والسكون والافتراق 
ee‏ وانجاورة والقرب والبعد» فالكون معنی es bis‏ في م دون AB‏ 
اكان ذلك المعنى حادثاً عقیب ضده بلا فصل SH‏ حركة لا آرچب “pean‏ 


و ری وت امد کر ولد ۱ ه سي 
فتراقاًء وإذا أوجب Lake of‏ لخيره سقي اجتاعاً ومجاورة. فان قرب قطع المسافة بين 
0 وان بعد قطع المسافة شي بعدا. 


۷ فهذا] فهی ب ۸ الدلالة] الادلة. ۱ ۲۰ السافة] المسافتين» اب 


Ys 


۱4۵ 
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باب في إثبات هذه الأكوان 


قالوا: الدليل على إثبته آنا نجد الجسم Sag Che‏ مع جواز أن يتحرك يسرة واطال 
واحدة والشرط واحد» فلا بد من أمر خضص. قالوا: ونعني بقولنا: JU,‏ واحدة» أن 
المصحّح لتحزکه إلى bs‏ وإلى يسرة واحدّء وهو OF‏ الجسم Wore‏ ونعني بالشرط 
وجود الجسم. وهذه الدلالة مبنيّة على أنه يتجدّد للجسم بكونه متحركاً dag‏ حال وصفة 
مع جواز أن يثبت له ضدّها وهو تحرّكه يسرةء والحال واحدة» فلا بد من إمر. ورعا 
يوردون هذه الدلالة على وجه آخرء So‏ الشيخ أبو الحسين رحمه الله عن قاضي 
القضاة رحمه الله أنه ذكر في الدرس أنه يكقي في تعليل حصول الجوهر في الحاذاة أن 
یقال: إنه يثبت له بذلك مفارقة كان يجوز أن لا تثبت له والشرط واحدء م 
تلك حالة أو ليست Sena AS‏ قال الشيخ أبو الحسين 
رحمه pce: ral‏ جواز يحوج إلى آمر يترجّح به أحد الجائزين» حكاً 
كان ذلك أو حللاً. وإ إذا & ذلك قلنا في الاستدلال: إن الجسم قد اختض محاذاة 
وکان يجوز أن لا يختص بها والحال واحدة» فلا بد من آمر. فان قبل على الطريقة 
الأولى: وم قلت: e‏ ؟ قيل 4 إن العام بذلك 
ضروري. فان قيل: وم إن الصحح AM)‏ واحد؟ JB‏ ل4: لأنا متى قدّرنا الجسم 
متعزیا عن أحواله ۰ > UB‏ نجد من أتفسنا أنه يجوز أن يتحرك 
oe eee ae‏ فعلمنا آن ae‏ 
واحد» وعلمنا أنه کون الجسم متحيراً. وإذ | ثت هذ e‏ 
ال WY‏ جوز ع مه وأما أن وجود الجسم ce HS‏ 
طاشن ele‏ ات اس راد 

ob‏ قیل: ولم قلتم: إنه لا بد من آمر خضص؟ قبل له: العام بذلك ضروري. وربا 
قالوا: ea NG‏ ی ی 
ered‏ فقال: Uf‏ ذا Ha‏ جواز GE‏ سم إلى نة ly‏ پسرة Jo‏ سوا فلو 
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اختص age‏ دون يسرة لا لأمر خضص. لبطل علمنا بأن جواز led) SF‏ هو على 
سواء. فإن قيل: ولم قلتم ذلك؟ قبل له: لأنه» إن كان يحصل في الثاني في أحد الجهتين 
لنفسه لا لأمرء فهو بكونه في تلك الجهة أولى من كونه في الجهة الأخرىء وذلك ينقض 
جواز کونه في كل واحدة منیا في الثاني على سواء. فإن قيل: ومن أين أن ذلك الأمر 
معنىّ ؟ قبل له: إنه لا بد من أمر خضص. فإذا ل يجز أن يكون ذلك الأمر هو ذات 
الجسم وصفاته لأنه كان يجب أن يكون في الجهات كلها أو لا يكون في جمة أصلاً. إذ 
لا اختصاص له ببعض الجهات دون بعضء فلا بد من Ge‏ وذلك الغير لا بد من أن 
يكون له من الاختصاص بذلك الجسم وبتلك الجهة ما ليس له مع غيره من الاجسام 
والجهات ليكون بإيجابه کرن ذلك الجسم في تلك الجهة أولى من غيره من الأجسام 
وغرها من الجهات» فلا يجوز إلا أن OS‏ وجود معنى فيه أو عدمه عنه أو OF‏ 
الفاعل Sele‏ له كذلك» إذ لا يصح في غير ذلك الاختصاض الذي ذكرناه. 

Ld,‏ قلنا: إنه لا يجوز أن يكون في مة لعدم معنى عنه. لأنه في حال عدمه يزول 
اختصاصه بذلك الجسم وتلك الجهة» فام صار ob‏ يكون Bs‏ أولى من أن يكون 
یسرة؟ ولأن عدم العنی عنه لا يكون إلا بعد وجوده Ad‏ فقي حال وجوده. هل كان 
ذلك الجسم في هة أم لا؟ إن قال: لاء فقد أحال. وإن قال: نعم » فقد آفت all‏ 
وأثنته موجبا لكون الجسم في de‏ وان قال: ذلك العنی قدم» فسنبین أن القديم لا 
يجوز عليه العدم. فإن قيل: هلا أبطلتم أن يكون الخضص للجسم بالجهة هو عدم معنى 
على الإطلاق قبل أن تبطلوا أن يكون اخصص له بالجهة هو عدم المعنى عنه؟ قيل له: 
نا أبطلنا ذلك حين Uh‏ أن ما لا اختصاص له بجسم دون جسم ولا بجهة دون جمة لا 
يجوز أن يكون مخصصاً للجسم المعيّن بجهة معيّنة» وعدم gall‏ عنه على الإطلاق هذا 
حاله. 

ob‏ قبل: إنا os‏ الحركة معنى ay‏ موجباً لتحرّك الجسم» وننفي السكون 
وتقول: إن الجسم كان لم بزل ساکناً ثم تمرك لوجود ALN‏ ويسكن بعد التحرك 
لااتقطاع الحركة oe‏ وكذلك ثثبت الاجتاع معنى ونفي الافتزاق» وقول: إن 
الأجسام كانت ۸ تزل مفترقة ثم اجقعت لوجود الاجتاع» قبل tal‏ إن هذا القول يبطل 
با قدّمناه من أن في حال عدم gall‏ يزول اختصاصه بالجسم والجهة» فم صار الجسم 


aul الدین بن‎ S ۹۸ 


ava‏ الحركة, لأن انقطاعها هو clave‏ أولى من أن يسكن يسرة؟ ول 
صار gh‏ يفارق غيره من الأجسام لعدم الاجقاع قدراً أولى من قدر؟ ولأن عدم 
الحركة لو أوجب کون الجسم By Sle‏ حال عدما يصح أن يوجد فيه حركة أخرى» 
فيلزم أن oS‏ الجسم ساكاً Bowe‏ في حال واحدة» لأنه حصل ما يوجب سکونه, 
وهو عدم هذه الحركة» وما يوجب تحركه» وهو وجود الحركة الأخرى. 

فان قیل: نا نعني بقولناء إن الجسم يسكن لعدم ASSN‏ هو أن الجسم إذا انتقل 
Ke op‏ وله في cot‏ خصوص. ثم Bip Coal‏ واقطمت عند و 
الجسم یکون بحصوله في ذلك السمت أولى من سمت آخرء لأن الحركة كانت في ذلك 
السمتء ويكون الجسم بالكون في المكان الذي انقطعت فيه الحركة أولى من سا 
SLM‏ قبل له: إن الحركة عندنا هو الكون الموجب لكونه كائناً في المكان الثاني عقيب 
الأول» ولس بين هذين المكانين مدى فيقال: إن الحركة حصلت فيه واتقطعت عنه 
عند ذلك المكان الثاني. وكلام هذا القائل نما يتم على قول من يقول: إن الحركة تحصل 

بين المكاتيين. ولأن الحركة إذا Cabal‏ عن الجسم عند حصوله في QSL‏ الأخير ول 
نقل ند حصل فيه منیا | ا 

في التوتط, وإفا افترق المكانان لأنه انتقل من المتوشط ول ينتقل من الأخيرء فص 
أن eee‏ 

فإن قيل: ومن أين أن الفاعل لا يجعل الجسم كائناً dag‏ دون يسرة؟ قيل له: نا لا 
Ss‏ ذلك | 13 aay al‏ ی ob Suk ap eg‏ قيل: ESL‏ 
أن يجعله نة دون يسرة من دون أن يوجد فيه معنى Et‏ 
يجعله كائناً dag‏ أو يسرة ابتداء من دون أن يوجد فيه معنى لوجب أن يقدر على ذات 
الجسم» ولوجب أن يقدر على أن ج یل الجسم على كل صفة کون علا نان 
نحو أن يجعله آسود وأبيض li, E‏ قلنا: إن القدرة على ذلك تلزم 

عليه القدرة على ذات الجسم وتلزم عليه القدرة على أن يجعله على کل الصفات التي 
يثبت le‏ بالفاعلين» فهو أن الكلام لما كان مقدوراً للقادر متاء وكل من قدر على أن 


AES‏ ۷ ] + (حاشية) Gage‏ ۲۱ شر...آن"] > ب 
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يجعل الكلام على صفة من الصفات نحو أن يجعله خبراً أو Lol‏ فإنه يجب أن يقدر على 
ذاته. ولهذا لا لم نقدر على كلام bye‏ ل نقدر على أن نجعله ys‏ ولا de‏ في ذلك إلا 
Ti‏ قدرنا على ذات الكلام» فإذلك قدرنا على أن نجعله على صفة. لأن هذا الک 
ثبت بثبوت هذه العلة ويثتفي بانتفائها. وكذلك لما قدرنا على أن نجعل كلامنا خبراً عن 
زيد بن عبد الله قدرنا على أن نجعله خبراً عن غيره من الزيدين. ولا علة في قدرتنا على 

جعل الكلام على جميع الصفات التي يكون علا بالفاعل إلا قدرتنا على أن نجعله على 
صفةء UY‏ لا قدرنا على جعله على صفة فقد صار مقدورناء ومن حقٌّ مقدور القادر 
أن يقدر على تصريفه بجميع الصفات التي يكون عليها بالفاعل» ويخرج من ذلك الصفات 
التي ليست بالفاعل. 

فان قيل: ان إذا قلتم: إنه يقدر على أن يجعل الجسم نة أو يسرة لعنی لزمكم أن 
بقدر على أن يجعله على سائر الصفات لعانٍ» Bly‏ جاز عندع أن يقدر على معنى دون 
معنى جاز عندنا أيضا أن يقدر على صفة دون صنة. قيل له: إن القدرة على معنى 
دون معنى حي by‏ باضطرارء ولهذا نعام آنا نقدر على كلامنا ولا نقدر على كلام 
غيرنا. وليس كذلك الشيء اا ice‏ ل مل 
يقدر على تصریفه يجميع صفاته کا Boy‏ 

وقد سألوا آفسهم فقالوا: فإن قال Pee‏ الأعراض: لا نسم أن الصو 
ذات ولا يصح لكر بناء الدلالة cade‏ وأجابوا عن ذلك بوجمين» أحدها آتا لو لم ندل 
على ذلك لكان لنا أن تقول: إن الصوت لو كان صفة للجسم لكان من يقدر على تجديد 
هذه ne as‏ ومن لا يقدر على تجديدها لا يقدر على تجديد 
حك له. adi,‏ في ذلك أنه [ من] قدر على تجديد الأصل فقدر على تجديد الفرع 
فيجب مثله في الجسم. والثاني pel‏ دلوا على أن الصوت ذات. فقالوا: لو لم يكن 
لحرن 10 (ue Fh calls) Ge op‏ لقدرنا على 
الأجسام LY‏ نقدر على الصوت» ولص عليه البقاءء فکان يجب دوان إدراكنا A‏ 
ولکانت الأجسام مدركة بحاسّة السمع. ولو كان صفة للجسم لم JH‏ إما أن تکون صفة 


١‏ خبراً... أمراً] امراً او Gide‏ ۷ جعله] ان نجعله. ب ۱۹ تجديدها] تجديده. اب 


۱.۰ ركن الدين بن PU‏ 


obs‏ له أو صفة له بالفاعل» والأول يقتضي أن يشترك فيه جميع الاجسام. OS‏ ينبغي 
آن لا بقف بحسب اعرالا روان يقتضي gh‏ لا بدزلد ade‏ سم لان الصفات BV‏ 
تثبت بالفاعل لا يدرك عليها الشيء على ما سنبينه. وإذا ثبت أن الصوت ذات ص 
بناء الدلالة عليه. 

وأیضاء فالقادر منا يقدر على تحريك الخفيف دون الثقيل» وها سواء في صفة 
تحريكههاء وحالة القادر على تحريكها واحدة. فلو لم يقدر إلا على تحريكه فقط فام تعذر 
lye ale‏ بایان ورن call‏ رشق ae‏ که دون الفیف, لولا أنه بقدر 
على gle‏ تکثر ونقل؟ فيحتاح في تحريك الثقیل إلى glee‏ كثيرة لا بقدر علیها إلا 
القوي دون الضعيف› J E‏ استفراغ ره في JAE‏ > فنك شق عليه : 
KF‏ دون الخفيف. ولولا أن القادر يقدر بمعان So‏ وتقلء فإذا كثرت قدر على 
ae!‏ معان کب وإذا قلت لم بقدر علها. فإن قال قائل: أقول بكثرة الصفات كنوك 
ی ا 
يمكن أن de‏ ع لع د 
الواحد متا lle‏ متزايدٌ بالشيء الواحد إلا بإثبات | e‏ 
الأسودين ن الحالك وغير الحالك؟ وهذا الفصل راجع إلى كثرة «Sl‏ وان ل یبن على 
كثرة الصفات. 

وما استدلّوا به على أن کون الجسم كائناً ليس بالفاعل أن قالوا: إن هذه صفة يصح 
فا التزاید. وکل صفة يصح فبا التزايد فليست بالفاعل. قالوا: وإغا قلنا: إنه يصح فيا 
التزايد لأن القويّ إذا وضع يده على جسم واستفرغ وسعه في تسکینه لم مکن 
الضعيف تحريكه» ومتى لم يستفرغ جحمده في ذلك أمكنه Qs‏ فعلمنا أنه دام في 
الأول أزيد ما دام في الثاني. cla,‏ فلو التصق جزء كفي قادرين خذبه آحدهما في 
حال ما دفعه الآخر لتحركك ذلك الجزء clay‏ ولدس يجوز أن يكون ما فعله أحدها من 
تحريكه هو الذي فعله الآخر لأنه لا يصح مقدورٌ بين قادرين» فنعلم أن تعرکه قد ازداد. 


١‏ إيجاد] ١5 ١ SEI‏ قلبه] ملته. ۱ ۱۷ ن] Ve‏ ۱۸ فلیست] فلیس. اب ٠١‏ مده] 
وسعه» ب | فعلمنا] ead‏ ب ۲۲ elec [lee‏ ب ۲۳ [ad‏ نعل ا؛ فعلرء ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۱۰۱ 


قالوا: وإنما قلنا: إن ما يكون بالفاعل لا يصح فيه التزاید» لأن الفاعل مور AIS‏ ثم 
aS OR ae Tg 3 aes‏ بر Ie‏ 
تنبت بالفاعل لم يصح فما التزاید. ولا علة في ذلك إلا أنها بالفاعل. ألا تری أن صفة 
الوجود لو كانت بالعلة وتزايدت العلة جاز أن يتزايد الوجود؟ فغلم أنها فا لم تتزايد Led‏ 
E‏ لتزايد في کون الجسم AUS‏ يجر أن يكون بالفاعل. 

وما استدلوا به أيضاً أن قالوا: إن ما يكون بالفاعل ما هو زائد ئد على الحدوث لا 
یثبت في حال البقاءء وکون الجسم كائناً يثبت في حال البقام. فصح أنه ليس بالفاعل. 
ولفا قلنا: إن ما زاد على الحدوث لا يثبت في حال البقاء» لأن publ‏ والقبح» ا كانا 
بالفاعل» اختضا بحال الحدوثء ولا علّة في ذلك إلا كنبا بالفاعل. وأيضاًء فالصوت 
وغيره إذا pre‏ م ر بصح أن يحصل في حال عدمه على وجه» ولا علة في ذلك ! لا امتناع 
حدوثه وهو معدوم. . وهذه العلة حاصلة في حال البقای ف فصح أن الزائد على الحدوث لا 
ES‏ ۱ 
يجوز أن يكون بالفاعل. قالوا: فثبت أن الجسم لا يحصل ينة دون يسرة إلا لعنی. ولا 
بد من أن OS‏ ذلك Lae Gall‏ به حتى يوجب OF‏ في جمة دون DE‏ ولا بختص 
به إلا إذا حله. ومعنی کونه حالا فيه هو أن يوجد في مته Les‏ لكون الجوهر US‏ لأنه 
لو وجد في غبره أو لا في محل لم يكن ob‏ يوجب OF‏ هذا الجسم في جمة أولى من 
de‏ ولم يكن gh‏ يوجب تحزلد هذا الجسم أولى من أن يوجب تحرك cope‏ إذ لا 
اختصاص له به دون غيره وبجهة دون مد 


والكلام على اج مل التي رها تع في BE‏ مواضع. E‏ 
استدلاطی » وهو ela o‏ با كان جائرا الم يکن بد من أمرء لا تستقم 
على أصوطم. Luby‏ أن نبين فساد ما به على أن کون الجسم كاثناً لسن 


بالفاعل. وثالئها أن ندل أولاً على بطلان = he‏ التي Lege‏ 


PU الدين بن‎ G ۱۲ 


فصل في الکلام على قوهم أن الصفة الجائزة أو ال حك الجائز 
لا پش“ 4 


يقال طم: قولك: إِنّ الجسم تحرك من مع جواز أن يتحرك San‏ والحال واحدة» فلا 
بد من أمرء لا يستقيم على أصولك» SY‏ تقولون: إن القادر يقدر على الضدّین على 
سوای 3 يوجد آحدها لا لأمر يخصصه بأحدهماء كالقادر الساهي, فإنه يوجد أحد 
مقدوریه عندک لا لإرادة ولا لداع ولا لأمر من الأمور. فاذا جاز أن seg‏ آحدها 
دون الآخر مع جواز أن يوجد الآخر والحال واحدة. وهو کون القادر قادراً ایهم 
ball,‏ واحدء وهو وجود القادر» لا لأمر تخصصه بأحدهما جاز مثله في الجسم. 

ob‏ قالوا: إن تحرك الجسم ينة هي حالة متجدّدة له في حال يجوز أن بتجدد له 
clade‏ ولیس للقادر بكونه موجداً لأحد الضدّین AL‏ فافترقاء قيل لهم: هذا فرق غير 
مور لأنه لا فرق في العقل بين تجند حالة لشيء مع جواز تجدد ضدها له والصخح 
واحد» وبين أن يتجدد له حک أو يتجدد له فعل في أنه يقضي أنه لا بد من أمر 
خضص. فان أوردتم الدلالة على وجه آخر وقلتم: إن الجسم اختض بالمحاذاة مع جواز 
أن لا خعص بها والشرط واحدء فلا بد من أمرء بطل آیضا بالقادر على الضدين» فإنه 
بختص بإيجاد آحدهما دون الآخر والشرط واحدء وهو oF‏ القادر موجوداًء من دون 
آمر. 

ويبطل lel‏ على قولكر باختصاص العرض GAL‏ والوقت. فانک تقولون: إن 
الأعراض الموجودة في محالها نختض بحالها كالسواد الموجود في cat‏ فإنه لا يصح 
وجوده في محل سواد آخرء وكذلك هذا في سائر الأعراض الموجودة في المحال. 
وتقولون: إن الأعراض التي لا تبقی کالصوت وغيره تختص بالأوقات» فا يوجد منها في 
وقت لا يصح وجوده قبله ولا بعده. فّقال ک: إذا جاز عندک أن يفارق السواد مثله 
في اختصاصه بمحله وأن يستحيل على أحده| ما يصح على الآخر مع تساويا في جميع 
الصفات. ويفارق Spall‏ مثله في اختصاصه بوفته مع مساواتها| في جميع الصفات لا 


۷ قادراً] قادرء ب ۱۶ فلا] ولاء ب 
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Gel‏ فهلا جاز أن يختص الجسم بجهة دون AF‏ لا لأمرٍ مع تساوي حصول الجوهر في 
المحاذاتين ؟ 

وآقوی ما اعقدوه 3 الانفصال عن هذه الإلزامات أن قالوا: إن هذه أحكام لا 
تعلل بخلاف تمد الجسم فإنه يمكن تعليله بعلة على ما تقدّم. قالوا: ومعنى قولناة إنها 
لا تعلل. UT‏ عرضناها على وجوه التعليل» فلم تقبل شيئاً من وجوه التعلیل. يبين ذلك 
نا go‏ عللنا وجود أحد مقدوزي القادر بكونه قادراً ل بصع لأنه قادر [ede‏ على 
سوای وان وان عللناه برادة وداع لم یصح لأنه قد نتساوی دواعيه يه إلى المقدورين ثم بقع 
ae‏ دون الآخر. ولأن القادر الساهي قد يوجد Jol‏ مقدوریه من دون رادة ولا 
داع. وان عللناه بعلة موجبة أو بوجه آخر من وجوه التعلیل لم يصحء لأن ذلك ينع 
من تعلق الفعل بالقادر. Lely‏ حلول العرض في المحلء أو وجود ما لا Be‏ في وفته. 
فإن عللناه بالذات وسائر صفاته لم يصح» > لأ ن مثله يساويه في ذاته وصفانه. وان وجد 
في غير de‏ وير وقته. وان عللناه بالقادر لم يصح» لان القادر لا shay‏ طريقة 
الاحداث, ولأنه لو قدر على أن يجعله Ve‏ في محل لقدر على أن يجعله حالاً في غر 
ذلك JAI‏ فكان لا يحل في أحدها دون الآخر لكونه قادراً فقطء وكذلك هذا في 
وجود ما لا یی في وقته» وإن عللناه بارادة القادر ودواعبه لم Ten"‏ لأن القادر 
الساهي بوجد أعراضاً مختضةً ne DIAL‏ بالأوقات» وان لم يكن عنده إرادة ولا 
داع oly‏ إن عللناه dle‏ موجبة لم يصح ن العلل لا يصح أن تختص بالاعراض فتوجب 
الأحكام لهاء We pa,‏ ی le ge Ge‏ ماو نی Me‏ زبس 
لأن القول في حلول العلل في محالها كالقول في حلول العرض في de‏ وهذا بودّي إلى 
إثات علل لا ale‏ لهاء فصت أن هذه الأحكام غير معللة. 

فبقال طم: أمتنعون من تعليل هذه الأحكام مع قيام طريقتكم في التعليل فيا أو مع 
انتفائها؟ فإن قالوا: مع انتفائهاء قيل طم: نوا ذلك» وقد اندفع Se‏ الإلزام» ونحن قد 
نا قبام طريقتكم في التعليل فها. وان قالوا: مع Weld‏ فهاء قيل طم: فقد | 
طريقتكم مع قولكم في هذه الأحكام: إنها لا تعلل. فان قالوا: إنا نشرط في تعليل حصول 


| علہاء‎ [lle 1 


۱۰ ركن الدين بن PU‏ 


الجوهر في جحمة بعلة أن لا يمتنع تعلیاه « فنحترز بذلك من هذه الأحكام لآ ن المانع منم 
من تعليلهاء قيل toh‏ خْوَزوا حصول صفة جائزة مع جواز أن لا تحصل مع المانع من 
التعليل. فان قالوا: نجؤز ذلك قيل طم: جوزوا Lal‏ من دون مانع من التعليلء of‏ 
فقد ا مانم لا يجعل ما ليس محال الا هذا جواب الشيخ gh‏ الحسين رحمه الله. 
ولقائل أن يقول: إنه متى سام لهم أن هذا الح مشروط بزوال alll‏ من التعليل لم 
مکن أن يقال لم بعد ذلك: إنه إذا كان هذا جائزاً مع المانع لم يصر VE‏ مع فقد المانع» 
لآن لهم أن يقولوا: إن هذا هو حك الشرط أن يثبت الک عنده ويستحيل ثبوته مع 
فقده» فإذا جاز أن يثبت الحكم الجائر في مسألتنا لا لأمر لشرط الانع من التعليل 
وجب أن يستحيل ثبوته لا لأمر مع فقد المانع من التعليل لأن الشرط قد عدم. 

والوجه في الجواب أن يقال: إن هذا الحكم ثابت في العقل على الإطلاق من غير 
شرطء وهو أنه لا يجوز وت أمر مع جواز أن لا ينبت لا لأمر. فقولك: إنه يجوز ثبوته 
لا لأمر مع المانع من التعليل هو شرط لا يرتضيه العقل» فصار اشتراطه كأن يشترط 
فيه الکان أو الزمان» فقيل: إنه يجوز ثبوت حكم مع جواز أن لا يثبت في OS‏ دون 
مكان أو زمان دون زمان. ond‏ هذا أنه يقال لمن يشرط هذا اک بزوال BUN‏ من 
التعليل: ما المانع من التعليل؟ فين جوا ا و ا 
التعليل» فلا يقبل شيئاً من وجوه التعليل» وهي إما الذات أو صفاته أو الفاعل أو ale‏ 
منفصلة. لأنها هي المؤثّرات في الأحكام. قيل لم: فإذاً Le!‏ جاز ثبوت اختصاص العرض 
nee‏ ل على الأمور المؤثرة في I‏ فتبيّن لک أنه لم ينبت 

حد مها. ASS‏ أنه ينبت لا لأمر. فهذا هو ce E‏ 
CT‏ تعليل الشيء بنفسه أو شرط 
e‏ ر لا لمر بالل من الیل مرج فى 

لحقيقة إلى أنه يثبت لا لأمرء وهذا شرط اک بنفسه. فصح أن هذا الک مطلق في 
ear‏ 


| في] الىء‎ ۲١ منها] مهاء ب ۲۰ شرط] بشرط. ب‎ ۱۹ Legal ]' أن‎ ٥ 
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£58 فكان يجبء إن كان تعليل حصول الجوهر في احاذاة مشروطاً با‎ Lal, 
leg أن لا تعلموا أنه لا بد في حصوله في جمة من أمر ما لم تعلموا أنه لا مانم من تعليله‎ 
م اكيس اميه‎ aed أن‎ gat ولك‎ 


e‏ ¿ ذلك ا 

فان فصلوا بين تحرّك الجسم واختصاص العرض بحله أو وقته بأنّ تحرك الجسم 
صفة جائزة واختصاص العرض deg‏ حكر واجب» از أن یعلل الأول دون الثانيء 
ول اي کون | E e‏ 
المدرك مدرک وکل صفة مقتضاة عن صفات الذات وان كانت واجبة. فا لا تعللون 
ch‏ تراجت بال Ain‏ ون ior‏ اختصاص المرض بل أن تلو 
بعلة منفصلة. وإذا جاز أن یکون اک الواجب Whee‏ عند لزمک ما آلزمناک من أنه إذا 
ens‏ ات aaa nea‏ 
جاز أن 3 et‏ > ثم تختض إحداها لا لأمرِ. وما rie‏ 
على ذلك آیضا أن القدرة لا يصح بها وجود مقدورها في الأول ويصح في الثاني» وهذا 
جا يي الوط مس aah‏ والاعتراض عليه ما 

واعقد الشيخ ابن متويه رحمه الله في الفرق بين تحزك الجسم وبين وجود أحد 
مقدوزي القادر في كتاب التحرير على أن قال: إا لم نقل: إنه يختص أحد مقدوري 
القادر بالوجود لا لام لكنا لا نزيد في Sls]‏ مخضص عل دن القادر قادراً. Ska‏ قال 
المي بقل ف AGE‏ سم فیجعل ذات pull‏ مخضصة له بجهة دون AE‏ ولو قال 
ذلك sit‏ إلى Sle‏ وهو أنه كان يجب أن یکون الجسم في الجهات کلها. يبين ذلك أنه 
لا Sid‏ الجسم خارجاً عن كونه في de‏ ولا كذلك القادرء لأنه ليس بموجب لمقدوره. 
ولهذا يصح أن يخلو عن جميع مقدوراته. فبطل التشبيه بين الجسم وبين القادر. 


PU رکن الدين بن‎ yen 


يقال إه: إن حاصل فرقك يعود إلى أن تعليل تمرك الجسم بذاته يؤدي إلى JE‏ 
وین CBS:‏ تعليل اختصاص أحد مقدوري القادر بالقادرء لأنه لا يؤدي إلى حال. 
وهذا الفرق لىس يقتضي آنك عللت اختصاص آحد مقدوري القادر yl‏ يختص ذلك 
لقدور دون الآخر. يبين ما ذكرنا أن المقدورين منه صحيحان على سواءء فلم وُجد 
Lael‏ دون الآخر؟ فتى قلت: بالقادرء فا آشرت إلى أمر يختص أحدها دون 
لآخر. al,‏ أوجبتم في استدلالكم على إثبات أمر أن يكون ذلك الأمر Lae‏ بأحد 
لجائزين دون الآخرء والا لم يكن آحده) بالثبوت أولى من الآخرء فلزم عليه 
ختصاص أحد القدوزین بالوجود دون الآخر لا لأمر. فى قلتم: يختص بالقاد 
نقضتم استدلالك. فإن قيل: إنا لم نقل في الاستدلال: إنه لا بد من أمر يختص أحد 
اجاتزین. LS,‏ قلنا: فلا بد من أمر مخضص على الإطلاق» فصح أن نقول: إنه يختص 
أحد القدوزین بالوجود لكون القادر قادراًء قيل له: إنكم متى ل تعنوا بقولک: فلا بد من 
أمر خصص, أنه لا بد من أمر يختص أحد الجائزين بطل قولک: فلا بد من أمر 
خصص. ببين ذلك أن الخصص لو لم ختص بأحدها لجاز أن يكون مخصصاً لماء ولو 
جاز ذلك فإما أن يقعا معا أو لا بقع أحدهما. ألا ترى أنه لا يخلو المقدور الذي خصصه 
القادر بالوقوع عندك إما أن يكون أولى بالوقوع في المستقبل من جحمة هذا القادر أو لا 
يكون أولى بالوقوع منه؟ فان كان أولى بطل قولك: إن جوازهما منه في المستقبل على 
السواء. وإن لم يكن أولى بطل قولک: إنه صار آخض بالوقوع من الثاني بالقادر. 

وقد شل على هذا الدليل أيضاء فقیل: آلس الجوهر ياش الارض باحدی جماته 
في حال كان يجوز أن أن اشها بجهة آخري؟ oly‏ لم تثبتوا ley‏ لأجله يختص بماسّته 
لها بإحدى Ble‏ دون الأخرى» فهلا gle‏ مثله في اختصاصه بجهة دون TAB‏ ورا 
يجيبون عن هذا الإلزام ob‏ هذا اک غير Slee‏ وقد تكلمنا عليه. وریا يقولون: إنه 
معلل بالفاعل. وهذا الجواب ينقض دتم على أن الجسم لا يتحرك ولا يختص بجهة 


٩‏ نقضتم] رفضتم» ا؛ تقضتهمء ب ١١‏ لكون] لیکون.۱ VE‏ خصصه] به خصصه» ۱ ۱۷ السواء] 


+ (حاشیة) خ سوام ب 
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بالفاعل» yy‏ قدر عليه لا يجب أن يقدر على ذات الجوهرء ولا يجب Let‏ أن يقدر 
والجواب عن هذه الأسئلة اذ إذا آازمث على قولنا أن نقول: إن أحد الجائزين LS‏ 
ذكيقوه لا ae‏ بالثبوت دون الآخر لا cpl‏ وهو القادر بشرط داعيه as‏ إلى أحدها 
دون الآخر. فلا بختض السواد بأحد dtl‏ دون الآخر إلا بما دكرناء AS,‏ الفعل 
بأحد الوقتین دون الآخرء وكذلك مماسّة الجسم للأرض BE Grek‏ دون الأخرى. 
0 م يكن 0 7 0 0 الجسم على الأرض بإحدى جاته» بل كان غرضه في 
إذلك oo‏ القادر في لوضم. فا ن اشتركت أسباب الوضع على جميع 
اول في ذلك كالقول في ان الكثيرة إذا اشتركت في الد 
فأما اختصاص sel‏ مقدوري القادر بالوجود دون الآخر فغر لازم لناء YW‏ 
نثبت في العدم ذواتاً gles‏ قدرة القادر عليها بأعيانهاء Ly‏ القادر یفعل الذوات عندنا. 
فإن ألزموا ذلك 3 ایجاد القادر eee‏ دون جنس, * نحو التحرك dag‏ دون یسرق 
فاخصص Ail‏ هو الداعي کا تقدّم. فإن تساوى لجنسان 3 داعي القادرء نحو أن 
تعترص sS‏ واحد les‏ على 
سواءء فعندنا أنه لا يسلك أحدها دون الآخر إلا بأن يترجّح الد عى إلى سلوك 
أحدهاء نحو أن یکون التحرك إلى ججحمة deel‏ أسهل cade‏ ويجد ذلك 4 من نفسه 
من غير SG‏ إذكان قد تعوّد التحرك إلى يمنة لضرب من الدواعي» أو يذهل عن أحد 
الطريقين دون الآخرء ومثل ذلك بقع للمُلجاً الخائف. 


۱۰۸ ركن الدين بن PU‏ 


فصل في بیان فساد ما استدلوا به 
على أن اختصاص الجسم بالجهة ليس بالفاعل 


فا قوطم: TT‏ بتداءَ من دون إحداث معنى 
ag‏ لقدرنا على ذات الجسمء ولقدرنا على جعله على سائر الصفات كالكلامء فها 
دلیلان عم في هذه ALL‏ لكا آدخلنا أحدها في الاخر إرادة للاختصار ولأن 
Lidge‏ قد بدخل أحدها في الآخر. فنقول هم: إن الدلیلین مبنیان على أن للخبر وجا 
ن صیفته برع إلى inal‏ ا کل دان aby‏ استدآوا Je‏ فك بوجوو 
یی ار » Id!‏ کان Le‏ عن زید بن عبد الله وده إذا 
كان خبراً عن زید بن خالد. والصيغة واحدة. فیجب أن یکون ما افترقا فيه هو غير ما 
asl‏ فبه. فيقال طم: hee ee‏ ل ولا يدل 
على أنه برجم إلى الصيغة آمر. بل ما أنكرتم أن یکون الوجه في الفصل بينها BF‏ نعلم 
a nee‏ ل دون الآخر؟ ye‏ هذا آنا متى We‏ عن 
ree an‏ ر مسق ال رد إذاكان كنباً ولا مستحق 
الذم إذا كان صدقاًء ولو لم 5 تقع الصيغة على وجه لما | ستحق الذم في إحدى HEI‏ 
دون ی الهم بودن ی الصيغة على هذا القول» OS‏ ينبغي أن 
يستحق الذم على الإرادة دون الخبر. والجواب: ولم زعمتم أنه لا بد في الذم من وجه يقع 
عليه الصيغة ؟ وما FSI‏ أن يستحقه لأنه أوجد الخبر لغرض فاسدء نحو أن يقصد إلى 
الإخبار عا بعلم خلافه» ونحو تضليل السامعين للخبر؟ يبين هذا أن العقلاء یعللون 
حسن ذمّه ما دكرناء ولا يخطر bly‏ أنه يستحق الذم لوقوع الصيغة على وجه. 
ومنها أن الخبر قد يريد بخبره الإخبار عن أحد الزیدین دون الآخرء والإرادة إغا 
gles‏ بالحدوث أو بحدوث الشيء اي وا الارادة إما أن تتعلق 
بالحدوث أو بالحدوث على وجه. والأول يقتضي أن تكون الصيغة خيراً عنهاء لأنه لا 


9 هو] -. ب ۲۲ تتعلق'] تعلق, ب 
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يريد إلا إحداث الصيغة في Hl‏ > فصح أن هذه | لإراده تتعلق بالإحداث على وجه. 
لوب نام م عل نب منود لإرادة لا gles‏ إلا بالحدوث 
أو الحدوث على وجه. وعندنا أن معنى إرادة الإخبار عن أحد الزيدين هو أن يوجد 
الصيغة في حال يدعوه الدا عي إلى إعلام غبره بحال sol‏ الزيدين دون الآخر. 

aco aaah‏ هآ لإرادة معنى زائد على الداعي في 
الشاهد. فقال في الجواب: إن الارادة عندي تتعلق بالأشخاص والذوات BSS‏ 
باحدوث. ویجد ذلك الانسان من نفسه. والعقلاء يصرّحون بذلك فبقولون: فصدث 
بهذا الإخبار وعنيت به زيداً. فإغا 0 0 الخبرين 00 بإرادته عند الاخبار 
sol‏ | الزيدين دون الآخر. ومّن يقول: إن الإرادة ليست هي إلا الداعي إلى الفعل 
یقول: قولک: Cus‏ وأردت ule ee‏ رات عن الداعي إلى إعلام غيره بحال 
زید بن عبد الله دون الاخر. 

واستدل الشيخ أبو الحسين رحمه الله على أنه لس للخبر هذا الوجه الذي 
caged‏ فقل: gl‏ هن Yang‏ مقل ctu‏ ولا طریق إل ely Walt‏ فوجب 
نفيه. واستدل أيضاً أنه لا يخلو إما أن يرجم هذا الوجه إلى كل حرف» وهذا لا يصح 
لان كل حرف ليس بخبرء وإما أن ينقسم بحسب اتقسام الحروف» وهذا لا يصح 
أيضاً لأن كونه خبراً هو آمر واحد عند أصحابنا رحمهم الله» يثبت عن حالة واحدة» Lily‏ 
أن يثبت جملة الحروف. ولو ثبت جملا لم يخل إما أن يثبت لها وهي موجودة» أو 
يثبت لها وبعضها موجود والبعض معدوم. والأول باطل» لأن حروف ابر لا توجد في 
حالة واحدة» والثاني Lal‏ باطل» لأنه يقتضي أن يتجدّد للمعدوم حك في حال عدمه. 
ولان aS‏ خيراً هو وجة بقع عليه الحدوث عند أصابناء والمعدوم 3 حال عدمه لا 
يصح أن يكون Be‏ فإن قيل: ما آنکرتم أن يتجدّد لكل حرف chery‏ وإذا تكاملت 
حروفها على تلك ie‏ خبرا؟ قبل له: كان يجب أن Jib‏ هذه الوجوه 8 
توت تا حداث كل حرف على ذلك الوجه. ونحن لا تعقل إلا 

ث الحروف. 0 7 يوصف ابر بأنه 2 they‏ احروف» oly‏ لم 


٠‏ في حال] عند. ب 7١‏ تكاملت] تکامل» ب ۲۳ إحداث] غنبات + (حاشية) خ احداث» ب 
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توجد معا؟ AST‏ أن بثبت كونه خبراً اة احروف» وان لم توجد معا؟ قيل له: إن 
قولنا: oe‏ هو ls has Ble‏ ردوب ای ره 
كما توضع الأسماء للجمل. ولیس تنم أن يوضع WS‏ مخبرء لفاعل جملة من الحروف 
بعضها في إثر بعضء وهو على داع مخصوص. وليس MS‏ کون الخبر ys‏ لو كان 
وجا لأنه كان يكون AF‏ للصيغة وصفةً لها يقع [de‏ حدونهاء فلم يصح حصوله مع 
فقد الحدوث. 

ولو سلمنا م أن للخبر وحم بكونه خبراً قلنا teh‏ ما AST‏ أنه إغا وجب فمن قدر 
على جعل SS‏ 
الذات» فلزم شمن قدر على إحد ail‏ على وجه أن يقدر على إحداثه ؟ ولس كذلك OF‏ 
الجوهر کائناء لأنه ليس بوجه يقع عليه الجوهرء بل هو منفصل عن حدوثه. فام يجب 
فهن قدر عليه أن يقدر على tle]‏ فإن قالوا: إن الخبر عندنا لا يصير خبرا بالقدرةء 
وإفا يصير كذلك بإرادة atl‏ قيل ob‏ إنكم قلتم في استدلالك: ان من قدر على جعل 
الذات على صفة فإنه يجب أن يقدر على ذاته كا في الكلام. فإذا قلتم: إن الخبر لا یقع 
خبراً بالقدرة» Wy‏ يكون كذلك بإرادة الخبرء لم يطابق ذلك استدلالك. فان غبروا 
eS ۳ ae‏ 


eet العلل ؟ وین حق‎ ah e 
فلذلك لم ب بصح أن آجعل کلام‎ «Se اللاختصاص» وارادتي لا تختص بکلام‎ ale 
الذي لا پشبه‎ aT AE سرا پولسن كذلك و الجسم كاثناً في‎ we 
العلل فصح أن يؤثر في مقدور الغبر.‎ 

غ ل قي فى ایا وهو أن لو تدر على ريك سم در عل 
جعله على سائر الصفات» غير لازم لناء bY‏ نقول: ! ن التحرّك ذات ولس بصفةء فإن 
Bb GW) a‏ لفقل من دون ا بقل الا ی کان Bae‏ له JB‏ 
هم: وكذلك كونه آسود وأبيض لا يُعقل من دون اجسم. فيجب أن تکون صفات ولا 


[er‏ خر ب 
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تكون ذواتا. ويلزمكم أن تكون معللة بعلة أو بفاعل» وليس ذلك من مذهبک. فان 
قالوا: إن السواد والبياض ذوات وتعقل من دون الجسم» قيل لهم: فقد بطل قولک: إنه 
و تير عن خر الخد لتب على تسويده وتببیضه. لأن القدرة على الصفة لا تقنضي 
القدرة على الذوات عندك. فإن قالوا: کک لأن sf Sue‏ تمرك 
الجسم صفة وهو بالفاعل. فلزمک أن يكون السواد والبياض صفة ويكون بالفاعل. 
قيل لم: وما آتکرتم yy‏ 
التحرّك صفة وليس بذات. فلو لزمنا على قولنا: إن التحرّك صفةء أن يكون السواد 
Sy! Ane‏ أيضا. 

ثم يقال لهم: أتجعلون کون الخبر Lys‏ حاصلاً بكون الفاعل قادراً والإرادة 0 1 
تجعلونه حاصلاً بکونه مریدا؟ فان قالوا: بکونه مريداً ee‏ 
i nan new‏ ع eee‏ ۳ 
الصفات» لأن كون الكلام GE‏ ليس «er‏ القدرة على هذا القول. فان قاوا: تقول: 
ان النات متی حصلت علی صنة the‏ من حالات الفاعل فانه یب gh‏ تحصل che‏ 
سائر صفاته بذاك الفاعل كالخبرء فيقال لهم: ول زعمتم أن aba‏ في ذلك ما دکقوه؟ وما 
أنكرتم أن تكون ddl‏ فيه هو أن ل م ل يه 
حدوثه آو یصح حدوثه Jo‏ وجو وقدرته عل بمض لد ا 
فاذلك من قدر على جعل ابر خبراً عن أحد etl‏ ی جل حرا جرد 
ساترهم. وليس كذلك تحزلد الجسم وكونه أبيض وأسودء لأن ذلك لا يحصل بإرادة 
الفاعل حتى يجب فمن قدر على أحدها أن يجب أن يقدر على الآخر. 

فان قالوا: إن کون الخبر خبراً يحصل بالقادر بشرط الإرادة» قيل طم: وما آتکرتم أن 
كرون og dal‏ ا Je‏ صفة الکلام قدرة Jo‏ سائر صفانه أن 66 ye‏ وسافر 
وجوه الکلام هي OWS‏ في الحدوث الذي Cals‏ به القدرة؟ فلذلك كانت القدرة على 
بعضها قدرة على سائرها. ولدس كذلك الصفات المتغايرة المقيّزة نحو التحرّك وكونه أسود 


٤‏ ذلك] -. ب ۷ قولنا] قوكم + (حاشية) خ قولناه ب ۱۲ ول] انقولون. ب ۱۸ أبيض 
وأسود] اسود وابيضء ب 
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وأبيض. وآما قوطم: إنه متى قدر على جعله على صفةٍ فقد صار مقدوره» فوجب أن 
يقدر على تصريفه على سائر الصفات» يقال م: ما معنى قولک: إنه صار مقدوره؟ إن 
۳ ذا قدر على جعله على صفة فقد قدر على جعله على سائر الصفات. فقد 
alle‏ الشيء بنفسه. وإن Ave‏ به أنه مقدور له على بعض الصفاتء قيل لک: وم 
أنه إذا قدر على جعله على بعض الصفات لزم أن يقدر على جعله على ساتر 0 a‏ 
لهم: هلا شرطتم في القدرة على سائر الصفات أن تكون من جنس ما يقدر عليه 
الباد. كا شرطتم مثله في القدرة على الذوات؟ فلا يلزم من القدرة على صفة القدرة 
على سائرها على الإطلاق. 

فان قالوا: قد علمنا أن ge‏ قدر على ذات فإنه لا يجب أن يقدر على جميع 
الذوات» وليس كذلك الصفات. ودليله الكلام» قيل طم: فيجب أن تعلموا Lath‏ قبل 
هذه الدلالة أن القدرة على بعض he‏ م الصفات على 
الإطلاقء ثم تستدلوا بهذه الدلالة» وتقولوا في نه اما وجب فمن قدر على 
له ل Sins‏ رل dhe er‏ تن سم 
مقدورات eerie‏ ا 2 

وأما ما احتجّوا به من أن القادر منا بتعذر عليه تحريك الثقيل دون الفیف. فبقال 
rd‏ إن العلة في تعذر تحريك الثقيل دون افیف Gale‏ وهي كثرة الاعقاد والثقل في 
الثقيل» وذلك ما يصح تزایده ويحتاج في نقله إلى مدافعات كثيرة الاعتاد والثقيل في 
الثقيل» وذلك ما يصح تزايده ويحتاج في نقله إلى مدافعات كثيرة إلى العلو» تزيد على 
ا ” لى العلو bas‏ وعندك 
بالاکوان بل عجاذبات کثرة» ون كان بتوّد منها aie‏ العلّة في استقاله كثرة 
آجزاء الأكوان على ما ظننقوه. والقدرة عندنا ترجم إلى البنية» Sally‏ تًا يصح فا 
التزايد. فصح في القويّ الحصيف أن يقدر على 0 0 > ولم يصح ذلك في 


+ مقدور] مقدوراًء ب ۱۲ وتقولوا] وقولواء ا ب ۱۷ وهي] وهی اب ۲۱ بمجاذبات]‎ ٤ 
١ (حاشية) صوابه لدافعات ۱ ۲۳ الجاذبات] + (حاشية) صوابه لمدافعات؛‎ 


کتاب العقد في أصول الدين 1۳ 


بنية الضعيف. فإذلك لم يقدر على تحريك الثقيل» م المعاني التي تسمّونها 
درا في ا لضعيف وكثرتها في الحصيف. ثم يقال ied‏ إن الواحد be‏ متى تعذر عليه تقل 
الثقيل دون ال oo‏ المعاني أو لكثرة 
الصفات. فإذا لم يعرف التفصيل لم يكن له أن ينفي أحدها ay‏ الآخر بأولى من 
العكس. 

ae‏ ان کون الجسم کائناً في ای hea‏ وذلك مما لا يُعقل فيه التزايد 

إذا بني على كثرة العاني» قيل هم: إنه لو لم يُعقل ذلك ما عقل أيضاً إذا gi‏ على 

0 المعاني» لأن ما لا يُعقل لا يصير معقولاً بإثبات العاني. وما ذكروه في العالم من 
من أنه نا يعلم تزايد كونه We‏ بمعلوم واحد إذا بي على كثرة العلوم غير مس عندناء 
لأنا لا os‏ العاني التي يسمّونها علوماً. وما ذكروه من أنه فا يفصل بين الأسودين 
الحالك وغير الحالك لكثرة أجزاء السواد. فإنه يقال لهم: وما أنكرتم أن يكون الفصل 
بها هو لكثرة الصفات» خصوصاً على قولك: إن shall‏ درك على صفته الذاتية أو 
كر ها pale el‏ ع لح يها سل مر 
السواد في أحده| دون الآخر؟ 

وأما ما استدلوا به من أن کون الجسم كائناً يصح فيه التزاید. فلم يصح أن يكن 
بالفاعل» فيقال لم: لا نسل أنه يصح فيه التزايد» لأن المعقول 0 الجوهر في حمة 
هو شغله لهاء ولبس يُعقل تزايد في الشغل ولا في الشاغل من حيث هو شاغلء 
فاستحال أن يقال: إنه قد زاد شغله cl‏ وهو على ما كان cade‏ کا يستحيل أن يقال: 
إن الواحد قد ازداد من حيث هو واحد. فان قبل: ما ذكرتم يمنع من کون التزايد 
الشغل معقولا بنفسه» وليس ينع أن يكون معقولاً ASS‏ قيل toh‏ إِنّ الشغل 
صفة معقولة بنفسهاء فلو ازدادت في نفسها لغقل تزايدها في نفسهاء ثم كان يتبعها تزايد 
أحكاما. lela‏ 2 يعقل تزايدها في نفسها علمنا آنا لا تزداد. 

وما ذكروه من امتناع نقل الضعیف ما سکنه القوي إذا استفرغ في ذلك مده» 
Eb‏ کان كذلك لأنه إذ إذا استفرغ ده فيه ازدادت مدافعاته إلى خلاف الجهة التي يروم 


clan [lan ۳‏ اب 
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الضعيف تحريكه إليهاء والمدافعة يعقل فها التزايد» فلذلك امتنع cage‏ لا لما ذكروه. ألا 
ترى أنه بمتنع على الضعيف JB‏ الحجر الثقيل لثقله. لا لسكونه» لأن الكون الباقي 
عندهم لا تأثير له في النم. وما ذكروه من دفع القادزین الجوهر إلى حمة واحدة» فالعحزلد 
فيه عندنا واحدء وهو فعلها. ويجوز مقدور واحد لقادزین على ما سنذکر ذلك في بای 
إن شاء الله. ولو سلمنا لم التزايد في حصول الجوهر في الحاذاة لم as‏ م أن ما 
يكون بالفاعل لا يصح فيه التزايد. 

وما ذكروه من قياس القادر ab‏ فنحن لا ثبت هذه العلل التي يعتقدونهاء فصار 
أصلهم المقبس عليه غير مسام. ثم لو سأمناه لقلنا لحم: ما EST‏ أن العلة في کون العلة 
غير مؤثرة في أزيد من صفة واحدة هي أنها موجبة» فلو أوجبت أكثر من صفة واحدة 
م يكن للحصر مقفضء فکانت توجب ما لا نهاية له؟ وذلك غير حاصل في القادرء 
لأنه ليس بموجبء فم يمتنع أن Fe‏ في أكثر من صفة واحدة. ألا ترى أنه يصح في 
القادر أن يؤثر في صفات كثيرة لنوات كثيرة Le‏ ولا يصح مثل ذلك في العلةء لأا 
لو أوجبت GS‏ لمعلولات كثيرة لقلتم: إنه يلزم أن توجب ما لا نهاية له من الأحكام لو 
كانت المعلولات لا AL:‏ لها؟ فصح الفرق hey‏ 

وقوهم: إن n‏ قلنا: إن الوجود عندنا هو 
نفس الشيء وذاته, فصار هذا الأصل أيضاً غير مسلم. وتزايد الذات مع أنها واحدة لا 
يعقل. فأما إن أريد بتزايد الذات أن يوجّد معها غرها. فذلك غير ممتنع» وهو الوجود 
عندناء فیس بتع الزايد في الوجود على هذا المعنى. ثم نسام لهم أن ee‏ 
وقول: dy‏ قلتم: إنه لا يصح فا التزاید؟ فان قالوا: لأنه soy‏ | ذا 235 Oli‏ 

7 الوجود دون لاخری أن تکون موجودة معدوم. قبل مم: إن أردتم‎ Gee 
ون ن آردتم بقولک: ۳ معدومة أنه‎ ex ة أنه لس لها الصفة الثانية, فذلك غير‎ ie, 
فرضتم لها صفة وجود.‎ LY ليس لها صفة وجود. ۸ + يصح»‎ 
See وان قالوا: لو تزایدت صفة‎ 

من صحة ذلك؟ وهلا قلتم: إن القو ي لقوي إذا سكن الجسم وامتنع على الضعیف تحریکه: 


[ail ۵‏ + تعالى» ب ٠١‏ هذا...أيضاً] أيضاً هذا «hol‏ ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۱۱۹ 


إنه aie‏ للكون صفة الوجود. بدلاً من قولک: إنه 954 فيه الأكوان؟ فان قالوا: لو كص 
الإيجاد في حال البقاء لكان الشيء باقياً ase‏ قبل teh‏ إا يلزم ذلك لو لم يكن 
موجوداً من قبل. ثم يقال لهم: حاصل تعليلكم أن الوجود لما كان بالفاعل لم يصح فيه 
التزايد يرجع إلى أنه لما كان بالفاعل لم يكن له مثل. وهنا لا تأثير له في تفي الماثل 
للصفة. وهو تعليل لا يمر ES‏ فضلاً عن أن يودي إلى علم. 

وأما ما احتجوا به من أن ما يكون بالفاعل مما هو زائد على الوجود لا يثبت في 
حال البقاءء كالقبح والحسنء فيقال teh‏ إن القبح والحسن ليس لما وجةٌ بل بالفاعل. 
يبين ذلك أن القبح إما أن يراد به أن له مدخلا في استحقاق الذم به أو أنه ليس له 
أن يفعله أو يراد به وجه القبح نحو كونه جملا أو Ub‏ فإن أريد الأول فالقبائح في ذلك 
على ضربين» آحدهیا يكون كذلك لا برجع call‏ نحو کون الاعتقاد جملا وكون الم 
ضرراً at‏ والثاني لما برجم إلى أغراض الفاعل. نحو السجود للصنم. فإن أريد بالقبح 
استحقاق ذم فاعله على بعض الوجوه فليس ذلك بالفاعل عندنا وعندهم» لأن فاعل 
القببح لا بستحق الذم las Selb OY‏ استحقاقه للذم. ولو كان ذلك بالفاعل لوجب 
إذا لم يفعل الفاعل استحقاقه لإذم أن لا يستحق فاعل القبيح الذم. فأما إن أريد بالقبح 
وجه القبح» فان أريد ما يرجع إلى نفس القبيح نحوكونه جملا وكون الألم ضرراً dat‏ 
فليس ذلك معللاً بالفاعل عندهم» لأن ذلك من صفات جنسه Pare‏ وأما انتقاء النفع 
والااستحقاق وغيره| من الم فذلك نفي» والنفي لا یعلل بالفاعل عندهم. والجهل» وإن 
كان Slee‏ عندنا بالفاعل» وكذلك يكون ALAM‏ إلا أنه ليس ذلك زائداً على حدونا. 
فأما إن أريد بوجه القبح ما يرجع إلى أغراض الفاعل» نحو السجود للصنمء فعنى ذلك 
أن السجود وُجد من فاعلهء oS‏ قصده به تعظيم الصامء لا يعقل سوى ذلك. فصح 
أن وجه القبح في القبانم غير lee‏ بالفاعل» فكيف يصح أن يقال: إنه لما كان بالفاعل 
اختض بحال الحدوث؟ 


١‏ فيه] فهاء ب ۷ القبح] القبیح ب ٤‏ استحقاقه] باستحقاقه. ۱ ۱۷ الألم] الآلام. ب 


۱۱۹ ركن الدین بن PU‏ 


را امحدوث. ونقول طم: أيحصل هذا الوجه 
للقبيح بالقادر بشرط الإرادة أم يحصل MIS‏ بالإرادة؟ فإن قالوا بالأول قيل ob‏ 0 
زعمتم أن da‏ فيكونه lax‏ بعال | لحدوث هو أنه بالفاعل؟ وما أنكرتم أن تكون العلة 
فيه هو أن القبح والحسن ها beh‏ في Syd!‏ فلم يصح أن یثبتا في حال البقاء؟ 
وليس كذلك كون الجوهر كائناً في جمة. وان قالوا بالثاني toh LS‏ ما ES‏ أن تكون 
العلة في ذلك أن الفاعل يريد إحداث القبيح على القبح أو على وجه القبح» فاذلك 2 
يُتصوّر في حال البقاء؟ ولیس كذلك كون ال جوهر كائناً في حمة. 

وأما قولهم: إن حال البقاء كحال العدم» فکا لا يصح حصول العدوم في حال عدمه 
على وجه فكذاك الباقيء فإنه يقال rb‏ ما أنكرتم أن تكون الصفات التي هي زائدة 
على الوجود على ضربين» آحدهیا WF‏ في Spat!‏ ككون الصوت خيراًء فلا يصح 
حصوله إلا في حال الحدوث» والثاني ليس بكيفيّة في احدوث. بل يصح انفصاله من 
الحدوث» ككون الجوهر كائناً في جمة» فيصح حصوله في حال البقاء» وإن لم يصح 
حصوله في حال العدم. لا لأنه زائد على الوجودء بل لأن مصححه غير حاصل في حال 
العدم» وهو التحيز؟ وليس كذلك حال البقاء. oY‏ التحيز حاصل في حال البقای 
ففارق العدم. 


فصل في إبطال قوطم بإثبات الأكوان التي بذهبون ka)‏ 


استدل الشيخ أبو الحسين رحمه الله على co eee‏ 
بأشياء» منها أن تحرك الجسم يقع بحسب دواعينا حوالنا على طريقة واحدق ولا 
امو ع سه يي قلنا: إنه لا 
ال ليه لى اثبات هذه ا Ld, ca‏ قلنا: إنه يجب 
تعليقه بدواعينا لنا GU,‏ ما 55 BY ob‏ لو اتا مرا زا تدا لم ينفصل إثباته من 


۲ بشرط] لشرط ۱ ٤‏ كيفيّتان]كيفيةء ب 1 لا] -. ب 
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إثبات ثالث ورابع إلى غير Re‏ ولأنه يكون GL‏ لما لا يُعقل بنفسه ولا بطريق Key‏ 
وهذ تي إل لیات ویدل على ذلك أيضا أنا نعم وجوب تحريك الجسم بحسب 
دواعينا وأحوالناء shy‏ ن ل نعلم شيا آخر. ألا تری أنه يعلم ذلك م من لم پخطر ally‏ هذا 
المعنى كالعامّة؟ وکل eS‏ وجوب حصوله عند أمر وجب تعليقه به ولا يجوز أن 
يعلق بغيره» لأنه متى علق بغيره بطل علمنا بأنه يجب حصوله عند ذلك الأمر. ألا 
تری آنا لو قدرّنا ذلك الغير منتفياً لم يجب حصوله عند الأول؟ وجرى ذلك SF‏ 
تعليقنا قبح الظلم بكونه Wb‏ لا ا علمنا قبحه عند tll‏ وان ل نعلم las‏ آخرء 
علقناه به دون غيرهء فكذلك مسألتنا. فإن قيل: أليس وجوب وقوع المسبّب بحسب 
دواعينا لا نع من إثبات واسطة السبب؟ فا أنكرتم من مثله في وجوب التحرك 
e‏ ناس سر التي E nee‏ 
ونعام مع ذلك dls‏ بسيبه. وليس كذلك وجوب التحرك بحسب دواعيناء BY‏ نعلم 
وجوب ذلك بحسبهاء وإن لم نعم Lad‏ آخرء فلم جز تعليقه بشيء آخر. 
ومنها أن القوي منا إذا دفع بيده جراً ورام أن Mae‏ يده في مکانه. فإن العقلاء 
يعلمون أن ado‏ ذلك الحجر GS‏ في اندفاعه وتحتکه. ویعللون تحركه بذلكء ولا 
يعقلون أمراً أزيد منه يوجب انتقال الحجرء فتعليق انتقاله بأمر أزيد منه تقض لعلمهم 
gh‏ ذلك GE‏ في اندفاعه وتحركه. هکذا أورد الشيخ أبو الحسين هذين الدليلين. 
ولقائل أن يقول: أتعني بالدليل الذي قبل هذا الدليل أن تحرك الجسم da‏ حصوله 
بحسب Eaves‏ من دون وا سطة الدفع key,‏ أم يُعلم ذلك بواسطة الاعتاد؟ Old‏ 
eee cee he mane‏ من الدوعي والدفع 
والاعتاد. وان عنيت الثاني قيل لك: وهذا [هو] الدلیل الذي تورده. فلا معنی 
ol‏ مه اجسم لو وجب عن all‏ الني بوه لوجب of‏ یکون هنا 
المعنى معلوماً لمن أراد تحريك نفسه إما على جملة أو تفصيل حتى يصح منه القصد لقصد إليهء 
ومعلوم أن من لم یستدل على إثبات هذا gol‏ لا يعلمه لا على te‏ ولا على تفصيل» 


۵ يوجب] بوجوب» ب 


۱۸ ركن الدين بن PU‏ 


بل لا يخطر ally‏ والعوام لا يعقلون إلا الاعتاد والتحرك» ومتی رام العام منا هام 
حا افك تس كر كر د مالل يلجر EEG AE‏ 
لا يعلم ذلك أن لا يصح منه تحريك نفسه ادا دعاه الدا عي عى إلى ذلك. فان قالوا: إن 
الا امون هذه الاي على امل شرو وإ اجون إل الق ال 
ا قل oA a fh‏ افا و als‏ ول 
بعض صفاته» کالسواد rr: eee‏ ین یکون ذاتاً غر الجسم 
ونجوز af‏ صفة الجسم. وكا لو آخبرنا الصادق oh‏ زیدا في العشرة, فإنا نعلم كونه في 
جملة العشرة نقطع على ذلك» .شم oS of sie‏ زید هنا الشخص وهذه الصورة 
ونجوز أن يكون غيره. فأما الأكران التي Leet‏ فلا تخطر على قلب من يريد التحرك 
ولا Shel lage‏ فا لمم ون الا یلوا ضرور عن SM‏ فان د 
نا نني AS,‏ ا ما ریا لعقلاء یعلمون باضطرار حسن الدح Filly‏ عل مه 
وقیاحم وقعودهم ووقوع ذلك بحسب دواعمم وأحوالهم مع أن ذلك فرع على احد 
ذواتِ ومعان علمنا آنهم علموا أصل ذلك باضطرارء إذ لا يجوز أن بُعام قبح الشي 
وحسنه باضطرار ولا يُعلم ذلك الشيء» قيل sd‏ ليس Sod‏ عند هو من يحضل 
صفة الوجود cogil‏ والحڙك bus‏ هو من bas‏ الجسم على صفة التحرّك ؟ أفيعام 
اقلا Mol‏ آن of‏ حشن a‏ یاهآ وه لا بسن السك 
هس جر و متمق افم له حقل صنة مد ان و دون 
ذلك باضطرار قيل هم: فقد علموا الآكوان إذاً على التفصیل دون MAL‏ وان قالوا: لا 
یعلمون ذلك باضطرارء قيل لم: إنهم إذاً لم یعلموا في هذه الحالة باضطرار الا صفة 
التحرك» ولا يعلمون باضطرار وجود العنی» فإذاً قد علموا الفرع من دون العلم بأصله. 
وان قالوا: إنهم قد علموا باضطرار أنهم جدّدوا Vol‏ من الأمور» ولا يعلمون أن 
ذلك ge‏ أو هو تم الجسم قبل gall jb‏ يعلمون ند Sal‏ باضطرار؟ قلا 
بد من نعم. Ue‏ ی ی یت الذم على التحرك الذ 
علموه. ويجوزون مع ذلك أن يكونوا قد استحتوه على أمرٍ آخر. فهذا قطع 0 


کتاب العقد في أصول الدين ۱۱۹ 


التحرّك وتجويز أن يكون هناك أمر آخر وتجويز أن لا يكون» وهذا شك. ومن شك 
صولآمر اه ایکون alle‏ لا لیس كناك الع سود 0S‏ ويد 
e ee eae‏ 
ونجوز أن یکون هذا الشخص أو غيره. فنظیره من مسألتنا أن تقطع على ذا 
الحركةء ثم نجوز أن يكون pull‏ مستحتاً على أمر آخر. هذا جواب الشيخ أبي 
الحسين. 
ولقائل أن يقول: GB)‏ متى سلمث أنه جدّد أمراً وأن ذلك هو ما تحرك أو معنى 
آخرء ل ينع pelle‏ بتجدّد التحرك من أن يكون العام oth‏ متعلقاً بالمعنى الآخر ذا 
eo‏ والاول في الجواب أنهم علموا أنه جدّد التحرك وأنه 
به الذم» OY‏ العقلاء يذمّونه على التحرك. ثم ججؤزون أنه جدد التحرك إما 
ie a deat ee ale‏ سطة ۸ یقتض ذلك أنهم علموا تلك 
0 ما gle‏ لواسطةءولفاجوزوها 
ومنها أن الجسم لو انتقل من الأول إلى الثاني gab‏ يُوجَد فيه لای ذلك إلى أن 
يكون حصول الجوهر في الثاني شرطاً في حصوله في الثاني حتى يكون شرطاً في 
نفسه» ولأدى أيضاً إلى أن يكون الشيء Lab‏ لنفسه. بيان الأول أن من شرط le]‏ 
الحركة عندهم کون الجوهر في الثاني هو حلوله في الجوهر. وحلوله فيه عندهم هو أن 
يحصل الكون بحيث الجوهر تبعاً لوجود الجوهر فيه. فوجود الكون بحيث الجوهر 
رئ فو حص ah‏ في الي فلا ر ميث لي ب حصو کون ي 
ليوجب کون ال جوهر في الثاني إما أن يكون هو الحيث الأول أو الثاني. فان کان هو 
الأول لزم تقدّم العلة على العلول» ويلزم أيضاً تب الكون انتقال الجوهر إلى 
ds‏ بأولى من يسرةٍ لأن الكون AY‏ له فيختص إيجابه ببعض الجهات دون بعض. 
ویلزم أيضاً أن لا يصح وجود الكون في الجوهر في حال حدوث الجوهرء لأنه لم يكن 
من قبل في جحمة فیوجد فيه الکون فيقتضي WAS‏ في الجهة التي حدث فیها. فص 
أن الشرط هو حلوله في الجوهر وهو في الثاني. والقول ob‏ من be‏ حصوله في 


۱ وتجویز ] ويجوزء ۱ | هناك] هنالك. ب | وتجویز ] ویجوز. ۱ ۲۱ دون بعض] -. ب 
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الثاني هو حصول الکون في الثاني bes‏ لحصول الجوهر فيه يؤدّي إلى أن یکون حصول 
الجوهر في الثاني شرطا في حصوله في الثاني» لأنه قد جعل شرط حصوله فيه هو 
حلول الكون فيه الذي يتضمّن حصول الكون في الثاني وحصول الجوهر فيه. وهذا هو 
شرط الشىء في نفسه. 

وبيان الثاني أنه إذا لم Sat‏ حصول الجوهر في الثاني شرطاً في إيجاب الکون 
حصوله فيه» وقبل: إن الكون يحتاج إلى الجوهر ليصح حصول الکون في BY ABN‏ 
ذلك إلى أن يكون الجوهر تابعاً لنفسهء ويكون الكون أيضاً batt‏ لنفسه» لأن الكون لا 
يصح أن het‏ في الجهة الثنية بنفسة, lily‏ يحصل فها Sab Las‏ الجوهر فهاء 
وحصول الجوهر فيا تابع حصول الكون فها. By‏ ذلك أن حصول کل واحد منها في 
الثاني تابخ محصول الآخر فها. لخصول كل واحد منیا تابع محصول الآخر فيباء لأن 
حصول الجوهر LS‏ قد احتاج إلى حصول الكون kd‏ كحاجة الوجب إلى الوجب. 
وحصول الكون فيا قد احتاج إلى حصول الجوهر فبها كحاجة المشروط إلى الشرط. 
فأذا احتاج كل واحد مها إلى الآخر فقد احتاج كل واحد اهنیا إلى نفسه. 

فان قبل: فلو فسّروا الحلول بغير هذا التفسير الذي فشرتوه. أيسقط عم هذا 
لكلام؟ قبل له: لاء UY‏ نقسم علیهم القول فنقول: ليس يخلو الكون !ما أن لا يحتاج في 
آیجابه حصول الجوهر في الثاني إلى أن oS‏ في جحمة أو يحتاج إلى ذلك. والأول باطل 
لأنه لو لم we‏ إلى ذلك لم يكن له اختصاص بجوهرٍ دون جوهرء ول يكن له 
ختصاص lal‏ بجهة دون OG AF‏ ينبي أن لا يكون ob‏ يوجب حصول هذا 
لجوهر في AF‏ أولى من غيره من الجواهرء ولا ob‏ يوجب حصول الجوهر في الثاني 
بأولى من أي نوجب حصوله في غيرها من الجهات. وان احتاج الكون إلى جحمة لم يخل 
إما أن يكون في الجهة الأولى أو الثانية. إن قيل بالأول فقد أبطلناه. فإن قال بالثاني 
ثبت ما قلناه من أن الكون يحتاج في ale}‏ حصول الجوهر في الثاني إلى حصولي في 
الثاني تبعاً الحصول الجوهر فما 


.- في الثاني] والثاني ب ۱۸ هذا]‎ ١١ Ge [Ua ۱۲ في قسه] ببفسه ب‎ © ٠٠ [as 
ب ۲۱ في] هي. ب‎ 


کتاب العقد في أصول الدين ۱۳۱ 


فان اعترضوا ذلك بأنه لا يلزمنا ما ذكرتم» لأنا لا نقول: إن الجوهر يحتاج في 
حصوله في الثاني إلى ccm oF‏ لآن عندنا يصح حصوله في الثاني بذلك الكون 
oS,‏ آخرء وجنس ذلك الكون غير متناةء قبل م: إنه ينبغي أن لا يفترق الخال 
Sus‏ بين أن oS‏ الجوهر حتاجا في حصوله في الثاني إلى chee OF‏ وبين أن oS‏ 
محتاجاً إلى جنس ذلك الكون. ألا ترى أنكم آلزمتم الشيخ أبا علي رحمه الله على قوله: 
إن الجوهر لا يصح وجوده من دون لون» أن ذلك يؤدي إلى أن يكو نكل واحد من 
bebe‏ إلى لى الآخرء وإن أمكن الشيخ أبا علي رحمه الله أن 0 نی لا آقول: إن 
هر Gt‏ وجوده إل لو من > بل إلى جنس اللون» فکذا فيا ذكرناه. ks‏ 
أن الکون احتاج إليه لو كان SV leas‏ ذلك إلى حاجة الثیء إلى نقسه على ما 
colt‏ فكذلك هذا إذا كان لذلك الکون بدل» لأن حصول الجوهر في الثاني یکون 
Ls‏ لأيجاب كل کون من ذلك الجنس حصول الجوهر في الثاني» فيكون الجوهر في 
حصوله في الثاني حتاجاً مع كل oF‏ إلى حصوله في الثاني» فلا تندفع حاجته إلى نفسه 
ما قالوا. 
وقد آلزم أصحابنا أنفسهم على قولهم بإثبات الأكوان إلزامات» من ذلك قولهم: إذا 
0 الجوهر يحتاج في وجوده إلى حصوله في cle AF‏ وحصوله في AB‏ ما 
مفتقر إلى oF‏ ماء والکون في وجوده مفتقر إلى لی الجوهرء فقد احتاح کل واحد les‏ 
إلى الآخرء ,3 ذلك حاجة الشيء إلى نفسه. قال شيخنا أبو احسین رحمه اله: 
یکی أن وا عن Nia‏ ون لم أسمع هذا الجواب منهم» ob‏ بقولوا: إن کون الجوهر 
متحيزاً يحتاج إلى وجوده فقط. ولبس يحتاج تخزه إلى حصوله في جحمةٍ ما على سبيل 
التبع لكونه فيهاء بل حصوله في AF‏ ما هو موجب عن oll‏ ومتى قلنا: إن الجوهر 
يستحيل وجوده لا 3 kb cle ae‏ نعي بذلك أن تحيزه كاالموجب لاستحالة وجوده لا 
القولين أن حصوله في de‏ ما تابع لتحیزه» وأفدنا بالقول الثاني أن تحيزه تابع حصوله في 
cle 46>‏ فيلزم من ذلك حاجة الشىء إلى نفسه. وليس يجب إذا ل يفك التحيز عن 


۱۸ هذا" ...منم ] منهم هذا الجواب» ب ۲۱ ما] ee‏ 


۱۳۲ ركن الدين بن PU‏ 


e‏ لى الحصول في جحمة ماء لأن الأشياء الوچبة 
لتأثيراتها لا Gas‏ عنها إذا حصلت شروطهاء وليست تحتاج إلى تأثيراتباء بل تأثيراتها 
هي المحتاجة إلهاء إذ لو احتاجت إلى تناکا SY bel ltt cle‏ إلى حاجة 
E‏ 
للکون الموجب لحصوله في الجهة 

قال شيخنا آبو ee‏ الله: وليس لهم أن يعنذروا بهذا الجواب عا آلزمناهم 
نحن لأنا ألزمناهم أن الجوهر cle‏ عندم في حصوله في الثاني إلى الكون كحاجة 
الموجب إلى cul‏ والكون محتاج في حصوله في الثاني Lal‏ إلى حصول الجوهر فيه 
كحاجة المشروط إلى الشرطء وكل واحد منها تابع للآخر. فأما الوجه الأول» وهو 
یم شرطوا لشیم tan‏ فیس aga‏ مود هذا اسوال, لازنا( lad‏ 
حلول الكون في الجوهرء وهو في الثاني» be‏ في إيجاب الکون حصوله في الثاني. 
وحصول الجوهر في الثاني شرط في وجود الكون فبه. وهو في الثاني» فقد احتاج كل 
ee‏ 

ومنها أن يقول القائل: آتوجد الحركة التي تبتونبا في الجوهر وهو في الجهة الأولى أو 
هو في الجهة الثانية ؟ فإن قالوا بالأول وجب أن يكون متحرّكاً وهو في الأول. وان قالوا 
بالثاني فقد استغنى بحصوله في الثاني عن الحركة. والجواب أن السائل أوجب بسواله 
الستغناء عن الموجب في حال حصول co 8b‏ وهذا باطل لإن الوجب يقارن 286 
وهو وقت الحاجة إليه لا وقت الستغناء عنه. فلذلك قلنا: ان حال حصول الحركة هي 
حال حصول ا لى الثاني. 

ومنها أن ع وي تصرّفنا بحسب أحوالنا باضطرار 
الذم والمدح علیه. والأكوان التي تثبتونها لا يُعلم ذلك eee‏ 
تصرفنا. LIS Lily‏ | لا كل alld‏ من حالهاء لا لا تلمها باظطرار» وا 
باستدلال» ووقوع التصرف بحسب أحوالنا واستحقاق الذم والمدح عليه غ ons‏ 
ولا يجوز أن ثعام صفة الشيء باضطرار وثعام wld‏ باستدلال. وقد أجابوا عن ذلك بأنا 


[Cher ۲‏ حصلء اب ۷ محتاج [Suse‏ عندم حتاج» ب ۲۱ الذم والمدح] المحد والنم» | 


كتاب المعتمد في أصول الدين تفن 


نعلم الأكوان التي تحدث بحسب أحوالنا باضطرار على sere‏ القول على 
ذلك. قال الشيخ أبو الحسين رحمه اللّه: وقد كان RS‏ أن تجيبوا بجواب آخر 
فتقولوا: إا نعلم خسن الذم والمدح على تمرّكنا باضطرارء Ty‏ 
حاصل بنا ابتداء أو بواسطة. وأي الأمرين كان نع ذلك من تعلیق all‏ بتحرکاء و 
يخرج من أن يكون hee‏ بناء كما أنَا نعلم حسن الذم والمدح على أفعالنا وتعلقها بناء 
Bal gee‏ كانت و مبتدا 

ويمكن أن يُستدل عليهم فیقال: قد ثبت أن GS‏ يجب وقوعه بحسب دواعینا 
وأحوالناء فری ذلك GE‏ وجوب إدراكنا عند LF‏ أحياء لا آفة بنا مع تکامل 
«bil‏ ومجرى وجوب استحقاق المخل بالواجب للذ > فكا لا يحتاج في ذلك إلى 
معنى زائد على الحالة التي يجب عندهاء فكذلك هذا في التحرك. والجواب أن وجوب 
plas SI‏ من الأمور فا یدل على أنه لا يتعاق بأمر زائد يجؤز حصوله وأن لا 
ode‏ فاك بق الوجوب» ولا يل على أله ل علق AA‏ وهنا i‏ 
وجب يننا مدرکن عند تکامل الشرا al‏ جام في ار در الا بعد أن بنا أنه لا يجوز 
أن يتولد عن فتح العين aly‏ لو كان معنی لكان متعلقاً باختیار ke‏ وذلك ینقض 
وجوب WF‏ مدركين عند تکامل الشرائط. فكذلك وجوب التحرك عند دواعينا لا يمنع 

من أن يتعلق بحدوث معنى يجب حصوله عند دواعينا. وم أن وجوب الأمر عند 
أمر من الأمور لا يكني في العام ob‏ ذلك الأمر هو الموجب إلا بعد أن تبين أنه لا 
وجه فيه سوى ذلك الأمر تعلق عليه الوجوب. أو del‏ وجوب الک عند العام بذلك 
الأمرء فيعام أنه هو المؤثّر. 


=, يمكلهم»‎ [SS ۲ 


۱۳ ركن الدين بن PU‏ 
فصل في الاجتاع 


pel‏ أن أصعابنا يذكرون الاجقاع ويعنون به كوني الجسمين الموجبين لتجاورهما 
Lenk,‏ وقد يعنون به التأليف» poe aL‏ هو ge‏ یل ف cel!‏ ويجعلون 
التأليف te‏ في صعوبة تفكيك الحجر بشرط الالتزاق» وهو أن يوجد التأليف في 
Je ctl‏ يكون LS‏ أحد الحلين رطباً والآخر Lak‏ وقال قوم: بل إنما يصعب 
تفكيك الحجر لأجل الأوان لا بشرط الالتزاق. وقيل slant‏ بل إغا يصعب لأن بعض 
أجزاء الحجر يعقد علوَاً وبعضها بعد سفلاً. 

وأفسد الشيخ أبو الحسين رحمه الله جمیع هذه الأقاويل» فقال: Lol‏ حلول التأ 

في امین فلا يخلو ما أن بقولوا: إنه بعينه sey‏ في هذ es‏ 
في امحل الآخرء أو يقولوا: إنه يحل bd‏ على معنى أن نصفه يوجد في هذا امحل ونصفه 
الثاني يوجد في امحل الآخرء کا يقال في جسم طوله ذراع: إنهكائن في مكانين وشاغل 
Ud‏ نحو أن يوضع على آجزتین. على معنى أن نصفه على هذه الآجرّة والنصف الثاني 
على الأخرى. أما الأول فباطل لأنه يستحيل أن يكون شيء واحد في محل أو حمة 
وهو بعينه في تلك الخال في محل آخر أو في de‏ أخريء dey‏ هذه الاستحالة 
ضرورة. ولو جاز ذلك في التأليف لجاز ایض في الجوهرء فيوجد جوهرٌ واحد في 
مكانين في حالة واحدة. ولأن من قال: إن التأليف بوجد في «dtl‏ على هذا الوجه 
فقد جعله في SS‏ شيئين. ألا ترى آنا لو اعتقدناه شيئين لم یزد dle‏ على ما قاله فيه؟ 
ولو جاز أن Ue‏ التأليف الحلين على هذا cab!‏ وها متجاوران. لجاز أن يحلهاء وها 
مفترقان» والا ها الفرق بين التجاورین Picts‏ 

3 i الوجه الثاني فيؤدي إلى أن بکون الشيء الوا حد منقسیا متجرّناًء‎ Ll, 
تكون تلك‎ ee من يبت لملة اي منا حالة‎ Gul إن قیل:‎ 
: ۳ منقسمة بحسب أجزاء الحي؟ فا أنكرتم أن یکون التأليف مثله؟ وكذلك إذا‎ 


[Y 5‏ -> ب ٩‏ يقولوا] یقول. ب ۱۷ اعتقدناه] اعتقدناء ب ۱٩‏ المتجاورين والمفترقين] 
المتجاورتين والمفترقتين» | 


کتاب العقد في أصول الدين ۱۲۵ 


أجزاء AAI‏ يثبت لها حكر واحد. وهو صحَة كوا حيّة عالمة» لا يلزمه أن يكون الک 
cba‏ قبل له: أما من يثبت للجملة حالة واحدة ويقول: لو آدرکث تلك WAI‏ على 
تلك الحالة لأدركت منزلة السواداًء فإنه يلزمه أن يقول بتجزؤ تلك LI‏ بحسب أجزاء 
الملةء لأنه [gal‏ سارية في تلك AAI‏ فأما صحة So Las‏ عالمة» فإذا كانت حالة العالم 
يلزم فا أن تكون منقسمة كسواد AL‏ فكذلك صحة هذه AL)‏ لأن صحة بعض 
الصفة لبعض الملة هو غير صحة البعض الآخر. وعلى أن قولنا: إن الجملة يصح أن 
تکون calle‏ يفيد lo)‏ ما بين | له وین هذا الک لا Sab‏ من lee‏ بقل ي 
الجوهرين: Lee)‏ متجاوران» فإنه يفيد إضافة بنهم| لا تعقل من دونهاء لجاز أن یقال: إنه 
لا يتجزا. وليس كذلك التأليفء لأنه SI‏ وشيء عندهم» وليس بإضافة» بل هو جار 

ی السواد والجوهر. 

Lal,‏ لو كان الحجر يصعب تفكيكه للتأليف بشرط الالتزاق لوجب إذا فككنا 
آجرة أو BLS‏ 3 ألصقنا إحدى القطعتين على الأخرى» واجتهدنا في رد أحد النصفين 
إلى موضعه» أن ts‏ الآجرّة أو الخبارة» ويصعب تفكيكه ثانيا کا كان أولاًء لأن 
امجاورة عندثم alll aly‏ وشرط الالتزاق موجود. وهو وجود الرطوبة في أحد 
الحلين واليبوسة في الآخر. OG‏ ينبغي أن يكون في He‏ رطوبات كثيرة بقدر 
By ladle‏ الخيارة يبوسات بمقدار صلابتباء والمعلوم خلاف ذلك. وا 0 إيضاً 
قول من جعل all‏ في ذلك هي الأكوان بشرط الالتزاق. وأما من قال: إن 
ذلك أن بعض آجزاء الحجر يعققد على البعض» مت إن کار 0 
ee es‏ ا د قلبنا الحجر أن 
E‏ لصنعة للا ل بآ رازه سا oak‏ ااه 

معقدا على al‏ على الاختلاط أزم إذا آمررنا آیدینا على ل أو سقط سر 

أجزائه» بل كان ينبغي أن بسقط بأنفسهاء وإذا قلبناه مر بعد مرة أن يظهر فيه خلل 
نحسوس. 

وقد استدل شیوخنا رحمهم الله لقولم فقالوا: إن الحجر يفارق غيره من الاجسام 
التي لا يصعب تفكيكهاء فلا بد في هذه المفارقة من Gal‏ وذلك الأمر إما أن يرجع إلى 
القادر أو إلى الحجر. ولو رجع إلى القادر لزم أن لا يصح منه تفكيك الأجسام الرخوة. 


۱۳۹ ركن الدين بن PU‏ 


oe‏ لحجرء ولکن بشرط تناقص قدرة القادر» لأن ذلك الأمر لو رجع 

لى الحجر فقط لزم إذا زيدت قدرة القادرء أو آعانه على التفكيك غره. أن يصعب 
سه ee‏ 
ذكرنا. وليس يخلو ذلك الأمر إما أن oS‏ واحداً أو يكون أمرين ghee‏ في الحلين. 
ولو كان ذلك الأمر أمرين لم يمنع ما في هذا al‏ من نقل احل الآخر. فص أنه آمز 
واحد. ثم لا بخلو اما أن يوجد في الحلين أو في أحدهاء والثاني يقتضي أن لا ينع من 
تقل احل الآخرء فصح أنه بوجد في امحلين. 

فيقال ib‏ إنكم أحلتم أن ينع ما في JAI‏ من نقل غيره. ثم ASS)‏ ما هو أشدّ 
استحالة منه بأن قلتم: إن الشيء يوجد في محلين في حالة واحدة» فهلاً توقفتم في 
المسألة؟ وعلى SI‏ بقولک بالتأليف قد اعتبرتم في کون الشيء lbs‏ ما في الآخر SY‏ 
قلتم: إن الرطوبة في هذا المحل لا تم lbs‏ في كون التأليف مانعاً من التفكيك إلا 
بببوسة في امحل الآخر. وإذا جاز ذلك في الشرط 538 1p‏ مثله في المنع من النقل 

قال الشيخ أبو الحسين رحمه الله: يصعب مع القول بالجزء ذكر tle‏ صعوبة 
التفكيك. والأقرب أن يقال: إن الجسم يصعب تفككه gy‏ منها أن يكون متصلاً 
las‏ وا SS‏ القول بالجزء أن 
یکون الجسم شيئاً وا حدا وحقيقة واحدة. قال: ولذلك متى زادت صلابة الجسم ويسه 
زادت صعوبة تفکیکه» ومتی زال اتصاله وصلابته زالت صعوية تكفكيه. قال: ولهذا 
fly‏ الناس صعوية ASN‏ با ذكرناه» فیقولون: إن الجسم قطعة واحدة وإنه شدید 
الصلابة وشدید الپس» فیصعب کسره. قال: ومنها أن يجري الجسمان مجرى الجسم 
الواحد» كالجض oF GET,‏ أواخرهما تقاربان أن تكونا من الشيء الواحد. ومنها أن 
يكون أحد الجسمين على to‏ من الرطوية واليبوسة متوسط والآخر يابسء كالأجسام 
العلكة إذا ألصق بها جسم يابس فإنه يصعب نزعه عنه صعوبةٌ cle‏ فتى نزعناه عنه ثم 
رددناه إليه في الخال صعب aby Lal‏ عنه. فتى كان إذا obey‏ عنه ثم رددناه إليه في 


۲ زيدت] زید. | ب ۵ ذلك الأمر] -. ب ۲۳ إليه' ...الحال] في الحال إليهء ب | كان] كناء اب 
إليه'] - ١‏ 


کتاب العقد في أصول الدين ۱۳۷ 


الحال صعب نزعه فالعّلة في ذلك ما ذكرناه. . وان كان متى رددناه ad)‏ م يصعب نزعه 
عنه من Le‏ فالعلة في شدّة فکه أحد os all‏ الأوّلين. 
ولقائل أن یقول: إن الشیوخ لا ينكرون أن تکون الصلابة والاتصال علة في 
صعوبة ASG‏ لكن الكلام هو في الصلابة والاتصال ما حقیقثه. فالشیوخ فضلوا 
ذلك وقالوا: إنه معنى يخلقه الله تعالى ويوجده في احلین به يكون الجسم متصلاً صلباً 
إذا حصل شرط الصلابة. وأنت ۸ تقضل ذلكء بل اقتصرت على عبارة» هما معنى 
الصلابة والاتّصال عندلد؟ وأما ما ذكره من كون الجسم Lat‏ واحداً فلا بصلح أيضاً 
أن يجعل le‏ في صعوبة ASE‏ لأنه مع كونه شيئاً واحداً بقل تفرق أجزائه» فبعض 
الأجسام المتحدة يشق تفريقه وبعضها لا يشق. فلو كانت العلة في صعوبة التفكيك ذلك 
لوجب أن يشق تفريق اجميع. فصحٌ أنّ ما هشق لأجله تفريق الجسم المتحد هو أمرٌ غير 
ذلك وصح أن ذكر العلة مع القول بالجزء ومن دون القول به يصعب. 
ومکن أن يقال: إن صلابة الجسم واتصاله هو ما نجد عليه الجسم إذا حاولنا تفريقه. 
cee we cae‏ ل الجواهر لها يجب التتاحا والتزاقها 
جاورة. أو بخلقها على صفاتٍ لأجلها تور في a‏ ویجوز أن تکون الرطوبة 
are‏ واليبوسة في الآخر شرطأ في تأثير , بعض الأجسام في الالتزاق» BY‏ 
نرطب بعض الأجسام فتلتزق» ونرطب بعضها فلا تلتزق» كبرادة احدید وفتات 
الحطب. وتلك المعاني ليست هي اجاورات WY‏ نجاور بين كثير من الأجسام فلا 
تلتزق. ولا هي اجاورات مع الرطوبة واليبوسة في الحلين لأا نجاور بين كثير منبا وهي 
على هذه الصفة فلا تلتزق. ولا هي الأعراض العقولة فيها کلالوان والطعوم وغيره| 
مغل ما تقدّم. فصت أنه معنى زائد علبها. 
ولا بدّ من القول oh‏ هذه المعاني أو هذه الصفات dake‏ لأن الأجسام تختلف في 
یره في الالتزاق» فبعض الأجسام fay‏ في تام وبعضها لا ره IS,‏ الأجسام 
التي تقبل الالتئام تختلف» فبعضها يقبل من المؤثر الالتثام فيلتتم معه» وبعضها لا يقبل 
ذلك. ولالتئام بعض الأجسام أدوية معلومة» وتختلف تلك الأدوية» فبعض الأجسام 


١‏ وإن] فان | |كان] كناء اب © إنه] هو + (Atle)‏ ان ب 4 وبعضها] بعضه» اب 


۱۳۸ ركن الدين بن PU‏ 


لثم Jer‏ دواء ویعضها لا بلتم Jee‏ :ذلك call‏ بل له دواء آخرء وذلك معلوم 
في الزجاج والحديد وغرهما. ويجوز أن يكون في الاجسام ما لا يقبل الالتئام أصلاً 
بدواء أو من غير دواء لجواز أن لا gle‏ الله تعالى فيه ذلك المعنى أو تلك الصفةء أو 
م يخلقه على صفه لها يقبل ذلك. ولیست لهذه المعاني عبارة في اللغة يعبر بها عنهاء لأن 
قولنا: تأليف والتتام واتصال والتزاق» هي عبارات عن کون الجسم Slate‏ فأما المعنى 
الذي لأجله يصير متصلاً فلا اسم له في اللغة. Sey‏ أن clare‏ على عبارة بر بها 
ا ل و ل الغراءء فكان هذا 
وت مور لعبارة عنها. 

فإن قیل: أفتقولون: إن ذلك المعنى أو : تلك الصفة تحصل في أحد انحلین. أو فيه ؟ 
فان GUL AB‏ فقد دخلتم فما عبتم» oly‏ قلتم: في أحدهاء قيل لک: فلاذا يمتنع علينا 
تقل الثاني لا في غيره؟ قيل et Ad‏ في أحدهاء لكنه يظهر له حك وتأثر في 
الثاني»ء 0 لا إذا بطل شرط تأثيره بالتفريق fall Bey‏ في cdl‏ ولهذا 
لو أعيد | لى الحالة التي فيا أوجب الالتزاق لأوجبه ثانيا. ويجوز أن يحصل BAM‏ 
0 ش» وان م تنتقل إلههاء 
والصورة القابلة للمرایا توثر ld‏ وان ۸ تنتقل Lal‏ ثم إذا Ob‏ شرط تأثيرها بطل 
التأثرء وان بتي المؤثر على ما كان عليه من قبل» فكذلك الور في الالتزاق. ثم قد 
يجوز أن يحصل المؤثر في الالتزاق في sol‏ الحلين فيؤثر في التعلّق بغیره» كما نجده في 
الغراء orn‏ ا سس ae‏ ا 
واحد من بالآخرء کا نجده في أجزاء الغراء. و ختض الحلان بذلك كانت الصلابة 
util‏ 

فإن قيل: فإذا فککنا الجسم المقصلء ثم رددنا آبعاضه إلى مواضعها کا كانتء لماذا 
لا یمود الالتزاق إن كان المؤثر في الالتزاق لا يبطل بالتفكيك؟ قيل له: لأنه ليس في 
حال bb)‏ بعضه إلى بعض على الشرط الذي عنده يؤثر في الالتزاق كما كان عليه في 


۸ کلا] کلی۱۰ ١9‏ أجزاء] آخرء ا 
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أول ما آثر في الالتزاق. أو يجوز أن تكون الرطوبة شرطاً في ذلكء ثم تتناقص في حال 
بقاء الالتزاق وتزول Abel‏ فإذا فات الشرط ل Fe‏ في الالتزاق. 

فان قيل: إن كانت الرطوبة شرطاً في تأثير المؤتّر في الالتزاق فلاذا لا يتناقص 
الالتزاق بتناقص الرطوبة أو لا يزول Sel‏ ببطلاها؟ US‏ له: إنه لا يمتنع أن os‏ 
شرطأ في تأثيره في أول الالتزاق» ثم لا يكون بقاؤها شرطاً في بقاء الالتزاق» بل يكون 
زوال الرطوبة أو نقصانا شرطاً في شدّة الالتزاق وزيادته. ولهذا نجد كثيراً من الأجسام 
eat‏ في حال clash,‏ ثم يشتدّ ls)‏ بتناقص الرطوبة أو بطلانها. كاللبنة إذا 
طبخت» فإنه تزداد صلابتها والتتاتماء وکا طبخت آکثر كان Lal lets)‏ وكذلك 
کر من الأجسام تزداد صلابتها بجا ذكرنا coe‏ أجزائها وزو ل التخلخل عنها أو 
قلته فها. ولهنا تدمج آجزاء الحديد بالاحماء في النار والدق» لأن آجزاءه تندمج بذلك. 
وكذلك إذ ات النحاس أو الحديدء فانديجت أجزاؤه بالاذابة ¢\ التأمت. فانه تشتد 
صلایثه. ولهذا le,‏ العقلاء تعذّر تفكيكه لشدّة يدس ذلك الجسم واندماج آجزاه. 

قال الشیخ أبو ee‏ 
تظهر علته في صعوبة التفكيك. وعلی ما ذكرناه تظهر العلة في صعوبة ASE‏ وان 
قيل بالجزء الذي لا oa‏ قال: والقول في الجزء ملتبس» وأنا فيه واقف ac ane‏ هذه 
السالة ما لا بد مها ob‏ أصول ا فان اقصلت ببعض مسائل هنا اتکاب فان 
نوردها» إن شاء الله. وهي مستوفاة کب شيوخنا رحمهم atl‏ خصوصا أ في کناب 
عیون السائل ell BY‏ الكعبي رحمه الله. 


باب في الدلالة على أن هذه العاني محدثة 


استدلوا اذلك با phe‏ في طريقة الأحوال فقالوا: الدليل لذلك أا يجوز علا 
العدم» وما جاز عليه العدم فليس بقديمء واستدلوا لجواز عدا با تقدم. فإن قيل: ما 


۷ الله'] + «dls‏ ب 
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آنکرتم أنها لا تعدم» لکنا تنتقل من جسم إلى جسم ومن ظاهر الجسم إلى باطنه ومن 
abl‏ إلى ظاهره؟ Jel,‏ أن هذه الزيادة لا تنوجّه على الطريقة الأولى» لأن من يقول: 
إن الحركة هي تحرك الجسمء يقول: إن تحرك هذا الجسم لا يُعقل أن يكون BF‏ لغيره 
: ار يقال: إن تحتکه انتقل إلى lily oe‏ تتوجه على هذه 
الطريقة لأنه إذا قيل: إنه يوجد في الجسم ذوات غير الجسم فتوجب تحرکه. أمكن أن 
Ss sess gh ESB LS‏ المعاني في غير هذا الجسم بعد وجودها في هذا الجسم 
فتوجب تحرك غيره كما آوجبت تحرك هذا الجسم؟ وقد أجاب الشیوخ عن هذه 
الزيادة فقالوا: Bl‏ لو سلمنا جواز الانتقال على هذه المعاني» وم نبان dese‏ آمکننا أن 
بت حدنها وحدث الجسم ob‏ نقول: إن هذه المعاني لو انتقلت في الأجسام لم يكن بد 
من أن يكون لانتقالها ول لأن انتقالها Sale‏ متجدّد» ولا بدّ من أن يكون للحوادث 
أول. وهذه العاني لا تسبق على هذا القول انتقالها أو حلولها في الجسمء وكل واحد 
من هذه الصفات متجدّد. فا لا يسبق علته من هذه المعاني لا بد من أن يكون محدثاًء 
وإفاكانت محدثة» والجسم لا يسبقها في الوجودء كان الجسم أيضاً محدثاً. 

Valet,‏ ایض ob‏ الانتقال على هذه المعاني وغيرها من الأعراض غير جائزء 
واستدلوا إذلك بأنه لو جاز Ide‏ الانتقال لكانت حال الأعراض في انتقالها من جسم 
إلى جسم كحال الجسم في انتقاله من de‏ إلى ha‏ فكا لا بد في الجسم من معنى 
يوجب انتقاله من حمة إلى جمةء فكذلك لا بد من معنى يوجب انتقال العرض من محل 
إلى محلء لأنه لا يكن أن يقال: إنه يجب انتقالها من دون أمرء لأن ذلك يقتضي أن لا 
بختص انتقالها بوقتِ دون وقت ولا بجسم دون جسمء فكان يجب أن تنتقل لم تزل 
وإلى كل الاجسام. فيازم أن تكون الأجسام كلها منتقلة لم تزل. وان قبل: Le)‏ تنتقل 
مع جواز أن لا تنتقل» لم تكن بأن تنتقل أولى من أن لا تنتقل إلا od‏ وذلك الأمر لا 
يجوز أن يكون عدم معنی» لأن هذا القائل لا يجيز العدم على المعاني» ولأن ما أوجب 
عدم هذا المعنى من دون أن ينتقل يوجب عدم غيره من غير أن ينتقل. ولا يجوز أن 
ينتقل بالفاعل لمثل ما قدّمناه في أن الجسم لا يجوز أن ينتقل بالفاعل. ولا يجوز أن 


٤‏ على] إلى ب [ade ١١‏ علتهاء اب 
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ينتقل Gal‏ ينتقل إليه من محل CST‏ لأن الكلام في انتقال ذلك المعنى كالقول في 
انتقال هذا «gall‏ فيؤدّي إلى أن يتسلسل انتقالها لا إلى أولء وقد th‏ فساد ذلك. 
ولا جوز أن يقال: إنها تنتقل Gal‏ يحدث فهاء م 

بعض الأعراض» ولأن الأعراض يستحيل أن تكون محلا لغيرها من 

ولیس لأحد أن يقول: إنها توجدفي محلها فتوجب انتقالها ae‏ از ره ان 
امحل أعراضاً غير الحركة أو السکون کالألوان والطعوم. فليس بأن توجب انتقال 
البعض أولى من البعض. ولأن ما ينتقل من هذه العاني لا اختصاص لها بچسم دون 
جسم على هذا القول. لانبا لو اختضت محل دون محل لما جاز علها الانتقال من ذلك 
الجسم. فلو أوجب معنى من العاني انتقالها من محلها لم تكن بأن تنتقل J!‏ جسم بأولل 

من أن تنتقل إلى غيره. By‏ ذلك عدم انتقالها من WE‏ ولا يجوز أن يقال: ها تنتقل لا 
إلى oY «Je‏ هذه الأعراض لا يصح وجودها من دون محل. قالوا: فإذا تحرك الجسم 
السا dy‏ يصح أن يقال: إن السكون الذي کان فيه باق فيه على ما کان, لأنه يؤذي 
إلى أن يكون محلها We‏ متحركاء لأن Ole}‏ العلل لأحكاما يرجع إلى ذواتهاء ولا 

يصح دخول الشرط في إيجابهاء ولم يصح أن يقال: إنه انتقال منه إلى محل آخر أو لا 
2 ببق إلا أنه قد عم ا العاني يجوز علیها العدم. واستدلوا على 
أن القدیم لا يجوز عليه العدم بما تقدم في طريقة الأحوال. فصح أن الأعراض كلها BIE‏ 
ان ما دللنا به على Sue‏ بعضها حاصل في جميعها. 

وذكر شيخنا gf‏ الحسين رحمه الله في كتاب التصفّح في [مسألة] أن کون الجسم 
كائناً في الجهة متجدد قسمةً دخل فا إبطال قول من يقول من المنجّمين والفلاسفة: 
E‏ اجهات. فقال: لو کان ane‏ 
ip IAI Ie NG OS‏ 
امو عاو ا i‏ 
فان وجب لا لأمر لزم استحالة خروجه من تلك الجهةء لأنه لس بعض الأوقات 


۳ بحدث] بحدث» ب ١9‏ ولفلاسفة] أو الفلاسفة» ب fall 5١‏ + (حاسية) فهو» ب 
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بوجوب ذلك أولى من بعض. وان وجب ذلك لأمرٍ لم يل إما أن یکون ذلك الا 
هو کونه متحيراً أو کونه Lee‏ أو كونه جسبا خصوصاء نحو کزنه ماغ أو آرضا. ال 
والثاني يقتضي أن ae‏ الأجسام كلها في تلك الجهة وأن بستحیل خروجا عنهاء وان 
TT‏ لإن تحريك امد قد 
> والوجب لكونها في تلك aes aha‏ 
ee‏ الأرض تستقز في الوسط. والأجزاء الأرضيّة تطلب المركزء ومكان الا 
مققر کة الاد ومکان الاء مقعر کرة | mee ae‏ د 
۵ والأفلاك كلها مقعرة فالأعلى مها مكانٌ لا بحتوي عليه من الفلك 
الني تحته» والفلك de‏ لبس في مكان على الحقيقة. قبل لهم: لو سلمنا ذلك لكان 
sc SNK‏ كافك هذه Ebel‏ من الارشن of‏ آهرآه یت هو 
SR OE‏ ا ل 
التي تكون الخطوط إلا متساوية من انحبط. فهذا إما أن یکون Ale‏ لبعدٍ خالٍ أو 
نهاية bt‏ موهوم في جسم. والاول ليس من AB‏ انبم لا gue‏ 3 أبعاداً خالية لا قائة 
بنفسها ولا مشغولة. فان أثنتوا أبعاداً cb‏ بنفسهاء قيل طم: إذا كانت هي متشابهة في 
معنى كوا فراغاً فل كانت أجزاء الأرض gh‏ تطلب هذه النهاية أولى من أن تطلب 
نهاية أخري ؟ وكذلك هذا إن قالوا: إنه Lt al:‏ في جسمء قبل م: فلم صارت oh‏ 
تطلیها بأولى من أن تطلب النهاية الأخرى من ذلك الخط ؟ وأيضاء فان ذلك الخط هو 
خط من الأرضء فلم صارت أجزاؤها بأن تطلب ناية ذلك الخط بأولى من أن تطلب 
Eee‏ 
ob‏ قالوا: إن الأرض يجب أن تکون في وسط الكلء والماء حيط بها والهواء حيط 
ماه Hat lay‏ ا وبعض الأفلاك حيط بالبعض, يقال لهم: ول يجب ذلك؟ 
eee‏ الأجسام التي بينها شركة تکون متجاورة ويجب أن يطلب بعضها بعضاً 
أن الشيء بشتاق إلى صورته AS,‏ قالوا: وفلك القمر ببنه وبين NS‏ شركة لأن کل 
واحد lee‏ رز سريع الحركة وبين الهواء والنار شركة الحرارة» وهي أقوى من الرطوبة 


۲اوا..جساا] ١٠‏ ۸ مقعرة] ۱ ۱بآن] -> ب ۱۷ تطلها] تطلبه, اب 
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التي بين الهواء وبين coll‏ فلذلك يصعد الهواء ولا يقف في الماء. وبين الماء والأرض 
شركة في البرودة» وهي أقوى مما بين النار وبا من اليبوسة. قيل طم: أما كرة القمر 
فغير نرق وأما سرعة الحركة فهو فعلٌ من أفعال النار وليس يقع به شركة في الجوهرء 

NS‏ السرعةء وذلك مما لم تتفق فيه النار وكة القمر لأن 
سرعة الحركة في النار موجبة عن GL‏ في الغایف a‏ ویقال 
هم: و يجب إذا كانت بيني هذه الشركة وجب أن تتحرك ال ا اد 
فإن قالوا: لأنه يشتاق إلى OF‏ وتامه» قيل sd‏ آفتشعر الشررة بهذا اكان حتى 
تطلیه ؟ 

"ول یانب Je‏ مق راما اتیب نب آن بر وه ول 

بتحرك إلى الأرضء لأن مجاورة الاء للاء أحفظ لصورته لأن الأرض مفسدة بالاضافة 
إل انا ان یه ون ام شک من by‏ ونحن نجد الماء بهبط إلى الأرض» ورا 
يكن في ذلك س 
الكل يشتاقه الجزء. فإن قالوا: الماء يطلب المركرء ومتى تحرك على ذلك السمت كان 
e abet ae‏ قالوا: ا 0 
آبعد البعد من الفلك. فإذا كان الفلك مستدیرا فغاية البعد من احبط وسطه فلهذا 
= الأرض في الوسط. ثم الماء يجب أن يكون أبعد الأشياء من حيط بعد الأرض» 
م البواءء فتبقي انار مجاورة لفلك القمرء قيل لهم: لو كان الأمر كناك لوجب أن 
تدافع أجزاء | لأرض إلى آبعد البعد عن Ll‏ ما وجدت هيناغا وإن بعدت عن 
السمتء ge‏ لو أرسلنا Le‏ على شفير بثر أن لا يسقط على طرفهاء بل كان يجب 
أن مهوي في ارات كر ee el‏ 

ومُسألون عن الفلك الأعلي: ما الذي أوجب أن يكون بحيث هو؟ فإن قالوا: إنا لا 
ثبت فراغاً قد yS lad‏ قيل هم: إن 
الجسم لا بد من أن يشغل فراغا. على أنَا تقول لک: إذا جاز أن يكون ال فاك الأعل لا 


۳ فهو] فهىء ب ۷ بهذا] هذه» | ٠١‏ مفسدة] قسده اب ١6‏ الأرض] الماء + (حاشية) 
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في فراغ» فلا جاز أن یکون بينه وبين فلك القعر آجسام آطول مساحة من الأجسام 
ae a‏ ی ae‏ 1 

لمقدارء قبل م: جوّزوا ذلك ob‏ يرتفع النصف الذي تحت الارض إلى الاعلی وینسفل 
۳ ویقال لهم: لذا ee‏ فلم لا يجوز أن 
یکون Hl‏ ولا يشغل في مروره أبعاداً؟ فإذا حم ما ذكرنا بطل القول بأن كليّات 
الأسطقسات والأفلاك يجب وجودها في أماكها لم يزل ولا تخرج عنها في Se‏ لأنا قد 
ينا أن ذلك لا يجب لها ولا يجب Lal‏ لأجزائها. وإذا لم يجب ذلك لها في هذه الحال 
فكذاك لم يزل لأنه لا وجه يخصصها فا لم Sic‏ بوجوب ذلك دون الآن 

ويفارق ذلك ما قوله نحن من استحالة وجود الأجسام لم يزل وصحة وجودها 
الآن» لأن ذلك ley‏ خصصاء وهو أن وجودها مستفاد من الفاعل» والفاعل لا يصح 
أن يفعل لم بزل» ويصح أن يفعل متقدماً على فعله. ويفارق ذلك أيضاً صحة وجود ما لا 
يسقى واستحالة وجوده من بعدء لأن اذلك ie‏ وا أيضاًء وهو آن العدم ac‏ 
أولى من الوجود. وإما يخرح إلى الوجود بالفاعل. فإذا انقطم عنه الفاعل» عاد إلى 
العدم» بخلاف الباقیات» لان صحة الوجود علیها وصحة العدم على سواءء فإذا حصل 
له آحدهیا دام له الا أن يخرجه عن ذلك مخرج. فلو كانت الأجسام يجب حصولها 
بحيث هي الا أن le‏ عنه مرج لوجب إذا انقطع عنبا تأثير الخرج أن تعود إلى 
مكانها الأول. 


باب في الدلالة ol te‏ ا جسم لا يخلو من هذه الحوادث 
استدلوا As‏ فقالوا: إن الجسم لا يصح خاوّه من أحكام هذه المعاني» وهي OS‏ 


bas ۲۰‏ في جمة أو ساکا أو متحرکاً أو leat‏ أو مفترقاء > فلم يصح خلوه oe‏ 


واستدلوا على أنه لا يخلو من هذه الأحكام با تقدم في دلالة الأحوال. قالوا: وا 


0 دکرنا] $3 ٩ cob‏ قوله] تقول | 


کتاب العقد في أصول الدين ۱۳۵ 


إنه إذا لم يصح خلوه عن هذه الصفات فكذلك عا يوجهاء لأنا قد بنا أن هذه 
الصفات يستحيل تبوتها إلا عن هذه المعاني. ودلالة إثبات المعاني تشمل جميع الأجسام 
في كل Je‏ فاستحال خلوها عن هذه المعاني في کل حال. 

فان قيل: lil‏ يستحيل خاو الجواهر عن هذه الأجسام لکونها متحي فا أنكرتم 
أن تکون الجواهر موجودة 2 Jy‏ غير متحازة» فکانت Ads‏ عن هذه SI)‏ 3 ۵ 
تحيزت من بعدء فتثبت لها هذه الأحكام؟ قيل له: إن الجوهر لا يجوز أن يوجد غير 
متحيز لأن تحيزه مقتضى عن كونه جوهراً بشرط الوجود. فتى حصل الشرط والمقتضى 
حاصل» وهو كونه جوهرا. وجب التحيز. ولفا قلنا: إن المقتضى حاصلء لأن الجوهر 
جوهر في الوجود والعدم» وإذا كان جوهرا في العدم صم أن المقتضى حاصل. قالوا: 
Ld,‏ قلنا: إن التحيز مقتضی عن صفة الذات» وهو كونه جوهراً لأنه لو لم يكن كذلك ٠١‏ 
وجاز أن يوجد متحيزاً وغير متحيز لم يجز أن يتحيز إلا لأمر» وذلك الأمر إما فاعل أو 
علة. ولا يجوز أن يتحيز بالفاعل oY‏ الفاعل لا يصح أن يبت Abe‏ للذات زائدة على 
الوجود إلا تبعاً للحدوث» على ما تقدم. فتى قال الخالف: إن الفاعل يجعله متحيراً. فقد 
sil‏ بحدوث الأجسام. ولأن كون الفاعل قادراً لا shes‏ الإحداثء فا هو زائد على 
الحدوث لا بد من أن توثر فيه صفة من صفات القادر غير Ab aS‏ نحو ينه عالاً yo‏ 
ومريداً وناظراً. فهذه الصفات لا تثبت في de‏ السهوء وصفات الأجناس تثبت في 
حالة السهوء فصح أنها لا تثبت بالفاعل. ولا تتحيز abel‏ لأن العلة لا بد من أن تختص 
ما تثبت الک له» واختصاص العلة بالجوهر لا يصح إلا بالحلول فيه» وحلولها فيه لا 
يصح إلا إذا كان متحيزاً. فلو تحيز sled ald‏ الاختصاص با تؤثره All‏ وفي ذلك 
حاجتها إلى حكها. ولأن الجوهر يحتاج إلا ليتحيز» وهي تحتاج إلى الجوهر لتحله. ٠١‏ 
وفي ذلك حاجة كل واحد منها إلى نفسه. فصح أن تحيزه مقتضى عن OF‏ جوهراً 
بشرط الوجود. فلم يصح أن يكون موجوداً غير متحيز. ومع تحيزه يظهر القول بأنه لا 
بد من کونه کائناً في جحمة ما. 


۲ تشمل] تشقل, ۱ ۸ وجب] + حصول» ب ۱۱ Lg‏ واماء ب ۱۸ وحلولها] راواه اب 
۰ حکها] کلها + (حاشية) ظ حکهاء | 


aul الدین بن‎ S ۱۳۹ 


فإن قیل: Gall‏ يخلو الجوهر عندم في أول حال حدوثه عن الحركة والسکون؟ 
والجوهر النفرد يخلو عن الاجتاع والافتراق. فهلاً قلتم: إنه يجوز خلوه Lal‏ عن 
الكون؟ قيل له: إن الجوهر في أول حال حدوثه لا ge‏ عن جنس الحركة والسكون 
لأنه لا يُعقل في ول حدوثه إلا كائناً في جحمةٍ gh‏ وذلك الكون من جنس الحركة 
والسكون وان كان لا يسم Se‏ أو سكوناً. ألا تري أنه في الوقت الثاني Gor‏ 
سكوناء ولو كان في جمة أخرى فزال Yo‏ إلى تلك الجهة بذلك الكون الذي وجد فيه 
في حال حدوثه بستی حرکة؟ فكذلك هذا ف الوه ارد ا أن الكون الذي فيه 
من جنس الاجتاع أو الافتراق» ون کاز ن لا Gud‏ بذلك إلا ذا جد جوهرٌ آخر. 
آلا تری أن al‏ تعالی» اق Cr es asset‏ 
es A ee‏ قأ؟ ف فصح أن الجوهر لا يصح خلوه عن 
الأكوان» « وإلهها ترجع الحركات cs,‏ 0 والافتراق. 
007 إن تحيز الجوهر مقتضى عن ,ونه جوهراء إذا تكلمنا على 
قوطم: إن المعدوم Old‏ في حال عدمه وإنه مختص بصفة. 

ان قله gal‏ قد ال شنک gh‏ هاشم ره إن الجواهر تخلو من الالوان؟ 
فا الفرق بين ذلك وبين خلوها من الأكوان؟ JS‏ له: إنه جوّز خلوها من الألوان 0 
تكون على هيئة ell‏ وجوّز فا تناهى aye‏ من الأجسام أنه لا لون hed‏ وإذا كا 
SSE‏ ا 
ولنس كذلك أن لا تكون في ججحمة Sel‏ 

قال شيخنا أبو الحسين رحمه الله: فان قيل: أفتجوّزون Al‏ أن لا يكون فا لون 
ولا تکون على هيئة الأغبر؟ ae‏ فان قبل: إن ذلك لا يُعقل» کا لا يُعقل 
yes‏ ا ن آردت بقولك: إا لا ثعقل HIS‏ أنه لا يُعقل كوا 

جسم ولیس بذي هيئة» لم يصح لأن كثيراً من العقلاء یعتقدون أنه لیس في الهواء 
لون. ولأن الانسان متى رجع إلى نفسه عام فرق ما بين أن يكون الجسم الذي لا 
يشاهده لا هيئة له وبين أن لا يكون في شيء من الجهات. ون آردت أنه لا يُعقل 


٤‏ الجواهر] الجوهرء اب Cede [BW‏ ١9؟يونبا]كونه.‏ اب YE‏ يشاهده] «Gilt‏ ب 


کتاب المعتقد في أصول الدين ۱۳۷ 


[ونها] Lee‏ مرثياً لنا ولیس بذي atm‏ لزم أن يكون اللون هو المرئي أو يكون اللون 
من شرط کون الجسم Bye‏ وليس يبعد عندنا أن يكون اللون شرطا في oF‏ الجسم 


0 


باب في الدلالة على أن ما لم يسبق SIAN‏ فهو محدث 


استدلوا إذلك با تقدم في دليل الأحوال. فإن قیل: ما أنكرتم أن تكون الحوادث 
التي لا يسبقها الجسم لا آول لهاء بل حدثت شيئاً قبل شيء لا إلى آول؟ فلا يجب أن 
يكون الجسم Bae‏ إذا لم يتقدّحاء لأن ما لم يتقدم Le] GIB‏ يجب حدوثه إذا كان 
Gis‏ معيّناً. فأما إذاكانت حوادث لا يوجد فما ما هو أول لها لم يجب فيا لم يسبقه 
أن يكون He‏ وقد أجابوا عن ذلك ودلوا عل al‏ مستحیل أن تکون حوادث لا 
آول لها بأشياء» منبا أن كل واحد منها إذا كان له أول ويجب ذلك له» لزم في goth‏ أن 
يكون له أول» لأن الكل والبعض لا يفترقان في الصفة الواجبة لكل جزء وبعض. وإفا 
يجوز أن یفارق الكل الجزء في الصفات الجائزة المنتظرة دون الواجبة. ألا تري أنه ل 
وجب لكل جزء منها أن يكون he‏ لزم في الكل أن يكون حوادث. ولا وجب في 
كل واحد من الزن أن يكون أسود لزم ذلك في جمیعهم» وهذا لأن جملتها ليست إلا 
كل واحد منها. وإذا کان کل واحد منها ذا MISS Sol‏ جملتها. 

فان قبل: ألبس كل واحد من BM‏ يجوز عليه الخطأ ولا يجوز على جاعتهم 
الخطأ؟ وكذلك كل واحد من مقدور القادر يجوز أن يوجده ولا يجوز أن يوجد جميع 
مقدوراته» لأنه يقدر على ما لا يتناهي» ويستحيل وجود ما لا نهاية له. فإذا جاز أن 
يفارق الجزء الكل فيا ذكرناه» فكذلك فيا نحن فيه. قبل له: إن ما ذَكرته هو من 
الصفات الجائزة على كل جزء دون الواجبة» لجاز أن يفارق البعض فيه الكل. 


١‏ لنا] لھا | ٤‏ على] -»> ب ۱۳ Mees‏ + أن يكون» ب ۱۵ [ol‏ واحدة» ب | وإذا] فإذاء 


بت 


ce Cell S ۱۳۸‏ الملاحمي 


ae الجواب 500 الحسين رحمه الله فقال: إن جواز‎ oe 
اتصال بکل واحد من الأمة» وجاعتم ليست الا کل واحد‎ sete کل واحد‎ 
eae e لصفة الثابتة.‎ Perro 
See oe es dl ب‎ 
ae في مقدورات القادرء فقد انتقضت الدلالة بذلك. ثم آجاب هو عن الاعتراض‎ 
0 ما آلزموه على الدلالة غير لازم لا أن الذي أنكرناه علهم هو أن ينفوا‎ 
في حال ما تون الأولية لكل وا حد من تلك الملة. فنظير ذلك من إجاع الأمة أن‎ 
جوز نحن الخطأ على كل واحد من الأمة في الك الذي أجمعوا عليه في حال ما نتفي‎ 
الخطأ عن جاعتهم. ونحن لا تقول كذلكء بل ننفي الخطأ عن کل واحد منهم في ذلك‎ 
م ون‎ og 

فان قيل: أليس لو رد کل وا dee‏ ال نك جر Tab‏ 
ومتی أجمعوا عليه لم يجر علهم الخطأ؟ قبل له: إن حك الواحد قد بختلف بحسب 
0 قترانه بغيره إلا أن ذلك لس من مسألتنا بسبيل. فنظير ذلك أن 

ل: إن الحركة الحادثة تخرج من Bole LES‏ با يقترن بها من لم وكذلك هذا في 
مقدورات القادر لأنا نجوّز في كل واحد منها أن يوجده القادر إذا انفرد» 0 
يوجده مع ما لا Ale‏ له. فقد اختلف حال المقدور بحسب الانفراد والاقتران بغيره» 
ولبس ذلك من تفي الحم عن الملة في حال ما هو ثابت لكل واحد منها بسبيل. قال: 
و Eka‏ نة الدلالة الى e‏ 
تبين لي أنها غير لازمة» وذلك oY‏ قولنا: كل واحد من الزج أسودء لا يفيد 5 
CE e‏ 
السواد عن كل واحد منهم. ينين ذلك أن ما قيده بقولنا: كل الزن سودء هو الذي 
نفيده بقولنا: كل واحد من الزن أسود. وليس كذاك قولنا: كل واحدة من الحركات لها 


١‏ شيخنا] الشیخ ب ۲ ليست] لس. ا ب ۱۶ [Bale‏ محدثة. ب ٠١‏ الأشخاص] بالأشخاص 
+ (حاشية) خ الأشخاص» ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۱۳۹ 


ول وليس جماعتها آول BY‏ نعي بالأول أن كل واحدة منها لم تكن ثم كانتء ونعني 
بالثاني أمها ما Gal‏ إلى حال لا يوجد منبا قبلها شيء. 

وما استدلوا به هو أن الحوادث الماضية لو ل يكن لها ول لوقف حوادث beg‏ 
على حدوث حوادث لا نهاية لها قبلهاء ويستحيل وقوف حادث على Gale‏ قبله لا 
هاية لها. ألا ترى أنه يستحيل ذلك في المستقبل نحو أن Jou‏ الإنسان دارا بعد أن 
يدخل قبل ذلك دُرواً لا Ale‏ لها؟ والجامع بين الماضي والمستقبل أن الماضي إذا كان 
حادثاً فقد كانت له حال استقبال فهو كالمستقبل. واعترض ذلك الشيخ أبو الحسين 
az,‏ الله فقال: نکم ae Go‏ أن الماضي كان له حال استقبال فقد تمت لك المسألة 
واستغنيتم بذلك عن وقوف الحوادث على ما لا Ale‏ له قبله. فا دلیلک إذلك؟ وقولک: 
إن حدوث الحادث وقد تقدمه ما لا نهاية له مستحیل. يقال لک ما الفرق بين حدوث 
احادث وقد تقدمه شیء واحد لا اول له وبين حدوثه وقد تقدمه حوادث لا اول لها؟ 
وقولک: إنه لو جاز ذلك لجاز مثله في الستقبل» لا يصح لأن الستقبل قد علمنا 
تتاهیه من قبل cabal‏ فالقول بعد ذلك: إنه يوجّد حادث قد سبقه ما لا ابتداء له 
متناقض. ولس كذلك الحادث وقد تقدمه ما لا ابتداء له من الحوادثء لأن ذلك جوز 
فلا يجوز حدوث الحادث بعده کا لا يجوز مثله في المستقبل. 

وقد يُستدل بهذه الدلالة بعبارة أخرىء فيقال: لو Gb‏ حالف بالله تعالى أنه لا 
يدخل داراً إلا إذا Ws Jeo‏ داراً فإنه لا يمكنه أن يدخل داراً أصلاً من دون أن 
يحنثء لأنه قد وقف دخوله داراً على دخول دار قبلهاء وكذلك دخوله كل دار فلم 
يصح أن يدخل داراً Mel‏ من دون حنث. فكذلك في مسألتنا قد وقف حدوث 
الحادث اليوم Gale abs ae‏ لا إلى أول» فيجب أن يستحيل حدوثه کا استحال 
دخول ا حالف دارا من الدور. ولقائل آن بقول: إن دخول الدار 3 enlaces‏ هو 
مستقبل وموقوف على شرط مستقبل» وكذلك شُرط شرطه لا إلى غاية» فلم يصح 


١‏ واحدة] واحد» | ۳ لوقف] توقف› ب ه لها] لهء ب | بعد] قبل ١‏ ۸ کن 4[ af‏ ب 
٩‏ دخول دار] دخوله Ayla‏ ۲۲ المالف"] Vat‏ 


۱۶۰ ركن الدين بن PU‏ 


وجود ما لا أول له ما هو مستقبل. ولاكذلك وقوف الحادث على حدوث حوادث 
قد حصلت» GV‏ شرطه قد حصل فصح حدوله. ولهذا صم حدوث الحادث من قبل 
من تقدمه تقدماً لا أول dy cal‏ يصح حدوثه من حادث يتقدمه تقدماً لا أول له. 

واستدلوا أيضاً ob‏ الحوادث الماضية pail Go‏ لها حوادث يومنا ازدادت» Gay‏ 
أزلنا ls‏ حوادث يومنا اتتقصت. ولا يجوز الزيادة والنقصان على ما لا <a) Ale‏ فدل 
أنها متناهية من قبل WT‏ وهذا هو الدليل أيضاً على أن مساحة الأرض وغيرها من 
الأجسام متناهية لأنه يمكن أن 38 الزيادة والنقصان. 

وان ق قبل: ولم زعمتم أن ما جاز فيه الزيادة والنقصان لا يكون إلا متناهياً؟ قيل ral‏ 

لأن الزيادة فيه Ue‏ تظهر بضم أمثاله ! pla, «ad‏ لا يكون إلا من الجهة التي يتناهي 
مها الشيء الذي ضم إليه أمثاله. وكذاك النقصان منه لا يتأن إلا من الجهة التي يتناهى 
le‏ فلا حم تقدير الزيادة في الحركات الماضية وكذلك في مساحة ا 
متناهية. ولقائل أن يقول: إن الضم إا يدل على تناهي ما ضم إليه غيره من الجهة التي 
وق منها الضم. فإذا صم ذلك فإغا يدل م حركات يومنا إلى الحوادث الماضية على 
babs‏ من قبل آخرهاء وكذلك هذا وم جسم إلى أجسام الأرض. والخصم لا 
ينازع في تناهي الحوادث الماضية من قبل آخرهاء وإفا ينازع في ا 
فا دليكم على ذلك؟ وله أن يقول أيضاً: ! إن الخصم لا يسم الزيادة في الحوادث 
الماضية. ob‏ آردتم بالزيادة وجود Cee a‏ 
ذلك غير أنه لا بزداد بذلك ما مضی لأنه لا تصح الزيادة على ما لا نهاية له. وكذلك 
هذا في النقصان. 

فإن قالوا: أليس لو قدرّنا وجود مثل ما مضي من اطرکات الماضية كانت oe‏ 
الماضية نصفاً ها قدرّنا من الحركات» ولو قدرّنا أن ينتقص مها نصفها لبقي النصف 
لاخر» ولكان ذلك ربع الكل؟ وكل ما له نصف وريع وثلث لا يكون إلا متناهياً. 
وكذلك إذا قدرّنا معها مثلها أو آضعافها صارت آکثر مماكانت» ae‏ أن Sey‏ 
مما لا VAL‏ ولا ضعف ما لا نهاية له قيل طم: إن Foyt‏ بقولک: إنا إذا قدرّنا مثلها 


«de Le ۸‏ ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۱۱ 


ا ل ال اام و ای 
تناهي کل واحد من Fl lp ht‏ 6 له ies‏ أي مثله في أنه قَدْرٌ متناي 
۱ لخصم. وقولک: انا لو فرضنا أن ینتقص من EL‏ 
را لا ر ans‏ 
Sierras Sig, oe 0 “ols‏ 
كر کت میم أ حمل مر اک سیم اطرکات. فذلك 
ron‏ وإن عنيتم به أنه حصل عدد زا ائد على عددها أو aus‏ أنه ازداد ا 8 من 
الحركات عددها. فذلك غير صحيح oF‏ ن ذلك لا يصح الا في امتناهي. وكذلك قولک: إنه 
بتضاعف ما لا یتناهی» إن عنبتم به أنه يحصل alte‏ آعداد غير متناهية ل ant‏ منهء 
وإن عنيتم ما ذكرناه في قولكم: ها صارت أكثرء لم يصح لیا ذكرناه. 

قال الشيخ أبو الحسين رجه الله: وهذا الدليل لا يصح مع القول بالعدوم» OY‏ 
من قوطم: إن في العدم آجناسا كثيرة كجنس السواد والبياض والجواهر وغيرها وكل 
واحد منہا غير متناه. ee‏ و و ل ae‏ 
یک من ذلك لجنس > dy‏ يقولوا: | نه ازداد به ذلك انس ول کار ولا قالوا: انه 
ضاض مالا تا مات كبر إن قاو إن الم st‏ اعا 
وجود ما لا نهاية له» قيل ob‏ إن الموجود Sus‏ هو ill‏ حصل له صفة الوجود. 
شوق لعفل Ged‏ 2 شیب ترا ت لا ماية لها ولها صفة 
لسواد ony See‏ ذوات Abe Y‏ لا Wy‏ صفة الوجود؟ وقد فزقا Lal‏ هیا فقو 
إن المعدوم ليس له صفة يكونه معدوماًء فلم يصح فيه معنی الانضام والتوالي» ولبس 
كذلت الموجود. فيقال ted‏ إن المعدوم وان لم تكن له صفة بكونه معدوما فله صفة 
کوه سوااً و صوتاً عب فان اهام ي الوجود لآن له صفة الوجود. ult‏ 
بمثله فها له صفة السواد. 


[Bale ۲‏ تسلمتم» ب © سلمتم] تسلمتی ب ٠١‏ يتناهى] ناية له ب ١7‏ رحه الله] -. ب 


۱:۲ ركن الدين بن PU‏ 


Soy‏ الشیخ أبو الحسين ary‏ الله عن بعض أصحابنا رحمهم الله أنه استدل في 
المسألة فقال: ليس تخلو هذه الحوادث الماضية إما أن يكون العدم سبق كلها أو لم 
يسبق كلها أو سبق بعضها dy‏ بسبق البعض. فإن سبق كلها فهو قولناء ون لم 
بسیق SUE‏ لا بسبق ينها ذم ol‏ یکون و ال Je‏ لیس 
فها قدبم. ثم اعترض ذلكء فقال: و زعمتم أنه إذا لم يسبق العدم كلها في بعض 
الأحوال لزم أن يكون bo‏ قديم؟ وما AST‏ أن ما لم يسبق العدم على ضریین» 
أحدهما القديم والثاني الحدثات التي تحذث lass tas‏ لا إلى أول؟ لأنا متى فرضنا 
ذلك لم يجب أن يكون العدم سابقاً لكلها في هذه ALN‏ > وفي هذا الغرض. 


فصل في ذكر شبه من Gale cal‏ لا أول لها 


حتجّوا فقالوا: أليس شيوخك قلوا: إن بين القديم وبين أول الحوادث ما لو كان 
هناك حوادث CAS‏ بلا نهاية ؟ فأثنتوا أمراً مت Vise‏ يتجدّد شيئاً فشيئاء وجعلوه بلا أول. 
فا Gall‏ بين ذلك وبين أن يكون مسحوناً بالحركات؟ والجواب أن شيوخنا رجهم الله 
لا تون هذا الأمر المتدّء وف sigue‏ وهم يقولون بحدوث الزمان؟ وعلى أن قوطم: 
إن بين الحادث وبين القديمء کلام فاسد لأنه Le}‏ يستعمل ذلك في شيئين حدودین 
والقديم لا أول dl‏ فان قيل: فكيف تعبرون AT‏ عن سبق القديم للحوادث؟ قيل: إنا 
تقول: إن وجود القدیم ‏ يكن عن عدم. ول أمكن حدوث حوادث لا أول لها ول 
بتناقض ذلك» لأمكن أن یفعلها شيئا فشيئاء فیکون لا ماية لها ولا ابتداء. فإن قالوا: 
إنه لا يثبت في الوم إلا هذا الامتدادء ولا يُعلمى سبق شيء على شيء الا Bye‏ هذا 
الامتدادء قيل eb‏ ليس يجب إذا ثبت في التوهم أن يكون صحيحاً. أليس عندک أنه 
ليس خارج | لعالم خلاء ولا ملا ولا زمان وإ نكن لا يتوهم ذلك؟ 
ثم يقال م: آشت في التوهم هذا الامتداد مع Ka,‏ تفي احرکات والتغيرات أو 
مع فرضک إثبات ذلك؟ فان قالوا: مع فرضنا إثبات ذلكء قبل inh‏ فيجب مع فرضک 


کتاب العقد في أصول الدين yer‏ 


في بات أن لا ينهم ذلك. وان قوا: مع فرضنا في اليوات» قل هم: فد بت 
في التوهم النقیضان لآن هذ رن ن قالوا: إنكم متى لم Wes‏ 
هذه المدة وهذا الامتداد فقد قلتم: إن البارئ لم يتقدم احادث. قيل طم: fete‏ 
على معنى أنه موجود. وفعله معدوم وموجودء وقد أوجد فعله. ونقول: إن الفعل كان 
معدوماً قبل وجوده» فنجعل وجوده Bis‏ على عدم الفعل» ونقول: إن ما له تعالى 
NT‏ و 
لآن» أو يكن أن يفعل أكثر فيكون التقدم والتأخر والكثرة راجعا إلى الحركات 
3 الجركات ET‏ من دون أن 
نشدت bbe‏ وامتد . ثم يقال ind‏ إنه لا يخلو تلك المدة وذلك الامتداد اما أن يكون فيه 
اا أو لا يكون Jas‏ وتغيّر. فإن ل يكن فيه تنقل وتغير 
اقتضى ذلك oli]‏ الزمان لا على الوجه المعقول» واقتضى أن لا بعلم تقدّم الأشياء 
بعضها على بعضء إذ لیس فيا لأجله Le‏ التقدم والتأخر تقدم وتأخر. وان كان فيه 
تقل وتغير لم يخل ما أن ينبت فيه ذلك بنفسه أو بغيره. فإن ثبت فيه ذلك بغيره 
il‏ إلى ما لا نهاية له. وان ثبت ذلك فيه بنفسه» قيل ib‏ فهلا ثبت التقدم والتأخر 
في الأشياء بأنفسها ومُستغنى عن المدة التي Saga‏ 
ame‏ ليس يخلو إما أن يكون لإمكان حدوث الحوادث ابتداء أو لا يكون 
اء. فإن لم يكن له ابتد بتداء فهو قولناء وان كان له | 4 
بذاك الابتداء دون ما قبله. ولس ذلك الوجه الا ما تذکونه مق استحالة 
وجود حوادث لا آول لها واستحالة وجود الفعل لم یزل. وهذا لا يقتضي a.‏ 
الابتداء بغاية دون ما قبلها لأنه لو شت الإمكان قبلها بلا فصل لم یود إلى وجود الفعل 
يزل. والجواب آنا نقول: إن إمكان حدوث الحوادث لا ابتداء له ولا غاية» غر أن 
قولنا: لا أول له» يُستعمل على ومین أحدهما أن لا يكون لوجوده أول أو أن تتقدمه 
حوادث لا أول لهاء وتکون قد cles‏ كلها في الوجود. وهذا لا نعنیه بامکان us‏ 
إلى آول. GW,‏ أن يتقدم الفعل Jad‏ آخر هكذاء ولا يقف الإمكان على do‏ بل لا 


[ab ۱‏ له اب [Eee‏ مرب ب ٩‏ وامتداداً] امتداد. ب ١١‏ حدوث] .| 


۱۵ 


PU ركن الدين بن‎ Vee 


ينتبى إلى حد من الافعال الا ويمكن الزيادة cade‏ فكل واحد من الزيادة والزید عليه 
0 وكذلك هذا | قولنا في تقدم الفعل على وقته لا إلى آول. 

ويلزم الخالف مثله في الحادث gh gil‏ نقسم عليه القول» فنقول: اما أن يكون 
eae ae‏ بتداء أو لا يكون» ونسوق الكلام إلى ما ساقه. 
فان قالوا: لا ابتداء له» 0 یب لو أنه چا بل کون لمكن وا 
ere:‏ ن قالوا: له ابتداء» قبل ob‏ فلم اختص بحالٍ دون ما قبلها؟ 

شببة آخری: إذا أحلتم وجود الفعل فما لم يزل» و حتقوه في حال ينها وبين ما ل 
يزل ما لا al:‏ استحال وجود الفعل» al‏ بصیر Bole‏ بعد أن fe‏ قبله ما لا 
نهاية له. والجواب أن هذه الشبهة مبنية على آمرین ¿ فاسدین» آحدهم المدة المتوهمة التي 
ie‏ واي وان له إلى ere‏ سل نا نع ثم وال 
بعده ما لا نهاية له» > ثم يصح الفعل لفعل. وليس MS‏ > بل «لم يزل» إشارة إلى وجود لم 
يتقدمه عدم. ونحن نيل وجود فعلٍ هذل سبیله. ونجيز وجوده وقد تقدمه عدم. ويقال 
tad‏ إن استحال ما ذكرتم فأحيلوا وجود الفعل» وقد تقدّمه حوادث لا أول لها. وفي 


فصل في ذكر ما رجّحوا به طريقة إثبات المعاني 
في دلالة حدوث الأجسام على طريقة الأحوال والجواب عنها 
ذكر قاضى القضاة رحمه الله في كتاب احبط بالتكليف فقال: إن طريقة الأحوال 
aly‏ كانت عوضلة :| J‏ العم بحدوث الأجسام إلا أن الاستدلال على حدوتها بطريقة 
المعاني أولى» قال: لأنه يمكن eer:‏ ا إلا ch‏ 
المعاني. من ذلك أنه يقال للمستیل 00 النافي للمعاني إذا إن الجسم لا يتقدم 
الأمور المتجدّدة فيجب أن يكون محدّثاً: إذا جاز عندك الآ 0 يتحرك الجسم يمنة 


۲ تقدم] تقديمء ب ١5‏ شہتک] شک ب ١9‏ شبه] hed‏ ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۱:۰۵ 


ويسرة لا لأمرء فهلا جاز أن يكون الجسم في حمة لا لأمر؟ وهذا الذي ذكره غير 
لازم لأن من ينفي المعاني لا يقول: إن الجسم يتحرك يمنة أو يسرة لا لأمرء بل يقول: 
إنه يتحرك إلى آحدهم بالفاعل. 

ومن ذلك ما حكاه عنه شيخنا أبو الحسين رحمه الله أنه 83 في الدرس» وهو: 
ایک إذا قلتم: إن کون الجسم في جحمة متجدّد, قبل لک: ما أنكرتم أن يكون الجسم في 
جحمة لم بزل إذاته؟ فتی قلتم: لو كان كذلك لا جاز أن يخرج عن تلك الجهة» قيل لك: 
ولم زعمتم ذلك؟ JB‏ ولا طريق إلى ado‏ إلا ob‏ ثبت المعاني التي توجب الأحكام 
لذواتباء ويستحيل أن يتفي حکها مع بقائهاء ثم يقاس عليها الجسم» فيقال: لو وجب 
کونه في حمة all‏ لا جاز أن بخرج عنها مع بقائه. وهذا أيضاً غير صحيح, لأنا إغا نعلم 
أنه لا يجوز أن ينتفي حك العلة مع ثبوتها لأا موجبة للحكم إذاتهاء وهي في الخالة الثانية 
على ما هي عليه في الحال الأولى. وهنا قائم في الجسم لو وجب ينه كاثناً في Aa‏ 
إذاته. ee gs‏ أن يكون all‏ على على العلم 
بإثبات المعاني وكيفية ale)‏ للحك .ا أمكن إثبات العاني أيضأء لأنها إغا تثبت إذا Ae‏ 
آن aA) Ny Ye‏ ولا يكون في جحمة call‏ ثم يعم أنه لا بد من أمر غير 
الجسمء ثم يقسم ذلك الأمر إلى الاقسام التي ذكروها وآبطلوها غير إثبات المعاني. 

ومن ذلك أن يقال للمستدل بالأحوال: ما أنكرتم أن يكون الجوهر موجوداً لم يزل 
وهو غير متحيز ثم صار متحيزاً؟ فلا يجب أن يكون في جمة لم يزل» فلا يصح أن 
يقال: إنه لا يسبق الأمور المتجددة. قال: وإفا يمكن إبطال ذلك gh‏ يقال: لو كان 
كذلك لكان التحيز بالفاعل» وذلك باطل لأن التحيز لو كان بالفاعل لصح أن يوجده 
مر متحيزاً Spey‏ سواداً إذ لا تنافي بين هاتين الصفتین» فكان يصح أن يجمع یی 
فوجده متا سوادً. ومتى فعله كذلك لزم إذا Uo‏ عليه البياض الذي ليس بقناء أن 
بلتفي من وجه دون وجه فیکون موجود اوا 3 حالة واحدة. وهذا محال فا sal‏ 
إليه يجب أن یکون Ye‏ وهذا Lal‏ غير صحيحء لأن من يقول: إن وجود الجوهر هو 
تحيزه لا يصح أن يقال له: هلا جوزت أن OS‏ موجوداً غير متحيز؟ فهذه الشمة 


aul الدین بن‎ S ۱۹ 


مبنية على مذاهب غير لازمة لغيره. ولو شام له أن الوجود صفة زائدة على تحير 
الجوهر لأمكن أن بعلم أنه لا يصح أن يوجد غير متحيز ثم jou‏ بالفاعل با حكيناه 
عنهم من أن القادر لا shay‏ طريقة الإحداث. والتحيز صفة زائدة على الحدوث» فلم 
بصح أن يكون بالقادر. 


باب في ذكر شبه مَن خالف في حدوث الأجسام 


من ذلك قول بعضهم: ما آتکرتم أن لا يسبق الجسم SAK‏ ولا يكون محدثا کا 
أنه لا يسبق العرض ولا يكون عرضا؟ الجواب: الفرق بين الموضعين هو أنه متى لم 
يسبق الحدّث فقد شاركه في حقيقة الحدوث لأنه gh‏ من قولنا: إنه إذا لم يسبق 
احدث. هو أنه وُجد معه أو بعده» فلم يجر بعد مشاركته له في حقيقة الحدوث أن لا 
یکون دة ولیس HIS‏ إذا | gene‏ العرض YAY‏ نهم من ذلك oh‏ شارکه فیا له 
کم shed Ilo‏ کون عرص Lil,‏ قلنا: إنه لا يُفهم منه أنه شارکه في ذاك 
ان العرض هو الذي يعرض على الجواهر والاجسام في قول بعضهم أو هو الذي 
یعرض في الوجود. ولیس له لبث کلبث الجواهر والأجسام. ولیس نهم من قولنا: إن 
الجسم لم يسبق العرض. هو أنه يعرض على الجسم أو أنه قليل اللبثء فلم يجب أن 
يكون عرضا. 

وكذا هذا هو الجواب إذا قالوا: إذا كان الجسم لا يتأخر عا لا يبقى ولا يجب أن 
يكون غير باق» جاز أن لا يسبق انحدث ولا يكون محدثاء لأن الباقي هو المسةر 
الوجود. وهذه الفائدة تحصل وان م يتآخر عن غرم ولیس يستفاد من قولنا: باقي» 
هو أنه يتأخر وجوده ع لا Go Ga‏ إذا لم يتأخر عنه لزم أن OS‏ غير باق. ولیس 
كذلك إذ ذا لم يسبق Did‏ لأنه بذلك يصير مشار لا لم يسبقه في حقيقة حدوثه. 
فیلزم أن Be oS‏ 


۲ في] «de‏ ب 


کتاب المعتقد في أصول coll‏ ۱۷ 


شهة: اعقد أصحاب الهيولى في أنه لا بد من هيولى لا اول له هو أنه لا يُعقل 
حدوث ee‏ فلو كانت الأجرام Gab tut‏ شيء لا من شيء. ورعا 
پشمهون ذلك بالدار من الآجرٌ والطين والسوار المتخذ من الذهب والفضةء 
ماس oi‏ 
وربا يقولون: القادر مؤثرء فلا بد من شيء يؤثر فیه. ولا بد لذلك الشيء من قوة 
يقبل لأجلها تأثبر القادر. والجواب: إن عنيتم بقولک: إنه لا يُعقل حدوث شيء لا من 
شيء أنه لا يصح حدوث شيء بنفسه من دون قادرء فصحيح. وان عنيتم به أنه لا 
يتصور حدوث ذات» واغا يتصور 0-0 صفة oli!‏ فذلك باطلء لأنه يتصور 
icant‏ ا م ا 
الشاهدء فلا اعتبار به» لأن العتبر فيا بعلم بالاكتساب هو الدلیل دون لطر و 
يتم الهيولى عارياً عن الصفات كلها قبل dy AG‏ تجدوا e‏ 
ويقال لهم: بل قولک هو | 0 المعقول» SY‏ تثثبتون الهيولى جرماً لا في جحمة ولا 
مفترقاً ولا Laat‏ وقوطم: CORED Rane ee‏ 
للقادر oe‏ لکن تأثيره ریا oS‏ نفس الشيء وقد یکون صفة لشيء. فان قالوا: إنه 
لا يعقل تأثيره إلا صفة ce gil‏ قبل هم: هذه دعوى عارية عن البرهان» ونحن is‏ كلا 
الأمرین. 

شيهة: وما اعقده أهل الدهر أن قالوا: ما وجدنا إذساناً إلا من نطفةء ولا نطفة إلا 
من إنسان» ولا بيضة إلا من دجاجة. ولا دجاجة إلا من بيضة. وكذلك هذا في کل 
حيوان ونبات» فیجب أن یکون الأمر كذلك لم بزل. ورا استدل بهذا أيضاً من يقول 
منهم بقدم الأسطقسات دون OLN‏ والأسطقسات عندهم هي الطبائع الطبائع الأربع 
كالماء والهواء والنار والأرض. ویقولون: إِنَا لم جد شيئاً من USL‏ إلا ويستحيل من 
هذه الأسطتسات. فأما الأسطقس فلا 0 المركات. LS‏ بأن AGM‏ 
Sas‏ من الأسطقسات وأن الأسطقسات قدية. ب: يقال طم: إن bogey‏ للشيء 
يدل على أنه الآن ee‏ لسو ور ن HS‏ من قبل بل لا 


۳ بلی ...۱۶ للقادر] بل للقادرء ب ۱۵ کا]کلی. اب ۲۲ الأسطقس] الاستقصء اب 


ce Cll S ۱۶۸‏ الملاحمى 


بد في العام بأنه كان كذلك من قبل من do‏ غير الوجود. وكذلك وجودنا انشيء على 
حالة لا يدل على أن غيره يجب أن يكون مثله في الاختصاص بتلك الحالة» بل لا بد 
فيه أيضاً من دليل غير الوجود. ولهذا نجد كثيراً من الأبنية القديمة والمصانع وغير ذلك» 
ولا يذل وجدانتا لها آها كانت كذاك ; تزل. ويقال لمن جعل المرككات دليلاً على 
الأسطقسات: إن لم تجدوا مركا الا من مرکب. فان كان الوجود هو الدلیل فیجب أن 
فكوا بان الا طقسات ركه عر «سیطةء Mig‏ ركر لوچود 

ویقال لمن زع أنه لم يجد Males‏ إلا من إفسان على ما حکیناه عنهم: لیس يخلو ما 
أن تكون النطف كلها قديمة» وكذلك الناسء وكذا هذا في كل حيوان ونبات» أو 
تكون لكها Be‏ لأولها نهاية» أو لا نهاية لأولهاء أو يكون LS‏ قديم وسائرها محدّث. 
ولیس في العقل قسمة غير ما ذكرنا. فإن قالوا: كلها قدية» بطل ذلك لوجودنا البيضة 
محدنة أو الدجاجة محدتة. وكذلك في كل حيوان ونبات. أللهم إلا أن يقولوا: إن SAI‏ 
Que‏ والأصول ded‏ فيكون في ذلك رجوع إلى قول من يثبت الأسطقسات قديةء 
فيبطل با قدمناه من الدلالة. ون قالوا: كلها محدثة ولها أول» قيل: إن الأول هو Lal‏ 
gf dibs‏ انسان» وا كن ققد هنك gla]‏ لا من dibs‏ أو نطفة لا من إنسان» 
ویتتقض التعویل على الوجود. وان قالوا: هي حوادث تحدث شيا قبل شيء لا إلى 
أول» بطل با قدّمنا من أن الحوادث لا بد من أن يكون لها آول. ون قالوا: فما قدیم» 
قيل هم: وذلك القديم هو إما نطفة أو (نسان» فیکون لا من نطفة أو لا من انسان, 
ویبطل التعویل على الوجود. وكذلك هذا في کل حيان ونبات. فسقط ما قالوه. 

شبهة: والذي عقده من قال: إن العام قدبی وله gle‏ قدبی أن قالوا: إن العام لو 
کان Be‏ لكان له QS Sut‏ وهو قولک. فليس يخلو ما أن يكون أحدته لا لوجه 
أو لوجه. ولو آحدثه لا لوجه لكان Sl, clus‏ لا يفعل العبث. ولأنه لو حدثه لا 
لوجه لم ختص إحداثئه gle‏ دون زمان» وني ذلك حدوثه لم بزل. وذلك قولنا. وان 
آحدثه لوجه نحو الإحسان والتفضلء إذ لا يصح في دواعي الحكيم إلا ذلك لم يخل ما 
أن يكون ذلك متجدداً أو كان حاصلاً له 2 يزل. ولو كان متجدداً لزم في تجدده ما لزم 


۸ النطف] النطفةء ۱ ۱۳ الدلالة] الأدلةء ب ۱۵ تحدث] محدث. ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۱:۹ 


في تجدد العال فإما أن ينهي تجدذه إلى وجه لم یتجدد فيلزم ما آلزمناه أولاًء أو لا 
ينهي إلى وجه لم بتجدد. وني ذلك القول بحدوث حوادث لا أول لها. و إن كان ما له 
tak E ict‏ ب IES‏ الآخر. 
وفي ذلك حدوثه م يزل» وهو قولناء أو أن لا يحدث أصلا. 
الجواب: يقال id‏ آتنون هذه الشبهة على إثبات مدة وزمان یتجدد tase lus‏ أو 
على قي الزمان؟ فإن قالوا بالثاني» لم يصح قوطم: 1 لم يخلق العالم من قبل؟ لأن الحالة 
كت Kf nly‏ فا J‏ ولا سود SAY‏ کان es‏ 
ما بين حدوثه وبين الآن حركات وحوادث ST‏ قيل طم: إنه يمكن أن یعرف تقدّم 
الفعل وتأخره بتقدير الزمان على ما قدزقوه» على أن الجواب في ذلك $y‏ تسلیم المدة 
والزمان جواب واحد. فنجيبك ونقول على تقدير الزمان أو 37 تسليه: allel S|‏ 


enh‏ > فگاه ن ما أوردقوه قسمة قاصرةء وكل واحد من القسمين يمكن 
التعويل عليه في الوا عا ذكرتم. آحدهیا أن يقال: مح له زر 
بزمان دون زمان ie‏ يقدّر تقدير الزمان» نحو أن يدعوع الداعي إلى الإحسان. ومن 


0 الإحسان oe ia Dane‏ 
fl 1‏ قبل أن خلقه لهنا از رای دون وا با 


تقدیر الزمان. 
ate‏ یقول: فلم كان خلقه مفسدة في زمان دون زمان؟ لأنا لا نحتاج في 
صحة هذا الجواب إلى العلم le‏ له كان یکون مفسدة على التفصيل» بل يكفينا العلم في 


shad cue‏ ن ذلك غير ممتنع. ألا تری أن العنف قد يكون مفسدة في تدبير من 
يدټر آمره في وقت ويكون مصلحة في وقت آخر. وقد يكون الرفق تارة مفسدة وتارة 
مصلحة؟ فإذا علمنا ا قدمناه أن العالم حدث» وعلمنا بالدليل أن له صانعاً ASS‏ وأن 
sS‏ و ra‏ ی با 

وجه من وجوه الحسن AG,‏ إلاكونه (حسانا. وعلمنا أن الاحسان لا یکون AS‏ 

Ey 
أن يكون مفسدة فها يكلفه من بعد أو في بعض ما یکلفه علمنا أنه لذلك لم يقدّم خلقه‎ 


۱۹۰ ركن الدين بن PU‏ 


وعلى أنه لو قيل في المواب: إن هذه الشة مبنية على أن صاع لام حكم عام 
معلوم» فعلمنا أنه لا يجوز أن يحدثه في زمان دون زما ل 
الزمان» > ولا نعلم ذلك الوجه بعينه» ولا يضرّنا فقد الع به على التفصيل بعد ما علمناه 
على الجملةء کا نعم فها das‏ الآن في dll‏ من صنوف الأفعال من إرسال الرياح في 
زمان دون زمان وإنزال المطر في مكان دون مكان أن في ذلك وجه ASS‏ ون لم نعلمه 
على التفصيلء فإن قال: إا يصح لكر ما ذكقوه إذا ثبت لكر أن العالم حدث وأن له 
Sow lly AS ble‏ ذلك إذا عمتم أن حدوته heen‏ 
lle‏ وقد bb‏ نحن أن إثباته يوقي إلى أقسام كلها مستحيلة فاسدةء وإذا لم يثبت لم 
Obs)‏ الصانع الک إلا بعد أن تدفعوا هذه At‏ فكيف يصح لک في دفعها نا علمنا 
أن الصانع SS‏ فعلمنا أن في إحداثه العالم في وقت مخصوص وجة YASS‏ نعلمه على 
التفصيل؟ قيل له: إن قد بنا ما قدّمنا أن العالم محدّثء وسنبین أنه لا بد له من حیث 
SE‏ من غبر أن يتوجه إلى دليلنا قدح. وما ذكيته الآن من أن إثباته يؤدي إلى أقسام 
كلها فاسدة باطل لأنك ترکت أقساماً م تنطلها هي صصيحة, مها ما قدمناه» وما ما 
Wye‏ عليه الآن من أن هناك وجه حكمة لا نعلمها على التفصیل. فبطل الکلام في 
ذلك» وهو قولك: إن إثبات الصانع الحكيم يؤدي إلى أقسام فاسدة» وسلم ما ذكرنا. 
فان قال: Wb se fila ep‏ وتقول لك: ليس يخلو الوجه الذي لأجله كان Se‏ 
العام حكمة في زمان دون زمان إما أن یکون لا لأمر أو لأمر. فان كان لا لأمر لزم أن 
يكون ۸ يزل» وفي ذلك وجوب خلق fll‏ ل يزل» وان کان لأمر لم يخل إما أن يكون 
لأمر متجدد أو غير متجدد. فإن كان غير متجدد لزم خلقه لم يزل» وان كان PY‏ 
متجدد كان الکلام فيه کالکلام في وجه احکف وفي ذلك لزوم ما ۳ قبل طم: إن 
Je‏ القادر بأنه إن آوجد الفعل في حال أو على وجه فانه يودي إلى مضرة أو منفعف 
وان ن آوجده في حالة آخری أو على وجه آخر ed‏ د ال ذلك »> هو عام بوجوده عند 
وجوده من بعد» ویقذر عليه وجوده وما یعقل عليه الفعل عند وجوده. و[ما] یقذر 
عليه لا يصح أن يقال فيه: إنه ثابت لامر أو لا لأمرء لانه ليس بثابت في الحال فبعلل 


[le ٤‏ تعلمهء ب ۱۶ هناك] هنالك» ب ۱۷ لا" ...لأمر"] لأمر أو لا لأمرء ب 


کتاب المحقد في أصول الدين ۳ 


بأمر ثابت» فضلاً عن أن يقال: إنه لأمر متجدد أو غير متجدد. بل المعقولات من 
ذلك تعقل gb‏ التي Jad‏ فكا لا يصح أن يقال فيا يُعقل من حقائق الأمور: ما 
كانت لأمر أو لا لأمرء فكذلك فيا يُعقل ويقدّر من وجوه الأفعال. والعالم لناته يعلم 
جميع ما يُعقل عليه الفعل ويقدّر لم يزل» فيفعل الأفعال بحسب ما يعلمه من وجوه 
الحكمة التي تقع We‏ الأفعال» ولا يفعلها على الوجوه التي لا تكون لها حكمة إذا وقعت 
علها. وإذا لم يصح فما يعقل من وجوه الحكمة أو خلافها أنه لا لأمر أو لأمر لم یود إلى 
ما ظنه السائل من الفساد. 

ا ل هذا العام بل على 
آضعافه؟ فان قال: لاء قيل له: 0 ie‏ ر دون مقدار جوز أن 
يقدر على خلق العام في زمان دون زمان. ولان الدلالة التي قد دلت على أنه قادر ل 
بل ییا قال عل اه ضاق قاد وهل ما متا وق التو GES‏ قل اليه 
فلا وجه للفرق بين الأمرين. وإن قال: هو قادر على ذلك» ألزمناه في اختصاص أفعاله 
مقدار دون مقدار ما لزمنا في اختصاص فعله بزمان دون زمان. وقلنا: ليس خلو إما 
أن يختص أفعاله بمقدار دون مقدار لا لوجه أو لوجه. ولا يجوز أن تختص بذلك لا 
جه لا ذكره هو في اختصاص الفعل بزمان دون زمان. ون قال: لوجدء طالبناه 
بالوجه اخضص. ومتى ذكر في ذلك وحم مخصصا أريناه مثله فها aly‏ على مقدار ما 
alt‏ وان فال؛ لا وچه lady Vale‏ اليادة الا گنه مفسدة ta) WIS‏ فهنا هو انا 

Le‏ آزمته. وان قال: لوجه لا آعلمه Jo‏ التفصیل clit‏ عدا 

0 ما كرتم أن یدعوه الداعي J‏ إيقاع إحسانٍ ما من 
دون أن یکون اذلك الاحسان Gls‏ بزمان دون زمان» see‏ اسان د 
حصل منه إحسانٌ ماء فكان مطابقاً إداعيه. ومتى قيل: إنه لو وقع ذلك الإحسان من 
قبل لكان ble}‏ ماء فلم حصل في هذا الزمان دون غيره؟ قيل في الجواب: إن 


۳ يُعقل] ٩ ode‏ أو'] له | ب؛ + (حاشية) ظنه آو ب 8 هذا] -. ب ۱۵ هو]-. ب 
fle,‏ وجه» ب | أريناه] + (حاشیة) خ الرعاهء ب ۷ فعل] فعلهء ب ۲۱ حصل] وفع + 
(حاشیة) خ حصل. ب | إحسانٌ] إحساناء ب 


PU الدين بن‎ S ۲ 


اختصاص الزمان بذلك الإحسان معلل بحصول الإحسان بالداعي» خحصول الإحسان 
معلل بالقادر والداعي» واختصاص الزمان به معلل بحصول الاحسان» لأن حصول 
الإحسان لا بتصور إلا ختضاً بزمان أو ما يقدّر تقدير الزمان. يبين ما قلناه أنه إذا ل 
يصح تقدیم العام لا إلى أول ولم يمكن فعل ما لا نهاية له في de‏ واحدة. لم يكن أن 
يدعو الداعي إلا إلى إحسانٍ ما وإلى إيجاده في حال cle‏ فتى وقع كذلك فقد حصل 
مطابقاً للداعي. (SG‏ سقط سوال السائل في أنه لم By‏ قد من الإحسان ول يحصل 
أزيد منه؟ كذلك يسقط سؤاله في أنه لم وقع في حال دون حال ؟ 

وقد آشار شيخنا gf‏ الحسين رحمه الله في كتاب التصفح إلى هذا الجواب من 
هذه الشبهة» واعقادنا في الجواب على الوجحمين اللذين فتمناهما. قال مؤلف الكتاب: 
وما زلنا نجيب بالأجوبة المتقدمة» وأكثرها من أجوبة شيوخناء إلى أن منحني الله تعالى 
الجواب القاطع للخصوم» فقلث: إن الداعي إلى الفعل لا يؤثر في وقوع الفعل لا ale‏ 
إلا إذا خلص عن الصارف أو ey‏ الداعي على الصارف. والحكيم تعالی وإن كان له 
داع إلى الاحسان ۸ يزل إلا آن ale‏ بأن الفعل يستحيل أن يكون Bole‏ لم يزل 
يصرفه عن إحدائه لآن العام باستحالة الشيء في نفسه من أقوى الصوارف عن الإقدام 
على إحدائه. فيلزم من ذلك أن يفعل تعالی إحساناً في بعض الأحوال» وقد فعل تعالى 
آول أفعاله كذلك» dy‏ يلزم أن يكون Selb‏ لم يزل. 

cid ه: إنه قد‎ JB التي فعله فيها هل کان يصح فعله من قبل؟‎ ALG قيل:‎ ob 
با ذکرنا أنه لا بد من القول بأنه لا يمكن إحداثه في كل حال لأجل هذا الداعی‎ 
آول أفعاله عل حد بقتضیه هذا الداعی المقابل له هنا‎ als Sls aif والصارف. فتقول:‎ 
سل الاين‎ (Nall هذا‎ Me Nes op الى و ا‎ gee الات‎ 
دون إشارة إلى تفصیل حالة من الحالات. ولو سلمنا للسائل مثلاً أن أول أفعاله تعالى‎ 
كان يصح تقديه على الحالة التي وُجد فيه لكا نقول: أتعني بهذا السوال أنه مع هذا‎ 
لم يزل» أو تعني به الاستكشاف عن وجه الحكمة‎ Seb التسليم يلزمكم أن يكن تعالى‎ 


٤‏ إحداثه] احادبه» ب | العام باستحالة] استحالة. ب؛ + (حاشية) أظنه لأن العلم باستحالة الشيء» 


کتاب العقد في أصول الدين yoy‏ 


في إبثاره تعالى لأول فعله dle‏ دون حالة؟ فإن عنيت الأول لم يصح» لأنك سلمت أنه 
يلزم من کونه تعالی لم زل ذا داع إلى الإحسان وذا صارف عنه أن يكون فاعلاً في 
حال دون حال» ودللنا عليه نحن أيضاً. ون عنبت الثاني» قلنا: إنه سؤال غبر سؤالك 
الأول» فلا یزمنا الجواب عنه في هذا الوضم. ولیس یلزمنا أيضاً mens‏ 
دونك لأنك سامت الأصل الذي 53 0b‏ ولس LS‏ وإياك الا «قتصار على اعتقا 
وجه في ذلك على ا لجملة لم یدنا عليه ls‏ على التفصیل. 
وحكي الشيخ أبو الحسين في كتاب التصفح عن الشيخ أبي القاسم أنه أجاب عن 
السوال الأول بأن إحداث آول آفعاله تعالى لم يكن مكنا قبل 0 واعترض عليه 
ail‏ يلزمك أن تقول: إنه صار LS‏ من بعدء فإذاً تجدد أمر أو انتفی أمر وعاد عليك 
السؤال الأول. ولعل الشيخ أبا القاسم قشت نيه فنا aot Gay Natal‏ 
وله أن يقول: إنه ما تجدد أمر ولا انتفى أمرء Lely‏ اقتضى آول الأفعال مقتضيه على 
اد الممكن منه دون المستحيل» وهذا اک واجب في جميع PSM‏ من دون أمر 


غير المؤثر. 


فصل في الدلالة على إثبات المحرث للأجسام 


يدل على ذلك أن الأجسام aie‏ وكل محدّث لا بد له من ae‏ فإذن 
SS‏ نه 
يجوز أن يقال: إن العام ob‏ ما لم يكن ثم صاركانء وکان يجوز أن لا يصيرء لا يجوز 
آن کون لالم من الأمور هو عام ضروري. وا هذا ضرورة ودللنا من بعد 
على أن ذلك الأمر لا بد من أن يكون Abe‏ حصل العام باحیث. ثم مع ذلك نحن 
نذكر فيه طريقة بن فنقول: إن الحادث ليس يخلو إما أن يكون قد حدث وكان يجوز 


بدلاً من حدوثه أن لا يحدث أو حدث مع وجوب أن يحدث. فان حدث مع الوجوب 


© لأنك] ٩ Leg‏ يلزمك] یقول. ۱ ۱۷ کان] -. ب 
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وا bs [dul] Ben‏ ذلك وجوب 
حدوثه لم يزل أو أن لا يجب حدوثه أصلاً. وا ن كان حدث مع جوا جواز أن لا يحدث ۸ 
ا N‏ وفي ذلك حدوثه لم بزل أو أن لا 
يحدث أصلاً. ولم يكن ob‏ يحدث أولى من أن لا يحدث لأنه إذا جاز أن يحدث oly‏ 
لا يحدث على سواء ء ل يجز أن بترجح حدوثه على نفي حدوثه إلا لأمر eat‏ > بل کان 
يجب أن لا يحدث لولا أمر مرخ دوثه لانه كان Lae‏ مع | لحدوثء فثبت أنه لا بد 

من pl‏ ا ddl‏ وهذه القسمة لا خلو ميا کل حتت» فذا کانت 
الأجسام Be‏ وجب أن یکون لها محدث. 

ley,‏ تؤكد هذه الطريقة فیقال: إذا لم يجز في أفعالنا كالبناء والكتابة والصياغة وما 
آشبه ذلك أن تحدث لا لأمر ولا لفاعل» GS‏ يجوز في هذا العام با فيه أن يحدث 
لا لأمر ولا لفاعل؟ وهذا القدركافٍ في إثبات أمر له حدث SIH‏ ثم من بعد ندل 
Lbs E‏ فيبطل قول من atl‏ موجباً. فان قيل: AF) dy‏ أنه 
لا بد من أن OS‏ مختاراً؟ قبل له: لأنه لو کان موجباً لم يخل إما أن یکون قدياً أو 
حدثاً. فإن کار eS ne:‏ 
ae aa‏ ا فإن لم ينته إلى قديم أدى إلى حوادث لا 
آول لهاء وقد تقدم فساد ذلك. ون Gel‏ إلى قدي» فهو القسم الثاني وهو أن یکون 
لوجب قدهاء ولو کان le‏ لم : ل ال رس لک مر 
من قبل» ثم صار موجباء aoe‏ ل ل إن صار موجباً 
لأمر لم Je‏ ذلك الأمر ما of‏ يكون مختاراً أو موجبا. فإ كن ا رقم ل 
فيه ما لزم في الوجب الأول. وإن كان مختاراً فقد ثبت الصانع الختا 

فإن قيل: ما AST‏ أن يمتنع Cle!‏ ذلك الموجب ا 
ذلك المانع من بعد فيوجبء أو كان ale]‏ موقوفا على شرطء فلا حصل ذلك الشرط 
ظهر إيجابه» قيل له: إن زوال ذلك المانع أو حصول ذلك الشرط إما أن يكون لأمر أو 
لا لأمر. فإن كان ذلك لا لامر لزم ما آلزمناه من قبل» ون كان لأمر لم يخل إما أن 


[BBY‏ واذاء ب ۱۲ قدم] موجبء اب 


كتاب المعقد في أصول الدين ۱9۵ 


يهي إلى قديم موجب أو مختار. فإن انتبى إلى قديم موجب لزم ما ذكرناه من قبل في 
الموجب القديم» ون انتبى إلى قديم مختار ثبت الصانع اختار. ولأن ذلك all‏ لا يخلو 
إما أن يكون قدياً أو حذثا. فإن كان قدياً م يصح زواله على ما سنبین ذلكء وا 
كان محدّثاً فقد حصل ذلك الموجب لم يزل ولا مانم من calle!‏ فکان ينبغي أن يوجب 
الحوادث» فيلزم ما ذکرناه. وقد بطل با ذکرنا قول کل من آثبت صانم العالم موجباً أو 
أثبته Ale‏ وقال: إنه العلة الأولى أو علة العلل» وبطل قول أصحاب الطبائع. وسندل على 
al‏ قادر cp fle‏ إن شاء الله. 

واستدل الشيح أبو الحسين رحمه الله OLY‏ امحدث بوجه آخرء فقال: انا نجد 
الأجسام مشتركة في كوا أجساماً ومفترقة في وجوه أخرى نحو كون بعضها Lest‏ وبضها 
نار sly‏ وهواء» فليس يخلو إما أن تكون افترقت في ذلك لا لأمر أو لأمر. فإن 
افترقت لا لأمر لم يكن بعضها ob‏ يكون Last‏ وبعضها ele‏ بأولى من العکسء فلم يكن 


ی الأمر لا يخلو إما أن يرجع إلى الجسم نحو كوا أجساماً 


Ley‏ وهذا يقتضي أن تکون هذه الأجسام كلها ما ماء أو كلها آرضا أو نارآء ويقتضي 
أن oS‏ الجسم الواحد بهذه الصور كلها. فام يكن بد من آمر غير الجسمء وذلك الغير 
إما أن يكون له اختصاص وتعلق بالأجسام أو لا يكون له gs‏ فإن كان له به تعلق 
بالحلول فيه أو بالمجاورة» فإن كان واحد ules‏ من كون جميع الأجسام بصورة 
واحدة» ون كان مختلفاً متغاير كار ن الكلام في افترا اق الأجسام في تلك الأشياء كافتراقها 
في هذه الصورء وان كان جاورا كان جسماً أو ee‏ فلم جاور النار ما أوجب كوا 
Ab‏ ولم يجاورها ما يقتضي LES‏ هواء؟ وکنا هذا في الاء والأرض. date:‏ 
مفارقة ذلك اجاور لهذه الأجسام ومفارقة 2 لبعض کالکلام في افتراق هذه 
لاجسام في هه الصور. ون کار Hedges‏ لا جسام با ا 
يخل ما أما أن يكون موب أو مت رأ فان كان موجبا فإما أن يكون واحد أ أو آکثر 
من ذلك. ob‏ كان واحداً فام أوجب لبعض الأجزاء أن يكون نار بأولى من BF‏ 


[al ۷‏ + تعالی» ب ٩‏ أخرى] آخر. ب ١١‏ بأولى] اولى. ب ١6‏ الجسم'] للجسم. ب 
۳ بأولى] «dl‏ ب 


aul الدین بن‎ S ۱۹ 


هواء ؟ وف يوجب صوراً متضادة وهو شيء واحد؟ وان كان آکثر من واحد» فان 
حم أن بوجب هذه الصور من غير تعلق بهذه الاجسام لزم أن يكون الجسم الواحد 
هذه الصو ر كلهاء لأنه ليس ob‏ يوجب واحد منها نها ناراً بأولى من أن يوجب الآخر 
LS‏ هواء. فلم يق إلا أنه مختار. 

ثم لا يخلو إما أن Tee oS‏ غير جسمء فان كان ee‏ فلا يخلو إما أن 
يكون موافقاً لهذه الأجسام في هذه الصور فيلزم فيه ما لزم فها. وان كان مفارقاً لها لم 
يكن بد من أن يختص به ما يفارقها [به] من نحو بنيةٍ أو غيرهاء ويصير الكلام في 
اختصاصه لحي i‏ من الأجسام. ٠‏ وان إن كان غير جسم فإما أن يكون 
جوهراً أو غبر جوهر. ولا يصح أن يكون جوهراً لا ن الجوهر لا يصح أن يكون قادراً 
حا أنه ار کان كناك ناه ته لزم في غيره من اجوا الاک وإن ل يكن 
كذلك إذاته لم يكن بد من بنية ومزاجء > وذلك لا يصح في الجوهر الواحد. فصح أن 
المقتضي اذلك قادر مختار وليس بجسم ولا جوهر. وإذا لم + بصح أن يكون bt‏ حم أنه 

فان قبل: إن الهواء والماء والنار والأرض ون اشتركت في LF‏ أجساماً فهي مفترقة 
في هيولاهاء واذلك افترقت في هذه الصورء قيل له: إن هيولاها واحدة Pas‏ 
وأذلك يستحيل بعضها إلى بعض. ولو كانت هيولاها تلف وهي الموجبة لاختلاف 
الصور لم يستحل بعضها إلى بعض. وإن كانت هذه الأجسام لا يستحيل بعضها إلى 
بعض» lily‏ تفترق وتختلط Clay‏ بعضها على بعض بالكثرة» فلا طريق إلى إثبات 
«Soe‏ ويكون الموضوع الأول هو ۳ 

إن قبل: ما کرت أن تكون | نا اختلفت هذه الاجسام في هذه الصور لأجل 
مجاورة بعض بعض الأجسام وحركنها؟ وذلك لأن حركة الفلك تسخن الهواء المجاور له 
وتلطفه OV‏ الحركة تسخن وتلطف» فتی خن ولطف صار نارأء ولا يسخن نفس 
الفلك لآن عنصره لا يقبل ذلك. ويجب أن يكون ما دون كرة النار Gat‏ حرارةء فإذا 
كان كذلك كان هواء. وما كان أشد بعداً من الهواء فقد الحرارة وصار بارداً كثيفاء 


۲ الجسم] للجسمء ب ۵ فلا...إما"] فإماء ب ۱۳ قديم] قدهاء ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۱5۷ 


فكان ماء. والأرض GST‏ من الكل YY‏ أبعد الثلاثة من الشيء الملطّفء قيل eh‏ لو 
كانت هذه الأجسام عارية عن هذه الصورء ثم اكتسبتها ABU‏ لوجب أن يسخن 
ما قرب من الفلك ولا يكون لا بعد عنه صورة. 

فان قالوا: إن هذه الأجرام يجب لها أن تكون أرضاء ولفا تنتقل إلى غيرها من کون 
ناراً وماء لا كرناء قيل toh‏ لو كان الأمر كذلك لوجب أن يكون جسم النار والهواء 
مقهورين على كنا ناراً وهواء ولیس هذا من قولک. وإيضأء فم كانت الأجرام يجب 
لها أن تکون أرضاً إلا أن يقهرها قاهرٌ على أن تكون ماء أو نا ا 
يقال: ا را إلا أن یتهرها ab‏ على أن تكون Slat‏ وكا 
يجب في ا لنار التي لدینا أن لا تلبث أن تصير أرضاً لأن We‏ يوقي SAS‏ د 
في WLS‏ | بعيد عنها Ld‏ يمتنع معه التأثير. وكان يجب أن تكون الأرض أرطب من 
الماءء oY‏ اليبوسة من تأثر ASL‏ وهي أبعد عن Ball‏ من الماء. وكان يجب في فلل 
الجبال والاهوية احبطة بها أن oS‏ أولى ob‏ تكون ماء من الاء المستكنّ في أعاق 
الأرض. فصح أنه لا بد من فاعل. 

ثم يقال طم: ولم لا يقبل جسم الفلك السخونة حتى يصير نارا جا يجاوره؟ ولم صار 
ob‏ يقبل صورته بأولى من أن يقبل صورة النار؟ ول لا تقبل النار صورة الفلك؟ فان 
قالوا: لأن موضوعها ختلف» قيل ob‏ إن موضوعها عند هو الجسم ذو الابعاد. ألا 
gy‏ آنا لو فرضنا الشيء غير جسم ۸ يُتصور أن یکون ble‏ ولا بارداً؟ فإذاكان القابل 
الأول هو الجسمء والفلك جسم. لزم ما قلناه. وليسم هم أن يقولوا: إن جسم الفلك 
Sle‏ الحرارة هتنع قبولهاء لأن ضد الحرارة هو البرودة» لأنه لا شيء يعقل يكون على 
غاية البعد مها وعلى عكسها مثل البرودة. ومن قوطم أيضاً: إن الشيء لا يضاده إلا 
واحد. وضد الحرارة البرودة» فلم يجز أن يضادها غيرها. فإذا ثبت أن الفلك 
والأسطقسات dale‏ في صورها لا لأمر برجع إلى الهيولى وجب أن يكون القتضي 
انلك آمرا آخر 


5 نارا] ماء ۱ ۱۰ بعيد] بعیداء ۱ ۱۶ يصير] یکون. ب ۲۰ مثل] من اب ۲۱ ت] ثبتتء 
ب | الفلك] العلل» ب 


aul الدين بن‎ S ۱۸ 


وأما شیوخنا رجهم الله فقد اح حتجوا Sat) OLY‏ للعالم فقالوا: العام محذث فلا 
بد من أن يكون له محيث Lis‏ على تصرفنا. وهذا الاستدلال يحتاج إلى صل وإلى 
فرع de, SS,‏ للحك. أما الأصل فهو تصرفناء والفرع هو العالمء Diy‏ هو الحاجة إلى 
الحركات والسكنات. وأما إثبات اک في الأصلء وهو حاجة تصرفنا إليناء فالدلالة 
هي أنه يجب بحسب دوا ذلك لانه مت دعانا د 
عليه وقوعها واعينا وصوارفنا. WS lily‏ ذلك لا متى دعانا داع 
إلى الفعل مع ee‏ السلامة 
وجب أن لا يقع. Le}‏ قلنا: إن ما هذا حاله فهو واقع بناء > لأنه لو كان واقعا من فاعل 
آخر أو كان واه یه شم oli taal‏ که وقوعه. فلا استحال ذلك علمنا أنه 
واقع بنا. وسنشبع الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى عند الكلام في الخلوق. 
الوم و ريات ال و 
ae‏ کی ne ae Gis‏ الاك 
necee ew epee weer‏ ام 
نحل صم أنه يحتاج إلينا لحدوثه. آما OF‏ ذاتاً أو صفة جنسه فليس بمتجدد عند 
ts Ss aay ae ND)‏ صن إل الذات غر flee‏ بالفاعل. Lily‏ 
ge eo‏ الفعل ون مات فاعله. وآما قبحه فإن ۸ 
يقف على إرادتنا وا حوالنا كقبح الجهل «eb‏ فذاك جار ر مجرى مقتضي صفه الذات. وإن 
وقف على دواعينا وإرادتنا كقبح السجود للضمء فإن دل ذلك على أن ذلك القبح واقع 
ناه دل Lal‏ على أن حدوثه واقع بنا أيضاً لأنه موقوف على دواعبنا. UB‏ حلوله في 
الحل فليس بعلل Shel‏ ولأنه يقم لا بحسب أحوالناء ولهذا توجد أفعال الساهي dle‏ 
في Li, We‏ الدليل على أن ale‏ حاجته إلينا هي الحدوث فلآأن الحدوث هو المتجدد 
بحسب أحوالناء نما دل على حاجته إلينا يدل على أنه يحتاج إلينا في الحدوث. ولأنه 


۲ تصرّفنا] تصرفاتناء ب ۱۲ هو"] هي اب ۱۳ ثبتت] LCS‏ ۱۶ لحسنه] حسنه. ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۱۹۹ 


إذا لم يحتج إلينا slid‏ على ما تقدم ولا لعدمه» أي ليكون معدومً قبل إيجادناء لم يق 
إلا أنه محتاج إلينا حدوثه. 

وما دكروه يدل على أنه يحتاج إلينا في الحدوث» ولا يدل على أن علة الحاجة هي 
الحدوث. وربا قالوا: إن الحاجة إلينا لأ كانت تابعة للحدوث صح أنها هي. وما قلنا: لا 
تابعة cal‏ لأنه متى صم أن يحدث احتاج إليناء وإذا حدث لم مج | إلينا لاستحالة 
الحدوث عليه بعد ذلك. فلمًا ثبتت الحاجة man Ce‏ وانتفت بانتفائه alee‏ 
العلة. وهذا أيضاً إغا يدل على أن الحتاح إلينا هو الحدوث» فإذا لم يكن Lab‏ فإنه 
يحتاج إلينا لیحصل. وإذا حصل انقطعت الحاجة. يبين ذلك أن العلة لو كانت هي 
الحدوث لبقيت الحاجة في حال حصول علة الحاجة وهي حالة الحدوث. والأمر 
بالعكس من ذلك لأنها هي حالة الاستغناء عن الفاعل. 

فان قالوا: إن العلة هي صحة الحدوث لأن الحاجة تتبعه» قبل rob‏ بل الحدوث هو 
احتاج. فتى صم احتاح ومتی حصل | ae‏ . وربما قالوا: إنه إما أن يحتاج لحدوثه أو 
لوجه آخرء ولا يمكن أن بذک في ذلك إلا جواز أن لا يحدث. وإذ ذا لم جز أن یکون 

هو العلة ولا شرطأً في oF‏ الحدوث علة صم أن | Spt‏ مجرده هو العلة. Lil‏ قلنا: 
إن الجواز ليس هو العلة ولا شرطأ cls‏ لأن الفعل لو وجب حدوثه بحسب دواعينا 
كان أدل على حاجة إلينا. ولا يجوز أن تكون العلة في الک ولا أن يشرط فا ما 
ينتقض تأثيره في SA)‏ 

ولقائل أن يقول: أنا لا أجعل جواز الحدوث بحسب الدواعي Ale‏ في الحاجة حتى 
پلزم ما قلتم. ly‏ أجعل جواز أن لا Sat‏ الفعل في نفسه Ale‏ وأقول: لو وجب 
حدوثه في نفسه لاستفنى عن lob‏ فلم يلزم ما ألزصقوه. ورما قالوا: إن جواز أن لا 
يحدث يُعام بوقوعه بحسب دواعيناء وهذا آیضا هو الطريق إلى العام بحاجته إلينا. وإذا 
کنا يعلمان معا بطريقة واحدة ۸ يكن he ob‏ أحدهما بالآخر بأولى من العكس. قيل 
هم: وم ذا كان كذلك لم يجز أن یلم أن آحدهیا أولى ob‏ يكون هو العلة مع أنَا do‏ 
أن الشيء يكون معلولاً في نفسه سواء علمناه وحده أو مع غيره؟ وقد علمنا فها نحن 


١‏ وإذا] فاذاء ب 


۱3۰ ركن الدين بن PU‏ 


فيه أن جواز أن لا يحدث الشيء ا بل ذلك لامر برجم (لبه. 
وعلمنا أن الحدوث حصل بناء وعلمنا أنه إذا جاز أن يحصل الحدوث وجاز أن لا 

يحصل لم يكن بالحصول أولى لولا «ell‏ فكان جواز أن لا يحصل مؤثّراً في حاجة 
الحدوث إل الفاعل. كان معلا به كا أن جواز الصفة علة ف امحاجة إلى معنی بور 
في حصول الصفة» وليس حصول الصفة علة في جوازها 

وربما قالوا: نا نعلم حاجة التصرف لین Sls‏ الدواعي» فلم نحتج إلى 
اختبار حال الحدوث لنعام تعلقه بنا. ولیس كذلك جواز LF‏ عالین» لأنا لا نام حاجته 
إلى العام عند العلم بالصفة. فاحتجنا إلى أن نعام جواز الصفة go‏ نعم حاجته إلى 
العلم. يقال طم: إنا لم Soh‏ أن تجعلوا جواز أن لا يحدث طريقاً إلى العام بحاجة 
التصرف إليكم فتقولوا: إا نعلم حاجته إلينا من دون العام بجوازه. وا ألزمنام أن تجعلوا 
de‏ حاجته إليكر هو جواز أن لا يحدث. فان قلتم: كيف نجعله We‏ في الحاجة ونحن نعلم 
الحاجة من دونه؟ قبل لك: وما أنكرتم من ذلك؟ وهل هذا إلا حصول العام با حكر من 
دون العلم بعلته؟ وهذا غير منكر. 

ورعا قالوا: إنا نسم أن ale‏ حاجته إلينا هو جواز الحدوثء إلا أن الجسم يشارك 
تصرفنا في جواز أن لا due‏ فوجب أن يشاركه في الحاجة إلى محدِث. قالوا: ولا 
قلنا: إنه يشاركه في جواز أن لا يحدثء لأنه لو وجب حدوثه إناته لكان lead‏ أو 
لوجب حدوثه قبل أن حدث. فيقال هم: dy‏ زعمتم أن ج جواز أن لا يحدث علة في 
الحاجة إلى محدث؟ فان قالوا: لأنه إذا gle‏ أن يحدث وجاز 
من حاجته إلى آمر له حدثء قبل مم: إن هذا oS‏ أن $8 اب بتداء في الجسمء ولا 
يجتاج E aT‏ ¿ قالوا: see‏ الحيث لا 
ا مختاراً كالواحد مناء قيل toh‏ فينبغي أن تفرغوا إلى ذلك بعد إثبات 
أمر له حدثء لأن جواز أن لا جدث لا يدل على أن محيثه لا بد من أن یکون 
Lil Abe‏ يدل على أمر له حدث. وهذا القدر يُغني عن الإطالة في | إثبات التصرف 
فعلاً لا إلى غير ذلك ما يذكرونه. 


٤‏ يشارك] شارك. ا ب ۱۷ لوجب] أو لو لوجب. ا؛ أو وجب. ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۱۱ 
باب في آول العام بالله تعالی 


اختلف شيوخنا في ذلك» فقال الشيخ أبو الهذيل: أول العام به تعالى هو العام بأن 
للأجسام bat‏ وقال الشيخ أبو علي: أول العام به تعالى هو العلم بأن للأجسام Bas‏ 
lee‏ وقال الشيخ أبو هاشم: ول العام به تعالی هو العام بأنه Sls‏ على صفة ذاتية 
وهو العام بأنه قادر لذاته. وقاضي القضاة يختار قول أبي الهذيلء وشيخنا gl‏ الحسين 
يختا ر مذهب al‏ هاشم. 

قال قاضي القضاة: والخلاف في ذلك راجع إلى أن العام اجمل هل له تعلق بامعلوم 
أم لا؟ قال: والصحیح أنه يتعلق بالمعلوم. فأول العام به تعالى هو العام بأن للأجسام 
he‏ وکل اعتقاد لا ينافي هذا العام فإنه لا بخرح به العالم من كونه We‏ به تعالى» نحو 
الاعتقاد ob‏ محدث العالم جسمء وقال: هذا خو خالق العالم. فأما إذا عبد الخالق فان 
العبادة تتوجه إلى ذلك الجسمء لأنه إغا يكون عابداً mall‏ والقصد يعلق العبادة 
بالشيء دون اجمل. واحتج لقوله بأن العام اجمل يتعلق بالمعلوم» فقال: إن من عم أن 
زيداً في جملة العشرة فانه یفصل بين تلك العشرة وبين غبرهاء ومکنه الاشارة إلى 
معلومه. فوجب أن يكون علمه متعلقا كا في الفضل لا أمكن الإشارة إلى معلومه. 
وألزم أبا هاشم أن لا يكون الواحد be‏ عالماً cally‏ عليه السلام لأنه لا يعلمه مفصلاً. 

واحتج gf‏ هاشم رحمه الله بأنه لو كان العلم انجمل متعلقاً لكانت AA!‏ وحم يتعلق 
به العلم» فيلزم أن يعم تعالی الأشياء على (Salt!‏ يعلمها على التفصيل. وقد آجابوه 
at‏ تعالى يعلم الشيء على AA‏ ا oa‏ 
E‏ برجع إل ثبوت ly fe‏ نفي علم آخر» 

نحو العام بكون زيد في dle‏ العشرة ونفي العلم به بعينه. فمن علم كلا الأمرين فقد علم 
أحدهها وزيادة. 5 سن مل عل ل عل الإطلاق» لأنه Ay‏ أنه لا يعلمه 
على التفصيل. وا حتج Lal‏ بان قال: إن العلم by ob‏ في في العشرة لو كان متعلقاً بزيد 


7 کانت] لكان ا ب ۲۰ کلا] کلي۱۰ ۲۲ بان" ...العام] -. + (حاشية) أظنه gh‏ قال إن العلم» 
۱ 


۱1۲ ركن الدين بن PU‏ 


لوجب )3 NG inc earn a eee‏ . وقد 
آجابوا ob‏ الاعتقادين إنما یتنافیان إذا تعلقا بالمعتقد على وجه واحد. اما جملين أو 
مفضلین. bey‏ که Bly Ja [aed‏ مفضل. OU‏ ل فا فن قیل: فیجب 
إذا اعتقد في کل خص من العشرة أنه ليس بزید أن لا ga‏ علمه gb‏ زيداً في جلة 
العشرق LY‏ مفضله» والاعتقاد بأنه في العشرة جمل. آجاب قاضی القضاة رحمه الله 
عن ذلك gb‏ هذه الاعتقادات تدعو إلى أن يعتقد اعتقاداً جملا بأنه ليس في جاة 
العشرةء فإذلك ينتفي هذا ley‏ 

قال الشیخ بو الحسين: يقال spb‏ أرأيتم لو م يفعل هذا الاعتقاد أكان ينتفي علمه 
ob‏ زيداً في العشرة؟ فان ن قلتم: نعمء قیل لک: فلا حاجة إذ کک 
وإن قلتم: لا gis‏ > قبل لک: فكيف يُعقل أن يعتقد في كل واحد من جملة العشرة أنه 
لیس بزيد ويكون مع ذلك معتقداً بأنه في جملة العشرة؟ وعلى أنه لو اعتقد الاعتقاد 
Sie‏ واحد منهم أنه ليس بزید. فالاعتقادات الفصلة أحق 
بالنني. وعلى أن الد عي إن كان یدعوه إلى هذا الاعتقاد اجمل. والداعي يتقدم 
الفعل. reine‏ في de‏ العشرة في حال ما تدعوه الاعتقادات 
العشرة إلى هذه الاعتقاد الجمل» وذلك متعذر. ولو جاز ذلك في وقت واحد لجاز في 
أوقات كثيرة. 

ويسألون عمن اعتقد في خصين باعتقادين أن هذا ليس بزيد وهذا ليس بزید. ثم 
de‏ على اجملة أن أحدها زید. ما الذي اقتضى قي كلا الاعتقادين؟ فان قالوا: إن 
كلا الاعتقادين قد دعواه ل ee‏ 
أن gy‏ ذلك ال“عتقاد dey‏ كلا /<عتقادین. . وإن قالوا: إن الاعتقاد عندنا 0 
البقای فلا يلزم بقاء الاعنقادین و ie‏ العام وحم أن يقال: إنه 
العام عن الاعتقادين كان ble‏ عن فعلهاء ون تأخر الاعتقادان كنا ae‏ عن 


wel ba‏ كلا ]كيء | ٩‏ کلا] كلي» | ۰ كلا ]كليء | | وإن] فإ 


کتاب العقد في أصول الدين wy‏ 


«del‏ قبل seb‏ ولمكان آحدهیا صارفاً عن الآخر؟ فلا يمكنهم أن يذكروا إذلك إذاً وجا 
يقتضى النافاة. 

NW es a‏ ب الصحيح أن يقال: إن هذه الاعتقادات 
بأجمعها مناقية ee‏ واحد من العام 
e‏ متنافیین. ولفا قلنا ذلك لأن 
متعلق هذا العلم هو کل وا eee ee‏ سس و 
يجري St‏ الخبر عن كل واحد منهم بأنه هو | إما هذا وإما هدا. والاعتقادات أيضاً 
متعلقة بكل ا و د 
الاعتقادات بمجموعها dell‏ والتنافي راجع إلى الآحاد؟ قيل له: إن الذي 65S‏ هو 
حكاية مذهب. ولا يجوز دفع الأمور الثابتة بالمذهب» بل ينبني أن تترك المذاهب لا 

on‏ المرء. فإذا كانت هذه الاعتقادات يستحيل اجتاعها مع هذا العلم» وإن لم يوجد 
شيء آخرء حم (el‏ متنافيان. 

واحتج الشيخ أبو هاشم أيضاًء فقال: إن العلم بان زيداً في العشرة لو كان متعلقا 
ود صل عن فآ لان بن ی ند ويد أن ل كرد مر 

aoe \‏ العالم. وأجابوه عن ذلك een ob‏ العلم من الوجه الذي 

به العمء وهذا إذاكنا لین أو مفضلین. فأما إذاكان الظن مفصلا SLA pally‏ 
0 يفارقه. ألا gy‏ أن العام hy ob‏ في العشرة يفارق الظن ob‏ زيداً في 
العشرة؟ 

قال الشيخ أبو الحسين رحمه الله: الصحيح أن يقال: إن dal‏ بأن للأجسام محيثاً 
لوعي اح الكل وبقال لمن قال de al‏ به تعالى: أتعني به أنه علم بأمر 
ليس في ١‏ لحقيقة إلا الله تعالى ؟ فان قال ذلك کار ن مخالفاً في عبارة. وإن قال: أريد به أنه 
Je‏ بذ اه تما نا هي dell‏ للعالم» قبل: فيجب أن يكون هذا العلم به تعالى Shade‏ 
أن المنهوم من HS‏ إن فلانا fe‏ بذات أنها على ضفةء هو أنه يغلمها ماه وكذاك 


١‏ إذا] لاء ب ۸ أنه] آن ب ۲۳ عال] lle‏ ب 
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قولنا: تعلق به» هو تعبين له وإشارة إلى ذاته Lely‏ معلومة له على التعيين. فالقول بعد 
ذلك: لا يعلمه على التعيين بل على LA)‏ مناقضة. 

فان قيل: فإذا قالوا: نعني بذلك أنه Fe‏ با ليس في الحقيقة إلا الله تعالى» هل بصع 
a‏ ل لاء لأنه لا يفيد هذا العنی » لآن من علم أن 
للأجسام محيثاًء وان كان ذلك لیس إلا الله تعالى» فإنه يجوز أن يكون هو ويجوّز أن 
قا ان ES‏ واحد أن يكون هو زيداً 
ويجوّز أن oS‏ غيره» ومع التجويز لا يثبت العلم. فإذا م ذلك ها احتج به الشيخ 
ما ee en‏ 
باجهل الفصل. كعيح. وما احتج به شیوخنا من أن العالم ob‏ زیدا في العشرة قد 
فصل Lew‏ وبين عشرة ليس فيها زيد لا يدل على أنه te‏ بزید بعينه» بل هو de‏ باضافة 
شخص معقول له هذا الاسم إلى هذه العشرة دون غيرها. ولهذا يفصل هذا ae‏ بين 
هذه العشرة وبين غيرهاء ete‏ ور fe‏ وليس de‏ من علوم الجملة 

إلا وله تعلق ما. ولهذا قال الشيخ gf‏ هاشم رجه الله: إن العلم ob‏ للأجسام بت 
هو de‏ بجاجة الاجسام إلى Sat‏ وهذا gl ew‏ من de‏ أن للاجسام bat‏ فقد 
de‏ صدورها عن أمر معقول متوهم غبر معيّن. وكذلك إذا de‏ بأن في الدنيا الصين ول 
و ل bike‏ من لارضء فاما of‏ یکون معا متعلقاً 

نفس الصين فلا. وأما راهم بان یکون الواحد منا غر عالم بنفس الرسول» نا 
وز إطلاقه, لأنه بو أنه لا مر نؤته. فإن ن قالوا: al‏ بهذا العام لا ييز ذاته وشخصه 
دو سات الأشخاص > da Clie‏ 

وال آن sgt‏ لیس عار من لا A Lat eat‏ ما آن بشتوط 
في تعلق العام بالمعلوم أن يميزه بذلك العم عن غيره من الأشياء بحيث لا یلتبس عليه 
بغيره» أو يشرط فيه أن ong‏ عن غيره ضرباً وده وان كان مع ذلك 334 أن 
تس عليه يبعض الأشياء. فإن اعتبر الأول لم يصحء لأن العام Jai‏ بالشيء متعلق 
به» لا خلاف في SS A‏ العلوم الفصلة بالأشياء أن 


کتاب العقد في أصول الدين ۱1۵ 


يلتبس معلوا بغیره. ألا تری أن العام بان محيث الأجسام قديم أو قادر ali)‏ هو de‏ 
متعلق به تعالى على قول الميع؟ ومع هذا العلم يصح أن يجوّز العاقل Lead‏ آخر معه 
وقادراً إذاته غيرهء ولا يمكنه مع تجويز ذلك أن تعيّن أن Sat‏ العام (wool‏ دون 
الآخر. فصح أن مع العام المفصل قد يلتبس المعلوم بغيره» ويلزم من يشترط في تعلق 
العام بالمعلوم أن لا يصح بعد الالتباس بغيره أن يجعل أول العام به تعالى هو العام به 
على ca‏ صفاته» وأنه واحد لا ثاني -al‏ ولیس هذا من قوطم. 

0 اعتبر الثاني» وهو أن يحصل dally‏ ضرب من تمبيز العلوم من غيره» لزم أن 
نول: إن العلم Jatt‏ متعلق بالمعلوم» لأنه يحصل معه ضرب من ol‏ معلومه عن 
غيره. 0 في العشرة قد de‏ أن زيداً شخص مخصوص وعلى 
صورة بني آدمء وأنه مقیز عن أشخاص cell‏ وآنه شاغل هة كائن في مكان 
خصوص» وييز مکانه عن كثير من الأمكنة؟ وكل ذلك صفات وأحكام يعرفها مضافةً 
إلى خص زيد. وكذلك من de‏ بأن Lit‏ اعي النبوة فقد حصل مع هذا العم ضروب 
من القييز عن غيره اي الدنيا الصين فقد عرف Sih‏ خصوصةء 
وأا في جحمة كذا من الأرض» وأا مقيزة عن الفيافي. ويفارق هذا العلم تصور شخص 
أو 000 متصور وأحكامه متصورة آیضاء وليس كذاك المعلوم بعلم 
A‏ لأنه عم له أحكاماً dere Sb‏ وان كان لا ope‏ عن جميع الأشياء. فصح أن العام 
اجمل ليس بتصور محض» بل يحصل به ضروب من التقبيز والتعيين. وبذا يسقط 
is‏ لور CG‏ ها 

وقوطم: إن العام لا يثبت معه التجويزء لا يصحء لأن مثل هذا التجويز قد يحصل 
في بعض العلوم المفصّلة» ولا : من ذلك من LoS‏ متعلقة بالمعلوم على ما ذكرناه من de‏ 
الله تعالى قادراً لذاته ثم جوز له مثلاً. وعلى أن التجویز إنما ينافي العام | ane‏ 
على وجه واحد LB‏ إذا تعلقا به على وجحمين لم يمتنع اجتاعها. وکنا هذ aaa‏ 
عن قوطم: إنه تجقع معه الجهل الفضل. لأن هذا الجهل يصح أن يجامع ا 
کالني کر وا يم الم عل aly any‏ ما تسد 


۷ غییز] قن ب RA‏ قیز» ب ۱۷ ضروب] ضرب» ب 


S 3‏ السین بن الملاحمي 


على At!‏ والآخر على التفصيل 1 يتنافيا. ويقال لهم: إن ا an‏ 
بالمعلوم فلماذا افيه الاعتقادات المفصلةء کا دکرتوه فيا ne‏ اعتقد في کل واحدٍ 
العشرة أن هذا لس بزيد وهذا لس بزيد إلى أن Gl‏ على العشرة؟ فصار هذا الفصل 
حجة لنا من هذا الوجه. 

ob‏ قيل: إن الذي ذكرقوه في العلم بأن زيداً في جملة العشرة بّن. فأما العام بأن 
لام bat‏ > فإنه لا يحصل فيه ضرب من م ne‏ احدث عن غيرهء ولهذا یلتس عليه 
احدث بکل شيء. قيل له: إن هی aa a gt‏ 
قد تيز احدث عند هذا ee‏ 
الشيء GY «idl‏ عند هذا العام لا بد من أن يحصل أن هذا الثىء حدث لا 
لنفسه» کا حصل عنده أن ذلك الأمر معن في نفسه غير متصور. فصح با قلنا أن 
القول بأن العام اجمل يتعلق معلومه ضرباً من التعلق أولى من قول من يقول: إنه لا 
يتعلق» oly‏ أول العام به تعالى هو العام بأن للعالم bat‏ على ما نصره قاضي القضاة 


رحمه abl‏ ونوّر حفرته. 


۲ إذا] ذاء ب ٩‏ العلم] VE VWI‏ حفرته] حفيرتهء | 


الکلام في الصفا 


اعام نا نعني بالصفات في هذا الموضع: هو کل أمر يدخل في ضمن العام بالذات 
سواء كان ذلك نی أو إثباتاً» وسواء كان حالاً للنات أو حکا لها أو فعلاً أو نني فعل. 


Ud,‏ قلنا: إن oF‏ تعالى قادراً We‏ حيّاً من صفاته تعالى» فعندنا أن ذلك يفيد أحكاماً 


تدخل 3 ie‏ العا بذاته» وعند شیوخنا صاب gl‏ هاشم رحمهم الله fa‏ يفيد 
آحوال Ue‏ ذاته. وقلنا: ! 1 ن ذلك برجع إلى ١‏ الإثبات. وقلنا : إن ee aS‏ وواحد | من 
صفاته «Sli‏ وذلك يرجع إلى نفي الحاجة عنه By‏ مثل له تعالى. وقلنا: إن كونه تعالى 
متكلاً وخالقاً من صفات الأفعال وان ذلك برجم إلى OLY‏ وكونه حلا من callie‏ 
وهو راجع إلى قي فعل. وهو أنه لا يعجل معاقبة العصا 

وصفات ذاته الراجعة إلى OLY‏ ضربان» أحدها = ae a‏ ذاته تجو GS‏ 
قدي والآخر يرجع إلى تعلق ذ ذاته نحو كونه قادراً Mle,‏ وأما الراجعة إلى all‏ فضربان 
نضا > [aol‏ تفي مثل له أو TT cd‏ 
صفة غبر معقولة ABUT‏ والآخر نفي صفة Asie‏ وهي coke‏ أحدها نفي إضدا 
صفاته كالجهل والعجزء والآخر نني صفات المْحدّثات عنه تعالى نحو OF‏ جوهراً أو 
ع اا ثم يتبع ذلك ما يختص الجوهر من الصفات أو الجسم نحو کونه کات في 
جمة أو حلول شيءٍ فيه أو كونه حتاجاً أو مدرک بشيء : من الحواس» وما يختص العرض 
که اي الاو را 3 ا لا العرض. فأما صفات 

وینبغی آن انيد ا ies‏ إلى OLY‏ نحو كرنه قادراً We‏ 
لأن الفعل يدل عليها Veh‏ بعد أن نبين أنه لا بد من قديم وأن القديم هو حدث العام 
على gud ald!‏ أن ما نشبته ما کونه قادراً We‏ هي صفات له تعالى. ثم نتكلم فیا 
تقتضيه هذه الصفات نحو كونه b>‏ سميعاً بصيراً Bre‏ ومريداء ونتكلم في إثباتها بعد أن 
نبين حقيقة كل صفة من هذه الصفات» ونذكر في كل واحد ما نختاره وما يقوله 


۲ إثباتها] اسبايهاء | 
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شیوخنا أصحاب أبي هاشم. ثم نتکلم في قي ما نفیه عنه تعالى» لأن الکلام في الإثبات 
يذبغي أن یکون متقدماً على النفي» WY,‏ نتوصل باثبات كثير منها إلى قي ما ننفيه. 
ويتبع الکلاع في إثبات هذه الصفات الكلام في دوام استحقاقهاء ثم الكلام في شياع 
المتعلق منهاء فينبغي أن نقدم الكلام في ذلك على الكلام في نفي ما ننفيه. وينبغي أن 
ga bs‏ ما لا يعقل ASU‏ ويتصل به الكلام فها يقوله الشيخ gl‏ هاشم رجه الله 
من إثبات dL‏ يخالف بها الحوادث وتوجب كونه تعالى قادراً te We‏ قدهاً. ثم نتفي 
عنه أضداد ما يستحقه من الصفات. ثم نتكلم في نفي ne OF‏ أو log‏ ثم نتفي ما 
يبع الجسم والعرض. ثم کلم في نفي ثان له تعالى. 

Lil,‏ شيخنا of‏ الحسين رحمه الله فإنه تكلم أولاً في أنه لا بد من قدیم. ثم بين أن 
cue‏ العالم قادر وأن مره عالم. ثم تكلم في أن القديم قادر عالم. ثم تكلم في أن BS‏ 
قادراً We‏ أحوال له أم لا. ونحن لكان الاختصار USS‏ باب مختصراً We‏ فيه على أنه لا 
بد من قديم وأنه محدث العام وأنه هو الله تعالى. ثم دللنا من بعد هذا الباب على أنه 
تعالى قادر fle‏ حي, le‏ نجمع القول Gut oh‏ العام قادر aly de‏ تعالى قادر tle‏ 
وذكرنا في كل ان هذه الصفات ما يقوله الشيخ أبو الحسين وما يقوله 
شيوخنا المثبتون للاحوا 


يدل على ذلك أن Sue‏ العالم إما أن يكون قدهاً أو محدثاً. ولو كان tae‏ لكان له 
oe‏ ومحينه إن کان bis‏ فإما أن ينهي عند قدم a‏ والثاني باطل ay‏ يؤدي 
إلى حوادث لا أول لهاء فثبت الأول. وسنذكر هذا الشرح عند الدلالة على أن الله 
تعالی قديم وأنه لم يزل ولا يزال. وأما الدلالة على أنه هو محدث العام فلأن الحدث له 
لوكان غيره م يخل إما أن يكون جسماً أو جوهراً أو عرضاً أو لا جساً ولا جوهراً ولا 


۱ دللنا] cls,‏ ب ١١‏ في] .ا ۲۰ هو] ‏ ب |له] ‏ ب 
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عرضاً قدياً أو محدناء وليس في العقل ولا في السمع دليل على أن Gaz‏ العام أو 
مرتبه هو شيء غير الله تعالی کائناً ماكان» بل السمع دال على أنه تعالى هو احدث 
والمرتب للعالم وما فيه. وسنبین هذا باکثر ما ذكرناه إذا تکلمنا على المفوّضة. Lily‏ قدمنا 
هذا لمكننا الدلالة على إثبات الصفات لله تعالى» إذ لا يمكن إثبات الصفات له تعالى 
بعينه إلا إذا علمناه بعينه. 


باب في الدلالة على كونه تعالى قادرا 


ينبغي أن نبين أولاً معنى القادر» ثم ندل على أنه تعالی قادر. فنقول: قد حد الشيخ 
yl‏ الحسين رحمه الله القادر بأنه الذي يصح أن يفعل ol,‏ لا يفعل إذا as Cal‏ 
الموانع ولم يكن Sail‏ مستحيلاً في نفسه. واعلم أن الصحة تُستعمل على وجمين» 
آحدها ans‏ الاستحالة» وتستعمل معنى جواز حصول الشيء وأن لا يحصل. 
SU,‏ إذا لم يكن مستحبلاً فإما أن يكون حاصلاً أو یکون جائزاً حصوله وآن لا 
«ho‏ وهذا الأخير هو الذي نعنيه بصحة الفعل من القادر. وقوله: إذا انتفت عنه 
الموانع» احتراز من القادر المنوع. فإنه يوصف بأنه قادر gly‏ كان لا يصح الفعل منه 
في حال المنع» لكنه يصح منه بشرط انتفاء النع» وليس كذلك العاجزء لأنه لا يصح 
منه الفعل لا لاجل gill‏ بل لأنه ليس بقادر. وقوله: ولم يكن الفعل مستحيلاً في 
نفسه. هو بیان أن الفعل قد لا يصح من القادر لأمر برجم إلى القادر نحو عدم الا 
ونحو ذلك» وقد لا يصح منه لأمر برجم إليه. ألا تری أن الفعل لا يصح أن یکون 
حادثاً لم يزل لأن ذلك بخرجه من OF‏ فعلاًء فلم يصح أن يكون bale‏ من القديم لم 
يزل. فشرط فيه أن لو يكون مستحيلاً في نفسه. 


۲ دال[ دل ۱ ۳ ذکناه] ذکناء ب ۷ حد] odo‏ ب ۸ القادر] Wer‏ 


۱۷۰ ركن الدين بن PU‏ 


وربما wy‏ في الحد بانه المقيز تميزاً يصح منه لأجله الفعل إذا انتفت عنه الوانع ول 
يستحل في نفسه. وهذا الثاني ستمر على قول yo‏ أثبت للقادر حالة بكونه قادراً ومن 
لا Cun‏ له <dl>‏ لأنه slaw‏ ع حم Ais‏ الفعل لأنه ذات مخصوصة أو لكونه على حالة 
خصوصة أو لکونه مبنیاً Ab‏ خصوصة hole pal‏ وا ذا صم ما ذکرنا في حد القادر 
فتی دللنا على أنه فعل العالم وکان یصح أن يفعله فقد دللنا على أنه قادر. وقد دللنا من 
قبل على أن Que‏ العالم لا يصح أن یکون موجباً بل يجب أن يكون AE‏ فصح أنه 
تعالى قادر. 

Lb‏ أصحاب أبي هاشم رحمهم الله فإنهم حدّوا القادر بأنه من كان على حالة لكونه 
علا يصح منه الفعل على بعض الوجوه. ill‏ ذكرناه من الحد آولی» لأنه يعلم القادر 
قادراً من لا يخطر بباله هذه aL!‏ والعالم بمعنى احدود ينبغي أن يكون We‏ بمعنى 
الحدء لأن المستفاد بالحد والمحدود معنى واحد. فلمّا de‏ معنى احدود في مسألتنا من لا 
يعلم معنى هذا الحد صم أنه ليس بحد له. يبين ما ذکرنا أن عندهم أن هذه الحالة إغا ai‏ 
بلاکتساب في الشاهد والغائبء فن لم يستدل على إثبات هذه الحالة فإنه لا يعلم بهذه 
aL‏ وهو مع ذلك dle‏ بمعنى القادرء فلم يصح الحد با قالوا. ومتى قالوا: إن من لم 
يستدل باثبات حالة القادر فإنه يعلمها على alt‏ فاذلك يصف القادر قادراً من لا 
يعلمها على التفصیل» قيل ل4: قد بنا أن من يصف ارا ل انمد 
IL‏ فكيف يقال: إنه dle‏ بها على الملة؟ ولهذا يلحقنا التعب في إفهام العقلاء هذه 
الحالة على مذهب هؤلاء الشیوخ. Led‏ يعقلها بعضهم ولا يعقلها البعض. 

ال القادر بأنه التیز مزا يصح منه الفعل لزمكم ما ألزمقوناء 
وقيل لک: إنه يعام القادر من لا de‏ هذ هذا القيزء قبل له: ليس الأمر IS‏ ظننته. oY‏ 
القادر bus‏ في الشاهد هو المبني بنية مخصوصةء وا القدرة bus‏ هي البنية الخصوصة. 
وهذه البنية يعلمها كل عاقل من نفسه ومن غبره. IB‏ يفصل بين الصحيح البنية وبين 


۲ يستحل] يستحيل. ب فالقیز] والقیز» | ۸ لکونه ٩...‏ علها] لأجلهاء ب ۱۲ ذكرنا] cob SS‏ 
ب ۱۳ هذه] code‏ ب ۱۷ با ...الملة] بهذه الملةء ب ۱۸ يعقلها' ] تعلقهاء ١‏ 


کتاب العقد في أصول الدين ۱۷۱ 


الزمن» فصح أن يدخل هذا القیز في فائدة قولنا قادر. وليس كذلك هذه الحالة التي 
تذهبون الها. وآیضاء Leb‏ يصح لهم أن تكون هذه الحالة معلومة على AAV‏ للعقلاء إذا 
ثبتت على التفصيل. فأما إذا لم تثبت أيضاً على التفصيل على ما نبين ذلك م أنها غير 
معلومة على alt!‏ وثبت ما قلنا: إنه يعلم القادر قادراً من لا يعلم هذه الحالة لا على 
جملة ولا على تفصيل 

وإذا ثت أن حقيقة القادر ما ذكرنا وأنه لا بد من أن يكون Ted?‏ من ليس بقادرء 
فالقادر في الشاهد عندنا فا یز من لس بقادر die‏ مخصوصة من رطوبة ويبوسة 
وحرارة وبرودة وتأليف وأعصاب صحيحة واتصالء وعند تكامل ذلك يصح منه الفعل» 
وعند ارتفاعها يتعذرء وعند تناقصها يضعف. فأما القدم تعالى فإنه إنما يصح منه الفعل 
[ذانه ا خصوصة. وعند الشيخ أبي هاشم رهه الله all,‏ آن الفعل lel‏ يصح من 
القادر لاختصاصه dle‏ القادر شاهداً We,‏ ویقولون: إنه تعالى يستحق تلك ALI‏ 
لذاته» والواحد منا لعنی. 

فيتبغي أن نبين أن الفعل يصح من AA‏ لکونها محصوصة ما ذکرناه من ASS‏ 
والقديم تعالى إنما م منه إذاته الخصوصة. والدلالة لذلك أنه لا مقتضي نا زاد على ما 
دكرناء وما لا مقتضي له ولا يُعقل بنفسه ولا بحكم وجب نفيه. Ley‏ قلنا: إن من يصح 
يكن oh‏ يصح منه الفعل ويتعذر على غيره أولى من أن يصح من غيره ويتعذر عليه. 
Ud,‏ قلنا: إن القادر ينبغي أن OS‏ مخصوصاً ا دكرناه لا بأمر زائد cage‏ أنه لوم 
يتخصص ل ار لات لاتقلل 
000 التعليل فيهاء 0 oo ae‏ سائر الذوات. ولا قلنا: 
مد عد ا ا 
بحصل في الشاهد ما ذکرنا. وفي الغائب بذانه اخصوصف ولا مقتضي لا زا اد على ذلك. 


۱ القيز] القین اب ۰ يصح] عم | ۵ 693[ $5 ob‏ ب 


ce Cell S ۱۷۲‏ الملاحمي 


وينبغي أن نجيب عا استدل به آصعابنا لإثبات هذه الحالة ليتم القول بأنه لا مقتضي 
لا قالوه. وقد اختلفوا في أن الطريق إلى إثبات هذه ALN‏ هل هو طريق واحد يمكن 
الابتداء به شاهداً وغائبا أو ينبغي أن law‏ به في الشاهد 3 ge‏ عليه الغائب» 
ففهم من جعلها طريقة واحدة. وفهم من بنى الغائب فا على الشاهد. واعلم أن 
الطريقة إذا كانت Boge ge‏ في الغائب كوجودها في الشاهد فلا معنى لبناء الغائب على 
TT‏ الطريقة موجودة في الغائب لم يكن رد الغائب فما إلى الشاهد إلا 
بعلف وعندهم أنه لا 3g‏ الغائب فا إلى الشاهد بطريقة التعلیل. وقوطم: انه متى لم 
تعقل الصفة في الشاهد لم يمكن طلها في الغائب. لا معنى له لأن هذه الصفة لا تعفل 
بنفسهاء وإنا تعقل بحكمها. فإذا تقدم العلم بحكمها في الغائب فقد صارت معقولة, وهذا 
الک يُعقل في الشاهد tas‏ 

قال أصعابنا: والدليل على إثبات هذه الحالة هي صحة الفعل لا وقوعه. UY‏ لو عرفنا 
وقوعه من دون الصحة 2 SX‏ إثبات هذه الصفف ولو عرفنا الصحة من دون الوقوع 
لأمكننا الستدلال بها على الصفة» والغرض أن ثبت dine‏ تقتضي هذه الصحة. والدلالة 
عليها هي أن صحة الفعل في الشاهد تدل على هذه الصفة. فيجب مثل ذلك في 
الغائب. وإنما قلنا: إن الصحة تدل te‏ في الشاهد. لآن MAN‏ يصح منها الفعل ويتعذر 
على غبرها. فلولا أمر اختص با لم يكن بذلك أولى من غبرها. ولا يلزم على ذلك 
اختصاص العرض بحله أو بوقته. لأن ذلك حك لا يعلّل يخلاف مسألتناء وقد تقدم 
كلامنا على مثل هذا الفرق. فإذا ثبت أنه لا بد من أمر تختص به إحدى المجلتين ۸ 
يخل إما أن يرجع إلى النفي أو الإثبات. أما الراجع إلى النفي فنحو أن يقال: إنما صم منها 
الفعل لصفة انتفت عنها وهي المقتضية لتعذر صحة الفعل على غيرهاء أو يقال: انتفی 
عا gill‏ من الفعل. وذلك باطل oY‏ الصحة إثباتء GUY,‏ يجب أن يستند إلى 
الاثیات. وتعذر الفعل تقي» فوجب إسناده إلى قي» « وهو انتفاء صفة القادر. وأما الا 
فالعقول منه هو أن ينع من حك صححه مصحّح. وهذا يقتضي أن هناك مصحّحاً 
للفعل غير انتفاء المانع. Lely‏ الراجع إلى الإثبات فإما أن برجع | لى الملة أو إلى لی احل. Li‏ 


کتاب العقد في أصول الدين ۱۷۳ 


الراجع ماك ار حر عا تن ام هی ی 1 
د أو لبنيه نختص ا بعض ald)‏ وذلك باطل. وذلك لأن الفعل 
مح من الله لوح لديأ ية ابعش اكات ae nl‏ خاد 
البعضء لأن AAI‏ وا حل في حك الغيرين كزيد وعمرو. فكا لا يجوز أن يصح الفعل 
من يد ا رج إلى روک بور أن يمح افع نا رج آل ال 
وسنسبغ أدلتهم لإبطال أن تكون | اي ال 
شاء a‏ شان Sis,‏ ههنا طرفاً من 

ال شي ہو اسع ر لب یس ان فلس 
الجلة؟ فإن قلم: بريد به أن الفعل مج AEN‏ وقمء قيل نز للم CN‏ لأن 
ال من pCi AN peg‏ إن قالوا: نريد 
بذلك أنه واقع see‏ مريدة ومعتقدة. قیل م: فام لا يجوز أن ix‏ متى كانت 
pall Mle aa‏ في نعل الواقع اليد وأ ادت ذلك» صم وقوع سل بای وس 
د س إل عل ا في الفعل. ولا بد من كونها على بنية مخصوصة إذا 

ل سا عر ا e‏ 
ل ال ee,‏ 
تنعلق صحته على بنية اليد. فهلا وجب أن يكون الفعل موقوفاً على ذلك من غير 
اعتبار صفة للجملة؟ 

ولقائل أن یقول للشیخ أبي | اك a‏ واحدة. فاٍن كانت 
واحدة لا بال Je‏ ما نکر نا ني مع هذا القول بقولك: إن الفعل یقع باليدء 
ويصح باليد دون الملة؟ إن عنبت به أن seg ddl‏ الفعل adh‏ وثعمل اليد في 
البطش من دون أن توجد أفعالاً في جميع Pee ee ALN‏ 
إيجاد البطش وغره من الأفعال. غير أن الفعل لا يوجّد من الآلة» و sad‏ القادر 
AVL‏ ويصح الفعل من AVL ALA‏ لا آنه يصح من الآلة. وا مز at‏ م يكن 
بد من جواب ST‏ عا آلزموه. وان Cue‏ به أن الفعل بوجد اس 


۳ كانت] كانء اب ۱ فإن] وان» ب 


1١7‏ رک الدين بن الملا 


E EN NS 
بالفعل دون‎ st ae Be من اجملة باليد اه‎ 
eae الذم إلا على‎ ale لعل ا ات‎ gg رار کات اليد‎ 


يستحق أحدنا الذم بإ بإرادة فعل 0007 

ل Ppa‏ 
00 ن ال ل Se‏ يقال له: معنى le]‏ محل 

3 0 إيجاد اجملة للفعل بمحل القدرة. ونغا يختلف الفعل بحسب 

00 ف رس رجه مویکو ل خصوصة: لأن الآلة شرط للجملة 

في pla)‏ لافعل» فللالة تأثير الشرط في الفعل. والجملة هي المؤثرة في وقوعه. وإذا كان 
للآلة تأثير الشروط ل يمتنع أن يقع الفعل على وجه مخصوص لكون الآلة مخصوصة. 
as‏ إن للالة تأر الشروط في الفعل. هو آنها شرط للجملة في إيقاع الفعل 
على تلك الجهة انخصوصة. SHY‏ من ذلك إلا بها. وإذا صح ذلك لم يدل وقوع الفعل 
Ce ae‏ الآلة Yl‏ هي المؤثرة في الوقوع. 

وما احتج به Gel‏ على أن الفعل لا يصح من الماة بالبنية هو أن البنية ترجع 
إلى أمور كثيرة» من نحو رطوبة ويبوسة وغبر ذلك» وليس يجوز أن يجب حكر واحد 
وهو صحة الفعل عن جموع أشياءء ولیس بعضها ob‏ يوجب الصحة بشرط BU)‏ 
بأولى من العكس. والجواب: قال الشيخ أبو الحسين رحمه الله: انا نقول: إن اجتاع 
الأجزاء الرطبة واليابسة والحارّه والباردة يحصل منها شيء واحد متوسط بين الحار 
والبارد والرطب واليابسء» فتقف الصحة عليه. ثم لا يمتنع أن تقف صحة الفعل على 
جموع آشیاء. كا أن صحة کون الأجزاء de‏ تقف عندك على جموع الأجزاء الرطبة 
اليابسة. والصوت من فعلنا موقوف على صلابة الجسمء والصلابة هي جموع أجزاء 
رطبة ويابسة. 


۷ للفعل] hall‏ ب ٠١‏ الشروط] الشرط ب ۳ بحجسب] بحسیب» ب ۶ هو] هي اب 


کتاب العقد في أصول الدين ۱۷۵ 


ومنها أنه لو م الفعل باليد لاختصاصها cde‏ لا لصفة للجملة» لوجب إذا CAN‏ 
من ALAN‏ أن يصح ها الفعل» لآنها على تلك البنية. الجواب: إن المراعى في صحة الفعل 
من alt!‏ بالعضو أن يختص عصب ذلك العضو بالصحة. gly‏ يكون معتدلاً غير مفرط 
في الصلابة والتوثرء ولا في اللين والاسترخاء. ومتى تشتح لم يصح وقوع الفعل به وآن 
ينفذ فيه ما يجب أن ينفذ فيه» وهو الروح النفساني على ما يقوله الأطباء» go‏ يصح 
به الفعل. ولهذا إذا Sb‏ العصب لم يصح الفعل بأطراف ذلك العضو. لذلك إذا آدام 
الجلوس على وركه صعب عليه حركة dey‏ لأنه قد امتنع نفوذ ما ينفذ فيه لأجل 
الضغط. Lat,‏ فإن الفاعل |ذا كان جساً فإما كن من أن يفعل بأعضائه إذاكانت 
متصله لیکون جسمه کلشیء الواحد. فقد عاد الحال إلى أنه كالشىء الواحد لا بصفة 
: : 

قالوا: وآما الراجع إلى AAI‏ فهو صفة. ولبس يجوز أن بصحح الفعل صفاتها المعقولة 
نحو كونما do‏ ومريدة ومعتقدة وناظرةء لأن کل ذلك يحصل للجملة التي يتعذر علا 
الفعل. وأيضأء فلو صمح صفه الي الفعل لصح الفعل من کل من يصح أن cya‏ 
ومعلوم أن المريض all‏ يصح منه أن يدرك ولا يصح منه الفعل. ولأنه كان يجب أن 
تكون الحياتان متفقتين مختلفتين. وإفا قلنا: إنه كان يجب أن تكونا متفقتين» لأن کل 
واحدة منها تحصحح إدراك ما تصححه الأخرىء إذ لا مکن أن يقال: إن الحياة 
المصححة لإدراك شىء مخالفة للحياة المصححة لإدراك oY cope‏ هذا يقتضى أنه لو 
انفردت احداها ۳ الأخرى أن يدرك أحد الجسمين ولا يدرك الآخر 5 is?‏ 
حواشنا وارتفاع الموانع» وذلك مستحيل» ولفا قلنا: نبا تکونان مختلفتين» oY‏ إحداها 
قد صححت من الفعل غير ما صححته الأخرىء oY‏ القدور الواحد لا يجوز أن یکون 
مقدوراً بقدرتین. ولأن ما عدا صفة المي من نحو كونه مريداً مشتبياً وناظراً قد يحصل 
ولا يصح منه الفعل من غير مانع» وينتفي ويصح الفعل. فعلمنا أن المصحح هي صفة 
آخری غير هذه الصفات» وهي التي نعنيها بصفة القادر. 


١‏ أنه] ان ۱ 5 [Ab‏ اشتد + (حاشیة) خ شد.۱ ۱۵ متفقتین مختلفتین] متفقين مختلفين» ب 


aul بن‎ Cell S ۱۳ 


قالوا: وإذا ثبتت هذه الصفة في الشاهد وجب وتا في | الغائب» لأن صحة النعل 
ae e‏ ا لد phe ASE‏ 
الدلالة لا ختلف شاهدآ Aste,‏ وا SS‏ 
ie arene‏ وا اللي د وو 

lla naan‏ وهي Haut Wb‏ عن ما 260 فیجب اعتبار Ws‏ الواسطة 
فان حصلت في الغائب فاحکنوا بمثله في الغائب» were es‏ 
الواسطة» وهي طريقة القسمة. فإذا م ذلك sei aly ٠‏ الفعل على 
بات أمرء وله صم الفعلء ثم قسمتم ذلك الأمر إلى النات وإلى غيره وأفسدتم ساثر 
الأقسام إلا إثئات الصفة وما أفسدقوه أنه لم يصح الفعل في الشاهد لذات AL)‏ 
Les‏ في الغائب أنه لا يصح الفعل منه تعالى إذاته go‏ يثبت لک أنه لا بد من أمر 
زائد على ذاته تعالى» ثم Igoe‏ ذلك الأمر حالة أو صفة. 

فإن قالوا: لو صم منه تعالل 0 es‏ الفعل من كل ذات. لأن الذوات 
مشتركة بف ونا bed‏ > قيل لک: إنا إن الفعل صم منه تعالى BY‏ ذات من 
الذوات» فيلزم ما قلتم. Lil,‏ قلنا: إنه عماس كدر الذوات» 
از أن يصح منه تعالى ما لا يصح من غيره. ألستم تقولون: إنه تعالى يجب كونه قادراً 
We‏ حيّاً قدا ناته أو لا يرجع إلى ذانه؟ Seal‏ أن تکون کل ذات قديةً a‏ عالمة 
of‏ غيره ذات ولها ما برجم Lal‏ عندع؟ وعلی أن ما آلزمتقونا لازم لك إذا 

الفعل حم منه تعالی لکونه على صفة. ae ee‏ 
لان کل ذ ذات Sue‏ على صفة. فإن ن قلتم: إنا لم تقل د الع حم من تال لكي عل 
صفة من الصفات وا ito Je Nan ge tb‏ القادرء وصفة القادر صفة 
مخصوصة لا بشارکها ما يختص به سائر النوات من الصفات. فلم یلزمنا ذلك» قيل 
لك: فكذلك هذا ble‏ عا آلزمتم. 


کتاب العقد في أصول الدين ۱۷۷ 


ویقال id‏ إن كان حة الفعل قد دلت في الشاهد على ale‏ القادر 0 ومدلول 
een‏ | وغائباء وقد fale‏ أن صحة الفعل دلت عندك في | لشاهد على 
جعة إلى جملة ذوات cde‏ فقولوا: إنها تدل على مثل هذه الحالة في الغائب» 
7 القادر» وإلا اختلف دلالة صحة الفعل شاهداً 
Le,‏ فإن قالوا: قد ثبت لنا بدلیل آخر أنه تعالى ذات واحدة فلم يصح أن تدل صحة 
الفعل فيه تعالى إلا على Ol ale‏ واحدة» ob US‏ فقد دل صحة الفعل في الغائب 
على مالم تدل عليه في الشاهد. ولیس يندفع هذا الإلزام إلا بأن يقال: إن صحة الفعل 
في الشاهد إا تدل على آمر ما له يصح الفعل» ولا تدل على أمر معيّن» والدال على 
تعيين ذلك الأمر دلالة أخرىء وهي طريقة القسمة على ما ذكرنا. 
ley‏ استدلوا به على إثبات حالة للقادر أن العام يحصل بالذات من دون العام بكونها 
Bet‏ ملسي ار 
الثاني. ولان ن ok pal‏ الذ eee‏ بر 
الذات. وهذا الجنس من الشبه تتعلق بها الصفاتیف فإذا وصلنا ! لى الكلام على 
الصفاتية ذکنا هذه الشبه طم. وما نجيب a‏ الصفاتية فهو جوابنا لمن يشت الأحوال. 
فاذاك 31 ot‏ وبالله التوفيق. 


باب في الدلالة على أن الله تعالى عام 


اعلم أنا قد پنا حد العالم. وقال الشيخ أبو الحسين aay‏ الله: إن العلم هو المتبين 
لآم هرز مزا x‏ فتى دللنا على أنه تعالى متبين فقد Wo‏ على أنه عالم. فأما شيوخنا 
أصحاب gl‏ هاشم فنهم fla Os‏ بأنه yal‏ بحالة لکونه عليها يصح منه الفعل 
الح تحقيقاً أو تقديراً. ورما يقولون: يدل ذلك إذا إذا کار ن قادرا عليه غير منوع منه. قالوا: 
ld,‏ شرطنا في ذلك أن يكون قادراً cade‏ أو UB‏ تقديراء لأن bool‏ يعلم فعل غبره» 


۲ دلت ...الشاهد] Sue‏ في الشاهد دلت» ب ٩‏ ذكرنا] دكرناه. ب 


S ۱۷۸‏ الدين بن الملاحمي 


e 
العالم ذاتاً واحدة أو علم ذات القديم تعالى ل‎ a يحكمه لكان هذا العلم. وكذلك إذ‎ 
يصح منه لكان هذا العام الإحكام تحقيقا > إلا أنه متى قدّرناه قادراً على ذات القدم‎ 
ف نا او او هذا العلم.‎ eet e 
لأن العالم بذات القدم لا يصح‎ > Pre وهذ | الذي ذکوه واحتزوا یت من انتقاض‎ 

۱ فصح أن حدهم لا «ستر.‎ inh ae 

0 وإن لم يصح من هذا العام الإحكام تحقيقً فإنه يصح منه تقديراء لا 
Tom‏ أن الإحكام برجم إلى de‏ الافعال. ولا برجع إلى كل جزء» Gly‏ من de‏ ذات 
القدیم أو ذاتاً aa‏ و الاحکام لآ y‏ ن ذلك لا يتصور في ذات dally tol,‏ 
يتعلق بهاء فكيف يكون GS‏ ما يتعلق بالجملة؟ ولأن أحدنا إذا عم GIS‏ واحدة فإنه 
يجد من نفسه کونه Whe‏ بهاء اع بط E‏ 
تقدیرا. أ. فلو کان معنی ينه Mlle‏ هو ما ذكروه لوجد ذلك من نفسه | ذا وجد We af‏ 

فلما لم يخطر بباله ذلك علمنا أنه ليس هو معنی كونه We‏ بها. وأیضاء فالني يؤثر في 
الإحكام هو العام aly‏ والنظام. Ge‏ ا ا 
يعلمه Lage‏ أو سواداًء فإنه لا يؤثر في الإحكام. فصح أن کل عام ليس يؤر في صحة 
الاحکام. فلم يكن ما ذكروه من امد شاملا ante‏ العلوم. 

وأما الدلالة على أنه تعالى dle‏ هي أنه فعل أفعالاً ASS‏ وكل من فعل أفعالاً ASS‏ 
فهو عال» ا a‏ مر ومتبناً 
لترکب والنضیام الذي تتعلق به المنفعة. وا قلنا: إنه فعل أفعالاً محكمة لأن الاحکام 
في الفعل يظهر إما بترتب مخصوص وانضمام مخصوص كا في الكتابة أو في البناءء أو 
بمطابقة الفعل للمنفعة» وكلا هذين الوحين حاصل في أفعاله تعالى. يبين ذلك ما نجده 
من جملة العالم وتفصيله» نحو أجرام الكواكب ومسيرها وقربها مر ونعهد أخرى» وما 
يتعلق بذلك من منافم العباد البلاد. وكذلك ما وضعه في الأرض من عيون ونبات 


Gy ۸‏ من] cots‏ ب ١9‏ والانضام] والانظیام. ب | الذي] التي ب ۰ بترتدب] wy‏ ب 


کتاب المعققد في صول الدین ۹ 


وأشجار وثار وحيوان» وما يتعلق بها من النافع؛ oa hae‏ العبد على SE‏ 
ما فيه ما شرحه الأطبّاء نك oa os pee es‏ 
وآلة في موضعه الطابق للمنفعة» GS‏ العینین | لبدن» وشق الفم 
ووضع الأسنان فيه آلة للأكل» ووضع yT‏ ا 
والطواحن في مؤخره للطحنء ووضع الرطوبة في الفم لبل اللقمة ليسهل انحدا 
Gal‏ إلى سائر ما فيه من العجائب. والترتيب والانضام والمطابقة للمنفعة في جميع 
ذلك ظاهرء فإذا كانت أفعاله تعالى تزيد في الإحكام والمطابقة للمنفعة على صياغة التاج 
والبناءء وقد علمنا أن الصياغة والبناء وغير ذلك متعذر على من ليس بعالم» فأولى أن 
يتعذر إحكام أفعاله على غير العالء فصح أنه تعالى fle‏ 

إن قيل: ما AST‏ أن يصح منه تعالی هذا الإحكام للظن» لأن الظن أمر يبز به 
الأمور بعضها من بعض ويُفعل كانه الافعال کالعلم» قيل له: إن الظن ليس يجوز أن 
oes‏ الإحكام وعلى طريقة واحدة في الأوقات اختلفة. يبين 
ذلك أن الظان للكتابة ASAI‏ ولغرها E‏ لعالم 
الحاذق. ولهذا قد coum‏ الظان في الأفعال ASH‏ فتتعذر cade‏ لأن | لظان قد 534 أن 
يكون ما ab‏ على ما ab‏ ويجوّز كونه على خلافه. فتارة يتبع تجويرّه وتارة ظنه. وقد 
مخطيع he‏ وقد يصيب. وكذاك القاطع CEM‏ تجري أفعاله على حسب أفعال الظان 
oY,‏ الظن لا بد من أن يستند إلى أمارة إما معلومة أو مظنونة تنتبي إلى أمارة 
معلومة» Vy‏ أدى إلى ما لا يتناهى من الظنون. وفي ذلك ob)‏ کین الظان We‏ 
بالأمارة» فيحصل غرضنا أنه cfle‏ باد جوز أن يك م لسك اظن ثم ندل |e‏ بعد 
أنه لا يصح في كونه We‏ إلا أن يكون لذانه, فيظهر أنه لا يجوز عليه الظن» وأنه لكونه 
Si We‏ العالم. 

إن قيل: الس ال لفعل SAI‏ يصح بالاحتذا ء من ليس بعالم» وقد يصح بالقالب» 
كالكتابة AAI‏ قد تفع بالطابع يوضع على الشمع» فتظهر فيه الكتابة الحكمة ؟ فا أنكرتم 
أن يكون إحكام العالم هكذا وقع؟ قيل له: إن انحتذي لا بد من أن يعام ما يحتذي cy‏ 


[eB ay ۸ LSA Lil *‏ اب 1١‏ کلم کالما با ۲۲ بسح ] يصاع | 


Yo 


۱۸۰ ركن الدين بن PU‏ 


فر ا من یی ت e‏ . وكذلك call‏ 
لا بد من أن يعلم ما يلقن Go‏ يصح منه ال «gad‏ إلا أنّ de‏ كل 
tas‏ فشیتاء ولا يبقى معها. Ll,‏ الكتابة | احكمة بالطبع فلا بد من أن يكون الواضع 
للطبع عالماً بالطابع وبالوضع حتی يصح منه ذلك. ثم يقال لهم: من أحكم i SEM‏ 
والطبع الأول؟ ولا بد من أن يكون SS‏ الطبع الأول Alle‏ فيحصل غرضنا أنه لا بد 
e‏ 

إن قيل: إن الفعل Le‏ يكون (SS‏ إذا نقدمته مواضعة كالمواضعة على الكتابة ثم 
یفعل الكتابة بعد ذلك مطابقة لتلك ae‏ فتدل حينئذ على oF‏ ذلك ee‏ 
Leb‏ الأفعال المبتدأة من دون أن Leis‏ مواضعة فلا تدل على Je‏ فاعلهاء قيل له: إن 
مطابقة SS ١‏ الالو 
ذلك» وقد by‏ أن أفعاله تعالى مطابقة لمنفعة العباد. ولأن الأفعال المرتبة ASAI‏ إذا 
طابقت المنفعة لكونها على ذلك الترتيب والانضمام» لا تعتبر فيا المطابقة للمواضعة في 
دلاتها على کین فاعلها We‏ ألا تری أن معدو شاج ین نی اف کرو 
صنعته آغرب وأدل على علمه من فساجة ١‏ احتذي؟ وكذلك بعد تقدم الواضعة A‏ إذا Sl‏ 
k‏ يخالف الواضع عليهء » ab‏ يكون lal‏ أدل على كونه lle‏ وهذا في جميع الصنائع 
مشهور. ob‏ المتأخرين بتصرفون في الصنائع» فیزیدون على التقدمین في احکام 
الصنعة. ویکون ذلك دلالة على حذقهم. فإذا كانت آفعاله مرتبة ASS‏ والمنافع متعلقة 
بذلك الاحکام والترتدب» ل يُعتبر فيه تقدم الواضعة على ما ذکره السا 

ob‏ قبل: فإن كان الفعل SAI‏ يدل على ما ذكرتم» فقولوا: إن غير SE‏ يدل على 
أن فاعله غير alle‏ فاستیلوا ما يفعله تعالى عندك تارة من الغرق والحرق وما يخربه 
ل ا اي كما يقوله اجوس. 
قيل له: اد yy‏ الوجه الذي ببناه. فأما ما لا يظهر 
فيه الإحكام ما 48 وان کان في الحقيقة (Se‏ لأنه عندنا مطابق للمصلحة الدينية أو 
عقاب واصل إلى الستحق. فلو شام أنه غير SS‏ فان غير اک لا يدل على نفي 
العلمء لان مثل ذلك يصح من العام كا يصح من غير العالم» فكيف يدل على قي كونه 
lle‏ ألا ترى أن الباني الحاذق قد pag‏ داره» ولا يدل ذلك على أنه ليس بعال 


کتاب العقد في أصول الدين ۱۸۱ 


بالبناء؟ فسقط ما قاله السائل. هذا استدلال الشيوخ رجهم الله على SS OF‏ 
اللأفعال «We‏ وهو استدلال صحيح. 

وأما نحن فنقول: إنه يمكن أن يستدل أيضاً بإيجاد ذاتٍ واحدة على أن eat‏ عالء 

وإن كان لا بظهر الاحکام في الذات الواحدة. وكيفية الاستدلال بذلك هو أن القادر لا 
دمن ان تر عل وت وق لب سنن اد 
الله تعالى. وإذا قدر على أشياء كثيرة مختلفة لم يمكن أن يوجد البعض إلا لأمر زائد 
على القدرة إذ قدرته على الكل على سوای he‏ لأجله يوجد البعض دون غيره ليس 
هو إلا داعيه cal]‏ إما داعي الحكمة أو داعي المنفعة. ولن يصح أن يدعوه الداعي إلى 
إيجاد شيء دون شيء وإلى جنس دون جنس إلا وقد de‏ ذلك الشيء وذلك الجنس» 
وعم أن المصلحة أو المنفعة تتعلق بهء أو ظن فيه. فإذا احم ذلك دل إيجاده +g‏ 3 
علمه بذلك الشيء وعلمه بالمنفعة أو المصلحة. فان قبل: ومن أين أنه لا يصح منه إيجاد 
شيء دون شيء لكان كونه قادراً فقط ؟ قبل له: انا gues‏ ذلك فا بعد» إن Ave,‏ 
ال 

فان قيل: ما ASI‏ أن يصح من القادر إيجاد فعلي دون فعل للظنء فلا يدل 
الإيجاد على كونه عالا؟ قبل له: إن الظن لا مدخل له في حقائق الأشياءء إذ لا يصح 
أن يُظن الجوهر أو السواد أو الحركة أو غرها من الحقائق» lily‏ يدخل الظن في أن 
الشيء على صفة أو حك أو لبس على صفة وحک. ولهذا يتعذر على الإنسان أن يعلق 
الظن بحقائق الأشياء أنفسها. فأما إذا سئل عن ماهية شىء فقال: آظنه سواداً أو كذا 
أ وكذاء فذلك في التحقيق يرجع إلى أن يظن ما قد علمه أنه على صفة أو حكر كا إذا 
رأى Let‏ فعام أنه تخصء فشكل عنه فقال: أظنه clay;‏ أي أظن كرنه على هيتة زيد 
وصورته وما يجري مجرى ذلك من صفانه. أو by Gx‏ فيعام أنه لون ولا يعلمه بعینه, 
فيُسأل عنه فيقول: : أظنه سواداً. وکل ذلك لا يصح | إلا بعدا العم با «ly‏ و إن لم dole‏ 
بعینه» وبعد ocean ae ann‏ الظن لا يحصل إلا بعد 


1 کثرة ختلفة] -. | | يمكن] gS‏ اب | أن] بان ب 4 یجاد] -. ب ٠١‏ أو المنفعة] daily‏ 
ب | تتعلق ] «ahs‏ ب 


PU الدين بن‎ S ۱۸۲ 


العلم بحقيقة الأشياء. Lal,‏ فالظن لا بد من أن بستند إلى أمارةٍ معلومة أو مظنونة 
تستند إلى أمارة معلومة» فلو جوّزنا أن تفعل الأشياء عن ظن لكان لا بد من عام 
يتقدمه. فصح أن إيجاد الذات الواحدة لا يصح إلا من عام» كبا أن إحكام الأفعال 
الكثيرة لا يصح إلا من te‏ 


فصل 

فان قيل: إذا جاز في العقل أن يكون محدث الأجسام والجواهر غير محكمهاء فا 
ها سس د ih‏ 
أنه تعالى عالم؟ قبل له: إنا قد بينا أن إحدا ث الذات ت الواحدة يدل على أن محدثه dle‏ 
فلا زا مأ cof‏ فأما من یل سا هو الدليل على ذلك فإنهم يقولون: لو کان 
محك العالم غير القدیم لم Je‏ إما أن يكون جسم أو جوهراً أو عرضا. ولو كان جساً 
لکاز e‏ حيوان ld‏ أن الماد كالحجر ونحوه لا يجوز أن OS‏ 
ا ا إذا کان على 

یل ده ورک کی أ کی نآ مت a‏ 
تبه إلى القديم» SS‏ أو ينتبي إلى ما لا غاية ca)‏ وذلك باطل. ولا 
oe tad‏ كب الال Lae‏ من هذه الأعراض A‏ اران Le‏ باستحا 
dle US‏ آظهر من علمنا بذلك في الماد. oly‏ کان مرکب العالم غير جسم ولا جوهر 
ولا عرض فاما أن يكون قدياً أو be‏ فان كان lus‏ ثبت أن القدیم fle‏ وسنیین 
أنه لا قديم سواه. وان كان Be‏ لم يخل بخل إما أن کون علا ناه أو ج die‏ القديم ‘We‏ 
فإن کار ن Ue‏ ذاه كان ade‏ كلق ار وإيجاد العلم Ais‏ ال لفعل SAI‏ من حيث 
يجب مطابقته للمعلوم. وكذلك العا العام ناته يجب تعلقه بالمعلوم على ما هو به كالعلم. وفي 


۲ تفعل] cde‏ ب 8 أنه]كنه + (حاشية) cal‏ ب ۱۳ فعل محك] فعلاً محكاً. ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۱۸۳ 


ذلك كن We cual‏ وإ ن كان القديم جعله We‏ لزم أن يكون We‏ لأن غير العام لا 
يصح منه جعل غيره We‏ بالمعلوم. 

Lal,‏ فقد سم السائل أن Sas‏ الجواهر هو القديم تعالى» وسام أنه لا بد من 
dle‏ مرتب لهاء sty‏ أن يكون القديم LE»‏ فالقول بعد ذلك في أن bee‏ شيء 
Ole‏ غيره هو تجويز لما لا دليل عليه فوجب نفيه. فإن قيل: يلزمكم على ما AB‏ الآن 
أن يكون باني الدار هو الذي ضرب ce‏ لأنه يجوز أن يكون هو ضارب الآجرء 
فیجب القطع على أنه ضاربه ونفي کون غيره ضارباً لهاء قبل ل4: إنه لیس في تجويزنا آن 
یکون ضارب اللبن غير باني الدار تجويز لما لا طریق إلى العام به» فصح تجویزه. ولبس 
كذلك ما جوّزه هذا السائلء لأنه تجويز لا لا طريق cad)‏ فتجویزه يؤدي إلى مالات 
علی ما gues‏ ضحة هذه الطريقة» إن شاء الله ls‏ 


فصل 

وأما هل للقديم تعالى حال بكونه Sle‏ فعند الشیوخ أصحاب gi‏ هاشم أن للقدیم 
تعالى ab‏ بكونه We‏ كا أن db be Sad‏ بكونه We‏ وشیتون التعلق بالمعلوم 
أمراً زائداً على de‏ العالم» ولهذا يقولون: إن حالته تعالى بكونه We‏ حالة واحدة» وهي 
متعلقة بجميع المعلومات. فتعلقه بهذا المعلوم في حك yall‏ لتعلقه بالمعلوم الآخر. 

قال الشيخ ابو الحسين رهه اللّه: وأنا أذهب إلى آن العالم 3 الشاهد للست له 
حالة بكونه Mlle‏ راجعة إلى جملته» بل العالم في الشاهد هو الذي له هذا التبين للمعلوم 
الذي يجده في ناحية القلب. وأما في الغائب فلا أثبت للقديم تعالى الحالة التي يثبتها 
آشیوخنا أصحات أبي هاشم رحمة الله aide‏ ويجعلون التعلق بالمعلوم زائداً علهها. ولكني 
cal‏ لما هذا التعلق بالمعلوم» وأقول: يجب له تعالى هذا التعلق بكل معلوم Ald)‏ 


edhe ]املا٠١ ب‎ cle عالماً]‎ | ١ في] -»> ب ۱۲ وأما] فأماء‎ ٤ 


PU ركن الدين بن‎ VAL 


اخصوصة. من شاء أن بستي هذا التعلق حالاً أو صفةً أو [le‏ فلیسته لأنه لا مضايقة 
في العبارات. وأثبت الشيخ أبو الحسين تعلق العالم بالعلوم Ve‏ لقب العالم في الشاهد 
YE,‏ لذات القديم في الغائب» ول يجعل هذا التعلق Lege‏ عن حالة للقديم كا يقوله 

وأما نحن فنذهب إلى أنه لبس للقديم حالة أصلاًء فلا ثبت له الحاله التي tae‏ له 
الشيوخ بكونه lle‏ ونثبت له التعلق» ولا نثبته حالة له كما يقوله الشيخ أبو الحسين 
بل [SS aut‏ إذاته Lely‏ معقولاً تقتضيه ذاته عند حصول شرطه» وهو حصول المعلوم 
على ما يحصل به أو على ما هو حاصل به» كا ثبت صحة الفعل (SS‏ تقتضيه ذاته. 
وينبغي أن نتكلم أوَلاً في هل للعالم متا حال بکونه le‏ أو We AS‏ هو بنية قلبه مع ما 
يجده من تعلته بالمحلوم؟ ثم نکم في هل ذلك حلة للقلب أو هو حک؟ ثم کلم في 
هل للقديم ls‏ حال بكونه Were‏ بالمعلوم ؟ 

کک کک ae aed‏ رز 
a pares‏ ا 0 امقول 
من BF‏ عالمين هو LF‏ متبینین. ولو رجع ذلك إلى الجملة لتساوت آبعاضها فيه. ونحن 
نجد هذا التبین في ناحية الصدرء ولا نجد الأعضاء متساوية cad‏ كا نجد آجزاء 
الأسود متساوية في كونها سواداً. ونحن نقول: إن عنى بهذا التبين تعلق القلب بالعلوم 
ee fe Sh‏ ا ا ل 
مقتضي لهذه الحالة. فان قال: إن التبين وتعلق القلب بالمعلوم وحالة القلب عندي هو 
آمر واحد. كان الکلام ee big‏ العام بالمعلوم هل هو حالة أو ليس 
ie, Salle‏ 3 ۳ 3 شام الله cle‏ 


[4a ٠ يستي] سمي. | ب | فلیسته] فلهسه. ب | مضايقة] مطابقةء ۱ ۳ للقدي] القدبمء ب‎ ١ 


کتاب المحقد في أصول الدين aes‏ 


قال: وأما أنه لا طريق إلى ls}‏ هذه الخالة Eb‏ يتبين إذا أفسدنا ما توضلوا به 
إلهها. وقد توصلوا إلى ذلك بأشياء» منها أنه لو لم يكن مله الواحد منا حال بکونه We‏ 
ds‏ يكن | و وی ی 
بذلك الشيء ء في جزء آخرء وذلك مستحیل لأنه يقتضي أن یکون tee coat‏ 
بذلك الشيء جاهلاً به في حالة واحدة» فا أدى إلى هذا Lil, e‏ قلنا: إنه 
0 إلى gh ad bb‏ يكن إلا وجود dal‏ .والجهل في لقلب لما تفا إلا على 

الواحد كا في السوادين ولصح وجودها في جزئین من القلب. فلا استحال ذلك 

00 يقتضيان حالتين للحي» فلذلك يتنافى وجودها في جزین من القلب وفي 
جزء واحد منه. والجواب: انا لا شت ١‏ کک لقلب التي تثتونهاء وا نما يتفرع ما 
ذكرتم من الاستحالة على إثبات معانيك. Lily‏ نقول: إن العالم منا هو من يجد تعلقه 
با معلوم» اه قل فك هس رس مق ل 
ELA‏ وی ی مار هذه الاستحالة من لا يعلم الجا 
التي تبتونها. ولو كانت هذه الاستحالة راجعة إلى ما 0855 لكان لا یعلمها ae‏ 
هذه Ne a ia Soca‏ پر dal‏ واجهل أو لامر 
برجم إلى القلب. لا لما دكرتم. 

وقال لمم الشيخ أبو الحسين: ما أنكرتم أن يحصل هذا العام والجهل جملة القلب لا 
تسوت بر والجهل فيه بشيء واحد؟ فان قالوا: لو كان MS‏ 

ae oe‏ > لأنه حل في المْحلّين» قيل طم: ی 

هذا يوجّد في جملة القلب. وذاك لا يصح وجوده الا في محلین. وان قالوا: ک 
أن ينقسم ذلك العام بحسب انقسام أجزاء القلب» NE‏ 
بحسب انقسام آجزاء ا+ججلة؟ فا آجبتم به فهو جوابنا. 

زه آنه لو لم یکن لا ما في القلب لها ف الید ل 

في اليد لداع في القلب. ولا وقع ANS‏ في القلب» لأنه لو جاز مع تفا ير امحلين أن 
يوجد الفعل في أحدها لمعنى في الآخر لصح وقوع الفعل أو إحكامه في يد زيدٍ gah‏ 


١لا]-.ءب‏ ۳ قلبه"] قلب. ب ٩‏ إنه] ۱ ۷ استحال] مج ب 


PU الدين بن‎ S ۱۸۹ 


في قلب عمرو. فإن فرقتم بها ob‏ اليد متصلة باجملة» وليس كذلك ید زيد مع عمروء 
قبل لكم: فيجب لو وصل الله بين Gab‏ زيد وعمرو بتأليف التزاق أن يصح ذلك 
فيا فلا تعذر ذلك فيا علمنا أن صحة الفعل وإحكامه موقوف بحالة للقادر» وهو كونه 
عالماً بالمنفعة. والجواب: إن ما ذكرقوه يوجب أن لا يصح أيضاً وقوع الفعل adh‏ لمال 
dell‏ لآن العالم هي الملة دون اليد. فان قالوا: إن الفعل عندنا يقع MAL‏ دون الید. 
لأن كونه قادراً وعالاً Jy‏ فيه وذلك راجع إلى ALAN‏ قيل ib‏ ما ينبغي أن يقال ذلك 
E‏ من أجزاء AAI‏ لو انفصل كالرجل وغرهاء وكانت اليد صحيحة وما 
يتصل بها إلى الدماغ وإلى القلب» لصح وقوع الفعل بها وإحكامه. ثم يقال ph‏ إنه لا 
يتنع أن يصح وقوع ال بلي ae‏ ند بعض آبعاض اجملة التي اليد 
lal‏ بعض من آبعاضها. هذ اب الشيخ أبي الحسين 

ال أن قزل | ad ries‏ د ALY Ye ped‏ بل بای cll‏ 
اخصوص فلا من لكر aa ob gd‏ بت ol lay ALLY‏ كيرا من الأعضاء لو 
أبين ل يحتج إليه في وقوع الفعل ASE‏ فيقال له: إنه لا يمتنع أن تكون من ala‏ ما 
دامت متصلة» فإذا أبينت خرجت من أن تكون من IS AA‏ تقوله أنت في كنبا من 
الملةء daly‏ تكن جملة ام 

والصحيح في الجواب أن يقال: إنه ليس يتنع أن يقع الفعل WALL (SS‏ ختص 
ببعض منها. فأما ما ذكروه في زيد وعمرو فإفا لم يصح ذلك فههاء وصح في اليدء لأن 
اليد aT‏ متصلة بالدماغ والقلب» ومعنى ذلك أن أعصاب اليد تتصل بما وعروقها. فلو 
حصل مثل ذلك في gle‏ زيدٍ وعمروء وامتذ أعصاب»ا وعروقها إلى قلا ودماغها؛ 
لصح ذلك فا 

وحم لهم لسرم ی و Wg‏ قلتم: انه 
بوجب de Lal‏ لزيد وعمرو» وٍذا کان بين تأليف Se‏ الفعل في يد 
أحده)| وإحكامه لعلم في قلب الاخر آوجب لما حالة العام ؟ فان ن قالوا: ا ن حياة زید 


۲ فيجب لو] فلو + (حاشية) فيجبء ب | زيد وعمرو] عمرو وزید. ب ٤‏ وقوع] © ب 6 إن] - 
ب ٠١‏ بعض] بعضأء ب ١5‏ أبينت] است١٠‏ ۱۸ وعروقها] عروقهاء اب 


کتاب العقد في أصول الدين ۱۸۷ 


لا يصح أن تكون حياة لعمروء لأن حباة کل حي تختص به» فام يصح أن يوجب عم 
زيد صفة لعمروء قيل طم: فهلا أوجبت حياة أحدهما حالة الحياة للآخرء وكانت لا 
تختص بأحدها دون الآخر؟ واا فإن جاز لک أن تقولوا ذلك في الحياة لجاز لنا أن 
2 
للقلب. قال: aa,‏ لنا في ذلك er ae‏ مارة. 7 ae‏ 
معنى فنحو أن يقول: إنه يعقل ويتصور هذا التبين وهذا التعلق من دون قلبء وهذا 
OT e‏ 
وأما الخلاف في العبارة فنحو أن يقال: إنهء وان كان لا يتصور من دون القلب» ١‏ 
أني at‏ معنى Wey‏ ولا He acl‏ قبل له إنا نسميه بذلك Lal‏ لأن أهل اللغة 
بجزدون الصفة Si,‏ بالاسم. ألا ترق أنهم يصفون صفة الوجود وا وکن القديم 
قدياً Las‏ ولا مضايقة في العبا 

ولقائل أن يقول: إن ذلك حك ولیس جالة للقلب. وقوله: إن ذلك لا يُعقل من 
دول القلب. فيقال له: الحم Lal‏ لا يعقل من دون ما له SBN‏ فهها سيان في هذه 
الجهة. ويقال له: إن هذا التعلق كا لا يُحقل من دون القلب فكذلك لا يُعقل من دون 
المعلوم» فلم كان بأن یکون حالة للقلب بأولى من أن يكون حالة للمعلوم nn‏ 
حك ولیس بحالة» لأن الحالة تكون مقصورة على على ذي الال SAI,‏ يُعتبر فيه الغير 
فلا اعتبر في هذا التعلق العلوم كان حكياً. وسنذکر الفرق بين ALN, SLI‏ $3 
حده) في باب الحتجاج لإثبات الاحوال ولنفهها. ويقال له: Cust‏ لهذه الحالة التي هي 
لأن كون التبين لا يعقل إلا las‏ لشيء. ون قال: أثبت له تعلقا بالمعلوم» قيل له: فقد 
Cat‏ آمزین. Las‏ وتلقا له بالمتبّن» وهذا هو قول الشيوخ الذي أثبته. وان قال: إن 
التبين عندي هو التعاق بالمعلوم» وهو ALT‏ ولا آثت أمرين» قيل له: إن التعلق 
بالمعلوم هو أمر بين العالم والمعلوم» لا يعقل من دونها. والحالة يجب أن تكون مقصورة 


۱۸۸ ركن الدين بن PU‏ 


eae JH الجالء > لا ترجع إلى غبره 7 لى ذي‎ eee 
لى الغرء‎ lel) ISS, SUI لى الغير. فقد ات أمرين» حال را ص‎ 

00 

فأما هل ats‏ للأشياء ls‏ حالة له تعالى فقد أثبته الشيخ أبو الحسين رحمه الله 
حالة له كا أثبته حالة لقلب العالم في الشاهد. واستدل لذلك gh‏ كونه تعالی متبيناً ol‏ 
زائد على ذاته تعالى» ولا بقل من دون ذاته تعالى» فكان Je‏ له تعالى. [قال]: وإِغا 
ا ل لأن الفعل لفعل SAI‏ حم منه» فليس يخلو إما أن يصح منه BY‏ 

ee e‏ الا ا 
لفعل SAI‏ من کل ذات مطلقة. وأما الثاني فيقال طم: أصم 

ob أم لا؟ فان قالوا: لاء قبل‎ e الفعل لأنه ذا مت‎ are 
وهذا لا يُعقل.‎ OS فقد كم اله لفعل الحم من لم تبن ما يجب أن يقدّم وما يجب أن‎ 
وهذا التبين حاصل‎ ASG lS TS وأما‎ 
تعالى.‎ ald ا 0 01 ئد على‎ 

وأما آن هذا ا > فصح أنه 
حالة له Sls‏ فإن قبل: كون الذات متبينة للأشياء Ais‏ كونها مفكنة من الفعل. فإذا 
م توا نها مک مر Lah‏ على ذاتها اخصوصة مع صصحة الفعل منها فهلا قلم له 
ای ی ل ل سس 
bays > SI‏ أنه لا يصح منها | لفعل La SAI‏ ذ ذاتاً خصوصة إلا بكونها متبينة» وبينا أن 
وی oe ee pan re‏ 

زائد على ذاته «Sls‏ وليس كناك كرما مقكنة من الفعل لأن ذلك برجم إلى كرما ذان 
ee‏ ار صحة الفعل ترجع إلى الفعل لا إلى ذاته تعالل» فلا يخلو إما 
أن يصح منها الفعل إذاته ی رو ند Ide‏ ولا مقتضي للامر الزائد 
على ما نقدم» فوجب إضافة الصحة إلى ذاته تعالی الخصوصة بنفسها. 


۷ ذاته] Gilet‏ ۷۸ بننا] تبيناء ب ۱۹ إلا] لا اب ۲۶ تعالى] -. ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۱۸۹ 


erent eee cee rite ١ تقول: إن‎ an 
نقول: إن هذا التعلق ليس بحالة لذاته تعالى» والکلام في ذلك کالکلام فيا تقدم.‎ 


باب ف a‏ عل أنه dls‏ 


اعم أن اي هو الني لا «ستحیل da ol‏ ویقدر. وإلى هذا ذهب الشیخ أبو 
القاسم الكعبي » > وبه قال الشيخ أبو هاشم أولاً. ثم قال آخرا: إن Bl‏ هو اختص بحالة 
لكونه علا يصح أن يعام ویقدر. ويعني ode‏ الصحة تفي الاستحالة» وأثبت للحي في 
الشاهد حالة بكونه cle‏ وكذلك في الغائب. والكلام معه يقع في موضعين» أحدها في 
«gall‏ والآخر في العبارة. آما في العبارة فهو أن نقول: إن آهل اللغة لا يخطر ble‏ 
هذه الحالة ولا يعقلونهاء GG‏ يضعون SY‏ وأما الكلام في Gall‏ فان تبين أنه 
لا طريق إلى العلم بهذه الحالة في الشاهد والغائب فوجب نفیها. أما في الشاهد فلان 
و للع ردت الو 
ومتی انتفت نتفت استحال ,ونه We‏ قادراً > ولا مقتضي لا زا اد على ذلك. وأما في الغائب فلا 
بد من کونه تعالى ذ bis‏ خصوصة لیصح کون قادراً We‏ ولا طريق إلى ما زاد على ذلك. 

ولا Gus‏ ذلك إلا oh‏ $5 ما استدلوا به على إثبات هذه الحالة ونبين فساده. 
فنقول: إنهم استدلوا على إثبات حالة الحي في الشاهد بوجوه, ثم بنوا عليه الغائب» 
منها أن الي منا یفارق old}‏ بصحة كونه We‏ قادرا. saa‏ الغارقة باضطرارء ذلا 
بد لهذه الفارقة من أمر لولاه لم 1 Ok‏ يصح ذلك في الي دو اجماد أولى من 
العكس. وذلك الأمر إما أن يرجع إلى النفي أو إلى الإثبات. ولا يجوز أن برجم إلى 
nce a‏ 10 القادر. والراجع إلى الإثبات إما أن يرجع 

لى امحل أو إلى اجملة. والراجع إلى امحل هو نحو البنية أو الحياة من دون أن يوجب 


€ في] ا ۲ ان الحي] -. ب 


۱۹۰ ركن الدين بن PU‏ 


للجملة حالة. ولا يجوز أن بصحح ذلك آمر راج إلى احل. لأن الجملة نا صم عليما 
i E aE ey‏ 
والقادر علها. ولانه لو م علا ذلك لاجل الحياة فقط U‏ جاز أن تقف صحة ذلك على 
bo‏ لأن حك العلة لا يقف على bo‏ ومعلوم أن صحة قلب المي منا شرط في 
صحة Ue af‏ وليس لأحد أن يقول: ما أنكرتم أن seg‏ الحياة في جملة المي ؟ لأن 
gall‏ الواحد لو وجد في أكثر من محل واحد لكان Seo‏ للتأليف. فصح أن ذلك الأمر 
راجع إلى الجملة وهي حالة. 

وإذا ثبت أن الواحد منا Li}‏ صم Ue af‏ قادراً AL‏ يختص بها وجب مثله في 
الغائب. لأنه تعالى مفارق We om‏ قادرا لا لا يصح ذلك cad‏ فيجب أن تكون 
مفارقته له لكل ما فارقناه به. فإن قيل: لیس الأعراض یستحیل of‏ تکون قادر lle‏ 
ولا يستحيل ذلك في اجسم؟ ف فهلا دل ذلك على أن المصحح لها هو الجسمية؟ قيل 
له: إن اماد جسم ولا يصح عليه هذه الصفات. Ky‏ وجب في القادر العالم منا أن 
Lue oS‏ لأن هذه الصفات تفتقر إلى كوننا أحياء» وصفة المي لا تحصل للواحد منا 
إلا عن معان لا يصح وجودها إلا في الحل. وهذا الوجه منتف عن الفائب. فلم يجب 
كيه جنا وکا هد هو طرف El‏ هل ان لغاش Jas‏ ا ell,‏ 
لا يستحيل ذلك 4g‏ فکان الصحح إذلك اجسمية 

Lily قيل: ما أنكرتم أن لا تفتقر صفة ۳ والقادر إلى صفة المي في الشاهد‎ ob 
ومن‎ We والعلوم تحتاج إلى حياة في‎ ial oY be وجب أن يكون العام القادر منا‎ 
وقد أجابوا عن ذلك‎ Fe حق الحياة أن توجب حالة للجملةء فلهذا وجب كوا‎ 
العلم وصفة القادر هما الحتاجان إلى صفة المي.‎ ae بجوابین» أحدهما أنه لو‎ 

ھک القدرةء لوجب إذا cobs‏ ید المي منا أو شنت أن لا 
ie‏ العالم والقادرء بل كان يصح ابتداء الفعل بها والإحكام» لأن العام 
والقدرة في سائر الحال موجودة. ولا خرجت من جملة العام القادر علمنا أنها lel‏ 
خرجت من ذلك لأنها خرجت من جملة المي بالقطع والشلل. ولیس لاحد أن یقول: 


We A‏ قادراً] قادراً elle‏ ب ۱۰ له] لهاء اب ۱۷ والقادر] القادرء ب ۲۲ والقادر] القادر» ب 
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هفیاط ای هآ له مس وه زنل 
في جملة العالم القادر. ولقائل أن يقول: ما AST‏ أن یکون إغا لم يصح الفعل باليد 
المقطوعة أو الشلاء لا لما دكرتم بل لفقد | عا اول eis‏ 
الحياة فها يصح وجود القدرة LS‏ لأنه لا بد في إيجاد الفعل من إعال محل القدرة 
والجواب الثاني هو أن صفة العالم لو لم تكن هي الحتاجة إلى صفة المي لوجب أن 
يكون العام هو محل الحياة وحل العلم دون الملةء إذ كانت صفة العالم لا تحتاج إلى 
صفة المي » وكذلك ١‏ القول في صفة القادر. oe‏ 

cc Se —‏ ی ا 
إلى الملة عندک وا e‏ لى الجملة» ê٠‏ 4 

3 
وسال أصحابنا أنفسهم فقالوا: أليس ما يختص بالبنية والرطوبة وغيرههما من شروط 
الحياة يصح أن يكون be‏ ويفارق بذلك ما لا ختص ode‏ الشروط. ولم يجب ذلك 
إثبات صفة تصحح صفة الي ؟ We‏ جاز alte‏ في صفة العام والقادر؟ وأجابوا عن 
ذلك بأن الأجزاء ae‏ 0 بل اجتاعها كتفرقهاء فلم 
تكن صفة المي جعة إلى جلف > فلم تحتج إلى صفة الملة. ولس كذلك صفة العام 

والقادر. 

قال الشيخ آبو الحسين رحمه الثه: يقال ind‏ فإذاً الشرط في اقتضاء كوننا عالمين 
لصفة أخرى أن ترجع الصحة إلى the‏ لها حالة واحدة. فان قالوا: لاء بل الشرط أن 
ترجم إلى جملة أجزاء مؤتلفة ليست لها حالة واحدة» JS‏ طم: هذا حاصل في صحة کون 
cle HI‏ فيجب أن يقتضي صفة أخرى. وان قالوا: نعم» قيل لهم: فقد سلمتم أن OF‏ 
اي حيّاً صفة واحدة» وأنتم ترومون الدلالة على ذلك. فذلوا عليه Ad‏ شرط دلالتکی, 
ومتى دللتم عليه فقد استغنيتم عن هذه الدلالة» > وتبين Ul‏ لست بدلالة لأن المذهب 
يثبت قبل go?‏ 


۱۹۲ ركن الدين بن PU‏ 


وأجاب قاضي القضاة رحمه الله عن ذلك فقال: إن الواحد منا کا يصح أن يعار 
فإنه يصح أن بجهل. وها صفتان ضدان» فافتقر صحتها إلى حالة للجملة. وليس كذلك 
صفة الحيء لأنه لا مضاد لهاء از أن لا تفتقر إلى صفة تصححها. والجواب: إن مفا 
الشيء لغيره في صحة صفة عليه هي المقتضية لأمر يصحح تلك الصفة. سواء كان له 
ضد أو لم يكن» فاشتراطها ob‏ يكون لها ضد لا مقتضي a)‏ فتى شرطتم ذلك فيه جاز 
كن أن يسكس ذلك علي ths‏ إن مت ل يكن لا ضد م يكن بد من مصحح 
لهاء وإذا كان لها ضد لم يفتقر إلى مصحح. 

د وا ا ن ع اک الملة حية إلى Ads‏ > بل احتاج إلى 
ذلك هو الحياة. ولو صم أن يجيا ل ا ee‏ 
ورطوبة» فام نحوج ea‏ جملة إلى ما برجع إلى احل. والجواب: إنا لا نعقل 
لفل امسو ال AE‏ در وإذا ل 
يصح ذلك من دون بنية صم أنه محتاج إلى لبنية. ولو كان | صحة YS‏ حية (SS‏ أزيد ما 
دنا لكان كلك labs‏ لصحة وجود ل ald)‏ فيكون ذلك اک محتاجاً 
أيضاً إلى البية بواسطة حاجة وجود الحياة إلى البنية. وایضاء فإذا قلتم: إن الحياة 
تحتاج إلى البنية» فقد قللم: إنها تحتاج إلى ما في محل وال اي رم داب 
SS‏ ع اباتع ليه 
يرجع له ليه البنیق خصوصاً إذا قیل: إن ی امتزجت صارت شيئاً واحداً 
ial‏ وعلى أنه لو جاز لک أن تقولوا: إن الحياة هي المحاجة إلى البنية دون صفة 
الحي» لكان لنا أن تقول بثله في العام والقدرةء Es‏ حتاجان إلى البنية دون 
صفة العام والقادرء فلا نحوج ما برجع إلى الجملة إلى ما يرجع إلى المحل. 

فأما إذا سلمنا حالة الي في الشاهد كان لنا أن جیهم با دکرناه في صفة القادر, 
وهو أن المقتضى لهذه امالة في الشاهد على التفصيل هي طريقة القسمةء لا صحة كوا 
We‏ ا gS oh‏ ات (PDH‏ الصححة فی الشاهد فلا بد من ‘lo‏ 


<b SS [ob 55 ۱‏ ب 
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فییّنوا أن في الغائب لا يصح أن de‏ ويقدر تعالى alll‏ حتى يجب فيه ما وجب في 
الشاهد. 

وما ا حتجوا به على أن للواحد منا Vo‏ بکونه be‏ هو أن الواحد be‏ آجزاء کثبرق 
وقد صارت تلك ت الأجزا الواحد. فلا بد من حالة واحدة. يقال طم: ما تعنون 
بقولک: نها صارت كالشيء الوا لواحد؟ فاز on‏ و إلا حك واحدء قيل طم: 

هذا باطل بصحة ينها de‏ على ما تقدم. وا حتجوا حتجوا Lal‏ بانه قد cu‏ أن ade‏ الواحد 
منا مدركة ee ae‏ مدركة واحدة» ولس ذلك إلا 
حالة الجي. والجواب: هذا يبطل بكونها حيةٌ واحدة» وعلی أنها بالامتزاج تصير كالشيء 
الواحد. وعلى أنا لا نسام أن للواحد be‏ حالة بكونه مدركاء لأنا متى أدركنا الحرارة والألم 
اکتا bay‏ اناك البعض ما لا نجده لفيره من الأبعاض» ورما اتصل الأم إلى القلب 
لا guy aw‏ الأعضاء من ate Gall, LAY!‏ وانقياض الأخلاظ bb ad]‏ آن نجد 
ذلك Qe‏ بدننا فلا. 


باب في الدلالة على أنه تعالى معیع بصير 


تفق المسلمون على وصف abl‏ تعالى بأنه سميع بصیر» ورد به القرآن آیضا. ثم 
E‏ بصيرء فذهب الشيخا: ن ابو علي وأبو هاشم 
ایا رجهم اله إلى أن سى فاك آه يصع أن بسع الس | ذا جد ویصح أن 
ييصر البصر إذا وجد. وريا يقولون: إن السميع هو الختص بحالة لكونه علا يصح أن 
يسمع المسموع إذ 6 جد» pay‏ ان وتلك AL)‏ هي كونه le‏ بشرط أن لا يكون 
Waa‏ را Joa‏ ان الا ار 
ل وذهب الشيخ أبو القاسم الكعبي 
وقوم من شيوخنا البغداديين إلى أن معنى وصفنا له بانه ye‏ بصير هو أنه عام با 


۳ هو] وهوء | ب الأجزاء] الاحياءء ب ۲۱ أن] -» ب 


PU ركن الدین بن‎ ۹٤ 


يعلمه غيره من جمة الحاسة» gel‏ السمع والبصر. قالوا: فتى دللنا على أنه تعالى Ble‏ 
dle le al, al‏ بكل شيء ald‏ یثبت آنه dle Sle‏ بالسموعات والبصرات التي 
یعلمها غبره من AE‏ السمع والبصر. فثبت أنه تعالی سميع بصير. 

واعلم أن أصل الخلاف في هذه المسألة هو اختلافهم في كونه dls‏ مدرک 
للمدرکات. فلا ثبت عند الشیخین واصصاییاآنه Sle‏ مدراد جع المدركات وأن ذلك 
صفة زائدة على af‏ تعالى We‏ بالمدركات وصفوة ah‏ سامع pay‏ على معنى أنه مدرك 
للمسموعات والمبصرات re‏ ل و كرض ee‏ 
ذاته» le aly‏ مستغن عن الحو لحواس في كونه مدرک ات 
وجود الدزك. وشت عندهم أنه يصح أن يدرك المدركات إذا de}‏ ومن جانا 
المسموعات والمبصراتء عبروا عن هذه الصحة بأنه سمیع بصيرء وقالوا: إن قولنا سميع 
بصير موضوع لهذه الصحة في اللغة. قالوا: ولهذا يوصف النام بأنه سميع بصيرء وان 
كان لا يسمع ولا ييصر SEIS‏ لما ك ن يصح منه أن يسمع pany‏ ولا ذهب 
Put‏ من الشيوخ إلى أن الادراك ليس إلا تأثبر الدرك في الحاسة» والله يتعالى عن 
الحواس» ويستحيل أن يؤثر شيء في ذاتهء وا ae‏ تعالى إدراك المدركات» وتأولوا ما 
ورد به السمع من أن alll‏ تعالى ae‏ بصير وسامع pare‏ ومدرك على We af‏ کا 
أولوا الآيات التى يقتضى ظاهزها التشبیه. 

وإذا & ما ذكرنا pod‏ أن تقع العناية وا lah‏ كونه تعالى مدرک لمدرکات» ثم 
يخرج على ذلك القول في كونه تعالى سميعاً بصيراً على حسب المذهبين. والكلام في هذه 
AAI‏ يقع في مواضع. منها الكلام في OU‏ کون الواحد منا مدركاء ومنها أن ذلك صفة 
زائدة على كونه Whey te‏ وسائر صفاته» ومنها الكلام في حقيقة الإدراك: ما هو؟ هل 
هو ee‏ يوق Jo HLL‏ ما قاهقوم؟ اموا ی ما بقوء آصصاب 
Gl‏ هاشم رجهم الله ؟ أو هو تأثير الدرك في الحاسة؟ ` ثم الكلام في کونه تعالى مدرک 
ثم الكلام في كونه Sls‏ سميعاً بصيراً. 

Lil‏ الكلام في إثبات كون الواحد منا مدرک فلأن ثبوت ذلك معلوم باضطرارء لأن 
الواحد منا يجد من نفسه OF‏ مدركاء ويفصل بين أن يدرك عند حصول الدزك وبين 
أن لا يدرك عند غيبته. وأما الكلام في أنه صفة زائدة على سائر صفاته من كونه قادراً 
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و Lob‏ ومريذا وكارهاً فالكلام في ذلك ظاهر. ae Te es ay‏ عليه ويقدر على 
ما لا پدرك. Ca,‏ کنه مدرک مع انتفاء كونه bb‏ \ رین | وكارهاء وشت ذلك مع 
انتفاء کنه مدركاً. on‏ مدرك بصفة کوخ gully Wey te‏ يزيل الاشتباه 
بکونه حيّاً هو أن be af‏ ينبت مع انتفاء كونه مدرک ولأن af‏ مدرک يتبدل عليه 
بحسب وجود المدرك وعدمه, وكنه Ye‏ يتبدل. 

وأما أنه زائد على كونه We‏ فلن oF‏ مدرک لو كان هو كونه z 4 We‏ يخل اما أن 
یکون lle ie‏ على الإطلاق أو We af‏ بالمعلوم على وجه مخصوصء فإن كان 
ذلك هو کونه We‏ على الإطلاق لزم في کل ما dole‏ أن بدرکه. وقد علمنا Ao Ui‏ 
العدومات ونعام القديم ونعلم الستحیلات ولا نجد من آنفسنا معها ما نجده مع ما 
نعلمها من الدرکات كالأصوات والالام والألوان والأجسام. ولأنا نفصل بين أن ندرك 
الشیء ونعلمه وبين أن نعلمه إذا غاب عناء فلو كان الإدراك هو كنا عالمين فقط لما 
وجدنا هذا التفصيل. فإن قيل: إا od‏ هذا الفصل UY‏ عند العام بحضور Spall‏ نعام 
من تفاصیله ما لا نعلمه عند غیبته عناء قيل له: فلياذا م الفاضيل عدن لمشو 
ولا نعلمها عند الغيبة لولا آمر ينبت في حال الحضور يقتضي العام بالتفاصیل ویفوت 
في حال الغيبة» فيفوت العم بتلك التفاصیل ؟ ولانا ن قت إيصارنا فنری الشيء الصغير 
ونعلم تفاصيله» ونفمض أعيننا فنعلم تلك التفاصيل 3 Na,‏ 
كنا عالمين بذلك الشىء على التفصيل حاصلاً في الحالين. 

وأما إِنْ جعل الإدراك هو lle af‏ بالمدرك على وجه مخصوصء نحو أن يقال: إنه 
bf‏ عالمين بامعلوم عند إعال ese‏ فإنه يقال لمن قال ذلك: cast‏ أمرا زائداً على 
الع بالمملوم Jey‏ إعال الحواش اد زائداً على ذلك؟ فإن أثنت أمراً زائداً 
ه hes‏ بالمدرك فهو الذي gly aed‏ لم يثبتهء قيل له: أليس قد تعمل حواسناء ون 
ما غاب عناء وقصل بين هذا العلم وبين غبره علمنا به في حال aa‏ الحضور 
واععال الحواس؟ فلا بد من آمر زائد على العلم وعلى إعمال الحواس. وكان يجب إذا 
استدللنا على إثبات شيء. نحو أن نستدل على کون زيد في at‏ أو 


| انتفاء] -> ب ۱۵ يثبت] ثت.۱ ۲۱ نعمل] نعلمء‎ ٤ 
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اسلا عل | إثبات الصانع» فوافق تام استدلالنا وحصول هر ام oS‏ زيد في 

ار hel‏ حواسناء أن نجد عند العلم بالصانع ويكون زيد في | لدار ما نجده من العام 
0 والطعوم والأصوات عند إعال الحواس» وأن لا نجد Shad‏ بين الموضعين. ولا 
وجدنا بيا فصلا Wee‏ لم يكن بد من آمر زائد. وكان يجب لو لم يثبت أمر زائد على 
العلم بالشيء وإعال الحواس أن تعمل حاسة العين» فيحصل لنا العام بالمسموعء وإذا 
أعملنا السمع أن يحصل لنا العلم با لمرئي» لأنه ليس يحصل على هذا القول أمر يختص 
بالسمع لا بحصل مثله عند فتح العين» فيقال: إن ما بختص من ذلك بإحدى الحاستين 
lle‏ لما ختص بالحاسة الأخرى. 

وأما الكلام في حقيقة الإدراك» ما هو؟ فقد اختلف الناس فيه. فقال قوم: إنه 
معنی يخلقه الله تعالى في الحواس به a‏ الي بأنه مدرك. وفمن قال بهذا القول من 
are‏ ی see ee‏ 
عام نی أنه قوم بذاته علم. وقال شيخنا أبو هاشم وأصصابه: إن الإدراك حالة للمدرك. 
وقالوا: إن OF‏ المى be‏ بقتضی هذه ALL‏ ولا بد في ذلك من شروط. أما في 
tll‏ فلا بد من وجود الدرك. by‏ الشاهد لا بد من وجود الدزك plgbly‏ 
السلهة وزوال ل الموانع حتی يقتضهها AF‏ حياً. وذکر الشیخ آبو ا سین في کتاب التصفح 
ما يدل على أن الادرالك هو 8b‏ الدزك في الحاشة» وم يحكه عن قوم ولا جعله مذهباً 
ol‏ بل ذكر ذلك على طريقة الاعتراض على من يجعل الإدراك حالة للحي. 

أما الكلام على من آثبت الإدراك معنى فسيجيء dle}‏ في باب تفي الرؤية عنه 
تعالى. وأما شيوخنا أصحاب gl‏ هاشم فقد استدلوا على أن ذلك حالة للحي» وقالوا: 
نا ندرك الآلام في أبعاضناء ماکان الآلام في أبعاض غيرنا. فلولا أن الإدراك 
حالة زائدة على كوننا عالمين لم يجب أن نجد الفصل بين أن نعام الآلام في أبعاضنا وبين 
أن نعلمها في بعض غيرناء oY‏ العام حاصل في الخالتين» ونحن نافرو eo‏ 
الآلام. ولأن الانسان قد يدرك ما لا یعلمه > نحو أن يسمع الام الصوتء ولهذا ينتبه 


chy [ay ١‏ ب ۲ من العلم] ١١ Ve‏ إنه"] هو ب ١9‏ السلهة] سلهة, ١‏ ۱۸ عنه] عن الله 


لت 
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cas‏ ويذرك أيضا فرص الراغیت, Ul‏ بتتخص ade‏ نومه. وإذلك إذا محدّث الإنسان 
عند el‏ فإنه يرى أنه بري ذلك في منامه» فدل على أنه يدركه. فصح أن ذلك حالة 

زائدة على af‏ عالماً. 

وهذ الذي ذكروه فا يدل على أن الإدراك هو آمر زائد على كونه Me‏ ولا يدل 
على أنه حالة للحي. يبين ذلك أنه يصح أن يقال id‏ ما أنكرتم أن الذي نجده ونعلمه 
من الأمر الزائد على العلم هو تأثير shall‏ في الحاسة على ما سندل عليه فها بعدء 
لها قصل بن اطاسة وين سرا البدن؟ اکن ذلك حال للحي وجب أن 
اه إذ الحالة على هذا القول حاصلة جمیم 
لبدن. وليس لأحد أن يقول: اليس توصف لجل بأ المدركة وهي الرائية» فکیف لا 
ال مرا a‏ 
تري أنه یقال: فلان آفطس وأحول وأعمى وا وان كان القطس والحول والععی 
والصمم أموراً تختص آبعاضه ولا يحصل جملته؟ 

وأما قوطم: إن النائم 00 يعلمه» فلا يدل ذلك Lent‏ على أن الادراك le‏ 
lily‏ يدل على أنه أمر زائد pal Je‏ وال ih‏ إن النائم يعلم كثيراً من الأمور. 
والصوت الشديد وقرص البراغيث يؤتران في حواسه. فلا يمتنع أن de‏ تأثيرهاء ولا 
نتم أن يختلف حصول dale‏ بذلك بحسب قوة النوم وضعفه. فإذا كان Satins‏ بالنوم 
لم يعلم من ذلك التأثيرَ البسیر ويعلم الشديد الكثير. وكذلك لا يمتنع أن يعم النائم ما 
يجري بحضرنه E‏ تأثثرها في حاسته إلا أنه لا يعلم أن ذلك حديث 
في حال نومه» وینضاف إلى ذلك اعتقاده ail‏ یری ذلك في منامه. 

وما استدلوا به أيضاً أن الإدراك طريق إلى العلم» ویقوی العلم بالادراك» ولهذا لا 
يسهو الدرك في حال إدراكه . والشيء لا یکون طريقاً إلى فسه ولا یقوی بنفسه. 
والجواب: إن المدرك يؤثر في حاسته. فذلك هو الطريق إلى العام بهء وهو الذي يؤثر 
في قوّته. وأما القول بأن الإدراك هو تأثر الدزك في الحاسة فمكن أن Zee‏ ذلك 
فيقال: إنا نجد في حال الإدراك أمراً يختص الحاسة دون أبعاض البدن» ونفصل بيا 
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وبين سائر الابعاض. ونجد AY‏ واللذة في محل خصوص. ونفصل بين محلهها وين سا 
البدن. ألا تری bi‏ عند الصوت الشدید نحس بالصدمة داخل kell‏ ورعا ۳ 
عنده فساد الصیاخ؟ ولهذا يفزع الأحياء منا عند الأصوات الهائلة إلى سد خروق 
الآذان. قال الله gaze be‏ أَصَابعَهُمْ في آذَانمْ مِنَ الصّوَاعِقٍ حَذَرَ الموْتِ»4 [۲ 
البقرة 19[ ونحسن بتأثير SU‏ في الفم سما عند الحلاوة القوية والموضة والحرافة. 
وكذلك هذا في المشمومات والحرارة والبرودة. ونعني بقولنا: نحس بتأثيرها في الحاسةء 

فام ریات فا إن الأمر فها خفي. وقيل: إن تأثير Spall‏ في nae‏ 
eas‏ ی ron‏ لعين day‏ ذلك على حمة اخملة 
في بعض CYL‏ وذلك إذا داوم النظر إلا الاشیاء النبرة والني يشتد بياضه. ولذا 
قرب Bec‏ 
a bb‏ فصح أن تأثير ا مرئي في العين هو انطباع صورته Ad‏ 

ولولا أن الدرك يؤثر في الحاسة لم احتيج إلى اختلاف الحواس لاجل اختلا 
الدرکات. ولا وجب أن تكون كل واحدة من الحواس على بنية خصوصة لأجل ذلك 
تقبل تأثير Spall‏ الخصوص. واذلاك يجب أن تكون الحاسة على صفة مخصوصة مع 
الدزك من قرب وزوال حجاب وزوال الموانع حتى يؤثر فيها المدرك. وليس يخلو إما أن 
يكون ما نجده من ذلك هو فعل يفعله الله تعالى في الحاسة على ما قاله بعض 
المتكلمين» وسموه الادراك أو هو حالة للحاسة تقتضيه بنية الحاسة ومزاجحما أو الحياة 
التي تحل الحاسة على حسب الاختلاف في ذلك. أو هو Wb‏ يؤثره الدزك في 
الحاسة» ولا رابع يُعقل لذلك. فإذا لم يجر أن يكون ذلك معنى يفعله الله تعالى في 
احاسة أو يكون حالة للحاسة» لأن ما نجده فيه يتزايد بتزايد الدرك وشدته ويضعف 
بضعفه. فعلمنا أنه تأثر منه. 
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فان قيل: ما AST‏ أن يكون الإدراك شین يتواد في الحواس عن المدرك يؤثر فا 
هذا التأثر؟ قيل له: هذا تعبير عبارف a‏ إنه أمر يتولد عن pall‏ في 
احاسة أو يتأثر عنه. فأما إن آثت السائل واسطة بين الدرك وتأثره فى Alb)‏ 
lal,‏ التأثر الذي يجده إل تلك الواسطة دون cls Syl‏ عل ليد 
المدرك وكال الشروط نجد هذا التأثر. فلا دليل على أزيد من ذاك» فوجب 


وإذا صح ما ذكرنا من بقصر الإدراك على تأثير المدرك في الحواس فانه يمنع من كونه 
تعالى مدركاء لأنه يتعالى عن الحواس وعن أن يؤثر في ذانه 01 oe‏ 
تأويل ما ورد به السمع من كونه تعالی مدرک وسامعاً ومبصراً وسميعاً بصيراً. فقالوا: إن 
السامع والمبصر هو العام بالمسموع والمبصّرء الريك امام 
فإنه يراد به أنه dle‏ بالمسموع والمبصر من جحمة الحاسة» والله تعالى يوصف بذاك لأنه 
تعالی dle‏ ما علمناه من حمة الحاسة» وان كان هو مستغنياً في العام بذلك عن الحواس. 
وم يفصلوا ؛ ين السامع والمبصر وا بين السميع والبصير في أن المرجع بذلك إلى أنه عام 
اس ور وا ی فتی دللنا على أنه تعالی عام يكل شيء فقد دللنا على آنه تعالی 
یم بصیره }3 افسموعات والبصرلات Shy‏ لعومات, 
ولقائل 0 يقول لمن يشست إدراك الدرك هو تأثر المدرك في امحاسة: أتثنتون 
الإدراك Lol‏ زائداً على تأفر ا درك في الحاسة بحصل بالمؤثر فما الذي هو المدرك ثم 
يحصل العام بالوثر ف eee‏ الدرك أو لا تثبتون ee re‏ 
الأول ققد سيوا ما تدا على هذا التأثير الذي ذكروه. وان قالوا بالثاني قيل cob‏ إنا 
إذا St‏ بعض ارت طناء No‏ ند قصلا Be,‏ ين أن مر SM AAs‏ من 
دون SS‏ رؤيتنا له. ولا يجوز أن برجع هذا te‏ 
المرئي في العين» لأنه لو شام هذا التأثير لكان أمراً las‏ غير معلوم باضطرارء بل فا 
de‏ پاستدلال خفي. وهذا ee‏ 7 نجده بين BAL Lele‏ من دون الرؤية وفي 
حال الرژیه هو فصل ضروري يجده كل عاقل من نفسه بل کل صي مميّز» ون لم 
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IK‏ عقله. ولا يجوز أن يكون الأمر الضروري هو الأمر الذي بعلم بالآكتساب. فلو 
ثبت gt‏ المدرك في الحاسة لوجب أن يجعل شرطاً للأمر الزائد الذي بیناه. ويجري 
جری سائر الشروط الختصة بناء كالحاسة وزوال الموانع وغير ذلك. 

ويزيد ما ذکرناه وضوحاً آن الرؤية لو كانت هي العلم بتأثير المدرك في الحاسة daly‏ 
ae e‏ العام BAL‏ من دون الرؤية وبين dell‏ به 
في حال الرؤية را ge‏ ا المرئي نفسه» ونحن لا نجد ذلك. 
la,‏ نجد | اتصل الني رنه bee,‏ لی SI‏ فسه. BY‏ نرى SM‏ بحيث هو کا 
تعلمه بحيث هو. فل كانت ene‏ لكانت الرؤية في العين هو العم SAU‏ 
بحيث هو و[وجب] أن لا نجد من أنفسنا في حالة الرؤية آنا Cat oly‏ هو. ولا 
وجدنا ذلك علمنا أن الرؤية هو pl‏ يحصل عند shall (pb‏ في AIL‏ فصح أن 
الرؤية أمر زائد على ما ذكروه من هذا ار 

فان قيل: ما أنكرتم أن يرجع الفصل الذي تدّعونه إلى قوة العام بالمرئي» تحصل 

هذه القوة في حال تأثير المرثي في العين ولا تحصل هذه القوة في حال علمک به من 
دون التأثر في حاستک؟ ومتى جوّزتم ذلك ۸ يثبت يفنت الادراك Val‏ زائداً على العام 
sill‏ والمريء قيل له: هذا الي دم ھا روت ن نات ار على التأثير 
والعام المطلق BML‏ إذ قوة العام آمر زائد e‏ الأمر الزائد 
لو کان هو قوةً في العلم لكان من قبيل سكون القلب وطمأنينته» وهذا هو حقيقة 
العلم» فا هو قوة له ينبغي أن يكون كيفية له. والذي نجده من الفصل بين العلم با مرفي 
في حال الرؤية وبين العلم به من دون الرؤية هو أمر لا يرجع إلى طمأنينة القلب» بل 
نجده We‏ إذلك. ألا ترى أنا لا نجد Shab‏ بين علمنا بالمري بين أيدينا في حال تغميض 
أعيننا وبين Lele‏ به في حال رؤيتنا له فها يرجع إلى طمأنينة القلب وفي أنه لا يجوز أن 
يدخل bale‏ في الحالين شك أو شبهة؟ فصح أن الأمر الذي نجده ليس براجع إلى قوة 
العام على ما ذكره السا 


1 راجعاً] راجم» ب ۱۷ وطمأنينته] طانيته | 
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وإذا ثبت أن إدراك Spall‏ أمر زائد على العام به وعلى العلم بتأثير المدرك في 
الحاسة» صم أن ننظر في أن هذا الأمر الزائد» هل هو ثابت له تعالى أم لا؟ ويقال لمن 
قال من شيوخنا: إن وضفه ah‏ تعالی سامع مبصر وسعيع بصير برجم إلى كونه We‏ جا 
نعلمه نحن من جمة هذه الحواس: إنه لو صحم وصف العا بهذه المعلومات إذا علمها لا 
من طريق الإدراك بالحواس بأنه سامع مبصر وسميع بصير OY‏ غيره يعلمها من طريق 
الإدراك باواس» لوجب أن يوصف الأعمى إذا عام البلدان بالأخبار ash‏ رآها 
وأبصرهاء لأنه قد علم ما علمه غيره من طريق الإدراك بالبصرء وان علمه الأعى من 
غير طريق الإدراك بالبصرء ولوجبء إذا de‏ الأصم كلام زيد بالاستدلال عليه 
ALL‏ أن يوصف بأنه سمع کلام زید» ay‏ عم ما علمه oye‏ من طريق الإدراك 
بالسمع» ولؤصف الأعبى الذي ذكرناه بصيراً لا على dar‏ الفال والاصم الذي ذكرناه 
سميعاء وبطلان ذلك ظاهر في اللغة. 

و أن قولنا: سماع وإبصارء اسان للأمر الزائد الذي آثتناه. وهو الادراك وان 
كان يجوز أن يُطلق أيضا على العام Spall:‏ المخصوصء إذا كان طريق ذلك العام هو 
الإدراك الخصوص. فإذا لم تكن الرؤية والسماع طريقين لله تعالى إلى العام بالمسموع 
والمبصرء لأنه تعالی يعلم جميع الأشياء إذاته» وهو تعالی مستغن في العام بالأشياء عن 
الطريق» وجب أن برجم كونه سامعاً مبصراً إلى ثبوت الادراك لا إلى العلم. 

وخكي عن أبي oy‏ البلخي أنه تعالى يوصف بأنه سميع بصير على جمة المبالغة في 
وصفه بكونه We‏ بالأشياء. قال: ووجه البالغة في ذلك هو أن أكثر ما يعلمه العالم منا 
من المعلومات Le}‏ يعلمه من Sa‏ حاستیه سمعه وبصره لوجحمين» أحدها أن ما يدركه 
بهاتين الحاستين ST‏ ما يدركه بسائر الحواسء والثاني أنه يدرك با فصول AS‏ 
والكيفيات من الأشياء التي يقتبس مها DW‏ على غبرها. فلا كان المستفاد من جمة 
هاتين الحاستين أغلب وأكثر ما يستفيده Lape:‏ صار الوصف بالسمع والبصر مبالغة 
في وصفه fle ab‏ على سبيل الاستعارة» من غير أن تنصرف الأوهام إلى إثبات 
جارحة بها يستفيد العلم. وهذا الذي ذكرهء ون كان ساتغاً في اللغة العربية» لكن كلام 
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لمكم Sls‏ تصرف إلى الجاز والاستعارة إذا لم يكن de‏ على ib‏ 
سنبين فها بد إن شاء الله تعالى أن هذا الأمر الذي نجده زائد 556 am‏ 
الحاسة على ما olin‏ لبس عتنع ثبوته له ويقتضي له هذا الأمرَ ذاه تعالى بشرط وجود 
المدرك. وإذا صم ذلك لم جز أن يُصرف وصفه له تعالى في القرآن بأنه سمیع بصير إلى 
اجاز والاستعارة مع صحة حملها على الحقيقة 
وأما الدلالة على أنه Sls‏ مدرك للمدركات فقد استدل على ذلك شيوخنا Ai‏ 
أبي هاشم رحمهم الله فقالوا: ل یر 
وكل حي لا آفة به فهو مدرك إذ ذا seg‏ الدراد dy‏ يمنع مانع من إدراكه. ويعنون بقوطم: 
لا آفة به» Us‏ فساد الحواسء ويقولون: إن ذلك منتف منه تعالى» لأنه تعالى يستحيل 
عليه الحوامن» ‏ فبستحیل عليه فسادها. فيقال طم: أتعثون فقد انواس من الآفات آم 
لا؟ فان قالوا: لاء ا لخواش اف dale‏ ولا یکون فقدها Lob‏ 
من FLOM‏ ون قالوا: إن ذلك يكون آفة في حق من يحتاج في إدراكه إلى الحواس» 
فأما اي لذانه eal‏ لحواس ففقدها لا یمد آفة في حقه» قيل cob‏ فأعرضوا 
عن هذا الشرط في حقه Sli‏ ل الحواس» أو قولوا: 
هو حي alll‏ وکل حي هذا حاله فانه يجب كونه مدرک إذا الدرك. ثم بینوا أن 
oF‏ المي le‏ هو الوتر في الادراك فقط el oe ol ek‏ 
جسمء كما أن زوال الموانع شرط في حقه. فأما في حق الي all‏ فيستحيل کون ذلك 
فما الدلالة على أنه حی تعالى فقد نقدمت. we eae‏ سک فا 
ن شاء الله. 9 الدلالة على أن of‏ الحي b>‏ بت يقتضى الإدراك فقد استدل عليه 
م حداها أن اليد يصح وقوع الإدراك بها ما دامت من جاة cpl‏ 
فإذا خرجت من جملته بالتشلل وغبره لم يصح الإدراك cle‏ فعلمنا أن المقتضي للإدراك 
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هو کون المي be‏ فإن قيل: هلا قلتم: إن المصحح ذلك اتصالها Hh‏ لا كرما من 
جملة اي fle‏ قبل له: إن الشلاء تكون متصلة به فيجب أن يصح الإدراك cle‏ 
e‏ 
الحياة فيه» ?3 انتفت استحال الإدراك به؟ قيل له : إن هذا يقتضي صحة إدراك زيد 
بيد عمرو إذا كان فها حياة. فإن قلتم: لا يدرك زيد باليد التي فها حياته, قيل لك: 
قولک: فا حباته. معناه الحياة التي توجب "ونه حيّاً. وهذا رجوع إلى قولنا: إنه فا 
يدرك بها لأا من جملة الحي. 
ولقائل أن يقول: ما أنكرتم أن يكون المقتضي إذلك هو وجود LN‏ فها مع WF‏ 
متصلة به؟ ویقال th‏ ما Gat‏ بولک نها خرجت من Sil ae‏ إن عنتم به اجا 
خرجت من صحة الإدراك بها كلتم قد alle‏ الشيء بنفسه. ون عديتم به ها خرجت 
عن جملة الصفة الصححة لکون اي We‏ قادراًء قيل لک: وماذا علمتم ذلك؟ فاٍن قلت: 
لها [ [لو] كانت داخلة في جملة العالم والقادر لصح | بتداء الأفعال واحکاا بها» قيل 
لک إنغا لم يصح ذلك ما لفقد ا لقدرة عنها على ما تقدم. ۱ 

ee ۳ ee ۰ 7 el 
0 ie Sa seer uy 
المقتضي ذلك هو الدرك. أو انتفاء الموانع» أو الحواسء أو جموع ذلك هو الذي يقتضي‎ 
الإدراك. فإذا بطل أن يكون المتقضي هو الدزك. أو زوال الموانع» أو الحواس السلهة,‎ 
لا‎ shall هو كونه حيا. وَإِنما قلنا: إن‎ AU أو ججموع ذلك ۸ 2 ببق إلا أن المقتضي‎ 
ندرك السواد‎ BT الحواس وزوال الموانع هو‎ Ley be مدرک شرط ونه‎ aS يقتضي‎ 
والبياض في حالة واحدة» فلو كان المقتضي للادراك هو المدرك لاقتضی- السواد‎ 
لو اقتضی‎ all ود‎ Je و وا‎ ded فق‎ gene له‎ oul, 
۱ لذلك. لأنه لا جوز أن یکون مولنا, لا‎ dee ge Ho ghd الادراك‎ 
بذات» والأمر في أنه لیس بقادر مختار ظاهرء ولا يجوز أن یکون مقتضیاً لأن المدرك‎ 


١‏ حيّا] جى. ب ۵ وحضره] حضرء ب 


۰€ ركن الدين بن PU‏ 


لبس بحالة للمدركك. فام يصح أن يكون مت مقتضياً. ولو كان ae‏ في الإدراك لم يصح 
وجوده من دون مدرك 7 3 of‏ مدركاء ld,‏ م دخول الشرط فيه من زوال 
الموانع وكون اي bo‏ واحواس. لأن العلل لا تدخل إِيجابا الشروط. وأما زوال الموانع 
فلا يجوز أن یکون هو of 0 pet‏ ذلك نفيء والنفي لا يؤثر في الصفات 
الثابتة» لأن الإثبات هو الذي يؤثر في الثبوت والنفي في النفي. ولآن نفي الوانم لا 
a eee te‏ يقتضي OF‏ جميع الأحياء مدركين. 

وآما الحواسء وما بختص بها من البنية والحياة والصقالة وغبر ذلك فلا jg‏ أن 
OS‏ هو القتضي. أو جموع MS‏ 3 الحواس وما يختص بها لا ترجع إلى الجملة» 
والإدراك صفة للجملة. فلا بد من أن یکون المؤثر فيها ما برجم إلى الجملة» دون ما 
برجم إلى ما هو في حك الغير للجملة. ولأن del‏ فها برجع لها كا لمحل الواحدء فکیا أن 
ولأن ذلك أمور كثيرة dake‏ فلا يجوز أن يقتضي dine‏ واحدة. 

وليس لأحد أن يقول: ما FST‏ أن تكون آحاد هذه الأمور أو جموعها علة في كونه 
ا i‏ في المدرك. وأما المجموع فلأن العلة توجب لما برجم 

Pie ذواتهاء فلا بد من أن برجم كوا علة إلى الآحاد. فثبت أن کون المي‎ J 
إليه في الإدراك هي شروط. وإذا‎ ae ام ۰ ما عدا‎ 
قد حصل مع‎ gall ن‎ Y إذاته وجب کونه مدركاً إذا الدرك‎ te کل ن تعالى‎ 
مدرک الا وجود الدرزك‎ dls شرطه الذي هو وجود الدرك إذ لا يُعقل 0 لکونه‎ 
وارتفاع الموانع هي شروط مختصة بالحياة» فيستغني عنها من كان‎ Lory إذ الحواس‎ 
إذاته.‎ ke 

ولقائل أن يقول: ما أنكرتم أن يكون shall‏ هو الذي يؤثر في الحواس على ما 
بيناه؟ وإذا صم ذلك وكان تأثيره Bling‏ لتأثير العلل والقتضیات والأسباب» فلا 
تسموه al,‏ علة أو مقتض أو سببء واجعلوه Lad‏ من آقسام المؤتّرات عندك» وسعوه 
باسم غير هذه الأساي. ألا ترى أن الضد المنافي من الوثرات Base‏ وأنه قسم زائد 


Ve ذ] او۱ ۲۳ عندک]‎ ١9 ۱ جلف‎ [ale | | ذواتها] ذاتهاء‎ ١١ فكذلك] وکذلك. ب‎ ١ 


کتاب العقد في أصول الدين ۲.۵ 


على ما دکرقوه؟ وقد نموه وقوه شرطأ مرا في انتفاء الضد الآخر. فقولوا بمثله فيا 
نحن 48 oly‏ كان يفارق الضد من حيث أن الضد بژثر في gl‏ وهذا يؤثر في آمر 
at‏ نا الغو | بزم ale‏ شي» من وجوه الإطال الي لتي afi‏ ولنا أن 
نقول: إن الدزك سبب مود لتأثيره في الحاسةء وقولک: إن السیّب لا بد من أن 
يكون ۹ بناء منک على قولک sia‏ ومن لا يقول مان فإنه يسمي الأحوال 
متولدة إذا وقف ثبوتها على أسباب. 

قالوا: Ui]‏ قلنا: إن هذه الشروط مقصورة على الحياة لأن محل الحياة محتاج إليه في 
الإدراك. ألا تري أنه لا يمكننا أن ندرك بشمائلنا بالحياة التي في baled‏ بل لا بد من 
استعال محل اليا ca ge‏ الادراك ؟ فإذ ذا كان محل الحياة محتاجا إليه في الإدراك لم 
es‏ أن تاج إلى بنيته أيضاً. فلا يصح الإدراك بالحياة إلا إذا كان ale‏ مبنياً بنية 
مخصوصة فيكون حاسة. وتختلف الحواس لأجل اختلاف المدركت. وتجري الحواس 
الإدراك مجرى الالات في الأفعالء aie ale‏ الفعل إلى 
استمال محل القدرةء وكانت الأفعال مختافة, احتجنا إلى أن يكون محل القدرة مب 
Ah‏ خصوصة Go‏ + شم ان Lake Was‏ ساك yin‏ في الحواس وسائر ما 
نحتاج إليه من Tal‏ وهو تیم للحاجة إلى الحواس. ولا كان تعالى قادرا لنفسهء 
oe‏ 

ولقائل أن يقول: ما AST‏ أن نحتاج إلى الحواس My‏ اختلاف بنيتها لنقبل تأثير 
المدرك فهاء لا لأجل ald)‏ على ما Solu‏ 01 أن نسم أن المدرك يؤثر في 
الحواس على ما تقدم بيانه» ثم نبين أن الرؤية أو إدراك سائر المدركات هو آمر زائد 
على تأثر المدرك في الحاسة أو بدن المي منا على ما Fooly‏ ننظر من بعد في هل 
المقتضي لهذا الأمر الزائد هو المدرك أو تأثيره في الحواسء أو زوال الموانع» أو الحواس 
أنفسهاء أو الحياة ثم نبين أن القتضي لهذا الأمر ليس إلا الحياة دون غيرها من 
الأقسام» بل الحواس وزوال الوانع ووجود المدرك وتأثيره في اي منا شروط في 
اقتضاء الحياة لهذا الأمر الزائد» وكون المي be‏ بانفراده هو الذي يقتضيه. ثم نبين أن 


٤‏ فكذلك] AIS‏ ب 
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هذه الشروط في ثبوت هذا الأمر مقصورة على الشاهد. لا يصح أن يشرط في 
الغائب سوی وجود الدرك. فثبت حینتذ أن هذا pi em‏ 
الدرك. ولسنا نجعل وجود المدرك شرطأ في الغائب إلا على معنى أن oF‏ المد 
مدر لا يُعقل من دون مدرك فهو متعلته في eee‏ 
الوجهء وشرط لوجه آخرء وهو لتأثیره في الحواس أو بدن الي منا الذي هو شرط 
a -‏ 

إن القتضي لهذا الأمر هوكون المي حيّاً دون غبره من الأقسام» هو أنا 
ل اكيم a‏ 0 
بغيرنا وبأنفسنا أنه لا يستحيل أن ندرك في اجملة وعلى بعض الوجوه. ونعني بقولنا: إنا 
نعم أنه لا يستحيل أن ندرك على بعض الوجوه أنه لا يستحيل أن يصدر منا إدراك 
الدرك إذا قدّرنا شروط الإدراك حاصلة» وان كانت منتفية في الحال» أو كانت 
کک SS‏ 0 
ae. ue eae ae 97‏ 
في صدور الإدراك منا إلى تفر فينا أو تصرف الغير فيناء بل نقتقر إلى تفير في غيرناء 
للإدراك هو کنا أحياء لا وقف علمنا بنفی استحالة صدور الإدراك lie‏ على بعض 
الوجوه على علمنا ell ERS‏ فقط إذ لا جوز آن يفف dal‏ بني استحالة صدور 
للك عن UAL gill‏ على fall‏ با لیس هو lt‏ یه ولا بقف كل dell‏ بل 
فيه. وجرى العام في ذلك مجرى العلم بکوننا قادرين» فإنا متى علمنا ذلك من آنفسنا أو 
من غيرنا فإنه يتبع هذا العم العام بأنه لا يستحيل مناء ونحن على ما نحن علیه» الفعل 
على بعض الوجوهء oly‏ احتيج في وقوع الفعل be‏ إلى الآلات وزوال الموانع. ومتى 
bas‏ الموانع حاصلة والآلات منتفية فإنه لا يزول be‏ العام ge‏ استحالة الفعل منا على 
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بعض الوجوه. فك أنا نعلم بهذا الوجه أن لور في عة الفعل هو كوننا قادرين» وما 
عدا اك ما Alt led‏ هي شروط وقوع الفعل لفعل» وليس هي المؤثرة في وقوعه. فكذا 
هذا في كوننا أحياء وما نفتقر إليه بعده من الحواس وغبر ذلك. 
ob‏ قبل: ما كرتم أن یکون كون المي be‏ مصحّحاً لكونه Bre‏ وقابلاً للإدراك 
عن المؤتر في الإدراك» ولا يكون هو المؤثر فيه؟ والعام ga‏ استحالة الحكم في AL)‏ 
كما يتبع العام بالمؤثر فيه» فكذلك يتبع العام بالمصحح إذلك الحكم. ألا ترى أن الع 
بالتحيز يتبعه العام ge‏ استحالة کونه كائناً في der‏ وان لم يكن هو المؤثر في كونه کات 
بل المؤثر فيه غبره» وهو Le}‏ علة أو فاعل على حسب الاختلاف في ذلك ؟ Lily‏ يتبعه 
العلم بنفي هذه الاستحالة لأنه المصحح لکونه كائناً والقابل لذلك عن المؤثرء قيل له: إنا 
| قل: إن العم ني ac‏ کون المي مدر تع العم کوه ال ما کت 
Ll,‏ قلنا: ! إن العلم aX‏ حبا يتبعه العام ب: بنقي استحالة صدور الإدراك عن المي في 
اف وکا Lin wach‏ العام فكذلك يتبعه العام بنني استحالة oF‏ مدرک > فیلزم من ذلك 
۳ الي be‏ موجب للإدراك کا أنه مصحح [ه. فلذلك يتبعه هذان العلمان. وما 
قلنا: انه dad,‏ العام بنفي استحالة صدور الادراك عنهء لاه ن العقلاء یعلمون في اي أنه 
هو الذي يصدر عنه إدراك المدرّكء ولهذا لا يجوّز آحد من العقلاء أنه یعقل الادرال 
في غره إذ ذا أسمعه كلامه أو ضربه ALB‏ ولو كان کن اي be‏ مصححاً للادرالد 
فقطء أو [لکونه] قابلاً للإدراك عن غبره. لجوّزوا pel‏ يفعلون في Pye‏ الإدراك 
بطريقة التوليدء ولعلقوا بذلك ISS‏ من أحكام فعلهم» كا یعلقون أحكام الفعل با 
يوأدونه في غرهم. فلا 2 يجوّز sel‏ من العقلاء أنه یفعل سباع غيره لکلامف أو إدراك 
أله الذي يؤله ca‏ صم أنهم يعلمون أن الإدراك يصدر عن oF‏ المي Sele‏ يعلمون 
أن كونه حيّاً يصحح الإدراك. وأما العام بالحجم فليس يتبعه العام بصدور كونه كائناً في 
الجهة case‏ وما يتبعه العلم بصحة كونه كائناً في الجهة. فلم يمتنع أن يكون مصححاً لكونه 
كائناً فقط» ويكون المؤثر في ذلك co ye‏ بخلاف كون المي be‏ على ما قدمنا. 


5 الحك] «Sail‏ ب ١١‏ كون] -. ب 
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ذا کان کون الي مدرک يقف على الحواس في الشاهد کا يقف على كونه 
rl ene‏ مؤثرة في eee‏ إنا قد by‏ 
أن العلم بنفي استحالة كون المي مدرك يقف على اياة من دون الحواسء ففام أن 
احواس الات فى الادراك oly‏ المؤثر فيه فيه الحياة. والسمع oy‏ لذلكء قال الله js‏ 
ولد pee Gis‏ کثراً من Jl‏ لاس4 إلى قوله Gel ada‏ لا يُنصِرُونَ ينا وله 
آذانْ لا يَسْمَعُونَ با4 [۷ الأعراف ۱۷۹ Glob‏ الادراك إلهم بالسمع والبصر 
فصح أنها آلات وأن الادراك بصدر من كون المي حيا. 
فان قیل: أليس کون المي منا مدرک على شروط تستحیل فيه تعالى» نحو الحواس 
وتأثير المدرك في الحواسء أو بدن المي منا؟ فهلا قلتم باستحالة ثبوت كونه تعالی مدرک 
لاستحالة شروطه عليه؟ قبل له: إنه إذا ثبت با تقدم أن le af‏ فقط يقتضي كونه 
Gu‏ لم يجز أن bist‏ بشرط لا يُعقل af‏ شرطاً لاقتضائه af‏ مدركآء لأن ما لا 
يُعقل لا يصح إثباته ولا جغله شرطا. يبين هذا أن الشرط هو ما يقف عليه تأثر 
الوثر وما لا يُعقل أصلاً لا يعقل وقوف تأر المؤثر عليه. والحواس وما يتبعها لا يُعقل 
ثبوتها للقديم تعالى» ولا يُعقل جعلها شرطاً في اقتضائه af‏ مدركء فلم جز أن تجعل 
شرطاً في ذلك. وجرت الحواس مجری الآلات التي هي شروط في صحة الفعل منا 
بكوننا قادرين» فكا لا تجعل الالات التي هي شروط في صحة الفعل منا شروطاً في 
صحة الفعل منه تعالى» لأنها لا Jad‏ شروطاً في ذلك. فكذلك الحواس وما يتبعها في 
که تقال مدركا. 
ob‏ قيل: فان کنتم لا تشرطون في کزنه تعالی Bue‏ ما عقلټوه شرطاً في کون الي 
E‏ استدلالكم لكونه تعالى مدرک oh‏ العلم بکون المي be‏ 
بتبعه العام ge‏ استحالة صدور الإدراك عنه على بعض الوجوه؟ ألستم تعنون ‘Sih‏ 
ade‏ الوجوه» تقدير حصول شروط کون المدرك مدرکا؟ ومن جملة تلك الشروط 
ما agile‏ شرطاً في OF‏ اي منا مدركاً. SIG‏ شرطتوها في ۸«ستدلال على af‏ 
تعالى مدركاء ثم منعتم من کون شرطأً في af‏ تعالى مدرک وهذه مناقضة» قيل له: إن 


۸ شروط] شرط ب ١١‏ شروطا] شروط. ب ۱۷ فكذلك] وکناك» ب 
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صفة المدرك هي مشروطة في حق کل مدرك YY‏ لا تعقل من دون المدرك. فلا بد 
من أن نشرط ما نجده من العم تابعاً لكونه le‏ وهو ني استحالة صدور الإدراك عنه 
بقولنا: على بعض الوجوه. ثم لسنا نقبس الغائب على الشاهد في هذا Go SAN‏ يقال 
نا ينبغي أن تعتبروا في كونه تعالی Bre‏ جميع ما تعتبرونه في کون المي Khas be‏ ونم 
نعي هذا [le‏ مطلقاً في العقل غير مقصور على الشاهدء وهو علمنا gh‏ الي يتبعه 
العام بنفي استحالة صدور الإدراك عنه على بعض الوجوه. وهذا العلم شائم في كل حي 
سوا وقف sf‏ مدرک على شرط أو على أكثر من شرط واحد من غير اعتبار شروط 
معيّنة. Ming‏ كعلمنا بكون القادر قادرا. فإنه يتبعه العلم بنفي استحالة صحة الفعل منه 
على بعض الوجوه» سواء وقف صحة الفعل على شرط أو أكثر من شرط واحدء لأن 
لصحة الفعل شروطأ يتفق فيا كل القادرين» نحو الداعي وصحة الفعل في نفسهء 
فنشرط هذا الشرط في كل قادر. ثم لا يمنع ذلك من إبات قادر لا تشرط صحة الفعل 
منه بجميع ما شرط في القادر مناء > فكذلك هذا في کون المي be‏ مدرک. 
فان قيل: آلس الجهل أو الحاجة يستحيلاز ن عليه تعالی لكونه ee We‏ لذاته. ول 
نم استحالتب| عليه من استحالة القبيح منه؟ فا آتکرتم أن مستحیل af‏ تعالى مدرک 
ا استحال عليه شروط ca) JB TALON‏ ل pul‏ شرط لصحة كل 
فعل من كل قادر» ولا علمنا ذلك» وعلمنا أن الداعي إلى القبيح ليس إلا الجهل أو 
الحاجة» وعلمنا [lee‏ على العام الغنيء اسك عدم 
الداعي عليه إلى القبيح. وني مسألتا لم نعم أن الو لحواس وما يتبعها شرط في إدراك كل 
حي» بل علمناها شرطأ في إدراك بعض الأحياء» وقلنا قلنا: إنه لا يجوز أن OS‏ شرطاً في 
ل Sip‏ تال وما لا يُعقل لا at‏ شرطا. ٠‏ فوزان 
مسألتنا من dhe‏ القبيح أن de‏ أن الحواس شرط في إدراك کل حيء ثم يعم 
استحالتها علیه > فلا شبة أنه يتبع ذلك استحالة كونه مدركا کا يتبع استحالة الدواعي 
إلى القبیح عليه تعالى استحالة القبيح منه. فآما إذا لم تلم الحواس شرطاً في إدراك كل 


۲ وهو] وهيء ب ۳ بقولنا] لقولناء اب | هذا] [Re ۱۲ Ge‏ ۱ 
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حي» وأبطلنا أن تکون شرطأ في إدراكه dls‏ وجب 6F‏ تعالی مدرک عند وجود 
لمدرك. 

فان قیل: إذا كان حقيقة كونه تعالى be‏ تخالف حقيقة کون الي be be‏ عندم oY‏ 
حقيقة کون المي منا be‏ هو أنه مبني بنيةٌ خصوصة» وأنه على مزاج مخصوص» وحقيقة 
م كن كات 0 لأجل إيجاب كننا أحياء لإدراك كرنه 
تعالى مدرکا مع مخالفة الحقيقتين؟ وهل هذا إلا إيجاب منک کته مدرک مشارکته الي 
منا في التسمية بأنه حي ؟ والاشتراك في الحقيقة هو الذي يوجب الاشتراك في أحكام 
تلك الحقيقة دون الاشتراك في التسمية» قيل له: نحن ما أوجبنا فيه تعالى أن يكون 
مدركا لأجل أنه شارك J)‏ منا في حقيقة الحياة» فيلزم ما ذكرتهء ولا قلنا: إنه Go‏ 
علمنا في ذات. أيّ ذات کانت. أنها حية فإنه يتبع علمنا هذا العام بأنه يجب فيا أن لا 
يستحيل أن تدرك في اجملةء aly‏ متوم فما الإدراك على بعض الوجوه. وهذه قضية 
مطلقة في العقل. ولیست بمقصورة على الشاهد دون الغائب. يبين هذا أن من عام في 
الشاهد أن هذا الشخص حي باستدلال على ذلك بكونه We‏ فإنه يعام ما ذکرناه» وان 
م يخطر بباله أن حقيقة کون هذا الشخص be‏ أنه مزوج مزاجا مخصوصاء بل إذا عام 
في المملة كونه Val, le‏ يستحيل أن be‏ فإنه يتبع هذا all‏ العام بأنه لا يستحيل 
أن يدرك في AA‏ فصح أن هنا «dll‏ وهو ني استحالة الإدراك في alah‏ لا ینبم 
العام بحقيقة کون الى te‏ على التفصيل فقطء بل يتبعه» ويتبع العلم بآنه حي في اجملة. 
فاذا iea ddan‏ ل ale‏ 
فلا بد Lal‏ من أن يُعام أنه يصح أنه يدرك في المملة قبل العلم بأن كونه تعالی حيّاً في 
الحقيقة راجع إلى ald‏ اخصوصة. فإذا علمنا be SF‏ على التفصيل لم یناف هذا العام 
ما علمناه من أحكام be WF‏ وإذا ثبت با ذکرنا أن کونه تعالی be‏ لناته يقتضي كونه 
Kas‏ فقطء وثبت أن الحواس وما يتبعها لست بشرط في وجوب کونه Ms‏ مدرک 
ثبت أنه يقتضي ذلك من غير شرطء إلا أن الإدراك لا يُعقل من دون مدرك فوجب 
bah of‏ ذلك في كونه Bae‏ والذات» متى كانت موجبة لأمر من غير شرطء 


ob [al ۵‏ ذلك» ب ۱۸ في الجملة] ۱۰ ۱ قبل] قيل له ١‏ 
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أوجبت ذلك الأمر متى كانت حاصلف ومتى كانت موجبة عند شرط» وحصل 
الشرطء لزم أن توجب SLI‏ لأنه حصل المقتضي والشرط cle‏ فقد تكامل الموجب 
على الحد الذي لكونه عليه يكونه موجباً. فيلزم من هذا أنه متى deg‏ مدرّكء أي مدرك 
of‏ فإن المي alll‏ يدركه لا lle‏ لأن شرطه في الكل واحدء فلم جز أن بتخصص 
إدراكه مدرك دون مدرك. 

وهذا الذي ذكرناه هي طريقة عقلية تدل على كونه تعالى Gas‏ للمدركات» وبطل با 
53‘ قول من قال من آصصابنا: إنه ls‏ يدرك جنيع المدركات غير الا واللذق وهو 
قول al‏ القاسم بن سهلويه. قال: لأن حقيقة الألم واللذة هو ما يُدرَك محل الحياة في 
حل ald‏ ولا حک pea‏ به عن غبره an aes‏ إلاكذلك. وإدراك 
القديم تعالى له كذلك يستحيلء فصح أنه لا يدركه. والجواب: إن الشيء المدرك إغا 
بقیز عن غيره بحقيقته التي يدرك عليهاء es AM,‏ ۱ 
وأصحابنا يقولون: الإدراك يتعلق بالشيء على مقتضی صفة ذانه» والألم واللذة يدركان 
بتك الصفة وتقيزان cle‏ وهي الصفة التي يتناولها الشهوة والنفار. قالوا: ولا يضرنا أن 
لا يكون لتلك الصفة عبارة يعبر بها عنها في اللغة. فان قال أبو القاسم: إن من شرط 
إدراك الألم هو أن يُدرك محل الحياة في محل المحياةء وهذا الشرط يجب أن يستوي 

فيه الشاهد والغائب» قيل له: فيجب أن يستوي الشاهد و في شروط FS‏ 
اك ول al‏ تعالى لا يدرك شيا من الدرکات. لأن شروط إذراكها 

في الشاهد لا تجوز عليه تعالى. 

ویصح أن يستدل في هذه المسألة بطريقة السمع SY‏ ؛ بصح أن بعلم oF‏ السمع 
دلالة قبل العم ol‏ تعالى سامع pay‏ مدرك. فان قبل: ولم زعمتم ذلك» وفي Sort‏ 
من يقول: إن OFS‏ تعالی مدرک هو Teed OF‏ فعلى هذا القول لا يمكن أن بعلم 
bee‏ قبل العام بأنه مدرك ودلالة الحكمة لا تثبت إلا بعد العام بأنه «gb‏ قيل له: إنا 
سنبین بطلان هذا القول فها بعد إن شاء الله تعالی» فيتيين أنه تعالی يمكن أن dai‏ 
we‏ ن دون العلم بانه مدرك ويُعام شرط دلالة الحكمة قبل العام بكونه تعالی Bas‏ 


٤‏ با] -> ب ۲۶ تعلى] -. ب 


۳ ركن الدين بن PU‏ 


dee‏ أن کون الدرك Ae‏ واس وعلى العام 
ll‏ لام وا cee‏ برد اس هل سار 
مدرك كقوله تعالى on Ke Sp‏ وَأرّي4 [ [۲۰ طه LET‏ وکقوله تعالی JB)‏ سي 
الله قول 3 ines‏ 3 00 إلى قوله con ails) bs‏ م 4532 [ aa OA]‏ 

۱ وكقوله تعالى SD‏ لباز وَهْوَ یذرك لباز [5 الأنعام ١١٠]ء‏ إلى غير 
ذلك من الآيات. 

وحقيقة السمع والرؤية والإدراك موضوعة في اللغة لهذا الأمر الزائد الذي أثبتناه 
نحن. يبين هذا أنا قد ly‏ أنه لا يجوز أن تكون موضوعة dal‏ بالمسموع sadly‏ من 
دون أن يقترن به هذا الأمر الزائد» ولا يجوز أن تكون موضوعة لتأثير المدرك في 
السمع والبصرء لأن هذا التأثير لا يُستدرك إلا باستدلال غامض. وأهل اللغة 
يضعون الألفاظ لما يعلمونه ضرورة» لا للأمور التي تستدرك بالاستدلال. ولهذا Pad‏ 
الآن يستعملون السمع والرؤيةء ولا يخطر bly‏ هذا التأثير في الحواس. والفصل بين 
کون الشيء معلوما من دون رؤية وسماع وبين aS‏ معلوما برؤية وسماع هو فصل 
جده کل عاقل من نفسه. فلا بد من أن يضعوا هذه الألفاظ له. وإذا كانت حقيقة هذه 
الألفاظ هذا الأمر الزائد ولم يكن مستحيلاً على ذاته تعالى» وجب حمل هذه الآيات 
وأمثالها على ظاهرهاء إذ لا مانع ينع من lS‏ ول يجر صرفها عن ظاهرها. ومتى 
حملت على ظاهرها وجب إثبات هذا الزائد له تعالى. 
مسرن و ادنس و 

ل رل لض م وج هه زد له ان هنا 


| موضوعة] موضوعاًء اب ۱۰ موضوعة] موضوعا‎ ٩ Ag sly والرؤية والادراك] والادراك‎ A 
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فان قيل: آفتشتون کونه تعالى سامعاً مبصراً مدركاً للمدركات أحواية إذاته تعالی کا 
يقوله الشیوخ؟ قيل له: لاء بل LIST Las‏ إذاته تعالى» ونعني بذلك آنها آمور لا ad‏ 
من دون ذاته dle‏ ودون الدرکات» لأن کین المدرك مدرک هو أمر بين المدرك 
shally‏ لا عقل من دوناء كا وله We JUN Sd‏ وستبین قما بعد | ن شاء الله 
تعالى أنه لا يجوز إثبات حالة إناته. فهذا هو قولنا في كونه ال معا را وا 
مبضراً aay‏ للمدركات. 

Ll,‏ شيوخنا البغداديون فقد | حتجوا Gl‏ کونه Sle‏ مدرک فقالوا: لو جاز عليه 
الإدراك م 2 ee‏ لأن وجود المدرك مستحيل ۸ يزل» فكان 
ae nee een‏ > وذلك تغيرء والتغیر دلالة احدث, ویتعالی 
عن ذلك. وأجاب شیوخنا البصریون عن ذلك» فقالوا: آتعنون بهذا الالزام أنه یلزمنا 
إذا قلنا بتجدد صفة له تعالى أن نطلق ad‏ هذا القول. وهو أنه قد تغيرء أو تعنون به 
أنه يلزمنا أن Cass‏ في ذاته تعالى معنى التغير؟ فإن قالوا GUL‏ قبل م: فبينوا معنى 
التغير ما هو لننظر فيهء هل يجوز عليه تعالى أم لا؟ فان قالوا: معن معنى تفر هو أن 
cus‏ له صفة لم تكن له Sab‏ من قبل» قيل طم: فقد ألزمقونا مذهبنا. وان قالوا: معنى 
التغير هو أن تصير الذات غيراً لنفسهاء قبل tod‏ وليس تصير | ا 
صفة لها لم تكن ثابتة من قبل. ولهذا لا يصير آحدنا غيراً له إذا de‏ ما ل ب ی 
ما لم يكن مدرک له. وإن قالوا بالأول» قيل طم: م 

ذا تددت له صقة؟ Hl Isl‏ لا يطلقون pl‏ فين دوه كا في الواحد منا إذا 
eee ys‏ يد 

لفسه. وهذا مستحيل في جميع الذوات. فينبغي أن لا يصح إطلاقه في شيء من 
الذوات. واستُعمل في اللغة فها وُجد بعد أن لم يكن موجوداء acae‏ الم 
مستحياة عليه من SS‏ ويصير بذلك في حك ما صار Lye‏ لنفسه . وهذا gall‏ منتف 
عن الذات الثابتة قبل ثبوت الصفة وبعدها. واستعمل أيضاً في الأجسام إذا وجد فيا 
من المدركات ما لم يكن موجوداً فا كالألوان والطعوم والروائٌ. ولا بستعمل في غير 


° 


٤‏ رک الدين بن الملاحمى 


ما دکرنا. ولهذا إذا شحب لون زيد قيل: قد تغيرء وإذا رأى ما لم يكن يراه لا یقال: قد 
رت نوم easly‏ آن ملق ap‏ سال fall‏ ترجه رخ لعشم ولا dle‏ مالل يكن يالا 
Ag‏ 

واحتجوا أيضاً فقالوا: لو كان تعالی مدرک للطعوم والروائح لصف بانه ذائق ple‏ 
ولو آدرك الالام واللنات لوصف بأنه all‏ ملتذ. ولوصف آیضا بأنه يجس وذو حسن. 
وكل ذلك لا يصح فيه تعالى» فصح أنه ليس مدرلد. وأجاب آصصابنا» فقالوا: إن الذائق 
والشامٌ ليس هو المدرك للطعوم والرواغ فقط. بل الشم هو استجلاب الهواء 
بالخيشوم الذي هو مجاور للجسم الذي فيه الراحف. والذوق هو dale‏ ذي الطعم 
بالحاسة. ولهذا يقال: شممته فلم أجد له رانحةء وذقته فلم أجد له طعا. والألم واللتد 
ليس هو المدرك لما فقطء بل هو المدرك لا يشتبيه أو ينفر عنه. وكل ذلك يستحيل 
عليه تعالى» فإذلك لا تطلق فيه هذه الأوصاف. فأما احس وذو الحسء فان عنوا به 
المدرك فقد ألزمونا مذهبنا. فإن قالوا: فينبغى أن تطلقوا فيه أنه حس وذو حسء قبل 
seb‏ نا لا نطلق [ذلك] فيه تعالی لأن الشيخ أبا هاشم رجه الله تعالى ذكر أن الس 
هو أول ما يحصل من العام بالمدركء وقال غبره: بل هو إدراك الشيء بالة وحاسة. 
وذلك لا يجوز عليه تعالى» فاذلك منعنا منه. 

وما احج به إذلك أنه لا يجوز إثبات صفة لا حك لهاء ولیس لكونه تعالى مدرک 
حك فلم يجز إثباته له تعالى. Uy‏ قلنا ذلك bY‏ لا نعقل للإدراك [SS‏ إلاكونه طريقاً 
للعلم pall‏ وهو تعالى fle‏ بالأشياء قبل LaF‏ فلم يكن الإدراك طريقاً إلى العلم she‏ 
فصح أنه لو ثبت تعالى مدرک لم يكن لهذه الصفة حك فلم يج إثباتها. والجواب: إنه La)‏ 
يجب Ob)‏ الک للصفة إذا لم تعقل بنفسها. فإما إذا کان الموصوف ہا يجدها من 
نفسه» ويعلمها غير الموصوف بها من غيره باضطرار» لم يحتج إلى إثبات حك لها. وکین 
المدرك مدرك هذا dle‏ فلم يجب إثبات حك 4 

وذكر الشيخ أبو الحسين رحمه الله في كتاب التصفح أن أقوى ما يحتج به لنفي كونه 
تعالى مدركاً أن يقال: لو كان لله تعالی مغل صفة المدرك be‏ لكان المقتضي SUA‏ هو كونه 


۳ فم] له اب ۲۳ [ee‏ يحتجواء | 
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be‏ فقط. ولو کان كذلك لوجب أن يقتضي LF‏ أحياء WF‏ مدرکین من دون الحواس 
وغيرها من الشروطء لأن معنى الي حاصل فينا. وهذه الصفة ما لا يختلف في 
الشاهد والغائب» وليس يؤثر في ذلك أنه حى ناته lal,‏ أحياء بالحياة» لأن حقيقة 
الحواس واستعال محل الحياة إما أن يحتاج إلا في صفة المدرك أو لا يحتاج إلهما في 
ob lb‏ احتیج lel)‏ في ذلك لزم استحالة oF‏ تعالى مدرک لأن الحواس والحياة 
تستحيل عليه تعالى. oly‏ لم يحتج إلا في هذه الصفة من يستحيل عليه اخواس 
ald‏ وجب آن لا ماج bel‏ من بصع علیه اکر eo BLL,‏ لیس بشرط ن 
الصفة لا يصير شرطأ فا لأجل ae?‏ على الوصوف ما كا في ple‏ الشروط. 
وأجاب عن ذلك بأن هذا فا يلزم من يجعل صفة الى واحدة في الشاهد والغائب 
ويجعلها de‏ للحي. فأما من يقول: إن af‏ تعالی be‏ هو أنه لا يستحيل أن de‏ ويقدر 
لأنه ذات مخصوصة والواحد منا Pm ee ae‏ 
بلزمه ذلكء لأن له أن یقول: إن ذاتنا ليست کذاته تعالى حتى إذا اقتضت Ua ald‏ 
مدركة من دون 0 وجب آن ae‏ ذلك 13 من دون ve‏ أيضاً. ولهذا ل 
ts‏ هو ونحن فيا يقتضي صحة النعل. فكذلك ie‏ 


باب القول في السمیع البصير هل له بذلك صفة زائدة على كونه حياً 


حك eT‏ رحمهم الله عن الشيخ أب هاشم رحمه الله أنه ذكر في قض الأبواب 
ما يدل على أن العام بأنه حي يخالف العام بانه سميع بصيرء وأن dll‏ بانه سميع يخالف 
العلم بأنه بصير. قالوا: وهذا يقتضي أنه كان يرى أن للسميع البصير حالة زائدة على كونه 
be‏ لا آفة بهء GY‏ اختلاف العلمين بالذات قد يكون لأجل اختلاف الأحوال 
للذات» وقد يكون لتغاير الأحكام. وليس يتنع أن یعام الستدل AF‏ تعالى حياً بصحة 
dob Ue of‏ ولا de‏ هل يقتضي صحة الادراك. ثم de‏ ذلك من بعد بتأمل. فالعام 


PU الدين بن‎ G ۳۱۹ 


بأحدها ليس هو العام بالآخرء وكذاك العلم gh‏ ذاته تعالی تقتضي إدراك السموع هو 
غير العام بأنها تقتضي إدراك المبصّر. وإذا اختلف الحكان اختلف العلمان cles‏ فصح أن 
ما ذكره في کناب نقض الأبواب موافق ما دکره في سائر كتبه. 

فان ذهب Cab‏ إلى أن کون المي سمعياً بصيراً حالة زائدة على كونه be‏ فالني 
يطله هو أنه إما أن يجعل of‏ سميعاً بصيراً حالة زائدة على کزنه bo‏ ويقول: هي 
المصححة للادراك» أو يعنى بذلك صحة الحواس ويجعلها شرطأء أو يعنى به صحة 
الإدراك كا نقوله. فإن عني به الحواس فقد تقدم القول في ذلك. وان عنى به حالة زائدة 
على of‏ المي be‏ لم يصح» لأنا لا نجدها من أنفسناء ولا طريق إلهاء لأن صفة 
الإدراك تستند إلى صفة المي على ما تقدم. فان JB‏ قد يثبت oF‏ المي die‏ 
وحواشه al‏ فلا یکون سيدا Ape‏ فلا بد من صفة زاة go be AF Je‏ 
يصح الإدراك» قيل له: إنا قد بينا أن صحة الإدراك في الجملة تقف على کون المي حياً 
فقطء سواء كان ذلك الإدراك سماعاً أو إبصاراً. وقد بنا أن صحة الحواس هي شروط 
في صحة توت كونه سامعاً مبصراًء ولیست بشروط في صحة إدراكه في الملةء sh‏ 
إدراك کان. 

وعلى أنه لو وجب لأجل ذلك إثبات صفة تحصحح الإدراك غير كونه eke‏ لم يخل 
إما أن Cus‏ تلك الصفة قبل صحة اطواس. أو تتجدد عند صحتها. فإن قال بالأول لزم 
فيه ما ألزم في كونه che‏ فيجب إثبات صفة ثالثة. وان قال SL‏ قيل له: كيف يجب 
تجدد صفة غير كونه le‏ وعند صحة الحواس يكفي أن يكون المقتضي إذلك هو كونه 
be‏ بشرط ao?‏ اطواس ٩‏ 


٩‏ ثت]ثت. ب ۱۷ له] لهم اب 
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باب في أن كونه تعالی قادراً We‏ يرجع إلى الإثبات لا إلى BN‏ 


Cal)‏ في بعض مصنفات برغوث أن معنى كونه تعالی قادراً هو أنه ليس بعاجزء 
ومعنى کونه We‏ هو أنه ليس ججاهل» ومعنی کونه be‏ أنه ليس بميت. فبقال [ه: ما معنى 
العاجز والجاهل والميت؟ لأنك متى d‏ تبين ذلك لم يكن بثبت معنى القادر والعالم 
والي» لأن ما ننفي يجب أن يكون Legler‏ حقيقته كما يجب alte‏ فها نثبت. فان EB‏ 

معنی العاجز هو أنه لس بقادرء ومعنى ال جاهل أنه ليس بعالم» e‏ 
بجي » قيل لك: إنك فسّرت کل واحد منها ما Chet‏ عنه بالآخرء وهذا تفسير المجهول 
باجهول. 

ویقال له: إن القادرین يتافضلون في القدرة على الأفعال» والنفي مما لا یقع فيه 
تفاضل. فيجب أن يكون ما نون به من الأفعال أمراً راجعاً إلى الإثبات Go‏ يصح 
فيه التفاضل. ثم تفي ذلك يكون هو العجز عن ALS al‏ هنا في <del‏ فإنهم 
يتفاضلون في العلم بالأشياءء فلا بد من أمر برجم إلى الإثبات» By‏ ذلك يكون هو 
الجهل بالشيء» إذا أريد بالجهل نفي العلم. eg ee‏ و رز 

من الفعل آمراً Lane‏ نا حاصلة فینا.والعقلاء یعللون (SBN‏ من الأقعال بشدة البدن 
وصلابته وشدة أعصابه» ومتی رجحوا قادراً على قادر عللوا ترجیحه با دكرنا. Silly‏ 
نجده من باب العلوم هو آظهر ما نجده من القدرء لأنا نجدها مختصة بناحية الصدر. 
فکیف يكون ذلك راجعاً إلى قي والنفي لا اختصاص له بعضو دون عضو ؟ 

ولان القدرة تؤثر في تحصیل الأفعال» والعام يؤثر في lee]‏ ولا شبهة في أن 
Lat‏ راجع إلى OLY!‏ وما يؤثر في الإثبات لا بد من أن يكون أمراً ثابتا. فأما أن 
يؤثر النفي في الإثبات فلا. ely‏ يجوز أن يتبع النقي انتفاغ أمر آخرء فيتبع jell‏ تي 
الأفعال» وعدم العام بترتب الأشياء تفي إحكاما. فالعجز والجهل أولى أن يرجعا إلى 
الننفي» فتى قلت: إن القادر هو من ليس بعاجزء والعالم هو من ليس بجاهلء فقد 


۱ قادراً Ue [lle‏ قادراًء ١‏ ۳ هو] -. ب ۷ لك] له اب | مما] ناء | ۱۲ يرجع] + ذلك اب 
۵ ذكرنا] دكوناهء ب ۱۹ راجع] راجعاء ب 


۲۸ ركن الدين بن PU‏ 


قیت ee‏ النفي» ونفي النفي هو إثبات. وكذلك الحياة تؤثر في إثبات آحکام» وهي 
صحة العلم والقدرة وإدراك Hall‏ فيجب أن ترجع إلى الإثبات. والموت يتبعه انتفاء 
هذه الأحكام» فكان راجعاً إلى النفي» فنفيه يكون إثباتاً. ولأنه إن عنى بقوله: العام هو 
من ليس بجاهل. قي الجهل الذي هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به» لزمه أن 
يكو نكل من اتفی عنه ذلك le‏ إذ حصل فيه معنى العالم. ون عنى بالجهل نفي العلم 
فتی نفی عن اي هذا النني عاد الأمر إلى OLY‏ فسقط قوله. 


باب القول في كونه تعالی مريداً وکارها 


تة a ok‏ ل ال واختلفوا في فائدة 
ine cee an‏ والغائب. فقي العلماء من لم يثبت يثبت الإرادة Ll‏ زائداً 
على تجزد الدواعي إلى Jail‏ عن الصوارف وجعل ذلك فائدة كون امريد مريداً في 
الشاهد والغائب. وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب عندنا. وقال غبره من العلاء: إن 
کون المريد هو أمر زائد على الدواعي إلى الفعل» وجعلوه فائدة وصف المريد بأنه مريد 
في الشاهد والغائب. وهو قول شيوخنا البصريين كأبي علي وأبي هاشم وأصحاهاء وهو 
مذهب الكلابية والأشعرية والتجارية. . ونفی سائر شيوخنا هذا الأمر الزائد as‏ تعالى» 
كأبي الهذيل وأبي gle!‏ النظام وأبي عفان الجاحظ gly‏ القاسم الكعبي وغيرهم. 

قال الشیخ أبو الهذيل: إن الله تعالى مريد لأفعاله» وإرادته لها خلقه لهاء وخلقه لها 
غبرهاء وإنه مريد لأفعال oye‏ على معنى أنه أمر بها. وقال الشيخ أبو إسحاق النظام: 

إن الله تعالى مريد لأفعاله» وإرادته لها هي cob ll‏ ومريد لأفعال غيرهء وإرادته لها هي 
أمره بها» وقد تكون إرادته حكمه. قال: لأنه قد يعبر بالإرادة عن الراد» تقول: جئتنى 
بإرادتي» آي ea‏ ويقال: إن الله تعالى مريد أن تقوم القيامة, و E‏ 
قال: وقد تكون الإرادة للشيء ء بمعق المقاربة» كقوله تعالى إجدراً يريد ath si‏ 4 


| - إذ] اذاء اب ۸ بأنه] » ب ۷ الشيخ]‎ ٥ أحكام] الأحکام ب‎ ١ 


کتاب العقد في أصول الدين ۳۹ 


VA]‏ الكهف [VY‏ وقد يكون بعنى الضميرء وذلك يستحيل على الله تعالى. وقال 
أبو عڻان gly‏ القامم: إنه dls‏ مريد لأفعال نفسه. أي فعلهاء ولس بساوٍ ولا مکره» 
ومرید لأفعال غيره gag‏ أنه آمر با 

ue oe eae‏ ئداً على الداعي في 
الشاهد. وقال: إن كونه تعالی مريداً راجع إلى asl‏ إلى الفعل. واستدل ne‏ آن 
الارادة آمر زا ائد على الداعي في الشاهد بأن الانساه ن يجد نقسه عندما Ax‏ في 
نفعاً خالصاً cd) AMIE‏ > ویجد هذا الطلب كالصادر عن هذا العام والتابع له oS‏ 
رنه رم سب ول say Mg al‏ در مضه 
على التفصيل الذي ofS‏ لوجدناه نحن Lal‏ من أنفسناء ody‏ نجد عند طلب 
el ee‏ تعلطا لت الفعل أو اعتقادنا أو ظتنا للنفع. فإذا عنيت 
ا 00 Cus ol,‏ به آنا ag‏ مع هذا ع 
لظن أمرا ز ce a‏ > فإنا لا نجد ذلك بعد الاجتباد في اختبار أنفسنا 


فان قال تال gel‏ الام قد بو لداعي إل الكل رد 
نفسه إلى ذلك» ویوخر کک > ثم إذا bal‏ في ae‏ 
ما کان يجده عند ا لى الأكل من نفسهء قيل له: إنه متى SI‏ الأكل بعد dale‏ 


ال اام Se‏ لداعي إلى 
الأكل byte‏ ببعض الصوارف. وإذ 0 الداعي إليه متجرداً عن كل 
صارف» فاذلك يفصل بين الخالين. فان اذعوا أمراً زائداً على ذلك كان دعوى عارية 
عن الدليل وأما oye‏ من شيوخنا فإنهم سا عل تک اليد را بوجوه 
يمكن أن يتعلق بها من oat‏ الإرادة bel‏ زائداً على الداعي في والغائب» من 
ذلك دلالة الأمر والخير ٠‏ واعلم أنه يكن أن يستدلوا لهذه ie ie‏ 
أن لا Lew‏ لصيغة الخبر والأمر [SS‏ بكونه Lol‏ وخبراً يعللونه بالإرادة. والثاني أن يثبتوا 
لها هذا الک وهو الأظهر في کلام ثم يعللونه بالإرادة 


۲ اختبار] اخبار» | 


PU ركن الدین بن‎ YY: 


آما الوجه الأول فهو أن یقال: قد شت أنه تعالى آخبر وم وکل آمر ومخبر لا بد 

من أن یکون ‘aye‏ ولفا فلنا: | إنه Sls‏ أخبر وأمرء لأنه تعالی تكلم ما هو موضوع في 

حقيقة اللغة للخير والأمرء ولم Way‏ على أنه استعمله في غير ذلك من آقسام الکلام» 
فلا بد من أن يكون مخبراً وآمرأء وإلاكان معمياً أو ale‏ ولفا قلنا: إن الخبر والامر لا 
بد من أن يكون buy‏ لأن الخبر والأمر إما أن يكون هو الصيغة فقط أو لا بد من 
أمر زائد على الصيغة یقاربها Ge‏ يكون خبراً أو أمراً. وذلك الأمر إما أن برجم إلى 
صفات الصيغة» أو يرجع إلى الخبرء أو إلى الخبر عنه. أو إلى الخبر. ولا يجوز أن 
تکون الصيغة هو الخبر والأمرء ولا الصيغة مع ما يرجع لها من حدوتها وجنسها 
وحلولهاء لأن كل ذلك يحصل ولا یکون خبراً iA,‏ بل hare oS‏ ویکون خيراً 
عن زيد بن عبد الله دون غيره من الزيدين» فلا بد من أمر زائد علا وعلى صفاتها. 

ob‏ قيل: ما ASI‏ أن يكون الخبر خبراً لعينه» وكذلك الأمرء كما يقوله 
البغداديون؟ gary‏ ذلك هو أن ما يكون VLE‏ يجوز أن OS‏ غير خبر» وما OS‏ 

Ls‏ عن زيد بعينه لا يجوز أن يكون خبراً عن غيره من الزيدين» وكذا هذا في صيغة 
الأمرء وان كانوا يجوّزون أن يوجد من جنس تلك الصيغة ما لا يكون Le‏ ولا Ash‏ 
9 الأمر كذلك لوجب أن نعلم الصيغة Ls‏ وفاعلها Lie‏ وإن لم نعلم إلا 
جرد | ae NES ae gal a‏ ی ی 
ساهياً أو We‏ عن زید بعينه» أو عن الذ ST‏ 
تاه مها ea‏ آمرا ا ولا نعام الصيغة fis‏ أمرا؟ 

وتال لین بهذا القول: إن كان ابر خر مينه» US,‏ الأمر eal‏ فأخبرون 
VY‏ عن tide‏ اأمر lel dal bly‏ ا وهل Lagan‏ لا آن نا 
حقیقتها ؟ فلا يجدون عند هذه الطالبة با من أن يشترطوا آمرا زائدا على الصيغة 
ویرجعوا إلى قولناء ویبطل قوطم. 

وقد آفسد أكحابنا قول البغدادیین بوجوه مها أنه لو كا ۰ 
الصيغة خبراً قبل الواضعة وفي حال السهوء ومنها أنه كان ينبغي إذا قال القائل: زيد في 


۲ مريداً] مرید» | ٠۲‏ مان ٠١‏ الصيغة'] -. ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۳۳۱ 


ll‏ وفي الدار زيد بن عبد atl‏ أن نجوز أن يكون WE‏ بأن يتفق منه وجود 
oe Gee oe‏ من الزيدين من هو lll OE‏ وأن نجوز أن يكون 
Bole‏ بأن يقصد بهذه | لصيغة زيداً sll‏ هو خارح الدارء فيتفق منه إيجاد الصيغة التي 
هي خبر عن زين الكثن في ار لان [abel‏ غير #قيزة عن الأخرى سيا قبل 
الوجود. ولقائل أن يقول: ما أنكرتم أن لا يصح من القادر إيجاد الصيغة التي هي خبر 
أو آمر قبل الواضعة وفي حال السهوء وان كان مح منه إيجاد أمثالها مما ليس بخبر 
ولا أمرء oly‏ لا يصح منه إيجاد الصيغة التي هي خبر عن زيد الكائن في الدارء وان 
قصد الاخبار عن cope‏ ول تقیز هذه الصیغ قبل الوجود؟ وإفا يصح الدلیلان 
امتقدمان على قول من لا یری اختصاص العرض بمحله ويري اختصاصه بمحله بالفاعل. 

Seat eS te‏ الخبر ولیس بخبر لامتنع التجوز في الكلام. ولقائل أن 
يقول: إنا نجوّز وجود مثل الخبر ولا يكون خبراًء E‏ في الکلام على قولنا. 
فان قالوا: إذا انا مثلين لم يصح أن يكون أحدها مجازاً دون الآخرء قبل م: إنه لا 
بمتنع ذلك» كما لا يجب عندم إذا استحال أن تحل الحركة هذا امحل أن يستحيل أن 
dé‏ حركة آخری تختص به. ۱ 

ومنها أنه لو کان کل خبر يختص مخبّره ولا يجوز أن يجعل خبراً عن غبره لزم أن لا 
يمكن القادر be‏ أن يخبر إلا عن أشخاص معدودة بعدد قدره إذا كانت تلك الأخبار 
عنهم متاثلة» كقولنا: زيد في الدارء لأن القادر jae‏ لا يقدر من الجنس الواحد في 
الوقت الواحد في امحل الواحد إلا على ذات واحدة. ومعلوم أنه ما من شخص مسمي با 
سم زيد إلا ومكننا أن نخبر عنه. فلا بطل أن نقدر على ما لا نهاية له علمنا أن الصيغة 
الواحدة يمكن أن نجعلها خبراً عن غير واحد من الزيدين» وان قدّرناهم بلا نهاية» بأن 
نقرن لها إرادة الإخبار عن کل واحد منهم. وليس يلزمنا على قولنا في الإرادات» لأن 
الإرادة المتعلقة بهذه الصيغة مخالفة sol WU‏ المتعلقة بالصيغة الأخرى وبالقدرة الواحدف 
نحو أن نقدر على ما لا ALE‏ له من الختلفات. 


۳ زيداً] زيدء ب > إحداها] احدهاء ب 8 ELAR‏ 4 بمحله'] محلته» ب ۲۰ [ine‏ 


خبرء ب 


۳۳۲ ركن الدين بن PU‏ 


ولقائل أن يقول: ما أنكرتم أن نقدر بقدر مخصوصة على ما لا نهاية له من الصيغ 
ablall‏ على البدل دون اجمع» فلذلك يصح منه أن يخبر بقدر محصورة عن أشخاص لا 
als‏ لهم على البدل إن عنيتم به الخبر عن كل واحد من الزيدين بصيغة واحدة. وان 
ا ا من الزيدين» نحو أن 
قول: الزیدون في الدار» وقلتم: لو كان هذا خبراً عن كل وا conse‏ ويا صر ريه 
أحدّهم لا يكون خبراً عن غيره على قول الخالف» فيلزم من قوطم أن تكون هذه صيغا 
مقاثلة» ةك وهو أن لا يمكن للضعيف أن يخبر عن عدد 
إلا بقَذْر قذره» قيل لک: إنه يمكن الخالف أن يقول: إن dl‏ عن جملة من الناس 
كن عله مه نع ee‏ منهم» فيكون اللفط 
موضوعاً للجماة ومختضاً بها لعينهاء كا أن اللفظ الفرد لعينه لا صلح لغيرهء فاذلك 
تنك ع ار سروم شرو 
واحدة. ولا يجوز أن تكون الصيغة خبراً أو أمراً لما يرجع إلى الخبر أو path‏ عنه» أو نا 
يرجع إلى المأمور أو ال ge‏ ا | 
وجود الصيغة إلا ويجوز مع ذلك أن OS‏ غير خبر وغير أمر وتكون «long‏ ويجوز 
ES‏ الما يرجع إلى الخبر 
والآمرء ولا يجوز أن تکون خبراً وأمرا لقدرته» ولا لعلمه. أيّ علم کان» ولا co ad‏ 
لأن کل داك قصل والصيغة لیست كر ولا آمر» بل هي هدید. فأما of‏ كارهاً 
للاخبارء أو كارهاً للفعل» فلا مدخل له في ذلك» لأن کراهة الاخبار تمنع من MEY‏ 
وكاهة هة الفعل تمنع من البعث عليه إلا أن يُقصد به التبديد. فلم يبق إلا أنه يكون VE‏ 
وآمراً لكونه Seb‏ لصيغة الخبر والأمرء ولكونه مریدا. 

فان قيل: إذاكان ابر والأمر على هذا الوجه هو الصيغة مع الإرادةء ASS‏ يصح 
منک أن تعلموا الله مخبراً وآمراً من دون إرادة؟ ومتى علمتقوه كذلك فقد fale‏ أنه 
مريد. فكيف يصح منک الاستدلال بأمره وخبره على إرادته؟ وهل هذا إلا استدلال 
بالشياً على ما دخل في من العام به. وهو کلاستدلال بالشيء على نفسه؟ قيل له: 


ه به] ١٠٠‏ ۱۳ ثوتها] ثوته. اب ۱۷ لست] لس اب 


كتاب المعتهر في أصول الدین yyy‏ 


نا لا نستدل بكونه تعالى آمراً ley‏ على کونه مريداء فيلزم ما قاله السائل» Lily‏ 
نستدل على ذلك بكونه تعالی متكلاً بصيغة الخبر والأمر مع نفي الدلالة على أنه 
استعمله في غير ما وضع له في الأصلء فنقول: فلا بد من أن يكون مستعمّلاً فا 
وُضع له في الاصل. ولن يتم ذلك إلا مع إرادته للإخبار أو الفعل المأمور به على ما بينا 
ذلك. 

وأجاب شیخنا gf‏ این رجه ail‏ عن السوال» فقال: إن adh dal‏ على 
التفصيل هو العام بالصيغة وا الإرادة. Lib‏ العام به على alt‏ فهو عام بالصيغة متميزة من 
غيرها من أقسام الكلام وما ليس من أقسام الكلام Tee‏ جملا لا يعلم ما هو. فإذا علمنا 
أن کلام الله تعالى eee Go‏ ا وان ۸ 
نعام أن ذلك الأمر هو الإ رادة. فإذا | بطل أن يكون سوى ١‏ لإرادة علمنا أنه خر وأمر 
على التفصيل sly‏ تيز باراد فد بان أنه يصح أن بل الله تعالى با على ابا 
قبل العلم بالإرادة. وأما كونه تعالى كارهاً فالاستدلال عليه بصيغة النبي کالاستدلال 
بصيغة الأمر على SF‏ مريداً. 

ولقائل أن يقول: إنكم أخللتم بقسم لم تبطلوه لاجله يصح أن تكون الصيغة خبرا أو 
del‏ وهو أن تکون Le‏ لداعي فاعلها إلى ! ee‏ عيه إلى الفعل المأمور به. 
ob‏ قيل: فا معنى قولک: إنها كانت خبراً لداعيه إلى الإخبار اء قيل له: معنى ذلك 
هو أن يعلم فاعل الصيفة OF‏ زید في الدار 3 وجوب إعلام عمرو بكونه فيا أو 
حسنه» فیفعل الصيغة لعلمه بحسنا ووجوب إعلام عمرو che‏ وأما في صيغة الأمر 
old‏ يعام وجوب الفعل على زید فیدعوه علمه بوجوب ذلك إلى بعثه عليه بقوله: افعل 
کا 

إلى فعل الصيغة التي هي خبر عن زيد بن عبد 
الله وإلى الصيغة التي هي خبر عن زيد بن of us ME‏ خأ عن سا دور 
ا الفعل أيضاً إما على زيد به عبد الله وإما على زيد بن خا 
US‏ یکون خاطباً بقوله: افعل» آحذهیا دون SST‏ قبل له: ee‏ 


۲ بصيغة] بصفة. ۱ ۳ في'] علی. ب ۷ العلم"] للعامء ۱ ۱۶ لاجله] لا 


PU ركن الدين بن‎ ٤ 


دواعيه إلى ما كرتم لم يجز أن يخبر عن أحدها دون الآخرء ولا أن يخاطب أحدها 
دون الآخرء بل يخبر عنها ويأمره|. ob‏ كان له صارف عن الخبر عن جموعها أو 
آمرها بالفعل لم يجر أن يخبر عن أحدهاء ولا أن يأمر آحدها دون الآخرء إلا ob‏ 
cA‏ داعبه إلى الخبر عن أحدها أو آمره أحدها بالفعل. كا أن عندم إذا تسا 
عيه إلى ما ذكرتم لم يجز أن يريد الاخبار عن أحدها دون الآخرء أو بخاطب 

ASSL Sas الاخر إلا بأن يتر داعیه‎ mone 

فان قیل: فتى كانت الصورة ما ذكرناء GSS‏ بتخصص ی الاخر 
ee‏ قيل له: هذا أيضاً يلزمك في الإرادة. ثم يقال tab‏ 

ن أردتم بتخصص بتخصص ابر والخطاب بأحدها دون الآخر عند ا 0 ارم 
بح داعية عيه إلى ما ذکنا. وا ن أردتم عند ا الخاطب» قيل لک: إن بعلم امخاطب داعي 
yy‏ الخاطب بخطابه ما يدل e‏ 
خطابه. 

وأما إيراد هذه الدلالة على الوجه الثاني فهو أن يقال: إن صيغة ابر والأمر يجوز 
ل ولا تكن بول أ فلا بد من وجه بقع عليه لأجله تكون خبرا وأمراً. ثم 
ذالم يبت لها ذلك الوجه إلا بالإرادة وجب Le‏ ولا قلا با لا نع خی ولا أمرا 
الا coh Vb‏ لأنه لا يخلو ما أن تکون خبراً لجنسها أو وجودها. ثم Su‏ الأقسام التي 
«lab 95‏ ونطل با أبطلناهء ثم يقال: فلا بد من رادة. وقد ly‏ في باب حدوث 
الأجسام أنه لس للخبر هذا الوجه وهذا SAI‏ الذي بذعونه. ولو ثبت هذا الوجه آمکن 
تعلیله بالداعي فلا متقضي لهذه الا رادة التي يثبتونها. 

طريقة آخری طم قالوا: إنه ال ge‏ في الانسان العقل والشهوة للقبيح ونفور 
النفس عن الوجب. ول يُلجته ول ah‏ فلو لم برد بذلك تعریضه للثواب بتکلیفه 
الشاق لكان إما We‏ أو dole‏ تعالی الله عن ذلك. وكذلك فقد یفعل الالام في 
«fey hoa‏ لو ب الصلحة وار ااموض نکان WE Vie‏ وسینعل 


۷ الخبر بأحدهم|] احدهبا ابر ب [VE‏ -۱۰ ۱۷ أبطلناه] ابطلناهاء ۱ ۲۱ يُلجئه] يلجه 


لج 


کتاب المعقد في أصول cell‏ ۳۳۵ 


الآلام بالکفار في ee‏ ع ظالا. وهنه الطريقة يمكن ذكرها 
في کل فعل يوجدء فيكون حسنا إذا کار ن لفاعله فيه غرضء ويقبح | ذا لم يكن له 
غرض خصوص. 

فیقال طم: إن هذه الأفعال إا تحسن لفرض الفاعل» وهو داعیه إلى فعلهاء فإنما 
ای ا 0 CS GK‏ ويعرضه بذاك 
للثواب. ومعنى ذلك هو أن علمه تعالی بكون الثواب المستحق إحساناً إلى العاقل 
دعاه إلى تحصيل شروط التكليف له التي عندها يحصل مكلفاًء 00 
التكليف يكون مستحقاً للثاب الذي فيه فلاحه. وكذلك علمه gh‏ كون آلام الصبيا 
أصلح للمكلفين ون لج ل LG‏ و ار 
والاستخفاف بهم دعاه إلى فعلها. are‏ ل ل 
الأفعال. فاذا ا ى رادة التي پذکونها. 

0 0 قولكم: إنه JS‏ شروط التكليف ليكلفه. نی إرادة التكليف, کا يقال: 

000 ا‎ OR 

os‏ ا > وافا يقتضي الإرادة التي هي الداعي الني ذكرناه. 
وكذلك هذا في دخول الدار للسلام على زید. Sr Ore‏ 
السلام على زيد أو وجوبه عليه أو لا فيه من السرور دعاه إلى الدخول عليه في داره. 
فهذه اللام هي لام الغرضء والغرض هو داعي الفاعل إلى الفعل» وهو الارادة» ولا 
مقتضي لأزيد من ذلك. 

وقد استدلوا OLY‏ كونه تعالى مريداً بدلالة مبنية على تساج | oe‏ 
الداعي. فقالوا: ane.‏ إلا لداع casa‏ ولا يفعله لداع يخصه 
وهو مرید لهء إذا لم يكن lege‏ من إرادته. ألا تری أنه لا یکتب كتاباً oe‏ 
يصنع غیرهما من الصنائع | ۳ YU,‏ يجب أن يريد من آفعاله ما لس 
E‏ > نحو الارادة نفسهاء فانه لا يريد الارادة» وان كانت فعلاً له لأنه 
ا ge‏ المل. ولا ا ا al jo‏ لو ales‏ إل fio as‏ 


\ دعاه] ودعاه» ۱ ۲۳ نفسها] بنفسهاء‎ ١١ فعلها] فعله» اب‎ ٩ 


۳۳۹ ركن الدين بن PU‏ 


بخصها وجب أن برپدها. US‏ هذا في الکراهة» فانه لا يجب أن يريدها YY‏ تفعل تبعاً 
للغير كالإرادة. قالوا: ولا علة لوجوب ما ذكرنا إلا أنه dle‏ با يفعله لداع يخصه وليس 
منوع من إرادته. وهذه العلة حاصلة فيه تعالى» فيجب أن يريد أفعاله ما خلا إرادته 
وكراهته. 
8 والجواب : إن عنيتم بقولک: إن لعالم be‏ ما يفعله لا يفعله | إلا وهو مريد لفعلف أنه لا 
يفعله إلا لداع > وذلك سم إرادته له مسا إلا أنه لا يدل على أن 
لإرادة آمر زائ ee ee npr ees‏ 
إلا ویفعل Ale‏ وهو إرادة إحداثه» فغير مسام. فإن ادعوا آنهم بجدون من آنفسهم 
عند إحداث أفعالهم ا الجواب ما تقدم. 

Lb ۷۰‏ شیخنا آبو الحسين رحمه الله فانه يسام الارادة أمراً زائد an‏ 
الشاهد. فقال في اجواب عن دليلهم هذا: لا نسم أن العلة في وجوب BF‏ مريداً لما 
و و ا ا ل 
فا لداع مسرة له. قال: ولهذا قال شيوخنا رجهم الله: إن لز لاوز على اله 
تعالى. قالوا: لأنه لا فائدة في فعله للعزم» ee OSS‏ ويتعالى الله عن العبث. قالوا: Ly‏ 

ca Os ۳‏ ا ۳ ما فوطق اللفس علی ایجادهاء 
ا ا وکل CUS‏ بستحیل علی ait‏ تعالی. قال: فلا قالوا: إن 

في العزم على الفعل تعجل المسرة» فقد قالوا: إنه مسرة Paes OY‏ و 
في تعجاه تمجل السرة إلا وفي نفسه مسرة. قال: والمسرة إا تجوز على الاجسام» 
فکانت العلة ايآ مب آن برد ما ppl aloes‏ که Le‏ سر es‏ 

٠‏ ولقائل أن يقول: إن شبوخنا رحمهم الله ما عنوا بقوم: إن في العزم على الفعل 

تعجل المسرة» هو أن العزم مسرة في نفسه Lily‏ عنوا به أنه إذا عزم على الفعل فانه 
ee‏ لأن المسرة عندهم هو اعتقاد وصول منفعة إليه أو آنها ستصل إليهء 
وأكثر أفعالنا نفعلها لا لنا فيا من المنفعة أو دفع الضرة. فإذا عزم على الفعل الذي هو 
dette‏ تعجل السرور. لأنه اعتقد آنه سیصل ad)‏ منفعة بایجاد ENS‏ الفعل. 


۲ يفعله] فعلهء ۱ ۱۰ أمراً] معنی.۱ ۲۱ به] + هو ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۲۳۷ 


وما اسثیل به في ALM‏ وأكثر من يستدل به هو غير أصحابنا من الحشوية» هو 
أن أفعاله تعالی بعضها متقدم على البعض وبعضها متأخرء وما هو متأخر قد يكون من 
جنس ما هو متقدم» فالمتأخر كان يجوز أن يكون متقدما والمتقدم متأخراًء فلا بد من 
أمر يقتضي تقدم البعض وتأخره. ولا يجوز أن يكون ذلك Ab af‏ لان aS‏ قادراً مع 
التقدم والتأخر على سواء. ولا يجوز أن يكون المقتضي هو كونه We‏ لأنه تعالى نما عام 
أنه يقدم البعض ويؤخر البعضء لا أنه في نفسه ما يجب تقدمه أو تأخره» فالعام بذلك 
a‏ لا أنه يتقدم أو يتأخر للعام» فصح أن المقتضي لذلك هو إرادته لتقديم البعض 
وتأخبر البعض. 

والجواب» إن استدل بذلك شيوخناء هو آنک oe‏ لأجل تقدم بعض الأفعال 
sty‏ البعض أن يريد تقديم البعض وتأخير البعض» والارادة عندك لتقديم التقدم 
متقدمة على إرادة تأخر المتأخرء فلزم عندك في ا ٠‏ الأفعال. 
فان ن alle‏ تقدم | لإرادة بإرادة آخری آدی إلى ما لا بتناهی. وا ن عللتم sill leas‏ 
oe‏ 0 المؤثر في التقدم والتأخرء وذلك يفني عن الإرادة التي agus‏ فان 
قالوا: إن إلى التقديم والتأخير قد يتساوىء aA‏ قبل طم: 
م إلى ذلك فقد استوى إلى \ رادة التقدم والتأخيرء > فلم تقدمث إرا ادة 
eg Se 0 0 0‏ 
al‏ ۳ 

فأما اذا oe‏ بهذه الدلالة المجيرة فانه يقال Af} bind‏ أنه لا مقتضي للتقدم 
والتأخير إلا الارادة؟ فإن قالوا: إنه لا صفة للبارئ Sls‏ بعد aS‏ قادراً We,‏ يجوز أن 
تقنضي ذلك الا Lays af‏ قيل ob‏ آلس عندک أنه تعالى يقول لا يوجده: BS‏ 
AS‏ أن يكون المقتضي للتقديم والتأخير هو فوله: کی؟ فان قالوا: إنه لا مقتضي 
للتقديم والتأخير في الشاهد إلا الارادة. فكذلك يجب مثله في الغائبء قيل ted‏ إن 


\ التقديم] تقد‎ ١6 فلزمک ب‎ [Sue فلزم‎ ١١ هو"] وهوء اب 5 لا أنه] لأنه. اب‎ ١ 
| وقادراًء‎ We قادراً وعالاً]‎ ۲۰ ١ الدلالة] الإرادة.‎ 9 


۳۳۸ رک الدين بن الملا 


العبد ليس بموجد للأفعال USS Fase‏ یکون القتضي للتقديم والتأخیر ارادته؟ ولو 
سأمتم ذلك» قيل لك: ما أنكرتم أن یکون داعيه هو القتضي للتقدم والتأخر؟ وقیل 
لك: إن إرادة القديم عندم ما صفة ذاتية له أو Gee‏ قديمء وما كان MIS‏ فلا 
اختصاص له بوقت دون وقتء GS‏ يصح أن يكون Lede‏ لأفعاله تعالى سعض 
الأوقات دون بعض ؟ فان قالوا: إن a‏ ا و 
مصحلة وحكمة في وقت دون غيره من الأوقات» بجاز أن تكون مخصصةء قيل لطم إذا 
كانت إرادته تعالى gles‏ بالأفعال تباً لداعيه فا کرت أن oS‏ المؤثر في ذلك هو 
«pil‏ ويستغنى عن آمر زائد؟ 

واحتج el‏ النافون لهذه الإرادة فقالوا: إن OF‏ تعالى مريداً يؤدي إلى أقسام 
كلها فاسدة. وافا قلنا ذلك لأنه تعالى يستحيل أن يكون مريداً لذاته أو بإرادة قدية 
على ما سنبینه» فلم جز إلا أن يكون مریدا بإ بإرادة حادثة. ولا يجوز أن تحدث إرادته 
في ذانه ولا في اي من a,‏ ا شنب ووجود عرض لا في محل Je‏ فا 
أدى إليه يكون aT ME‏ البصریون عن ذلك في باب القول 
في الإرادة إن شاء الله تعالى. وا eae ae‏ ل | 
ol e‏ | فقالوا: 

لإرادة هي ميل اله تور ال وت وأجابوا فقالوا: cen‏ 
2 هو عبارق فان عنوا به الإرادة فقد آلزمونا مذهنباء إلا آنا لا نطلق هذه 
ee ee‏ 
لنا أن نطلق فيه dls‏ ما Py‏ أنه مشته . وان عنوا بميل القلب الشهوة وقالوا: الا 
ی A cq‏ لضام lal‏ ولا 0 
یکرهه. فسقط ما قالوه ا به لشي هذه | لارادة أن يقال: إنه لا مقتضي 
لها ولا دليل عليهاء فیجب نفيها. ely‏ بظهر أنه لا دلیل le‏ ما ذكرنا من الأجوبة عا 
استدلوا به لإثباتها. 


٩‏ آصابنا] اصاحبناء ب cal fal ١5‏ ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۳۳۹ 


sS‏ الإرادة عنه تعالى في كتاب 
> فقال: إن ارادته bs‏ إما أن تتبع asl‏ أو BY‏ داعیه . والثاني يقتضي أن 
eee‏ لذاته أو بارادة قدية أو لا يُعلل بوجه ف ED‏ 
إن شاء الله تعالى. ولن كانت تابعةٌ لداعيه فإما أن يفعلها لداع أو لا لداع. فان فعلها لا 
لداع كانت ee‏ ون فعلها لداع لم بخل إما أن يرجع إلى الفاعل أو إلى المفعول له أو 

إلى الفعل. ولا يجوز أن يفعلها اداع يرجع إلى الفعل oh‏ يفعلها لأا مؤثرة في الفعل» 
SS pret‏ والأول باطل لأا إما أن 
تؤثر فيه gh‏ بحصل بها الفعل أو تدعو إلى الفعل وتبعث عليه» والأول GS‏ فيه كونه 
Ajab‏ والثاني يكي فيه | لداعي. ین ذلك أنا لو قدّرنا كونه قادراً مع الداعي لوقع 
الفعل. وُجدت الورادة أو لم توجد. وأما إن قالوا de ek ss‏ 
فها تقدم أنه ليس للفعل وجه يقع عليه بالإرادة» Lily‏ المرجع بوجوه الافعال إلى وقوعها 
مع الدواعي 

لیس Si‏ غرض في فمل ال إرادة يرجع إلى الفعول له إلا أن يقال: إنه Jud‏ بفعلها. 
ولس ذلك مما يقول به شيوخناء لاهم يقولون: إنه يريد خلق المنافع ينتفع بها ولا يريد 
الانتفاعء ويعنون بذلك أنه خلقه لداعي الانتفاع. ولو أراد إحداتها لا لينتفع بها 

تحصل المسرة» فبان أن الأصل في المسرة هو الداعي. ولأن هذا الغرض يكفي فيه أن 

بعلم المنتفع أنه تعالى فعل المنافع وغرضه نفعه cle‏ وان لم يكن هناك إرادة. 

٠‏ وأما الفرض الراجع إلى الفاعل فهو أن يقال: إن له في فعل هذه الإرادة مسرة لأنه 
يتعوض بها من تعجل الفعل والانسان يجد ذلك من نفسه. وهذا فيه تعالى مستحيل. 
ولهذا لا يريد الانسان في حال الفعل لأنه لا يجوز الاعتياض من الموجود. وأيضاء 
فالارادة كالطلب للفعل» ae‏ ا 
التي لأجلها لا يريد الانسان | رادنه. إن قيل: لو وقعت الا رادة لهذا gall‏ لجاز أن لا 
ی bop ash al‏ ری یل Sa‏ مه اک se sg fe‏ 
لداعي الفعل» وهذه سبيل کل فعلین يقعان لداع واحد ولا يفتقر أحدها إلى الاخر 


٩‏ الداعي ] کرنه قادراء ۱ ۱۱ بوجوه] بوجوده. ب 


aul الدین بن‎ S YY: 


Jeb ال ا نه‎ ee 


eat 
الفعل» فلا بصح‎ J} إن الشیوخ بقولون: )4 یفعل هذه الررادة لداعیه‎ 
لداعيه إلى الفعل‎ bs ذا فعلت‎ cee eee 
عرق السیب مع ا‎ cob eget عل لداع‎ LYS خر‎ ep فد فاك‎ 
فعل السبب لغرض يخص الستّب» فكا لا یقال: إن فعل السبب عبثء فكذلك في‎ 
منفصلاً عن المراد لم جز أن تفعل إلا لداع.‎ Sud الإرادة» قيل له: إن الإرادة إذا كانت‎ 
الفعل»‎ cae با ی‎ 
وهي الدواعي التي آبطلها الشيخ آبو الحسين رحمه الله فها ذكره من القسمة. وآما‎ 
Le) إذا كانت ما لا بد للفعل منهاء‎ on الداعي إلى‎ 
أو تکون باعثة علیه.‎ ss تكون مؤثرة فيه بأن‎ ob 
00 لى الفعل إليهاء‎ eS 
cad اد ما‎ E e EOL fae لت لا لداع فکانت‎ 
من غرض فيه حتى بفعله» وذلك ترش رما أن مضه أو کی بقل باد‎ 
لا يوجد من دونه. ولهذا يقول الشيوخ: إن الله تعالی لا يجوز أن يفعل السبب‎ 
لغرض یخصه. لأنه تعالى قادر على إيجاد المسبّب من دون السببء فلو فعله لغرض‎ 
يختص المسبّب لكان فعله عبثاء ويتعالى الله عن ذلك. فلا بد له تعالى من غرض‎ 
يحسن منه تعالى فعله. فكذلك يجب مثله‎ Go بخص السبب غير غرضه في المسبّب‎ 
في الإرادة.‎ 


۷ السبب'] المسيبء ۱ ۸ تقعل] يفعله» اب ۱۲ بان ] أنء ب ۱۹ SME‏ فعله] فعله تعالل» ب 


کتاب العقد في أصول الدين yy)‏ 


باب في الدلالة على کونه تعالی موجوداً 


اعا أن الدلالة على کونه تعالى موجوداً تختلف بجسب اختلاف الناس في وجود 
col‏ هل هو ذاته أم هو صفة زائدة على ذاته؟ فينبغي أن نقدم القول في ذلكء ثم 
Si‏ المذهب في ذلك. 

فنقول: اختلف شیوخنا رحمهم الله في ذلك فقال gl i‏ هاشم: إن وجود 
شيء jel‏ زائد على ذاته» وذلك كالجوهر والسواد. قالوا: إن وجوده هو آمر زائد على 
le of‏ متحيزاً وكونه هيئةً مخصوصةً. Soy‏ قاضي القضاة رحمه الله في کناب شرح 
احبط عن al‏ إسحاق النصيبي من شيوخنا أنه يقول: إن وجود الشىء هو ذاته. وهذا 
هو الذي نصره شیخنا ابو الحسين رحمه الله في کتاب التصفح واستدل اذلكء فقال: 
لو كان وجود الجوهر صفة زائدة على كونه متحيزاً لصح أن نعلمه متحيزاً من دن أن 
نعلمه موجوداء أو نعلمه على صفة الوجود ty‏ بش إذ لا تعلق ییا 
E‏ فلا ل بُعام موجوداً إلا وقد de‏ متحيزاًء ولا يعلم متحيزاً إلا وقد de‏ 
موجوداء علمنا أن وجوده وتحيزه آمر واحد. Lely‏ قلنا: J‏ زه Y‏ ل lew‏ تعلق es‏ من 
انقصال أحدها عن ا کک ا م ا 
يكون Sel lol‏ للآخرء إذ لا يجوز أن يكون کل واحد منیا أصلاً للآخر لا في 
ذلك من حاجة الشيء إلى نفسه. Lely‏ أشير | العام 
بالأصل من دون فرعه. لأن هذا هو حك bell‏ وإن وان ۸ يصح حصول العام بالفرع 
من دون الأصل. فإن جعلوا الوجود Shel‏ للتحيز صم أن dab‏ موجودا. وان لم يُعلم 
متحيزاً. وان جعلوا التحيز أصلاً للوجود صح أن يُعلم متحيزاً من دون أن ded‏ موجوداً. 
ولا استحال ذلك علمنا أن المعلوم هو أمر واحد 

ob‏ قالوا: إنا فصل بين العام بالحجم وبين العام بوجوده. ألا ترى أنه لو أخبرنا ني 
بأن الله ls‏ خلق ed‏ لعلمناه موجوداًء وإن لم نعلمه حمأ؟ ثم SG hare‏ 
cll yc ene cna‏ قان 


۱ الدلالة على] -» | 
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ره U ally‏ لاسرا مردام رنب یه تراد وان از ais‏ 
ف دات دیس الأحول عل ما لي وب الشيء من دون 
الجر بصفة ذاته. وإذا م ذلك علمنا آنا متى علمنا الجوهر موجوداً فقد علمناه موجوداً 
وعلمناه متحيزاًء قيل ib‏ إن وجود الشيء عندنا هو ذاته» وليس يمتنع أن تكون ذات 
الشيء معلومة لنا على سبيل AAI‏ ثم نعلمها بعد ذلك على التفصيل. فتى أخبرنا 
الصادق بان الله تعالی خلق شيا علمنا بذلك BS‏ من الذوات ولا تعلمها على 
التفصیل. ثم إذا أخبرنا بها على التفصيل علمناها على التفصيل. ولیس يجب MD‏ أن 
نعم في الأول Ato‏ لشيء هو وجودها من دون أن das‏ ذ ذاتاً من الذوات» فيازم ما 
تم بل ف لرل ل دمن النات» وف لاي علا J‏ ال 

ویقال pb‏ أليس من قولك: إنه إذا Get‏ الصادق gh‏ الله خلق شيئاً Sb‏ تعلمون 
ذات ذلك الشيء وصفة ald‏ على الملةء كا أنكم تعلمون وجوده؟ فلا بد من: بلی. 
فیقال لهم: آفبازمک لقولک هذا آنک | ذا علمتم في الأول ذات ذلك الشيء وصفة ذاته ثم 
علمقوها بعد ذلك على التفصیل, Si‏ تعلمون Ade‏ أزيد من صفة ذانه وصفة وجوده 
لانفصال أحد العلمين من الآخر؟ فإن قالوا: لاء قبل ob‏ فكذلك لا يلزمنا نحن لأجل 
انفصال أحد العلمین من الاخر أن نعلم آزید من ذات ce gil‏ وهو وجوده عندناء 
سواء غلم على الملة أو على التفصيل. 

وأما قوهم: إنا نعلم صفة الوجود منفصلة عن ذات الشيء في شيئين کا في الجوهر 
والسواد. قيل هم: ومن سم لكر أن وجود | لسواد هو صفة زائدة على ذاته حتى تقولوا: 
نا نعلم وجوده ولا نعلمه Was Ayre‏ ذلك على أن الوجود صفة زائدة على ذاته؟ بل 
وجوده هو ذاته» کا أن وجود الجوهر هو ذاته. فإذا علمتم وجود السواد فقد علمتم 
ذاتهء وذاته ليست بحجمء فلذلك لا تعلمونها Le‏ فإن قالوا: نا قد علمنا أن وجود 
الجوهر صفة زائدة على كونه cle‏ وعلمنا أن العام بأحدها لا ينفصل من العام بالآخرء 

وان لم نعلم Lear‏ تعلقاء ا ان 
le wel‏ ولو جاز ما قلتم لصح Lal‏ أن يقال: إن المدرك هو لون الجوهر 


۳ أنا] آنف ۱ ۲۱ فلذلك] MS‏ اب 
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دون الجوهر نفسهء ولا تعلمونه عند إدراك لونه من دون أن تعلموا العلة في استحالة 
انفكاك العلم بأحدهها عن العلم بالآخر. 

dal,‏ فا لا طریق إن ee‏ ن إثباته يؤدي إلى 
الجهالات. وصفة الوجود م لا تع بنفسهاء ولا طريق | } لى إثاتهاء > فوجب نقہا. وهذه 
ادا ار إذا أجبنا عا يحتجون به لا 


ee 


حتجوا في ذلك بأشياءء منها أنا نعقل بين الأشياء الختلفة في الجنس اشتركاً في 

eo! cf‏ الجوهر والسواد Las Ji»‏ اشتراكاً في أمر بعد علمنا باختلافها. 
وما اختلفا فيه يجب أن یکون هو غير ما اتفقا فيهء فلا بد من آمر زائد على صفة 
الجنسء وهو الذي نعنيه بصفة الوجود. الجواب: وكذلك يعقل المرء اشتراكا بين صفة 
السواد وبين صفة التحيز في الحصول. أفيدل ذلك على أن حصول الصفة أمر زائد على 
الصفة نفسها؟ فان قالوا: لاء قيل ob‏ فكذا هذا في الذوات. ويقال ied‏ ونحن إذا 
فرضنا الجوهر Le‏ من دون هذه الصفة التي تدّعونهاء وفرضنا « eee‏ 
فانا نعقل Len‏ هذا الاشتراك أيضاً. aoe‏ الاشتراك إلى أن کل واحد 
منیا حفيقة غير منتفية. ويقال طم: Aull‏ تفولون: إن الذات الختلفة eee‏ 
ذواتا ؟ فا أدكرتم أن م Wise‏ دا LFS!‏ ذواتاء لا إلى 
الوجود؟ 

ومنباء وهو أن حلول السواد في محل البياض شرط في منافاته للبیاض. فلو كان 
حلوله هو ذاته» لا كيفية في صفة cal‏ وهو صفة الوجود. لصار الشيء شرطاً في شسه؛ 
وهذا محال. والجواب: أتجعلون الحلول جرد الوجود أو تجعلونه Lol‏ زائداً على صفة 
الوجود؟ فإن قالوا بالأول» قيل لهم: فيجب أن Ble‏ السواد البياض» وان لم يحل في 


6 منتفية ] متيقنة» ب 
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le‏ 7 الشرط على هذا القول هو مجرد ل وان وجد في 
de‏ وإن قالوا بالثاني» قيل طم: فإذا تم املول أمرا زائداً على الوجود فا آکرتم 

أن ينافي السواد البياض بشرط هذه الكبفية» سواء كانت هذه 0 راجعة إلى ذات 
السواد أو إلى وجوده؟ وان قالوا: إنه لا معنى لقولک: إن ذات السواد في احل. إلا أن 
تجعلوا ذلك SAAS‏ وجوده» قبل toh‏ إذا جاز لک أن on‏ وجود إلى امحل وتقولوا: 
إن ذلك معقول» جاز W‏ مغل في اسواد.ولهنا قول: إن اجوهر في gh!‏ وتعقل 
ذلك» وإن لم يرجم ذلك إلا إلى ذاته 

ومنباء وهو أن الم الوجود. والشرط غير 
by all‏ فالوجود إذاً هو غير صفة الذات. فكذا هذا في جميع الذوات. وهذا 
الاستدلال مبني على قوطم: إن العدوم ذات i‏ عدمه. وق له صفة ذاتية تقتضي 
dee‏ آخری عند الوجود. وکل ذلك غير مسا عند من يقول: إن وجود الشيء هو 
ذاته. وسنتكلم على استدلالاعهم لذلك إن شاء الله تعالى في موضعه. 

ومنها أن التحيز وسائر صفات الجنس ليست بالفاعل» والوجود بالفاعل» فأحدها 
کی کی واستاواعلی gf‏ صفة انس لیست بافاط بآشیاه, مها نا op‏ 
الحركة والاعتاد والتأليف. فلو كانت صفات الأجناس بالفاعل لصح منا أن ue‏ 
الذات الواحدة حركة اعقاداً lade‏ لأنه لا Gls‏ بين هذه الصفاتء وللزم إذا 
الحركة أن sé Jb,‏ امحل واعتاده. الجواب: هذا بناء منكم على أن 0 
زائدة على صفة iene tes ras‏ > بل وجود الشيء هو ذاته. فلم يلزمنا 
أن يجعل الفاعل الذات حركة ane Aidt‏ تكون الذت الواحدة ذاتين وهي 

واحدة. وأيضاًء فلو سلمنا جعل الفاعل الذات الواحدة حركة اعتادا تأليفاً لقلنا: إنه إذا 

اتتفت الحركة لم ينتف تالیف امحل oe‏ فان قلتم: إن وجود تلك الحركة وجود 
واحد حتى آتفت. فقد بطل وجودهاء فلو بقيت تأليفاً لبقي وجودهاء By‏ ذلك UF‏ 


۸ وهو [ هو. ب | واجب] اوجبء ١‏ ۱۲ إن ...موضعه] في موضعه ol‏ شاء الله تعالىء ب 
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موجودةٌ معدومةً في حالة واحدة» قيل لک: ومتى ثبت لك أن الحركة صفة وجود سوي 
UF‏ حركة واعقاداً؟ 

ومنها أنا نقدر على الحركة والاعقاد والتألیف وأجناس كثيرة. فلو تعلقت قدرثنا 
فنا الكو كا هلك ill‏ لهل ديقف ال ی ی ره 
يصح منا إيجاد الأجسام والألوان. والجواب: ول Alb‏ إنه يجب ما ذكتم؟ وما ESN‏ 
ی ی أن يتعلق به aoa‏ 
هذا آلزم لک شک تقولون: إن الوجود في وت صفة واحدة. فلو تعلقت القد 
بایجاد ١‏ رک ایک أن مع متها اد السوادء لأن أحدهها في ge‏ الآخر. 
ما التدرة عدا لا تعلق بجر رصق بل ف عل أ نه عل 

صنة اون JS‏ لک فقد تار انس الواحد Je‏ و فلزمک ما 

آلزمقونا. 

ومنها أن تحيز الجوهر لو كان بالفاعل» وكذلك صفة السواد. لصح من الفاعل أن 
rot‏ لذات واحدة لأنه لا تنافي بين هذه الصفاتء فيجعل الذات الواحدة Byers‏ 
سواداً. ولو كان كذلك لزم إذا طرأ على ذلك السواد البياض الذي ليس بفناء أن Ba‏ 
من وجه دون وجف 0 موجوداً معدوماً في حالة واحدة» وهذا محال» فا أدى إليه 
يجب أن يكون محالاً. الجوا ب: نک بنيتم هذا الاستدلال على أن الجوهر ذات وصفة 
تحيز oly‏ السواد 00 وصفة. وهي کونه سواداء. وذلك غير مسا عندنا. واجوهر 
ead eae‏ والسواد آمر واحد 1 
Jeli‏ الذات الواحدة حا سواد دا. وسنتكلم على هذا إذا تکلمنا على قوطم: إن المعدوم 
ذات إن ote‏ 

: اك اجوهر ذات وصفة تحيزء لقلنا لك: ما أنكرتم أن 
يستحيل أن تکون الذات» وهو اور جا سواد ea aoe‏ 
على الصفتين؟ وذلك بأن يكون جوهراً في حال العدم» ويكون السواد سوادا في حال 
العدم. فصفة التحبز لا تصح إلا فيا اختص بصفة الجوهرء eon here‏ 


۵ وما] واماء ب ۷ آلزم] الزامء | 
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eS 
بدلا من كرما سواداء وسواداً بدلا من كونها‎ Le القادر أن يجعل الذات‎ ean 
خأ و ا من الفساد الذي ذکقوه؟‎ 
ae ھک ]4 كان‎ 
بذلك أنه‎ wy من ذلك» وما نکرتم من جوازه؟ وان قالوا:‎ alll وما‎ ob حجاء قبل‎ 
من وجوده من حيث کان سواداء ولا بخرج من وجوده من حيث‎ TH كان يجب أن‎ 
ومن سام لک هذه الصفة؟ أولستم | الآن‎ ind فيكون موجودا معدوماء قيل‎ AF ن‎ nS 
الدلالة على تسليم المذهب لأنفسك.‎ TT هذه‎ OLY في الاستدلال‎ 
0 ولم يجب ل‎ it ثم يقال‎ 
سوا‎ BF OY كان عه البياض وصفة ا . من قوطم:‎ 
7 وجب آن‎ ee مقتضی عن صفة الذات بشرط‎ 
ane عن صفة السواد» ولن بخرح عن صفة السواد الا إذا خرح عن صفة‎ 
جد لور رمقل ل دوين بآ ونير دا صفة وأنه‎ eas 
مقتضى عن صفة ذانه؟ فقد بندتم الدلالة من هذا الوجه أيضاً على جرد المذهب.‎ 
أن يخرج عن صفة التحيز إذا خرج عن صفة السواد بطريان‎ AT ويقال لهم: وما‎ 
0 ا البياض وصفة التحزء‎ 
4 سوا دا لمناقاة | البیاض‎ OF ت تم أن يخرج عن‎ SIL متحيزاً بطريان البياض» قبل طم:‎ 
وقد‎ Ade لطريان ضده‎ gh وخرح عن التحيز لانتفاء صفة الوجود؟ لأن الشيء قد‎ 
spall يتفي لفوات ما يحتاج في ثوبته إليهء كا ينتقي العام بالوت» ون لم يكن مناقياً‎ 
لانتفاء‎ youd! فإذا طرأ البياض على السواد وجب انتفاژه لأجل تنافهماء ويجب انتفاء‎ 
۱ تاج له‎ ill الوجود‎ 
صار بأن ينتفي التحيز لانتفاء الوجود بأولى من أن لا ينفي, لأنه لم‎ dy فإن قالوا:‎ 
يطرأ عليه ما ينافيه ؟ قيل له: إغا صار بالانتفاء أولى لأن فوات ما بتاج إليه وجه يحيل‎ 


۲ بدلاً"] Le ۱۷ ١٠‏ + (حاشية) خ يجب. ب ۲۱ طرأ] طرى١٠‏ ۲۶ يطرأ] يطرء ا ب 
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bes‏ بقاءم lel,‏ يبق ay‏ بصع باه hex ds‏ ما وجب انتفاءه. وفي مسألتنا قد 


ce 

فإذا صم ما ذكرنا من قال من شيوخنا: إن وجود الشيء هو ذاته. قال: إنا لما دللنا 
على أن للعالم bus‏ فقد دللنا على أنه ذات. وقد دللنا الآن على أن وجود الشيء هو 
cals‏ فصلت الدلالة على أنه Sls‏ موجود. 

ولا ذهب شيوخنا أصحاب أبي هاشم رجهم الله إلى أن المعدوم ذات في حال 
ily ale‏ طن ضیف دالت يا ما عالت رال cable La‏ رات ارم درف اه 
على صفة ذاته ومقتضّى صفة ذاته. جؤزوا لنلك بعد إثبات Ble‏ للعالم قادر fe‏ حي 
سیع بصير حكيم مرسل للرسل مثيب معاقب أن يكون مع ذلك معدوما. واحتاجوا مع 
ذلك إلى إقامة الدلالة على أنه تعالى موجود» وأن له حالة زائدة على حالة القادر والعام 
وساتر آحواله. وهي حالة الوجود. ومن یسیع بذلك من مذهمم فإنه يتعجب منه 
ویستطرفه. ویستتکر الناس إقامة الدلالة على وجود الشيء بعد قيام الدلالة على كونه 
Bae‏ وقادراً We,‏ لا تقرر في النفوس من أن وجود الشیء هو كونه ذاتاً. فإقامة الدلالة 
على أنه شىء وذات هو الدلالة على أنه موجود. ۱ 

واستدلوا لكونه موجوداًء قالوا: الدلالة لنلك هو أنه تعالى قادر fle‏ والقادر لا بد 
له من تعلق بالمقدور. والمعدوم يستحيل تعلقه بغیره» فالقادر إذاً غير معدوم» وما ليس 
معدوم فهو موجود. ويعنون بتعلق القادر أمراً ما اختصاصاً له بالمقدور لأجل ذلك 
الاختصاص يصح منه مقدور دون مقدور. ولولا أن لكل قادر هذا الاختصاص مع 


١‏ بقاءه] بقاؤهء YAS‏ يسقى ] يتفي » \ | انتفاءه ] انتفاؤهء | ۱۲ موجود] توجودا ب ۱۳ يسمع] 
سمي | | بذلك] ذلك» ب ١6‏ قيام] إقامةء ۱ ۱۵ [Wey‏ عالأ | 
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مقدوراته لم يكن [أولى] ob‏ يصح منه مقدور دون مقدورء بل كان يجب أن يتعلق 
بکل مقدور. 

قالوا: والدليل على أن المعدوم لا يتعلق بغيره أن الإرادة المعدومة تخرج عن التعلق 
في حال العدم. ولا علة لذلك إلا عدماء فوجب مثله في كال معدوم. ونحتاج في 
تصحيح هذه الدلالة إلى أن ندل على آشیای مها أن الإرادة تتعلق بغيرهاء ومنها أنها 
pd‏ بعد وجودهاء ومنها نما تخرج عن التعلق في حال عدمماء ومنها أن عدما هو العلة 
في lays‏ عن التعلق. أما الأول فلأن الإرادة لو لم تتعلق لم تتحصر المرادات بهاء لأن 
القتضي لانحصار ذلك هو أن الإرادة لا gles‏ على التفصيل إلا مراد واحدء ولأنها لو لم 
ales‏ بالمراد لم dito Gog‏ متعلقة بالمراد. ألا ترى أن الحياة لا تتعلق لم توجب صفة 
متعلقة ؟ وأما أنها تخرج عن التعلق في حال عدا LSB‏ لولم تخرج عن التعلق لم يخل 
إما أن تبقی متعلقة على مرادهاء وان تقضَّىء وال أن تتعلق با قد تقضى» وإما أن 
تتعلق مراد آخرء وذلك يقتضي قلب جنسها. وأما أن العلة في les‏ عن التعلق هو 
عدها فلان خرو ها عن التعلق یلبم «lore‏ وعند وجودها تتعلق» وليس هناك صفة 
هي أحق oh‏ تکون علة في ذلك. وذلك يقتضي أن العلة فيه هو العدم إما بنفسه أو 
بواسطة. aly‏ قلنا: إنه ليس هناك صفة هي أحق oh‏ تكون هي العلة لأنه لا يمكن أن 
يُذكر في ذلك إلا تقضي مرادها أو خروجا من أن توجب صفة للمريد. والأول باطل 
لأنه يقتضي أن تتعلق في حال Wear‏ إذا لم فش مرادهاء إذ لا علة في زوال التعلق إلا 
هذا. وهذا يؤدي إلى أن يكون القديم مريداً بها وهي معدومة. ولو جاز ذلك لأدى إلى 
أن يكون مریداً ارهاء لأنه يصح أن يكون في العدم كراهة هي ضد لها. وهذا أيضاً 
يدل عل اندلا يون أن تعلى gs‏ حال رصان nye ll,‏ عن أن موحي مره 
للمريد فلا يجوز أن يكون tle‏ في زوال تعلقها لأا حكان يثبتان cles‏ فليس بأن يعلل 
aol‏ بالآخر أولى من العكس. وفي الحاصل المقتضي روما عن العتلق هو 
خروجحما عن الصفة المقتضاة في حال العدم» لأن القتضي للعتلعق هو الصفة القتضاة 


۶ تكون [Ale‏ تعلل» | 
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عن صفة الارادة. فبزوالها Soy‏ التعلق» إلا أن زوال هذه الصفة تابع للعدم» خاز أن 
يضاف زوال التعلق إلى العدم بواسطة زوال الصفة القتضاة. 
فان قیل: العدم نفي» ولا يجوز التعليل بالنفي» قيل له: Gl‏ يصح أن يكون علة 
Pe‏ تن لصفة متى كانت موقوفة على صفة آخری فزوالها يكون موقوفاً us‏ 
زوال تلك الصفة. ألا تری أن صحة الفعل لا كانت موقوفة على صفة القادر فتعذُره 


موقوف على زوال صفة القادر؟ BB‏ ثبت أن العدم يحيل التعلق» وكان القادر متعلقا 


بالمقدورء وجب زوال عدمهء وما ليس بعدوم فهو موجود. فصح أن الله تعالى 
موجود. 

وقد اعترض شیخنا gl‏ الحسين ary‏ الله استدلاطم على أنه تعالى موجود مع 
تسلم آن الوجود صفف فقال: قوطم: إن القادر له تعلق» فوجب loge ge SS‏ کالارادة 

يجب وجودها لما کا. ن لها تعلق» 00 للإرادة | تعلة لتعلق الذي يذكونه. وقوطم: انه لو 
م يكن للإرادة هذا التعلق لم تتحصر شید ملک 
اخصر مرادها ene OY‏ تقتضى التعلق راد وا 
التفصیل؟ يبين هذا أن مذهبک أن الارادة a ee‏ دار A‏ 
قتضي هن الصفة /ختصاص براد دون مراد؟ فلا تاج إل نا ت التعلق الذي 
تذکونه للإرادة. 

ويقال لهم أيضاً: وما أنكرتم أن تکون الصفة الوجبة عن الإرادة» وهي كون الي 
مريدء من حقها أن لا تتعلق إلا مراد eee‏ قالوا: eae‏ 
قتضي الانحصار. ألا تری أن صفة القديم بکونه Ue‏ صفة واحدةء وهي تعلق با لا 
نباية له؟ قيل طم: إنا ل نوجب انحصار تعلق الصفة لأنها صفة حتى يلزم ما قلتم» Lily‏ 
نوجب ذلك بحسب الدلالة ale‏ وعلى أنه لو ثبت لكر أن الصفات لا تقتضي الانحصار 
SY‏ وجدتم صفة لا ينحصر متعلتها لجاز أن يثبت لنا lal‏ أن الإرادة لا تقتضي 
Lead!‏ متعلتها لا وجدنا Glas‏ لا بسصر ها القدرة» فانها las‏ با لا bale‏ 


۲ الرادات] المراد» ١‏ ۱۷ وهي] وهو. ب ۱۹ تتعلق] تعلق» ب ۲۲ متعلقها] تعلقها, ب 
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في الوقت الواحد من الختلف ومن المتائل في الأوقاتء والشهوة تتعلق با لا Ale‏ له 
تس 

وأما قوطم: إن الإرادة لو لم تتعلق لا أوجبت صفة متعلقة كالحياةء يقال طم: نا 
تكن الصفة TT‏ > لا لآن الحياة غير متعلقة. [بل] 
لاه لیس يجب أن يطابق موجب العلة علته. ألا ترى أن النظر يواد العام ولا يتعلق با 
يتعلق به العام ؟ 

وأما إفسادهم أن يكون الخرج للإرادة عن التعلق هو خرو حا عن إيجابها صفة 
امريد هو [ol‏ صفتان gas‏ معأًء فليس ob‏ بعلل أحدهما بالآخر بأولى من العکس. 
فيقال :یک إذا جعلتم أحد التعلقين غير الآخ ركان تعليل خروم عن التعلق باراد 
بخرو ها عن إيجابها صفة المريد أولى من العكس لعلمنا أن الإرادة عند عدا يستحيل 
تعلقها cle‏ ولأجل استحالة تعلقها بنا لا توجب لنا صفة المريد. فعدعا علة في استحالة 
التعلق بناء واستحالة التعلق بنا علة في استحالة كوننا مريدين she‏ فعند فقد le]‏ كوننا 
مزيدين تخل pol Yalan‏ فوت أن lar‏ هذا بذاك» ولا يعكس التعليل» لأن 
استحالة كوننا مريدين بها لا تتبع إلا close‏ ولا تتبع استحالة تعلقها بالمراد. 

وأما قولهم: إن في الحاصل ارخ للإرادة عن التعلق هو زوال صفتها القتضاة إلا 
أن ذلك تابع للعدم» فصح إضافة زوال هو إلى العدم» فانه يقال id‏ فقد صار 
ee‏ ا ا 
مشروط بالوجودء فكان ينبغي أن تقولوا في الاستدلال: إن oF‏ تعالى قادراً Wey‏ 
صفتان واج ير ن المحدّئات» 
وهلا يغني عن الإطالة التي ذكرتموها. وهذه الطريقة أع لأن كل ذات 

lente‏ ولیس کل ls OB‏ بالغ ومتی فلم کات عل لک 
الئوات في هذا الشرطء فتكون صفات بعض الذوات التي هي مقتضاة مشروطة 
بالوجود دون بعض؟ لأنه ليس يجب في الصفات الختلفة أن تتفق آحکاها حتى إذا 


۰ المريد] للمريدء ب ۱۲ يننا" ]کیها. ۱ ۱۷ الصفات] الصفاة اب ۱۸ مشروط] مشروطة ا 


ا 
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احتاج بعضها إلى شرط احتاج إليه سائرها. ولهذاكان صفة الوجود للقديم مقتضاة عن 
صفة ذاته تعالى» وليست مشروطة بالوجود. آلا تری أن العام والقدرة تحتاجان إلى 
ald‏ ولا يحتاج کل المعاني إلى الحياة ؟ 

فإن قالوا: إن af‏ تعالى We‏ قادراً في معنی كوننا عالمين قادرین» فإذا كانت صفاتنا 
مشروطة بالوجود وجب مثله في كونه hob We‏ قيل طم: ما أنكرتم أن يجب ذلك 
فيناء لا لأجل الصفة» بل لأن هذه الصفات Cas‏ فينا لمعان لا بد من اختصاصها بناء 
وذلك Yale‏ فیناء فلا بد فیها من وجودنا. ولس کذلك البارفخ سبحانه لان هذه 
الصفات ثابتة ]4[ لا هو عليه في ذانه. ولا ۽ Sus ex‏ أن یکون للمعدوم صفة ذات» 
فلم يمتنع أن یثبت له تعالی هذه الصفات لا هو عليه في ald‏ من دون شرط الوجود. 


باب الدلالة على أنه Sle‏ قديم 
ly‏ يجب وجوده لا بزال ولا يجوز أن يكون له ضد 


de!‏ أن القدیم هو الذي لا آول لوجوده. من يقول من شیوخنا: إن وجوده هو 
ذاته» فكونه ead‏ هو OF‏ ذاتاً خصوصة لم Si‏ ومن يقول: إن وجوده صفة زائدة على 
ذاته» فكونه قدياً هو اختصاصه بهذه الصفة لم يزل. وتتفق دلالة كلا الفريقين لكونه 
0 قدها. فتقول: الدلالة إذلك أنه لو لم يكن قدياً لكان bie‏ إذ لا واسطة بين القدم 

لحدوث. ولو كان the‏ لاحتاج إلى محدث. ثم القول في محيثه كالقول فيه. فإن كان 
On on‏ ل E‏ والأول 
يودي إلى حدوث حوادث لا آول لهاء وقد bey‏ فساده. والثاني ينقسم إلى أن ee‏ 
ذلك lad Godt‏ أو محدثاً. والثاني باطل لما by‏ أنه يستحيل حدوث Sale‏ لا لأمر 
ولا dust‏ فثبت الأول» وهو أنه قديم. فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون allel Sue‏ 
te‏ « ويكون هو إله العباد. وله Cae‏ قديم» وليس ذلك القديم هو الإله لأنه ليس 


oe لا حدث]‎ ۱۷ Ole STINE 
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هو SEI‏ والنعم؟ قيل له: إنا سنبين من بعد أن محدث العالم ليس إلا القدم ونبطل 
قول من جوز أن يكون محيث العام 9 القدیم» ونبطل مذهب المفوّضة. 

وأما الدلالة على asi‏ يجب وجوده لا 7 يزال فهي ما تقدم 3 حدوث الأجسام» > وهو 
أن القديم واجب 0 ومن کان MIS‏ ا استحال عدمه في بعض 


ه الأحوال» > فصح أنه تعالى وا جب الوجود فما لا يزا ال. والذي تقدم يصلح أن يكون دلالة 


لكلا الفريقين من أصحابنا. رال اسب أي ائم في لدلالة على أن القدم لا 
يجوز أن يخرج عن الوجود: إن القديم استحق وجوده ناته» فوجوده معلل بكونه ذاتا 
على حالة خصوصة. ونا مك قم و ذاتاً خصوصة لم 56 عليه الخروج 
عن الوجود. وكذلك هذا في سائر صفاته التي تقتضیا ذاته اخصوصة. Lily‏ قلنا: إنه لا 
يجوز أن تخرح عن كنها ذاتاً على de‏ مخصوصة:» لها لأجل اختصاصها ALL‏ الذاتية 
دخلت في كنبا معلومة وفي كوا مخالفة لسائر الذوات. فإذا ل يجز خروا عن de?‏ 
US‏ معلومة YS‏ مخالفة لم يجر lee‏ عن Ub LS‏ وإذا لم يجر ذلك ۸ يجر 
خرو حا عن الوجود. 

ولقائل أن یقول: ما آنکرتم أن تخرج ذاته عن LF‏ على ASL ALI‏ فتخرح عن 
yT‏ قالوا: لأنه لا 
يتصور بعد كوا معلومة أن تخرج عن صحة كنبا معلومة. ولو صح ذلك لصح أن يخرج 
الماضي عن كونه معلوماء وذلك مستحيل» قيل طم: إنه لا يمتنع أن تخرج الذات عن 
Le‏ معلومة بعينها ea oly‏ ی ا 
معيّنة. فان قالوا: Cae‏ ن المعدوم ذات في حال عدمهء قيل هم: إا 
سنتكلم على ذلك ونبطله فها بعد | محر LS‏ لجواب عن هذا 
الإلزام ob‏ ذاته Shs‏ إذا كان يجب LES‏ ذاتا لم بزل لا لأمر» ويصح أن تکون bb‏ فيا 

لا يزال لأنه قد اسقر Bb LS‏ فیا لم يزل» فلم يكن بعض الأوقات بذلك أولى من 
بعض. و ذا صم ذلك وجب "ينها bb‏ في جميع الأوقات» لأنه لس بعض ١‏ الأوقات 
بوجوب ذلك أولى من بعض. فيقال م: إن هذا الجواب هو الدلالة الأولى» وهو أن 
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القديم Ge‏ وجب وجوده في بعض الأحوال وجب في كل الأحوال. فهذه هي الدلالة 
المعقدة لنا ولك إذا أنصفتم. 

وأما الدلالة على أنه لا يجوز أن يكون للقديم ضد فهي أنه لو کان ضد له لم يخل إما 
أن يكون واجب الوجود لم بزل كالقديم» by‏ ذلك اجقاع الضدين على الوجه اللي 
يتنافيان cade‏ وهذا محال» أو یکون صحیح الوجود لم بزل على وجه يجوز كونه موجوداً 
لم يزل بدلا من وجود القدم. ولو م ذلك لا كان القديم واجب ب الوجود لم يزل» 
ولوجب أن يوجّد لامر. وقد بینا أن القدیم قدي إذاته لا لأمرء أو يستحيل وجوده لم 
يزل ثم يصير صحيح الوجود من GLE cae‏ القديم إذا ؤجد. ولو كان كذلك لم يخل 
استحالة وجوده ل يزل إما أن يكون لا لأمر أو لأمر. فإن كان كذلك لا لأمرلم يكن 
استحالة الوجود في حال أولى من حال» وفي ذلك استحالة وجوده في كال حال. 
وذلك قولنا: إن call‏ يستحيل أن OX‏ له ضد في کل Je‏ 

وان كان استحالة وجوده لأمر فاما أن يوجب ذلك الامر استحالة وجوده في كل 
حال» By‏ ذلك صحة قولناء أو يستحيل وجوده إذلك الأمر في حال دون حال. وليس 
ذلك إلا القادرء لآن القادر يستحيل وجود مقدوره لم بزل. ولا يستحيل فیا لا بزال 
ولو كان وجود ضد القدم بالقادر لكان وجود القدم أقوى من وجوده لأن وجود القديم 
واجب alll‏ لا لامر زائد. ووجود ضدّه ليس بواجب له لذانه. بل لأمرء فکان وجود 
cul‏ بان جل وجود ذلك الضد Dsl‏ من آن بحبل وجود كلك الضد وجود القدم. 

فإن قیل: إن ضده آول بالوجود لتعلقه بالقادر. قبل له: إن التعلق بالقادر La]‏ 
بصح أن OS‏ مرجّحاً في الحوادث دون القدم والحادث. يبين هذا أن الحادث BUI‏ 
Fe kl‏ بالحادث الطارئ لتعلقه بالقادرء OY‏ الحادث الباق يصح وجوده في المستقبل 
ويصح عدمه. ly‏ لا Be‏ في في المستقبل لاختصاصه بالوجود ولأنه لم يطرأ ضده. فإذا 
طرأ ضده» وهذا الضد يصح وجوده في المستقبل ويصح أن يبقى معدوماًء فقد ساوى 
حکبه في صحة الوجود صحة وجود الحادث BW‏ في الستقبل. لكن الطارئ برج 
ale‏ لتعلقة بالقادر» فصار أوى بالوجود. فأما all‏ فإنه ضيب وجوده ف الستقبل 


فلا لمن" ] لأمن أو میت Sl el beth gel‏ 
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[ذات. فلم يجز أن يساويه في قوة وجوده الحادثٌ الطارئ حتى يصح أن يقال: انه 
eR‏ عليه وجود الطاری لتعلقه بالقادر. ولو ساوی قوة وجود الطاری لتعلقه بالقادر 
قوة وجود القدیم لوجب أن یقال: Le!‏ معان في الوجود. إذ ليس أحدها أولى 
بالوجود من الاخر على هذا القول. فیکون محبلاً لوجود الاخر. 
فإن قيل: ما أنكرتم أن > يجب وجود القديم بشرط انتفاء ضده. 52 وُجد ضده 

وجب علمه له قد زال شرط وجوب وجوده؟ قبل اء إنه لو کان كذلك لم يكن 
واجب الوجود إذاته» بل يكون ple‏ الوجود من ذاته. وقد بطل ذلك» فصح أنه 
واجب الوجود من غير شرط. فإن قبل: ما أنكرتم أن تقتضي ذات القديم وجوب 
وجوده ل بزل لا لأمر أزيد من كونه ذاتاً خصوصة» ثم تحيل وجوده فها بعد لا لأمر» کا 
أن الصوت بستحیل وجوده في الوقت الثاني لا لأمر أزيد من ذاته؟ قيل له: إنا قد 
by‏ أن ذات القديم کا توجب وجوده فها لم يزل فإنها تقتضي أيضاً وجوب وجوده لا 
بزال. leg‏ بتي وجوب وجود all‏ فیا بعد كنت Jat‏ وجوده نی تلك الأوقات ؟فما 
ذات الصوت فالعدم أولى به من الوجود. Lely‏ انتقل إلى الوجود بالقادرء فإذا انقطم 
عنه تأثثر القادر عاد إلى ما هو أولى به» وهو العدم. ولس كذاك <a)‏ 

ob‏ قيل: إذا جاز Sue‏ أن تكون ذات القديم die‏ مخصوصة لا لأمرء هلا جاز 
أن تخرج عن كنبا حقيقة لا لأمر؟ US‏ له: إن العقل يقتضي أن ما تجدد من الأمور 
فلا بد في تجددها من أمرء خصوصاً إذا استمر قبل تجددها نقيضهاء وليس MIS‏ 
الأمور الدائّة الواجبة. فإذا وجب کون ذات القديم حقيقة لم يزل لم يجز أن يعللء لأنه 
ليس بأمر متجدد ولا بأمر مضافٍ إلى ذات دون ذاتء وها الأمران اللذان يقتضي 
العقل فيا التعليل. فإذا فا عن حقيقة لم يعلل. 

فإن قبل: إليس تعلق القادر إذاته بالمقدور ثابت لم يزلء ثم إذا وجد المقدور فإنه 
يبطل تعلقه بذلك» وكذلك تعلق كونه We‏ بأن الشيء سيحدث يزول إذا حدث ذلك 
«sil‏ و إن كان ثابتاً لم يزل؟ فا أنكرتم أن يعدم القدیم أيضأء وإن كان موجوداً لم 
بزل ؟ بل له: إن تعلق القادر بالمقدور مشروط بعدم المقدور إذ لا يتصور تعلقه به 


۰ يستحيل] ht‏ اب ١١‏ فإنها] فانه» اب VA‏ الواجبة] والواجبق ب 
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eed‏ وهو موجود. کا J)‏ بللوم مشروط یکونهعلی ما هو لكاو 
نفسهء فتى زال شرط تعلقه بالقدور والعلوم زال تعلقه به تبعاً لزوال شرطه. ولیس 
كذلك وجود القدیم. لأنه حاصل لم يزل لا لشرط ولا لأمر. وقد ly‏ أن من هذا حاله 
اختصاص له بزمان دون زمان» فوجب وجوده في كل زمان. 

ان فلس العو وز اه ly hl‏ ده 
فا AST‏ في call‏ مثلهء وهو أن ینتقل عن الوجود إلى العدم» وان استمر وجوده لم 
يزل؟ قيل له: إنه لم يجب عدم Sit‏ لا لوجه حتى يكون ASS‏ حك all‏ بل لوجه 
خصصه بذلك. وذلك الوجه لا يحصل فيا بعدء فصح أن ينتقل إلى الوجود. والوجه في 
ذلك هو أن وجود المحدّث مستفاد من القادن والقادر لا يصح منه وجود الفعل إلا 
ويجب تقدمه على فعله. ووجوده لم يزل يحيل نقدم القادر عليه» فاذلك وجب اسقرار 
Asse‏ م يزل. وهذا الوجه غر hel‏ فيا بعدء لأن وجوده لا يستحيل معه تقدم 
eae‏ ا 

فإن قبل: أفتقولون: إن عدم المقدور لم بزل كان بالقادر أو بأمر آخر مما يُعقل مؤثراً 

في الأحكام ؟ e‏ اولع د امه 
لوجود. ولاس هذا من و وان قلتم: هو معلل بأمر غير القادر ما يُعقل مؤثراً في 
الأحكام» لم يصح آیضاء GY.‏ لا نعقل أمراً + مج رو مه دسج 
أنه واجب SO tee‏ إلى الوجود. فلزمک ما 
تقدم» قيل ra)‏ سم ی oh th‏ ها 
وقت من الأوقات ١‏ المعينة أو ما يقدّر تقدير الوقت إلا ويصح من القادر أن يحيث فيه 
مقدوره ويصح أن لا يحيثه. OC‏ د القادرء كما لو حدث 
لاختص با خدوث لداعي القادر. ولهذا يستحق القادر الدح أن لا جیث tani‏ ی 
ی ی ار كييحا فلولا أن عدمه منه لما استحق 

به. وضع أنه يجري العدم في هذا الباب مجرى الحد 


aul بن‎ Cell S yer 


ob‏ قيل: كيف يكون العدم لم زل بالقادر؟ ولو جاز ذلك لجاز الحدوث م يزل 
بالقادر. إذ عدمه يجري SF‏ حدونه Sus‏ قيل له: انا لا rae‏ إن عدمه ل يزل 
بالقادر. إلا على معنی أنه ما من وقت معيّن لا يحدث فيه مقدوره لصارفه. إلا ویصح 
أن یبقی منتفياً قبله من الأوقات المعينة لصارفه لا إلى أولٍ. وهكذا نقول في حدوثه لو 
ا وقت معين: إنه ما من وقت من الأوقات المعينة إلا ويصح أن يحدث قبله 
وقبل قبله لا إلى أول. ولسنا نعني بقولنا: 0 الفعل لم يزل» أنه يصح 
أن due‏ القديم مقارتاً لوجوده. وكذاك هذا هو معنى قولنا: إنّ عدم المقدور بالقادر لم 
فإن قیل: فإنا Rub‏ هذا الإلزام 3 العدم المطلق للمقدور. لأنا كا نعقل للمقدور 
عدماً موقوفاً على صارف القادرء فكذلك نعقل له عدماً Whee‏ بأن نعم الشيء محدثاء 
das‏ أنه كان معدوماً م يزل قبل أن نعام أنه حادث من lal‏ « فصح أن ما نتصوره 
معدوما لم dx‏ من دون أن يستند عدمه إلى صارف القادر نتصوره معدوماً مطلقاً. 
ومعلوم أنه إذا حدث فإنه يزول عدمه المطلق» وقد كان tok‏ ُ اد لأمرء فصح 
إلزامنا المتقدم» قيل cal‏ إن العدم الذي نعلمه للشيء امحدث قبل العام ail‏ حدث 
بالقادر ليس هو في الحقيقة إلا العدم الذي كان موقوفاً على صارف القادر ل يزل» وا 
کا نعلم من بعد بالاستدلال أنه هو ذلك العدم. ألا تري آنا إذا علمنا حدوث حادث» 
ول نعلم في حال العام بعدوثه أنه حادث بالقادرء فإن حدوثه ذلك لا یکون byte‏ آخر 
غير حدوثه بالقادرء بل هو ذلك بعینه» وان كنا نعم ذلك من بعد بالاستدلال؟ فکنا 
هذا 3 عدم الثيء قبل حدوثه. ولسنا نعقل للمقدور العدم المطلق الذي يدعيه 
السائل. ألا ترى أنا لو عزنا عن أنفسنا العام بالقادر أو تقدير القادر فإنه بزول عن 
أنفسنا dal‏ بعدم القدور» كا یزول عنا ا dal‏ بصحة حدوثه؟ واذا كان عدمه Moly‏ 
وكان معللاً بالقادر من الوجه الذي ببناء صم أنه لیس بواجب لا لأمر» بل هو جائز 
لامر. فلم يكن نظير وجود القديمء وصح انتقاله إلى الوجود. واستحال انتقال وجود 
القديم إلى العدم. وإغا نظير وجود القديم من الانتفاء هو انتفاء ما يقدّر مثلاً للقديم وما 
آشبه ذلك كالصاحبة والولدء تعالی عن ذلك. فإنه لا كان انتفاء هذه الأشياء Bahl‏ 
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واجباً لا لأمر استحال خروجحما من الانتفاء إلى الثبوت» كما يستحيل خروج القديم 
من الوجود إلى العدم. 
وقد 93 شيخنا آبو الحسين رحمه الله جملة مفيدة لها تعلق با نحن فيهء فقال: اع 
أن كل معقول فإما أن يجب وجوده كالقديم» أو يستحيل وجوده GUS‏ القديم» أو 
يصح وجوده وعدمه. هما يجب وجوده يستحيل عدمه» وما يستحيل وجوده لا يجوز 
أن يوجدء وما يصح كلا الأمرين عليه فإما أن يصحا عليه على سوا وإما أن يكون 
الوجود أولى به» أو يكون العدم أولى به. فالذني يصحان عليه على سواء فإنه متى 
حصل له الوجود لم يجز أن ينتفي عنه إلا بأمر ييل وجوده» of‏ وجوده قد حصلت 
له مزية على عدمه» وهو الثبوت. وكذلك إذا حصل معدوما لم يجر أن ينتقل إلى 
الوجود الا لأمر من قادر أو غره. لأنه قد حصل لعدمه مزية. LB‏ إن كان العدم أولى 
به» نحو ما لا da‏ کالصوت. ما هذا dle‏ يجوز أن يوجد بالفاعل» لأن وجوده لس 
بمستحيل في فسه. والفاعل يرجح وجوده على عدمه. فإذا | | انقطع عنه تأثير القادر عاد 
إلى ما هو أولى به» وهو SS‏ الصفتان على 


ی ول کون al‏ روز سل ما ومط ماک وود ب ال ی 
له. ولو كان له وجود لكان اس« 
المانع عاد إلى الوجود. 


pail) شيوخنا أصحاب أبي هاشم رحهم الله فإنهم يستدلون على أنه لا ضد‎ Lb 
يجوز أن يحصل‎ Valle القدمم هو الذي لا أول لحصوله على صفة الوجود. وما هذا‎ ok 
على الوجود بعلة أو فاعل. ولفا یکون کذلك لنانه من غير شرط. فإذا كانت ذاته لا‎ 
تخرج عن أن تكون ذا الم جز أن يخرج عن صفة الوجود. وفي ذلك استحالة وجود‎ 
لو كان له ضد لكانت صفاته على العكس‎ le ob Lal ينفيه. واستدلوا ذلك‎ Le 
كان کذلك فقد تم ما أردناه.‎ Gey ذلك کون ضده معدوماً اذاته»‎ Bs ls من صفاته‎ 
وفي ذلك تمائلها.‎ cal ke ذلك کونه‎ Gy جاهلاًلذاته.‎ OS أن‎ Lal وبلزم‎ 


€ معقول] معلوم. ب 


۱4۵ 
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باب القول في وصفه تعالى بأنه باق‎ 


اعام أن الباقي هو المسقر الوجود. وقد by‏ في الباب المتقدم أنه تعالی قديم وأنه 
يجب استقرار وجوده. فصح وصفه تعالى بأنه باق. ول يختلف شيوخنا ولا غيرهم من 
أهل القبلة في وصفه تعالى بذلك» Vly‏ اختلفوا في فائدة هذه الصفة. فقال شيوخنا 
البصريون: إنه يفيد فيه تعالى by‏ غيره أنه مسةر الوجود. وحكي عن شيخنا أبي 
القاسم الكعبي أن الباقي باق ببقاء. لحمل شیوخنا أصحاب Gl‏ هاشم قوله هذا على أنه 
عنى به أن BW‏ بكونه ME Lab‏ وأنه Ud‏ يثبت له هذه الحالة gal‏ وعلة توجد في 
الباقي. والأقرب أنه يعنى بذلك مثل ما يعنيه بقوله: إن الحركة معنى غير التحرك. فکا 
أنه لا يعني بذلك أن التحرك حالة وأن له موجبأء وهو BAN‏ فكذلك هذا في الباقي. 
ولا اعتقد آن البقاء معنی» oly‏ الأعراض لا تقوم ا امعان قال في الأعراض: إا لا 
تحقل البقاء. وينبغي أن يقول الشیخ أبو القاسم في الله تعالى: إنه باق» كما يقول مثل 
ذلك في سائر صفاته. وأما الكلابيه والأشعرية فإنهم يقولون: هو تعالى باق ببقاء قائم 
بذاته تعالى» کا قالوا بمثله في سائر صفاته. 
ونحن تقسم الكلام في ذلك على من زع أن BW‏ باق colin‏ ونبین فساد ما 
بنشعب إليه كلامه» ونبين بذاك أن الباقي هو المسقر الوجود. فنقول: إن من قال: إن 
اباق باق ببقاء» ما أن يعني به أن BUI‏ صفة زائدة على اسقرار وجودهء gly‏ البقاء 
يوجب تلك الصفةء gat‏ به آن البقاء ذات توجب اسقرار الوجود. وليس للباقي 
صفة زائدة على اسقرار الوجود. أو يعني به أن الباقي يحتاح في اسقرار وجوده إلى 
ذات هي البقاء كما يحتاج العام إلى الحياة. والأول باطل لآنه ليس للباقي صفة زائدة على 
استقرار وجوده. يبين هذا أنه لو كان له بذلك صفة زائدة لصح انفصال إحدى الصفتین 
من الأخری» إذ لا تعلق لإحداه| a‏ ولصح 1 0 ao‏ من دون 
الأخرى. ومعلوم أنه ينفرد البقاء عن استرا امكو زوه سقرار الوجود من دون 
البقای ولا تعقل إحداها من دون الأخری. ألا تری انا ie‏ مستر الوجود فإنا 


۸ بذلك] في ذلك» ب ۱۳ سائر] - ب ۲۰ إحدى] آحد. ب ۲۱ لإحداها] laced‏ ب 
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مسقر الوجود فإنا لا نعقله Lal‏ وان اعتقدناه على کل صفة؟ فصح أن lhe]‏ هي 
الأخرى» lay‏ دليلان في امسالف آحدها aa‏ انفكاك إحداها عن الأخرى من دون 
تعلق معقول» والثاني امتناع أن نعقل إحداهها دون الاخری. ولفا قلنا: إنه لا يُعقل بينها 
تعلق» لأنه لا يمكن أن يقال بتعلق كل واحدة منها بالأخرىء لأن في ذلك تعلق كل 
واحدة منیا بنفسهاء وذلك le‏ ومتى كان المتعلق label‏ دون الأخرى صم ثبوت 
التعلق من دون المتعلق زبه]ء لأن هذا هو حک «bol‏ إذ حکه أنة يصح ثبوته من 
دون الفرع» وان لم يصح ثبوت الفرع من دون الأصل. 

فان قبل: آلبس کون الجوهر Le‏ وكائنا ها آمران» وان لم بصع انفکاك أحدها عن 
الآخر ولا يُعقل آحدهما من دون الاخر؟ أنكرتم أن يكون BW oF‏ باقيا وكرنه 
مسقر الوجود كذلك؟ JS‏ ل4: إنه ما من OF‏ للجوهر في حمة إلا ویصح أن ینفك 
كائناً في de‏ فإنا نجد من آنفسنا أنا نعقل آمرین» أحدهها أصلء وهو 4F‏ جي 
والاخر آمر راجم إليه يُعقل تبعاً له وهو كونه Ab Sele‏ فبطل قوله آیضا: إنه لا 
بقل آحدها من دون الاخر. 

واحتج شیوخنا إذلك Lal‏ فقالوا: لو كان کون BW‏ باقياً صفة زائدة على اسقرار 
الوجود لكان کون الفاني LE‏ صفة زائدة على وجوده» ولکانت هذه الصفة منافية للبقاء. 
والصفتان التنافیتان إذا كانت إحداها زائدة على الوجود كانت الأخرى زائدة على 
الوجود انشا فكان يجب آن یکون الفاني ودود ولقائل أن يقول: إن الفناء lel‏ ينافي 
البقاء من حيث ينافي الوجود الذي لا بد منه في صفة البقاء» فلا یلزم أن يكون الفاني 


2 


موجودا. 


[is ۳‏ تقدرء ١‏ | إحداها...الأخرى"] أحما عن الآخرء ب ۶ إحداها] آحدهیاء ب © بتعلق] 
تعلقء ب ۱۳ ونعقله] تعلقه. ۱ ۲۱ الفاني] الباق ب 
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واحتجوا أيضا فقالوا: لو كانت صفة البقاء زائدة على استنرار الوجود ل JA‏ إما أن 
تحتاج إلى اسقرار الوجود أو لا يحتاج إليه. فإن احتاجت إليه لم يكن بد من وجه 
معقول محتاج إليه. وان ل تحتج إليه لزم جواز وجود gall‏ الموجب لصفة البقاء في 
حال حدوثه» فيلزم أن يكون ذلك الشيء باقياً حادثً, وهذا حال» فصح أن کون BUI‏ 
باقياً ليس بأزيد من اسقرار الوجود. فان قيل: أليس كون الجسم Whe‏ يرجم إلى بقاء 
كونه في الجهةء ثم لا يصح وجود gall‏ الموجب لكونه ساکنا في أول حال BAF‏ 
الجهة حتى يكون ساكناً متحركاً أو ساكناً متجدداً كرنه في حالة واحدة؟ فقولوا بمثله في 
البقاءء قيل له: إنا لا ثبت السكون أمراً زائداً على كون الجسم WY‏ في جمةء فلا لزنا 

ما ذكرته. ومن یثبت السكون معنى موجباً لكون الجسم ساكاً فإنه يصحح وجود معنى 
السكون في أول حالة كونه كائناً في الجهة» لكنه يقول: إن ذلك العنی AY‏ 1 
في تلك SI‏ لأن شرط تسميته بذلك أن يكون الجسم في تلك الجهة أكثر من وقت 
واحد. فنقول: فقولوا أنتم أيضاً: إنه يصح وجود Gall‏ الوجب للبقاء في امحل في أول 
حال حدوثه» وان 2 يسم بقاء في ذلك الوقت. ومتی جوزتم ذلك لزم أن يثدت حک 
البقاء في ذلك الوقت» وان ل يسم باقيا. 

وأما القول ob‏ البقاء هو اسقرار cope all‏ لکن السقر الوجود يحتاج في ذلك إلى 
معنى هو البقاءء كحاجة العام إلى الحياة» فباطل لأن ذات BWI‏ يصح أن يكون WBE‏ 
call‏ ولا مقتضي لشرط ctl‏ فوجب نفي الزائد. وهذه الدلالة Se‏ ذكرها في الأقسام 
کلها. daly‏ فالبقاء يحتاج في وجوده إلى ذات الباقي. فلو احتاج الباقي في بقائه إلى 
وجود البقاء لاحتاج کل واحد منها ! لى الآخرء وفي ذلك حاجة الشيء إلى نفسه. 

Ul,‏ القول gh‏ البقاء معنى غير الباقي» كا أن الحركة غير المتحرك» فإن عنوا به أن 
البقاء ذات ومعنی یتصور من دون ذات ت Bui‏ لم یصح. لأنا لا نعقل البقاء oli)‏ 
اجوهر وغيره إلا مع ذاته. وان عنوا به أن المعقول من OF‏ الشيء باقياً ليس هو ذانه 
فقطء ولا وجوده» لأن في أول حال حدوثه يُعقل ذاته ووجوده» وان ل يكن ABL‏ 
فصحیح. لأن المعقول من OF‏ الشيء باقياً ليس هو ذاته ولا أنه موجودء بل المعقول 
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من ذلك هو اسقرار OS LES‏ واستقرار وجوده بحسب القول في ذلك. لكنه لا يجب 
لأجل ذلك أن يكون البقاء ذا: ere ۱ Gee‏ 
ومعنی. Go‏ يلزم أن يكون الطرو والإعادة معنی. UY‏ نفصل بين المعاد وما ليس بعاد. 

فان احتجوا فقالوا: كون الشيء Wb‏ مع جواز أن لا يبقى يقتضي أنه بات بعلة» قيل 
ooh‏ إن أردتم بذلك أنه لا بد من أمر زائد على ذات دلاو iy‏ وت 
لکنه ee Y‏ أن یکون ذلك tld‏ وهنا علی ما chin‏ و إن أردتم به أنه لا بد من ذات 
موجبة لم نسام أن الباقي يكون Wh‏ مع جواز aie ee ee‏ 
يجب بقاؤه all‏ بشرط انتفاء ما ينافيه. فلست لبقائه حالة جواز Ge‏ يجب إثبات 
الموجب. وإذا حم ما ذكرنا ثبت أنه تعالی باق لذاته وبطل بذلك قول من زع أنه 
gli Gb le‏ قدیم AB‏ بذاته aly Sls‏ استفاد البقاء من كلك العنی» تعالی عن 
ذلك. 


الكلام في de‏ استحقاق هذه الصفات 


اعلم أنه لما كان الكلام في a‏ استحقاق هذه [الصفات] يختلف بحسب القول في 
الاحوال» قن يقول بالأحوال يجعل da‏ استحفاقها AL‏ الناتيةء ومن لا يقول 
بالأحوال يجعل جمة استحقاقها الذات. وجب أن نقدم القول في الأحوال وما يجري 
مجراها كالمائية. ثم Yl os‏ تستحق للذات» ونبطل قول الصفاتية» فيتم القول بأا 
تستحق للذات لا غر. 


PU ركن الدين بن‎ YoY 
تعالى‎ as باب في 2 المائية‎ 


S‏ عن ضرار أنه قال: لله مائية لا يعلمها إلا هو. فليس يخلو إما أن يعني بهذه 
لماثية حقيقة ذاته أو يعني بها حالة زائدة على حقيقة ذاته. فإن Yo‏ بها أن ذاته تعالى 
ذات مخصوصة مباينة بنفسها لغيرها من الذوات فهو TE?‏ > وهو قولناء الا أنه أخطأ 
حيث قال: إنه لا يعلمها إلا هو dle‏ > لأنا be‏ أن ذاته تعالى حقيقة مباينة لسائر 
نوات سیا کی لها هو کال فل رصح of‏ یقال: هل لماع Sls‏ 

eS‏ لکنک لا تعلمون ما 
تلك الحقيقة إذا شتلتم فقيل لک: ها تلك الحقيقة التي عرشقوها؟ لم يمكنكم أن 
ليسي ا سر م عن الجوهر بأنه 
چم وعن هيئة السواد بأنه سواد. ولو Aly‏ ذاته تعالی لأمكنك أن تعبروا عن حقيقتها. 
فأما هو Sle‏ فإنه عام حقيقة ذانه» ومكنه أن يعبر عن حقيقته بعبارة تنيع Lye‏ فهذا 
هو معنى قولنا: إن له تعالى مائية لا يعلمها إلا هو وقلنا: إنه تعالى لو رؤي لرؤي 
علیهاء قيل ل4: إن الأشياء المعلومة على التفصيل والتعيين إما أن يكون طريق العام بها 
هو الاحساس بالمواتق» فى علمناها Yinka‏ فقدعلمناها حل eg [o>‏ ما هي 
عليه في أنفسهاء وأمكننا أن نعبر عا تعلق به bale‏ ما هي عليه في آنفسها بالعبارات 
التي وضعها Jal‏ اللغة | علموه منها. ونقول: إن هذه الأشياء معلومة بنفسهاء لا مک 
ودليل» ول جز أن نجوز أن لها حقيقة ومائية آزید ما آدرکناها Ade‏ نپا لا عر 
بنفسها ولا دليل علیبا. ولهذا لا نجوّز أن يكون للجسم مائبة مُسمع علبهاء ولا للصوت 
مائية بري علیها أو يُلمس با. وإما أن يكون طريق العام بها هو تأثيرها وحكهاء BP‏ 
علمناها USS‏ وتأثرهاء سي والتأثر من غبرها من الذوات» كان ذلك 
للم هو الم با cally sisal Je‏ ونزل dal‏ پا من طریق Ug WK‏ مزا 
الإدراك فها يُعلم ا والتفصيل » ونعبر عنها بالعبارات التي ضعت 


| علهاء اب ۱۸ للجسم] الک‎ Dale ۱۵ والتعيين] التعينء ب‎ ۱۳ ١ AG کا]‎ ٩ 
١ والتعیین] التعیر‎ ۱ 
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لها في اللغة. ونقول: إن هذا الذوات ليست معلومة بنفسهاء بل بدليل وحک وكا 
dal‏ بها WS‏ ودليلها هو العام بحقيقنها ومائئتها. فإذا لم يدل دليل على أن تلك الحقيقة 
تحس psy‏ بطریق عن اک وال اليل ل نجوز آن لها dos Ride‏ لها خر ما 
علمناه من حقیقتها بحكمها ودليلهاء ولم 2 ا ee evn ges‏ 
فإنه dy‏ بطريقة آخری؛ أن تير ذلك ت تجويز لما لا يمكن أن det‏ وتجويز ذلك يؤدي 
إلى الجهالات. 

ولا فرق بين أن نجوز ما ذکرناه وبين أن جوز لها مائيات لا نهاية ld‏ وأن نجوز 
colton‏ مامات yo‏ ما علمناها ade‏ ولهذا لا جوز آن ال آو القدرة حقيقة آخری 
0 علیها بطريقة الإحساسء أو ما علمناه من حقيقتما بحکها de‏ بطريقة الإحساس. 
فإذا صم ذلك» وکن ذاته تعالى لا ر يصح أن تکون حسوسة على ما نذكره إن شاء الله 
تعالی في باب الرؤية» لم يصح J‏ کون ری ال با اک Jy‏ اح 
الدليل وال هو العلم به تعالى على حقيقته وماهیته» والزائد على ذلك ما لا طريق 
إليه لا يجوز تجویزه» كما ذكرناه في سائر الذوات. فإذا كنا قد علمنا ذاته تعالى بجميع 
أحكاعا وصفاتباء وكان ذلك هو العام بحفيقته وماهيته, ووجب قي ما زاد على ذلك» 
بطل قول من يقول: إن له تعالى Azle‏ لا يعلمها إلا هو تعالى. 

فان قبل: هلا قلتم: إنَ علمنا بذاته تعالى الآن كعلمنا بذات لو أخبرنا الصادق بأن 
الله les‏ خلق شيئاً من الأشياء؟ فكي نا نعلم ذلك الشيءء ونعلم أن له حقيقة ومائية 
مخصوصة» وان كنا لا نعلم ما حقيقته ومائيتهء ثم إذا olde‏ بطريق المشاهدة أو غبرها 
فإنا نعلم ماهيته على التعيين والتفصيلء فكذلك ald bs‏ تعالى بالدلائل» ونعام أنه 
eS‏ 
sS‏ ی 
od‏ إن الصادق متی أخبرنا با OS‏ فن يقول: إن علم الملة لا يتعلق بامعلوم» على ما 
تقدم cally‏ فإنه يقول: إن ما ord‏ من العام عند خر الصادق ليس هو علمنا بالذات 
الخلوقة» بل هو تصور لشيء من الأشياء مع تصور إضافة حك إليهء وهو اخلق 


۲ ومائنتها] وماهيتباء ب © فإنه] فانهاء ۱ A‏ علمناها [ade‏ علمناه علهاء اب ۱۳ إليه] له | 
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والإيجاد. فإذا غلم تلك OUI!‏ من بعد بطريقها على اتفصیل فهو العام المتعلق بهاء فلم 
بنفصل pall‏ بها عن العام بماهيتها. ونظير ذلك في مسألتنا أن نعم أن للعالم صانعاً 

E‏ من صفاته Asli‏ فان هذا العام ليس بعام بذاته تعالى عند هذا 
القائل. ثم إذا علمه من بعد على صفة ald‏ أو جميع صفاته الذاتية فقد حصل له العام به 
تعالى» وهو العام بحقيقته وماهيتهء فلم ينفصل العام بذاته تعالى عن العام بماهيته. ومن 
يقول: إن عام atl‏ يتعلق بالمعلوم» فإنه لا يفصل بين ما ذكرته وبين العلم به تعالی» 
فیقول: كا أني del‏ بالخبر ذلك الشيء على alt!‏ ثم أعلمه من بعد على التفصيل 
بطریقه. ويكون هو العام بماهيته» فكذلك أعلم ذاته تعالى Vol‏ على الملة» ثم أعلمه من 
بعد على التفصيل إذا علمتُ صفات ذاته» وهو العام بماهيته أيضا. 

وعلى أن ذلك الشيء الخبر عنه» إن كان مدركاء فقد صم doll‏ به من طريقين» 
آحدها الاستدلال عليه بخبر الصادق» والثاني هو الإدراك. خاز أن يحصل لنا من 
العلم به عند Sha}‏ ما لم يكن حاصلاً من قبل عند الاستدلال. وليس كذلك العام 
بذاته تعالى» لآن طريق العام بها هو الدليل والحكم لا غير. فلو جوّزنا له مائية بعد العام 
ها بالدليل aly‏ لاطريق dal‏ بها إلا ذلك لكنا قد جوزنا ما لا طريق إليهء وذلك يؤدي 
إلى الجهالات» ولكان ذلك التجويز کنجویز أن يكون Spall‏ حقيقة يري ide‏ 

فإن قبل: ألبس القديم تعالى يعم ذاته بنفسها من غير طريق Sey‏ ون کا لا 
نعلمها نحن إلا بطريق وحكم؟ فا أنكرتم أن يكون علمه تعالی بذاته من غير طريق هو 
العلم بماهيتهء ولو علمتم ذاته تعالی بنفسها من غير طريق لعلمتموها على ماهیتها؟ قيل 
له: إنه تعالی يعلم ذاته من غير طريق على حد ما نعلمها بطريق» فيام أن ذاته تعالى ذات 
مخصوصة يجب لها القدم وصحة الفعل وتبين لز ع ا 
ذلك بطريق. ولسنا نقول: إنه تعالى يعلم لأجل علمه بذاته من غير طريق أمرأً زائداً على 
ما نعلمه» فيلزم ما قلته. 

فان قیل: قولک: إنه تعالى de‏ أن ذاته ذات ت خصوصةء عبارة للست تنئ عن 
حقيقة ails‏ لأن كل ذات غير ald‏ تعالى هي ذات مخصوصة. ولا شبهة في أنه تعالى 
يعام حقيقة ذا: ته بعینہاء وذلك هو العام بماهيتباء وان كنا لا نعلم من ذاته تعالى إلا أنها 
ذات مخصوصة على AN‏ قيل له: إنّ علمنا بذاته تعالی هو كعلمه بها على ما ذكرنا. 
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وليس يمكن أن نعبر عن ذاته إلا بعبارة مشترکة. إذ لم يوضع للعبارة عنها لفظ مخصوص 
سر العا ولهيئة 
السواد بأنه سواد. ثم إذا طولبنا بعد ا لعبارة المشتركة Lape‏ من غيرها ميّزناها بذكو 
صفاتها ee Asi,‏ 
فإن 23 ما أنكرتم أن تکون ذاته تعالی مرئبة له تعالى» وان كانت غير مرثية لناء 
لأنه لا بد في الرؤية بالحاسة من شروط تستحيل فيه تعالى» نحو المقابلة وغيرهاء وكل 
ذلك لبس بشرط في رؤيته تعالی. ومتى كانت ذاته مرئية له تعالى دونک كان علمه بذاته 
تعالی علا بماهيته دون Sle‏ ولو رأيقوه لعلمقوه على ماهیته. قيل له: إنا سنبین إن 
شاء الله تعالى في باب الرؤية أن كونه تعالى مرا له أو لغيره يستحيلء فيبطل ما 
فان قیل: آلستم تقولون: إن المكلفين سيعلمونه تعالى في الآخرة ضرورة؟ فا أنكرتم 
إذا علموه كذلك فإنهم يعلمونه على ماهيته؟ قيل له: إِنّ علمنا به على ماهيته 
حو ا ees eS‏ ف ل قي ريا لح 
نعنيه من OF‏ تعالی ذاتاً خصوصة يجب لها من الصفات ما $3 ob‏ اقتضي هذا أن نعم 
هذا ضرورة في الدار الآخرة» وإن كا نعلمه الآن پاکتساب. فلا ينفصل علمنا في 
yy‏ 
yy‏ 
ol‏ وان عنی E Yat atl‏ علی ما E‏ تجویز لا لا طریق A‏ 
يؤدي إلى الجهالات» فوجب نفيه. فأما إن عنی بالمائية al dade Je th ale‏ ال 
م يخل إما أن Law‏ معلومة بطريق وحک أو معلومة بنفسها. فإن Lash‏ معلومة بنفسها لم 
بصح. لأنا سنبین أنه تعالى غير مدرّكء فلم يجز أن يدرك علها. فإن قال: هي معلومة 
لا بنفسها ولا بحكمهاء لم يصح ی رن ما راي ان يقت لقاب 
واحدة بأولى من أن يثبت له مائيات لا نهاية لهاء وكذلك يلزمه أن ينبت لكل اد 


| قوة] وقوق‎ ١١ ذتاً] ذات» ب ۱۵ باکتساب] بالآكتساب. ب‎ ٤ ب‎ «de [le A 
تعالى] -. ب‎ 9 
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میات لا ld ile‏ وان Wer‏ علومة بطریق Key‏ فی Yat gh AU‏ آبو هام 
all,‏ 
فان قبل: نک تعفدون في کثیر من السائل. وكذلك شيوخك» على أن ما لا ديلي 
عليه يجب نفيه. فبینوا هذه الدلالة bly‏ شافياً يمكن معه أن يجعل أصلاً لني الماهية 
ونفي الأحوال عنه تعالى إلى غير ذلك من المسائل» قيل إه: الأصل في هذه الدلالة هو 
أن ما لا يُعلم بنفسهء ولا يصح أن يكون إلى العام به طريق» فان تجويز ثبوته يؤدي 
ال GLI‏ وما آدی و ae‏ هن شوم فى بآ 
لا يُعام بالإدراك وما يجري مجراه. ولا قلنا: إن تجويز ما هذا alle‏ يؤدي إلى امهالات 
ف رل أن وز مرج عا رکه لام و 
لى العام بها. وهذا يلزم منه زوال الثقة با يشاهدونه آنها على | لصفة التي 
eas‏ ل الثقة فما يعلمونه [el‏ ليست أن ليست عندهم. و[يودي] إلى 
فساد تصرفاتهم بحسب الإدارك. ely‏ قلناء | dT‏ 
ak‏ ق gh ag‏ کون bt dn‏ كن ال انع التي لا طريق إلى العام بها تمنع 
ك الأجزاء التي هي بعظم اج ee a‏ 

0 00 ة وفي أوتتمهم أعيناًء oS‏ لا يرونا لتجويز هذه الوانع, ويلزهم أن 
يجوزوا أن بحضرتهم ذ abs‏ وعسكر وأصواتاً Able‏ 000 ولا يسمعونهاء 
وبلزكم أن بين أيدهم جبالاً (ie‏ تصدمهم إن دوا المثي إلى قدای أو آبارا 
بهوون فهاء أو نرانا یقعون led‏ > فبازهم أن ۽ 3 الضرير الذي يجوز أن يكون 
وب ما ناه فص أن تجویز ما كرناه يؤدي إلى فساد تصرفاتهم بحسب الإدراك 
وإلى نفي العام با یعلمون نفیه. 

وکا يلزم من ذلك فساد هذه العلوم الضرورية فكذلك یلزم فساد العلوم المكتسبة 
بأن بچژزوا في كل دليل بستدلون به على إثبات أمرٍ شا قادحة لا طريق لمم إلى 
العلم اء فلا يؤدي النظر فيه إلى العام بإثبات أمرء بل يلزم أن مجوزوا أن يكون على 


٠‏ زوال] Ve‏ ۱۱ أن] gl‏ ب | ويؤدي إلى] أو إلىء ا؛ وإلىء ب ١١‏ لكهم] وهمء ب 


کتاب العقد في أصول الدين yoy‏ 


ني ذلك الأمر دليل لا طريق إلى العام به» وكذلك یلزم تجويز at‏ تدل على إثبات ما 
ذل الدليل على نفيه. وفي ذلك فساد العلوم | كنك تيان الضروریة. 

واحتج قاضي القضاة رحمه الله في شرح ال جمل والعقود لنفي تجويز ما لا طريق إلى 
ole EE O u‏ في امحل لا طريق إلى العام با 
ومتى جوّزنا ذلك لم نعام إثبات ale‏ لعلول ولا ضد متضاد ولا إثبات فعل لقادر» فكان 
يبطل ما علمناه من استحقاق المدح والذم بالأفعال. Ly‏ قلنا ذلك لأنا كنا 554 أن لا 
يكون المؤثر في ذلك الک هي العلةء بل المؤثر فيه هو شيء لا طريق إلى العلم به 
ون المنافي للضد ليس هو ما علمناه le‏ بل هو شيء آخر لا طريق إلى العلم به 
و ای ا و ی لى dell‏ به. 

والذي آلزمناه من OWE‏ أظهرء ون كان يلزحم ما ذكره أيضأء لأر ن فا 
طریق إلى العام به a‏ لعلل التي تبتونا ولا أعلم ضذا معيّنا 
لمتضاد ولا فعلاً لفاعل» لم de‏ مكابراً عنده» لأن کل هذه ألو في تک ده 
YS‏ العاقل دفعها فالزام ما لا يمكن دفعه آولی. ولفا قلنا: إن ما يؤدي إلى الهالات 
ار 
أن Cad‏ ما يؤدي إلى جمل ما نعلمه. 

فان قيل: asl Sb‏ ما لا طريق إلى العام به ولا هو معلوم بنفسه. ail CY‏ صانع 
العام قدیا. فاقتضی ذلك أنه كان ثابتاً قبل أن یفعل فعلاًء وفعله هو الطریق إلى العام 
به. فصح ثبوته في بعض الأحوال ولا طريق إلى العلم به. وإذا جاز ذلك في بعض 
الذوات في بعض الأحوال جاز إثبات ما لا طريق إلى العام به في جميع الأحوال» قيل 
له: إنا قد قلنا: إنه لا يجوز lal‏ ما لا يصح أن يكون إلى العام به طريق أصلاًء لأن 
تجويزه يؤدي إلى الجهالات من الوجه الذي بينا. وهذا لا يلزم عليه إثبات قديم سابق 
على طريق العام به» لأنه وان لم ثبت عليه دليل في بعض الأحوال» فإنه ما من حال 
إلا وكان يصح أن يكون عليه فما دليل» لأنه ما من حال إلا ويصح أن يفعل فا ما 
يكون ale Sb‏ فقد أثبتنا بإثبات القديم ما يصح أن يكون عليه دلیل» ففارق ما نحن 


۲۰ 
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فان قيل: S|‏ تجوزون ثبوت ما لا دليل عليه قبل استدلال على نفيه» ولا يُفسد 
هذا التجویز :: شین من علومک الضرورية ولا المكتسبة. وإذ ذالم يفسد هذا التجویز ad‏ 
من العلوم في بعض SILI‏ فکذلك في جميعهاء قيل له: إن المفسد ا ذكرناه من العلوم 
لبس هو نفس هذا ee‏ ای ee‏ ات 
را ی من آن beth sell Un‏ عور ما لا ue‏ 
لى العلم به من الموانع عن إدارك المدركات. ويجوز أن لا نذكر في حال تجویزنا لما هذا 
ens‏ ما يؤدي إلى الجهالات» فلا تمتنع منه. ثم إذا علمنا بعد النظر 
أنه یقتضینا تجويز ما يؤدي إلى الجهالات امتنعنا منه. وکذا هذا قولنا في نجويز کل ما 
يؤدي إلى الحال إذا علمنا أنه يؤدي | لى ذلك بعد النظرء فانا قبل النظر لا at‏ منه, 
وبعد النظر متنع منه. 

فان قیل: ألستم تجّزون ثبوت كثير من الأمور لا طريق لک إلى العلم بهاء نحو 
تجويزم oF‏ جبرئيل عليه السلام بحضرتک. ولا طريق لكر إلى العا بكونه «fase‏ ول 
يؤد Sst‏ ذلك إلى شيء من SOME‏ فا آتکرتم أن لا يؤدي تجويز ما ذكرتم إلى 
oS Yad od J He‏ رزیل ae‏ للم Bat‏ هو pl gd‏ نا ی 
العام به طريق» غير أنه منع مانم معفول من حصول ذلك الطريق» فتوقفنا في كونه عندنا 
ونفي كونه عندنا. بين هذا أن جبرئیل عليه السلام هو جسم وهو من جنس المرئيات» 
ولهذا , مد السلامء إلا أنه جسم رقيق» > والرقة مانم في حقنا من رؤيته. 
LoS ate Us‏ إلى العام بكونه bus‏ طریق» لکنه منم من حصوله le‏ معقول. 
il‏ امتل عور که base‏ وتجیز أن لا یکون, 3 Je db W al‏ ره ارزع 
تي کونه. فلم يكن تجويز کونه عندنا هو نظير تجويز ما لا يصح أن یکون إلى العلم به 
طريق. 

فان قيل: لستم ob‏ تنفوا ما لا طريق لك إلى العام بثبوته» وتستدلوا بنفي الطريق 
إلى العام بثبوته على نفي ثبوته» بأولى من أن يقول مخالفكم بثبوته. ويستدل بذاك بنني 
الطريق إل للم بيه قيل: إن دليلنا على تفي ثبوت ما لا طريق إلى للم وه لیس 
هو أنه لا وليل عل فو رفيا ما ali‏ وا دیا على يهاهو أن تويز Syd‏ يادي 
إلى الجهالات من حيث أن تجويزه يقتضينا تجويز ما يفسد العلوم. فوجب نفيه. وليس 
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كذلك تجويز ما لا طريق إلى العلم بنفیه. لأن تجويز انتفاء ما هذا حاله لا يؤدي إلى 
نفيه. 

فان قيل: ما تعنون بقولک: إن ما لا يصح أن يكون إلى العام به طريق؟ أتعنون به 
ما لا طريق إليه من مة العقل؛ أو تعنون به ما لا طريق إليه من مة العقل والسمع 
جميعا؟ فان عنيتم الأول فقط لزمكم أن تنفوا الشرعيات» لأنه لا طريق إلى العلم بها من 
جمة العقل» ویلزمک أن تنفوا تفاصيل الثواب والعقاب. لأنه لا طريق الما Leal‏ من جحمة 
العقل. وكذلك الغيوب التي Gat‏ تعالى بالعلم بها لا طريق لک إلى العلم بها من حمة 
العقل» فاقضوا بنفيها. وإن عنيتم الثاني» وهو ما لا طريق إلى العم به Stel‏ لا من 
جحمة العقل ولا من جحمة السمع. قيل لك: وما أنكرتم فيا لا a‏ بنفسه ولا طريق ad)‏ 
من de‏ العقل أن يكون الطريق ad‏ هو السمع؟ فبلزمکم أن تجوزوا ثبوت ما تنفونه ما 
لا طريق لک إلى العلم به من جحمة العقل» قيل له: بل نعني بذلك ما لا يصح أن يكون 
إلى العلم به طريق من ححمة العقل فها طريق العقل. وما لا طريق إليه من جحمة السمع 
فها طريقه السمع. يبين هذا نا لو لم نقطع على انتفاء ما لا يصح أن يكون إلى العام به 
طريق من جحمة العقل فا طريقه العقل» وتوقفنا في ثبوته لجواز ثبوت دليل ممعي علیه. 
أدى تجويز ذلك إلى فساد العلوم الضرورية والمكتسبة من الوجه الذي بیناه. ومتى 
فسدت العلوم المكتسبة لم يصح ثبوت دلالة السمع. ولیس يجوز أن نتوقف في قي ما 
لو توقفنا في ad‏ لتجويز دليل معي على ثبوته أدى إلى بطلان دليل السمع أصلا. فأما 
إذا ثبت دليل السمع» وجوّزنا ما يصح أن يكون دليل السمع طريقاً إلى ثبوته» ونظرنا 
فعلمنا dat clés!‏ السمع على ثبوته» فإنا نقطع على نفي ذلك. ولهذا She gs‏ سادسة 
م علمنا انتفاء أداة السمع على ثبوتها. فأما تفاصيل الثواب والعقاب فذلك مما إلى fall‏ 
به طريق Le‏ من جنس المدركات إلا أنها معدومة الآن» وإذا وجدت كان لنا إلى العام 
بها طريق. فليس ذلك ما نحن فيه بسبيل. وكذلك الغيوب التي يختص تعالى بالعلم با 


۲۹۰ ركن الدين بن PU‏ 


لسنا نعني بها أنها لا طریق إلى العام بها Stet‏ بل يصح أن یکون لها طريق غير أن 
طريقها فائت be‏ والله ls‏ يعلم الأشياء لا بطريق» فصح أن يختص بالعام بها د 

وأما 3 الشرع فإنا قبل النبوة لا نجوّز ثبوتها للمعنى الذي قدمناه. وهو أن 
تجويزه لأمر لا يصح أن يكون إلى العام به طريق. فأما بعد دعوى النبوة أو ثبوت 
ا زرا عر ةا لأن تجويزها في هذه AW‏ هو تجويز لأمر يصح 
أن يكون لنا إلى العام به طريق» فصح تجويزه» dy‏ یود إلى شيء من الفساد. فثبت با 
ذكر نا صحة هذه الطريقة. 

Lb‏ إن عنى بالمائية الحالة التي lam‏ الشيخ أبو هاشم فقد ذكر قاضي القضاة رجه 
الله في الحيط أن SI‏ عن كل العلیاء الموحدين إلى زمن الشيخ أبي هاشم رحمه الله 
أن الله تعالى يختص لنفسه oh‏ قادر fle‏ حي. وقالوا: إنه تعالی يخالف oe‏ من 
الذوات بوجوب هذه الصفات. وهو قول الشيخ أبي علي رحمه الله. وقال gl‏ هاشم: 
إنه joe‏ بحالة ذاتية سوى هذه الصفات با يخالف غيره من الذوات» ولكونه عليها 
وجب We of‏ قادرا te‏ موجوداً. واستدل مشتو هذه امالة لإثباتها بطریقین» آمدها 
أنه قد وجب ونه تعالی قادراً chee We‏ ولم يجب ذلك co pal‏ فلولا اختصاصه في ذانه 
dle‏ توجب هذه الصفات لم يكن oh‏ تجب له أولى من أن تجب لغيره. 

ولقائل أن يقول: فا وجبت له هذه الصفات لنفسه اخصوصة. ويقال لک: All‏ 
اختصت ذاته تعالى بهذه AL‏ دون es‏ قلتم: 
اختص بها الة آخری. أدى ذلك إلى ما لا نهاية له من الصفات. وان قلتم: اختص بها 
لذاته. لا لأمر زائد. قيل لک: فقولوا بمثله في هذه الصفات واستغنوا نوا عن هذه الخالة. 
فان قلتم: إن اختصاصه بها لا he‏ لأنه بأي شيء غلل فسد. ولأن تعليلها يؤدي إلى 
ما لا نباية له من الصفات. قيل لك: فامتنعوا من تعليل هذه الصفات بحالة سوى ذاته 
تعالی لأن تعليلها بحالة يؤدي إلى ما لا ale‏ 

وأما الطريق الثاني فهو أن ذاته تعالى مخالف لسائر الذوات. وكل ذات 
غرها فإنها لا We‏ إلا alle‏ ذاتية. فإذاً تختص ذاته تعالى de‏ ذاتية. Lal,‏ قلنا: إن 
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ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات» لأنه تعالی يجب له من الصفات من نحو كونه قادراً We‏ 


> قدياً ما لا يجب لغيرهء فصح أا dale‏ لسائر الذوات. Lely‏ قلنا: إن الذات لا 
WE‏ غيرها إلا بحالة ذاتبةء ثم قسموا الوجوه 0 
یقال: ! it:‏ وأبطلوا الكل إلا الصفة الذانية 

ولقائل أن يقول: إن الذات تخالف غيرها لنفسها ولا تقر إلى حالة ذايةء joy‏ 
أن oud‏ ولا حقيقة 3" ثم Jk‏ هل oF‏ الشيء We‏ لغيره حكم أزيد من 
ا 
ذكرنا لم يمكن أن يعلل sob‏ وجوه التعليل. وشيوخنا أصحاب أبي هاشم رجهم الله 
يسلكون في ذلك مساك الأحكام والعلل. وشيخنا أبو الحسين رحه الله يقول: إن 
الخالفة ليست Se‏ يطلب مؤثره» Lily‏ هو عم بافتراقها في أمر رید أن نعرف تفصيله. 
a‏ نذكر كفية noe‏ إذلك. أما حقيقة الختلفين فقد قال شيوخنا أصحاب أبي 
هاشم: إن اختلفین ها ee ee? ١‏ ذاته من 
ee‏ ورما يقولون: هما اللذان لا يشتركان فها يجب لكل واحد منهاء > ويصح Ale‏ 
esate rae‏ اه ة. Ll,‏ الثلان فها اللذان یسد آحدها مسد 
الآخر فما برجع إلى Led‏ من الاحکام» أو يشتركان فما يجب lb‏ ویصح ویستحیل 
علهماء من الأحكام الذاتية. 

وقال شيخنا أبو الحسين رحمه ral‏ إن الختلفين هما المتاينان في أمر cle‏ والمثلان 
هیا المتفقان في أمر من الأمور. وينبغي أن يقال: إن الختلفين على الإطلاق هما 
المتباينان في أمر من الأمورء لأن المعقول من قولنا: مختلفان» أن آحدهما ليس كالآخر 
ما ob‏ لا تكون ذاته كذات الآخر أو يختص أحدها بأمر ليس للاخر. فأما الختلفان 
من جمة النات فها اللنان ليس ذات آحدهیا کنات الآخرء ثم يتبع ذلك أن لا يسد 
آحدهیا مسد الاخر فها برجم إلا من الأحكام الذايتة asl oe‏ هي التي oF‏ 
أو TS‏ > أو فستحیل. على الذات لا لأمر زائد على ذاته. وإذا غرف هذا في الختلفين 
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Jeb‏ أن المثلين يفارق إطلاقها إطلاق الختلفينء لانه يُفهم من إطلاق المثلين أا 
مشترکان في جميع الوجوه إلا فيا لا يمكن | شتراكه| فيه. فإذا أضيف التاثل فقيل: هما 
مثلان في الذات أو في كذا > أفاذ اث اشتراكهها في ذلك خاصةً. i,‏ أطلق الشيخ أبو 
الحسين رحه الله القول في المثلين» فقال: هما المشتركان في أمر من الأمورء لأنه ذكره 
في مقابلة امختلفین. ولا قال في الختلفين: نها اللذان لا يشتركان في أمر من الأمورء قال 
في المثلين ما قاله. غير [el‏ يفترقان في الإطلاق على ما دكرناء والتحام في ذلك إلى ما 
يُفهم من إطلاق کل واحد lege‏ 

واستدل أصحاب gl‏ هاشم على أن اختلفین Le)‏ ختلفان بحالة ذاتيةء فقالوا: لس 
يخلو ما أن يختلفا لا لوجه أو لوجه. ولا يجوز أن بختلفا لا لوجه لانه لس yh‏ بختلفا 
اذلك بأولى من أن Be‏ فإذاً لا بد في الخالفة من وجه. ثم ذلك الوجه اما أن یکون 
هو ذاتاهاء ولا شبهة آنا مشتركان LATS‏ ذاتين» ولا يجوز أن يختلفا لأمر قد اشترک 
فيه. 

ولقائل أن يقول: إن من يقول: aes‏ لذاتهماء فا يعني به أن ذات آحدها 
ليست كذات الآخرء نحو الحجم والسوادء والحجم ليس کالسواد. ولا يعني به أا 
ختلفان LY‏ ذاتان على الإطلاق» ولا أن کل و ی anes‏ 
إذا قلتم: إنها ختلفان EEE eee E‏ 
oc eee‏ لامر قد اشترکا فيه ؟ فلا بد من أن تقولوا في 
الجواب: إنا ل قل: Ll‏ يمختلفان لها ختصان بحالة ماء فيلزم ما قاله السائل» وإغا قلنا 
bel‏ يختلفان لأن کل واحد منها بختص بحالة ليست ALS‏ الآخر. فكذلك هذا هو 
جواب من et‏ الاختلاف واقعاً بنفس الذات. 

قالوا: وإذا بطل أن يختلفا لذاتهها فلا بد من آمر زائد على ذاتاء rate‏ 
اات. رالات ما راجع إلى الذات أو منفصل عنها. والمنفصل نحو الفاعل أو العلة 
آما الفاعل ol‏ یقال: إن الفاعل gle‏ ختلفین. فإن آرید بذلك أن الفاعل آثبت هما 
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صفتين اختلفا لأجل الصفتین. ees‏ اختلفا لأجلههماء فسنتكلم 
في ذلك. وان أريد به أنه جعلهه| مختلفين ابتداءَ من دون أن يوجد فيا علتين أو Late‏ 
على صفتين | + جع وماس امس م 
بأمر ليس للاخر Go‏ يُعقل الاختلاف Lee‏ فكان ينبغي فجن لا يعرف أن الفاعل 
yee‏ كذلك أن لا يعلمها مختلفين» ولا متاثلين أيضاًء لأن القاثل في ذلك كالاختلاف 
في أنه يجب أن يكون بالفاعل على قول هذا القائل» وذلك محال. فأما أا يختلفان 
لعلة. فإن أريد به أن العلة توجب |b‏ صفتين يختلفان لاجل Chas‏ الصفتين» فسنتكلم 
في ذلك. وان أراد Lal‏ يختلفان لاجل قيام العلتين ها ed‏ لا bel‏ توجبان لما 
صفتين» لم يخل إما أن تكون العلتان مختلفتين أو لا. فإن لم تكونا مختلفتين لم بجز أن 
تختلف الذانان لأمرين غير مختلفين. 

ob‏ قبل: إن العلة بها يقع امخلاف. فام يجز أن تخالف غيرها لأنها خلافء قيل له: 
نا de‏ ضرورة في كل شيئين أن أحدها إما يسد مسد غيره فيا برجم إلى ذاته» أو لا 
يسد مسدّه في ذلك» ا ل ا ا 
كالآخرء ولا نعقل بين ذلك واسطة. فتى اعتقدنا علتين لما اختلفت الذاتان» فلا بد 
من أن نعتقد أن إحداها كالأخرى أو ليست كلأخرى. وا 8 فك من ما 
الاعتقاد» لم ننفك ¢ ses! op‏ کب تین أ مان ولا يؤثر في ذلك العبا 
بأن تمتنع من هذا الاعتقاد لأجل أن العلتين تسميان Lk‏ ل 
ل يكن بد من علتين تختلفان |b‏ على هذا القول» فيؤدي ذلك إلى We‏ لا ale‏ لها. ولا 
بد من أن تختص تانك العلتان بالعلتين الموجبتين لاختلاف الذاتين حتى تختلفا لأجلههاء 
وذلك يقتضي حلوم) في العلتين» وذلك محال. 

وعثل ما ذكرنا ببطل وقوع الخلاف بالصفات الموجبة عن العلل» فلا بد من أن 
برجم ذلك الأمر إلى الختلفين. وذلك إما ثبوت صفة لما أو قي صفة عنها. أما الصفة 
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الثابتة Lb‏ أن تكون متجددة كالصفات الثابتة عن الفاعل كالحدوث أو عن العلل 
ككون المحل Som‏ أو oF‏ المي مريداء أو موجبة عن الذات ككون الجوهر متحيزاًء 
ee‏ العلة ككون المي مدرکا. وكل ذلك لا يؤثر في وقوع 
اطلاف» dalle oy‏ الذات تسبقهاء ولان eres‏ تشترك في الحدوث والإدراك 
2( 
SS‏ حمة الخالفة لا بد من أن 
تكون Lol‏ يرجع إلى الذات» ليس لغبرها ذلك الأمر. وقد تشترك الختلفات في نفي 
صفات عنها وني آمور عنهاء LB‏ إن أريد بالنفی نفي الصفة الذاتية عن غيرها فقد آلزم 
شيخنا أبو الحسين من يجعل LI‏ الذاتية حم للمخالفة» وقال: ما أنكرتم أن BE‏ 
SS‏ 
تختلفا Ma)‏ ؟ قال: orl‏ من \ ere‏ أنه كان بصح وقوع الخللاف بذلك لولا فت 
عند شيوخنا أن كل ذا ae oalee Cee eee‏ 
هذا الذي آلزهم | ما يصح في الخالفة المطلقة. فأما الخالفة الذاتية فلا يصح إلا في ذاتين 
ae ۳‏ م ee‏ تية على قول الشيوخ. ولا يصح 
bee, | SS‏ ا ن ذلك برجع | لى النفي. وعلی أنه» إن 
بکونه وا TS‏ 
Ai Poa‏ فقد شارکه في ذلك القدرة على قول الشیوخ > لأن کل قدرة لا 
lS 0S IN E‏ 
يليق به العبادة. lel,‏ يليق به العبادة لکونه eye‏ قادراً على اختراع الأجسام والحياة. 
وسنتكلم في af‏ تعالى dol‏ هل يصح أن يكون جحمة في مخالفة ذاته تعالى لسائر 
الذوات ت؟ فم يبق بعد بطلان هذه الأقسام إلا أنه تعالی يخالف غيره من الذوات بحالة 
ذاتية لست إلا لهء کا يقوله الشیخ أبو هاش > أو بكيفية alas‏ نحو كونه lead‏ 


۷ لغرها] لغيره. اب ۱۸ فكونه] بکونه» ا 
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gol,‏ أصحاب الشيخ Gl‏ علي cob‏ فقالوا: إنه لا طريق إلى إثبات صفة زائدة 
على صفاته التي دل علما الفعل» ولبست معلومة بنفسهاء فلا يجوز إثباتها. وقد ثبت 
أن ذاته تعالى مخالفة لغيرها من الذوات؛ ولا بد للمخالفة من جمةء ولا جمة في ذلك إلا 
ما ثبت بالدليل من وجوب هذه الصفات له تعالى. ولأنه تعالى قادر ناته ولا يشاركه 
في هذه الصفة co ye‏ لأنه لا يتعلق بمقدوره قادر آخر. فقد اختص بصفة ذاتية لست 
إلا له بالاتفاقء فلا حاجة إلى صفة آخری ليقع بها الخلاف. يبين ذلك أنه لو وجب 
إثبات صفة زائدة لكان وجه إثباتها هو أنه لا بد في الخالفة من صفة ذاتية لست لغيره 
من الذوات» وهذا حاصل في صفته تعالی بكونه قادراً. فلو وجب مع ذلك إثبات صفة 
أخرى لوجب إثبات صفة ثالثة إلى غير Ale‏ 

واحتج الناصرون .ذهب أبي هاشم بأن الخالف لا بد من أن يختص بصفة ليست 
alt‏ على ما تقدم. وإذاكانت الخالفة ذاتية فلا بد من أن تكون تلك الصفة ذاتية. فأما 
کونه تعالی be‏ قادراً lle‏ موجوداً فلا يصح أن یقع بها الخلاف» لأنا نشاركه في هذه 
الصفات. ولا يجوز أن تفع اخالفة با وقع فيه المشاركة. فأما وجوب هذه الصفات له 
ob dls‏ أريد به نفي زوالها أو قي أضدادها أو استغناؤها عن فاعل. لم يجز أن يؤثر 
في الخلاف لما ببنا أنه لا بد في de‏ الخلاف أن تكون أمراً at‏ راجعاً إلى الذات. 
ولقائل أن يقول: إن نفي زوالها هو نفي النفي» وذلك diy Us]‏ الضد والاستغناء 
عن فاعل يتبع وجوب الوجود. فوقوع الخلاف بذلك برجع إلى الإثبات لا إلى النفي. 

قالوا: وان ريد به اسقرار بوتها فالاسقرار لا يؤثر في الخلاف بعد الاشتراك في 
تلك الصفة. ألا ترى أنا لو قدّرنا سوادين» قدياً Bits‏ ثم أدركاها لم نفصل بين 
ذاتههاء oly‏ کان آحدهما قد اسقر كونه سواداً لم يزل» ولم يكن الثاني كذلك. ولأن 
وجوب الصفة يرجع إلى الصفة» لا إلى الذات» فلم يصح وقوع الخلاف به إلا أن يقال: 
إن oF‏ النات ما يجب لها الصفة ويقع بها الخلاف. فيقال ob‏ كانت الذات ما يجب 
لها الصفة» لأا توجب الصفة لنفسهاء أو لأن الصفة لنفسها تیب لها؟ فان قالوا 
بالأول قبل ob‏ أفتوجب الصفةً لنفسها لأا ذات مطلقة أو لأا ذات مخصوصة؟ 


۳ أن] -۱۰ ۱۲ [le‏ قادراً عالماً ode‏ 


۳ 


۲۹۹ ركن الدين بن PW‏ 


والأول يقتضي أن توجب کل Ob‏ لنفسها تلك الصفةء والثاني يقتضي أنه لا بد في 
كإنها ذاتاً خصوصة من صفة تختص ببا. By‏ ذلك رجوع إلى قول أبي هاشم» لأن أبا 
علي يسم أنه لا بد في کون الذات مخصوصة من صفة. ومن يقول: هي مخصوصة 
بنفسهاء لا يلزمه ذلك. وإن كانت الصفة تجب لها لنفس الصفة. لا لأجل الذات» لزم 
أن تجب تلك الصفة لكل ذات بنفسها 

فإن قالوا: لبس الصفة التي gf Las‏ هاشم لا يعللها بكون ald‏ ذاتاً مطلقة. لأنه 
يلزم أن تجب لكل ذات» ولا يعللها بکونها ذاتاً خصوصة آخری. فيلزم إثبات صفه, 
ولا توجب الصفة لها بنفسهاء فيلزم أن تجب لكل ذاتء بل يقول: إن ذلك حك لا 
يعلل؟ فا أنكرتم من مثله أن نقوله في وجوب الوجود؟ قبل ib‏ إنكم متى AB‏ بذلك 
فقد أوقعتم الخلاف بأمر قد اشتركنا cag‏ لأن بوجوب الوجود لا تباین ذاته ذواتنا ولا 
وجوده وجودنا > لأن و معناها معنى وجود e‏ 
صفة زائدة على هذه الصفات وكفية ثبوتها له تعالى. ولا كان طريقنا إلى اثبات هذه 
الصفة هي وجوب هذه الصفات عبرنا عنها وقلنا بأنها هي الصفة التي لاجلها يجب له 
تعالی كونه موجوداً te‏ قادراً We‏ وبان بذلك قول الشيخ أبي هاشم عن قول ضرارء 
لأن ضراراً قال: إنه لا طريق إلى العام بالمائيةء وإنه لا يعلمها إلا الله تعالى. 

Lb‏ اختصاص القديم تعالى بصفة القادر فقد أفسدوه بأنا نشاركه في قبيل هذه 
الصفة. فام يجز أن تقع بها اخالفة. والجواب: ai)‏ إذا لم تقع المشاركة في نفس الصفة ولا 
في plea ne ee AS‏ لم يبق لقولك: نا نشاركه في 
قبيل هذه الصفة. إلا أن كل واحدة ue‏ تسمّى بأنها صفة فادر والمشاركة في یسم 
لا قنع من الخالفة. آلا تري أن السواد والبياض يسميان Leh‏ لون مع اختلافها؟ 
واحتجوا Lal‏ بأنه لو وقعت الخالفة بصفة القادر الف بعضنا claw‏ لأن صفتنا بكوننا 
قادرين ختلفة فصح أن هذه الصفة لا تكفي في وقوع الخلاف بها. فان اعتبرتم كوا 
ذاتية قيل لک: فإذاً لا بد من eek sei aA avant‏ 
الصفة لا تؤثر في وقوع الخلاف. والجواب: إن الخالفة الذاتية لا بد فها من oF‏ الصفة 


۸ تکل] مکرر في | 6 ضراراً] ضرار» ب cleo [hee ٩‏ اب ۱ بعضنا] بعضهاء ب 
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ذاتية» فإن Aue‏ بكيفية الصفة هذا الوجه ab‏ ألا تری أن صفة الجوهر لو لم تكن 
ذاتية لما وفع بها اخلاف؟ واحتجوا gh Lal‏ صفة القادر مشروطة بکونه Ke‏ .و لسن 
بقع الخلاف بالصفة م الرتبة وأخض 
بالذات منها. فإذا لم تقع الخالفة بکونه bo‏ فأولى أن لا تقع بكونه قادراً. وهذه ما Gel‏ 
به الفريقان لنصرة قوطم. 

وأما شيخنا gf‏ الحسين رحمه الله فقد by‏ معنى الاختلاف على قوله. ويمكن 
إبطال الأقسام التي أبطلها 0 > وكذلك إبطال الخالفة بصفة ذاتية أو غير ذاتیف 
على قوله بطريقة tol,‏ فيقال: إن الذات هي ما كانت حفيقة في نفسهاء ومتى كانت 
كناك مج أن ye‏ تب من ام ا رید الفاعل ls‏ فيجعلها على 
حک أو صفة. وإذا كان الأمر كذلك لم يصح أن يقال: إا تخالف غبرها بصفة أو 
لوجوب صفة أو ae‏ أو فاعل أو أمر من الأمور زائد على حقيقتهاء لأن كل زائد 
بتصور لها بعد كونما حقيقة في نفسهاء والعلم بأنبا تخالف غيرهاء أو توافق» تابع لكل 
حقيقة في نفسها. ولهذا متى تصورناها حقيقة في نفسها لم مکنا أن نتصورها لا مخالفة 
لغيرها ولا موافقةً» بل لا بد من أن نعتقد أنها !ما كالذات الأخرى أو لست کالذات 
الأخرى. فإذا كان العام بمخالفتها تابعاً لا $3 ob‏ كان العلم بمخالفتها الذاتية سابقاً Aa‏ 
بکونها على آمر من الأمور زائد عليها. وإذ pecans‏ إن ذاتها 
تخالف غبرها لامر زائد علا أو لعلة أو لفاعل مع أن الخالفة الذاتية نحصل من دون 
کک المخالفة لا تتصور من دون : e‏ 
من أن الذا SS‏ 
الشيوخ؟ فبطل أن يقال: إن انات تلف log‏ مخالفة ذاتية لأمر زائد علهاء وا مد 
eae‏ 


۳ وأخض] واختص, ب ٤‏ ما احتج] Cree‏ زائد"] ذات» ۱ ۲۱ وآله] + الجزء الثاني من 
ee‏ الدين تأليف الشیخ الامام لسان عم الأصول والکلام G‏ الدين شيخ الموحدين 
شحاك المردة الجاحدين شمود , eee TT‏ 
all,‏ الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والمد الله وحده والصلاة على مد وآلهء ب 


۱۰ 


PU ركن الدين بن‎ YA 
ده‎ ee 


اعلم أن شیوخ المتكلمين إلى زمن الشیخ أبي هاشم لم ينضوا على إثبات الاحوال 
لله تعالى اسمن ا bb‏ الشيخ أبو علي 
وأبو القاسم البلخي gly‏ بكر بن الإخشيد وأصحابهم 0 es‏ بنفهاء فأما شيخنا 
أبو الحسين فقد أثبت lsd‏ آحوالا بكونه By le‏ ال لأحوال التي las‏ له ls‏ 
gi lei‏ هاشم بکونه dla‏ موجودا او وقادرا ومدرک ومرید 4 دنا ما 
سر و یا الأحوال له تعالى لهذه الصفات على الاتفراد» ونذكر 
الآن ما يحتجون به لإثباتها على اج مت Gey‏ أن on‏ ولا ما dean‏ التکلمون بقوطم 
حال» ونفصل len‏ وبين ما يعنون بقوطم: ذات» وبين قوطم: صفت وبين قوطم: حک» 3 
نذكر احتجاج الفريقين» ثم نذكر ما نختاره في هذا الباب. 

coe للغة إلا مضافا إلى‎ ee لي‎ me 
ولا يستعمل وحده. واستعمله التکلمون بانفراده.‎ edhe مال» وذات‎ Old فیقال:‎ 
العام به» وعنی‎ ET وقد حده الشيخ أبو الحسين في كناب‎ 
غير متعلق» وهو‎ de العام به أن يتعلق به بعینه. لأن عنده أن العام بالمتصورات‎ gle 
99 ae ليس له معلوم معين» والمتكلمون بتوسعون بلفظ‎ de 
لبس بعین في نفسه واذلك قال الشيخ آبو الحسين إن العدوم ليس بذات. لا‎ 
۱ conse العام بالمعدوم هو تصور ولس يتعلق معلوم‎ 
فظن في قوله: إن العدوم لا يتعلق العام به» أنه يعني به أنه‎ ced کلام الشیخ أبي‎ 
لیس معلوم» وليس الأمر كا ظنه» ولفا عنى به أنه لبس بشيء معين في نفسهء لأن‎ 
قولنا: تعلق به» يقتضي تعيين المتعلق» وكذلك فالعلم يتعلق 0 وان كان يتعلق بها‎ 
أن الحال تدخل على حد الذات» فينبغي أن يزال‎ lal تبعاً للتعلق بالذات» فرعا يتوهم‎ 
ا‎ Geree فيقال: النات هو ما د‎ ly! هذا‎ 
وقولنا: بانفراده أو أصلاً‎ comes ذلك ليس‎ OY بعينه» يحترز به عما يتصور ويقدّر‎ 
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بنشسه: يخترز به عن WL‏ لآن dal‏ لا یت بها على ela‏ ويتعاق با تنم 
للذات. 

فأما قولنا: شيء» فان أصابنا يذكرون فيه ما يذكره Jal‏ اللغة» وهو أنه ما يصح 
أن de‏ أو يخبر عنه» ثم في أكثر الأحوال يعنون به ما يعنون بقوطم: ذات» ويعنون 
بقوطم: ذات» ما حددناه به ويدخل فيا ذكروه في الشيء الصفة Si;‏ والننفي» لأن 
كل ذلك يصح أن يعلم ویخبر عنه» ويدخل فيه أيضاً التقدير» نحو تقدیر مثل الله تعالى 
وقدرة وعلم وحياة cal‏ لأن ذلك يصح أن يعلم ويخبر عنه» ولهذا ننفهاء وليس يصح 
إضافة al‏ بعد أن ی 

ob‏ قالوا: إنا نعني بقولنا: يصح أن de‏ ويخبر عنه. أي: يصح أن da‏ بعينه 
وبانفراده. وكذلك الخبر عنه» ولا يدخل في bie‏ ما ذکرتم» قيل طم: إن الحدود وما 
لامر Zsa‏ بل لا بد من أن يصرّح فہا با يقع به الاحتراز عا 

حدود» Or‏ ذا ذكرتم في الشيء ما ذكره فيه أهل اللغة فلا بد من أن 

cela) ن أو‎ E cde بصح أن‎ o 
مقدّراً كان أو معيناًء وينبغي أن يذكر في الشيء ما حددنا به الذات على طريقة‎ 
امه‎ oh عليه ما ألزمناهم ويكون قوطم:‎ Jou المتكلمين لعلا‎ 
ذات.‎ tabs عليه بنهم اصطلاحم على‎ 

LE‏ الصفة فهي في اللغة قول الواصف لا فرق Pus‏ بين الوصف والصفةء 
كقوطم: وعد وعدة. ثم إن المتكلمين تعارفوه في کل أمرٍ يضاف إلى الذات» نقيأ كان أو 
bly)‏ « حالاً كان أو AS‏ أو فعلاً أو قي فعل أو حلول معنى في الذات» ولهذا قسموا 
صفاته تعالى إلى صفات ذات وإلى صفات فعل أو حلول معنى» وإلى صفات تفي وإلى 
صفات إثبات» ومعق قولنا: أضيف إلى ااذات» آي im‏ النات» 
أو في ضمن العام بالذات إذا علمت الذات على صفة. oly Py‏ استعملوا قوطم: صفة» 
فها يضاف إلى الذات» ففيه ضرب من التوسع ا 
الوصف. والذي يفيده ليس هو الأمر الذي يدخل في ضمن الخبر عن النات فقطء بل 
المستفاد به هو النات مع ما دخل 3 Ane?‏ من الم ولهذا يقولون أن كنه eye‏ 
قادراً lle‏ من صفانه» وکین القادر قادراً عالماً يدخل فيه Stel ald‏ والأمر الزائد las‏ 


Cll S ۳۷۰‏ بن الملاحمي 


ولهذا إذا قلنا: زيد قادرء لم نفد به أن الفعل يصح منه حسب. بل آفدنا به کون ذانه 
مخصوصة لأجل تلك الخصوصية يصح منها الفعل» والذات أصل فما يفيده الوصف؛ 
والأمر الزائد تبع في الوصف. ولا فرق بين قولنا: قادر. وبين قولنا: كونه قادراً» في 
المعنى. وإنما قلنا أن الصفة حقيقة في هذه الفائدة لأن الموصوف في حال الوصف لا 
پنفصل عا يدخل في ضمن الصفة في فائدة الصفة. وكذلك ما يدخل في axe?‏ لا ينفرد 
بفائدة الصفةء وقد by‏ أن الصفة هو قول الواصفء GP‏ نقل إلى المستفاد بالصفةء 
0 إذات وما يدخل في ضمنهاء وجب أن يكون النقول إليه هو 
جموعهاء ثم إذا تعورف في الأمر الذي يدخل في ضمن الموصوف فلا بد من أن يكون 
lenge‏ 

فأما JULI‏ فقد قيل أنه يفيد في اللغة ما عليه الشیء في نفسه. قالوا: لأنه لا فرق 
ین قول القائل لغيره: كيف آنت» وبين قوله: كيف حالك» قالوا: ولا بضرنا أن یکون 
أصل الكلمة موضوعة للتغير إذا تعورف فيا ذكرناه. ولا Se‏ أن يحد الخال با ذكروه 

عن Jal‏ اللغة على طريقة المتكلمين» لأن الذات قد تكون على حال وقد تكون على 
حكم وعلى نفي وعلى فعل» وکل ذلك لا يسمى Ve‏ على طريقهم» وقد حدها بعض 
من Be‏ في | دود فقال: هو ما تميز به الذات مقصورا عليهاء Wes‏ أيضاً لا ينفصل 

من الک والفي وغير ذلك. لأن كل ذلك يكون مقصوراً على النات» وتميز به الذات 
Stal‏ تفیز بالحال. 

وينبغي أن بقال: إن الحال هي کل أمرٍ ثابت لا يعقل من دون الذات» لا يعتبر في 
كوا معقولة غير تلك الذاتء هذا هو الذي يقتضيه كلام في إثبات الحال. ونا قلنا: 
إن JU‏ عند من يثبته لا يعقل من دون الذات» لأن عندهم أن العام لا يتعلق بها 
clash‏ ولا يضاف إلها حكر من الأحكام باقرادهاء ولهذا يقولون: إا تدخل في 

ضمن العام بالذات. آلا ترى أنهم يقولون: ذات على lle‏ وهذا ينی أنهم يعتقدون أن 
العام بالنات يدخل في ac?‏ الحالةقء وكلمة: على» را اس 
bet‏ احتراز عن الک لأن الک هو أمر لا يعقل من دون الذا 
يدخل lal‏ في > ضمن العلم بالذات» إلا أنه لا بد من | عتبار غر تلك N‏ 
معقولا. كصحة الفعل من القادرء فإنهم يقولون: إنه حک» ولا بد في كونه معقولاً من 
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اعتبار غير ذات القادر وهو الفعل المقدورء ولهذا : بت أمر زائد 
بدخل في من العام بالذات» ویعتبر في العام به غير الذا 

وذكر قاضي pal casa‏ یی کو الجوهر في الجهة هو حال 
وليس بعک » فقال: إن العام بالحكم هو عام بصحة الشي لثیء منه أو به» أو وقوعه على وجه 
SUL‏ معنى له أو تعیه منه أو تقدمه عليه أو تأخره عنه» أو بكون فاعله قاصداً إليه 
e‏ 
في کزنه معقولاً من اعتبار غير OU‏ التي لها الحك. وليس كذلك 
معقولة یکون ا ونظيرها من المدركات لون احل إذا اعتقد ail‏ 
ار Su‏ 

ولقائل أن يقول: نک تطلقون اسم الحال على كثير ما یعتبر فيه غير ذي الحال حتی 
يعقل» كحالة القادر jal,‏ والمدرك» وكل حالة تتعلق بالغير عندك فينبغي أن تسموا 
ذلك حك لا حلاً. ولا یلزمنا ما ألزمناهم إذا حددنا الحال با تقدم» lay WY‏ أن کین 
العالم We‏ أو كونه مدرك هو ذات Gy‏ لا حالة. فصارت الحال أخص عندهم من 
الصفة SA,‏ لأن الصفة يدخل فيا gil‏ کا يدخل فما الإثبات» ويدخل فيا الأمر 
الني ليس براجع إلى النات كالفعل أو نقي الفعل» فكذلك الحكم یدخله تفي الامر 
ككون الظام Ub‏ لأنه GS‏ ولیس ال وإما يكون Ub‏ إذا حدث الضرر متعرياً 
عن النفع ودفع الضرر والاستحقاق على ما سنشرحه إن شاء الله تعالی» وليس كذلك 
eS JE‏ 
مقصوراً على ذي المال. وأصحابنا يطلقون اسم الصفة على الحال أيضاً وهو داخل في 

حد الصفة Yo‏ ما ob SS‏ ولا کانت اخس Aue‏ من الصفة کن کل حال صفة 
عندهم» ولیس کل صفة We‏ وذكر شیخنا gl‏ الحسين أن قولنا صفة يطلق على 
العبارة عن حقيقة الشیء. کقولنا: جوهر» في الحجم» فبقال: هو صفة ذات 

فأما جة المثبتين للحال قالوا: إنا متى علمنا الوصوف نحو علمنا gb‏ الذات قادرة لم 
يخل إما أن يكون علا بذاته فقط أو Ue‏ بذاته على أمرٍ ath‏ يدخل في ضمن هذا العلم» 


٩‏ داخل] «lo‏ ب 
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والأول باطل» فصح الثاني. ولفا قلنا: إن الأول باطل, لأنه لو كان علا بذاته فقط 
لوجب إذا علمنا ذات الله تعالى بدلالة العقل أن يقع الااستغناء به عن العلم بصفاته 
تعالى» لأن العام بصفاته ‘<a‏ بذاته فقط على هذا القول» ولوجب أن لا يكون العام 
بذاته مخالفاً للعلم بصفاته و 0 به على صفة القادر We‏ للعلم به على صفة العام 
«Aly‏ لأن معلوم الكل واحد هه ريدم نف العام ee‏ ۱ 
بعضها لا ينوب عن البعض لي دام و ن العام بانه قادر لو كان a‏ 
بالنات فقط لوجب أن یکون العلم بان الذات ليست بقادرة Ue‏ بنفي تلك النات 
وذلك باطل» لأن العام gh‏ زيداً لیس بقادر یتضمن إثبات ذانه, فصح أن هذا sl‏ 
هو عام به على ysl‏ زائد. وذلك الأمر راجع إلى ذات القادر» لا يعقل من دونماء فصح 
أنها حال لها. 

ولقائل أن يقول: انا نسام أن العام بأنه قادر de‏ بأن الذ م ام 
أن ذلك الأمر حال لها؟ وما AST‏ أن ذلك de‏ به على SS‏ وهو أن یعلم أن الذا 
e‏ اج شم له کار با 
قالوا: إنا لا نعقل لقولك: إن الذات مخصوصة بنفسهاء e‏ 
sia ee TT 55‏ 
عن أنها تفارق غيرها بنفسهاء لا pol‏ زائد عليهاء وقونك: انا على حال أو ختصة بت 
نی عن أنها على آمرٍ زائدٍ لها وأا تفارق غيرها بأمر ليس هو بنفسها. وعلى أنا بينا 
فها تقدم أن الذات متى ل تعلم خصوصة بنفسها لم يصح أن يعتقد أنها تفارق غيرها ph‏ 
زائد عليها. 

ثم يقال هم: إن كان لا يعقل oF‏ الذات مخصوصة بنفسها إلا أن يكون معنى ذلك 
ها تفارق غيرها ob‏ زائد 0 فأخبر عن الحالة التي بها تفارق الذات غيرهاء هل 
تفارق الخال التي تختص بها النات الفارقة لها أم لا تفارقها؟ فإن قالوا: إن الال لا 
يصح أن يقال فيا نما تفارق أو توافق» لأن ذلك من أحكام الذات 0 الذات تفارق 
بهاء قيل لهم: إن كانت الحال لا تفارق ALN‏ الأخرى فكيف تفارق الذات بها غيرهاء مع 


۲ العقل] الفعل» ب 
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أنه لا يعقل في الفارقة إلا أن لا تكون نفس الشىء كنفس غيره» أو تكون مختصاً بأمر 
ليس كالأمر الذي تختص به الأخرى» أو تختص بأمر لا تختص به الأخرى ؟ فاذا ات 
في هذين المفارقين أنه لا بد bed‏ من أن يکونا مختصين بأمرين زائدين Lede‏ لم يكن بد 
من آن لا یکون آحد ا الأمرين كالآخر. 
ثم يقال طم: | إن كانت إحدى 0 ل يفارق حكيها حك 

aL‏ الأخرى؟ فان قالوا: انا لا نضيف (SS‏ إلى الحال» Lely‏ نضيفه إلى الذات على 
Se‏ قيل طم: فهل يفارق SS‏ إحدى الذاتين حك 0 Sas‏ أم لا؟ yb‏ قالوا: 
لاء بل ما له الک يفارق ما له حك آخرء قيل od‏ إن الحكمين نحو صحة الحدو 
وصحة الإحكام قد ام إلى OUI‏ الواحدة» ASS‏ يفارق الشيء نفسه إن كان 
ا حم لا يفارق ae‏ 2 

Lely‏ قوطم: | ن il: 0 sel‏ خالف العام بأنه قادر العلم بأنه 
ا ا الآخرء US,‏ هذا في 
سائر الصفات» كا أنهم يقولون: Ll‏ اختلفت العلوم لأنه يدخل في ضمن کل واحدٍ منها 
حال لا يدخل في ضمن العام الآخرء ولا ذکرناه لا سد أحد العلمين مسد الآخر. 

وأجاب الشیخ أبو علي عن ذلك فقال: ام باه ال ار عرس نما 
مقدورا fle ay dally‏ هو علم بأن له معلومء فإذلك اختلف العلمان. فيقال له: أتعني 
بقولك أن له مقدور | أن بين ذاته وصحة الفعل إضافة ونعلقا > أو تعني به أنه عا بذانه 
deg‏ بذات المقدور من غير إضافة Shey‏ فإن قال بالثاني قيل له: فإذا علمت Bs‏ ثالثة 
فلم كان gh‏ تصف هذه الذات قادرة لأجل علمك بالمقدور بأولى من أن تصف الذات 
dalla‏ بذلاك لأجل علمك بذات القدور؟ ون قال بالأول وهو Ant‏ يقرا قیل ca)‏ 
فقد آقررت أن ew‏ إضافة» فبيّن أن هذه الاضافة هو الأمر الذي یدخل في ضمن 
العام بأنه قادر a)‏ وأنه هو الذي لأجله يختلف العلمان» ولا حاجة إلى آزید من ذلك 
وان ذلك يتم من دون أن تكون ذاته تعالی على حال aly‏ يكفي فيه كونه تعالى US‏ 


° 0 أحدء ب 5 bi on‏ [ ب ۷ E‏ الذاتين] احد الحالتين + (حاشية) الذاتین» ب 
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ترف eo‏ يكون على حالة ذاتية. ولأن ما دكره من أن له معلوماً ومقدوراً 
فلذلك اختلف العلمان لا يصح في العلم بأنه dls‏ حي « والعام بأنه موجود, لأنه لا تعلق 
م بابر کم القادر العالمء ولعله عنى الوجه الذي $3 cob‏ لكنه لم یفصله. 
وأجاب الشيخ gf‏ القاسم عن ذلك وقال: إن العلمين لا اختلفاء وان تعلقا 
بالذات» لاختلاف طريقهاء oY‏ دليل العام بأنه قادر لس هو دلیل العام بأنه le‏ 
وهذا لا يصحء SS‏ شاركه علم آخر 
متعلق بذلك المعلوم على to‏ واحد ووجه واحد فقد اشترکا في حقيقتهاء فالقول بعد 
ذلك با مختلفان کالقول بأن السوادین مختلفان لوطا في محلين متغايرين. وهذا هو 
La awe 00‏ نما اختلفا Lela‏ وان كان متعلته| 
oe ee‏ یی هت بطرت رها 

BEY بر : ثم رآه فها. فصح أنه‎ fle مه‎ © Sua 
tac لاختلاف الطریق في‎ 

de Ll,‏ النافین للأحوال قالوا: لس تخلو هذه الأحوال ما أن تکون معلومة 
ومذكورة ومدلولا علا أو لا تکون كذلكء والثاني قولنا. وان كانت معلومة فهي 
أشياء» لأن الشيء هو ما da‏ ويخبر cae‏ ولا تخلو lol‏ أن تکون موجودة أو معدومق 
فإذا لم يقولوا ها معدومة فهي موجودة. ثم لا يخلو إما أن يكون لوجودها اول فتكون 
tue‏ أو لا ول لها فتكون قديةء والأول یقتضی تجدد كونه تعالى قادراً ls We‏ 
عن ذلك والثاني يقتضي إثبات قدماء مع الله تعالى. وليس يخلو أيضاً إما أن تکون 
هذه الأحوال هي ald‏ تعالی أو بعضها على ما تقرر هذا الإلزام على الكلابيةء ولا يخلو 
كل حال leo‏ إما أن تكون غير الأخرى أو لا تكون غبرهاء وإذا بطل أا هي ثبت 
ها cole‏ ثم لا يخلو ما أن يكونا مثلين أو مختلفين» والأول يقتضي أن يستغنى 
Joly:‏ میا عن جملتهاء والثاني يتتضي | إثبات قدماء مع الله تعالی مختلفة. 

وأجاب شیوخنا عن 8 ne‏ هذا إنا یلم من یقول أن الأحوال ashen‏ :وحن 
لا قول ذلكء ولفا نقول أن الذ ات Ade de‏ فسقط جميع ما آلزمتم. وعند ذلك قال 
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اخالفون: ليس يخلو قولكم أن الذ oe‏ ا Rt ae‏ 
سب أو الذات مع JEN‏ أو لا ds‏ لا | لذات ولا SUI‏ والأول هو قولناء والثاني 

يقتضي یقتضی أا معلومف فلزم ما آلزمناک والثالث يقتضي أن من de‏ الله تعالى موجودا 
e‏ لأن العلم ما تعلق بالذات ولا بالحال. 

وقال الشيخ gl‏ الحسين رحمه الله تعالى: ونحن نجيب عن الإلزام فنقول: إن قول 
السائل هل هي معلومة تقل أمرين» أحدها أن يعني به: هل هي معلومة بانفرادهاء 
والثاني: هل تدخل الأحوال في ضن العلم بالذات. فإن عنى الأول وابنا أنها ليست 
معلومة. لأنها لا تعلم على الانفراد ولا تعقل من دون الذاتء وهذا هو الفهوم من قولنا 
أن هذا معلوم على الإطلاق. ون عنى الثاني فهو قولناء ثم لا يلزم من ذلك أن تکون 
موجودة قديمة على الاطلاق. لأن ذلك فا يطلق على النوات» لا على ما يدخل في 
تمن العام بغيره» بل نقول: إن عنى بقوله: موجودة. أنها حاصله على الاثفراد لم يصحء 
هذا هو المعقول من إطلاق قولنا: موجودة» وان عنى أن الذات حاصلة علهاء فهو 
قولناء ولس هذا هو المفهوم من قولنا: موجودة. یبین هذا آن الموجود عندنا هو المعلوم 
الخقيز في فسه. وعند eel‏ هو الذي له صفة الوجود. وكل ذلك لا يصح إلا في 
الذوات. وكذلك إن عنى بقوله: آهي قدية أو محدثة؟ إن ge‏ به: هل ذاته تعالی كانت 
على هذه الأحوال لم يزل؟ فهو قولناء وليس هذا هو المفهوم من إطلاق قولنا: cfs‏ 
وان عنى به أنها لم تزل منفردة في الحصول #تميزة عن غيرهاء وهذا هو المفهوم من 
أطلاق قولنا: 633( 00 ذلك. 

ob‏ قبل: قولكم أن الذات تعام على هذه الأحوال يقتضي أن العام يتعلق cles‏ ومتى 

ل ير اذات ob‏ تكون هي الذات أولى من أن تكون الحال هي 

لذات؟ قيل م: Ul, ee Mie‏ تکون ذاتاً عنده 
OUI 0‏ هي حقيقة في نفسهاء لا seh‏ زائدٍ عليهاء فصح أن 
ینفرد العام بها من دون are‏ وليس كذلك الحال. وعلى أناء وان قلنا أن العلم يتعلق 
بالحال» فانا نجعل الذات أصلاً في تعلق العام» ونجعل الحال داخلة في ضمن تعلق العام 
بالذات. فقلنا: إن ما هو الأصل منها هو النات 
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فان قبل: انک قلتم أن الحال ليست مذكررة على افراد. وأنتم تفردونها بالذكر 
فتقولون: Se‏ قيل: إنه لا يكفي في OF‏ المذكور مذكوراً أن يفرد بالاسم على ae‏ 
التوسع دون أن يكون منفرداً في نفسه ميزاً عن غيره. ألا ترى أن WS‏ مثل الله 
منتف مستحيلء لا يقتضي أن له مثلاً مذكوراً متميزاً عن غبره» وان ذكرنا اسب وأضفنا 
لیه Se‏ وعلى أنا نعني بقل أن الخال غير مذکورة أنه لا مكن أن تفرد Sab‏ والأمر 
كذلك لأنه لا يمكننا أن نعين حالة Sib‏ من دون أن يكون الأصل SMS‏ هو 
الذات. W‏ ترى أنه لا يمكننا أن je‏ عن کون العالم We‏ بعبارة لا تدخل فيها ذات 
العام إما على dle‏ أو تقصیل؟ فأما قولنا: حال» فليس بعبارة عن حال معينة» ولا 
هي عبارة تطلق توسعاً عا لا يمكن إفراده بالعلم والذكر. 

قال: ولا نصف الأحوال بالاختلاف والتائل إلا على ضرب من التوسعء لأنا لا 
نصنها بالتغاير» لأن التغاير ينئ عن ذوات مقيزة بأنفسهاء وقد يتجوز بالتغاير في 
الأحوال مع الذات» ويراد بذلك أن المفهوم من كن الذات عالمة ليس هو النهوم من 
كنها قادرة» وأنه يصدر مها لكونها على إحدى الحالتين حك غير الحم الذي يصدر 
عنها eS‏ على الحالة الأخرى» وعلى هذا gall‏ يُتوسع أيضاً فما بالاختلاف. ويراد ما 
0b 95‏ فإن أراد السائل بالتغاير والاختلاف ما USS‏ فهو قولناء إلا أن هذا لس هو 
المفهوم من قولنا: متغاير وختلف. على الإطلاق» وان آراد هل هي متباينة بانفرادها 
مقيزة بأنفسها فلا تقول ذلك. وهذا هو المفهوم من قولنا: متغاير وختلف. على 
الإطلاق. 

وأما نحن Ls bb‏ الأحوال للجواهرء نحو کون الجوهر كائناً في حمة ونحو كونه 
أسود وأبيضء وهي الأعراض bus‏ الحاصلة للجواهرء ولا ثبت المعاني الوجبة 
للأحوال على ما يقوله شيوخنا أصحاب أبي هاشم رحهم caltl‏ ومتى ألزمنا على إثبات 
هذه الأحوال للجواهر ما آلزمه النافون للأحوال آجبناهم lel k‏ به الشيخ ابو 
الحسين. فأما إثبات الأحوال call‏ تعالى فإنا لا شبتها له تعالی» بل laid‏ عنه» وقد by‏ 
فها تقدم أنه لا طريق إلى الأحوال التي las‏ له تعالى أصحاب Gi‏ هاشم. نحو ALN‏ 


۳ إحدى] tel‏ ب 
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بكونة تعال Ue‏ فادرا خا مدرک موجودا» Ged‏ فا وی آنا فرت له Sls‏ بذاك 
أحكاماً صادرة عن ذاته لا تعقل من دون ذاته ومن دون العلوم والدرك. 

وما يستدل به على تقي الاحوال عن القديم على الملة هو أنا نقول: إنه لا يعقل 
وت الخالة لذاته تعالى» وما لا بعقل يجب نفيهء ولفا قلنا: إا لا ee‏ لأن ثبوت 
الحالة لذاته تعالى ينئ عن اختصاصها بذاته على وجه de‏ أا راجعة إلى ذانه مقصورة 
olde‏ ولا م يكن بأن يقال: إنها حالة oat‏ بأولى من أن يقال: 0 lal He‏ من 
الذوات. وإذا وجب ذلك» وما يعقل من وجوه الاختصاص لا يصح فيه تعالى» > لأنه 
ليس مدرك فيدرك على تلك AEN‏ وليس بحاصل في مة فتحصل تلك AEN‏ في تلك 
الجهة cal bes‏ وليس Sle‏ في محل فتحل الخالة محله تبعاً له» وليست الخالة وذاته تعالى 
حجمين فصح تجاورهماء ولبست ذاته Se‏ فيقال: حلته حالته. ولا يعقل بعد ذلك وجه 
لأجله يقال باختصاص AI‏ بذاته دون غيرها من النوات» فصح أنه لا يعقل ثبوت 
الحالة إذاته تعالی. 

فان قیل: إنه يصح أن يصدر عن ذاته تعالى حک لولا اختصاصه بحالة 2 يصح 
صدور ذلك منهء نحو صحة الاحکای فيقال: لولا أنه متبين للاحکام با م منهء 
ويكون التبين للإحكام calle‏ قيل له: إن اختصاص ALN‏ بذاته إذا لم يعقل لم يجب أن 
بصیر معقولاً le‏ حدوث SS‏ منه. یبین ذلك آنا متی Ho a) Lath‏ خصوصة به 
Jed‏ صدور حك منه لم يكن بد من أن نعتقد في اختصاص الحالة به آحد العاني التي 
SS‏ اختصاص الخالة به, وإذا لم يصح ذلك 
وجب أن يضاف صدور امک إلى ald‏ الخصوصة» إما بواسطة حك آخر کالتبین أو 
من دون واسطة كصحة الفعل. 

فإن قيل: إنا نعلم اختصاص AL‏ بذاته كا تعلمون اختصاص الک بذاته. قبل طم: 
e‏ أن نعام اختصاصه بذاته إذا علمنا أن 

من الذوات لا يجوز أن يؤثر في صدور ذلك اک ولهذا نعم أن القدیم القادر 
نات هرا احدث للأجسام دون غيره من الذوات» ولا فرق في اختصاص الفعل 
بالذات واختصاص الک اء إذ کل واحد منیا تأثير صادر عنهاء فإذا de‏ اختصاص 


S YVA‏ الدين بن الملاحمى 


آحدهیا [بها] فکذلك الآخرء ولس كذلك الحالةء لأا مر مقصور على ذاته لا یعتبر 
فها غير ذاته. فلذا قيل: إا مختصة بهاء وجب أن يعقل من ذلك حك ینفصل به 
الاختصاص عن عدم الاختصاص. وقد بينا أن ما يعقل من اختصاص المالة بالنات 
يستحيل فيه تعالى» فصح أن ثبوت LI‏ إذاته لا يعقل. 

فان قبل: فإنا نعقل اختصاص الخالة بذاته على تقدير أنها لو كانت مرئية لرؤيت 
على تلك aL!‏ وقد يصير الشيء معقولاً على التقدير» كا يصير معقولاً على التحقيق» 
قيل ald‏ إنغا # أن يعقل ما ذكرتم على التقدير الذي فرضقوه SY‏ قدرتم ذاته 
تعالى ذاتاً dalle‏ إذاته» فصح أن يتبعها من الأحكام ما يعقل للذات الخالفة إذاته. يبين 
هذا أن الرؤية والإدراك مستحيل على ald‏ تعالى» GP‏ قدرتم ald‏ مرئية مدركة لم 
تكن هي ذاته» بل هي ذات مخالفة إذاته» لجاز أن يعقل فا ما لا يعقل في ذاته. يبين 
هذا Si‏ لو أدركتم ald‏ على Ale‏ أما كنتم تقولون أن حالته حالة في ذاته؟ فلا بد من 
بلى» قبل لک: فقولوا أن تلك ALI‏ حالة في ذاته الآن» وان لم تدركوه lide‏ ولو وجب 
لأجل ما قدرقوه أن يعقل فيه تعالى اختصاص الخالة به لا أمكن أن ينفى عنه تعالى ما 
يستحيل عليه نحوكونه محلا أو حالاً أو كائناً في da‏ لأن طريق ننى ذلك ae‏ تعالى 
أذ کل ذلك لا Jie‏ في ذانه dls‏ علی ما سنبینه ٍن شاء «ls ail‏ فیقول السائل 
أنه يعقل كونه حلا أو حالاً أوكاثناً oh‏ بقدر lye‏ فيرى في جحمة أو في محل» أو يرى 
في ذاته شيء آخرء فيكون هو SE‏ له» تعالى عن lls‏ فك آنا ندفع هذا السائل عا 
رامه بأنك قدّرت ذاته على غير حقيقتها حتى أمكنك إغفال ما لا يعقل في ذاته cbs‏ 
وذلك لا يقتضي أن يعقل فما الآن ما لا يعقل إذا ل تقدّر على خلاف حقيقتها. كذلك 
ما قاله هذا السائل. 


کتاب العقد في أصول الدين ۳۷۹ 
باب القول 3 أنه تعالى قادر عام ie‏ قدم إذاته لا معان 


ذهب شیوخنا رحمهم الله إلى أن ذاته تعالى بستحق هذه الصفات إذاته. هذا قول 
المتقدمين cage‏ والمتأخرون كأبي هاشم وأصحابه يقولون أنه تعالى يستحق هذه 
الصفات لما هو عليه في ذاته» والأولون ينبغي أن bye Sal‏ هذا ما حضله شیخنا gh‏ 
الحسين من أنه يستحقها بذاته» هو أن ذاته تعالى ذات مقيزة عن غيرها من الذوات في 
نفسها تميزاً يجب لأجله أن تكون قدية» وأن تصح منها الأفعال» ويجب أن یتبین ما 
يصح أن de‏ ولا يستحيل أن يعلم ويقدرء فيصفونه لذلك بأنه تعالى قديم قادر dle‏ 
س إذاته. 

۱ والتأخرون یعنون بقوطم أنه كذلك لا هو عليه في ald‏ أن ald‏ تعالى ذات Bade‏ 
عن غيرها من الذوات بحالة ليست إلا له لاجل اختصاصها بتلك الحالة يجب لها حالة 
القادر والعالم والحي والموجودء ولأجل اختصاصها بهذه الأحوال يصفونه تعالى بأنه قادر 
عالم حي موجود قديم لا هو عليه في ذانه. وريا يطلقون القول Lat‏ فيقولون: إنه 
كذلك cali)‏ والكل متفقون على أنه تعالى يستحق هذه الصفات لا لعان. 

وذهبت الكلابية والأشعرية والكرامية إلى أنه تعالی قادر dle‏ حي لمعان» واختلفوا 
في قدمه. فنهم من قال أنه قديم gal‏ ووصفوا هذه المعاني Leh‏ قدرة dey‏ وحياة 
وقدم» وكذلك يقولون أنه معيع وبصير ومدرك ومريد وكاره Shy‏ لمان هي سمع وبصر 
وإدراك وإرادة وكراهة وبقاءء ثم اختلفوا فيا cman‏ فقال سلوان بن جرير: إن هذه 
المعاني لا توصف بوجود ولا عدم» ولعله عنى بالعلم والقدرة كون العالم We‏ وكون القادر 
قادراًء وكذلك هذا في Lae‏ فلذلك لم يصفها بوجود وعدم. 

وقال ابن كلاب: إا Gog‏ بالوجود ولا Gog‏ بالحدوث والقدم. ويقال أنها 
أزلية. وكان الأشعري يقول مغل ذلك «Bly‏ ثم قال: إنها توصف بالقدم» وقالاء أعنى 
ابن كلاب والأشعريء أن هذه العاني ليست هي الله تعالى ولا هي oye‏ ولا بعضه 
ولیس بعض هذه المعاني هي البعض الآخر ولا co ye‏ فالقدرة ليست هي العام ولا غير 


1١‏ واختلفوا] اختلفواء ب YY‏ لست ] لس ب 
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العلم ولا بعضه, US,‏ هذا في کل واحدٍ من هذه العاني مع سائرهاء ول یصفوا هذه 
العاني بأنها آعراض ولا أنها de‏ في ذاته تعالى» بل قالوا: هي 2B‏ بذاته تعالی. وقالت 
الكرامية بأن هذه المعاني قديمةء وهي غير الله تعالى» وکل واحد منها هو غير الآخرء 
وهي ale a‏ في ald‏ تعالى. ab‏ من مذهب هؤلاء أنهم يثبتون ذواتا قديمة مع 
الله «Sle‏ وان امتنع بعضهم عن العبارة» لولاها لم يكن القديم تعالی We‏ قادراً cle‏ 
ay‏ ن الصفات. 
وحصل من مذهب شيوخنا رحمهم الله أن القدم وحده هو الله تعالی وأنه لا 
قدیم سواه وله یکن فيالوجود يرل شي» خر کا ela‏ کان Lely‏ نها 
We‏ حياً قدهاً. فإن قيل: فإذا كان هذا هو قول شيوخك آفیقولون: إن لله قدرة وعلاً 
وحياة؟ قيل له: إن شيوخنا پفضلون الجواب عن ذلك فيقولون: إن عنيت بقولك: 
هل له قدرة Jey‏ وحياةء أنه هل هو قادر fle‏ حي» فإنه قد يعبر عن ذلك بهذه 
العبارات» فیقال: لفلان قدرة على حمل US‏ وله عام بكون زيد في الدار» وله Ble‏ 
ونعني بذلك أنه قادر fle‏ حي» فإنا نقول على هذا المعنى أن لله قدرة على کل شيء 
US des‏ شيء وحياة دام ووجود وقدم. وان Case‏ بذلك أنه هل في الوجود ذات 
تسمى قدرة توجب کونه قادراً أو علم بوجب lle OF‏ وحياة توجب كونه lo‏ وقدم 
پوجب oF‏ قدا فعاذ الله أن نقول بذلكء بل ننژه الله le‏ عن أن شت ذاتاً قديمة 
سوى ذاته تعالى. 
والذي 0 لعبارة» وهو أن هذه الصفات لا hog‏ هو أنه 
لو کان في الأزل ذات ليست هي ذات الله تعالى لوجب أن يصح العام بها ويصح أن 
قیز عن غيرهاء لأن هذا هو معنى الذات» ومتى صم العام بها م الخبر عنها على ما هي 
علها وعلی ما Glas‏ با من الأحكام» فتکون موصوفة بتلك الأحكام ویصح وصفها 
بالوجود. لأن معنى الوجود أنه ذات وأنه حقبقة ماء ثم إذا لم يكن لکونها Bd‏ آول صم 
وصفها بأنها قدية» لأن هذا هو معنى القدم. e‏ أ صاب gl‏ هاشم رحمه الله 
يقولون: ومتى ع العام بها فإما أن تكون موجودة أو معدومة. لأن کل ما يصح أن 
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de‏ لا بخلو من ذلك» له ll‏ أن یکون على الصفة التي يظهر بها SS‏ صفة الذات أو 
لا يكون على هذه الصفة ۰« والثاني يجب کونه معدوماًء إذ لا 
واسطة بين ذلك» 7 موجوداً فإما أن oS‏ لوجوده أول أو لا يكون لوجوده 
أول» والأول هو احدث. 00 
فان قيل: ما آتکرتم أن لا يصح أن تعام هذه الصفات. وإذا لم يصح ذلك فيا لم 
eee ae‏ ا قولک أنها لا يصح أن تعام لا يخلو le)‏ أن تعنوا به أنه 
a‏ أن كرد ال lg‏ بل تعام تبعاً لغيرهاء أو تعنوا به أنه لا يتعلق العلم بهاء لا 
على الانفراد ولا تبعاً لغيرهاء والأول هو قول شیوخنا أصحاب أبي هاشم رحه اللهء 
0 العبارة فقلتم هي آشیاء وذوات. وقالوا هي آحوال. وعبارتهم أولى 
من us Kyle‏ يصح أن dee‏ بانفراده وبين ما يعم تبعاً 
CS o‏ جا لسر sl ey‏ و 
موجودة وقدية وقائّة بذات البار» Le‏ لا تعلم فکیف علمتم آحکاها هذه؟ وان 
كانت لا خبر عنها ولا توصف فام وصفتوها بهذه الصفات؟ وان Aus‏ الثاني فقد 
أقررتم ببطلان ail SY Kale‏ ما لا يصح العلم به Stet‏ لا على الانفراد ولا على 
جحمة التبع لغيره» ولزمكم ما لا قبل لكر به من الجهالات» لأنه لو صم إثبات ما هذا حاله 
اصح ات ما لا یه من هذا el‏ ولو جات ذلك لبجلل علوم Sil‏ کل 
على ما ذکرناه» ویقال لک: فلم دعوتم إلى ما لم ys‏ 
وطلان pens‏ وناقضتم» KY‏ وصفتم ما لم تعلموه بأنه قدرة وعلم وأنه 
موجود قديم ؟ 
ويقال م: ما الفرق بين هذه النوات وبين غيرهاء وهلا قلتم باستحالة العام بغيرها 
ایضا؟ فإن قالوا: إن هذه صفات وليس كذلك غيرهاء قيل لهم: ما تعنون بقولک: إا 
صفات؟ إن عنيتم به أنها لا عم إلا تبعا رها فقد رجعتم إلى قول شيوخناء وان قالوا: 
نعني بذاك أنها لا تقوم بنفسهاء Lily‏ تقوم بغيرهاء قيل: ما تعنون بقولک: Le]‏ تقوم 


۳ فل ] فلماء ب 
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بغیرها؟ إن عنيتم آما لا تثبت إلا تبعاً لغيرها فقد رجعتم إلى oh‏ وقبل لک: إن 
الاعراض لا تقوم بأنفسهاء lily‏ هي معلومة بأنفسها عندك. 

وكذلك يلزتهم ما $5 ob‏ إذا قالوا: إن هذه العاني معلومف. لكا لا توصفء قسمنا 
علهم القول» فان عنوا به أنها لا توصف على الاتفراد» ولکپا تدخل في ضمن الوجوب 
لغيرهاء فهو قول شیوخنا في الأحوال» وقبل ib‏ قد ناقضتم LY‏ وصفتهوها بالوجود 
والقدم وبأنها أزلية. فإن قالوا: إن الصفات لا توصف. لأن الوصف يقتضي قيام معنی 
با لوصوف. والصفات لا يقوم بها معنی» US‏ هم: هذا ths‏ من لأنه ليس كل وصف 
للشيء يقتضي قيام معنى بهء بل في الأوصاف ما يفيد إضافة حك ad)‏ أو اقتران أمر 
به إما في ad,‏ أو متقدم عليه أو متأخر cas‏ أو يفيد تقدمه على cope‏ ولهذا كا 
قوله ls‏ هو لول وَالآخِر)4 OV]‏ الحديد ۳] من صفانه. وليس يفيد قيام صفة به 
تعالی» lil‏ يفيد تقدم وجوده على الأشياء وتأخره عنها. وعلى ST‏ ناقضتم بوصفكم لها 
بأنها موجودة وقدية وأزلية» وعلى أنكم تصفون الأعراض وان كان ليمع قیام Boll‏ 
بها. وان قالوا: إن الصفات لو صم وصنها لصح وصف صفاتها آیضاء > وذلك يؤدي إلى 
ما لا ob JS Pl‏ إن كان الأمر كذاك فام وصفتهوها lel‏ موجودة وقدية؟ وعلى 
أن صحة وصنها لا تؤدي إلى ما لا «Pla‏ لان کل ما يصح لا يجب حصوله. ونحن لم 
نوجب وصفهاء وعلى أن القادر يصح أن يفعل في المستقبل ما دام باقيا إلى ما لا Ale‏ 
لب 0 مستحبلاً فليس مستحیل. وعلی أن eke ies‏ 
ما تروم إلزامه SL)‏ وهو أن هذه الصفات إما أن تکون على الصفة القتضاة. فتکون 
Me Uae‏ دپ« وان كانت على الصفة 
المقتضاة فإما أن یکون اذلك أول» أو لا أول له» ولا واسطة بين ذلك وبأي قسم من 
هذه الأقسام قلتم ألزمنام من جحمة gall‏ ما سيرد إن شاء الله تعالی. 

Lb‏ من امتنع من وصفها بأنها قدية» فان عنوا به أنها مع وجودها USE‏ ذواتاً 
ا م فقد رام ما لا يعقل ولا 
يكن اعتقاده. وإن لم يريدوا ذلك» نكنم امنتعوا من القول لها كرتا من اعتلالهم SD‏ 


۳ يلزهم] ٠١ Soh‏ صفة] صفته» ب ١6‏ فا ] فلا 
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فقد ناقضوا ولزتهم ما قدمناء ولم يضرنا امتناعهم عن ذلك فيا نروم إلزاحم من AB‏ 
المعنى. Lely‏ من قال Lab,‏ أزلية فقد وصفها Le‏ يفيد القدم» لكنه jo‏ العبا 

Ul,‏ الذي يدل على بطلان قوهم من جحمة المعنى فالعقد في ذلك هو أن هذه 
المعاني ليست معلومة بنفسهاء ولا دليل يدل علهاء فيجب نفیها. Lely‏ قلنا ها ليست 
معلومة بنفسها فلأنها ليست Sys‏ فتعام بالإدراك» وليست معلومة باضطرارء وهذا 
هو الذي نعنيه بقولنا أن الشيء معلوم بنفسه» فام يكن بد من دليل في العلم باه 
وخصوصاً لا یذعون العام بها من حمة الادراك. ولا باضطرارء ولو ادعى ذلك مدع 
ظهرت مكابرته. يبين هذا اهم یعلمون ذات البارئ بالاستدلال» فکیف یعلمون ما هو 
متفرع على العام بذاته باضطرار؟ فصح أنه لا بد في العم بها من دليل يستدل به 
علهاء Lely‏ قلنا أنه لا دليل عليها oY‏ الذي يدل عليها إما أن یکون عقلياً أو caer‏ 
فإذا ثبت أنه لا يدل Le‏ دليل عقلي ولا معي صم أنه لا دليل علهاء ولفا قلنا أنه 
ليس علبها دليل عقلي لآن الآدلة العقلية على ضربين» إما تأثر صادر عن مؤثر بسبق 
العام بتأثبره على العام به وما يجري مجرى التأثير له» فیستدل بالتآثير على إثبات PR‏ 
وإما مؤثر يسبق العلم به على تأثيره أو ما يجري مجرى coll‏ فيستدل بالمؤثر على 
ثبوت تأثيره. يبين ذلك أن الدليل لا بد له من تعلق بالمدلول حتى يدل cade‏ ولا ذلك 
م يكن بأن يدل عليه أولى من أن لا يدل cade‏ ولم يكن ob‏ يدل عليه أولى من أن 
یدل على غيره» ولیس يعقل في تعلق الدليل بالمدلول إلا أن يعم أنه لولا المدلول لما كان 
الدلیل. والدليل كائن» فلا بد من ثبوت المدلول» وهذا هو تعلق BW)‏ بالمؤثر أو ما 
يجري ot‏ ذلك ويشبه به. أو بعلم أنه لولا الدلیل ماکان المدلولء Bl,‏ كان الدليل 
فلا بد من کون الدلول. والدليلكائن» فلا بد من کون المدلول» وهذا هو تعلق المؤثر 
بتأثيره أو ما يجري مجرى ذلك ويشبه به. وليس يعقل قسم ثالث في تعلق الد 
بالمدلول فيذكر. 

Ll‏ القسم الأول فينقسم قسمينء أحدها تأثر عن مؤثر على EW A‏ وهو 
الفعل الواقع بحسب دواعي القادرء والثاني ot‏ على حمة «ley!‏ ومثاله ما يستدل 
به أصحابنا على إثبات العلل» نحو oF‏ الجسم متحركاء فإنه يدل عندهم على إثبات 
الحركة» ونحو استدلالنا Cog,‏ الحجر على AB‏ فأما ما يجري مجرى BW‏ فشاله 
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استدلالنا بجواز العدم على الأعراض على حدونهاء وان لم يكن جواز العدم تأثيراً عن 
الحدوثء LS‏ نستدل بجواز العدم على أن ذاتها لا توجب الوجود لم يزل» ثم نستدل 
ني وجوب الوجودء وقي وجوب الوجود هو كالمؤثر في انتفاء القدم» وأمثلة المؤثر 
الذي يستدل به على ob‏ تكثر» وذلك نحو استدلالنا بثقل الحجر على وجوب هويّه 
عند زوال الموانع» وكون الحي حياً على کونه مدرک إذا كلت شرائطه. ومثال ما يجري 
العدم عليه فها لا يزال» OF‏ وجوب وجوده لم يزل مع فقد الخصص يتبعه وجوب 
وجوده في كل حالء فهو کالوثر فيه. 

وجميع الآدلة العقلية لا تخرح عن القسمة التي ذكرناهاء فإذا لم يعلم لهذه المعاني التي 
يشبتونها أحكام صادرة عنما أو كالصادرة عنها على جمة الوجوب أو الاختيار» ولم يعقل 
ما يوجب هذه المعاني » أو يقتضها على As‏ الاختيار» أو يجري جری ذلك 2 أنه 
ليس في العقل ما يدل عليها. 

Kl,‏ قلنا أنه ليس لهذه العاني تفر يصدر clus‏ لأن الذي يمكن أن يذكر في ذلك 
هو أن يقال: إن هده المعاني توجب Mei‏ للقديم تعالى» فتدل عليها تلك الأحوال» أو 
يقال: إن وقوع الفعل أو وقوعه على ae‏ الإحكام هو تأثرها الصادر عنهاء أو يقال: إن 
وقوع الفعل منه تعالى أو وقوعه على وجه الإحكام يدل على أنه مفارق لمن لا يصح 
ذلك منه» وهذه المفارقة هي حك هذه المعاني» لأن الذات لا يفارق غيره بحكم إلا لمعنى 
يقوم بهء أو يقال: إن وقوع الفعل أو وقوعه على وجه يدل على كونه قادراً «We‏ وکرنه 
قادراً عالاً يتبع هذه «Gull‏ فكونه We Lab‏ كالتأثير لهاء ولا يعقل بعد هذه الأقسام 
وجه يقال فيه أنه تأثرها أو هو كالتأثير لها. 

Ui‏ الأول فباطل لأن المثبتين لهذه المعاني لا يقولون بالأحوال» ولو قال بها منهم 
قائل لبطل قوله بأ تقدم» ولان هذه الأحوال بصح آن les‏ ذاته الخصوصة أو ما هو 
عليه في ذاته على ما يقوله شيوخناء ولا مقتضي لهذه العاني» فوجب نفيها. 
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وأما القسم الثاني وهو وقوع الفعل أو وقوعه على وجه. وأن ذلك صادر عن هذه 
المعاني» فباطل Lat‏ لأن الأفعال إنما تقع أو تقع على وجه من ذاته» لا من هذه المعاني 
عندنا وعنده» ولو قال بذلك قائل للزمه قي old‏ القديم تعالى» لأن طريقنا إلى إثبا 
ذاته ليس إلا إثبات هذه الأفعال احصوصة. فلو وقعت من هذه العاني دون ذاته 
لدلت علا ولم تدل على ذانه وإذا لم یکن لنا طريق إلى إثبات ذاته. ولم تعام بنفسهاء 
وجب club‏ ویبطل قوطم أن هذه المعاني تقوم بذاته Gls‏ فان قالوا: نا لا نقول أن 
أحواله تعالی تقع من هذه المعاني» Lily‏ تقول أا تفع من ذاته تعالی لأجل قيام هذه 
المعاني بهاء قيل sob‏ إنه إذا صم وقوع هذه الأفعال من ذاته تعالى فا المقتضي لهذه 
المعاني ؟ وكلامنا هو في بيان أنه لا مقتضي لهاء فبذكر مجرد المذهب لا يثبت القتضي 
لها 

وأما القسم الثالث» وهو أن وقوع الفعل أو صحته تدل على أن من وقع منه أو صم 
منه مفارق لن لا يصح cars‏ وهذه الفارقة هي حک هذه العاني فباطل» هم ۱ 
عنوا بهذه المفارقة أن من By‏ منه أو صح منه مفارق لمن لا يصح منه بوقوع الفعل أو 
لي المفارقة معللة بنفس وقوع الفعل أو صصته. ولا يفتقر فيا إلى أمر 

ثد. وان عنوا بالمفارقة هو أنه لا يجوز أن يقع منه الفعل أو يصح منه إلا إذا کان نفسه 

ee Ee‏ > الا أن الشيء يفارق غيره بنفسهء کا أنه يفارقه 
لمعنى تختص ca‏ ومفارقة ذاته تعالى لغبره من الوات قد ثبتت» وهي ABE‏ في صحة 
الفعل منه تعالى ووقوعه. فلا مقتضی با زاد على EMS‏ فوجب نفیه. 

وأما القسم الرابع» وهو أن وقوع Jail‏ وإحكامه دل على كونه تعالی قادراً We‏ ثم 


af‏ قادراً We‏ يدل على هذه المعاني» فإنه يقال م: ما تعنون أنتم بكونه تعالی قادراً 


SMe‏ إن قالوا: نعني بکونه قادراً أنه ذات ae‏ وبكونه We‏ أنه ذات يقوم بها 
sons‏ ت لها قدرة وعامء اا ا لفعل واحکامه على هذا التفسير على 
لقدرة والعلم دون واسطة فلاذا قلتم أن الفعل لفعل وإحكامه يدل أولاً على کونه 36 \ 4 Mle‏ 


1 ويبطل] ولبطل, ب ۱۲ مفارق] مفارقأء ب ۲۲ لها] له ب 


aul الدین بن‎ S YA 


ثم يدل كونه قادراً We‏ على القدرة وا pi aes‏ الفعل وإحكامه لا يدل على 
قدرة وعلم» lly‏ يدل على ذات يقع منها الفعل ويقع ASS‏ 

فان قالوا: إن الفعل واحکامه We‏ على أن من By‏ منه قادر عالم» ثم نعلم أن 
حقيقة القادر والعلم هو من له قدرة وعام» فنعام أن لله تعالی قدرة leg‏ لأن الحقائق لا 
تختلف شاهداً وغائباًء قيل طم: Ya‏ موز آن لحرا dri‏ وإحكامه أنه قادر dle‏ إلا 

إذا علمتم حقيقة القادر وا «dll‏ ذ فهذا gh‏ يدل على أن حفيقة القادر العام هو غير من 
بقوم به قدرة وعم > لولا ذلك de U‏ القادر العام من دونه» أولى من أن يدل على أن له 
قدرة وعلاً. 

ا وإحكامه أنه تعالى قادر عالم ولا نعلم أن له قدرة ley‏ ثم 
de‏ من بعد باعتبار ۲ خر أن له قدرة وغلاء > نحو أن ننظر فنعام أن هذه حقيقة القادر 

ole ee a) dll,‏ و قافو رعام ریت OL) ES AY‏ قدرة وعلم 
لهء أو نظر فعلم أن oF‏ القادر قادراً والعالم We‏ الشاهد موجب عن القدرة 
والعامء فيجب مثله في الغائب» قيل مم: إن كلامنا الآن في أنه ليس لهذه المعاني تأثير 
صادر Ys‏ فيدل عليهاء ولیس يغبت با ذكرتم هذا التأثثر الذي نطلبه lily‏ هي شبه 
لک مبتدأة في هذه ALA‏ وسنستقصي جوایها عند الکلام على Re‏ | ن شاء الله 
تعالی» ولسنا نعقل |G‏ يجري مجرى التأثير لها فيدل cde‏ فبطل هذا القسم بوجوهه. 

وأما الضرب الثاني» وهو أن الدليل على هذه المعاني هو شيء يوجبها يسبق العلم 
به على العام ياء فلس اذلك وجه إلا أن يقال: إن ذاتا قديمة غير ald‏ تعالى توجب 
هذه المعاني» أو يقال: بل ذاته تعالى هي الموجبة لهاء إذ لا يمكن أن يقال: إن قادراً 
leas‏ ره تعالی أوجد له هذه المعاني» لأنه لو كان كذلك لم تكن هذه المعاني قدية» OY‏ 
فعل القادر لا يكون قديا. أما الأول فباطل لأنه لا طريق إلى إثبات قديم غير الله 
تعالى» وخصومنا لا يقولون به أيضاًء وأما GUN‏ وهو أن ذاته تعالى توجب هذه المعاني 
وتولدهاء وإلى قريب من هذا تذهب فرق النصارى لأنهم يقولون أن ald‏ تعالى ولدت 
الابن فا لم يزل» ويعنون بالابن الكلمة وهي العلم عندهم» فهذا باطلء لأنه لا طريق 


کتاب العقد في أصول الدين YAY‏ 


إلى العام بأن ذاته تعالى تولد ذاتاً قديمة وتوجهاء ولو جاز ذلك لم يكن ob‏ تولد ذاتا 
واحدة أولى من أن تولد ذواتاً لا هاية لهاء إذ لا مقتضي للحصر. 

وبقال ob‏ بم عرفتم أن ذاته Gls‏ ولدت الكلمة لم يزل» وما FST‏ أن تكون 
الكلمة هي التي ولدت ذات ت القدم؟ وان ذاته Shs‏ لو أوجبت هذه العاني ١‏ القدعة 
لأوجبت هذه المعاني lal‏ معاني آخر إلى غير Ale‏ فان قیل: إن ald‏ تعالى ذا 
مخصوصة مخالفة لهذه المعاني» فليس يجب إذ ا I‏ 
قيل له: فإذا كانت ذاته تعالى ذ ذاتاً خصوصة Cog‏ ما لا يوجبه غيره فا أنكرتم أن 
توجب ذاته صصة الفعل وتبينه الأشياء وصحة أن يعلم ويقدرء فلا يفتقر إلى هذه العاني 
لأنه لو احتيج لها لكان وجه الحاجة هو أن تصح هذه الأحكام وتجب من القديم OSL‏ 
هذه المعاني » ald,‏ كافية 3 ذلك فلا معی oy‏ ۳ زاد عليها ؟ 

فإن قالوا: أليس شيوخكم يقولون أن ذاته تعالی توجب حالة القادر والعالم والحي» 
فا 00 أن توجب ذاته تعالى هذه العاني Slat‏ قيل sab‏ نا لا نقول بإثبات 

lil,‏ نبطلها بمثل الطريقة اكد فلا يلزمنا ما ذکرتم. ويقال 

0 الأحوال منهم: لس يجب إذ ذا أوجبت ald‏ أحوالاً تصحح هذه wee‏ 
وتوجبها أن توجب مع ذلك هذه المعاني» لأن الاستغناء يقع بالأحوال عنهاء ولا 
لإثباتها. ولأنا لا نتکر أن يجوز مجوز إيجاب ذانه تعالى لهذه العاني» كا Janet’‏ 
جوز أن توجب ذاته أحوالةٌ lel,‏ الذي oS‏ هو أن تثلت )4 تعالى هده المعاني من 
غير طريق يوصل إلى إثباتباء وشيوخنا بتطرقون بأحكام هذه الأحوال إلى إثباتها» لجاز 
أن ages‏ إذا سلمت تلك الطریق» لأن علمهم بالأحكام يتقدم على العام بالأحوال 
الموجبة لهاء فصح أن تكون دليلاً عليهاء وأنتم في هذا القسم تجعلون الطريق إلى 
هذه المعاني کون ald‏ تعالی موجبة لهاء وم يتقدم لكر العلم gh‏ ذاته تعالی توجب هذه 
المعاني على العلم بإثباتهاء فلم يصح أن تكون ald‏ تعالى Gleb‏ إلى العام بإثبات هذه 
المعاني» فسقط ما قلتی ولسنا نعقل ما يجري مجرى المؤثر في هذه المعاني فتدل Ade‏ 

ولفا قلنا أنه لس في doi‏ السمع ما یدل ala Je‏ العاني فلأنه ليس فيا | إلا ما 
يتعلق به الخالف» e‏ تم م إا dase‏ [۳۵ فاطر 
۱ ونحو قوله bb‏ ا aga‏ امن » [ ov]‏ الناريات 4۷] إلى ما أشبه هذه الآيات. 


۲۸۸ رک الدين بن الملاحمي 


heya اف که‎ aie 
۳ eerie كان الشرع نقل ذلك إلى معنی شرعي كان‎ 

على ما يصطلح عليه المتكلمون أو غيرهم من أرباب العلوم» لأن الله تعالى لم يخاطب 
العرب ما لا یعرفونه ولا يدهم على مراده» والعرب إنما وضعوا | gall ets‏ 
وكذلك قوطم: قدرة وقوة» Gilly‏ یعرفونه هو کون العالم Mle‏ وكونه قادراً. فأما all‏ 
الذي اعتقده بعض التکلمین فليس یعرفه العرب. فکیف یضعون له السم؟ يبين هذا 
أن من يذهب إلى إثبات هذا Gall‏ يقولون أنهم یعلمونه باكتساب» yb‏ لم بنظر 
اکتساب dell‏ با الى کف له وهذابتکلم SW‏ عونمم ویذرون Sl‏ وا 
والحياة» ولیس يعنون ما يعتقده التکلمون ولو ضوّر لم ما يعتقده التکلمون نا 
فهموه» فضلاً أن يعتتدوه» فإذا صم ذلك فالآيات الذي کر فيا ِ وا لا جوز 
أن يستفاد مها ما اعتقده نحو قوله تعالى ره بیلهه » [4 النساء ]١57‏ 
وقوله وما تمل من Bi‏ ولا تم إلا پعلمه 4 [۳۵ فاطر ۱۱] بل يجب ale‏ على ما 

بتعارفه العرب وهم یقولون: خرج فلان | cae‏ بعلمي » a‏ بذلك أنه خرح 
و dle‏ به. US‏ هذا في قوله تعالى 3 الوه الْمَينْ) OV]‏ الذاريات [OA‏ وقوله 
ول زا Sf‏ الله ی ] Jot‏ عل كله 
تعالى lob‏ أي هو قادر وآشد اقند را منهم. . بين هذا أنه وصف قوته بالشدة والتانقف 
وهذا من صفات ou iene!‏ المراد به أنه آقوی منهم. 

فأما قوله تعالى Yop‏ مجیظون بقیء من ale‏ لا بعا es ۲[ Gelb‏ 
فالراد به معلوماته» ولهذا قال le‏ قله ی ما تين أنيوم وتا 4 11 
65 أي أنه تعالى cable! de‏ وهم لا یعلمون شیثا من معلوماته ea‏ أن 
dally co gale‏ قد يستعمل بمعنى Si, Spl‏ هم اغفر علمك فيناء أي ما علمته 
من ذنوبنا. وکذا هذا جوابنا إذا استدلوا علینا فقالوا: إن آهل اللغة اشتقوا قولنا: عالم» 
a :‏ و د ب لس ب برام ل 
«fle‏ وذلك لانهم وإن اشتقوه من العام إلا أنهم وضعوا قولهم: cde‏ للمعنى الذي 
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ae‏ ولهذا اث شتقوا الموجود من الوجودء فقالوا: و جد پو جد وجوداً فهو موجودء کا 


لوا: علم Ue de‏ فهو 0 وليس الوجود معنی یقوم بالوجود Pus‏ فکذا هذ 


Ud,‏ قلنا: إن ما لا يعلم بنفسه ولا يدل عليه دليل فإنه يجب قيه» لآن ما هذا حاله 
ل ae‏ حصواه من أن لا يحصل» وان lie‏ يؤدي إلى OME‏ وإلى سا 
العلوم العقلية والمكتسبة على ما تقدم بيانه. ألا تری أن من يثبت هذه المعاني يلزمه أن 
ثبت Glee‏ غيرها لا إلى غاية وأن يثبت قدماء مع الله تعالی لا نهاية لهم ؟ 

Sey‏ أن یستدل على go‏ هذه المعاني le‏ استدللنا به على قي الأحوال > فبقال أنه 
ل ن قادراً le We‏ معان لوجب أن تكون تلك المعاني مختصة به» إذ لو لم يكن 

ص لم يكن بأن يكون هو القادر عم الجي بها بأولى من أن لا يكون 

oS ee‏ غيره من المحدثات قادراً cle Le We‏ ولیس يعقل 
وجه في ll ea‏ کی ا عل حأ .و تمل تی 
من ها فضي یی Veal MiG,‏ بطلل وی موه نال لاله 
يعقل من اختصاص الشيء بغيره هو أن كر ار E‏ 

can‏ وکل .ذلك :إن یصح :فى «ely alll‏ وال ail‏ عن صفات اهر 
والاعراض. 

فإن قالوا: انا نقول أن هذه العاني UB‏ به تعالى دون غبره من الوات. فنثبت 
اختصاصها به تعالى» قبل لهم: إن الذي يعقل من قولک أنها قامُة به تعالى أا مفتقرة في 
وجودها إلى ذاته تعالی. والشيء فا يفتقر في وجوده إلى غيره إذا كان ذلك الغير 
Le‏ له وفاعلاًء كحاجة الفعل إلى فاعله» أو يكون Lae‏ مولداً cad‏ كحاجة الهوي إلى 
«Sa‏ أو يكون Lege‏ له. كحاجة اک إلى علته» أو يكون شرطاً في وجوده» كحاجة 
العلم إلى الحياة» أو يكون Se‏ له كحاجة العرض إلى محله. فإذا لم تعتقدوا آنتم من 
els‏ به تعالى أنها مفتقرة في وجودها إلى ذاته «Sle‏ ول تثبتوا لها وا معقولاً لأجله 
يصح أن يقال أنها AEB‏ به تعالى» كان قولک أا قائمة به كلاماً فارغاً لا معنى تحته. on‏ 


۳ لها] cles‏ ب 


۳۹۰ ركن الدين بن PU‏ 


هذا أنه لو قبل لک: ما أنكرتم أن تکون ذاته تعالى MG‏ بهذه المعاني » ولا تکون هذه 
المعاني deb‏ بذاته؟ لم تجدوا في الجواب فصلا بين ald‏ تعالى وبين هذه المعاني تجعلونه 
وحم في ISLS‏ بالقيام بذاته تعالى من قيام ذاته تعالى با 

فان قالوا: أليس شيوخك يقولون أن إرادته تعالی مختصة به لوجودها لا في محل؟ 
ل ع eee oe‏ 
تا لا قول بهذه الإرادة التي شبتونهاء فلا يلزمنا ما قلتمء وسنبطل قوطم oye‏ الإرا 
الا وكيك بان حل ابا مون قله تاک ا م 

Ll,‏ شيخنا أبو الحسين ary‏ الله تعالى فانه استدل على نی المعاني فقال: إن من 
يعلل كونه تعالى قادراً Le We‏ فإما أن يعلله بالقادر أو بالمعاني» ولا يجوز تعليله 
بالقادرء لا لأ ن ذلك القادر إما أن يكون غير الله تعالى» أو يكون هو الذي أقدر ذاته 
وأحياها وجعلها Able‏ والاول باطل» ee‏ العام قادر سواه. Bully‏ 
أيضاً باطل» لأن من ليس بقادرٍ ولا حي لا يصح منه الفعل. فلو لم يكن قادراً حيا 
استحال أن يجعل ذاته كذلك» وكذا هذا في كونه of Mle‏ من ليس بعالم لا يصح منه 
أن يجعل نفسه pe Ale‏ من الأمورء ولأنه لوكان قادراً بالفاعل لكان ذلك الفاعل قد 
أت قازرا ماه ولا خاو اما أن كدق قن رن ٩‏ ذات القادر أو جعلها على حالةء أو 
جعل الفعل bee‏ منه» والأول باطل لأن ذاته ذات قدية» والثاني باطل لأنه ليس له 
تعالى حالة بكونه La‏ والثالث باطل لأن oF‏ الفعل صميحاً منه هو أن يصح أن بقع 
بحسب داعيهء فان كان ذلك القادر جعل الفعل واقعاً بحسب داعيه فالفعل إذا من 
ذلك القادر وقع لا من القديم تعالى» اللهم إلا أن يقال: إنه يجعل الفعل ما یقع بحسب 
دواعيهء وهذا باطل. لأن المعدوم لا يجوز أن يفعل على صفة. وأما أن تعليلها oles‏ 
فباطل, لأنه لا مقتضی لهذه المعاني شاهداً وغاتباًء فوجب نفیهاء أما في الشاهد فقد بينا 
3 باب الأوان أنه لا a‏ لهاء وأما 3 الغائب فلان ذاته يصح أن توجب هذه 

ثم سال قسه ققال: | shee ie‏ ] إنه لا مقتضي لکون ald‏ تعالی موجبة لهذه 
الأحكام» كا لا مقتضي لهذه المعاني وأا هي الموجبة لهذه الأحكامء قيل له: إن هذه 
الأحكام تقتضيها ذ als‏ تعالى bus‏ وعندهی لود | تقتضما لقيام هذه العاني 
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بهاء ونحن نقول: بل ذاته كافية في اقتضائباء ولأن هذه الأحكام لا تنعلق بغير ذاته, 
فصح Gt‏ لكون ذاته موجبة لهذه الأحكام مقتضیاء ولا مقتضي لهذه المعاني» فوجب 
نف 
وما ذکرناه من الأقسام في یرادا الدلالة على الوجه الذي آوردناها عليه يصلح أن 
يكون ble‏ لما أورده الشيخ أبو الحسين. وقد أورد شيوخنا رحمهم الله هذه الدلالة على 
وجه آخر وحرّرها شيخنا أبو الحسين» ثم اعترض بعض lest‏ وسنذکر ذلك فيا 
بعد إن شاء al‏ تعالی. 

وما $3 ob‏ من الدلالة على أن كونه تعالی قادراً Le We‏ ليس معلل gles‏ فإنها تدل 
Lal‏ على أن کزنه تعالى موجودا وقدهاً Bary Why‏ ليس معلل cles‏ وقد bo‏ 
باب الأكوان أن القدیم لا يجوز أن یکون lead‏ لعلة أو فاعل» ومن يجعل الوجود حالة 
dle 4‏ فانه لا da‏ معنی» dle Ul,‏ بالذات» وعندنا of‏ وجوده هو ذانه تعالی, 
ولس يكن أن تعلل ald‏ تعالی عندناء لا بالفاعل ولا بعلة. أما الفاعل فبطلانه ظاهرء 
لأن ما لس بحادث لا يعلل بالفاعل» وأما العلة فقد 55 شيخنا gol‏ الحسين رحمه الله 
أن كون ذانه تعالی لم تزل لو كانت لعلة لم بخل ما أن يجب ذلك فيه لأنه ذات من 
الذوات أو لأنه ذات مخصوصة. والأول يقتضى oF‏ تلك العلة ذاتاً إذات آخری» 
فيؤدي إلى ما لا يتناشى» والثاني يقتضي أن تفصل تلك العلة من ذاته تعالى لوجه. 
حتى تكون هي oh‏ تكون موجبة إذاته تعالى بأولى من أن تكون ذاته تعالی موجبة 
لتلك العلف. Gey‏ تكون ذاته تعالى تحتاج إلى تلك العلةء وتلك العلة لا تحتاج إلى 
gst ob‏ فإذا لم يكن إلى ذلك طريق وجب نفيه. 

قال: ولو أن قائلاً قال: ما FST‏ أن کون هذه الحدثات كالجواهر وغرها نا 
حدثت إذات Woot‏ الفاعل لا في حل ؟ لكان ما دکرناه مبطلاً لقوله. ويفارق ما ذكرناه 
من حاجة الأجسام وغيرها من الحوادث إلى فاعل. لأن ae‏ وبين فاعلها Shad‏ يقتضي 
حاجتها إليه دونه» وهو الحدوث. وذكر في باب الأكوان في فصل أن القديم لا يجوز 
عدمه. فقال: إن قال قائل: إذا جاز أن يكون القديم فيا لم يزل ذاتاً لا لوجه فا أنكرتم 


۰ قال'] قالواء ب 
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أن بخرح Lal‏ عن كونه ذاتاً لا لوجه؟ قبل له : إن ضرورة العقل تقتضي أن ما تجدد بعد 
عدمه واسقرار نقيضه لا يجوز أن يتجدد لا ge‏ ولس كذلك الأمور الداعة ُه التي م 
تتجدد ولم تكن مضافة إلى شيء» وكون | لذات ذاتاً ليس بصفة مضافة إلى شيء فيقال: 
م آضیفت إليه دون غبره؟ ولا هو آمر متجدد فبقال: لم تجدد في حال دون حال؟ 
فٍذا کان كذلك ودل الدليل على وجوبه ل 54 تعليله. ألا تری أنه لا Se‏ أن يعلل كونه 
Ca‏ ا سوه ای ی 
بلزمنا ذلك لو قلنا نها ذات فها لم يزل دون الآنء فيقال: لم كانت ذاتاً فها ل يزل ول 
تكن ذاتا الآن؟ وهذ م 

وأما أصحابنا فإنهم قالوا أن الوجود هو صفة يختص بها الموجود وأن انات ذات في 
حال العدم. فللسائل أن يقول tab‏ أليس الذات ذاتاً فها لم يزل؟ فإذا جاز أن تكون 
ذاتاً فها لم بزل لا لوجه فهلا جاز أن تخرح عن AS eae US‏ الوجود؟ 
فان قالوا: نما BS‏ لا يعللء وخروجما عن BO eS‏ يعلل» فهو جوابناء إلا آنا قد lay‏ 
ما لا يعلل OF‏ الذات ذاتاء وهذا الكلام يقتضي أن وجود القدیم» وهو كونه ذاتاً 
مخصوصة لم تزل» لا يمكن تعليله» ولا مقتضي في العقل لتعليله» وإذا كان MIS‏ بطل 
قول السائل بتعليل وجود القديم لم يزل. 

فأما شيوخنا أصحاب أبي هاشم رحمة الله pile‏ فإنهم سلكوا في إبطال القول بهذه 
المعاني طريقين» أحدها طريق يشمل إبطال جميع هذه المعاني» والثاني يختص إبطال 
كل واحدٍ منها. أما الطريقة الأولى فإنهم قالوا: لو كان تعالی قادراً be We‏ معان لم يخل 
إما أن تكون تلك المعاني معدومة أو موجودة» وان كانت موجودة لم يخل إما أن تكون 
قديمة أو محدثةء فاذا م جز أن يكون كذلك لمعان معدومة ولا Bat‏ أو قديمة بطل أن 
يكون كذلك gal‏ وثبت أنه كذلك إذاته ته. واعلم أن هذا القسم وهو أنه لا يجوز أن 
يكون كذلك لمعان معدومة | فا يرد على طريقتهم في أن المعدوم ذات في حال عدمف 
Lb‏ من لا يقول بذلك فإنه لا يحتاج إلى إبطال هذا القسم» لأن کون المعدوم موجباً 


۳ ا] of‏ ب 
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لحم فرع على af‏ ذاتأء فإذا لم يكن GS‏ عندنا لم يصح أن يقال لنا: ما FST‏ أن 
يوجب |S‏ ما؟ 


فصل 

قالوا: فا قلنا أنه لا يجوز أن يكون قادراً Le Wle‏ لمعان معدومة لأن المعدوم ليس 
يتعلق ope‏ على ما oly‏ في فصل الوجود. وإذا لم يكن لها تعلق بمعلوم ولا مقدور لم 
يصح أن توجب oF‏ الي قادراً lle‏ ولا oF‏ الغير حيا. aly‏ فلو جاز أن de‏ 
تعالى بعلم معدوم لجاز eae‏ کر Cele‏ 
فان قيل: ما AST‏ أن لا يصح أن] نعام نحن بعلم معدوم لحاجتنا في أن يحل فينا ما 
سب ene‏ ولهذا يصح أن يريد بإرادة لا في Se‏ قيل ه: 
إن العام العدوم» لو صح أن يوجب کون الي ي حاکن ال bs‏ في إيجابه 
ا لحك فلم يجب أن يكون Let‏ بنا حتى يوجب الک لنا. lal‏ فالاعتقاد لا يكون 
yy‏ ا م 
امن( لوجوه غلبم دون داب از ن شاء الله تعالی لم يكن Ue‏ وذلك يستحيل 
في العدوم» فاستحال of‏ یکون علا وهو معدوم. وأیضاء فلو جاز nae‏ 
معدوم لجاز أن يجهل بجهل معدوم» Bo‏ ذلك ينه تعالى Stole We‏ بالشيء الوا 
ee ۳‏ 

فأما القد فا یکن wate‏ د م يصح ob SS ELS‏ في العلمء وصح أن 
E‏ الا hie arated oer‏ 
استعال محلها في الفعل» وهو أن يبدأ الفعل بها في محلها إن کان مباشراً أو سببه إن 
كان Al ge‏ ولهذا لا يصح منا أن نعين أيماتنا بقدر يسارنا في حمل الثقيل إلا بعد 
مباشرة» وكذلك الحياة مشتركة في أنه لا يدرك بها إلا بعد استعال محلها. ألا ترى أنه لا 


Ad [lb ۷‏ ب 
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بصح be‏ الإدراك بایانتا بجياة في يسارنا؟ وهذا الشرط بستحیل في المعدوم» فلو 
أوجبت القدرة العدومة أو الحياة كونه تعالی قادراً Le‏ لامتنع ed‏ الجاري مجری الحقيقة 
eld‏ وهو الإدراك وصحة الفعل. وأيضا فلو قدر تعالى بقدرة معدومة لقدر بجميع ما في 
العدم من القدرء ثم إذا وجد منها قدرة لم يخل إما أن توجب "نه تعالى قادراً أو لا 
توجب» ob‏ لم توجب أدى إلى أن يكون العدم أبلغ في التأثير من الوجود» Jy‏ 
آوجبت کنه {ob Sls‏ مع آنا أوجبت کنا قادرين أدى إإلى oF‏ مقدور لقادرين. 
tll,‏ أن Jac‏ 00 ذا وجدت bd‏ لم توجب که تعالى Ast‏ لا لآن العدم أبلغ 
lg‏ من الوجود. بل با حلت فيا gos ia a‏ إذا م 
ر التدرأن . بلحقه الضعف. قيل لك: إنه إغا لا يجوز أن يلحقه الضعف 
إذا ست أنه قادر Lely cas)‏ تعلمون ذلك إذ إذا علمتم أنه لس يقدر بقدرة معدومة أو 
موجودة. وا at‏ أن يقول: إنه لا يتبعه الضعف cis)‏ لأنه قادر على ما لا 
یتناهی» کا أنه لا پلحقه الضعف عندم إذا خرح عن مقدوره ما وجد أو (gh‏ وقته. 


فصل 
وا قلنا: إنه لا يجوز أن یکون کذلك لعان محدثةء وهذا القسم لا بد من إبطاله 
على طريقتنا إذا استدللنا بهذه ات و فالني يدل على 
alla}‏ هو أنه تعالی لو كان 128 We‏ حياً Bat gl‏ لم يخل إما أن يكون محدنها هو 
الله تعالى أو غيره» ولو كان حدما هو لوجب أن يكون قادراً bo We‏ قبل إحدانهاء 
ey‏ وإذا لم يكن قادراً | يصح 

نه إحداث الات وأا في القدرة فن ليس بقل يصح منه | ا 
cern‏ وإلا أدى إلى تعلق كونه قادراً le‏ بإحداث القدرة AA,‏ وتعلق 
(حداث القدرة Le gS AL,‏ ادها ولاستحال حصول واحد Ly cl‏ 
أنه تعالى قادر عام gp‏ وآما في العلم ققد بينا نحن فها تقدم أن القادر لا يصح منه 


کتاب العقد في أصول الدين Yao‏ 


إحداث شيء إلا بعد ee‏ م يكن تعالى We‏ قبل blo}‏ ل 
إحداثه على طريقتناء وکان som‏ إلى الاستحالة | ee‏ والحياة. 

وأما شيخنا أبو سین رجة الله عليه فإنه ذكر في ea a‏ 
Stel‏ لا يصح منه أن يفعل لنفسه lle‏ ألا ترى أن الواحد be‏ هستحيل منه أن 
يحدث لنفسه علاً بشيء ليس عالاً به» أو ما له تعلق به كالدلالة ونحوها؟ فإذا لم يجر 
ذلك oly «Ad‏ عام أشياء oF cst‏ ليس بعالم بشيء أصلاً أولى أن لا يصح منه أن 
Gus‏ لنفسه Ue‏ ولا فرق فیا دک ناه بين أن يكون العم اعتقاداً أو آمرا غير الاعتقاد. 

Lb‏ شیوخنا آصحاب أبي هاشم رحمهم الله iy‏ ذكروا في هذا الموضع أن العام هو 
من جنس الاعتقادء وليس يقع الاعتقاد Ue‏ إلا ا > أو متذكر 
لنظر في الدليل» أو de‏ بالمعتقدء أو مدخل للتفصيل على Alar!‏ ومن ليس بعالم بشيء 
أصلاً لا يصح e ae‏ الوجوه. فلا يصح منه إحداث العلم. واعام أن 
شیوخنا رحمهم الله اختلفوا Rl as‏ 
ل eo‏ \ إذا وفع وفاعله على 
أحد الوجوه التي «Wb SS‏ ويذكرون غير ما فکرناه أيضاً 0 الوجوه. وموضع بیان القول 
في ذلك هو في باب النظر والعلومء وسيرد على ذلك البيان إن شاء الله تعالى. 

ون كاز ن حدث هذه العاني غبره تعالى لم Cue ae JS‏ 
قدهاً باطل لا سنبینه من أنه لا قديم سواه إن شاء الله تعالى» ولأن حدما لو کان 
قدياً سواه لم يخل إما أن يكون قادراً Le We‏ معان حدثة» أو يكون MIS‏ لا لمعانٍ 
مد والأول يقتضي أن يحتاج oe‏ إلى قدم آخر يحدث له هذه المعاني » فيؤدي 
إلى إثبات ما لا اية له. وأما الثاني ففيه رجوع إلى قولناء وهو أنه لا بد من قديم قادر 
dle‏ حي لا لمعان at‏ وان كان te Yat‏ لم يصح أن يحدنه القدم إلا وقد تقدم 
af‏ قادراً le We‏ على إحداثه» وفي ذلك الاستغناء عن إحداث هذه العاني له 
ie‏ 

وشیوخنا یقولون: لو أحدث له تعالی del‏ بعض احدثات لوجب أن یکون ذلك 
المحدث مبنياً بنية خصوصة لیصح منه إحداث العلمء فیکون هو فعلاً ISS‏ ولو كان 


۳۹۹ ركن الدين بن PU‏ 


كذلك لوجب أن يتقدم af‏ تعالی We‏ [قادراً] على إحدائه (Se‏ مبنياً تلك البنيةء 
وفي ذلك الاستغناء عنه ووجوب کونه تعالى قادراً le We‏ قبل إحداثه ذلك احدث. 


Lil,‏ قلنا: إنه لا يجوز أن يكون كذلك لعان قديةء لأنها لو كانت قدية لكانت مثلا 
all‏ تعالى» ولكان بعضها مثلاً لبعض» وذاك بقتضي أن يصح أن تكون هذه المعاني 
de‏ قادرة عالمة» وللزم أن تكون القدرة Uo‏ حياة» gly‏ يكون كل واحدٍ منیا بصفة 
الآخرء وأن BK‏ بواحدٍ منهاء OS oly‏ القديم بصفة کل واحدٍ منهاء کک 
عنها. وهذه e.‏ القدم قدم لنفسه لا غير وقد تقدم oly‏ ذلك» 
وسح E‏ اه نات ها Senge‏ ارات a‏ ی ارت 
غيرها عند ام الموافقة فيه. فان قيل: ول Vol AB‏ أن ذانه 
تعالى مخالفة لسائر النوات؟ بینوا ذلك ليتم فولک آنها تخالف غيرها بصفات الذات» JS‏ 
له: إنه قد ثبت أنه تعالی يجب له من الصفات والأحكام ما لا يجب co yal‏ نحو OF‏ 
قدا وقادراً وعالاً ley‏ ولو كان able‏ غيره من النوات لوجب له من الأحكام 
والصفات ما يجب ald)‏ تعالى» إذ الاشتراك في الموجب يقتضي الاشتراك في الوجب. 

قال شیوخنا رجهم الله: وهذه الدلالة تختلف تقشيتها بحسب اختلاف الشيخ أبي 
علي Ul,‏ هاشم في oF‏ القديم قدي هل هو موجب عن الصفة الذاتية أم هي صفة 
ذاتبة ؟ فعند الشيخ أبي علي أنها صفة ذاتية للقدم > وها يخالف تعالى ما بخالفه» وعند 
أبي ‘ea‏ أنها موجبة عن ALL‏ الذاتبة» ALL,‏ الناتية يخالف Sls‏ ما يخالفء ثم 
ذکروا i‏ تمشية الدليل على كلا المذهبين وطوّلوا القول في ذلك» وهو مستوفى في كتاب 
تصفح oi)‏ والأولى تمشية هذه الدلالة على الوجه Teall‏ وهو أن الخالفة تقع 
بالذات» لأن WIE‏ يقرب منه. وكانا يحومان حوله. فنقول: انا قد ذكرنا فما تقدم أن 


٠‏ غيرها'] «oye‏ ب ۱ غيرها] غره. ب 
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اخالفة الذاتية لا تصح أن تقع إلا بنفس الذات» لأن معناها هو أن ذات هذا ليست 
كنات هذا | i a eer‏ نضم إلى هذه | eae ak‏ 
أو معنى» لیس كالأمر الذي انضم إلى الذات one‏ أو أريد باخالفة أنه انضم إلى 
إحدى الناتين ما لم ینضم إلى الذات الأخرى» لم يكن ذلك منبتاً عن مخالفة الذات 
لفرها من حيث هي حقيقة لبست كالأخرىء بل یکون منبثاً عن oe)‏ نضم إلى 
إحداه)| dy‏ ينضم إلى الاخری. ألا ترى أنه يجوز أن تتائل الذانان بأنفسهها وا 1 
be‏ يقترن cle‏ كالأسود والاییض ؟ 
وأما إذا قيل: إن الفاعل يجعل الذات مخالفة لغرهاء e‏ 
لست کاذات ت الأخرى ۸ يقع من ذلك إلا أن حمة eerie‏ ت التي أوجدهاء لا 
جغله إياها مخالفة. وإن عني بذلك أن الفاعل يجعل الذ o e‏ 
بنفسها مخالفة لها لم يعقل من ذلك إلا أنه يضم إلها eee‏ الذات الأخرى أو 
ليس کالامر الذي ضعه إلى الأخرى. 
وقد bey‏ أن ذلك لا يؤثر في الخالفة الذاتية» اللهم إلا أن يكون في الأمور التي تنضم 
إل الذات ما یکشف عن حقيقة الذاث» فیجوز أن ye GAS,‏ أن هذه الذات 
ليست كالذات الاخری. فيصح أن يقال: إنها تقتضي مخالفة هذه الذات لغيرها على 
Lal gas‏ تدل eee‏ ل 0 
الذات والتي تكشف عن حقيقتهاء وما يضمه الفاعل إلى ت لا يكون lege‏ عنهاء 
ی 0 الخالفة. وإذا صم ما 
TT‏ نات أو ال الومب be‏ كاشفاً عن أن بت 
کک gle‏ لا توجب تلك ue‏ الحم صم أن تن 
فده 0 طريق إلى أن إحدى الذاتين لست Yee VO‏ على 
معنى حرام الا Pee‏ 
فصح أن يقال: إن القديم يخالف ما ليس بقدمء» وإن کل ما شاركه في القدم يجب أن 


١‏ معناها] معناها. ب 5 إحدى] tel‏ ب 7 [Ly‏ + ب | تتائل] تتاثلاء ب. ١‏ أمراً] امن ب 
۱ إحدى] آحد. ب 
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يشاركه في حقيقة ذاته» فیکون مثلاً cal‏ ومتی کان مثلاً له لم يجز أن يفارقه في سائر 
الصفات والأحكام التي تقتضيها حقيقة ذاته» فيلزم من ذلك ما ألزمناه في أول الدلالة. 
فان قيل: فا يلزم ما ذكرتم في قديمين يقوم كل واحدٍ میا بنفسهء فيلزم أن 
يستحق كل واحدٍ منیا قدمه إذاته» ولسنا Cos‏ هذه المعاني قائة بأنفسهاء وإنها Las‏ 
قامة بذات القديم تعالى» وإذا لم تستحق وجودها لنفسها لم تستحق Lal‏ قدمما 
لنفسهاء ونأ مها قل مق عمف كات E‏ ول نر نار تلط 
القدم لذاتهاء كا بستحق eal‏ لناتهء لم يلزم أن تكون ممائلة للقدم» وإذا لم يلزم ذلك 
م يازم منه ما ألزعقوناء قيل لهم: إن من يثبت هذه المعاني لا يخلو إما أن يعتقدها 
ذواتاً > أو يعتقدها آحوالا لناته تعالی کا يقوله أصحابناء فان كان يعتقدها Viel‏ صم 
أن يقول آنها لا تقوم بنفسه dy‏ يبطل قوله ما أبطلنا به هذا القول» Lily‏ ببطل با 
ذکرناه من قبل» ون كان يعتقدها ذواتاً لزمه أن يقول أا ABB‏ بأنفسهاء ولزمه أن يقول 
آها 266 إذاتهاء وبطل قوله ما آلزمناه ولم ينفعه قوله: إنها عندي غير AEB‏ بنفسهاء 
وقبل له: إنها إذا كانت عندك ذواتاً قامْة لم يكن oh‏ يقال أا قامُة بذات القدیم ول 
من أن يقال: بل ذاته تعالی قائمة بذواتها. Lily‏ قلنا أن القدم يكشف عن الخالفة الذاتية 
elie ee‏ ی BS‏ موجبا عن 
حقيقة الذات م أن یکشف عن alle‏ لغيرها. 

فإن قیل: ما AST‏ أن ينبت القدم للذات لا لناته ولا لعلة ولا لأمرٍ من الأمورء 
IS‏ أن ذات القديم لا تعلل بأمرٍ من الأمور؟ وإذا لم يكن موجباً عن حقيقتها لم جز أن 
يدل على مخالفتهاء ae‏ استحالة أن لا تكون الذات حقيقة لم تزل» 
وهذا gil‏ آمر زائد على nae‏ رک 
ae hee‏ إذا م ge‏ أن یکون اختصاص النات 
لعلة ولا لفاعل صم أن الحقيقة 0 pena ty‏ 
القديمء .له لين ات ما إن ذات دون Ob‏ ولا هي حقيقة في وقت دون 


[pel ٩‏ اوحوالا. ب VE‏ يقال] dee‏ ب ۲۱ [a‏ بهاء ب 
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وقت» فصح أن لا يكون معللاً بأمرٍ من الأمورء وإذا صح أن القدم موجب عن 
حقيقة الذات م أن يكشف عن مخالفتها. 

فان قيل: ولم قلتم: إذا كان Lege pall‏ عن حقيقة الذات لزم أن يكشف عن 
tale‏ وما ASI‏ أن تشترك حقيقتان مختلفتان في القدم؟ آلستم تقولون: إن 
الاشتراك في الوجب لا يقنضي eS‏ الحجم واللون يشتركان 
في LT‏ مرئيين مع اختلافهاء وان كان ذلك موجباً عن حقيقنا ؟ وكذلك السواد 
ولاش شت في تلحر ایا إن كانا تنافيا بها لذاتههاء JB‏ له: لأنا 
لا نوجب اشترا ا ream‏ الموجّب إلا إذا كان ذلك الموجب 
ام لا تعقل حقيقة اإذات إلا موجما ليصير الاشتراك فيه 
كالاشتراك في حقيقة الذات. 

aa‏ لضي باح lily nie‏ تعقل وجا وحكمهاء دخل 
ley‏ في معناها. آلا ترى آنا bot ge‏ أن Jas‏ تلك الذات وفیزها عن غيرها قلنا: 
الذات التي توجب القدم أو YS‏ قادرة عالمة de‏ فيصير eee‏ 
منفصل من موجبها ويصير $3 الوجب في تلك انات کنک حقيقة النا ت التي تعقل 
بنفسها في باب التييز من غبرها وكونما معقولة» فیجب في كل ما يشاركها في ذلك أن 
یشارکها في حقيقتهاء لأنه قد شاركها في ما يدخل في معناها وحقيقتها ؟ 

ومثال ذلك ما يقوله أصحابنا في الحركة التي لا تعقل ولا تقیز عن غيرها إلا بحكمهاء 
وهو إيجابها کون امحل متحركا كائناً في جمة محصوصة. فلا م تعقل هذه الحركة ولم يصح 
قيزها عن غبرها إلا بهذا GI‏ جرى حكها هذا جرى الحجم للجوهر والسواد للهيئة 
الخصوصة في الكشف عن حقيقتهاء ولزم في کل ما شاركها في هذا الک أن يشاركها 
باد ل اه ب 
معلومة بنفسهاء ولفا تعلم وتعقل بحكمها وموجها. نحو القدم أو وجوب ES‏ قادرة أو 
Kio ne oe‏ بشاركها في حقيقة 
ذاتها. وبپذا فارق صحة كون الحجم واللون مرثيين ومنافاة السواد والیباض للحمرة. لأن 


[hess ٩‏ لموجبهاء ب 
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الحجم واللون معقولان بأنفسها لا بحکهیا وموجبماء ولم يكن موجبها داخلاً في معناهما 
وحقيقته|» <<« 

ان قیل: إن الطریق إلى الشيء لا کے عن كه Uae‏ لاا oe‏ طریق cal)‏ 
os‏ دی اس زج فد ل مس فلو کان وجوب اک 

ت ab‏ إلى حقيقة الذات لكان طريقاً في منافاة aac‏ 

دپ« قيل له: 0 0 
إلى حقيقتها على الإطلاق فيلزم ما «AB‏ وا ees‏ ون 

ee & ول‎ > ee eee 

RR 

oul‏ کا ذكرناه في القدم ووجوب غيره من الصفات للقديم» > ومتی لم يكن 
ا har‏ لا رکف کون fyb‏ إل تیت 
الذات وقیزها وقد حصل القيز قبلهاء إما ببفس oe a‏ 
الک وقد أجيب 1 ذلك ob‏ كن الحجم وا لسواد مدركين برجع | لى المدرك لا 
.وا pil HAV ca‏ کا درکی» ولا Se‏ کون نك 
bey‏ عن ذاتهها. 

وأجيب أيضاً عن منافاة السواد والبياض للحمرة» فقيل: إن ذلك ليس بحكم صادر 
عن صفة الذات. Lily‏ هو موجب عن مقتضى صفة الذات. فلم يوجب اشتراكها في 
ذلك تاثلها. وهذا ال ا اف و on‏ 
اشتراکها في صفة الذا ل (Ast‏ شتراكها في موجب لمقتضى صفة الذا 
اشتراکا في مقتضی صفة ae oe ean‏ ا 
gS‏ مق og lh‏ آن عد ابا هد لین نی a?‏ سول ار 
ما يدل على ا شتراكها في صفة ا YT‏ وان لم تكن صحة كونه 
Lege Sle‏ عن صفة النات» بل هو موجب عن مقتضی صفة النات. فإذا صم ما 
ذكرنا ثبت أن المشتركين في القدم يجب عونا مشتركين في حقيقة ذاتههاء وإذا اشترک 
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في ذلك وجب أن يشتركا في كل الأحكام والصفات التي تقتضيها حقيقة ذاتهماء لأن 
الاشتراك في الموجب يقتضي الاشتراك في الوجب. فلم يصح أن يختلفا في أحكام 
«cig‏ ولزم ما آلزمنه في ول ANA‏ 
واذا فت ما ذکنا فإ ن كان الشیخ Jo ol‏ یمتبر في دلالة اشتر ك الذاتين في صفة 

ذاتية أو آمر SIS‏ ما اعتبرناه من کین ذلك fll pee‏ يوقم 
الهائل بحقيقة الذات» ثم يوجب من بعد اشتراکما في حقیتتیا اشتراکا فيا توجبه 
حقيقة led‏ فهو حیح. وهو الذي نصرناه. وان كان لا يعتبر ذلك بل يقول أن 
اشتراك الذاتين في أمر ذاتي يقتضي الاشتراك في سائر الأمور الذاتية» لم يصحء وبطل 
ما كرناه من اشتراك الحجم واللون في ينها مرئيين ومعلومين» واشتراك السواد 
والبياض في gle‏ مق 

وقد احتج الشيخ gl‏ علي رحمة الله عليه لقوله بأنه إذا ثبت أن الذاتين مثلان 
Wipe’‏ في القدم فلو اختلفا بعد ذلك في صفة أخرى ذاتبة لزم eS‏ مثلين مختلفين» 
ولو جاز أن يتفقا ويختلفا من حمتين لجاز أن يختلفا ويتفقا من Broly AF‏ وفي ذلك 
OF‏ الخلاف be,‏ والوفاق خلافاًء وللزم إذا أدركها مدرك على تبنك الصفتين أن 
یدرکها متفقين مختلفين» وأن يلتبسا عليه من حيث أدركها متفقين ولا يلتبسا عليه من 
حيث أدركها مختلفين» ate‏ إلى أن Lack‏ عليه gly‏ لا يلتبسا عليه JEN,‏ 
واحدة» وکل ذلك Sle‏ فا آدی Ad)‏ وجب أن یکون ‘Ne‏ 

فيقال له: إن عنيت بقولك أن al‏ مثلان لاشترككها في القدم ما $5 ob‏ نحن» ثم 
آوجبت من بعذ اشترآكها في سائر الأمور الذاتية» فهو صحيحء وان عنيت بقولك أا 
مثلان [el‏ مشتركان في آمر ذاتي» ثم أوجبت أن لا يفترقا من بعد في ol‏ آخر ذاتي» 
UY,‏ مثلين مختلفين» قيل لك: إنك لا تمتنع من أن يكونا مثلين مختلفين على معنى 
أا مشتركان في صفة غير مشتركين في صفة آخری. وذلك غير مستحیل, Lily‏ 
المستحيل أن بشترکا في صفة واحدةٍ ولا يشتركا ls‏ أو أن تكون ذات آحدهبا NS‏ 
الأخرى ولا تكون كذات الأخرى» وليس ذلك من اتفاقها في صفة وافتراقها في أخرى 


A‏ الأمور] العلوم ب ١8‏ تبنك] تلكء ب 18 بقولك] بذلك. ب 
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بسبيل» وظهر بهذا أنه إذا لم يستحل أن يشتركا في صفة ولا بشترکا في آخری ل بلزم 
أن ial‏ أن ينا ويختلفا من حمة واحدة. لآن الجهة الواحدة لا تشبه الجهتين» فلا 
يلزم أن يكون الخلاف Bu,‏ والوفاق BE‏ وكذلك لا يمتنع إذا كانا على صفتين 
مختلفتين أن يدركها المدرك متفقتين مختلفتین على معنى أنه (Su‏ على صفتين اشتركا 
led‏ وعلى صفتين لم يشتركا “Ld‏ 
وقوله: إن ذلك يؤدي إلى أن يلتبسا عليه وأن لا يلتبسا عليه» غير لازم لأنه يكفي 
في دفع الالتباس أن لا تشتبه الذاتان في جحمة من الجهات» فتى كنا على صفتين 
مختلفتين فإنه يفرق بيا من تلك الجهة وإن اشتركا في غير تلك ALN‏ فكيف يلتبسان 
عليه؟ وان ge‏ بقوله أمما يلتبسان علیها ولا يلتبسان أن الإدراك یتناوطما من AE‏ 
اشترکا فها ومن as‏ لم يشتركا فيها فكذلك نقول» إلا أن ذلك لا يؤدي إلى أن لا يمكنه 
الفرق بيا لا بيناه. 
واحتج 0 بأن الذاتين إذا ee‏ و ta‏ 
كذلك فذات إحداهها كنات ee‏ > فلم يصح أن توجب Ob‏ إحداها آماً لا 
توجبه ذات ace‏ لان الذات کالوجبة لصفاتباء ولانه لا ae‏ العقل بين کین 
الذاتين مثلين أو مختلفتين» ولو | E oe‏ 
لزم أن تكونا مثلين مختلفين أو لا مثلين ولا مختلفين» وكل ذلك محال ولان الذا 
الواحدة لو اختصت بصفتین مختلفتين ذاتيتين لکانت مخالفة لنفسهاء وهذا أيضا "i‏ 
والجواب: إن عنبت مقولك Lal‏ إذا كانتا مثلین فذات إحداهها کذات الأخرىء ما 
فهو صحيح» وان Cue‏ بقولك أا مثلان bel‏ مستویان في صفة ذاتيةء فذات 
[ale‏ کذات الأخرى في ae‏ ی 
ss‏ ذاتیف وأن تقتضي ذا lal‏ ما لا تقتضيه ذات الأخرى. وقولك أنه لا 
سطة بين کون ۱ فهو كذاك إذا قبل أن الماثلة تقع بنفس 


١‏ يستحل] يستحيل. ب ١١‏ اشتركتا] اشتركا. ب ۱۳ إحداه)'] احدهیاء ب | إحداها'] 
احدهیا ب ۱۵ واختلفتا] واختلفاء ب ۱۸ clasel [label‏ ب ۲۰ [label‏ أحدها. ب 


١‏ إحداها] احدهاء ب ۲۲ مختلفتين] مختلفين. ب 
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الذات كا cal git‏ فتكون ذات إحداها كذات الأخرى أو لا تکون كذات الأخرى» إذ 
لا تعقل في ذلك واسطة. أو قيل: ليس للذات صفة ذاتية إلا واحدة» وما عداها هي 
أحكام 5 ys‏ الشيخ أبو هاشم» والماثلة WBN,‏ تقع بتلك الصفةء لأنه 
إما أن تشارکها في تلك الصفة غيرهاء فتکون مثلاً لهاء أو تفارقها فهاء فتکون مخالفاً لها. 
Lb‏ إذا جوزت أنت أن تختص الذات الواحدة بصفات كثيرة ASI‏ وأوجبت ماثلتها 
OU‏ أخرى تشاركها في تلك الصفات ل يمتنع في العقل أن تفارقها تلك الذات في صفة 
TT‏ وقولك أن ذلك Som‏ إلى 
أن تكون WE OU‏ لنفسهاء لازم عليك AY‏ تقول أن ذات القديم تعالى تختص 
e‏ واحدة منها يخالف ما cals‏ فلزمك أن تكون 
ذاته مخالفة لنفسها. 
وأما الشيخ أبو هاشم فالاستدلال بهذه الدلالة على قوله وقولنا لا ختلف» إلا أنه 
es e‏ و 
enue ae‏ ت. ثم يوجب في الحالة الذاتية ما نوجبه نحن 
لحفيقة الخصوصة بنفسهاء فيقول: ! 57 الذاتية توجب لها القدم aS,‏ قادراً | We‏ 
جا وا شاک ذا ف ام لومب أ تشاركها في AL!‏ الذاتية» ولو شاركتها في 
ذلك لوجب أن تشاركها في غيرها من الصفات الناتية» لأن الاشتراك في الموجب 
يقتضي الاشتراك في الموجب, ثم يسرد الدلالة على الوجه الذي سردناها. وقد بينا نحن 
ها تقدم أنه لا طريق إلى هذه الحالة التي يثبتهاء فوجب تما 
ويقال له في هذا الوضم: هلا وجب له تعالى هذه الأحكام نحو القدم ووجوب OF‏ 
ls‏ قادراً Le We‏ إذاته» فيستغنى عن الحالة الذاتية؟ فإن قال: ان 
alle‏ ذاتية لوجين»ء أحدها أنه Ld‏ ينبت أنه تعالى مخالف لغيره من الذوات لوجوب 
هذه الصفات له تعالی» ولیس يجوز أن HE‏ بهذه او aati‏ 
تقدم» ولا يجوز أن يخالف oye‏ لذانه» لأن oye‏ ذات أيضاء فلا بد من حالة ذاتية بها 
يخالف غبره» GW,‏ أن القدم وغيره من الصفات لا يمكن أن یعلل بعلة أو فاعل على 


۱ إحداها] احدهاء ب EV‏ + اخری. ب ٩‏ فلزمك] ches!‏ ب ۲۲ لوجویها] لا بوجوهاء ب 
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ما تقدم» ولا بذاته تعالی لأنه لو وجب له ذلك لذاته لوجب لغیره» لأن غبره ذات» فلا 
Sa ee‏ إلا له تعالى» قبل 4: إنه لولم یز أن يخالف تعالى 
من الذوات لذاته لأن غيره ذات» ول يجز أن يعلل وجوب هذه الصفات له تعالى 
نه وت ت. لم يج أيضاً أن خالف غيره من الذوات ت بحالة ذاتبة لأن غيره من 
اهلك ايا ربوا و الداع لتاق 

م من الذوات بختص le‏ ذاتية 

فان قال: ا ات ون ی زا 
يجب من الصفات لاختصاصه بحالة من اطالات فيلزم ما قلتمء وإفا قلت آنه alle‏ ما 
يخالفه بحالة مخصوصة ليست إلا له وكذلك هذا في تعلبل صفانه بحالة خصوصة. فلم 
يلزم ما قلتم» JS‏ له: فهلا قلت أن ald‏ تخالف غيرها من النوات ويجب لها هذه 
الصفات LY‏ ذات oo,‏ هذه الحالة؟ ويقال له: ما OST‏ 
و زارت eS‏ واحدة» 
فتشاركها Ob‏ أخرى في إحدى الحالتين الذاتيتين وتفارقها في الاخری. فتکونا مثلين 
من LE‏ ومختلفين من AE‏ أخرى» 0 > نحو أن 
تشارکها في القدم وتفارقها في وجوب أحكام AL‏ الأخرىء فلا يلزم اشتراکها في جمیع 
الأحكام الذاتية؟ 

فإن قال: إنه لا يجوز أن تختص ١‏ لذات Sk‏ من حالة واحدة ذاتية لوجحمين», آحدها 
أن الذات ALY‏ الناتية تدخل في كرما ذ ل اس ا 
أن تتميز عن غبرهاء فلو قيل أنها le Gat‏ أخرى ذاتبة لم تنفصل تلك الذا 

الذاتين» والثاني أنه لا طريق إلى إثبات حالة ذاتية ثانية للذات» أن الطريق أا إا أ 
كن هو وجوب تیز لك الذات من ھا ار کے الم با مد و ا 
sS‏ الواحدةء لأنه يجوز أن يجب لها أحكام كثيرة 
alle‏ واحدة» کا في ال e TT‏ 
الذات مخصوصة بنفسها لایجایا له [صفة] ذاتيةء لأن الذات لكونها ذاتاً خصوصة 


وتفارقها] وتفارقهاء S‏ 
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بنفسها تكون BIS‏ نا ويصح أن تعلم على التفصيل وتفيز من غيرها ويجب لها أحكام كثيرة 
ذاتية» ولا مقتضي لهذه AIBN‏ فوجب نفیها. 
وأما قوله أا لو اختصت بحالتين لم تنفصل الذات الواحدة من ذاتينء فيقال ra)‏ 
و ی الذات بأحوال كثيرة ی ل 
تصير النات HY‏ منزلة ذاتين أو ذوات كثيرةء فا الفصل بين AL‏ ااذاتية والحالة 
المقتضاة؟ وهذا لأن الأحوال وان كانت كثيرة إلا ما ترجع إلى ذات واحدة» ولا فصل 
في ذلك بين أن تكون أحوا ذاتبة أو مقتضاة عن حالة ذاتية 
ويلزم الشيخ أبا هاشم رحمه الله من جمة مذهبه على هذا الاستدلال أمورء منها 
أن يقال له: آلس يجب اختصاص آعراض مختلفة محل واحد عندك ويجب لأعراض 
كثيرة مختلفة استحالة أن seg‏ في Je‏ كإرادة القديم وكراهته والفنای ويجب لأعراض 
مختلفة صحة وجودها في وقت واستحالة وجودها في وقت آخرء كأصوات مختلفة 
تختص بصفة الوجود في وقت معين على قولك؟ فإذا جاز عندك أن يجب الک 
الواحد لنوات مختصة بأحوال مختلفة ذاتية فهلا جاز أن يجب القدم لنوات مختصة 
بأحوال مختلفة ذاتية؟ فإن قلت: إن ما کرو ام لا يكن تلا cll‏ لأن 
اختلفات مشتركة led‏ > وقد ثبت أن القدم يصح تعليله بحالة ذاتیق ذ ففارق هذه 
الأحكام» قبل لك: إذاكان لا يصح تعليل هذه الأحكام بالذات لاشتراك الختلفات cd‏ 
وأنت في حال استدلالك على أن القدم يكشف عن خالفة الذات dle‏ ذاتية تجوز أن 
يكون ac‏ ررد ور lel‏ ريا ei cas‏ لع سنا يل 
شارك القديم في القدم يحب أن يشاركه في صفة ذاتية ة» Ge‏ يلزم أن يشاركه في سائر 
الصفات الموجبة عن تلك المالة؟ 
وأما نحن فلا نقول باختصاص الأعراض با حال ولا بالأوقات ولا بوجودها لا في 
محل» فلم يلزمنا ما ألزمناه. فان قبل: فإنه يلزمكم ما لزمه من وجه آخرء لک تقولون 
أن كثيراً من الختلفات تشترك في وجوب أحكام لها. ألا ترى أن المحدثات الختلفة 
الذوات تشترك في جواز العدم علبهاء والباقيات اختلفة تشترك في وجوب صحعة البقاء 


۰ الصفات] النوات» ب 
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عليهاء والأعراض التي لا تبقى تشترك في استحالة البقاء علها؟ فیلزمک ما لزم أبا 
هاشم قبل له: إن الأحكام التي ذكرتباء وان اشترکت فها امختلفات» إلا أنها أحكام لا 
تكشف عن حقيقة الذات. ولا تدخل في معناهاء لجاز أن تشترك فما امختلفات» 
وليس كذلك صفة القدم وسائر ما يجب للقديم من الصفات» فلم يجز أن تشترك فيها 
الختلفات. 

ولأبي هاشم أن يجيب أيضاً بهذا الجواب عا لزمه على مذهبهء وقد ألزعم أصحابنا 
في أول الدلالة gh‏ علمه لو كان ail Mee‏ تعالى لصح کون علمه We‏ بل لوجب ذلك 
كا يصح ذلك ويجب للقديم تعالى» ثم سألوا أنفسهم فقالوا: اما يلزم HA‏ من OF‏ 
علمه Sib‏ له تعالى أن يجب لعلمه ما يجب له تعالی إذاته» وما ثبت لک بعد أنه عام 
ctl‏ فلم آلزمتم الخالف أنه يجب أن يكون Mle ade‏ وأجابوا عن ذلك UL‏ نلزحم 
أولاً أن يصح أن يكون de ade‏ لأنه لا شبة أنه يجب له تعالی صحة كونه cali le‏ 
ثم نلزكم من بعد أن يصح أن يكون علمه alll We‏ لأنه قد وجب له صحة كونه حياً 
لذاته» ثم lal‏ وجب له صحة کونه We be‏ وجب له کونه Wing cle be‏ غير لازم لأنه 
لیس كل ما يصح للذات فإنه يحب له فلم زعموا أنه لو صم ذلك على علمه وجب له؟ 
ولا في الإلزام أن يقتصر على أنه لو كانت هذه العاني Seo‏ للقدیم تعالى» وكان 
بعضها مثلاً للبعض» لوجب ES‏ حية. لأن ذلك من حك ذاته تعالى» ولوجب 
صحة كوا قادرة OV Ale‏ ذلك حك صحة كونه تعالى call le‏ ولوجب أن يكون 
بعضها بصفة البعض» وفي ذلك الاستغناء بواحد منهاء ولوجب أن تكون ذات القديم 
Ue‏ قدرة حیاة» لأن ذلك واجب لهذه GLU‏ لذاتهاء وكل ذلك «SE‏ ويلزم من ذلك 
أن يستغنى تعالى بذاته عنها لو كانت ذاته مختصة بصفاتهاء كونه قادراً Le We‏ إذاته. 

فا 

استدل أصحابنا لذلك. فقالوا: إنه قد وجب له تعالی هذه الصفات» والصفة إذا 
وجبت للذات لم يجز تعليلها بأمر منفصل. ولفا قلنا: إن هذه الصفات تجب له تعالى» 
UY‏ نعلم وجوبها له تعالى لم يزل لعلمنا أنه لم يختص بها لمعان Lily bat‏ قلنا: إن الصفة 
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قی وت Mtg Vc ae Ce ep OU‏ بدك يعن وج ألا 
وى مرف as‏ عن e O‏ ی اما 
die eae,‏ اراس عا رما ام نویه مرا و 
الأولى» ولو جاز أن تجب وأن لا تجب عند العلة الأولى لوجب إثبات علة ثانية» ولا 
وجب oF‏ القدم قدياً لم يجز أن یعلل بأمرٍ منفصلء وكذلك صفات الأجناس 
للذوات» ولا يلزم على ذلك تعليل الصفة الواجبة بصفة أخرى ذاتية» ولا تعليقها بصفة 
را أن اق سس مق و۱ 

قال الشيخ gl‏ الحسين sal ary‏ ولمعترض أن يقول: إن عنيتم بقول أن الصفة 
متى وجبت OW‏ لم جز تعليلها pol‏ منفصل أنه Go‏ عام الذ لذات bls‏ أو علمت على 
صفة» عم وجوب تلك الصفة لهاء سواء وجد غبرها أو لم بوجد. سلمنا ذلك وقلنا: إن 
تعليلها و روسكو نوكر ا فا ات عن غيرها. إلا آنا لا 
نسام أن هذه الصفات يعام وجوبها له تعالى عند العام بذاته وعند العلم بصفته الذاتية» 
وهل WIE‏ إلا في ذلك؟ وان عنيتم أن وجوب الصفة للذات. لا على الشرط الذي 
ats‏ مق ا jam‏ ل OE LS‏ کک dle Bayt‏ هه سا بر 
منفصل» وقد سلمتم أنها لا تجب للذات عند كنها ذاتاً وكونها على صفة؟ وما هذه حاله 
لا يمتنع في العقل تعليله job‏ منفصلء ولیس KS‏ أن تقولوا أنكم تعلمون وجوب هذه 
الصفات له تعالی متى Ade‏ ذاته» CY‏ تعلمون ad‏ إذا علمتم أن للعالم صانعاء وعلى 
قول أبي هاشم إذا علمتم الصانع قديماء ولستم تعلمون في هذه الحالة ثبوت هذه الصفات 
له تعالى» فکیف تعلمون lees‏ له تلی؟ ولا KG‏ أيضاً أن تقولو إنا Mears de‏ 
تعالى عند علمنا بصفته الذاتية» LY‏ تستدلون بوجوب هذه الصفات له تعالى على 
بات الصفة الذاتية له» فكيف تعلمون وجوها تبعا لعلمک به على الصفة 

فإن قالوا: إن نعم وجوبا متى علمنا أنه لم يكن علها معان ae‏ وذلك کاب في 
المنع من تعليلها pol‏ منفصل» قيل sob‏ إنكم في هذه ALN‏ تشكون في كنبا معللة lag‏ 
قدية» فكيف OS‏ وجوبها كافياً في المنع من تعليلها بأمر منفصل؟ ثم يقال طم: آیثبت 
وجوب هذه الصفات إذ oe‏ ن قالوا: cay‏ 
CE GS‏ 


۲۰ 


yo 
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معها؟ oly‏ قالوا: لا يثبت معهاء قيل لحم: إن كان لا يثبت الوجوب مع العاني القديمة 
و و 
واجبة» وا إن عللت gle‏ قديمة غير Bat‏ فإذاً لا بد من أمر زائد على ذلك تعلمون به 
وجوب هذه الصفات. 

وأما قوهم أنه لو لم يكف يكف الوچوب في ell‏ من التعليل لوجب أن یعلل ual oF‏ 
فما وصفات «ete I‏ وآن د E‏ الأولى» له 
ees at‏ کی القديم قدها إلا ذا Lede‏ أنه يفسد تعليله بفاعل أو علة 
قديمة» فنعلم وجوبه عند کون الذات حقيقة خصوصة. وعند ذلك متنع من تعلیله بأمرٍ 
منفصل. وأما صفات الأجناس فنحن لا نقول بهاء bel,‏ المثبتون لها يمنعون من 
ميا ob‏ تفل یلیل خر اوبجویب. وذلك gh‏ لوا كي Mae‏ باعل deh‏ 
نم ذا علموا ذلك علموا أها واجبة عند کون الذات على صفها اي فصار علمهم 
بلك ساب على Uy hegre dall‏ تعليل SLI‏ بعلة ثانية فإغا امتنع لا نعل وجوبه 

عند العم بالعلة الأولىء وذلك يغني عن العلة الثانية» ونظير ذلك أن نعل وجوب 
الصفة عند کون الذات ذاتاً وعند كونها على صفة» وقد lay‏ أن ذلك يغني عن التعليل 
ol‏ منفصل. 

وربا es‏ أصحابنا بوجوب هذه الصفات على نفي المعاني على وجه آخرء فيقولون: 
إن هذه الصفات تستحق على so‏ استحقاق القدم لد وهو الوجوب» والصفتان 
إذا استحقتا على حد واحد لا تفترقان في جحمة الااستحقاق. والجواب: إنا قد بسنا أنه La)‏ 
يعم أن هذه الصفات مستحقة على حد استحقاق القدم إذا علم أا غير معلاة معان 
قدية کالقدم» ومتى عام الوجوب فقط ل يعلم أنها غبر معللة معنی قدیم. كا في القدم 
ورعا يحتجون ode‏ الدلالة على وجه آخرء فیقولون: إنا نعلم وجوب هذه الصفات 
قبل العام بالمعاني القديمة» فلم يجز أن تعلل بها. والجواب: ول إذا علمتم ذلك لم يجز ما 
رم یی ابش موسر لله اران له با و اس 
oy‏ ار يا يد لعلة القدعف 
lily‏ تعلمون الوجوب على AA‏ وتشکون مع ذلك أن یکون معللاً بمعنى قدیم» فلو 
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جعل ذلك دلالة على جواز ونه معللاً بمعنى قديم لكان أقرب من أن يجعل دلالة على 
المنع من التعليل به. 

دليل آخر 

احتج الشيخ أبو علي رحمه الله فقال: إن الدلالة على كون العام We‏ لمعنى هو 
استحقاق af‏ عالماً في حال كان يجوز أن لا يكون عالماً فها مع كمال الشرائط» وهذه 
الطريقة منتفية عنه تعالى» فلم نجوز أن يكون تعالى gal We‏ واعترض هذه الدلالة 
الشيخ أبو عبد الله فقال: إن فقد الدلالة لا يقتضي فقد المدلولء كما نقوله في كثير من 
المواضع. 

وقال قاضي القضاة: إن مراد الشيخ Gl‏ علي منها ما يحتح به gl‏ هاشم من أنه لا 
طريق إلى كونه تعالى cde lle‏ وما لا طريق إليه ولا يعلم باضطرار يجب نفيه. Lily‏ 
قلنا: إن ما هذا حاله يجب نفيه فلأنه لا ينفصل ثبوته من نفيهء فلو جاز ثبوته في نفسه 
دی إلى تجويز معان كثيرة في الجسم غير ما عقلناء ولأدّى إلى أن ينتفي السواد لغير 
البياضء ولأن الدليل هو الطريق إلى ما لا يعلم باضطرار» كما أن الإدراك طريق إلى 
ما يعلم بالإدراكء فکا أنا لا نجوز إثبات مدرك لا يتناوله الإدراك فكذلك لا نجوز 
OL]‏ ذات غير معلومة باضطرار لا دليل عليهاء EL,‏ قلنا أنه لا طريق إلى هذه المعاني. 

قال الشيخ أبو الحسين رحمه الله: ينبغي أن يذكر ذلك هكذاء وهو أن الطريق إلى 
المعنى يجب أن يكون له تعلق» وليس شيء له بذلك تعلق إلا استحقاق الصفة أو ما 
دل علا من الفعل» واستحقاق الصفة ما أن يدل على gall‏ بمجرده أو بكيفية 
استحقاقها أو باستحقاق قبيلها. آما مجردها فنحو أن يقال: إن كونه We‏ يقتضي spall‏ 
Li,‏ استحقاق قبيلها old‏ يقال: إن ثبوت قبيل هذه الصفة gab‏ في بعض المواضع 
يقتضي ثبوت العنی في كل موضع. وأما كبفية استحقاقها فضربان» أحدها أن يقال: 
استحقت هذه الصفة على وجه افتقرت معه إلى مصححء فکانت بالافتقار إلى موجب 
أولى» والاخر أن يقال: استحقت على وجه الجواز والتجدد. ولا يعقل تعلق أزيد من 
ذلكء فإذا by‏ أن بعض هذه الأقسام لا يدل على call‏ وبعضها يدل عليه إلا أنه لس 
بحاصل فيه Sle‏ صم أنه لا طريق إلى ذلك في الغائب. 


yo 
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وأنما قلنا أن مجرد الصفة لا يقتضي المعنى OY‏ مجرد الصفة إذا لم يمنع من تعليلها مان 
فإنه يجب تعلیلها بأمرء ثم لا فرق في العقل بين أن یکون معللاً معنی أو بفاعل أو 
Lae‏ من أقسام العلل» ولذلك نعلل صفة الوجود بالفاعل ووجود القديم بالذات» ولا 
نعلل الصفة التي علا العلم. Lely‏ الفعل فلا يدل إلا على ما هو مفتقر إليه من ذات 
القادر أو العالم أو كونه على صفةء وأما ما زاد عليه فلا يدل عليه بنفسه. ألا تری أن 
o's‏ الفاعل لو كان قادراً عالماً لا بمعنى يصح منه إحداثه وإحكامه؟ ily‏ استحقاق 
مثل الصفة gal‏ أو لمصحح فسنجيب عنه في شمهم. وأما جواز الصفة فهو طريق 
إلى تعليلهاء لكنه غير حاصل فيه تعالى. 

قال الشيخ أبو الحسين: ولقائل أن يقول: إن عنيتم بالجواز هاهنا هو جواز أن لا 
تستحق old‏ تعالی We oF‏ متى كان ذاتاً مختصة بصفتها الذاتية فكذلك تقول» فنقول: 
إنه le‏ مع كونه على ما هو عليه يصح أن يعلم وأن لا يعلم لولا حصول العلم القديم» 
وان أردتم بالجواز هو جواز أن لا يعلم على كل حال» Ge‏ يكون الجواز ثابتاً مع 
المعنى» لزمكم أن يجوز أن يخرج العالم عن كونه We‏ مع وجود العام في قلبه. فإن قلتم: 
ينبغي أن يجوز أن لا de‏ على بعض الوحوه gh‏ يعدم علمهء قيل لک: فقد أوجبتم 
جواز عدم العام» SIG‏ قلتم: لو کان We‏ بعلم لصح عدم ale‏ ولكان له ضدء وهذا 
رجوع إلى دلالة آخری 3 المسألة. 

فان قالوا: فينبغي أن یکون لنا طريق إلى جواز أن لا یکون عالماً متى لم تحصل إلا 
ذاته» ولا طريق إلى ذلك لأنه قد ثبت لنا وجوب كونه We‏ ولا طريق لنا إلى العام 
بأنه Ui]‏ وجب كرنه عالاً لوجود gall‏ قيل sob‏ ولا طريق لک في هذه الدلالة إلى نفي 
الجواز متى لم تكن إلا الذات lel aly‏ وجب كونه عالاً ما هو cade‏ لا لأمرٍ منفصل. 
فان نفيتم هذا الجواز لأنه لا دليل cade‏ قيل لک: فيجب أن تثبتوه لأنه لا دليل على 
نفيه. فان قالوا: يكني 3 النفي فقد دلالة «OLY‏ ولا يكفي في الإثبات فقد دلالة 
الننفي» فبل: هذا غير لازم فا هو تفي من ae‏ اللفظ دون المعنى» وقولنا في العم أنه لا 
يجوز أن لا يعلم المرجع به إلى وجوب كونه عالا aly‏ يعلم لا calle‏ وهذا بأن یکون إثباتاً 
أحق» والواجب إذا علمنا ذاتاً مخالفة جميع الذوات أن نشك في هل يجب لها أن تعلم 
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بخلاف سائر الذوات أو لا يجب لها ذلك» ولا نقطع على أحد الأمرين لفقد ANA‏ 
لأ نكل واحد من الأمرين في الجواز كصاحبه. 

وقد تورد هذه الدلالة على وجه آخرء فيقال: إن جواز أن لا تستحق الصفة هو 
ee‏ ی ی ال دا الصفة مع نقیض شرطهاء 
وللخصم أن يقول: إن هذا الشرط حاصل في الغائب» لأن الجواز الحوج إلى أمر 
منفصل هو آن لا GE‏ الصفة للذات ge‏ کانت WS‏ ختصة دايا وهكذا نقول في 
af‏ تعالى «lle‏ والکلام في هذا کالکلام فيا تقدمء فلا وجه لاعادته. 

وأما الطريقة الثانية لأصحابناء وهو ما ختص نفي کل واحد من هذه العاني من 
الأدلةء استدل الشيخ أبو علي gd‏ العلم» فقال: لو كان تعالى [de] We‏ لم يخل إما 
أن de‏ ذلك العام أو لا يعلمهء ولیس يجوز أن لا يعلمهء فلا بد من أن يعلمهء فلا 
ls‏ > فان علمه إذاته جاز أن يعم جميع المعلومات إذاته» وإن 
علمه dda‏ + ی ن علمه بعلم آخر آدی إلى 
ما لا ماية له» وإن علمه بذلك العام م أن يعلم جميع العلومات بأنفسها ولا يحتاج في 
“he Se dl‏ الع e‏ العلم عام بنفسه» 
لأنه ليس يعني بذلك أن العام يصير معلوماً للعالم بنفس ذلك العام لأنه يقول أن العام 
بعلم بعلم آخرء ee se Lely‏ ل ا 
العام ی ويلزم مثل ذلك من يقول بالأحوال. فيقال: أيعام تعالی ذاته 
على كونه عاماً أو لا يعلمها cade‏ وان علمها أيعلمها بحالة أخرى pf‏ بتلك الحالة» وتنتبي 
الدلالة ؟ 
ومکن أن يعارض أبو علي مثله» فيقال: إنك وان لم تثبت الأحوال إلا أنه لا بد من 
ی على ذات ddl‏ أفيعام تعالى تعلقه بالمعلوم أو لا 
ثم Sh‏ ما ass‏ من الأقسام» فاٍن ن قال: بعلم تعالی ذلك التعلق لذاته قيل له: 

1 التعلق أو تعنى به أنه لس له تعلق به؟ فإن قال بالاول 
ألزمناه أن يعلم ذلك التعلق حتى يؤدي إلى ما لا يتناهى وان قال بالثاني» وهو أنه 
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بعلمه لذاته من دون تعلقء قيل له: فكأنك قلت: يعلمه ولا یعلمه لأنه لا معنی لقولنا: 
يعلمهء الا أن له تعلقاً به خصوصاء وهو تعلق العالین. 

وللشيخ أبي علي أن يقول: أكثر ما في هذا أنه يلزمني أن آثبت من التعلقات ما لا 
نهاية لهاء وهذا متفق عليه عندي وعندهی لأنه لا بد من أن يثبتوا تعلقا في إثباتهم dal‏ 
أو للحالةء وللمخالف أن يقول BY‏ علي: أنا أقول : إنه تعالى يعلم ذلك العام بنفسه 
وأعني بذلك أن ذلك العام كما يوجب له تعالی كونه عالماً لسائر المعلومات» فإنه يوجب 
Lal‏ كونه We‏ بذلك العلمء وليس كذلك سائر المعلومات» لأنها ليست علوماً له تعالی» 
فام جز أن يعلمها بنفسها من دون علم. 

دليل آخر في قي العلم as‏ تعالى 

قال eet‏ لو كان تعالى We‏ بعلم لكان ae‏ 
لوجب أن يكون علمنا قدياً ومتعلقاً ما تعلق به علمهء وا ذا استحال ذلك في علمنا 
استحال ذلك في علمه. Ley‏ قلنا أنه کار د ل أذ کون ملا ما ارما 
deel‏ اس نا كك لون go Gen‏ سنا لحن GUE‏ الل 
bell‏ على شيء واحد في وقت واحد ووجه واحد على حد لل 
واحدة» وقد دخل في هذه | لعبارات أنها تعلقا بالشيء د تعلق العلوم > ولم يتعلق آحدهما 
تعلق العلوم Sly‏ تعلق العالمين» ولا تعلق ادها به على WAI‏ والآخر على 
e‏ ولا تعلق أحدها له cae‏ لإرادة أو القدرق لأنه قد 

بتعلق العام بالحدوث وتتعلق به | لقدرة والإرادة» لكنها لا تتعلق به على حدٍ واحد أو 

طريقة واحدة» فلذلك لا يجب قائلها. واغا قلنا: إن للعلم تعلقاً بمعلومهء لأن العام لا 
يعقل الا علا pol‏ من الأمور إما معين أو متصورء وهذا هو الذي نعنيه بالتعلق. 
ولقائل أن يقول: إن الذي لا يعقل إلا كذلك هو كون العالم We‏ فأما إذا عنيتم 
ll‏ معنى يوجب كن العالم «lle‏ وذلك مما لا يجده dll‏ من نفسهء فن أين أن له 
تعلقاً بالعلوم؟ وقد قال أصحابنا: لو لم يكن للعلم تعلق بالمعلوم لم يكن oh‏ يوجب کون 
العالم عاماً بهذا المعلوم أولى من أن يوجب كونه عالماً بغيره. Lely‏ قلنا: إن علمه تعلق جا 


۸ تتعلق] تعلق» ب 
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تعاق به علمنا WY‏ نصور ذلك في معلوم بعينه» نحو علمنا بهذا الشخص» ولا شبهة أن 
علمه تعالى تعلق بهذا الشخص ely Lat‏ قلنا: إن العلم يتعلق با يتعلق به إذاته oY‏ 
تعلقه لا مكن أن یعلل بعلة» إذ لا تحله الأعراض» ولا Sell‏ لأنه يلزم أن Aad‏ غير 
متعلق» وذلك لا يعقل» ومکن تعلیله بذاته» فكان معللاً به» ولآن کل ذات لا تعلم 
SS‏ ولیس 
يعقل لعلمنا حك نیز به إلا هذا التعلق» وکل SS‏ بیز به | مه ولا يعقل 
من دونه فهو موجب عن ذاته. Lily‏ قلنا: إن كل علمين اشتركا في هذا التعلق فها 
مثلان» GY‏ هذا ا eee‏ تهء فكل ما 
شارکه في هذا ee‏ 

ob‏ قيل: إن علمك» وان شارك ade‏ تعالى في هذا التعلق» Glee‏ ادك 
بجميع العلومات bee‏ ويوجوب كانه cle‏ وفي ald‏ بعالم آخرء ف ل 
ذلك في القائل؟ قيل له: إن Pia ae naar ey‏ 
ale] e ees‏ للقدم» وقد بینا أنه لا بد من أن تقتضيه ANS‏ 

وإذا کان مقتضى عن ذات ت العلم وكاشفاً عن حقيقته» فلو كان ذاتا العلمين مختلفين نا 
اقتضيا هذا التعلق على أخص ما يمكن, وإذا كشف هذا التعلق عن BLE‏ ذاتهها ل 
يمكنكم بعد ذلك أن تقولوا: هیا تباينا في أمر آخر ذاتي» لا تقدم بيانه. 

وأما قيامه بعالم ST‏ فذلك كيفية في الوجودء ولا تأثر له في التاثل والاختلاف. 
آلا ترى أن السوادين المثلين قد يحلان ole‏ وليس يختلفان» والسواد واموضة يحلان 
bel, Se‏ ولا يتاثلان؟ فصح أن القيام باحل أو الحي لا تأثير له في التاثل 
والاختلاف» ولا يشترط Lal‏ في Bll‏ والاختلاف Wy‏ لزم أن لا يتاثل السوادان 
إذا تغاير محلاهماء لأنه قد فات شرط التاثل على هذا القول. فان قيل: نا نشرط جموع 
ما ذكرنا في تمائل العلمين» قبل له: إن كل أمر ليس بذاتي للعلم نحو قيامه بجي دون 
eee nant wee‏ 
لا یکشف عن حقيقة الذات. فأما الأمور الذاتية نحو تعلقه علوم آخر أو قدمه فلا 


۳ ركن الدين بن PU‏ 


مکن أن يشرط جموعها في التافل. لأن الشرط في التائل أن یکشف SLI‏ عن حقيقة 
ات آ کہا ع مه ات ملف كل حم ستل مدل عل 
النات من دونه كما يحصل في جموع الأمور الذاتية إذا كان هذا حالهاء فلا معنى 
لاشتراط ملا 

ob‏ قبل: آلبس ذات القديم Gls‏ تعلق با يتعلق به علومک على وجه واحد في 
وقت واحدء وان ل تقائله Kage‏ ؟ فا أنكرتم من مثله في تعلق علمه با تعلق به Kale‏ ؟ 
قیل له: bY aes‏ شرطنا في التعلق أن يكون على حد واحد. 
والقدم تعالی تعلق بالمعلوم تعلق العالین. dally‏ يتعلق به تعلق العلوم, ee‏ 
ل ل 
We‏ بذلك العلوم دون غبره من المعلومات» فهذا هو تعلق العلوم» ومعنی تعلق من 
أنه يعلم ذلك امعلوم cae‏ فتعلقهما مختلف ومتباين» GH‏ مجرى تعلق العام وتعلق 
الإرادة بالحدوث. ا ee‏ الذاتية بقتضي کون المي We‏ 
ععلوم معين» وذات ت القديم تعالى لأجل | ختصاصها بصفته | إذاتية تقتضي We af‏ بذلك 
واحد ؟ فقولوا: إن صفة العام ماثلة لصفة ذانه تعالى» > ان موجه 
واحد» قيل له: إن اختصاصه تعالی بصفته الذاتية تقتضي af‏ عالاً با معلوم» واختصاص 
الم بصن git AA‏ کون We nd‏ تناك املوم» ا 2 abe le‏ فکیف 
ps‏ الصفات. والأمر الذي تقع به الماثلة هو الایجاب. وقد اختلف کفیته؟ 

ولعترض أن یعترض هذه الدلالة فیقول: أليس حالتنا بکوننا عالمين بالمعلوم ABLE‏ 
ath‏ تعالى بکونه We‏ بذلك العلوم» لأن كل واحدة منها تعلقت به على وجه واحد 
وعلی حد واحد. وهو تعلق العالين» لا تعلق العلوم؟ ومع ذلك خالتنا العقة بذلك 
العلوم متجددة = تعالى المتعلقة بذلك المعلوم ثابتة لم بزل ومتعلقة بجميع | 
على أصلك» ول يقتض اشتراكها في التعلق بمعلوم واحد على أخص ما يمكن اشترا 

yT 3‏ ن تعالى We‏ بعلم ؟ 


۱ بموعها] جموعههاء ب ۱۶ [ABLE‏ مماثلء ب ۱١‏ واحدة] واحد» ب 
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فان قالوا: إن حالته تعالى بكونه عالاً بذلك المعلوم مخالفة LAL‏ بكوننا لین بذلك» 
لأن حالته تعالى موجبة عن صفته الناتية وحالتنا موجبة عن cde‏ أو قالوا: إن حالته 
ثابتة لذات واحدة وحالتنا ثابتة مجموع ذوات صارت بكونها حية كشيء واحدء ولذا 
اختلفت الحالتان بذلك لم يلزم ما قلتم» ولیس كذلك العلمان لو اشتركا في التعلق 
بالعلوم على حد واحدء لأن ذلك يكشف عن تائل صفتي ذاتهماء فلم يجز أن يختلفا 
بعد ذلك في أمر ذاتي» قبل طم: فقد بطل قولكم أن الاشتراك في التعلق على حد 
واحد يكشف عن ple‏ المتعلق» SCY‏ قلتم أن الحالتين بكونه تعالى We‏ وكوننا عالمين 
اشتركتا في التعلق بالمعلوم على آخص ما يمكن» bay‏ مع ذلك مختلفان» فلیاذا لم يكشف 
هذا التعلق عن تاثل الخالتين؟ ون جاز أن لا يكشف هذا التعلق عن تمائل الحالتين 
ليجوّز أن لا يكشف تعلق العلمين بالعلوم على حد واحد عن تال العلمين» فلا يلزم 
خصمک ما آلزه‌قوه. 

ob‏ قالوا: إن الحالة عندنا لا WAL Gog‏ ولا بالماثلة ولا بالتعلق» بل الذات 
الختصة ALL‏ هي التعلقة بالعلوم, وهي اخالفة لغيرها لأجل اختصاصها ALL‏ فلم 
یلزمنا ما قلتمء قبل طم: فقد AUST‏ إلزامنا با ذكرتم» لأنه إن كانت الذات هي المتعلقة 
وهي الخالفة والماثلة فقد شارکت ذواتنا ذاته تعالی في التعلق بالعلوم الواحد على أخص 
ما مكن ولم يكشف هذا التعلق عن able‏ ذواتنا إذاته تعالى» فقولوا بمثله في تعلق 
العلمين بالمعلوم الواحد على أخص ما يمكن. 

وما استدل به أصحابنا على أن العلمين المتعلقين بالشيء على أخص ما يمكن مثلان 
هو أن هذين العلمين ینتفیان بضد واحد مع انيا غير ضدين» وکل شيئين غير ضدين 
انتفيا بضد واحد مثلان. ولا قلنا یا ينتفيان بضد واحد لأنا لو قدّرنا علم الله تعالى 
TE‏ في قلوبنا مع علمنا معلومه وطراً Le‏ الجهل لم يخل إما أن يثتفيا أو ينتقي علمنا 
فقطء ومتى Lash‏ حصل ما نرومه. ولو انتفی علمنا فقط دی إلى اجتاع الجهل 
بالشيء والعام به في قلب واحد. ولیس لأحد أن يقول: إنكم متى قدّرتم علمه حالاً في 


۸ اشتركتا] اشتراكتاء ب ۱۶ المتعلقة] المعلقة» ب 


۳۹ ركن الدين بن PU‏ 


و ولیس HIS‏ إذا كان علمه LEB‏ به تعالی BY Gyo‏ 
قد by‏ أن القيام بالجي أو احل الواحد لا يؤثر في الغاثل. 

انا فا أن کل ياين ذو ضصدين افیا بش sel,‏ فا ا كنا 
کک واحدٍ منه| قد خلفه الضد الذي نفاها على احل أو Bl‏ ولصح أن 
بخلف کل وا ak clea ote‏ ولبس يتصور أن يكون الختلفان كالسواد 
واموضة يخلفها البیاض أو يخلفان البیاضء ولآن البياض لا ينفي السواد واموضف 
وينفي السوادین» ولا فرق ينها إلا أن السواد والموضة مختلفان وآن السوادین 
مثلان. ولان الشيء الواحد لو باء في شيئين مختلفين غير ضدین old‏ في کل شيئين 
مختلفین» إذ ليس بعض الأشياء الختلفة بذلك أولى من بعضء By‏ ذلك تضاد 
امختلفات کلها. 

قال الشيخ gf‏ الحسين رحمه الّه: ولقائل أن يقول: ما أنكرتم أن یکون الشیتان 

عل ee ne Oma‏ 
بقاثلا في صفة ذاتهماء فالعلمان نا a‏ حد على أخص ما يمكن 
نافاه| Set!‏ لأنه ane:‏ | زال تعلق العلمين زال وجودها بزوال صفة 
ذاتهماء ob‏ قلتم: bel‏ متى yT‏ 
lege,‏ إلى الدلیل الأولء اللهم إلا أن تستدلوا بالاثتفاء بضد واحد على أن التعلق حك 
ذاتي» لأن التنافي لا يكون إلا بالأحكام AZ‏ فيكون ذلك تصحيحاً لمقدمة من 
مقدمات الطريقة الأولى» لا Ss‏ ثانيا على تمائل العلمين 

قال: Sy‏ أن Cay‏ هذه الدلالة على وجه آخرء فيقال: إن هذين العلمين لما انتفيا 
بضد sol,‏ لم يكونا gue‏ على الاطلاق» ولا يجوز أن يختلفا في صفة (eld‏ ويتفقا 
في OY GBS‏ ذلك بودي إلى أن ينتفيا من وجه دون وجه. وسنبين نحن من بعد 
إن شاء الله تعالى أن ما يُلزمه شیوخنا من انتفاء الشيء من وجه دون وجه غير لازم» 
فلا يصح إيراد هذه الدلالة Lent‏ على هذا الوجه. 

وما استدل به شيوخنا أن هذين العلمين المتعلقين بالشيء الوا حد على أخص ما 
مکن مثلان هو bel‏ يوجبان حالين مثلين» ولا طريق إلا إلا aS‏ 
مختلفین لاختلف موجبهماء إذ لا طريق إلى اختلافها الا اختلاف موجهها. 
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ولقائل أن يقول: ما AST‏ أن يتفقا في موجب ويختلفا في موجب آخرء فيوجب 
أحده| التعلق بمعلوم والآخر يوجب لذاته القدم؟ فلا بد في الجواب من أن يقال: إنه 
اا ار ع sS‏ رساو sae‏ 
فيكون هذا رجوعاً إلى الطريقة الأولى» ولا اختلاف بين إلا بتغيير عبارة» لأنا جعلنا 
التعلق في الطريقة الأولى (SS‏ مخصوصاً كاشفاً عن صفة ذاتهها وجعلنا إيجامها لالة 
واحدة كاشفاً عن صفة ذاتههاء خصوصا على قول من يجعل تعلق العام بالمعلوم هو 
إيجابه حالة متعلقة با معلوم. 

دليل آخر 

وما استدل به أصحابنا في تفي العلم عنه تعالی أن قالوا: لو كان تعالى We‏ بعلم ل 
يخل إما أن يكون العام الذي به عام واحدا أو أكثر من واحد. ون كان أكثر من واحد 
فإما أن يكون متناهي العدد أو غير متناهي العدد» وإ ن كان واحداً أو متناهي العدد ل 
يخل اما أن بعلم ca‏ العلومات آو لا يعار به كلهاء وكل هذه الأقسام B bl‏ أدى 
التو طن اما Yes‏ باه ادو cle Jal aie‏ 
الوجود ما لا Ale‏ له لكان قد حصره الوجودء وما حصره الوجود فهو متناهء وإما قلنا 
ذلك لأن حصر الوجود للأشياء هي علة في صحة الزيادة فيا والنقصان منها. ألا ترى 
آنا نعلم باضطرار | Hae ere alow‏ > فنعام أن أجزاءها متناهيةء 
لآن الزيادة li}‏ تصح على ما قد ان نتهی إلى غاية» وا لعلة التي لها حت الزيادة في آجزاء 
الجسم هو حصر الوجود WW‏ تری أن عند علمنا pat‏ الوجود لأجزائه ئه نعلم as?‏ 
الزيادة فها؟ رى ذلك مجرى علمنا بقبح الظام عند علمنا بأنه ظامء فٍذا كانت العلوم 
التي لا AL‏ لها قد حصرها الوجود حم توهم الزيادة فهاء وما توهم فيه الزيادة فهو 
متناه. 

ولقائل أن يقول: قولک آن حصر الوجود 3 الأشیاء هي ale‏ 3 صحة الزيادة فيهاء 
إن عنبتم بحصر الوجود هو حصوله لأطراف الوجود ashley‏ فذلك تسام الهايةء 


۲ والآخر يوجب] آخر ويوجبء ب | أن يقال] Stal‏ ب ۳ ذاتهها'] Seb‏ کاشفا] كاشفة, 
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والخصم يأباه ویقول أنه ليس لا [لا] یتناهی آطراف blag‏ وان عنبتم به حصول 
الوجود لكل واحد من احمة وقلتم: إن ذلك علة في صحة الزيادة التي هي معنى حصول 
ما لم يكن Slee‏ فالوجود لیس بعلة في صحة هذه الزيادق لأن هذه الزيادة لا تقف 
على صفة الوجود» بل ذلك موقوف على YS‏ ذوانا.آلا ترى أن على قوهم يحصل مثل 
هذه الزيادة في المعدومات» لأن الموجود متى عدم فقد حصلت هذه الزيادة» وهو 
حصول ما ل يكن» لأن حصول العدم في حصول هذه الزيادة يجري مجرى حصول 
الوجود بعد العدم؟ وإن جعلتم حصر الوجود علة في الزيادة التي هي ععنی اليجاوزة 
للغاية التي انتبى لها المزيد عليه فذلك أيضا غير موقوف على حصول صفة الوجود. 
بل هو موقوف على حصول الغاية. ألا ترى أن عند علمنا بحصول الغاية ds? da‏ هذه 
الزيادةء لا عند علمنا بحصول صفة الوجود للأشياء؟ يبين هذا أن حصول صفة 
الوجود للأشياء هو كحصول صفة أخرى لهاء نحو حصول صفة الجوهر للجواهر 
المعدومة عند Lele]‏ فلم أجازت صفة الوجود صصة الزيادة وأوجبت التناهي دون 
صفة آخری. وهو LaF‏ جواهر. وما الفصل بين الأمرين؟ 

ومنها قوطم: لو صح إيجاد ما لا نهاية له في وقت واحد لصح ذلك في الاوقات 
المستقبلة» لأن تفريق الأفعال في الأوقات أمكن من إيجادها معاً. قيل tod‏ إن فرضتم 
إيجاد ذلك في أوقات لا نهاية لها لم يصحء لأن إيجادها Lat‏ فشيئا يقتضي تکامل ذلك 
الزمان وانقضاءه. ASG‏ لا يكون للأفعال الموجودة فها انقضاء؟ وان فرضتم ذلك في 
زمان متناه اقتضى أن يكون ما وجد فيه متناهياً Lent‏ لأ نكل جزء من أجزاء الأفعال 
قد صحب جزءاً من ذلك الزمان» وهذا غير قائم في وجود الحوادث دفعة واحدة في 
زمان واحد. 

ومنها قولهم: لو م من القادر إيجاد ما لا Sle‏ له دفعة واحدة لصح منه تفريقه في 
الزمان الماضي شيئاً فشيئاً Go‏ توجد حوادث لا أول لها. قيل لهم: أفيصح إيجاد 
الحادث الواحد عندک لا إلى أول لها؟ فلا بد في الجواب من لاء قيل لهم: فكذلك هذا 
في الحوادث التي لا Ale‏ لهاء لأن کل واحد منها لا يجوز وجوده لا إلى أول» سواء 


۱ هو] هي. ب 
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وجد وحده أو وجد معه غيره أو ald‏ أو بعده» ولس كذلك إيجاد ما لا اية له دفعة 
واحدة. 

ومنبا قوم: لو صح وجود ما لا نهاية له لصح من القادر أن يوجد جميع مقدوراته 
من الجنس الواحد أو الأجناس كلها في وقت واحدء ويكون في الوقت الثاني على ما 
كان عليه في الوقت الأول من كونه قادراًء ولا يصح منه فعل» وذلك ينقض Ajab AF‏ 
وذلك Sle‏ فا أدى إليه يكون مالا. 

ee قيل: إن فرضتم هذا في القادر بقدرة لم يصح‎ ob 
من انس الواحد في الوك الواحد ف لحل الواحد لا یبد جرم واحد» ون فرضتم‎ 
yT 
أنه‎ WS Lele القادر بالقدرة‎ Ll هم: إن ما فرضناه يصح في القادر بالقدرة والقادر لنفسه.‎ 
لا يمكنه أن يوجد إلا جزءاً واحداً لثلا يؤدي إلى محال» وهو أنه لو م منه آکثر من‎ 
ذلك لم ينحصرء فكان يصح منه إيجاد ما لا نهاية له» وإذا لم يكن إيجاد ما لا نهاية له‎ 
Leal في القادر لنفسه فالفرض فيه صحيح‎ Lely مستحيلاً حم منه إيجاد جميع مقدوراته.‎ 
هل يصح منه | إيجاد ما لا‎ bs أخرى» > ثم‎ AVY نستدل على كونه قادراً لنفسه‎ ob 
JBN له > فنعام بهذه الدلالة أنه ينبغي أن لا يصح منه ذلك لأنه يؤدي إلى إيجاد‎ AL: 
لنفسه وان لم يثبت لنا أنه في‎ Val وهو أن لا يصح منه الفعل في الثاني أو نفرض‎ 
الل‎ A ae الوجود. ثم ننظر هل إذا کار‎ 
0b 3 من ا محال الذي‎ as) واحدة أم لاء ثم نبين بطلان ذلك با يؤدي‎ 

فان قیل: ما اکر ت تم أن يصح من اد لبم الجنس الواحد لأنه 
لا يؤدي إلى انحال الذي ذكرتم» وهو أن لا يصح منه الفعل في الوقت الثانيء BY‏ 
يصح منه الفعل في الثاني من الجنس الاخر؟ قيل له: إا كا نعل أنه يستحيل أن 
يكون Lak‏ بصفة القادرين ولا يصح منه فعل أصلاً ISS‏ نعلم استحالة وجود قادر 
لا يصح منه فعل من الجنس الذي كان مقدوراً له من SB‏ وعلى أنه لو استحال ذلك 
في الأجناس كلها استحال في الجنس الواحد. لأن العلة التي لها استحال لها ذلك في 


۲ وإذا] فاذاء ب ۲۲ فعل] فعلا 
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الأجناس هي استحالة وجود ما لا نهاية cal‏ وهذا قائم في الجنس الواحد. Lely‏ قلنا أن 
العلة في ذلك هي هذا. لأن استحالة أن يفعل القادر فعلاً في الستقبل هو آمر 
مترقب» فلا يجوز أن یکون هو العلة في استحالة إيجاد ما لا نهاية له في الحال» لأن 
علة الاستحالة يجب أن oS‏ في We‏ فصح أن العلة هي ما ذكرنا. فان قيل: هلا 
جعلتم وجود ما لا اية له منعاً من الفعل في الثاني وجارياً مجرى وجود الفعل فا ل 
يزل؟ قبل له: هذا يؤدي إلى الحال الذي ذكرناهء وهو أن يكون القادر في الثاني على 
ماكان عليه في الأول ا 

قال الشيخ أبو الحسين رحمه الله: فهذا ما يمكن أن ينصر به هذا الدليل. ونحن 
تقول: بل لقائل أن یقول: ما AST‏ أن يقدر القادر في کل وقت على ما لا ARLE‏ 
فتی أوجد ما لا نهاية له في وقت لم يلزم أن لا يقدر في الثاني على فعل, لأنه pe‏ في 
الثاني على إيجاد ما لا نهاية له أيضا؟ فإن قالوا: إن هذا يؤدي إلى أن يتضاعف ما لا 
نباية له» قيل طم: هذا غير ممتنع لما نا في باب هل يصح حدوث حوادث لا أول لها. 

وله أن يقول أيضاً: ان أبطلتم وجود ما لا نهاية له لما درتم من SE‏ وهو أن 
تنم على القادر الفعل في الثاني وهذا محال فا يقتضي أن لا يصح من القادر ole)‏ ما 
لا Sle‏ له» وليس يقتضي استحالة وجود ما لا نهاية له ما لا يتعلق وجوده بالقادر, 
وكلامنا في هذه المسألة هو في وجود علوم قدية لا Als‏ لها يعم بها 0 
العلومات» وهذه موجودات لا تتعلق بقدرة القادر. فان قلتم: لو صم وجود موجودات 
و ی حوادث لا al:‏ لها تتعلق بالقادن aa‏ 
يودي ذلك إلى المحال الذي ذكرناهء قيل لک: ما أنكرتم of‏ يفرق oh lak‏ یقال: إن 
glen‏ بالقادر لو م منه | إيجاده دفعة واحدة أدى إلى احال الذي 9880 £0 وهذ ne‏ 
من الاستحالة غير حاصل فا لا يتعلق بالقادر. ييين ما SA GS‏ تثبتون للقادر والعام 
obs‏ بالقدورات والعلومات لا dle‏ لهاء ما الفصل gy‏ لفوت تعلقات لا tale‏ لها 
وبين وجود ذوات لا Ale‏ لها؟ وجوزتم ثبوت صفة الجوهر أو صفة السواد لذوات لا 


۵ ولس] + بستحیل. ب 
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هاية لها في العدم. فا الفصل بين جواز ذلك وبين جواز ثبوت صفة الوجود إذوات لا 
al:‏ لها ؟ 

وأما أنه لا يجوز أن de‏ جميع المعلومات بعلم واحد أو بعلوم متناهية العدد فينبغي 
أن يتقدم إبطال ذلك إثبات كونه We‏ بجميع المعلومات» والخصم لا نازع في ذلك» 
فمكن إبطال هذا القسم بناء على ما يسلمه» وقد استدل أصحابنا لذلك فقالوا: قد ثبت 
أن الحي منا + مل ذات يصح de‏ 00 اختصاص 
للمعلوم بعالم دون عالم. وإذا حم ذلك فينا فيجب أن يصح فيه تعالى [ أن يعلم] جميع 
EN‏ ا بسح آن ما ال wet We‏ 
المعلومات» أو يصح أن یعلمها بعلم واحد قدیم aee‏ 1 
البعض أولى من بعض آخرء وفي ذلك ينه عالاً يجميعهاء TT‏ 
يخل إما إن یکون محدنها هو أو aT cope‏ 
We‏ بمعلوماتباء وان أحدتها غيره لم يصح» لأن ذلك الغير يجب أن يكون HS‏ قد 
أحدثه الله تعالى وجعله عالماً معلومات ما يحدثه من العلوم» إما باضطرارء By‏ ذلك 
کونه تعالى We‏ بمعلوماتهاء أو جعله We‏ بها باکتساب gh‏ نصب له الأداة علیها» وفي 
ذلك We oF Lai‏ بمدلولاتها. 

ولقائل أن یقول: إن صحة كونه تعالى lle‏ بجميع المعلومات لا تكفي في وجوب AS‏ 
اسم لا م ی 
(ae ears eae eee‏ 
يعلمهاء go‏ قلتم: ما أن بعلمها إذاته أو بعلم قديم أو علوم محدثة؟ وقد استدل قاضي 
القضاة نك فقال: إنه ما من معلوم إلا ويصح أن نعلمه نحن باضطرار بأن يخبرنا به 
امخبرون بالتواتر» ols‏ يصح أن نعلمه باضطرار إلا وفاعل العام الضروري عام معلومه, 
ولیس ذلك إلا القديم تعالى. با 
كنا أحياء يقبل العم بذلك» ولا يجب اذلك أن يجب علمنا به» وا وإذا ل يجب ذلك لم 
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يجب فيه تعالى أن یکون علا معلومات يصح أن , يعلمهاء وعلی أن ما نعلمه بالتواتر فهو 
عام مكتسب ولیس بضروري على ما نبینه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

فأما | gh sol e‏ بعلوم متناهية اليد 
فهي أن العام الواحد لا يتعلق بمعلومين على حمة التفصيلء ولو تعلق بها لكان ذلك 
لعل Whe‏ لنفسه ولجاز أن يكون علا قدرة. وإغا :هلا يتعلق cules‏ على جمة 
التفصیل. لأنه ما من معلومين إلا ويصح أن يعم أحده) دون الآخرء فلو كان في 
العلوم ما يوجب كون ال عالماً معلومین على A‏ الوجوب لاستحال عام أحدهم| دون 
الآخر. ولفا قلنا: إن كل معلومين فإنه يصح أن يعم أحدها دون الآخرء لان ما يعلمه 
اما أن يعلمه بالإدراك كالمشاهدات» ويصح أن يدرك أحد الشيئين دون الآخرء فیعام 
أحدهم| دون الآخرء وإما أن یعلمه ببديهة العقلء كالعام بقیح Mall‏ ووجوب شکر 
«pal‏ ويصح أن يخطر أحد هذين العلمين بباله دون الآخرء dad‏ أحدها دون 
الآخرء وإما أن يعلمه باکتساب ويصح أن يستدل على أحد المدلولين دون الآخرء 
فيعلم آحدهیا دون الآخرء والعلوم الضرورية تتقدم المكتسبةء فيصح أن ينفك من 
الأكتسبة» فصح أن كل معلومين فإنه لا يستحيل أن يعم أحدهم| دون الآخر. 

فان قيل: العلم با لمضافين» کالعام بالأب والابن والهين والشمال» عام واحدء وها 
ee aes‏ قبل له: إن العلمء إن كان Lely‏ فالعلوم أيضاً واحدء fall g‏ 
ob‏ هذا ابن هذا هو عام بن هذا مخلوق من Sle‏ وهو مولود على فراشه. فهذا هو 
لعل بأن هنا ولده me‏ العام بالجین والشیال. 

وإغا قلنا: إن العام الواحد لو تعلق بمعلومين على جمة التفصيل لكان مالفا لنفسهء 
bY‏ قد ly‏ فها تقدم أن ت تعلق العام بمعلومه هو حكمه الأخص الذي لا يعقل العام من 
دونه وهذ | الحكم يكشف عن oF‏ العلم على صفة ذاتية لاجلها وجب له هذا التعلق» 
فا شاركه في هذا Gi‏ فهو مشارك له في صفة ذاته» فهو مثله» وما فارقه في هذا امک 
فهو خالف SNS]‏ والعام المتعلق بمعلوم آخر قد فارقه في هذا WS)‏ ترى أنه لا 
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ينوب آحدهیا عن الآخر في تعلقه بمعلومه على حد واحد؟ فلو تعلق عام واحد بمعلومين 
على جحمة التفصيل لكان على صفتي علمين مختلفين» ولوجب أن يكون مالفا لنفسه. 

فإن قيل: أليس القدرة عندك تتعلق بمقدورين على AF‏ التفصيل ول یلزم أن تكون 
القدرة مخالفة لنفسها؟ قبل ل4: إنا م نقل في العام أنه لو تعلق بمعلومين لكان WE‏ لنفسه 
لكونه متعلقاً ا Go‏ يلزم ما قلته في القدرة» So GS‏ ذلك وعندنا أنه يجوز أن 
پثبت للذات الواحدة أحكام كثيرة ككون الي le‏ وكتحيز الجوهرء ويجوز أن يثبت 
للذات 0 القديم تعالی؟ Lely‏ قلنا أنه يكون WE‏ لنفسه من 
حيث تثبت للعام الواحد [SS‏ يختلف به علیان لا بينا أن هذا التعلق یکشف عن 
صفتين العام تثبتان لعلمين cpa‏ فنظيره من القدرة أن شت قدرتين متعلقتين 
مقدورين وتختلفا ن بذلك» ae ae ee oe ees‏ فإذا 
0 ۱ 

te‏ ل ف الام ا 
التفصیل» وان كان امتعلق بذينك العلومین في الشاهد هما صتفان مختلفتان» ad‏ 
ی أن کون که لیا باون لحم التفصیل صفة dalle‏ لنفسها لأنه قد 
تعلق به صفتان مختلفتان» وم و و 
قادرا؟ فا أنكرتم أن يقول خصومک في العام والقدرة بمثل ما Ab‏ في صفة العام 
والقادر» فيقولون: إن العلمین امتعلقین 1 وإن 
ee‏ ا ل العالم 
عندك» ولا يجب أن يكون علا قدرة» كصفة العالم عند ؟ فان قلتم: إن لصفة القادر 
ee‏ عم المؤثر في ذيدك ا 
مختلفتان» قيل لك: وكذلك التعلق بهذا المعلوم حك مخالف للتعلق بذلك المعلو» 
كمخالفة صحة الفعل لصحة إحكام الفعلء ثم لم يدل اختلاف التعلقين على اختلاة 
Fase gel!‏ فقولوا بمثله في مخالفة حك العالم لحك القادر. 


VE‏ بذينك] بذلك» ب ۲۱ ذينك] ذلك ب 
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وقال أصحابنا أيضاً: إنا نجد صفة العالم من أنفسنا باضطرار ولا نجد صفة القادر من 
أنفسنا باضطرارء فعلمنا أن آحدها غر الآخرء وهذا لا يدفع عنهم النقض الذي 
ألزمناهم. ومکن أيضاً أن يقال tab‏ إن الصفة التي تثدتونها بكون العام We‏ لا نجدها من 
أنفسنا باضطرارء لأنا لا ad‏ من أنفسا في حال علمنا بشىء Lal‏ تستوي فيه أبعاضناء 
وف of‏ نملا رطا بلعلوم. ونجد لناحية الصدر اختصاضا بهذا chal‏ وکا نجد 
هذا من أنفسنا فكذلك نجد من آفسنا إمكان الفعل. ون لم نجد حالة بکوننا قادرین 
تستوي فيه آبعاضناء le‏ سيان من هذه الجهة» ها أنكرتم أن تکون صفة العام هو 
صفة القادر؟ فلا بد في الفصل Lew‏ من الرجوع إلى اختلاف الحكمينء ثم يلزتهم عليه 
ما ألزمناهم من اختلاف التعلقين. 

واستدلوا gd‏ القدرة عنه تعالى خاصة فقالوا: لو كان تعالى قادراً بقدرة لوجب أن 
تكون dE‏ فيه ولاستحال أن يفعل بها الأجسام. أما وجوب YS‏ حالة فيه تعالى فلأن 
القدرة فينا على اختلافها مشتركة في أنه لا يصح الفعل إلا بإعمال محلهاء ومعنى إعمال 
We‏ هو أن يوجد ا لا يصح إيجاد فعل في آمانا بقدرة 
في يسارناء وتفارق | gence‏ راد لان الفعل يصح ere‏ 
SE‏ الإرادة ولا مب وجود dal‏ لیا ولا فرق kee‏ الا 
بکون القدرة dad‏ إذ لا يجوز أن يقال: لقدر لوجودها أو حدونها 
أو حلولهاء لأن كل ذلك حاصل في العام وال رادة. وكذلك لا يصح Jad be‏ الاجسام 
بقدرنا على اختلافها ول بستحل فيا فاك إلا کیا J‏ 

ولقائل أن يقول: إن كرما قدراً ليس بسک يشترك فيه القدرء لأن القدر Jae‏ 
Sus‏ فكيف يصح التعليل بذلك؟ وكذلك إن قالوا: نا نعلل ذلك بكونها ما 3 
الفعل بهاء لأن صحة هذا الفعل مخالفة لصحة فعل آخرء ولهذا دل على اختلاف القد 
عندك» فلا يصح به التعلیل أيضاً. وأيضاًء فكيف يصح أن یکون وقوع ۳ 
أحال وقوع جنس آخر بهاء وأي تعلق لأحدها بالاخر؟ US‏ يكون تصحیحها لفعل 
be‏ فعلاً آخرء lay‏ حكان ضدان؟ lal,‏ فعندم أن إرادة القدیم وكراهته able‏ 
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لإرادتنا وكراهتناء ويصح وجودهی لا في حل» ويستحيل ذلك في إرادتنا وكراهتنا مع 
تمائلههاء فإذا لم يجب عندك أن ges‏ الأشياء المتاثلة في امک الواحد فبأن لا يجب اتفاق 
الأشياء احتلفة في حك واحد أولى. واستدلوا بمثل هذه الطريقة في الحياة خاصةء 
فقالوا: لو كان tlt le‏ لوجب أن تكون dle‏ فيه ليصح أن يدرك بهاء لأن الحياة فيا 
بيننا لا يصح الإدراك بها إلا Vig‏ الشرط. 

قال الشيخ أبو الحسين: وعکن نصرة هذا مع القول بأن | سي bee‏ 
في Je‏ فأما مع القول بذاك فلا إلزام على en‏ قال لهم: لو کان Sle‏ قادراً We‏ 
معي واولا 7 لمعنى لم يكن قادراً We‏ لكان محتاجاً إلى ذلك «gall‏ ويتعالى الله 
عن ذلك. وإغا قلنا: | ee a‏ 
oe.‏ وهذا هو آکد الحاجات» ولا یلزم 
مثل ذلك آصصابنا إذا قالوا أنه مريد بإرادة» لأن AS‏ غير مريد ليس بنقصء ولا BS‏ 
غير متكلم ولا فاعل. ويلزحم Leal‏ أن يكون ذلك | eS‏ 
غيره أو بعضه. فإذا لم يصح أن OS‏ هو هو لاستحالة کون الشيئين شیثا واحد 
eer ey‏ شت أنه غره. وفي ذلك e‏ 
وذلك باطل بالاتفاق. 

فإن قالوا: هلا كان قولنا: الله يشتمل على ذاته وعلی العام والقدرة» فلا يكون 
العلم غيراً cal‏ ولا يكون هو هو؟ فلا يلزم ما ألزمتم» قيل toh‏ لو كان قولنا: cad‏ اسب 
لما ذكرتم لكان اسم cle‏ ولكان Vio‏ على آحاد وأجزاء وعلى كثرة لها حاد وأبعاض» 
ولكان تعالى متبعضاء وقد أجمعنا على تكفير من قال به. 

قال الشيح أبو الحسين: ولا بد أن نذكر اختلاف الناس في حد الغيرين dled‏ توجّه 
هذا الإلزام علهم» فنقول: قد حدها الشيخ أبو هاشم Lek‏ اللذان ليس أحدها هو 
الآخرء ولا جملة يدخل تحتها الآخرء واحترز بقوله: ولا جملة يدخل تحتها الاخر» عن 
يد الإفسان وعن الواحد من العشرةء لأنها لما كانت داخلة في جملته لم تكن Ae‏ 
وكذلك الواحد لما Joo‏ تحت قولنا: عشرة» لم يكن le‏ للعشرة. Joy‏ الشيخ gh‏ 


۳ وعن] ومن» ب 


aul بن‎ Cell رک‎ ۳۳۹ 


القاسم الغيرين بآنها | للذان يجوز وجود آحدهیا مع عدم الآخرء إما بالزمان وإما بالمكان» 
وبهذا حده امخالفون Lenk‏ فقالوا: إن علمه تعالی ليس هو غبره. لأنه لا يصح وجود 
أن يذكر ما هو العقول من معناهء ويعقل من قولنا في الشيء بأنه غيره أنه غير شيء 
ا ا ا ا المباينة والمفارقةء 
ولا یکون كذلك إلا إذا كان أحدهبا ليس هو الآخر على الإطلاق» وم يكن آحدها 

TT‏ الآخرء لأن الواحد لا Joo‏ تحت قولنا: 
عشرة» لم يجز أن يقال أن الواحد ليس هو العشرة على الاطلاق, فإذا كان هذا هو 
المعقول من معنى الغيرين» ولا نجد من أنفسنا عند العام بالتغاير إلا هذاء كان اد به 
او 

ول ا GN‏ ی یر ها ايا جل 
8 دون المباينة بصفة Ae pat‏ وهو الوجود الذي ذه . بين ذلك آنا نع 
تغایر ما ذکروه لجواز اختصاص آحدهیا با لس للآخرء وهذا را 
ae‏ > سواغ كان صفة وجود أو غبره. فلم قصروا التغاير على التبا 

بعض الأمور دون بعض؟ ویقال لهم: هلا اقتصرتم في الحد على جواز التباين في 
6 الزمان دون المكان؟ فإن قالوا: إنغا شرطنا في الحد التباين في المكان BY‏ متى 
الآخر في الزمان» قبل لهم: فكذلك نعلم تغاير الشيئين إذا علمنا اختصاص أحدها بأمر 
لیس للا رمتل of‏ كل جواز Lael‏ وعدم SN)‏ ف الزمان أو لکان» فهلا کر 
ويقال لهم: ما تعنون بقولک أنه يجوز وجود أحدها مع عدم الاخر؟ أتعنون به أنه 
يعقل ویتصور وجود aie‏ الآخرء أو تعنون به أنا نشك في وجود أحدها 
وعدم الآخرء أو تعنون بالجواز الصحة. وهو أن يصح في آنفسها أن يوجد آحدهما في 


کتاب العقد في أصول الدين ۳۳۷ 


حال عدم الآخرء إما في الزمان أو في المكان؟ فإن عنوا الأول قيل طم: فإنه يصح أن 
يتصور ويتوهم في العام idl,‏ أن يوجد أحده| مع عدم الآخرء فينبني أن يكونا 
غيرين» وإن عنوا بالجواز الشك لم يصحء لأن عند العام بالتغاير لا ad‏ هذا الشك من 
أنفسناء ولأنا نعلم تغاير الحرفين نحو الباء والراء إذا آدرکناهما في حال واحدة» وان لم 
نشك في وجود أحدها وعدم الآخرء بل قطعنا على وجودهاء وان عنوا به صحة 
الوجود والعدم في أنفسهها «fle‏ لأن أكثر العقلاء يعلمون تغاير الأشياءء وإن ل يخطر 
bly‏ صحة وجودها وصعة عدا في أنفسهاء إما في الزمان أو «gl‏ ولانه gas‏ أن 
يقال في الشيء الواحد أنه يجوز أن يوجد أحدها مع الآخرء لأن الشيء واحدء ولا 
ex‏ أن يقال في الشيئين» فإذا قلنا في القديمين أنه تنم أن يقال فيا أنه يجوز أن 
يوجد آحدها دون الاخر لم نمنع من ذلك oY‏ الشيء واحدء بل لوجوب وجود کل 
واحد منهاء فا ینبغی أن ننفي ee‏ التغایر كما نضي عن الشيء الواحد. لأن العلة التي 
لها نفيناه عن الشيء الواحد ليس حاصلاً في القديمين» فا ينبغي أن يخلط أحدها 
بالآخر. ۱ 

وحدّ قاضي القضاة رحمه الله الغيرين فقال: هما اللذان یز كل واحدٍ من Sally‏ 
وحدها Leb Lal‏ اللذان يختص آحدهیا بصفة أو حك ليس للآخرء أو ها اللذان 
يجوز أن يختص أحدها بصفة أو حك لبس للآخرء silly‏ ذكره الشيخ gl‏ هاشم أولى 
في الحد لا by‏ أنه هو المفهوم من حقيقة الغيرين» وما ذكره من اختصاص أحدها بأمرٍ 
لس للاخر أو جواز ا ل تين لست هي الأخرى. 
متى علمنا ذلك قلنا أن ! SS‏ 

pb [abe‏ ليس للأخرى؟ فصح أنه طريق للعام cole Leb‏ وليس هو التغا 
شد اه اللذان يتقيز أحدها من الآخر بالذك فیقال ل4: إن ایز باکر تام 
للمواضعة» وحقيقة الغيرين سابق على المواضعة. فان زاد في امد Geb‏ اللذان يجوز أن 
joe‏ أحدها بالذكر دون الآخرء قبل ad‏ إنه إغا مكن أن يختص أحدها بالذكر إذا علم 
آن E ree‏ التحديد با ذکرناه أولى. 


۱ الآخر] الاخراء ب ۱۸ إحدى] أحدء ب ۱۹ الأخرى] للاخرىء ب ۲۱ قوله] قولناء ب 


el الین بن‎ S YYA 


ولا يجوز أن يحد الغيران Leb‏ شیثان لأن قولنا غران ينيئ عن تعلق La‏ واضافة. 
وقولنا: شيئان» لا ينئ عن ذلك» ولأنه لو كان حقيقة الغيرين Leh‏ شيئان لكان حقيقة 
الشيء بأنه غر ولس هذا فائدة قولنا: شيء» فصح أن حقيقة الغيرين هو ما ob SS‏ 
al,‏ يلزم الكلابية أن تكون المعاني التي يشبتونها أغياراً لله تعالى. 


باب في ذكر شبه امخالفین وحلها 


حتجوا لذلك بأشياءء Yoo‏ قالوا : قد ثبت أن الله تعالى عا وحقيقة | لعالم هو من له 
7 ؛ و وا قلنا أن حقيقة العم هذا لأن وصف العالم بأنه عم لا يخلو ما أن يفيد 
ذانه فقط أو يفيد أن له Ue‏ ولو آفاد الأول لزم أن یکون pS ee‏ 
ذاته» وكذلك في معلوم العام ومدلول الدلالة ومخبر الخبرء ولذا م ذلك Be‏ 
لوصف لا تختلف شاهداً ولا Use‏ وكذلك مدلول الدلالة ومعلوم ot‏ سر ان 
تعالى علأً. وأيضاًء فإن حقيقة الصفة هي فائدتهاء فالقول بأنها حاصلة مع قي حقيقتها 
هي القول بثبوتها ونما في حالة واحدة» ولهذا لم يجر إثبات فاعل لا فعل cl‏ وأسود لا 
واد Al‏ 
والجواب: ما تعنون أنتم بالعام ؟ فإنا نسلم أن حقيقة العلم ما ذكرقوه إن AUS‏ به ما 
يجده العام من تعلقه بالمعلوم» ونثبته له فقد وافققوناء ولسنا نبطل نحن قول من 
يوافقنا في ذلك. وإغا نبطل قول من يقول: إن العلم هو معنى وذات غير ذات العام 
يقوم به. فيوجب له تعلقه بالعلوم» وشبته له فنقول: إنه لا يفتقر في حقيقة کون العام 
We‏ إلى هذا gall‏ شاهداً وغائباًء بل يكقي فما أن ثبت للذات هذا التعلق بالمعلوم 
والتبين له. ثم الكلام فها الذي له يجب هذا التعلق إذات العالم في الشاهد والغائب هو 
کلام وراء ثبوت کون | لعالم oly We‏ الخالف متى أثبت العام معنى يوجب کون العالم 
lle‏ فهو ناقضء لأنه في ول كلامه جعل حقيقة fll‏ هو من له By cde‏ آخره جعل 


۷ بأنه AAI [all ٩...‏ مكررة في ب ۱۶ العلم] العاللء ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۳۳۹ 


oF سوى العلم» إلا أن يعني بالعلم‎ Lol We كونه‎ Jab We SF معنى يوجب‎ dal 
ثم يجعل العام كالعلة لوصفه بأنه عالم» فیکون ذلك رجوعاً إلى ما قلنا. فإن‎ We اي‎ 
سلمتم ما ذكرناه من تفسير العام ثم نازعتم في العبارة وقلتم: قولوا أن لله تعالى عل‎ 
بكل شيء. ولا‎ ple إلى ذلك وقلنا: إن له تعالى علا بكل شيء» ونعني بذلك أنه‎ Shel 
نعني به العام الذي يذهب إليه مخالفونا.‎ 

وإذا صم ما ذكرنا سقط ما قالواء FY‏ سوينا بين الشاهد والغائب في حقيقة dll‏ 
وقلنا: إن مدلول الدلالة ومعلوم العلم وخبر الخبر في ذلك لا يختلف شاهداً أو Use‏ 
فان قالوا: نا نعني بالعلم کون المي We‏ إلا أنا نسمي ذلك ذاتاً وشيئاً متميزاً عن ذات 
dll‏ قبل ab‏ ما تعنون بقولک: ذات وشيء؟ فلا يجدون Wy‏ يفسرون به الذات إلا 
ما قدمنا في أول الكلام في هذه المسألة» وهو ما يتفرد العام به وليس يحصل ذلك في 
کون العالم We‏ لأن العام يتعلق في ذلك بذات العالم ويدخل في dll ye?‏ به تعلقه 
بالمعلوم» فتى سعوا هذا التعلق ذاتاً مع أنه لا يتفرد بالعلم ويدخل في ضمن العلم بالعالم 
فقد أخطأوا في العبارة. 

Lb‏ أصحابنا المثبتون للأحوال فقد أجابوا عن ذلك وقالوا: لم زعمتم أنه ليس في 
القسمة إلا الذات أو العنی؟ وما أنكرتم أن تكون فائدة وصف العالم بأنه dle‏ أنه على 
حال لكونبه Lule‏ يصح منه إحكام الفعل» وكذلك هذا هو مدلول الدلالة» ومعلوم 
العام ؟ فعند ذلك قال الخالفون: الدليل على أنه ليس للعالم حال لكونه عالماً أزيد من قيام 
العام به هو أنه بحسن منا أن نامر غيرنا بالعلم gh‏ نقول له: اعلم» ونمدحه على ذلك 
ونذمه على Sy‏ فليس يخلو إما أن يتعلق الأمر pally‏ والمدح pally‏ بذانه أو بذاته 
على حال أو إحداث معنی» والأول باطل لأن ذاته تعالى غير مقدورة Al‏ وهي موجودة 
Lal‏ والثاني باطل لأن الأمر لا يتعلق إلا بإحداث شيء» وكذلك المدح» فلم Ge‏ إلا 
أن ذلك يتعلق بإحداث المعنى. 

وأجاب شيوخنا عن ذلك بجوابين. أما من يقول منهم أن أفعال العبيد ليست إلا 
أحوالا يثبتونها وینفون العاني ae‏ ن الأمر والهي والمدح والذم Bes bus‏ 
بإثبات الأحوال وتركهاء فإذا صم ذلك وکان كون العالم We‏ حالة متجددة وکان فعلا 
للقادر صم أن يتعلق ae‏ 0 بترکه» ومن يثبت المعاني من شيوخنا فنهم 


۳۳۰ ركن الدين بن PU‏ 


من آجاب Laat‏ ذا ارات فقال: إن الأمر بحسن تعلقه بتجدید الصفة» سواء كانت 
صفة وجود أو غيره من الصفات كصفة التحرك وصفة العالم» ویصح تعلق المدح به 
والذم على ترکه» فتی قبل له: إن ما لبس بحادث لا يحسن أن يتعلق به ما ذكرتم, 
قال: إن الحادث Le}‏ حسن ذلك فيه لما كان صفة الحدوث تتعاق بناء ويصح تجدده بناء 
وهذا قائم في كل صفة تتجدد بنا. 

ob‏ قيل: صفة العالم على هذا القول تتعلق بالعلمء فلم يصح تعلقه بدواعينا 
واختيارناء فلم om‏ الأمر به» قيل له: بل بصح تعلقه بداوعيناء لأن ما يتعلق بدواعينا 
على compe‏ أحدها يتعلق بها من دون واسطة. والثاني بواسطة» کتعلق المسبب اء 
فصح أن يتعلق كوننا عالمين بدواعينا بواسطة العام» فان كان الآمر We‏ بأنه لا يكن 
تحصيل ES‏ عالمين إلا بالعلم كان آمره Lol‏ بجعل أنفسنا عالمين» وكان Lege‏ بأمره 
علمنا إحداث العلم من حيث لا يتم كنا عالمين إلا به» كما في الأمر بالمسببء وإن لم 
يكن We‏ إلا ale‏ العالم كان أمراً بتجديد AL)‏ وكان أمره Lal Yio‏ على إحداث 
«deal‏ ون لم يفده الأمرء من حيث لا يتم كوننا عالمين إلا به» لأن قصد الدال إغا يعتبر 
في تسمية فعله alo‏ لا في ds?‏ الاستدلال على ما له به تعلق. 

فان قيل: فإذا كان الأمر دالا على وجوب العام على ما FSS‏ فهلا كان الخبر عن 
العلم دالا على العام آیضا؟ قبل له: إن کون العالم le‏ إن كان لا يتم إلا بالعلم» كان 
الخبر عن كونه We‏ دلالة على العام على gas‏ أنه لا بحصل من دونه» ولا يطلق القول 
al‏ خبر عنه إلا إذا قصد الخبر الإخبار به عنه» gly‏ كان كون العام عالماً يحصل من 
دون علمء ككونه تعالى We‏ ل يجز أن يكون الخبر عن كونه Vio We‏ على oY cdl‏ 
شرط دلالة ابر على العام في الشاهد غير حاصل فيه تعالى. 

وأما الجواب الثاني» وهو جواب من يثبت المعاني والأحوال من شيوخنا ويقول أن 
الأمر لا يتعلق إلا بإحداث معنی» قالوا في الجواب: إن كان الأمر oh‏ يعلم هو أمر 
بإحداث العام وجب أن نعلم أولاً أن العام dle‏ بمعنى حتى يحسن منا الأمر بالعلم» وإذا 
وجب تقدم العلم بذلك بطل الاستدلال بالعام بحسن الأمر بذلك على إثبات dell‏ 


۳ ليس] + (فوق السطر) بشيءء ب ١‏ علمنا] cade‏ ب ۲۲ أمر] امرأء ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۳۳۱ 


لأنه يجب تقدم العام به. ولقائل أن يقول tot‏ إن لم يحسن هذا الاستدلال بالأمر ob‏ 
يعلم لأنه يجب تقدم العلم gall‏ عليه فينبغي أن لا يحسن استدلالكم بحسن ال 
بالقيام على أنه فعلك» لأن العام يجب تقدمه بأن القيام فعلكر على حسن الأمر به. فان 
قلتم: إن علمنا بحسن الأمر بالقيام يتقدم على علمنا بأنه فعلناء قال لک افخالف: وكذلك 
علمي بحسن الأمر بالعلم يتقدم على علمي ob‏ العام معنى» فصح أن أستدل بالأمر 
عليه. 


وأجاب قاضي القضاة Lal‏ فقال: إن حسن الأمر de gh‏ مقصور على الشاهد 
دون الغائب. فلم يدل الأمر dally‏ على إثبات العام له تعالى. ولقائل أن يقول: متى 
سلمتم أن الأمر في الشاهد يتعلق بالعلم» لا SLU‏ قبل لك: فكذلك الخبر يتعلق 
bbl‏ وخبر الخبر لا يختلف شاهداً Ley‏ فالخبر عنه تعالى بأنه dle‏ خبر عن العلم» لا 
عن af‏ على de‏ العالم. والجواب أن دلالة الأمر gh‏ يعلم على bs)‏ العام لا تدل على 
تي حالة العالم» م ف الأمر lee‏ باحدات م ا 
آمر بفعل العلم» والخبر عن النات fle oh‏ هو خبر عن كونه على حال العالى لا 
الوجه الذي له يدل الأمر على العام» وهو تعلقه بإحداث معنى» غير حاصل في ۳ 
لأنه ليس شرطه أن يتعلق بالإحداثء فالخبر عن كونه تعالی علماً هو خبر عن كونه على 
ale‏ العالم. 

قال الشيخ آبو الحسين رحمه اللّه: وللمخالف أن يقول: إن الظاهر من قولنا: de‏ 
هو أنه jel‏ بأن يعلمء E‏ آخر يجري مجرى قولنا: اضرب. ah‏ 
pl‏ بأن يفعل الضرب, وإذا مم هذا ف یر هو اثبات 
eee dal‏ و اكان هذا هو فائدة قولنا: 
عالى لم يختلف شاهداً وغاثبا» ولو SSG‏ أن تقولوا: و 
يجعل aud‏ علمة» وبأن يفعل العا yT‏ لا يصح 
على قول من یقول: إن الأمر لا يصح إلا بإحداث معنی وذات. فالولی في الجواب ما 
تقدم» وهو جواب الشيخ ابي عبد الله الرشد. فان قیل: فا فائدة قولنا: fle‏ عند ؟ 


۳ العالم] العلىء ب 


۳۳ رک الدين بن الملاحمي 


قبل له: قد تقدم قولنا في ذلك في آول الجواب. واختلف قول الشیخ gl‏ علي ary‏ 
الله وأبي هاشم في ذلك» > وسنذك قوطما إن شاء الله تعالى. 

وألزعم شيوخنا على قوطم أن الأمر لا يتعلق إلا بإحداث شيء» فقالوا: إن 
اليم Ge as‏ سرد ل 
بإحداث شيء؟ والقدرة ag nage‏ إلا بااکتساب. فا كرتم أن يتعلق 
الأمر باکتساب 3 أو اكتساب الذات على الحال؟ فان لم 
مکتسبین للثیء دوف Sly‏ لست محدثة. ولو کانت الذات SEV fe‏ هي 
المكتسبة لكانت chant due‏ فيل م: إن الخال هي متجددة» فقولوا بصحة آکنسایها 
كصحة اکتساب oid‏ والذات lal‏ هي dae‏ وإن لم تكن محدثة با مكتسب» 
ولیس من شرط المكتسب عندك أن يكون bat‏ بالمكتسب. 


شهة 


وما استدلوا ee‏ العام هو من له de‏ أن قالوا: إن WB‏ عالم إثباتء 
ونا قلنا أنه ols)‏ لأن آهل اللغة وصفوه بأنه إثبات» ولا يخلو ما أن یکون GL)‏ لذاته 
أو by‏ لذاته على حال [أو إثباتا cL gal‏ ولو کان BL}‏ إذاته لكان نفيهء وهو قولنا: 
ليس eal Lo dle‏ ولا يجوز أن يكون Bla)‏ ناته على حال لما سنذکره» فلم Ge‏ إلا 
أنه إثبات gab‏ هو العام 
والجواب: يقال مم: أتزعمون أن قولنا: dle‏ إثبات للعلمء أو تزعمون أنه إثبات 
العام على علم؟ فإن قالوا بالأول ظهر بطلان قوفم. لأن قولنا: cle‏ وصف 
إذات العالم» ولو كان وصفاً للعام لكان العالم هو call‏ والقادر هو القدرةء ولیس يشك 
أحد أن قولنا: زيد cdle‏ هو نعت لزيد ووصف cdl‏ ولیس بنعت لشيء هو علم. وان 
قالوا بالثاني» د أنه إثئات ali)‏ على cde‏ قيل seb‏ فقد بطل قولكم أن قولنا: عالم» 
لیس بإثبات AY‏ العالم. 
فان آوردوا الشهة على وجه آخر فقالوا: إن قولنا: عالمء إثبات للذات على cpl‏ 
وليس ذلك الأمر بعد بطلان غيره إلا معنی هو cde‏ > قیل TT int‏ 
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فأنتم مخطئون في le‏ وهو أن ذلك معنى by‏ وان aye‏ بالعلم ما تعنونه Ab‏ 
مخطئون في معنى» وقد ببنا ذلك فها تقدم. وسنذكر بطلان ما یبطلون به أن يكون 
stil by)‏ على Je‏ كا يقواه شيوخناء فسقط كلامم على طريقة شيوخنا أصحاب 
أبي هاشم Lal‏ 

ثم يقال atid‏ مقسكون في هذه الشبهة على عبارة. والمسائل العقلية لا يمكن 
التوصل ld)‏ بالعبارات. يبين هذا أن حقيقة استدلالكم هذا يعود إلى أن أهل اللغة لما 
وصفوا قولنا: cle‏ بأنه إثبات» وقوطم: إثبات» يفيد أنه موضوع لأمرٍ ثابت» وليس ذلك 
الثابت هو الذات. فثبت أنه seh‏ ثابت غير الذ ت. فيقال A‏ أرأيتم لو دفعتم إلى 
اکتساب العام بهذه المسألة قبل مواضعة آهل ou‏ العربية» أو لم يكن الستدل 
على اكتساب العلم بهذه المسألة We‏ باللغة العربيةء آکان يمكنه إثبات العام لله تعالى بهذا 
الاستدلال؟ فان قالوا: نعم» ظهرت مكابرتهم» وقيل م: كيف Xe‏ ذلك» والمعقد في 
مقدمات هذا الاستدلال هو أن أهل اللغة قالوا: إن قولنا: عا إثبات» من لا يعرف 
اللغة كيف يعرف أنهم قالوا أنه SOL‏ ون قالوا: لا يمكنه ذلك» قبل مم: فقد أقررتم 
ایک سکن في Mae‏ عقلية با واعتقدتموها لأجل عبارة. 

ويبين شیوخنا Lal‏ أنهم متبعون في هذه الشبة لاعتقاد آهل اللغةء و سم من 
أهل ١‏ للغة اعتقدوا أن العلم معنى وذات كأ يعتقدونه. بین هذا أنه يقال م: ما معنی 
وصف أهل اللغة لقولنا: wh lle‏ إثبات؟ فان قالوا: معنى ذلك هو أن قولنا: dle‏ 
موضوع Cal ol‏ قبل هم: فإذاكان هذا معنى وصفهم لقولهم: fle‏ بأنه إثبات جرى 
Us‏ قوم في الأصنام أا آلهة في أنه يفيد أن فا معنى الإلهية» وما هذا حال Li)‏ 
يلزم اتباعهم فيه إذا تكلم المتكلم بلغتهم ol‏ يتبعهم على AAI‏ دون التفصيل» ومعنى 
الاتباع على AAI‏ هو أن نستعمل قولنا: إثبات» فيا علمنا من الأسماء أنها موضوعة 
لأمر ابت. ولا نستعملها في ما اعتقد أهل ١‏ للغة من الأسياء Yel‏ فيد bab Apel‏ إذا 
علمنا أنه ليس في مسیاها آمر ثابت» ولا بلزمنا لکان قوطم في ذلك اسم أنه إثبات 
أن نعتقد في مسماه أن فيه أمراً ثابتأء كا أنه يلزمنا لقولمم في الأصنام أنها آلهة أن 
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و معنى الإلهية» ولا یلزمنا أن نستعمل اسم الا 

کک نهم استعملوه فهاء ولا أن نعتقد أن فما معنی الالهية لأهم اعتقدوا ذلك. 
ab‏ ذا اعم في وصف أهل ةلا dle‏ > بأنه إثبات أنه لا بد من أن یکون 
في مساه معنى ثابت لأن أهل اللغة اعتقدوا ذلكء > فقد اتبعتم في ذلك اعتقاد Jal‏ 
اللغةء زک | أن تتبعوهم في كل ما يعتقدونه حتى تسموا الأصنام آلهة وتعتقدوا فا 


شهة 


ورتب شيخنا أبو الحسين الشبة المتقدمة على وجه آخر فقال: إن للمخالف أن 
قول: إن أحدنا يعم العالم lle‏ ويجد من نفسه أنه dle‏ بأمرٍ ثابت غير منت ولا يخلو 
Be te Ga‏ العلم فقط أو حاله فقطء أو ذات ت على حال ٠‏ أو 
ذاته والعلم» وقد بطل أن یکون ذلك ذانه فقط أو الحال فقط. ولو كان هو ذانه 
JUL,‏ أو ذاته على حال لوجب أنه إذا de‏ أنه ليس بعالم أو قال: ليس بعالم» أن يكون 
de‏ قي ذاته أو خبر عن تي ذاته ته والحال» وهذا bb‏ لأنا نصدق في قولنا: زيد لبس 
dle‏ ھک 

والجواب: إن الذي آلزمونا في الذات والحال pth‏ بعینه في الذات والعلمء ها 
أجابوا به فهو جوابنا ثم يقال ہ: إن أردتم بقولك: إن العام e‏ 
علم بالذات مفردة ا في نا قول كذلك» ولو LIB‏ به أيضاً لم يلزمنا إذا 
اعتقد أو آخبر أنه لبس fle‏ أن یکون فيه قي الذات SL By‏ لاه selec‏ 
مجموعه|ء أو الإخبار فاد جموعهاء فنقيضه يفيد gi‏ المجموع؛ والمجموع قد ينتفي بانتفاء 
كل واحدة منهاء وقد ينتفي بانتفاء إحداهما. ألا ترى أنا إذا قلنا: في الدار رجلان, أفاد 
أن فما مجموع رجلين» فإذا قلنا: ليس في الدار رجلان» لم يفد تقي كل واحدٍ منهاء بل 
يفيد تفي جموعههاء ويجوز أن oS‏ أحدها في الدا 


۰ (حداهیا] أحدھا» ب 
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وإن أردتم بالعلم بأنه عالم هو علم بكون ذاته متعلقة بالعلوم ومتبينة له على معنى أنه 

Je‏ بإضافة هذه الحالة الب « أو علم بإضافة هذا التعلق إليه على قولناء فكذلك قول» 
والاول يقوله شيوخناء لان ea ee‏ د » وكذلك هذا 
التعلق عندناء ولفا نعلم ذلك مستندا | لى ذات» ولا نخبر عن ذلك من غير اسناده إلى 
ذات» فقولنا: زید uae. cle‏ ولس هذا | را عن Nd‏ 4 على fra)‏ 
Lily‏ يفيد ذاته من جحمة gall‏ من حيث لا يصح إضافة الأمر إليه وهو ذات. فإذا صم 
ذلك ل يلزمنا أن يفيد قولنا: ليس dle‏ في ذاته const‏ أحدها أن قولنا: ليس بعالم» 
e‏ وهذا Ml Le‏ حي وار والوجه 
۰ وهذا Le‏ يقتضي أن YY‏ اضافة هذه e‏ ولا re‏ تفي 


شهة 


قالوا: قد ثبت أن الله تعالی عالم» وكون العالم We‏ يقتضي معنى به يكون BIWe‏ 
الشاهد. وقد كان متقدموهم یقتصرون على هذا القدر من القیاس» ورا يجمعون بين 
ES‏ > وقد تكلمنا على ذلكء ورما يقولون: 
إن الفعل لفعل SAI‏ يدل على Jal‏ شاهداً وغائباً» وسنتکلم على هذا إن شاء الله تعال. 
وكان شيوخنا المثبتون للمعاني يجيبونهم oh‏ المقتضي للعلم في الشاهد حصول صفة | لعا 
للحي be‏ مع جواز أن لا يعلم» والحي على ماکان عليه في حال حصول صفة العالم ل 
yT eS‏ 
وإذا بطل اجمیم إلا إثبات gall‏ وجب ad a ne oe‏ 


aul الدین بن‎ S ۳۳۹ 


الشاهد. وهذا غير حاصل فيه تعالى» لأنه fle‏ بالأشياء مع وجوب cle We BF‏ فام 
بحصل فيه شرط الدلالة على العام» فلم تدل صفته بکونه عالماً على العلم. 

وکانوا يلزمون من اقتصر منهم بتشبيه الغائب بالشاهد من دون تعليل» أو قالوا أن 
جرد الصفة تكفي في اقتضاء bl‏ أن يجب كونه We‏ بعلم محدث أو حال فیه» oly‏ 
يكون تعالى ذا قلب. تعالى الله عن ذلك je‏ فاعترض بعض المتأخرين منهم» وهو 
العروف بابن الباقلاني» جواب شيوخناء وهو أن المقتضي للعلم في الشاهد هو 
E‏ يمع ان دل ودر واحدة» فقال: لو كان المقتضي pal‏ هو 
الجواز لوجب أن يكون في الجاهل عام با cle‏ لأنه في حال ماه يجوز أن لا يعلى 
وكلامه هذا يدل على أنه لم يقف على ما يقوله شيوخناء لأنهم ما قالوا أن القتضي 
للمعنی هو جواز أن لا تحصل الصفة فبازهم ما قالهء ولفا قالوا أن القتضي هو حصول 
الصفة بشرط جواز أن لا تحصل والحال Grol,‏ فكيف يعترضهم ما قاله» dy‏ يحصل 
للجاهل كونه We‏ ما ala‏ على الشرط الذي ذکرناه؟ 

ثم ألزم الخالف أصحابنا على قوطم أن القتضي للمعنى هو حصول الصفة مع جواز 
أن لا تحصل أن يكون الباقي باقياً لمعنى» لأنه يجوز أن يعدم في الثاني ويجوز أن cdo‏ 
وأن بسقر عدم المعدوم لعنی» لأنه يجوز أن يوجد في الثاني ويجوز أن سر عدمه. 
وهذا غير لازم علهم» لأنهم ما قالوا أن المقتضي لحصول المعنى هو حصول الصفة مع 
جواز أن لا تحصلء فيلزتهم ما ذكره» Uy‏ قالوا أن حصول الصفة مع جواز أن لا 
تحصل والحال واحدة يقتضي أنه لا بد من pol‏ منفصلء ولا يعلم أن ذلك الأمر هو 
بوت معنى بطريقة القسمة كا تقدم في إثبات الأعراض. وهكذا تقوله فها ألزم» لأن 
الموجود الذي يسر عليه البقاء ما #ستقر وجوده لانه في نفسه مما يصح اسقراره» ول 
aT ee‏ 

صحة اسفراره. Lily‏ اقتصرنا على ذلك ales by‏ أو معنی لوجوب اسقراره 

۱ زاد على ذلك» وكذلك ١‏ سقرار العدم هو اسقرار al‏ 
فيكفي فيه أن يكون المؤثر في الوجود غير حاصل على الوجه الذي لکونه يؤثرء وذلك 
لان الإثبات يفتقر إلى الإثبات» ويكفي في النفي انتفاء ما يفتقر الإثبات cad)‏ فصح أن 
ما الزنم غير لازم على طريقتهم. 
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فإن قيل: ما آنکرتم أن يكون المقتضي للعلم في الشاهد هو حصول صفة العالم فقط 
من دون الشرط الذي ذكرقوه» ومتى كان المقتضي له جرد الصفة لزم إثبات العلم في 
الخافب؟ قیل اهنا قد by‏ آن الصفة pe‏ حصلت CA‏ من دون الشرط الني 
0b $5‏ لم یقتض العقل أنه لا بد في ثبوتها من آمر منفصل» nee‏ 
الذي $3 0b‏ اقتضی العقل أنه لا بد في ثبوتها من pal‏ منفصلء ولو لم يجب 
الشرط الذي ذكرناه لوجب تعلیل جمیع الصفات للنوات (nn ea‏ 
وجود القديم وكرنه قدياً tle‏ منفصلة. ثم يقال طم: لو اقتضت صفة العالم بمجردها العام 
م يخل إما أن تقتضيه اقتضاء دلالة أو اقتضاء إيجاب» ولا يجوز أن تقتضیه اقتضاء دلالة 
لا بنا أن الصفة بمجردها دون الشرط ا 

فان قالوا: إنا نبين أن صفة العام بمجردها i‏ تقتضي العام بطريقة القسمةء > فنقول: إما 
أن يكون المقتضي للعلم في الشاهد هو جرد الصفةء أو جواز أن لا يعام» > أو غير ذلك 
من صفات المي be‏ نحو کزنه قادراً وحياً ومتحرکاً وساکنا وملونأء ثم نبطل كل هذه 
الأقسام» فلا يبقى إلا أن القتضي له هو مجرد الصفةء ثم حك بثبوت العلم في الغائب» 
قبل Yb‏ قد by‏ بطلان اعتراضكم على أن جواز الصفة ليس بشرط في تعليلها pe‏ 
منفصل. فليس يمكنك إبطال هذا القسم» وعلى أن إبطالكم لهذه الأقسام لا يدل على 
أن الدلالة عليه هو مجرد الصفة. لجواز أن لا تكون جرد الصفة أيضاً دليلاً علهاء لأن 
الشيء لا يكون دليلاً لأن one‏ ليس بدليل. ألا ترى أن الالام لا تصير دليلاً على 
الصانع الثاني oY‏ غير الالام لا يصح أن تکون دليلاً Sade‏ فان ن قالوا: ا 
أن لا یکون على العام دلیل» یل مک ار وعلی Si‏ متى جعلتم جرد الصفة 
دليلاً على العلمء لأنه متى لم يكن دليلاً عليه ل يثبت العلم» وقلتم أن نفي ثبوته JE‏ 
كلتم صمّحتم الدليل بالنهب. والمذهب لفا يصح بالدلیل» وفي ذلك تصحيح كل 
واحدٍ ee‏ بالآخر. 

فان قالوا: إن شيوخك يقولون بثبوت العلم في الشاهد» فكيف لا يكون عليه 
دليل؟ قيل oot‏ انم لا يثبتونه بدليل يخصه. وهو حصول الصفة مع جواز أن لا 
تحصل والحال واحدة» وطريقة التقسيم. فأما لو بطل عندهم هذه الطريقة» كا بطلت 
fre‏ لقالوا أنه لا دليل على إثبات المعاني. فإن قالوا: أجمعنا نحن وأنتم على إثبات العام 
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في الشاهد. فوجب القول بإثباته» قيل له: فإذاً الدال عليه هو الإجاع» فبطل قولک 
أن مجرد الصفة دلالة العلم. وعلی أن المسألة يجب تقدم صحتها على الإجاع, فلا يصح 
ثبوتها بالإجاع. 

فأما إن قالوا: إن مجرد الصفة تقتضي العلم اقتضاء العلةء بطل لأن dell‏ علة في 
ثبوت صفة GSS Ul‏ تكون الصفة علة في ثبوت العام؟ ويلزم في ذلك أن تكون 
كل واحدةٍ منیا علة في و Joly‏ منیا إلى نفسهء سواء 
قيل: تحتاج کل واحدةٍ منیا إلى GEM‏ في وجه واحدء نحو أن يقال: کل واحدة مها 
علة في وت a‏ تحتاج کل واحدة منیا إلى الأخرى في وجه غير الوجه 
الذي 1 إليه الآخری» نحو أن يقال: إن الصفة تقتضي وجود العام والعام يوجب 
کون العالم We‏ 

50 لشبهة إنما تلزم شیوخنا المشبتين للمعاني» وأما من لا يقول بإثباتها فلا 
تلزنهم. 


شبهة 


قالوا: لو کان تعالى We‏ إذاته aa‏ ل ال ان 
الجوهر لا كان Lage‏ إذاته كان كل جوهر Lage‏ إذاته» وكذلك هذا في السواد 
lees‏ من الأجناس» ولا كان المتحرك متحرك Gab‏ وجب في كل متحرك أن يكون 
50 

وا جواب: إن الذي 09853 هو مجرد دعوى لا برهان لهاء والني 2988 من کون 
را لذاته» وكذلك السواد. هي أمثلة لم تجمعوا بيا وبين اختلف فيه 

a err een ee‏ موی ان و all‏ لأنه 
ال ot ae‏ هم ال با نه أن کون کل باي با 
ey cal‏ أنه Ud‏ يلزم من کزنه تعالی We‏ لذاته إذا بينم Aly‏ أن كل dle‏ إذاته لقدم 


۲١‏ موجود] موجوداء ب 
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تعالى» لأن المشاركة في صفة النات إا تجب إذا وجبت المشاركة في الذات. فأما إذ 
كانت ذاته مخالفة لنوات rant,‏ ل et‏ 
ولا وجب في کل ae‏ أن یکون مثلاً لجوهرٍ آخر لم مجز أن يخالفه في الاحکام 
Atl‏ وكذلك هذا في سائر الأجناس» ولا شارك المتحرك غيره من المتحركات في 
العلة التي لهاكان متحركا «gal‏ وهو جواز أن لا يتحرك والحال واحدة» وبطلان سا 
الأقسام سوى المعنى» وجب مشاركته لها في أن يكون «gal Kose‏ فبينوا العلة التي 
لها وجب في العالم بعلم أن يكون We‏ لعنی. ثم پینوا مشاركة الغائب له في تلك العلقه 
ثم احكموا بكونه مشاركاً له في کونه We‏ بعلم. 

هذا على قول شيوخنا الثبتین للمعاني فأما من لا lar‏ فالمتحرك والعالم عند 
مثلان في أن كل واحد منیا لم يكن كذلك معنی. فلا يلزمه الفرق بين المتحرك والعالم 
فى الغائب. 


شهة 


قالوا: قد ثبت أن cde dle bool‏ ویخرح عن كونه We‏ إذا gil‏ عنه العام» فوجب 
أن يستحيل oF‏ عام لا cde‏ وکا يستحيل وجود عم لا لعالم» فكذلك يجب أن 
يستحيل وجود عام لا بعام. قالوا: ols‏ أحد ما يدل على انتقاض العلة وت حکها 
من palo WP‏ الو »كلو توجد عالم لا بعلم رح العام عن كونه علة لکون العام 
We‏ في الشاهدء 0 العلة من دون العلة RH‏ من كوا 


علة بوجوه» مها قوهم أن القدرة والإرادة لما حصل كون العام lle‏ من دونه خرجتا من 
E‏ 
والجواب: لما زعمتم أن القدرة والإرادة إنغا خرجتا عن aS‏ علة في كون العالم علا | 


168 وما رتم أن e‏ العام التي لها وجب oF‏ 
العالم عاماً؟ فإن قالوا: إنه نما يعلم أا ليستا على صفة العام لما حصل كون العالم We‏ 


۸ احکوا] ASHI‏ 18 قوطم] وهو. ب ۲۱ وجب] يوجبء ب ۲۲ لا] کا ب 


PU ركن الدين بن‎ Yes 


من دونها؛ م اصرق | لى Lel‏ ليستا على صفة العم ما ذكرتم؟ فان 
a‏ له لول يكن هذا هو اطي اله يكن لا ريق الا سمل 
ا او One‏ ذلك إن لم يكن لک طريق 
غيره» وليس يجوز تصحيح الطرق با مذاهب. 

ثم يقال طم: al‏ ارو ويحصل oF‏ العام We‏ بعضها؟ أفيدل 
ذلك على أن البعض الذي لم يوجد صل SS oF‏ 
علة في کین العالم We‏ فإن قالوا: لاء eee a‏ لقدرة 
والارادة. فإن قالوا: الفرق بين هذه العلوم وبين القدرة والارادة أنها لو وجدت لاوجبت 
کون العالم عالماً ولیس كذلك القدرة والارادة» قيل a‏ 1 الطریق إلى أن الشيء ليس 
بعلة في الحكم هو وجوده من دون ذلك الحك. فإن قالوا: التي فرضتقوها ليست بعلة في 
الک الذي يقبت في العلوم التي فيناء وا هي علة في مثله» لا في ذلك KON‏ بعينه 
قيل ib‏ فقولوا: إن oF‏ القديم We‏ وان حصل من دون cde‏ فإنه يدل على خروج 
العلوم من ae LS‏ کونه تعالى We‏ بعينهء لا من LF‏ علة في کون العام We‏ في 
الجملة . ثم يقال طم: آلیس | البارئ تعالى موجوداً إذاته؟ MIS oF Saat‏ إذاته على 
خروج القادر من کونه مؤثراً في الوجود لا حصل وجوده تعالی من دون قدرة؟ فإن 
قالوا: نم كابرواء وان قالوا: لا قبل طم: فقولوا له في العم aS,‏ تعالى We‏ 

ei a ed ley‏ الج ا 
دون امک لعلمنا أن وجودها لا يؤثر في إيجاب الحك» وهذا حاصل فيا إذا وجد 
الک من دون تلك العلة لأن وجودها لم يؤثر في الک أيضاً. والجواب: آتریدون أن 
الک إذا حصل من دون تلك العلة لم يكن وجودها مؤثراً في ذلك الک أو لا يكون 
مؤثراً في ذلك الک في غيره من المواضع؟ فإن قالوا بالأول» قيل طم: فكذلك تقول» 
وان قالوا بالثاني» قيل لهم: ومن يسم لكر ذلك؟ وهل See‏ إلا أن تدلوا على أن 
اک إذا حصل في بعض المواضع من دون العلة لم يجز أن تكون علة فيه في شيء من 
المواضع ؟ وان قالوا: معنى قولنا Ll‏ غير مؤثرة فيه أنه لا يجوز وجود جنس ذلك الک 


[lle ۵‏ عا ب ١١‏ الذي] التي ب ۱۳ كرما" ] كونه» ب ٠١‏ قدرة] قادر» ب 
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من دوهاء قيل طم: هذا الاستدلال بالشيء على نفسه فکاک قلتم: لا يجوز أن 
يحصل SGI‏ من دون العلة في بعض الواضع لأنه لا يجوز وجود جنس ذلك الحكم من 
دوا 

وما استدلوا به أيضاً أنه لو جاز حصول الک لا لعلة لجاز حصوله مع علة تخالفهاء 
لأن كلا الحالين حصل الک لا لتلك العلة. يقال م: ما آتکرتم أن يحصل مثل الحم 
مع علة تخالف تلك العلة في الجماة؟ ألا ترفن آن البیاض بلتفي بالسواد وبلتفي atk‏ 
وان كانا مختلفين؟ وان كان أصخابنا لا يسمون ذلك علة BL‏ تأثير المؤثر في الانتفاء 
للعلة» وليس كلامنا الآن في العبارات. فإن قالوا: عندنا الأعراض لا تحقل البقاءء 
فالسواد لا يؤثر في انتفاء البياض ولا امرة عندناء فلا يلزمنا ما قلتمء قبل طم: إن 
الأعراض وان لم تحقل البقاء عندك» ولذلك قلتم: إن السواد لا يؤثر في انتفاء البياض» 
فلا بد من أن تقولوا: إن السواد يؤثر في المنع من وجود البیاض. وامرة تخلفه في 
ذلك لآن حك التنافي» وان كان لا يثبت بين المتضادات التي BEY‏ فلا بد من أن 
يثبت فها حك القانم» ly‏ كان لا بد من هذا اک في المتضادات من الأعراض 
عندك» ويخلف بعض امحتلفات في ذلك البعضء فقد تم غرضنا في الإلزام. 

ثم يقال sob‏ إا لا يجوز أن يثبت مثل SS‏ العلة مع علة WE‏ إذا كان ذلك الحم 
من أخص أحكام تلك العلة وكان كاشفاً عن حقيقة تلك العلةء فلم يجر أن يشت ذلك 
اک مع علة أخرى dale‏ لأن ذلك SLI‏ يكشف عن أن حقيقنها متاثلتان» فكيف 
تكون مخالفة لها والحال واحدة؟ فاذلك لم يجز أن تخالفها. وهذا غير حاصل في حصول 
الحم لا لعلة أصلاًء ففارق حصول مثل ذلك اک عن de‏ مخالفة. فأما إذا لم يكن 
ذلك AI‏ من أخص أحكام العلة كما ذكرناه في Gls‏ الألوان أو تمانعها جاز أن يخلف 
بعض المتخلفات فيه البعض. 

ثم يقال طم: عندم يجوز ثبوت مثل SAI‏ عن علة SY Alle‏ تقولون: إن عام الله 
تعالى بمعلوم معين مخالف لعام الواحد منا بذاك المعلوم بعينه على أخص الوجوه» وان 


«all [Aa ۸‏ ب 


۱۵ 


PU الدين بن‎ S VEY 


ee ee‏ وتقولون: إن حياته تعالی 
مخالفة لحياتناء وان | شترکنا في حكر واحد» وهو تصحيح الإدراك Spal‏ واحد 


شهة 

قالوا: لو كان تعالى We‏ ناته لكانت ذاته Ue‏ وإغا WS‏ ذلك لأن العام فا يز عن 
سائر الذوات بهذا SAI‏ وهو أنه يوجب کون المي Wie‏ ترى أن القدرة» لا ل 
توجب کون الي Alle‏ تكن Ue‏ وان شاركت العلم في الحدوث والحلول وغيرها من 
الصفات؟ وذاته Sue‏ أوجبت له تعالى كونه We‏ فكان على أخص صفات العلم» 
فوجب lle oF‏ واعلم أن هذه الشمة لا تلزم شيوخنا النافين للمعاني» lily‏ ترد على 
nh‏ 

e TT ا‎ TT 
” وال‎ pall م تعلق‎ Waly ذلك.‎ 
به على حلم انهل ا اا ااه‎ tals 
OY Lele] ثم يقولوا: فيجب أن تكون مثلاً للعلمء وليس يتفق‎ > We المي‎ oF العم‎ 
ley! فاختلف‎ Mle 0 وذات العام توجب کون‎ «Mlle = 0 ls als 
eee یل‎ Tl ی ری مد مع‎ 

\ اکا ا العلة يجب للعلة إذا وجدت» ولیس يريد بذلك 
ane‏ إيجاب الصفة للموصوف. وأما قوطم: إن العام La‏ يز عن غبره من 
النوات لإيجابه کون العالم We‏ قلنا: إنه ما تميز عن غبره با قلتم» بل إغا تميز بکونه على 
صفة لأجلها يوجب كون الغير cllle‏ وهذا غير حاصل في مسألتنا. وقوطم أن القدرة لا 
لم توجب كون العالم We‏ لم تكن Ue‏ قلنا: بل لما لم توجب كون الغير عالاً لم تكن Le‏ 
فسقط ما قالوه. 
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وأجاب قاضي القضاة عن الشببة وقال: إنا لا نعني بقولنا أنه تعالى عم لذاته أن ذا 
توجب کونه lle‏ وف نعني ذلك ومن e‏ 0 
الم ky SES eee‏ نعني 
بذلك أنه تعالی يختص بهذه الصفة اختصاصاً يبين بها من غبره. ولقائل أن يقول: آلستم 
تقولون: لولا اختصاصه تعالى ALY‏ الذاتية لا وجب له كونه عالماء كما نقولون: لولا 
اختصاص العام بالصفة الذاتية لا آوجب oF‏ المي عالا؟ واذا کان هذا Nb‏ ولا 
یعقل من الإيجاب الا ذلك» فقد لزمک ما آلزمه SHE‏ ولا Nig Gx‏ أنكم تعنون مع 
ذلك أنه تعالى يبين بکونه lle‏ لذاته عن غبره. وعلی ST‏ إن YAS‏ تسمون هذا We]‏ 
كان GE‏ أن يقول: فقد سلمتم لزوم ما أردته لک من جحمة العنی» ولا يضرني 
امتناعكم من العبارة. وقوله أن الوجب يجب أن يكون غير الوجب [له]» قبل له: إنه 
فا يجب ذلك إذا كان موجباً لغيره الحك» فأما إذا كان موجباً لنفسه الحك لم يجب ما 
ذکنه. 

وقال قاضي القضاة أيضاً: إن 5 فا کان We‏ لأجل العلمء فلو كان العام علا لأنه 
يوجب كن العالم We‏ لكان كل واحدٍ Lee‏ علة في الآخر. ولقائل أن يقول: إنه la)‏ 
يلزحم ذلك إذا قالوا أن العام yas ee‏ إذاتية بصفة العلم فأما إذا قالوا أن 
العلم يكون كذلك alll‏ وأرادوا بقوهم أنه يوجب كون العام We‏ الإبانة عن of‏ على 
صفة ذاتية لأجل ذلك يوجب كون العام We‏ لم بلزهم أن يكون علا لأجل صفة العالء 
بل صفة العالم فرع لكون العام على تلك الصفةء وهذا كا تقولون أنتم أن العام فا كان 
[le‏ لأنه اختص بصفة لأجلها يقتضي سكون نفس العالم إلى معلومه. ثم لا Sah‏ على 
ذلك أن يكون العام Ue‏ لإيجابه سكون نفس العالم إلى معلومه» بل كون العام Ue‏ أصل 
نك وسكون نفس العام فرع ade‏ فكذا هذا فيا يقوله الخالف» فالصحيح من 
الجواب ما تقدم ذكره. 

ثم يقال للمخالف: اك ن تعالی We‏ إذاته لكانت ذاته Ue‏ لا يستقيم 
على SY Bel‏ تجوزون اشتراك الشيئين اختلفین من AE‏ الذات في حك ذاتي» كا 
ذکرنا في الشبهة التي قبل هذه الشبهة من أن de‏ البارئ وحياته عندم يوجبان من 


PU الدين بن‎ S yee 


الک ما يوجبه علمنا وحياتناء lay‏ قديمان مخالفان لعلمنا وحياتنا عندمء فا أنكرتم أيضاً 
أن بشترك العام وذاته تعالى في le]‏ كون العام [ay We‏ مختلفان ؟ 


شهة 


قالوا: مخالفة الجهل والقدرة dal‏ لبس بأعظم من مخالفة ذاته للعلمء فک استحال أن 
را والقدرة فكذلك يستحيل أن يكون We‏ لذاته. الجواب: Ud‏ كان يلزم 
تا و 
العام کون العا م Me‏ فأما إذ e‏ يشتركا في حک واحد عند 
اشم من م و اد مع مخالفتها all‏ ما يوجب العام. وأيضاء فإغا 
كان يلزمنا ما قلتم لو قلنا: إن لدرة إن لا veg‏ کون الي علا لأا I ide‏ + بل 
ذلك موقوف على bas Wd‏ » فا اقتضته الدلالة قلنا به. 

ثم يقال هم: ما آلزمقونا Sh‏ على قولک أنه تعالی موجود لذاته gh‏ يقال لک 
مخالفة الجهل لذات المؤثر في الوجود في الشاهدء وهو القادر ile‏ ليست بأعظم من 
dalle‏ انه yl sll‏ فا اسان أن یکین عاق رجو با لمحت أن 
يستحيل أن يكون موجودا لذاته. ويقال لهم: ليست مخالفة الجهل لعلومنا باکثر من 
مخالفة علمه عندك لعلومناء فکیا استحال أن يكون تعالى We‏ لأجل الجهل وجب أن 
يستحيل أن يكون عام معنى مخالف لعلومنا. 


شهة 


لوا وقد دل Jal‏ التي على کون العام ال فل تلا أن يكون دلالة على 
العا وذلك لا يصح gl‏ ذا ته معلومة في ae ae eee‏ 


۷ و[ فلی ب ١4‏ أو يكون] ويكون» ب 
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عليها ذاته» وذلك باطل لا ذكروه وأجبنا case‏ فلم ببق إلا أنه يدل على علم. وقد دخل 
الجواب عن هذا فيا تقدم. 

ودک صاحب كناب الهداية أن الفعل لفعل SAI‏ في الشاهد لا يقع إلا من dle‏ له cde‏ 
فلس بأن يقال: إنه يدل على کون العام عام ثم يدل كته We‏ على الم بو من 
vial leds ucla at‏ مرت كن E‏ مت سضال eg‏ نز 
ولا ویب کون We BN‏ یال :ول dak gull at cues‏ من آن یل علي 
SLI‏ ؟ وهذا ae ORG ese‏ 
ما له تعلق» lel,‏ يدل الفعل لفعل SAI‏ على ذات 0 ت العامء > فإذا لم 

ل د عم على حک» oe‏ 
الو ee‏ 
ly‏ أله يذل على أنه de Yo‏ هذا فهو جال .قي Ble‏ وان کن هي به وق 
على أنه gas‏ له کان 0 العالم لأجله تعلق تعلق العالمين فعلوم أن | لفعل الح لا 
يدل على هذا العنی» و yT‏ العالم 
للذات مع جواز کک ae es‏ لفعل SAN‏ هو 
أولى ob‏ يدل على کون العالم عالمء وليس يدل على العام أصلاً 


شهة 


قالوا: قد نعام العالم We‏ ونعلمه قادراًء فلا يخلو إما أن يكون عامنا بذلك قد تعلق 
oo‏ ولو تعلق بالذات لناب أحد العلمين عن الآخر ولا اختلفاء فلا 
ختلف العلمان و ينب أحدهما عن الآخر ثبت الوجه الثاني» وكذلك هذا في مدلول 


ey 
الذات على حك» وهو‎ ob یتعلق‎ alle الذات‎ ee ates والجواب‎ 
So الذات على‎ gh تبينه وتعلقه بالمعلومء وكذا هذا في العلم بأنه قادرء لأنه يتعلق‎ 


A‏ يدل] يتعلقء ب ۱۵ العلم] العالى ب 


aul رک الین بن‎ rer 


وهو صحة الفعل منهء ويدخل في ضمن كل واحدٍ من العلمین من الک ما لا يدخل في 
ضمن الآخرء وكذا هذا في العلوم بجميع صفاته تعالی» فاذلك تختلف العلوم بصفاته ولا 
ينوب بعضها عن بعض. واذلك تختلف آدلتها والإخبار عنها. وقد اختلف جواب 
الشيخ أبي علي وجواب الشيخ Gl‏ هاشم عن هذه الشيهة لأجل اختلافهم في إثبات 
الأحوال Ly‏ لأجلها يصح منه إحكام الفعل تقديراً أو تحقيقاً على ما تقدم بيانه» وقد 
be‏ ذلك في باب إثبات الأحوال. 


شبهة 


لو کان تعالى قادراً لناته We,‏ لذاته لكان ما به قدر هو الذي به علمء By‏ ذلك كونه 
قادرا على كل ما علمه Ge‏ يجب أن يقدر على ذاته كما يعلمها. Lely‏ قلنا أنه يجب ما 
ذكرنا لأن القتضي للصفتين واحد. 

والجواب: ولم زعمتم أن القتضي للصفتين إذا كان Lely‏ لزم أن تضق أحكام 
الصفتين ؟ ولبس يلزم ذلك. آلا ترى أن الحجم يصحح حلول الأعراض فیه» ويصحح 
کونه شاغلاً لجهات» ویصحح ,نه Loe‏ ولیس تنفق أحكام ما يقتضيه؟ فسقط 
قوطم. 


قالوا: قد استحال حصول صفة العام من دون الصحح لهاء وهو صفة الحي» 
فوجب أن يستحيل حصولها من دون الموجب لها في الشاهد. وهو العام لأن 
الموجب آقوی من الصحح. ألا تری itn‏ الموجب من دون ASS‏ ولا 
يستحيل وجود المصحّح من دون ما يصحّحه؟ وإذا كان الوجب آقوی منه کان أولى 
بأن بستحیل حصول الک من دونه. 

وه Gay lull Carga Woke‏ یا ی Pade‏ 
نجيب على طريقة من بثبت العاني أيضأء فنقول: dy‏ زعمتم أنه إذا استحال eS‏ 
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صفة العام من دون المصحح وجب استحالتها من دون ما يوجها في الشاهد. وما 
أنكرتم أن يفارق المصحح في ذلك الوجب؟ وقولك: إن الموجب أقوى من الصحح. 
لا يقتضي أن لا Bie‏ فها تنازعنا فيهء فلا بد من tle‏ ودليل يجمع ينها في ما ذكرتم. 
وعلى أنا لا نسم أن gall‏ أقوى من الصحح. لأن المصحح يوجب تصحيح اک 
ويلزمه ذلك کا يوجب gall‏ الک ويلزمه ASS‏ لا فرق بینها في ذلك. 

وقولك: يستحيل وجود العلة من دون GI‏ ولا يستحيل وجود المصحّح من 
دون ما یصححه. قلنا: إفا كان HIS‏ لأن المصحّح ليس هو موجب المصحّحء وإفا 
موجبه هو تصحيحه cdl‏ وهذا الوجب لا يفارقه» كما لا يفارق العلة حکهاء فصح أنه لا 
فرق lew‏ فا يوجبانه» وبطل قولک أن العلة أقوى من المصحح» فكذلك يستحيل 
ثبوته من دون ما يوجبه عندناء لأن الذات الخصوصة في الغائب توجب صفة العالم كا 
يوجبه Gall‏ في الشاهد. غير أن الذات في الغائب تخلف العنی في الشاهدء والمصحح 
Lal‏ يجوز أن يخلفه مصحح آخر عندك. ألا ترى أن المصحح لقيام العام بالمي في 
الشاهد هو الحجم؛ By‏ الغائب هو ذات القديم عندك» فصح أن gall‏ والمصحح 
يجريان مجرى واحدا؟ وعلى آنا ریک حك اختلف موثره وم يختلف مصححه. وهو 
اثتفاء البياض على قول من ری بقاء الأعراض وامتناع وجوده على قول من لا یری 
بقاء الأعراض» oY‏ المؤثر في ذلك هو السواد. ويخلفه في هذا التأثير غيره من الألوان» 
والصحح لهذا الحكر واحد. هو oF‏ البياض في حال وجوده على صفة معاكسة للسواد 
والمرة وغيرهها من الألوان» فبطل ما قالوه. 


tet 
BF فإثبات‎ fle مشتق من العام لأنه یقال: عام يعم علا فهو‎ fle قالوا: قولنا:‎ 
مناقضة.‎ We من دون ما اشنق منه كرنه‎ lle تعالى‎ 
الذي اعتقده بعض المتكلهن‎ gall الجواب: إنا لا نسام أن أهل اللفة اعتقدوا‎ 
ثم اشتقوا منه اسم العالم» فکیف یذعی ذلك وأهل اللغة لم يخطر بباطم‎ le وسموه‎ 
الآن یتکلمون بالعربية ویذکرون اسم العام ولو سلوا عن‎ Aly هذا العنی؟ ولهذا‎ 


S YEA‏ الدين بن الملاحمي 


المعنى الذي يذهب إليه بعض المتكلمين لم یفهموه. ول ene‏ امل اللغة ما علموه 
ضرورة من أقسهم ومن Pre‏ وهو کون العالم alle‏ ثم صرفوه في المعاني» وهذا 
ee‏ من لفظة الوجود قوطم: وُجد يوجد وجوداً فهو موجود. ولس يكن أن 
یقال: إن الوجود معنی لأنهم اشتقوا منه ما ذكرناء بل قيل: هو آمر معقول وضعوا له 

م وود ره فى میک pele‏ 

واحتجوا من هة السمع بقوله تعالى ale Apts‏ [4 > النساء [VV‏ وبقوله وم 
بل نی ول pa‏ إلا بيه 4 [۳۵ sty | ۱۱ bb‏ ولا sigs Gabe‏ من 
هه إلا be‏ شاء4 [۲ البترة ۲۵۵]. فالوا: فأشست له Ade Sls‏ وبقوله تعالى py‏ 
الرَرّاقُ ذو ال deal‏ وقوله las adh‏ أن الله اي عم هو LT‏ مایم 4858 
]£1 فصلت ۱۵] قالوا: فأثبت له تعالی القوة» والقوة هي القدرة 

والجواب: إن کلامه تعالى يجب أن يحمل على موضوع اللغة» أو على ما تعارفه آهل 
اللغةء ولا يجوز ماه على ما اصطلح عليه امتکلمون. وقد lay‏ أن أهل اللغة 
ce bs‏ لكون العالم عالما لا للمعنی الذي يذهب إليه بعض التکلمین» وكذا هذا في 
i‏ قوة وقدرة» ولبس يفهم أهل اللغة المعاني التي اعتقدها بعض المتكلمين من العلم 
والقدرة والحياة وغيرهاء فوجب حمل قوله تعالى Ah‏ وليه وقوله ap‏ تطغ إلا 
بعلمه)» وقوله و ال وة لْمَتِينُ4 وقوله لولم روا ان الل لي حلم هو اقب 
55 على كونه We‏ وعلی OF‏ قادراً. وعلی أنهم لو وضعوا قوطم: de‏ وقدرة» با ذكروه 
ل بن ب لا ا 
وقد تعارفوا قوهم: كان WS‏ بعلمي. أي كان وآنا fle‏ به. فقوله تعالی را یلیه» ٤[‏ 
النساء ]١77‏ مول على هذاء أي آنزله وهو dle‏ به» وکذا قوله pas : V5}‏ إلا عليه 4 
أي إلا وهو dle‏ به. يبين هذا أنه آدخل الباء على العام» lel,‏ تدخل ۱ 
ee‏ الفعل با هو cad AT‏ کا یقال: کتبت بالید a‏ > فلو كان المراد بالعام في 

45 المعنى الذي ذهبوا ad)‏ لكان علمه تعالى قدرة على الإنزال والة فیه» فإذا لم يصح 


۳ يوجد] بوجود» ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۳:۹ 


ذلك فيه عام أن | N‏ لى السوق gle‏ 
أي خرج وأنا عام بات US‏ هذا في قوله تعالى Uap‏ تضغ إلا بلمه 4 

Sua آن الم‎ ies Moy ee hy a 
eee ويراد به العلوم» كما يقال في الدعاء: بام‎ 
ذنوبناء ولهذا أدخل فيه كلمة: منء التى تفيد التبعيضء فلو أريد به المعنى الذي ه‎ 
TT Anes يذهبون إليه لكان‎ 
فهاء وكذا هذ ا القوة والقدرة‎ 
هذا‎ Shy ويراد به الاقتدارء ولهذا‎ cal تعورفا في الاقتدار» كا يقال في الدعاء: القدرة‎ 
صنعة الله تعالى.‎ CHE من‎ Sy الدعاء عند ما‎ 

وقد عارضهم أصحابنا بقوله تعالى طوَفَوْق کل ذي dele de‏ [۱۲ يوسف ٠١ [VU‏ 
قالوا: فأثبت تعالى فوق کل ذي do‏ علیء فلو کان تعالى ذا do‏ لوجب بظاهر الآية أن 
000 وهذا يضعف لأنه ليس الراد بذي العام في الآية هو من له 
gall‏ الذي يذهب ! ليه التکلمون, لا يبنا أن أهل اللغة لا بعرفون هذا المعنىء Kl‏ 
المراد ATL‏ أن فوق کل dle‏ علهاء وتخص الآية بالعباد دونه. 


باب فها حكي عن شيخنا أبي الهذیل في العا ۱۵ 


حكي عنه أنه كان يقول: إن عام الله هو اللهء وکن لا يقول: إن الله هو علمهء 
وحكي عن بعض المتكلمين أنهم قالوا: إن الله هو علمه. 

واعلم wel‏ مخالفون في عبارة ويعنون مها أنه تعالى dle‏ ال ای 
قول الشيخ أبي الهذيل وغره من المتكلمين على ظاهره اقتضى أن يكونوا قد توا 
ذات الله bid,‏ أخرى هي علمه» ثم يقول الشيخ أبو الهذيل أن إحدى هاتين الذاتين "١‏ 

هي الأخرىء ولست الأخرى هي تلك الذات» وهذا لا يذهب على عاقل فساده 


S Yo:‏ الدين بن الملاحمي 


فضلاً على شيخ المتكلمين» ویقول غيره من التکلمین: بل كل واحدة من كلتا الناتین 
هي الأخرى» وهذا أيضأ مناقضة لا تذهب علییم» فصح آنهم مخالفون في BLE‏ فينبغي 
أن حمل قول الشیخ أبي الهذیل على أنه ge‏ بقوله: عام الله كونه عالمأء ثم قال: هو 
call‏ لأنه تدخل ald‏ في الوصف بأنه عالم» والذات هي الأصل في الوصف والتعلق 
بالمعلوم cad‏ ثم قال: وذاته ليس هو علمه» أي ليس هوكونه Mle‏ لأن کونه We‏ يدخل 
فيه أمر زائد على ذاته. وهو تعلقه بالمعلوم» لئلا تكون ald‏ مضافة إلى التعلق بالمعلوم 

ae Bole‏ یت see‏ : ا احدة 
ee‏ 00 4 النساء 0 0 wee‏ 
عالمأء فصح أنه عنى بعلمه تعالی کونه تعالی عاماً. 

وأما كلاهم في العبارة فصحيح على طريقة أهل اللغةء فأما اصطلاح المتكلمين فلا 
يجوز إطلاقه على طريقنهم» لأن العلم عندهم معروف في المعنى الموجب لكون العام 
We‏ هذا هو الأظهر عندهم» ثم قد يذكره من يثبت الأحوال» ويريد به حالة العالء 
إذا اعتقد معتقد أن ذاته تعالى معنى هي عم أو ald‏ حالة فبطلانه ظاهرء لأن ذلك 
بقتضي أن يكون تعالى Seo‏ لعلومناء وأن يستحيل أن يكون We‏ قادراً لأن ذلك 
يستحيل في المعاني والأحوال» تعالى الله عن ذلك. 


١‏ واحدة] واحدء ب [AVE‏ للع ب 


کتاب العقد في أصول الدين Yo)‏ 
dee‏ تعالى قادر حي d‏ بزل ولا بزال 


Jel‏ آنا قد bey‏ فها تقدم حقيقة القادر والمي» وببنا أنه غا وجب له تعالى كونه قادراً 
Le‏ إذاته اتخصوصة. وببنا أنه يجب أن تكون ذاته BIS‏ خصوصة لم بزل ولا يزال» فإذاً 
يجب أن Le oS‏ قادراً لم يزل ولا يزال. فان قيل: إذا كان حقيقة القادر هو من 
يصح منه الفعل» وكان الفعل لا يصح وجوده لم يزل» فكيف يصح وصفه بأنه قادر لم 
يزل؟ قيل له: إنه ليس حقيقة القادر ما ذكته» بل حقيقته هو من يصح منه الفعل على 
بعض الوجوه. ألا ترى أن القادر الممنوع يستحيل منه الفعل في حال ما هو منوع 
ویوصف بانه قادر لما کان من يصح منه الفعل على بعض aad‏ ذا زال عنه 
المنع AS,‏ شرائط صحة الفعل؟ فإذا كان تعالى (SH‏ من لفعل لم يزل على الوجه 
a‏ و FA oie‏ 
تعالى قادر لم يزل» وإذا وجب ذلك فكذلك يصح وصفه بأنه حي لم يزل» از ن المي هو 
الذي لا يستحيل أن يقدر ویعام. وذلك واجب له تعالى لم يزل. 

oe 
عن‎ Pus يختص بحالة القادر لم يزل» > ودليل ذلك أن حالة القادر مه مقتضاة‎ 
ee التي بخعص با القدبم تعالى» قالوا: وهو تعالى مختص لم يزل بالحالة‎ 
لا يكون قد تقضى وقته أو‎ oly الاقتضاء حاصل. وهو وجوده تعالى وعدم الفعل‎ 
GN Jy بزلء فلو فعض کو قاد ا‎ d خاضل‎ GB وکل‎ cage حضر وقت‎ 
کون الوجب موجباء وذلك محالء وهذه المعاني حاصلة في ما لا بزال. فوجب "نه‎ 
كذلك لا يزال.‎ 


© حقيقة] حقية» ب | هو] فهو» ب 


PU الدين بن‎ S ror 


باب في أنه تعالى عام ل يزل ولا يزال 


ذهب جمهور المسلمين إلى أن الله تعالى dle‏ لم يزل» Soy‏ الشيخ أبو القاسم 
البلخي عن جم بن صفوان أنه أحال العام بالمعدوم وقال أن الله تعالى لا يعلم الشيء 
إلا 3 حال وجوده» وهذا القول أيضاً حي عن الروافض» Ss‏ عن هشام بن الک 
أنه قال: لو كان تعالى We‏ فيا لم يزل لكان We‏ بأن الجسم يتحرك وأن السماء موجودةء 
وظاهر مذهب هشام a‏ الک أنه bs‏ لا de‏ الشيء قبل وجوده. وحكي عن [هشام 
بن] عمرو الفوطي أنه بستحیل أن يقال: إن الله تعالى dle‏ بالأشياء لم يزل» لأن ذلك 
يقتضي كنبا أشياء وهي معدومة. والمعدوم عنده لبس بشيءء فام ينع من كونه تعالى 
عالما لم يزل» lily‏ منع من وصف معلومه بأنه شيء. 

والدلالة على أنه تعالى fle‏ لم يزل ينبغي أن يتقدمه ذكر اختلاف الناس في أن 
المعدوم هل هو في حال عدمه ذات وشيء. أو ليس بذات؟ وإذا لم يكن BS‏ فهل 
يوصف بأنه شيء؟ وإذا وصف بأنه شيء فهل يختص في حال عدمه بصفة. وهل 
المعدومات مختلفة ومتاثلة في حال عدما؟ فإن الناس اختلفوا في ذلك اختلافاً شديداًء 
وظن بعض الناس آن من : يصف المعدوم asl‏ في عدمه ذات وشيء 2 يصح منه 
وصف الله تعالی dle wh‏ با معدومات» وأنه dle‏ لم يزل» ونحن نبين القول في ذلك وفيا 
يتصل به من القول في العبارات. ثم نذكر الدلالة على أن الله تعالى عام ل يزل إن شاء 
الله تعالى. 


فصل 
الشيوخ كأبي الهذيل وهشام بن عمرو والبرذعي إلى أنه ليس بشيء في حال عدمه» 
وهذا هو الذي نصره شيخنا gl‏ الحسين رحمه call‏ وذهب أبو علي وأبو هاشم 
Lely‏ والشيخ أبو القاسم البلخي إلى أن العدوم شيء في حال عدمهءثم اختلفوا في 


کتاب العقد في أصول الدين yor‏ 


أنه هل هو جوهر وسواد وكون في عدمه. فقال الشيخ أبو القاسم: إنه ليس بجوهر ولا 
سواد في عدمه. وقال الشيخ أبو هاشم وأصحابه: بل هو جوهر وسواد في عدمه وكذا 
هذا في glo‏ الذوات عندهم. 

ثم اختلف أصحاب Gi‏ هاشم في أن المعدوم هل له صفة في عدمه pl‏ لا؟ فقال 
الشيخ ابو عبد الله وقاضي القضاة: إن للمعدوم صفة في حال عدمه. وقال الشيخ أبو 
Gk!‏ بن عياش: ليس للمعدوم صفة في حال عدمه. ثم اختلف من أثبت للمعدوم 
oe‏ لي و ور القضاة إن للجوهر oo‏ 
عدمه. وهي lage SF‏ وكون السوا > إلى غير ذلك من الذوات» وقال: إن 
کونه جوهراً أو سواد کک a‏ 
الوجود. Cath,‏ هؤلاء الوجود صفة زائدة على oF‏ الجوهر جوهراً وعلى كونه جما 
وقال الشيخ أبو عبد الله: بل صفة الجوهر في حال pul‏ نعو كن مزا و 3 
Sele of‏ للجهة وکونه مرئباً مشروط بالوجود. وأثبت صفة الوجود زائدة على AF‏ 

والحاصل عند قاضي القضاة 3 الجوهر الموجود أنه بختص في حال وجوده wk‏ 
صفات» AF‏ جوهراء 485 متحيزاء وكنه كاثنأء ويقول: إنه لا يحصل من هذه الصفات 
للجوهر بالفاعل إلا صفة الوجود. ثم ما عدا الوجود ما مقتضى عن صفة ذانه كالتحيزء 
وإما lee‏ بعلة ککونه کاننا. ودكر في شرح الوا لجوامع أن كل وصف Goh‏ عن الوجود أو 
لا بد فيه من الوجود فانه لا يصح وصف ean‏ مثال الأول كوصفه بأنه موجود 
أو حدث أو «5b‏ ومثال الثاني كوصفه ah‏ جسم أو خص أو متحرلد آو سای oy‏ 
كل ذلك لا بد فيه من الوجودء لان کرنه جسماً وشخصاً ومتحركاً وساکنا لا بد فيه من 
Le OF‏ وكونه Le‏ تابع للوجود. والمعدوم ليس بوجود. فلم يصح وصفه بذلك. وفي 
hPa oll‏ الجسم جسم في حال العدم» وأنه شخص متحرك وساكن. 

والصحیح في هذا الباب هو ما حضله شبخنا آبو الحسين رحمه الله من أن المعدوم 
معلوم» وليس بذات ولا شيء على طريقة التکلمین» ومعنى كونه معلوماً هو أنه متصور 


«Sb [ah ٩‏ ب 


S Yoe‏ الدين بن الملاحمى 


غير متعين في نفسه» وإذا لم يكن متعینا في نفسه لم مکن تعیینه بالعلم فيتعلق العلم به 
بعينه» بل هو بمنزلة ما يتصوره العاقل من GE‏ القديم وقدرة وعلم وحياة له تعالى» وما 
يتصوره من دور وأشخاص وصور قبل حصولهاء وكل ذلك متصور ابت في وهم 
العاقل عند شیوخنا أصحاب أبي هاشم. وليست بذوات وأشياء» وان کان يعلمها 
العاقل. ألا sy‏ أنا go‏ ثاني القديم تعالى وننفي عنه القدرة والحياة» وما لا يعقل ولا 
يتصور لا يمكن نفيه؟ 

فإن قيل: فإذا قال أن العدوم معلوم وجب صحة وصفه بأنه شيء, لأن الشيء في 
اللغة هو ما يصح أن يعام ويخبر عنهء فإذا م العام به والخبر عنه كان شيئاء JB‏ له: 
انه يقول أنه يصح وصفه بأنه شيء على طريقة اللغف ولا يصفه بأنه شيء على طريقة 
المتكلمين» ولهذا أطلق في کتاب التصفّح اسم الشيء على المعدوم في كثير من المواضع» 
وحمل الآيات التي أطلق فيا اسم الشيء على المعدوم على طريقة اللغةء نحو قوله تعالى 
Shh‏ الله OR‏ شَيْءٍ عم [۲ البقرة ۲۳۱] sash‏ على كل ech‏ قبیز) [5 المائدة 
۰ ونحو قوله تعالى ولا تَقُواَنَ لَِىْءٍ إني فاعل ذَلِكَ عدا إلا أن يَشَاءَ ال 4 VA]‏ 
yh a jb ala ty [VENTS‏ السَاعَةِ شَيْء debe‏ [۲۲ الحج ]١‏ 
فقال أن الراد بها هو ما يثبت في النفس ما يتوهم ويتصورء وأهل اللغة يسمون ذلك 
شيئا. 

فإن قيل: ما الفرق بين طريقة أهل اللغة وین اصطلاح المتكلمين في اسم الشيء؟ 
قيل له: إن أهل اللغة يسمون کل ما صم أن يعلم ويخبر عنه clad‏ سواء كان منفرداً في 
العام أو lab‏ لغيره في العلم» وسواء كان نیا أو تاه أو كان متصوراً أو متعيناً في 
فسه. والتکلمون يستعملون اسم الشيء فیا ينفرد به العلم وكان متعيناً في قسه» 
ولهذا لا يسمون الصفة والحكم والحالة شیتاء ولا يسمون المتصور شيئاً كثل ثاني 
القديم» ولا يسمون الإدراك والبقاء اللذين يتصورهم| بعض الناس شيئاء فصار استعال 
المتكلمين أخص من استعال أهل اللغة وجرى في ذلك مجری الصوم الذي هو اسم 
للإمساك المطلق في اللغةء ثم صار في عرف الشرع (al‏ لإمساك معروف مخصوص. 


[ul ٤‏ اسم ب 


كتاب المعققد في أصول yoo cell‏ 


فلا اعتقد أصحاب gl‏ هاشم أن العدوم متعين في حال عدمهء ولهذا قالوا أنه ختص 
صفة وله ie‏ ره ویخلفه. سوه ا ا Jo‏ طرية ial‏ بل علی عرف 
اللتکلمین. ولا اعتقد غبرهم أنه ليس بعين في نفسه. بل هو متصورء قالوا أنه ليس 
بشيء على اصطلاح التکلمین. لا على عرف أهل اللغة. 

ob‏ قبل: إن أصحاب ابي هاشم رحمه الله يقولون: إن UB‏ شيء» يقع على كل ما 
يصح آن أن یعام ویخبر عنه» فکیف يصح أن يقال أن اصطلاح المتكلمين في | ae‏ 
eee‏ هم و کم نان هوق 

سم الشيء يقع على ما يصح oe ee‏ عدي تاد ف 


اپ oo‏ ۰« 
آهل اللغة على ما بنناه. 


فان قيل: إن الله تعالى fle‏ بالمدومات. ولا يصح أن يقال: إنه متصور لهاء لأن 
التصور هو ظن الشيء وأنه بصفة ما شوهد بصيرةء قبل له: إن التصور يستعمل في 
اللغة في العام | ا اس اسر بای میا 
يتصورء أي لا ر يصح أن de‏ ولا ؛ ول ne‏ 
هاشم استعلموه ا dal‏ ثم إذا استعمل gag‏ الظن لم يضرنا ذلك BY‏ 
نعني به هذا العام الوص > وإذا ثبت معنى ما يستعمل فيه التصور في كونه تعالی 
علا ل ext‏ من ذلك وإذا فهمت المعاني» فلا مضايقة في العبارار ot‏ ا إذا كان 
لها مساغ في اللغة 

فان قيل: فا حد المعدوم عندع؟ قيل rel‏ قد حد الشيخ أبو الحسين رجه الله 
الموجود بأنه الثابت والمعدوم بأنه المنفي» قال: لآن الشيء نما يحد با يفهم من معناهء 
والفهوم من الموجود هو الحصولء والانتفاء یقابله. وكل واحدٍ من ذلك معقول لا 
cle‏ فيه إلى تفسيرء ألا ترى أن كل عاقل يعام أن الشيء لا يخلو من نفي وإثبات؟ 
فلا يصح أن يقال: إن الإشكال في أحدها كالإشكال في الآخر. 

وقد حد أصحاب قاضي القضاة رحمه الله الموجود والمعدوم بهذين الحدين» وزادوا 
في ذلك بأن الموجود هو الكائن الثابتء والمعدوم هو المنتفي الذي ليس بكائن ولا 


aul ce Cell رک‎ yor 


ثابت» وفالوا: إن قولنا: كائن» هو 3545 cass‏ لا أنه يفيد معنی غير معنى قولنا: 
ثابت. اعترض حد العدوم بأنه gl‏ فقال: ار إن النتفي هو الذي جدد عدمه 
فيخرج من | at‏ المعدومٌ الذي لم يتجددء وهذا لا يصحء لأن قولنا: منتف. لا يى عن 
تجدد الانتفاءء کا لا ea‏ موجود ومعدوم» عن تجديد الوجود والعدم» فالنتفي 

هو اختص colin VL‏ سواء كان انتفاژه متجددا أو غير متجدد. إلا أنه متى حد العدوم 

بهذا الحد من يرى ا لزمه أن يصف ما یتصور وليس متعین کثل القديم 
والإدراك والبقاء معدوماء oY‏ ذلك ere‏ وهم يأبون ذلك ويقولون: إن مثل الله 
تعالی لبس وجود ولا معدوم. 

وحد بعض Ne!‏ ب قاضي القضاة المعدوم بأنه ١‏ المعلوم الذي سن بموجودء قال: 
0 لأنه ليس cashes‏ لأن العلم بأنه لا مثل 
ا ade‏ . وهذا الحد غير صحيح» لأن قوله: هو المعلوم» لغو في 
اه sirup, all GY‏ ف بكار أو ل يلمت BS Phytera‏ 
العالمين لكانت الاشیاء ae‏ معدومة وإن علموهاء فكان ينبغي أن يقول: هو 
الذي لس بوجود. ومتى قال ذلك لزمه أن یکون مغل الله معدوماً yal a‏ وجود. 
وقوله: إن العلم بأن لا مثل لله تعالى هو عم لا معلوم له» لا يصح أيضاً لأنه لا بتصور 
علم من دون إضافة إلى معلوم لاطي ار مر تي ال 
لا معلوم له؟ ومتى قال أصحابنا في بعض العلوم: إنه لا معلوم cal‏ فاا يعنون به أن 
معلومه غير متعين» لا أنه ليس له معلوم أصلاً. 

فان قال: إني Cue‏ بقولي: هو العلوم الذي ليس بوجود. هذا المعنى» وهو أنه 
معلوم متعين في نفسه ولیس بموجودء فوقع به الاحتراز عن مثل القديم وکل ما 
بتصورء قيل له: إنه يعلم المعدوم من لا یعام أنه متعين في نفسه. ويجب في من يعلم 
معنى الحد أن يعام المحدودء By‏ من یعلم انحدود أن یعلم معنى sb)‏ فلا علم الحد 
من لا بعلم معنى هذا الحد ge‏ أنه ليس جحد للمعدوم. وعلى أن هذا احتراز با في 
peal‏ « وذلك لا يصلح احترازاً ما تقدم. 


[Lae ۳‏ منتقي» ب 


کتاب العقد في أصول الدين yoy‏ 


وكذلك فليس لأصحاب أبي هاشم أن يحدوا الموجود بأنه الثابت» ولا العدوم بأنه 
خصوصاً إذا قبل أنه مع كونه ذاتاً ختص بصفة. وعندهم المعدوم هو ذات وختص بصفة 
ذاتية» فينبغي أن يكون ثابتاء وإذاكان الثابت هو الموجود لزم أن يكون موجوداً. يبين 
ما ذكرناه أن الناس يقولون: الجسم موجود في المكان» فيضيفون ذاته إلى المكان» 
ومعلوم أن الكائن في المكان هو ذات الجسم» وأنه يشغله بذاته, لا بوجوده الذي 
يعتقده أصحاب أبي هاشم. فإذاكان الجوهر عندهم جوهراً في العدم» وكان Lat‏ بصفة 
وجوداً في التسمية [هو] بأنه موجود. فإن قالوا: نا نتبع في هذه التسمية أهل اللفق 
وأهل اللغة ما بسمونه موجوداً إذا اختص بصفة الوجودء ولا يسمونه بذلك إذا 
فكيف يسمون الختص بها موجودا؟ فإن قالوا: إن العقلاء يعلمون صفة الوجود في 
الموجودات باضطرارء فكيف يصح أن يقال: إن أهل اللغة لا يعقلون صفة الوجود؟ 
قيل لم: إن العقلاء Joly‏ اللغة يعلمون الوجود باضطرار إذا ge‏ بالوجود نفس 
الشىء وذاته» LB‏ أن يعلموا صفة مخصوصة زائدة على نفس الشىء فلا. مثال ذلك 
هم يعلمون وجود ال حجم باضطرار إذا عي بوجوده AS AS‏ فأما إن عي بو جوده ما 
يذهبون إليه ويجعلونه صفة زائدة على كونه Le‏ فإنه لا بعلمونه بالاکتساب» فضلاً عن 

one‏ ما قلناه أنا نقول ob‏ فا حقيقة صفة الوجود عندک؟ بينوها لننظر هل يعلمه 
العقلاء بالاضطرار كا زعمتم أم لا. فإن قالوا: صفة الوجود هي الصفة التي تصحح 
حلوله في غبره» قبل م: فن خطر بباله من العقلاء إذا علموا وجود الشيء مقتضی 
aides‏ رشزظه ای رصح أو gall allt‏ ار هاف الع see icp‏ فوا أن 
العقلاء یعلمون هذه الصفة باضطرار؟ على أن مقتضی صفة الذات وشرطه والتعلق 
بالغير الذي يذهب إليه أصحاب Gi‏ هاشم. نحو تعلق القدرة بالمقدورء لا يعقله من 


S YOA‏ الدين بن الملاحمى 


تدرب في عام الکلام واکثر ملاقاتهم إلا بعد مد جمید. فکیف یذعی أن العوام وأهل 
اللغة يعلمون ذلك حتى يعلموا حقيقة هذه الصفة؟ وإذا لم يخطر ببالهم ما ذكروه» ومع 
ذلك بعلمون وجود الوجودات علمنا آن الوجود عندهم ما علموه من ذوات الأشياء 
باضطرار. 

فان قالوا: إن العقلاء يعلمون صفة الوجود بالاضطرار على ALA‏ ثم يعلمونها على 
التفصيل بالاکتساب إذا علموا ما هي الصفة التي تصحح ما 53 ob‏ قيل: إن صفة 
الوجود إذا لم تكن معلومة بنفسها فلا بد من أن تعلم Se‏ لهاء فا SEV‏ الذي به تعلم 
بالاضطرار إن كانت الأحكام التي ذكرقوها هي التي تعلم بها على التفصيل؟ فإذا لم 
SG‏ أن تذكروا لها [GS‏ يعلم غبر ما ذكرتم سقط ما ادعتهوه من العم بها على AA‏ 
وقد بطل با ذكرنا تحديد من حد الموجود بأنه الذي يتعلق بغيره أو يتعلق به غيره» أو 
يحل فيه غيره أو يحل في غيرهء وكذلك قول من حد الموجود بأنه اختص بصفة تصحح 
مقتضى صفة الذات» لأنه يعلم الموجود من لا يعلم معنى هذه امحدود. وهم يقولون أن 
لغرض بالحد هو الكشف والبيان» ويقولون أن الحد يجب أن يكون أوضم من 
محدود» وعلى أن الحد الأول هو تعديد لأقسام الموجودات» وليس فيه بيان قبقة 
لموجود التي بها يتميز کل موجود عا ليس بوجود. فلم يكن ce‏ وعلی أنه يدخل في 
قوله: أو يتعلق غيره به» المعدوم oF‏ عندهم يتعلق العام بالعدوم. فينبغي أن يكون 
يتعلق بالعبارات في هذا الباب. 

وأما الكلام في Gall‏ فالذي يدل على أن المعدوم ليس بذات هو أنا نفرض الكلام 
في الجوهرء ثم نبني عليه غيره فنقول: إن الجوهر لبس هو إلا هذا الحجم» وهو آمر 
واحد» ولیس بأمرين أحده| ذات والآخر تحيز مضاف إلهاء وإذاكان الحجم متجدداًء 
وهو الذات» ول يكن حأ من قبل. صم أنه لم يكن ذاتاً من قبلء وكذا هذا في جميع 
الذوات» فإن کل واحدةٍ منها sal‏ واحدء وليست بذوات وصفات. 


کتاب العقد في أصول الدين ۳۹۹ 


أما | الدلالة على أن الجوهر هو أمر واحدء وليس بذات وتحبز مضاف إلهاء فهي 
أنه لو كان ذا: تأ وصفة لكان العلم به متعلقًبالذات مع الصفةء « ad ISG‏ من آفسنا ذا 
علمنا الحجم العام بأمرين» آحدهیا ذات والآخر تيز مضاف إليهاء كا إذا علمنا الحجم 
أسود ومتحركاء فإنا ad‏ من أنفسنا علا بأمرين» أحدها حم والآخر تحرك زائد عليه 
وسواد cade uth‏ ومعلوم آنا لا ad‏ من pel dell YY Leal‏ ولا جد اا انات 
مع أن العلم عندهم تعلق بالات على هذه الصفة» ول يتعلق بأحدههاء وكان يجب أن 
گین be‏ بات اي پمال من الم ارآ الم بات سل 
وهو متعاق العام ie don‏ إلا العلم بالتحيزء وهو الحجم فقط 
علمنا ail‏ آمر واحدء وکذا هذا فى many‏ 
tat,‏ فادها ال حمواه lee Vial ga‏ لا شوت هام لا ییا 
هذا dle‏ يؤدي إلى الجهالات و[أن] لا ينفصل بات آمر ما زاد cade‏ حتى يؤدي إلى 
ما لا يتناهي» فلو کان ذات الجوهر Lol‏ سوى التحيز لكان ما معلوماً بنفسه أو بطريق 
ieee‏ زک مط كه Gece VN‏ شام وان ار يكن موم 
بطريق Sey‏ وجب cad‏ وكذا هذا في pla‏ الذوات غير الجواهرء فإذا كان التحيز 
هو الذات» ول يكن متحيزاً في اعدم صم أنه لم يكن فلا في العدم» وكذا هذا في غره 
— 
إن الشیوخ لا يقولون أن youll‏ ذات وصفة» ولا یقولون آنا أمران» 
ery 5‏ الصفة أمراً مقیزاً عن الذات. فکان يجب أن تکون معلومةء 
ولوجب أن تکون bd‏ ولا تکون صفة ولو كنا آمرین لزم Lal‏ ما $3 lily cob‏ 
یقولون أن التصزات على صفةء ولا یشتون التحبز آمرا زائدا على ذات المتحيزء 
فسقط ما قلتی قيل فم: إنهم وان کانوا لا يطلقون القول beh‏ آمران oly‏ التحیز ذات 
وصفة فإنهم يذهبون مذاهب ترجع إلى ما قلناء وان کانوا يحترزون بالعبارات. ۰ مان 
هذا أنهم یقولون أن امجوهر جوهر في حال عدمه ولبس بمتحيزء وأن كونه جوهراً 
يقتضي تحيزه بشرط الوجود. فإذا أوجده الفاعل أوجب Lage AS‏ كونه متحيزاًء فإذا 


۱۰ فإن] + coll‏ ب 
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کان هذا قوطم فقد تا ی الجوهرء ون لم یقولوا هو زائدء 
وإذا ثبت أنه يجب أن يكون Lith Lol‏ على ذات الجوهر على قوطم ثبت أنه ذات 
وصفة Lely‏ أمران» سواء صرحوا بذلك VB‏ أو لم يصرحوا به» وكذلك جعلوا الوجود 
bs‏ للتحيز» والشرط يجب أن يكون غير المشروط أو في حك الغير cd‏ وجعلوا كونه 
Lage‏ مقتضياً للتحيز» والقتضي يجب أن يكون في حك الغير لمقتضاهء فصح أنهم 
يعتقدون أن الصفات والأحوال أمور زوائد على الذوات» وإيراد الإبطال على المعاني 
بح وان امتنع صاحبها من التصرج بالعبارات عنها. 
فان قبل: dy‏ زعمتم أن الجوهر ليس goss‏ في حال عدمه؟ والشيخ أبو عبد الله 
يقول بذلك. لكنه يقول أنه ليس ري ولا شاغل Ab‏ لأن ذلك مشروط عنده 
بالوجود. قيل له: إن ال جوهر» لو كان متحيزاً في حال عدمه» لوجب أن يكون في جحمة 
ولوجب أن يكون مرئياًء لأن العام ob‏ ذلك واجب للمتحيز تابع pall‏ بتحيزه» وان ۸ 
بخطر ببالنا غير التحيز» فالقول بأنه لا بد من أن oS‏ الحجم على صفة الوجود حتى 
يشغل الجهة oly‏ يكون مرا القول بانه لا بد من أن يكون في بلد دون باد حتى بری 
e‏ بطلانه بالبديهة. ob‏ قيل: dy‏ زععتم أنه لا طريق 
لی اثبات کون الجوهر ذاتاً قبل تحيزه؟ قيل له: هذا لما يتبين بابطال ما پذکونه طرقاً 
ا ن شاء اله تعالی ونبین بطلانما. 
aly‏ فإذا ثبت لنا أن وجود الشىء هو ذاته على ما تقدمت الدلالة عليه فوجود 
الحجم إذاً هو أنه چم وكذا هذا في ساء ثر الذوات» وثبت أن وجود الحدثات بالفاعل, 
بت أن ذات الشيء oll‏ فيجب أن لا ككون ذا قبل جمل الفاعل tal)‏ ذاتاً. 
فان قيل: ما AST‏ أن oS‏ الحجم بالفاعل» ويكون قبل کزنه جا ذاتاً في العدم» ثم 
يجعله القادر Sle‏ قيل )4: إن كيدا قل parle os‏ او بش لك 
el‏ ور gil‏ و i‏ ن حکه هو ee‏ لصن افرط الود 
على قوطم» فإذا ثبت أن تحيزه هو وجوده. وأنه بالفاعل» ل يبق SS‏ یعقل به کونه BIS‏ 
قبل تحيزهء فلا ينفصل حصوله ذاتاً من أن لا يحصل «Id‏ وذلك باطل. 


٩‏ فثبت] بت. ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۳۱ 
فصل في ذكر ما حتجون على أن المتحيز ذات وصفة وأن المعدوم ذات 


الأول فقد | ag‏ ور لسواد مشتركين في کنیا ذاتين» ومع 


er et‏ من الوجه الذي منه اتفقا وجب أن يكون ما اشتركا 
فيه [pl‏ غير ما اختلفا فيه» وفي ذلك إثبات أمرين» أحدها ذات والاخر صفة توجب 
اختلافهها. 


والجواب MoO‏ ویصحح کل te‏ العام 
به» وهو معنی کون) NS‏ ین» فل ot‏ آن یکون pall‏ أمرا هو ذات وامر | هو صفف 
clam ies seed‏ وهو أنه چم ثم إن ذلك 9 لسواد لأنه 
چم ویصحح العام به لأنه pF‏ يبين ذلك آنا لو قدرنا الحجم آمرا واحدا هيئة السواد 
Lol‏ واحداً لکنا نجدهیا ختلفین ومصححين للعلم بماء فلا مقتضي | eer‏ 
ما قالوه. يبين ما قلناه أنهم» إن عنوا بقوطم: لیا مشترکان في كوا ذاتین» أن کل 
aun‏ ل ل لي لأن الاسم قد یکون مشترکا 
بين فائدتين مختلفتين» كقولنا: جزغ» ل مشتركتان في معنى الذات» فعنى 
الذات هو أن ؛ به على الانفرادء وامختلفان في Lentil‏ يصح كل واحدٍ منه| 
العام id, ee‏ كران لياط كه 0 

ثم يقال مم: إن ما ذكرقوه ینتقض بصفة التحيز وصفة السواد على «Shel‏ لأن من 
اعتقدها laut‏ متباينين» ويجدها مشتركين في كنها دمر 
Ss‏ هذا أن 1 آمرین. احدهیا ما اشترکنا فیه وهو ا 
فیه. قان قالوا: إن الصفات base‏ لا Gog‏ بالاشترالك اك 
قلتمء قيل هم: ليس كلامنا في العا رات» ولفا کلامنا في ما يعقل» آفمکنک إذا 
صفة التحيز وصفة واه ان اوه خر Sf Feil‏ قالوا: rae‏ 
وإن قالوا: لا Wylie‏ متباينتين» QV‏ التباين عندنا Le}‏ يكون بالذوات إذا انضمت إلا 
صفات. قيل طم: فبينوا أن المتحيز ذات وصفة oly‏ السواد ذات وصفة go‏ تقولوا: 
مها مختلفان» Wy‏ نازعکم الخصم في اختلافها إن كان الاختلاف موقوفاً على العم 
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Aly على العلم بالصفات»‎ es وهذا يقتضي أن يكون العام بالاختلاف‎ lial 
جعلتم الاختلاف طريقا إلى ثبات الصفات.‎ 
وكذلك‎ sS إن كانت الذوات‎ ag ae 
الاختلاف بين الجم والسواد؟ فإن قالوا: إن‎ cle لا اختلاف فبهاء فمن أين‎ 


ا ا نس ای 


يؤثر في الاختلاف لو كان (Gerke!‏ زائداً على أن أحدها ليس AIC‏ في 
ee‏ الذي يختص به الآخر. فأما | ذا كان 
ee‏ ما LSS‏ لم يكن بد من أن يقال: د 
كنفس السواد. ويقال: إنه مختص بصفة ليست كالصفة 0 حق يدبت 
ییا الاختلاف» فصح أنه لا بد من أن يجيء الاختلاف من وا de‏ مهما على 
رد بالا J ta‏ اراس يار de‏ تر سات اي 
حتجوا أيضاً لقوهم ob‏ اور ووجوده كان BI‏ ونه يجب أن يكون 
یه مر ائداً على کونه جوهراًء oly‏ يكون ذاتاً قبل وجوده» وهذا يقتضي أن الجوهر 
الوجود أمران» aly‏ ذات في حال عدمه» واحتجوا لکونه ذاتاً قبل تحيزه ووجوده 
باشیای منها أن الجوهر قبل تحبزه يوصف بأنه يصح أن بوجد ويتحيزء وصحة الوجود 
حكء AGM,‏ لا تعقل إلا مستندة إلى النوات 
والجواب: إنا لا نسام أن اشر عل و 
ا ee‏ 
متعين وتستند إليه الأحكام» قيل لک: دلوا على على ذلك حتى يصح دليلكم هذاء والا 


۲۰ تسلمتم الذهب قبل الدلالة علیه. tab Sling‏ ! ن القادر هو الذي تستند إليه هذه 


الصحة دون الجوهر. فیقال له: إن ادر هف ی ونا وين ری 
gt le‏ مل حر ob‏ :ان لاد ایح افر اوه اي بصع في 
نقسه. فالصحة من القادر هو Ke‏ و ال ۱ زا 
والاستدلال i)‏ وقع بالثاني دون الأولء قيل طم: ما أنكرتم أن تکون صحة وجود 


۰ واحدٍ] کل واحد. ب 


كتاب ah)‏ في أصول الدين ۳۳ 


الجوهر وصحة تحيزه قبل وجوده مستنداً إلى ما يتصور ويتوهم من الحجمء لا إلى شيء 
متعين في نفسه قبل الوجود؟ ألا ترى أن الصحة كا أنها حك فالاستحالة Se Lal‏ 
ومکن إسناد الاستحالة إلى مثل القدیم» فيقال: إن مثل الله تعالى يستحيل أن 
پوجد. Jad‏ ذلك على أنه ذات؟ 

فإن قالوا: إنه ليس بذات» Lely‏ هو آمر ثابت في الوهم والتصورء فنشير إلى ما هو 
ثابت في الوم Sy‏ باستحالة وجود ما يطابقه» قيل rb‏ فكذلك في الجوهر المعدوم 
وغیره من المعدومات. ثم يقال هم: ألبس صفة التحيز توصف قبل تجددها للجوهر بأنا 
ی الس ی التجدد؟ فان قالوا: إنا تقول أن 

الذات تتجدد على الصفة» ES‏ ن الذات fue‏ 
لا قبل التجدد, فإذا قم بحدوث انات على الصفة انصرف التجدد في الحتيقة إلى 
الصفة. لكنك آضفتم التجدد إلى الذات Se)‏ تفردوا الصفة بالذكر والوصف. وبعدء فليس 
تخلو الصفة قبل تجددها إما يصح تجددها أو لا يصح تجددهاء وأي واحد lye‏ 
موه ا لصفة a‏ 

ومنها قوطم: إن القادر ane‏ ث الجوهر قبل وجوده. والقادر لا بد له من 
تعلق بالمقدور» Sy‏ ذلك کون 0 ذاناً حتی بصع أن یتعلق به القادر. 
والجواب: ما تعنون بتعلق القادر بالقدور؟ bb‏ لا نعقل من تعلق القادر أكثر من أنه 
ا ته الخصوصة أو لاختصاصه بصفة أن يجعل ذاتاً أو يشت صفة إذات. فإن 
قالوا: : ae‏ 
ع aa‏ رص لالس ت cat‏ للقادر هذ 
الاختصاص به وهذا nay‏ یقتضی أن يكون هذا oles‏ فرعاً ال کن العدوم bl‏ 
وام تستدلون بالتعاق على که «HB‏ وفي لك تقدم العل بالمدلول Je ade‏ العم 
بالدليل. فإن قالوا: إنه لا بد من SS‏ وإضافة ما بين القادر بالمقدور ليصح منه إيجاده 
والإضافة لا cus‏ إلا بين ذاتين» وتلك الإضافة هو التعلق الذي نعنیه. قيل لهم: إن لا 


۱۳ أسندتوه] انتضدنلوه. ب 


S ۳۹‏ الدين بن الملاحمي 


نعقل من تعلق القادر بالقدور آکثر ما $5 ob‏ فدلوا على هذه الإضافة والاختصاص 
الذي ادعمقوه. 

فإن قالوا: إنه لو لم يثبت بين القادر والمقدور هذا الاختصاص لم يكن يصح منه 
جنس دون جنس ولا مقدور دون مقدورء قيل ib‏ ما أنكرتم أن يصح منه جنس 
دون جنس لأنه ذات مخصوصة ولا يفتقر إلى التعلق الني ذكرقوهء ولو ثبت أن في 
العدم أجناساً لما وجب إثبات هذا التعلق؟ ببين هذا أنه يقال ih‏ لو وجب تعليل 
dx?‏ الفعل با التعلق» لا ما علیه القادر آوالتدرة» وجب أن یعلل هذا gle‏ لا ما 
عليه القادر أو القدرة في أنفسههاء فيؤدي إلى تعلقات لا نهاية لها. فإن قالوا: إن الفا 
+ فلع ردان Meee‏ يب تج آن بدون bid ail dal‏ قبل وجوده, 
قيل طم: هذا دعوی» ee‏ لم تكن صفة 
aa Pee i en‏ 


فان قیل: قولک أنه + يحصّل القادر ما اش که LY‏ أشرتم بقولک: 
ل ا مه رونك هی تک ذاتاً» ans‏ فنقضتم آول 
لا قیل :إن ارات سم التوصل با إل ات لا سا في وش 


التي تضيق فما | aE OR‏ م FN‏ 
ثاني pull‏ ؟ آفیدل قولک: ele‏ وقولک: اني على أنه شيء وذات؟ فان ن قلتم: لايدل 
ذلك لأنه إشارة إلى ما هو Cab‏ في التصور والتوهم» لا إلى شيء معين في نفسه. 
قيل لكم: وكذلك القول في المعدوم قبل وجوده. وعلى أنه يمكننا أن نذکر عبارة أخرى لا 
يلزمنا علا ما ذكرتم oh‏ نقول: إن القادر يكوّن ویحضل ذاتأء ولم تكن من قبل WS‏ 
وقولنا: old‏ إشارة إليها بعد وجودها. 

ومنها قولهم: إن الواحد منا يعلم ما يفعله قبل أن یفعاه. ويعام أفعال غيره قبل أن 
يوجدهاء pay‏ بین ما يقدر عليه وبين ما لا يقدر عليه ويميز بين الاجناس التي يقدر 
علهاء والعام والقييز لا بد له من تعلق بالعدوم» والتعلق لا يكون بين شيئين» فثبت 
أن المعدوم شيء وذات في عدمه ليصح آن بتعلق به العام pe,‏ 


۳ يكن] + coh‏ ب ۲۳ والقييز] والقيز» ب ۲۶ والقیبز] والقيز» ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۳10 


والجواب: SB‏ أن العام لا بد له من تعلق بالعلوم هو مسام في الملة» ولكن ما 
تعنون أنتم بتعلق العلم بالمعدوم؟ ob‏ قالوا: نعني به أنه لا بد من ذات في العدم وشيء 
متعين في نفسه ليصح أن يثبت ببنه وبين العام به إضافة» لأن الاضافة لا تلبت إلا بين 
شيئين» قيل nb‏ فدلوا أولاً أن العدوم هو متعين في نفسه ليثبت لكر أن dal‏ به 
التعلق الذي دکرقوه. ونحن لا نسام لک أن العلم بالعدوم يتعلق هذا التعلق» ولفا نقول: 
إن العام يتعلق بالمعلوم بحسب العلوم في تفسه» فإن كان متعيناً في نفسه كالأشياء 
الموجودة المتقيز بعضها من بعض بأنفسها أو بصفاتها الثابتة لها تعلق العلم بها بعينهاء وان 
لم يكن متعيناً في نفسه كالني يتصور ويتوهم فليس يتعلق العام به كتعلقه بالأشياء 
الموجودة» بل تعلقه به هو أن له إضافة إلى متصور غير متعين في فسه؛ وكذا هذا هو 
قولنا في الفییز. 

ألا ترى أنا de‏ أن GE‏ القديم Shs‏ منتف ونجد لعلمنا إضافة إلى ما نتصوره من 
الثاني الذي cage‏ لأنه يتعذر علينا أن نضيف نبا للا لا نعلمه كا يتعذر علينا أن 
نضيف الثبوت إلى ما لا نعلمه ونجد تعذر ذلك من أنفسنا؟ وكذا نميز بين ما ننفيه من 
ثلني القديم والقادر العالم لنفسهء وبين ما ننفيه من القديم العاجز الجاهل لنفسهء وفيز 
ما ننفيه من القدرة عن الله تعالی» وبين العام والحياة اللذين (eds‏ عنه تعالى» ثم لا يلزم 
من ذلك أن يكون GE‏ القديم ذاتاً bat,‏ متعيناً في نفسه Go‏ يتعلق العام به» ول 
يجب أن يكون Ie‏ من القديم العاجز الجاهل لنفسه go‏ يتعلق القييز به» بل تقول 
جيعاً أن هذا العلم وهذا القييز يتعلق با يتصور ويثبت في الوهم» لا على شيء متعين 
متقيز في نفسهء وكذلك قولنا في العدوم. يبين هذا أن العام يتعلق بالمعلوم على ما هو 
بهء فإذا لم يكن المعلوم متعيناً في نفسه فكيف يتعلق العام به بعينه؟ وكذلك فأحدنا 
يتصور في نفسه دوراً وأشخاصاً وصوراً مختلفة «baw gy‏ وإن لم تكن دور وأبنية 
وأشخاص وصور في العدم على قولنا وقول شيوخنا أصحاب أبي هاشم» فكذلك هذا 
في الذوات المعدومة. 


۷ القییز] القبز. ب 


PU رک الدين بن‎ ۳٦ 


فإن قالوا: إنما يميز بين الصور والأبنية التي فرضتقوها لانه يعلم ذواتها في العدم» 
نمكنه أن يتصور مها أشخاصاً وصوراً مركةء قبل int‏ إن من يتصور الأشخاص 
والصور فا يتصورها على الصفة التي تكون علما في الوجود lar ig‏ على تلك 
الصفة. لأنه يجد من aud‏ الفصل بين صور مخصوصة على تركب مخصوص وتخطيط 
خصوص وبين أخرى على غير ذلك SAN‏ وغير ذلك التخطیط. وهذا الفصل لا 
يحتاج فيه إلى کون المعدومات ذواتاً حتى يصح منه هذا التصور. ألا ترى أنه يتصور 
الصفات التي تختص حال الوجود وبعد؟ فان هذا التصور يصح من كل «Ble‏ سواء 
استدل على أن المعدومات ذوات أو لم يستدلء وعندع أن العام بأن المعدوم ذات هو 
de‏ مستدل cade‏ فكان ينبغي أن لا يمكن هذا التصور إلا لمن عرف أن المعدوم ذات 
دون من لم يعرف ذلكء إن كان يحتاج في هذا التصور إلى العلم بذوات المعدومات. 

فان قالوا: إن العقلاء يعلمون ذوات العدومات على اجملةء ثم يستدلون من بعد 
على التفصیل. فيعلمون Lal‏ ذوات في العدم» قبل فم: إن العام بالشيء على اجملة لا 
بد فيه من عام بالشیء. ثم لا يعلم مع ذلك بعض صفاته على ما تقدم بیان هذاء ومن 
يتصور ما ذكرناه من الصور والأشخاص لا يخطر بباله أن في العدم ASS «Yd‏ يصح 
أن يقال: إنه يعلمهاء لكنه لا يعلم بعض صفاتها؟ 

وحكي عن بعضهم أنه فصل بين ما نتصوره من GE‏ القديم وبين العام با معدومء 
فقال: إن العلم بأنه لا ثاني مع الله تعالى إنما لم يكن علا بذات لأن GE‏ القديم لا يصح 
أن يوجدء وليس كذلك المعدوم» لأنه يصح أن يوجد. فيقال له: فإذاً العتبر في کون 
المعدوم bls‏ هو صحة وجوده. وهذه دلالة آخری لک 3 المسألة» وقد تكلمنا علهاء 
وهي غبر دلالة تعلق العلم بالمعدوم. فان قالوا: إن جموع الأمرين هو الدليل على کون 
المعدوم ذاتأء وهو صحة وجوده مع تعلق العلم به قيل pb‏ إذا كان كل واحدٍ من 
بانفراده لا يتعلق بكون العدوم ذاتاً تعلق الأدلة فكذلك جموعهاء لأا إذا اجتمعا ل 
بتغير کل واحدٍ منیا ولا واحد lee‏ فيحتاج إلى شيء لا يحتاج إليه في حال الاقراد. 
انما قلنا: انیا عند الاجتاع \S‏ عند الانفرادء لأن كن الأمر تعلوما يقتضي أنه لا بد 


١‏ لأنه] + (حاشية) نا (أي لأنا)» ب ۶ ترکیب ] تركبء ب 


كتاب المعتمد في أصول الدين نض 


من شيء يتعلق به العلمء وهذا القد ركاف في الإحالة بأن المعلوم ذات» ولا فتقر إلى 
صحة الوجود ليحيل ذلك. وكذلك صحة الوجود كافٍ في الإحالة gh‏ ما أضيف إليه 
الصحة ذات ولا يفتقر فيه إلى أن يضم إليه كونه معلوماً ليحيل ذلكء وقد أبطلنا oF‏ 
كل واحدٍ مها مقتضياكون المعدوم BS‏ فاجتماعها لا يحيل في العقل إلا ما له كل 
واحدٍ منماء فصح أن be‏ عند الاجتاع كحالم| عند الاتفراد. 

وحكي عن بعضهم أنه اعى أن العام بأنه لا ثاني مع الله Sls‏ هو عام متعلق 
معلوم. ثم قال بعضهم: إنه عام بذات الله تعالى على أنه لا ثاني cf‏ 0 
ob de‏ الجوا اح ee‏ الأول فإنه يقال لهم: إن 
ما قوه لا KS‏ ذكره في اعتقاد من اعتقد البقاء والإدراك Sour‏ 
aL‏ فا ذكناه اک هذا العذر» Joy‏ أن ما وه باطل لأن العم الق 
بالشيء إما أن يكون علا Ue‏ بذاته» أو علاً به على صفة وحالف والعام ob‏ لا ثاني مع الله 
الال اس هرهم يد بذاته تعالى» ا ا ل 
UG‏ يكون علا بذاته تعالى؟ ولا علا به على صفة وحالة al‏ لا حالة له بكونه واحد 
على قوم وإنا يفتقر في هذا العام إلى YS‏ 
ومشبه cd)‏ فلا بد من حصول العام به تعالى حتى يحصل له العام بنفي مثله» كما أن 
العم بأن السواد لا پشبه الجوهر لا بد فيه من العام بالجوهرء لا أن العام بأن السواد 
لا يشبه الجوهر هو عام بالجوهر. ويبين ما OL SS‏ أنا لو قدرنا ذات الله تعالى منتفية» 
تعالى عن alls‏ لما انتفی be‏ العام بأنه ليس في الوجود قديم ob‏ 

0 الثاني فباطل أيضاًء لأنه لا يمكنهم أن يعتذروا به في اعتقاد من اعتقد 
لله مثلاً واعتقد إدراكاً sling‏ على ما 53 dal, 2b‏ فان كان dd‏ هل داي مع اله 
er rene‏ د ESS‏ العام tek‏ لا 
تشبهه أن يكون في الوجود قديم ليس بجسم وعرض يشيههء ومعلوم أنه يمكن تجويز 
ذلك ply‏ بعد العام بأنها لا تشه يذكرون الدلالة على أنه ليس في الوجود قديم قادر 
ناته بشہه» فبسقط ما قالوه. فإن قالوا: إنا إذا علمنا أن كل شيء غير الله تعال فهو 


١‏ عل] علا 


S ۳۸‏ الدين بن الملاحمي 


إما جسم أو عرضء ثم علمنا اا غير مشبپین لته تعالى» فقد تم لنا غرضنا أنه SEY‏ 
له تعالى» قيل sb‏ إنكم نما تعلمون أن غير الله تعالى هو إما جسم أو عرض إذا علمتم 
أنه ليس في الوجود قدي مثله . فأما إذا لم تعلموا ذلك فانک لا تعلمون أن غير الله تعلى 
هو إما جسم أو عرضء فإذا ثبت ذلك بطل قولک [أن العلم] ob‏ لا ثاني مع الله تعالى 
هو عم بالجواهر والأعراض 

يما احتجوا به على أن العام يتعلق بالمعدوم أن قالوا: إن الصانع يعار صنعته قبل 
0 كالكاتب يعلم ALS‏ قبل إيجادها والصائغ يعلم الصياغة» فلولا أنه يعلم الأفعال 

لتي يتركب بها المكتوب ويتركب بها المصوغ كالخلخال ونحوه نا 3 منه إحكام المكتوب 
ra‏ ولا م أن يدعوه | لداعي إلى إيجاد ما تركب ave‏ الصنعة 

eer penne anion? واحواب‎ 

os of النازعة في أنه هل يجب‎ ld, عی ال ذلك‎ eee ao 
لصنعة وتقع محكمة ذواتاً قبل وجودها حتى يحصل له العام بإحكام‎ SF أفعاله التي‎ 
ل ل اتن‎ sepa heel 
أن يكني الرید لإحكام الكتابة والصياغة العام با بتصوره من‎ AST ثم يقال لهم: ما‎ 
انضیام الحروف بعضها إلى بعض على ترتدب خصوص. وما يتصوره من انضمام أجزاء‎ 
الذهب بعضها إلى بعض على ترتیب مخصوص من أحكام الكنابة والصياغة» ومتى علم‎ 
ذلك وما يحصل له من المنفعة بالمكتوب وغيره دعاه إلى إيجاده وإحكامه؟ والعلم با‎ 
يتصوره من انضمام المكتوب ليس بعلم متعلق بعدوم» لأنه ليس في العدم انضیام ولا‎ 
ترب ولا ترتدب» بل هو تصور لما يكون عليه المكتوب والمصوغ في حال وجوده.‎ 

فان قالوا: إا يتتصور انضمام المكتوب والمصوغ لعلمه بذوات الأفعال التي Sie‏ بها 
المكتوب والصوغ. قيل toh‏ هذه دعوى لا برهان لها. يبين هذا أنه يقال sob‏ أليس 
حقيقة الكتابة والصياغة هو أن يفعل الكاتب والصاتغ في الحبر والذهب UIST‏ وجاورات 
على ترتیب مخصوص تبين بها صور الحروف على نظام مخصوص وصورة الخلخال؟ فلا 


۳ إيجادها] احكائما. ب 


کتاب المعقد في أصول ma cell‏ 


معان توجب التجاور؟ فان قالوا: هو تجاور الأجسام» قيل هم: وتجاور الأجسام لا 
یکون إلا في حال حصول i‏ ولا انضام في العدم. فإن قال: بل ما يفعله 
الكاتب هي العاني التي توجب التجاور والانضمام» قبل ph‏ قد بینا في باب الأكوان 
بطلان القول بالعاني ون الكون ليس إلا حصول الجوهر في الجهةء وليس في العدم 
کون على هذا القول» فبطل كلاهم. 
ثم يقال م: لو سلمنا لک أن الکون معنى» آلیس يجب في الکاتب والصائغ أن 
بتصور الکنوب قبل اكا وا حلخال فل الصياغة Go‏ بوجد العاني الى توجب 
الجاورات انخصوصة لبحصل نظام الکتوب والصوغ. وإلا لم يكن بأن يختار إيجاد تلك 
Shall‏ أولى من غيرهاء dy‏ يصح أن يدعوه الداعي إلى خط مخصوص وصورة خلخال 
أولى من غبرها؟ فلا بد من: بلى» قيل toh‏ فإذا وجب تصور الانضمام الخصوص» 
وان كان لا 0 إلا في حال حصوله. فا آتکرتم أن تتصور المعاني التي توجب هذا 
TT Si; ce‏ العدم؟ ويقال طم: العام أن المعدوم ذات هو 
۱ ی هذا العام ينبغي أن لا 326 منه الكتابة ASAI‏ ولا 
الصياغة. إن of‏ العام 3-0 والصياغة قبل إيجادها تحتاج | لى العلم بذوا ت الأوان 
التي بحصل بها الانضیام اخصوص, ومعلوم أن الصناع يحون 0 وإن ‏ يخطر 
ببالهم أن في العدم ذواتأء Shad‏ عن أن يكتسبوا هذا العلم. فان قالوا: إن الصناع 
يعلمون ذوات المعدومات على املة» وإن ل يعلموها على التفصیل, أجبناهم با تقدم. 
وما احتجوا به أيضاً أن العم 1 مم يتعلق بالعدوم. Lely‏ يتعلق بوجوده إذا وجدء 
لوجب إذا de‏ الانسان الحركة في الماة» ثم وجدت ول يعلم وجودها بل اعتقد أنها لم 
cdg‏ أن بكرن غا بوجوذها ركاهلا به معا هذا حال: 
والجواب أن de‏ العالم على ضریین. أحدها علم بحقيقة الشيء وماهیته. نحو العلم 
بحفيقة الحجم» وهذا العام ليس بعلم موچود ولا معدوم عندکې > لأنا لو قدرنا جميع 
الجواهر معدومة لما gal‏ عن العام هذا العلم» ولو كان علا بحجم موجود وجب انتفاؤه 
إذا gal‏ معلومه» ولیس بعلم أيضاً معدوم» لأنه لا جم في E‏ فصح 
أن هذا العام ليس dee‏ بموجود ولا معدوم» ely‏ هو تصور Aid‏ الحجم وماهيته. 
والذي يدل على أن العلر بحقيقة الشيء ليس يتعلق معلوم معينء E‏ آن 


۳۷۰ رک الدين بن الملا 


کل عاقل يعلم حقيقة القدیم وحقيقة احدث ضرورة. فلو وجب أن یکون ذلك علا 
معلوم معين» ولا قديم إلا الله «Sle‏ لوجب أن یکون ذلك Uo‏ به تعالى» By‏ ذلك 
للواحد be‏ إلا إذا شاهد شيا وعرفه أو عرف ما يقابله» نحو حقيقة المحدث والقديم» 
لأن القديم يقابل احدث. فصح آن یتصور من دون مشاهدة مثله. فأما العام إذاته فإنه 
بعام حقائق الأشياء من دون مشاهدة أمثالها. 

وأما الضرب الثاني فهو أن de‏ بان ما عرفه من حقيقة الحجم ستوجد. ومعنی 
قولنا: ستوجد, أنه سیحصل ذاتاً وجا في فسه. یطابق ما عرفه من حقيقته بخلاف 
ak‏ القديم الذي لا يصح أن يوجد ce‏ منف فاذا عرف ذلك lela‏ آن de‏ بأنه 
ae eae: mar‏ یی بر ot‏ قت 
وجوده فانه يصح أن يجهل وجوده. لأن العلم والجهل بالشيء إا يتنافيان إذا تعلقا به 
في وقت واحد على وجه واحد. ثم يقال طم: مر ين ان 
الشيء سیوجد هو de‏ بوجوده إذا وجد. bus Lb‏ فسنبین قولنا فيه إن شاء ail‏ 
تعالى» فلزمك فا فرضقوه أن يكون le‏ بالشيء Sale‏ به معأء ولا جواب لك إلا ما 
دکرناه. 

وما احتجوا | به آن لعدوم لو 2 یکن ba, tas‏ لوجب آن يصح أن يقال آن الله 
ال عر له شب oly‏ موم 4 > لأن العدوم إذا لم يكن شيئاً لم يكن معلوماً. 
والجواب: هذا سك منک بعبارات موهمةء فلا نطلقهاء لأن القول بأنه عا لا شین وأنه 
لا معلوم له يوم أنه ما عام Stel‏ وقد بنا من قبل حقيقة قولنا: شيء» وأنه لا يطلق 
على المعدوم» فلا لزم إذا لم يكن المعدوم شيا أن لا يكون معلوما. وعلى أن ما قالوه 
ييطل عليهم بقوهم أنه تعالى عم بأنه لا مثل cal‏ إلى غير ذلك ما منم لأنه لا يصح 
أن يقولوا بدل قوطم: إنه لا مثل cal‏ أنه عم لا Lot‏ وأنه لا معلوم له. وإن قالوا: إن 
علمه بذلك ليس بعلم بذاتٍ ولا co gh‏ فكذا هذا فما قلناه. 


۱۰ ويعرف] وعرف» ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۳۷۱ 


ونما احتجوا به أن القادر يريد إيجاد ١‏ السواد» فلا بد من أن يكونا 
ذاتين Ge‏ يصح منه القصد إلى إيجادهم| ویدعوه الداعي إلى ذلك. والجواب: ioe‏ 
دمن أن کین ف مح ا م1 ا لكر أن كني ي سا اد 
إيجاد الحجم هو أن يعلم القادر حقيقة الحجم ما هي > ثم يدعوه 0 
يطابق ما علمه من حقيقة ا انمه ع كد ن كونه قادرا» کا نعلم مثله في 
القادرين منا؟ فانهم يعلمون حقيقة ما يفعلونه قبل Pole]‏ ثم يقصدون إلى فعل ما 
OS‏ العدم bas‏ وذاتاً. 

ویقال طم: الس القادر Sas‏ يقصد \ د الذات ax,‏ على صفة الوجود» 
فیجب أن يكون على صفة یت و 
اسان ا و ودر و > قيل int‏ إن 
عندك لا يتعلق بالذات» لأن الذ yS‏ 
والقصد إلى الباقي وإلى ١‏ الاعیان لا ر يصح عندک» ولا يتعلق القصد Sue‏ بالحدوث» أو 
بحدوث es me‏ اي و ee‏ 
يتعلق بصفة الوجود لیجعل الذات علهاء ا و 
Parents‏ إلى جعل الذات. وما ذكرناه لازم شم 
سواء قالوا: ol‏ القصد یضاق باللات لیجلها غلی صفة الوجود. او قالوا: (نه بععلق 
بالوجود لیجعله لإذاتء لأن في الخالين لا بد من أن يكون القادر متصوراً لصفة 
الوجودء وان لم تكن صفة قبل حصولها. 

و بن علي ce ee eon‏ 
le‏ القصد» فقال: ان JB‏ فائل: هلا کان القصد ال آن یجعلها القادر انا من دون 
أن 5 5 $65 LJ lel,‏ لس إلا حال 0 أو الوجود» قان كان القصد إلى أن 
يجعلها ذاتاً حال pall‏ فقد قصد إلى ما لا يعلمه» وان كان قصد إلى أن يجعلها Bld‏ 
حال الوجود فهى ذات وموجودة. فأجبته بأنك إن عنبت بقولك: قصد إلى ما لا 
علمه,آنه قصد إلى ما ليس بذات معينة في نفسها فهو قولناء وان عنبت به أنه قصد 


۵ يطابق] بطاق. ب 


aul بن‎ Cell رک‎ ۳۷۳۲ 


إلى ما لا بتصور AS‏ ذاتاً مطابقة لما علم حقيقته وماهیته من قبل فليس ذلك قولناء 
لاه لا بد عندنا من العلم بحقيقة الشيء وتصور ما يطابقه عند الوجود لیصح Ain‏ 
التصد. وهذا القدر كاف في صعة القصدء وهو الواجب على قول من يرى الذات ذاتاً 
پالفاعل» وعارضئه بالقصد إلى لی الإيجاد على قوم کا ذکته في الجواب على استدلال 
فقال في الجواب: إن أردت بقولك: إنه يقصد ما يتصوره ذاتاً عند الوجودء أنه 
يعلمه ذاتاً في حال الوجودء فهذا هو القصد إلى ما لا يعلمه» وأجاب عن المعارضة 
بالقصد إلى الإيحاد على فوطم: إنا لا نقول أنه يقصد إلى صفة الوجودء فان صفة 00 
E EEE‏ لا في حال العدم ولا في حال الوجود. لا aM Jo‏ و 
على طريق التبع» فلا يصح اله لقصد إليها. وا yT‏ 
ell‏ باعل o‏ 
الجسم على صفة كنه متحركاء ۰ وان سطة الحركة» فإن oF‏ متحركاً لا يكون 
me 55‏ 53 تیم الان اقل اف 
Kom af‏ هذا غر Ul, code‏ الستبعد of‏ يقضد إلى ما لا یعلمه bd‏ لیجعله 
ذاتء هذه ألفاظه. 
حال الوجود. وهذا هو التصد إلى ما لا يعلمهء aes‏ متناقض في الظاهرء لأنك 
انه د ال ا له لس 1 لقصد إلى ما لا يعلمه» فأثنتٌ في 
أول كلامك الة لقصد إلى ما یعلمه. ثم قلت: وهذا هو القصد إلى ما لا يعلمه» فنفيت في 
آخر كلامك ما أثبته في الأول. فإن قال: عنبت أنه إذا کار ن القصد متعلقاً ما يعلمه في 
حال الوجود. dy‏ يتعلق بمعلوم معين في حال القصدء والقصد سابق على حال الوجودء 
فقد قصد إلى ما لا بعلمه. قيل له: نا لا تقول أن التصور لما هو ذات في حال الوجود 
هو عام بوجوده في حال sae‏ فبقال لنا: ! ae‏ الوجه فقد انفرد القصد عن 
العام با يقصد إليه» لأن القصد إلى جعل الذات لا يصح أن يتعلق بشيء معين حاضر 
أو منت کت جز اد كين مق ميا تدر بعد القصدء وبعد وجوده وتعينه 
لا يصح القصد ليجعل ذاتاء إلا أن العام بحقيقة الشيء وتصور ما سبتطابقه يصحح 


کتاب العقد في أصول الدين ۳۷۳ 


ais‏ او ال یا SN‏ ا م ا 
mares‏ مر لقصد إلى شيء معين قبل أن يصير متعيناً 
الو eae te‏ ل بل قصد عندنا 
إلى ما يعلمه على وجه لا ينتقض معه تأثبر القادر» ومن أنصف de‏ أن هذا هو 
Ce eel‏ قول مويو نات ها gy eal, ely‏ بان إلا فك دوا 
القادر إلى جعل الذات ۱ 
وأما ما ذكوه من أن القصد لا یتعلق بصفة الوجود. وتعليله لذلك بأن الصفة ليست 
معلومة على الانفراد ل ا يو 
إذا لم تكن معلومة على الانقراد و ا ا 
الصفة؟ لأنه لا يعقل لهذا القول معنی إلا أن e‏ 
le‏ فلو لم يتعلق العلم بالصفة على جمة التبم لانات بطل قوله: إن الذات علمت على 
تلك الصفة. 

وأما قوله: إن القصد يتعلق بالات المتعينة بالعام ليجعلها على صفة الوجود. فيقال 
e‏ لا على الانفراد ولا على جمة التبع» ولا 
تقول بتصور الذات على صفة الوجود. ا دعا هذا القادر إلى جعل الذات على صفة 
الوجود ؟ a‏ القادر إلى جعل الذات على مقتضی صفة الذات 
عندلك ؟ فإن قال: لأن القادر يعلم أنه يقدر على جعل الذات على صفة الوجود ويعام 


أنه لا يقدر على جعله على القتضی عن صفة الذات. قبل له: فقد جعلت للصفة حظاً 


في العام ليصح من القادر هذا القییز 

وأما قوله: إن القصد يتعلق بالذات كا يتعلق القصد إلى التحريك بالجسمء فيقال 
له: إنك خالفت الشیوخ أصحاب أبي هاشم وأنت لا تستجيز مخالفتهم» لأنه لا يخلو إما 
أن تعني بالقصد الداعي» والداعي Pus‏ وعند Pe‏ لا يتعلق بالموجودء وإذا كانت 
ری ue ee ts ca alee‏ 
الداعي به» ون آردت بالقصد إرادة الحدوث فالارادة عند أصحاب Gl‏ هاشم لا تتعلق 


۳ الباقي] والباقی» ب 


aul الدین بن‎ S ۳۷ 


pene‏ فإذا كا YY 0 icy‏ 0 أيضاً 
على وجه. فام زعمت أن القصد یتعلق به؟ ومن وجه آخرء خالف شیوخه أيضأ إن 
عنى بالقصد إرادة الحدوثء لأنه قال: إن القصد يتعلق بالمعدوم في حال عدمه ليجعله 
على صفة a ag‏ تعلق القصد 0 على حال الوجود. وعند الشيوخ أصحاب 
TT r ee‏ الصفة الثابتة عند الوجودء نحو 
ام د ره الذات في العدم» فلا بد من كونه ذاتاً في العدم 
حتى يقتضى الصفة الفتضاة عند الوجودء قالوا: وإنما قلنا ذلك GY‏ نجد تحبز الجوهر 
متجدداً» وكذاك سائر صفات النوات» عند الوجود» فلس خاو lel‏ آن یتحز لوجوده 
أو حدوثه أو بعلة موجودة أو معدومة آو «Jel‏ وكل هذه الأقسام ALL‏ إلا آن 
aff‏ متحيزاً ينبت لكونه جوهراً في العدم» وكذا هذا في سائر صفات الذوات الغا 
لها عند الوجودء فصح Ul‏ ذوات في العدم. قالوا: Ll,‏ قلنا أنه لا يتحيز لوجوده أو 
حدوثه» OY‏ سائر الذوات توجد وتحدث ولست capers‏ والعلة لا تختص بها إلا في 
حال تحيزهاء فلو تحيزت لعلة لتعلق كل واحدٍ Lye‏ بالآخرء والعلة المعدومة لا 
اختصاص لها بحادث دون حادث» فلو تيز ا بعض الحوادث للزم أن تتحاز بها 
الحوادث كلها. وأما الفاعل فسنذکر ما أبطلوا به أن يكون التحيز بالفاعل وغيرُه من 
صفات الذوات. 
واحتجوا ok {est‏ الوجود صفة زائدة على ذات الشیء وصفة ذاته, فقالوا: الوجود 
هو بالفاعل والتحيز ليس بالفاعل» فکان الوجود زائداً على التحيزء واستدلوا على أن 
التحيز ليس بالفاعل با سنذکه با نصروا به الدليل الأول» فكلا الدليلين تدخل أقسام 
كل واحدٍ منیا في ل واحدٍ منیا في أن المعدوم ذات» وفي 
: الوجود صفة زائدة على المقتضى عن صفة و وس 
حد وأدخلنا أحدها في الآخر. WB,‏ أنه يمكن أن > يحتج بالدليل الثاني في أن 


کتاب العقد في أصول الدين ۳۷۵ 


ee tis oe Beenie. serie‏ 0 اه 
دك الدليلين هو على أن القتضی عن صفة الذات هو التحيزء ليس بالفاعل» فا 

کا ك سات SS‏ 
ضفات ae e‏ سواد 0 
sah ۱‏ سوادً e Sire‏ 
ESE ld Gene‏ 
بحلاوة» أن aid‏ من وجه دون وجه. وفي ذلك ينها موجودين معدومين. 0 
ایضا؛ لو کانت صفات الأجناس بالفاعل از آن نجعل الکون تالیفاء = يلرم إذا 
Ea EC oC‏ تن سوير دأ بياضاً. 
lal,‏ > لو كانت صفات الأجناس بالفاعل كان ae ae oF‏ انس 
الواحد لأنه یقدر على AT‏ من جنس واحد. فکان یلزم أن يشيع كونه قادراً في 
الأجناس كلها حتى يصح منه إيجاد الجواهر والالوان وغرهاء وإذا ثبت أن صفات 
eS‏ ولم جز أن تثبت لسائر وجوه التعلیل» لم يبق إلا أا 
معتضاة عن لصفة الذاتبة الثابتة لها في العدم» 3 أن الجوهر كان جوهراً فى في العدم 
امع الذات لا تدخل فى EF‏ ذاتاً إلا بالصفة الذاتية. وصح 
Lal‏ أن الوجود صفة زائدة على صفة انس لأنه لا بد للفاعل من تأثيرء فلو لم تنبت 
یه وجوه ال ig sida oa‏ 

لجواب: کل هذه الآداة مبنية على مذاهبك في أن youll‏ ذات وصفة هي GF‏ 

ae‏ هذا في غره من الاجناس» ولهذا قلت: لو كان ot pad ell el‏ یل 
aoa‏ وغير متحيزة نارق ولصح أن نجعله بصفات الأجناس» a,‏ في 
الحركة والسواد مثل ذلك» Rs: ae‏ و 
والسواد ليس إلا هذه eg‏ فلم يلزمنا ما قلتم. فإن قالوا: إذا قلتم أن النات بلاعل 


۳ کا] کل. ب 


aul الدین بن‎ S ۳۷۹ 


oe‏ الذات ذاتین» قبل هم: إن عنيتم به أن يعمد القادر إلى الذات فیجعلها 

تين ل يلزمناء YY.‏ لست بذات bus‏ فى العدم فيعمد إلا القادرء وإن عنبتم به أن 
ا وان عنيتم أن نجعل ذاتين وهي ذات واحدة فذلك 
مستحیل, كا يستحيل عندك أن Jat‏ القادر الصفة صفتين» وكذلك قولک: إن 
الوجود بالفاعل والتحيز ليس بالفاعل» بناء منك على مذهبک أن وجود الشيء أمر 
سوى ذانه. وقد by‏ فها تقدم أن وجود الشيء نفسه وأن وجود المتحيز هو أنه متحيز. 

وأما قولک: لو كان وجود المتحيز ذاته وكان بالفاعل لصح أن نجعله متحيزاً سواداً 
حموضة. ولصح أن نجعل نجعل الحركة حركة dist‏ فقد سقط با 3 ob‏ الآن من أن هذا 
ee a‏ طلسي CE‏ ثم يقال م: لو سلمنا لک مثلاً أن 
pou‏ صفة. وكذا هذا في غيره من صفات النوات» لكان لنا أن تقول أن القادر يجعل 
ill‏ ثم يجب لها عند كرما ذاتاً أن تكون متحيزة وحركة وسوادً, فبسقط ما رمم 
من LES‏ ذاتاً في العدم وأن الوجود صفة زائدة على ذات الشيء. فإن قلتم: فلم يجب 
تحيزها عند «bd YF‏ وم يجب كوا سواداً إلى غير ذلك من الصفات؟ قيل لك: هذا 
لا le‏ كا لا تعلون اختصاص الجوهر بكونه جوهراً دون ضفات سار الذوات» 
لأ ن تعليل ذلك Fue‏ يؤدي إلى ما لا ماية ca)‏ فكذا هذ هذا هو عذرنا في امتناع تعليل 
اختصاص تلك الذوات بصفة التحبز. ثم يقال لهم: لو سلمنا لكر أن القادر يجعل الذات 
على صفة التحيز أو على صفة السواد لكان لنا أن تقول لک: إنه يستحيل من القادر أن 
يجعل الذات الواحدة متحيزة سواداً وحركة تالف فان قلت: dy‏ استحال ذلكء وهذه 
الصفات لا Glib‏ ولا يستحيل المع They‏ قيل لک: le)‏ استحال ذلك لا ذكرتم من 
الاستحالة التي يؤدي لها کون الذات Le‏ سواداً وحركة تآليفاء إذ الصحیح لا يلزم 
ale‏ محال. 

قال الشيخ إسماعيل بن علي الرازي: وهذا ليس lat‏ عن الإلزام» بل هو التزام 
للمحال الذي أدى إليه الذهب الذي نصب الدليل لإبطالهء قال: ونظيره أن امجشم» 
إذا ألزمنا عليه أن يكون تعالى Be‏ لو كان حسيأء فيقول: إنه تعالى جسمء وأمتنع من 


4 اختصاص [ احاص. ب 


کتاب العقد في أصول الدين ۳۷۷ 


toe aS‏ وبيان اعتراضه هو أنه يقول: إن كن صفات الذات بالفاعل يؤدي إلى هذا 
احال» ere‏ ارس ين 
وجه. فتکون منتفية غير منتفية» فتى قال القائل: آنا أجعل صفات الذات متعلقة 
بالفاعل» وأمنع من المع بيا لأنه يؤدي إلى SAI‏ الذي ذكرتم» فقد تمسك بالذهب 
وامتنع من احال الذي يؤدي إليه المذهب. 

وهذا وت » oY‏ کین صفات الذا زار ت متعلقة بالفاعل في Ad‏ لا يؤدي 
إلى SAL‏ الني درو و ae‏ یی و و 
للذات is mae‏ الفعل | oS‏ 
الوجه الذي يصح في نفسهء فإذا كا ن المع le‏ يؤدي إلى لى المحال الذي ذکوه کان 
مستحيلاً في فسه فام يصح تعلق وإن کان oT‏ 
ا مستحیل, gay‏ ديا E | Je CU‏ 

ن اغا لني ي a‏ لا با أن الح ينا هو لي إل لى المحال» لا lus‏ 
بالفاعل على الإطلاق. ونظير ذلك قدرة القادر على الضدينء فإنه صحيح وان كان 
لوجود الضدين وجه يستحيلان عليه وهو المع chew‏ وليس لأحدٍ أن ينع من قدرة 
القادر على الضدین لهذا الوجه |b ee‏ وجه آخر بصحان عليهء وهو 


Larges‏ على البدل. وفارق هذا ما ذكر لزام الجسم كونه تعالی ol « bat‏ نفس 
مذهبه هو المؤدي إلى امحال wee‏ المؤدي إلى المحال ُ يمكنه الامتناع 
من JAI‏ 


1 تاو و الفاعل يجعل الذات على الصفات abet)‏ فیجعلها 
متحيزة سواداً وحركة lads‏ فا تعنون بقولک: نم ید من رجآ 
تکون موجودة معدومة؟ إن عنيتم به أا تخرج من EF‏ سواداً وتبقى متحيزة» قبل 
لك: وما المانع من ذلك» a ae‏ ل 
صفة الوجود. وهي صفة غير صفة التحيزء وتبقى على تلك الصفة. وذلك Se‏ قيل 
لهم: ومن سار لكر هذه الصفة؟ ألستم تستدلون الآن على إثبات هذه الصفة؟ Lily‏ 


oat المع] ان اجمع. ب ۷ جمع]‎ ٤ 


S TYA‏ الدين بن الملا 


تثبت لک إذا بطل أن يكون تحبز الذات بالفاعل» فتی بيغا أن كونه بالفاعل لا يؤدي إلى 
lt‏ لأن خرو جما من صفة دون صفة بطريان الضد لیس بحال. لم يبطل أن صفة 
التحيز بالفاعل» فلا تثبت صفة الوجود. فإذا قلتم: إن کون التحيز بالفاعل يؤدي إلى 
لمحالء وهو خروج الذات عن صفة الوجود وبقاؤها على صفة الوجود. AB‏ سلمتم 
المذهب الذي تستدلون ل alsy‏ 

ثم يقال م: ول يجب طرأ البياض الذي ليس بفناء على المتحيز الذي هو سواد 
أن يخرج عن Sages‏ د السواد ولا يخرج عن صفة 
الوجود؟ GF‏ قولک: لأن صفة السواد مقتضى عن صفة الذات بشرط الوجود. BP‏ 
بقيت الذات موجودة استحال ys‏ عن صفة السواد. ومتى خرجت عن صفة 
السواد وجب خروم عن صفة الوجود. فيقال هم: ومن سام لكر أن هيئة السواد 
موجبة عن صفة الذات؟ أولستم تريدون الآن أن تفسدوا أن يكون التحيز وهيئة 
السواد بالفاعل؟ فإذا فسد ذلك JAS‏ يثبت لک [el‏ مقتضيان عن صفة الذات» فقد 
بديتم هذه الأدلة من هذا الوجه ومن الوجه الذي قبله على تسلی الذهب 

فأما الشيخ إسماعيل بن علي الرازي فإنه لم يذكر في هذين الإلزامين فيا دار بيني 
ل ا ل 
م Lagi‏ كلامه في ذلك الا يراد في هذا | الکتاب. 

ل لمرلا سل كان الوجود صفة زائدة على صفة التحز وأنه شرط لصفة 
التحيز» ونقول لک: لم قلتم أنه إذا طرأ البياض على متحيز هو سواد فإنه يجب أن لا 
يخرح عن صفة الوجود؟ فان قالوا أنه لا تنافي بين صفة البياض وصفة التحيز» فيجب 
أن لا ak‏ التحيزء وإذا بتي متحيزاً وجب أن يبقى موجوداً لاستحالة غبره. وهو غير 
موجود. قيل طم: إن الشىء لا يجب بقاژه لأنه ل يطرأ عليه ما يضاده مضادة التروك 
بل قد يثتفي إذا طرأ عليه ما يجري مجری الضد له. ألا ترى أن العام يفضي بتفريق بنية 
القلب وان لم يكن التفريق مضادا له مضادة التروك؟ بل ينتفي لانتفاء ما يحتاج إليهء 


وهو aL!‏ التي gs‏ بالتفريق» فكذلك التحيز cht‏ إلى الوجود. فتی انتفى الوجود 


۳ الوجه"] الوجوه» ب ۲۰ وإذا] Sly‏ ب 
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لطريان البياض على السواد وحب أن ينتفي التحيز لانتفاء ما يحتاج إليه من الوجود. 
فإن قالوا: فلم صار ob‏ ينتقي الوجود لطريان البياض على السواد بأولى من أن لا 
پنتفی لعدم منافاة البياض للتحيزء وبقاء التحيز لعدم المنافي يقتضي بقاء الوجود؟ قيل 
ied‏ لآن ن عدم المنافي للشيء لا يوجب بقاءه Lil,‏ لا ييل cools‏ ويجب انتفاؤه لفوات 
ما يحتاج إليهء فلا كان التحيز محتاجاً في ثبوته إلى الوجود وجب انتفاؤه لانتفاء الوجودء 
وم يجب بقاژه لعدم ما بضاده مضادة التروك. فلذلك كان ۳ 

واستدل oe‏ ايت دم السواد سواد «Sela‏ وکذلك 
البياض» > لصح من الفاعل أن يجعله (sly‏ از لاد TT‏ 
اعترض ذلك gk‏ الصفتين ا و Leelee!‏ على الذات الواحدة» كما 
بستحیل اجتاع ذاتين ضدين. وأجيب عن ذلك ob‏ الصنة نات لو كانت بالفاعل 
كان تضاد الضدين بالفاعل» فکان ينبغي أن يجمع بين صفة السواد وصفة البياض ولا 
lela‏ ضدين. وهذا لا يصح» لأنه ليس يجب إذاكانت الصفة بالفاعل أن لا يكون لها 
أحكام ترجع إليها. ألا ترى أن صفة الوجود. ولن كانت 2 veh‏ فإنه لا يمنع من : 
د کر و ومع a‏ 
کون السواد سواداً هو صفة له وكذلك eee OF‏ اکان کونه سواداً 
cae‏ 7 تقل أنه صفة لذات السواد. لم یلزم ما قاله الشیخ أبو علي. هذه جمل 
ما يعقدونه في أن العدوم ذات. 

آما من جوز أن یکون الشخص شخصا في العدم. وكذلك الجسم یکون جساً في 
العدم» وأنه متحرك أو سای في حال عدمه فقوله في ذلك بعيد جداء SS‏ هذا القول 
الشیخ آبو eho‏ في القالات» SS‏ آما توصف في العدم SIL‏ والشرب» 
Soy‏ عن الشیخ أن of LLL gull‏ الواهر العدومة توصف beh‏ جسم» ولا 
SPL Ges‏ وانجيء وانعاب. dels‏ أن من قال ذلك فليس يخلو إما أن يصف 
الجواهر العدومة بأنها متحيزة» كما قاله الشیخ آبو عبد cal‏ أو لا يصفها بذلك» فإن 
لاحي وه با مه ول ای يد اه 

bl ارم ل امور لعدم» سألناه عن حقيقة‎ E 
Fal والآكل وا لشارب عنده» فإن قال: الجسم هو‎ SUI, والشخص والمتحرك‎ 


۳۸۰ رک الدین بن aul‏ 


بنفسه والجواهر العدومة هي ذوات في العدم. والذات هي Acta‏ بنفسها. فوجب 
وصفها Leb‏ اجسام نی العدم. فيل «paul ee) 1A‏ وسنیین فیا بعد 
أن هذا حده وحقیقته في اللغة عند الکلام على اجسمة إن شاء الله «Sle‏ ويبطل 
رق AS leah cog ately‏ ی وإذا ly‏ ذلك فانه يتين القول 
ob‏ العدوم لا يصح وصفه بانه جسم. لأنه ينن عن كونه متحيزاً مجتقعاً أجزاؤه على 
وجه oun‏ له طول وعرض وعمق» وکل ذلك لا يصح في حال عدمه وانتفاء SF‏ چاه 
وإذا م يصح وصفه بأنه جسم فأولى أن لا يصح وصفه بأنه yas‏ لأن af‏ شخصاً 
يفيد أنه جسم مخصوص ذو صورة وأعضناءة MS,‏ لا يصح وصفه بأنه متحرك أو 
«Sle‏ لأن ذلك ينئ عن OF‏ جا WY, hace‏ في aS, de‏ آکلا 
وشارباً as‏ عن کونه Seb‏ یل مخصوصة. والمعدوم لا يصح أن يكون Selb‏ 
خصوصاً إذا كان ذلك الفعل bee‏ عن LS OF‏ نحو “ce OS‏ ونحو aS‏ آکلا 
coh lS oY bbs,‏ عن ا حتواء جسمه على الجسم JEU‏ والمشروب. فإن تعلق 
هؤلاء بأن الله تعالى كان We‏ لم يزل ما سیخلقه من الأشخاصء leg‏ بفعلونه من 
التحرك والجيء والأكل والشرب. والعلم لا بد له من معلوم. فلا بد من أن 0 
آشخاصا ومتحركة واكلة وشاربة حتى يصح العلم با وما سیفعلونه. إلا أنها ليست 
باشخاص موجودة. ولا آفعالها موجودةء فلا بد من أن تکون آشخاصاً معدومة 
وأفعالها معدومة» قيل هم: ان قد ناقضتم فيا قلتم» لأنا قد by‏ أن كرما أشخاصاً 
ومتحركة ABT,‏ ينبئ عن كوا موجودةء فإذا قلتم أنها معدومة اه Ab‏ نها موجودة 
معدومة» وعلى أن العام بأنه تعالى سیخلق أشخاصاً ویفعلون أفعالاًء إن كان يقتضي أن 
تکون أشخاصاً وحركة واکلاً في العدم» لاقتضی قولنا وقولک lle ea‏ لم يزل بأنه 
سیوجد أشخاصاً وسیوجدون أفعالاً أن تکون آفعامم وأشخاصهم موجدة في العدم» 
وهذا مناقضة ظاهرة. 

EE‏ العام يقتضي معلومأء إما متصوراً أو Lene‏ فان 
م SG‏ أن يكون متعيناً وجب أن يكون متصوراًء والتصور لا يجب أن يكون متعيناً 


١‏ القامة] القيامة» ب 
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00 ولو 0 آن يكون مت as‏ ستغنت oe‏ وفي ناك في 


باب القول في استحالة الأعضاء عليه تعالى 


ذهب شيوخنا وجاعة غيرهم من لا يقول بالتشبيه إلى أن الأعضاء تستحيل على 
الله تعالى» وذهبت اجشمة إلى أن لله تعالى أعضاء هي أجسام نحو اليد والوجه 
gull,‏ إل غر ذلك ما توهموا al‏ ورد a‏ القرآن. Libs‏ الكلايية والأشعرية فذهبت إل 
أن ما في القرآن من اليد والوجه إلى غير ذلك فهو صفات لله تعالى قدية AG‏ بذانه 
وقالوا: إن لله تعالى ب بدا هي صفة وتستی يدين» ورا يقولون: كل واحدة منها ين 
وليشت doyle‏ وکذا قالوا Lal‏ في سائر ما في القرآن من الایات التي بظاهرها تفید 
إضافة الجارحة إليه تعالى. وقالت الکرامية: نا لا نعرف Glee‏ ما ورد به القرآن من 
إضافة الجوارح إليه تعالى» فنقول: لله تعالی يد ووجه» ولبست بجارحة ولا صفة» ونکل 


یه ابا hes‏ 
ا الكلابية والأشعرية» ثم قول الكرامية» ثم قول اجسمة» لأن 
قول المجسمة داخل بطلانه فما قدمناه وسنشير إليه هاهناء ونذک تأويل ١‏ الآيات التي 


تون بظواهرها إن شاء الله تعالی. فالني يبطل قول الأشعرية هو أن يقال pd‏ إن 
emer ore‏ ولا طرق ! ee‏ 


۲ للمعدوم] + تم الجزء الأول من BYE‏ آجزاء من کتاب المحتقد ویتلوه في الجزء الثاني فصل استدل مثبتو 
ذلك بأشياء مها وهو أن العدوم إذا كان ذاتاً لم a‏ أن یعلم مفضلة أو + e‏ 
سیدنا مد وآله وسلم» ب // الجزء الثالث من كناب المعتقد في أصول الدين تألیف الشیخ oe‏ 
الدين مود بن حمد الملاحمي رجه الله بسم الله الرحمن الرحيم المد لله وبه نستعین» ج 8 هي] هو 

ج | واحدة] واحد. ج ٩‏ ولیست] ولیس» ج 


aul الدین بن‎ S YAY 


استقصینا هذه الطريقة علهم فها يثبتونه من العلم والقدرةء lay‏ هناك كيف يؤدي 
مات ما لا طريق إلى العام به إلى الجهالات. 

فان قالوا: ولم زعمتم أنه لا دليل على هذه الصفات من AE‏ السمع, وقد fart‏ 
الآيات التي ورد بها القرآن التي فيها ذكر اليد والوجه الى غير ذلك؟ فإذا لم يصح حملها 
على ظواهرها وجب لها على أن المراد بها إثنات صفات لله تعالى» قيل هم: إنه ليس 
في هذه الآيات ما يدل على الصفات التي تذهبون cd)‏ لأنه ليس فا تصرخ بأن اليد 
صفة له Gls‏ ولا غير اليدء فلو دلت على هذه الصفات لدلت علیها إما بحقيقتها أو 
مجازهاء وحقيقتها ld)‏ تقتضي ما يذهب إليه المشبهةء ومجازها بشهد لا نتاولها عليه. 
ومعلوم أنه لا يمكن أن FA‏ فپا Be‏ شرعي ولا لغوي فيقال: lel‏ تدل على هذه 
الصفات شرعاً أو dae‏ لأن أهل اللغة وأهل الشرع لا يفهمون من قولنا يدين وأعين 
أنه صفة لذات» فكيف تدل هذه الآيات على ما SESS‏ ومتى حملتم هذه الآيات على 
معا ن لا يدل علا وضع آهل | للغة وغرفها ومجازهاء ولا عرف الشرع, لزمكم ما لا قبل 
تک به» وقيل Mi‏ : جوزوا في جميع القرآن أن يعني به تعالی Glee‏ لا يدل علا خطاب 
القرآن في لغة العرب ولا في عرف الشرع» وينسة Ke‏ الطريق إلى معرفة مراد الحكيم 
في خطابه. وفي ذلك من الجهالات ما لا خفاء به» وئلزمون أن تثبتوا لله تعالى Vee‏ هو 
صفة Kb‏ بذاته لأنه نطق به القرآن في قوله تعالى واه le‏ جذ 665 [۷۲ ال 
۳]. وهذاء وان کان حكاية منه تعالى عن الجن» لكنه تعالى لم ینکر علیهم ما قالوه» بل 
مدحهم بذلك. 

فان قالوا: إن الجد في اللغة هو العظمة. فأمكن حمل الآية علهاء وليس كذلك اليد 
الس وج د يو لج لولس و 
ih‏ إنه من يحمل aT‏ اليد والوجه [على معان] لم يستعمل فا اسم اليد والوجه لا 
En Û‏ اد معنى يشبه المعاني ١‏ لی ذكرها في الب 0 
عل ذلك اس اليد ولا er‏ لل ما هو مهرد EM‏ فإن كارا ol‏ قرا 


۷ بحقيقتها] بحقيقهاء ج ٠١‏ حملها'] حملهاء ج | [Male‏ حملهاء ج ۲۱ على معان] في ج علامة تنبه 
على إضافة الهامش غير أن هامش الصفحة مقطوع» فالاضافة ما يقتضيه السياق 
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Calg slop le‏ [۱۱۲ الإخلاص "] ينعم من حمل آية الجدّ على أن له تعالى جد 
قبل it‏ إن قوله تعالى abd‏ بل 4 ينع من إثبات جد له هو gh‏ أبيه على الحقيقة» ول 
هنم من إثبات أبي أب له هو صفة UB‏ بذاته على طريقتك. 

ویلزمون lal‏ أن يثبتوا له bal‏ وأعيناً هي صفات له تعالى» لأن القرآن ورد 
بذلك» وليس طم أن يقولوا: إن الراد بذلك هو شيء واحد هو al‏ وأعين» لأنه لا 
دليل لم على ذلك. وبهذا يبطل قوطم أيضا: إر ن اله يدين هو صفة واحدة» وإن اليدين 
كل واحدة منها يمين. وعلى أن قوطم: كل واحدة منهاء يقتضي أنهم أثبتوا شیئین ليس 
آحدها هو الآخر. 

فان قالوا: إن الإجاع يمنع من حمل هذه الآيات على جع الأيدي والأعين» فاذلك 
00 > قبل rab‏ وكذلك ما ذكرناه من الدليل نع من حملها على ما تذهبون إليه 

من الصفات. وجميع ما آلزمنا هؤلاء يلزم بعينه الكرامية» OY‏ ما جوّزوه من اليد 
ree‏ ات لا یتنا لا dls ail‏ لا طریق | ل cle pal‏ زم من 
الجهالات de‏ ما آلزمنا هؤلاء. وكذلك فهذه الأسائي غير موضوعة في | للغة والعرف 
ومجازها لما جوزوه. ففتى جوّزوا حملها على هذه العاني لزنم عليه ما ألزمنا الأشعرية. 

ثم يقال للكرامية: ليس تخلو اليدان لله تعالى إما أن تكونا ذاتاً أو صفةً لنات أو لا 
bis‏ ولا صفة لذات. فلو كانت ذاتاً فإما أن تكون هي ذاته تعالى أو ذاتاً أخرى» وان 
كانت صفة فإما أن تكون صفة إذاته تعالی أو لذات آخری. ob‏ قالوا: إن ذلك راجع 
إلى النفي» قبل م: فقد بطل قولک: إنه تعالی يفعل cle‏ ولزمك أن تقولوا: إن يدي 
صلة في الكلام. وان قالوا: إن المراد بذلك ليس شيا مما دكرقوه» قيل هم: فکانک أثنتم 
آمرا ليس بإثبات ولا ني ولا أصلٍ لغيره و لا تبع coral‏ وکتم كن قال: قد يكون 
الشيء لامو وکا ولا دما وان بين العدم والوجود آمورا لا يعلمها إلا الله تعالى. 
0 قالوا: إن المراد ath‏ هو القدرة» أو كونه تعالى Lob‏ أو هو صفةء كانوا قد رجعوا 

ما إلى قول الأشعرية أو إلى قولناء ویبطل قوطم: إنه ليس المراد بالآيات شيئاً ما 
0 من الأقسام. 


۲ أبو] اب ج ٠١‏ غم] لک» ج ١١‏ بعينه] بعينهاء ج ۲۳ المراد] بالمراد. ج 


PU الدين بن‎ S A 


ل توا لله تعالى أعضاء على الحقيقة يدأ LF yy‏ أ إلى غر ذلك. فا 
ا pe‏ . والأعضاء هي أبعاض 

ees‏ الأفعال أو الإدراك و اضيا فقد ثبت أنه تعالى واحد على 
الحقيقة» ومن يجوز عليه الأبعاض والأعضاء لا يكون واحداً على الحقيقة. وأيضأء فلو 
وجب ob]‏ اعضاء له تعالی لورود القرآن GUL‏ قتضی ظواهرها OU‏ الأعضاء له 
5 اه اسك اه هایس العم مانو رديه را ار ال ليل فك 

ما زاد على ذلك» ولوجب أن نثبت له تعالى تلك الاعضاء على الوجه الذي تقتضیه 
تلك الآيات. وكا ورد القرآن بإضافة يد إليه تعالی فكذلك ورد بإضافة يدين وأيدٍ ٤‏ 
تعالی وباضافة yo‏ وأعين ad!‏ تعالی. قال الله تعالی «ممّا عیلث lao asi‏ 
پس ۷۱] ] وجري ایا 4 of]‏ القمر ]١5‏ وورد بذکر الوجه والجنب والساقء ول 
يرد با عدا ذلك من ذكر الأنف والفم والحاجب والرجل والبطن ريه > فلرهم ذلك 
أن يقولوا: إن call Be‏ تعالى عن قوم Be‏ هي ساق علیبا جنبء وعلى انب 
وجه من دون عنق ورأسء وعلى ذلك الجنب أيد كثيرة» وعلى وججه أعين كثيرة من 
غير أنف وم وحاجب وذقن وجببة. ومتى كانت صورته هذه كانت صورة لم تر العیون 
امج مها ولا an‏ ولکانت صورة الآدي أحسن منه وأفضل. 

فان قالوا: إن Sb‏ الأعضاء التي لم تذكر في القرآن ورد بها الأخبار عن الرسول 
صلى الله عليه وان صورته أحسن الصورء قيل sb‏ إن الأخبار الروية في هذا الباب 
هي أخبار آحاد لا تفضي إلى العلم. وأيضأء فلو قيل بهذه الأخبار للزم إثباته تعالى على 
صور oY Ade‏ الأخبار في ذلك مختلفة» حتى أنهم رووا أنه تعالى يجيء يوم القيامة 
على صورة «Jab!‏ تعالى الله عن أقاويلهم ورواياتهم ApS Vole‏ 1 ۱ 

فان قبل: فا معنى قوله تعالى «قالتِ ود يد الله مفلوٌ Cle‏ نیم ونوا با 
الوا بل يَدَاهُ منشوطتان Bs‏ كيف [بَشَاء]4 o]‏ المائدة [VE‏ وقوله CME Wy‏ 
fhe‏ [۳۸ ص 5"] إلى غير ذلك من الآيات التي GS‏ ذكر اليدء قيل له: اليد في 
اللغة قد تکون معنى النعمة» يقال: لفلان عندي يد وأيادٍء قال جرير: 


[kde ۲‏ عليه ج ۱۷ هم] له 


کتاب العقد في أصول الدين ۳۸۵ 
| بن الْلیفة بقاري اتنس لشو نشوك اعد i gute‏ 


هذا gall‏ ل ee‏ 
a cee‏ ب ان 
وقال علي بن غدير الغنوي: 


و نت مره SE.‏ أَمْرَهُ تتفت ری as‏ 3 الفضتا 
يذ ما تلو فما ك ll‏ تنتطیغ من الأمور ند 


أي GS‏ من الأمور ما تستطيعه. وقد تدخل اليد في الکلام تأكداً للمعنى وصلة» 
يقال: ياك أوكتا fi Ass‏ ويقال: هذا ما جنته ctl‏ أي جنيته أنت. وقال الله 
تعالى egy‏ الاس من be‏ في الله بغیر عم 4 إلى قوله سوه یوم الْقيَامَةٍ Me‏ 
الحریق ذَلِكَ ly‏ 223 يَدَاكَ4 [ [۲۲ ad‏ ۱۰-۸] > أي فعلته oY cal‏ الجادلة في 
الله لا تقع بالید. وقال Leg Goll gh‏ الاح a YES‏ يَدَيْ fasts‏ [۷ الأعراف 
۷ أي بين يدي الطر. وليس للمطر یدان. وإذا ص ذلك فالراد adh‏ في قوله 
تعالى cil)‏ يو د الله عفلوة» | heal‏ أي قار کک الهود الله تعالی 
OS‏ أن نم a Weal le agen‏ زورون 
المعنى» 3a‏ الله ls‏ ذلك علهم فقال یل ي تا شتا ي نعمتاه» وهي نعم 
الدنيا ونعم الدين» ولم يعن بذلك بسط يديه على الحقيقةء > لأنه لا Jet‏ في ذلك مدح 
ولا رد على الهود. يبين هذا أن البخيل قد يكون مبسوط ١‏ ليد py‏ مع ذلك بالبخل» 
وقد يكون السخي مغلول اليد على | لحقيقة ويُمدح على سخائه ما يأمر به من ٠‏ الصلات. 

فإن قيل: فقد روي عن a‏ اع قار كنا ورد یل ا 
أجاب عن ذلك الشيخ أبو الهذيل فقال: لما عبر الله تعالى عن نعمه باليد وصف نعمه 


5 غدير] عدى» ج ۷ يَدَانِ] ينسب البيت الأخير إلى كهب بن سعد الغنوي» انظر لسان العرب مادة 
ید ۱۳ بين يدي] يدي بین. ج ۱۷ بذلك] ذلك» ج 


۳۸۹۹ رک ce Cell‏ الملاحمى 


المين» واستشهد إذلك بقول الشاعر: 


اكان قنش ASE‏ هك اج وکنه بیان قوم Laie‏ 
لا شبّه الرجل بالبنیان وصفه بالهدم. وقال الشاعر آیضا: 
La ASL‏ وین gt‏ رآنث ید النفژوف بَفدَكَ cls‏ 


لا جعل للمعروف by‏ وصفها بالشلل على سبیل التوسع والبالغة» فكذلك هذا فيا 
رووه من الحديث. 

فأما قوله تعالى ef (shy Cae Lh‏ فيحقل أن gS‏ اليد في الآية gas‏ القدرةء 
Je,‏ آن تکون دا وصاف آي: ade‏ آنا. فان قیل: لو كان الراد به: خلقته أناء 
لكان لابلیس أن یقول: وآنا Lal‏ من خلقك» فهلا بسجد لي آدم؟ قيل od‏ هذا لا 
يستقم على أصولك SY‏ تقولون: إنه ليس للعبد أن يعترض على الله تعالى» فکیف 
قلتم الآن: إنه كان لابلیس أن يعترض عليه تعالی بهذا الاعتراض؟ وعلى آنا لم نقل: إن 
إبليس Li}‏ وجب عليه السجود لادم لأن الله تعالى خالق آدم» حتى يلزم عليه أن 
إبليس من خلقه le‏ فيجب على آدم أن يسجد له. Lily‏ تقول: إنه كان يجب على 
إبليس السجود نحو آدم (das‏ له وعبادة لله تعالی. آمره بذلك لا علمه في ذلك من 
المصلحة لإبليس في تکلیفه. فوزان ذلك أن يقول الخالف: فيجبء لو أمر الله تعالى 
آدم أن یعظم إبليس بالسجود نحوه أن يجب عليه ذلك» ولو قال ذلك لقلنا: إنه كان 
كب ade‏ السجود نحوه» ولهذا قال Sls‏ لابلس: ما منعك أن لا toed‏ )5 أمرئك؟ 
فذمّه على أن امتنع من السجود بعد آمر الله تعالى ob)‏ بالسجود. وإنا قرن الله تعالى 
توبيخ إبليس في الآية على امتناعه من السجود بقوله Goby CALE Wp‏ 4 لأن إبليس 
جعل de‏ امتناعه من السجود أنه أشرف Lage‏ منة» لأن الله تعالی خلقه من نار 


۲ عتراض ] الاعراض» ج ۱٩‏ آمر] اضر ج 


کتاب العقد في أصول الدين YAY‏ 


وخلق آدم من الطين» فنيبه تعالى على فساد ما ذهب إليه gh‏ الله تعالى هو خالق 
آدم من الطين» تولى خلقه بنفسه. ول یفقض تسويته وتصويره إلى ملائكنه. BE,‏ 
إغا يشرّف ویعتد به لشرف فاعله وخالقه, لا لنفس امخلوق» فإن جوهر النار لا يفضل 
على جوهر التراب لما برجع إلى النار. ولهذا قال تعالى تكرت ES Hh‏ من 
YA] dala‏ ص [VO‏ فبين له تعالى أن امتناعه كان استكباراً وتعظأء لا تشرّفاً 
بجوهره. لان جوهره ليس له هذا 0 الذي اذعاه. 

ثم يقال Gull tab‏ من قولک: إن الفعل فا يجب على العبد لإيجاب الله تعالى لا 
غير؟ فا بالك تجعلون الآن وجه وجوب السجود لادم على إبليس هو أن الله تعالى 
خلقه بیدیه a‏ يخلق إبليس بیدیه. ورددتم تأويلناء ونسيتم مذهبكم؟ فان قلت: 1 أمر 
eae‏ إن هذ E‏ اک ل تبون وج کنیا 
یأمر به تعالى Go‏ بحسن. بل تقولون: إن حسنه موقوف على مشیلته تعالى» فإذا 
اختاره وشاءه كان حسناء وعندنا أنه تعالی إنما آمر إبليس بذلك ماکان له في ذلك من 
المصلحة بالخضوع له تعالی وترك الاستكبار, ولا في ذلك من التعظيم لادم» ولهذا نهه 
تعالى بقوله ال ا إني اکمت آدم بأن ale‏ آنا ولم pil‏ 
تصويره وتركبه إلى بعض خلقي» لأن التصوير Gly‏ مقدور للملاتكة علهم السلام» 
فأظهر کامة آدم May‏ وكا كمه بهذا فكذلك له dls‏ أن يكرمه بإكرام آخر بان 
يأمر آشرف خلقه» وهم ASIN‏ ومن دخل معهم في الأمر ob‏ بسجدوا تعظيا له 
وعبادة له تعالى» ويختبرهم بذلك. فإذا تركوا WS‏ وخشعوا مره فال صار ذلك 


10 بت مب مد تكاليفهم وعاداتهم. فلهذا وما شه من وجوه 


0 er he eee nie 


الله تعالى لادم. يبين هذا أنه لوکان Gall‏ ما قالوه من أنه تعالی خلقه بیدیه دون سائر 


أعضائه لم يظهر بذلك تشريفهء لأن الفعل 0 دون جارحة غير معهود للام 
والتشريف كا أنّ تولي الفعل من دون تفويض إلى الغير معهود للاکرام بين العقلاءء 
ويلزتكم لقولهم هذا أن يجعلوا بعض جوارح الله تعالى أشرف من بعض حتى يقولوا: إن 


S ۳۸۸‏ الدين بن الملاحمي 


الفعل ببعضها آشرف من الفعل بالبعض الاخر. فان ارتکبوا ذلك قيل toh‏ إن ذلك 
الفعل nN‏ > لا من جارحة الفاعل» لأن الجارحة ليست هي الفاعلة» فسواء 
فعله فاعله بهذه اجارحة أو بجارحة آخری فقد حصل التشريف للفعل. وهو أن هذا 
فعل هذا الفاعل الذي يشرف به فعله لاجل أنه فاعله. فصح أن وجه التشريف لآدم» 
لو کان ما ذهبتم ad)‏ من أن الله تعالى خلقه بیدیه ولم GE‏ إبليس بیدیه, لاقتضی أن 
يتم لإبليس الاعتراض على ail‏ تعالى بأن يقول: أنا أشرف من آدم لأنك خلقت pol‏ 
thay‏ وها شيء في حك الغير لك» وخلتقني أنت» فالأمر بالعكس ما ظننتقوه. 

وأما قوله تعالى ab‏ الله فوق ندیم [48 الفتح ۱۰] فالمراد بها القدرةء أي هو 
تعالی أقدر منهم» كما يقال: لس فوق يد فلان يدء أي هو منبسط السلطان والقدرق 
ويقال: فلان أبسط يدا من فلان. ولهذا قال تعالى طِقَمَنْ نكت فَإنَمَا یک على 
یه 4 [4۸ الفعم ]١ ٠‏ أي: تعود مضرة نکثه العهد OY cade‏ الله تعالى يعاقبه على 
نكثه العهد. 

وآما قوله تعالى وا لأر جَمِيعَا bss C 0 dalall oy Bos‏ پتمینه » 
[۳۹ الزمر [W‏ فالراد بالقبضة هو تاذ القدرة والمشيئة والسلطان. والقکن من 
التصرف کف يشاءء كما يقول القائل للسلطان: أنا في قبضتك» أي: أنا في سلطانك 
وأنت مقكن من التصرف في كيف شئت» تشيماً من يقبض الشيء AS‏ وتحتوي عليه 
a‏ لأنه یکون. والحال هذهء أمكن ما يكون من التصرف في ذلك ce gi)‏ فيذكر 
القبضة مبالغة في الوصف بالقکن من التصرف والاستيلاء على الشيء. وروي هذا 

التأويل عن ١‏ بن عباس رضي الله عنه في قبضته. قال: deren‏ ‘ 
ملکه. وكذلك قوله تعالى بوالسماواث ث مَطویات ب بیمینه یتمبنه 4 أي She‏ وقدرنه ce‏ 
وهو Lal‏ وصف له تعالى بالبالغة من SAV‏ والقدرة على التصرف في السماوات 
والاستيلاء Last Ye‏ من یکون الشيء مطوياً في ينه غير منتشر لأنه متى كان 
مطوياً كان أمكن من التصرف فيه ولا كذلك التصرف فما هو منتشر. ومتى كان 
كذلك في ays‏ كان أشدّ استيلاء عليه وأمكن من التصرف OY AB‏ ين الإنسان 


۸ من] عن» ج 


کتاب العقد في أصول الدين ۳۸۹ 


ws‏ من يساره. والني يدل على أن nel‏ تستعمل بعنی الملك والقدرة 
أنه يقال في العبید: إنه علکهم فلان لك المينء وقال الشاعر: 


ey AN , 1 وه‎ ۶ obs اأ‎ J) عَرَاَةَ 2 یی"‎ sh; 
ق فق وا يحاون‎ dn} اا‎ 


آي: القدرق لأنه لما در را بة المجد علمنا أنه آراد به ارب وغرها من خصال المجد 
أ سرك Glad‏ اد بای وإغا يتلقى أكثرها بالقكن والاقتدار. 

Ll,‏ قوله gash‏ وجه رَبك 4 [ ]00 | الرحمن [YY‏ ] أي: ذات «hy‏ لأن الذات يعر 
عنها بالوجه. يقال: هذا وجه الرأي ووجه الطریق. أي نفس الراي ونفس الطريق» 
ويقال: Cbs‏ هذا Ae)‏ أي لأجلك. وكذا هذ e‏ 
لوجه الله 4 V1]‏ الانسان 4[ أي لأجل cal‏ وقوله Fede‏ ولوا 23 وج الله 4 [۲ 
البقرة eh‏ اه Lb‏ قوله تعالی Jeb‏ ما فرط في جنب dail‏ 
۳۹ اا أي في حق ن ail‏ وطاعته» ae | aoe oa‏ 


E‏ > وروي عن \ م ae‏ واستٌشهد 
ذلك بقوطم: قامت الحرب على ساقء قال الشاعر: 


و الخزب ان Sab‏ به زب Gee‏ وان رت عَنْ ساقها Spall‏ شرا 


Ul,‏ قوله تعالى Of] Kael 62h‏ القمر [VE‏ أي بعلمنا وحفظناء أي تجري 
ونحن We‏ عامون» وقوله طوَاضتع WL AUN‏ وخینا 4 [۱۱ هود ۳۷] أي بتعلهرا 
ووحيناء وقوله wath)‏ على ab ۲۰[ [ 4 ge‏ ۳۹] قال الحسن: 0 
[وقوله] «فاذا 425 وشخ فيه من زوجي » I‏ [15 الحجر [YA‏ فإضافة الروح إليه 
هو gas‏ الق والملك كا يقال في الكعبة: بت الله أي Cu‏ عبادته» ولا راد Ni‏ 


۲ الشاعر] هو الشماخ. انظر لسان العرب في مادة ong‏ © وغيرها] وظره» ج 


۳۹۰ رک الدين بن الملا 


ما يراد بقولنا: هذا بيت فلان. وأما إضافة النفخ إليه تعالى فعناه إدخال الروح في بدن 
ألم عليه ام وإن ae [lel] o‏ 


° ل ل pane‏ 5 


ie‏ بروونه SB‏ من الا حادیث عن الرسول ade‏ السلام فکلها آخبار آحاد 
لا تقضي إلى العام. نحو ما يروونه من أن ail‏ تعالی خاق آدم على صورته. وتعارضها 
الأخبار المرويّة في تفي التشبیه ls ae‏ وقد قبل في تأويل هذا الحديث: إنه عليه 
السلام رأی شاب حسن cael‏ فقال: إن الله عالی خلق آدم علی صورته» أي عل 
صورة ذلك الشابء فلا تكون الهاء راجعة إلى الله تعالی. وقيل: بل رأى Shey‏ لطم 
رجلا آخرء فقاله عليه السلام ge‏ الاك ere‏ 
ی ی لت pol‏ = جملة واحدة على ما كان 

من الصورة من دون تدرجء لا کا خلق بني آدم. 

an Cone‏ المشبهة من الاخبار أنه لا بعد أن 
يكون من دسیس اللحدة. نحو ما روي أنه تعالى آجری خيلاً في الجنة» لق نفسه 
من عَرَقهاء ونحو ما روي أنه خلق الملاتكة من شعر ذراعیه. وأنه تعالى يضحك حتى 
تبدو نواجذه. قالوا: لأنه يبعد أن يكون لمثل هذه الأخبار تأويل» فالوجه ذ فيا القطع على 
أنه عليه السلام ما قالهاء أو يقال: إنه عليه السلام قالها على سبيل الحكاية عن الهود 
أو غبرهم من يذهب مذهبهم. وروي أن عائشة OFS‏ مثل هذا في كثير من الأخبارء 
روي أنه بلغها عن Gl‏ ذر أنه يروي عنه عليه السلام: الطيرة في ثلاث: في المرأة 
والدار والفرس» فأرسلت إليه وقالت: ما شيء بلغني عنك ترويه عن خليلي ؟ فقال: ما 
سمعته أذناي ووعى قلبي» فقالت: ما صدقت وما کذبت» كان رسول الله صلی الله 


۲ فقاله] فقالء ج 
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عليه إذا دخل داخل وهو في الحديث ابتدأه من أوله BE‏ أن يذهب به منقوصا 
SB‏ عن سفاهة الجاهلية أنهم قالوا: الطيرة في ثلاث bl,‏ أنظر إليك من وراء 
احجاب. للست في آخزیات القوم dy‏ يفطن بك رسول الله صلى الله عليه ولو 
كنت ذا لب لعلمت أنها ليست منه. ألم يقل: لا طيرة ولا عَدْوَى ولا صَمَّر؟ قال: 
cal‏ أعلم يا caal‏ لا أعود أروي ذلك. 

ade آراد‎ el لها أن أبا هريرة يروي عنه عليه السلام: التاجر فاجر فقالت:‎ Ses 
ان‎ ny مذبوباً وحلف أنه غير سقيمء فلا تسامه المشتري‎ Lae السلام تاجراً جلب‎ 
وجده مذبوباً» فشک إليه عليه السلام» فقال عليه السلام: التاجر فاجرء يعني الذي‎ 
في سیل‎ je أتاني أجلي وأنا‎ ui پسمعه يقول: ما‎ ii حلف أن البعر سلم. قالت:‎ 
الله أو أبنغي من فضل اللّه.‎ 

وحكي لها أن أبا الدرداء يروي عن النبي عليه السلام أنه قال: ولد الزنا شر 
الثلاثة» فقالت: Li‏ قال ذلك صلى الله عليه في ولد زنا سب أمه» وذلك لأن رجلا 
ale‏ بامرأة تزوح «le‏ فولدت lly‏ والعمل الصاطء فکان يعجبه عليه السلام وما 
SS‏ له من الخيرء فقال له واحد: لو رأیقه يا رسول الله وقد عبر» فقام من فوره 
وس آمه. فقال عليه السلام: ولد الزنا شر الثلاثة» يعني الذي سب آمه. فلا يمتنع 
أن یکون كثير من هذه الأخبار بمثل هذه المثابة. 

وذكر أصحابنا الحديث المشهور عنه عليه السلام أنه قال: تفكروا في الق ولا 
تتفکروا في الخالق» فقالوا: لو کان تعالی جسم لجاز أن يتصور[ه] الناس وكان لا هی 
عليه السلام عن التفكر فیه. oY‏ التفكر فيه هو أن يُتصور بعض الصورء ورووا عنه 
عليه السلام أنه قال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة cg shall‏ قال الحسن البصري 
رحمه الله: الذين يتصورون الله تعالی بقلوهم» وم يرد الذين ينقشون الصورء لانه يبعد 
أن يكون هم أشد الناس عذاباً يوم القيامة. 


۲ كثير] كثيرا ج 


S ۳۹۲‏ الدين بن PU‏ 
باب في استحالة ا كان عليه تعالی 


del‏ أن شیوخنا يعنون بالکان الفراغ الذي یشفله الحجم» ویعنون به أيضاً الجسم 
اي نکن علیه جسم آخر ومس cade‏ لحك pol gl‏ کی يني LB,‏ 
أحاط بالجسم. وبستحیل کل هذه عليه تعالى. واختلف غير شیوخنا. فقال بعضهم: 
ه هو في كل مکان على الحقيقة» يعني أن ذاته تعالى EE‏ في کل مکان» وفیهم من قال: 
هو فضاء بلا Ale‏ ومنهم من قال: هو في مكان دون مكان. ثم اختلفواء مهم من قال: 
هو في Ae‏ فوق ماش العرش» وقالت الكرامية: هو في Ae‏ فوق لا بمعنى أنه شاغل 
لجهة فوق» وقالوا: ليس بينه وبين العرش واسطة 
ل ارا سا اا 
۷۰ العرش. لأنه Py‏ أنه كائن ن على العرش» لكنا اتبعنا في ذلك السمع» lus,‏ بذلك أنه 
تعالی مستولٍ على العرش ومقتدر علیه. وتأولنا على ذلك السمع الوارد cA‏ ولا نطلق 
القول فيه تعالى oh‏ مستو علی العرش من جمة آفسنا إلا مم اتیید Py We‏ 
الاستقرار. وكذلك لولا السمع لا أطلقنا فيه تعالى أنه بکل مکان» لکنا اتبعنا في ذلك 
السمع وتأولنا ذلك أنه dle Sls‏ بكل مكان وحافظ له ومدټر له ری مجری من ذاته 
۰ بكل مكان. CIB,‏ الأشعرية: إنه تعالی مستو على م الماسة والاستقرار 
ولا بمعنى SLY‏ لكنه فعل في العرش فعلاً هو استواء cade‏ فلذلك يوصف بأنه 
مستو على العرش. 
والذي يفسد القول بأنه ls‏ في da‏ هو أنه لو كان في جحمة لم JH‏ يخل إما أن يكون 
شاغلاً لها أو لا يكون WY Sela‏ فإن كان شاغلاً لها لزم أن Le oS‏ لأنه لا يُعقل 
٠‏ الشغل إلا للحجم» وكونه حأ يقتضي حدثه على ما تقدم. وان ل يكن شاغلاً لم يخل إما 
أن يكون في كل الجهات أو oS‏ في بعضهاء ولو کان في کل الجهات لكان متبعضاً 
أن البعض الذي يكون منه في حمة العلو غير الني في جمة السفل» وكذاك القول في 
سائر آبعاضه في سائر الجهات. ومن یقول: إنه في مات لا بستجیز أن بقال: هو 


٤‏ ودستحیل] يستحل, ج 
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تعالی متحيز متبعض» فإن ارتكبوا ذلك قلنا لهم: لو کان تعالی ذا أبعاض لم يكن البعض 
الذي يكون في جمة العلو ob‏ يكون في العلو بأولى من البعض الذي في السفل بأن 
OS‏ في العلوء وكذلك کل بعض ليس oh‏ يكون في جمة أولى من غبره ob‏ يكون 
في حته» إذ لا يمكن أن يقال: إن أبعاضه تختص بجهاتها لمعان قديةء لأنا قد ty‏ 
بطلان القول بالمعاني وأنه لا طريق إلى إثباتهاء ولا أن يقال: نا في جماته بالفاعل» لأنها 
لو كانت كذلك لم يصح أن تسبق فِعْلَ الفاعل» وذلك يقتضي clase‏ ولا أن يقال: إا 
تختص بجهاتها أذواتهاء لأن هذه الذوات كلها قديةء فلا بد من أن تكون متاثلة» وقائلها 
بقتضي أن لا تفترق فيا تقنضيه إذواتهاء فلزم أن تکون كلها في جمة جزء واحد منهاء أو 
تکون الكل في lle‏ وفي ole‏ أغيارها في حالة واحدةء وكل ذلك مستحيل. 

وليس لأحد أن يقول: إن كل بعض منها يختص بجهته لصفة. لأن تلك الصفة لا بد 
من أن تكون مقتضاة عن ذواتهاء وإذا كانت ذواتها مقاثلة لزم فها تقتضبه من الصفات 
أن تكون الكل مشتركة فها. ثم يلزم أن تكون مشتركة فيا تقتضيه تلك الصفات. ثم 
یلزم ذلك ما قدمناه. oly‏ کان في بعض TT‏ 
متناهية» فإنه پلزمه ما آلزمنا من يثبته في کل الجهات» ولن كان يثبته في AE‏ واحدق 
قلنا له: فلم كان ان يكون في حمة أولى من حمة ! إذا كانت الجهات لا تفترق في كوا 
مات وذا: ته يتم كونها ذ ذاتاً متى كانت في de‏ من الجهات» أيّ مه كانت ؟ يبين هذا أن 
من قوطم: إن الذات لا Jad‏ ذاتا إلا بأن تكون في جمةء وكنها معقولة» لو شام ما 
قالوه» يتم بكونا في Bde‏ جمة کانت. lal,‏ فن قوطم: إنه لو لم يكن في جحمة العلو 
و السفل gh‏ المين آو E‏ م أو خلف لكان منتفیاء ومتى أثبتناه في حمة من 
old |‏ لم يكن clase‏ ذ ae‏ و القول بأنه في A‏ 
si‏ مه كانت» ولا يلزم من ذلك أن يكون في 2 مخصوصة All)‏ لأنا قد Ge‏ أن 
Ub of‏ وكونه ذاتاً خصوصة لا يقتضي ذلك. وإذا حم أن يكون في كل الجهات على 
البدل لم یکن ob‏ يكون في بعضها [أولى] إلا لأمر متجدّد. وذلك يقتضي Ado‏ 


٩‏ وفي] أو فيء ج ١١‏ قتضیه] تقتضها. ج ١5‏ يلزمه] يلزم» ج ۱٩‏ أو المين] والمين» ج 


S ۳۹‏ الدين بن الملاحمي 


oe 
أنه لا طريق إلى إثبات امعاني. ولا ن الکلام في ذلك‎ bay لا يجوز إثبات قديم سواه.‎ 
تعالى على هذا القول لأنه | إن كان لا في مة صم وجود ذات لا‎ ald المعنى كالكلام في‎ 
لزم أن يكون‎ AE فیطل قوطم: إن ذاته لا بد أن تكون في جحمة» وان كان في‎ a في‎ 
في كن‎ te له» أو يكون كل واحد منیا‎ dle يودي إلى ما لا‎ ge آخر‎ Gal فها‎ 
فلا تنفصل العلة عن المعلول. 0 الجهة بصفة ذاتية فإن كان‎ AL! الاخر في‎ 
بطلان القول بالأحوال» وان کان يعني به بعض‎ bay هذا القائل حالة ذائية'فقد‎ ly ay 
فعلوم أن هذه 0 أرواعدة ا لا‎ te We تعالى قادراً‎ af صفاته الذاتية نحو‎ 
فكيف تقتضي أن يكون في جحمة مخصوصة؟‎ de تعالی في‎ af تقتضي‎ 

دليل: وهو أن الكون في الجهة لیس إلا شغلهاء وذلك لا يُعقل إلا للحجم. فلو كان 
تعالی كائناً في de‏ لكان شاغلاً لهاء ولكان Le‏ وذلك يقتضي حدوثه. وما اقلنا: إن 
لكون في جحمة ليس إلا شغلهاء oY‏ الكون في الجهة» لو كان أمراً زائداً على شغل 
لحجم لهاء لصح انفصال lated‏ عن الآخر على وجه من الوجوه. إما في dell‏ أو في 
e‏ 
في الثبوت» a rane‏ ولا کاتن الا وهو شاغل» a‏ 
امحجم شاغلاً علمناه كائناً. ومتی علمناه كائناً علمناه ea Sela‏ الکون في الجهة 
ليس إلا الشغل لها. ثم إذا قال القائل فيه تعالى: إنه كائن في nee Us AE‏ 
الكائن» فيازم كونه le‏ أو لا يعطيه معنى الکاتن» فيكون مطلقاً لعبارة لا معنى تحتهاء 
و[یلزم] أن لا ينفصل عنده کونه كائنا في الجهة من OF‏ غي ركائن lo‏ ويلزمه أن يطلق 
فيه تعالى أنه تعالى حال في المحل» ols‏ ل Cos‏ له حقيقة الحلول. ویلزمه. إذا أثنت له 

ed I REN‏ الكائن» نحو 
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المتحرك والسای واجمتم والمتفرق وامجاور» إما على البدل أو على al‏ وان م يثبت 
له تعالی حقائق هذه الصفات. ولس له أن يقول: إن إثباتها له على المع يتنافى» oY‏ 
التنافي في هذه الصفات Ly)‏ ينبت إذا ثبت له حقائقهاء فاما مع سلب حقاتقها عنها فلا 

فان قبل: أليس لا تنفصل صعة الفعل عن ald‏ تعالی عندك» ولذلك تقولون: إن 
الفعل يصح منه تعالى لم بزل ولا يزال؟ وكذا هذا في ساتر أحكام ذاته تعالى التي 
ليست مشروطة. أو هي مشروطة لکن شرطها حاصل» وم یلزمک على ذلك أن 
تکون أحكام ald‏ هي ald‏ تعالى» فا آتکرتم أن یکون الکون والشغل مثله؟ قيل a)‏ 
نا قد فصلنا بين ذاته تعالی وبين أحكاهما في العلم. ثم دل الدلیل عندنا أن ذاته توجب 
هذه pS‏ فصح أن نقول: lel‏ لا تفارق ald‏ في الثبوت. وليس كذلك كون الحجم 
Sele‏ وكائناء لها لا ينفصلان لا في الثبوت ولا في العلم» فلم يصح أن يكون أحدهم| 
غير الآخر. فإن قيل: لیس العرض. نحو السواد وغبره» يكون في الجهة ويحصل فهاء 
وان ل يكن Sela‏ لها؟ فلم زعمتم أن الكون في الجهة هو الشغل لها؟ قيل له: إن 
اللون ليس بكائن ولا حاصل في الجهة» Lily‏ هو حاصل في Sel‏ ومحله هو الكائن في 
الجهة. فأما أن يكون اللون كائناً في الجهة فلا. فإن قيل: أليس شیوخک يقولون: إن 
اللون كائن في الجهة تبعاً محله الكائن Ths‏ قبل له: إنهم يعنون بهذا القول ما ذکرناه من 
أنه حاصل في امحل الكائن في الجهةء وطم أن يتوسعوا في العبارات التي لا تغير SN‏ 
le‏ هي Ade‏ 

فإن قيل: ألسنا نری اللون في جحمة امحل كما نرى JBL‏ فيها؟ فا آنکرتم كونه كائناً 
في جمة الحل؟ JS‏ 4: إنا لسنا ترى اللون في جمة الحل» وا تراه في امحل الكائن في 
الجهة. one,‏ هذا أن الخالف إما أن يجعل oF‏ اللون في الجهة هو حصولها في انحل أو 
يجعله أمراً زائداً عليه gay‏ جعله Lol‏ زائداً على ذلك بطل لما ذکرناه في جعله oF‏ 
الجوهر كائناً ]3 جمة] زائداً على af‏ شاغلاً لها. فإن قیل: إنا لا Jas‏ لقولك: إن اللون 
حاصل في الحل الكائن في الجهة» معنى أكثر من أنه حاصل في مته cal Leg‏ فصح أنه 


[ade ۸‏ علهاء ج 


aul بن‎ Cll رک‎ rat 


كائن فبه» وان لم يكن شاغلاً لهاء قبل له: إنه لا شبهة أن اللون هيئة للمحل وحلية 
لهء وأنه لا يُعقل من دونه. وهذا هو المعقول من اللون عند العقلاء. ولا يُعقل عندهم 

سواه. فكيف لا يعقل هذا الخالف هذا gall‏ ما لم نفسّره با قاله؟ وإذا لم يصرف OF‏ 
اللون في ae‏ امحل إلى هذا المعنى الذي لا يعقل سواه هلم يستقم له معنی» فكيف يصح 
ما قاله ؟ 

فان قیل: لبس القادر يجعل الجسم كائناً في الجهة ثم الجسم يشغلهاء فتأثير القادر 
هو جعله كائناً وتأثير الجسم هو شغل SAL)‏ فلو كان كون الجسم كائناً هو الشغل 
الجهة. والکون هو تأثير القادر. لكان القادر هو الشاغل Agel)‏ ومعلوم أن الشاغل 
هو الجسمء قيل له: إن الشاغل للجهة اخصوصة ليس إلا القادر. لکنه هو الشاغل لها 
با لجسم» فالجسم كالآلة في ذلك. LB‏ أن یکون الجسم هو الشاغل فلا. يبين هذا أن 
الجسم لو كان هو الشاغل للجهة لكان شاغلاً لها لذاتهء یت 
تحصحح شغل الجهات على البدل لم يكن بأن يشغل de‏ دون جمة [أولى]» وفي ذلك 
وجوب کونه شاغلاً للجهات كلها. 

فان قيل: إنه إِما يشغل الجهة بشرط الكون فهاء ل 
كل الجهات لم يلزم أن يكون Sela‏ لهاء قيل له: نا قد by‏ أن الكون في الجهة 
والشغل لها هو آمر واحد. وإفا | 9 ee‏ 
الجسم شاغل Agel)‏ ولا يقال | ن القادر هو الشاغل لهاء وا ES‏ 
lll‏ وا scr nnd aD Ld alo byl a cate‏ الآخر. ین هذا 
أن ما يسك به من IVb dey thd‏ بات آمر زائد على الشغل يمكننا أن 
نلزمه مثل ذلك في کون الجسم كاثناً بأن نقول له: أليس القادر عندك يجعل الجسم Ve‏ 
في الجهة؟ فلا بد من: بلى» فیقال له: فقل: إن القادر هو الكائن في تلك الجهةء a‏ 
st‏ الجسم في تلك الجهة» كا آلزمتنا أن يكون القادر هو الشاغل للجهة إذا قلنا 

ن القادر مج a‏ وقل ن الق و الل إلى val‏ 
0 إن فلا شغل | لدار بمتاعه وملا الجراب بالدقيق والحب بالماء إلى غير ذلك 
من العبارات. فصح أن المعقول عندهم ما $3 cob‏ لكن العلماء يتوسعون في العبارة 
فيضيفون الشغل لى الجسم فيقولون: إن الجسم يصحح شغله للجهات على البدل 
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وإنه لا يصح أن يشغل cosa‏ وإنه شاغل لجهته. Blo‏ واختصاراًء كما يضيفون 
الأفعال إلى الآلات التي Jad‏ بهاء كقوهم: کنبت يدي ومشت رجلي وتكلم لساني» مع 
علمهم بأن SS‏ الجسم ليس هو تصحيحه للشغل ولا شغله للجهة» بل حك الجسم هو 
: تصحیح أن يشغل به القادر الجهات على Sad‏ وأن القادر يشغل به الجهة الخصوصةء 
E aT‏ ولو عبّروا ode‏ العبارات بدلاً عا 
تقدمت لطال علیبم الكلام» فلذلك يؤثرون التوسع اختصارا. 

دليل: وهو أن کون الذات في الجهة التي ليست بحجم ولیست Mle‏ في الحجم لا 
يُعقل» وما لا يعقل لا يصح إثباته. وإفا قلنا: إن ذلك لا يعقل» OY‏ من اعتقد في 
الذات أا في bb ae‏ أن يعتقد أنها شاغلة لتلك الجهة أو يعتقد أا alle‏ في الشاغل 
لتلك ALI‏ ولا يُعقل معنى ثالث للكون في الجهة فيعبر عنه بالكون US‏ ولهذا إذا 
جربنا أنفسنا في أن نعتقد کناً للشیء في الجهة خارجاً عن هذين العنیین تعذر ذلك 
lide‏ ونجد pit‏ 0 من آنفسنا. 

فإن قال: معنى قولنا في الذ ت التي للست بحجم: إنها كائنة في الجهةء أنها حاصلة 
سار بت لقت فاط ال قيل له: إن oF‏ الذات مرثية في حمة تابع 
لكونها في bb AL‏ لم يُعقل کون الذا ا و 

عليه من ينها مرئية في تلك الجهة. ثم يقال طم: إن جاز أن يصير كون ما ليس بحجم 
ولا حال في الحجم في الجهة معقولاً ما ذكرتم» وان لم يعقل بنفسه. غُوّزوا کون المعدوم 
في الجهة على معنى أنه لو رؤي المعدوم لرؤي في ABV‏ وجوزوا كون القديم تعالى Vo‏ 
في محل على معنى أنه لو رؤي لرؤي في ذلك المحلء إلى غبرهما من الجهالات. وك 
ديارنا رجل یعرف بالمساحي کان يذهب إلى أن الله تعالی كائن في جميع الجهات» وكا 
يصف الله تعالى بأنه بسيطء فإذا استُكشف عن معنى كونه تعالى في الجهات قال: إن 
كونه تعالی في الجهات کون إلهي. فیقال له: ما تعنيه بالكون الالهي؟ إن Case‏ به ما 
یعنیه المسلمون بقوطم: إن الله تعالی بكل مکان» وقوطم: إنه لا يخلو منه مکان» وهو 
أنه cas Sls‏ الما حافط لها ون AM‏ لا تخلو من آفعاله, Eb‏ مجری من ذانه 


٤‏ تابع] تالع» ج ۱۰ عليه ...كنها] عليها من AS‏ ج | مرئية] مرتبة» ج 


S ۳۹۸‏ الدين بن الملاحمي 


في الأمكن» فهو آمر معقول. فهو توش في الکلام. وان عنيت بالکون الإلهي معنی 
Wh‏ غير الشغل je,‏ المحلول في الشاغل وغير العنی التجوز به. فذلك مما لا يُعقل» 
ولا جوز Olt)‏ ما لا din‏ ویازم ale‏ من NH‏ ما pb‏ 

وكان هذا القائل أيضاً يذهب إلى أن إذاته dale‏ لا يصح أن dad‏ علیبا أو كان 
يقول: إن حقيقة ذاته تعالى لا ب يصح أن As‏ . فلعله کان يذهب إلى أن کنه تعالى فى 
الجهات oT oS‏ يصح أن تعلم» . فكلك که Sts‏ 
كائناً لا يصح أن يُعقل أو يُعام» وكأنه کان يذهب إل أنه يجوز إثبات ما لا یعقل. 
وهذا يلزم عليه من الجهالات ما لا قبل له بها بأن يجوز اجتاع الضدين وكون الحجم في 
جين والحال rely‏ وان لم يُعقل ذلك فيهء ويلزمه أن يجوز وجود موانع عن إدراك 
المدركات لا تعقل. فلا ge‏ بالعلم بشيء من المدركات أنها على ما تدرك cade‏ ويلزمه 
في محشنات العقل ومقبحاته أن لا تكون محسناته باششن أولى منها بالقبح» ولا 
مقبحاته بالقبح أولى منها بالحسنء وان كان لا يعقل ذلك» ویلزمه في كل ما يعقل أن 
يكون على خلاف ما يعقل إن 01 

EE نخان تال‎ ASH كلام‎ Lb 
من الجهات» فدخل في ضمن ذلك بطلان‎ de لأن أدلتنا بطل قول من يثبت ذانه في‎ 
قول من يثلتها في حمة معينة. واعام آم اتبعوا في ذلك التصورّ وما آلفوه من رؤية‎ 
في‎ ls 4) الجهات» فلذلك قالوا:‎ sea gil te : الأشياء في الجهات» واعتقدوا أن‎ 

ae‏ وإنها de‏ العلو. فبلزنهم على ذلك ضروب من الفساد والشنعة. منها pel‏ إن لم 
سا ی مود ee‏ 

جاز إضافة آمر إلى ذات من الذوات لا لعلة» ولزحم أن لا تکون ذاته في جحمة العلو 
oe eee‏ ت لزنم أن agit‏ 
کالربوط في بعض الهات. ولزمم هذا أيضاً إن عللوه بعلة قديمة أو بعلة معدومة ل 
تزل. ولزحم أن يستفيد هذا الشرف من ذات غير ald‏ متى عللوه بعلة. وان عللوه 
بالفاعل لزنم أن یکون مالم يزل بالفاعل» وهذا لا عقل. 
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قالوا: لم يكن في de‏ العلو لم يزل» بل صار فيا بجعل جاعل» لزمم أن تكون 
ال ا ل ee‏ 
der‏ فإن قالوا بالثاني بطل قوطم: إنه لا تعقل ذات من الذوات لا في جحمة» وان قالوا 
بالأول» قيل oh‏ ما من حالة من الحالات لم يزل إلا ويجب عندم أن يكون في جحمة 
بدلاً من أخرى» فتى alle‏ ذلك بالفاعل لزمک إثبات حوادث لا أول لهاء وهي معللة 
مع ذلك بالفاعل الذي يجب تقدمه على أفعاله» ويلزمكم کون ذاته Bae‏ قدية. آما كوا 
قديمة فلأنه سایق على الحوادث التي لا أول لها من حيث هو الفاعل لهاء وأما LES‏ 
tis‏ فلأنه غير gle‏ للحوادث لأن Sue‏ لا ينفك من OF‏ في ae‏ وكوانه كلها 
حادثة. 
وقيل هم على قوطم: | eee‏ الجهة لا 
ون نس سر يرم بن مها ای لعلو اما تکون AB‏ علو 
بالإضافة إلى coe‏ نحو مسامتته لرؤوسناء فلو درا - مسامتة هة السفل 
وأقدامنا إلى الأرض لكان حمة العلو حينعذ هي dar‏ السفل. وأيضاًء فإن جحمة العلو فا 
نتصورها أشرف من غيرها لما فا من الأنوار» ولأجل أن سکانها من أشرف الخاق» أو 
لكون العرش Ls‏ فلو قدّرنا کل هذا في جحمة السفل لتصورناه أشرف من حة العلو. 
وإذا لم يكن للجهة شرف على غيرها برجم إلههاء فلو كان تعالى في جحمة لكانت تلك 
آشرف old!‏ إلى أي ae‏ كانت لمكان Le af‏ ثم يقال لهم: أتثبتونه كائناً في كل ie‏ 
العلو أو في جزء من أجزاء AF‏ العلو؟ وان كان WE‏ في كل مة العلوء أو في جزئهاء 
أهو ممتد إلى العلو لا إلى Al:‏ أم هو ممتد إلى غاية ؟ فإن AJB‏ 0 
AS Ty‏ 
ld ale‏ وهي ممتدة إلى ما لا TT A] ale‏ 
على هذا القول. ويلزكم أن ee‏ لهء إن کانوا بخیلون إثبات ما هذا 
حاله» وبلزتهم تجويز جسم في السفل لا نهاية له لامتداده. ويلزتهم أن OS‏ بعض 
أجزائه تعالى Gal‏ من بعض» وهو ما يكون منه في جمة هي أعلى من جمة أخرىء ثم 


٥‏ لا أول] الاول» ج ۳ إلى الأرض] + (حاشية) إلى ة العلو خ ج ۱۶ نتصورها] نتصوره. ج 
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لا يتبي ذلك الشرف إلى اية. وکذا يلزحم جميع ما ذکرناه إن قالوا: هو في بعض 
Ole‏ العلو متد إلى غير غاية» ويلزتهم على هذا أن لا يكون OF‏ في بعض Ole‏ العلو 
أولى من بعض. وان قالوا: هو متد إلى غاية» لزنم أن يكون عدم الشرف حين لم يكن 
في جمة هي أعلى من مته. فان قالوا: إنه لا ممة فوق الغاية التي هو Ld‏ قبل هم: إن 
ما اقتضى ثبات الجهات هو ما يلزم التصور من Ald‏ ومعلوم أن التصور من ذلك لا 
غاية لهء فإن جاز لكر أن تقولوا: إنه لا جمة فوق الغاية التي هو فيهاء قيل لک: وما 
أكرتم أن لا جمة فوق ASI‏ فلا يكون تعالى في جمة فوق هي فوق الأفلاك» ولا 
OS‏ فوق العرش de‏ فلا يكون تعالى في جمة فوق العرش؟ فأما القول ob‏ ذاته 
تعالى هي الفضاءء فان عنى هذا القائل بالفضاء أن ald‏ تعالى منبسطة في الخلاء 
والفراغ فقد بطل با نقدم oly‏ عنى بالفضاء نفس الفراغ والخلاء فذلك لبس بشيء 
على ما تقد بيانه. وما هذا حال لا يصح أن يقدر وأن يعلم ويحياء وقد بينا أنه تعالى 
op‏ قادر عام. 

وت و hie‏ فاثبات als‏ تعالى لا 
في ae‏ هو بات ما لا يُعقل» ولا يصح Obs)‏ ما لا يعقل. الوا ب: إنا لا نسم أنه لا 
ل ل و Se‏ 
ارما ae phn‏ لالم ل ا ۱1 
يمكن اعتقادها كاجتاع | ين؟ فان Fee AB‏ م الأول» قيل لک: وهل مطلوبنا إلا أن 
Cs‏ ذاته on 5 Gls‏ النوات Ga.‏ ی al‏ 
كله bach‏ [4۲ الشوری ۱۱] sob‏ یک له فا 35h‏ [۱۱۲ الاخلاص Le‏ 
وإن عنيتم الثاني» قبل لک: أتتصورون ذاته تعالى جا أو حالة في حجمء أو تتصوروبا 
غير حم ولا عارضة في حجم؟ فان تصورقوها حأ أو في جم سامنا لكر أنه لا يُعقل ما 
حاله هذا إلا في جمةء غير أنا إا تكلم في هذه المسألة من ينقي كونه حأ أو حالاً في 
حجم. وإن قالوا: تتصورها غير چم وغير حالة في oe‏ ويتعذر علينا أن لا نعتقدها في 
de‏ قبل لك: ان كابرتم فما قلقوه الان» لأن الصواب خلاف ما قلتم» وهو أن ما 


[ole ۳‏ فائباته. ج ۲۲ إلا] لا ٠ج‏ | تكلم] <p‏ ج ‘er‏ ]لافج 
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تا ی Sy‏ وی 
ate‏ ثم یعازضون با تحت به 0 

ال fel Se bee aes Nc pare‏ و 
0 الشمة عا پذعونه eet‏ اذعوه. فإذا کان دعوی 
ine a‏ 

وکن أيضأ أن > يحتجوا فيقولوا: ! ن الأدأة قد دأت على [ثبات ذاته تعالى» فلو قیل: 
إنه لا في ae‏ لكان - لک ala‏ يبين هذا أنه متى قيل: إن ذاته تعالى لست في هد 
العلو ولا في السفل ولا في de‏ المين والشمال ولا في de‏ قدام ولا خلف كان ذلك 
نفياً لذاته» تعالى عن ذلك. والجواب: أتزعمون أن حقيقة ذاته هو آنها کون في مق أو 
تزعمون أن ذاته حقيقة ماكائنة في da‏ فتجعلون BUS‏ جحمة Lal‏ مضافاً إلا ؟ فإن 
قالوا بالأول كان باطلاً GY‏ الکون aoa‏ والأعراض كلها Bat‏ فلو كان 
dle‏ من جنس بعض الأعراض لاستحال قدمه. وان قالوا: بل كونه في 4 هو آمر 
زائد على ذاته وإنه صفة لهاء قيل طم: Sate‏ في Old!‏ لس 
ge‏ ذاته Bs‏ بل هو ني صفة عن allel SS cal‏ في فولک: إنا متى نفينا oS‏ 
في الجهات الست فقد فين ذاته. فإن HLA‏ لم تبعل Sp‏ الجهات الست فيا 
لذاته تعالى إلا على معنى أن كل ذات [لشيء] تقتضي OF‏ في جحمة من BPN‏ 
تي عن ذات من الذوات هذا المقتضى لم يصح انتفاؤه إلا مع slash‏ تلك الذات. ألا 
ترى أنا متى نفينا عن الحجم كونه في تمة من الجهات لزم انتفاء ذاته لا Salle‏ قيل طم: 
نا لا نسم أن کل Ob‏ تقتضي ما ذكرتم وقد اقتصرتم فما ذكرتم على مجرد الدعوى. 
فان قالوا: إن العلم بذلك ضروريء قيل طم: هذا أيضاً غير مسلم» ولو قيل: بل العام 
ob‏ النات التي ليست بحجم ولا هي في جم يستحيل BUS‏ جمة هو ضروري لكان 
أقرب مما ادعیقوه. 

وقد احتج من قال: إن ذاته تعالى في da‏ مع القائلين بأنها في AF‏ فوق بهذه 
dt‏ علی وجه آخرء فتالوا: إنه لا بقل موجود ليس في العام ولا خارج العام ولا 


© فكذلك] las;‏ ج 
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في الجهات الست. كا لا يعقل حادثان لم يوجدا معا dy‏ يتقدم أحدها على الآخرء 
ولهذا لا فرق عند العقلاء بين أن يقولوا: طلبنا هذا الشيء فلم نجده في مکان» وبين 
قوطم: فلم نجده. والجواب عنها بخرج على ما قررناه. وهو أن هذه القضية ليست في 
العقل مطلقة على ما يدّعونهاء بل هي مشروطة بكون الوجود حا أو حالاً في حجم. 
ولس ظیره ما دوه ای ادن لها لا hin‏ غن ارت معا clea Yl‏ 
وا موجود ينفك عن كونه Le‏ وحالاً في حجمء فصح أنه ينفك عا يجب للحجم ولا فیه. 
ل ره لل لا وي 
قولمم: فلم أجده» فإنه يقال طم: Ui)‏ لا يفصلون بين الأمرين إذا عنوا بالطلب الطلب 
الذي يقصد به أخذ و في محلهء وذلك لا يعقل إلا في 
الأجسام أو ما هو في الأجسام. فأما لو عنوا بالطلب طلب العام به بالنظر في الأدأة 
لصح أن يقال: طلبثه بالنظر في الأدلة فوجدته لا في مكان ولا حل SI gas‏ علمته 
کذاك. 

ویقال للکرامية: نا قد lay‏ أن العقول لیس إلا ما نذهب إليهء فأخبرونا عن جوابک 
إذا قيل لک: إذا كان ذاته تعالى عندك فوق العرش على معنى أنه لا واسطة Wey‏ وبين 
العرشء آهي محاذية لكل العرش أو od‏ من أجزاء العرش؟ فان امتنعوا من لفظة 
احاذاق قلنا طم: أتقولون: ليس بننه وبين جزء من أجزاء العرش واسطة؟ فين جوابهم: 
نا تمتنع من كلا القولين» وقد امتنع بعضهم من أن یقال: إن ald‏ تعالى تقضل على 
العرش» أو تسا cay‏ آو تقص عنه» فیفال igh‏ .إن ما امتنعتم عنه لا يعقل» ولا عکن 
اعتقاده. لأن من Las Cal‏ على شيءء ثم قال: قد يخلو من أن يكون على كله أو 
جرئه. أو قال: لا يفضل ade‏ ولا یساویه oa cae‏ 
Cal‏ حادثين ما وجدا معا ولا تقدم أحده| على الآخرء فا أوردقوه لازم لكر دوننا. 

واحتج من وصفه تعالی بأنه في Ae‏ العلو من AF‏ السمع بقوله تعالى «یافون v3‏ 
من فَؤقهة 4 [17 النحل +0[ وبقوله pall,‏ من في السّمَاءِ 4 WY]‏ الملك ۱۲] وقوله 
Jas al‏ الکلم Cabal‏ والعمل الصالح برقع 4 [۳۵ فاطر ۱۰] وقوله تعالى تفخ 


٩‏ قد] لاء ج ۲۰ عليه] عنه. ج 
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[ lat Sess المعارج >] وقوله تعالى یه‎ ,١[ 4 والؤوح اه‎ Kyla 
القيامة ۲۲-۲۳] قالوا:‎ VO] {5566 وقوله ِوَجُوةٌ من اضرا إلى زا‎ [E يونوس‎ 
والنظر مأخوذ من التقابل» ولهذا يقال: دورنا تتناظرء أي تتقابل» وقوله افو وا نكم‎ 
وقالوا:‎ ] ٤ اشتوى عَلى رش [۷ الأعراف‎ AD لاو [۲ البقرة ۲۲۳] وقوله‎ 
إن الأم اتفقتء على اختلاف آرائهاء على الإشارة إلى جمة فوق عند الدعاء وطلب‎ 
فلولا أنهم يعتقدون أنه في جمة فوق لما أطبقوا عليه. وروي أن‎ «Sle الإجابة من الله‎ 
من ربك؟ فأشارت إلى ل نها مؤمنة.‎ as | البي عليه السلام سأل‎ 

الجواب: آما الآيات التي احتجوا بها فإنا نعارضها بقوله تعالى 55 AN‏ في 
السّمَاوَاتٍ وَفي ایض بط )| 7 الأنعام ۳] وقوله تعالى هو Ras‏ نتم 
OV] [ <a‏ الحديد 5] وقوله 14 قرب aa]‏ من Je‏ الورید [۵۰ 
وقوله wl 2 sh‏ وی [۲۰ ab‏ *4] ونقول: أتقولون: إن ذاته تعالى في 
الساوات وا e‏ لعبد من حبل الورید؟ فان قالوا: 
لاء بل معنى الآيات أنه تعالی عالم بالسیاوات والارضین ومدتر لها ولن فيهاء ری 
مجرى من ذاته فها وصار كأنه معهم وکانه قريب منهم قيل هم: وكذلك القول فيا 
احتججتم ]4[ من الآيات. آما قوله تعالی Rall‏ مَنْ في ٠ ae‏ معناه: أأمنتم من في 
السیاء calle‏ لأنه تعالى أجرى العادة gh‏ بنزله من السیاء إما ابتداء أو بأمر ملاعکته 
الذين هم في السماء بإنزاله من السیای ولهذا قال تعالى 3h‏ یف پگ 25M‏ » [ 1۷ 
الملك ]١5‏ أي من يقدر على أن ينزل عذابه من السماء قادر على أن Sask‏ بعذابه 
من جحمة الأرض. فلا کان alle‏ ينزله من السماء جرى GE‏ من ذاته في السیای کا 
قالوه في قوله تعالى shah‏ الله ناوات وعلى pel‏ لا يقولون: إن ذاته تعالى في 
celal‏ يقولون: إا فوق ا 

فأما قوله تعالى panes ۳9 Sp‏ ۷ الأعراف [yet‏ 0 
A‏ الطَيِبُ»4 [ [۳۵ فاطر ee ]٠١‏ نسب العلو بأنه عنده تعالى لأنه المكان الذي 
يتولى الک فيه dls‏ 3 یصعدون با ينسخونه من الکلم الطیب إلى ذلك 


۲ ينزله] ينزلهاء ج ۱۷ بإنزاله] بانزالهاء ج ۱۸ أن'] من» ج 
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المكان بأمره Be «gle‏ الک فيه dle‏ فصار الصعود إلى لى ذلك اكان كالصعود إليه 
She‏ لو جاز عليه المكان» ٠‏ وققل أن يكون المراد بالصعود إليه Sls‏ رفعة القدر وعلو 
لمنزلة» لا علو المكان» ولهذا خض تعالى بالصعود إليه تعالى الكلم الطيب دون سا 
أفعال العبيد» ون كان كل أفعالهم برفع كتابها إلى لى loll‏ 
وقوله rial ce‏ والروح له > فالمراد اكان الني يأمرهم تعالى بالعروج 
ca)‏ وهو الکان الذي يتولى تعالى اک فما يرقبه الملاتكةء فأسقط المضاف وأقام 
الضاف إليه مقامه» كا قال تعالی حكاية عن إبراهم عليه السلام نی دام إلى 
YY] 435‏ الصافات ۹3 أي حيث ls ey byl‏ حيث آتوقم فيه آمره وهیف 
فغاية ذهابي هي طاعة ره فاسقط المضاف وآقام الضاف إليه مقامه. وقوله تعالى 
له (Rey‏ وقوله الوا مر ماود ٠‏ أي Sey‏ إلى حکه وأنتم ملاقون 
als‏ وعقابه» كقوله تعالی Cold SD‏ إلى رن وقوله تعالى نی زا ار أي 
ناظرة إلى ثواب clay‏ أو منتظرة لثواب را على ما سنفصل ذلك في باب الروية إن 


كام الله فا 
وقوله تعالی A)‏ استوى Je‏ العزش 4 معناه استولی كما قال الشاعر 
فما Gye‏ واستویتا rie‏ تکام pl gre‏ ویر 


eae,‏ فان قيل: إن قوله تعالى fy‏ | اشتوی علی gual‏ ¢ يقتضي 
ae‏ اله على العرش» لأن حرف 49 يفيد ذلك» > والاستيلاء والاقندا #7 
لبرش ما کان oo f gl aw‏ فر of JS cade A Je mam‏ اراد هو 
الالستلاء والقكن من تصريف العرش ورفعه» وذلك لا يكون 3 بعد calls‏ أو x‏ 
CFD‏ بمعنى الواو» فيكون المعنى: واستوىء کا في قوله تعالى Fe‏ الله igh‏ [ 
يونس [EV‏ أي cage ail,‏ لأنه لا يجوز أن يكون تعالى شاهداً بعد آن 2 يكن 
شاهدا. 


4هي] هو؛ ج 


کتاب العقد في أصول الدين 6.0 


ونقول لهم: أتزعمون أنه تعالی لم يكن على العرشء ثم لما خلقه استوی عليه بعد 
خلقه» أو تزعمون أنه كان لم يزل في جحمة فوق» ثم خلق العرش تحته فصار مستوياً 
عليه؟ فإن قالوا بالأول» قيل sob‏ إنكم متى جوزتم عليه الانتقال من AE‏ إلى AE‏ فقد 
أبطلتم قدمه, 0 0 الحدث على ما تقدم. وان قالوا بالثاني» قيل هم: إن 

هذا لا يسمى استواء» لأن حقيقة المستوي على السرير والعرش هو أن تعتدل أجزاؤه 
على السرير وينعه السرير من الهوي وانتقاض اعتدال أبعاضهء oS GIS‏ قبل أن 
يعتدل على السرير والعرش مضطرب الأبعاض» 3 إذا ركب العرش أو السریر 
واستوی عليه عدّل أجزاءه لقکنه من السرير أو eb‏ العرش. والني قلموه ليس هو 
استواء على العرش على الحقيقةء فقد ale‏ الآية على المجاز. ويقال للأشعرية: إنكم متى 
le‏ اا عل ale]‏ قعل في hall‏ هو استوا عليه فقد جام اي على ne‏ لیس 
ا ل E‏ 


يجوز حمل كلا م الحكيم عليه. 
وا تعالى 2 اشتوی إل السَّمَاءِ 4 [۲ البقرة [TA‏ فمعناه قصد وعمد. وأما 
قوهم: إنّ نظر الناس إلى تمة فوق في الدعاء وإشارتهم لها يدل على آنهم يعتقدون أن 


lg aye‏ ل ار على ذلك فغير مسلمء 
ان فرقتنا من الامة ولیس یفعلون ذلك» ae tae aes‏ 
قبل لک: ان اعتفادهم لیس بحجة في ذلك» ولو صرحوا ob‏ معبودهم في السماء لم CAE‏ 
بقوطم في السماءء فكذلك باعتفادهم. ویقال م: إن آکثر من یفعل ذلك ۲ سا عن 
صانعهم لاخبروا أنه ذو جسم وأنه ذو صورة وأنهم یعتقدون ذلك» فقولوا: إنه تعالی 
كذلك» ان كان اعتقادهم وقوطم عندك جة. 

وقد بن شبخنا أبو الحسين رحمه الله في كتاب التصفح أن العوام فا يفعلون ذلك 
لاف والعادة, لأہم ما شاهدوا قادراً We‏ حيّاً لا جساًء كما أن من لم بشاهد من 
الناس الا آسود فانه متی تصور Lud}‏ فانه یتصوره آسود. ولا تصوروه خسنا 
واعتقدوا مع ذلك أن ` de‏ العلو هي آشرف الجهات لا ad‏ من الأنوار وبالاضافة إلى 


۳ إلى الشماء] مکرر في ج ٠١‏ عندك] عندك؛ ج 
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رؤوسناء وم یروا ما تصوروه من ذاته تعالى قریبا cme‏ اعتقدوا أنه في As‏ العلو. ثم 
مع هذا تبع الأخلاف في ذلك الأسلاف مع مشاركهم لمم في هذا التصور. وقد Uy‏ أن 
تصورهم لا يكون AE‏ فسقط تعلقهم به. 
وذكر شيوخنا أن سبب ذلك هو أن الأرزاق تنزل في العادة من AB‏ العلو» وأن 
الله تعالى يغيث الملهوف بالملائكة الذين هم في جحمة العلوء فلذلك ينظرون ويشيرون 
عند الدعاء إلى حمة العلو. وإشارتهم ونظرهم عند الدعاء لا يدل على آهم يعتقدون 
معبودهم في هذه الجهةء كا أن مجودهم إلى جحمة الكعبة لا يدل على أنهم يعتقدون أن 
المعبود في تلك الجهة. وهذا الذي ذكروه هو تأويل صحيح لإشارة من لا يعتقد أن الله 
تعالى جسم ولا يتوم ذلك إلى de‏ العلوء فأما إن كان الكلام في Ble‏ الناس ومن 
قبل الإسلام بتقليد فلا يمكن أن يؤوّل فعله بذاك إلا على ما تقدم من شيخنا أبي 
الحسين رحمه الله. 
فأما حديث AM‏ فیقال لهم: إن هذا من آخبار الآحادء فلا يصح التعلق به في 
الاصول. وعلی أن الإشارة إلى السیاء قد تکون لأغراضء فا آنکرتم أن تکون تلك 
Wa‏ سا اي pled ale‏ عن ربا عدت bala‏ ی السیاء أن ریا هو Be‏ 
السیاء. فلذلك قال عليه السلام: إنها مؤمنة؟ dy‏ يمكنهم أن بصححوا أنه عليه السلام 
۲ 2 إلبه» فسقط احتجاهم با حدیث. 
ثبت استحالة الكون عليه تعالى في de‏ استحال عليه الحركة والسكون 
م لأن حقيقة ذلك هو ا والسكون هو اللبث 
في الجهة. فان قيل: نما معنى قوله تعالى Jap‏ ینظزون إلا أن ا me‏ م Keil‏ أو 3h‏ 
) [ 7 الانعام ۱۵۸] وقوله «وَجَاء ۸٩[‏ النجر [VY‏ وقوله يهل ee‏ 
إلا آن با تم الله في Ub‏ من الْعَمَام4 [۲ 1°[ ]؟ قبل طم: با 
وأراد أفعاله و قال rc; ieee ۳۹ ls‏ 
0 أنه ل تأتهم Lely cals‏ آم عقوباته. وكا في قوله تعالى 1 الله we‏ 
القَوَاعِدٍ 4 [ [كا oe‏ ۲ وقوله طوجاء Sb;‏ § أي جاءت أفعاله 8 


کتاب العقد في أصول الدين ۷ 


ری جری من جاءت ذانه . وعن ابن عباس في قوله تعالى Jap‏ یِنظزون إلا أن 
اتم الله في Jb‏ مِنَ القتام) قال: mel‏ بوعده ووعيده» ویْظهر لهم من الامر ما 
كان مستوراً عنهم. وعلی هذا تأويل ما روي عنه عليه السلام أنه تعالی ينزل إلى 
السماء الدنيا. 


باب في استحالة oF‏ تعالی Se‏ للأعراض 


ذهبت الكرامية إلى أنه يجوز أن تقوم المعاني الحادثة بذاته تعالى» وقالوا: إن كلامه 
dls‏ من جنس الحروف والأصوات» وهو حادث ويقوم بذاته تعالى» وقالوا: إنه ls‏ 

ee‏ و ات 
وذهب 8 رجهم الله بأسرهم إلى أنه يستحيل أن تکون ab‏ تعالى Se‏ 
ری كر ديك ريك إن edt‏ نس قافن اد Paice cle‏ 
يستدلوا بها في هذا الباب» ۰ يقال: إن ae als of‏ و 
حل ل سح YT Jb‏ ري 5 
بذلك» لأن الطريق إليه إما أن يكون عقلياً أو سمعيّاء فإذا ببنا أنه ليس في أدلة العقل 
ما يدل cade‏ ولا في أدلة السمع تبين أنه لا طريق | لى العام به. ونا قفا لین اي 
alot‏ العقل ما يدل على ذلكء oY‏ الدليل عليه إما أن يكون یا ا عدا 
يكون أمراً مُوجباً له أو ما يجري مجرى هذين القسمين على ما نقدم بيان أمثلة ذلك 
يي في الكلام على الصفاتية. ومعلوم أنه لا يتقدم علمنا بأمر يقتضي حدوث حادث في ذاته 
تعالی» فبطل هذا القسم. Lely‏ القسم الثاني فالحكم الصادر عن حلول شيء في ذاته ما 
أن oS‏ هو صفاته. وصفاته على ضربين» صفات ترجع إلى OLY‏ وصفات ترجم إلى 


\\ لشيء] كثيء» ج 
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gil‏ أما الراجعة إلى OLY‏ فهو نحو af‏ تعالى قادراً te We‏ سميعاً ؛ بصيراً ومريداً 
وكارهاً وموجوداً دبا وما عدا ذلك هي من صفات gill‏ نحو کونه Lab‏ وواحداً إلى 
غير ذلك» أو تكون أفعاله هي SLi‏ الصادر عن ال في ذاته أو ما يحل به من أفعاله. 
0 ا ار ار 
ته اخصوصة ولأن هذه الصفات ثابتة له ل Sy‏ > لا يمكن تعليلها بأعراض 

pee‏ الآن في هل يجوز أن يعرض في ذانه تعالى حادث؟ 
وأما نه تقال مو جود فقد يننا أن وجو ده لشن الا wld‏ الخضوضة + وکنه قدما 
هو ذاته التي لا آول لهاء فکونه Leas‏ معلل بذاتهء وذاته لا يکن أن Lbs‏ بشیء. وأما 
lays, lay OF‏ فقد by‏ فها تقدم أن ذلك برجم إلى دواعيه وصوارفه» وأن دواعیه 
وصوارفه ey‏ إلى af‏ تعالى We‏ وكرنه lle‏ غير معلل بمعنى. وأما صفاته الراجعة إلى 
gal‏ فکلها معللة بذاته الخصوصة» والخصم لا یعللها بمعان Laat‏ فکیف يعللها بمعان 
تحدث = Li, sald‏ أفعاله فکونه Gls‏ قادراً إذاته ودواعبه كافية في حدونباء فلا 
he‏ زاد على ذلك» وکزنه قادراً وصوارفه كافية في إخلال ما یل به ches‏ فلا 

ee‏ زاد على ذلك. 

إنه لا يحت شيئاً منفصلاً عن ذاته إلا Shel‏ شيء في ذاته له یکون 
ذلك المنفصل bast‏ > قيل طم: إذا جاز أن يدث الاحدا ث لا Shey‏ فهلا جاز أن 
يحدث المنفصل لا لاحداث؟ فإن قالوا: نقسه على الشاهد. فإن القادر منا لا حدث 
شيا منفصلاً عن ذا: ته إلا عن شيء بحدثه في ad‏ قيل طم: إنكم متى اقتصرتم في هذا 
القياس على جرد التشبيه من غير de‏ جامعة بينها لزمكم أن يكون تعالى Lane‏ ذا 
آلات» ون لا Sat‏ شنا Li‏ عن ald‏ ته إلا بحوادث تكون وسائط بين ما يحدثه في 
ذاته وبين الحادث البعيد من ذاته» كا في الواحد مناء ویلزمک أن لا aS‏ أن she‏ 
ee‏ إلا بتحريك ذاته أو جزء من أجزاء ذاته» كا في الشاهد. وان ۸ تقتصروا على 
جرد التشبيه فا العلة الجامعة بين الشاهد والغائب؟ والفرق ينها أن القادر منا قادر 
pe‏ آلات له في ole)‏ أفعاله المنفصاة cae‏ فلا بد من استعال هذه الآلات 


کتاب المعتقد في أصول coll‏ ۹ 


0 عن استعالها ae‏ المنفصل عنه. ولهذا إذا بعد a‏ المنفصل فلا بد من 
كد 0 Js‏ لأنه هر ود در ای آلات ae‏ 
ce‏ ل نك أن عاق أ مل اع متسل عه 
وأمکنک تشبهه بالقادر في الشاهد وقد آبطلنا ذلك Xe‏ وا بطل ذلك فقد بطل 
TT‏ 

ob‏ قالوا: لو لم Sat‏ في ذاته شيئاً خصوصاً لم يك الحدّث المنفصل عنه من جنس 
دون جنس لان القتضي لاختصاص احرّث النفصل بان يکو من جنس دون 
جنس ليس إلا الإحداث الحادث في ذاته» قبل ob‏ أفتثبتون الإحداثات التي يحدنها في 
als‏ جنساً واحداً أو هي أجناس مختلفة؟ فان قالوا: هي جنس واحد» قيل طم: فلم OF‏ 
الحادث المنفصل ob‏ یکون من جنس أولى من أن یکون من جنس آخرء إن كان ما 
يقتضيه هو جنس واحد؟ وان قالوا: إن الاحداثات آجناس مختلفة. قيل طم: فلم 
آحدث تعالی في ذاته منها جنساً دون جنس حتى يقتضي ذلك أن یکون النفصل من 
جنس دون جنس؟ فان قالوا: لا لأمرء لزنم مثله في المتفصلء وان قالوا: PU‏ 
قبل لهم مثله في المنفصلء ويبطل قوطم. فان قالوا: إنه تعالى لو لم يحدث في ذاته 
إحداثاً لما تي المخدث bias‏ قيل لم: هذا توضل متك بالعبارة إلى إثبات العنی» 
وهذه طريقة فاسدة لأن العبارات فرع على ثبوت العانی. al,‏ جعلتم ثبوت الاصل 
فرعاً على ثبوت فرعه. وعلى أن أهل اللغة سعوا الموجود بعد العدم BAe‏ ولم يعتبروا في 
وصفه ah‏ محدث ما ذکرتم» ولهذا Pad‏ الآن يسمّون التجدد الوجود «BOF‏ وإن لم 
بخطر ably‏ ما ذكقوه. 

فإن قالوا: ASL‏ أن يحدث تعالى كلامه في ذاته ته» فتكون ذاته Se‏ لكلامه؟ 
قبل int‏ إن الكل" م لا بد له من محل ليحدث, وليس يقتضي أن يحدث في ذات المتكلم 
لا محالة. وهو تعالى قادر على أن يحدثه في الأجسام كلهاء كا أحدث كلامه وخطابه 


١‏ جنس واحد] Lue‏ واحداًء ج 
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لوسی عليه السلام في الشجرة على ما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى في باب القول 
في كونه تعالی متکلیا. وإذا لم یقتض حدوث الکلام ما ذكروه لم يكن لنا طریق إلى العام 
بأن كلامه يحدث في ذاته» فوجب نی ذلك عن ald‏ لا بناه coll‏ کا وجب B‏ 
one‏ بر الحوادث غير الکلام عن ذانه تعالى. ۱ 

فا قلنا: إنه ليس في أدلة السمع ما يدل على حدوث شيء في ذانه. هو أنه لو 
ea ae‏ الطلب. فان قیل: إن قوله تعالی 
کب ريم Je‏ یه 43a)‏ [ 5 الأنعام [Of‏ يدل على أن ذ ذاته تعالى محل لكتابة 
الرحمة فهاء وقوله تعالی Amy‏ ما في gud‏ وا AT‏ ما في لت [5 المائدة [VV‏ 
يدل على أن في نفسه آشیای وکذلك قوله تعالى alg‏ رل ۸٩[‏ الفجر ۲۲] إلى 
غبر ذلك من الایات. قبل له: إن هذه الآيات لا تعلق لكر فيا ولا یکن حملها على 
ظاهرها. آما الآية الأولى فلو حملت على ظاهرها لا اقتضت أن ذاته تعالى محل 
لحادث» بل تقتضي أن ald‏ مكان للمكتوبء كالطرس للمكتوب» تعالى عن AS‏ ولهذا 
آدخل فيه كلمة «Joe‏ فق Yo cle‏ الظاهر دلت على أن الکتوب علی ذا 
SS‏ 
آوجب على نفسه الرحمةء كقوله کیب Sle‏ الضيام) [۲ البقرة DAY‏ وهي الغفران 
للتائب على ما قاله بعده Sly‏ من عَيل [Ris]‏ شوء | Ae‏ م تاب من بغده وَأَصْلَمَ 
Sb‏ عقو des‏ [5 الأنعام [Ot‏ 

وأما الآية | امن الظاهر دل على أن في ald‏ أشياء لا تعام > ولس 

هذا قول الخالف. dal,‏ فتی فنى لم تعلم تلك الأشياء في Le HAI | Je‏ حادثة دون أن 
تكون قديمة؟ فلا بد من أن تحمل على أن الراد بها: أنك تعلم ما أعلمه ولا أعلم آنا ما 
تعلمه أنت من الغیوب. ولهذا قال تعالى قبله lS EOS Sp‏ مذ عَلِمقهُ» [ه الائدة 
7] أي GRY‏ عليك شيء لأنك الختص بكونك علام الغيوب دون غيرك. وأما 
قوله ls‏ «وجاء Eb}‏ 4 وما أشبههاء فقد بينا تأويلهاء فصح أنه ليس في الأدلة ما يدل 
على حلول شيء في ذاته تعالى. 


٩‏ فتى] فن. ج | فم] ناه ج 


کتاب العقد في أصول الدين ۱۱ 


دليل: وهو أن من قال: إن ذاته محل للأعراضء لا يخلو إما أن يذهب إلى أن 
الأعراض معان تحدث في SBI‏ أو يقول: إن الأعراض صفات للمحل. فإن ذهب إلى 
الأول بطل با $5 ob‏ في قى العاني في باب حدوث الالجسام» ون ذهب إل الثاني: 
قبل: إن الأعراض العقولة لا نعقلها إلا لحجم. ونجرب أنفسنا أن نعتقدها لغير احجم 
فنجد تعذّره من أنفسنا. يبين هذا آنا لا نعقل مدافعاً لغيره إلا وهو حجمء MISS‏ لا 
نعقل رطباً ولا Lab‏ ولا ble‏ ولا بارداً إلا cle‏ وكذلك لا نعقل Boe‏ ولا ذا طعم 
ورائحة إلا le‏ والقول في oF‏ متحرکاً وساکنا lel, Ab Sela,‏ وخشنا lat,‏ 
ومفترقاً وقريباً وبعيداً في أنه لا بد أن يكون le‏ أظهرء وكونه مصوتاً لا يعقل إلا متحرقاً 
أو مصطكأء وذلك يقتضي كونه Le‏ ولا يبقى بعد ما ذكرنا صفة متجددة إذاته تعالى 
تعقل فتجعل عرضاً cl bake‏ فصح أنه لا يعقل كونه محلا للأعراض المعقولة» وما لا 
يعقل من الأعراض لا يصح Ls)‏ أصلاً. ويلزم الكرامية أن يجوّزوا كون ذاته ملونة أو 
ذات طعم وذات رائحة لأن من جوز کون ذاته تعالى SE‏ لشيء من الأعراض ase‏ 
تجويز Ne aS‏ لسائرها. 

واستدل شيوخنا أصحاب أبي هاشم رحمهم الله لاستحالة كونه تعالى Se‏ فقالوا: 
إن الحجم اما صم كونه Se‏ للأعراض لكونه de‏ فلو كانت ذاته محلا لعرض لوجب 
Le LS‏ وللزم حدوتها. قالوا: ولفا قلنا: إن الحجم إنما صصح الحلول فيه لكونه Ae‏ 
لأن العرض يستحيل كونه Se‏ للأعراض لا لم يكن le‏ فعلمنا أن الحجم صمح 
الحلول فيه لما له فارق العرضء وهو کونه AF‏ فان قیل: ما أنكرتم أن يكون الحجم نا 
صصح الحلول فيه لكونه LE‏ بنفسه» لا لكونه Le‏ ويكونه 1 بنفسه يفارق العرضء 
فصح أن يكون محلا دون العرض ؟ أجاب أصعابنا عن ذلك فقالوا: إن كون الحجم قافا 
بنفسه يرجع إلى SF‏ غير محتاج في وجوده إلى SE‏ وذلك نفيء ولا يجوز أن تكون 
علة التصحيح lel‏ برجم إلى النفي. 

واعترض شيخنا أبو الحسين رحمه الله هذا الدليل» فقال: إن کون الحجم مصححاً 
لكونه محلا لا نع من أن تصحح الحلول صفة أخرى أو ذات أخرى ليست بحجم. ألا 


١‏ محل] محلاء ج ١١‏ الحلول] للحلول» ج 


۲۰ 


۲ ركن الدين بن PU‏ 


ترق أن aS‏ جا يصحح روّیتف. 3 لا هنم ذلك من oF‏ ذات آخری أو صفة آخری 
مصححة للرؤية؟ فان قالوا: آلیس كون القادر قادراً لا صحح الفعل لزم أن لا يصح مع 
clas‏ كونه قادراً؟ فلم شهتم التحيز بكون GM‏ مصححاً للرؤية» ول تشبهوه بكون 
القادر قادراً؟ قيل sob‏ إن صحة الفعل من القادر مفارق لما نحن فيه» وذلك لأن القادر 
هو المقيز تيزاً لأجله يصح منه الفعل» ees‏ حصي اه الفيز وتقتضي أن 
ا اه عا د لفعل وليس بقادر هو 
مناقضة. كأنه قيل: oe‏ لفعل ولس بقادرء مع أن حقيقة 
ak a‏ ذات مقيزة يصح منها الفعل. وليس كذلك OF‏ مخ لأنه ليس 
حقيقة الحجم هو أنه يصحح الحلول» SS‏ 
الحلول ليس ناقضة. فان قالوا: آلسنا نحذ الحجم بأنه هو الذي يصحح الحلول» فصح 
ل لسن 
oY‏ اد os‏ أن سكين وعنده هذا امد لا ينعكس: 
فان قالوا: إنا لا نعقل جا إلا مصححاً للحلول» فصح أن الحقيقة واحدة. قيل شم: 
بل SS‏ 
صحة کون الحجم SE‏ فإنه لا بزول علمنا بکونه جأ لأن OF‏ حأ آمر معقول بنفسه» 
فتى قدّرنا انتفاء حكمه وصفاته لم يبطل Lele‏ بکونه Le‏ فان قالوا: آتجوزون Bd‏ 
تحصحح الفعل وذاتاً آخری مخالفة تصحح Sea ee‏ ظاهر على 
أصولكم إذا كانت الذات الأخرى تصحح فعلاً آخرء ولهذا قلتم: إن القدر كلها مختلفة, 
Kod‏ قدرتين مها يصحح فعلين غيرين. فأما إن كانت ات صب هلا كنت 
ل IS‏ 
الفعل ما خالفها. وكذلك القول في الصفات إذا قيل: إن الصفة هي المصححة للفعل. 
واحتج شيوخنا أيضاً فقالوا: لو صم أن dé‏ تعالى عرض لصح حلول جميع 
الأعراض ad‏ لأنه لا فرق بين بعضها وبين بعض. ألا ترى أن الجوهر لما صحح الحلول 
جاز حلول سائرها cad‏ وان كان يحتاج بعضها في حلوله فيه إلى شرط كالقدرة 


۵ القيز] القيين ج ۱۱ هي] هو ج 


کتاب العقد في أصول الدين ۳ 


والحياة ؟ وصحة حلول جميع الأعراض فيه تؤدي إلى TT Je‏ 
الحركة والسكون فيه تعالى» وفي ذلك تحرك ذاته. ولو جاز أن يتحرك ما ليس goss‏ 
لجاز أن تتحرك الأعراض. ولو جاز أن So dé‏ أو سکون لاستحال ee SKal‏ 


وفي ذلك ee Aso‏ ی مت یو 


آخر بحيث هوء وفي ذلك كونه جوهرا. awe‏ ذا حله السواد 
أن Sx‏ من غير محله. ولو صم أن تحله الأعراض کالعلم والقدرة at‏ لصح of‏ مين 
ولصح حلول أضداد هذه الأعراض فيه» فيلزم أن يكون Male‏ عاجزاً. 

قال الشيخ أبو الحسين: ولقائل أن يقول على قوم: لو جاز أن يجله عرض لجاز 
أن de‏ سائرها: ما أنكرتم أن تجري الأعراض مجرى الصفات؟ فإذا جاز عليه تعالى 
بعض الصفات دون بعض فكذلك يجوز أن dt‏ بعض الأعراض دون بعض. ويقول: 
إذا je‏ عند أن یکون تعالی مريداً كارهاً بارادة وكراهة لا في Je‏ وم پلزیک أن 
یکون He WSL, Gow‏ وسکون لا في محل لاستحالة WS‏ عليه تعالی. كذلك لا 
يلزمنا إذا قلنا: تحله بعض الأعراضء أن نجوّز حلول ما تستحيل أحكامه عليه تعالی. 
وله أن يقول على قوطم: لو حله السواد لرژي من دون محله: إنه إذا حله السواد. 
ولیس في مکان. كان بمنزلة وجود السواد لا في حل» آفتقولون: إنه يرى» أو لا بری؟ 
إن قلتم: إنه بری. فقد قلتم: نه یری من دون حله. 15558 مثله لو حل القديم تعالى. 

وان قلتم: لا يرىء WB‏ مثله لو حل القديم؛ > لانه تعالی لیس في جحمة» فلونه لا یکون 
مقابلاً لأعينناء فلا gg‏ وأيضاء لو حله السواد لكان لا ری VIS‏ س بالضیاء 
الحاصل في الهواء حسب ما يحس به على الخائط لما لم يعلم الهواء عنده. وعلى أن 
الخالف يقول: إن ذاته تعالى في مت فلو ale‏ اللون لرؤي في مته مع ald‏ تعالی. 

وأما قولهم: لو م كونه محلا لصح حلول العام والقدرة والحياة فيه» ثم كان يصح 
حلول أضدادها فيه تعالی» فإنه يقال spb‏ إذا جاز عندك أن يكون مريداً وکارها لإرادة 
وكاهة لا في محل ول يجز أن يكون We‏ قادراً be‏ معان موجودة لا في محل» جاز 
عندنا Lal‏ أن dé‏ الإرادة والكراهة دون هذه المعاني. فإن قلتم: إا لم يجر عندنا أن 


٤‏ يفعل] یعقل. ج ٩‏ لجاز] لكان ج ۱۲ بحركة] كحركةء ج 


PU الدين بن‎ G ٤ 


يكون Ue‏ قادراً be‏ معان موجودة لا في محل لأنه يقتضي صحة أضدادها لا في Je‏ 
فیلزم من ذلك أن يكون تعالی عاجزاً جاهلاًء وذلك مستحيل» قبل فم: وكذلك لو 
oF Ws‏ إنه تحله هذه المعاني » لجاز أن تحله أضدادهاء فيؤدي إلى المستحيل الذي 

وأما قوهم: لو حله العام والقدرة لكان مبنياكالجسم, فإنه يقال طم: فا وجب ذلك 
في الجسم لأن الجوهر الواحد لا يصح أن يكون حيّاً قادراً We‏ فلم يكن بد من جسم 
وبنبة فيه» ولا كذلك ald‏ تعالى» لأنه يصح أن تكون عالمة قادرةء فلو حله العام والقدرة 
تقديراً لا وجب أن Uy Lee oS‏ قوطم: لو حله شيء لجاز أن يفعل في ذاته 
مجاورة» فإنه يقال م: إنه تعالی ليس بحجم فتستحيل أحكام الحجم عليه نحو الكون في 
الجهة. oly‏ أجاز الخصم كونه في جنمة فله أن یقول: إني وان جوزت ذلك فهو عندي 
غير متحيز» فلو قلتٌ: إنه نم من وجود جوهر بحيث هو ۸ آقل: إنه pag‏ من ذلك 
لتحيزه» فلا يلزمني أن يكون مثلاًللجواهر. 


باب في استحالة كونه تعالی Ve‏ في الجواهر والأجسام 


اعلم أنه يمكن أن يستدل في هذه المسألة بمثل الدلالة المتقدمة في المسألة الأولی» 
فیقال: إن كونه VE‏ في الجواهر لا del‏ بنفسه ولا طريق إلى العام به» فوجب نفيه. أما 
كنه ما لا عام بنفسه فظاهرء وأما أنه لا طريق إلى العام به فلأن الطريق إليه هو أنه 
إما أمر موجب له أو موجب عنه» ومعلوم أنا لا نعقل أمراً بوجب کون ad‏ تعالى Ve‏ 
في محل. وأما الوجب عن كونه حالاً في امحل فلا شيء يشار إليه» إذ صفانه تعالى 
معللة بذاته على ما تقدم» وأفعاله صادرة عن ذاته» ولا افتقار في حدوث أفعال» آو 
حدوغنا AS‏ وکا AS‏ إلى آزید من ونه تعالی قادرا We‏ ولا مكن أن يقال: ail‏ 
تعالى لا يقدر على الفعل في انحال إلا gh‏ يحلهاء لأنه تعالى قادر على الاختراع lll‏ 
ولهذا قدر على إحداث امحال أنفسهاء وإحدائها لا Jad‏ إلا بطريقة الاختراع. وإذا كان 
قادراً على الاختراع til‏ لم يكن ob‏ يقدر على بعض الأفعال اختراءا آولی من بعض» 


کتاب العقد في أصول الدين ٥‏ 


فلزم أن يقدر على كلها اختراعاًء وبطل أن يكون حلوله في الحال شرطاً في صحة فعله 
فها. وسنبین فها بعد إن شاء الله تعالى أن ald‏ ليست بمحسوسة بشيء من الحواس» 
فلا يمكن أن يقال: إنه تعالى يخس في بعض الحال» فيعام أنه فيه. ومعلوم أنه ليس في 
أدلة السمع ما يدل على كونه تعالى حالاً في Je‏ فصح أنه لا طريق إلى ذلك» فوجب 
نفيه. 

واستدل شيخنا أبو الحسين لنفي af‏ حالاً في بحل ف کتاب التصفح فقال: لو 
حل Lee‏ لكان ما أن يجب أن يحله أو لا يجبء بل يصح أن يحله. فإن وجب AF‏ 
YE‏ فإما أن يجب على کل حال أو يجب أن يحل إذا وجد الجسمء ولو وجب أن يحل 
في كل حال لزم قدم الجسم أو حدثه تعالى. وإن وجب أن يحل إذا وجد جسم من 
الأجسام لم يخل إما أن يعلل حلوله فيه أو لا يعلل» ولا يصح أن لا یعلل. لأنه لو لم 
يعلل ذلك بأمر لم يكن ob‏ يجب حلوله في ذلك الجسم أولى من أن لا يجبء بل 

فان قيل: ألستم لا تعللون حلول العرض في المحل؟ قيل له: إن ذلك معلل عندنا 
بالفاعل. فأما شيوخنا فإنهم يقولون: إنه حك غير «See‏ وقالوا: إنه كيفية في الحدوث, 
فلذلك لم يعلل. وقالوا: نا بأي شيء عللناه فسد. وهنا لا يصح لأنه لو جاز أن يحل 
السواد في هذا «Jal‏ فتحصل له هذه الكيفية دون AAS‏ أخرى» وهي الحلول في محل 
آخر لا لأمر» جاز أن يقال: إن القدم ls‏ يجب أن يحلء بدلا من أن لا ede‏ لا 
لأمرء ولاز أن يقال: إن حدوث الجوهر في الجهة هو Aah‏ في احدوث. فلا يعلل. 
وأما إذا علل وجوب حلوله إذا وجد امحل لم يخل !ما أن لا يعلل بأمر زائد على وجود 
امحل أو يعلل ذلك بأمر زائد» والاول باطل, لأنه لو وجب ذلك لوجود JAN‏ لكان 
الموجب له هو احقال امحل لحلوله» ومعلوم أن احقال المحل وصحة حلواة لا يوجب 
Me af‏ 

وآیضا» فلو آوجب وجود امحل كونه تعالى Vo‏ لأوجب وجوده حلول سائر 
الاعراض فيه ولسنا تقول باختصاص العرض بمحله فیقال: إنه لا يجوز أن يحل ذلك 


یا مساج 


PU ركن الدين بن‎ ٦ 


لمحل سائر الاعراض لاختصاصها بغيره» ولو وجب ذلك لزم أن يوجب وجود جميع 
محال وجود جميع الأعراض فهاء وذلك محال. وأیضاء فانه يصح وجود جواهر كثيرة 
معأ فليس بعضها بأن يوجب حلول call‏ فيه بأولى من البعض EN‏ وفي ذلك 
حلول القديم في جميعها. ثم لا تلو إما أن يكون ما حل هذا امحل هو بعينه حل ال 
الآخر أو يكون غبره. فان كان هو هو d‏ بُعقل» لأنه لو أثبته متغايراً لم يرد على ذلك. 
آلا تری أن من قال: إن by‏ يكون بالبصرة حال ما هو ببفداد. فإنه يكون مثبتاً له 
شخصين» ولناقض بقوله: إنه شخص واحد؟ وإن قال: إن ما حل منه تعالى هذا امحل 
و رم حل من عل ار کل قد أ ما ول هوا کن هنا بع 
بان يحل هذا امحل بأولى من أن يحله بعض آخر؟ وان كان القتضي خلوله بعض 
صفاته تعالى لم يخل إما أن يقتضي ذلك بشرط وجود المحل أو من دون شرط وهذا 
الأخير يقتضي كونه تعالی حالاً لم يزل ويقتضي قدم الحل. وان اقتضى ذلك بشرط وجود 
امحل لم يكن بعض SLB‏ بحلوله فيه أولى من بعض» ويلزم عليه ما by‏ فساده. 

قال الشيخ أبو الحسين رجه fey tall‏ أن صفاته تعالى عند أصحابنا هو كونه تعالى 
قادراً Eo We‏ وموجوداً. وما يقتضي هذه الصفات على قول الشيخ أبي هاشم رجه 
الله [هو حالته الذاتية]» وعندنا كونه cle‏ وما عدا و و و یر ی 
لا lh‏ والعقول من كونه We‏ هو التبین لتبین. Sy‏ کزنه We‏ هو صحة ال Jail‏ امک ia,‏ 
اقصد عل val‏ إلى تنا ctl‏ ولا Kod ad‏ سواه. و ار هو 
صحة الفعل منه, والمعقول من bo SF‏ هو صحة أن يعلم ویقدر. وحک الصفة | 
عند الشيخ gl‏ هاشم هو إيجاب هذه الصفات. والمعقول من صفة الوجود تصحيح 
هذه الصفات. والمعقول من صفة الوجود تصحيح هذه الصفات. ولا طريق إلى 
حك زائد لهذه الصفات. وكان يجب أن يكون لنا طريق إلى العلم بعلوله. ثم يعلل ذلك 
بعض هذه العف ته cag) pub Vy‏ له لا حک لهذه الصفات ab SS Le Y‏ 

فأما القول بأنه يحل مع جواز أن لا يحل فهو باطلء لأنه لوكا ن كذلك لم يكن بأن 
يحل أولى من أن لا يحل إلا لوجود معنى أو عدم معنى أو بأن يجعل ald‏ حالة» وقد 


۵ وما...صفته] هو صفته وما عدا il‏ ج ۷ يعلمه] نعلمه» ج 


کتاب المعتقد في أصول cell‏ ۷ 


BAe als مبني على إثبات المعاني. ولو جعل‎ Gall بطلان القول بالمعاني» وعدم‎ by 
محل لم بخل !ما أن يجعلها حالة في عدّة محال أو في محل واحدء فان جعلها حالة في محال‎ 
ذلك استحالة وجوده ل يزل‎ Sy كثيرة لزم أن تكون ذاته بمتدّة بحسب | متداد محالها.‎ 
لأن ن ما يوجد كذلك يستحيل أن تصير ذاته بعد ذلك ممتدة. ألا‎ de غير حال ولافي‎ 
جعل ذاته في محل واحد كانت ذاته أقل القليل» تعالى عن ذلك. وكان يجب أن تكون‎ 
AIS مُطبقة لكان ذلك الجوهرء فوجوده من قبل لا في جحمة يخرجه عن معنى‎ als 
لأن‎ a وهو تطبيق الجهة» کا أن الجوهر کان شاغلاً للجهة استحال وجوده لا في‎ 
الجوهر.‎ gee ذلك ببطل‎ 

وأما أصحاب أبي هاشم فإنهم أبطلوا أن تكون صفاته تعالى موجبة لحلوله في محل 
oh‏ مثل ضفافة حاصلة لنا. LI‏ ونه tie We‏ وموجوداً OF Ll, « alla‏ قادرا فقبیل 
هذه الصفة فيناء مع استحالة الحلول فينا. ولا يجوز أن تحصل الصفة Cat‏ يستحيل 
0 ا ره لمطلقةء وهي 
0 أزيد كه لموجبة ie‏ 0 حلواء ee‏ 
ذلك قدم الأجسام. 

قال الشيخ yl‏ الحسين رحمه rail‏ ولقائل أن يقول: ل زعمتم أنه لا يجوز حصول 
الموجب حيث يستحيل الوجب إذا كان إذلك الموجب حك آخر؟ أليس كون المي 
be‏ يصح صفة المشتبي وصفة الجاهل, وکونه تعالى be‏ لا يصحح ذلك ؟ فإن قلتم: إن 
كون الم te‏ يصحح صفة المشتهي بشرط الزيادة والنقصان على الي ويصحح صفة 
الجاهل بشرط أن لا يجب We af‏ قيل لك: فا أنكرتم أن Cog‏ هذه الصفات 
الحلول بشرط أن لا ختص بالذات ما be‏ الحلول» وهو التحز الحاصل فينا؟ ويقال 
طم: dy‏ قلتم: إنه يجب أن يلزم قبيل الصفة ما يلزم الصفة؟ وما أنكرتم أن يفترقا في 
Cle!‏ الحلول ؟ وقوطم 3 الصفة المطلقة: إا لا تقف على شرط أزيد من الوجودء فإنه 


PU ركن الدين بن‎ Z\A 


يقال A‏ و كم ذلك؟ وما أنكرتم آن يقفا بعض lei‏ على شرط آزید من 
الوجود» وان كانت تقتضی البعض بشرط الوجود؟ 


باب القول ف Sha al‏ غنی 


اعلم أن gall‏ هو ال الذي ليس بمحتاج» وهو تعالی حي غير محتاج» فکان غنیا 
آما الدلالة على أنه تعالی حي فقد تقدمت» وأما الدلالة على أنه تعالی لبس بمحتاج فهي 
أنه تعالى لو كان محتاجاً لكان محتاجاً إلى شیء» إما فاعل موجد إذاته أو ذات موجبة 
al‏ و Legs‏ اصفة من ضفل أو كان غا إلى مكان وحم آو إل NDF‏ شیء 
حال في als‏ تعالی» أو كان محتاجاً إلى إدراك Sad‏ ی تم 
الفدح والسرورء أو كان محتاجاً إلى دفع ما يضره ويؤله أو ما يتبع ذلك من الغم 
والحزن. فاذا ly‏ أنه تعالى تستحیل عليه الحاجة إلى ذلك ثبت أنه غني من کل وجه. 
و ee‏ ل ی با 
موجب لذاته تعالى فقد تقدمت حين دللنا على أنه تعالى وا جب الوجود م بزل ولا 
es‏ ولا اع ان جع الصفات feel‏ جمة إن (grees OLY‏ 
إذاته» لا gh‏ وأحوال. ودللنا على أنه تعالى لا يجوز عليه الكون في الجهة وا مكان ولا 
ا لول في Je‏ امه ليوز أن له اس نهب إل أن ال مرد 
رو بت ال له la‏ ی هل UP dh gee‏ دة ولا ال 
حالة نحو حالة القادر أو العال. فلم يق TTT‏ 
الحاجة إلى الانتفاع مأ عه من سور وفع" ولا الحاجة إلى دفع Sal‏ ما یب 
ا اك إن شاء الله تعالى. 

فأما من يثبته تعالى مریدا با رادة وکارهاً بکراهة أو con‏ له أحوالة من شیوخنا» 


فقد دک الشيخ أبو ن التصفح أنه يمكن لمن ants‏ تعالى مريداً بارادة من 


کتاب العقد في أصول الدين ۱۹ 


شيوخنا أن يقولوا: إنه تعالى لا يحتاج إلى | لإرادةء لأنه تعالى لو فعل أفعاله لداعیه لا 
لارادة ل يكن على صفة نقص» J ea‏ الدواعي er‏ 
خروجه عن صفة نقص على الإرادة فيكون محتاجاً إلها. ومكهم أن يقولوا أيضاً: إنه 
تعالى هو الفاعل للإرادة» فلم يكن محتاجاً إلها. قال: وسمعت بعض أهل العدل يقول: 
إنه تعالى لو لم يخلق شيا وم برد خلقه لم يكن على صفة نقص. لأنه تعالى متفضل GE‏ 
العا فلم يقف خروجه عن صفة النقص على كونه مريداً. قال: ولقائل أن يقول: إنا 
نسألك: هل إذا خلق We ls‏ من دون إرادة» أيكون في ذلك نقص أم لا؟ قال: 
فان عنى السائل أنه تعالى che‏ إلى We af‏ لأن ald‏ لو لم يكن على هذه الصفة 
كانت ناقصة» فيقال له: أتسلم أن كونه We Gls‏ يجب لناته؟ فإن لم يسام ذلك 
فالدلالة قد تقدمت عليه» وان سام ذلك قبل له: فكأنك تسومنا أن نسقیه محتاجاً لأنه 
لولاكونه We‏ لكانت ذاته ناقصةء وهذا کلام في عبارة. فإن قال: ليس هذا كلاماً في 
عبارة» بل هو كلام في المعقول من الحاجة» قبل ه: ليس هو كلاماً في المعقول من 
الحاجةء لأن المعقول من ذلك هو أن الذات تحتاج إلى غيرهاء وليس تتحتق الغيرية بين 
الشيء وصفته. وأیضاء فإنه لو كان محتاجاً إلى هذه الصفة لكان gh‏ يحتاج إلى ما 
أوجبها أولى» وفي ذلك حاجة ذاته إلى ذاته» وذلك لا يتصور. وف يتصور في ذات 
قد توجب آذانپا صفات المدح أا محتاجة؟ ولو قيل: إا محتاجة إلهاء لم تتصور Ald‏ 
غير محتاجة. 

ولقائل أن يقول للشیخ أبي الحسين: إن حالة العلمء وإن لم تكن ذاتاء إلا نا أمر 
معقول زائد على ذاته تعالى» ولولا هذا ا على كيت fs‏ اس سم 
أن يقال: إن ذاته تعالی محتاجة cla)‏ أو يقال: إن بها ما يجري مجرى الحاجة إلى الغير. 
وأما قوله: إنه لو كان محتاجاً إلا لكان ob‏ يحتاج إلى موجهها أولى» By‏ ذلك حاجة 
als‏ إلى ذاته» فإنه يقال: إن هذا لازم لك» لك متى Casi‏ أمراً زائداً على ذاته لولاه ما 
کانت ذاته ETS‏ ليه وأن يحتاج إلى ما يوجب ذلك 
الأمرء وفي ذلك ald dole‏ ته إلى ذانه. فان كان هذا se‏ الذي أذى إليه مذهبك. 
وقد كان aS‏ أن يقتصر في الجواب على أن هذه الصفة. إذا كانت توجهها ذاته تعالی. 
كانت الصفة محتاجة إلى ذ cals‏ لا أن ذاته تحتاج cl)‏ ۳ الوجب للشيء لا تعقل 


S ۲۰‏ الدين بن الملاحمي 


حاجته إلى ذلك الثيء» بل ذلك هو الحتاح إلى الوجب. وهذا هو جوابنا إذا قيل 
لنا: جوزوا أن يحتاج تعالی للأحكام التي توجها ذاته. نحو صحة الفعل وتعلقه بالمعلوم» 
لأن هذه هي الحتاجة إلى ذاته تعالى. 

فأما الدلالة على أنه تعالى لا تاج إلى الانتفاع والالتذاذ وما يتبع ذلك أو إلى دفع 
الضاز وما يتبعها فهي أنه لا طريق إلى العام بذلك» وليست حاجته إليه معلومة لا 
ONES‏ ما لم وإغا قلنا: إنه لا 

إلى العلم بهاء لأن الطريق إلى ذلك إما أن يكون أمراً موجبا لها أو موجَباً عنها. 

ل ما لى ذلك و و لب 
أن يكون هي صفات أفعاله التي أوجدها أو ما تدل عليه أفعاله من صفاته تعالى. والأول 
باطل GY‏ حدوث الفعل بقتضي كن Lyle tae‏ وإحكامه يقتضي af‏ غالا وحدوثه 
في وقت دون وقت أو حدوث جنس دون جنس أو على وجه دون وجه يقتضي أنه 
كان له داع إلى إحداث ۳ دون جنس By‏ وقت دون وقت [وعلی وجه دون 

Le‏ ولا يدل على أزيد من ذلك 

فان قيل: فا يؤمنكم أن 7 دواعيه إلى إحداث أفعاله هي دواعي الحاجة» فلا 
RS‏ القطع لكان هذه الدلالة على أنه ليس بمحتاج؟ قبل له: إن حدوث الفعل في 
Hie ane‏ لوي لكي إلا على أنه كان للمحيث داع ah‏ 

حداثه ولا يدل على تعيين | لداعي» > ولا بد في تعيين الداعي وأنه داعي حاجة أو داعي 
م وكلامنا الآن في أن ! ale‏ لأفعاله» هل يدل على حاجته؟ وقد 
by‏ أنه ليس لأفعاله تعالى صفة عند حدوتها تقتضي AS‏ حتاجا, فصح أن أفعاله لا تدل 


فان قیل: إذا یر يدل على أنه لا بد Sat‏ من د eu‏ 
وكان الدواعي إلى الاحداث على ضربين» دواعي حاجة ودواعي oe‏ آن 


ا era ae cael pone‏ 
وتثبتوا له دواعي الحكمة بأولى من أن تقطعوا على نفي دواعي الحمة cas‏ لأنه لا دليل 


۳ هذه] هذاء ج ۸ يدل] \s an:‏ وحدوثه] وحدوتهاء ج 


کتاب العقد في أصول الدين ۲۱ 


علا من جحمة حدوث الفعلء وتثبتوا له دواعي الحاجةء قيل له: انا لکان هذه الدلالة لا 
ثبت له دواعي الحكمة إلى | eis‏ ري إا نقول: 0 
ld at‏ يدل على أنه كان له داع إلى إحدائهاء ولا يدل حدونها على تعيين الداعي 
TS‏ 
تعالی ما يدل على bebe af‏ فوجب نفي حاجته لأنه لا طريق إلى [العلم] بها. ثم من 
بعد نعام بدلالة أخرى أن دواعيه إلى إحداث أفعاله تعالى هي دواعي ASI‏ وذلك 
بان ننظر ونقول: إنه قد ثبت لنا أنه عم بكل شيء ۸ بزل. فلا بد من أن do‏ حسن 
الإحسان day‏ أن خلق العالم للإحسان حسنء فتد حصلت له تعالى دواعي الحكمة. 
ی شككنا في کونه تعالی محتاجاً قلنا: إنه إذا لم يدل على حاجته دليل وجب clei‏ 
ات وقد ثنت لنا أنه dle‏ به بقبح القبائح لكونه عالماً بکل شيء» وثبت لنا أن 
[A] ٠ ae ce << as‏ علمنا أن کل ما فعله تعالی فهو 
حسن غير قبيح» فنعام أنه لم ده إلى حداث آفعاله الحسنة الا دواعی are‏ 
الاستدلالات ثبت له dls‏ دواعی i‏ لا زد علمنا بكونه the‏ لأفعاله. وا 
قلنا: إن ee on Gk‏ 
من الصفات هو کزنه le‏ قادرا che‏ وکونه کا يدل علی SF‏ سمیعً Kye Iyer‏ وهذه 
الصفات لا تقتضي oF‏ تعالى محتاجاً إلى الانتفاع أو إلى دفع الضرر أو ما يتبع ذلك. 
Ll,‏ أدأة السمع. فلا يصح التعلق بها في هذا الباب لأنها ما تعلم Ae‏ إذا ثبت 
ا مام ماد a‏ امام لوو 
تعالى محتاجاً سواء قيل: إن الأصل في الحاجة إلى الانتفاع أو دفع الضرر هو الشهوة 
وضدهاء وهو النفارء أو قيل: إن الأصل في الحاجة إلى ذلك Lae‏ ومعلوم أن الفرح 
والسرور والغم والخوف إنما تجوز على من يجوز عليه الانتفاع والضررء فإذا ثبت أنه 
تعالى لا يجوز عليه الانتفاع والضرر وكذلك ما يتبع ذلك. وعلى أنه لا طريق إلى العام 


° العلم [ في ج علامة تنبيه إلى إضافة في الهامش وقد سقطت. فالإضافة هنا بما يقتضيه السياق 
۸ للإحسان] الاحسان» ج \٤‏ دلت] «de‏ ج 


S <۲‏ الدين بن الملاحمي 


بجواز ذلك cade‏ کا لا طريق إلى العام بجواز الانتفاع والضرر عليه تعالى» فوجب نفي 
ورأيت في بعض الرسائل المنسوبة إلى قابوس بن وشعكير أنه تعالی لو كان محيثاً 
للعالم بعد أن ل يكن bat‏ لكان ن قاصداً إلى إحداثه ومريداً لإحدائه» قال: e‏ 

والله تعالی لا يجوز عليه الحاجة. وهذا هو قول الفلاسفة وهذا 9 57 

یت ain‏ والهرادة فقد ببنا القول في MNS‏ و 

ن] یکون محتاجاً إلى فعله لم يصحء لأن القادر قد يحدث أفعاله طاجته ae‏ 
E‏ إنه ls‏ لو کان pias‏ سا 
محتاجاً Sad)‏ فان قيل: ما آبکر 2 تم أن يحتاج تعالى إلى کلامه في كونه مد متکلا ؟ قیل له: إن 
کلامه تعالى یدخل في کونه تعالی متکلاً لأن التکلم عندنا هو فاعل الکلام > والشیء ١‏ 
يحتاج إلى نفسه وإلى ما هو داخل في معناه. وعلی أنا قد by‏ أن شيئاً من آفعاله لا 
يدل على أنه محتاج cad!‏ وبينا أنه تعالى لو لم يفعل Lue‏ من آفعاله لا كان على صفة 
نقص, فلو فُدر كونه تعالى غير متكلم نقصأء ولا يخرج عن هذا النقص إلا بالکلام» 
وكان الكلام من فعل غیره. صم حينئذ أن يقال: إنه يحتاج إلى الكلام. 

ا ل ع را ب و ی ارو 
وضدهاء وهو النفارء فلا يحتاج تعالى إلى إدراك شيء يشتبيه ولا إلى أن لا يدرك ما 
ینفر. قال: لأن المشتبي Le)‏ يشتبي ما يوافق مزاجه ويلتذ [به] إذا أدرك ما يوافق 
مزاجه sty‏ عا يضاد مزاجه ويتألم بادراکه» oY‏ الشهوة ة لبس إلا ميل الطبم» كما أن 
ضدها هو نفور الطبع؛ والزاح هو اختلاط مخصوص من أجسام متضادة الأعراض» 
ally‏ تعالى لبس بجسمء فلم يجز عليه المزاج والطبع. وإذا لم يجر عليه ذلك لم يجر عليه 
الیل إلى الموافق ولا التفار عن المضاد. قال: وإغا قلنا: إن المشتبي لا يشتبي ما 
تاه هلو كنت الشهوة ور ثر متصورین WSSU de‏ بل انا بشتبي 
و كع ele‏ اعتبا eee‏ 
يشتبي الإنسان السليم الصحيح تقطيع أجزائه وإحراقه بالنار STU,‏ القذرة REL‏ المرة 


۸ بادراکه] بادرکه» ج ۲۳ يستحل] يستحيل» ج 


کتاب العقد في أصول الدين “yy‏ 


وينفر ويتألم بإدراك الأطعمة الشهية والآلحان المطربة والارانم الطيبة» ون يشتبي 
الشعبان کشهوة | الناقه للغذاء مع صحته وانتفاء الأخلاط ١‏ الرديئة ولا يشتبى من Be‏ 
عهذه بالغذاء مع صحته وسلامته. فلا امتنع عند العقلاء ذلك جرى SF‏ امتناع فقد 
رؤية الانسان الصحیح العين cas SM‏ الذي لا مانم نع من رؤيته. فا وجب 
انا آن تجعل رژیته مقصورة Je‏ هذا ا رن الذي علد عنم عند عند العقلاء أن لا يرى 
الإفسان» فكذلك يجب أن يجعل کون المي مشتهياً Vee‏ | مقصوراً على oF‏ الشيء 
lily‏ لمزاجه «Ledley‏ وکرنه Uke Lab‏ موقوفاً على مضادة Ay‏ وبين مزاجه. gel‏ أن 
يكون مزاج بدنه على حد من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وما تولد من امتزاج 
و oe‏ الف الود 
ا eae‏ 030 
: 1 المزاج» وذلك لأنه إذا كان لا بد من اعتبار ملاءمة 
کک كان العقل قد قضی بذلك عند هذه الملاءمة ولم نجد 
le,‏ يقتضي ما زاد على ذلك» وجری مجری ما ذكرناه من oF‏ الانسان ipa UBL,‏ 
00 هذا mn aay‏ لوا انه. eee‏ 
ete‏ ال an‏ التي تدقع الصفراء ار عل م ی و ey‏ 
قال: وعلى أنه إن كانت الشهوة 9 واستحال dex a)‏ الا بما يوا فق الزاح 
ويضاده» لم جز عليه الشهوة والنفارء ۷ الملاءمة 
والمضادة. 
Rite ee ne a‏ 0 
إذا لم يوافق مزاجه. وینفر عن إدراك ما ينفعه من الأدوية» ولن ینفر عن ذلك إلا 


S ٤‏ الدين بن الملاحمي 


ويضاد مزاجه؟ قيل ه: إن المريض لا ede‏ من الأطعمة إلا ما افق مزاجه ومتى 
تناوله صلح به ؛ ee‏ > غير أن أعضاء هضمه قد تكون ضعيفة لا تستقل بیضم 
ما abl,‏ فدستحیل ذلك الطعام إلى أخلاط رديئة» فيؤذيه من بعد ویوله أو ve‏ 
في بدنه من الأخلاص الرديعة ما يُفسد ما یاکله. فيستحيل ما یاکله إلهاء فتكثر 
الأخلاط ١‏ العا في بدنه فستضر اء ولولا ما ob SS‏ لاتتفع با تناوله المريض ما 
يشتهيه. ولهذا يشتبي الصفراوي تناول الموضةء رم بذلك غلبة الصفراء. 

فان قيل: لیس يشي | الإنسان الأراثم الطيبة لحسنة المطربة والمناظر 
الحسنة؟ فاي موافقة لهذه الأشياء لزاجه؟ قيل 1 oo‏ فق الانسان بظهر 
بالاغتذاء بل في المشتبيات ما یوافق مزاج حواسه ويُصلحهاء i‏ 
هوائية کالهواء الذي في داخل الأذن» وقد توافق هذه الشتهیات الأرواح التي في 
القلب وف الدماغ فتعدّلها. ولهذا يصلح القلب والدماغ بکثیر من we 2 ELM‏ 
القلب بکثیر من الأصوات المطربة» وتتفي عن الأفكار السودواية. ولهذا بوافق 
الصفراوی صوت العود ويوافق السوداوي غبره. ويظهر ذلك في بعض on‏ 0 
وی 

قال الشيخ آبو الحسين: فأما السرور والفرح والغم والحزن فعند شيخنا أبي هاشم 
YI‏ ترجع إلا الاعتقادات» فالسرور والفرح هو اعتقاد حصول المنافع في المستقبل إلى 
ذلك المعتقد أو إلى من يتصل به. والغم والحزن هو اعتقاد أو GE‏ بوصول المضار إليه 
في المستقبل أو إلى من يتصل به. وعند الشيخ gh‏ علي أن هذه الأمور هي معان غير 
الاعتقادات توجد عند الاعتقادات والظنون. قال: والصحيح هو أن الغم ما يجده 
الرنسان من انحصار القلب وانقباض pull‏ الذي cad‏ والسرور هو ما يجده من انبساط 
القلب pally‏ وعلى وجه مخصوصء ولهذا يقال: إن الانسان قد يعتقد وصول الضار إليه 
في المستقبل» ولا يغتم» ويؤمر بترك الغم وأن يتشجعء وليس يترك الاعتقاد أو الظن 
لوصول ذلك إليهء وقد يهى عن السرور بالمنافع ويُمدح على AB‏ سروره بنافع الد 
والإنسان جد ما ob SS‏ عن نفسه حتى أنه pall blush gas‏ في وجحمه وسائر بدنه, 
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ويقول الإنسان: انشرح صدري» ویقال: إن الغم يميت النفس ويقصر القلب. وكل ذلك 
يدل على أن ذلك معقول للناس جار على ألستتهمء وهذه الأمور من صفات الاجسام 
فاستحالت عليه le‏ وأيضاًء فليس تخلو هذه الأمور إما أن تکون من جنس 
الاعتقادات والظنون بوصول المنافع أو المضار إلى المعتقد أو أموراً زائدة علهاء وهي ما 
cob $3‏ وأي ذلك كان 2 تجر على ما لا يجوز عليه المنافع والمضار. فأما الإشفاقء» فهو 
الحذر من نزول مضار على الي لا يستطيع دفعها. واللّه يتعالى عن المضار وعن أن 
لا يقدر على دفع شيء. 

Lb‏ الشيخ آبو علي فإن عنى بقوله: إن السرور والغم زائدان على الاعتقادات 
والظنون» ما ذکرناه فهو صحيحء وان عنى غير ذلك فلا مقتضي له لما ذکرناه. فأما oF‏ 
السرور والغم من جنس الاعتقادات والظنون فلا يصحء لأن الغم مضرة والسرور 
منفعة» والاعتقاد أو Hall‏ ليس بضرة ولا منفعة» ولهذا يعتقد الإنسان كثيراً من 
الأمور فلا بستضر به ولا ينتفع. فإن قالوا: إنا يكون الاعتقاد مضرة أو منفعة إذا كان 
اعتقاد مضرة أو منفعة» قيل ab‏ فقد يعتقد وصول المضار إلى آعدائه» فلا يكون 
مضرة. فإن قالوا: فا يكون مضرة إذا كان اعتقاداً لوصول مضرة إليه أو إلى من يتصل 
به قبل ad‏ کف يصير ما ليس بمضرة في نفسه مضرة إذا تعلق بمضرة؟ قال: فأما 
الغضبء فان عني به إرادة الانتقام فقد تقدم القول في الإرادةء وان عني غليان دم 
القلب إيثاراً للانتقام على ما جد المرء من نفس فذاك لا يجوز عليه تعالى. فإن قبل: 
فشهوة الانسان للدراهم والدنانير إلى ماذا ترجع؟ قيل له: ذكر قاضي القضاة أن الممسك 
لها يشتبي ما يصرف إليه من الدراهم والدنانيرء ثم يريد تبعاً لذلك أن يجمعهها لكونها 
وصلة إلى ما يشتبيه مع خفة ملههاء وقد يشتهي Lent‏ إدراك ألوانها. قال الشيخ أبو 
الحسين: ونحن نقول: إنه يشتهي إدراك ألوامها ويؤثر إحرازها لما با وصلة إلى دفع 
الفقر والمشاق عنه ووصلة إلى ما ينتفع به. آلا sy‏ أنه إذا تصور أن الفقر لا يضره 
jb‏ أن لا Slaps‏ ولو تصور أن الدراهم والدنانيرء وإن كثرت عنده» لا يندفع الفقر 
Lhe‏ يجر Lal‏ أن يحرزهماء فصح أنه Ue)‏ يؤثر إحرازها لما ذكرنا. 
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ثم الناس يختلفون في شدة الشهوة للانتفاع وضعفهاء ویختلفون في الیل إلى العاجلة 
والنظر في العواقب ووفور العقل وجودة الوقوف على المصاح والفاسد. فبحسب 
اختلافهم في ذلك يختلف میلهم إلى العاجل فنهم من بتوسط في ذلكء ومنهم من 
پسرف فیه. ومنهم من یضعف cab‏ فعلمنا أن ذلك تابع لاختلاف مزامم. aie‏ 
الرئاسة» فإنها تتصرف على وجوه. منها أن يحب الانسان أن یکون معط مدوحا 
مختصاً بصفات المدح» 000 eee‏ ل رو 
ما كه ذلك الغير وإما إيثاراً لإذلال وقهره» ويتبع ذلك سروره بذلك. آما 
الوجه الأول» وهو إيثاره لصنات «call‏ فا ن ذلك برجع إلى دواعيه وارادته لذلث لا 
إلى شهوته» Lely‏ يؤثر المرء ذلك إذ ال كن tat‏ ات المدح» فآما من هو على 
صفات ت المدح على الوجوب فإنه لا يريد ذلك» oF‏ إرادته له تقتضي أنه ليس عليها. Lely‏ 
الوجه الثاني» وهو إيثاره قهر الغير وتصريفه بحسب آمره. فان كان إيثاره AY‏ هو 
لصا Gall‏ فذلك راجع إلى أنه يريد تكليف الغير لأجل cables‏ وذلك کلام في 
الارادف وليس يتعلق به شهوة. وأما الوجه الثالث. وهو إيثاره إذلال pall‏ وقهره لا 
لمصالحهء بل ليكون أقهر منهم أو أعلى رتبة» فذلك إغا يكون oP‏ تشتد فيه قوة 
الغضبء ويجوز أن لا يكون أقهر من غبره. فما من هو قادر لذاته على ما لا نهاية له 
فإنه لا يصح أن يريد ذلك» لأن إرادته له تجرى مجرى إرادة ball‏ على الغل. والناس 
في طلب ذلك مختلفون. فمن تشتد فيه قوه الغضب فانه يكون أقوى محبة للرئاسة 
والاستعلاء» ومن يضعف فيه ذلك فإنه لا يحب الرئاسة ويرضى بأن يكون تابعاً 
ورعية لغيره. 

فان قبل: Gul‏ من قولک: إن القادر في الشاهد يصح منه الفعل مزاج خصوص 
وفي الغائب إذات مخصوصة؟ وكذلك من قولک: إن AH?‏ كنا عالمين موقوفة على صحة 
القلب وفي الغائب على ذات مخصوصة. فا أنكرتم أن يكون الأمر في الشهوة MIS‏ 
فينبغي في الشاهد الزاخ. وتجوز في الغائب على من يستحيل عليه المزاج ؟ قيل له: إنا 
م منم من أن يثبت حك من الأحكام لشيءء ثم يثبت مثل ذلك الک لما يخالفه» ولفا 


۱۳ شهوة] بشهوة» ج | إيثاره] اشاره» ج 


كتاب المعقد في أصول الدين ۷< 


قلنا: إن المعقول من الشهوة هو ما ذكرناه من ميل الطبع إلى الموافق» وإذا كان هذا هو 
المعقول منبا وأنه حقيقتها لم تتصور شمن بستحیل فيه المزاج والموافقة. وفرق بين العلل 
وما يجري مجراها وبين الحدود في وجود الانعكاس. 

وكذلك اللنة هو إدراك ما يوافق المزاج Ay‏ هو إدراك ما يضاد المزاج. فإن قيل: 
جوّزوا أن ييل الشيء لا إلى موافق ولا تسموا ذلك بشهوة» قيل له: إن كلامنا هو 
على المعقول» وقد ببنا أن العقول من الشهوة هو الیل إلى إدراك الموافق للمزاج. ولهذا 
لا فيل إلى ما لا يوافق مزاجنا ولا ننفر عنه لأنه لا بضاده. فغام أن الشيء لا ميل إلى 
ما an‏ وبينه موافقة. Leb‏ من Bb‏ أن اللنة هو خلوص من JW‏ فقد آبعد. وسنتكلم 
عليه إن شاء الله تعالى. 

دليل: استدل الشيخ أبو هاشم OLY‏ كونه تعالى Lab‏ فقال: إن الشهوة وضدها 
يستيحلان عليه تعالی. وإذا لم يجوزا عليه لم جز عليه الحاجة التي نحن بسبيلها. قال: 
Lil,‏ قلنا: نما لا يجوزان عليه تعالى OY‏ من حق الشهوة أن لا تتعلق إلا بإدراك م 
يغتذي به الي ویصلح به بدنه ویزداد به» أو مح أن يصلح به ویزداد» ومن حق 
النفار أن لا یتعلق الا با يفسد به بدنه وينتقص sok sil] ca:‏ والنقصان والصلاح 
والفساد إنما تصح على الأجسام. قال: ولفا قلنا: إن الشهوة والنفار لا يتعلقان إلا با ذکر 
لآن الحيوانات على اختلافها لا تغتذي ولا تصلح أبدانها إلا بما تشتهههاء وتختلف أغذية 
الحيوانات بحسب اختلاف شهواتهاء فا يغذو الإنسانَ ما يشتهيه لا يغذو كثيراً من 
الحيوانات» وما يغذو الحيوان غير الإنسان كالأنعام لا يغذو الانسان. وكذلك القول في 
النفارء فان ما ينفر عنه بعض الحبوان ولا يغتذي به قد Agata‏ غيره فيغتذي به. 

فان قبل: أليس المريض قد يشتبي الطعام ويضره تناوله وينفر عن شرب الآدوية 
وينفعه شرا ؟ قيل له: أجاب عن ذلك أصعابنا فقالوا: إن المريض Lil‏ بضره ما يشتبيه 
من الطعام لأنه يدرك في ذلك الطعام ما لا يشتبيه بل ينفر cae‏ فا ينفر عنه هو ما 
يستضر بهء Lely‏ ينفعه الدواء لأنه يدرك فيه ما يشتبيه. وهذا غير ظاهرء لأن الحلو 


4 تسموا] تسموء ج ٠‏ إدراك] درك ج ۱۱ يستيحلان] يستحيل + (حاشية) خ یستحیلان, 
ج ۲۳ الحلو] الحلواء ج 
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الني بشتهیه المريض ليس يكن أن يقال: إن الأجزاء التي فيه ما لا يشتبيه آکثر ما 
يشتهیه» حتى یصح أن يقال: إن استضراره به هو بجسبه. وکذا ما ینفر عنه من 
تاول الصّبر لا يمكن أن یقال: إن ما فيه من الأجزاء ee‏ الأجزاء التي 
ينفر عتهاء حتی تکون منفعته بها بجحسما. والأولى في الجوا لجواب ما تقدم ذكره ae‏ 
شيخنا lal panel gsi gi‏ اريس بهو لاه سل إل عاط ر 
به» ومنفعة الدواء له هو أنه يغير الأخلاط الرديئة أو يخرجحما أو يقوي آلة الهضم. ولهذا 
لو حصل ذلك من دون الدواء لانتفع به المريض 

إن قبل: إن اغتذاء الي با يشتهيه هو زيادة جسمهء وذلك بان Alls‏ جواهر 
الغذاء إلى جواهر بدنه بعد ما تستحيل وتتغير. وذلك لس بموجّب عن الشهوة ولا 
عن إدراك ما يشتبيه عندک بل زيادة بدن المي تصح عند ابي هاشم ابتداء من غير 
الشهوة [و ]من دون إدراك. فكيف قلتم: إن من حق الشهوة ألا تعلق إلا با يكون 
غذاء وزيادة؟ أجاب أصعابنا عن ذلك ob‏ الشهوة والادراك oly‏ ل يكونا موجبّين )ا 
£5 غير أن الشهوة لا يصح أن تتعلق إلا ما يكون غذاء أو يصح أن يكون غذاءء 
وهنا م غرضا من أن اشهوة ل ea‏ الأجسام gh‏ أب المسد: إن 
شبوخنا رما بقولون: إن الشهوة من حقها أن تتعلق با يزيد به المشتهيء فاستحالت 
eats gl‏ عله زواجت إنها لا تتعلق إلا با يصح أن يكون زيادة 
المشتهي. فلم يجز إلا على من يصح أن يزيد. قال: ونحن نتصفح كلتا الطريقين» فنقول: 
eee ag‏ ل و ل ل 
استحالة الزيادة على المي ما يقتضي استحالة الشهوة cade‏ لأا لا توجب الزيادة, 
ا اي رب ae]‏ وقولم: إن أغذية الحيوانات 
تختلف بحسب اختلاف شهواتهاء فبقال طم: | فا اختلفت لاختلاف شهواتها oY‏ الله 
bls‏ أجرى ١‏ العادة بذلك» وقد كان يجوز 0 أن يجري | العادة بخلاف «AIS‏ فیغذیا 
ویصلحها با تتفر عنه ويُفسدها با ثشتهيه. 
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فإن قالوا: يجب أن يزيد الي با پشتبیه. قيل toh‏ ليس ذلك من مذهبک. OY‏ 
Sue‏ أن الله تعالى هو المبتدئ ode‏ الزيادة» وكون المي مدرك لا يشتبيه ليس بمحتاج 
Sue‏ إلى هذه الزيادةء ولو كان محتاجاً إلى ذلك لحصلت الزيادة في حال إدراك 
المشتى» بل مع إدراك ما ينفر عنه. ويصح أن يدرك المي ما يشتهيه مع السلامة ولا 
يزيد بأن يخلق الله تعالی هذه الزيادة. وعلى أن السائل لو سم أن الشهوة توجب هذه 
الزيادة أو صفة المدرك لما يشتبيه أو أمراً غير ذلك كما يقوله قوم» قيل لک: وما ESM‏ 
SS‏ توجب صفة 
المشتبي في الشاهد. وفي الغائب لا توجب هذه الصفةء کک ن الکون يواد 
التالیف. ثم یوجد في الجزء المنفرد ويستحيل تولده Sad‏ فإن قلتم: إن لتصحيح صفة 
المي لصفة المشتبي شرطأ لا يوجد في الغائب» وهو صحة fer‏ على «Bl‏ قيل لک: 
وما LSI‏ أن يكون لإيجاب صفة المشتبي للزيادة ی د وهو 
صحة الزيادة [على] pee a‏ لشهوة لا تصح إلا من يصح عليه 
الزيادة» فإنه يقال م: إن كثيراً من lil, o‏ تتعلق 
بذلك شهوة | ae‏ اس ار 
للحيوان؟ فان قالوا: فا قلنا ذلك لأن المشتبي إذا أدرك ما يشتهيه وجب أن بزید. 
قبل طم: قد أبطلنا هذه الطريقة. ۱ 

واعلم أن شيوخنا يقتصرون على قوطم: إن من حق الشهوة أن لا تتعلق إلا با 
بصح أن OS‏ زيادة للحيوان» فيرد pede‏ ما تقدم ذكره من الشهوات كشهوة ار 
والأصوات. فإن زادوا في ذلك فقالوا: إن الشهوة لا تتعلق إلا ما يصح أن يكون زيادة 
ا فإنه يقال لهم: dy‏ زعمتم ذلك» ولا بد لک من دلالة Sade‏ فان 
sll‏ لأن الشهوة هي الیل إلى إخلاق ما بتحلل من البدن أو الیل إل نماء الجسمء 
قيل طم: ليس هذا من قولك» لأن عندگ الشهوة معنى يصح وجوده في بدن اي 
وان لم يتحلل منه شيء. ويصح أن لا يوجدء ون تحلل جسمه. Lily‏ يقول هذا غر 
في شهوة الغذاءء على أن هذا تلزم عليه أيضاً شهوة الأرائح ونحوها. 


٦‏ أمراً] امر» ج ٠١‏ لصفة] بصفةء ج ١١‏ شرط] شرطاء ج ۲۲ وجوده] وجودهاء ج 
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وان قالوا: فا قلنا: إن الشهوة لا تتعلق إلا با يصح أن OS‏ زيادة» لأن في 
الشاهد لا تصح الشهوة إلا با يصح عليه الزيادة على طريقة Broly‏ وتستحيل على 
من لا يصح عليه الزيادة على طريقة واحدة كالأعراض» قيل ob‏ إن الأعراض يصح 
علها الزيادة عندك. فإن قالوا: إا نعني الزيادة في المساحةء قبل لهم: و زعمتم أن 
الشهوة li!‏ لم تصح على الأعراض لا ذكوتم ؟ وما ESI‏ أنه | ها لم يصح علا ذلك لأنها 
اا النبات يصح عليه الزيادة» ولا يصح عليه الشهوة 
لما لم يكن ed be‏ أنه لا اعتبا ا إذا كانت الشهوة قد صحت في 
الشاهد على ١‏ لحيوان» فا أنكرتم أن تكون شهوة | يوان في الشاهد cabs Le)‏ با 
ee‏ وكثير ما gles‏ به الشهوات أجسام» والجسم 

بصح أن يكون زيادة في الجسم, لا لأن ذلك من حك Be‏ 

ae‏ استدل الشيخ أبو Gl}‏ بن عياش لنفي الشهو ة والنفار as‏ تعالى» فقال: 
لو جاز عليه تعالی النفار OIL‏ عليه الشهوة. لأن كل من نفر عن شيء جاز أن 
are‏ ل ee‏ يا لنفار. وما قلنا: إنه لا يجوز 

عليه الشهوة» لأا لو جازت عليه لم يخل عل ol ll‏ کون Lede‏ ناه و سيره Job‏ 
محدّثة. ولو كان alll Late‏ لوجب أن يكون مشتبياً لم يزل ولكان We‏ بذلك» ومن 
هذا حاله فإنه يكون ae‏ إلى فعل فعل oil‏ > لأنه يعم أن له في ذلك منفعة عظهة وأنه 
لا مضرة فيه. ولو كان ملجأ إلى ذلك ل يزل لزم أحد أمرين» ما أن يكون Seb‏ له ل 
يزل أو يكون فاعلاً له على وجه يسبق على فعله تقدير وقت» وكلاهما محالء فا دی 
ad!‏ یکون TE‏ ویلزم مثل هذا eee‏ مشتهبياً بشهوة Bas‏ لأنه كان يلزم 
أن یکون le‏ بأن له في خلق الشهوة والمشتبى منفعة عظهة وأنه لا مضرة عليه في 
lls‏ با ء سمي ملجأ أو لم يسمء ثم كان یلزم عليه ما 
تقدم من SAY‏ 

فإن قیل: ما آتکرتم أن يشتهي إدراك ذانه فقط ؟ قيل له: إن ذاته تعالى ليست 
بمدركة» فلا يصح تعلق الشهوة cl,‏ ولأنه لو کان مشتبياً لذاته لكان Late‏ لها إذاته 


[BA‏ ج ۱۸ تقدير] بقدر» ج 
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لأنه لا يجوز إثبات معنى قدیم على ما تقدم. وهذا يقتضي كونه مشتياً لكل ما يصح 
یشتهی ما هو غير ذاته. ولو كان مشا لها هر خاد بسا 0ه 
أيضاً بشهوة حادثة, فيلزم ما تقدم من JIA‏ فإن قيل: إن إيجاده تعالى المشتبي ل يزل 
أو سبقه عليه وقتاً وا حداً octet‏ > ولا يصح من القادر إيجاد احال. lel‏ قاضي القضاة 
es‏ لأن ete af‏ يقتضي aS‏ 
ملجاً إلى فعله» وكونه ملجأ إلى فعله لم يزل يقتضي كونه فاعلاً لهذا احال» وما دی إلى 

قال الشيخ أبو الحسين: a‏ ید ملجأ إلى 
al‏ على وجه سبق على نم وق Cire ae‏ 

من إيجاد الفعل على هذا الوجه لفعل فكذلك نقولء ده 0 
jo‏ وإن عنيتم أنه يكون موجداً للفعل على الوجه الستحیل» ويكون ملجأ 
فعله إذلك» فذلك غير لازم. ألا ترى أن الهارب من الأسد إذ 0 
ملجأ إلى الطیران لو SE‏ منه. ثم إذا لم كن منه لم یلزم أن یفعل سس« 
منه. واستحالة الفعل ۸ يزل أو إيجاده على وجه يسبق عليه القديم وقتا وا | اشد 
استحالة من طيران من لا جناح له. $55 أصصابنا وجماً آخرء فقالوا: 00 ae‏ 
اناته لاشتبی ما لا Al:‏ له» لأنه كان يتعلق كونه مشتبياً بكل ما يصح أن يدرك من 
أجناس المدركات. ويلزم لو كان ee‏ ا CM‏ 
الجنس الذي تعلقت به شهوته ما لا يتناهى. ألا ترى أن الشهوة للحلاوة لا تختص من 
الحلاوات بعين دون عبن ؟ فكان يلزم أن يفعل ما لا نهاية <a)‏ وهذا يعترضه ما تقدم 
من الاعتراض. ۱ 

وذكروا le, lal‏ آخرء فقالوا: لو کان مشتبياً لذاته لم بستقر فعله للمشتبى على 
وقت دون وقتء by‏ ذلك وجوب إيجاده للفعل وقتاً قبل وقت لا إلى آول» وکان 
ينبغي أن لا تستقر أفعاله على حذ دون to‏ في العدد. فان فیل: القبح قد ضرف عن 


فعل القبيح» وان كان Bl‏ مشتبياً للقبيح» فا آنکرتم أن يكون في إيجاد الفعل لم بزل 
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جه قبح أو في زيادة على ما فعل وجه قبح» فاذلك لا يفعله؟ قيل ل4: إن فعل 
م ae‏ و 
لفاعل المشتبى» ولو عام تعالى أن فعله للمشتبى يكون مضرة على غيره أو مفسدة 
لغيره لكان علمه با له من النفعة Adee‏ في فعل الشتبی يصرفه عن خلق حي 
ومكلف يكون Ub‏ عليه أو مفسدة له ويدعوه إلى خلق مشتهاه لتخلص له المنفعة عن 
الشوائب. ثم كان يلزم أن يكون Seb‏ لمشتهاه على وجه لا يستقر على وقت ولا على 
حد. وأما oF‏ فعل الشتبی مضرة على المشتبي فلا بصح. لأن فعل المشتبى منفعة 
AS Gl,‏ يكون مضرة؟ 

فإن قيل: آلس أحدنا قد يضره بعض SSW‏ كلذة الباضعة وكذلك إذ إذا بالغ في 
a‏ الا oi 6p aot‏ ك؟ فا کت أن تكون الزيادة على خلقه تعالى 
من المشتبيات مضرة عليه تعالى» فلنلك لا يخلتها؟ قبل له: إن نيل الشتهی منفعة, 
ال ان کون شوه كن در ماق SON‏ هط Sil in‏ 
الواحد مناء نحو أن ينفصل عن بدنه عند بعض اللاذ آجزاء بضره انفصالها عن بدنه. 
ولأن اللذة هو إدراك ما يشتبيه المجي» وقد بينا فها تقدم أن المدرك منا للمدرك من 
شرطه أن gy‏ المدرّك في حاسته وآلات إدراكنا هي أجسام لطيفة» تى داوم تأثثر 
shall‏ فها أضر ذلك بهاء ون كان يلتذ المدرك بداومة إدراكه لما يشتيه. فمن هذه 
الوجوه ops‏ المضرة في نيل المشتبى في حقناء وهذه أمور لا تصح على المدرك الذي 
ليس بچسم. فلو كان تعالى Late‏ لإدراك بعض المدركات لم يُعقل أن يكون ذلك 
مضرة على ذاته تعالى» فصح أن لا بقل وجه قبح في فعله للمشتبی by‏ بعد وقت إلى 
غير غاية ولا في فعل الزيادة على ما فعله من المشتميات» فلزم ما تقدم من الحال على 
af‏ مشتهياء تعالى عن ذلك. 

دليل: حكي قاضي القضاة عن الشيخ gl‏ إسحاق بن عياش أنه كان لا يغبت AN‏ 
معنی وکن يقول: ah‏ لس إلا زوال As?‏ المي منا Bs‏ اعتداله. قال: فيجب أن ترجع 
اللذة إلى ما يلائم جسمه ویشاکل طبعه» وذلك لا يُعقل إلا في الأجسام. وکان مستدل 


۲۵ على أن الألم ليس إلا ما ذكره ob‏ لو كان معنى غيره لجاز أن تتعلق به الشهوة كا 


يتعلق به النفار حتى GER‏ الإنسان تقطيع آوصاله. وکان يقول آیضا: لو كان معنی 
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yd‏ عن الوهی» فكان يجب أن يزيد بحسب زيادته ge‏ أن القوي إذا غرز إبرة في 
بدن إنسان [وجب] أن يتولد عن اعتاده أكثر ما يتولد عن عرز الضعيف. ثم اعترضه 
قاضي القضاة ok‏ الألم هو من أظهر المدركات» 3 لا يجب أن يكون معنی» کا أن 
الادراك هو من آظهر ما يجده الي متاء وان لم يكن الادرالك معنی. 


اختلف الناس في ذلك فذهب شيوخنا والزيدية وا الخوارج وأكثر الرجتة إلى أنه 
تعالى ليس Gos‏ بالأبصار ولا بمحسوس بغيرها من الحواس. وذهبت الحشوية ومن 
ينصر مقالتها والمشة إلى أنه يصح أن ری بالأبصار ويراه المؤمنون في الآخرة دون 
الكفار. فأما المشبهة فإنهم قالوا: AF es ae‏ ويجوز أن يُلمس» 
E‏ الحكم. فأما الحشوية لمن لا يقولون بالتشبيه فا 
يجۆزون كونه مرئياً في AF‏ ویقولون: إنه يُرى رؤية غير مكيفة dy‏ يُنقل عن أكثرهم أنه 
يدرك بسائر الحواس. فأما من ينصر مقالتهم كالأشعري فإنه قال: يُرى بالأبصار لا فوق 
ولا تحت ولا مین SLEW,‏ ولا قدام ولا le‏ ولا کله. ومع ذلك يدرك ps‏ 
الحواس» فيدرك كا يدرك الحجم Lal‏ من دون ماسة» وتسمع ذاته کالصوت. وتدرلد 
کاطرارة والبرودة من دون الماسة وکالطعوم والأ راخ من غير مماسةٍ Je‏ فيدرك بکل 
هذه اواس دراک ye‏ مکیف. 

واعام أن د قي الرؤية عنه تعالی يتفرع على أنه Sls‏ ليس بجسم ولا حال في جسم» 
وعلى أن الرؤية وغيرها من الإدراكات هو أمر غير العلم» لأنه تعالى لو كان ee‏ أو في 
جسم لصح أن يُرى they‏ كغيره من الدرکات. فانلك يجب تي التشبيه عنه تعالى 
قبل الكلام في هذه المسألة. ولو ثبت أن الإدراك ليس بأمر زائد على العام لصح أن 
يقال: إنه تعالى يصح أن يدرك في الدنيا والآخرة. وقد by‏ فها تقدم أن الإدراك بجميع 
الحواس هو آمر زائد على العام aly‏ زائد على تأثير Shall‏ في الحاسة» فصح أن ننظر 
في أنه هل يجوز أن یثبت للعبد هذا الأمر مع ذاته تعالى؟ وينبغي أن نقدم الكلام في 


eye‏ ركن الدين بن الملا 


۱۳0 ۱ aT 
تعالى‎ as الرؤية يرجع ! ليه ويطول الکلام فيه ثم ننسق عليه أدلتنا على م قى الروية‎ 
به الخالفون» إن شاء الله تعالى.‎ ee وغرها من الادراکات ۶ ثم نذكر ما‎ 


باب في أن الواحد منا هل مدرك gal‏ هو إدراك أم لا 

ذهب شیوخنا gf‏ هاشم وأصحابه إلى أن الواحد منا يجب ,ونه مدر لکونه be‏ 
صحيح الحواس بشرط ارتفاع الموانع ووجود المدرك لا لام cally‏ وهو اختيار الشيخ 
yl‏ الحسين. Soy‏ عن الشيخ أبي علي أن الواحد منا يدرك بإدراك. قال الشيخ أبو 
الحسين: ويشبه أن يعني بذلك مثل ما يعنيه بقوله: إن الجسم يتحرك gab‏ هو حركة 
وان كان لا Sh) ow‏ أمراً زائداً على التحرلد. ويحقل أن يعني بالإدراك معنى 
يوجب oF‏ المي منا مدركاء والأول آقرب. فإن قال بالوجه الأول» فالکلام 43 بقع في 
وحمین. أحدها في أن LF‏ مدركين هل هو حال أم معنی؟ والوجه الثاني هل يلزمه 
إذا قال: ail‏ معنى» وقال: يفعله الله تعالى» أن يجوز أن لا يفعله الله تعالى» فلا يكون 
الواحد منا مدرک مع حصول ما ذكرنا من الشرائط؟ وقالت الأشعرية والكرامية: إن 
المدرك منا لا يدرك إلا ععنی هو إدراك يفعله الله Gls‏ ويجوز أن لا يفعلهء وإدرا 
الشيء ء هو غير إدراك غير ذلك النشيء. 

قال الشيخ بوا لحسين: ویصح أن نتکلم في نفي الادراك قبل الكلام في تفصيل 
کن الدرك مدرک ی ی استدل 
لنفي هذا المعنى فقال: إن الواحد منا يجب WF‏ مدر عند تكامل الأمور | لي لتى ذکرناهاء 
ویستحیل أن يدرك )3 ee‏ 
قال: وا قلنا: إنه يجب oF‏ مدرک عند تکامل هذه الأمورء لأن العام بذلك ضروري 
بعد الاختبارء فلا نحتاج فيه إلى دلالة» والتنبيه بالنظير في ذلك کاف. ألا ترى أن 


۳ وغيرها] وغيرهاء ج ۱٩‏ تلك] ذلك» ج 
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العاقل الذي اختبر الأمور يعلم أن لا يجوز أن يلصق بجاده حديداً AS got‏ وهو 
صعبح ولا مانع cad‏ فلا يدرك حرارته ولا يدرك مسه AM,‏ الحادث al, cad‏ لا يجوز 
أن يلقى في تنور ملوء ناراً وجمراً حتى تفصل أعضاءه النارء فلا يرى التنور ولا بحس 
بحرارة النار ولا LVL‏ وأنه لا يجوز أن يرفع بصره إلى السماءء فلا يرى السماء ولا 
الشمس ولا النجوم من غير مانع» وأن يكون بين يديه جبال عظهة وجیوش كثيرة 
وأصوات هائلة» فلا يراها ولا يسمع تلك الأصوات. وعلم العقلاء بذلك أجلى العلوم» 
وهذا العام عندهم کالعام oh‏ الضرير لا يجوز أن Sx‏ ولا يجوز أن يرى البصير وراء 
الجبال» وأن يرى الضريرء وهو بالمغرب» ذرة بالمشرق» والبصراء بالمشرق لا يرون 
الجبال بين أيديهم في ضوء الهار. فبان أن العقلاء يعلمون باضطرار وجوب کم 
مدركين عند تكامل ما ذكرناه ويعلمون باضطرار استحالة کونہم مدركين إذا لم يتكامل. 
ويبين هذا أن العقلاء يصرحون بوجوب علمهم All‏ ويصرحون بتعليله با BSS‏ 
فيقولون: لو کان بحضرتي جسم عظم لرأيته لا محالة. بل هذا متقرر في عقول الصبيان» 
فان الصي إذا SUS‏ منه جساً بيدك وجعل يطلبهء فإذا oud‏ إحدى كفيك ول 
يره فما فإنه لا بتوقف» بل برجع إلى الكف الثانية ليطلبه لعلمه بأنه لوكان في الكف 
المفتوحة لوجب أن يراه فيها. ويقول العقلاء: زيد ليس في الدار لأنا نظرنا فیبا [و]آم 
تره» فلو کان فیا لرأيناهء كما يقولون: زيد في الدار» وف لا يكون فيها وقد شاهدناه 
ان الاق كا SM ashe‏ 

فان قبل: ul‏ يجوز Sus‏ أن لا يدرك المي منك حرارة الناره وان جاورته؟ قبل 
له: لا يجوز ذلك الا أن يحجز الله ببنه Lay‏ بحاجز oh‏ يرد الهواء احیط به ویجعل 
فيه من البرودة ما يقاوم حرارة النار» أو يخرجحما تعالى من Ab ET‏ فيجري ذلك جری 
ll‏ من روية Gull‏ فان قیل: أليس النعام يبلع الجر أو الحديد الحمي فلا يدرك 
حرارته. وبعض الطیور يدخلون النار فلا يجد حرارتها» أو بعض الجرذان» وقد يتخذ 
من بعض الحشائش ثوب» فإذا Bl‏ في النار احترق منه الوس ولا يحترق ذلك 
الثوب ؟ قيل له: إن الذي ذكرته لا يزيلنا عن العلم الضروري الذي $3 cob‏ کا لا يزيلنا 


١‏ يلصق] لا يلصق» ج ۳ ملوء] ملواء ج ۱۵ نظرنا] نظرناه» ج 
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عن العام بالشاهدات العم بالغلط في الناظر على ما تقدم ذلك في الکلام على 
السوفسطائية. ولهذا يستطرف العفلاء eee ce‏ ولیس يتنع أن يكون 
في ge‏ النعام من الرطوبات ره Pe‏ النار ويطفئها ويجري مجرى ال 
الطفی للنار في الحال» > فلذلك ينتفع به النعام» لآ ل 
الفرطة. ولا يأل هو بحرارة النار YY‏ تنطفئ ee‏ الرطوبات. وأما الطائر 
والحشيشة اللذان ذكروهما فانه إذا طال لبثها في النار احترقا. e‏ 
LS‏ یغلب عليه من الأجسام ما یضاد eS‏ 
فیه» كالمقرور» أو يكسر ذلك من 0 النارء فلا تسرع في إحراقهها. وعلى أن ذلك غير 
لازم» BY‏ لسنا في وجوب إحراق | لئار و An es‏ ی الذي لا آفة به يجب 
a‏ مدرگ عند تكامل الشرائطء الا أن یقول السائل: ا a See‏ 
تحرق کا بستبعدون أن لا يدرك المى عند تکامل “ata‏ فاذا جاز في النار ما 
دکرنا جاز مثله في ايء » فیکون جوابنا ما تقدم. 

فن قل ]3 علصا باسعدلة أن لا يدرك عند Lil al) JS‏ هو کدنا بوجوب 
أن يحدث ا الوطء مع صحة الماء وسلامة الرح» وأن تنبت الارض بعد البذر 
وصلاحية الأرض ووجود الماء والشمس وغير ذلك من الشرائطء وأن يجذب جر 
الفناطیس abl‏ فاٍن قلت: JB‏ غبر واجب, بل هو استبعاد من العقلاء من ها 
العادة» قيل لكر مثله في الإدراك عند تکامل الشرائط. أجاب الشیخ أبو الحسين عن 
السوال فقال: إن ما ذكرقوه ليس في ae‏ عند كي ذکرناه من وجوب 


allyl‏ عند امل الشروط. آلا ترى أنه إذا قيل: إن الواد لم يحدث عند الوطءء لم 
يستبعد ذلك عم م ast‏ السليم من غير مانم على الجمرء 
فلا يدرك الحرارة؟ 


فان قالوا: اد ال ا الشرائط هو الوطء في 
وانه وصلاحية الماء وسلامة الرحم وكال الشرائط. قيل له: إن آکثر العقلاء لا یعرفون 
ell! a‏ ولا الرحم وسلامته, فكيف یقال: إنهم یعلمون وجوب حدوث الود عند 


۷ ترکیهیا] تركيهاء ج ۱۶ بعد] بعد + (حاشیة) مع خ» ج 
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هذه الشرائط ؟ Sy Lely‏ هذا الوا Sib‏ من الناس وهم الأطبّاءء وما يذكرونه في ذلك 
يُفتقر فيه إلى استدلال غامضء ولا كذاك الادراك عند شرائطه. لأن کل عاقل da‏ 
شرائطه ويستبعد انتفاءه عند تكاملها. 0 نجيب من يسأل فيقول: إنهم يستبعدون 
أن ee‏ بأهل ak‏ الزمان ولا ولد م وان جاز ذلك في الواحد» وان لم يكن ذلك 
Let‏ وذلك لأن العقلاء لا يجرون 0 ه جری إدراك ره ار ورؤية 0 
والشمس عند تکامل شروط إدراك ذلك. ولهذا یعتقد ce‏ من العقلاء أن أهل الجنة 
ییقون ولا يواد cob‏ ولا يحيلون ذلك في الواحد والجماعة البسيرة مع مساواء 8 
البلد في ا e‏ ا Pik‏ 
E‏ 
obs Lb‏ الزرع بعد البذر وحصول الشرائط فقد ذكر الشيخ أبو الحسين أن ذلك 
من الأمور الواجبة. قال: وقد قال بذلك كثير من شيوخناء وكذلك جذب المجر 
المغناطس الحديد هو واجب. قال: وكذلك حدوث الشبع والري بعد الكل للاشياء 
الشهية وشرب الاء البارد وحصول التغذي عند حة البدنء کل ذلك من الأمور 
الواجبة» gly‏ كانت أخفى من وجوب الإدراك عند كال الشرائط. 
ان AS LU‏ درون إن Kolo‏ برجوب و plea Mas San‏ 
de‏ ضروري مستند إلى الاختبارء فا الفصل Ky‏ وبين أصعابك الذين یستدلون 
hel‏ کرم مدركين عند هذه الأمور وانتفاء نیم مدركين عند انتفائها على أنه يجب 
كونهم مدركين oly‏ ذلك لا يتعلق باختيار مختارء JS‏ له: الفصل بيننا وبنهم أنه متى 
استدلوا ما كرتم عنهم فقالوا: انا نعلم باكتساب أن هذا الأمر واجب عند هذه 
الشرائط» فيحتاجون أن يبطلوا أن هذا ال“سقرار لس بإجراء عادة من الله تعالى. 
LE‏ من يقول: إني del‏ ضرورة بعد الاختبار أنه يجب SF‏ مدر عند هذه الأمور 
del,‏ عند انتفائها وانتفاء بعضها استحالة كوني مدركاء فإنه يقول: إن هذا العام ينقدح 
لعقلي» وذلك ob‏ طبيعة | بعد هذا الاستقراء والاختبارء ولهذا لما تكرر 
أن الضریر لا بری» و لبصير احجوب والبعيد الفرط وما لبس bles‏ ولا في 


٩‏ عند] cous‏ ج ۲۰ فیحتاجون ] ويحتاجون» ج ۱ کون ] کونه. ج 


aul الدين بن‎ S CTA 


المقابل» علمنا ضرورة أن ذلك يستحيل. والذي يبين أن هذه ye‏ آول من 
الأولى أن الطريقة الأولى مبنية على أن الأمور المسقرة لا يجوز أن تكون متعلقة 

باختيار مختارء oY‏ الختار حكي» فلو Gal‏ عادته في اسقرار SB‏ مجری الأمور 

الواجبة عند شيء لكان قد لتس الأدلة» والحكمة تمنع من ذلك. ومعلوم أن وجوب 

ه الإدراك عند هذه الأمور أجلى من العلم بحكمة الحكي» والأخفى لا يجوز أن يكون 
ad‏ للأجلى. وربا a‏ أصعابنا | العام بوجوب WS‏ مدركين عند هذه الأمور على 

تشییهم ذلك بعلول العلة» إما لا وجد عند وجود العلة eee‏ 
ا ee‏ من العام بالعلل» GSS‏ 
يكون أصلاً له؟ 

٠٠‏ فان قيل: كيف يكون هذا dell‏ ضرورياء ومخالفوم مع كثرتهم يقولون: إنا لا نعلم 
وجوب LF‏ مدركين عند هذه الأمور؟ US‏ له: إنهم يكابرون في ذلك» ول يبلغ 
متكلموهم في الكثرة Ul‏ يمتنع فيهم الارتكاب والمكابرة. فأما عواهم فإنه لو غرض علهم 
قوم قبل أن يسمعوه من مت لأدكروه ولنسبوا من يتكر العام بوجوب الإدراك عند 

هذه الأمور إلى الجنون. وإذا صم ذلك فينبغي أن يصرف ما روي [من Lol‏ أم جميل 

٠‏ قصدت الني صلى الله عليه» وكان عليه السلام مع أبي بكرء فلم تر النبي صلى الله 
عليه وقالت GY‏ بكر: أين صاحبك؟ إلى أن الله تعالى صرف بصرها عن السمت 
الذي كان فيه عليه السلام أو Lal‏ رأت شخصه عليه السلام» وم تتأمل حلاه من شدة 
الغضب والاهقام لا دهمها. وقد يقع مثل ذلك للمهتم بشيءٍ الفکر فيه أن لا يعرف من 
هر به من معارفه لا ذكرناء فلذلك لم تعام النبي عليه السلام. 

۲.۰ واستدل Leet‏ القائلون gh‏ هذا العامء وهو العام بوجوب الإدراك عند هذه 
الأمورء هو عام مكتسب» aN‏ اي الصحیح الحواس عند هذه 
الأمور لم يَعام أنه ليس بحضرته فيل وأصوات هائلة إذا لم يره dy‏ يسمعهاء لآن طريق 


۷ وجد] وجب» ج | واسقر] واسقرار» ج ۰ ضرورياً وخالفوٌ] ضروري أو «fille‏ ج 


۲ متکلموهم ] متکموم» ج ۷ أنها] وأنباء ج ۱۸ للمهتم] الهتی ج ۲۰ عند] عنده ج 


کتاب العقد في أصول الدين ۳۹ 


العلم بذلك هو علمه بأنه لو کان لوجب أن ۽ يراه ويسمعهاء وهذا يودي إلى الجهالات. 
فان قیل: ول قلتم: إن طريق علمه بهذا gil‏ هو العلم بأنه لو كان لوجب أن يدركه؟ 
قيل له: استدلوا ذلك فقالوا: إن الضرير» لما لم يحصل له هذا العم بأنه لو كان بحضرته 
دل ا ae oF gi‏ وکناك الصیره اکن 
أنه إذا کان بحضرته جني وجب أن ly‏ م يقطع على قي کونه عنده. قال الشيخ أبو 
الحسين: ولقائل أن يقول: أتريدون أن الضرير وهذا البصير لا يصح أن يعلا أنه ليس 
ل ا ب اا 
الله تعالى ما العام بنفي الفيل وال جني Leet‏ وان أردتم آنه» وإن صح أن de‏ الضرير 
ذلكء فان فيه راك الس هو علق يبو al‏ بحضرته لو كان بصيراً واستعمل 
بصره. فلم ير الفیل» وإنكم إغا منعتم أن يحصل له هذا العلمء قيل لهم: نما حصل له من 
العلم بنفي الفيل في حال ضرره. أهو مثل إذلك العلم أم مخالف له؟ فان قالوا: خالف 
له قيل هم: كيف يكون مالفا dl‏ ومتعلقها واحد على وجه واحد؟ وان قالوا: هو 
coe‏ لكنه calle‏ قبل طم: AY‏ تميزون ذلك؟ فإن قالوا: لأن آحدهیا حاصل عن 
Bub‏ دون الآخرء ten ih JS‏ الخلاف. ويقال allel Sb‏ استشهادک لاک 

منعتم أن يعام الضرير : La‏ ل > فاذا قلتم: 
إن يصح أن da‏ ذلك على بعض الوجوه > فقد أبطلتم ما استشهدتم به. 

وما استدلوا به على ذلك Lat‏ أن العقلاء یفرغون إلى حواسهم في العام ae‏ 
بحضرتهم جسم عظم» فلولا أنه طريق معرفتهم لذلك لم فرغوا إلهها؟ قبل م: هذ 
على أن طريقهم لنقي الجسم العظم بحضرتهم هو أنهم لا يرونه» ees‏ 
فلکان هذا الم سهدلا ae‏ ها گم حار أن يكون فى غو من tle Jason‏ 
ما ذكرتم الآن وما تذكرونه من غيرهء فلا يعم أنه ليس بحضرته جسم عظيم» فصح أنه 
لا وجه لكون هذا العام مستدلاً عليه. 


LSM VE او‎ EYE cal gl da Legal a [Meet ۱ 
لجاز] لجوز» ج‎ 9٠ والاخر» ج‎ 
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قال الشيخ gl‏ الحسين: ونحن نرتب دلالة شیوخنا هذه ونستدل بها على أن العام 
بن الي يجب أن يدرك المدرك عند تكامل الشرائط هو علم ضروريء oly‏ کا 
مستغنين عن ذلك le‏ قدمناه. فنقول: إن العقلاء» متى أعملوا حواسهم فلم يروا زيداًء 
فإنهم يعلمون ضرورة أنه ليس بحضرتهم» وإنما يعلمون ذلك لأنهم لم يروه مع إعال 
حواسهم. فلولا أنهم يعلمون ضرورة أنه لو كان بحضرتهم لوجب أن يروه لما علموا 
ضرورة أنه ليس بحضرتهم إذا لم يروه. قال: ولفا قلنا: نیم يعلمون ضرورة أنه ليس 
بحضرتهم لاجل أنهم لم يروه مع إعال حواسهم» لأنهم يفرغون إلى حواسهم في العام بأنه 
ليس بحضرتهم كما يفرغون lal‏ في العام بأنه بحضرتبم» ويعللون علمهم بنفي AS‏ بحضرتهم 
بأنه لم يروه کا يعللون علمهم بكونه عندهم بمشاهدتهم له. Lely‏ قلنا: إنهم لو لم يعلموا 
ضرورة أنه لو کان بحضرتهم لوجب أن يروه لما علموا Ff‏ عندهم إذا لم يروه» wed‏ 
لا استندوا علمهم بأنه ليس بحضرتهم إلى أنهم لم يروه لم يخل إما أن یستندوه إليه BY‏ 
طريق مترقهم .بذاك أو درطي والطريق غيره. [ولا يجوز أن يكون هو الطريق إلا 
لأن هذ | الننفي bet‏ فيا لا + براه ما تستحيل رؤيتنا له کا يحصل فيا تصح رؤيتنا A‏ 
f‏ يني ونا ble‏ فا یصح آن af aly‏ لیس بحضرها ام بر ولا at‏ مدل هنا 
العم فها يستحيل أن نراه» ولا فرق بين الأمرين إلا أن الذي يصح أن نراه نعلم فيه أنه 
يجب أن oly‏ فإذا لم oy‏ علمنا قي OF‏ بحضرتناء والذي يستحيل أن نراه لا يجب 
ذلك ad‏ فلم نعلم ذا ل نره نفیه. والضرير لا Bde‏ کون زيد عنده لما لم يحصل له 
هذا «dell‏ وهو أنه لو كان لوجب أن oly‏ فبان أن طريق Ball‏ بنفي OF‏ زيد عند 
اا العرفة اه EEE‏ 
بنفي کونه عندهم لا يجوز أن یکون ضرورياً إلا وعلمهم بطریقه الذي هو العام بانه يجب 
أن يروه إذاكان عندهم ضروري, لأن هذا العام أصل للعلم الأول» ولا يجوز أن يكون 
5 ضرورياً وأصله غير ضروري كا في العام بالصفة والموصوف. 

فإن قيل: أتقولون: إن العلم بأنه لو کان بحضرته لرآه يوجب العام بنفي كونه عنده» 
أو تقولون: إنه يختار العم يي کونه عنده غفد العام الأول؟ إن قلتم بالأول لم يصح 


۲ شرطها] شرطه ج | [lel‏ اليه ج ۱١‏ نره] نراه ج 


کتاب العقد في أصول الدين )££ 


لأن هذا eae‏ بتداء» فيقال لک: جوّزوا أن لا يفعله الله 
«She‏ فبطل قولک: ا م ذا لم یره وعام أنه لو 
كان لوجب أن براه. وان AB‏ بالثاني لم يصح لما lin‏ أنه عندم من فعل الله تعالى» 
ولأنه de‏ ضروري» ا ل قیل له: إن Wel‏ يبون عن 
السؤال ويقولون: إنا لا جوز أن لا de‏ قي كونه عنده مع كمال الشرائط لأن ade‏ بأنه 
لو کان بحضرته لوجب أن يراه طريق للعام بأنه ليس بحضرته إذا لم يرهء ولا يجوز أن 
يحصل العام الذي هو الطريق إلى الثاني ولا يحصل هذا الثاني. 

ولقائل أن يقول: ما معنى وصفكم لهذا العلم wh‏ طريق للعلم الثاني؟ إن Aus‏ أنه 
يوجبه لم يصحء لان هذا ليس من قولک» بل هو من فعل الله تعالى عندك» وان عنم 
أن العام بأنه ليس بحضرته يحتاج إلى العلم بأنه لو كان بحضرته لوجب أن يراه» قبل لک: 
إن الحتاج al!‏ لا يكون طريقاً إلى الحتاج. ولأنه لو احتاج إليه لاحتاج Al)‏ في جنسهء 
وعندم أن الصبي يعام قي oF‏ الفيل بحضرته ولا بعلم أنه لو كان بحضرته لوجب أن 
يراه. وكذلك الضرير be‏ بالخبر التواتر أنه لا فيل بحضرته» ون لم يعلم أنه يجب أن 
براه. ولأن الحتاج إليه لا يوجب الحتاج» By‏ ذلك صحة حصول العام بأنه يجب أن 
يري ما يصح أن يراه ولا يحصل له العام بأنه لا فيل بحضرته. وان قالوا: إن العم بأنه 
يجب أن یری ما يصح أن يراه حتاج إلى العام بانه لا فيل بحضرته. قيل eb‏ إن احتا 
لا بوجب اتاج cad‏ وهو آبعد من إيجاب al] cls‏ للمحتاج» Joy‏ أن هذا يقتضي 
لم Cae‏ اس ren‏ إذا لم نعلم أنه لا فيل 
yS‏ من دونه | إذا لم نفتح أعينناء فصح أنه لا حصول لقوطم: 
إن أحد العلمين طريق dal‏ الآخر 

وأما الشيخ آبو الحسين e‏ فيقول: إن العلم بانه لا فيل 
بعضرتنا يجب عن العام بأنه لو کان بحضرتنا لوجب أن نراه بشرط فقد رویتنا له» 
فإحدى الصفتین توجب الأخری» فلا يجوز أن لا يحصل له العام بنفي الفیل بحضرته مع 
العلم بأنه لو کان لرآه ومع فقد رؤيته له. فان قيل: ببنوا أن هذا العلم بشرط فقد الرؤية 


۲ يره] بروه» ج ۱۳ التواتر] وت ج ‏ ۲۱ يجيب] يجب»اج 


PU ركن الدين بن‎ H3) 


يوجب العام US GW!‏ له: oY‏ العاقل متى de‏ بأنه لو كان بحضرته جسم عظم 
لوجب أن يراه عند تكامل الشروط ثم لم بره. نمتی جوز أن OS‏ بحضرته ولا يراه 
نقض ذلك علمه الأول بأنه يجب أن براه. قال: وعکن أن pe‏ بنفي کون 
الفيل بحضرة العقلاء يذ ال 0 (Sys‏ ما أن يدركره عند كال 
ی هذا العام العام ام الأول. ويمكن لشيوخنا 
أن يجيبوا بها ب إذا آلزشم men‏ ون قالوا: إن العام باللدزك هو من 
فعل الله تعالى ابتداءء لأنه تعالى لو لم يفعل هذا العام الثاني لانتقض علمهم الأول 
ولخرجوا بذلك عن WS‏ عقوم فداعيه تعالى إلى إكال عقوم يدعوه إلى فعل هذا 
العم الثاني» ويجببوا بهذا أيضاً سؤال من ble‏ في الضريرء فقال: كيف قلتم: إنه لا يعم 
أنه ليس بحضرته زيد لما لم يعلم أنه لو كان لرآه» مع قولک: إنه يجوز أن يعم الضرير ذلك 
بأن يخلق له تعالى هذا العام ؟ لام إنما جوزوا أن يخلق له اللّه Sls‏ هذا العلم ابتداءء 
See ee‏ لا مكن الضرير أن يقول 

إذا علم ail‏ لیس بحضرته زید: nae‏ سم 

قال الشیخ gf‏ الحسين: ولمخالف أن يطعن على قولنا: إن العلم بأنه فيل بحضرتنا 
يجب عن ار ركه ا بوجوه» منها أن ا 
العقلاء أجلى من علمهم بأنه لوكان بحضرتهم لوجب أن بروه. والجواب: إنا لا نسم أن 

هذا العام أجلى من العام الأول» ومتى راجعنا أنفسنا وجدناهما E‏ العم 
ge‏ الفيل بحضرتنا تابعاً للعلم الأول. ومنها ST‏ إن AT‏ [تعلمون] أنه لا فيل بحضرتک 
لعلمكم أنه لو كان لوجب أن تروه لزمک أن يكون ge Sle‏ الفيل Spee‏ علا 
مكتسباء ومعلوم أن ذلك معلوم ضرورة. أجاب الشيخ أبو الحسين عنه فقال: إن 
عنبتم بقولک: إنه عام ضروريء أنه de‏ ظاهر جلي لا ينفك عنه العقلاء ولا يمكنهم دفعه 
فكذلك نقول. وان عنيتم بكونه مکتسبا أنه يتفرع على عام ald‏ وهو العام بأنه لو کان 
لوجب أن oly‏ فالأمر كذلك» فان اخترتم أن تسموه مکتسبا لذلك فلا BS‏ 
العبارة» ونقول: بل هو عام ضروريء لأن إطلاق اسم المكتسب يقع على ما يترتب على 


۱ له الله] الله 4 ج ۱۵ بحضرة] ضرق ج ۲۲ فكذلك] AUS‏ ج 
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علوم يستحضرها العاقل في زمان طويل» ويدخل LS‏ وفي ترتیها الشبه. وهذا الع 
يجب عن de‏ واحد» وهو العام بأنه لو کان لرآه بشرط فقد رؤيته له» ولا يمكن للعقلاء 
أن يدفعوا هذا العام عن تقسهم» ولا يدخل طريقه شيهة» فوجب تسميته ضرورياً. 

ومنها أن يقال: إنه يجب أن لا يعرف الصبيان ولا الهائم أن لا فيل بحضرتهمء لأنهم 
لا يعلمون أنه لو كان لوجب أن بروه. والجواب: ليس يخلو الخالف إما أن يقول: إن 
لام ومن يجري مجراها من الصبيان يعلمون أنه لا فيل بحضرتهم» أو يقول: لا یعلمون 
ذلك. فان فال: لا يعلمون ذلك» 2 يلزم ما قاله» وإن قال: يعلمون ذلكء قيل له: من 
ین ell‏ هم لا بعلمون انم galas lil‏ لام بعلمون انه لو کان لوجب أن بروه؟ Ub‏ 
المراهقون فلا شبهة في حصول هذین العلمين هم. 

ومنها أنه لو كان طريق هذا العام ما ذكرتم لوجب أن لا يعم الأشعرية أنه لا فيل 
بحضرتهم» لأنهم لا يعلمون أنه لو كان بحضرتهم لوجب أن يروه ويعتقدون أنه يصح أن 
يكون بحضرتهم فلا يرونه. قيل لم: إن هذا العام مركوز في 0 ون کانوا يجحدونه 
نصرة لمذهبهم. يبين هذا أن أحدهم لو قال: زيد ليس في | لدار Obs SY‏ فم أشاهده 
فهاء فنازعه منازع ab‏ فيهاء gly‏ لم يشاهده فهاء لغضب واغتاظ ولسقه من أقام على 

منازعته في ذاك» فصح أنهم عالمون : ما ذکرناه. وهذا الجواب ب إا يصح على الطريقة التي 
اخترناها من أن العلم ob‏ ما يصح أن يراه العاقل يجب أن يراه يوجب العلم ob‏ ما لا 

براه فليس بحضرته. لمع مر بر من أن هذا العام» وهو أنه يجب أن يدرك 
العاقل ما ر بصح أن يدركه. هو عام مكتسب على ما يدل عليه ظاهر کلام 
واستدلالهم له واعتراضهم على استدلالهم بشبه كثيرة فلقائل أن يقول: ما آنکرتم أن لا 
يستدل لهذا العلم بعض خصومک, فلا يحصل له هذا العلم. وهو أنه لو کان بحضرته 
فيل لوجب أن يراهء فلا يعم أنه لبس بحضرته؟ وكذلك إذا قالوا: إن العام بأنه ليس 
بحضرتنا فيل هو من فعل الله تعالى ابتداء» لم تنع أن يفعل تعالى هذا العلم لمن لا يعلم 
أنه يجب كونه مدرک كالضريرء فيبطل قولم: إن هذا العلم مستند إلى العام الأول. 


۳ شببة] Ate‏ ج ۷ فم ج 


ركن الدين بن PU‏ 


فان قبل: ld‏ طريق de‏ الضرير أنه لا فيل بحضرته على طريقتك؟ قيل il‏ إنه 
متى علم ذلك فرما يعلمه بالتواترء ورا يعلمه باستدلال ah‏ لو کان» وهو إحدى 
العجائب. لشاع خبره. أو لأنه لو كان بقربه لأحس بوطء رجلیه. ولهذا لو سكل 
الضرير عن علمه بذلك تعلل با ذكرناه. فان قيل: أيجوّز الضرير أن الله تعالى BE‏ 
بقربه فبلا؟ JS‏ له: إن كان في oly‏ ينتقض فيه العادات. نحو زمان الأنبياء» لم يأمن 
ذلك TT‏ الزمان» fey‏ اب ele‏ ا 
coy‏ فیلزمنا أن نقول: إنه بعلم تې کونه عنده لأنه لو کان لوجب أن يرا ه. وكذلك هذا 

هو الجواب لو قالوا: أيقدر الله تعالى أن يخلق فينا العلم بأنه لا فيل بحضرتنا من دون 
العلم بأنه لو كان عندنا لوجب أن نراه؟ لأنه تعالى» وان 533 عل ذلك لکنه pe‏ 
ا 
أن نراه. 

فإن قال الخالف: Ue)‏ غلم أن زيداً ليس في الدار بطريق غير الطريق الذي ذكرقوهء 
ی لاس و و > فلا 
شاهذت جيع جانا مضيئة علمت أنه ليس فها. وا لجواب: هذا الذي 653 لا کن 
ذكره في الأصوات ت الهائلة» د صواعق فلا تسمعهاء ولا يمكن 
ذكره Lal‏ في الاجسام الغابه. 538 أن يكون بالسیاء ألف شموس أكثر من هذه 
الشمس. تکنك لا تراهاء فان قلت: لو کانت ا Cal,‏ مکانها» قبل اك إنك لا تری 
مكانهاء لكنها لا تميز لك للبعد. ألا تری آنك لا تری مکان النجوم بالہار ولا مکان 
القمر في وقت السّرارء ولا يتبين لك ذلكء وتری السماء كأنها كلها زرقاء» وما كان 
ذلك إلا للبعد؟ فكذلك فيا آلزمناك. وعلى أن العقلاء لا يعللون علمهم بنفي OF‏ زيد 
ي الدار Le‏ كرته مثل ما يعللونه ما دكرناهء وقد يينا أن تعليلهم لعلمهم pes‏ كونه فا با 
ناه يقتضي calle eS‏ بفي OF‏ في الدار لأجل علمهم ah‏ لو كان فا لوجب أن 
CELE ES 9‏ 
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طريقاً إليه. وایضاء فا دكرقوه لا يمكن ذكره إلا في الأجسام الكثيفة دون Hilal‏ 
زوا نک تخوضون في نيران لا تدركون جميع إضاءتهاء بل ضوء الهار هو بعض 
إضاءتها gle‏ الله إدراكه فيكم وان كان الهواء Le‏ جوزوا أن ذلك بعض حرارتهاء ولا 
تدركون غاية حرارتها. 

فان قالوا: آلستم تصفون الله تعالی قادرا ob‏ يخلق مثل زيد وفي مثل صورته حتى 
لا يغادر من صورته شيئاً؟ ومع هذا التجويز تشاهدون زيداً وتعلمون أنه زيد بعينه. فا 
ASI‏ أن يحصل لنا العلم ge‏ کون فيل عندناء وإن جوزنا أن OK‏ عندنا ولا يجب 
أن نراه؟ أجاب قاضى القضاة عنه فقال: إن العام بأنه زيد بعينه عند مشاهدتنا له لس 
يستند إلى طريق قد آفسدناه Lily‏ هو de‏ مبتدأ يحصل لنا عند مشاهدته. يبن هذا 
أن المشاهدة تتعلق بشخصه لا بكونه هو الشخص الذي شاهدناه فإذا ُ يتعلق 
الإدراك بذلك م أن الادراك ليس بطريق له. وليس كذلك العلم بأنه لا فيل بحضرتناء 
bY‏ قد ly‏ أن طريقه هو علمنا بأنه لو كان لوجب أن نراه» فإذا لم يحصل لنا هذا العام 
م يجر أن نعام أنه ليس بحضرتنا. قال الشيخ أبو الحسين: ويبين هذا ما ذكرناه نحن أن 
العقلاء يسندون علمهم بانه لا فيل بحضرتهم إلى العلم ach‏ لم يشاهدوهء وییتا أنه لا 
يجوز أن يعلموا ذلك إلا إذا علموا أنه لو كان عندهم لوجب أن يشاهدوه. وليس 
يسندون علمهم ob‏ هذا زيد بعينه إلى العلم بأنه لا يمكن أن يوجد مثله ولا إلى أن 
الذي شاهدوه أولاً هو الذي يشاهدونه الآن» لأن هذا لس yl‏ مشاهد. وحکوا عن 
الشيخ أبي عبد الله أنه أجاب بأني أعلم أنه زيد بعينه لعلمي oh‏ الحكيم لا يجوز أن 
يخلق مثله من كل وجه. oY‏ في ذلك تلبيسا للأداة. واعترضوا ذلك بأنه كان ينبغي أن 
لا يحصل هذا العلم» وهو أنه زيد بعينه» لمن لا يعرف حكمة الحكيم وأنه لا يجوز عليه 
آن يلس الأدلة. 

ولقائل أن یقول: إن غرض الخالف با آورده هو الطعن في قولكم ob‏ العام بنفي 
کون زيد bus‏ طريقه العام بأنه لو کان لوجب أن نراه. وقال: ما أنكرتم أن يحصل لک 
العم oS pe‏ عند مع Baad‏ أن لا يجب Kady‏ له لو کان عندكء SS‏ تجزون 
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أن يخلق الله مثله في صورته. ولا يقدح هذا التجویز في علمک بأنه زيد بعینه؟ وف 
يصح في جوابه أن تقولوا: إن هذا العام لیس يستند إلى طريق» بل مبتدأء وعلمنا Be‏ 
of‏ زيد عندنا يستند إلى طريقء لأنه إنغا يحصل لک أنه بستند إلى هذا الطريق إذا 
دفعتم شببته هذه؟ فان قلتم: إنا قد بينا ما تقدم من الأدلة أن هذا العلم طريقة العام 
بنقي كونه عندناء قبل لک: إن هذه Apt‏ تعترض تلك الأدلةء فا لم تدفعوها لا owe‏ 
أا أدلة على ذلك. 

ويمكن أن يقال للمخالف جواباً عا أورده بأنا نجد من أتفسنا استحالة أن نعام أن 
هذا زيد بعينه إذا جوزنا أن يكون غير زید خلقه الله تعالی» کا نجد من أنفسنا 
استحالة أن نعم قي oF‏ عندنا مع تجويزنا أن يكون عندنا ولا نراه» AS,‏ يصح أن 
base af go dell old‏ معتجیزا آن the oS‏ فان كلت تجري and‏ امین 
مرق الآخر فينبغي أن تحيل العلم ge‏ كونه عندك مع تجويزك أن يكون عندكء كا 

یل الل باه ريد همه نيع ورك أن که سین حلت لعل بش کم 
في حال تجويزك كونه عندك فقد أقررت بأنه يستحيل oF‏ عندك ولا تراه, BY‏ متى 
م تقل ذلك لزمك تجويز كونه عندك مع دعواك أنك تعلم أنه ليس عندك» ومتى أحلت 
كونه عندك ولا تراه فقد قلت: إنه يجب أن تراه إذا كان عندكء by‏ هذا رجوع إلى 
قولنا. 

فان قالوا: إا لا 354 کون زيد عندنا إذا علمنا أنه ليس عندناء Lily‏ تقول: إنه يصح 
أن يكون عندنا ولا نراه» وليس من حق كل ما يصح أن يجوز كونه» قيل لطم إذا قلت: 
إنه يصح أن يكون Sus‏ ولا ترونه ل تأمنوا أن يكون عند ولا ترونه» وذلك ينع من 
Sle‏ بنفي کونه عندم في حال هذا التجويز. وأما gh bole‏ هذا زيد بعينه فهو do‏ 
ضروري متفرع على علمنا بحلية زيد وسائر علاماته. يبين هذا أنه یلتس علينا أن هذا 
زيد بعينه إذا شاهدنا من يشهه في صورته. بل يشتبه علینا إذا أشبه لنسته أو 
cates‏ فلولا أن علمنا بأن هذا زيد بعينه فرع على علمنا بالعلامات الما 
اشتبه علينا ذلك إذا شاهدنا مثل تلك العلامات أو بعضها في غيره. وا إذا صم هذا 
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Lukes‏ بقدرته تعالى على خلق مثله يقتضي تي علمنا به بعینه» حتى إذا شاهدنا من 
يثبت فيه بعض علامات زید لم يجزء وال حال هذهء أن نعام أنه زيد بعینه. فصار هذ 
دليلاً لنا ade‏ على أنه لا يجوز أن يحصل لنا de‏ في حال تجويز خلافه. 

وپنا نجیب Lal‏ عن ag‏ ا تصفون اه Sle‏ قادراً عل Bag HE‏ 
الدنياء ولا يقدح ذلك في gh Sle‏ زيداً بوت؟ فا أنكرتم أن لا يقدح اعتقادنا بجواز 
کون فيل بحضرتنا ولا نراه في علمنا ge‏ كونه عندنا ؟ وذلك لأن علمنا بقدرة الله تعالى 
على تخليد زيد في الدنيا لا يقتضينا تجويز أن لا cage‏ لأن قدرته تعالى على الأفعال لا 
توجب إيجاده لتلك ك الأفعال» خصوصا فها هو نقض عادة في غبر زمان ني» فلم 
يستحل أن نعام أنه هوت. وإن علمنا قدرته تعالى على تخليده. وليس كذلك العام Be‏ 
ع ی ولا oly‏ د العلم تستحيل مجامعته 

لهذا التجويز. فأما قوطم: إن آحدنا يعام أن الموق لم ینشروا الان aaa oly‏ 
یک زا dE‏ 
ولا فبلاً مع علمه بقدرة الله تعالى على أن یفعل جميع ذلك» فانه يخرج على ما قدمنا 
من الجواب» وهو أن قدرته تعالى على فعل لا تقتضي كونه Selb‏ خصوصاً إذا كان 
نقض عادة في غير زمان ني» فصح أن نعلم ما ذكروه ولا نجوز خلافه. وليس كذلك 
العلم بنفي کون زيد عندنا ولا oly‏ 

وأجاب الشيخ gf‏ الحسين عن ذلك فقال: إن العام بأنا موت هو علم مكتسب 
مستند إلى السمع. ومن لا يعلم صحة السمع فإنه يظنّ أن يموت لا بری من موت غيره 
ولا یری من ضعف بدنه. ولو كان هذا العام ضرورياً لم يقدح في كلامنا إلا أن یمین 
السائل أن هذا العم پستند إلى طريق قد أفسدناه. ولس كن ol‏ یقال: ! 0 

هذا العام هو العلم gh‏ خلود الانسان غير مکن» لأن أحداً لا يقول ذلك» ومن 
ذلك یری أنه وصل إليه باستدلال fis‏ خني» وعلمه بأنه يموت arenes‏ 1 
اعتقاد الإنسان gh‏ الموق ل ينشروا وأن nan‏ له 
خلفه أسداً ولا فيلا فإن قال السائل: إن ذلك مظنون غير معلوم لم يلزم كلامنا. 
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وكذلك إن قال: إن ذلك معلوم باستدلال» وهو أن العادة لا تنتقض في غير زمان ني. 
oly‏ قال: إن ذلك معلوم باضطرارء ۸ aXe‏ أن يقول: إنه يستند إلى طريق قد 
آفسدناه. 

فان قیل: ما AST‏ أن یکون الله تعالی قد آجری العادة gh‏ يخلق لنا العلم بنفي 
0 إذا ل coy‏ وإن اعتقدنا bus af de‏ ولا نرا نراهء فلذلك يفرع العقلاء 
إلى حواسهم لان العادة جارية ais‏ العام بالفيل إذا فقدوا رؤيتهء لا آم يعلمون آم لو 
ل ۱ ed‏ السؤال با قدمناه من أنه إذ ا 
عندهم أن يكون بحضرتهم فيل ولا يرونه ۸ يأمنوا كونه عندهم مع AB‏ رؤيتهم له. وإذا 
جوزوا ذلك ل يبز أن يحصل لم dal‏ بأنه ليس بحضرتهم إذا لم يروه ما بنا أن هذ 
التجويز لا تتمع مع العام بنفيه Pare‏ وإذا لم يجر أن يحصل هم العلم بذلك مع هذا 
التجويزء فكيف يجري الله تعالى العادة بما هو مستحيل ؟ 

وأجاب الشيخ أبو الحسين عن السوال فقال: إن de bb aus‏ بالعادة أنه لا فيل 
ee‏ 

هذا العام للعاقل إلا إذا علم أنه لو كان بحضرته لوجب أن cole‏ ولا بضرنا إذا اسقرت 
العادة بذلك» بل ینفعنا. وان عنبتم أن هذا العلم يحصل لنا من دون أن يسند إلى ني 
المشاهدة فقد by‏ أن العقلاء یسندون هذ | العلم إلى تفي الشاهدة فقد سقط کلامک. 
قال: ولقائل أن بقول: إنا نسام لكر أن البصير bey‏ أنه ليس بحضرته فيل إذا لم بشاهده 
Gees‏ ی العام ge‏ كونه cous‏ ولا يحتاج إلى العام بأنه لو 
كن بحضرته لوجب أن براه. واد أمكن هذ هذا لم تنم أن يعتقد المعتقد بأنه يصح أن 
يكون بحضرته فيل ولا م Ole‏ و 
ما يصح حصوله فإنه يجوز حصوله. وعندي أنه لا يمكن أن يعتقدوا 000 
يصح OF‏ عندهم ولا ae alan‏ ا وإذا م 
منوا لك عر آن بحصل نم dell‏ کی حصوله. وأما ما plat‏ به فقال: العقلا 
یعلمون إذا لم یشاهدوا فيلا بحضرتهم والحال هذه» أنه محال أن یکون بحضرتهم ولا 
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يرونه» وليس يستند هذا العلم. وهو العام بإحالة ذلك إلا إلى العام بانه لو كان 
بحضرتهم لوجب أن بروه. ثم قال: ويقال pb‏ أتقولون: إنهم يعلمون أنه لبس بحضرتهم 
فيل مخصوص إذا لم بروه. أو تقولون: إنهم يعلمون أنه ليس بحضرتهم فيل خصوص ولا 
غيره من الفيلة ولا غير الفيلة من الأجسام العظام؟ فإن م وا aul‏ 
بين هذا الفيل وبين غيره من الفيلة وغبره من الأجسام العظام؟ وان قلتم بالثاني فقد 
7 إلى قولنا: إن العقلاء يعلمون أنه يجب أن يشاهدوا کل ما يصح أن يشاهدوه 
ذا تكاملت الشرائط وإنهم يصرحون بذلك. 
TS‏ القضاة أنه أجاب عن السؤال بأن العلم بالعادة فرع على العلم 
بالشاهدات. ومن لا Jes‏ له Aust‏ ت لا بحصل له العام بالعادة. قال الشیخ 
آبو الحسين: وللمخالف أن يقول: آنا gel‏ هاهنا أنه متى لم بحضرني فيل خلق الله في 
قلي العلم بأنه لیس بحضرتي» ولا تعلق لهذا بالشاهدات» ولست آقول: إني شاك في 
وجود ما أشاهده» Chall gobs‏ في المشاهداتء وإفا أجوّز أن لا أشاهد ما يجوز 
آن آشاهده. اص الأمرین مباين خر فالعادة ا Je‏ الشاهدات حاصلة لی. 
وأجاب Lat‏ بأن ما یکون بالعادة يجوز أن يختلف بالامای والأوقات» فلو كان 
هذا العام حاصلاً بالعادة لجوزنا أن يكون 3 البلاد البعيدة بصراء ء یشکون 3 أن 
بحضرتهم فيلة ولا يرونها. قال الشيخ أبو الحسين هذا لا #سقر على أصله» oY‏ عنده 
بحصل كثير من العلوم بالعادة ولا يجوز أن chs‏ نحو العلم بالاخبار المتواترة. فان 
ذلك عنده معتاد. لا يجوز أن بحصل مثل التواتر لعاقل ولا بحصل له العام بذلك 
الخبر. وكذلك الري والشبع عند الأطعمة الشهية وشرب الاء البارد عنده معتاد ولا 
يجوز أن يختلف في ذلك الأصصًاءء وكذلك جذب الحجر المغناطيس للحديد لا يختلف. 
وإن كان عنده معتاداً. قال: فإن قال: إن العام بمخبّر الأخبار يختلف. وكذلك الري 
والشبع في mane a‏ لأن بعض الناس يشبع عند القليل وبعضهم لا 
پشبع إلا عند الك: لكثيرء والعام th‏ يحصل عند خبر جاعة مخصوصة ولا يحصل عند 
خبر LS I‏ الم Vth‏ جسم O‏ تلف نی ce Neal‏ وله 
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یعلمون أنه ليس بحضرتهم جسم عظم» ويختلفون في أنه لس بحضرتهم جسم صغيرء 
فبعضهم يعم وبعضهم لا يعلم بحسب قوة حواسهم وحدّتها. وكذلك لا يختلف الأصحاء 
في الأكل الكثير وأنهم يشبعون عنده. peer as ae‏ 
وبعضهم لا يشبع عنده. قال: ورما قال أصحابنا: إن الأمور الواجبة هي التي تسقرء 
و[لا] هسقر ما في معناهاء وليس بستقر الشبع في کل ماکول كالتراب» لأ es AY‏ 
معنى GE!‏ فلم يكن من الأمور الواجبة. فيقال لهم: ما تعنون بقولكم: إن | 

ع cee‏ لسع ۱ a‏ 
جسم» فيجب أن يكون م رو العام فها في 
معناه» وهو أنه لا هواء عندنا. وإن قالوا: نعني بذلك أن التراب مغذٍ كالخيزء قيل طم: 
ومن امس Si ce‏ ؟ وهل هذا إلا كالقول بأن الهواء في معنى الفيل 
في کنه مدرک بهذا القدر من الشعاع؟ 

Ll,‏ الدلالة على آن آحدنا (ذا وجب كله مدرک عند ونه حا لا آفة به ووجود 
المدركات وارتفاع الموانع ا الأمور لا لأمر آخر فهي أنه لما 
وجب گنه مدرک عندهاء واستحال إدراكه عند ارتفاعها أو اختلالها أو ارتفاع بعضها 
أو اختلاله على طريقة واحدة» لزم أن يكون مدرک لأجلها لا Ge‏ لأن DN‏ متى ثبت 
عند pl‏ وانتفی بانتفائه على طريقة واحدة. وم يكن لنا طريق إلى تعلیقه بغیره» وجب 
تعليقه به لأنه آخص به من غیره. فلم يجز أن لا يعلق به ويعاق با لا اختصاص له به. 
ألا ترى أن إضاءة المكان لما حصل عند مقابلة الشىء الضیء وانتفى عند [انتفاء] 
او ا و ۱ 2۳ 
أو مشي ماش ومن علقه بهذا ولم يعلقه مقابلة الضيء Jap f‏ للکلام tle‏ 

قال الشیخ أبو الحسين: ولیس ببعد في مثل هذا أن یقال: ان لام متی 
استقرأوا هذا وتأملوه علموا باضطرار أن ما حصل عند pl‏ وانتفی عند انتفائه على 
طريقة واحدة أنه المؤثر فیه. لا أمر زائد على ذلك. فان قيل: آلستم تعتبرون خروج 
الشعاع من العين في وجوب كنهم مدركين مع أن العقلاء لا يعلمون ذلك؟ فا آتکرتم 


کتاب العقد في أصول الدين )£0 


أن نعتبر في ذلك الإدراكَ الذي Sans‏ قيل له: أما نحن فلا يلزمنا ذلكء لأنا لا نعتبر 
خروج الشعاع من العين في كوننا مدركين. وأما شيوخنا فقد اعتبروا ذلك» لام 
ان خروح ee‏ إلى 0 0 0 شرط في 
۳ لحن مشیم ae‏ 7 أن ا دسر اي 7 ie‏ والبلورة» 
وإن کانوا يحتاجون إلى نظر في أن إضاءة الهواء با BSS‏ > هل هو بخروج الشعاع من 
الجسم الضيء ; باستنارة الهواء بمقابلة dels ve‏ الأول الذي هو حاصل لكل 
عاقل يكفي في ان شتراط ذلك في الرؤية. 

فان قيل: ألستم تعلمون وجوب وقوع تصرفكم عند الدواعي وانتفائه عند الصوارف 
على طريقة e‏ زائدء وهو الإرادة؟ قيل له: أما نحن 
فلا قبت | و E‏ ما ققد وأما شیخنا آبو 
الحسين فهوء وان كان يثبت الإرادة زائدة على الداعي. فإنه يقول: إن وجوب 3 
فل لبقف اد وق Ga‏ بالداعي, Ul,‏ يفعل القادر الارادة Les‏ لدواعيه, لا 

ا ا en‏ ور ieee Dea‏ 
ولا يجعلون 7 Age = sal‏ بل ae od‏ من دون هذه الارادة 


توثر في وقوع الفعل رادة التي لا د ع النواعي لا تن ين وقوع الفعل. Lily‏ الارادة 
التي تؤثر في وقوع eae‏ ل عي ib‏ 
بها ما يجب عند الداعي. 


وقال قاضي القضاة رحمه sal‏ | ن الدواعی إذا ترددت في آفعال ول تكن ملجئةء 
فإنه لا يجب وقوعها إلا عند ا ود رس الا في لئالد أن ع 
الوقوع [لا] يحصل من دونها. فان قیل: آنقولون: إن العا TT‏ يجب 
Fae ad‏ و ا و قلتم بالأول لم يکن Rak‏ وان 
قلتم بالثاني ازمک ما آلزمتم Sale‏ بان يقال لک: إذا وقف علمك پالشاهدا ت باختيار 


٤‏ إنه] إن» ج 


S LOY‏ الدين بن الملاحمي 


مختار زوا أن لا يختاره تارة» فبلزمک من ذلك أن نجوزوا أن تشاهدوا بحضرتك فيلا 
فلا تعرفونه» وفي ذلك تجويز الجهالات التي آلزمقوها GE‏ بل Sok‏ أشنع من 
ذلك لأن WE‏ جوز أن لا يعرف Spit‏ فبلاً لا يشاهده» ولزمک أن تجوزوا فيلاً 
بحضرتكم تشاهدونه ولا تعرفونه. ویلزمک أن تجوزوا أن يخلق الله تعالی لك العام ببقة 
تشاهدونها ولا gle‏ لک العلم بفيل تشاهدونه. وان قلتم: إن هذا العلم» وان كان عندنا 
من فعل al‏ تعالى» hoe‏ الشاهدة, قيل لک: جوزوا مثله في 


الادراك ob‏ نقول: انه وإن كان من فعل امختار الا أنه يجب أن يفعله عند كال 
الشرائط. 
قال الشيخ أبو الحسين هذا السؤال فا يتوجه نحو أصحابنا mel‏ يقولون: إن العلم 


ee sire‏ 7 الشاهدة فأما نحن فنقول: إن العام 
بالشاهدات يجب عن المشاهدةء فلم يلزمنا ما قالوه. وأجاب أصحابنا عن السوال 
فقالوا: إنا وان قلنا: إن العام بالمشاهدات من فعل الله تعالى إلا نا نقول: إن المشاهدة 
طريق لهذا العلمء فلا يجوز حصول الشاهدة الا وهذا العم حاصلء فلم یلزمنا أن 
eae Conca‏ قول HAI‏ في الادراك لأنه عنده فعل مبتدأ لا يجب 
فعله عند کال الشرائط. فلزمه ما آلزمناه. 
Cee‏ يقول: ما تعنون بقولک: | إن الشاهدة طريق للمعرفة با لشاهدا ت؟ SY‏ 
تلبتوا ذلك كلتم متعلقین بعبارة. فان قالوا: معنى ذلك أن الإدراك يتعلق با يتعلق 
۱ د الذي يتعاق به العلمء فصح أن يقال: إنه طريق cdl‏ ولیس كذلك فتح 
العين» لأنه لا يتعلق ما يتعلق به الإدراك» فلم يصح أن يقال: إنه طریق للإدراك» قبل 
ins‏ وم يجب أن يكون طريقاً للعمء وان تعلق با يتعلق به العلم؟ وما أنكرتم ألا يفعل 
الله تعالى العام عنده» وإن تعلق le‏ یتعلق به العام ؟ ون فعل العام عنده. فهلا وجب 
أن یفعل الإدراك عند فتح العین, لانا قد قابلنا بأبصارنا ما تعلق به الإدراك» ویستی 
ذلك lab‏ للإدراك؟ وقد أجاب Let‏ عن أصل السؤال فقالوا: إنه يجوز أن لا 
بحصل العلم بالمدرك لمن أدركه إذا لم يكن کامل العقل. فأما الكامل العقل فلا يجوز 


IRS 
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ذلك فيه» لأن ذلك ينقض ,ونه كامل العقلء لأن الكامل العقل يجب "ونه We‏ با 
يشاهده. 

قال الشيخ أبو الحسين: ولقائل أن يقول: و يجب أن de‏ ذلك الكامل العقل» 
اد وی ca‏ رم الكامل العقل جساً عظيا 
وقد كان من قبل أن يشاهده مغمض العین» و cae‏ العقلای ففتح 
axe‏ وشاهده» أن لا یعلمه ویکون کامل “i‏ ن قلتم: إنه ليس بكامل العقل» JS‏ 
لك: US,‏ لا يكون كذلكء وهو قد كان کامل العقل قبل ذلك بساعة؟ وکف لا يبقى 
کامل العقل» وعلوم العقل من Jud‏ الله les‏ ابتداء» لا تعلق لبعضها بنعض 4 فان 
قلتم: إن الكامل العقل هو من يعلم ما يشاهده» قبل لك: أويجب أن يعرف ذلك بكال 
فان قلتم: نعم» قيل ک: وما کال عقله؟ فان قلتم: هو شيء غير Bball‏ لم 

هذ هذا مذهبک» وقبل لک: ما آتکرتم أن يكون ذلك الشيء ء هو الوجب لهذه 

0 > فلا تکون من فعل الله تعالى؟ ون قلتم: هو جملة من العلوم خصوصة» قبل 
ک: a‏ ی Aa‏ وهو pee‏ > في ale‏ تلك العلوم؟ فإن قلتم: نعم 
ale 2‏ الشيء بنفسه وبغيره» oa. oar AB SY‏ 0 
يدخل فيا هذا العلم. و إن قالوا: rae ae TT‏ 
الشاهد. قيل طم: la fy‏ تابن رف هذا | الشاهد 00 
في ذلك؟ وعلى أنه إن وجب أن يعام هذا الشاهد لكانها بطل قولک: إن 

الشاهد هو من فعله تعالى ابتداء. وأيضاًء فإن إكان] كال امل هر ملم ر من 
العام > بطل قولک: إن العام بهذا الشاهد یدخل في جملة كال العقل» وبطل قولک: إنه 
لولم يعلم العاقل هذا المشاهد لم يكن کامل العقل 

قال الشيخ أبو | ی رن کش Al‏ لجع أن کین ال اشام 
من فعل اله تعالى ويجب أن يفعله إذا كانت العلوم الخصوصةء « وهی علوم المقل» 
مضمنة بهذا العلم بشرط أن يدرك | seen‏ والعلوم الضرورية يفعلها الله bi, bs‏ بعد 
وقت عند قاضي القضاة رحمه call‏ لأن العلوم عنده لا تقل البقای فیجب أن یفعل 


۸ علوم] علوماء ج 
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الله تعالى هذا ee aa‏ إلا أن لقائل أن بنازع في أن 
العلوم لا تبقىء وللمخالف أن يقول إيضا: إذا قلم: إن علوم العقل مضمنة بهذا العلمء فا 
A‏ أن يكون هذا ال Laas La‏ عاق الإدراك» أو تكون علوم العقل مضمنة 
به» وان كان WE‏ متغايراًء لما رجع حكمها إلى ALE!‏ كما قلتم: إن حياة القلب تحتاج إلى 
<a de‏ وان تين لاه رهم LASS‏ رن SN‏ فالصحیح من الاب ما 
دناه أولاً. 
Se,‏ قاضي القضاة عن الشیخ أبي هاشم أنه استدل لنفي الإدراك بأنه لو كان 
ا anc‏ لان JAI‏ محقل له والقادر قادر على 
إيجاده. قال الشيخ أبو الحسين: وهذا بصلح أن يكون إلزاماً على الخالفء ولا يصلح 
ol‏ یکون Sus‏ ما oly‏ آه لا chen‏ أن یکون Seb‏ 388 الدليل يحت ol‏ یکون 
Toe” pel Je li‏ بقل با المستدلء وأصعابنا يقولون: إن الشيء فا يدرك على 
عفد التضاة عن صفةانات» uly‏ العدو ي عدمه عل IB‏ الصفة, فاستحال أن 
يدرك» والمانع من حك العلة مانع من وجود العلة عندهم. ووجه ثان» وهو أن اخالف 
لو التزم ذلك وقال: لو خلق فينا (دراك للمعدوم لادرکناه» لم يمكن إبطال ذلك إلا بأن 
يقال: إنا على الصفة التي يصح أن نرى معها مع كال الشرائط. فلو حم أن يُرى 
المعدوم لرأيناه. وهذا بناء من هذا المستدل لهذا الإبطال على أصله الذي لا يقول به 
مخالفه» فکیف يصح بناء الدلالة عليه ؟ 
وأما بیان وجه الإلزام على MAI‏ فهو أن يقال له: اد ن الإدراك عندع يجري SF‏ 
ee ew‏ ی و 
به الإدراك» ولهذا قلتم: إنه يصح أن ثرى الطعوم ELV,‏ والارادات والعلوم وکل 
موجود. وكون المعدوم معدوماً بصح أن بُعام ويُعتقد ویصح أن ff‏ أنه سيوجدء فا 
کت أن بح hal‏ دك ی iy‏ جوزتم AS‏ ما أن خلق الله تعالى لک 
Bho!‏ يتعلق ما $3 ob‏ فتدركرا المعدوم معدوماً وأنه سيحدث. ومن جوز أن يرى 
العدوم معدوماً فقد خرج من حدّ من یکلم لأن العام باستحالة ذلك ضروري. فان 


A‏ على ... ٩‏ الحسين] Mtl‏ مشطوبة في ج ٠١‏ والإرادات] الارادات» ج 
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قال: المعدوم بستحیل آن ری ay‏ لس coli,‏ فلا يصح خلق الإدراك لهء قیل )74 
أليس يصح أن يُعتقد كونه معدوماًء فهلا يصح تعلق الإدراك به؟ فان قال: إنه لا يُعقل 
كننا رائين للمعدوم» قيل له: إن خروج ذلك من المعقول ليس بأشد من سماع الرانحة 
والطعوم ورؤية الأصوات وإدراكها كما يُدرك الملموس باللمس» فتى جوزتم مثل ذلك 
مع خروج ذلك من العقول Rep‏ ی . ولهذا م يلزم 
أصحابنا إذا قالوا: إن القدرة تتعلق بالاحداث. والارادة تتعلق با يصح حدوثه آن 
بجؤزوا خلق قدرة على الباقي والماضي وإرادة المنقضي» Pus ol‏ تعلق 
القدرة والارادة بالباقي والماضي» ول يجوّزوا في تعلق القدرة والارادة ما مستحیل 
كاستحالة التعلق بالباقي والماضيء eld‏ الخالف فيا مثل ما ألزموا الخالف في إدراك 
المعدوم معدوما. 

فان قيل: لو لزمنا على قولنا بالإدراك أن نرى المعدوم معدوماً Sob‏ على قولك: إن 
كنا أحياء لا آفة بنا يوجب Spee WS‏ أن يوجب RS‏ مدركين للمعدوم» قيل أه: 
نا م قل: إن EF‏ لحياء بوجب WF‏ مدرکن لا يل العقلاء إدراكه. فیلزمنا غل 
ذلك أن نجوز إدراك ما يجري مجراه في استحالة تعلق كننا مدرکین به. فأما Al‏ فقد tay‏ 
SI‏ جوزتم تعلق الإدراك با يجري مجرى المعدوم في استحالة كونه مدركاء فلزمک ما لا 
يازمنا. وعلى أنا لم نقل: إن كوننا أحياء يقتضي كوننا مدركين على الإطلاق» بل قلنا: إذا 
كلت الشرائط» ويدخل في جملة كمال الشرائط وجود المدرك على الصفة التي تصحح 
تعلق كوننا مدركين [به]ء فام يلزمنا أن pal‏ المعدوم معدوماء لأنه يستحيل تعلق 
الإدراك به. وأما أت فا Slash‏ تعلق تعلق الإدراك بکون العدوم معدوماً مأ إلا بعد البيان بأنه 
يلزم على أصولك صحة كونه مدركاء لأنا ألزمنام أن تروا المعدوم معدوما وأن يصح أن 
يحدث كا يصح أن تعتقدوه كذلك. be,‏ أن الإدراك عندک يجري مجرى Mey‏ 

دليل: استدل أصحابنا لنفي الإدراك فقالوا: لو كان معنى لصح أن يخلقه الله تعالى 
عن الضرير وف كن البصیر مم بعد SM‏ والسواض BEN‏ وكين المرق في خلاف 


۷ تصحح] تصحء ج ۲۱ كذلك] وكذلك» ج 
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جحمة الحاذاةء وصحة ذلك ey:‏ إلى محال فا دی ١‏ اليه یکون Se‏ وإغا قلنا al‏ کان 
i ade E E‏ ن القادر قادر على إحداثه والمحل La‏ له 
وما يتعلق به الإدراك موجود وهو على | لصفة التي [تصحح آن ] يتعلق به الإدراك. وا 
قلنا: إن خلقه يؤڌي إلى حال» لأنه متى GE‏ في ye‏ من LSS‏ فإما أن يوجب كونه 
مدركا لما ذکرناه أو لا يوجب IS‏ فان لم يوجبه انقلب جنسه ولم ينفصل وجوده من 
عدمه» ون وجب کنه مدركاً ذلك كان bY Ae‏ نعلم 9p?‏ )3 أنه يستحيل أن يرف 
الضرير في ظلمة cll‏ وهو ببغدادء بق الصين. ونعلم استحالة رؤيتنا 0 
با حجب الكثيفة eats‏ التزم ذلك وصححه لم يكن في حد من یکلم. هذ 
إذا التزم الخصوم صحة وجود الادراك في هذه الأحوال وقالوا: إنه بوجب OF‏ من وجد 
فيه مدرک فأما إذا قالوا باستحالة كوننا مدركين للبعيد 5 yey‏ ذلك مما ذکناه 
نآ وار فاه اه دلول القن O‏ ی باه 
هذا حاله ل يلزم أن يتعلق بإيجاده قدرة القادرء لأن تعلق 3 تیروف 
بصحة وجوده 3 نفسه. ويقال لأصحابنا: إن أحلتم WS‏ مدركين للبعيد وا 
وغبرهما على الإطلاق صم ما اعتذر به الخالف من أن تعلق القادر بالمقدور مشروط 
بصحة وجودهء ون أحلتم ذلك لا على الإطلاق وقلتم: يستحيل ذلك إذا كنا مدركين 
لا بإدراك ولا بستحیل کوننا مدركين بإدراك» قيل لک: فا يؤمنكم أن نكون مدركين 
بادراك فلا يستحيل BF‏ مدركين لهذه الأشياء» والحال ما ذكرتم» فيصح من القادر 
إيجاد الإدراك لها؟ وأنتم بنيتم هذه الدلالة على أنه يستحيل كنا مدركين لهذه الأشياء. 
دليل: وهو أن الإدراك لو كان معنى لصح أن يفعل الله في ye‏ البصير إدراك بقة 
عل فیل ولا de Mil co «Jal alll ad Ja‏ الیل ولا بری Je Ving «Sd‏ 
قال الشیخ أبو الحسين: والأشعرية يلتزمون هذاء 5 a‏ آن = علهم a‏ 12 
ذكر أن السوا cee MSE‏ ل 
الصفتين دون الأخرى ؟ فقال: إن : 54 ذلك aot‏ أن يقال: إن لإدراك أحدها تعلقاً 


١‏ وصحة] 7g‏ ۲ قادر] قادراء ج ۲۱ نورده] نورد ج ۲۶ أحدهما] احدياء ج 
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بإدراك الآخرء ۳ الآخرء أو يقال: kel‏ مدرکن بإدراك 
واحد. فيقال له: إذا جوزت 0 استحالة ane‏ 
دون إدراك ك الفيل. ولقائل أن يقول: إنهم إذا كانوا يرتكبون إدراك المحجوب والبعيد 
اسم Sea MS ee‏ 
ارتکاب إدراك & على فيل من دون إدراك الفیل» فهلا دفعناهم من ارتکابه مثل ذلك 
الدفع؟ ۱ 

وقد آلزم أصحابنا أنفسهم على هذا الإلزام ob‏ جوّزوا أن بخرج الله تعالى من العين 
الشعاع إلى البقة دون الفيلء» فنرى البقة ولا «hall sy‏ وأجابوا عنه با تلخيصه ما 
ace area 055‏ ل 
نورا. فإن لم يخلق له نوراً لم تكن العين صحيحة وکانت بمنزلة عين الضریر» وان خلق له 
نوراً وجب أن يبتلي ما بين يديه من المواضع بالنور لتكون العين صحيحة. وجرى في 
ذلك مجرى الإناء الملوء ماء إذا ثقب وسطهء [SS‏ أن lll‏ بخرح منه بحفز شديد 
لتضاغطه في الاناء فكذلك الشعاع من العين يجب أن يخرج لتزاحمه في الموضعء وإذا 
خرح منه وجب أن يتصل بالضياء الذي في سمته المتصل بكل Se‏ في ذلك السمت. 
فيرى جميعه لتساوي القرب ولا يلزم أن Sx‏ من ذلك الصغير دون الكبير. قال الشيخ 
SS‏ العين إلى 

الخارج» lily‏ الشرط عندنا في الرؤية بالبصر أن يكون بين الرائي والمرئي ضياء 

oe‏ العين مباينة لعين الضریر. وليس يختص ذلك بالبقة دون الفيلء فلا يلزمنا أن 
ندرك الصغير دون الكبير. 

إلزام: لو كان المي مدرک بإدراك ول يكف في ذلك كونه b>‏ مع کال الشرائط. .ا 
SG‏ أن تعلموا الله تعالى مدرک لأنه لا طريق إلى العام بقيام الإدراك بذاته. فان 
قالوا: نا نعلم قيام الإدراك بذاته تعالی لعلمنا أنه تعالی حي» وکل حي يصح كونه مدركاء 
فلو لم يقم به إدراك لاستحال کونه مدرک على كل حال» فيبطل علمنا بصحة AF‏ 
د كن نينا رقن ع SM‏ وه 
le‏ فکا لا يلزم من Le 4F‏ قيام الشهوة به تعالى» ون لزم ذلك في غيره من 
الأحیای فكذلك هذا في ونه مدركاً؟ فان قالوا: لو لم يكن مدرک لكان منقوصاء 
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والنقائص عليه تعالى لا تجوزء قبل هم: إنه إذا وجب كونه تعالی We‏ بالأشياء كلها ل 
یکن فد Lal IS dad Sle as Ao‏ وجب as‏ على الأشياء كلها لم يكن 

فقد الالات التي بختص ما Ts‏ وعلى Si‏ تضیفون إليه تعالى BS‏ 
gla‏ كلهاء فليس يخلو إما أن تقولوا: إن ذلك نقصء فلا يمكنكم أن تنزهوه من 
النقائص كلهاء أو تقولوا: إن قن لاسن aan‏ فال نک إن قي الإدراك ae‏ ليس 
بنقص أيضاً. 

فان قالوا: إنا نعلم بالسمع أنه تعالى مدركء ونعلم من جحمة العقل أن الي لا يكون 
مدركا إلا pla‏ الإدراك بهء Jad‏ أن الإدراك يقوم به تعالی aly‏ مدرك للمدركات» قبل 
لهم: إن السمع في ذلك تحمل للتأويل الذي يذكره من ينفي عنه الإدراك ويجيل عليه 
ذلك من شيوخناء فلا يكن التعويل عليه مع احتاله للتأويل. ولو SSA‏ أن تعلموا 
مقس ی كدر ل ابر العقل كونه Sls‏ مدركاً. 

إلزام: لو کان dls‏ مدرك لإدراك يقوم به ل يخل بخل إما أن يكون قدهاً أو Bat‏ وإن 
كان قدهاً ل خل إما of‏ یکون واحداً أو أكثر من واحدء وان کان آکثر من واحد ج 

يخل lel‏ أن يكون عدداً مخصوصاً لا يزيد عليه أو يكون غير متناو. ولو كان واحداً قدهاً 
يوجب کته تعالى مدرک جميع المدركات لزم أن لا يدرك به إلا ذاته تعالی وذات الإدراك 
ولا يدرك به ما سیحدثه من المدركات» وفي ذلك انقلاب ذات الإدراك. ويلزم مثل مثل 

هذا إذا قالوا: إن إدركاته قدية غير متناهية, ولا نهم يحيلون وجود ما لا ALE‏ 
ويلزتهم مثله أيضاً إذ ذا قالوا: 00 عدد مخصوص وهي قدية. ويلزهم على هذا 
ان يدث مد غلا درك إن كان ذلك ١‏ لمدرك زائداً على عدد ما يقوم به من 
الإدراكات. وإن قالوا: إن إدركاته في العدد مثل ما يقدر على إيجاده من المدركات لزم 
ننه ها خر ام کور هق ن ووجود ما لا نهاية له حال. 

فان قالوا: لیس قدرة الواحد منک تتعلق با لا Ale‏ له من المقدورات» ثم يوجد 
بعض مقدوراتها أو يتقضى وقت بعضها ولا تتقلب لذلك ذاتها؟ ثما أنكرتم أن يكون 
إدراكه ١‏ القدم cai aie:‏ و ثم يوجب من بعدٍ کونه مدرک لا 
9 المدركات؟ قبل ted‏ إن القدرة عند أصعابنا Old‏ توجب کین المي قادرا 
فتصح منه لكونه قادراً مقدورات ا الوجه الذي يصح وجودها في نفسهاء 
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ثم يجوز أن بخرج بعض مقدورات القادر عن صحة 0 بتقضي وقته أو وجوده 
ويبقى قادرا على ما يصح وجوده من سائر مقدورات القدرة» ولا تتقلب ذاتها لأجل ما 
استحال من مقدوراتها لأا لا توجب ae‏ المي ve‏ يصح وجوده في نفسهء 
ولا تنفك من مقدورات يصح وجودها في كل وقت. فانلاك لا تتقلب ذاتها. وليس 
كذلك الإدراك عندک لأنه يوجب ta oF‏ مدركاء ولیس معنى SF‏ مدرک هو أنه 
يصح أن يدرك المدركء بل معناه أنه وقف عليه من جمة الإدراك ووجب له ذلك. فتى 
كان المدرك موجوداً والموجب لادراکه حاصلاً مع استحالة كونه مدرکا فقد انقلب ذات 
ات 
فان قالوا: إنا نقول: إن الادراك یصحح oF‏ المي مدرک لإدراك ما سیوجد 
ويوجب ونه مدركاً لإدراك الموجود كما تقولونه of 3 Al‏ القادر قادراً: إنه یصحح 
وجود ما يصح وجوده ويوجب وجود ما آوجده» قيل igh‏ هذا gp‏ کون المي le‏ عند 
أصكابناء فى at‏ ذلك إدراكاً كان Be ٠‏ في عبارة. Ll,‏ اذا )3 کان ادراکه hae‏ 2 يخل 
re:‏ جنات ل السام ل و فإن أوجده في ذاته 
لزم أن oS‏ محلا الحوادث. ون أوجده في جاد أو حيّ لزم أن يكون ذلك أخص 
at‏ » ووجود عرض ES‏ وأيضاًء 
لو كان مدرک بإدراك محدث لصح أن لا يحدته إذاته فلا يدرك بعض المدركات ویحدثه 
لنا فيه فندرکه» فيلزم منه أن ندرك ما لا يدركه «dle‏ وذلك محال عندنا وعندك. 
إلزام: من مذهيهم أن كل ما eS AE‏ 
إذا كانت الإدراكات عندک معاني » أفتقولون: إن لها أضداداء أو لا أضداد لها؟ فإن 
لوا لاه phd oh J dd‏ من اذاك آن seg‏ عي الإدراكات في حواسنا جميع 
المدركات لأن المحل JH‏ ذلك» By‏ ذلك وجوب WF‏ رائین للبارئ تعالی الآن» 
ووجوب WF‏ مدركين له بجميع الحواس وكوننا مدركين للطعم والصوت واللون بجميع 


الحواس» ويلزم أن ندرك کل موجود حاضر أو He‏ صغير أو كير محاذ أو غير Ee‏ 


۱۰ 
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أو يلزم أن تقولوا: eT‏ 
وان قالوا: لكل إدراك ضدء قيل sob‏ فأعقلونا ضد الادرا ك ودلوا على إثباته 

واستدل اذلك ابن الطيب الأشعري فقال: إن ما يدأك على إثبات الإدراك يدل 
على إثبات ضد للإدراك» لأنه قد علمنا أن من ليس بمدرك فإنه حاصل على نقيض 
صفة المدرك» ويجد ذلك المي من نفسهء وتحصل له هذه الصفة في حال كان يصح أن 
يكون فما Ge‏ وأحواله متساوية. قال: فيجب من ذلك أن يكون المؤوف الذي 
لبس Are‏ فيه ضد الإدراك وهي الآفة. فيقال له: إن كان تقیض صفة Shall‏ هو كونه 
غير مدرك فقد قلت: إن تى الصفة هو ضد للصفةء وهذا الضد يكفى فيه أن لا تثبت 
الصفةء فازمك أن يكون ضد الإدراك هو أن لا يوجد الإدراك مع احتال الحل له 
فيعود عليك ما قد ألزمناك. ويلزمك إن كان ضد الصفة هو انتفاء الصفة أن يكون 
البارئ لم يزل على ضد صفة الفاعلين لأنه تعالى لم يكن فاعلاً لم يزل» ويجب أن تكون 
هذه الصفة له ذاتية أو Gal‏ قدي» فبستحیل أن يكون فاعلاً من بعد. وقوله: فيجب 
في المؤوف أن يكون فيه ضد الإدراك وهو الآفة» فيقال له: لس BN‏ هو فساد 
الحواس عندك؟ فلا بد من: بلى. قبل له: فإذاكان محل الإدراك فاسدا کان غير SEF‏ 
للادراك. فذلك GE‏ في انتفاء الإدراك» فن أين في المحل ضد للادراك؟ وكذلك إذا 
قبل: إن الحاسة AT‏ الادراك. فبفسادها تخرج عن ينها AT‏ وذلك BE‏ في انتفاء 
الإدراك بهاء فن أين لنا أن فيا ضداً للإدراك ؟ 

ج ثم يقال له على تسليم ضد للإدراك: أليس قد وجد فينا إدراك 00 وذلك ذات 
موجودة عندك ؟ فيجب أن ندرك هذا الإدراك أو يكون فينا ضد إدراكه ثم الکلام في 

ضد إدركه كالكلام 3 إدراكه 3 كوت ASAT CRS‏ مود 0 ذلك 
وجود الإدراكات أو أضدادها وإدراكات آضدادها إلى غير غاية. فان قالوا: إن إدراك 
السواد ضد لإدراك ضده» وضد ضد إدراكه إدراك السوادء فلا يلزمنا وجود Yu‏ 
نهاية لهء قيل ph‏ إن الادرآکات Suc‏ ليست cola‏ وإفا ضد الإدراك عندم هو 


۲ لهم] له ج ۳ يدأك] يدركء ج | الإدراك] الأغراضء ج ۷ له] لهمء ج ٩‏ احقال...له] احتاله 
للمحل» ج ۲۲ وضد [So]...‏ وضده ضد لادراك ج 
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آفة في احاسة. فإذا كانت الحواس سلهة ام أنه ليس فما ضد لإدراك شيء» فیلزمک 
وجود ما لا Al:‏ له من الوجه الذي بيثاه. 

فأما الشيخ آبو علي رجه الله فان عنی بالإدراك معنى وزع أنه يوجب حالة 
للمدركء بطل با تقدم» ويقال له: ليس من مذهبك إثبات الأحوال ولا إثبات معان 
توجما. وإن عنى بالإدراك کون المدرك مدرک وقال: إنه ذات» فالكلام عليه ما نقدم من 
أن هذا وما يشيهه لا يعقل من دون الذات» فلا يجوز أن يكون BS‏ وان قال: إنه 
أمر زائد على الذات bls aes‏ كان مخالفاً في عبارة. ثم يقال له بعد هذا: أيجب أن 
يفعل هذا الإدراك فاعله في الحاسة أو يجوز أن يفعله؟ فإن قال بهذا الثاني لزمه ما 
تقدم» وان قال: بل يجب أن يفعله» قیل: وما الموجب SAL‏ فإن قال: فتخ العين أو 
حضور المدرك» كان الكلام عليه ما تقدم» وإن قال: يجب أن يفعله لأن امحل AS‏ 
قيل له: فهل ثبت له ضداً أو sy‏ فان قال: oY‏ لزمه أن يوجد فينا إدراك الغائب 
والمحجوب OV‏ امحل حقله» ون قال: له ضدء وكان يقول: إن العمى ضد الإدراك في 
الحقيقة وفساد الحاسة pug‏ عمى على Aa‏ الجازء فيقال له: إن المعقول من الضد أن 
يوجد في محل ضده وهو على الصفة التي يكون عليها إذا وُجد فيه الضد الآخرء وإلا 
جز أن يكون فساد بنية القلب ضدا للعلم. وان قال: ضده هو آمر غير انتقاض بنية 
الحاسةء قيل له: جوز أن يوجد ضده في الحاسة بدلاً من الإدراك مع کیال الشرائطء 
فيازمك ما تقدم. فإن قال: لا ضد للإدراك ويجب وجوده لاحقال احل له» قبل له: 
جوز أن يوجد فينا إدراك الغائب واحجوب إلى غير ذلك ما يمنع من إدراكه مانع. ثم 
يقال له: ما Ga‏ بقولك: إن le JAI‏ فيجب وجوده؟ gal‏ به أنه لا يستحيل 
وجوده في المحلء فلذلك يجب وجوده. أو تعني به أنه يصح وجوده فيه وأن لا يوجد 
فيه» فلذلك يجب وجوده؟ فان قال بالثاني» قيل له: SEIS‏ قلت: إنه يجب حصوله في 
امحل لأنه لا يحب حصوله cad‏ بل يجوز أن لا يوجد فيه» وهذا کلام فاسد. وان BE‏ 
الأول» قيل له: ليس كل ما لا يستحيل وجوده فإنه يجب وجوده لعلمنا أن كثيراً من 
الأشياء لا يستحيل وجوده ثم لا يجب وجوده. 


S 1Y‏ الدين بن الملاحمي 


واحتج امخالف بأشیای منہا ما احتج به ابن الطيب الأشعري ob‏ لو م يكن 
الإدراك معنى له يصير الى Bre‏ لكان ما Khe‏ لذاته أو لكونه حياً لا آفة cay‏ وإذا 
بطل کزنه مدرک إذاته ولكونه حياً ثبت أن الإدراك معنى. وأبطل Bas af‏ لكونه حياً 
وإ 
مجموعهاء وإذ ی ا الضرير لأنه حي 
ولا al‏ الآفة لأنه يلزم منه أن يرى العرض لأ ن العرض لا آفة بهء ولا لمجموعهها لأنه 
يلزم منه أن يُرى الصغير واللطيف وما ليس في جمة المحاذاةء ولأنه إذا لم جز أن يرى 
لكل واحد مها فكذاك لجموعهاء لأن مجموعها ليس إلاكل واحد منهاء لم يتغير من 
rel‏ ولا کل واحد مها بالاجتاع [فبطل کونه مدرک لكونه Le‏ لا آفة به]. 

الجواب: إنك تركت قساً لم calles‏ وهو أن يكون الوجب إذلك هوكون المي حياً 
بشرط انتفاء الآفات وزوال الموانع» ووقوف التأثير على شرط 7 مستتكرء ولا بد 
للمخالف منه في و ا الإدراك عنده يوجب كن ١‏ لي ی مدرک بشرط 
ووا وا خصل Miele.‏ نفراد کل واحد منها؟ ولهذا لا يصف الله تعالى 
مدر را لم زل ون كان الإدراك قدا Ws‏ بذا ته. والعلم والقدرة لا یوجبان OF‏ من قاما 
به We‏ قادراً إلا بشرط الحياة. وشيوخنا رما يطلقون القول بأن الى يجب OF‏ مدرک 
بكونه حياً لا آفة به ولا يقيدونه بشرط زوال الموانع لأن ذلك ا وقد 
صرحوا به في مواضع» > فسقط ما قاله. 

واحتج lal‏ بأن المي لو أدرك لکونه حياً لا آفة به لوجب أن يدرك All‏ 
الدرکات لأنه حي لا BT‏ به. فإن قالوا: إنه يدركها ولا يعلمهاء قبل طم: كان i‏ 
يعتقدها اما ١‏ إما اعتقادا هو علم أو اعتقاداً ليس cds‏ > وكان ينبغي أن Sh‏ ذلك إذا 3 
ولو أدرك النائم ge‏ الأصوات ت لانتبه بها کا ade‏ بقويها لما أدركه. الجواب أن 0 
بقولون: ا يدرك المدركات التي لا منم مانم في & النائم من إدراكهاء فيدرك 
الأصوات ELV,‏ وقوله: لو آدرکها لوجب أن یعرفها أو يعتقدهاء غير لازم لأن 
الإدراك عندهم وعندك لا يوجب العم والاعتقاد. بل هو طريق للعام» ولیس يتنع أن 


۱ بقویها] بقوتھاء ج 
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بشرطوا في كونه طريقاً ارتفاع العوارض» والنوم عارض» فلم يلزم أن يحصل عنده العام 
وكذلك قولك: كان يجب أن يذكره إذا انبتهء غير لازم لأن تذكر النائم أنه أدرك أو 
اعتقد هو أمر أجرى الله تعالى به العادة, ولا يمتنع أن لا يفعله. فان قال: فن أي وجه 
كان النوم Lae‏ مانعاً من العام ؟ قبل ل: لا يجب أن يعم ذلك كا أن الإدراك عندك 
مد ابا وان إن كان لا يعلم الوجه الذي له كان طريقاً للعلم. ولیس يجب أن 
تبه الثم go‏ الأصوات ت لا ty‏ أن الانتباه لا يجب عن الادراك بل هو فعل یفعله 
الله ای > فلا يمتنع أن لا يفعله عند خني الاصوات ويفعله عند قويها. ثم يقال له: وم 
إذا بطل أن يكون الى مدر لکونه حیاً لا آفة به یدل ذلك على شوت معنى هو 
الإدراك؟ فان قال: أنه لا قسم یتوسطها, قبل له: لم زعمت AS‏ وقد بحث الناس 
عن فقد إدراك 


قال الشيخ أبو الحسين: واعلم أن الأولى أن يقال: إن النائم لا بعش بالمدركات ولفا 
all tet ad‏ 4 ملد رک که iy‏ اج 
سول الله باعل لا le‏ و aaa‏ و ی ی 


ae $e 8 7 العين ا فالأجفان مانعة من ادرا‎ ae 
للأصوات وغرها من املموسات والأرابيح فذلك لأن سبب النوم امتلاء الدماغ من‎ 
البخارات الرطبة الكثيفة» ولهذا يكثر النوم عند أكل ما يبخّر مثل هذه البخارات ويقل‎ 
بقلتباء وهذه البخارات تقف في مبادئ الاعصاب ما من الدماغ أو من القلب» فتعوق‎ 
الروح الصافي عن النفوذ في الاعصاب. أو تمازجه فثخرج الأعصاب التي يقع بها حس‎ 
لها في وقوع الادراك. كا نخرح‎ ZF الصوت وحس اللمس عن الصورة التي‎ 
البخاراث سطوح الرایا عن الصورة التي لأجلها تقبل صور الأشياء أو لأجلها ینعکس‎ 
النائم منكدرة حين ينتبه غير صافية النورء فلا تضدق رویته‎ Yo الشعاع. ولهذا تری‎ 
ينجلي ذلك الكدرء فإذا قوي الصوت قوي تأثيره في آلة الحسء وان‎ Go حين ينتبه‎ 


1 سطرح سمو بج 


6 ركن الدين بن PU‏ 


كانت غبر نقية» أو قويت الآلة على إدراكه إن لم يكن المحسوس هو المؤثر» كما بشاهد 
الضعيف البصر Gol‏ العظم. وهذا شيء يذركه الأوائل» ولیس ينبغي أن يزاد على 
هذا الكلام في هذا الموضع لأنه خارج عن كلام المتكلمين» ولا يعرفه اخالف في مسالة 
الإدراك. 

وهذا يقتضى أن يقال: إن ای إذا of‏ بحواسه عارض فإنه يمنعه من الادراك 
والعارض في ذلك على ضريين» أحدها يضره BIE‏ والآخر ينفعه كالنوم. وإذا صم 
ذلك ل يلزم ما قاله هذا المستدل لأنا [لا] تقول: إن المي يدرك لكونه حياً فقطء Lily‏ 
تقول: يدرك لكونه Le‏ مع انتفاء الآفات وزوال العوارض والموانع. والني ذكره يتم مع 
القول ob‏ المؤثر هو المدرك في الحاسة ومع القول بان كونه lo‏ هو المؤثر في إثبات صفة 
المدرك. والذي alla‏ الشيخ ابو الحسين ary‏ الله الآن يقتضي أن النوم لا 
الإدراك على الإطلاق» 1 بحسب قوته وضعفه وقوة Shall‏ وضعنه. فلس لأحد أن 
يطعن في كلامه بأن المنتبه رما Sha‏ أنه كان com‏ في حال نومه وأنه كان ذلك سبب 
انتباهه وأن oe‏ من قبيل الأحاديث ولا بد من أن يسمعها <ul‏ 

0 حتجوا حتجوا به Lal‏ أن المي be‏ يدرك الم في محل ale‏ ولا de‏ اذلك إلا أن 

رل SER‏ لام في محلها. والجواب: إن 

FN ۳‏ إفاكان يصح إن لو بينتم أن الم والحرارة يصح أن يدركا على غير الوجه 
الذي یدرکان cade‏ ولا طریق لك إلى بيان ذلك فام زعتم أن العلة في ذلك ما 
دکقوه؟ وما أدكرتم أنه (om‏ أن لا يدركا إلا على ما يدركان علیه؟ ولیس يجب في 
الأشياء الختلفة أن تنفق في آحکاها. ويقال طم: هلا جوزتم أن يدرك الحرارة وال 
بإدراك sol,‏ على ما يدركان cade‏ أو تدرك الحرارة بإدراك ويدرك als‏ الأم؟ فان ن فلتم: 
لا يجوز ذلك لاختلافهاء قبل لک: فكذلك لا يمتنع أن يختلفا في كيفية إدراكهم| 
لاختلافها. 

فأما ساء تر ما gol‏ به ا بن الطيب الأشعري لإثبات الادارك وطعن به على طريقتنا 
فدفعه لا ys‏ على من أحكم ما تقدم من ped‏ فاذلك أعرضنا عن ذكرهاء ولان 


۵ يعقل] یفعل. ج | Loe‏ غيرء ج ۲۱ نکر هم ج 
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غرضنا أن نورد في LIS‏ هذا كل معقد من الدلائل والشبه» وقد تكلم على ذلك 


باب في أن الرائي منا لا بری [إلا] بضیاء خصوص 


قال الشيخ gi‏ الحسين رحمة الله عليه: الكلام في ذلك يقع في cond y‏ أحدها 
الكلام في أن الرائي منا حتاج في رؤيته إلى قدر من الضياء والشعاع يكون فيه BM‏ 
سواء قيل: إنه يخرج من عينيه شعاع» أو قيل: إنه لا بخرح منها شعاع. والثاني الكلام 
في أن الرائي منا يحتاج في رؤيته إلى شعاع يخرح من عينيه يتصل بالضياء الذي فيه 
المرئي أو محله» أو يكون هذا الضیاء كالمادّة لا ببخرح من عیذیه. 

أما الكلام في الأول فمكن بناء الدلالة عليه على أنه dls‏ لا يصح أن یری 
بالحواس» لأنه مفتقر في الرؤية بها إلى SM OF‏ في الضیاء. وكونه تعالی في الضياء 
مستحيل. فأما الدلالة لذلك فهو أن العام بحاجة الرائي منا إلى ذلك هو de‏ ضروري 
مستند إلى الاختبار» کالعام ail‏ لا بد في رؤيتنا GM‏ من مقابلة ورفع الحجاب» وكل 
عاقل de‏ استحالة رؤيته [إلا] مع هذا الضياء الخصوص. ومن دفع ذلك وجوّز أن 
يرى الواحد منا في الظلمة الحضة فهو كن دفع کون القابلة شرطاً في رؤيتناء ولهذا متى 
“مع العقلاء تجويز من يجوز ذلك فإنهم بستبزتون به» بل الصبیان ولهذا يفرغون في 
طلب رؤيتهم للأشياء الكائنة في الظلمة إلى إضاءة الهواء بالنيران ویعذرون مَن لا يجد 
المطلوب في مكان «Aas‏ فلولا ما تقرر في عقوم من حاجة Ling,‏ إلى الضياء 
الخصوص لا فعلوا ذلك. ثم لم يقدح في هذا العام غموض العام بعلل رؤية بعض 
الحبوانات في ظلمة مخصوصة وامتناع رؤية بعضها في الضياء المشرق» كرؤية السّتؤر في 
Alb‏ مخصوصة وعدم رؤية AUB!‏ في شعاع الشمسء كا لا يقدح في العام 
بالمشاهدات غموض العام بعلل اختلاف المناظر على ما قدمنا ذكر بعضها في ول هذا 
الکتاب. 


S ent‏ الدين بن الملاحمي 


قال الشیخ أبو الحسين: وقد اعترض بعض من لا معرفة له ما قلناه بأن الانسان 
بری الظلمة من غير ضیاء. وهذا لا يصح لأن هذا لیس بروية للظلمة» لکن الحال في 
ذلك JUS‏ إذا غمض الانسان عينيه» ولیس أحد یقول: إن الانسان بری الظلمة مع 
شدة تغميض عینیه. والسبب في تمبيزه بين الظلمة وبين الضیاء أنه في الضیاء يبعد 
0 اموا بن شير dy eee‏ ينفذ 
بصره» لظلمة وظنّ أنه سواد. وذلك كن ينظر في الماءء وهو في إناء واسع 
be)‏ تسیب نفذ بصره فيه لم بتصوره آسود» ولو كان ia ae‏ 

ضيق الرأسء ثم تأمله ببصرهء توهمه أسودء وليس هو پأسود. لکن لما لم ينفذ 

بصره eee‏ الكلام في رؤية السنور في الظلمة 
ورؤية البوم وال.سم في الضياء المشرق وأنه كرؤية بعض الناس الشيء مع الضياء القليل 
وحاجة بعضهم إلى ضياء كثير. 

وما طعن به فما ذكرنا Lal‏ أن الشعاع لو كان شرطاً في الرؤية لكان شرطأ في 
رؤية القديم تعالى الأشياء كوجود المدرك. فيقال لهم: وهلا كان الشعاع شرطاً في رؤيتنا 
فقط كسائر الشروط التي نختص با كالحاسة وما يتبعها؟ يبين هذا أن الشعاع 
اخصوص كلآلة لنا في الرؤية» أو هو من تام آلتنا في الرؤية» ومن يستغني في رؤيته 
الأشياء عن الآلات لم يجز أن يحتاج إلى ما هو AVS‏ وأما وجود المدرك فهو متعلق 
الإدراك» وليس بشرط لأن الشرط هو ما يزيد على ما تتناوله الرؤية. 

وأما الكلام في الفصل الثاني» وهو خروج الشعاع من العين» فقد اختلف الناس 
في ذلك. فقال به قوم من الاوائل. قالوا: من شرط رؤية الانسان المرئي أن يخرج من 
ae‏ شعاع ويتصل بالمرئي» قالوا: ويرى الإنسان المرئي من خارح. وقال قوم منهم: 
ليس ذلك بشرط الرؤية» وإغا الرؤية هو أن ينطبع في العين مثال SM‏ بتوسط الهواء 
المضيء. واختلف قول من شرط خروج الشعاع من العين» SB‏ بعضهم: يخرج من 
العين شعاع ویتصل بالمرئي. وقال جالینوس: بل يستنير الهواء المقابل للرطوبة البردية 
النيرة من الحدقة وقتد هذه الاستتارة على شكل الصنوبرة» Lely‏ يقبل الهواء هذه 


٠‏ والم] اجی بعض الكلمة في ج ۲۳ يستنير] يستارء ج 
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الاستنارة إذا كان مضيئاً ضرباً من الإضاءة. وقال WT‏ التکلمون: بل تخرج من 
العين آچسام مضيئة وتتصل رن lily‏ تتصل بالرني من الضياءء وذلك شرط 
الرؤية بالعين. واستدل قاضي القضاة إذلك oh‏ الواحد منا Sy‏ ومه في المرآة 
الصقيلةء ولا يراه في الصدئةء لأن الصقيلة تعكس الشعاع إلى الوجه دون الصدئةه 
فصح أن من شرط الرؤية بآلة أن ينفصل منها شعاع إلى الوجه. 

قال الشيخ أبو الحسين: فلقائل أن يقول: في الناس من يقول: إن الرآة لا تعكس 
الشعاعء ولفا ينطبع فها مثال المرئي إذا كانت صقيلة» وليس يلزم أن تكثر أجزاء المرآة 
ما ينطبع فهاء لأنا لا نقول: إنه يحصل فا مثال المرئي مع ماذته» ويجري ما يحصل فيا 
مجرى ما يحصل من صورة الأشياء في نفس الإنسان وقلبهء فيتصورها ويتخيلهاء 
ولبست تحصل في and‏ وقلبه مع ماذتها. ل كيد المرني في 
داخل الرآة. فبحصل جسن في 48 واحدة» ولا أن تجاوز المرآة نفس الرني حتى 
تقطیها وقنع من رؤيتها. ويقال طم: إنه لا طريق لک إلى العام بأنه بخرح من العين شعاع» 
ee‏ یکون الشرط في رؤية المرئي بالعين أن يكون bee‏ وبين SM‏ 
شعاع | لشمس وأن تکون الحدقة على صفة الصقالة. ولا يفتقر في ذلك إلى أمر زائد. 
فإن قالوا: إنه لا علة QLAY Ag J‏ وججه بالراة إلا أن يخرج من العين شعاع ویقع على 
DL‏ ثم تعكسه المرآة إلى الوجه فيرى وجتمهء قبل oh‏ ولم زعمتم ذلك؟ وما آنکرتم أن 
يكنى في ذلك کین الهواء بين الوجه والمرآة مضيئاً بضياء الشمس أو مستنيراً بالحدقة 
على ما قاله جالينوس؟ وعلى أنا قد با أن اني نراه هو مثال الوجه» لا نفس الوجه, 
ولهذا نراه في de‏ المرآة» ولبس الوجه في جمتهاء ولو جُعل هذا دليلاً على بطلان قوطم 
لكان أقرب» لأنه لو كان العلة في رؤية الوجه في المرآة ما ذكروه لوجب أن نرى الوجه 
في cad‏ لا في مة المرآة. وإذا بطل ذلك شت أن الذي نراه هو مثال الوجه منطبعاً 
في المرآة على ما ذكرناه. 


[oly ٤‏ يراهاء ج ۷ تكثر] تکثیر ج ۱۹ جمتها] جحمتناء ج 
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واستدلوا Lal‏ للقول gh‏ المرآة تعكس الشعاع إلى الوجه بأنها تعكسه بحسب 
صغرها وکبرها وطولها وعرضها فتى كانت المرآة ككيرة رأى الوجه AS‏ ومتی كانت 
صغيرة رآه Ite‏ ويرى وجحمه في طول السيف طويلاً By‏ عرضه عريضاً. والجواب: 
کک يعكس الشعاع أن نرى GM‏ صغيراً للزم أن نرى الأشياء كلها 
صغيرة» لان الوضع الذي يخرج منه ow‏ مين fe‏ صغير. ثم يقال لهم: لستم 

ما ذكرتم آول من DE‏ أن يقول: بل نما اختلف المرئي بحسب اختلاف صغر الآلة 
وكبرها وطولها وعرضها LY‏ تقبل مثال بحسب صفرها وطولها وعرضها. ویقال 
هم: ما أنكرتم أن الشعاع الذي بتحرك من المرآة إلى الوجه هو شعاع الشمس الذي 
ee en‏ اک 

من لآ لى الوجه ؟ 

حتجوا به Lal‏ لأن المرآة ترد e‏ ا 
تقابل إحداهما قفاه والأخرى وحمه. قالوا: لأن التي تقابل وجحمه تعكس شعاع العين 
المرآة التي خلفه. وترد تلك المرآة شعاع العين إلى قفاه. فيقال cob‏ بل العلة في ذلك 1 
الرآة التي خلفه ينطبع فيا مثال cold‏ ثم ينطبع مثال تلك الصورة في المرآة التي تقابل 
cad y‏ ثم يرى ذلك المثال في تلك المرآة ببصره. ويقال طم: هلا قلتم: إن الشعاع المتردد 

بين المرآتين هو ضياء الشمس دون شعاع العين؟ فإن قالوا: لأنه لو كان هو شعاع 
الشمس لردّته المرآة إلى الشمس لأنه منها جاء» قيل toh‏ ولو كان ذلك الشعاع هو 
شعاع العين لرته المرآة التي تقابل الوجه إلى العين دون المرآة التي تقابل قفاه لأنه جاء 
من العين» لا من المرآة التي خلفه. 

واحتجوا أيضاً بأن الواحد منا يرى ما وراء الزجاجة» Ly‏ يرى ذلك لأن الشعاع 
ینفذ في خلل الزجاجة إلى ما وراء‌ها. فیقال ind‏ أينفذ 0 شعاع العين شعاع 
الشمس؟ فان قالوا: شعاع العين» قبل طم: ليس هذا من قولک لانه لزم منه أن Sx‏ 
ما وراء الزجاجة بعد زمان. فان قالوا: ينفذ فيه شعاع الشمسء قيل هم: وما في هذا 


[Leb ١‏ بانهء ج ۲ صغرها...وعرضها] صغره وكبره وطوله وعرضهء ج [EVV‏ لانه. ج ۱۱ لأن] 
ان» ج ۱۲ [label‏ باحدهاء ج 
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ما يدل على أنه يخرج من العين شعاع؟ فيقال هم: ول زعمتم أن ee‏ 
الزجاجة ؟ وما EMT‏ أن تكون الزجاجة نفسها تقبل الضياء وتشفٌ على معنى أنها إذا 
كانت في ضياء فإنها تصير بمنزلة الهواء المضيء» فيرى ما وراءها كما Sy‏ ما وراء 
الهواء المضيءء غبر آنها لما كانت ST‏ من الهواء ير ما وراءها مثل ما يرى ما وراء 
الهواء؟ ولو كان يرى ما وراء الزجاجة بشعاع ينفذ في خلل الزجاج لم ير ما وراءها 
کل ae‏ یری كأنه یقع Ae‏ ما وراء جسم فيه خلال صغار. 

وما احتجوا به أيضاً أن الواحد منا إذا غمز على إحدى عينيه فإنه بری القمر 
cou?‏ والعلة في ذلك أنه Ge‏ غمز على إحدى عينيه انحرف ما يخرج عا عن سمت 
ما يخرج من العين الاخری من الشعاع. فيقال لهم: أيتحرك ما يخرج من العين من 
الشعاع | لى القمر؟ ممن جوابهم : لاء لاه يلزم منه أن Sx‏ القمر بعد مدق Lely‏ يتحرك 
إلى الضیاء التصل بالقمر. فیقال لهم: فلم يرى من فرضموه القمر مرین؟ فاٍن ن قالوا: لأنه 
rh‏ ره 
sh‏ فقولوا: إن العلة في رؤيته القمر رين ما ذکرتوه الآن» من دون أن ينفصل من 
العين شعاع» oh‏ بنحرف سمت العين الذي غمز علا عن سمت الأخری» فیکون 
الضياء التصل بيا وبين القمر مبايناً لسمت ما يتصل بالأخرى من الضیاء. ويقال لهم: 
إن لمن يقول بانطباع مثال المرئي في العين أن يقول: إنه إذا غمز على إحدى عينيه 
وانحرفت عن سمت الأخرى انطبع bed‏ المثال من cease’‏ خيل إليه أنه بری قرين» 
ob‏ قلتم: فكان Gh‏ أن يعرف ذلكء قيل لك: إنه لا يجب ذلكء كا لا يجب أن 
يعرف ما .09853 من العلة في رؤيته القعر قرين. 

واحتجوا Lal‏ بأن الكائن في السفينة يخيل إليه أن الشط يتحرك إلى خلاف الجهة 
التي تتحرك إلا السفينة. قالوا: لأن الشعاع يتحرك بحركة السفينة, Jed‏ إليه ذلك. 
فیقال طم: لو تحرك الشعاع He‏ السفينة یل إلى الراکب أن الشط يتحرك إلى 
جمته, لا إلى خلاف case‏ ولخيل إلى الماشي وراك الدابّة مثله. وعلی أن الضیاء 
المتصل بالشط ليس هو شعاع Pus gull‏ بل هو شعاع الشمس» > فا آتکروا أن 


٤‏ الهواء'] الهوی» ج © بشعاع] شعاع ج 5 ما وراء] ما يري ما وراء» ج | خلال] خلل» ج 


el الدين بن‎ S 2۷۰ 


cath al Sey ee ies 
ل ار في اله یل یه ه مک قا أ‎ 3B oh E مین ؟‎ 
نآ ال ما رم وا‎ cays ها‎ oh SI 
واحتجوا أيضاً بأنا‎ oe ! أنكرتم أن يكون شعاع الشمس هو الذي ينعكس‎ 
مظيئة‎ LY ی فا نری أعينها‎ om | نری عين الهرة في‎ 
بل‎ tad 5S 4) اا ما وی هي يا‎ 
فك تری, لأ‎ ELM حرا من‎ lel oll الضیاء اھ‎ gt bag 
eh 

ae‏ لسينة ومن وی ماج به للقول بانه cae‏ من العين شعاع ما 
احتج به لأوائل من أن الانسان إذا فتح عينيه رأى الناظرٌ إلى عينيه نفس عينيه على 
ضرب من السعت فإذا مض إحدى عيليه فإ ن الثانية تتسع أكثر ما كانت» وتكون 
الروية بها أصدق وآیین. ly‏ تتسع لأن الروح الباصر الذي كان يذهب إلى عصبة 
العين التي kak‏ انصرف إلى العين المفتوحة وانضم إلى الروح الباصر الذي يجري في 
Coll ype‏ الس plea‏ اروسین. وها اا فها وشرجاء فکاذت 
الرؤية لها أصدق لاز ce‏ ضرع مها أكثر ما كان يخرج من قبل. قال: ولقائل أن 
يقول: يجوز أن تکون إنما اتسعت العصبة لأنه إذا نمض إحدى عینیه وقع الاعتاد على 
الجزء من | pees‏ العين الأخرى أكثر ويكون اعتادها في أقطارها فتنفتح. 
ولو ca‏ أن سبب انفتاحما هو ا مدع ل ع و 
لشعاع بل لا يمتنع أن يكون الشعاع إذا اجقع مع الشعاع الآخر استنارت الرطوبة 
لجليدية استنارة زائدة على ما كانت عليه قبل انضام هذا الشعاع cla)‏ فتصدق ذلك 
لرؤية فها إما ob‏ يكون انطباع مثال 0 المرايا إذا 
شتد استنارتها عند من يرى ذلك» وإما أن يكون إذا اشتد إنارتها اشتد إنارة الهواء 
مقابل لها وطال we‏ استنارة الهواء منباء فصدقت بق دل مامد ی ی 
ما لم يكن Slee‏ ويحقل Lal‏ أن یقال: الرطوبة البردية إذا زاد استنارتها باتصال 


۲ إلبه] الہاء ج ۷ يستنير] يستيرء ج ٩‏ للقول] القول» ج ۱۲ کان] کانت» ج 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۱ 


plas‏ واستة ll sgl‏ لا وا poly gb‏ الرية هو اا استا 
وی و ا ل إن كان ee‏ 

ستنارتها أن بستذیر الهواء منپا فكلا زاد استنارتها كانت 0( 
ee econ ae‏ 

قال: Slag ley‏ اا ا ان ول الشعاع إما 
Jae of‏ بالرتي dng I‏ فياك oe‏ ار آو بعصل باضیاه SUIT ome ell‏ 
وبين SM‏ الذي هو ضیاء الشمس. آما الأولء فلا يصح لأنه كان ينبغي أن لا نری 
الشمس في حال ما by‏ أبصارنا لها لأنه يبعد أن بقطم شعاع العين مسافة ما بيننا 
Lewy‏ في تلك all‏ السيرة د وکان عت gh‏ لا بری الزن الواحد Call‏ من الرائن من 
لأن في ذلك اتصال شعاع جميعهم بذلك الجسم مع ما بحبط بذلك الجسم المرئي من 
الهوای» وفي ذلك Spar‏ آجسام في جحمة واحدة. وآما اتصال شعاع العين بالضیاء 
المعترض بين GUN‏ وبين SoM‏ فلا يصح آیضاء لأنه لا مقتضي إذلكء لأنه لا فرق في 
شرط الرؤية بين أن oS‏ ضياء الشمس نفسه هو المعترض بين الرائي وبين SM‏ 
وبين أن يكون e‏ القول ob‏ 
الهواء يستنير من نواظرنا المضيئة وأن ذلك شرط الرؤية فلا يصح أيضأء > لأنه يبعد أن 
يكون ما بیننا وبين فلك القمر إلى اقلا وإلى فلك البروج يستنير من نواظرنا مع 
aise slat aes‏ اشفا AN‏ قد مناه en sha Lea, dla‏ 
كننا رائين للشيء هو أن يحصل بیننا cole any‏ بل معنی WS‏ رائین يكفي فيه 
معرفتنا به في اجملة بعد أن نعلم أنه pl‏ زائد على العلم. 


6 يستنبر] بستبر. ج ۱۰ بستنیر ] بستیر» ج 


S NY‏ الدين بن الملاحمي 
باب في شرط كون الشعاع آلة في الرؤية 


Jel‏ آنا قد by‏ أنه لا بد من شعاع في رؤيتنا سواء قیل: إنه لا بد من شعاع بخرح 

من العين» أو قيل: بل الضياء المتصل بين الرائي be‏ والمرئي کاب في ذلك» ومن 
ys‏ 
یتصل بالرني أو بمحله أو هو آمر آخر؟ وکان المتقدمون من شيوخنا يقولون: إن 
الشرط فا هو أن يتصل الضياء بالمرئي أو محله. وقال الشيخ آبو هاشم: بل الشرط 
هو أن لا يكون ae‏ وبين GM‏ ساتر ولا مكان e‏ 
یدخل فيه الرئي ! ن Lae‏ أو کان bid‏ في جسمء > لانه إذ 
أو محل اللون صار الضیاء لا ساتر بينه وبين ee ee‏ 

قال الشیخ أبو الحسين: ولقائل أن يقول: إن الفهوم من هذا کلام هو آن ال 
على مسافة» وليس بين مكان المرئي والمكان الذي أخذه الشعاع ساتر ولا مكان يصلح 
أن يكون فيه ساترء أفهذا يريده الشيخ أبو هاشم ؟ فإن قالوا: نعم» قيل طم: فإذاً لا 
فصل بين معنى هذا الكلام وبين ما قاله الشیوخ BY‏ إذا لم يتوسط بين مكان SM‏ 
وبين مکان الضياء SS‏ 
کان جسماً أو بمحله إن كان في جسم» لأن الجسمين إذا لم يكونا مفترقين فهها جقعان. 
TT‏ الشرط أن یکون القديم تعالى الآن Se‏ لأنه ليس على 
مسافة hast‏ معها الضیاء le‏ هذه الصفة» بل بستحیل فیه ls‏ ذلك. فاٍن قال: 
لست Gel‏ بهذا الکلام ما ذكرتم» gel lly‏ به أن من شرط oF‏ الضیاء آلة في 
ae‏ أن لا se‏ ان ses) sla ۱ ge plea lth ase‏ 
يصلح أن يكون فيه ساتر» ویدخل في ذلك أن یکون GM‏ لا في مکان كما يدخل فيه 
أن يكون في مکان. لأن ما ليس في مكان فإنه يصح أن يقال فيه: ليس في مكان قد 
اتقطع الشعاع cae‏ وما يكون في مکان وما نقطم الشعاع عنه يصح وصفه بذلك 
أيضاًء قيل له: ما الحجة على أن هذا هو الشرط في الرؤية؟ فإن قال: فساد القول بأن 


کتاب المعتقد في صول الدين ۷۳ 


الشرط في ذلك اتصال الشعاع بالمرئي أو محله. قبل له: ولم OSS‏ بفساد هذا القول؟ 
فإن قال: لأنه يلزم منه أن يكون الطعم مرتياًء قيل له: ليس يلزم ذلك» لأن هذا شرط 
في رؤية ما يصح أن يكون ىف دون ما لا يصح By af‏ ولأنه لو لزم على هذه 
العبارة أن يكون الطعم By‏ لزم Lal‏ على ما قاله أن يكون مرتياء لأنه ليس بين 
الشعاع Jey‏ الطعم ساتر ولا مکان يصلح أن یکون فيه ساتر. . 
وقد آفسد الشیخ أبو عبد الله كون اتصال الشعاع بالمرئي أو بمحله شرطاء فقال: 
إن حاسة الرؤية حاسة واحدة» فا يدرك بها لا يجوز أن ake‏ شرطه كسائر الحواس 
لأن كيفية الإدراك لا تختلف. قال الشيخ أبو الحسين: يقال له: ما تعني بقولك: إن كفية 
الإدراك بحاسة الرؤية لا تختلف؟ فان قال: gel‏ به أن لا GE‏ شروطه. كان قد 
علل الثیء بنفسه» وان قال: gel‏ به أنه لا يختلف في كونه إدراك رؤيةء 0 ; 
فكأنك قلت: إدراك الجسم بالعين هو إدراك رؤية» وكذلك إدراك ۰ 
يةء فلم يختلف شرطها. فيقال لك: وم إذا كان كذلك لم 56 أن % کک 
اس Ang‏ وإن كانت بحاسة واحدق لها شروط مختلفة من نحو صحة الحاسة 
وارتفاع الموانع كالرقة واللطافة وزوال الحجاب إلى غير ذلك؟ وأما تشبیه الرؤية بسائر 
الحواس فيقال له: إن اللمس يختلف كونه شرطاً في الادراك فقد يكون اتصال محل 
الحياة [بالمدرك] شرطاً في الإدراك كإدراك الجسمء وقد يكون اتصال محل الحياة محل 
المدرك شرط كالحرارة والبرودة» فلا نسم الأصل المشبّه به. فإن قال: إن الشرط في 
الإدراك بحاسة اللمس أن لا يكون بين المدرّك وحاسة اللمس ساتر ولا مكان يصلح 
أن OS‏ فيه ساترء قيل له: إنك شت الختلف فيه ا هو مثله في الاختلاف Ad‏ 
ولو eal‏ العام الضروري بان الاتصال في حالة اللمس شرط في وقوع الإدراك بها لم 


يبعد. ولو سلمنا أن الشرط فيه واحد لكان لنا أن نقول: و إذا كان الشرط فيه واحداً 


وجب مثله في حاسة الرؤية؟ 
وقال الخالفون من الأشعرية: إنه لا يجوز أن يكون شرط الرؤية اتصال الشعاع 
بالمرئي أو محله Ll‏ شرطان مختلفان» ولا يجوز أن يشرط الک الواحد بشرطين 


۲ آن] اما ان. ج © یصلح...یکون] ان يصلح» ج 


S eve‏ الدين بن الملا 


مختلفين» كما لا يجوز أن oS‏ شرط کون المي عالا كونه be‏ وصفة آخری مخالفة لها 
فيقال ib‏ وما الجامع بين الوضعین؟ وعلی أن رؤية اللون ورؤية الجسم AS‏ 
عل ی OS‏ خن مام ان کون شم ست ence‏ 
عالین بکون زید في ١‏ لدار هو الحياة | We hee‏ بذلك هو الحا 
القدبمة Pus‏ وها مختلفان Pas‏ وان كان الشروط 


باب في استحالة كونه تعالى boy‏ ومدركاً بسائر وجوه الإدراكات 


يدل على ذلك أنه قد ثبت آنا غير رائين له تعالی ولا مدركين له بالحواس» فليس 
يخلو انتفاء إدراكنا له تعالى إما أن يكون لأنا لسنا على الصفة التي معها يصح أن نرى 
gf,‏ ندرك احسوسات. أو لأن مان منعنا من رؤيته تعالى وإدراكنا إياه بالحواس» أو 
لأن bs‏ رؤيتنا له بالأبصار وإدراكنا ob]‏ بالحواس يستحيل فيه تعالى» أو لأنه ليس 
مرا ولا محسوس 0 نفسه. وإذا بطل القسمان الأولان لم تبق إلا صحة القسمين 
الآخرين» وصحة کل واحد منیا تقتضي استحالة Ling,‏ له تعالی واحساسنا إياه 
بالحواس» والقسم الأخير يقتضي استحالة کونه تعالى ye‏ في نفسه 00 
again‏ الإدراكات. وإغا قلنا: إن القسم الأول باطلء لأنا by‏ فها تقدم أن 
ae‏ ادخ هون امي الحواين» ولا شهة فق 
nee‏ لآن» ولهذا ندرك الدرکات. ویبنا أن القول oh‏ الادراك معنی يقف عليه 
إدراكنا للمدركات هو قول باطل» فیبطل القسم الأول. 
وأما القسم الثاني وهو أن bebe‏ نعنا الآن من رؤيته تعالی أو إدراكه بالحواس» 
فباطل آیضاء لأن الموانع المعقولة من الإدراك بالحواس لا Jad‏ إلا في الأجسام وما 
يحلهاء وإذا استحال أن يكون تعالى جا أو حالاً في حجم صح أنه لا يُعقل مانم من 


© الحياة [BH‏ الحيرة Bacall‏ ج 
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إدراكنا له بالحواس. Ly‏ قلنا: إن الموانع المعقولة من الإدراك بالحواس لا تعقل إلا فيا 
دكرناء أما الموانع من الرؤية فلأن الموانع منها ليس إلا الحجاب الكثيف أو البعد المفرط 
أو القرب Lyall‏ أو كن BM‏ في خلاف de‏ احاذاة أو أن لا يكون بين الرائي منا 
وبين GM‏ شعاع مناسب للعين أو يكون المرئي في محل هو بإحدى هذه الصفات. أما 
الحجاب الكثيف فلانه منم من وصول الصورة إلى العين وانطباعها فا ويمنع من اتصال 
الشعاع بين الرائي منا وبين المرئي أو de‏ وعند بعض أصحابنا من اتصال شعاع العين 
بالمرئي أو بمحله. والبعد المفرط يضعف المرئي من أن يؤثر في الضياء المتصل ببنه وبين 
الرائي حتی تصل الصورة إلى عين GIN‏ فتنطبع فيهاء كالماء المتصل إذا وفع فيه جر 
فإنه يتحرك بوقوعه فيه ما يلي الحجر من cell‏ ثم لا يزال يضعف إلى أن يبطلء فلا 
يتحرك جميع coll‏ وبحسب قوة اعتاد الحجر على oll‏ يتعدى مدى التحريك فكذلك 
Seu‏ عظم ارت وقوة لونه يطول تاره 3 الضياء إلى أن يؤثر في الحاسة البعيدة 
عنه. والقرب الفرط ينع من أن یکون بين عين الرائي وبين المرئي أو محله شعاع. 
ولطافة المرئي أو رقته تضعف Gill‏ من أن تسري إلى الحاسة فتنطبع Ld‏ صورته. 
USS‏ ازداد صغره أو رقته ضعف تأثیره. وإن كان SM‏ على مقدار يقوى معه على 
التأثير» وکان الشعاع الذي بينه وبين ناظر الرائي شرطأ في أن تسري صورته إلى 
الحاسة» وجب أن يقوى الشعاع لیقوی 80 المرئي فيوصل صورته إلى الحاسة. وان 
كان الشعاع آلة لنا في رؤية المرثيات لزم إذا خفي المرئي أن تكون الآلة أقوى لتقع بها 
الرؤية» كما أن الأعضاء يجب أن تكون على غاية القوة ليصح أن تفع بها الأفعال 
العظهة. وأماكون المرئي في خلاف جمة احاذاة فلأنه يمنع من أن تسري صورة SM‏ 
إلى الحاسة فتنطبع clo‏ لانه ليس في مقابلة الحاسة» ومتنع معه أن يتصل الشعاع بين 
SU‏ والمري. 

وليس يحتاج [إلى] تعليل هذه الموانع با عللناها به لتعرف موان لأن العقلاء 
يعرفونها موانع من الرؤية وان لم يعرفوا هذه العلل. إلا أن الكلام مع هذه العلل 
أكشف. وليس يعقل بعد هذه الموانع ماع من رؤية المرئي فيذكرء ومتى جوزنا مانعاً 


٤‏ بإحدى] ok‏ ج ۵ وانطباعها] اتطباعه» ج 4 رؤية] دو ج 


aul الین بن‎ S ۷٦ 


زائداً على ما ذكرناه لا يعقله العقلاء لزم أن نجوزه مع سائر المدركات» By‏ ذلك لزوم 
الجهالات التي آلزمناها القائلين بأن الإدراك معنى. وإذا لم تعقل هذه الوانع من رؤية 
المرئي إلا إذا كان جس أو حالاً في جسم. واستحال فيه تعالى أن يكون جساً أو 
AL‏ صم أنه لا Jad‏ مانم من رؤيته تعالى لو كان Wye‏ وقد ظهر با ذکرناه من 
التفصيل الجواب عن سؤال سائل لو قال: ما أنكرتم أن تكون قلة الشعاع | الآن مان 
من رؤيته» ويزيده الله تعالى في الآخرة فبری؟ لأن الشعاع المناسب للعين نما يكون 
آلة للرؤية إذا حصل بين الرائي وبين المرئي. آلا ترى أن SM‏ إذاكان في خلاف جة 
الحاذاة» وكان الشعاع حاصلاًء لم يكن آلة في الرؤية» والحصول بين الرائي والمرئي لا 
يُعقل إلا فها كان في جمة إما بنفسه أو بمحله؟ فلو كان تعالى Wye‏ لم Sid‏ أن يكون 
الشعاع آلة في رؤيته» UG‏ تكون قلته bile‏ من رؤيته وزيادته مصححاً لرؤيته 
تعالی ؟ 

ويمكن لأصحابنا الذ لین يشرطون انفصال الشعاع من الحدقة في الرؤية واتصاله 
بالضياء الذي بين الرائي e Sadly‏ الشعاع المنفصل من الحدقة 
على Gl‏ شرطاً في رؤيته» أن يجيبوا ما ذكرناه من الجواب. وقد أجابوا عن ذلك بأن 

قله الشعاع فا تکون مانعاً من الرؤية بشرط لطافة ae‏ ترى أن 
المرئي إذا قرب أو عظم أو كثف فانه ری إن كان << الشرط وهو 
اللطافة أو الرقة أو البعدء لا يُعقل فيه تعالى > فلم يصح أن يقال: إن قلة الشعاع مانع 
من رؤيته ولا زيادته مزيلة للمنع من رؤيته. 
مقابلة SM‏ شرط في رویتک Gell‏ وكذلك حصول الشعاع يبتكم وبين SM‏ آلة لكر 
في الرؤيةء وهذان الشرطان لا يصح yer‏ فيه تعالی» وفوات الشرط في الرؤية مانع 
عنها؟ ألا ترى SI‏ تعدّون BGM OF‏ خلاف de‏ محاذاتم مانعاً من رؤيتك» ول 
يكن bale‏ من ذلك إلا لفوات شرط الرؤيةء وهو المقابلةء واثتفاء حصول الشعاع بين 
الرائي والمرني؟ وإذا انتفی هذان الشرطان فيه bs‏ فقد حصل مانع من رؤيتهء بل 


۸ مزيلة] مزيلاء ج ۲٤٢‏ هذان] هذاء ج 
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آول» as oF‏ هذين الشرطين فيه تعالى يستحيل» واستحالة الشرط آقوی في 
المنع من حته وانتفائه. ومتی قلتم: إن الانع العقول منع من رؤيته تعالى» وهو ما 
ob $3‏ قيل ۳ : جوزوا أن یکون تعالى Be‏ نفسه وأن یری هو تعالی ذانه, لکنک 
لا ترونه محصول مانم معقول من رؤيته في «Kim‏ قيل له: انا لو سلمنا للسائل ما ذکره 
الآن لتم غرضنا من أنه تعالى بستحیل أن بری بالحواس في كل الاحوال» لآن من 
فرط لوقي لهو لجالا توق وان مطل ينا رين مرق dss ples‏ 
يستحيل في الحواس معه تعالی في جميع الأحوال» فلم يصح أن Bi‏ بها في حال. 

غبر أنا أوردنا هذه الدلالة على وجه بظهر معه أنه يستحيل أن يكون تعالى مر 
في نفسه أو مدرک بسائر وجوه الادراکات. ویطل معه تجويز أن ری هو تعالى aNd‏ 
أو يدركها بسائر وجوه الادراکات لأنا قلنا في الدلالة: إنه ثبت أنا غير رائين لله تعالى 
be,‏ أنه لا يجوز أن يقال: فا لا BY oly‏ لسنا على ١‏ لصفة التي معها يجب أن نرى» 
وبتنا أن الموانع من الرؤية لا تعقل موانع من رؤيته تعالی. وقد دخل في ضمن ذلك أن 

ط الرؤية بالحاسة لا تعقل شروطاً في رؤيته بها لو کان مرا فيقال: إن بعض 

هذه الشروط شرط في رؤيته تعالى بهاء لكنه فائت» أو لا بص ثبوته لبعض الموانع من 
ثبوته» فلذلك لا بری اء إذ فوات الشرط في الرؤية من الموانع عنها. ويبين بذلك أنه 
تعالی لو کان مرئياً بالحواس لكانت رؤيته غير مشروطة أصلاً 0 
کون ذواتنا على | لصفة التي معها يجب رؤية المرئيات» فإذا كنا على تلك | لصفة ولم نره 
أنه غر مرني في سه کا ين ف بعش الوادت ل ل در على سا 
كالجواهر ثل هذه نه ل لمر ييا لصفة التي يصح 
be‏ معها الاحداث» ولا مانع يعقل من إحدائهاء وتدعونا الدواعي إلى إحدائهاء فلو 
كانت مقدورة لنا لوجب حدوشا مناء فلا لم تحدث علمنا أنه ا 
لناء فكذلك هذا في رؤيته تعالى بالحواس لو کان GB‏ نفسه. وإذا لم يكن مرا في 
نفسه لم يصح أن یری ذاته تعالى کا لا يصح أن يقدر على إحد اث ذاته» تعاللى عن 
ذلك. 

فان قیل: dy‏ زعمتم أن ما يستحيل ثوته لا يصح أن يجعل شرطاً في رویته. ثم 
يحم لفقده لاجل استحالته فيه تعالى على أنه غير مرئي بالحواس فقط من دون أن 


aul الدين بن‎ S EVA 


تستحیل رؤيته في نفسه؟ آلستم تصفونه Gls‏ بالقدرة على القبيح وتقولون: إنه تعالى 
يستحيل منه وجود القبيح oF‏ الداعي إلى القبیح يستحيل فيه تعالى» والداعي إلى 
الفعل شرط في صحة وجود الفعل من القادر؟ فإذا جاز أن يكون ما يستحيل فيه 
تعالى من الدواعي شرطاً في صحة الفعل منهء جاز أن تكون القابلة التي تستحیل فيه 
تعالی LS‏ في رؤيتهء ومتى ثبت le be US‏ أزم لاستحالتها استحالة رؤيته 
بالحواس» لا استحالة كونه مره قبل له: إن ما لا يُعقل ولا يتصور صلا لا يُعقل AF‏ 
شرطا في وت أمر من الأمور. يبين هذا أن الشرط هو ما يقف عليه تأثير المؤثر في 
أمرء [و]وقوف gb‏ المؤثر على ما لا يتصور لا يتصور. فصح أن الشرط لا بد من أن 
یکون صحبح ema oe‏ 
حتى يُعقل كونه شرطا. والداعي إلى الفعل قد ثبت كونه شرطاً في صحة کل مقدور من 
القادر لا سنیینه. إن al glass‏ تعالى» رن on‏ آن 
تشرط صحة وقوع القبيح منه بالداعي ليه. ولما استحال فيه تعالى الد عي إلى القبيح» 
کی ره خر سم با در 7 إليه. وَإِنا 
أمكن أن يقدّر فيه رم ee‏ 
0 لالم لماعي إلى اقيم ؟ قيل له: إن الداعي إلى 
القبيح هو من جنس العلم» وكون ا eae‏ 
يستحيل فيه تعالى le af‏ فإن قيل: إذاكان الداعي إلى لبم هو الجهل بقبحه أو 
الحاجة إليهء ا ca ego‏ ا 
جاهلاً أو dels‏ سدس ا اريم 
Lae‏ إليه. فا قول: إنه يحقل فيه جنس الداعي إلى البیم. لأن الجهل بشيء هو 
aes‏ سل مسق ال هر دق مه ری لب 
بأن hy‏ في الدار هو مثل العام بأن زيداً في الدارء ولفا یفترقان في أمر لا برجم إلى 
و jade Res‏ 
الجهل أن لا يكون على ما تعلق به. وإذا ثبت أنه تعالى لا بستحیل فيه ما هو من 


۷ تعالى كونه ] کونه تعالى» ج ۱۸ فذلك] وذلك» ج ۱۹ باستحالة] استحالة» ج 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۹ 


جنس کونه Jie We‏ فيه تعالى 07 إلى القبيح» وأمكن أن يقدّر فيه ded‏ في 
صحته منه» ولو ل يُعقل فيه تعالى الدا إلى القبیح ول يمكن تقديره فيه» لما أمكن أن 
dat‏ قادرا عل SS Sut Ya‏ القادر قادراً على شيء إلا وتعقل صحة وقوعه 
\ و 
إذا صم ما كرناه صم أن نجعل الداعي إلى القبیح شرطاً في af‏ تعالى قادراً 
cade‏ مع علمنا پاستحالة الداعي له إلى القبيح واستحالته منه. وليس كذلك المقابلة» 
لها لا ثعقل إلا في ome‏ أو حالين في حجمين» وإذا لم تعقل فيه تعالى المقابلة لم يمكن 
تقديرها فيه» فلم يُعقل US‏ شرطأ في رؤيته لو کان Bye‏ ويقال لمن جوز أن تكون 
المقابلة شرطاً في رؤيته تعالى مع أا لا تعقل فيه: جوز أن تكون مقابلته Spall‏ شرطاً 
في رؤيته الأشياء»ء وان كان لا تعقل مقابلته للأشياء. فان قال: إنه لا يُعقلكونها شرطاً 
في رؤيته لا لم Jad‏ فيه JS‏ له: فكذلك هذا في رؤيته بالحواس لو کان مرا في 
نفسه. ولو لم عبر ما دكرناه في الشرط ge‏ نحک بكونه شرطاء وجوّز فيا لا يُعقل أن 
يكون شرطأ في أمر» BY‏ إلى ضروب من الجهالات» منها أن يجوز كون الصوت Wye‏ 
وملموساً في فسه. ولكن لكونه مدرک على هذه الوجوه شرط لا يعقل» وهو فائت 
عناء فإذلك لا ندركه على هذه الوجوه. ولوزنا أن يكون الحجم مسموعاً لمثل هذه 
الطريقة» وكذا هذا في كل مدرك لا يُعقل كونه مدرک بغير حاسة» وبوّزنا أن يكون 
المعدوم Liye‏ على عدمه بشرط لا يُعقل» بل لجوّزنا أن تكون بين أيدينا جبال وعسكر 
لا نراها لفوات شرط لا يُعقل في رؤيتباء وفي ذلك لزوم ما آلزمنا القائلين بالإدراك. 
فإن قيل: إن فوات ا استحالته يقتضي استحالة الشروط. ولا يقنضي 
ثبوت المشروط أو al, ar‏ أوجبتم كونه تعالی lye‏ لاستحالة كونه مقابلاً وهكذا 
عکس ما يقتضيه. (ete se‏ استحال فيه تعالى المقابلة استحال 
af‏ مرئياً بالحواس» وفي ذلك تجویز OF‏ مرئياً في نفسهء قيل له: إنا لم نوجب AS‏ غير 
مرئي لاستحالة كونه مقابلاً مع اعتقادنا أن UL‏ شرط في رژیته. فیلزم ما قاله 


۷ يمكن] يكنء ج ۸ رؤيته] رؤية» ج ۱۸ شرط] الشرطء ج ۲۰ مرثي] مرا + (حاشية) أظنه 
غير مرفي» ج 
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السائل. ly‏ أوجبنا كونه غير مرئي في نفسه لأنا على الصفة التي يجب معها أن نری 
الرتیات التي لا يعقل في رؤيتنا لها شرط سوی ينها مرثية في نفسها. وهذه حالتنا معه 
تعالى» فلو کان Bye‏ في نفسه لوجب أن نراه الآن» فلا ل نره علمنا أنه يستحيل BF‏ 
میا في نفسه. والسائل بنى سؤاله هذا على أن الاب كيا نا شرط في رؤيتنا ارام 
من الأجسام وما فيهاء فكذلك هي شرط في رؤيتنا له تعالى لو کان lbp‏ ثم حكم بان 
لا استحال هذا الشرط فيه تعالى لزم أن يستحيل رؤيتنا له تعالى» لا استحالة كونه 
مرئياً في نفسه. وقد buy‏ بطلان ما يقدّره السائل ا قررناه من قبل من أن ما لا يُعقل 
في نفسه لا بعقل کونه شرطأ في ثبوت yl‏ ولا في صحته. 

وإذا ثبت ما ذكرناه ثبت به Lent‏ أنه تعالى ليس بمحسوس بغير العين من الحواس 
لأن الطريقة في الكل طريقة واحدة. وهي ما ذكرناها في الرؤية» oh‏ تقول: لو كان 
تعالى ملموساً في نفسه أو من جنس ما يدرك بالذوق والشم أو من جنس ما يدرك 
بلمس ae‏ كالحرارة والبرودة. ونحن على الصفة التي معها يجب معها أن ندرك ما كان 
من جنس هذه الدرکات» وشروط دراکنا لهذه E‏ > فلم يعقل 
LS‏ شروطاً في Whol‏ إياه بهذه الحواس» فيجب أن نحشه الآن بها لو کان محسوساً 
في نفسه» تعالى الله عن ذلك. فان قيل: جوّزوا أن يكون مدرک کالالام لكنه يستحيل 
حلوله في Solel‏ فانلك لا تدركونه» ون کان يصح في نفسه أن يكون مدركاكالآلام: 
قبل له: إنه لا Jak‏ كونه حالاً في محل» وذلك شرط إدراك 0 وإذا لم يعقل فيه 
تعالی ذلك لم يكن شرطا كالني ذكرناهء فکان يجب أن يكون الآن مدرك لناكالآلام. 

ob‏ قيل: ما أنكرتم أنا لا : نراه تعالى الآن لأنه تعالى لا يشاء <All ling,‏ وهو 
يشاؤها في الدار الاخرة فة فنراه؟ قيل للم: إنا قد ly‏ أنه يستحيل ينه تعالى مرئياً في 
ا ا ال ی ی ذلك للزهم 
أن نراه تعالى كرؤيتنا للأجسام والالوان إذا شاء LS‏ وللزتهم أن يجؤزوا أن نرى 
المعدوم إذا شاء ذلك» بل تلزعم الجهالات 0 


EF ۲‏ ....نقسها]كونه مرثيا في نفسهء ج © أمما] انه. ج 
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ob‏ قيل: أن مخالفيكم لا يسلمون أن ما 99883 موانع من الرؤية ويقولون: لو کان 
البعد مانعاً من الرؤية لما رأينا النجوم لبعدها الفرط» ولو كان كون المرئي في خلاف 
az‏ الحاذاة Leb‏ لا رأينا ظهورنا بالمرآتين» ولو كان الحجاب الكثيف مانعاً W‏ رأينا ما 
وراء الزجاجة. فلاذا لم تدلوا على أن هذه الأمور موانع Go‏ يصح ما ادعيتم من ذلك؟ 
قبل له: إنا لا حتاج إلى الدلالة لا ذكرته من وجحمين» آحدهبا أن هذه الأمور لو لم تكن 
موانع من الرؤية لكان استدلالنا لكونه تعالی غير مرئي في نفسه آکد. لأنه us‏ به أنه 
لو كان مرثياً في تفسه» ونحن على الصفة التي يجب معها أن نری» ولا مانع من رؤيتنا 
بالحواس فنشرط زواله في رؤيتنا له» فذلك يلزم منه أن يجب أن نراه الآن. والوجه 
الثاني أنا بعد الاختبار والاستقراء نعلم باضطرار أن هذه الأمور موانع من رؤيتناء 
ومن جوّز رؤيتنا معها سمّهه العقلاء» وليس يشتبه علينا العام بذلك لأجل ما ذکروه من 
الشبه» فهي بنزلة ما يذكره السوفسطائية من اختلاف المناظر شم في أنا لا نعم 
المدركات التي لا لبس فيهاء فكا أنا لا نع ذلك شباء ولا يلزمنا أن نجيب عنها oly‏ 
نذكر العلل التي لأجلها تختلف المناظرء SSG‏ هذا فيا ذكروه من الشبه في أن هذه 
الأمور ليست بوانع من رؤيتنا. ثم إنا قد ذكرنا فا تقدم | لعلة التي لاجلها نرى ما وراء 
الزجاجة Ae‏ ان المرآتين» وأما النجوم فنقول: نا كنا de‏ بالاختبار أن 
البعد مانع من رؤيتناء فكذلك نعلم بالاختبار أن البعد في af‏ مانعاً يختلف بحسب 
صغر الشيء وكبره وإضاءته» فقدار من البعد ينع من رؤية العصفورء وذلك المقدار لا 
بمنع من رؤية المل ولا ينع من رؤية المصباح» وان كان بصغر العصفورء لأن العظم 
والإضاءة يعينان على الرؤية» فالنجوم مع بعدها لا ei‏ رؤيتنا لها لفرط عظمها 
وإضاءتهاء فلا بد من بعد أزيد من بعدها الآن go‏ یکون bale‏ من رؤيتها. 

دليل: وهو أن GUN‏ بحاسة لا يصح أن يرى ما لا يقابل حاسته أو يقابل آلة 
الرؤية» ونعني بالة الرؤية المرآة التي يقابل بها الطالب لرؤية الشيء ذلك الشيء فيراه 
cle‏ والله مال يستحيل أن يقابل lad‏ فاستحالت رؤيته بالحواس والالات. ولفا 
قلنا: إنه مستحیل أن نری بالحاسة إلا ما يقابلها أو يقابل الآلة, UY‏ نعلم بعد الاختبار 


۸ فذلك] وذلك» ج 
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ضرورة استحالة ریا ما كان في خلاف جمة st‏ إلا gf‏ يقابل WAL‏ على ما تقدم 
الوجه في ذلك. os‏ جوّز أن یری با حاسة ما هو في خلاف ie‏ محاذاتها من دون از 
فقد كفانا مكالمتهء ولزمه أن جوز غيره من الجهالات التي يلها العقلاءء نحو رؤية 
شوم ply‏ لسوت ری اال وین کته ات یشم هنن ا 
بأن الله يُرى بالحواس فقد آراح من نفسه. ألا تراهم برتکبون هذه وأمثالهاء فیجوزون 
أن بری الضریر في ظلمة الليل الشيء 0 ارت کیت لکد 
المتضاعفة في خلاف جمة محاذاته إذا خلق له الإدراك» ويجيلون : بری الصحيح 
Lesa ean e‏ ارتفاع الوا إذا لم خلت له 
الإدراك ؟ وليس في العلوم الضرورية أجلى من العام بأن الواحد منا ite‏ آن Gx‏ 
ما لا يقابل حاسته أو AT‏ الرؤيةء فلا معنی لتکلف الاستدلال له. يبين هذا أنه متى 
استدل ذلك بأن رؤيتنا لا abla‏ تجري على طريقة duel,‏ وكذلك انتفاء رؤيتنا لما لا 
cable‏ فلا جوز أن يكون ذلك بالعادق ay‏ لو كان © بالعادة لالس ١‏ العادا ت بالأمور 
الواجبة» وفي ذلك التباس الادلة. وهذا یقتضی. لو كان هذا Shel‏ لعلمنا باستحالة 
,45 ما في خلاف de‏ عافاقاء أن يكون هذا dell‏ اجلی من bale‏ بأشتحالة رقية ما 
في خلاف de‏ الحاذاةء ولا شهة في أن هذا العلم أجلى من كثير من العلوم 
الضرورية» فكيف يكون أصله العلم بالفصل بين العادات والأمور الواجبة؟ 

ورا يستدل إذلك أصخابنا أيضاً بأن رؤيتنا تصح مع المقابلة وتستحیل مع فقدهاء 
فكانت شرطاً في رؤيتناء وهذا تسم لا ينازع فيه | امخالف» ولبس هم أن یقولوا: انه 
مستدل علیه. ثم يتسلمونه. وربما يقولون بأن رؤيتنا تحصل عند المقابلة وتنتفي بانتفائها 
على طريقة Gol,‏ فكانت منزلة العين في كرنها شرطاً في الرؤية وجرت المقابلة في 
ذلك oS we‏ المي حيّاً في تصحيح صفة القادر والعالم وصفة الدرك. فکا أن هذه 
الصفات يستحيل ثبوتها من دون صفة المي لما صحت عند صفة المي واستحال ثبوتها 
من دون صفة المي على طريقة واحدة» فكذلك الرؤية بالعين من دون مقابلة» Sling‏ 
للمخالف: إذا جوزت الرؤية بالعين من دون مقابلة جوز أن تصحح هذه الصفاتِ صفة 


للج 
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غير صفة «Pl‏ « وجوز أن تصحح dine‏ القادر صفة غير الصفة التي تصحح صفة العالمء 
وكذا هذ هذا في صفة المدرك. إلا أن لقائل أن يقول لأككابنا: له 
بكثير ما يجري هذا اجری وزعمتم أا Cis‏ بالعادة, كالشبع عند أكل | الأطعمة الشهية 
والري عند شرب الاء العذب الباردء وقد تقدم کلامنا في ذلك. فإن قیل: on‏ الواد 
لا يحصل فيا بيننا من دون وطء والمطر من دون ab‏ ول يدل ذلك على استحالة 
حدوث الولد من دون وطء ولا حدوث الماء من دون غيم؟ قيل له: أما نحن فلا 
يلزمنا هذا السؤال لأنا بينا أن العام باستحالة الرؤية من دون مقابلة هو عام ضروري 
وأن امْجوّز نك مكابرء والعلم باستحالة ما ذكروه ليس بضروري» فصح تجويزه. Lely‏ 
قول الشيوخ فأحد الأمرين مفارق للآخرء لأن طريقة الاستقراء تقتضي في المقابلة ما 
أوجبوه دون حدوث الماء من دون غيم والحيوان من دون وطء. آما في المقابلة فهي ما 
lab 3‏ وأما في الحيوان فطريقة الاستقراء تخالفها لأن الولد لا حدث عند کل cobs‏ 
وتحدث حیوانات من دون وطء ابتداء cop‏ وأما في pall‏ فكذلك لأنه بنعقد pall‏ 
مرات كثيرة» ولا ينزل المطرء ويحدث ell‏ من العیون من دون مطر. 

واعلم أن هذا الدليل مبني على أن القابلة شرط للرائي بالحاسة في حق کل مر 
سواء كان في Ae‏ أو لا في مف وإذا استحال هذا الشرط فيه تعالى استحال أن يُرى 
بالحواس. وهنا لا مستقیم على الطريقة التي اخترناها في الدلالة الأولى وقلنا: إن 
شروط الرؤية بالحاسة نما تتصور في المرئي إذا كان في جحمة. فأما ما مستحیل كونه في 
yee doy A ba‏ فیه هذا الشرطء وما لا يتصور لا يتصور فيه معنى 
انشرط» فلا یسح of‏ نستدل Je AMM ad‏ ونه شال Bde sb‏ فسهء بل هي 
من dle‏ تام آحد مقدمات الدلالة المتقدمة» وهو أنه لا من الآن يعقل من رؤيته تعالى 
وس »امل جا یم نا 

Ub‏ الشيخ gf‏ الحسين رحمه الله فإنه سام أن المقابلة شرط للرائي بالحواس في 
حق کل ما جح کر مرئياً في نفسه. واستدل بہذه AVM‏ ثم قال: واعلم أن أقوى ما 
يُسأل على هذا الدلیل أن يقال: إن المقابلة شرط في رؤية ما تصح عليه المقابلة ما 
بضبه آو ll deg‏ اما ما ا ضح علیه ا فلیست بشرط oh‏ رون فا 
of AS!‏ نوی lath‏ من دون oh lel, Tbe‏ ال لو عکن شرطً ریت 


PU ركن الدين بن‎ A 


بالحواس في حق بعض المرئيات للزم أن لا تكون شرطاً في رؤية جميع المرئيات» فکان 

يصح أن نرى الجسم واللون من دون مقابلة OY‏ اب ليا لا Jad‏ ذلك شري 
في رؤيتها. ألا ترى أنه لو صح أن يكون العرض عالاء وان استحال كونه حياء لعلمنا 
oly dbl eT‏ صحت على الذات» ثم كان لا تشرط 

0 في صحة كون الجسم We‏ وا ن صحت عليه ؟ del,‏ أن هذا السؤال لا يرد علينا من 

GP ار سل الطريقة التي تقدمت.‎ E 
EE el ليست بشرط رید ند‎ Af gat سل‎ 
فيجب أن یکون الان مرا‎ 

وبقال لشیخنا Gi‏ الحسين رحمه الله: إنك متى قلت: إن القابلة شرط في رویتنا 

٠‏ لكل ما يصح كونه میا في نفسه سواء صم فيه المقابلة أو استحال cad‏ لم يمكنك أن 
تستدل على ينه غير مرئي لنا بدلالة ارتفاع الموانع» بأن يقال لك: ما آتکرت أن يكون 
Shs‏ مرثئياً في نفسه» وا با لا نراه لار ن مقابلتنا للمري شرط في رؤيتنا له وهذا الشرط 
لع coly els‏ وفوات ت الشرط من الموانع عن رؤية المرئي؟ فلا 
يصح لك أن تقول: إنه لا مانع من رؤيته تعالى الآنء فيجب أن نراه الآن. وأنت سألت 

Carly نفسك في تلك الدلالة وقلت: ۸ قلتم: إنه لو حم أن نراه الآن لوجب أن نراه؟‎ \o 
على‎ Bly بأنه لو صح أن نراه الآن لكان قد اجقع ما ذکرناه من کون ذانه مرثية في نفسها‎ 
الصفة التي معها يصح أن نرى وارتفاع الموانع» فلو جاز أن لا نراه لجاز أن لا نرى‎ 
الجبال الشاهقة بين أيدينا. وهذا مع تسليم القول بأن المقابلة شرط في رؤيتنا لكل مرفي‎ 
۱ لا يصح.‎ 

٠‏ فإن قال قائل: ما أنكرتم أن تكون المقابلة شرطأ في حق كل مرثي لما ذكره الشيخ 
yf‏ الحسين رجه الله نا لو لم تكن شرطاً في رؤية بعض المرئيات لما جاز أن تكون 
شرطاً في رؤية الأجسام والألوان» لأن صحة الک على الشيء لا تجعله شرطا بعد أن ل 
يكن شرطأ؟ قيل له: إنا لا نعلل کون القابلة bs‏ في رؤية الأجسام بصحتها فيا 
فیلزمنا ما قاله. Lay‏ العلة فيه هو أمر غيرهاء إلا أن متها فيها لا بد منها في كونما شرطاً 


cle [lide ۲‏ ج ٠١‏ أو استحال] واستحال. ج [Bly ١١‏ ذانا ج 


کتاب العقد في أصول الدين ۸۵ 


في ذلك ما ty‏ أن ما يستحيل لا يُعقل کونه lbs‏ في ob GS‏ قيل: فا العلة في كونه 
شرطاً في ذلك؟ قبل له: إنه لا يلزمنا الآن بيان العلة فيه لأنه قد تسام كون المقابلة 
Ls‏ في رؤيتنا للأجسام» وقد ly‏ نحن أن استحالة الشيء تنم من كونه شرطاً في 
حك فتم غرضنا في ذلك» وان ۸ تتبين العلة فيه. وعلى آنا قد ببنا فها تقدم أن 285 
المرئي في الحاسة لا بد منه في الرؤية cle‏ وبنا أن ذلك sll‏ هو انطباع SM‏ في 
الحواسء وانطباعه فيها لا يصح إلا مقابلته لهاء فإذاك كانت المقابلة شرطاً في الرؤية 
بالحواس. ولو كانت ذاته تعالی مرثية لنا بالحواس لم تكن مشروطة بالانطباع فما لأن 
ذلك يستحيل في ذاته تعالى» فلم تكن القابلة Lal‏ شرطأ في رؤيته بهاء تعالى عن 
ذلك. 

وأما قوله: إن القابلة لو خرجت عن ينها شرطأً في رؤية بعض المرئيات لخرجت 
عن LS‏ شرطاً في رؤية الأجسامء لا يصح لأنه لا يمنتع أن oS‏ الشيء شرطاً في 
بعض الموانع دون بعض. ألا ترى أن SYN‏ شرط في صحة بعض الأفعال من القادرين 
مناء ثم لا يخرجحما من كونها شرطاً فيا وجداننا صحة الفعل من القديم تعالى من دون 
آلة؟ وقوله: إنه لو صح أن oS‏ العرض عالماً من دون أن oS‏ حياً رج أن يكون 
کون الجسم be‏ شرطاً في We af‏ فانه يقال له: إنه متى دلنا الدليل على أن کون 
الجسم حياً لا بد منه في صحة كونه We‏ ثم وجدنا العرض صم کونه We‏ من دون 45 
be‏ فإنا لا نبطل بذلك كون الجسم be‏ شرطاً في كونه Mle‏ بل نبحث عن العلة التي 
لها يجب أن OS‏ شرطاً في صحة كون الجسم We‏ دون صحة كون العرض We‏ ألا 
ترى أنه لما دل الدليل على اشتراط بعض What‏ بالآلات bl‏ لا نبطل ينها lot‏ فيه 
لأجل أنا وجدنا قادرا يصح منه مثل تلك الأفعال من دون AT‏ بل بحثنا عن علة 
حاجتنا إلى ذلك دونه تعالى» وفرقنا ay‏ تعالى وبين القادر منا في الحاجة لها لافتراقها 
في de‏ الحاجة إلهها؟ ثم يقال له: آلست سألت نفسك فقلت: فإن قالوا: لبس البارئ 
bs‏ يرى المرئيات من غير مقابلة؟ فأجبت وقلت: إن دليلنا لا ينتقض بذلكء bY‏ 
قلنا: الرائي بحاسة لا يرى إلا مع المقابلة» والبارئ سبحانه يرى من غير حاجة إلى 


۲ شرط] شرطاء ج 


aul بن‎ Cell رک‎ 3 


حاسة؟ فیقال لك: آلس إذا إن الباری بری من دون مقابلة من دون حاسف 
فقد وجدت Bh‏ من دون Fe‏ ومن دون حاسة» فلاذا ل يلزمك أن Gy‏ نحن 
kar‏ والألوان من دون مقابلة وحاسة LS‏ على قولك: إن العرض لو صم كرنه We‏ 
من دون be AF‏ لازم من ذلك أن ae‏ الجسم Whe‏ من دون كونه Te‏ 

فان قبل: ألبس شیوخ قالوا: إن السواد لو جد لا في محل لصح مع ذلك أن 
ری ؟ فقد آثنتوا cn‏ قيل له: هذ | غير لازم علينا bY‏ نجعل 
المقابلة شرطاً في رؤيته تعالى لو كان مرثياًء فلو سلمنا أن السواد الوجود لا في محل 
يكون مرثياً لكان ذلك آکد إدلالتنا لكونه تعالى غير مرثئي. LB‏ من يجعل ue‏ 
في رؤية كل مر الحاسة فإنهم أجابوا عن السوال بأنا WY‏ نجوز أن يكون السوا 
الوجود لا في محل مرثياً إذ ذا 58 وجوده لا في محل على حد وجوده في حل. iG‏ 
ob‏ يكون في جحمة ببفسه. ومتى قدّر كذلك صح أن يقابل» فبصح ایض أن يُرى. فأما 
إن قدّر وجوده لا في محل ولا في جحمة فإنه لا يصح أن يُرىء لانه لا يصح فيه المقابلة. 

وسال الشيح gl‏ الحسين ary‏ الله نفسه فقال: إن دليل المقابلة إنغا يدل على 
استحالة رویته le‏ باواس» ولا Jar‏ عل Gls al‏ لس عرق ف نفسه. sa) Jb‏ 
MIS‏ نقول» وما استدللنا به على کونه تعالی غير مرئي في نفسه. فبقال له: وقد lay‏ 
نحن أن دلالة الموانع Lal‏ لا تدل على كونه تعالى غير مرئي في نفسه على طريقتك نا 
oly‏ من قبلء فينبغي أن تجوز ذلك. قال: فإن قیل: أليس لم تجدوا فاعلاً مخترعاً في 
الشاهد. oly‏ كان القديم تعالى بخلاف ذلك؟ ول تجدوا في الشاهد أيضاً مكلا لغيره 
إلا وتصح عليه المقابلةء وإن كان القديم بخلافهء لجوزوا مثله في الرؤيةء قبل له: انا لم 
قتصر في دلالة AM‏ على مجرد الوجود فيلزمنا علها ما كرتم» بل بينا أن العلم بذاك 
ضروري» وبينا عن أصحابا الدلالة لكون AML‏ شرطاً في الرؤية بالحواس» والعقل لا 
يدل على أن خلاف ما ذكروه يستحيل على إثبات فاعل مخترع ومكلم يستحيل أن 
ac‏ 


\o‏ 4[ ها ج 


کتاب العقد في أصول الدين AV‏ 


دليل. واستدل بعضهم بأن الرؤية ليست إلا ثبوت صورة المرئي في الجاسةء وذلك 
يستحيل في ذاته تعالى. وهذا لا يسلمه خصومنا ويقولون: بل الرؤية وجود معنى في 
الحاسة. وأصحابنا يقولون: بل هو حالة للرائي يجدها من نفسه ويستغني بظهورها عن 
تحديدها. ويقال tab‏ إذا جاز أن یثبت معنى ذاته تعالى في نفوسک بعلمكم بذانه» فهلا 
جاز أن يثبت أيضاً معنى ذاته في حواسک؟ فان قالوا: N‏ 
تعالى في حواسناء قيل م: هذ هذا القول كقول من یقول: إنا لا نتصور رؤية ما ليس من 
جنس هذه LEM‏ 

فأما ما يدل من جمة السمع لقولنا من ذلك قوله تعالى لا رکه الأنضاز4 ]1 
الأنعام ۱۰۲] وهذه الآية تدل على أنه لا بری بالأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد 
استدل leet‏ بالآية من وین آحدها أن الإدراك بالأبصار هو الرؤية» وقد نفی 
ذلك عن ذاته تعالى La‏ مطلقاًء والثاني أنه تعالى ندح بنفي ذلك عن alld‏ ونحن نذكر 
on‏ ن شاء الله. 

الأول فلأنه تعالى نفی أن يراه كل ذي بصر نفياً مطلقاً غير مختص بزمان دون 

زمان» ee‏ 
الاية فظاهر. Ll,‏ أن الادراك بالبصر هو الرؤية فلان الإدراك 3 أصل اللغة هو 
اللحوق. قال الله تعالى GAT IBS‏ مُوسَى له 58548 6 [۲۹ الشعراء 1۱] أي 
ملحقون» ویقال: آدرکت القرة والقدرء إذا نضجتاء ویقال: آدرك الفلام» إذا بلغ. فلا 
كانت هذه الأشياء تلحق على التشبيه بالأجسام غاية خصوصة فیل shed‏ إنها آدرکت. 
وكذلك البصيرء لا کار oie oe‏ ا الرؤية به وتتعلق به ويصير 
كالمتناول له» قيل فيه Lani‏ على جحمة ال لتشبيه: إنه أدرك» فیکون أصل الكلمة حقيقة في 
اللحوق» وهو أنه يلحق جسم بچسم. ون تب مرک ی خر ام من 
العرف» ويز بعض a‏ عن بعض با يقترن بلفظة الادراك. فإذا أضيف الإدراك 
إلى الحواس لم يفهم منه إلا الاحساس cle‏ ولهذا لا يسبق إلى الفهم من قول القائل: 
أدركت spay‏ تخصاء | لا الرؤية. ولهذا لا يصح أن ينفى باحدهیا ويثبت بالآخرء فلا 


۱ لیست] لیس جح LR ٤‏ لهء ج ۱۷ نضجتا] نضجاء ج 


۸۸ ركن الدين بن PU‏ 


يصح أن یقال: آدرکت ببصري شمخصاًء وما رأيته. وهذه دلالة انحاد الفائدةء وقد فهم 
أهل اللسان من الآية الرؤية. 

روي عن عاثشة أنها لما سمعت أن LS‏ يقول: إن Lat‏ رای cay‏ قالت: هد قف 
شعري ما قلت» ثلاث من حدّتكهن فقد أعظم رة ل له اله من داكأ 
مدا رای ربه فقد أعظم الفرية. قال الله تعالى Vp‏ تُدركة | الإتضاز». eet‏ ی 
عباس أنه سئل عن قوله تعالى ظوْجُوةٌ یمد spol‏ إلى زا نَاظِرَة»4 فقال: | 
ینتظرون الرحمة من رهم ولن بری الله آحد. وتلا هذه الاية. وروي مثل pol‏ عن 
غيره من Jal‏ العلم على ما سنذکر ذلك إذا آجبنا عن استدلاهم بهنه AM‏ إن شاء 
ait‏ تعالی. 

إن قیل: الإدراك هو الإحاطةء قيل له: لبس يخلو من قال ذلك إما أن يقول: إن 
اللفظ موضوع لها على جحمة الحقيقة» فيلزمه أن يصح إطلاقه في كل جسم أحاط بغيره 
حتی بصح أن يقول: أدرك السور الدينة» آو: أدرك الببت ما cae‏ أو يقال: إنه 
موضوع للإحاطة في الأصل ويُستعمل في البصر على جمة التشبیه. فیلزمه أيضاً أن 
يصح استعاله فما ذكرناه وأن لا يصح استعاله في البصر لأنه لا يعقل فيه معنى 
الاحاطف لا على de‏ الحقيقة» ولا معنى يشبه الإحاطة لأن نفس البصر لا بحبط 
pall‏ ولا المبصر. فان قال: إنه bes‏ بالمرئي الشعاع المنفصل من العین» قيل له: إن 
أهل اللغة لا يعرفون ذلك» فلا يصح أن يضعوا اللفظ cal‏ ولا أن يستعملوه فيه Jie‏ 
وقد by‏ نحن فما تقدم أنه لا أصل لهذا القول» OS‏ ينبغي أن لا يصح أن يقال: أدركت 
بصري Lat‏ لأن شعاع البصر لا Lt‏ به. فان قال: إن الإدراك بالبصر هو الرؤية 
ay‏ 
من کون اللفظة موضوعة في الأصل للاحاطة. وللزم أن لا يصح أن يقال: آدرکت 
رو ی براه من جميع الجوانب» وكان لا يصح تأويل الآية عليه لأن 
قوطم: إن یو من a glk oe a‏ جات ماع 
اللو Pie‏ [۲۰ طه ۱۱۰] فعناه: لا يعلمون جميع 


۳ روي ...عائشة] آورد القاضي عبد الجبار حديث عائشة مع اختلاف في gall‏ ج ٤‏ ص ۲۲۸ 


کتاب العقد في أصول الدين ۸۹ 


ا 0 الحكمة في جميع أفعاله وتدبيره لخلقه. فإن قيل: الإدراك 
بالبصر هو رؤية الشيء ا حدود» قبل له: هذا لا یعرفه آهل اللغة. فإن قال: إن الإدراك 
عه ء من جميع AE‏ و إنغا coy‏ كذلك إذا کان محدوداء قيل له: قد lay‏ 
eres‏ 0 

3 قبل: ولم زعمتم أن المراد بالأبصار في الآية هي العيون؟ وما TEST‏ يكون 
المراد به العقول كما قال تعالى sill slp‏ والأنضار 4 [ FAI‏ ص25 ] فیکون معنی 
الاية أن العقول لا تدرك منتهی قدرته وعلمه تعالى» وهو تعالى يدرك منتى معلومات 
العقول؟ قبل له: إن قولنا: أبصارء حقيقة للعيون مجاز في العقول من حيث كان العقل 
يتوصل به إلى الوقوف على الشی»» ولهذا لا يسبق إلى gall‏ من قول القائل: اشتکی 
صر تلا أي نوس هکل ذهب سره ولا رل 
الآية على العقول حمل لها على امجاز. ولأن ! ك pall‏ في الآية منقي عن ذاته تعالى» 
مُتى حمل على قي العام عقدورانه لک Sle‏ للاية على الجاز من وجمين» 
وذلك لا يصح مع إمكان حملها على الحقيقة 

فان قیل: 31 أن الإدراك بالبصر هو الرؤية؟ أليس قد يقال: آدرکث حرارة 
الیل ببصري» ولا يراد به الرؤية لأن الحرارة لا ثری؟ قيل له: إنا قد lay‏ أن الإدراك 
متى أضيف إلى البصر مطلقاً من غير تقيبد بالمدرك فإنه لا يقهم منه ! لا الرؤيةء وهذا 
a‏ ولو فهم من إطلاقه إحساش البصر غير الرؤية أيضاً لم يضرنا لأنا تقول: إن 

تقي الادرالد المقرون بالبصر مطلقء والراد به على هذا القول هو الاحساس الذي 
بتعلق بالبصرء رؤية كان أو إحساساً آخرء فكانت الآية نیا میم ذلك. 

فإن قيل: إن الآية تفي لأن تدركه الأبصارء ونحن نقول بذلك» لكنا نقول: إنه سيراه 
المبصرون لا الأبصارء قيل له: أما الابصار التي هي الإدراكات عندم فلا أصل لهاء على 
ما تقدم. Ul,‏ الابصار التي هي Al) mip tran ns‏ 
فعنى کون MAI‏ رائية هو کون عينه رائية co gill‏ والاية تفي اذلك. ومن يقول منک 
بل للجملة کی GP‏ حمل لب على قي هذه ال عن ae‏ قط Sf‏ 


۷ إطلاقه] إطلاق» ج 


ce Cell S 2۹۰‏ الملاحمى 


لذلك فائدة لأنه يجري جری أن يقول: لا تراه الأْيدي ولا الأرجل» وذلك Ye‏ بخفی 
على أحد ولا تذهب al]‏ الأوهام. وقبل أيضاً: إن المفهوم من قول القائل: أدرك بصري 
كذاء أي أدركته ببصريء کا أن المفهوم من قول القائل: کتبت يدي ومشت رجلي» 
أي كنبت بيدي ومشيت برجلي» ولهذا ل يحمل أحد من المفسرين الآية على ما قله 
السائل. وقد قال بعضهم: إذا جاز لک أن تحملوا الآية على أنه لا يراه المبصرون 
بأبصارهم» وليس للمبصرين ذكر AMG‏ جاز لنا أن نحملها على أن المراد بها: لا برونه 
محدوداً ولا يعلمه المبصرون بعقوهم. فيقال لمم: إفاكان يصح ما AB‏ إن لو حملنا الآية 
على ما لا يُفهم من ظاهرها في Gall‏ فتقولوا: أنتم لستم بأن تحملوها على ما لا ينهم 
مها بأولى من أن نحملها على معنى آخر لا يفهم منها. وقد by‏ أنه يسبق إلى الفهم في 
العرف من قوطم: أدرك بصري كذاء أي أدركته ببصريء ولهذا إذا قيل لا يدرك الخليفة 
بصرء ل يفهم منه إلا رؤية المبصرين له. وإذا صح ذلك ۸ يمكن لكر أن تحملوها على ما 
لا يُفهم منهاء ومعلوم أنه إذا قيل: لا يدرك هيئة الخليفة بصرء لم يُفْهم منه آنا لا تدرك 
محدودة وأنها لا تدرك جسما. 

فان قيل: إذاكان معنى قوله تعالى طلا SE‏ لباز لا يراه المبصرونء لزم في 
قوله تعالى A gasp‏ الأنصار 4 أنه يرى البصرین» وهو تعالی من جملة المبصرين» 
فيلزم أن یری ذانه» وإذا ع أن يرى ذاته صح أن يراه غبره» لأن أحداً لم يفرق clea‏ 
قبل له: إنا قد قلنا: إن معنى الآية: لا يراه المبصرون بأبصارهم» فتى فسّر قوله وهو 
درك الأنصار 4 بتفسير مقابل إذلك كان معناه: وهو يرى المبصرين بالأبصار. وذلك لا 
يدخل فيه تعالى لأنه منرّه عن الحواس. وعلى أنا إنما حلمنا أول الآية على ذلك لا lay‏ 
أن السابق إلى الفهم من قوطم: أدركت بصري شضصاء أي رأيته» وليس يسبق إلى 
الفهم من قول القائل: أدركت بصرآء إلا رؤية البصر الذي هو العين دون المبصرء فلم 
بلزم أن نحمل قوله تعالى وهو {sla BX‏ على أنه بری المبصرين» بل يجب 
حملها على الظاهر وعلى ما يفهم منه. فان قيل: عندنا أنه تعالى مدرك بيصر وهو 


٩‏ يسبق] سبق» ج 
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الإدراك» قبل od‏ أنتم الآن ملزمون عليناء ونحن ندفع عن مذهبناء فينبغي أن تلزمونا 
على مذهبنا لا على مذهبك. وعلى أنا قد lay‏ أنه لا أصل Syd‏ فسقط کلامک. 
فان قبل: إن قوله Gls‏ لا G8‏ الا يجري مجرى قوله: لا تدركه كل 
الأبصارء فهذا يفيد أنه لا يدركه جنس الأبصار. فأما أن يفيد استغراق الجنس وأنه لا 
يدركه بصر فلاء ونحن نقول بذلكء لأنا تقول: ail‏ تعالى لا يراه في ال خرة کل الأبصارء 
وإغا يراه المؤمنون دون SUSI‏ قيل له: إن من يقول: إن اللام الداخلة على المع يفيد 
استغراق الجنس سواء كان داخلاً على نفي الجنس أو oy‏ لا یلزمه ما 453 
والكلام معه يقع في الدلالة إذلك. فأما من 1 إنه يفيد الجنس ويحتاج في 
الاستغراق إلى دليل thy‏ فيقال على قوله: إن اللام الداخلة على نفي الجنس يفيد 
استغراق قي الجنس إذا لم تقترن به لفظة كل» وا ا 0 
الجنس. يبين هذا أنه إذا قال القائل: Ss‏ النساءء آفاد أنه لا يقرب واحدة 
من النساء. ألا ترى أنه لو قرب واحدة منهن لصح أن تجقع فيه فائدة قوله: فلان لا 
يقرب النسای وقوله: فلان يقرب النسای مع Ll‏ قیضان؟ يبين هذا أنه إذا قيل: 
فلان يقرب النساءء أفاد على هذا القول أنه يقرب بعض هذا الجنسء وإذا قرب 
واحدة فقد قرب بعض الجنسء فلو أفاد قوله: لا يقرب النساءء أنه لا يقرب بعض هذا 
الجنس اجقع فائدة القولين. واذا صح ذلك لم يلزم إذا لم يغد قول القائل: فلان لا يقرب 
كل النساءء أنه لا يقرب أحدى من هذا الجنس أن لا يفيد ذلك إذا قيل: فلان لا 
يقرب النساءء لأنا بينا أنه إذا لم يقيد بلفظة كل فإنه يفيد استغراق gb‏ الجنس. 
فان قیل: 2 قلتم: إن الآية تقتضي قي إدراكه بالأبصار 3 الدنيا والااخرة؟ قيل ه: 
لأن gill‏ في الآية مطلق غير he‏ بزمان دون 0 فاقتضی نفي Sha)‏ بالأبصار في 
جميع الأحوال» كما لو قال القائل: فلان لا يدخل داراء أفاد قي دخوله الدار في جميع 
0 ومين هذا أن اثبات قوله: فلان تدركه الأبصارء يفيد إثبات إدراكه بالأبصار 


٤‏ جنس] + (حاشية) ظ کل ج ٦‏ يفيد] لا يفيد + (حاشية) صوابه بحذف لاء ج ٠١‏ استغراق 
نفي] قي استغراق» ثم شطب نفي» ج ۱۸ استغراق نفي] نفس استغراق + (حاشية) صوابه بحذف 
نفي» ج 


yo 


۲ رک الدین بن الملاحمى 


في بعض CYL!‏ فيلزم أن يفيد Bad‏ إدراكه في جميع الحالات ليثبت كوا 
نقیضین» والا صم أن يجمع بين القولين ولا ينسب ذلك إلى التناقض. ألا ترى أن القائل 
إذا قال: فلان تدركه الأبصارء فأراد الآخر أن بناقضه cakes‏ فإنه يقول: بل لا تدركه 
الأبصار» فلو لم les‏ الكلامان لماكان الثاني يقابل به؟ 

وقد قال بعض الخالفين: إن Wl‏ من قوله ja SHH VW‏ 4 ينصرف إلى 
لمعهودء وهي الأعين في الدنيا دون أعين الآخرة. فبقال طم: إنما يجوز صرف اللام إلى 
لمعهود إذا pai‏ له ذكر أو دل عليه شاهد cS‏ ومتى لم يكن كذلك فالعهود هو 
لجنس» فوجب صرف الكلام إليه. وقال بعضهم: إنه تعالى آراد: لا تدركه الأبصار في 
لدنياء ليحث بذلك على النظر في دلائله. فيقال له: قد يبنا أن الضي مطلق» فلو كان 
مراد ما 2953 2 تكن للاية فائدق لان کل أحد يعلم آنه لا براه» ولس يطلب أحد 
معرفته تعالی من جحمة الرؤية. وعلی أن ما ذکروه من معنی الحث على النظر لا يقتضي 
أن يحمل النفي في الاية على تفي الروية [في الدنيا]ء بل قد يصح أن يريد تعالی تفي 
رؤيته في جميع الأحوال ويريد بها الحث على النظر في دلائله. فأما إذا لم يصح أن يُرى 
Wel‏ لم يكن بد في معرفته من النظر في cabs‏ بل ما ذكرناه أولى لأنه لو جاز عليه 
الرؤية لصح أن نطلب معرفته بالرؤية. 

وأما الاستدلال بالآية من الوجه الثاني وهذا الوجه يدل على استحالة رژیتنا له 
ages‏ ان الذي قذح وهي دح بنفي [إدراك] الأبصار عن ذانه. ولیس بنفي 
تفضل. وكل ما هذه حاله يجب أن يكون إثباته نقصاء والّه تعالی منزه عن النقائص في 
الأحوال كلها. فا قلنا: إنها دح لأنها في خلال Ela‏ وهذا لا شبهة فيه. Ley‏ قلنا: 
إن ما كان في خلال lll‏ لا يجوز أن يكون غير مدح» لأن القائل إذا مدح زيداً 
فقال: زيد فاضل تفي يجلس في الدار شجاع عاقل. لم بحسن قوله: يجلس في الدار. ولو 
قال بدلاً من قوله: يجلس في lll‏ ما يمدح به» نحو أن يقول: بر مؤمن» لَحَسْنَ 
الكلام. 

ob‏ قيل: لو كان نفي الإدراك عن ذاته تدحا لكانت الطعوم والأرابيح مدوحة لأا 
لا تدركها الأبصارء قيل له: أجاب شيوخنا عن هذا ob‏ القدح وقع بمجموع قوله تعالى 
إلا 255 الأنصاز4 وقوله هو بذرك الأنصار 4 وبهذا يز تعالى عن کل شيءء ولا 
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شبيه له Sls‏ في هذه الصفة. قالوا: Ming‏ كقوله تعالى طلا dee ASE‏ ولا نم [۲ 
البقرة 155] وقوله تعالى pal gg)‏ ولا يُطْعَمْ 4 ]1 الأنعام 5 ]١‏ فإن التمدح في هذه 
الآيات متعلق بمجموع الأمرين. قال الشيخ gl‏ الحسين amy‏ الله: والوجه أن بقلب 
على هذا السائل سواله في فوله تعالى SE YP‏ مه ولا ns‏ قوله تعالى وهو 
sabe‏ ولا یطعم 4 وقوله GR‏ یکون له ود ale‏ تكن لَهُ صَاحِبَةٌ4 [ الأنعام ]٠١١‏ 
فيقال: الس الأعراض لا تأخذها سنة ولا نوم ولا تطعَم وليس لها ولد؟ فا أجاب به 
فهو جوابنا في الإدراك. فان قال: إنه يجوز أن یکون نفي السنة والنوم ee‏ 
ی حي دون آخرء قبل لهم: جوزوا مثله فها ذكرناه. وا fae‏ 
ني لسنة والنوم مدح فيه تعالی شرا گنه متا e‏ 

إن قي السنة وحده ليس بمدحء وإفا المدح ني جموع | ستة والنومء أو تلود 
السنة مدح بشرط نفي النوم» أجبناهم بثله فها ذكرنا. فان قالوا: ك 
رم لكل واحد منهیا قسط في المدحء e‏ 
نفي | لسنة والنوم مدحاً لكان JS‏ واحد منیا فسط في الدح. وإذ ذا کان بجموعها & 
اللقييز لم يلزم أن يكون لكل واحد منیا قسط في المدح. ob‏ قيل: إن كونه تعالی مدرک 
للأبصار مدح بانفراده, فلم جعلقوهیا مدحاً بمجموعها؟ قيل ted‏ إنه لا ess‏ أن تكون 
الصفة مدحاً بنفسهاء وإ نكان لا يقع بها الفييزء ثم تكون مدحاً مع صفة أخرى إذا وقع 
مجموعها القییز. فان قيل: لو كان ما لا قسط له في المدح يكون مدحاً إذا ضام ره 
لوجب أن oS‏ قوطم: فلان dle‏ آسود. وقوطم: يعم day‏ مدحأء قيل fib‏ زعمتم 
ا ل ل سن 
ذکرتم» فیجوز أن E‏ 

ob‏ قيل: لو كان ما ي بقتضي القيز يقع به الدح لوجب أن تكون | لقدرة مدوحة عند 

Sei‏ لأنه لا مثل لهاء ولوجب BL‏ ذا لم يكن في الوجود إلا حي جاهل أن يكون 
مدوحا. قبل Wd‏ يجب التقدح بالقیز الذي يقع به الفصل عن النقصء وليس كذلك 
تيز القدرة عن غبرهاء لأنها لا تخرج بذلك عن Be LF‏ محتاجة إلى Je‏ والجهل في 


\s‏ جموع ] مجموع» ج 5 [ke‏ به ج 
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نفسه نقص» فکیف يقع به الدح؟ فآما کونه تعالی مدرک غير مدرك فإنه يفيد کونه تعالى 
yy‏ 
لح الوم لا تأخذه Ae‏ ولا نو | ۲ البقرة ۲۵۵]. فإن قيل: انا تقول في قوله 
aoe‏ ئ الوم 186 Se‏ ولا تم إن کل es‏ 
لستة والنوم على نفس سائر سات الحدث عنه» قيل seb‏ إنه يصح لنا أن نذکر مثله 

7 تعالی hg sla S38 Vp‏ يُدرِكُ الأنضار4 ؛ فنقول: إن قوله تعالى إلا S38‏ 
الأنصازٌ4 دل على كونه غير Ady SIF‏ به على ني سائر سیات الحدث عنه. 

فإن قالوا: إن oF‏ الشىء ly‏ لا يدل على bat af‏ لا سنذکره في دلائلنا 
العقلية» قيل seb‏ قد ذکنا نحن أن الآية تمدح» وسلمقوه Al‏ آیضاء لکنک قلتم: | 
القدح لم يقع بمجموع الأمرين» وذلك تسليم منك أن ظاهر الآية يقتضي القدحء فإذا 
نازعتم في أن نفي الإدراك في الآية لم يكن مدحاً لأن إثباته من سمات الحدثء كان لنا 
أن ندفع ls‏ ويسم لنا ظاهر الآية. وعلى أن من مذهبک أن الله تعالی يمدح العبدء 
وان لم يكن على صفة مدح» أو يمدحه على فعل» وان كان لا يستحق بذلك all‏ 
بل قلتم: إن له أن يفعل ذلك لأنه ليس تحت رمم oy‏ فله إن يشأ المدح با ليس 
بصفة مدح في نفسه. فا أنكرتم أن دح تعالى بنفي الإدراك» ون لم يكن صفة مدح 
أو دح بمجموع كونه مدرک غير مدركء وإن لم يكن لكل واحد ly‏ قسط في المدح» 
لأنه شاء ذلك وحسن منه. BY‏ لیس تحت حد ورسم ؟ 

وربا قولون: إما تمدح تعالى بأنه لا تدرکه الأبصار لأنه قادر على أن يجعلها مدركة 
وغير مدركة. وهذ | ele‏ منهم على أن الادراك «gee‏ > وقد buy‏ فساده. وعلى أن هذا ترك 
لظاهر الآية لأنه لا pe‏ من قوله طلا رک الأنصاز) أنه يخرج البصر من ol‏ ركه 
كما إذا قيل: لا يدرك المعدوم بصرء / يُفهم منه أن المعدوم يخرج البصر من أن يدركه. 

وأما أن القدح بنفي الإدراك ليس هو Lad‏ بتفضل فلأنه لو صم أن یری لكانت 
رؤيته تفضلاً YY‏ تکون LIST‏ للرائي» [لا] سيا وعندهم أنها من أفضل الإذ 
فکیف يكون ls‏ تفضلاً؟ فإن قالوا: ل he‏ 
a Sc‏ لأنا لو رأيناه لا صم تكليفنا بمعرفته ولا بغيرها من التكاليف» قيل: هذ 
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يصح على أصولك» لأن عندم لا يعتبر في أفعاله وجه LY, ASS‏ تحشون تكليف ما 
لا يطاق» فتكليف الفعل مع العرفة با مكلف ضرورة أولى با حسن. 

وما يدل على أن تفي الإدراك ليس بتفضل أن التفضل لا بد فيه من فعل أو إعدا 
فعل أو قي فعل. فلو منعنا تعالى رؤيته تفضلاً لكان ينعنا ذلك ما gh‏ يفعل ضد 
|دراکه کا بتوله gf cals‏ بان لا call a‏ وقد يما آن الادرالك لا أصل له ولا 
لضده. أو بن یفعل بعض الموانع من رؤيته تعالى» وقد بنا أنه لا يُعقل مانم من رؤيته 
تعالى. فإن قالوا: إن الذي ذكرقوه deo)‏ واه ل اس لد 
فإذا لا SS‏ الاستدلال بالآية إلا gh‏ تضموا إليه دليلاً لك مبتدأء قيل: ليس الأمر 
IS‏ نموه لأن إبطالنا أن یکون الادراك معنى هو من مقدمات دليل الموانع 3 
إبطالنا أن يُعقل مانع من رؤيته هو ا ده كنا ألا ترى أن بإبطال هذين 
القسمین لا gua‏ أنه تعالى لبس Bos‏ ما لم ي يضم إلى ذلك آنا على الصفة التي يجب 
معها أن نری المرئيات» وفي ااستدلال بالآية لا حتاح إلى هذه المقدمة التي بها يتم 
دليل الموانع. Gs‏ دليل الموان انع لا حتاح ae‏ إليه مقدمات الاستدلال AVL‏ نحو 
القدح بالنفي وغير ذلك» be abies.‏ وأما أن القدح gall‏ إذا لم يكن 
ا ا وم آن کون al‏ مسآ 
یکون لا مدحاً ولا تقصاً أو یکون lad‏ على ما نقوله. فٍن کان مدحاً لم جز أن یکون 
paar:‏ ن الذات لا تمدح بنفي الداخ عهاء والا صم أن قدح الذات بأنها 
غير Alle‏ وقادرة. وان ل يكن لا مدحاً ولا نقصا ‏ جز lal‏ أن یکون ad‏ مدحاً لأنه 
hud‏ كن سه راض ان كن دسا زو اه الإنسان بأنه 
لا يجلس في داره. 

إن قبل: فا يصح ما ذكرتم إن لو كان القدح في الاية ge‏ الإدراك» فأما وقد قلتم: 
إن القدح فا هو بمجموع OLY, all‏ لم يصح قولك: إن إثبات هذا gl‏ يكون 
Let‏ قبل له: إن القدح AMG‏ وان وقع بمجموع النفي والإثبات من حيث بحصل 
القيز بء فإن بانتفاء أحدها يرتفع مموعهاء فيرتقع ما By‏ التقدح به من 8 عن غبره» 


٠‏ إحدى] من احدی» ج 35 ا] lee‏ ج 
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فصح أن نقول: إن بإثبات هذا النفي يزول القدح. فکان نقصاً. وأیضاء فإذا جاز عند 
أن یکون كونه in BETS be‏ ولا نوم eae‏ ولو زال هذا gall‏ لثبت النقصء 
سواء قلتم: إن جموع الأمرين هو القدح» أو قلتم: إن النفي شرط في ثبوت الميز 
والتقدح بكونه حيّاء فكذلك هذا في قولنا في الآية التي استدللنا بها. 

فان قيل: ما AST‏ ون کان إثبات كونه تعالى Bae‏ بالأبصار Lai‏ أن لا يدل 
ذلك على استحالة الرؤية عليه كما أن إثبات كونه تعالى ظالاً يكون نقصاً ولم يدل ذلك 
على استحالة الظلم منه تعالى؟ قيل له: إنه تعالى يستحيل منه الظلم عندنا على ما 
تقدم ذلكء ون كان استحالته من A‏ الدواعي, لا من 4 القدرة. فان قيل: جوزوا 
أن تكون استحالة رؤيته بالأبصار هو استحالة من جمة الدواعي أيضاًء قيل له: اک 
متى سلمتم هذا فقد سلمتم استحالة رؤيته بالابصار. وعلى أن المستحيل من AB‏ 
الدواعی هي الأفعال ونفهاء ولس ونه تعالی مرثياً من هذا القبيل» لأنا بينا أنه لا يقف 
على فعل كخاق الإدراك وإزالة ile‏ 

وأما الدلالة لقولنا: ان النقص على الله تعالى لا جوز فطریقان. آحدها الإجاع 
على ذلك» لأن الخصم لا ينازع في de pled oF‏ ولأن الخصم لا يجيز النقص عليه 
تعالى بوجه من الوجوه ولا في حالة من الحالات. GW,‏ أن نقول: إثبات الإدراك نقص 
فيه «Sls‏ ولا خلو من أن يكون let‏ من حيث أنه فعل قبيح أو إخلال بواجب أو 
من حيث تزول معه صفات ذاته. فإذا لم يكن من قبيل الأول كان من قبيل الثاني. 
فتى نازع الخصم في أن النقص من هذا القبيل جائزء دللنا على قي ذلك عنه بدليل 
العقل. هذه طريقة شيخنا أبي الحسين في الاستدلال ATL‏ وأجوبته عا يرد من 
الأسئلة عليه. فأما سائر شيوخنا فإنهم استدلوا بها فقالوا: إن الآية تمدح ga‏ الإدراك 
عن ald‏ تعالى» وما Zak‏ تعالى بنفيه عن ale wld‏ نقص. واستدلوا على أن ذلك 
قدح gh‏ الأمة تأوؤلت الآية على وجوه كلها تمدح. أما قولنا في ذلك فظاهرء وتأوله 
غيرنا على تفي الإحاطة أو الإدراك من جميع الجهات أو قي الرؤية في الدنياء Ky‏ ذلك 
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ولقائل أن يقول: إن في الخالفين من يقول: AM‏ إخبار فقط وليست بمدح» وفهم 
من يقول: إن معنى الآية أن الأبصار لا تدرکه. فلا وجه لدعوی الإجاع. وا 
gh Lal‏ الناس يقولون على وجه الثناء على الله: يا من يرى ولا بری» Lely‏ أخذوا 
ذلك عن هذه الآية. واخالف لا يسام هذا ويؤوّل الادراك في الآية على وجوه ذكرناها 
غير الرؤية. قال أصعابنا: وإغا قلنا: إن الآية تمدح بنفي يرجع إلى النات لأنه ليس بنفي 
فعل عنه تعالی» لما cod oly‏ واستدلوا على أن ما تمدّح تعالى بنفيه عن ذاته فإثباته 
نقص ob‏ النقي لماكان راجعاً إلى الذات صم أنه لا يُرى إما لأنه ليس على صفة يُرى 
ae‏ م تس وكلا الأمرين لا يجوز تغيره» فلو 

تغيراء أو أحدهماء a eee‏ أذاتية» وذلك نقص. 

dy‏ آن بقول: ol‏ هذا عدول منک J}‏ 2 ليل الموانع SY‏ متى قلتم: إن هذا النفي 
هو لأمر برجم إلى الذات» ولا يمكنكم تصحبحه إلا أن تثبتوا أن قي إدراكه ليس لأمر 
برجع إلينا ولا إلى قي الإدراك الذي هو معنى ولا إلى زوال مانع من رؤيتهء فصح أنه 
مر مرج إلى ذاتهء وعند هذا البياد ن لا يحتاج إلى الاستدلال ATL‏ وا لی ld‏ دح 
بنقي الإدراك وأن إثباته يجب أن يكون نقصاً. فأما على طريقة شيخنا أبي الحسين فقد 
a‏ أورد ۷۸ ستدلال بالآية على وجه لا يرد عليه ما pf‏ 

ia‏ قوله ed dbs‏ عليه السلام op‏ ا [۷ الاعراف ۱۶۳] يدل على 
أنه لا يراه أبداً لار ن ان4 لنفي | الأبد. ذكر أبو الحسن الدهان ary‏ الله في کتاب 
ae‏ عن صاحب كتاب ١‏ العين أن oh‏ 4 كلمة RSs‏ الجحد في الستقبل فاذا 
قلت: لن آفعل. فقد آکدت على نفسك أنك لا تفعله أبداً. 0 نه 
بخاص الفعل للمستقبل وينفيه» وذلك في قولك: لن يذهب زيد آبداء إذا قال قائل: 
سیذهب زید غدا. ومکن أن يحتج لکونه مفيداً pil‏ على اتید ah‏ ی بلط 
التأبيدء والتاکید يطابق المؤكد في فائدته ويزيده قوة. ولأنه لو آفاد تقي الفعل في 
المستقبل أوقاتاً منقطعة U‏ تناقض قول القائل: زيد لن يقوم وسیقوم. لأنه يجوز أن لا 


١‏ ولیست] ولبس» ج 
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يقوم في الستقبل أوقاتاً ثم یقوم بعدهاء ولا تناقض Je‏ أنه يفيد تفي الفعل في الستقبل 
على التأبيد» HUIS‏ نافاه قوطم: سیفعل. 

ولیس یضرنا في هذا الاستدلال أن توجد لفظة لن مستعملة في بعض الواضع ول 
يرد بها التأبيدء کا في قوله sys Ghd‏ أَبَدَا بما قدمث death‏ [۲ البقرة 45] ثم 
إنهم نون الموت في الآخرة. وذلك لأن اللفظة قد تستعمل في غير موضوعها. وبعرف 
ذلك لدلالةء ولا يدل ذلك على أنه يجب حملها على ل نه 
كا وله في LW‏ العموم. وقد دلت الدلالة على أن أهل النار #منون الموت في 
ear eee lo ee)‏ جل ۱ ن الموت 
الذي ی تعالى أن تنوه هو الوت الذي يؤدهم إلى عذابه تعالی» ولذلك قال Sah‏ 
موه la Ware‏ قَدَمَثْ ديم 4 وهذا الموت لا نونه أبدأء فا الذي ينونه في الاخرة 

هو الموت الذي يتخلصون به من ale‏ تعالى» فا دغل عليه لفظة لن يا تن 
al‏ ولهذا قرنه تعالی بلفظ التأبيدء ومعلوم من AB‏ اللغة أنه موضوع للدوام» فصح أن 
ما spk‏ غير ما دخل عليه النفي في AY‏ 

فان قیل: قوله تعالى jai Gi Sd‏ ی » [۷ الأعراف [EF‏ هو طلب 
الرؤية في الناء فقول Op‏ ان يتصرف إليهء وان کان عطق کال قال قائل 
ogi Gl dees as‏ فإنه ينصرف إلى الغداء عنده 
وإن کان کلامه مطلقاًء قبل هم: إن اخطاب الطلق لا يجوز تقييده من غير دلالف 
وقوله ls‏ لن (le‏ مطلق يتضمن جواب موسى بنفي رؤيته له تعالى في الدنيا 
وفي الاخرة» فلم je‏ أن يترك ظاهره إلا لدليل. وليس كذلك قول القائل: والله لا 
تغديت» لاه في العرف يتقيد بالغداء cone‏ لأن gle‏ تحمل على العرف» ول تجر 
العادة بان منم نفسه الانسان من الغداء Jal‏ > وقد يمتنعون من الغداء عند بعض 
الناس» فلذلك ترك ظاهره» ول حصل مثل هذا العرف في قوله تعالى بل تراني 4 
فكان على ظاهره. ویدل على أن موسي لا يراه أنه تعالى قال بولک انز إلى الجَبَلٍ 
KG Fal ob‏ قوف ترَاني 4 [ الأعراف [VET‏ وسوف للاستقبال. فكأنه قال: 
انظر إلى الجبل» فإن استقر فستراني في الستقبل. فلا لم يستقر حم أنه لا يراه في 
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الستقبل. وإذا لم يره موسى عليه السلام فكذلك غيره. وقيل أيضاً: إذا ل يره دل 
على استحالة كونه مرئيأًء لأن أحداً لم يفرق shes‏ 

ob‏ قبل: إنه تعالی وعده الرؤية في المستقبل إن استقر الجبل» وقد علمنا أنه 
استقر بعد التحريك. فدل [على] أنه سيراه في الآخرة» قبل: إنه تعالی علق رؤيته إياه 
تعالى في المستقبل باستقرار الجبل في حال النظرء dy‏ يستقر في هذه الحالةء بل جعله 
الله دكا فرکه وأخرجه عن aS‏ خا فلم يصح أن يقال: استقر الجبل من بعد. وقد 
قرئت الآية: 83 بالمد» والدكاء هي الارض المستويةء فصح أنه تعالى أبطل الجبل. 
وقد قيل أيضاً: إنه Sls‏ علق رؤيته إياه باستقرار الجبل في حال تحريكه إياه» وذلك 
شرط مستحيل» والمعلق بالشرط المستحيل يكون WE‏ 

دليل: استدل شيوخنا بأنه تعالى ما ذک سوال الرؤية إلا واستعظمه ووصفه 
بالاستكبار والعتوق ول عقاب بعض من سأل ذلك» فلو كانت رؤيته تعالى أمراً جائراً 
غير مستحيل لما وصف تعالى من سأل ذلك بتلك الأوصاف» ولا SE‏ عقاب بعضهم. 
فن ذلك قوله تعالى لوقل Gall‏ لا بزجون CW‏ إلى قوله وعتزا We‏ کر 
YO]‏ الفرقان ۲۱] وقوله تعالی «یسأللت Jat‏ الكتاب4 إلى قوله )2353 diclall‏ 
بطلیهم » ]€ النساء [VOT‏ وقوله تعالی طِوَإِذْ GAB‏ مُوسَى أَنْ نومن 4 [۲ البقرة 
0 الآية. وانخالف يُسأل على الآية الأولى بأنه تعالى إنما وصفهم بالعتو والاستکبار 
هم سألوا ذلك في حال هي فيها مفسدة أو لأن UR‏ كونه تعالى بذلة لعبيده کالسلطان 
الذي تراه رعیته» أو OV‏ رؤيته تعالى تعظيم وإكرام SLY‏ وذلك لا بحسن من غير 
استحقاق كالثواب» أو لأن التكليف لا يصح مع رؤية عبيده له؟ وكل ذلك لا يصح 
على أصل الخالف لآن له تعالى أن یفعل ما يشاءء ولا يقبح منه فعل, لاه ليس تحت 
رسم وحد. ولان سؤال مثله لا يوصف بأنه عتو واستکبار. فلهذا لو استعجلوا أو 
سألوا سعة الرزق» وإن كان مفسدة. أو سالوا أن يعلموا ضرورة» لم يصح وصف 
السائل إذلك بأنه مستكبر ole‏ وإفا يبين له خطأه. aly‏ تکون رؤية رعية السلطان 


ol] €‏ ...0 تعالی] تعالى cob‏ ۱۸ للرائي] الرائيء ج ۲١‏ تعالى ...يفعل] أن يفعل تعالی» ج 
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یاه بذلة لأن سلطانه Le)‏ شت بالتعهل. فأما من مقدورانه لا تتناهى» فلا تزیدهم رژیته 
إلا اعظاما وهيبة. 


وربا يقولون: Lil‏ استعظم سؤال الروية لأنهم سألوها على وجه التعنت. والجواب 
أن السائل del‏ لا يوصف بأنه Sle‏ مستكبرء ولا يعاجل بالعقوبة» lily‏ يوصف 
بالتعنت. ولهذا لو سألوا الرسول أن يحبي الله تعالى ميتاً لا صم وصفهم بذلك ولا 
استحقوا تعجيل العقاب» فصح أن سوام كان سؤالة لأمر مستحیل. فاذلك فعل 
تعالی ما تقدم sly‏ 99 من أدلة السمع على ما تقدم من الاستدلال بقوله تعالى 
SEY‏ الأنضاز). 


کک 


حتجوا ذلك بأشياء عقلية ومععية. آما العقلية فنها قوطم: إن الله تعالى Sy‏ غيرهء 
ee ane a ae erie‏ 
المرئي يصح أن يراه كل را ء. الجواب: لم زعمتم أن العلة المصححة لکون الواحد منا راثيا 
all‏ هو af‏ راتا لغبره؟ ل ae‏ 
أن يرى غيره لأنه يرى ذاته؟ ثم ينقض ذلك علهم بأن استدلاطم هذ هذا كن یستدل 
فيقول: إن أحدنا إغا يصح أن يحرك ذاته لأنه dle ail, oye Se‏ يصح أن يرك 
غيره» فقولوا: إنه يصح أن يحرك ذانه. فان قالوا: إن ذاته تعالی لا تصح علا الحركة, فلم 
يجب أن يصح أن يحركهاء قيل طم: ا الرؤية» أو بینوا أنه 2 بصح أن تكون 
de oh‏ ثم اوجبوا آن بری JC 6b‏ رب وه he FO yen‏ 
الاستدلال عليه بکونه رائیاً لغبره ۳ ن قالوا: الدليل على أن العلة في صحة كونه راتيا 
al‏ هي كونه رائياً لغيره أن صحة کون الوا لواحد منا راثي لنفسه of‏ رانا ليره قوت 
Asie‏ وما آخرجه عن Ul, aS‏ لغيره بخرجه عن aS ise‏ رائياً اذاته» فكانت هي 


١‏ بالتعهل] بالتعمل» ج ۷ آو ینوا ] ويينواءج 
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العلةء قيل inh‏ هذا غير clue‏ فان أحدنا قد تمنعه الموانع من رؤية غبره ويصح مع 
ea a‏ ا ا Aa‏ ا 
| لولم تكن في الوجود إلا ذات ت الواحد منا لما امتنع عليه رؤية ذاته. ولهذا لو قدّر 
0 امتناع رؤية غيره لضرب من wlll‏ لما خطر بباله أنه تمتنع عليه رؤية جسمه. 
فإن قالوا: إنا نعني بقولنا: إنه علةء أنه يقتضيه اقتضاء دلالة. لا اقتضاء Sle)‏ 
تقولون: إن کین القادر قادرا | يقتضى كونه حيّاً اقتضاء دلالة. ولفا قلنا ذلك لما تذکونه ف 
دلالة کون القادر قادراً على كونه حا وهو أنه لما صخ أن يقدرء وتعذر على الماد ذلك» 
فلا بد من أن يكون على صفة لأجلها يصح أن يقدرء فكذلك نحن نقول: إنه إذا 2 
أن یری coe‏ وتعذر ذلك في غيره» فلا بد من أن يكون في نفسه على صفة يصح أن 
ری cde‏ قبل ob‏ إن الذي ذكرقوه من الاستدلال Li]‏ يقتضي أن يكون في نفسه 
على صفة [لأجلها] يصح أن يرى غبره» ولا يقتضي أن يكون على صفة ری عليهاء کا 
أن صحة كونه قادراً تدل على أنه على صفة لأجلها يصح أن يقدر ولا تقتضي أن يكون 
على صفة يُقدر عليه لأجلها. فإن قالوا: إن ما دل على أنه يصح أن يرى غيره يدل على 
أنه يصح أن بری ذاته» قيل مم: ولم زعمتم ذلك؟ وما FST‏ على Sle‏ يعكس ذلك 
علیک؟ وعلى أن ما دل على oF‏ رائياً لغيره هو أنه حي alll‏ غير محتاج في رؤيته إلى 
الحواس وما يتبعهاء وغيره يصح أن بری» فلذلك وجب أن براه. وكونه be‏ لناته لا 
يدل على کونه رائيا ما تصح رؤيته في نفسه. ولا يدل على صحة کون غيره مرا في 
نفسه. ألا ترى أن sll be af‏ لا يدل على أن المعدوم يصح أن يُرى ؟ 
ومنبا bs‏ وهو أنه تعالى لا كان We‏ لذاته وجب أن يعم ذاته كا يجب أن يعلم 
غيره» فكذلك إذاكان رائياً oll‏ وجب أن يرى ذاته كما يجب أن يرى غيره. والجواب 
أن صفة الذات Le]‏ يجب تعلقها با ر يصح أن يكون متعلقاً لتلك الصفة في نفسه. ألا ترى 
أن لکونه رائياً إذاته لا يجب أن یری N eae oal:‏ 
أن ذاته تعالی يصح في نفسها أن تكون مرئية Go‏ يجب تعلق OF‏ رائياً cle‏ كما يجب 
مثله في كونه عالماً. وعلى أن هذه الشبهة dave‏ على أصولناء لأن عندهم ليس بعالم ناته 


A‏ لأجلها] لأجله» ج ۱۲ ولا] مكرر في ج | آن ] بان» ج ۲۳ ما] لهاء ج 
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ولا راء lil‏ فإن lage‏ على أصوطم وقالوا: لماكان We‏ بعلم قديم وجب أن يعام ذاته 
كا يعلم غيرهء فكذلك يجب في كونه رائياً لأنه رام لإدراك gall ae‏ القديم 
إغا يوجب التعلق با يصح أن يتعاق به كما ذکرناه في الصفة الذا تبة. وقد قضت الشبهة 
بكونه تعالى Ab‏ فإن of‏ قادراً لذاته أو بقدرة Aud‏ لا پوجب کنه قادراً على ذانه. 
وان أوجبت oF‏ قادراً على غير ذاته. 

ومنبا [قوطم]ء وهو أن السواد sy‏ لأنه موجود» والله تعالی موجود. فوجب أن 
يصح أن يُرى. وربا يحررون هذا GL‏ لا sy‏ السواد المعدوم» فإذا جد صم أن نراهء 
فثبت أن المصحح للرؤية هو الوجود. وربما يحررونه بأنا نری الجسم والسواد. فلو كان 
المصحح للرؤية هو OS‏ ند با lal,‏ اجسی لأنه لس بسوادء ولو كان المصحح 
ارؤية pd‏ .هو كوه جساً ارآ ae‏ له یس عب فصح آن ااصح ارو 

هو الوجود. وكذا هذا في غير السواد لسواد واحسم, > لآن جمیع oy‏ تشترك في الوجود 
وتفترق في غيرها من الصفات. والجواب: الصحيح أن وجود الشيء نفسه وذاته» وهو 
من ela‏ 9 ام ‘SG‏ نهم قالوا: sy‏ السواد oY‏ سواد. فا 
يصح أن يوجبوا أن يروا ذاته تعالى» لأنها ليست بسواد. 3 00 لا يصح 
حيدم للشية وج ی Se‏ قاو ی كيم سود هس 
لأنه ليس بسواد. لأن هذا يوم أنهم يجعلون وجود السواد Lal‏ زا امک 
وأما التحرير الأول فلا يقتضي أن يُرى السواد لأمر زائد على OF‏ سواداء OY‏ 0 
المعدوم ليس بسواد في حالة العدم» وكونه سواداً هو وجودهء ولفا gad‏ المعدوم 
سواداً توسعا کا unt‏ الجسم المعدوم جسما. 

فأما أصكابنا فإنهم يذهبون إلى أن وجود ee ae‏ زائدة على کونه سوا 
جواهم على طرق شيوخنا هو أنا sy‏ السواد لكونه سواداًء لا لكونه موجوداًء ولهنا 
تقصل من AE‏ الرؤية بين هيئة السواد وهيئة 0 الجسم كا نفصل من A‏ 
الإدراك بين الحجم الصغير والكبير كبن كوه وداه لدي 
تدركيا cade‏ کا نعل مثله في الصغير والكبير, فلو آدرکنا السواد بكونه موجوداً نا 
فصلنا ينها ولا علمنا أنا تقصل ينها بم ندركها عليه. 
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3 إنا نقسم علهم الكلام فنقول: أفتقولون: إنا نرى السواد من حیث کان واه 
فقط أو من حيث كان موجودا فقط أو من حيث كان سواداً موجوداً؟ فان قالوا 
eM‏ قیل غم: فلس eh‏ من cle all cay gf‏ انك لیس بسواد. ون فا 
ان قيل طم: فقد كرتم ودفتم ما تعلمونه Be‏ امه وق مورب 

SS ترون | لسواد لوجوده ل يجب أن‎ SS عليه. ويقال لهم: ولو سام‎ Lays 
نک سترونه تعالی ما لم تبينوا أن صفة الوجود صفة واحدة في الذوات كلها.‎ 

فان قالوا: إن ery‏ وان تعلقت بالسواد من حيث هو سواد. إلا أن المصحح 
لتعلق الرؤية به هو وجوده. قيل inh‏ أيصحح تعلق الرؤية لأنه شرط في كونه مرا أو 
لأنه يؤثر في السواد. فيغيّره تغييراً a‏ معه أن يُرىء ولولا ذلك لم = أن يُرى» أو 
ذه شرط في حول كن سانا I‏ جود ور يكن سول ان تاو 
بالأول» فالرؤية إذن متعلقة بکونه re‏ اه الرؤية بهء 
وان شام أن شرط التعلق هو اد فق یآ سمل مسح عل 
رو اشرطره یجرد تال ون كوا اث يل لها ل تل اراد ست 
ee‏ لفو دا موجوداء لصفة التي أثرتها صفة الوجود؟ وكان Be‏ لو 
أثر ا Snes‏ امه 
ثم ما أنكرتم أن يؤثر الوجود في ثبوت تلك الصفة أو ذلك ET‏ 
فلا پجب لکونه موجوداً أن يصح أن يُرى ؟ و إن قالوا بالثالث > قبل م: و la‏ 

ن الوجود شرطاً في 00 ادا لزم أن يُرى؟ وعلی أن متعلق الرؤية على 

هذا القول هو كونه سواداًء وهو المصحح للرؤية» فلم يلزم في كل صفة مشروطة 
ape‏ أن : ie‏ ون قالوا بالريم» قبل لهم: لور ني كونه على هيئة السواد 
هو صفة ذات cre‏ عند أصحابنا وعندناء Sassy‏ الفاعل هو المؤثر فيه. ولو أثر 
aye‏ صفة اسواد کان مسلق الروية هو نه سوادء وهو الصحح Ja Ag‏ 
يجب في کل صفة يؤثرها الوجود أن تصحح الرؤية. 


۸ تعلق] تعليق» ج ٠‏ أو لأن] ولان» ج ٤‏ أثرتها] اثرته» ج [ag ٩‏ الرؤية» ج 
۳ يؤثرها] يؤثره» ج 
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ورين E E‏ ويس a sS‏ 
علمنا أن الوجود هو المصحح تعلق الرؤية: أتقولون لهذا الاعتبار: إن الوجود مصحح 
لتعلق الرؤية بكل صفة لكل ذات. وان كانت صفات الذوات مختلفة» أو ببعض 
صفات الذوات دون بعض؟ فان قالوا بالثاني» قيل طم: جوزوا أن لا يصحح وجود 
البارئ تعالى تعلق الرؤية بذاته أو بصفاته. وإن قالوا بالأول» قيل طم: ما أنكرتم أن 
يصحح وجود امحدثات تعلق الروية بها دون وجود fall‏ ألم ما وجدتم هذا 
الاعتبار إلا في وجود SBA‏ ؟ 

ویقال طم: آلس الإدراك bls‏ موجودة Sus‏ وكذلك ضده موجود فيا لا يدرك من 
الذوات؟ فلا بد من: بلى. قيل لهم: فیجب أن يصح أن sy‏ الإدراك وضده على 
قولكم. فان قالوا: يصح أن نراهاء وإفا لا نراهما لوجود ضدهیاء قيل MISS rb‏ 
را عه ا اها لین آخرين» وفي ذلك وجود ما لا اية له من 
الأضداد في كل حيوان. وان قالوا: إن الإدراك يستحيل أن نراه نحن وكذلك oe‏ 
والقديم يراهاء وهذا 00 قبل ob‏ فقد بطل قولك: إن الوجود مصحّح لرؤية كل 
ذات. فان قالوا: إنا تقول: إن الوجود مصحح لكون الموجود Wye‏ ولیس وجب 
لكون الرائي ls‏ فتى قلنا: إن البارئ بری كل موجود بإدراك قديم ويرى الإدراك 
ea‏ بنفس ذلك الإدراكء فقد تم قولناء قيل طم: وبماذا علمتم أن البارئ تعالى يرى 
كل موجود؟ وما أنكرتم أن يستحيل أن یری بعض الذوات كما وجب مثله فينا؟ 
فان قالوا: للاعتبار الذي ذكرناهء قيل طم: إن هذا الاعتبار حاصل فينا آیضاء فإذا ل 
يدل فینا على وجوب صحة رؤية کل موجود لم يدل فيه 2 Lai‏ 


ان صروا PZ‏ لهذه الدلالة وقاوا: لو كان إن ترى السواد نون سو 
أن نری البیاض ولا Dae eee‏ له 
وعکسها. ولو جاز أن تختلف ca‏ واک واحد ce‏ المصححء ok sds‏ 


Pree‏ وأن يقدر القادر للقدرة Gl,‏ غير القدرةء 
ویصحح التحيز کزنه كائناً في الجهات وصفة آخری غير التحیز» ويصحح کون المي حياً 


A‏ موجود] موجوده. ج | يدرك] یدرکه. ج 
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lle af‏ وقادراً ومدرکاً وتصححه صفة أخرى غيرها. فإذا لم يجر ذلك فكذلك المصحح 
لکون المرئي le‏ قبل لهم: ولم إذا لم يجز أن يختلف ما ذكرتم وجب مثله في کل علة 
فا أنكرتم من مثله للمصحح لكون المرئي مرئيا؟ وكذلك الأعراض الختلفة تشترك في 
حلولها في محل واحد Bs‏ صحة حلولها في احل واستحالة حلولها لا في محل. وأيضاء 
فنحن لا Cas‏ المعاني التي law‏ أصحابناء فلا يلزمنا ما ألزموه في الحركة والقدرة. ويقال 
ob‏ أليس العام القديم يوجب كونه تعالی عالماً بکون زيد في الدار» ويوجب العام Sad‏ 
oF‏ أحدنا We‏ بذلك» وان كان القديم يجب كونه We‏ للمحدثء والحياة القديمة 
تصحح قيام العلم والقدرة بذاته تعالى» والحدثة تصحح (ALS‏ بالواحد مناء فقد اختلف 
العلة والصحح على قولک والح وخ 

فان قالوا: إن کین الواحد We be‏ بکون زيد في الدار مخالف لكونه تعالى We‏ 
وصحة کون We bol‏ قادراً We‏ لصحة کزنه تعالى SUS‏ فلم یتفق» وتختلف ale‏ 
ومصححهء قيل طم: فا آتکرتم أن يخالف کون أحدنا راثیا للسواد كونه Lely‏ للبياض 
وللحجم» فلا یلزم أن يكون المصحح فیا واحدا؟ بل ما أنكرتم أن يكون وجوده تعالى 
We‏ لوجودناء لأن وجوده تعالى ثابت له لم بزل» وليس كذلك وجودناء فلا يلزم أن 
Ce‏ وجوده ما بصححه وجودنا ؟ 

Ul,‏ الجواب على طرق شیوخنا فهو أنه إنما وجب فيا ذكروه من العلل أن لا 
تخدلف م اتفاق أحكاهاء وكذلك فيا ذكروه من المصحح» لأن تلك الأحكام هي أخص 
لا LS‏ أن نحد تلك العلل والمصحح إلا بذكر تلك الأحكام» فلا يمكننا أن تكشف عن 
صفة الحياة هي الصفة التي تصحح كون المي We‏ قادراًء فهذه الأحكام هي كالحقيقة 
لتلك العلل وذلك المصحح. فالقول بعد ذلك: إنه يتحرك المحل gah‏ ليس بحركة, 


التي] الني» ج ٩‏ قياعا] قباهاء ج ۱۱ خالف] مخالفاء ج ۱۲ الفة] مخالفاء ج ۳ [af‏ 


لکونهء ج 
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مناقضة» إذ كان حقيقة الحركة ما به يتحرك المحلء 0 
بصفة غير OF‏ الحي مناقضة Jol‏ ما ذكرناه. وليس كذلك کون السواد مرثياً وكذلك 
کون الحجم Ade‏ لأن هذا اک لا يكشف عن حقيقتها» ونعرف حقيقنها من دون 
هذا الک إلا أن يخالف الخصم في التسمية فیقول: إنا لا نستي کل ما بوجب OF‏ 
امحل متحركاً حركة» ویقول في الصحح مثل Ald‏ فيقال له: إنه لا اعتبار بالتسمية إذا 
سم المعنى» ويبين له خطأ ما ذهب إليه من جمة اصطلاح المتكلمين» OY‏ من أثبت 
هذه المعاني هو الذي اصطلح على تسميتها هذه الأساي» GP‏ تكلم متكلم بحسب 
اصطلا هم وجب أن يعني به ما یعنونه» وكذا هذا في المصحح. 

فان قيل: ما ASI‏ أن تصحح dine‏ العام صفةٌ وتصحح صفة القادر صفة وتصحح 
صفة المدرك آخری» فلا يكون من خالفک في أن المصحح لكلها صفة واحدة مخالفا في 
عبارة؟ قيل له: عاد فلت یتح 
والدلالة لك هي أنه لا يجوز أن يصح کون الواحد منا We‏ ثم يستحيل كونه قادراً 
au,‏ فلو کن لکل واحد منیا مصحح آخر ل يمتنع أن يصحح بعض هذه الصفات 
من دون بعض gh‏ لا يصاحب أحد المصححين الآخرء إذ لا طريق إلى تضمن أحدها 
بالآخر ولا إلى حاجة أحدها إلى الآخر. فأما کون الذات التي ليست بحجم كائنة في 
جحمة فغير معقول» لأنه ليس معنى كون الذات كائنة فيا إلا نها شاغلة للجهة ومخرجة لها 
عن LES‏ فراغاًء حتى إذا رام حجم آخر حصوله في جحمته لم مکنه. فالقول بأنها کائنة فيا 
رةه 

فأما [قول] من قال: إن السواد یری على af‏ سواداً وعلى کونه موجوداًء 
يبطل با تقدم» ویقال cab‏ إذا ag)‏ ده ورد د م ee‏ 
yT‏ مختلفتان» فقد اختلف الصحح لحك واحد. فان 
قالوا: المصحح لتعاق الرؤية بالسواد على الجهتين هو الوجود. فلم ختلف اللصح. 
قبل طم: إذا كانت الرؤية تتعلقق بكونه سواداً کا تتعلق بكونه موجوداء لم يكن oh‏ 
يقال: إن المصحح لتعلق الرؤية بكونه سواداً هو الوجودء بأولى من أن يقال: بل 


٩‏ ويقول] يقولون» ج 
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bogey so‏ هو که تراد فان فار لو کان الصحح هو کر 
سوادا لا م أن نری البياض» هس سود بل ولو تعلقت الروية بكونه 
موادا Ul‏ تعلقت بالییاض, AV‏ لیس بسواد. ولذا جاز أن ف او والتعلق 

واحد. جاز أن بختلف «couch!‏ والمصحّح واحد. ویازنحم على قولهم: إن المصحح لرؤية 
السواد هو وجوده. أن يصح أن نرى كل موجود Go‏ نرى الطعوم والأصوات 
والرواخ وأن يكون المصحح لإدراك سائر المدركات وجودهاء فيلزم منه أن يصح أن 
ome‏ الألوان وندرکها كإدراك الحجم والطعم والرانحة oly‏ مح أن ندرك کل مدرك 
بحاسة مخصوصة با Whe‏ من الحواس. والقوم یلتزمون کل ذلك» فيلزحم أن تکون 
الحاسة Goel,‏ لأمها كافية عندهم في خلق کل إدراك لدرك. فلا معنی ملق الموا 
الختلفة» وكفى با یلتزمونه شناعة لمذهبهم وفضيحة لهم عند العقلاء. 

ويلزهم إذا قلوا: إن السواد يدرك لکونه موجوداً ولکونه سواداً لادراکین يفعلها 
الله تعالى» أن يجوّزوا أن gle‏ أحدها دون الآخرء إذ لا طريق إلى dele‏ کل واحد 
من الإدراكين إلى الآخر ولا إلى تضمن أحدها بالآخرء فيلزحم أن يخلق الله تعالى فينا 
Kol‏ لوجود السواد aly‏ لوجود البياضء ولا يخلق الادراك لصفتهماء فندركها 
موجودین ولا فصل بينها. فإن قالوا: إن أحد الادراکین مضمن a‏ : 7 محتاج 

إلى الآخرء قبل لهم: إن جاز لكر أن تقولوا هذا جاز SDE‏ أن يقول: إن إدراك المدرك 
ane‏ ده من إدراكه» وفي ذلك وجوب ines BS‏ 
الآن. فإذا م يجب ذلك علمنا أنه يستحيل کونه مدركا. 

شبهة. قالوا: الجوهر إا صح أن بُرى لأنه قائم ly‏ والقديم قائم بذاته» فلزم أن 
يصح أن sg‏ الجواب: هذه دعوی, فا دلیلک علها؟ فإن قالوا: الدليل على أنه بری 
لأنه قائم بذاته أنه إذا ؤجدء وكان WE‏ بذاته» صم أنه يُرىء وإذا عدم لم يصح أن يُرى» 
قیل nt‏ د ie ee‏ بذاته كاللون ويصح أن يُرى» وعندم 
أن العلة لا يجوز أن تختلف Sy‏ متفق وكذلك المصحح. وأيضاً فانه إذا عدم» کا 
بخرح عن Aly WB AS‏ فكذلك بخرح عن کونه متحيزاً. فا أنكرتم أن يصح أن wi‏ 


۷ کل] تکل» ج ۱ آنه ]لاه ج 
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co youl‏ وذات ت القديم تعالى ليست بمتحيزة ؟ ؟ وان ASB‏ إنما قلنا: | إنه يُرى لأنه قائم بذاته» 
لا لتحيزه» لانه لو $5 لتحيزه لما G5‏ السواد. لأنه ليس poss‏ قيل طم: ولو 55 
مساصد ee‏ 
لكبير ونعلم أنا aly‏ صغيراً وهذا ee a ApS‏ لا 
Lal, oe —‏ فلو قترنا شيئاً متحيزاً مفتقراً في وجوده إلى محل نا 
eee 8,‏ ا ۷۳ 
كونه مرئیاء فا يتبعه العلم بكون الجوهر مرب لا محالة يجب أن یکون هو المصحح 
للرؤيةء وهو التحيز دون غيره. 
شبهة. استدلوا فقالوا: إن رؤيته تعالى لا تؤدي إلى dle‏ وإذا ل تؤد إلى محال 
كانت جائزة. ثم ذكروا الأقسام التي يصح أن يقال: lel‏ هي الأمور اللستحيلة التي 
تؤدي رؤيته تعالى لها وبينوا أنها لا تؤدي Lal‏ بوجوه تضعف. ثم إن الشيخ با 
الحسين رحمه الله أجابهم عنهاء ثم قال: وأنا أرتب هذه الشم ela aca!‏ ونع ا وق 
الوجوه التي ذكروها cae‏ وأجيب عن الأسئلة بأجوبة غير ما اعقدوا عليه ثم أجيب 
عن الشهة بالجواب الصحيح. ونحن نقتصر على ما ذكره وتعرض عن وجه (برادهم 
للشمةء لأن فها أورده الشيخ غنى عنه إلا فها تكون فيه زيادة فائدةء فإنا ندرججما في 
هذا الابراد. ان شاء ail‏ تعالی. قال رمه cal‏ لس تخلو رقیته (ما آن تکون 
مستحبلة أو غير مستحبلة. فان كانت مستحيلة لم تخل إما أن عم استحالتها بدمهة أو 
استدلالاء ولو Cole‏ بدية لاشترك في العام بها العقلاء. 0 باستدلال لكان 
te Se care ey)‏ ال sia‏ 
إلى غبرهاء أو يكشف عن آمر محال اما اج ليه لآ ال ضرم وجي ابل ف 
هذه الأقسام يدخل في هذه الملةء ae‏ نفصلها: أما | الأول فنحو أن یقال: إن رؤيته 
تعالی توجب أن يكون على صفة تستحيل cade‏ نحو أن يكون على صفة بعض 
الحدثات» أو توجب خروجه عن صفة يجب كونه de‏ إما في کل الأحوال أو في 
بعضها. أما الأول» فنحو أن نقول: إن رؤيته تعالی توجب كونه Lage‏ أو ob)‏ أو AF‏ 
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على صفة بعض الحدثات» وهذا لا يصح لأنا نرى الجوهرء فلا يوجب ذلك كونه على 
صفة غيره» ونرى السوادء فلا يصير بياضاً. فان قيل: لا لا يصير ما FSS‏ على صفة 
ره لأن تلك الصفة تستحیل ale‏ فل له: فیجب أن لا توجب رو فان of‏ 
عل صفة oye‏ لها تستحیل ag gM ils Ale‏ ساق بالشیء عل ما هو به 
كالعلم » فلا يصير على ما هو به للرؤية» بل يجب أن تکون [هذه الأجناس] على تلك 
الصفات قبل الرؤية. فإذا لم توجب رؤيتها LES‏ على صفاتهاء فكيف توجب eS‏ على 
صفات غرها من الأجناس؟ ene‏ 0 
الأحوال» لأن في مخالفينا في الرؤية من يقول بالأحوال» وقد يذكر | لصفة ويعني بها 
حقيقة الشيء أيضأء ا الوححين. 

وأما الثاني وهو خروجه عن صفاته» فباطل لأنا نری القادر العالم الحي» فلا يخرج 
من OF‏ كذلك» وكذا هذا في sla‏ صفاته. Oy‏ الرؤية تتعلق بالشيء على صفةء 
وتلك الصفة لا تنافي هذه الصفات. فلا وجه للقول بأن رؤيته توجب خروجه عن 
صفاته تعالى. Lb‏ كونه تعالی موجوداً فهو شرط للرؤية» فكيف توجب الرؤية خروجه 
عنه ؟ JH Er anes‏ فأحرى أن لا توجب خروجه عنه من 
قبل» لأن المؤثّر لا يتقدمه تأثيره. ولا يجوز أن توجب رؤيته dbs‏ حصول غيره على 
صفة مستحبلة. ولا أن تخرجه عن صفتهء لأنا نرى الحدثات» فلا توجب Wad‏ من 
ذلك لأن رؤية الشيء لا تتعلق بغيره» فلو أوجبت الرؤية oo‏ 
oh‏ توجبه لها تتعلق به أولى» لأنها به أخص. ولا يجوز أن تكشف الرؤية عن حصوله 
على صفة مستحيلة عليه أو خروجه عن صفة تجب cdl‏ لأنها لو كشفت عن ذلك لما 
كشفت عنه بنفسهاء لأنها كالعلم» ولاك كه ركاه آن من فرط ارو 
لا يصح إلا على محدث كالجوهر واللون» نحو المقابلة وغرها. قال: وكل ذلك قد 
أبطلناه. ا o‏ 
أسود أبييضء لأنه لا اختصاص لها بغير ما gles‏ به. وأما كشفها عن صحة رؤية ما لا 
بل أو .ما هو محجوب أو بعيد فذاك ليس بحال عندم, IS,‏ كشنها عن صععة 


۳ وأما] او اماء ج 
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of Wa ll go ll Lb EE‏ سا 
نراهاء قالوا: قد by‏ أنها لا تقدي إلى ذلكء فبان أنه ليس في رؤيته تعالى وجه إحالة. 
ومتی قيل inh‏ فكونه تعالى We‏ لذاته لا يؤدي إلى محال» aoe‏ أن لا تحيلوى كان م 
e‏ إلى محال» وهو أن تکون ذانه تعالى lle‏ فیستحیل 
af‏ تعالى We‏ قادراً b>‏ وإذا قيل طم: خدوث فيل بالهند الآن لا يؤدي إلى محال» 
فينبغي أن تقطعوا على on‏ لهم أن یقولوا: نا قلنا: إن رؤيته تعالى لا تودي إلى 
حال فلم تكن مستحيلة» فوزانه أن نقول: حدوث فيل بالهند لا يؤدي إلى JE‏ 
فينبغي أن لا يستحيل حدوثه الآن» ونحن نقول كذلك» ول نقل: إن رؤيته Sls‏ إذا ل 
تؤد إلى محال وجب القطع على حصولهاء فلا يلزمنا القطع على حدوث فيل الآن بالهند. 
ومتى قيل od‏ فوجوب حدوث فيل الآن بالهند لا يؤدي إلى محال» فقولوا: إنه واجب 
حدوثه الآن» كان لهم أن يجيبوا بأنه إن Aus‏ بوجوب حدوثه وجوبه في الحكمة. فذلك 
عندنا يؤدي إلى محال» لأن وجوب الفعل عليه تعالى يقتضي كونه تحت حد ورسم» وفي 
ذلك خروجه عن صفاته. ولأنا قلنا: إن رؤيته تعالى لا تؤدي إلى محال فلم تكن 
مستحيلة, فوزانه من حدوث الفيل أن يقال: إن وجوب حدوثه من ججحمة الحكمة لا 
يؤدي إلى Se‏ فيجب أن يكون وجوبه في | ie asd‏ وكذلك «S98‏ لأنه لا 
exe‏ أن تتعلق بذلك مصلحة دينية» فیجب خلقه في الحكمة . وان عنيتم بالوجوب 
وجوب حدوث الفيل كوجوب الک عن العلة أو وجوب الستّب عن السبب» فذلك 
أيضاً يؤدي إلى محال ob‏ يحدث لم يزل» لأنه ليس بأن يجب حدوثه في وقت أولى من 
وقت» By‏ ذلك حدوثه لم يزل» وذلك حال. 
Lil,‏ معارضتهم بنفي رؤيته تعالى ob‏ یقال: إن قي رؤيته تعالى لا يؤدي إلى JE‏ 
فينبغي أن لا يكون نفيها مستحيلاًء قال لشيخ أبو الحسين: وعندي أن هذا القلب لا 
يلحم على ما رقت عليه دایم ولك لأن لم أن يقولوا: عندنا تفي رؤيته تعالى غير 
مستحيل» کا أن رؤيته غير مستحياة. SS‏ 
محال. فقولوا: لها مستحيلة» كان لحم أن يقولوا: إنا لم نقل: إن رؤيته تعالى إذا لم تؤد 
إلى وجه إحالة فإنه يجب القطع بحصولهاء lly‏ قلنا: ged‏ أن لا تکون مستحيلة» فل 
يلزمنا إذا لم تؤد استحالة رؤيته إلى حال أن نقطع على استحالتها. ومتى seb JB‏ فإذا لم 
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og‏ استحالة رؤيته إلى «Sle‏ فقولوا: إن استحالها غير مستحيلة» كان هم أن يجيبوا 
عن ذلك وعن القسم الذي قبله بأن استحالة رؤيته تؤدي إلى محال لأن من أقوى 
وجوه الاحالة أن لا يودي ثبوت الشيء إلى وجه من وجوه الإحالة» ولا يكون 
مستحيلاً في فسه. ثم يستحيل تبوته. ألا تری أنه لا لم بستحل عام زيد بکون عرو 
في الدار ولا آدی إلى وجه من وجوه ALY‏ لم يستحل علمه بذلك؟ ومتی قال 
bb‏ فاستحالة مه all‏ لس فبا وجه من وجوه gad ey‏ آن بستحیل 
علمه بذلك» كان لنا أن نقول: إن من آقوی وجوه الإحالة أن بستحیل ما حاله ما 
ob 3‏ فوجب نی استحالة علمه بذلك. بين هذا أن معنی قولنا: هذا الشيء 
مستحیل, أنه غر مكن بوت (ما في نفسهء فنعلم ذلك egy‏ أو يؤدي ثبوته إلى وجه 
إحالة. فإذا لم يكن الشيء مستحيلاً في فسه. ولو ثبت لم يازم عليه محال» فكيف 
يكون مستحيلاً؟ وما الفرق بين هذا وبين الأشياء الصحيحة؟ ومتى قيل 4: من 
أقوى وجوه الاستحالة في رؤيته أن لا تقدي استحاتها إلى استحالة» كان لهم أن 
يقولوا: إنا قد by‏ أن في استحالتها وجه إحالة» وهو أن يكون ما ليس بمستحيل في 
ققد ولا مود إل لا 

ومتى قيل طم: ولم زعمتم أنه ليس في رؤيته قلب له عن حقيقة ؟ كان لحم أن يقولوا: 
إنّ قلبه عن حقيقة هو أن بخرج عن بعض صفاته الذاتية أو عن جميعهاء أو يجب له 
صفة تستحيل عليهء وقد بينا أن رؤيته تعالى لا تؤدي إلى ذلك لا We)‏ ولا كشفا. 
وهذا أولى مما أجابوا به من أنا نری السوادء فلا ينقلب عن حقيقته» لأنه لس يجب 
إذا لم ينقلب السواد عن حقيقته إذا 55 أن لا يجب انقلاب غير السواد عن حقيقته 
لو رُئي. آلا ترى أن الجوهر لا ينقلب عن حقيقة إذا كان Se‏ للعرض؟ ولو جاز ذلك 
جل کیت او cae‏ 
تلب haope‏ إن الجسم جل شرم لكي فاك عن 
انقلاب حقیقته. وكذلك لو قيل: إن القديم يحل Jal‏ لكشف ذلك عن حدوثه 


3 يستحل] يستحيل» ج 5 ae [he‏ ج 
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وانقلاب حقیقته. فصح أن أحكام بعض النوات متی قدّرت لما يخالفها لم يجب أن ae‏ 
Gey‏ قیل eb‏ إن رؤيته تعالی تقتضي شمه بغیره. كان لحم أن يقولوا: إن تشییبه 
بغيره هو أن ينبت على صفات غيره من الذوات» نحو أن يكون بصفة الجوهر أو 
السواد of‏ 096 من By ELA‏ ينا أن رؤيعه عاق لا تقتضي که عل صفات aye‏ 
وهذا أولى ما أجابوا به من أنا نرى السوادء فلا يصير [ذلك مشهاً للبياض» لا ذكرنا 
آم أن بوث بش اکا الذوات مانن صب > 
خی ,وال شم اوم نا Licey‏ دوع أو solely Sheath‏ زوز ماه لقدم 
تعالى ؟ وعلى أنه لا يمتنع أن تتناول الروية أجناساً محصورة مختلفة ويستحيل تناولها لغير 
تلك الأجناس» فتى قيل في شيء: إنه يُرىء لزم أن يكون واحداً من تلك الأجناس» 
ثم لا يلزم في بعض تلك الأجناس» إذا تناولته الرؤية» أن يكون من جنس ما يخالفه 
من تلك الاجناس. ألا ترى أن الإدراك يتناول الطعوم الختلفة والاراییح المختلفة» ولو 
قیل: إن الراحة Ba‏ 1 > أو قيل في الطعم: إنه يدرك كإدراك الراحق 0 
أن یکون الطعم واحدا لأراييح والرانحة واحدة من جنس الطعوم» وان كا 
a ee ara‏ وكذلك الرانحة؟ وکذا يجب فما نحن 43 
ومتى قبل هم: ل ا هم أن يقولوا: الاستحالة 
في عصوسء نکا با ره ما طلا ای Ly‏ ترا الطرق التي با نم 
الاستحالة» tay‏ أن ت ل فلم تكن مستحيلة. ومتى 
Js‏ هم: إنكر allel‏ با دكرتم أداة خصومكم على استحالة رؤيته تعالى» وبطلان أدلتهم 
على استحالتها لا يقتضي صعتباء Ly‏ يقتضي الشك في Yo?‏ وفي استحالتهاء كان لهم 
أن يقولوا: نا ما اقتصرنا فا ذكرنا على إفساد أدلتهم على استحالتهاء بل ضممنا إلى 
ذلك سائر الأقسام التي لها يصح أن يقال باستحالتهاء وبينا أنها لا قتضي EUS‏ فعلمنا 
انتفاء استحالتها. ومتى قيل tab‏ ما أنكرتم أن تكون رؤيته مستحيلة» ون ل نود إلى 


۲ حقيقته] حقيقتهاء ج ٩‏ مشماً] مشتهاء ج ١١‏ تناولته] تاولت» ج ۱۶ واحدة] واحداء ج 
۵ جنس] طعم جنس» ج 
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حال ؟ كان ob‏ أن يقولوا: لو كان الأمر فيا كذلك لا استحالتها بالبديهة» لأن ما da‏ 
استحالته باستدلال عقلي إنا عم بهذا الوجهء وهو أنه يؤدي إلى محال. فا لبس 
كذلك» وهو يستحيلء كانت استحالته معلومة بالفطرة لا حالف والا م أن تع 
re‏ ثم لا طريق Lal‏ لها إلا ما ذكرناه من آنها تؤدي إلى SE‏ 

به الشیخ أبو ا سین هذه الدلالةء ثم قال: واعام آنه» إن کان وجوه 
ال را ا وا ل ل 
أن os‏ أن وجوه الإحالة ما انحصرت. أو ندفعهم عا اعترضوا على أدلة شيوخنا 
لاستحالة رؤيته تعالى ونبين Le?‏ باندفاع ما آوردوا عليها. قال: 1 جيب عن 
الشهة بذكر ما اعقد عليه شیوخنا في أدلتهم» ثم إنه WSS‏ ولم يزد في الجواب عنها على 
ذلك. وعندي أن هذه الشية لا تعض بموضع الخلاف» لأنه يقال طم: 9 تعنون بقولک: 
فثبت بهذا الاستدلال أن رؤيته تعالى غير مستحیلة؟ آتعنون به أنه Cah,‏ باستدلالک 
هذا أن رؤيته تعالى صحيحة في نفسها كصحة کون ذاته معلومة؟ أم تعنون به أنها لا نع 
العقل من اعتقاد صعتها تجیز ge?‏ 0 لأمره قد نيب 
ما فکرنا فرقاً ببنه وبين ما يمنع العقل من اعتقاده» نحو اجتاع الضدین وكون الجسم في 
وقت واحد في مکانین؟ فإن aus‏ الأول» قيل لک: 0 استحالته 
Age‏ ولا يؤدي إلى وجه إحالة أنه صحيح في نفسه. وما أنكرتم أن يكون ما هذا حاله 
على قسمين» > أحده| صحيح في نفسه إذ ذا دلتنا دلالة على صحته في نفسه والثاني يصح 
أن تدل دلالة بعد HF‏ كذلك على استحالته في نفسه؟ فان Aus‏ الثاني > قبل لک: فقد 
كلفتم آفسک ما تستغنون عنه» لأن العقلاء قبل الاستدلال على OF‏ مرثياً أو غير 
ل بر ل ل ل 
lwo‏ ولا اعتقاد استحالتبا. ألا تری أن قدم oe,‏ 
مستحیل على هذا Ugly «gall‏ لا يصف العلاء من يصفه بالقدم مکابرا؟ ‏ لا يدل 
ذلك على أنه لس مستحيل في فسه ولهذا صم أن تدل الدلالة على ٠ BS‏ فتکلنک 
الاستدلال بكون رؤيته تعالى yo‏ مستحيلة على هذا gall‏ تكلف لا لا يغني. 
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وما $3 0 شيخنا آبو الحسين من أن ما لا ثعلم استحالته بديبة فالطريق إلى العام 
باستحالته هو أن يؤدي إلى وجه إحالة» فإذا ل یود إلى وجه إحالة وجب أن عم 
استحالته بديهة» يعترضه colar,‏ آحدهیا أن يقال له: إنك ESS‏ بأنه إذا كان الأمر 
مستحيلاً في نفسه فلا بد من أن تُعلم استحالته إما بديهة أو بطريق وما يجري مجرى 
الک لهء وهو أداؤه إلى وجه Se‏ فا أنكرت أن يكون مستحيلاً. ثم لا تعام 
استحالته بديهة ولا بطريق؟ on‏ هذا أن الاستحالة نفي» فلم يجب أن يكون لها تأثر 
وحک يكون طريقاً إلى العام dy cle‏ يجب أن تعلم بدة. lily‏ تجب هذه الطريقة في 
الأمور الثابتة لو جوّزنا ثبوتها ولا Ao‏ بنفسها ولا يكون إلى العام بها طريق» لأن تجويز 
ثبوتهاء والحال هذهء يفسد علينا العلوم الضرورية والکتسبة. على ما تقدم بيانه. Lib‏ 
تجويزنا لانتفاء آمور لا طريق لنا إلى العام بنفیبا فلا يفسد شيا من العلوم. فإن قالوا: 
لو جاز انتفاء أمر لا طريق لنا إلى العلم بانتفائه لجاز ثبوت آمر لا طريق لنا إلى العام 
بلیوته» قیل id‏ وم قلتم: إن nes‏ الأمرین کالاخر ؟ Aang‏ أن القطع على انتفاء ما لا 
طریق إلى العام بثبوته ليس بمعلوم ضرورة. ون de‏ پاستدلال. وهو أن تجویزه يؤدي 
إلى الجهالات» فوجب ني هذا التجويز. فإذا لم يؤد الما تجويز انتفاء آمور لا طریق W‏ 
إلى انتفائها صم تجويزه. ألا تری أن تجويز ما all‏ طریق» غير أن طريقه فائت عنا لما ل 
یود إلى شيء من الجهالات» م تجويزه؟ كذا هذا. والوجه الثاني أنهم ليسوا بأن 
پقولوا: لو كانت رؤيته مستحيلة لكانت إما معلومة بديهة أو بطريق» وقد بينا أن 
طرقک إلى استحالتها لا تؤدي إلى العام باستحالتهاء فلم تكن مستحيلة» بأولى من أن 
قول لهم: لوكانت رؤيته تعالى صحيحة لكان لا بد فها من مصححء وذلك إما صفة 
ثابتة أو حقيقة الذات. والأمور الثابتة لا بد من أن تكون معلومة إما بديهة أو بطريق. 
وقد بينا نحن أن طرقک لا توصل إلى العام بصحة رؤيته تعالی» فلو كانت صحيحة لكان 
إلى العام بصحتها طريق» فوجب تفي WP‏ وقي المصحح لها. وما ob SS‏ أولى» لأن 
الأمور الثابتة oh‏ يكون إلى ثبوتها طريق أولى من أن يكون طريق إلى قي الأمور 
المنتفية. 
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وقول الشيخ أبي الحسين: إن استحالة الرؤية تؤدي إلى SE‏ لأن من أقوى 
وجوه الاستحالة أن e‏ استحالته Ape‏ ولا يؤدي إلى محال» نعارضه 
بقولنا: إن صحة رؤيته تعالى تقدي إلى GY Sle‏ من أقوى وجوه الإحالة أن يثبت أمر 
سیم Gaui Pos‏ رن د العلم به طريق» فهذا يمكن أن ندفع 
به هذه eS‏ 

قال الشيخ yl‏ الحسين: dal,‏ شیوخنا ضربان» آحدها ما اعقد شيوخناء نحو 
دليل القابلة ودلیل وم > والثاني ما اعترضه شیوخنا 0 من 
ِ بأنه لو کان Bye‏ لكان من جنس المرثيات» لأن هذه الدلالة» ون كان فيا 

قتصار على الوجود إلا أنه يقال للمستدل بها: ما آتکرتم أن يكون في et‏ 
7 من جنس هذه Sols LI‏ فإنه لكان هذا الاعتراض لا ينبت للخصم أن رؤيته 
تعالى غير مستحيلة» بل يجوز أن تكون صحيحة لجواز أن يكون في المرئيات ما ليس 
من جنسهاء ويجوز أن تكون مستحيلة لجواز أن لا يكون في المرئبات جنس زائد على 
هذه الأجناس» فالمعتمد من أدلتهم يقضي باستحالتهاء والمعترضة تشکك في استحالتها. 

ولقائل أن يقول: أرأيت لو آجابوك بما نصرت به شم‌تهم فقالوا: إن آدلتک المعقهدة قد 
by‏ أنها غير معقدة, والمعترضة ندفع تشكيكها في استحالتها بأنها لو كانت مستحيلة 
لكان لا بد من أن تكون معلومة بديهة أو بطريق» فإذا بطل ذلك وجب الحم بنفي 
استحالتها؟ ثم هب أنك تدفع اعتراضهم على المحقدةء ولكن لا يمكنك أن تبقهم على 
الشك في استحالتها لأجل العترضة. لأنهم يفصلون عن الشك في استحالتها ما نصرت 
به شم‌خ‌م. 


21 ركن الدين بن PU‏ 
فصل في $3 شمهم من RE‏ السمع 


عور الاك بیات, مها SAG bs Ag‏ نو رل را ناراب [ه 
القيامة ۲۳ -۲۲]» و وكيفية استدلام AVL‏ هو أن النظر بستعمل في ret‏ 
مها ار کول تال لإفتاظرة م یرجم LPO Je VY] [ a ghasal‏ ومنها معنی 
الرحمة کتوله تعالى ولا ينظر e‏ [۳ آل عمران LW‏ ومنها معنی 
الاعتبار كقوله تعالى joes ER‏ إلى GS LM‏ خْلِقَثْ»4 AA]‏ الغاشية AVY‏ 
ومعنى الرؤية كا يقال: نظرث إلى فلان» أي tal‏ وليس يكن حمل النظر في الآية 
لا علی ااروية دون غرها من الما آما Je‏ معنی اارحة فلان الرجة من Sle atl‏ 

نا وتستحیل منا إه» تعالى عن ذلك» والاعتبار إا يصح بأفعاله تعالى دون فاته 
تعالى» وأما الانتظار فأهل الجنة منزهون عنه لأن المننظر يكون في حسرة وم ولأن 
النظر متى she‏ بإلى ۸ برد به الانتظارء فكيف إذ ذا قرن مع ذلك بالوجه؟ فصح أن 
معنى الآية: وجوه يومئذ ناضرة Lad‏ رائية. 

واعلم أن الكلام في الآية يقع في وحین. أحدها أن یبن أن ظاهرها لا يدل على 
الرؤية» lily‏ يدل على Gar‏ يستحيل عليه تعالى عندنا وعنده» فلا بد من تأويل 
الآية على غير ظاهرها عندنا وعندهم. والوجه الثاني الكلام في تأويلها. Lol‏ الوجه الأول 
فلأن النظر في اللغة ليس هو الرؤية لو علق Seo‏ بالعين» فكيف بالوجه؟ Lily‏ هو 
تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئي cays) Lule‏ أو مقابلة الحدقة بالمرىّ أو با هو 
آلة للرؤية. فالنظر هو طلب الروية ۳ alee‏ نوه السماع. ois‏ 
يدل ذلك أنه یقال: نظر ال نظراً شزرا» ونظراً مزوراًء والشزر والازورار صفة 
لتحريك الحدقة وكيفية في مقابلتها بالمرئي» وليس بصفة للرؤية. وقال الشاعر: 


تقبرّن gu‏ ما اقب ee‏ ولا خن La‏ والئظر Al‏ 


۸ فلان] ولان» ج د؛ + (حاشیة) ظ فلان» د ۱۳ ظاهرها] ظاهرها AN‏ ج ۱۹ نظرا] نظر. ج 
د | ونظرا] نظرء ج د 


کتاب العقد في أصول الدين 2۱۷ 


وقد قيل: إن النظر يفيد التقابل أيضاًء يقال: الجبلان يتناظران» أي يتقابلان» 
ودور بني فلان تتناظرء أي تتقابل. وآنشد ابن قتيبة: 


بتقازضون I)‏ الوا في pi eg La chi‏ لاف دام 


قال ابن قتيبة: أي يكاد يزيل الأقدام من شدته وصلابته. وذلك لا يصح في 
وصف 1 ن الشدة في النظر ترجع إلى قوة الاعتاد على الحدقة وشدة ASF‏ 
وقال اب 1d‏ 0 الناس: نظر ال نظراً oie‏ والتحديق هو الاعتاد على الحدقة 
i‏ إلى سمت المرئي. ويقال: نظر bg}‏ راض» ونظر غضبان. فیفصلون بين 
ا و ba‏ بين زر نيا ليا oy‏ ا با مود 
ومن يقول لغيره: نظرت ال نظر غضبانء لبس يعني به ASN‏ و إغا يعني به كفية 
وضعه للعين في الانحراف ووضعها إلى جانب. 

فان قيل: اليس آم يقولون: فلان Sle‏ بعين الرضىء ويراني بعين الغضب. وبعين 
الذل» ويراني JEL‏ الرفيع» فقسموا الرؤية كا قسموا النظر؟ قيل هم: إنهم ما 
الرؤية» وإنما أضافوها تارةٌ إلى عبن الرضى وإلى ge‏ الذل» وذلك يدل لقولناء لأن 
العين في هذه sear ge‏ ل 
الرضى وبعضها على الغضب وبعضها على الذ 

ob‏ قيل: آليس أنهم يقولون: She‏ رؤية CF‏ ورؤية مبغض؟ قيل له: هذا غير 
مستعقل. لا المستعمل ما ذكرناه» وهو قوطم: براني بعين الرضی. وعين الغضب. 
os‏ أن الإنسان لا abe‏ أن المحب والمبغض يريانه على غير ما هو به» فكيف تختلف 
رؤيتها له؟ وإغا الحتلف في ذلك هو كيفية في وضع العين في حال الرضى أو الغضبء 
على ما ببنا. وقد قيل أيضاً: إن قوطم: يراني بعين الرضی» ويراني با محل الرفيع» توش 
ومعناه أنه Bx‏ حلي وينزلني منزلة رفيعة» واذلك يصفون الضرير بذلك کا يصفون به 
البصير. ويدل على ما ذكرناه آیضا أنهم ینفون بأحد اللفظین ويثبتون بالآخرء فيقولون: 


۲ فقسموا] فيقسمواء ج ١5‏ بعض] بعدا ج ٩‏ الختلف] الختلفةء ج | في وضع] وضع في» ج؛ 
وضع د | حال] + هو به د 


PU الدين بن‎ G OVA 


نظرث إلى الهلال فلم آره. فلو كان النظر هو الرؤية لكان قوم هذا يجري GF‏ 
قوطم: رأيت الهلال فلم أرهء ولا شبهة في أن ذلك مناقضة. ويصفون الله تعالى 
فيقولون: يراني وهو رای ولا يصفونه بالنظر ولا يقولون: هو ناظرء أو ينظرء بمعنى 
5 فصح أن أحد الأمرين غير الآخر. ويقال: ما زلت أنظر go‏ رأيت» فيجعلون 
الرؤية AE‏ للنظرء وغاية الشىء تكون غيره MEY‏ 

وقال الخالفون: إن هذا الذي ذكقوه غير مسموع عن العرب» Lily‏ يقال: ما زلت 
أنظر إلى زيد Col) Go‏ وحمه. وانظر إلى زيد حتى ترى catty‏ أي: انظر نظراً 
مستداماً حتى يفضي بك إلى رؤية وجحمهء ويقولون: نظرث إلى زيد فام أر > ad‏ فيقال 
ood‏ إن غرضنا يتم ا سلمقوه, SY‏ إذا سلمتم أن يقال: نظرت إلى زيد فام أر وجمهء 
ونظرت إلى زيد Ge‏ رأيت ay‏ وهذا يدل على أن النظر يفضي إلى الرؤية عند 
تكامل الشرائط» لأ نكلمة إلى موضوعة لانتهاء الغاية» فلم يكن بد من أن تكون الرؤية 
th (el‏ عنده النظرء وهذا هو قولنا. ولهذا لا يصح أن يقال: رأيت زيداً فلم أر 
وجحمه. ولا يصح أن یقال: وما زلت أرى زيداً حتى ریت ومه. ييبين هذا أن القائل إن 
عنى بقوله: ما زلت أنظر إلى زيد go‏ ریت وه رؤية جميعه لم يصحء OY‏ وجه 
دخل في ذلك» وان Ge‏ به رؤية له سوى وجه لم يصح آیضاء لأن رؤية ما سوى 
وجه زيد لا تؤدي إلى رؤية وجمه» gad‏ أن لا بسن دخول كلمة إلى في النظر إلى 
زيدء وصح أن النظر هو طلب الرؤية ومقدمة مفضية cal)‏ لأن تقليب الحدقة إلى زيد 
ومقابلتها له يفضي إلى رؤيته وإلى رؤية وجمه» فصح أن تجعل رؤية الوجه غاية له. 

ويدل عليه قوله تعالی في وصف الأصنام طوَتَرَامْ ینظزون Dal)‏ ولا يُنَصِرُونَ 4 
[۷ الأعراف ۱۹۸] أي يقابلونك بالات متجوفة لها کآنها أعين ولا یبصرون. وقد We‏ 
أن النظر حقيقة في المقابلة» وان كان يقع Lal‏ على تقليب الحدقة إلى نحو جحمة GM‏ 
لقابلة العين» فتحصل الروية. إلا أن القابلة هو الأصل وهو المقصود من تقليب 
الحدقةء ولهذا تحصل الرؤية إذا حصلت المقابلة من دون تقليب الحدقة» فصح أن 
الأصل في الكلمة هي المقابلة» لجاز أن يُتعارف أيضاً lo‏ هو وضاة إلى المقابلة لا حالة. 


۱ فلم]لى د 9لم] له ج د ۲ lee‏ د 
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وإذا & هذا كان نظر الأصنام نظراً على الحقيقة» ثم قى عنها الإبصارء فصح أن 
لاتا أمر غير النظر. Gilly‏ يدل على ذلك أيضاً ما آنشده آبو علي الفارسي 


لبعضهم: 


als‏ رى بكني dts‏ مارا ke gl Shy‏ الرَوَافِرْ 
ge oh‏ أشرف عَلى الجانب ibe EET ll‏ 


قال: فطلب منها جزاء على كونه cll) LEG‏ فلو کان النظر إليها هو رؤيته لها لكان 
قد طلب Re ue ea‏ يقال أيضا: إن الجزاء إغا 
يُطلب على ما هو فغله» لا على ما ليس بفعله. وآنشد أيضاً ابعضهم: 


Ca,‏ كاي من وراء BES‏ ال الذار من قرط الصبابة أنظر 
Ges‏ طوراً obs‏ من ابا فأغتى وطورا زان pale‏ 


فإثت نفسه ناظرة في حالتي OF‏ مبصراً وغبر مبصرء فدل أن الابصار غير النظر. 
فاحتج اخالف للقول بان النظر حقيقة في الروية oh‏ أهل اللغة آجمعوا على ذلك» 
وهذه دعوی غير مسلمة. قالوا: ولأن اسم النظر بزول عا عدا الرؤية عند التحقيق» 
ولکل واحد مما عدا الرؤية اسم يخصه. والجواب: قوطم: إنه يزول le‏ عدا الرؤية عند 
التحقيق» غير «dew‏ وللرؤية أيضاً اسم يخصه كا لغيرهاء وقد بينا أن اسم النظر يزول 
عن الرؤية Lat‏ ويقال sob‏ ظاهر استعال اللفط في معنى يدل عندک على أنه حقيقة 
فيه» فیلا قلتم: إن اسم النظر حقيقة في کل ما يستعمل فيه؟ بل جعلقوه مزا فيا 
عدا الرؤية. وقالوا أيضاً: إن الناس يقولون في الدعاء: انظر إلينا بعينك التي لا تنامء 
يعنون بذلك نظراً تكون معه الرحمة» ويقولون: نظر الله إلى ما عليه المؤمنون من العزم 
والصبر» فنصرهمء وإلى ما عليه الكفار من العناد. غذطم. 00 النظر ليس 

بعبارة عن تحريك العين. والجواب: أما الكلام الأول فقد حرفتقوة. لآن المسموع: 
احرسنا بعينك التي لا تنام. Mu ES GY‏ 
انظر إليناء بمعنى الرؤية لكان ذلك Wipe‏ منهم أن براهم» ورؤية الله تعالی على قول 


0۰ ركن الدين بن PU‏ 


a‏ . والعلاء الذين يأبون كونه تعالى 
راثيا على | حقيقة ويفسّرون رؤيته تعالى بكونه Ye‏ يوافقون غيرهم في cles‏ الرؤيةء 
فکیف يجمع 3 على هذا القول ويقصدون به طلب الرؤية» إلا أن تقولوا: إنهم 
يعنون به طلب الرحمة؟ وقوطم: إنهم يقولون: نظر الله إلى po‏ المؤمنين PB pad‏ غير 
مستعمل آیشاء AS‏ ومع آن برد به رزية لمان لصبره» والصبر فى ای 
راجع إلى تقي» وهو ترك الجزع والسخط وترك الانصراف عن تحمل المشاق في الجهاد 
والعبادات؟ وعلى أن نصرته تعالى للمؤمنين تابعة لعلمه تعالى PIS‏ وصبرهم على 
القتال اه ب هم أو مصلحةء لا للرؤية» فلو Le‏ أن هذا الكلام 
مستعمل لكان المراد به العام دون الرؤية. وعند الخالف نصرتهم تابعة للارادة | a‏ 
لا للرؤية. واحتجوا بقول الشاعر: 


ظزث إلى مَنْ حشن الله وها فيا wi yy Je OE HE‏ 
وقال الاخر: 

ذا util ois‏ یت tebe‏ ای لوا فلت لش عل ای 
وقال امرؤ القبس: 

Bla Lees, sil, Lg) Oj‏ زفبان C8‏ ال 
قالوا: وحرکات العيون لا تقضي على النفوس ولا تضر بالره. قبل مم: وكذلك 

الرؤية لا تقضي على النفوس» وافا الفاعل لذلك هو ath‏ تعالی. فإن قالوا: إن be‏ 


تؤدي إلى المحبّة» واحبة رعا نقدي إلى الهلاك. غاز nee‏ لى الرؤية» وان 
کان ذلك بوسائطء قبل م: إذ ذا جاز أن تنسبوا ذلك إلى الروية» وان آدت إلى ذلك 


۱ واجب] واه د | لس ]ای .4 وضن] Se‏ ارف ماقا ايد 
فيا نظرة. د 
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تا سار یی ينا إن انظ لام ار مه رو رم یدیا 
ذكرتم» ورما تنسب العرب ذلك إلى الارجل لأن المشي رما يؤدي إلى النظر. ثم 
إلى الرؤية» ثم تتبع الروية Al‏ حتى تؤدي إلى شدة احبة وإلى الهلاك» وقول امره 
القس لا يدل الا على أنه نظر إليهاء eee ee‏ 
تحريك العين والمقابلة. ولنا أن نحتج علیهم بما احتجوا به من قول الشاعر: 


إن فلو لؤافتو OE‏ وا على فلت تنعل الم 


لأنه جعل قوله: غفلواء في مقابلة: نظرواء وغفلة الانسان لا تكون عن أمر ينتدئه 
ویفعله. وليس ذلك ههنا إلا إعال حواسهم» فإذا غفلوا عن ذلك قالت حينئذ ما 
واحتجوا أيضاً بقول النابغة الذّبياني: 


ودع احا وَالقَودِيمُ dese‏ وَمَاوَدَامْكَ مَنْ حت به العِيرٌ 
مَا رشك إلا نطرة عرضت نوم HL‏ والاموز ماموز 


آي: والذليل ذلیل والتابع eh‏ آي: A Ells‏ من حبك فتبعثك نفس طائعةء 
فاستثنی النظر من الرؤية فعلمنا أنه من جنسها. en‏ الشاعر: }3 ما 
رأيتكِ الا حة واحدة وإلا dele‏ واحدة. Gy‏ أدعيته عليه السلام: لا تكلني إلى ضي 
طرفة عين» أي: ساعة يسيرة كطرفة عين. ولو أرا دلرو كن ی وما 0 إلا 
رؤيه ال ce‏ وليس كذاك إذا قدّر الرؤية بالنظرة» والتقد 
بها مشهور كا ذكرناه. وإذا كان المقصد بالبيت هو تقدیر الرؤية فتقدیر الشيء ax‏ 
بغیره» لا بنفسه. وان 0" رؤية عرضت. والعارض هو ما قل لبثه, > عم من 
ذلك قلة مقدار الرؤية» قيل لهم: العارض قد يلبث أحياناء وإن لم يكن لبثه كلبث ما 
يعرض ale‏ فلا یعام لكان كونه عارضا مقدار cad‏ ولا کذلك إذا شبّه باللمحة 


۱۸ فتقدير] وتقدیر ج د ٩‏ قال] قالهء د ۰ لم] له ج د 


2۳۲ ركن الدين بن PU‏ 


والنظرة والطرفة. ثم يقال لهم: لو شام لكر أن Gall‏ استعملوا النظر بعنی الروية في 
ards‏ ذلك على وجه التوسع والجاز» ووجه امجاز فيها أن النظر طریقها 
ومؤدٌ إلهاء فشميت الرؤية باسم ما يؤدي إلهاء كقولنا: نكاحء > فإنه في الحقيقة اسم 
لوطه. ثم gos‏ العقد LK:‏ لكونه Loge‏ إليه. وأمارة كونه مجازاً في الرؤية ما lay‏ أنه 
قد تنفى الرؤية عن النظر وتجعل الرؤية غاية له» ول وکان SB‏ الرؤية للا صم ذلك 
eae‏ اون سید نا فیکون کک لوكان 

مشترکا پا للا صم أن ےج تجعل الرؤية غاية لنظر و[يجعل النظر] ly yb‏ ولا ع أن 

gs‏ الرؤية عن النظرء لانه يوهم بکون الشيء oe‏ ا Bs‏ الرؤية 
e‏ 

وقال الشيخ أبو ا ن آهل اللغة قسموا النظر إلى نظر راض 
ونظر غضبان على الاطلاق. فلو كان | سم النظر مشتركاً بين الرؤية وتحريك العين لما 
ی الاطلاق. بل كانوا ae‏ إن بعض وبعضه لا 
پنقسم» وهو إذ ذا كان gas‏ الرؤية. وقال lal‏ إنه ما قال أحد: إن سم النظر حقيقة 
في الرؤية» وذلك oY‏ الناس فسّروا النظر على أربعة أوجهء 00 أدخلوا فيه 
تقليب | كن he‏ فها الرؤية» والخالف ذكر le‏ الرؤية 0 
aa eh‏ فلو كان حقيقة في الرؤية لقسموها إلى 
خمسة آقسام. وإذا كا na‏ في الرؤية لم يكن طم أن بحملوا الآية علا 
لامکان erate‏ یل: | ال ا ا 
سوغتم لنا حملها على الروية. وان كان اسم النظر مجازاً فهاء لأن خطاب الحكيم متى لم 
یکن حله عل ae‏ وجب له عل خازه؟ قیل فم: إن قد یا أن Sal al‏ 
تحيل رؤيته تعالى» فلو وقع اسم النظر على الروية حقيقة لا سوّغنا لک حمل الآية 
علهاء فكيف إذا لم يقع علیها حقيقة؟ 

فإن قيل: لو سلمنا أن النظر حقيقة في طلب الرؤية لم يستحل أن نطلب 
تعالى بأبصارناء لن کل ما يصح أن يُرى م أن lbs‏ رؤيته بالأبصار gh‏ ننظر بها 


۳ حقيقة] حقیقته. ج ۱۸ إذا...يمكن] لم يكن, د ٠١‏ حقيقته] حقيقة, د 


کتاب العقد في أصول الدين 2۲۳ 


ا لك ل ب ل جو ی ال 
لو وجد سواد لا في محل ولا في de‏ لصح أن : نطلب رؤيته بأبصارنا. وإذا م هذا م 
نسم تک أنه لا يصح حمل الآية على النظر الذي هو طلب للرؤية» قيل له: إن النظر 
a‏ الحدقة إلى de‏ المرئي ومقابلتها به لنراه. وليس يصح إطلاق امم النظر على 
الحاسة إلا إذا كان المطلوب بها رؤيته في مق وما يستحيل عليه الکون في جحمة لا 
يصح إطلا سم النظر de‏ يبين ذلك أن الانسان لو حول ناظره إلى We dag dar‏ 
لرؤية زید. ود ل هل بقال: ينظر إلى زيدء لأن قوهم: نظرث إلى 
زيدء يفيد أن نظره انتبی إلى زيد من AF‏ المعنى. وذلك يقتضي مسافة بين الناظر 
والمنظور 4d)‏ ويكون الناظر كالقاطع لتلك المسافة إليه ليصحح وصف الفعل بأنه نظر 
EE ae‏ الو 
الغرض بتقلیب الحدقة إلى الجهة» وبه يتم طلب الرؤية لأن 4d) eee‏ وهي 
ار ا ورا ا لنظر cad)‏ فلم يصح 
وصف طلب رؤيته بأنه نظر إليه. وهكذا نقول في السواد لو قدّر لا في محل وجحمة: لو 
صم طلب رؤيته بالبصر لما صم وصف ذلك بأنه نظر إليه 

فان قيل: لبس قد يقال: نظرث إلى ومي. إذا نظر إلى المرآة لبری وحمه. وان لم 
يقلب حدقته إلى AF‏ وجمه؟ قبل له: إن من يقول: إن المرآة تعكس شعاع عينه إلى 
الوجه فاه لا یوخ إطلاق لول بأني نظرت إلى tty‏ ويوجب أن يقال: رس 
إلى المرآة لاری وحمي. ومن يقول: إن الناظر في المرآة لا يرى وحمه. وا يرى فيا ما 
ينطبع فيها من مثال وحم فإنه يسوّغ هذا الكلام ويقول: يجوز أن يعني بالوجه مثاله 
لمخطبع في STN‏ وذلك يصح فيه AN‏ 

Ll,‏ الكلام في تأويل الآية فقد تأولها السلف بتأويلين» أحدهما Lal‏ تنتظر الثواب 
من ربها. قال الشيخ أبو الحسين: قال قاضي القضاة": روى أبو حاتم الرازي عن عبد 


" انظر gall‏ للقاضي عبد الجبار ج ٤‏ ص ۲۱۲ 


۲ سواد] السواد. ج ۰ [cb‏ ببناء د 


PU ركن الدين بن‎ Oye 


الله بن رجاء الممداني" عن إسرائيل عن منصور عن مجاهد قال: Beha)‏ وید 
اضر » حسنة مستبشرة إلى زا اظرة تننظر الثواب من ربها. وروی عبد الله 
بن العباس الراحرمزي في Olle‏ التستريين عن أبي الحسن أحمد بن عبد ربه قال: ج 

خمد بن مسام قال: ح عبد الكريم ۰ الربيع عن منصور قال: سألت 
مجاهداً عن قوله تعالى «وجوة ومد Spek‏ إلى ربا deb ee‏ إلى زا 
4 قال: قلت: يرون eel‏ يرون الله قال: كذيواء لا باه آحد. 

قال قاضي القضاة: وروی الولید , ek ae‏ 
العطاردي [عن al‏ معاوبة] عن إسماعيل بن ابي ae‏ صاخ في فوله تعالى 
وجوه Jess:‏ َاضِرَة إلى را َاظرة» ؛ قال: تنتظر الثواب من bey‏ قال: وروی هشام 
ابن عبيد الله الرازي قال: حدث جرير عن منصور في قوله تعالى )3925 یوم 
اضر 4 قال: من السرور والنعيم والغبطة إلى زا نَاظِرَة4 ۶ 
أمر لها. قال: سألت مجاهدا | فقلت: أرأيت قول الله Sls‏ «وْجُوة يَْمَئْذٍ تآضرة إلى ربا 
َاظِرَةٌ4 فان ن ناسا يزعمون أنها تنظر إلى clay‏ قال: إنه لا يراه أحدء ولكن ناضرة من 
الفرح والسرورء وناظرة تنتظر ثواب hy‏ وروي عن يونس بن عبيد عن الحسن مثله. 
قال: وذلك مروي في تفسير العباس بن يزيد البحراني. 

قال الشيخ أبو الحسين: وقد ذكرنا في کتاب الغرر أن أبن أبي حيّة روی عمن قال 
بالعدل من eyed‏ د سا بن المسيب في قوله تعالى Ks Ap‏ 
Cobb‏ قال: تنتظر الثواب من ches‏ ولا یری الله أحد. وروی أيضاً عن عبد الله بن 
موسى عن ul‏ نعيم صاحب اللؤلؤ عن الاعمش عن أبي الحسين الحمداني عن سعید 


" كذا أيضًا في «gall‏ ولكن الظاهر أن الصحيح هو الغداني» أي أبو عمرو عبد الله بن رجاء الغداني 
البصري الذي روى عن إسرائيل بن يونس الكوفي» وروی عنه gh‏ حاتم الرازي 


[Bol ۲‏ ناظرةء د " الحسن] الحسين» ج د 8 ye‏ ...معاوية] الزيادة عن gall‏ ج ٤‏ ص ۲۱۲ 
| خالد...أبي'] الزيادة عن الغني ج ۶ ص ۲۱۲ ۰ عبيد] [ عبد» Es‏ والتصحیح عن المغني ج > 
ص ۲۱۲ | عن عن] بن» ج د» والتصحيح عن gall‏ ج ٤‏ ص ۲۱۲ ۳ ناضرة] we Ce‏ 
د ٤‏ تنتظر] bs‏ ج | بن] عن» ج ۰ [uz‏ زيدء ج دء والتصحیح عن المغني ۷ سعيد'] 


سعد بح 15 موسی] + «JB‏ 3 


كتاب المعقد في أصول الدين 2۲۵ 


ابن جبير أن نافعاً الأزرق سأل ابن عباس عن قوله تعالى إلى زا نار فقال ابن 
عباس: هو الذي لا شبه له ولا نظيرء ولا ينظر إلى آهل النار برحمتهء Joly‏ الجنة 
يننظرون رحته وکرامته. ولا تدركه الأبصار. 

وروی عبد الله بن العباس الراحرمزي قال: ح أبو الحسن أحمد قال: ح حمد بن 
المسلم قال: ح عبد الكريم بن روح العفاني قال: ح MALL‏ بن ی OF‏ حسین .بن 
عبد الله بن ضمرة عن أبيه عن جده أن be‏ عليه السلام قال: ينظرون all‏ الآخرة 
كا ينظرون إليه في الدنياء ينظرون ما يأتهم من نعمه وإحسانه. قال: ح gh‏ الحسن 
أحمد بن عبد ربه قال: ج الحسن بن إسماعيل قال: ج سعيد بن النعان أبو عفان قال: 
ح عباد بن صهيب قال: ح أسامة بن هارون عن ple‏ الشعبي رضي الله عنه عن 
علي بن ابي طالب رضي الله ae‏ في قوله تعالى UD‏ زا ار 4 قال: ينظرون إلى 
الله في الآخرة كما ینظرون Ad)‏ في الدنياء ينتظرون ما يأتتهم من خيره وإحسانه. وقال 
وح gl‏ الحسن أحمد قال: ح الحسن بن إسماعيل قال: ح مد بن يزيد الواسطي قال: 
ح هشام بن عار الدمشفي قال: ح حفص بن سلمان آبو عمر المقرئ فال: ح عاصم 
ابن أبي النجود عن أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله تعالى وجوه یمد اضر إلى 
را نَاظِرَةٌ»4 قال: ویلک لا تفتروا على الله Lis‏ إن الله طلا 58 الانصاز وَهُوَ BM‏ 
الأبْصار 4 [5 الأنعام ١١٠]ء‏ قال ابن عباس: إلى فضل ربها ناظرةء إن القوم لغا 
يقولون: ننظر إلى الله ثم إلى فلان. 

فإن قبل: إن النظر Ge‏ قرن به «إلى4» لم يكن بمعنى الانتظارء قبل له: هذا 
Ge fle‏ عن الیل بن al ual‏ قال: نظرت :إلى فلان بعنی انتظرته. وقد روین 
عن ابن عباس أنه قال: إن الناس یقولون: إا أنظر إلى الله وإلى فلان. وقال الشاعر: 


alle tbl, BR gly نب نون إل‎ 


والظاء فا پنتظرون حيا الغمام» فصح أنه آراد مم ینتظرون فضل هذا الرجل. وقال 


piel 


۱ ابن'] عن» د ٤‏ أحمد] co‏ ۸ الحسن] الحسينء ج 1١‏ لفا..۱۷۰ يقولون] یقولون انماء د 


۵۲۹ ركن الدين بن Pw‏ 
ول Sp‏ لب ات من م لك ea‏ 
ولا يقال: فلان يجود بالنعم إلا إذا و ذلك care‏ لا إذا 55 وقال آخر: 


والحجيج إغا ينتظرون طلوع الهلال» والسجال أيضا تنتظر. 

فان قالوا: إن د اسم النظر على الانتظار le‏ ولا يجوز حمل الآية على المجازء 
قيل لهم: وم قلتم: إنه يقع عليه مجاز؟ فان قالوا: لقلة استعاله ولاختلاف الناس في 
وقوعه على الانتظار إذا عدي بإلى» قيل sob‏ إن اختلاف الناس في وقوع الاسم على 
معنى وق ۷ستعال فيه لا يدل على كينه يجار | فيه. أليس قد اختلفوا في وقوع اسم 
Ja‏ على الرؤيةء ثم هو حتيئة فیا عندم؟ ob‏ قيل؛ میم BS‏ على 
الانتظار ل مكنك القسك بظاهرها في تعليق النظر لنظر به «dle‏ ونحن Se‏ حملناه على 
الرؤية أمكننا ذلك» LG‏ أولى بظاهر AM‏ قبل لهم: إنا قد بينا أنه لو سم لك وقوع 
اسم النظر على الرؤية حقيقة لم يمكن حمل AN‏ علهاء BSS‏ يكت ترجيح التأويل 
علا على تأويل آخر؟ وعلى SI‏ تعدلون عن ظاهر الآية في حمل النظر على الرؤية 
من غير مقابلة» وقد ly‏ أن حقیقته في المقابلة» فقد تساوينا. 

فان قالوا: إنا متى We‏ النظر على الرؤية أمكن حمل الوجه على doh‏ ومتی 
oe‏ علاط م يمكنكم حمل الوجه إلا على ل 
الظاهرء قيل طم: إفاكان يصح لك هذا الترجيح لو كان الناظر والرائي هو الوجه. فأما 
والرائي عند هو جزء من العين» KS GS‏ دعوى الحقيقة في حمل الوجه على 
اش مهو فا قافن و ی ار وله اس وناك 
صفة للجارحة دون الما فکان فولنا آقرب إلى a‏ قبل ih‏ هذ هذا أيضاً le‏ کان 
يصح لو كانت الجارحة هي الناظرة والرائية. فأما إذا كان الناظر في الوجه ولم يكن هو 


STE‏ /الم] ل ج د 4 ثم هو] وهو د ۱۷ هم] له ج د ۱۹ والتضرة] والنظرة» ج 


کتاب العقد في أصول الدين o۷‏ 


الوجه كان إضافة النظر إليه بمنزلة إضافته إلى الملة. وعلى أنه يصح وصف اة 
بالحسن والاستبشار لكان حسن مختص بجارحة الملةء كما يقال: فلان كال وإن 
كان الكلوح Lat‏ بالوجه. وکا في قوله Sls‏ «وجوة یمد VO] fault‏ القيامة 
اه تسیل 

فإن قالوا: إن النظر متى sie‏ بإلى وقرن بالوجه لم برد به الانتظارء قيل لهم: هذ 
خطأ لأن الشعر قد ورد به» قال الشاعر 


موه یوم جنر اظراث ال yey i‏ تشز القلاخا 
فان قال الخالف: معناه إنها تنظر إلى سماء الرحمن عند الدعاء» قيل: هذا تأويل 
وقال آخر: 

وم بني قار رن ap‏ إلى الموتِ من وفع ls Set‏ 


قال الخالف: المراد ينظرون إلى الشجعان ویسمون bye‏ كا قال: أتى الوت. قيل 
id‏ هذا تأويل الكلام من غير دلالة. 
وقال آخر: 
وجوه الیل المزاي على الشوی إلى مك زان Gola‏ اه 
قال اخالف: يجوز أن ینظروا إلى الملك من بعید. لأن الناس يكونون من الاك 
على البعد. as‏ ل ا نه )4 على النوی. 
وقال بعضهم: إن النظر متى غدي Sh‏ وقرن بالوجه er‏ ام 
; يرد به الاننظار. وهذا دعوی. وفها $3 ob‏ من الشعر إبطال لقوله. لأنه قد | 
فيه على مفعول واحد. silly‏ ذکروه هو مذکور لأهل اللغة في الرؤية» فنقلوه إلى ۳ 


۱ اضافته ] اضافت د ۵ طم] 4 ج د A‏ معناه ] (Gas‏ 


۲۰ 


PU الدين بن‎ G OYA 


انبم قالوا: إن الرؤية إذا كانت بمعنى الادراك بالبصر Soe‏ إلى مفعول واحد. وإذا 
کالت cos all pag‏ ال Ving‏ مین oF‏ فد 

وأما قوطم: إنه لا يجوز أن یکون الراد بالآية الانتظار لأن النتظر یکون في حسرة 
وغمء فالجواب عنه: bf‏ لا نسلم ذلك على الإطلاق» فان المنتظر [ذاکان وق وصول 
ما یثتظره فإنه يكون مسروراً مغتبطأ. ألا Gy‏ من شر بقدوم ولده في الغد أو شر 
بولاية تصل إليه في الغد وخلعة فإنه کون في تلك الليلة مسروراًء وكذلك إذا كان 
ظافراً ما che‏ إليه في الحال ومنتظراً لما ad) che‏ في الاستقبال واثقاً بوصوله الیه» 
فإنه يكون مسرورا. ولهذا لا يكون من حضر مأدبة» وكان ما يحتاج إليه من الألوان 
في الخال موضوعاً بين يديه» وهو منتظر لخروج غيرها من الألوان» مغموماً ذا حسرة» 
بل يكون مغتبطاً مسروراً. lily‏ الغموم صاحب الحسرة من يحتاج في الخال إلى مطعوم 
أو مشروب. ثم لا يظفر به في الحال وينتظره مع ضعف رجائه في وصوله إليه. ولیس 
حال Jal‏ الجنة code‏ بل هم ظافرون في كل وقت لا تقر به أعينهم وینتظرون مثل 
ذلك في كل وقت من أوقات المستقبل. 

وبقال لهم: فرؤية من يرى الله تعالی عندع هي cls‏ أو تنقطع عنهم ثم برونه؟ فان 
قالوا: dls‏ قبل tab‏ فبنبغي أن يروه في حال المباضعة yey‏ ذلك من أحوال المداعبة 
والمزاح والأكل» ورؤية العظاء في هذه الأحوال تتخیص. فان قالوا: إن رؤية العظاء في 
هذه الأحوال تنغيص في الدنيا دون الآخرة» قيل هم: فقولوا أيضا: إن انتظار الثواب 
ليس بتنغيص في الآخرة» وان كان انتظار المنافع في Lal, Less Lull‏ فتی قالوا 
بدوام رؤيته تعالى بطل ما يروونه من زيارتهم لله تعالى في أوقات مخصوصة. ون قالوا: 
رؤيتهم له تعالی لا تكون مستدامةء بل تنقطع ثم برونه بعد ذلك» قيل هم: فينبغي أن 
ينتظروهاء وذلك تنغيص خصوصاً وهي من أعظم SSM‏ عندك. فإن قالوا: ینتظرونا 
ولا یکون لك eas‏ فل toh‏ ولا ate‏ الواب. 


٤‏ فالجواب] واجواب» ج د ۷[ ck‏ ج د ۱۲ ظافرون] الظافرون. د ۱۸ وان] فان ج 


کتاب العقد في أصول الدين 2۳۹ 


وال كلم إن من Ugh‏ قي آهوال Ma‏ ما Lely agg‏ عکون عامة في انیا 
mae‏ السلام وف المؤمنين والکفار وأن المؤمنين تختلف بهم الأحوال» LB‏ يخافون 
خوفا تیدا » وأنه ينهي بهم الخوف 0 يقول الأنبياء wae‏ السلام: سي نفسي» 
US‏ يصح مع قولكم هذا أن تقولوا: إن الومنین ينبغي أن يعصموا في الاخرة من 
انتظار الثواب لان ذلك تنغيص i‏ فإن قالوا: إن المؤمنين ينتظرون lg‏ الله 
تعالى في الدنياء والآية خرجت مرح البشارة cok‏ ها فائده البشارة؟ قيل لهم: فرق بين 
ما إذا وصلوا إلى وقت الجزاء وانقضاء ما یتقدم ذلك من موت OSs‏ في البرزخ 
وحساب إلى غير ذلك وندبوا بکرامة الله تعالی of‏ یننظروا دخول الجنة ونزوطم في 
منازنهم وبلوغهم إلى ما أعدّ لهم وبين أن ينتظروه في الدنياء فصح حصول البشارة بالأول 
دون Gel‏ فج قیل: لو جاز آن بقل soil) Gb‏ إن بر یاه ols‏ تعطق ah‏ 
يننظر alg‏ لجاز في الکافر أن یقال: إنه بنظر إلى الله تعالى» gag‏ أنه ينتظر عقابه, 
قيل له: هذا le‏ واجاز لا يقاس. وعلى أن وصف المؤمنين بأنهم ينظرون إلى الله 
cu‏ الل i‏ م ك ee‏ الله al‏ نحو 2 واتصور: 
ee 0 © on ee‏ 
عنه قال: إلى ثواب را ناظرق قال: وحدثنا ابو الحسن أحمد قال: ح ابو مد الحسن 
ابن إسماعيل العجلي قال: [ح] مرو بن عفان آبو مد الشعار قال: حدثني المغيرة بن 
عنبسة قال: ح سلوان بن عمرو النخعي قال: حدثي من سمع علا رضي الله عنه يقول 
في قوله Sle‏ ال (ELE‏ قال: إذا جاوز المؤمنون الصراط فتحت لهم أبواب 
a‏ فينظرون إلى ما أعد الله لحم من الثواب والكرامة وما يعطون من النعيم. 
وحدث بإسناده عن حفص بن زيد الثقفی قال: سمعت مجاهداً وقتادة يحدثان عن 
ابن عباس في قوله تعالی یزیا اضر قال: إلى ثواب ley‏ ناظرة. قال: وهو قول 


١‏ تقولونه] تقولوهء ج 5 هم" ] -. ج ۸ ونزوطم] ونزلواء ج د ۱۲ مجاز] قیاس» ج 


Pw رکن الدين بن‎ or. 


اضر قال: det‏ إلى را bE‏ قلت: يزعمون pel‏ يرون الله تعالى» قال: 
كذبوا. آلیس الله تعالى يقول SLA SE Vp‏ 4؟ قلت: ها قوله إلى را نَاظِرَة 4 
قال: إلى ثواب Ly‏ ناظرة. وحدث عن Ul‏ بكر قال: سألت عكرمة عن قول الله bs‏ 
ی را إطرة) قال: إلى ثواب رما ناظرة» لعلك CAS‏ عن الهود» فإنهم يشبهون 
الله بخلقه. 

واعلم أن من تأول هذه الآية على هذا التأويل يجوز أن يذهب إلى اسقاط الضاف 
واقامة الضاف إليه مقامه كما في قوله تعالى واشأل ارب 4 [۱۲ یوسف [AY‏ 
ويجوز أن يذهب إلى أن KN‏ واحد الالاء, فیکون معناه: نعمة رها ناظرة. فأما 
القول CIB ob‏ واحد YN‏ فقد ذكره Sal‏ اللغة في eS‏ وقیل: إنه مذكور في 
“Seal‏ وفي القصور والمدود. فان قبل: إنه لا يقال من نظر العین: نظرت زیدا» وإفا 
بقال: نظرت إلى زید. فلو كان الراد ما FSS‏ لقال تعالی: ناضرة إلى إلى را ناظرةء 
قيل له: إنه يجوز أن يستعمل أيضاً في نظر العين بغير حرف التعدية. ثم لو م من 
جحمة اللغة ما ذكرتم ملنا َاظِرَة4 على أنها منتظرة نعمة ربها. فإن قیل: إن الكفار 
ینظرون في الآخرة إلى ثواب الله لغيرهم» فلا معنى لتخصيص المؤمنين بذلك على 
قولک» قيل له: إن نظر الكافر إلى ثواب غيره زائد في حسرته وندامته. بخلاف المؤمن» 
فإنه ينظر إلى ثواب یصل إليه ویعلم أنه cal‏ لجاز أن تكون AN‏ بشارة له دون الکافر. 

شبهة. واحتجوا بسؤال موسى عليه السلام الرؤية في قوله تعالى «قال رب أرني 
آنظز ای 4 [۷ الأعراف ۱۶۳] قالوا: فلو كانت مستحيلة Ub‏ خفي على موسی عليه 
السلام استحالتها ولا جاز أن يسألهاء كا لا يجوز أن يسأله أن بريه ولدا له أو صاحبة 
dl‏ تعالى عن ذلك. فلا YL‏ علمنا أنه علمها جائزة غير مستحيلة. أجاب بعض 
شيوخنا البغدادیین فقال: إنه عليه السلام Ui‏ سأله AT‏ ينظر لها فيعرف الله تعالى 
عندها ضرورة» فعنى قوله: أرني» على هذا القول» أي مکتي من رؤيتهاء كا يقول 
القائل: أرني ما عندك» أي Se‏ من رؤيته. ومعنى قوله SD‏ لك أي أنظر إلى 
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ore | dy من آياتك» فاسقط الضاف وآقام الضاف إليه مقامه.‎ AT 
1 لك فإذا لم جر أن يسال النظر إليه‎ GB, لآية لأنه عليه السلام قال‎ 
ولیس بأن يحملوا النظر على‎ coke] قلا بد من‎ sly لاستحلة ذاك عليهء على ما‎ 
لو سل أنه يراد به الرؤية» بأولى من أن نحمله نحن على سؤاله‎ cag الرؤية لأنه مجاز‎ 
‘hls LT من‎ AT القن إن‎ 

فان قبل: نکم متى ale‏ الآية على ما دكرتم لم SG‏ حمل قوله تعالى Gp‏ تراني 4 
على قتي الأبدء SY‏ تقولون: إنه يعرف في الآخرة ضرورةء قبل 4: إن في ان 
للآية على هذا التأويل من يقول: إنه تعالى لا یعرف في الآخرة ضرورة» وهو شيخنا 
أبو القاسم. ومن سل العام الضروري في الآخرة له أن يقول: إن PAN SED‏ 
غير ge‏ بل هو مقصور على الدنيا ويجوز أن ننصرف عن ظاهر اللفط إدلالة كما في 
ألفاظ العموم. Sey‏ عن gl‏ الهذیل رحمه الله مثل هذا التأويل» حكوا عنه أنه قال: 
ode‏ ضرار الناس أربعين سنة بمسألتين يسأطم lege‏ يقول في إحداه|: خبروني عن 
قول موسى رب أرني أنظز Gif Ody‏ شيء سأل موسى ربه؟ أسأله رؤية 0 
فان کار جاه اك لور اك يخلو إما أن يكون سأله ما يجوز عليه أو ما لا يجوز عليه 
فان کان سأله ما يجوز عليه فن أي شيء تاب؟ وإن کار ن سا مالا يجوز عله فإ 

Ast, ees‏ وا الحق؟ فان قلت: القرآنء قال 

خصمك: القران. وان قلت: السنة» فان خصمك يدعي السنة. وان قلت: رجالي 

تقات» وهم خبروني = قال خصمك مثله. قال: حتى نشأت. فقدم علینا البصرة 
وأنا Sue‏ فلقيني» وکن یقول: إن الله بری بلا کیف. لأنه يقدر أن يقوي البصر على 
أن يدركه في الآخرة. فسألني عن المسألتين» فقلت له: لم يذهب ني الله إلى حيث 
ذهبت» lily‏ كان نبي الله يعرف ربه في هذه الدنيا معرفة الاكتساب التي معها الخواطر 
والوساوس» فسأل ربه أن يُعرفه نفسه معرفة الاضطرار تزول معها هذه الأشياء بأن 
Ue ay‏ من أعلامه إذ ذا عاينه اضطرٌ , به إلى معرفته. eg?‏ عليه السلام سأل ربه 
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dys‏ وسأله pal,‏ شيئاء فقال GS GM‏ 2 الموق» [۲ البقرة [V+‏ وسأله 
موسی معرفة الاضطرارء وهي لا تکون إلا في القيامة إذا حققت القيامة بجلاياهاء 
فكانت السماء كالمهل وتشققت السماء بالغام لومت bj‏ والجبال قدا دك 
وَاحِدَةَ4 ]14 BL‏ ۱6] «وثفخ في الضور 4 [۱۷ الكهف 19 وغيرها] وإذا كانت 
هذه \ الأشياء | اضطرت القلوب إلى معرفة الواحد القهار وزالت لت الشکوك فسأل ربه أنه 
ره تعالى نفسه رؤية معرفة لا رؤية بصرء فأخيره الله تعالى أن ت تلك الآيات التي معها 
تقع معرفة الاضطرار لا تحقلها بنية أهل الدنياء ثم قال: وسأريك ما دون ذلكء أنظز 
إل Jal‏ إن ات تكن JE Ub lp Spek‏ و ال جع 5 ور ونی 
dls‏ إلى قوله EB‏ لك [۷ الأعراف ۱۶۳] من سوالي al‏ ما ا موز آن 
يكون في الدنياء Uy‏ أرني شيئاً دون e‏ > فلم يقم له الجبل وخر 
موسى صعقاء تقول العرب والفقهاه: إن الله جل لناكذا وكذا ما بدل» فتجلی ربنا من 
غر أن يُرى إذ جعل ما يُرى So‏ على ما لا يُرى» فهذ ree‏ لي 
قال: asd Cals‏ قال: وسألني عن ge‏ فقلت له: إن الله je‏ وجل قد دلنا 
على الحق من وجوه شتى من قبل العقول ومن قبل e‏ 
کک ولم يضع الله ls‏ على کل مذهب دليلاً واحداً» بل جعل لكل 
من ذلك ml‏ والحق ضروب والطرق إلا ختلفة» فسل عن أي 
e‏ فانقطع وزال شغبه. 
وأجاب غيرهم من شيوخنا بأنه عليه السلام le}‏ سأل الرؤية لقومه. بيان ذلك قول 
قومه BLD‏ 5 [4 النساء [VOY‏ وقوهم أن وین أَكَ حى ترى الله GEE‏ 
[۲ البقرة 00[ قالوا: ولغا تاب لأنه سأل ذلك قبل أن ode‏ له في السوال. وكان ذلك 
منه ذنباً صغيراًء لأن الأنبياء عليهم السلام لا يسألون أمراً من الله تعالى ظاهراً إلا بعد 
إذن» لبم لو سألوه بغير إذن لم ۽ es‏ أن لا تكون الإجابة مصلحة» فیکون فيه تنفير» 
ولأنه عليه السلام لا رأى الأهوال سر امد i Se is‏ 
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ودك الجبل حتى خر line‏ استحضر التوبة على ما هو عادة الصالحين» فليس في ال 
ما يدل على أنه تاب عن سؤاله. 

فان قيل: إنه لا يجوز أن يسأل الرؤية لقومه أيضاً إذا عام استحالتهاء كا لا يجوز 
أن يسأله أن بريه صاحبة له أو Ly‏ قيل له: إنا لا تقول: إن قوله KS SEI GM‏ 
هو سوال للرؤية في الحقيقة» فيلزم ما قلتم. و إنما نقول: إنه سوال لجواب قومه في 

eee A‏ ا نك بل هن الصورة التي أنى بها. آلا ترى أن 

cade آنه لیس في که ما‎ doy pil فیط فلان جروا وات‎ ol wd لو قال‎ Le 

oe‏ يقول له: أفي كلك جوهر؟ وبين أن یقول له: أرني الجوهر الذي في 
د الحالين أن يأتي بجواب بتبین به لذلك السائل أنه لیس في که 
جوهر؟ بل لاد السؤال على هذا الوجه ll‏ لأنه قد یکون ذلك السائل مختضاً 
oe‏ أحق الناس بإراءته لهء فلا 
أجابه بالمنع عام أنه ليس في که جوهر. وإذا ع أنه كان سوال لجواب قومه في الروية 
ها ان 

وإغا لا يجوز أن يسأله: هل له صاحبة أو ولد؟ OV‏ السمع في ذلك لس بدلالف 
فإن من de d‏ أنه مره عن ذلك لا عام حکمته تعالى» فلا يعلم بقوله: إنه لا صاحبة له 

ولا ally‏ ني ذلك «Shs ae‏ بخلاف الجواب في سؤال م 
حکنته تعالى مع تجويز رؤيته تعالى تجویزا لا تشبیه cad‏ فيعام نپا عنه تعالى بجوابه 
قوله تعالى ob Sle Ob‏ قيل: الظاهر أنه سؤال للرؤية لا لجوابه» وكذلك مر 
عن نفسه لا عن قومه» قيل: أجلء لكنا ننصرف عن الظاهر للدلالة العقلية التي 
قدمت» وقد بننا آن في إضافة السؤال إلى نفسه فائدة ظاهرة, وهي آنه إذا آجیب 
abl‏ منها على التأبيد فغيره بذلك أولى. 

وجوز بعض شيوخنا أن موسى عليه السلام سأل جواب الرؤية لنفسه وأن يكون 
شاک متوقفاً في ذلك. arty,‏ هو أنه عليه السلام إما أن يكون سأل أن يراه في جحمة أو 
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سأله روية لا في جمة. والاول باطل» والخصم يوافقنا cade‏ والأدأة تقتضي أنه لا يجوز 
أن يخفى عليه عليه السلام استحالة ذلك. فلا بد من أن یکون سواله مولا على 
الوجه الثاني. ثم يكون له وجمان في الصحةء أحدها أن يكون عليه السلام متوقفاً في 
ذلك شاک فیه. وتوقفه في ذلك لا نعم من de‏ تعالى NK‏ توحيده daily‏ عن التشبيه 
ISG‏ المعرفة بحكمته تعالى» لأن فقد العام بذلك هو فقد للعلم بشرط من شرائط 
ارو وان اد هل ی قرف ی زوا dal‏ که عرفا ad‏ 
باواس؟ وذلك لا Je‏ بالعام بذانه تعالی ولا بشيء من صفاته وحکته. وإذا صم ذلك 
وم أن یکون السمع Ses‏ في ذلك كالعقل صم أن يؤثر عليه السلام Bll‏ بذاك من 
مسا ay‏ ا ری لاي والعقل. 

فان قبل: فان كان متوقفاً في ذلك فلم AT‏ سوا ل الرؤية إلى ذلك الوقت؟ قيل له: 
إنه يجوز أن bee‏ له بالبال قريباً من ذلك الوقتء dy‏ يكن خطر له بالبال من قبل» 
ويجوز أن يكون متوقفاً في ذلك من قبل مدة لأن التوقف في ذلك مع تحقيق نفي 
النشبيه لا jan‏ ثم لما cle‏ للميقات وكلّمه تعالی كان ذلك أولى الأوقات بالسوال عا 
كان متوقفاً cag‏ لأنه تعالى ما كان یکلمه من غير واسطة في کل حين. فإن قیل: إنه لا 
ee‏ ا 
من أصول الدین؟ وعلی أن الشك شرط لصحة النظر وطلب cll‏ ?5 خطر dle‏ 
في ذلك الوقت هل ذا كان تعالى We‏ للأشياءء هل هو مرئي في نفسه؟ وهل إذا 
كان Be‏ في نفسه م أن ری من دون مقابلة؟ فلا بد من أن يشك لينظر في 
معرفة الحق في ذلك. ob‏ قيل: إذا ككتم al‏ لا تشكون في ذلك فكيف يجوز أن 
يشك فيه النبي عليه السلام؟ قيل له: فا لا نشك نحن في ذلك لأنه خطر hy‏ ذلك 
فاستكملنا النظر cag‏ فأما النبي عليه السلام Leb‏ يشك فيه قبل استكال النظر فیه, 
وذلك غير مستتکر على ما با 

كايا ا ee‏ 
ولا يقابل آلة الرؤية هو علم ضروري؟ فكيف لا يحصل هذا العام لوسی عليه 
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السلام؟ قيل له: إنه قال: إنه يحصل لنا هذا العام بعد الاختبار في الشاهد. ثم عم 
ذلك في الغائب بتأمل» فلا يمتنع أن يطلب موسى عليه السلام دليلاً fad Gace‏ ذلك 
بتأمله فيه. ثم يقال لهم: فلم سأل موسى عليه السلام الرؤية عندع؟ فا اعتذرتم به عن 
سواله أمكن مثله فما اعتذرنا به. فإن قبل: إنه لم يعلم أن الرؤية عليه تعالی غير جائزة 
في الدنياء أو كان متوقفاً في ذلك بعد خطورها له بالبال في آقرب الأوقات أو من قبل 
بزمان» أو قلتم: إن ذلك thes‏ منه. لكنه صغيرء قيل لكر مثله» فلاذا تستبعدون ما 
ذكرناه نحن ؟ 

وأما الوجه الثاني فهو أنه عليه كم م AG‏ الوجه الذي 
cob $3‏ فنظر في أدلة العقل لعقل وعلم أا مستحیاف ثم ارا راد زيادة ١‏ الطمأندنة بانضهام 
السمع | لى دليل العقلء وذلك فائدة زائدة» ولهذا كثر الله تعالى الأدلة على أصل واحد 
وأكد أدلة العقل بأدلة السمع. فیکون حال موسی عليه السلام في ذلك کحال إبراهم 
عليه السلام في سواله كيفية إحياء الله تعالى الموق بعد علمه بذلك. ولهذا لما قال تعالى 
له dal‏ من قال بى ولکن لین قلي ) [۲ البقرة [V+‏ فکذلك موسى عليه 
السلام سال ذلك لزيادة الطمأنينة. 

وقالوا أيضاً في جماة استدلام بالآية: إنه تعالى قال لوسي عليه السلام jah,‏ إلى 
Jer‏ فان stl‏ ماه فسوف تراني » فعلق تعالی رؤيته له بأمر غير مستحيل» وهو 
استقرار الجبل» فاقتضى أن رؤيته تعالی غير مستحيلة لأن المستحيل لا يعاق بالمکن 
الصحیح, لأن تعليقه به يقضي بصحته وقي استحالته» فإذا كان مستحيلاً كان تعليقه 
به تناقضاً. فیقال م: إنه عليه السلام طلب حصول الرؤية ووجودها على قول کل من 
قال: إنه سأل gt‏ فأجيب با يقتضي تي وجود الرؤية وحصولها ob‏ علق على 
استقرار جبل لم يستقر بل جعله BS‏ فكان هذا بیان مطابقاً للسؤال. ثم صصة الرؤية 
عليه ls‏ بعد بیان قي حصولها أو استحالتها أمر زائد على ذلك لم يقع عنه سوال» 
cles‏ فيه إلى دليل زائد ونظر زائد. وتعليق وجود الرؤية بأمر لم يكن لا يقتضي 
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صحتبا لصحة of‏ ما لم یکن. لأنه ما قصد بنفيه إلا بيان انتفائها دون استحالتها أو 
yer‏ 
وأجاب أصحابنا بأنه تعالى علق رؤيته باستقرار الجبل في حال تحريكه إياه وتقطیعه 
«a‏ وذلك تعليق بأمر مستحیل. وهو سكونه في حال تحريكه. فان قيل: ومن أبن أن 
التعليق به وقع» وليس في الظاهر ما يدل عليه؟ JB‏ له: ليس يخلو قوله تعالى Nah‏ 
انز إلى الْجَبلٍ BEG seal ob‏ فَسَوْفَ تزاني4 إما أن يدله بذلك على التوقف 
والتريص لرؤيته في ذلك الوقت أو دله على أن شرط رؤيته له Sle‏ أن يستقر الجبل 
بعد نظره ad)‏ وتجلي الله للجبل. والاول باطل لأنه عليه السلام لم يره ولم بستفر 
ال aa‏ ل ا اه 
ره ها وه ران ) فا بد من أن مله تاه وکن ظز ل el‏ عل 
معنى آخر وهو شرط الرؤية. وإذا كان شرطها هو استقرا وال بد بعد النظر وتجلي 
الله تعالى لهء وهو في تلك aT‏ عام أن الشرط 
مستحیل. وهو استقراره في حال التحرك والتقطع» لأن معنى قوله Sap‏ انز 
إلى قوله لفلا نله 4 أي إن استقر في حال التجلي» كا لو قال قائل 
لغيره: آرني الخليفة» فقال له: لن تراه. ولكن انظر إلى زید. فان شتت قدماه فسوف 
cole‏ فلا تجلى الخليفة [و]م تنبت قدماه de‏ أنه أراد: فإن ثبتت قدماه في حال BE‏ 
الخليفة. وتجلي الله تعالى للجبل لیس إلا تجليه لأهل الجبل بآياته» وهي تقطيعه تعالى 
للجبل وجعله له 66::إذ غر هذا التجلي لا جوز عليه Gls‏ عندنا وعند AIBN‏ 
واستقرار البل في حال اجر آمر Slt‏ فصح آنه Wyle‏ بأمر حال فکانت 
حتجوا بقوله تعالى كلا لبم عَنْ ریم یمن مخجولون 4 AY]‏ الطففین ۱۵] 
gm ay‏ م تومن ع ده ال ولا » يصح المنع من ذاته» فلا بد من 
أن OS‏ الراد: منوعون عن رؤية ذاته. وإذا eee os OF‏ 
oo‏ م يكن لتخصيص الكفار بذلك فائدة. واجواب أنه لا بد 


٩‏ ولأنه] لانف د ۱۳ التحرك] تحركه, د 6 نت ] ثبتء ج ۱۰ ثبتت] ثبت. ج 
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من إضمار في WAM‏ قالوه من أن النع عن ذاته لا یصح. فلیسوا بأن يضمروا فيا 
رؤيته تعالى | أن نضمر نحن فبا ثوابه وانعامه تعالى» ولیس da‏ بتخصیص 
الكفار بذلك أن Aye‏ غير منوعين عنه لأن دليل الخطاب ليس جحجةء بل بدليل 
آخر. وعلى أن قوله Sead‏ 4 من جحمة دليل الخطاب» لو صم التعلق بهء يقتضي أنهم 
بمنعون عن شيء لم IES‏ منوعين عنه في غير ذلك اليومء وليس ذلك إلا المنافع 
الواصلة لیم في انا 

واحتجوا بقوله sil) Sls‏ خسوا الْحْسْتى وَزِيَادَة4 [۱۰ يونس [VT‏ قالوا: 
روي عن السلف. منم أبو بكر وصهيبء أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى. 
قبل ib‏ إنه روي Lal‏ عن السلف. منهم علي وعفان» أن الزيادة هي تضعيف 
الحسنات کا في قوله تعالى dats : Pings Piel woe‏ [۳۵ فاطر [T+‏ وما 
رووه يقتضي النشبيهء فيجب رده أو تأويله على ما ala‏ فق الأدلة. وا ie‏ بعضهم ay,‏ 
فقال: ان عرف إل gor‏ بل الم wes‏ لجنةء وقد ذكرها 
الله تعالى من قبل في قوله واه یذغو إلى دار الشلام4 ۱۰ eee vig‏ 
أن يصرف قوله طوَزَِادَة4 إلى زيادة على الجنة. قالوا: والزيادة المرغب فا قد تکون 
من جنس المزيد عليه وقد لا تكون من جنسه. فالتي تكون من جنسه هي إذا كان 
المزيد عليه محدوداً بحد أو عدد نحو أن تقول: أعطيك be‏ زعفراناً وأزيدك» فتكون 
الزيادة من جنس المزيد عليه. والني لا يكون من جنسه أن تقول له: لك cle‏ ضيافة 
وأزيدكء فتكون الزيادة غير الضيافةء فيجب أن تكون at‏ لا يصغر في جنب 
الضيافة. فيجب أن تكون الزيادة في الآية من غير جنس الجنة والثوا اب لأنه دک مطلقاً 
غير محدودء ولیس ذلك إلا الرؤية. 

فيقال له: إن اللام كا تكون تعريفاً للعهد فقد تكون تعريفاً للجنسء فتكون الحسنى 
هو تعريف جنس الجزاء على الإحسانء كا قال ِهَلْ she‏ الإخسّان إلا الاخسان 
]00 الرحمن [T+‏ وتقدّم ذكر الجنة لا يقتضي أن تنصرف الحسنى إلا فقطء بل 


۲ أن] بأن» ج د ۸ وجه] + نعایی د ۱۳ قوله] + تعالى» د ۵ فالتي] فالني د | من جنسه"] 
منه» د 16 نحو [ol‏ - ج | [hiss‏ زعفران» ج د ۲۳ إلها] AD‏ ج د 
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تتصرف إلا وإلى غبرها من النصرة في الدنيا على الاعداء والسعة في الرزق إلى غير 
ذلك. وعلى أنه لو ae Grail‏ اا ا ا الزيادة عليها هي 
aed‏ والتبجيل والمدح. وقوله: إن المزيد عليه إذا ذكر 
غير محدود كانت الزيادة من غير جنسه» غير مسأم لأن الزيادة gat‏ كن المزيد عليه 
logue‏ لتترکب عليه الزيادة» فتى ل يُذكر المزيد عليه محدوداً أو ل a‏ على ذلك فإنه لا 
ذک الزيادة عليه. وأيضاء فالزيادة في الوعد وفي بیع لا تکون فوق المزيد ade‏ ألا 
ترى أن من اشترى أشناناً بدا نق لم يستزد عليه Vite‏ من مسكء ا 
E 9 i‏ 
وما فبهاء وكان ينبغي أن برد الوعد في الثواب بالرؤية ويكون الوعد بالزيادة هي 
Bs elie CES ۳‏ بمثلها » 
۷ يدل على أنه dls‏ آراد بالزيادة في أول الکلام الزيادة على ما يستحقونه من 
الجزاء على الاحسان. وذلك يقتضي أنه من جنس الجزاءء فإذلك عقبه بأن من كسب 
السیثات لا بزاد على 0 إساءته» ولو اقتضی أن تکون الزيادة من غير جنس 
oA a‏ أن يقولوا: إن الرؤية ليست بحسنىء وذلك ما لا يقولونه. 

حنجوا alse‏ قال wed‏ ؤم ٤٤ mai TY] dele Ssh‏ ] قالوا: واللقاء 

۲[ 4 فو منوا قَالُوا مت‎ Wa في المنافقين‎ Sls الرؤية. قال الله‎ an 

بر ۶ و 6"] أي رأوهم. والجواب: إن rer ae‏ اللغة. بل هو 
امحاذاة والمقابلةء وكذلك هذا هو معنى لقاء النافقین للمؤمنين» أي إذا اجتمعوا معهم. 
one‏ هذا أنه ليس تنع أنه كان في المنافقين آضرّاء کانوا يلقون المسلمين ودخلوا في هذا 
الذم» وان لم يروا المؤمنين. ولأنه تعالى قال في المنافقين BBs bp‏ فلوم إلى 
يم يلْقَوَُْ4 [4 التوبة ۷۷] الآية» dy‏ يرد به رؤيتهم له لأن الکفار لا يرون الله تعالى 
عنده. ولفا عنى تعالى بلقاء المؤمنين إياه تعالى لقاءهم لما وعدم من الثواب والتعظيم 
|S,‏ 


١‏ وإلى]اوالىء د ٩‏ الثواب] الثوابت» ج | هي] وهي» د ٠١‏ تعالی] ‏ د ۲۲ ol [ Pela)‏ ج د 
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واحتجوا فقالوا: قد تظاهرت الأخبار عن النبي عليه السلام أن الله تعالى Gs‏ في 
الآخرة» وعن الصحابة أن النبي عليه السلام رآه قبل موته. من ذلك ما رواه إسماعيل 
ابن [yl]‏ خالد عن قبس بن al‏ حازم عن جرير بن عبد الله البجلي» قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه: سترون ركم كا ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون في رؤيته. 
وروی عطاء بن السائب عن أببه عن عار بن ياسر عن النبي عليه السلام أنه كان 
يقول في دعائه: اللهم انی سالك [لذة] النظر إلى وجك من غير [ضراء] مضرة ولا 
the’ bs‏ وروی ale‏ بن سلمة عن de‏ بن زيد عن عارة القرشي عن أبي بردة عن 
أبي موسی» قال: قال رسول الله صلی الله rage‏ ما منک [من أحد] إلا سيتجلى له ربه 
يوم القيامة فبراه. وروی حاد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكع بن حدس عن أبي 
رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول اللهء هل نرى Slay‏ وما AT‏ ذلك في الخلق؟ قال: 
أليس يرى أحدك الشمس خالياً بها والقمر كذلك؟ قلنا: نعم» قال: فان سترونه. 

وروی الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة قال: قال الناس: يا رسول cA‏ 
هل نرى Slay‏ قال: یری fae‏ الشمس والقمر ؟ قلنا: نعم » قال: سترونه ولا تضارون 
في رؤيته. وروی حاد عن ثابت عن عبد الرهن بن [أبي] ليلى عن صهيب عن 
الرسول عليه السلام قال: أفضل آهل الجنة منزلة من يرى ربه غدوة وعشية. وعن Bl‏ 
معد ری وان موسی الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه قال: إذا كان يوم 
القيامة قيل لكل من عبد شبثا: الق به» حتى تبقى هذه الأمة فيتجلى لهم الرب بغير 
الصورة التي کانوا يعرفون» فیقول: آنا Ky‏ فيقولون: نعوذ بالله منك. ثم يذهب فيأتهم 
بالصورة التي كانوا يعرفون» فيخڙون له عند ذلك Ase‏ 


١‏ عليه السلام] صلى الله cade‏ د ۲ عليه السلام] صلى الله cade‏ د ٤‏ سترون] ترون» ج 
0 عليه السلام] صلى الله Ade‏ د 1 لذة] الزيادة عن gall‏ ج 4 ص ۲۲ | ضراء] الزيادة عن 
Gall‏ ج 4 ص ۲۲۶ ۷ مُضلة] متصاةء ج د. والتصحيح عن المغني ج ٤‏ ص 775 ۸ من أحد] 
الزيادة عن gall‏ ج ٤‏ ص ۲۲ ٩‏ حدس] ur‏ ج د ۲ [TUB‏ + رسول الله صلی الله عليه 
هل نرى ربنا وما AT‏ ذلك قال قال» د ۱۳ نرى] -. د ٤‏ عن ] بن. ج د ۲ صلی ...عليه] 
عليه السلام» د ۱۷ لكل] لک ج ۱٩‏ يعرفون] يعرفونه, ج | عند ذلك] - د 
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وعن ابن عباس أنه قال: إن LA‏ رأى ربه مرّتين. وعن صهیب قال: ۳ رسول 
له صل أله عب فى vip Jig‏ ع أَحْسَئُوا الخشتی وَریادة» قال: إذ | دخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: إن لک عند الله موعداً يريد أن 


يُنجركوه» إلى أن JB‏ 0 لهم عن الحجابء فينظرون إلى الله تعالى» فا شيء 
Col‏ إلهم من النظر إلى cal‏ وهو الزيادة. وعن آنس بن مالك قال: سئل رسول 
الله عليه السلام عن هذه الآية Cell‏ أَخسئوا الخ ریاد قال: للذين أحسنوا 
العمل في الدنيا الحسنىء وهي الجنةء قال: والزيادة النظر إلى وجه الله واجب لكل 
ني وصِدّيق. وعن جابر بن عبد الله عن البي صلى الله عليه أنه قال: إن الله تعالى 
يتجلى للناس عامة ولأبي بكر خاصة. وعن عبد الله ب بن aly ale‏ أمامة om‏ 
عن النبي صلى الله عليه أنه قال: رأيثُ ربي في أحسن صورة» فقال: فيم يختصم الملا 
الأعلى ؟ قالوا: وهذه الأخبار متظاهرة کتظاهر أخبار الرجم والمسح على الخفين. 
الجواب: إن رواة هذه الأخبار لا يزيدون على عشرة آنفس» فهي أخبار آحادء 
وأخبار الآحاد لا يصح التعلق بها في موضع العلمء فلم تجر هذه الأخبار مجرى الأخبا 
عن oe re‏ عليه السلام عن الغيوب. وأیضاء فقد روي أكثر من هذه 
الاخبار في ال serena‏ بن جاع الثلجي وتأولهاء فلو وجب قبول هذه للزكم 
قبول ما هو أضعافها في | لتشیه. وقد ذكر \ بن Geel‏ أول تأريخه هذه الأخبار 
متضمنة cag dil)‏ ا Pe‏ النبي صلى الله عليه وفيه: إذا كان 
يوم القيامة نزل على کرسیه من عليين» ثم قال: ویتجلی لهمء ثم قال: ويرتفع على كرسيه. 
وفي حديث sl‏ أنه يتجلى لهم حتى ينظرون إلى AF)‏ وفي حديث صهيب أنه 
يكشف Ghd!‏ فينظرون إليه. By‏ حديث علي بن زيد وحديث عارة القرشي أنه 
يتجلى لهم ضاحكا. وفي حديث جابر أنه يقول لهم: من تنتظرون؟ يقولون: ننتظر ربناء 
قال: فيتجلى لهم ضاحكاًء قال: فبنطلق بهم ويتبعونه. by‏ حديث أبي هريرة: يطلع rae‏ 


۷ الله] وعن علي عن النبي عليه السلام قال ولدينا مزيد قال يتجلى لهم عز وجل وعنه قال قال رسول 
الله صلی الله عليه قال النظر إلى وجه الله» د 8 صلى ...عليه] عليه السلامء د ١١‏ قالوا] قال ج 
د 6 التلجي] العلحی. ls [ale ۰ ce‏ ج 
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فيقولون: نعوذ بالله منك قال: فيتوارى عنهم 3 يطلع علہم» فيقولون: نعوذ بالله منك» 
قال: ثلاث مرات. وفي حديث عند الله بن مسعود أنه يكشف لم عن ساقه. فان 
وجب قبول هذه الأخبار وجب قبولها مع هذه الزيادات» كا يجب قبولها في الرؤية» 
aly‏ وجب رد هذه الزيادات أو وجب تأويلهاء فكذلك يجب مثله في الرؤية. 

وقال الشيخ أبو علي: إن خبر المسح على امین رواه أربعة وعشرون من الصحابة 
عن all‏ صلى الله عليه وما أنكره Lil, cel‏ وقع التنازع في أنه هل مسح عليه 
السلام قبل آية المائدة أو بعدها؟ ولم Se‏ أيضاً حديث الرجم أحدء lily‏ لم تعمل به 
الخوارج لآن من مذهههم أن ظاهر القرآن لا يُترك للرواية. وعلى أن خبر المسح وخر 
الرجم يتضمنان Sle‏ فیجوز bpd‏ لأن خبر الواحد يقبل في الأعال» ولا يجوز قبول 
alte‏ فيا يتضمن العلم. 

وقد طعن في رواية هذه الأخبار. أما قبس بن Gl‏ حازم فقد قيل أنه خولط في 
عقله في آخر أيامهء وأنه مع اختلاطه كان يُسمع منهء فاختاط ما معم منه في حال 
اختلاطه ما مع منه قبل اختلاطه. ومثل هذه الرواية لا يوثق بها ولا تقبل في باب 
الأعال» GG‏ في توحيده تعالى؟ وطعن فيه أنه اشترى له جارية وكانت تضرب 
بالجرس» وطعن فيه Lal‏ بأنه كان مبفضاً لعلي بن ابي طالب وال ابي طالب. وحكوا 
ac‏ أنه قال: ممعت le‏ على منبر الكوفة si‏ انفروا إلى da‏ الأحزاب» فدخل 
بغضه في قلي» أو قال: ما زلت له مبغضاً بعد أن ممعت ذلك منه. وحکوا أنه روی 
عن عمرو بن العاص أن الرسول عليه السلام قال: إن آل أبي طالب لبسوا لي باولیای 
kl‏ ولتي الله وصاح المؤمنين. 

وقالوا في حديث Gl‏ موسی: روایه عن عارة القرشي إنه جهول. [والراوي عنه 
علي بن زيد]ء وطعن أصحاب الحديث علهها جمیعا. وكذلك قالوا في حديث gh‏ رزین: 
روايه وکع بن حدس هو بجهول. فأما حاد بن سلمة فقد قال فيه علي 5 المديني: كان 
ole‏ بن سلمة لا يبالي عمن روی» وقال فيه: إنه كثير Lal‏ وإنه مکثر» وان الحفاط 


٤‏ وكانت] وکان. د ٠١‏ والراوي... ۲۱ زيد] الزيادة عن gall‏ ج 4 ص ۲۲۳ ۲۲ حدس] 
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خالفوه. وإذاكان هذا هو قول أهل الحديث 43 فكيف يعقد على روایته؟ وقيل فيه 
أيضاً: إن ابن gl‏ العوجاء الثنوي كان ریبه. فدس في آحادیثه أحاديث منكرة. وروی 
أبو بكر بن الإخشيد عن بعضهم قال: كنا ندخل على Gl‏ هريرة فيقول: Goo‏ حبيبي 
ابو القاسم صلى الله cade‏ ویقول: gee‏ کیب فنخرج من عنده فامع بعض 
الحاضرين یضیف إلى النبي عليه السلام ما أسنده آبو هريرة إلى كعب» ويسند إلى 
کیب ما آسنده آبوهرية ی coll‏ علیهالسلا 

قال الشیخ gl‏ الحسين: ویعازضون با رواه عبد الله بن عباس الراحرمزي في 

جوابات التستريين قال: حدثني أبو تمد الفضل بن عبد العزيز قال: ح gh‏ بكر بن أبي 
gee te‏ بن ald‏ عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن اهي ذر 
eda. Se‏ الوسول: هل رات زيگ؟ فقال: ور أن اراد 8 وروی هذا الخبر أحمد بن 
يحبى الشافعی قال: أي لا آراه. کذا قال الشافعی. فإن قيل: ژوي هذا الحديث على 
وجه آخر» وهو ale al‏ السلام قال: نور أن olf‏ كيل gd‏ امجواب عن هنا آن 
اصحیح من Hh Ela‏ ۶ او کت روا بة الثانية فقد حملها بعض آصصابنا على 
أنه عليه | السلام أ آراد أنه عراس نوراء ٠‏ وم بر الله Sls‏ ويكون المرا الراد بالنور الذي oly‏ 
جبرئيل عليه السلام. ومن حمله على هذا قال: ويدل على ححة هذا التأويل ما روا 
ابن عمير بن الأحوص عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: قلت 
لأبي ذر: لو Caf,‏ البي عليه السلام لسألته. فقال: عمّاذا كنت تسأله؟ قلت: أسأله 
هل رأى ربه. ا co‏ قال: فصح أنه» إن حت هذه الرواية» 
fe‏ ترجع إلى لى النورء فلا تكون هذه الرواية منافية للرواية Ag‏ 
وهي: أن أراه 

50 الشافعي: وحدثنا yl‏ محمد الفضل قال: ح GE!‏ بن إبراهم 
قال: ح عبد الله بن عبد الرحمن بن سامة الأفطس عن المنهال بن خليفة عن أبي الزيير 
عن جابر بن عبد atl‏ قال: قال رسول الله صلی الله عليه: لا یری الله أحدء لا في 


۲ يزيد] cay‏ ج د ۱۹ الرواية ...للرواية] الرؤية منافية لروية, د 


کتاب العقد في أصول الدين oxy‏ 


الدنيا ولا في الآخرة. وقد روى ابن ¿ ابي de‏ في كتاب من قال بالعدل من امحئن هذا 
الخبر عن جابر عن النبي عليه السلام. قال: وحدثنا آبو الحسن أحمد بن مد قال: ج 
الحسن بن إسماعيل قال: ح الفضل بن حفص أبو ا 
عبد الرحمن بن obs‏ قال: gue‏ ابن المبارك عن هشام عن الحسن عن معرة قال: 
سألنا رسول الله صلى الله عليه: هل Gy‏ ربنا في الآخرة؟ قال فانتفض ثم سقطء 
فلصق بالأرض وقال: لا يراه أحدء ولا ينبغي dod‏ أن ly‏ 

قال: وحدثنا أبو بكر مد بن عمران الدبيلي قال: وحدٿي غسان بن معاذ قال: ج 
الحسن بن إبراهيم قال: كنت بمكة في حلقة سفيان بن عيينة» لجاء منصور بن عار 
فسأل سفيان بن عيينة عن قول الله تعالى قال رب ازجفون Jet Ja‏ صَالِحا)» 
[۲۳ المؤمنون ۱۰۰-۹۹] فغضب سفيان وأخذ عكازته ليطعنه بهاء فقالوا: يا آبا مد 
هذا منصور بن Ole‏ هذا قاضي أمير المؤمنين» فر منصور وتبعثه فقعد إلى جانب 
رجل وحوله dele‏ فقال لمنصور: ما حملك على أن سألت سفيان؟ أما ds‏ أنه لا 
يحدث k‏ يخالف We alge‏ الحديث؟ gee‏ أي عن ابه :عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله صلى الله علیه: لا تدرکه الابصار. فقلت: يا رسول call‏ في الدنيا 
والاخرة؟ فقال لي: يا جاب إن الله أعظم من أن يراه مخلوق في الدنيا والاخرة. 
فسألت عن الرجل. فقيل: هذا موسى بن جعفر بن مد بن علي بن الحسين بن علي 
رضي الله عنهم. 

زوق ابن ن ابي de‏ كتاب من قال بالعدل من المحدثين» قال: ح مد , بن شجاع 
عن [ابن] UI‏ ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة 
عن الرسول عليه السلام قال: یو الرجل الصاح في قبره» وذكر كيف يُسأل إلى أن 
قال: ثم يقال له: هل رأيت ربك؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله سبحانه. وحدثنا 
أبو الحسن أحمد بن مد قال: ح الحسن بن إسماعيل قال: ح محمد بن بشر الأيلي oh‏ 
بكر البزاز قال: ح إسماعيل بن مد gh‏ عامر الأنصاري قال: [ح] pall‏ بن يحبى 


[UB ۲‏ وقال» د ۶ عن ]ین ج د [et ٩‏ + علا ج 8 عمرو] عمرء د ۲۱ سبحانه] 
«dhs‏ د 


aul الدين بن‎ S O 


المدني عن زيد بن آسام مولی عمر بن الخطاب عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن 
علي بن أبي طالب أنه مر برجل» وهو رافع يده إلى السماء شاخص ببصره فقال له: يا 
عبد الله» اكفف من يدك Gaby‏ من بصركء فإنك لن تراه ولن تناله. فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن d‏ أره في الدنيا فسأراه في الآخره. فقال له: كذبت» بل لا تراه لا في الدنيا 
ولا في الآخرة. أوما سمعت الله يقول ja | 55 Vp‏ وَهُوَ 3% الأنصارَ4 ٦[‏ 
الأنعام ۱۰۳]؟ إن أهل الجنة ينظرون إلى اللہ کا ب ینظر al}‏ أهل الدنياء ینظرون إلى 
a‏ 

e‏ بن جنيد قال: ح إيراهيم بن مد 
الهاني عن أبي نجيح عن عائّشة قالت: من قال: إن Lat‏ رای cay‏ فقد کذب وافتری 
على الله الكذبء طلا LAN SB‏ وَهُوَ By‏ لار ت يا أم المؤمنين» أفلا 
نراه في الآخرة؟ قالت: إن الله أجل وأعظم من أن نراه في الآخرة. قال: وحدثنا gh‏ 
الحسن أحمد قال: ج e‏ الكريم قال: ح عفان بن عبد oes‏ 
ا لمحي عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عمر قال: لو رایث من يزع أن الله 
يُرى في الآخرة لاستعدیث ade‏ فان قبل: کف يقول ابن عمر هذاء وقد روي AS‏ 
خلافه؟ قيل له: کف يقول خلافه وقد روي as‏ هذا؟ وحدثنا gil‏ احسن قال: ح 

ا 0 الکرم قال: ح [عمرو allo‏ القدام عن أبيه قال: سألت 

بن السیب: هل ری Fay at‏ قال: لا باه :ملك ولا ني ولا نع عليه الأوهام, 

EME‏ ای ی 
قال: خالد بن عبد ا أى عمر قال: قلت cy cat‏ سیرین: ٍن log bale‏ وعو 
أن ا يرون الله في الاخرة. فقال: بدعة, ما سمعت بهاء لنش کِثله شىء 
]£9 الشورى LV)‏ 

وأما قوهم: إن ابن عباس وأبا أمامة وابن عمر رووا عن الرسول عليه السلام أنه 
قال: ریت ربي في أحسن صورة فإنه يقال م: قد روى هذا الحديث Slee‏ بن جبل 


١‏ بن'] بن ابي» ج د ۳ وغض] واغضضء د 8 ینظرون [UY‏ ینتظرون, د ۱۳ قال ح'] بن» ج 
2 ۲ عمرو...أبي] ابو ج د 
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وأنس بن مالك وأم الطفیل امرأة أبي بن كعب أن الرسول عليه السلام قال: رأيت 
ربي في ule‏ فقال لي كنت CH‏ فإن قالوا: إنا نجمع بين الخبرين فنقول: رآه في 
البقظة والنام» قبل لهم: إن المروي من دون تقييد بالمنام يتضمن من التشبیه ما يقتضي 
أنه لا أصل له. ثم إنا نحمل الرؤية المروية في هذه LEW‏ لو صحت. على المعرفة» فا 
روي عنه أنه رأى ay‏ فعناه أنه ازداد د Ue‏ وطمأننة ما ری عليه السلام من BLT‏ 
العجيبة. قال الله تعالی Sly‏ ری من OF] hos BOUT‏ النجم [VA‏ والرؤية 
بمعنى Ball‏ مشهورة في اللفة» قال الله تعالى سم تر إلى GS dbs‏ مد GEN‏ 
YO]‏ الفرقان ۳۵] | وكتوله تیف قعل رَبك باب اليل [۱۰۵ الفيل ۱] 
والرسول عليه السلام لم بر ذلك. ومعناه: ألم تعام ذلك علا جليّا كالعام احاصل من 
الرؤية؟ 
وذكر ابن أبي خيقة في تأريخه وغبره روايات كثيرة عن النبي عليه السلام وعن 
الصحابة في قوله تعال sala)‏ 315 له آخزی 4 [ OF]‏ النجم ۱۳] قال: ولقد oly‏ 
بفؤاده» dy‏ يره بعینه. وهذه الروایات تؤيد هذا التأويل. وفي أصحابنا من حمل الرؤية 
فها روي أنه رأى ربه ليلة المعراج أنه رای ملك الله «Sls‏ وهو جبرئیل عليه السلام» 
لأنه رآه على صورته. قال الله تعالی سم دنا فتدل 4 [۵۳ النجم ۸] الآية» وليس 
ذلك إلا من صفات جبرئیل عليه السلام» وقد تقل ذلك عن الصحابة. روي في 
حديث زر بن حبيشء Say‏ ذلك ae‏ الشيباني وعاصم عن ابن مسعودء في قوله 
فکان OE‏ فَوْسَيْنِ أو آذنی» OF]‏ النجم ]٩‏ قال: رای رسول الله جبرئیل lide‏ 
السلام» له Bee‏ جناح. وعن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود في قوله Lae‏ 
Sigal CIS‏ ما ری OF]‏ النجم ۱۱] قال: رأى رسول الله جبرئيل» عليه AE‏ من 
رفرف» قد سد ما بين المشرق والمغرب بجناحيه. 
وفي حديث ابراه عن داود بن Gl‏ هند عن عامر عن مسروق قال: قالت لي 
عائشة: يا أبا عائشة. ثلاث من تكلم بها فقد أعظم الفرية على الله العزيز» من زع أن 


ك0 S‏ الاين بن aul‏ 


ae‏ رأى )4 فقد أعظم الفرية» وكنت متكئاً للست فقلت: يا أم المؤمنين» انظري ما 
تقولين» قال الله تعالى في كتابه Sided‏ رَه باق الین AN]‏ التكوير [VV‏ ولذ 
ره تزلةَ آخزی» فقالت: أما هذه الآية فقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه 
فقال: نا هو جبرثيل» لم أره على الصورة التي خلق عليها إلا هاتين aa coll‏ هابطاً 

رس او س eee‏ لسار و رن انظر إلى قوله تعالى إلا 58 
الأنصاز وهو يُذْرِكُ الأنضار هو | cere‏ 7 الانعام ۰۳ ۰ وقوله تعالی وم 
کان تشر أن یه الله إلا dts‏ | [4۲ الشورى ]5١‏ الآية. والذي یبن صصة هذا 
التأوبل ما روي في الحديث: رأيت gy‏ على آحسن صورة. والصورة وحسنا لا 

يكونان إلا الجسم. فصح أنه ذكر الرب وآراد ملك الرب. 

0 ان أي از عن جرر es det‏ لجلية التي 
تزول معها کل ee ded‏ منزلة معرفتنا بالقمر إذا رأيناه. فإ Ag g‏ إا 
تکون gas‏ العرفة الجلية }1 J} bs‏ مفعولین» OF‏ ال ا 
هنا لا ينا من تيا عل aa‏ ن العرفة تتعدی إلى مفعول واحد. تقول: عرفت 
زيدأء كا تقول: Cah,‏ زيداً. وقبل أيضاً في الجواب: إن الكلام إذا طال قام مقام المفعول 
الثاني. وعلى أن الرؤية بمعنى العلمء وان كانت تتعدى إلى مفعولين» فإنه يجوز أن تورد 
تارة ويقتصر فہا على مفعول واحد. ألا ترى أن العام ورد مقصوراً به على مفعول 
واحد؟ قال الله تعالى «وآخرین من aged‏ لا موم 4 [۸ الأنفال ANT [V+‏ وقال 
تعالى خم المائدة ۱۱۲] الايق فلم Jax,‏ إلى مفعولين. 

فان قيل: إن الخبر خرج مرج البشارة للمؤمنين» > فلا يصح أن يحمل على المعرفة, 
pel‏ یعرفون ee‏ تعالى في الدنياء قيل له: إن المؤمنين يعرفون الله في الدنيا بكلفة 
ومشقّة as‏ مكتسبة بنظرء وفي الآخرة یعرفونه ما يظهره تعالی من أفعاله التي تزول 
معها كل شمة وريب See‏ مكتسبة» أو يضطرهم Ue eT‏ 
جلا منزلة العلم بالمرثيات. وبين الخالين بون بعید. لجاز أن ببشروا بتلك المعرفة الفارقة 


© انظر إلى] الاء ج د؛ + (حاشية) ظ انظرء ج [ll Gag ٠‏ > د ٠١‏ جرير] جابر» ج 
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لهذه المعرفة في الكلف والشاق ودفم الشبه. فإن قيل: إن الكفار يعرفون الله في 

الآخرة ضرورة كالمؤمنين» فکیف يكون ee‏ إن معرفة 
المؤمنين به تعالى معرفة جلية ظاهرة من يريد ]راضم وتعظههم, فتكون زائدة في 
سرورهم وفرمم. ومعرفة الكفار به تعالى معرفة جلية من يريد عقاهم والاستخفاف 
بهم» فتكون زائدة في phot‏ وحسرتهم» بمنزلة عبدين مطيع وعاص آبق من سيده 
عرفا فرب سيدهها منهاء فإنه تكون هذه العرفة منیا زائدة في سرور أحدها وغموم 
الآخرء لجاز أن ترد البشارة بهذه Ball‏ للمؤمن خاصة دون الكفار. 

وقد كان شيخنا gl‏ الحسين رحمة الله عليه انتبى إلى هذا الموضع من كناب 
piel‏ فاختار تعالى له تال إلى رضوانه وجنانه إن شاء الله تعالى» وانقطم 
ا ا للم رها تساه ashley‏ فيل لوول ال 
الدقيقة. ونحن من بعد ! او ا ae‏ التوحيد ونصل به أبواب 
العدل. ونستعين ونعقد في تحصيل المعقد في كل مسألة ترد على ما استفدناه ما 
عبد كاك المع day‏ با زوزق اله امن بن ULE‏ اد ER‏ 
الانستعانة بكتب سائر أصحابنا رحمهم الله تعالى. 

قال بعض این رحمهم الله تعالى: الذي cry‏ صحة هذا التأويل ما روي في بعض 
روايات هذا sS ١‏ ی مي 
تعالى. وذلك فا يتصور في Ball‏ دون الرؤيةء لان الرؤية عندهم مخلوقة في العبدء لا 


بلحق ل cals‏ و Pay oe te‏ شا ول ر ایشا 


مشقة. Lely‏ العرفة هي التي تلحق فيا الشقة با نلقاه من مشاق الاستدلال ودفع 
الشبه. فان قيل: روی أبو شهاب عبد الله بن نافع الخياط عن إسماعيل بن ابي خالد 
عن قبس عن جرير عنه عليه السلام: لترون BLE Sy‏ الحديثء وهذا ينع من أن 
يكون الراد به dell‏ قبل له: إن يحبى القطان قال: لم يكن أبو شهاب الخياط با حافظ 
ول برض ot‏ آمره. ولیست الرواية مشهورة في أخبار الآحاد» فيجب ردهاء وان 


١‏ إن]فان» د 4 وحسرتهم] وحزنهم» ج 5 منها'] -. د ٠‏ وتحصيله] وتحصله» ج ١‏ أبواب] 
بواب» ج ۰ خالد] خلف» ج د 


S OA‏ الدين بن الملاحمى 


كانت JF‏ التأويل» لأن العيان يستعمل في العلم كالرؤية. يقال: رأيت هذا الأمر 
cable,‏ فیکون قوله: ble‏ دا dal‏ الذي آئنته بقوله: ترون رک. 


فصل في إبطال قول من قال ail‏ تعالى يُرى بحاسة سادسة 


حكي عن ضرار القول بالمائية على ما تقدم Soy ld pill‏ عنه القول بحاسة 
سادسة. قال: إنه تعالى يُرى بحاسة سادسة على المائية التى لا يعلمها إلا هو. ويمكن أن 
يستدل في إيطال قوله با أبطلنا به قوله في الماثيةء وهو أن ما لا يعلم بنفسهء ولا 
طريق إلى العام بثبوته» فإن تجويز ثبوته يؤدي إلى إبطال العلوم الضرورية والمكتسبة, 
ولا ينفصل ثبوته من نفي ثبوتهء ولا ينفصل تجويز واحد ما زاد عليه من ذلك. ومعلوم 
أن الحاسة التي قترها لا تعلم بنفسهاء ولا طريق إلى العام che‏ لا من جحمة العقل ولا 
من جمة السمع. أما العقل فهو إما موجب عنها أو موجب لهاء وكل ذلك منتفء وأما 
السمع فلوكان لظفر به من استقصى الطلب. 

ولقائل أن يقول: إن الحاسة التي قدرها ما يصح أن dos‏ بنفسها إذا وجدتء لأنها 
جسم مخصوصء والجسم يُعام بنفسهء فليس ما قدره من القبيل الذي يکن نفيه بهذه 
الطريقة. فان قيل: فعلى هذا ينبغى أن لا يطل قوله بالمائية لأنه قدرها معلومة بنفسهاء 
لأنه زع أنه تعالى ری عليها بحاسة سادسةء قبل له: إنا سنبین بطلان القول بالحاسة 
السادسة, فنبین of‏ ما قدره آه bs‏ من الائية لدست معلومة بنفسهاء وله لا طریق 
إلى العام بهاء فيبطل القول بها. silly‏ يدل على بطلان القول بحاسة سادسة أن 
تجویزها يؤدي إلى OMA‏ وما أدى إلى الجهالات فتجویزه باطل. ولا WS‏ ذلك oY‏ 
تجویزها يؤدي إلى الجهالات من وجتمين» أحدها أن نجویز رؤية القديم بها يقتضي تجويز 
رؤية الأصوات والطعوم والرواح بهاء ويقتضي تجويز حاسة سابعة يسمع بها الأجسام 


St [LS ۲‏ ج د ۲١‏ الأصوات] للأصوات» د | الأجسام... ٠,١٤۹‏ والألوان] للأجسام 
وللالوان» د 
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والألوان ويلمس بها الأصواب ويذاق بها الأصوات ويسمع بها الحرارة والبرودة» بل 
حاسة ثامنة يلمس بها القديم ویسمع بها ويذاق بها إلى ما أشبه هذا من الجهالات. وأما 
لوجه الثاني من إلزام الجهالات فبآن يقال: إنك متى جوزت حاسة غير هذه الحواس 
اه دراك با هلک لش مر که از ETE A‏ بو كال 
تدرك بهذه الحواس غير ذات القديم لا طريق لنا لى دراک والعام بها لفقدنا تلك 
لحاسة» ومتى لزمك تجويز ذلك 538 موانع من إدراك بعض المدركات بهذه الحواس 
معقولة مدركة بتلك الحاسة التي جوزتهاء وفي ذلك زر الجهالات التي آلزمناها 
لقائلين بالإدراك. 

فإن قیل: آلیس الأكه قد فقد حاسة البصرء فليس يلزمه لتجويز المرئيات التي لا 
طریق له إلى رؤيتها وإلى dell‏ الجهالات التي ألزصتمونا؟ فا أنكرتم من مثل ذلك 
فمن جوز الحاسة السادسة؟ قيل له: إن ATW‏ فا لا تلزمه الجهالات التي ألزمناهم لأن 
تجويزه للمرئيات لا يقتضي عليه تجويز موانع ما يدركه با عنده من الحواسء بل الموانع 
التي يعقلها الرائي للمرئيات من سماع الأصوات والملموسات وغيرها فإنه يعقلها AT‏ 
فلم ود تجويزه للمرتیات إلى فساد ما عنده من العلوم. وليس كذلك تجويز الرائي بهذه 
الحاسة لحاسة سادسة. لأنه يؤديه تجويزها إلى الجهالات من الوجه الذي بنناه. 

دليل» وهو أنه لا يخلو إما أن يرى بهذه الحاسة رؤية موافقة للرؤية بحاسة العين أو 
يرى بها رؤية مخالفة للرؤية بالعين. فإن قيل بالثاني لم يصح. EY‏ لا نعقل الرؤية إلا ما 
نجده عند رؤية الأشياءء وما لا يُعقل لا يجوز إثباته. ونعنى بقولنا: لا نعقل. هاهنا أنا لا 
ی اشنا ارا بای leslie‏ لقنا مه مز ارو وك Cat‏ هه 
الرؤية لم يكن ob‏ يقول: bel‏ رؤية» بأولى من أن نقول: بل هو إدراك كالذي نجده عند 
اللمس أو الذوق أو الشم. ولآن القول بذلك خروج من مسألة الرؤية» لآن الخلاف 
واقع في الرؤية التي نعقلهاء فن أحال هذه على الله تعالى فقد سم ما نریده. وما ادعاهء 
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لو كان معقولاًء لم يكن إثباته إثباتاً للرؤية» فکیف إذا لم يُعقل؟ فإن قال بالأول» قيل 
له: إن الحاسة جسم. فلم يكن بد من أن تنفصل عن سائر الأبعاض ليصح أن تكون 
all‏ للرؤية کماسة العین. وذلك يقتضي أن تختص تلك الحاسة بالصقالة والرقة. ين 
هذا أنا قد بينا أن اروة بد فيا من اطع الي في ال ليمح أن ر دا 
في الاتطباع من الصقالة والرقة التي لهذه الحدقة. و رن | ن الرؤية لست إلا 
انطباع المرئي في الحاسة. وعلى هذا يكون الإلزام أظهرء وهذا ر یقتضی أن تكون مخالفة 
تاف الحاضة ل العین ما بالون أو بالسعة والضیق وآمتال ذاك» »> فیلزم منه أن 
يصح أن يُرى تعالى بهذه الحواس لو صم أن يُرى بتلك الحاسة» أو يستحيل أن ری 
code‏ وهذا یغنی عن القول CLL‏ هذه اماسة. 

فإن قیل: فا أتكرتم أنه ما کانت تلك الحاسة مخالفة لهذه الحاسة في البنية أن يصح 
أن يرى بها ما لا يصح أن يرى بهذه الحاسةء أو أنها لما كانت مخالفة لها ويحتاج في 
الرؤية بهذه الحاسة إلى شروطء وكانت تلك الشروط لا يصح حصولها في رؤية 
gail‏ لم يصح أن یری code‏ وتلك الحاسة لا ] لا يحتاج في فى الرؤية بها إلى شروط 
صح أن ری بها القديم تعالى؟ قيل له: إن الرؤية هو أمر واحد في المرئيات غير مختلف. 
ای ی یت واذا كانت أمراً 
Lol,‏ وان اختلفت المرثبات» لم يجز أن sy‏ بتلك ما لا نری بهذهء لأن هذه AT‏ 
لرؤية الختلفات» فرؤية القديم بهاء لو كان مرثياًء ليست مخالفة لرؤية غیره حتى یقال: 
إنها تحصل بآلة مخالفة لهذه. وقد ly‏ فها تقدم أنه لم تتعذر رؤيته تعالى بهذه الحاسة 
لفوات شرط من شروط الرؤية بهاء بل لأنه يستحيل OF‏ مرت في فسه. ولو صصت 
رؤيته لوجبت رؤيته بهذه الحاسة من غير شرط. فسقط قول السائل: إنه يُرى بتلك 
الحاسة من غير شرط لأنه لو صم أن بری لوجب أن یری بها من غير شرط dal‏ 
فصح أنه لا معنى للحاسة السادسة. 
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كتاب المعقد في أصول الدين اده 


وذكر قاضي القضاة amy‏ الله هذه AY‏ ثم قال: فلا علمنا أن اختلاف هذه 
الحواس في الضيق والسعة والصغر والكبر والزرقة والشهولة لا يؤثر في اختلاف ما 
Serre ae eke dea‏ 
ما لا يصح أن نرى بهذهء all‏ اختلفت fy‏ يكن لاختلافها تأثير في اختلاف 
مقدوراتها علمنا أن ذلك لكونها dyad‏ ولم يجر إثبات قدرة مخالفة لهذه القدر يصح بها ما 
لا يصح بهذه القدرء كذلك هاهنا. وهذا التعليل الذي ذكره لا حاجة إليه في هذه 
الدلالة لها ليست بعاة معلومة» وقد lay‏ فا تقدم أنه لا يصح أن يعلل تعذر مقدور 
مخالف لهذه المقدورات هذه القدر بكونها قدراً. 

وحكى ob‏ القضاة في المغني عن الشيخ أبي هاشم أنه أبطل القول بالحاسة 
السادسة بأنه كان ak‏ أن نجد من أنفسنا النقص لفقدنا هذه الحاسة السادسة IS‏ 
عن لخر این هده ا لمن هی هذا أن همانلاس كلها طن تک 
محتاجین ld‏ في أن ندرك با ما ر Pee ae‏ وی 
نحتاج إليه من العام ا يدرك اء vee‏ ذا فقدناها JES‏ الضریر |ذا فقد البصر. 
قال: ولسنا د ا 
يحصل عليه المرء من اختلال حاله إذا فقد الأمر الذي لو وجده لتوصل به إلى منافعه 
أو دفع الضار عنه. فليس لاحد أن يقول: إنكم alge‏ في ادعاء هذا النقص على العام 
بأنه ليست لنا حاسة سادسة. وهذا العلم حاصل لنا لا حالة. 

ولقائل أن يقول: إن الاکه Ui]‏ يتصور النقص في نفسه إذا تصور حاسة العين وأنه 
فقدهاء Lil,‏ يجد النقص من نفسه ! ذا علم أن للأحياء منا حاسة رؤية وأنه فقدها. 
CAL O‏ 
من أن يكون متصوراً للنقص» وإن قطع de‏ فلا بد من أن يعتقد لفقدها نقص نفسه. 
فله أن يقول: نما لا تجدون النقص من أنفسك SY‏ تعتقدون تفي هذه الحاسة» غالک 
كحال الأكه إذا لم بتصور الحاسة الخامسة. 
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ور قاض القضاة رحمه الله هذه الدلالة فقال: قد بينا أن العلم بالمداركات من كيال 
العقل وأن الاستدلال يف يفتقر إلى تقدم كمال العقل» فلو كان في المقدور حاسة سادسة 
ندرك بها ما لا ندرك بهذه الحاسة لكان كيال العقل مفتقراً إلى إدراك ما يدرك بها dally‏ 
به» ولوجب على الحكي أن بخلق تلك الحاسة من يريد تكليفه ليكمل عقله أو بخلقها 
لبعضهم » Sa lee es‏ نك الحاسة» فیحصل العلم به لغيره كما يحصل العام 
بالألوان TW‏ بالإخبار .فلا م يخلق الحكيم تلك الخاسة وكل العقل من دون of‏ يدرك 
بها علمنا أنه لا أصل لها. 0 فلو كنا لا تكمل عقولنا من دون أن ندرك ما يدرك 
بتلك الحاسة» أو من دون العام ا يدرك بها بالإخبار» لكنا ad‏ النقص من أنفسنا 
بفقد ذلك كا يجده من فقد واحدة من الحواس المعلومة. 

tl‏ أن يقول: ail‏ كال العقل Ue‏ أن Sls gle‏ این Jo‏ صفة لا بستحیل 
أن يدرك معها المدركات» وإن لم يدركهاء أو يقف على أن يخلقه على صفة يصح معها 
أن يدرك المدركات على معنى أن GE‏ الحواس التي يدرك با جميع المدركات ويخلق 
المدركات كلهاء وإن لم يدركهاء أو يقف على أن يخلقه على هذه الصفة ويدرك من کل 
جنس شيئاً من جيع أجناس المدركات أو يدرك بعضها ويختص بالبعض؟ فان قال 
بالأول» قيل له: فتلك حار aR iia‏ 
le af‏ فقط. SS ae‏ 
gle‏ له الحاسة السادسة. وان قال بالثاني US‏ له: فیجب )13 خلق له الحواس 
دون آن ee‏ م ميات أن كل عق م دود إدراك شيء منهاء 34 
آوجبت إدراك ت ليحصل کال العقل به. وإن قال بالثالث» قيل له: إنك 
جوزت في مقدور الله 0 ألواناً ام ein‏ الألوان ينبغي أن لا 
يكون لها حصر كأجناس الأكوان» وكذا هذا في أجناس الطعوم» وما لم يخلقه الله تعالى 
من أجناس الألوان والطعوم لم يدركها أحد من العقلاء ولا أخبروا بهاء وکلت عقوطم 
من دون ذلك. فلم يبق إلا أن تقول: إن الشرط في كال العقل هو أن يدرك بعض 
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كتاب المعققد في أصول oor cell‏ 


آجناس الدرکات, وان ل یدرك الکل. قیل له: فهنا حال من ال ab gh‏ الا 
السادسةء فور کال العقل من دون أن يدرك ما يصح أن يدرك بتلك Auld)‏ ۲ 
قالوا: الشرط في كال العقل هو أن يخلق له الحواس التي يصح أن يدرك بها جميع 
أجناس المدركات وان [A]‏ يدرك بها بعض الأجناسء ولیس هذا حال من لم يخلق له 
الحاسة السادسة. لأنه لم يخلق له الحواس التي يصح أن يدرك بها جميع أجناس 
المدركات» قيل له: ولم وجب ذلكء وما الفرق بين أن لا يخلق له بعض الحواس التي 
يصح أن يدرك بها بعض المدركات أو أن لا يخلق له بعض أجناس المدركات؟ فإنه في 
الحالين لا يصح أن يدرك بعض أجناس المدركات» بل لو كان الشرط في كال العقل 
أن يصح أن يدرك جميع أجناس المدركات لكان فد بعض أجناس المدركات أولى بأن 
يؤثر في كال العقل من فقد بعض الحواس التي يصح أن يدرك بها بعض المدركات» 
لأن استحالة الإدراك بفقد المدرك آکد من استحالته بفقد بعض المجواس» لأن الحاسة 
شرط في الادراك. والمدرك متعلق الادراك. وليس يُعقل إدراك من دون مدرك ويُعقل 
من دون حاسة. ألا تری أن اللّه تعالى يدرك ca‏ المدركات من دون حاسة؟ 

فان احتج ضرار بأنه لما دلت الدلالة على أنه تعالى يُرى من حيث هو قائم بنفسه. 
ولم يجز أن يُرى بهذه الحاسة لأنه لا ری بها إلا ماکان في مكان My‏ ماکان من جنس 
الألوان» dy‏ يصح أن GA‏ بشيء من ple‏ الحواسء لم يبق إلا أن يرى بحاسة 
bay 00 oa Os ails‏ أن 
الصحح لاروية ليس هو كون الشيء LB‏ بنفسه على at)‏ فبطل قوله: إنه لا بد في 
رؤيته من حاسة سادسة. 

وذكر الحسن بن موسی النويختي في کتاب الاراء أنه Se‏ عن ضرار أنه قال: إن 
معنى قولی: إنه لا بد من حاسة سادسة» أن الله تعالى ope‏ العين يوم القيامة» فیری 
بها القديم على غير ما يرى با المحدثات. ثم آلزمه Seal‏ على هذا أن جوز أن يقوي 
تعالى حاسة اللمس. فيلمس ما eal‏ على غير ما يلمس بها المحدثات. ونحن تقول ل4: 
ما تعني بقولك: إنه يرى بها القديم لا على الوجه الذي ری با المحدّث؟ إن Sue‏ به 
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أنه بری بها قدیاً کا يرى بالعین المحدثء لم يصحء لأن الرؤية لا تتعلق بقدم ولا 
حدوث. وان Case‏ به أنه يُرى بها على حقیقته. قبل لك: كل ما يرى بالعين یری على 
حقيقته. وان عنیت به أنه ری بها على [غير] الشروط التي se‏ عندها GAM‏ بهذه 
العين» قيل لك: إن قوة البصر لا تأثير لها في الرؤية إلا على الشروط المعهودة. ألا ترى 
أن حواس الرؤية تختلف في القوة ولا تختلف في شروط الرؤية؟ والله أعلم. 

تم الکلام في الرؤية. 
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بسم لله الرحمن الرحيم 


3 الشيخ أبو هاشم ae,‏ الله أن التوحید في اللغة هو جعل الشيء sol,‏ 
کالتحريك فإنه اسم لما يصير به الجسم متحرکا» يقال وخده توحیدا كبا يقال حرّكه 
تحرركاً. ثم يطلق في العرف على ابر والعلمء فيقال فين وصف الله تعالى ah‏ واحد: 
إنه وحّدهء ويوصف قوله بأنه توحيدء وكذلك يقال في العام sb‏ تعالی واحد أنه توحيدء 
واذلك يوصف العالم بذلك بأنه موخد. فعلی هذا يكون قول القائل: لا إله إلا الله 


۳ 


توحیدا. 


وحكي عن عباد أن قول: لا إله إلا اللهء لس بتوحيدء قال: لأنه لو کان توحيداً 


لوجب استدامته» لأن التوحید يكب AG Keone‏ قال: ولأنه لو کان توحيداً لكان أفضل 
من العبادات كلهاء لأن التوحيد أفضل العبادات. وهذا الذي كه لا وجه لا OY‏ يجوز 
أن يجب التوحيد مستداما إذا أريد بذلك dell‏ وهذا لا ينعم من أن نطلق قولنا 
«توحيد» على ابر آیضا. ولأن قول القائل: لا له إلا ال قد يوصف بأنه أفضل من 
العبادات إذا آرید به أنه بقع به الانفصال والترؤ من الشرك Cur,‏ لقائله أحكام 
الإسلام» ومن حيث أن هذا الإقرار شرط في الحكم بصحة عبادات من كن من هذا 
الإقرار. فأما العبادات التي تشتمل على هذا الاقرار کالصلاة والحج فلا يمكن أن يقال: 
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ا افضل GW clue‏ فها Ua‏ لوحید ر من اف قأما ف ast sb‏ من 
هذه me nel wee‏ 

ثم التکلمون من أصحابنا يطلقون اسم التو Serr cial‏ 
يوصف به على | yy‏ ا 
علوم التوحید. نحو الل فاه Clay Shs‏ صفانه diy‏ ما لا جوز Ader‏ من الصفات 
والعلم ab‏ لا ثاني يوصف بصفاته على اد الذي بوصف be‏ ورعا ۳ وصفب 
هذه العلوم بأنه توحید بالإقرار معلوحا ویقولون: إن مَّن عام ذلك وجده لا يوصف بأنه 
موحّدء ولا توصف علومه بأنه توحيد. هذا إذا فصد بقولنا «موحد» المدحء فآما إذا 
آرید به الاخبار بذلك لم تنم (طلاق الوصف فيه بانه توحید. إلا أنه إذا آوهم المد 
فلا بد من التقبید. فأما وصف اعتقاد التقاد لهذه الأصول بأنه توحيد فلا شبهة في أنه 
لا يوصف بذاك على جمة call‏ ولا يوصف بأنه موحد على جمة المدح. فأما على da‏ 
الإخبار بأنه يعتقد ذلك فخير تتم كا يخبر عن إقراره بوحدانية الله تعالى بأنه توحيد. 
وكذلك وضف de‏ الفاسق وإقراره بذلك ينبغي أن يجري على هذاء ومتى أوهم المدح 
فلا بد من بیان وتقييد. 

وإذا حم ما ذكرنا فاعلم أن شيوخنا رحمهم الله يصفون الله تعالی بأنه واحد ويعنون 

به أحد معاد ن ثلائة» آحدها أنه ذات واحدة لا يجوز Syl ae‏ والتبعیض S‏ بصفون 
“ak gh‏ واحد» قالوا: وهذا لا يطلق عليه Sls‏ على جحمة المدح لأن غيره يوصف 
بذلك. وثانيها أنه لا يشاركه فها يوصف به من صفاته على الحد الذي يوصف بها غبره. 
ویقولون على هذا العنی: إنه لا Gb‏ له تعال. Wb,‏ أنه ! له واحد» أي هو المستحق 
لعبادة وحده لا يشاركه في ذلك غبره. قال الله تعالى Sot, Ay Syd‏ لا له لا هْوَ 
لخن deed‏ [۲ البقرة VAY‏ وبپذین الوصفین يُمدح تعالى. 

ودک الشيخ أبو علي رمه الله تعالى al‏ تعالى يوصف بأنه واحد ویراد به واحد في 
القدم» لا قدیم سواه. LB‏ وصفه تعالى wh‏ واحد على de‏ العدد فا ينبني أن يطلق 
فيه تعالى» لأنه لا يطلق إلا على ما له أمثال وهو أحد تلك الأمثال» أو بوهم ذلك. ولا 
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کتاب العقد في أصول الدين 00۷ 


يجوز إطلاق ما Py‏ تشبيهه تعالی بغیره» ولذلك لا يطلق فيه تعالى بانه SE‏ غيره أو 
ثالث ثلاث أو رابع أربعة» ولا أنه ربع غبره ولا خمسه» ولا يقال فیه: إنه بعض غيرهء لا 
بتنا أنه يفيد تشبيهه بغيره. ولذلك لا يقال: زيد SB‏ الكلب أو ثالث ثلاثة أو رابع أربعة 
BYE‏ مها كلابء aby‏ ذلك إذا قبل فيه شتا ما أنه يفيد أنه من جنس | الكلاب. فأما 
قوله تعالی بإمَا UK‏ من نجوی BS‏ لا هو رَابُِهُمْ ولا dak‏ لا 5 سادشهم ‏ [ ]0۸ 
الجاداة ۷] olin?‏ أنه تعالى dle‏ بسر الثلاثة وال ربعة كأنه رابعهم أو خامسهم. فآما وصفه 
تعالى ab‏ أحد في مثل قوله تعالى بقل gm‏ الله أحَذٌ4 [۱۱۲ الإخلاص ]١‏ فإنه يفيد 
ا واحد على 4a‏ المبالغة» وقيل: أصل sol‏ وحدء فقلبت ae‏ همزة. قالوا: ووجه 
المبالغة فيه أنه إذا قيل: فلان لا يقاومه واحدء احقل أن يقاومه اثنان واذا قبل: لا 
يقاومه أحد» كان نفياً على العموم. وإذا كانت الآية ا ا 
أنه لا شريك له في صفاته العلى» أو يكون بأنه واحد في الإلاهية. 

وإذا حم ما ذكرنا فلا بد من أن ندل على أنه تعالى لا مثل له فیا يختص به من 
الصفات على الحد الذي يستحتهاء ويدخل في ذلك أنه لا قديم سواه. وينبغي إذا أردنا 
الدلالة على أنه تعالى لا يشاركه في صفاته على abl‏ الذي يستحتها oye‏ أن نقدم عليه 
الدلالة على أنه لا قديم سواه ه تعالى caily‏ لو شاركه في القدم غبره» لوجب أن يشاركه 
في سائر صفاته الذاتية» ولو شاركه فيها غيره GY‏ إلى Sle‏ وما ادى إلى محال فهو 
محال. فيتم القول بذلك على أنه لا يجوز أن يشاركه في صفاته تعالی سوا 

ويتبين بذلك أنه لا قديم سواه. وإذا تبين ذلك تبين أنه تعالى لا يجوز على ذاته 
التجزو وأنه ذات واحدة من حيث أنه لو كان ذا أبعاض لكانت أبعاضه قدية» فکان 
يجب أن oS‏ لكل بعض صفات ie AL‏ إلى أن يكون في الوجود ذوات 
قديمة قادرة عالمة لنفسهاء وذلك يؤدي إلى محال. وإذا تمت هذه Ad}‏ فإنه يتم القول في 
التوحيد. TT‏ نه واحد» على ما ذکناه» وهو 
أنه ینید أنه لا يجوز على ذاته yT‏ القدم ولا في سائر صفاته 


۳ببتا] » د ٤‏ ] + (حاشیة) خ با بيناء ج | يفيد [al‏ + يفيد (حاشية) ظ Al‏ جد ” والأربعة] 


أو الأربعة» د 


aul الدين بن‎ S 00۸ 


الذاتية سواهء وأنه منفرد باستحقاق الإلهيةء لا al)‏ سواهء من حيث نختص بكونه قادراً 
عالماً ke‏ إذاته تعالى» على ما نفصله إن شاء الله تعالى. 


داب الدلالة على آن الله تعالى قديم وحده لا قد.م سواه 


اختلف الناس في ذلك. فذهب شيوخنا oe)‏ الله إلى أنه لا قدم إلا الله تعالى. 
وذهب غبرهم إلى إثبات قدماء سوی الله تعالى» ثم اختلفواء مهم من أشت قدماء قائة 
بذاته «le‏ ومنهم من أشت قدماء G26‏ بافسها. فالأول هو مذهب الكلابية 
والأشعرية» فإنهم ذهبوا إلى أن صفات atl‏ تعالى قديةء نحو قدرته وعلمه وحياته 
وارادته وسععه ویصره إلى غبر .ذلك من fo alike‏ ما فصلناالقول ی ذلك في پاب 
الصفات» وقلوا أيضاً: إن کلامه تعالى قدیم. وقال بذلك أيضاً قوم من أصحاب 
الحديث» انوم في حقيقة كلامه «Ste‏ على ما نتكلم علهم في ذلك إن شاء الله 
تعالى. ومن الناس من يقول: إن أفعاله تعالى قديمة كصفاته» ويعنون بأفعاله هاهنا معاني 
قدية AB‏ بذاته لأجلها يصح منه إيجاد الأفعالء > يسمون تلك العاني الخلق والرزق 
تشم بقول الأشعرية في کلامه تعالی وكونه [ee‏ وسنتكلم على هؤلاء إذا تکلمنا على 
الأشعرية في الكلا م الذي پذهبون ! إليه لأن القولين متقاربان» والقول في الأفعال التي 
يذهب ا 0 القول في كلامه تعالى الذي نذهب إليه الكلابية 
والأشعرية. 

وقالت النصاری BYE‏ قدماء» الأب والابن وروح القدسء ورجا يفسرون کلام 
بقريب من مذهب الأشعريةء ol,‏ کانوا في الحقيقة یشتون قدماء وآلهة BYE‏ على ما 
سنفصل قوطم | ن شاء الله تعالى. وأما من أثبت قدماء ARB‏ بنفسهاء فهم الثنوية, 
ذهبت إلى Oli]‏ قديين» نور وظلمةء ثم اختلفوا فها بيهم في صفاتهاء وسنفصل 


۷ والأشعرية] وأما الأشعرية + (حاشية) صوابه Ble‏ اماء ج د ۱۳ تشيا] تشبياًء د ۱۵ کف 
at‏ +[ کانه age is‏ 


كتاب المعقد في أصول الدين 004 


مذاهههم إن شاء الله Sls‏ وقوم من المجوس توافقهم في إثبات قديين لأن فهم من قال 
بقدم الشيطان. ولم يذهب أحد إلى Oli]‏ قديين قادرين علمين لأنفسها حكهين, 
ونحن نفسد ذلك أيضاء وان لم يذهب إليه أحد. 

فأما الكلابية والأشعرية فقد تكلمنا علهم في باب الصفات» وسنتكلم علیهم وعلى 
من يجري مجراهم في bd‏ بقدم القرآن أو قدم الأفعال. فأما من قال من أهل الدهر 
بقدم fla‏ أو من قال بقدم الطبع أو من قال من الفلاسفة بأن العالم فعل لله تعالى وأنه 
قديمء فقد تقدم الكلام Yo mle‏ تكلمنا في حدوث العام. ثم نتكلم بعد تام هذا 
«el‏ إن شاء abl‏ تعالی. Jo‏ تفاصیل مناهب هولاء الفرق. 

Lb‏ الدلالة على أنه تعالى قديم وحده لا قديم سواه فهو آنا قد دللنا فيا تقدم أن 
القدم قديم لنفسه وأن المشاركة في القدم تقتضي مشاركة القديمين في صفاته| الذاتية, 
ودللنا على أنه لا بد من إثبات صانع للعالم قديم قادر fle‏ حي call‏ فلو كان في الوجود 
قديم سواه لوجب أن يكون قادراً te We‏ لذاته ولكان Seo‏ له تعالی في gle‏ صفاته 
الذاتیف» وذلك يؤدي إلى وجوه من امحالات على ما سنظهر تفصيل ذلك. ولولا أنا 
كلاق هله فصول عر الول لضا ما من الكلام فیه» لكنه لا وجه لإعادته. 
Lb‏ الوجوه المستحياة التي يؤدي LES el‏ متالین في القدم فنها ما ذكره قاضي 
القضاة في «gall‏ وهو أن | ome‏ القدم يقتضي | شتراکها في کنیا قادرين أذاتههاء 
ولو كان كذلك لوجب کون كل واحد منیا قادراً على عين مقدور الآخر. وا يجب 
ذلك لأن تعلق تعلق الشيء با يتعلق cay‏ إذا كا ن ذلك من أخص آحکامه. فإنه يكشف عن 
ald‏ أو عن صفة ذانه» وقد تقدم تمشية هذه الطريقة في باب الصفات. فإذا كان (B38‏ 
يني عن UME‏ ذاتهها أو عن اشتراكئها فها عليه ذاتاهماء فلو تغاير تعلتهها Least‏ 
لکشف ذلك عن اختلاف ذاهها أو ما عليه ذاتاههاء وذلك يؤدي ane‏ 
مختلفين» وهذا محال. ومتى اتفق تعلتهها بمقدورهما كان ME‏ لأن مقدوراً erly‏ لقادرين 
«Sle‏ على ما قدمنا أدلتهم على ذلك. وقد دنا فيا تقدم أن تعلق عقدور 
واحد لا يستحيلء فهذه الدلالة لا pad‏ على ما اخترناه نحن في ذلك. 


۷ نتكلم] + منء د ۱۵ [EF‏ كنهاء د ۸ cells Pulls‏ د ٠١‏ ذاتاها] ذاتیاء ج د 


S 0۰‏ الدين بن الملاحمي 


وسأل قاضي القضاة نفسه فقال: ألستم تقولون: إن العلم بأن القادرين تجب ise‏ 
القانع یا هو عام متقدم على النظر في أن مقدور القادرين لذاتهها هل يجب أن يتفق 
أو Flin‏ ومتی al‏ مقدورها ل عل 22° ID clay pill‏ قلغم slic‏ مشدورييا 
اذلك؟ وأجاب ok‏ ما 03 السائل يؤيد ما 8 ناه من أن إثبات قادرین لافسها يؤدي 
إلى محال» وهو أن ربا قادرين يقتضي صحة pl‏ ياء وکا كذلك لأنفسها itty‏ 
کون مقدوريها Lely‏ وذلك يبطل صعة التانع ly‏ فقد حصل غرضنا ۳ بات 
قديمين قادرین لأنفسها يؤدي إلى حال» وهو ما OF‏ مقدورها واحداً أو استحالة 

ولقائل أن يقول: كان ينبغي أن تقول: إن صحة انم لا تقف على کنیا قادرين على 
الإطلاق» بل ينبغي أن تنظر في AS‏ فان كان قادرين لأنفسها لم يصح التانع cee‏ 
وان کنا قادرين لا end‏ صم Ley alll‏ يبين ذلك أنه لو وقفت على كنبا قادرين 
على الإطلاق ما جاز أن دل LaF‏ قادرين لأنفسها على أنه لا يصح التانع بينهاء لأن 
هذا يقتضي أن العلم الأول كان Sle‏ وإذا صم هذا فالصحيح من جوابك أن Jal)‏ 
ne‏ ات یبا eet‏ الم أن ويا Yt‏ من هنا له د 
الجواب على ما ذكرته في gall‏ أن العام بصحة القانم بينها فا يحصل إذا عام تغاير 
متعلقها. فأما مع اتحاد مقدوريها فلاء لأن مع القول باتحاد مقدوريها يمطل العام بصحة 
Ley alll‏ ويجري القادران من القول بذلك مجرى قادر واحد في أنه لا يصح أن نم 
نفسه. 

Lal Jl,‏ قاضي القضاة نفسه عن اختصاص الصوتين المثلين بوقتين» فقال: إذا 
جاز عندک أن يتاثلا مع صحة وجود آحدها 3 وقت واستحالة وجود الثاني 3 ذلك 
الوقت. We‏ جاز أن يقائل القديمان القادران لأنفسهاء ون صح من آحدهما من الأفعال 
ما يستحيل من الاخر؟ وأجاب oh‏ ذلك ae‏ الصوتين المثلين لأن وجودها في 
الوقت الذي om‏ وجوده| فيه لا برجع إلى تهماء وليس كذاك تعلق القادر ناته 


۵ إفا] + يصحء ج ۱ آن] se‏ 


کتاب المعقد في أصول cell‏ 9۱ 


بالمقدورء فإنه برجم إلى ذاته» فلم يجز أن يفترق الثلان. وقد بنى هذا الفرق على ما 
تقدم من أصلهء وهو أن اختصاص ما لا Be‏ بوقته هو SS‏ غير معلل» وقد تقدم 
الكلام على ذلك. 

دليل. ومن الوجوه المستحيلة التي يؤدي LaF be)‏ قادرين لأنقسها ما ذكره 
اصصابنا من أن كرا قديمين يقتضي LES‏ قادرين لأنفسهاء وكنها قادرين يقتضي صعة 
ا ثم كر قاضي 0 الحبط أن کنیا قادرين يقتضي صحة Bal‏ 

بنا Lee‏ قادرين لأنفسها يقتضي أن لا يصح القانع بنههاء وذلك محال. وذكر في 0 

Geen od فلو أ‎ Lew ذا صم التانع‎ AS 
م تخل إما أن يوجد مرادهماء وذلك محالء أو لا يوجد مراد أحدهماء‎ SF 
فلم يبق إلا أن بوجد مرادهما. وذلك يقتضي أن الاخر ضعيفء ون یکون‎ le 
وهو جسم حدث» 9 أن القدیم لا يكون إلا واحداً‎ 001 
7م لأنه إذ إذا ل يصح أن يوجد مرادهما ولا أن يمتنع مرادهما ول‎ 
قادرين لأقسها تعذر القانع بء‎ LS يصح أن يوجد مراد أحدهما دون الآخر مع‎ 
قادرين لأنفسها يقتضي استحالة القانع‎ LEG claw قادرين يقتضي صحة التانع‎ Les 
قادرين لأنفسها يؤدي إلى أقسام‎ LaF وذلك محال في كل القادرین. فصح أن‎ «Lew 
يؤدي‎ ob قدم‎ Cla مضع آن‎ SE كلها مستحياة. وما أدى إلى المستحيل فهو‎ 
وصح أن القدم لا يكون إلا واحدا.‎ Me إلى محال» فكان‎ 

ald‏ التي ذكروها تحتاج إلى بيان أمورء منها أن القديم قديم لفسه» ومنها أن ما 
شاركه في pull‏ يجب أن يشاركه في كونه hob‏ ومنبا أن كينها قادرين يقتضي صحة 
lal‏ ببنهماء ومنها أن صحة التانع ییا تؤدي إلى الأقسام المستحيلة» ومنها استحالة أن 
يوجد مرادهیا. ومنها بیان استحالة أن لا يوجد مرادهماء ومنها بیان أنه ذا لم يوجد مراد 
أحده| كان ضعيفاًء oly‏ يكون كذلك إلا وهو جسم محدّثء فتبين أن القديم تعالى 


واحد. 


٠‏ مرادها] مراده احدهیا» ج 


PU الدين بن‎ G 0۲ 


آما القسمان الأولان فقد تقدم بيانما. Lely‏ بيان صحة القانع بها فقد ذكر قاضي 
القضاة أن صحة ذلك موقوفة على LES‏ قادرين على الضدينء وكل قادرين فلا بد من 
أن يقدرا على الضدين في الجنسء ولا يعتبر في ذلك شرط زائد نحو الاختلاف في 
الداعي» لن النائمين يصح التانع chew‏ ون لم يكن لما داع. وإذا صم القانع بين القادرين 
ه للذات صح أن يقدّر ben‏ وريا يقولون أيضا: إنه ما من قادرين إلا ويصح اختلافها في 
الداعي» وإذا اختلف داعبا صح أن يروم أحدها إيجاد الشيء» ويروم الآخر في تلك 
الحال إيجاد ضده. فیثبت التانع بننها. ويجوز أن يكون إيجاد کل واحد من الضدين 
gh Lue‏ يكون إيجاد السواد مثلاً لطفاً لزيد ويكون البياض بدلاً منه لطفاً cal‏ فلا 
تمنع LG‏ عن اختلافها في الداعي. واعلم أن أكثر اعقادهم هو على الأول» وهو 
۰ قدرتها على الضدین» ولهذا يقولون: إن صحة التانع بين القادرين مبنية على كرما قادرين 
على الإطلاق. وإفا اعقدوا على ذلك لقوطم: إن صحة الفعل من القادر تقف على كونه 
قادراً فقطء ولا يشرطون ld‏ الداعي. وعلى ما اخترنا نحن» وهو طريقة شيخنا أبي 
الحسين» أن صحة الفعل من القادر مشروطة بالداعي call‏ على ما تقدم» فلا بد من 
أن نبين VF‏ صحة اختلاف القادرين العالمين [ell‏ الحكهين في الداعي لتتبين صىة 

ola ale \o 


فصل في الدلالة على أن القادر لا يصح منه وجود مقدوره 
إلا اداع خصوص 
يدل على ذلك أن القادر قادر على الضدين سواءء على ما نبين ذلك في باب 
al‏ إن شاء الله تعالى. وإذا لم يكن لكونه قادراً مع مقدوره إلا ما له مع المقدور 
٠‏ الاخر لم يكن vey oh‏ أحده| لكونه قادراً فقط أولى من الآخرء LB‏ أن يوجدا منه 
معا في حالة واحدة» وذلك Sle‏ أو لا بد من أمر يختص آحدهیا دون الآخر ليصح 


١‏ تقدم] - ج ٠١‏ مبنية] مبني ج د ۱۳ مشروطة] مشروط ج؛ مشروطاً د | فلا] ولاء ج د 


منه وجود دون الآخرء ولس ذلك إلا الداعی إلى أحدها أو ترجح الد 
إليه على الداعى ل ال ن شاء الله تعالى. 

در قاضي التضاة في كتاب الدواعي والصوارف هذا الفصل فاستدل للقول بأن 
القادر الخالي عن الداعي يصح منه الفعل بأشياءء منها أن کون القادر قادراً على الفعل 
قد يعرى عن الدواعي» فإذا عري مها فلا يخلو إما أن يصح منه الفعل أو لا 
منه. فان a‏ منه فهو قولناء ون لم يصح منه نقض ذلك "ونه قادراً oY‏ حقيقة القادر 
هو الذي يصح منه الفعل. فإن قیل: ما أنكرتم أن لا يصح أن یعری کونه قادراً عن 
الدواعي نحو af‏ عم أو كونه معتقداً أو LL‏ فكيف يصح أن يقدر على ما لا يتوهمه 
ولا ميزه من غيره إما على جلة أو تفصيل؟ قيل له: إن القادر يجب أن يقدر على 
الضدين ويقدر أيضاً على أجناس غير محصورة» فلو احتاج كونه قادراً إلى كونه معتقداً 
لوجب أن يعتقد ما يقدر عليه من المقدورات على التفصیل» By‏ علمنا بأنا لا نعلم ما 
نقدر عليه على التفصيل ولا نعتقده دلالةً على فساد هذا القول. ولهذا قد يظن الواحد 
منا أنه لا يقدر على حمل شيء ويعتقد ذلك ثم يحاول له فيتأق ol‏ فيتيين له أنه 
کان قادراً على Ale‏ 

الجواب» وهو أن القادر عندنا وعنده ليس هو من يصح منه الفعل على الإطلاق» 
بل هو الذي يصح au‏ الفعل على بعض الوجوه» وهذا الشرط مذكور ظاهر في كتتهم. 
فإذا عري من الدواعي فإنه يصح منه على بعض الوجوه ob‏ تقدّر له الدواعي cad)‏ 
وذلك آمر صحيح في کل قادرء كا تقدر له الالات إذا فقدها وکاز acne‏ الفعل 
کالواحد منا. ولسنا نقول: إن oF‏ القادر tes‏ الفعل يحتاج إلى الدواعي cad}‏ كا 
لا تقول جميعا: إنه يحتاج إلى حصول الالات له gs‏ میس 
القادر. ولیس في جواز حصول كونه قادراً see‏ من دون الداعي إليه ما يدل على 
أنه يصح وجوده منه کا في الالات. 


۳ ]وک د ۵ مها منه ج د ۸ فكيف] وكفء د ۱۵ وهو] هوء د 


ع5 رک الدين بن الملا 


ومنبا أن الساهي والنائم قد يوجدان الفعل من دون الداعي cad)‏ فصح أن الفعل 
بص وجوده من القادر من دون الداعي إليه. فان قبل: ومن أين أنه يوجد الفعل من 
هذا حاله؟ US‏ له: إن الواحد منا at‏ من نفسه أنه قد يحرك أطرافه وهو ساه عن 
SS‏ 
ب: إنا لا نسام bel‏ یفعلان من دون داع» وإذا جاز أن يفعلا لداع» وان لم 
meses ۳1‏ ۱ داع؟ Gilly‏ يدل على أنما يفعلان 
لداع أن النائم لا يتكلم إلا ما یکون جواباً مطابقاً ما حدث به في منامه» وذلك الحدث 
هو رؤيا النائم» فلولا ما يظنه مما يراه في النام» فيصير ظنه إذلك داعياً له إلى ما يتكلم 
به» لما جاء مطابقاً ما يفعله بظنه. ولهذا إذا انتبه فقيل له: إنك كنت تكلم بكذاء فيقول: 
GI‏ كنت gh‏ في المنام كذاء فانلك تكلمت ما تكلمت بهء ولهذا لا ينقلب من جنب 
ال جنب الا ی وی ان ولا يتنفس إلا لكونه 
مضطراً إلى التنقس» ومعنی كونه مضطراً إلى ذلك أنه لو لم يتنفس لات. فلو كان ما یقع 
منه من التنشّس في حال TT‏ أن يترك ی ی 
حتى يموتء فعام أنه فا يتنفس لعلمه باضطراره إلى ذلك. ولهذا قد يكون مستفقلا 
الوم فلا یلم ab‏ یکونه غل آحد اه ade Gad‏ إل آن ا في لك 
الجنب بعد انتباهه. وکل ذلك يدل على أنه لا یفعل ما يفعله في حال نومه الا بعد dale‏ 
ومنها أن الرايي يقصد برميه الهدف» فیصیب برمیه طایرا آو | bust‏ فصح أنه قد قد 
ؤجد ذلك منه من دون داع cad‏ ولهذا ورد الشرع بنفي القود عنه إذا قتل خطاً 
وإيجاب الدية على العاقلةء ورد بوجوب del‏ على النائم إذا انقلب على متاع فکسره. 
والجواب أن الرامي Seah.‏ 2 ومن هذا حاله لا يصح أن يفعل 
عندك إلا لداع كل هس ۳ عر أو الإفسان لا لداع فقد لزمك من 
ذلك ما ألزمته. وعلى أن هذا الرامي لفا لا يصيب الهدف الذي دعته الدواعي إلى 


۲ وجوده ] ويجوزء د ۷ الحدث] احدیث» ج د 4 یفعله | ae‏ ۱۲ التفّس ... إلى' ] ce‏ 
ذلك] التفسء د ۱۳ التنشّس] «pat‏ ج ۱۶ لعلمه] بعلمه ج د ۲۲ لداع ] بداع» د 
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إصابته» ويصيب الإنسان الذي قد صرفته الصوارف عن إصابته» لأنه لا یز الجهة 
السامتة للهدف عن الجهة السامتة للانسان» فيوجه نصل AN‏ 
للإنسان» وهو يظن أنها هي ا ا هو الماعي له إلى إيجا 
hl lw‏ 3.4 لإصابة Lay‏ ولهذا إذا عوتب على ذلك فإنه يعتذر : 000 
e‏ الداعي يخفى Ade‏ 
ويجد من نفسه ple‏ الدواعي التي تدعوه إلى خلاف ما وقع عنه ظاهرة. فلذلك قد 
يظن أن ذلك وقع منه من غير داع. وقد يصيب الراي تارة الجهة المسامتة للهدف. غر 
أنه لا يقوى على أن يمسك يده مسدّدة إلى الجهة المسامتة للهدف» بل تتحرك إلى Ag‏ 
ما يصيبه غير الهدف لضعنه فلذلك يتولد من اعټاده إصابة غر الهدف» وهذا الذي 
وقع منه بمنزلة المدفوع إليه» كما لو سدد يده إلى الهدف فدفعها دافع إلى غير تلك الجهة 
في حال إرسال السهم. Ul,‏ کان كذلك لأنه في حال نزع القوس يسدد إحدى يديه 
ويوحمها إلى سمت الهدف. وهي التي يأخذ بها على القوسء وينزع الوتر باليد ALM‏ 
فبقع ll‏ بين يديه لأن اليد النازعة GAZ‏ اليد السددة إلى خلاف الجهة التي 
بسددها cl‏ فٍذا تقو الید السددة Ge‏ آن بوجد بها ما یقاوم bE‏ التي 
يفعلها باليد النازعة فإنها تخرج عن ذلك السمت. لانه ينزعها من ڌ تلك الجهة adh‏ 
النازعة بآلة معينة لها على الإخراج عن تلك Al‏ وهي 2 cae‏ فلذلك تقوی 
على إخراجحما من تلك الجهة. ولولا ذلك لتكافأت القوى في اليدين» ورعا تزيد قوى 

لين السددة غل قوی ا ue‏ الجذب بالة يزيد على | بغر a‏ 

فإن قبل: فلم فعل في اليد النازعة ما آزال به اليد الثانية عن معتهاء ولا داعي له 
إليه؟ فقد م قولنا: إنه بل بعض SSS‏ من كير داع» AS‏ کل في sal‏ 
لنازعة ذلك إلا لظنه أن ذلك هو الصواب. فلم يفعله لغير داع أصلا. وأما سقوط 
لقود عنه فلأنه معذور من حيث لا ييز الأسباب الولدة لاصابة الهدف عن 
لأسباب al tl‏ لإصابة الانسان, لا لأنه فعل ذلك من غير داع» فإذا سقط القود عن 
لقاتل في شبه العمد. ols‏ کن وجد القتل عنه لداع فأولى أن يسقط في الخطأ. 


۱ يسدد] فسدد. ج ۲ ويوجمها] ویو «AS‏ ج د ۱۳ تجذب ] تحت د ۱۸ بآلة] ٠‏ ج 
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وسال قاضی القضاة فسه فقال: فإذا 2 05 إلا كنه قادراء وهو قادر على 
الضدينء لم يكن ob‏ يوجد أحدهما أولى من الآخرء ولو جاز ذلك لجاز أن يتحرك 
الجسم إلى إحدى الجهتين لا لأمر آزید من کونه وأجاب بأنه لو جاز أن يتكامل 
لكان ذلك الأمر هو Ajab oF‏ لا صفة القادرء لأنا لا نتطرق إلى oF‏ قادراً إلا بصحة 
الفعل منهء وذلك ينقض كونه قادراً. فأما الدواعى فإنها لا تؤثر في حدوث الفعل ولا في 
صحته» ly‏ تؤثر في تمييز فعل من فعل وفي أن فعلاً أولى من فعل. فأما الذي يؤثر في 
صحة الفعل by‏ حدوثه فليس إلا كونه قادرا. 

فيقال له: هذا لس بجواب عا ألزمه السائل بأنه لو حدث الفعل بكونه قادراً فقط 
لم يكن أحد الضدين بالحدوث منه أولى من الآخرء بل ما ذكرته ابتداغ کلام» ثم ليس 
يجب لا ذكرته أن تخرج صفة القادر عن تأثيره في صحة الفعل وحدوثه. ألا ترى أن ما 
يحتاج 3 إيجاده إلى الآلات لا يصح حدوثه من القادر luc‏ من دون اف ولا بخرح 
بذلك wF‏ قادراً عن af‏ مؤثراً في حدوث الفعل وصحته؟ gly‏ صفة القادر ليست 
بأول مؤثر يقف على be‏ فان غيرها من المؤثرات والمقتضيات عندم تقف على 
شروط ولا تخرح بذلك عن UF‏ مؤثرة. ولا يجب بذلك أن تكون الشروط هي 
المؤثرة» فكذلك كونه قادراً. وعلى أنك سلمت فما ذكرته أن زوال المنع شرط في صحة 
الفعل وحدوثه من القادر لأنك قلت بتکامل Ayo OF‏ ولا منع» فإذا جاز أن يشرط 
فيه زوال المنع ولا يخرج بذلك كونه Lob‏ عن كونه مورا في حدوث الفعل» dy‏ تلزم 
إضافة حدوثة إلى زوال call‏ فكذلك مثله الدواعي إذا وقف علیبا حدوث الفعل من 
القادر. وقوله: إن الدواعي لا تؤثر في تمبيز فعل من فعل وفي أن يكون فعل أولى من 
فعل» فيقال له: هذا تسليم منك بأن تأثير الدواعي هو أن يكون فعل أولى بالوجود 
بالقادر من فعل» ولا نطلب بعد صفة القادر مؤثراً إلا ما به يصير أحد مقدوريه أولى 


بالوجود من غيره. 


۱۲ يحتاج ] يقدرء ج $3 + (حاشیة) ظ يحتاج» ج ۱۳ لست ] لیس ج د 1١‏ غرها] غيره» ج د 


کتاب العقد في أصول الدين ۵۷ 
فصل 

واذا ست أن is?‏ القادر لا بد فيه من داع له إليه ثبت أن التانع بين 
القادرين لا يصح إلا | اختلفا : الدواعی» فدعا [pool‏ د داع إلى الفعل ودعا الاخر 
ET‏ عا الداعي آحدها إلى ما دعا الآخر إليه لم يصح أن 
يقانعاء والاختلاف في الدواعي لا يصح في العالتين الحكهين إذاتيما. وقول أصحابنا: إن 
كل حيين فإنه يصح اختلاف دواعههاء إن عنوا به كل حيين كالأحياء منا يصح 
اختلاف دواعيماء فصحيح لأنه يصح آن de‏ أحدها من حال الفعل ما لا يعلمه 
الآخرء ويصح أن ينفع آحذها أحد الفعلين وينفع الآخر ضد ذلك الفعل» ويضره ما 

يختاره القادر الثاني» فتختلف دواع إلى الفعلين. 
Lb‏ ما نقدّره من القدیین القادرين لأنفسهها العالمين بكل شىء الحكهين اللذين لا 
يختران إلا ما هو حكمة فلقائل أن يقول: إذاكانا حكهين لم 54 أن يختار أحدهه| إلا ما 
هو ASS‏ والثاني يعلم من حال الفعل ما يعامه الأول» وداعي الأول إلى الفعل ليس 
إلا علمه بکون ذلك الفعل ASG‏ وهذا all‏ حاصل للثاني» وكذا هذا في الفعل الذي 
يختاره الثاني. وإن علم آحدهما في tol‏ الضدين و جما لأجله يترح فعله على فعل ضده 
فقد علمه الثاني واستوت دواعيها إلى إيجاد ذلك الفعلء فکیف يتصور Lee gel‏ 
JEM,‏ هذه؟ فلا بد من أن ts‏ صحة الاختلاف با في ١‏ لداعي ثم يقدّر ذلك Lay‏ 
ای ال وي > ll,‏ سألوا 
أنفسهم فقالوا: إن قبل: إذا كانا حكهين ۸ يتانعاء وقالوا في الجواب: نا لم نب دليل 
all‏ على وقوع التانع بيهماء فيلزم ما قاله السائل» ولغا 58 القانع cles‏ 
وتقدير ذلك Lew‏ تكفي فيه صحة أن يتانعاء ثم من بعد يصح منا النظر في هل إذا انم 
أيحصل مرادهما أم لا يحصل aol‏ أو يحصل مراد أحدهاء فإذا تبين لنا أن هذه 
الأقسام كلها فاسدة. وقد أدى إلى ذلك صحة القانع che‏ وجب أن يستحيل ذلك. 


4 يختاره] يختاره ج ۱۳ وکا هذا] وکذلك» د ۱۷ للقاع] + بيههاء ج ۱۸ إن] إذاء د 
coliy [olay ۱۹‏ د 


Yo 


aul الدين بن‎ S OVA 


وفي استحالته استحالة إثبات قادرین لأنفسها. وهذا الجواب مبني على القول بأن کل 
قادرين فلا بد من أن يصح التانع بينهاء والسائل هنم هذا ویقول: إذا كانا قادرين عالمين 
اناتهها لم يصح تقدير القانم با على ما قدرنا ذلك. 

وللسائل Lal‏ أن يطعن على قول قاضي القضاة» وهو أن LaF‏ قادرين يقتضي صعة 
لاخ نما Le‏ قادرين لانات يقعضي استحالة ان cle‏ فيقول: إن كلامنا هو في 
قادرين عالین لذاتهیا وفي هل يصح أن یقانعا؟ فإذا سلمت أن LaF‏ قادرين A‏ 
یل التانع یا على أي وجه قلت باستحالة ذلك clay‏ فقد حصل غرض السائل. 
ول نسلم أن eS‏ قادرين على الإطلاق يقتضي صحة Pell‏ > ونقول: بل لا بد من کون 
ل ال ات lal‏ بيهماء وإذا لم يصح القانع بين 
ا ل 
Lew‏ أو يقول السائل: ان تقدیر القانع بين القادرین bell‏ هو تقدير لامر مستحیل, 
فلا يمتنع أن يؤدي ert‏ وذلك لا يدل على استحالة إثبات قادر ثان 
لذاته» كا أن تقدير الظلم من العام لعالم الغني يؤدي إلى أقسام مستحيلة» على ما تقدم 
هذاء do:‏ منم نع ذلك من کونه قادراً على على الظلم. 

Tt‏ أن يقول أيضاً: إذا انا قادرين عالمين اناتههما فلا بد من أن يعلم کل واحد 
Le‏ أنه لو رام فعلاً في حال ما يروم الآخر ضده لم يكن فعله بالوجود أولى من فعل 
الآخر aly‏ في مقدوره من وجوه الترجيح لوجود فعله على فعل الاخر إلا ومثله 
مقدور للاخر» a‏ واحد منیا بذلك من أقوى الصوارف عن محاولة ذلك الفعلء 
Tren‏ عى إلى محاولته في حال قوة الصوارف عن محاولته؟ ولیس يكن أن 
يترح الد إلى ذلك الفعل على هذا الصارف ae‏ لأن العام پامتناع وجود الفعل لا 
oe,‏ إلى فعلهء ولهذا ب يفن لوحت Ghote‏ إلى أن لا يفعل إذ ذا de‏ أنه pa‏ 
منه متی رامه» ولذایکون at‏ الا ر إلى ترك القبانم ملجئين. وقول أصحابنا: إنا نقدّر 
القانع kee‏ وتقدیره لا يمتنع» لا يصح لأهم یقدرون ieee‏ إلى فعلها في 
حال قوة الصوارف عنها قوة لا يجوز معها أن يتر عليها الداعي إلى OS cole]‏ 
تقديراً للدواعي إلى الفعل في حال امتناع تلك الدواعي» are‏ 
ما يمكن أن يعترض به طريقة أصحابنا في تقدير نع بين القادرين العالمين. 
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م امم ربك كم ار ام 
حصل مراده هو الاله القادر لذ ial lds, sole‏ 0( 
الإله وحده والثاني ضعيف عاجز عن بلوغه ال ما پشاوّه. ومثله لا يصح أن يكون 
إلها. بين هذا أنه إذا جاز أن ينع عن مراده لم يمتنع أن ينع عن إثابته من عبده أو 
ماه من عصاء؛ لسن أن کات ولا بحسن أن te‏ فصح أن من هذا حاله 
فليس بإله. وكا لا يجوز أن يكون الضعيف لها كذلك لا يجوز أن يكون قادراً لذاته 

فإذا لم 54 أن یکون قادراً إذ O of a fat‏ و کن ھا كن لا 
be‏ لأن الوجود إذا لم يكن قدياً لم یک إلا ‘at‏ 

وقد ذكر قاضي القضاة أن الضعيف لا يكون إلا قادراً بقدرة» والقادر بقدرة لا 
يكون إلا dee‏ والجسم لا يكون إلا محدثاً. قال: لأنا قد by‏ أن القادر إا Pua‏ 
in‏ أن القادر ليس إلا القديم أو الجسمء lang‏ آن الجسم لا يكون قادراً إلا بقدرة وأن 
القدم لا يكون قادراً الا ذاتهء فاذا 2 يكن الضعيف ما قادراً asl‏ ص ra‏ قادر 
بقدرة. Uy‏ قلنا: إن القادر بقدرة لا یکون إلا Lee‏ لأن القدرة لا بد من وجودها في 
محل ليصح الفعل cle‏ لأن من شرط إيجاد الفعل بها استعیال محلها في الفعل أو في 
سببه على ما بينا ذلك. ونحن قد بنا Lal‏ کلامنا على هذه الأصول. 

ھک لا پوجد مراد clasel‏ ولا یدل ذلك OF de‏ من تجن 
مراده أقدر منه؟ قيل له إذا لم يوجد مراده مع قوة داوعيه إلى وجوده لم يخل إما أن 
Sox‏ روك راد الك شرا و Sigs GG‏ 
ذلك. ولو کان أقدر منه لوجب وجود مراده دون مراد cox‏ ولو كان مساوياً له نا 
وجد مرادهیا» فلم يبق إلا أنه دونه في القدر. هذا جواب قاضي القضاةء وأجاب أيضاً 
al‏ قد ثبت في الشاهد أن القادرين متى تانعا se gy‏ مراد آحدهیا دون مراد الآخر دل 
ذلك على کون من وُجد مراده أقدر من الآخرء كما يدل وجود الفعل من دون Bl‏ 


[Leb ۲‏ واماء ج د ۳ الإله] -» د © يبين] تبيين» ج ٠١‏ وقد ذكر] ودكرء ج 
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على کونه قادراً. وهذا 3 بين الشاهد والغائب بغر ile‏ وله آن بقول: إن العاة 3 
ذلك ظاهرة. وهو أنه إذا قويت دواعيه إلى أن يوجد مراده فتى لم يوجدء والحال 

هنمه Saal‏ عليه انم عرض له ولا منع يُعقل هناك إلا أن القادر الثاني زاد على 
مقدوراته. فنعه ما فعله من إيجاده مقدورهء وهذه العلة حاصلة في الغائب» فصح أنه 
لا يجوز أن لا يوجد مقدور أحدها بعد قوة الدواعی إليه إلا لامتناعه عليه لمكان کین 
الثاني Liege‏ لما يزيد على مقدوره» وفي هذا کون الثاني أقدر منه 

فان قیل: | ذا كان القدیم عندم یستحیل وجود الفعل Bile‏ 
على كونه ضعيفاً لم یزل» فا أنكرتم أن لا بوجد مراد أحدهم| ويستحيل وجوده لوجود 
اد lel‏ ولا يدل ذلك على كونه ضعيفاً غير قادر لذاته؟ قبل له: إن القادر إغا يقدر 
على ما يصح وجوده في نفسه» والفعل يستحيل وجوده لم بزل. فانتفاء وجوده لم يزل 
عنه لم يدل على af‏ غير قادر لم يزل» فلم يدل Lal‏ على كونه ضعيفاً. ولیس كذلك إذا 

oY Ade بي إلى إيجاده ثم تعذر‎ Shahn 
تعذره عليه لا يكون إلا لضعف» والتعذر في الأول كان للا برجم | لى الفعل» فلم يدل‎ 
على حال القادر.‎ 

فإن قيل: فا أنكرتم أن يقع all‏ من أحدهما للآخرء وفتنع من القول ah‏ يدل المنع 
على کونه أقدر ومن القول بأنه لا يدل على كونه أقدرء كما قلتم: إنه تعالی لو وقع الظام 
منه لم يصح أن يقال: يدل على جمله وحاجته, ولا أن يقال: لا يدل على ذلك؟ أجاب 
قاضي القضاة عن هذا بجوابين: : أحده) أن المنع فا يصح من كونه أقدرء فالقول al‏ نم 
رم کنر ی ولیس كذلك كون الي جاهلا أو تاجن 2 
يصحح وقوع الظام منه» Lily‏ يصح وقوعه لكونه قادرا. فصح أن نقدّر الظلم من العا 
الغني وفتنع من القول 7" يدل على ce SaL- aS‏ 0 
المصحّح بعد وجود الصحح. 

ولقائل أن يقول: إنك بنیت هذا الجواب على صحة وقوع الفعل من القادر لكونه 
Lob‏ فقط من دون داعء وقد by‏ أن ذلك مستحيل من دون داعء وإذا حم أن 


ور ] “ج ۷ لا] -» د 
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الداعي شرط في صحة وقوع الفعل من القادر ها الفرق بين المصحح للفعل وبين ما لا 
بد منه في صحته في أن ينع من دلالة الواقع على أحدهماء كا منم من دلالته على 
الثاني ؟ ope‏ هذا أنه کا بستحیل وقوع الفعل من دون كن القادر قادراً فكذلك 
يستحيل وقوعه من دون الداعي» (SG‏ يدل وقوعه على ثبوت أحدههما فكذلك على 
ثبوت الآخرء ولو جاز أن لا يدل عليه لصح أن يقال في العام با يفعله: إنه فعله لا 
gl‏ فلا يدل على أنه وقع منه لداع. 3 الفرق بنا بعد ذلك بأن aS‏ قادراً هو 
اللصحح لوقوع الفعل» وليس كذلك الداعي» هو فرق لا يضر في موضع eel‏ وهو 
كالفرق Lael oh‏ صفة قادر والآخر هو صفة fle‏ ولهذا كا يدل حدوث الصوت 
عند على Sut‏ فكذلك يدل على محل محدّث فيه ولم يجر أن تختلف دلالة حدوثه 
«bide‏ وان کان أحده| يصحح حدوثه دون الآخر. 

والجواب الثاني أنه قد دلت الدلالة على كونه تعالى قادراً على الظلم» ودلت على أن 
الظام في الشاهد لا يقع إلا من الجاهل احتاح» ودلت على أنه تعالى عالم غني» فتى 
قدّر وقوعه منه جاز أن نع عا يفسد ما دل عليه الدليل» فامتنعنا من القول بأنه يدل 
على 48 تعالی جاهلاً أو محتاجاً لأن ذلك ینقض ما علمناه من af‏ تعالى We‏ نا 
وامتنعنا من القول بأنه لا يدل على ذلك لأن ذلك ینقض ما علمناه من دلالة الظام على 
کون فاعله جاهلاً أو محتاجاً. dy‏ يدل دليل على ثبوت قديم ثان قادر إذاته, فمتنع من 
لول بأن منعه من الفعل لا يدل على ضعفه وعلى كون ان له أقدر» وإفا نقدّر القديم 
الثاني لننظر هل يصح ثبوته ol‏ لا؟ وإذا أدى ثبوته إلى محال وجب المنع منه ول جز 
اثباته» ولولا 4 ذلك لوجب أن يقال: انه bs‏ جسم. وهو قدی te es‏ .يذل 
عليه الدلالة من كونه Bae‏ لوكان جس 

ولقائل أن يقول: إن الدليل» oly‏ لم يدل على ثبوت قديم ثان» لکنا SB‏ كالثابت 
لننظر إلى ما يؤدي إليه ثبوته فإذا جاز في الثابت أن يؤدي نبوته إلى محال ولا نعتقد 
استحالته. بل نقسك باعتقاد شونه. 2 تأمن فيا نقَدّر تقدير الثابت إذا sol‏ ثبونه إلى 
حال آن لا بستحیل قرم فتقسك باعتقاد ثوته. Lely‏ (لزامه ونه قال جسباً قذهاء 


۲ ون فاعله] کونه Seb‏ د 
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ن دلت الدلالة علی ae of‏ فذاك لازم لهء لأنه اذ إذا جوز bo Cyd‏ وي 
453 إلى be Cu JS‏ يؤدي إليه من المحال» فلیجوز ذلك في كونه ج جس lead‏ وإن 
آدی إلى محال. 

Je,‏ آنا قد ذكرنا فها نقدم أن الشیخ آبا الحسين یقول: إنه لو قدّر وقوع الظلم منه 
تعالى» إنه يلزم أن يقال: يدل على مه أو حاجته ولا يدل على ذلكء وان US‏ وا 
کان مستحيلاء e‏ > وهو وقوع الظام من | ي 
فتى آلزم هذا على الطريقة التي ذكرناها في تقدير القانع بين القادرين لذاتهماء وقبل: إذ 
جاز أن تقولوا في تقدير الظلم من العالم الغني: إنه يدل على جمله Pes‏ 
ذلك. فقولوا آیضا: إنه لو وقع all‏ من أحد القادزین إذاته لصاحبه عن الفعل» إنه يدل 
على 4F‏ أقدر من صاحبه ولا يدل على 6S‏ أقدرء ولا تمنعوا لك إثبات قادر لذانه 
ثان» كا لا منع تقدير الظم» وإن أدى إلى أن يدل ولا یدل» من القول بأنه تعالى قادر 
عل الظل» دالجواب: نا لا قرق بين الموضعين SW‏ قول: إن تقدير الظل من الما 
الغي تقدير لأمر حال» فلا چتنم أن يؤدي إلى JS‏ وهو کن الظلم دار غير دال» 
فكذلك تقدیر القانع والاختلاف في الدواعي بين العالین لذاتهها SE‏ فتقدیر ذلك 
Lew‏ هو تقدير لأمر مستحيلء فلا يتنع أن يؤدي إلى محال وهو کون منع أحدها 
للآخر دالا على كونه أقدر من حيث 38 وقوع pall‏ على الوجه الني يدل على كون 
alll‏ آقدر من الممنوع» ولا يدل على كونه أقدر لأن القادر إذاته لا يكون أقدر من 
القادر الثاني لذانه. إذكل واحد منها قادر على ما لا يتناهى. وكون المنع دالا غير دال 
محال» فا أدى إليه من کون أحد القادرين ti)‏ مانعاً للقادر لذانه الثاني يجب أن يكون 
Je‏ 

وأما القسم الثالث e‏ فقد بان dlls of abet‏ محال, &Y‏ 
يؤدي إلى نی القادر اذا ته الذي دل الدليل على إثباته فضلاً عن إثبات ثانء BY‏ قد 
by‏ أنه إذ إذا م يوجد مراد أحدهما کان ضعيفاًء فكذاك إذ إذا م پوجد مرادھ| كانا ضعيفين. 
ين هذا أن آحدهیا لو كان قادرا إثاته لوجب کنه قادرا على ما لایتناهی» فکان لا 
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es‏ مراده. فكذلك لو کانا قادرين لذاتهههاء لأن مقدورها لا ينتبي إلى حد إلا ويقدران 
على أزيد من ذلك» ومن لا sth‏ مقدوره لا يمتنع مراده, فلا امتنع lol‏ دل على 

ولقائل أن يقول: إنه إذا لم ينته مقدورهما فا من 958 يزيده أحدها إلا ويقدر الآخر 
Je‏ نأك لزید يكن قل اھ بالوجود dal‏ من قعل تخر إلا أن Vesey‏ 
يتناهى» وذلك لا يصح وجوده. ولو م وجوده لقدر الثاني على إيجاده آیضا» فکان لا 
یکون فعل أحدها بالوجود أولى من فعل الاخر. فينبغي أن يقال: إن الصحيح من 
الأقسام التي يؤدي لها LES‏ قادرين للذات هو هذا القسم. وقولك: إن ذلك بقتضي 
ضعفهاء غير مسر لأن ضعف در هو آن کون الزيادة على ما يروم فعله صحيح 
الوجود ثم لا يقدر على | إيجادها. Leb‏ ما هو مستحیل الوجود في نفسه فامتناع وجوده 
هو لا برجم cad)‏ لا لما برجع إلى درل کر امتناعه دالا على ضعف القادر 
وهذه صفة ما لا تاهی, فامتناع إيجاده [de‏ لا يقتضي ضعتهها. 

ob‏ قیل: إن من جملة ضعف القادر أن يدعوه الداعي إلى فعل فيعام أنه لو قصد 
إلى إيجاده لرام الثاني إيجاد ضده. ثم لا یکون فعله بالوجود أولى من فعل ضده» فمتنع 
عن dad lel‏ لعلمة بلك فالجواب: إن ما کته غر مسل على الإطلاق» بل 
الشرط في الضعف ما ذكرناه» وهو أن يصح وجود ما aly‏ به مراده. ثم يمتنع عليه. Lib‏ 
إذا de‏ أن ما يبلغ به مراده يستحيل وجوده في نفسه لم يكن انصرافه عن قصده إلى 
مراده لضعفه. 

وسأل قاضي القضاة نفسه في Sh gall‏ بنيتم دليل all‏ على أنه لو كان معه تعالى 
ان لصح أن ينع أحدها الآخرء فأخبرونا كيف جنعه؟ آینعه بذاته أو بكونه قادراً فقط 
أو بإرادته أو دواعيه إلى فعل ضد ما يروم الآخر فعله؟ وكل ذلك ما لا يؤثر في منم 
الثاني» فلا بد من إيجاد فعل يصير به مانعاً للآخر ما يروم فعله. ثم ما يوجده من 
Jail‏ كيف يصير به مانعا؟ أبأن يوجد آکثر ما يوجده الآخر؟ وذلك لا يصح في 


۲ آزید] زائد د ۱۲ فامتناع] فامتنع, د ۱۵ فالجواب] والجواب» ج د ۱۷ يكن] KX‏ د 
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القادرين لذاتهاء أو بان يوجد ما يساوي ما يوجده الاخر؟ وذلك لا يؤثر في النع» أو 
gh‏ يوجد ما لايتناهى؟ وذلك مستحيلء فإذا لم يتجه لک وجه تثبتون به صحة کون 
آحدهیا مانعاً للآخر بطل ما اعقدتم عليه من دليل القانع. وأجاب oh‏ بين أنه لا تأر 
في المنع إلا لإيجاد افعل. وليس ذلك إلا بإيجاد الاعقاد إذا رام آحدهبا تحريك الجسم 
يمنة ورام الآخر تحريكه يسرة» وقد عام أن وجود الحركتنين إلى الجهتين محال. ولا يصح 
أن لا يوجد أيضاً لأن ذلك إنما يتعلق بوجود جميع ما يقدران عليه من الاعتاد. وخروج 
ذلك إلى الوجود Se‏ فام يبق إلا ob‏ يوجد مراد أحدهما دون مراد الآخر. وفي ذلك 
إبطال القول بإثبات ثان مع الله تعالی. 

ولقائل أن يقول: el‏ يصح أن يقال: 2 ق الا هذا القسم بعد بطلان غيره من 
الأقسام» إذا كان ذلك القسم صعيحاً غير باطل. فأما إذا كان Wok‏ كسائر الأقسام 
الباطلة فلا ae‏ لقول القائل: 2 ببق إلا هذا. ومعلوم أن منع القادر asl‏ من الفعل لا 
يصح على الوجه الذي قاله. لأنه ما من قدر يفعله الواحد إلا ویقدر عليه الثاني» وإيجاد 
ما لا يتناهى محال» فكيف ينع آحدهیا صاحبه؟ إلا أن يقال: يمتنعان من إيجاد الفعل 
لعلمهها بان منم کل واحد منها للآخر حال من الوجه الذي cola‏ ولا يكون ذلك ضعفاً 
على ما oly‏ فإن Igor‏ ذلك ضعفا ونقصاً قيل طم: ول زعمتم أن مغل هذا النقص لا 
يجوز على الله تعاللى؟ فان قالوا: pat‏ المسلمون على أنه تعالى منرّه عن جميع النقاتص» 
أو: Je‏ ذلك من دين الرسول ضرورة» كان ذلك رجوعاً إلى السمع في نصرة دليل 
عقلي. وذلك لا يصح لأن من قوطم: إنه لو لم يرد “مع Sel‏ لصح أن يعام الکلف 
وحداننته تعالى بدلیل aa‏ 

فالوجه أن یقال: إن إثبات القادرین لذاتهها يؤدي إلى آقسام كلها فاسدة. من ذلك 
أن يكون أحدهما مانعا للآخر. فأما امتناع مقدوريها فقد by‏ أن ذلك لاشتراكهها في 
LF‏ قادرين على ما لا يتناهى وأن ذلك لا یمد ضعفاء فلا بد من أن نبين أنه يؤدي 
إلى وجه آخر من الحال. Sey‏ أن يقال: إن هذا القسم يؤدي إلى أن لا يكون واحد 
منها إلها لأنه متى قدّر «ley od‏ وتعذر وجود مرادهاء لم يأمن المكلف أن يتعذر 
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عليه إثابته أو معاقبته أو فعل ما يصلحه في تکلیفه» By‏ ذلك خروجه عن كونه إلهاً 
فاذا کان خروجه عن aS‏ إلهاً Ve‏ ما أدى إ ae‏ ی 
all‏ بينها يؤدي إلى آقسام كلها فاسدة. فإن قيل: إن الکلف يأمن من ذلك لكونه| 
حکبین. قيل ل4: إن هذا الدليل مبني على تقدير Lew alah‏ على ما رتبنا ذلك» 
VLG,‏ قنع من هذا التقديرء فإذا تبين بالتقدير أن لا يؤدي إلى محال تبين أنه 
محال. 


فصل في ذكر ما طعن به Leet‏ على دليل القانع 


من ذلك» قالوا: eg ga‏ نم آن مقدورها تفای i Lb‏ 
ene ee eee‏ ديم 
القضاة في احبط وقال: إن العام ol‏ القادرين يصح التانع lee‏ يسبق على النظر في أن 
مقدورهیا واحد أو متغاير» وكان صحة القانع Lew‏ هو حك ES‏ قادرين على الإطلاق» 
فصح أن يعترض بهذا على کون مقدورهیا Lely‏ وينظر في التانع Lew‏ أيؤدي إلى 
فاسد أم لا؟ وهذا الجواب فا بناه على القول بان صحة التانع بين القادرين موقوفة على 
EF‏ قادرين على الضدين LB‏ وأن الاختلاف في الدواعي لیس بشرط في صحة 
التمانع بين القادرين. وقد by‏ نحن أنه لا بد من ذلك في صحة القانع بين القادرين» فعلى 
الصحیح من ال ae‏ ی ect‏ القادرين للذات» كا 
لا بد من نظر في هل مقدورهما واحد أو متغایر؟ وإذا لم يسبق العام بأحدها على 
0 يُعترض بأحدها على الاخر. الي ne oF oh‏ 

حدا محال. فاذا آدی إليه eS‏ قادرین للذات کان الا وخ الاستدلال بكل واحد 
i‏ الوحدانية. فان سبق للمکلف العام بصحة القانع استدل به من الوجه الذي 


٤‏ حكهين] حکین» د 5 محال] + من AB‏ ج د ۱۱ وكان] فکان» د ۱۳ موقوفة] موقوف» ج د 
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ob‏ وین سبق له العلم ob‏ مقدورهیا يجب أن یکون Lely‏ استدل به على 
الوحدانية. قال: ومعنی قولنا: إا دلیلان في هذه المسألة» هو أن الکلف lag‏ سبق 
له العام استدل به على الوحدانية 

ولقائل أن يقول: إنه ذا لي لاستدلال کل واحد Ler‏ إلا بأن يجاب إذا اعترض 
eS‏ > م يصح أن يقال: ها دليلان في المسألة. 
Pier‏ ات تن ن CL‏ يودي ار 
المانع بین حيحاً آدی إلى cle‏ وان كان مقدورهها واحداکان SMe‏ 

ومن ذلك أن إرادة iia‏ 
قدیان لكان آحدها إذا فعل ارادة لا في محل وصار با مریداً وجب فى الاخر أن 
عور بها مرك الراد. فا وجب of‏ برید ما رده الاخر ل of Slat‏ بان 
آجاب عنه قاضي القضاة gh‏ الأمر» وان كان على ما قاله السائل» ae‏ 
يقتضي أن بنصرف من ل یفعل تلك | لإرادة عن فعل ضد مرادهیا oY‏ تلك الا 
غير تابعة لداعيه» ومثلها لا چنع عن فعل ما يدعو إلى ضده. care‏ 
النار من الضرة لو فعل فيه إرادة دخولهاء فانه لا يدخلهاء بل یفعل ترك دخولها؟ 
وایضاء فإن هذا السوال ليس يطعن في الدليل» Lily‏ هو طعن في مثال الدلیل» فلو 
be‏ المثال لما لزم هذا السؤال. aly‏ أنا مثلنا وقوع ale‏ بنا بحركتين إلى متین» فان 
وجب لا قاله السائل أن يكون كل واحد منها مريدا لما أراده الآخر من تحريك الجسم 
إلى تلك الجهة مثلنا المسألة في نفس الإرادة وضدهاء وهي الكراهة» وقدرنا القانع Lew‏ 
seemed‏ م ا لإرادة معنى وأن 
رادة القدم لا بد من أن تکون موجودة لا في محل وأن الا رادة الموجودة لا في محل لا 
0 توجب oF‏ القدماء مريدين لو كانوا في الوجود. es‏ هذه الذاهب 
لا يعترضه هذا السؤال. 

ومن ذلك Le‏ إذاكانا حكهين لم يتانعاء لأن ما يرومه آحدهیا لا يكون إلا حكمة, 
والحكيم لا يمنع من الحكمة. والجواب: انا لم ذبن دليل القانع على وقوع القانع بيهاء ولو 
فعلنا ذلك لكنا مناقضين» لأن ثبوت التانع يقتضي إثبات ثان مع الله تعالى» فلو بنينا 
Len alll‏ على قصد أن نبين به أنه لا ثاني له لكان ذلك مناقضة. وإنما base‏ الدليل على 
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تقدير التانع بنههاء وتقدیر ذلك لا ينع منه حكتهاء وبه يتبين أن أحدها أقدر من 
الوجه الذي اه ألا ترى انا لو قدرن ale‏ بين زيدء وهو ببغداد» وبين أسد بخراسان 
وعلمنا لا محالة ce‏ الأسد یکون bale‏ لزيد سس الأسد أقدر care‏ كا نعلم ذلك لو 
تمانعا على الحقيقة ومنع زیدا؟ ولذلك قلنا: إن صحة الفعل من زید تدل على كونه قادراً 
ea 1 a‏ علطا ان .ريه ار لجا لض 
الإحكام على كونه Mlle‏ ولو علمنا أن زيداً يمكنه أن یدنا على OF‏ عمرو في الدار لعلمنا 
بذلك کون عمرو في الدارء كما نعلم ذلك إذا Wo‏ عليه. فصح أن کل دلالة تدل بصحتها 
فإن العلم بصحتها يفني عن وقوعهاء وهذه حالة صحة المنع من أحدهها الآنخرء فلم نحم 
معها إلى وقوع OF ded alll‏ من صم منه ذلك أقدر من الآخر. 

ومن ذلك أنه لو صم التانع بين القادرين Le‏ قادرين على الضدين لصح Bla‏ من 
a‏ الواحد مع نفسه لأنه 00 على om cae‏ أن يروم ۷ آحدها دون 

:۳ لواد إذا ذا آوجد الضد 7 he‏ نفسه» ۳ ن القادر الواحد 
E tee‏ کک 
أحد مقدوري القادرين دون الآتخر OF de‏ الثاني غير قادر لنفسه وغبر قديم. قيل له: 
إن معنی القان لا بصح في القادر الواحد لانه لا يصح فيه أن يروم إيجاد sol‏ الضدین 
ولیس كذلك في القادرین إذا رام آحدهیا الفعل في حال ما يروم الآخر ضده فإنه 
يتين بوجود أحدهم| دون الآخر أن من وجد مقدوره أقدر من الآخر من الوجه الذي 
ببناه. هكذا أجاب قاضى القضاة عن السؤال في المغنى. 

ولقائل أن يقول: إنك لا تشترط oe as?‏ بين القادرين باختلافها في الدواع 
وتقول: إن صحة التانع Lew‏ يكفي فيه کنیا قادرین على الضدین. فإن كان هذا كافياً فيه 
فهو حاصل في القادر الواحد. 532 ele) ds?‏ فيه لذلك وقدّره في حقه. فأما على ما 


١‏ بتیین] تبين» ج ۲ بين] من» ج | وهو] هوء ج د © إذ] إذاء د ٠١‏ من‌]بین د ۱۲ إيجاد] 
de‏ ۳ أوجد] + أحدء ج «om Lops ٩‏ ج 
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اخترناه من اشتراط صحة التانع بالاختلاف في الدواعي فانه يصح أن يجاب عنه با 
أجاب به. 

دليل. استدل قاضي القضاة في المغني فقال: کل قول يؤدي إلى أن يتعذر الفعل 
على القادر من غير منع أو وجه معقول يتعذر لأجله يجب أن يكون فاسدأء وقد أدى 
إلى ذلك إثبات قادر ثان لنفسه. 3 gb‏ أنه يؤدي إلى ما ككرنا أنه لو أراد أحدها إيجاد 
فعل. وآراد الاخر إيجاد ضده. 2 يصح أن يوجدا و يصح أن پوجد أحده) لانه لس 
أحدها بالوجود أولى من الآخرء إذ لا يصح أن يقال: إن آحدها يمنع الآخرء لأن 
القادر لنفسه لا يصح أن يُمنع» ولا أن يقال: إن كل واحد منیا ينع الآخر کالقادرین منا 
إذا تجاذبا OY Sd‏ ذلك لا حم في المتساويين في المقدورء فأما من لا يتناهى 
مقدوره فلا يصح ذلك فيه. ولا يصح أن يقال: إن آحدها نم الآخر لكونه قادراً أو 
Lob af‏ لذاته أو af‏ مريداً أو لداعيه لأن کل ذلك لا تأثير له في المنع على ما تقدم» 
فلم ببق إلا أنه يتعذر على كل واحد منیا الفعل لا لوجه معقول يوجب تعذره» وذلك 
محال. Ling‏ الذي ذكره هو دلالة celal‏ إلا أنه بين أن تقدير القانع بيا يؤدي إلى وجه 
آخر من «SBI‏ وهو ما بينه. وربا يذرون هذا الوجه لابطال أحد آقسام دلیل ela‏ 
وهو أنه لا يجوز أن لا بوجد مرادهما لأنه يؤدي إلى أن بتعذر الفعل de‏ لا لوجه 
معقول. 

ولقائل أن يقول: إن وجه التعذر في ذلك معلوم. وهو ثبوت ما يقتضي وجود کل 
واحد من الضدین مع استحالة اجتاعها في الوجود. ونعني بثبوت ما يقتضي وجود کل 
واحد منها LES‏ قادرین علهها وثبوت داعي کل واحد bee‏ إلى وجود فعله» لن هذا 
هو الوجه المقتضي لوجود الفعل إذا لم جنع منه مانع. وأما استحالة اجتاعها في الوجود 
فظاهرء وهو تضادهاء لأن المسألة متصورة في الضدین. Lily‏ قلنا: إن هذا وجه تعذر 
فعلها oY‏ هذا هو الوجه في تعذر فعلي القادرين فها lig‏ إذا تمانعا وتساوى قُدرهاء 
نحو أن يتجاذبا Ske‏ لأن كل واحد منها قد أوجد من الاعتادات في الحبل ما 
يساوي الاعتادات التي أوجدها الاخ وكل واحد من اعتاديها مقتض لوجود 


5 أحدها] احد حدهاء ج 
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Al jas cat‏ : ا یی اه این این 
بالوجود من الآخرء ولا يصح اجتاع مسا في الوجود لتضادهیا. فتعذر على کل 
واحد ما يروم eT‏ الأسباب. وهذا gall‏ حاصل في القادرين إذا قذرنا 
القانع بها بغیر الأسباب gh‏ اختلف eels‏ إلى الضدین وکانا متساوبين في كينها 
قادرین» نحو أن یکونا قادرین اناتههاء وان قدرنا القانع بين القادرين للذات بالأسباب» 
كتجاذب الحبل إلى GIB coisa?‏ وجه تعذر وجود فعل کل واحد منها ما بیناه. فبطل 
قوطم: إنه تعذر وجود ghd‏ لا لوجه معقول. 

دلیل. وقد اسئدل 3 ۷ فقيل: إن إثات مثل له تعالى 3 صفاته يؤدي إلى 
أن لا يصح أن بختلفا في الدواعي وهذا محال. وإغا قلنا: إنه كار و جع ان تا 3 
الدواعي» لأا إذاكانا عالمين Loli‏ نما علمه أحدها من جنس الفعل وكرنه حكمة فلا 
بد أن يعلمه الآخرء ودا عي الحكيم إلى لى الفعل ليس إلا هذا لأن الجهل والظن 
يستحيلان cade‏ فصح أن اختلافها في الداعي لا يصح. ولفا قلنا: إن ذلك oF Sle‏ 
كل حيين لا بد من أن يصح اختلافها في الدواعي» وإلا التبس حالما بحال الي 
الواحد والتدس حال القادرين JE‏ القادر الواحد 

فان قيل: ألبس يصح عند الفعل من القادر لكونه قادراً فقط من غير أن يكون له 
إليه داع؟ فكيف يصح أن يقال» والحال هذه: إنه يلتبس حالما بحال القادر الواحد 
مع أنه يصح تانعها في هذه الحال؟ أجاب عنه قاضي القضاة بأن الأمر» ون كان 
كذلك. إلا أن العام ما يفعله لا يفعله لا لداع» وهذه حال العالمين ell‏ لأنه لا يجوز 
lode‏ السهو. 3 اعترض قاضي القضاة هذه الدلالة فتال: انه لا تنم أن يكون الضد 
مصلحة للمكلف» فیدعو أحده| کون أحد الفعلین مصلحة إلى إيجاده ویدعو الاخر 
کین الآخر مصلحة إلى إيجاده. فتختلف دواعيهها وتتفصل حالما من حال القادر 
الواحد. وكذلك فالفعل الحسن الذي ليس له صفة زائدة على حسنه بتخبر القادر في 
فعله» فلا متنع أن يريد أحدهم| إيجاد فعل حسن ولا يريد الآخر إيجاده» بل يريد إيجاد 
ضده إذاكان في مثل calle‏ فيحصل [er‏ الاختلاف. 


GF من]‎ ۱۳ 
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ولقائل أن یقول: إن الضدین لا يصح أن یکونا مصحلة للمکلف على cath‏ فلا بد 
من أن یکونا مصلحة له على البدل» وإذا دعا أحدّهما الداعي إلى إيجاد أحد الضدينء 
فكيف يدعو الآخر الداعي إلى فعل ضده والحال هذه. مع علمه lick‏ ليسا صلحة له 
على Sat!‏ ومتى قدرنا ما ذكره من الاختلاف Ley‏ في الداعي لزم منه كونها مصلحة 
على المع لآن کل واحد منیا يريد فعل أحدهم) في حال علمه بأن الثاني يريد فعل الضد 
الثاني ولا يصح أن يريدا ذلك إلا بأن be‏ أا مصلحة على المع» كا لو UE‏ مختلفين. 
فان قال: إنه لا يصح أن يدعوها الداعي إلى فعلها مع Lede‏ بتضادهاء قيل له: فإذن 
لا يصح اختلافه| في الداعي على الوجه الذي قدّرته. 

والاعتراض الصحيح على الدليل أن يقال: إن المقدمة التي ذكرهاء أن کل حيين لا 
بد من أن يختلفا في الدواعي» غير مسلمة على الاطلای, لأن هذا حك الحيين في 
الشاهد. لأنه يصح علهم الغفلة والظنون والجهل والاختلاف في الشهوات. فيختلفون 
لذلك في الدواعي لأنه قد يغفل أحدهم عن الوجه الداعي إلى الفعل ويعتقد فيه وحم 
آخرء ويفطن الثاني لذلك الوجهء وقد يظن أحدهم أو يعتقد فيه وجحما ليس ذلك بثابت 
«ail‏ فيختلفون أيضا في الدواعي» وقد يشتبي أحدهم تناول شيء وينفر الآخر عن 
تناولهء فبختلفون إذلك أيضاً. فأما الحيان اللذان لا يجوز dle‏ الغفلة والسهو والشهوة 
والظن والجهل فإنه لا يتصور اختلافه| في الدواعي» ومن هذه حالما يجوز أن يختلفا في 
غر الدواعي من الصفات» فينفصل آحدهما عن الآخرء ولا تلتس حالما بحال المي 
الواحد. فإن قال المستدل: إن القديمين لا يجوز أن بنفصلا في صفة من الصفاتء قيل 
له: هذا رجوع إلى دلالة أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى. 

دليل. لو كان معه تعالى ٿان مشارك له في جميع صفاته لم ينفصل الاثنان من 
الواحدء وما أدى إلى ذلك فهو فاسد. ويؤدي ذلك Lal‏ إلى أن لا ينفصل حصول 
الثاني من أن لا يحصلء وذلك فاسد أيضاً. Ley‏ قلنا: با لا ينفصلان من الواحدء لأنه 


- الدواعي] الداعي» ج | مسلمة] مسا ج د ۱۰ والظن والجهل] والجهل والظن» د ۲۲ لا']‎ ٠ 
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إذا Ling J‏ أحدها بصفة أو حك أو مقدور أو داع أو صارف أو فعلء dy‏ ينفصلا 
بزمان أو مكان» وقد تقدم بياننا جميع ذلك. صح آنا لا ينفصلان من الواحد 

فان قيل: ول قلتم: إن أحدها لا يستبد بفعل؟ قيل له: UY‏ قد بينا فها تقدم أن 
Lee‏ لا وقوعه بحسب داعبه. وقد bay‏ الا ن shal‏ اختلاف 
العالمين eel‏ في الد عي لا يصح» فا من مقدور لأحدها إلا وهو مقدور للآخرء فاذا 
عه م الآخرء إذ ذ ها متفقان في الداعي» فالواقع يكون 
ها از راما أنه لمعمل Yoh‏ بش AEM‏ موم ge dell‏ طام كن ايقن 
أكثر من الواحدء فتى لم تصل الأكثر ما ليس بأكثر بطلت الكثزة. ولو جاز ذلك في 
الاثنين والواحد لجاز فا زاد على ذلك من العددء فلا تنفصل الألوف من الواحد 
ولجاز أن يكون الواحد كالعشرة في الكثرة والعشرة في الوحدة كالواحد. وأما أنه يؤدي 
إلى أنه لا ينفصل حصول الثاني من أن لا يحصل oly‏ ذلك محال فهو ظاهر. 

وقد ذكر قاضي القضاة هذه الدلالة في gall‏ وحكاها عن الشيوخ المتقدمين BE‏ 
الهذيل Gly‏ علي والخلق من المتكلمين بعبارة آخری. وهو أن إثبات اثنين لا يصح إلا 
أن يكونا في مكانين أو زمانين أو يختلفا بوجه من الوجوه. فإذا لم يصح ذلك في 
القديين لم يصح أن يشا اثبين أو Ue‏ اثنين» فصح أن القديم واحد. ثم Se‏ عن أبي 
هاشم أنه اعترض كلام الشيوخ بأنه كا لا يصح إثبات اثنين في الشاهد إلا في زمانین 
أو مكانين كذلك لا يصح إثبات واحد في الشاهد إلا في مكان أو زمان. فإذا جاز 
إثبات واحد هذا dle‏ فكذلك إثبات اثنين هذه [BE‏ قال: ويصح من المعتقد أن 
یعتقد اشن لا في زمان ولا مكان ويخبر بذلكء فلا بد من إفساد اعتقاده هذا. ثم uae‏ 
eee a era we ee he‏ 
oan Hie Paes etek‏ الغائب لا 
الوجوه. وقد بینوا أيضاً آنا إذا لم يصح شوتها في آفسها لم يصح أن يُعلا اثنين» 


وا د واه cae‏ اين اندو 


۸۲ ركن الدين بن PU‏ 


0 ولا أن يخبر عنهاء لأن ذلك فرع على bef‏ اثنين في 
. والقول بإثبات الإرادة لا في محل هو قول الشيخ أبي eile‏ > فلا يلزم من لا 

ney‏ وعلى أنه يبطل قوله بالإرادة لا في محل بهذا الدليل لأنه 
يؤدي إلى هذا SB‏ وهو أن لا ینفصل الاثنان من الواحد بوجه» GSS‏ يصح تقض 
هذا الدليل؟ 

وسأل قاضي القضاة نفسه فقال: إا ينفصلان من الواحد de gh‏ باضطرار 
تغايرهيا. وأجاب بأن العلم ما يتعاق بالشيء م وإذا لم يثبت لأحدها في 
نفسه ما ينفصل به عن الآخر لم يكونا غيرين» فلم يصح أن يُعتقدا كذلك. ثم اعترض 
هي الذلالة gh ak‏ احصاصن tll‏ بصفة لیست هي dito‏ الخو بوجب اانا 
من الواحد. لأنه لا يصح أن يستحق الشيء الصفة ولا يستحقهاء فيصح أن يُحلم من 
جمة الاضطرار تغايرهيا. 

ولقائل أن يقول: إذا جاز لك أن تقول» واال ما ذكرناه: إن إحدى الذاتين تختص 
CG‏ ی الذاتين هي 
الأخرى أمكن أن یلا باضطرار متغايرين» ولا معنى Sl‏ الصفتين. وإذا لم تنفصل 
إحد ای من ای با وی تن ی ری نآ 
لیست بذات واحدة Lely‏ لست الأخری» وآن صفتها [لست] صفة So SPM‏ 
تقول: إن صفتها ليست صفة هي للأخرى؟ eT‏ 
يقال: ها غيران» فكيف يُعلمان غيرين؟ ونزلا منزلة جوهرين لو خلقا في زمان واحد 
ا واحدة ولم ينفصل أحدها من الآخر بوجه» فكا لا يصح أن يقال: ها 

غيران» لأنه يؤدي إلى الاستحالة التى lab SS‏ فكذلك في كل ذاتين قدرتا كذلك. 
كن من يذهب إلى أن الجواهر في العدم هي جواهر» وأن كل ذا ت ما تنفصل عن 
غيرها بنفسهاء لا بوجه آخر من الوجوه. ويقول كذلك في ple‏ الأجناسء ويقول في 


۵ إحدى"] احد» ج ۱۲ الأخرى'] للاخری» ج | الأخرى"] للاخری. ج ۱۷ هي للأخرى] 
صفة الأخری, د ۲۰ قدرتا] قدراء ج د 


ت القديم وکراهاته جذهب قاضي القضاة. لا يبعد منه أن يرتكب ما ارتکبه. BY‏ 
yS‏ إليه ا SS‏ 
فان قبل: ما تعنون بقولک: إن إثبات ذاتین هذه حالما لا تتفصلان من الذات 
الواحدة؟ أتعنون به أنه لا یکون W‏ طريق ae‏ أو تعنون به أنه لا 
ينفصل هذا في نفسه من الثاني ؟ ave ob‏ الأول لم يصح لأن ذلك طريقة لک آخری 
في هذه ALM‏ وهو أنه لا طريق إلى ال وإن 
عنيتم الثاني US‏ لك: إذا كانت الذات عندك تنفصل من غيرها بنفسهاء وأحكاتما 
وصفاج! Sab‏ لاقصالا من غرها جفسهاء فلو | نم مارا لنات الأحرى بفسیا J‏ 
at de‏ ما یا من ۸تصال من غرهاء JS‏ 4: الا RIN age ga‏ هلان 
في لوجود مثل a‏ تعالى لم يكن نا طريق إلى الفصل ay‏ وإفا تعني به نم لا کوان 
منفصلين في أنفسهاء لاما لوكانا منفصلين في أنفسها لم يكن بد من أن لا تكون ذات 
أحدهما كذات الآخر أو يقترن بأحدها أمر لبس كلأمر الذي يقترن بالآخر. فأما إذا 
کان ols‏ آحدها كذات الآخر ولم يقترن بأحدها ما م يقترن بالآخر أو لم يقترن به 
أمر ليس کالامر القترن بالآخر لم يُعقل انفصامما. one‏ هذا أن الانفصال لا يعقل من 
دون وجه الانفصال» إذ لو لم يكن للانفصال وجه لم تكن الذات بأن تتفصل من غيرها 
ما ی و Cees‏ ثبت الخصم وجماً 
و ی ن انات aie‏ من nie‏ 
بنفسهاء LB‏ نعني به أنها تخالف الخالفة الذ تي cll lag‏ إذ لا بت في الخالفة 
Lat agi‏ ادا على ال ل 
فسقط ما ظنه السائل. ۱ 
ان قیل: قوك: لولم ينفصلا باضسه) أو بوجه آخر لم إعقل التصالها, كلام 
متناقض SY‏ 0 إما أن ينفصلا بأنفسها أو بوجه 
آخرء قيل له: إن هذا Let‏ بعبارة وهو في غير موضعه. لأنا إغا نتبع السائل على ما 
يقدره» فنطلق العبارات بحسب تقديره ليتبين له أن ما يقدره فهو تقدير لأمر لا يصح 


٩‏ ما] بماء د ۱۳ الآخر] الاخری» ج ۱۷ منفصلة] منفصلء ج د ۱۸ لغيرها] بغيرهاء د 


S OAL‏ الدين بن الملاحمى 


في فسه. ألا تری آنا نقول: لو كان الأمر كا قدرته لكان لا بد من وجه في الانفصال» 
فإذا لم يُعقل في ذلك وجه حم أن تقديرك اذلك تقدير باطل, لا آنا las‏ شيئين ثم 
نبطل Le‏ شيئين؟ 

دلیل. استدل بعضهم ob‏ الصنع إفا يدل على صانع واحد ولا يدل على آکثر من 
واحدء فإثبات الثاني OWS‏ ثالث ورابع إلى ما لا نهاية له. وما أدى إلى ما لا le‏ له 
فهو فاسد. فصح أن القديم واحد. وقد اعترض قاضي القضاة رحمه الله هذه الدلالة 
فقال: إن الدلالة قد دلت على أنه لا بد للصنع من صانم Vail‏ بد من واحدء ودلت 
Lal‏ أن إثبات ما لا نهاية له باطل. فالطرفان قد دل الدليل [de‏ فأما (ثبات عدد من 
القدماء منحصر فام يدل على نفيه دليل» فوجب التوقف في ذلك. 

دليل» وهو أن القديم الثاني لا طريق إلى العام به أصلاً ولا هو معلوم بنفسه» وما 
كان كذلك يجب نفيه لأن نجويز ثبوته يؤدي إلى الجهالات. ويتدين ببذه الدلالة أنه لس 
في الوجود قديم cob‏ وإن لم يكن مثلاً ‏ تعالى» كما owe‏ بها تفي قديم مشارك له في 
صفاته. وقد by‏ فها تقدم صحة هذه الطريقة» ولا الشأن هاهنا أن نبين أنه لا طريق 
إلى العلم بقدم ثان. آما قولنا: إنه ليس oles‏ بنفسهء فهو ظاهر. ولا قلنا: إنه لا 
طريق إلى العام به أصلاًء لأن طريقه إما أن يكون عقلنا أو سمعناء ولیس فيا ما يدل 
عليه. أما العقل فلأن الطريق إليه ليس إلا الفعل أو الموجب له أو الوجب عنه وقد 
علمنا أنه لیس فيا نعلمه ما يصح أن يقال فيه: إنه موجب لقديم أو موجب عن قديم 
ثان. وأما الفعل فالفعل إنما يدل على أنه لا بد له من فاعل اما واحد أو أكثر من واحدء 
وفي الحالين يعلم أنه لا بد من واحدء ثم بعد ثبوت الواحد لا يصح أن يدل الفعل على 
yb‏ لأنه ما من فعل إلا ويصح أن يكون SLB‏ للواحد الذي علمنا ثموته لا محالة. وأما 
السمع فلو كان فيه دليل على قديم ثان لظفر به من استقصى الطلب. بل أداة السمع 
Jus‏ على أنه لا مثل له ls‏ فإن قيل: Gull‏ دلالة الفعل على الفاعل في الغائب كدلالة 
البناء في الشاهد على الباني؟ ثم البناء يدل على أنه لا بد من بان ما واحد أو IN‏ 
ويقطعون على GUI‏ الواحد لا حالة ويشكون في بان cob‏ فهلا AB‏ بمثله في دلالة 


١في']-.د‏ ۸دل]د ۱۲ يكن]+له د ۱۸ وأما] فأماء د 
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الفعل على الفاعل في الغائب؟ قيل له: الفرق بين الشاهد والغائب في ذلك أن بعد 
دلالة البناء على الباني يصح أن يكون لنا طريق إلى العلم SUL‏ الثاني» وهو الخبر 
المتواترء فتجويز GU‏ الثاني بعد ثبوت الباني الواحد تجويز لا إليه طريق» وليس 
كذلك في الغائب لآن بعد ثبوت الصانع الواحد لا يصح أن تدل دلالة ما على gle‏ 
ثان. فتجویزه. والحال هذهء تجويز لما لا طريق إلى العام به أصلاً. 

فان قیل: هلا dle‏ ثبوت RCE a‏ ار 
on‏ الثاني» لا أن عند ثبوته تنتفي الدلالة على الصانع الثاني أصلاً؟ lily‏ وجب ذلك 

ن الفعل ليس ok‏ يدل على peer ee erent‏ 
يصح من الواحد فإنه يصح أيضاً من الاثنين Licked‏ ومتى جعلقوه لبسأ في ذلك 
لزمک الشك في ثبوت القديم الثاني لا القطع على نفيه. ألا ترى أن الإدراك لما كان 
يقاً إلى العلم بالمدركات فتی فات الإدراك لزم القطع على نفي المدرك» ومتی يكن 
لبس في المدرك لم gh‏ القطع على cad‏ بل الشك في ثبوته؟ USS‏ القول فها طريقه 
Leu‏ قیل cal‏ انا قد بنا آن الفعل لا بدل le‏ وحدانية الفاعل» lily‏ يذل علی توت 
ل 0 آخر ليعام وحدانية ة الفاعل أو تثنيته. وإذا لم يدل 
الفعل لا على الوحدانية ولا على التثنية لم يصح أن يقال: إن ثبوت الفاعل الواحد يصير 
Lud‏ في دلالة الفعل على ES‏ العام 
الت فتی حصل لیس في | e‏ غرح بذاك عن oS‏ 
طريقاً إلى العم بذلك shall‏ ول يمكن القطع على نفي ذلك المدرك لأن له طريقاً في 
AA‏ وقد فات عنا ذلك الطريق» فازم الشك في تبون ألا ترى أنه لو زال ol‏ 
لحصل الإدراك وحصل العم به؟ 

وقد اعترض قاضي القضاة هذه الدلالة في gall‏ فقال: إن هذه الدلالة لا تصح BY‏ 
إا نقضي ببطلان ما لا دليل cade‏ لا لأنه لا دليل cade‏ بل لأنه يؤدي إلى بطلان ما 
Le‏ صحته ويقتضي إثبات ما لا يعقل أو يقتضي oF‏ الوجود في حك العدوم» وكل 
lC‏ 
صحته أو فيه GU]‏ ما لا يُعقل ولا أن وجوده كعدمه. ee‏ نك لم تبين أن 
إثبات القديم الثاني لا يؤدي إلى ما ذكرته من الوجوه ALL‏ وا فا اقصرت على أنه لا 


S 0۸٦‏ الدين بن الملاحمي 


يؤدي إلى ذلك وهذا اقتصار على دعوى. وللمستدل بهذه الدلالة أن يقول: إذا 
أن إثبات القديم الثاني هو إثبات م لا طريق ! ا E‏ 
للزم تجويز آمور لا طريق إلى العلم cle‏ وفي ذلك بطلان ما do‏ صحته» gly‏ لا ينفصل 
حصول ذلك القدیم من أن لا oly chet‏ يكون وجوده كعدمه» لأنه لو حصل 
لوجوده tb, S‏ لصار طريقاً إلى العام به ولانفصل وجوده من عدمهء وصار إثباته 
إثباتاً لأمر لا يعقلء إن Cae‏ با لا يعقل إثبات ما لا دليل SY cae‏ تعنون با لا 
يعقل هذا الوجه في مثل هذا الموضع. 

دليل» وهو أنه لو کان معه تعالى قديم تان لوجب أن يشاركه في صفاته الذاتية, 
على ما تقدم بیانه» ولوجب أن يكون ASS‏ على ما سيرد بیان هذا إن شاء الله 
تعالی» ولو كانا حكهين لم يجز أن يرسلا أو يرسل أحدهما من يعار أنه يكذب في 
اخباره وفيا arm‏ عنها أو عنه. وقد دلت at le AML‏ مال قد بعث رسلا إن 
العباد منهم نبينا مد صلى الله عليه» وقد آخبر أن الله تعالی واحد لا مثل له» وحكى 
ذلك عن الله تعالى فها أنزله عليه من الكتاب فقال: قال الله تعالى طقل هو الله 
حَد 4 بو iS‏ 4 کنو et‏ [۱۱۲ الإخلاص ١‏ و 4]» دونش AS‏ ید4 
]£9 الشوری ۰]۱۱ gd‏ وَاحِدٌ4 [۲ البقرة ۱۳۳ وغرها] إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على أنه تعالی واحد لا شريك له. وقد Sls SS‏ عن أنبيائه جميعاً أنهم 
کانوا یدعون إلى التوحید وینکرون SLAY‏ فدل ذلك كله عل أنه فال واحد لا 
شريك )4 

del,‏ أن وحدانية الله تعالى يصح أن بستدل بالسمع علیبا لانه يصح أن يعلم 

السمع Ae‏ قبل العام بها. یمین هذا أن لأصل في oF‏ السمع حجة هو أنه کلام حكم لا 
يجوز أن لا يقصد بخطابه معنی al cle‏ یکون عبتا وإذا قصد بخطابه معنی من GEM‏ 
beauty eb‏ مان Mor EE IER E‏ 
أو معمياً لمراده calles‏ وذلك يقتضي قبح خطابه. وإذا وجب أن يعني بخطابه ما 


۸ قديم] قدم. ج ۵ Sols [Nis‏ ج د ۱۷ کله] -, د 
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ob $5‏ حم أن يُستدل به على مراده. وكل ذلك ما يصح أن يُعلم قبل العام بأنه SEY‏ 
له تعالی» فصح أن de‏ أنه لا ثاني له تعالی بالاستدلال بخطابه على ذلك. 

وإذا علم المكلف جميع ما تقدم من الأصول كل علمه بالتوحيدء ولزمه أن يعلم 
حكمته Gls‏ في أفعاله وتنزهه عا لا يجوز أن يفعله ما يخالف الحكمة aly‏ لا Ue‏ 
بالواجب اف AKL‏ ویعرف صدق رسله لي السلام» ثم یلم العام Be‏ فان 
قیل: آفتقولون: إن كل مكلف يلزمه أن يعم جميع ما قدمتقوه من التفاصیل؟ فان AB‏ 
بذلك لزم أن لا یکون آکثر المكلفين عاماً بالتوحيدء وهذا شنیع من القول. وان قلتم: 
یلزمه أن يعرف جمل ما تقدم من الأصول یل لک نو ما ام کف آن رن 
في أصول التوحيد ویکون معه We‏ بالتوحيد. 


فصل في ذكر at‏ ما لزم المكلف معرفته من أصول التوحيد 


ak‏ أن نقدم على الجواب على هذا السؤال جملة يتبين عندها صحة الجواب عنها 
ee‏ 
a ae nesta‏ القبحات» وسنفصل هذا إن شا 
الله تعالى في باب العارف. فإذا م Ald‏ وک ن hell‏ 3 حصول la‏ نله 
کلف هو AKL gh Jal‏ سیقیه eb Je‏ مان من الواجبات وأنه يجوز أن 
یعاقبه على فعل القبحات Co tey oY‏ آو 
اجتناب المقبحات» وهذا فا بخصل في العالمين با $3 cob‏ وإذا صم هذاكان العلم ay‏ 
وبصفاته By‏ ما لا يجوز عليه ووحداننته ET‏ 
لت gf Y AK‏ تفا sy ple‏ ان كل عم من علوم اتید تام یه 
في حصول العلوم التي هي لطف للمکلف. 


۲ فصح ] فيصح» ج | بالاستدلال] + بالسمع» د ۷ قلتم] + بذاث د ۰ [Jai‏ أول» ج 
۵ كلفه] یکلفه. ج ۷ العالین] العلمين» د 


2۸۸ رک الدين بن PU‏ 


بيان هذا أن العام بأن ا مكف سيثيب على ما کلف من الواجبات أو يعاقب على 
الإخلال بها وعلى فعل المقبحات Li]‏ يكن حصوله إذا حصل العام بذات المكلف لأن 
التكليف لا بد فيه من مكلفء والثواب لا بد فيه من مثيبء ولا طريق إلى العام 
بذات المكلف إلا أفعاله» على ما تقدم بيانه» فلا بد من العلم بحدوث ما يصير دليلاً 
على إثباته ولا بد من إثبات Sal‏ غینئذ تعلم ذاته. وإذا غلمت ذاته فلا بد من أن 
كحك د لماجي مم اودر co hse‏ او 
سیعاقب. وكذلك فتى ۸ يعم أنه fle‏ لم يمكن أن يعم أنه سيفعل سيفعل ذلك Lal‏ لأنه لا 
بد نی ا E‏ إلا وهو حي» فلا بد 

من العلم بكونه حيا. اا ع الصفات في حصول هذا الاطف» لأنه 
متى لم da‏ الکلف أنه تعالى قادر لا يزال le aly‏ لا يزال فإنه لا يعلم أن مكلفه 
سب آنا مح أن اه وا هع أن يده كنا e‏ 
إذاته ته وأنه لا يجوز عليه العدم والخروج عن هذه الصفات. ولا de‏ ذلك إلا 
ce‏ وإذا علم ذلك صع أن de‏ أنه ادر عام حي م بزل ولا زال. 

Lb‏ العام بانه سميع بصير لم يزل aly Shy Vy‏ مدرك للمدرکات کلها» فن يقول: من 
شيوخنا: إن ذلك لا بد منه go‏ يعم الأشياء على التفصیل. فإن عنده لا بد من العام 
بذلك ليصح أن يعلم اللطف. ومن یقول: إنه لولا العلم بذلك لما صح أن يُعلم عَنياء فإنه 
يشترط العام بذلك lal‏ من حيث أن العم بكونه عَنياً لا بد منه في العلم ASS‏ 
والعام بالحكمة لا بد منه في العام باللطف. ومن لا يقول بذلك فعنده أن العام بذلك تابع 
لتفصیل العام بكونه bo‏ إذاته. 

وإذا Je‏ أنه كذلك ali)‏ عام أنه لا يجوز عليه أضداد هذه الصفات. وإذا de‏ أنه 
قادر dle‏ لذاته صم أن يعلم أنه قادر على كل شيء وعلى ما لا Pu‏ من كل جنس» 
fle al,‏ بكل cet‏ ومتى لم بعلمه كذلك ۸ ؛ يصح أن يعام أنه لا بزال سيثيبه أو يصح 
أن يعاقبه لا Sle‏ > وأنه يصح أن يوفيه ما مستحقه لأنه لا Ge‏ عليه شيء ما 
يستحته ولا يتعذر tle‏ ولا بد أن يعلم ما يُننى عنه من الصفاتء لان إثباتها له أو 


> يثبت] يثبته» ج د ۱۱ [mas‏ او بصح» د | کذاك] 56 
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إثبات بعضها أو تجويز ذلك له يمتنع عنده ما يجب له من الصفات. فلا يصح أن يحصل 
العم باللطف. يبين ذلك أنه متى لم يعلم أنه لا يشبه الأشياء كالجواهر والأجسام 
والأعراض جوز كونه Be‏ فلم يصح أن يحصل له العام بكونه قدياًء وجوز عليه المنع 
والضعف والعجز عن بعض الأشياء والجهل > وکل ذلك هنم من العلم باللطف. وقي 
الرؤية عنه يتبع العلم بكونه غير مشبه للأشياء. 

Lbs‏ | العلم بالوحدانية فيجوز أن يقول قائل: إنه لا بد منه في العام باللطف لأنه متى 
م يعلم ذلك جوز أن يُمنع ا كلف من إيصال الثواب أو العقاب أو | إدامتهاء إلا أنا قد 
ly‏ في دلالة lal:‏ أن القديم لا بد من أن يكون (SS‏ وأنه يستحيل في الحكمة أن ینم 
ES‏ الثاني عن مراده. وشيوخنا يقولون: إنا نبني دلالة التانع على تقدير القانع claw‏ لا 
بو ام فا le‏ نس 
se‏ ام are‏ و و و ی fe‏ 
ومعنى تلك هو أنه إذا Jo‏ أن aK‏ واحد لا مل له غل علیالفصیل من استحق 
عليه الثواب أو من یستحق منه العقاب ویکون علمه بوصول الثواب إليه لا حالة أو 
وصول العقاب cad!‏ إن ل یع عنه. آکد من حيث أنه لا مثل له ینازعه ملكه أو 
بمانعه في سلطانه. ولا بد من العم بذلك أيضاً dad‏ معبوده ومن بستحق شکره على 
التفصیل. 
وإذا صم ما ذكرنا صم أنه لا بد من علوم E‏ یقح sea a‏ 
من داد من ار بکة کف ی المكلف أنه لا بد من وصول ما Aint‏ 
الاب اه ومع وضو زا هه اماب لب ورد یی مزر AE‏ 
وابنا عن السوال أن أقل ما يلزم الکلف معرفته من التوحید هو ما يصح معه 
حصول العام باللطف الذي ذكرناه. فأصحاب ال جمل پلزهم معرفة جملة ما ذکرنا بأوائل 
الأدلة. فإذا Je‏ أحدهم ما حدث في العام من آنواع الحوادث من حرکات الفلك 
والنجوم والأمطار والغيوم والنبات Sealy‏ والأقوات إلى غير AS‏ وعم ما يحدث في 
نفسه من أنواع الحوادث وما فيها من أنواع الصنعة. فالعام بأنه لا بد لذلك من صانع 


٩‏ | + نج YE‏ فا | ولج د 
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هو عم يتبادر إليه كل عاقل سليم عن الشبه. فإذا حصل له العام بذلك فلا بد من أن 
يحصل له العام بصفاته» نحو نحو العام al‏ قادر dle‏ حي موجود وأنه قديمء لأنه لولا ذلك 
لكان مصنوعاً مفتقراً إلى غيرهء ول تنته الحوادث عندهء وإذا تقرر ذلك عنده حصل له 
العام بأنه لا يشبه الحوادث وأنه ليس بجسم. لأن ما يجده من الحوادث في نفسه وفي 
غيره من الألوان والطعوم eal Vy‏ لا يصح من الاجسام. وإذا de‏ أنه ليس بجسم عام 
أنه لا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام من الضعف والنقص والجهل وغبر ذلك» وعم 
أنه غني عا يحتاج إليه الأجسام. وإذا de‏ ما يحدث في کل العالم في کل ساعة وفي كل 
حيوان وشجر ونجم وفلك ونبات مما لا يقع فيه تفاوت. de‏ أن فاعلها قادر على كل 
شيء وأنه fle‏ بكل شيء لا يجوز أن يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم صم 
els 0 bee ee‏ علهم السلام وصح أن يعلم من 
[ode]‏ جميع ما يذهب ! ليه اخالفون A igh eae‏ 
التئنية والتثليث ويعام صحة الشرائم وأحكام الاخرق. فيحصل فم العام بهذا اللطف 
yey‏ ذلكء فهذا القدر من علوم التوحيد كافي لأصحاب المل. ثم العلماء هم الذين 
يلزحم تفصيل هذه امل ودفع ما يورده اخالفون من الشبه في كل أصل من أصول 
الدين. وهذه الملة كافية في الجواب عن السؤال. 


باب في أن العام بأن الله تعالى واحد هو عام اذا 


SS‏ قاضي القضاة رحمه الله في المغني” عن الشيخ أبي علي وأبي هاشم أنها قالا: 
إن هذا عام لا معلوم له. قال: وريا يقولون: هو de‏ لا معلوم له يشار Ad‏ بوجود أو 
عدم. واستدل قاضي القضاة ANA)‏ فقال: إن العام ab‏ تعالى sol,‏ لو كان له معلوم م 
يخل إما أن يكون معلومه هو ذاته تعالی أو غبره» وذلك الغير إما أن يكون موجودا أو 


* انظر gall‏ ج ٤‏ ص ۲٤۷‏ 
۵ والأراييح] جرا د ۱۸ قال] وقال» د 
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معدوماء وإذا بطلت هذه الأقسام صح أنه لا معلوم له. وما قلنا: إنه ليس بعلم بذاته 
تعالى لان biol‏ يعلم ذاته تعالى على سائر صفاتها ولا يحصل له العام بأنه واحدء فصح 
أنه ليس بعلم بذاته. 

ولقائل أن بقول: ما gat‏ تواك a}‏ مل له dell‏ به علی gle‏ صفانه؟ case gh‏ 
به أنه يحصل له العلم بأنه واحد مع غبره من صفانه لم يمكنك أن تقول: إنه لا بحصل له 
العلم بأنه واحد . وان عندت به أنه حصل العام بصفاته Ble‏ سوى العلم al:‏ واحدء JB‏ 
لك: إنه لا شبهة في أنه إذ ام يحصل العلم بذلك فلم يصح له العلم بهء فا آتکرت أنه إذا 
حصل al‏ العام بذلك أن يكون عل بذاته تعالى على هذه الصفة؟ 

قال: ولو کان Ue‏ بغيره فإ ن كان ذلك الغير موجوداً لزم أن يخرج هذا العلم من AF‏ 
Ue‏ إلى أن يكون SI‏ يعني بهذا أن هذا علم بأمر منقي» فكيف يكون علا بموجود؟ 
وان كان معدوماً ل يصح oY‏ العدوم يجب أن يصح حدوثه. ولو صم حدوث مثل 
القدم ل يكر قدهاً. ولأن ما يصح حدوثه لا يكون قدياً مثبتاًء وإذا بطلت هذه الأقسام 
صم قوطم: إن هذا العلم لا معلوم له. والذي أبطل به أن We oS‏ بمعدوم هو مبني 
على Pio‏ للمعدوم وهو أنه هو المعلوم الذي لس بوجود. Lb‏ على ما pati‏ أنه 
المعقول الذي ليس بثابت فإنه يصح على هذا أن يقال: إن هذا de‏ بمعدوم. 

SS,‏ شيخنا أبو الحسين في كتاب التصفح في مسألة المعدوم» هل هو ذات؟ 
عن بعضهم أنه قال: إن العام بأنه لا ثاني له تعالى هو Je‏ بأن الأشياء لا تشبهه تعالى. 
وأبطل ذلك ob‏ الأشياء غير الله تعالى هي الجواهر والأعراضء فإن كان العام بأنه لا 
قديم غير الله تعالى هو عام ob‏ الجوا ل ا 
في إثبات قديم غير الله تعالى وغير الجواهر والاعراضء وكان يجبء إذا علمتم حدث 
الجواهر والأعراضء أن تعلموا أنه لا ثاني له تعالى» 6 pe‏ ال أن الجواهر 
والأعراض ليست قدية. ومعلوم أن مَن عام ذلك فإنه لا يحصل له العام بأنه لا قديم 
سوى الله تعالى. 


۱۸ وأبطل [ واذا بطل» ج د ۱۹ [e‏ علاء ج د | أن [Y‏ آن» ج $3 + (حاشية) أظنه أن zo‏ 
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Ky‏ عن بعضهم أنه قال: إن العام ch‏ لا ثاني له تعالى هو Je‏ متعاق بالله تعالى 
أنه لا ثاني له. وأبطل ذلك بأن العام المتعلق بالشيء عه أن Wowie,‏ بيه ات 
أو هلا ols ab‏ ت على صفة على قول من أثبت الصفات. والعم بأنه لا ثاني له تعالى 
لیس ah Yo‏ ذات ولا علا بأنه ذات على صفة. وإغا Ge‏ بهذا الإلزام على طرق 
الشيوخ أصحاب أبي pia‏ > وهو أن العم بالشيء يجب أن يكون علا بأنه ذات أو علا 
به على Sle‏ ولیس كذلك العلم sh‏ لا ثاني له تعالى» لأن لا ثاني له ليست جالة. 
قال: وما oh‏ أن العام ge‏ الثاني ليس ah glee‏ تعالى أناء لو فرضنا خروجه في 
المستقبل عن كونه ذاتأء لم يبطل ما علمناه أنه لا ذات أخرى قدية. وهذا إغا flag‏ به 
قول من يقول: إن dle al dal‏ لا ak‏ له هو عل al‏ لا ذات قدية [أخرى]. فأما 
ee‏ والعلم بذاته» لم يلزم ما قاله. وينبغي أن يقال في هذا الباب: 
ن العم oh‏ تالی واحدء إذا كان معناه أنه تعالى لا مثل له ولا ثاني cl‏ فیجب أن 
Gis‏ بذاته ls‏ يدخل في ضمنه نفي مثل له وان له کا نقول في العام بغیره 
من صفاته تعالى: إن العام يتعلق بذاته» ویدخل في ضن ذلك العام آمر من الأمورء [ما 
حك أو فعل أو تفي أمر أو تفي فعل. فكذلك العام بأنه واحد هو عام بذاته تعالی 
يدخل في حمنه نفي مثل له تعالی. 

وينبغي أن نحمل قول الشيوخ بأنه علم لا معلوم له [على] أن ما يدخل في ضمن 
هذا العام من gi‏ ما نقدره من المثل له تعالى هو أمر لس بذات موجودة ولا معدومة 
على طرقهم» بل هو أمر يعقل ويقدرء لا أنه ثابت في نفسه يکن تعيينه بالعلم به. ولهذا 
قالوا: إنه ليس له معلوم يشار إليه» وم يعنوا بذلك أن هذا العام لا يتعلق بذاته تعلی» 
لأنا ad‏ من أنفسنا في كل ذات علمناهاء ثم نفينا عنها أمراً من الأمورء أن bale‏ يتعلق 
بهاء ويدخل في ضمنه نفي ما ننفيه عنها. وإذا م ما ذکرناه سقط قول من يقول: کف 

يصح إثبات عام لا معلوم [ه؟ Sod E‏ عم 
e eee‏ إلى ذات وشيء معين وال ما يُعقل ویقدر. 


5 بحالة] + لهء د ۱۶ فكذلك] فلذلك د 
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وليس يجب أن يكون كل معلوم العلم Lad‏ متعيناً في نفسه. فتی قال العلماء: إن هذا 
العام لا معلوم له» UB‏ يعنون هذا الثاني دون الاول. 

فقد أتبنا على أبواب التوحيد. وبعدها يتكلم شيوخنا على الفرق امخالفین في 
التوحيد كالثنوية والنصارى والمجوس. وقد كنا وعدنا نحن في أول الكتاب أنا نتكلم على 
cal‏ باش عا يكلم عليم شوه کم lang pad‏ وهذا موضع 
الكلام «ede‏ و إنكان قد دخل فيا pad‏ في ASN‏ إبطال کلام على ا- جملة والجواب 

عن أقوى LS, >» rbd‏ نتكلم هاهنا على الفرق امخالفین للتوحيد الذي دعت إليه 
الأنبياء ade‏ السلام» سواء کانوا معتقدین لإثبات صانع أو کانوا آهل oe‏ ونذک 
من تفصيل مذاههم قريباً ما آورده من صّف في مقالات الناس والآراء والدیانات» 
وإن كنا لا نطول القول في ذلك ولا نتبع جميع تفاصیل مقالات الناس» نكا نکر مقدار 

به القول في أصول مذاهب الناس امخالفین all‏ الإسلام بتوفيق الله تعالى 

یل 


الکلام على الفرق الخالفة all‏ الاسلام 


اعلم أنهم آصناف. مم الدهرية والثنوية واجوس وآكثر الفلاسفة والصابئة 
والشرکون» وهم abe‏ الأوثان» والنصارى والبهود» وهؤلاء الفرق فيا بيهم على فرق. 
وينبغي أن تقع البداية بالکلام على الدهرية. فان راهن الشنوية وامجوس والفلاسفة 
الفا حون Be‏ ما Wha ab dines‏ ود وا رن lle‏ 
البارئ» وان کانوا يثبتونه علة موجبة. ویدخل في جملة الصابتة النجمون الذين بخالفون 
ملة الإسلام» ويدخل في فرق الدهرية والثنوية واجوس 00 فرق الملحدة 
الباطية 0 > فبعضهم یل إلى مذاهب الدهرية وبعضهم إلى 
هب الثنوية وبعضهم إلى لام E‏ 


۲ علهم] -» ج ٩‏ في] منء ج د ۱۰ کا] حافواء د 


0۹ ركن الدين بن PU‏ 


سنفصل ذلك إذا وصلنا الكلام علهم إن شاء الله تعالی. وسنبين أيضاًء إن شاء call‏ 
أن مذاهب الثنوية والمجوس والنصارى والفلاسفة في إثبات البارئ وات العقل 
والنفس يقرب بعضها من بعض» وتقرب مذاهب الكل أيضاً عن مذاهب الدهرية» ولا 
بختلفون في العبارات ويتفقون على إنكار المعاد والثواب والعقاب على ما يعتقده آهل 
الإسلام» ثم تقرب أقاويلهم في إثبات العاد انخزح على أقاويلهم في إثبات العقل 
والنفس» وسيأتي الكلام على جميع ذلك» إن شاء الله تعالى. 


باب الكلام على الدهرية 


ينبني أن نحكي أولاً مقالة كل فريق منم ثم نحكي احتجاجاً لهم مقلاتهم» ثم نتكلم 
على احتجاجاتهم» ثم ge‏ ما بلزهم على مذاهبهم. Lily‏ قدمنا حكاية مقالاتهم الختلفة 
قبل الكلام على صاحب کل مقالة لآن في حكايتما Ale‏ ضرب إبطال لهاء لأا مقالات 
E 5‏ به الفريق الآخر لما يخالف مقالة 
الأول. وهذا يكني في بطلان المقالات الختلفة | لمتدافعة لأنه لس بعضها بالقسك به 
الم ایس E‏ أن مشب کل مق اعد فلا بای فا 
وذلك GE‏ في بطلانها. 

حك أبو عسى مد بن هارون الوراق البغدادي في تصنيفه في الدیانات قول فرق 
الدهرية فقال: أهل الدهر ل أن العام من خمسة أشياء وهو 
كذلك ۸ يزل» حر وبرد ویس وبلة واخامس ردح سانحة في جميعها تدبرها وتصرفهاء 
وأنها لم Jo‏ مختلطة على ما هي عليه اليوم» وأنه لا شيء غير هذه الخمسة وأفعالهاء 
وفعل كل واحد منها خلاف فعل الآخرء aly‏ لا شيء من العالم إلا والروح فيه وساتر 
هذه الطبائع الاریم» إلا أن ance‏ الأشياء وتقل في بعض ونظهر وتخفی 
على قدر اختلاف المزاج وغلبة الطبائع بعضها على بعض. وكذاك الطبائع أيضاً يقل 


[ots ٩‏ نتبين» ج ۱۱ [asl‏ لقابلته. ج 
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بعضها في بعض» lily‏ اختلفت 0 فصار بعضها lye‏ 0 
جاداً وبعضها صواتاً ونباتاً ورواخ US;‏ وكذا من قبل اختلاف اختلاطهاء Lily‏ 
اختلف اختلاطها لاختلاف حركاتها. 0 أن هذه الأشياء الخمسة لم تزل Apt‏ 
وأنه لا أول لتحركها ولا آخر. وزعموا أن الأجسام li‏ تتغير في صورها وهيآتها وألوانها 
Ely yy ab,‏ على قدر اختلاف LSE‏ وامتزاج بعضها ببعض واختلاف الأزمنة 
علهها. وزعموا أن الأشياء Le‏ تقوى ما يتصل بها من أشكالها المدة لها وتضعف بانقطاع 
ذلك Yeo‏ وبغلبة أضدادها عليها. 

قال أبو عسى: ثم اختلفت هذه الطبقة في حركات هذه الطبائع wil‏ فقال 
بعضهم: حركاتها منها طباع» وقد تحركما الروح lily Bel‏ تکار حركاتها وتقل ا تلقى 
من شکل جاذب أو ضد eb‏ > وكذلك ١‏ الروح ! إنما lube‏ طباع. وزم آخرون أن 
تحرك الاشیاء الاريعة li)‏ هو بتحريك الروح إياهاء وزعموا أن تحرك الروح واحد في 
الجنسء إلا أنه لا يمكنها في کل طبيعة ما يمكها في الأخری لاختلاف الطبائع ثم 
اختلاف الاختلاط بعد. وزعموا أن موت الحيوان إا يكون BL‏ غالبة من ضد قاهر 
ومن انقطاع مادة ما به يحياء وأن الحيوان إذا ما تفرقت أجزاؤه اتصلت كل طبيعة من 
طبائعه بأقرب أشكالها cl)‏ فإن اتفق لتلك الأجزاء على مر الدهر أن تعود حيواناً 
بوقوع تلك الأسباب والمزاجات التي كان لها حيواناً قبل عادت حيواناً کا كانت» وان 
قصرت تلك الأسباب أو زادت أو قصت. غير Cog Yel‏ البوانيق عادت حیوانا 
آخر بخلاف جنسها الأول» ون يتفق لها ذلك واتفق لها أن تصير نباتاً صارت نباتاء 
وإن لم يتفق لها ذلك اختلطت بأي آجزاء العالم اتفق لها اختلاط به من ماء أو 
تراب. وزعموا أن الفلك با فيه من نجومه لم يزل يجري ويتحرك» وأثنتوا حركاتها أعراضاً 
فيها وأا a‏ وأنه لا اول لها. وزع ca‏ آهل الدهر أنه لا دار غير هذه الدارء 
وأنكروا الثواب والعقاب. 

قال al‏ عسى: وزع بعض من يخبر عنم أن طبقة من أهل الدهرء وهم بعض 
المتفلسفة المتقدمين» زعموا أن أربع طبائع لم تزل ول معها ae‏ هو خلاها نا 


055 ركن الدين بن PU‏ 


ادلي لطاع lee Ss‏ ال عورا فاكان 
مها alas Ge‏ الّسخن. ley‏ كان مها بارداً فشأنه التبرید. وکذا الرطوبة والییس 
[le‏ الترطیب والتدييس. وزع بعضهم أن الخامس هو الفضاء وهو مکان الاشیاء 
وهو المدبر للأشياء وأن الفضاء ليس بجسم. وزع بعضهم أن الطبائم الأربع هي لم تزل 
كذلك وآنه لا خامسء روحاً ولا غبره» إلا أن بعضهم يزعم أن الروح هو a in‏ 
يحرك البدن ويعجه, Gay‏ حي ات pe‏ ولا طبيعة أصلية» وا 
طبيعة مركة من هذه الطبائع | wi‏ ويزعمون في الطبائع الأربع أنبا بسيطة غير 9 
أنفسهاء ورا يقولون: مفردة» ولا توجد عنده مفردة غير مركة» ولكنها مفردة في 
as‏ 

وقال بعضهم: الحياة هي النسيمء وان ما في الحيوان من ذلك موصول با في EY‏ 
والمتنسم إليه هو القوي للنفوس» فا دامت مخارج النشس وخروق النسيم مفتوحة 
وایوان ‏ يسههر إليه باسترجاع النفس فانه يجيا به» وإذا انسدّت تلك aie ١‏ 
e‏ ن الهواء انقلمت نفسه. aaa a‏ 1 
الأمزجة على ضرب من LIEW‏ وكذا یقولون في الصحة. ون الافات Le]‏ 
مع غلبة بعض الطبائع. ویقولون بسائر ما تقدم من الطبقة int a‏ 
الحركات ویقولون: الحركة هو التحرلد والاعتدال هو “Sas‏ ول يثبتوا | شيئأ غير 
الطبائع wil‏ وحكي أن هذا قول جالينوسء وأن العام Sys‏ من الطبائع | wi‏ ودفع 
ری أنه كان یثبت bile‏ للأشياء وأن العام حدث» وإن كان مركاً 

من الطبائع الأربع. وقال جمهور أهل الدهر: إن العالم قديم لم يزل» ولیس لأجناسه عدد 
deus Guides, ae‏ سس کل واجنوب والصبا والدبور 
والأعالي والأسافل في مساحة ولا عددء وإنه لم بزل يتحرك ويتغير ويستقيم. 

فهذه مقالتهم وهي متدافعة كا ترى. فأما احتجاجاتهم لها فاحتجوا لقوطم: إن العام 
من هذه الأجزاء المسة» قالوا: رأينا هذه الأشياء الخفسة موجودة في العام ظاهرة فيه 
ووجدنا العالم مختلطاً بعضه ببعضء زه ختلط ayy‏ وكذاك سائر الطبائې فا وجدناه 


۱ وخروق] وخرق. ج د ۱۳ ليست] لبسء ج د 
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من ذلك Lat‏ ظاهراً في الأجسام الكثيفة فوجوده يغني عن الاستدلال cage‏ وما لم 
جد من ذلك ظاهرا لصغره أو للطافة جنسه فإنا نعلم بالاستدلال أن هذه الخفسة 
فيهء إذكان ذلك الجسم بعض العال» وحک قليل الشيء كحك کتیره. وما غاب عم 
مثل الذي شوهد. ۱ 

وقالوا بمثل ذلك الاستدلال على طبائع الأشياء في أن ما یکون منها ويتولد منها 
ظاهرا كالتسخين من النار والتبريد من الثلج فإنهم يستدلون عليها ا يظهر من أفعالهاء 
وما ge‏ منها عن أبصارهم وإحساسهم فإنهم يحكمون فيه ثل الأمور الظاهرة المتجلية 
للأبصارء يُلحقون كل شيء من ذلك بشكله ويُلزمونه SS‏ جنسهء ثم یفزقون بها 
بترکب منها بعد ذلك في الک Be a ae‏ بة الطبائع. قالوا: 
ثم رأينا الطبائع توجب کل واحدة منها جنساً واحد حداً كالتسخين الوجب عن المرء ثم 
وجدنا مع ذلك أفعال الحيوان نحو ما يظهر من كلامه وحكمه وآثار عقله وغبر ذلك من 
حسه وإدراكه وتفرقته بین صنوف المدركات بمشاعره وفیمه. فعلمنا أن bale‏ معنى غير 
الطبائع الأربع يحدث منه الأمور التي وصفناها. ولولا ذلك الروح i‏ يوجد من الطبائع 
إلا التسخين والتبريد والترطيب والتيييس» سواء تناها مفردة أو مجقعة» ل تهب عنما 
حياة ولا عقل ولا هم ولا یز ولا حس ولا استخراج لطائف. قالوا: 0 
کون هذه الأشياء Lab‏ لم Jy‏ مختلطة لأا لو عريت من الاختلاط lly‏ واحد 
لاستحال أن تختاط بعد ذلك لتضادها في نفسها وتتافرها. اش فانا وجدنا i‏ 
العام تقبل ار والبرد واليبس Ay‏ فلولا أن فيا لكل واحد من ذلك شکلا قبلا ما 
قبلت. لأن الشيء لا يقبل ضده ولا خلافه» Lely‏ يقبل شكله ووفاقه» ولا لم نجد هذه 
الأشياء إلا هكذا bale‏ أنها لم MIS Sy‏ 

واحتجوا لقوطم: إنه لا شيء غبرهاء بأنا لم نجد في العام جسماً انتقل منها إلى شيء 
سواهاء ولا وجدنا لشيء غرها LY, Lee‏ ولا فعلاً يدل عليهء فلا سبيل إلى أن 
cat‏ خلافها لأن خلافها غير معقول» والمدعي لاف الشاهد مدع لما لا يُعقل. 


۳ إذ] إذاء د | عهم] ae‏ ج د A‏ يُلحقون] وبلحقون» ج ٠‏ واحدة] واحد. ج د ۲ [aus‏ 
جنسه» د | فعلمنا] علمناء ج د ۷ نفسها] أنفسهاء د ۲ لشيء] ceil‏ ج د 


S 2۹۸‏ الدين بن الملاحمي 


واحتجوا لانه لا شيء في العالم إلا والروح SELL‏ فيه وسائر هذه الطبائم الأربع بأنا 
وجدنا أجسام العام تقبل هذه الطبائع والروح» ولم تكن لتقبل ذلك إلا ولها فا شكل 
موافق» وما غاب عنهم SAS‏ ما شوهد Pas‏ 

واحتج من زع منهم أن حركات هذه الأشياء الخمسة مها طباع أنه لو لم تكن 
كذلك لجاز أن تعرى من حركاتها el, bay‏ ولو عريت من ذلك لم تتحرك إلا 
بداخل يدخل Ye‏ من غيرهاء فهذا علمنا أن حركاتها منها طباع» وان كانت الروح قد 
تحرك هذه الطبائع الأربع لما يظهر فيها من التدبير واعتال الطبا 

Leb‏ من قال منهم: إن حركتها ليست منها طباعاء بل الروح تحركهاء فاحتجوا بأن 
الحركة دليل الحياة والحياة للروح دون الطبائع» ومعنى هذا عندهم أن الشيء لا بتحرلد 
بنفسه إلا أن يكون be‏ فإذا لم يكن dle‏ يتحرك إلا Las‏ وشوا قوطم: إن حركة 
الروح واحدة إلا أنه لا US‏ في كل طبيعة ما BUS‏ الأخری كالذي يشي على 
جدد الأرض مرة by‏ الرمل أخرىء SIE‏ جنس مشيه واحد إلا أنه لا يمكنه في الرمل 
ما يمكنه في الجدد. 

واحتج من قال منهم Be oh‏ الشيء غيره بمثل ما احتج به من أثبت الحركات 
من الوخدین. ومن أثبت الخامس مختاراً فاحتج لقوله oh‏ شأن الطبائع أمر واحدء 
كالتسخين من اخار والتبريد من الباردء فلا ظهر فا القييز والاختيار علمنا أنه بغيرها 
وأنه مختار. ومن ل يثبت الخامس قال: إنه لم يجد غير الطبائع الأربع وأفعالهاء قال: 
فوجب نفي الخامس. قالوا: إلا أن الروح هو الدم لأنه إذا By‏ دم الانسان مات 
وكذاك = إغا هي دمه الخالص من الأكدار والعفونات والفساد. وقالوا فمن يموت 
تبيخ الدم به: إن ذلك هو لفساد دمه. وفهم من قال: إن الحياة هي الرارة لأن الإنسان 
ee Se‏ ومن قال: هو النسيم» فاحتجاجه لك كاحتجاج هؤلاء. واحتجوا A‏ 
النهاية عن العالم من الجوانب بأنهم لم بروا منه بعضا | إلا ومن ورائه شيءء فيجب أن 
يكون فلا Aut‏ 


۱ لأنه] بأنه ج د ۲ ول] د ٤‏ الأشياء] الاسباب؛ د ٠١‏ لفساد] فسادء د 
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فهذه احتجاجاتهم. والكلام علبهم» أما قوطم: لما وجدنا العام مختلطاً من هذه الطبائع 
الأربع حكمنا أنه كذلك ۸ بزل LS,‏ بذلك على > eee‏ 
اقتصرتم فیا ذكرتم على جرد دعوی» وهو قوطم: Ty‏ العالم مرکا من هذه الطبائع» فا 
دليلكم لذلك؟ ول يقل pce‏ ولا عن Pye‏ من الفلاسفة القائلين بمثل قوهم إلا 
ر عن دعاوق وی الوجود. ومثل قوطم: لسنا نجد ولا نعقل جس يخلو من 
أن يكون جازاً أو بارداً أو رطبا [أو يابسأ]ء كا لا نجد جسم يخلو من أن يكون 
موجوداً أو معدوماًء فعلمنا أن العالم مركب من ذلك وهذا دعوى لأن OF‏ بعض 
أجزاء العالم حاراً أو بارداً لا يقتضي ولا يدل على أن جميع أجسامه مركب من ذلك. 

وعارضهم النوبختي فقال: باذا تنفصلون من قال: إن العالم مركب من آکثر من أربعة 
آشیای ما ذكرتم ومن الشدة والرخاوة والثقل والخفة والرقة والكثافة والخشونة واللين 
إلى غير ذلك من cee‏ قال: فان قالوا: إن الذي ذكرقوه برجم إلى ما ذكرناه من 
wl -‏ أو قالوا: إن ما دوه هي أعراض والني ذكرناه نحن هي جواهر» = 

يقلب ذلك علییم» فیقال: بل ما ذكرناه نحن هي جواهرء وما ذکرتوه أعراض» وان 

5 يرجع إلى ما $3 cob‏ فان العالم مركب منها. 

ثم يقال ipb‏ إن وجودم لش إنغا يدل على أنه على ما وجدتموه عليه في الوقت 
الذي وجدقوه عليه» فلم زعمتم أنه يجب أن يكون كذلك من قبل» وما غاب عدم أنه 
يجب أن يكون مثل الذي شاهدتقوه؟ أرأيتم لو وجدتم شاا أو شيخاً هرما Lille‏ في 
مكان أتقطعون على أنه كان شا م يزل وأنه لم يتقدم شبابه ولاد وصغرء وأن الشيخ 
كان شيخاً لم يزل d‏ يتقدم شيخوخيته شباب وكهولة وأنه لم يزل جالساً في ذلك 
المكان؟ فإن قالوا: تقطع على ذلك كابروا ودفعوا ما يعلمونه ضرورة. وان قالوا: إغا ل 
نقطع على ذلك bY‏ شاهدنا مولوداً صغيراً شب tla,‏ شاخ» فعلمنا أن هذا حك كل 
شاب Teme‏ قیل ind‏ ۳ أنكرتم أن يكون بعض الأحياء شاهد هذه الطبائع مفردة 
غير مركة أو شهد حدوئها؟ فلا يمكنكم أن تقطعوا لوجودم إياها الآن مركة آنها كانت 
كذلك لم تزل» وعلى أن هذا إقرار منك بأن الوجود للشيء ليس بدليل على أنه كان 


۱ دکرقوه] ذكرتموهاء ج د ٠١‏ نقطع] انقطع» ج | يعلمونه] يعلموهء ج د 


es‏ ري الدين بن الملا 


من قبل كذلك» وأن ما غاب عن وجودک له أنه بمثابته, لأنه لو کان دليلاً على ذلك لم 
يجز أن يدل وجود آخر oy Vb‏ الدلائل لا تختلف 3 دلالتها ولا تتناقضء فلا 
وجدتم بعض الأشياء على صفة وحالة قد AS‏ وجدقوه على خلافها فاعلموا أن eA‏ 
له لا يدل إلا على أنه على ما وجدقوه cade‏ إذ حك ا لبعض لبعض Sas‏ هو حك الكل 
Ling‏ أيضاً لازم لم على استدلالهم على طبائع الأشياءء ویلزم آیضا کل من اقتصر منهم 
في الاستدلال بالوجود. 

وأما استدلامم بفهم الإفسان وإدركه بمشاعره وتقييزه على أن فيه خامساء وهو 
الروح» فإنه يقال لهم: بهذا القدر لا ينبت لک أن فيه خامساً لأنه يقال لك: ما أنكرتم 
أن هذه الأمور هي تأثير امتزاح الطبائع الأربع» لانه غير تنم أن يظهر لها عند الامتزاج 
من التأثر ما لا يظهر لأفرادها؟ ألا ترى أنه يختلف تأثيرها في التبريد والتسخين إذا 
امتزج الخار بالبارد؟ ومتى جوزتم ذلك م KS‏ القطع على ! SL]‏ هذا الخامس. “a‏ 
لم: ما AST‏ أن يكون الخامس فاعلاً مختاراً عالاً مريداً كما قاله بعضك وهو الدبر 
الطبائع الأريم وهو الني SUA‏ وش جم ذلك فاستدلوا على كوه We‏ لام 
وکونه قدهاً ISS‏ باعثاً للرسل» ثم افهموا من الرسل الحق وارفضوا الأباطيل. وعلى أن 
لفهم والقييز والإدراك ست ال ار و وی اماد والنبات» 
فلم ob AG‏ الروح GEL‏ جميع أجزاء العالم؟ وقوطم: إن حك البعض هو حك 
لكل إذ الأجزاء من العالم» « اقتصار منهم على دعوی» ولفا كن يجب ذلك لو Sl‏ جميع 
لعالم في التأثير الدال على 0 ويقال لهم: هلا ASS‏ لأجزاء العام Leb‏ حيوان أو 
لكل نبات أو ole‏ لآن حكم الكل عندم هو حك |S cosh‏ وجدتم een‏ 
لعالم فقد وجدتم من أجزائه النار والمادء وکا لم تحكنوا بكون الكل ym‏ أو BE‏ فلا 
Lal |S‏ باتفاقها في oF‏ الروح ساتحة فيها. 

وأما احتجاجاتهم لقوطم: لها كانت مختلطة لم عزل» بأنها متتافرة غير متفقةء فلو لم 
تكن مختلطة لم Uy‏ لما جاز أن تختلط من بعد فإنه يقال م: إن تنافرها ليس إلا طباعاً 


١‏ بمثابته] مثابة» د 4 الأمور...تأثير] هي تأثر الأمورء ج ۱۲ مريداً] مدبراًء د ٠١‏ اللطائف] 
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ae Cpe‏ ی اول من أن یدل اختلاطها بعد تتفرها نی 
ذاتها بأنها كانت مختلطة. يبين ذلك أن ذواتهاء إذا كانت تقتضي التنافر وقنع من 
ختلاط | as‏ آن اختللهاعارش لها ر لام لها فلا بد من أن 
sl an‏ + وهنا بدل عل حدوث امرجمء ید با SAB of‏ 
صصحت الاختلاط بدلاً من تصحیحها قى الاختلاط لاقتضی ذلك أن اختلاطها آمر 
عارض لهاء فکیف إذا كانت ذواتها توجب قي الاختلاط ؟ 

وقوطم: إنها لو كانت غير مختلطة وقتاً واحداً لما جاز أن تختلط من بعد. فإنه يقال 
ih‏ إن هنا le‏ يدل el Jo‏ لا جور gf‏ تختلط Vey‏ وطباعهاة ان باه تي 
تنافرهاء ولا يدل على أنه لا يجوز أن تكون مقهورة على الاختلاط. ألا ترى أن الثقيل 

cay Sail ga‏ طباع موز أن تون عن الصيوة Spl‏ یال طم: ما الكت 

أن یکون الخامس قهرها على الاختلاص لأنه عندم هو مدترها وحرکها» فيدبر أيضاً 
اختلاطها وتصريفها على سائر هیاتها؟ فان قالوا: إن الروح لا يجوز أن يوجد فها إلا 
بعد امتزاجماء GSS‏ يتولى امتزاحا؟ قيل لهم: فاستدلوا بذلك Lat‏ على سادس قهرها 
على الامتزاج وأساح الروح فهاء واستدلوا با يظهر فيا من التدبير والمطابقة للمنافع 
SEY,‏ في الصنعة fo‏ آن السادس aly pS‏ باعث لارسل Jo‏ ما pati‏ 

وأما قوطم: إنا وجدنا آجسام العام قابلة للحرّ والبرد وغبرهاء فلولا أن في ذلك 
cal lf] SK‏ لان ol‏ تیل شكله وا وهنا يب أن کون كذاك ! 
يزل. LS,‏ استدلوا بكونها قابلة للروح على أن فہا شكلة للروج» فإنه يقال ph‏ إنه 
مقی وجب أن یکون LS‏ شكل لهذه الطبائع لاستغنت بذلك عن قبول غيرها. وقوطم: 
إن الشيء إما يقبل شکله» فيقال ph‏ الشيء يقبل شكله ويقبل ما يخالفه ولا يضاده, 
لأن ما لا تضاد فيه لا يمتنع أن تمع وإذا م ذلك لم يلزم أن يكون في كل ما يقبل 
شین أن يكون فيه من شكل ذلك الشيء. 

وعارضهم النوبختي فقال: أخبرونا عن الأبيض إذا اسو أو الحلو إذا صار مرّاء هل 

يخلو قبل ذلك إما أن يكون فيه ضد للسواد أو الحلاوة أو شكل لما ؟ وإذا ل يكن فيه 


۱۵ 
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ضد |b‏ فقولوا: کان فيه شکل لماء ومتى قالوا بذلك کابروا. ولن قالوا: لم يكن لما فيه 
شکل. فبطل قوطم. 

وقوطم: إن هذه الأشياء لما لم توجد إلاكذاك حكمنا بأنها لم Sy‏ كذلكء فإنه يقال 
sod‏ إن هذا إغا يدل على أنها يجب أن تكون UB‏ لهذه الطبائع ماكانت موجودة» ولا 
يدل على ها كانت موجودة لم تزل» لأنه لا يمتنع أن تكون Bas‏ ثم من حين Lege‏ 
تكون قابلة لها. ألا ترى أن الحجم لا يوجد إلا SLE‏ للحركة أو السكون؟ ثم لا يدل 
قبوله لذلك على أنه موجود لم بزل. بل يدل على أنه متى وجد وجد قابلا لذلك. 

وزع جالينوس أن أول من قال: إن الطبائع آریم. هو بقراط. وقال: الدليل لذلك 
أن الإنسان لو كان من طبيعة واحدة ما Geel‏ ولو اعتل لكان لا رئه إلا شيء واحد. 
فقال النوبختي: يقال له: ما تتکر من أن يكون من طبيعة واحدة فتتغيرء فلذلك تحدث 
العلل ويختلف ما Ley‏ بحسب تغيراتها؟ قال: ويقال مم: أليس يعتل الانسان أكثر من 
أربع علل ویبرته أكثر من أربع أدوية؟ فقل: إن الطبائع أكثر من pal‏ فأما ما استدلوا به 
على أن العام مركب من أربع طبائع فكله دعاوی. فلذلك أعرضنا عنه. 

وأما حجة من قال منهم: إن حركات هذه الطبائع هي طباع منهاء بأنه لو لم تكن 
طباعاً منها لجاز أن تعرى من ذلك وكانت لا تتحرك إلا بداخل يدخل عليهاء ويعنون 
بحركاتها امتزاعتما واختلاطهاء فيقال لهم: ما ESI‏ أنها لم تكن متحركة, ثم SOUS‏ 
وقوهم: لو عريت من ذلك وقتاً Lely‏ لم تتحرك إلا بداخل يدخل علهاء قبل لهم: هذا 
«ae?‏ ولكن ما آنکرتم أنها لا تتحرك إلا Joly‏ يدخل علہا من روح كا قاله بعضک» 
أو حركات الأفلاك كا يقوله بعض الفلاسفةء أو صانع مختار يفعل ذلك من غير 
واسطة أو بواسطة كا يقوله المسلمون؟ فالذي احتججتم به فيه اقتصار على دعوى 
وتسليم للمذهب قبل أن تبطلوا الأقسام التي يحقلها العقل. ومثل هذا لا يكون 
استدلالاً موصلا إلى «dell‏ خصوصاً وقد قلتم: إن الروح قد بحركها أيضاً لما بانت به 


١‏ فيه' ...لما"] له شكل sed‏ ج د ۷ وجد؟] -. د ٤‏ هي] هو ج د 9 صانع مختار] صانعاً 
Abe‏ د 
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الروح من التدبير واعقال الطبائم. فا أمانكم مع هذا القول من أن يكون الروح هو 
الذي يحركها 3 cae‏ الأحوال؟ 

ويقال لمن قال منهم: إن المحرك لها هو الروح بأن الحركة دليل الحياة والحياة للروح» 
لا للطبائع: لم زعمتم أن الحركة دليل الحياة؟ وما أنكرتم أن يكون تحرك هذه الطبائع 
طباعاً منهاء فلا تكون في تحركها دلالة على خامس؟ ولم زعمتم أن الروح حي؟ وما 
أنكرتم أنّ تحرك هذه الطبائع لطبع يختص به الروح» لا لأنه حي ؟ وان جعلتم SF‏ 
دلالة على حي فهلا قلتم: إنه حي قادر مختار عام حكيم al,‏ خالف للطبائم» کا قلتم: 
إن الخامس خالف لها؟ 

وقوطم: إن Se‏ الروح من جنس واحد إلا أنه لا يمكنها في طبيعةٍ ما يمكها في 
الأخرى» وتشيههم ذلك من مشي في جدد من الأرض ومن يشي في الرمل اقتصار 
منهم على مثال» وبضرب الأمثال لا يرتفع ما ala‏ العقل من الأقسام. ها أنكرتم من أن 
یکون اختلاف تحركها لاختلاف حركات الأفلاك كا يقوله بعض الفلاسفة» أو يكون 
كما يقوله المسلمون؟ 

وأما من لم يثبت منهم طبر الطبائع الأربع واحتجامم لذلك بأنهم لم يجدوا غيرها فإنه 
يأل هرما نون کک ا تجدوا غرها؟ إن au‏ نک ل تشاهدوا ول yl‏ 
ضرورة غرها ob‏ يقال لک: ولم زعمتم أن کل ما يشت SB dey‏ يجب أن يعلم 
مشاهدة وضرورة؟ وما أنكرتم أن في الأشياء ما يعلم بنظر واستدلال؟ ون عنيتم به 
نك م تجدوا Us‏ على خامس» فإنه يقال لك: لا تجدوا ذلك نک تنظروا في 
الأدلة کا ينظر فها He‏ ولو نظرتم ALS‏ لعلمتم کملمهم. وانتفاء نظرم وعلمک 
ووجدانک للأدلة لا يدل على انتاء ما co goles}‏ فلا تقطعوا على التفاته: 

وأما ما يلزحم على مقالاتهم فيلزم الكل إذا قالوا بقدم الطبائع أن oS‏ واجبا US‏ 
في اهات. لا ple‏ لأن ذلك يدل على أنها لم تكن لم تزل» على ما تقدم بيانه. وبلزم 
الو النزموا خللت: وقد buy‏ بطلانه من قبل. فاما من SB‏ 


7 إنه] انء ج ۱۰ وتشیههم] تشبهمء ج د ۱۲ تحركها] نحریکها. ج 1١‏ بقول] بقوطم د 
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بإثبات الطبائع الأربع والخامس هو الروح فإنه يازنهم على قوطم: إن للطبائع أفعالاً ae‏ 
فعل کل واحد مها خلاف فعل الآخرء أن لا يثنتوا خامساء لأنه لا دليل مع 
القول cade‏ لأنه لو دل على الروح دليل لدل عليه فعله الذي لا ؛ e‏ 
للطبائم. فأما إذا أثنتوا للطبائع آفعالا مختلفة lee ele: cd‏ یه 

من الأفعال الختلفة هو فعل الطبائم» > ll,‏ تختلف لاختلاف حرکاتها وامتزاها وغلبة 
عضها عل بعض. 

ومتى قالوا: إن الفهم والإدراك واستخراج اللطائف ليس من فعل الطبائع» قيل طم: 
جوزوا أن oS‏ ذلك من فعلها لاعتدال Lele‏ وتساوي اختلاطها وأن يتفق منها 
آمزجة مخالفة مزاج بعضهاء »> فيكون ذلك من أفعال تلك الأمزجة کا قلتم: | إن الأشياء 
إغا اختلفت في أجناسها وهيآتهاء فكان بعضها مواتاً وبعضها Inka‏ احا 
وبعضها US‏ وبعضها US‏ لاختلاف اختلاطهاء lil,‏ اختلف اختلاطها لاختلاف 
حركاتهاء وزعمتم أن الأشياء فا تقوى با يتصل بها من أشكالها الممدة لها وتضعف 
بانقطاع ذلك Ye‏ وبغلبة آضدادها ea cde‏ القالات دلالة على 
إثبات خامس؟ وهذا fill‏ لمن قال منهم: إن حرکات الطبائع منها طباع» ثم قالوا: وقد 
يحركها الروح أحياناً. 

ثم يقال طم: إذا قلتم: إنه إنما اختلف اختلاطها لاختلاف حركاتهاء فام اختلفت 
حركتها؟ فإن قالوا: إن الروح خالف بين حركاما فانلك اختلفت» قبل طم: فلا 
خالف بين حركاتها؟ فان قالوا: إن ذلك طباع منهء قیل: أليس لو حركها خلاف ما 
es‏ ذلك طباعاً منه Lal‏ فهلا حركها خلاف هذه CGE‏ حتى يكون 
اختلاطها وا متزاحها خلاف هذا الاختلاط ؟ lel,‏ فا لزمک هذا SY‏ تثبتون للروح 
تحریکات ای ختلفة go‏ یکون ذلك بعضها حيواناً وبعضها نباناء وکل هذه 
التحريكات الختلفة للروح Sus‏ طباعء نوزوا للروح Lal‏ طباعاً مختلفة لها يحرك 
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الطبائع خلاف هذه الحركات» وجوزوا Ue‏ غير هذا العام يدبر الروح فيه الطبائع على 
صور مخالفة لهذه الصورء وجوزوا لها أفعالاً غير أفعال هذه الطبائع في هذا العالم. 

ومن قوطم: إنه لا شيء غير هذه Lees‏ لا الروح. ويقال sob‏ لیس الروح عند 
يحرك بعض lil‏ > فتکون bls AL‏ ويحرك بعضها بخلاف ذلك التحريك» فتكون 
يوان فلا Se‏ ماکان با التحريك gill‏ 4 کان Gaal‏ وا هلا کرد ما 
صار Bye‏ التحريك GLA‏ فكان FEL‏ وهلا حرك الكل التحريك النباتي أو الحيواني» 
فيكون الكل bli‏ أو حيواناً» لأن كل هذه الأفعال منه طباع» فليس بأن تعمل الطبائع 
Vel‏ ل" 

ویقال sob‏ إذا كان الروح يحرك الطبائع el‏ فلم يحركها الحركات التي بظهر بها 
احکام الصنعة | pul sill‏ امحیوان» خصوصاً الليوان AN‏ وهو الانسان التعلق 
به قوام العالم با فيه ما یکثر تعداده, نحو الأقوات المقجة للحيوان والفواکه الشهية والغا 
اي العطرة والوجوه الحسنة والقدود الراشقة والمحاسن الفائقة والمام 
التي منها ركوب الحيوا يوان الأشرف والتي تحمل الأثقال إلى غير ذلك من oe‏ 
التي عددها الله 3 في كتابه وأورده elle‏ المسلمين وشرحوه by Sued‏ 
هذه الأفلاك التحريك الموافق BLL‏ الحيوان حتی ۹ بذلك ليلهم جاعم si‏ 
لاتتشارهم في مكاسبهم وغيره من وجوه منافعهم؟ ول دبر حواس كل حيوان في 
امواضع التي IK‏ فما انتفاعهمء وهلا دبر ذلك كله على الوجوه التي SS‏ بها 
مفاسدهم وتفوت بها مصالهم» وهلا اتفقت من الروح آسباب الاختباط دون أسباب 
الاحتياط ؟ وهلا دلک ذلك على أنه لا بد لهذا العام من مدبر حي قدير عليم خالق لما 
يشاء حكيم رؤوف بالعباد رحيم؟ 

فإن قالوا: أليس يحصل في هذا العام ضروب من الفاسد كالموت والمصائب والغرق 
واحرق والحرب والصواعق واليوانات المؤذية إلى غير ذلك» فکیف يكون ذلك من 
فعل SAI‏ العليم الرؤوف الرحيم؟ قبل لهم: إن ما ذكرقوه لا ينافي الحكمة لأن الحكيم 


۱ فيه الطبائم] فہا الطباع» ج د ۵ حتی ... بذلك] فذلك» ج ۷ فها] cle‏ د | ذلك كله] کل 
ls‏ ج 


PU ركن الدين بن‎ Vet 


إذا خلق الانسان للتکلیف فال جزاء بالئواب والعقاب ۸ يكن بد من الحن لجتحن صبره 
بان وتشدید التكليف» كا تحن شکره بضروب النعيم» ويبتليه بالاحتراز عن المضار 
Coby‏ الوذية لیدعوه A‏ إل الالعترار ‏ من الننوب Ligh‏ وآرهبه ناره 
بالصواعق والزلازل وغرهما ليذكره آهوال القبامة» فيدعوه بذلك إلى التوبة والتضرع إلى 
طلب المغفرة» وآنهی تكليفه بالوت لأنه لا بد للتکلیف من نهاية» وأخفى عنه أجل 

موته لیدعوه بذاك إلى ستعداد للموت, غكة الابتلاء بالتكليف تقتضي أن بخاط 
anes E‏ ات ها رك هه om sie esas Uaioe tate,‏ 
ذلك فان في مقابلة المنج في حق أكثر الناس SH‏ يسيرء ولولا ما في ذلك من 
الصا في التكليف لا مش المكلف محنة البتة 

ويلزحم على قوطم: إن تحريك الروح للطبائع طباع منها وأفعال الطبائع طباع منها 
وأنه ليس إلا الطبائع والروح وأفعاطماء أن لا بحسن فيا بين العقلاء أمر بحسن ولا نمي 
عن قبيح ولا مدح ولا ذم وأن لا يجب شکر لأن أفعال العقلاء تفع طباعاًء فهم على 
قوم في أفعاطم بمنزلة الهاوي من شاهقء فكا لا بحسن أمره ولا نبيه ولا مدحه ولا 
ذمه كذلك کان يجب في آفعال ار 

Lely‏ ما حى عن بعضهم wel‏ ارا عامس لكين فاو al‏ مکان colt‏ وروا 
acc‏ بالفضاءء وقالوا: اه مدير الط الاریم» وقالوا: إن الفضاء ليس بجسمء > فقوطم 
الجسم» GS‏ يكون B‏ الشيء dite‏ بل مدبراً لا في العام من العجائب؟ وبالله 
التوفيق. 


[e448 ١‏ واجزای د ۲ من] امن د ۲ بذلك] lb‏ ج ۷ بمحنها] بمنحهاء ج ۲۰ الطبائع] 
الطباع» ج ۸ وبالله] + تعالى» د 
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OY أصول مقالاتهم واحتجاحمم لها دون كثير من اختلافاتهم فيا بيهم‎ SE آنا‎ Jel 
فائدة إلا الوقوف على‎ iS اختلافهم كثيرء ویس فا نحكيه من أصول مقلاهم‎ 
الإسلام‎ AL مقالات كل فرقةء ولأن بذاك يعم كيف تفت مناهب المبطلين الخالفين‎ 
وما يختلفون فيه. فأما أن نحتاج في إبطال قوهم إلى تدقيق فلاء بل حكايتها تكفي في‎ 
العام ببطلامها للعاقل السليم عن تقليدهم» وكذلك شههم واحتجاجانهم لا يخفى دفعها‎ 
تتبع مقالاتهم واختلافاتهم جع تطويل من غير‎ By حظ من النظر.‎ ol على من له‎ 
Midget فاناك قتصر علی‎ <a. كي‎ 

del,‏ أنهم أصناف نذكر أسماميهم عند $3 مقالاتهم. فنهم المانوية» ورعا يقال منانية» 
وهم أصحاب ماني» كى أبو عسى الورّاق عنهم أنهم يزعمون أن العام مصنوع من 
شيئين» أحدهما نور والآخر ظلمة» Lely‏ قديمان» وزعموا bel‏ حيان قديمان حشاسان 
ole‏ بصيران» إلا ما يختلفان في المنظر والنفس» متضادان في الفعل» فنفس النور 
خيّرة فاضلة US‏ حكهة محيبة dels‏ لا ضرر عندها ولا شر بد ونفس الظلمة على 
خلاف ذلك وضده من الشرارة والرداءة والخساسة والنتن والسفه مميتة مَغمة ضرارة 
معدن الائام. وزعموا أن ذلك منهیا طباع وأنه لا Ale‏ للنور من خمس مات العلو 

ات الم جين Uy ty‏ وخلف lay Halil la aly‏ من A‏ نبا 
يلقى الظلمة وهي جمة السفل» وكذاك لا lg‏ للظلمة من مس جمات إلا من الجهة 
التي منها تلقى النور» وأا تلقاء النور» ويسمونها Leh‏ كيانان» النور الأعلى كيان والثاني 
كيان الظلمة. واختلفوا في تلاقههاء فنهم من قال: كانا معاشین كشعاع الشمس والظل» 
ومنهم من أشت بينها فرجة dy‏ يجعل الفرجة معنى ثالثا. وزعموا أن كل 0 
أجناس خمسة» الواحد ne‏ أبدان» فروح النور هو النسي» وأبدانه 

هي النار والنور والرج والماء» oly‏ روح 0 يزل يتحرك في هذه الأبدان a,‏ 
الظلمة أجناس خمسة. الدخان والحريق والظلمة والسّموم والضباب وأن روح الظلمة 


[ET‏ -. د 18 ویسمونیا] ويسمونباء د ۲١٠‏ الأربعة] الايع» ج د 
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هو الدخان. وهو یدعی عندهم الهتامة. والأربعة البواقي آبدان. وجعلوا أبدان النور 
خالفة بعضها لبعض» وكلها عندهم نورء وسموا أجناس النور ملائكةء وكذلك قالوا 
باختلاف آبدان الظلمة lager,‏ شیاطین. وأن آبدان الظلمة كانت ped‏ برو ها والروح 
يضر بالأبدا ن لم یزل. 

ois‏ اضا ان WE‏ ا کو esha‏ بر 
وحمرة وخضرة» ثما کان من بياض في عام النور فهو خيرء وما كان من بياض في عالم 
الظلمة فهو شرء وكذلك ple‏ الألوان. وزعموا یا کنا لم يزل متباينين لا ثالث معهاء 
ثم امتزجا بجزءين ler‏ فكان هذا العام من الجزعين المتزجین منها. وزعموا أن بدء 
الامتزاج هو أن أبدان الظلمة تشاغلت عن الإضرار برو حا بعض التشاغل» فنظرت 
الروح عند ذلك فرأت النور ولم تزل كانت تحس me 5 ob‏ وكذلك أبدان 
Can ee eal‏ الروح تلك الأبدان لخالطة النور, 
فاجابتها إلى ذلك لشرارتها وا ny‏ ی و بل E‏ 
الأبدان حياة عظهة بصورة مشوهة قبيحة. ثم أقبلت نحو النور وفصل معها من کل 
جنس من آجناس الظلمة امسة جزی in‏ لخالطة النورء فلا رأى ذلك [ملك] 
dle‏ النور وجه الانسان القدیم» ملكأ من ملاتكته» في خمسة أجزاء من أجناسهء 
ملائكة آقویای فلا بدا الإفسان القدم للظلمة أشرف على كل جند من جنودها 
الخفسة بجزء من الخمسة الأجزاء النورية» فأسره بهاء فاختلطت المسة النورية با جسة 
الظلمیة. خالط الدخان النسی. فا هذا النسم الممزوج» ما فيه من 5A‏ والتروج 
عن الأنفس وحياة الحيوان فمن النسيمء وما فيه من الهلاك والأذى والأدواء والآفات 
فمن الدخان. وخالط الحريق GW‏ فا فيا من الإضاءة of‏ النار وما فا من الاحتراق 
والهلاك فن Lib, ou‏ التور الظلمة, lb‏ هذه AAS ule‏ الغلاظ 
كالذهب والفضة mee‏ شا فيها من الصفاء واحسن والنظافة والتفعة من 
النورء وما فيها من الکدر والغلظ والقبح والدرن والضرة والکسر والام فن الظلمةء 


۰ کانت] of‏ ج د ١١‏ کانت] کان. ج | لمخالطة] اخالطف ج ۱۲ فتحیلت] فقیلت. ج د 
۸ فا] ole‏ 
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Mle‏ السبوم ال فا یا من Mall‏ فن ال ومافیا من الکرب واش فن 
الو وعالط امياد gall‏ ف 
التغريق والتخنیق والإفساد فن الضباب. 

فزعموا أن هذه الأجزاء الظلميةء لا بقيت مأسورة ف الأجزاء النورية» نزل 
الانسان aoa ea‏ و خمسة الظلميةء ثم انصرف 
صاعداً إلى موضعه. ثم اجتذب بعض الملاتكة تلك الجنود المأسورة با فهها من النور 
إلى جانب من أرض الظلمة يلي أرض النور فرفعوهم وعلقوهم بالعلوء ثم أقاموا ملک 
bp‏ آسفل ee‏ النور في ان من عام النورء ply‏ ملك tle‏ النور بعض 
ملائکته» GE‏ هذا العام من تلك الأجزاء المتزجة لتخلص تلك الأنوار المتزجة 
بالظیات» وبنی منه تحت يدي ذلك الملك الحامل لتلك الأجزاء المتزجة عشر مموات 
وثاني أرضين» وکبس عفاريت من عفاریت الظلمة تحت الأرضين» وعمد إلى آکابر 
الشیاطین فشدهم في السموات. وفطر السیاء الداثرق فلك النجوم والبروح والسماء 
السفلی وربط فيا عفاریت جعلهم مصاف للنور [و]وكل ملكين من SEM‏ بإدارتها 
لكي تشرد العفاريت التي LS‏ ثتمنعها من الصعود إلى النور الأعلى وعن الاضرار بالنور 
الممتزج وليتخلص بذاك منهاء ووكل ملكا بحمل السموات وآخر برشع الأرضين ووضل 
الجو بأسفل الأرضين أعلى السیاوات. وجعل حول هذا العالم خندقا ليطرح فيه الظلام 
الذي قد استصفى وره فبقي ظلاماً مفرداًء وجعل le‏ ذلك الخندق سور قلا 
يذهب شيء من تلك الظلمة المفردة عن النور إلى النور الذي في Aull‏ فلا Sli,‏ ولا 
يخالطه» ثم سير الشمس والقمر لاستصفاء ما في العالم من النور» فالشمس تستصفي 
النور الذي امتزج بشياطين AN‏ والقمر يستصفي ما امتزج بشياطين البرد. 

وزعموا أن النسيم الذي في الأرضين لا يزال يرتفع ويرفع ما فيها من قوى النور وما 
بتحلل في الارض والنبات من النور» وترتفع هي lal‏ لأن من شأنها الارتفاع إلى محلها 


۳ التغريق] التقريق» ج د ٩‏ ملائکته] adds‏ د ۱ عفاريت'] عفاریتاء ج د ۱۳ عفاریت] 
عفاريتاء ج د | مصاف] مصافاء ج د | بإدارتها] بادارتباء ج ۱۵ ووكل] وکل. ج ١١‏ أعلى] علی» 
ج د ١‏ فمن ج دا من النور] ا وترجع »د 
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الأول والتخلص من الظلمة والذهاب إلى جوهرها مع ما يرتفع من التسابيح والتقد 
والکلام الطيب وأعال البر التي تكون من الخلوقينء يرتفع ذلك كله ويسري في 
Sie‏ ] إلى فلك القمر E E‏ إلى فلك القمرء 
ل القمر یقبل ذلك من آول الشهر إلى أن يصير بدرًء ثم يؤديه إذا امتلاً إلى 
امس وزيادة القمر في آول الشهر ees TR teas‏ 
أنوار الأرض والنبات والیاه وغير ذلك من صفو آنوار العالم والتسابيح» ونقصانه من 
لدن يصير بدراً إلى آخر الشهر وإلى وقت مستهله لدفعه ذلك إلى الشمسء وتدفعه 
الشمس إلى نور فوقها في dle‏ السبح» 0 العام إلى النور الأعلى الخالص» 
فلا زال TT SS‏ 
والقمر على استصفائه» فعند ذلك يرتفع | للك الذي كان يحمل الأرضين ويدع الماك 
الآخر اجتذاب السموات. فينحط الأعلى على الأسفلء > وتفور نار تضطرم في تلك 
الاشیاء فلا تزال Ge isla‏ يتحلل ما فها من النور» ويكون ذلك الاضطرام 
مقدار آلف سنة 3 وأربعماثة وان وستین سنة» قال بعض a‏ بخبر عنهم: آلف وأربعاثة 
وستین سنة. تحلل النور ورأت sla‏ روح الظلمة. الوت وتلك الملائكة 
والجنود استکلبت وازیازت وتأهبت للقتال» فتزجرها تلك النود من حولهاء فترجم 
tae‏ مذضورة إن قبر ند إن لها مد OS Je‏ ابر oS ive,‏ مقدر 
الدنياء وتظهر تلك الجنود من البئرة 0 الانيا حتى تستوي مع آرض dle‏ النور 
فيسترخ النور حينئذ من الظلمةء وهذا هو القيامة عندهم. 
تم اختلفوا في هل يبقى في الظلمة من النور شيء بعد الخلاص؟ فقال بعضهم: 
تی منه فها شيءء وقال بعضهم: لا يبقى. وزعموا أن Alb!‏ روح الظلمة» هي التي 
تصور الحيوان في أرحام by Cle‏ غير الأرحام في المواضع التي بتولد فيا الحيوانء 
وثبت النبات في الأرض» وإغا تفعل ذلك ليدوم الامتزاج ويبقى النسل. فيتصل الشر 
Ja,‏ الخبر لا لها في ذلك من النشاط call,‏ قالوا: Lely‏ تصور في الأرحام بقدر ما 
US‏ من ذلك» فرة ذَكراً ومرة «il‏ على قدر الهواء والموادء Lely‏ هي المهيجة للعالم في 


۷ وتدفعه] وتدفعهاء ج د ١5‏ روح ...الموت] الموت روج الظلمة» ج د ۲۰ فيها] co‏ 3 


کتاب المعتقد في أصول coll‏ 1۱ 


التكاح ليتم لها CFL‏ مطاولة النور واحتباسه» لآن النسل كلما كار كان النور من 
الخلاص آبعد. وكلما كثر الشر كان الخير آضعف. إلا أن العاقبة» زعمواء للنور. ثم لهم 
بعد هذا في بناء العام وعدد السماوات وأنوارها والفلك ودورانه وصور الأرضين والردم 
الذي تحتها وما فا من الأسوار والخنادق والأساطين والقناطر والأبواب والحفظة كلام 
كثير. وزع بعضهم أن Ty‏ النور وروح الظلمة هیا gle‏ حساسان فاعلان بالقصد 
والطباع» فأما أبدانه| نماد غير حساس» lily‏ تفعل بالطباع. وقال غير هؤلاء: بل کل 
ما في العام من الروحين والأبدان جي حساس. 

واختلفوا في الأفعال واطرکات. فقال بعضهم: هو غير المتحرك والفاعل» وهي 
أعراض bes‏ وقالوا: لا حركة إلا وقبلها حركة لا إلى أول» وزعموا أن الحس dally‏ 
يحدثان من الأصلين bay‏ فوقتاً وينقضيان» قالوا: وذلك طبع كل واحد منها. وزع غير 
هؤلاء أن OL‏ والأفعال صفات» ولست بأعراض» لا هي الأصلان ولا غيرهاء 
ول يوقعوا علبها ا معنى إلا على جحمة التوسع. وقال صنف مهم 
وهم الاکثرون عددا: إن الحركة والسکون هو المتحرك والسای وانه ليس بصفة ولا 
عرض, وكذلك الفعل ليس غير الفاعل» ولا الكلام غير التکلم. وقال غير هؤلاء: إن 


امتزاج الأصلين ليس غبرها وليس بحادث Led‏ ولا متا ولا من أحدهيا. واختلفوا أيضاً 


3 تم الاجسام» ped‏ من قال يقي إن Vom‏ بو كا بقل الوشنون» وال 
بهذه المقالة gle}‏ بن طالوت وابن آخي أبي شاک . وقال غبرهم: بل تتجزأ (Sal‏ قاله 
بعض الموحدين وبعض eee‏ 

وأما ١‏ احتجاجاتہم» احت بان العلم قديم الطينة ثل احتجاح من آنکر 
اله | لذلك Lat‏ بأن الأجسام لو كانت حادثة لم تخل 
إما أن تکون حدثت بأنفسها أو nm‏ ولو حدثت بغيرها لم تخل إما أن يكون أحدغا 
لا لأمر أو لأمرء وإن إن أحدنها لأمر لم JH‏ يخل إما أن يكون ذلك الأمر قدياً أو bas‏ على 
ما تقدم بيا ن ذلك مع الجواب عنه في هذا الكتاب. 


۱ واحتباسه] واحتباسها» ج د ۱۰ يحدثان] يحدث» ج د ۱۱ ولست] وليس» ج د ۱۷ أخي] 
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Wace‏ ایض بان الأجسام لو كانت محدثة لاحتاجت إلى حیث» ومحدتها لا بخلو 
إما أن یکون مثلاً لها من جميع الجهات أو مثلاً لها من بعض الجهات أو مخالفاً لها من 
جيع الجهات. والأول يقتضي أن يكون Lee‏ فيلزم فيه ما لزم في الأجسام, والثاني 
يقتضي أن يكون المحدث الذي ماثلها من وجه محدّثاً من تلك الجهةء لأن الأجسام 
محدّثة أيضاً من تلك AL)‏ فيبغي أن يحتاج من تلك الجهة إلى محیث كالأجسام» وان 
كان مالفا لها من جميع الجهات كان ضدَاً لهاء لأن المضادة لا ستحق بالاتفاق» ولا 
تستحق بالاختلاف. وكا قوي الاختلاف وغلب وکثرت وه ان أزيد في 
اتضاد. ولو كان Te‏ لها لم يكن فاعلا لها لأن الشيء لا يفعل ضده» لأن النار لا تفعل 
الج انر لاخ اقلا 

والجواب: إن الشيء عبارة عن أمر oly‏ والشيء إما أن يكون كالشيء الآخر أو 
eee‏ الآخرء ولا واسطة في ذلك» ومتى قيل: هذا الشيء كالشيء الآخر 
في كذاء وذکروا أمراً زائداً على نفس الشيء» فذلك توسم. يبين هذا أن حفيقة الشيء 
إذاكان لا بد من أن تكون متحدةء وما يوصف به بعد حقيقته هي ما أعراض فيه أو 
صفات له. على حسب اختلافک في ذلك» وهذا على قول من يقول منک: إنه لا صفة 
ولا عرض co tll‏ أظهرء وصفة الشيء وما يعرض فيه لبس من حقيقته» فا مشبه له 
في صفته أو ما يعرض فيه ليس مشبه له من جحمة من الجهات» ولفا العرض فيه أو 
صفته هو المشبه لعرض الآخر أو صفته. ولو اشتبه شیان من حمتين على الحقيقة لكان 
كل واحد منها شيئين Lad‏ واحداًء وهذا محال» فصح أنه لا يصح اشتباه شيئين من 
جمتين» فبطل أصل تفسهك. وبطل ما py‏ على ذلك من أن محث الأجسام» لو 
lec‏ من وجه. لكان We‏ من ذلك الوجه. وقولك: إنه لو لم Verda‏ من كل وجه 
كان Ve‏ لهاء باطل SY‏ تتبتون أفعالاً cre SU‏ ختيارية أو 
طباعية. ألا ترى أن أفعال النور أو الظلمة عندك lel‏ أن تكون Lobel‏ للنور أو للظلمة 
أو صفات لها؟ والعرض لا يشبه ct‏ ولا الصفة تشبه الموصوف في جتمة من الجهات 
من الوجه الذي پیناه. 


[WA‏ -. د ۱۳ إذا...من] لا بد من إذاكانء ج ۲۳ يشبه] پشېه» د 
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ومن قال منک: إنه لا فعل ولا صفة ولا عرضء فقد كابر. يبين هذا أن النور 
والظلام يقعلان المركةء ولور لیس بركة. ولا الظلام» Sel‏ لبیل SB‏ هنا 
أن تكون الأبدان والأرواح إما مشبة لأفعالها من كل chery‏ فتكون BIE‏ غير قديةء 
وإما Ate‏ لها من وجه. فتكون غير قديمة من ذلك الوجه. وإما أن تكون غير 
مشبة لها من کل وجه. فتکون ضناً لهاء والشيء لا يفعل ضده عندک» وذلك يبطل 
الفعل والفاعل Stet‏ وعلى أن الفعل أبداً لا يشبه الفاعل. وقولک: إن النار لا تفعل 
° فإنها تفعل الإحراق وذات النار ليست بإحراق من جمیع الوجوه. 
حتجوا Lal‏ بأن الأجسام» لو كانت محدَثةء لم يخل محينها إما أن يكون أحدتها 
0 نفع أو دفع مضرة. فان فعلها لاحتراز نفع كان ee‏ لأن النفع والضرر إغا 
چوزان على الأجسام. وان أحدنها لا لنفع أو دفع مضرة فذلك خلاف المعقول من 
الأفعال» إلا أن يقال: أحدنها طباعاًء وذلك يقتضي أن لا يتقدتماء فإذا كان الحيث 
leas‏ كانت ١‏ الأجسام قديمة. والجواب: بل أحدغنا إحساناً إلى الخلقء ولس ذلك 
لوك لقال تن ta‏ برس ذلك وتات head‏ سای dig‏ 
واحتجوا ob Lei‏ الأجسام لو كانت Be‏ لكان لها dae‏ ووجدنا الإحداث 
oe J‏ لا ثالث «lb‏ ما فعلاً اختيارياً وما bell Sts‏ والفعل الاختياري هو 
ر الفاعل الشيء على ترکه. والطباعي هو ما وقع غير ممتنع منه» فلو كانت 
0 فعلاً لم تخل من هذين القسمين» وكلاها باطل. آما الأول فلان الجسم لا 
ترك لب لأنه لو کان له ترك لكا ن اما عرضاً وی ولا جوز oS ol‏ عرضاً أن 
تركها إما أن يوجد فیپاء by‏ ذلك اجتاع الضدین» وإن ۸ يوجد فا وهو عرض مفرد 
من الاجسام لم یعقل. ثم أخذوا یلزمون Je cyl‏ 00 يكون 
عرضاً. قالوا: ولو كان تركها جسماً لزم أن يكون ضد الشيء بعضه» وهذا of‏ الفساد. 
وأما القسم الثاني» وهو أن Yas‏ أحدنها طباعاًء و مان بکور aoe‏ 
لا يكون سابقاً cle‏ فإن ل يكن سابقاً عليها فهو محدّث معهاء وان کان سابقاً لها فقد 


۲ يفعلان] یفعل» ج د 3 Os. ye‏ فتكون] -. د ۷ الإحراق] + لوكانت» د | لیست] ليسء ج د 
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کان ول حدما یه فإذن ما حدفت بذلك ل ۱ 
ay‏ ما کان ينتظر معنی آخر Gat‏ بهء وهذا som‏ إلى آنها قدية ees‏ الطبع. 
ولأا لو حدئت بالطبع لكان محدنها ذا طبع» وذو الطبع لا يكون إلا جسأء فإذن 
و ولو م وجود ج جسم قديم لكان ذلك حك > جميع الأجسام. 

ب: ب: ایک معاشر الثنوية تشتفلون بابطال آقسام هي فاسدة عند Kale‏ 
و a an‏ > فلم زعمتم في هذا الاستدلال أنه لا بد في 
الفعل الاختياري من اختیار الفعل على ترك هو ضد AU‏ الفعل Go‏ آوجبتم أن 
یکون ترك الجسم ما عرضاً و GEM Jab flue‏ كل ثیه أن تاره de‏ 
على Sp‏ الذي هو الاخلال به ولا حاجة إلى أزيد من ذلك. یمین هذا أن الفعل 
الاختياري هو الذي يقف على دواعي فاعله وصوارفه. فک يدعو القادر الداعي إلى 
الفعل ویصرفه عن فعله ترکه أو بصرفه Ble‏ آخر عن Sy‏ فیکون لذلك الفعل 
Els‏ كذلك يصح أن يدعوه الداعي إلى إحداث الفعل ويصرفه ذلك الداعي عن 
الإخلال به» أو يصرفه صارف آخر عن الإخلال به» فيكون الفعل اختيارتاًء فا 
أوجبقوه من ترك الفعل هو ضد له go‏ يقف على دواعى القادر لا أصل له. وقد قيل 
أيضاً: إن النظر في أفعالنا لا ترك cd‏ وهو موقوف على دواعينا ويوجد باختیارناء 
فسقط كلاهم. 

واحتجوا Lal‏ بأن الأجسام لو كانت Be‏ لكان at‏ منفرداً عنهاء لم يكن معه 
مها ولا من أعراضها شيء» ولو كان HUIS‏ لصح منه أن aes‏ بعد حدونها حتى لا 
م ٠‏ فصح أنها قدية. قالوا: 
Li,‏ قلنا: إن عدا Je‏ لأنه لا يخلو إعد انما إما أن يكون غيرها يحدنه القادر فتعدم 
lee wore‏ غيرها. فإن كان غبرها لم يخل إما أن يمل البقاء أو لا حمل 
البقاءء فان احقل البقاء لزم إذا آوجد القادر Were‏ أن لا يخلو من وجود عدا» ومتی 


اول ن an ey‏ آخر یعدمه به» وهذا leg‏ التخلي من 


فعل» د ۱۸ حتی] -» د YY‏ إعدامه] اعداحاء ج د 
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الأفعال كا كان من قبل إحداث الأجسام. وان كان لا تحقل البقاء بل يوجده القادر 
فیُعم به الأجسام ویعدم هو بعدهاء > م يخل إما أن يستقل في وجوده بنفسه أو يحتاج 
في وجوده إلى ھک والأول لا يعقل لأن وجود عرض لا في محل لا 
يعقل» والثاني (gam‏ أن مقع الضد ان» وهو وجود الجسم مع وجود اعدامه. وان ۸ 
يكن إعداتما غير الأجسام بل هو هي لزم أن يكون Gao‏ «غدمت» هو معتی 
القائل بهذا القول أن لا بصف القادر قادراً على إعداعا إذ لس تحت قوله «إعداعا» 
معنى مفهوم ولا معنی ينتظر كونه في المستقبل» إذ معنى العدم عنده هو معنى الوجود. 
وإذا بطل الومجان ص أن عدا بعد الوجود لا پتوهی وإذا ل يتوهم عدا بعد الوجود 
م يتوم وجودها بعد العدم» وإذا لم يكن بين العدم والحدوث منزلة وبطل حدنها صم 
أنها 0 
لجواب: يقال igh‏ إن في كل قسم من هذه الأقسام التي رمتم إبطالها مطالبةء 
its‏ واحد منها قول. فا أنكرتم أن یکون اعد عدام الاجسام غبرها 424 القادر 
ولا Je‏ الإعدام البقای فیتخلی القادر من ن الافعال كا قبل الاحداث ویستقل بنفسه 
في eg‏ فلا يحتاج | لى الحلول 3 «place‏ فلا يلزم اجتاع | لضد لضدين ؟ ؟ وقد قال 
بهذا قوم من العلاء» وقولک: ET‏ لا يصح 
ان میب 1 dd‏ يصح لانه لا يجب [نفي ren‏ 
ولهذا اعتقدتم الامتزاح بعد التبا au‏ > ول يكن له نظير. eee‏ اعتفاده 
لم يصح لانه اعتقده جاعة من آهل العلم. وما أنكرتم أن لا یکون اعد اما معنی» بل 
يقدر القادر على lee]‏ من غير أن يحدث معنى» كما قدر [على] إحدائها من دون أن 
يوجد معنى غيرها؟ وقولک: إنه يلزم منه أن يكون Wee‏ هو وجودهاء باطل لان انتفء 
acl‏ لیس هواس لذو متيال هو آمز عفول زان de‏ هس الشیمه Wh‏ شقن 
خلاص النور من الظلمة بعد الامتزاح فينتفي الامتزاج بعد وجوده. فان قالوا: إن 


٤‏ وجود ] جودء ج ۱۳ يحدنه] يحدنهاء ج د ۱۷ اج ٩‏ بل... ٠١‏ معنى] - ج 
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بوجود الضد صار معقولاً في فسه فعقل أيضاً أن بحصل بالقادر وقد قال بهذا أيضاً 
ا الم اود 0 
ee a‏ ام نی فا الأجساء. 

فأما نحن فإنا Sales‏ ونقول ک: م أوجبتم أنه, | إذا has es tear con‏ 2 
يصح أيضاً وجودها بعد عدثما؟ فان هذه قضية غير مسلمة ولا يمكنكم أن تدّعوا 1 

من البدائه. ما آتکرتم أن لا يكون للأجسام ضد oly‏ لا يصح إعد اهما بالقادر ابتداء 
ل ل EBE‏ 
ضدء ولا ضد لهاء ولا يصح she]‏ فاستحال عدهاء والمستحيل مما لا تصح القدرة 
Lb ate‏ حدوشا بعد العدم مقدور للقادرء فصح إحدائها بعد العدم. ألا ترى أن 
آن یتخلص النور من الظلمة Sel‏ فأحال عدم الامتزاج بعد الوجود و يحل وجوده 
als SS‏ يقال 
بعد ee‏ وان وجدت بعد ite‏ 0 1 التباي: ن ت لول ا 
في العقول من أن لا بزول الوجود الثابت بعد العدم» فإن جاز آحدهیا جاز الآ 


فصل 
ثم إنا نحكي ما احتجوا به للتفاصیل التي حکیناها عنهم ونبين أنها لا تدل على ما 
i‏ من مد لوه العلماء على مقالاتهم في ذلك. إن شاء الله تعالى. 
حتجوا لقولم: ٍن العام مرکب من النور والظلمة. قالوا: نا وجدنا أجسام العام 
yT‏ من أن يقع عليه النور وينفي عنه النور 


٩‏ ولا de [ae‏ ۱ ذو] ذاء ج د 
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المشرق» والثاني لا ظل له كالأجسام النيرة الشرقة كالشمس. والنور متى أشرق قى 
الظلام» قالوا: فعلمنا أن العام نور وظلمة Lely‏ متزجان Lely‏ ضدان متنافيان Be‏ 
الآخرء وآن ما كان ذا ظل فن جنس الظلام» وما ليس بذي ظل فهو من 
جنس النور. قالوا: وإذا ثبت أن العلم من نور وظلمة لم يجز أن يكون MIS‏ لم يزل 
میا بل يجب أن US‏ متباينين لم يزل ثم امتزجا oly‏ يكون النور We‏ على الظلمةء 
قالواء bY‏ وجدنا النور We‏ للخلاص من الظلمةء ote‏ مازجاً لم يزل لم يكن طالباً 
0 ما کان علیه نم cde‏ ووجدا النور tally lige‏ قبلة کدرة oh‏ الاجسام 
ت الأظلال ثقيلة سافلة» ومن شأن الثقیل امرك والسفل» ومن شأن الخفيف 
Reena‏ على «hell‏ توق في العالمء > فصفوه يعلو كدرهء 
فعلمنا بذلك أن النور لم بزل We‏ على الظلمة وأنه كان في جحمة العلو والظلام في جمة 
gly Jad‏ دروم ومن دم ما اه ند gb‏ الوجود 
sco‏ بقل :لیس فا وه ما دل Jo‏ قبوت ما رفقوه من وجوهء هآ 
وجودم أجسام العالم قسمین. ذا ظل ولیس بذي ظلء لا يقتضي أن العالم مركب 
منهاء بل ما أنكرتم أن يكون ما له ظل هو چم كثيف مركب من أجزاء ليست بنور 
ولا ظلمة» ومن شأن الكثيف [yl]‏ يستر غيره عن غيره من الأجسامء فإذا وقع على 
الساتر النور ولم ينفذ فيه انعدم النور عن الجهات التي يحاذيها الساتر» فظهر الظل؟ 
فان قالوا: انا ae‏ الظل غير ظلام خالص» بل يخالطه شيء من النورء ولهذا تفصل 
ببنه وبين الظلام المالص» فعلمنا أن الساتر ليس بظلمة خالصة. لأنه لو كان ظلمة 
خالصة لكان db‏ ظلمة خالصة. ولو كان جساً مرکا من غبر ظلام ولا نور» وكان مانعاً 
فقطء لم يكن ظله be‏ أيضأء قيل ted‏ إنه يلزم» إن كان في ذي الظل أجزاء 
من النور ولذلك يكون ظله غير ظلام خالص. أن بظهر له ضرب من الظل في جميع 
الأحوال» سواء قابله النور أو ل يقابلهء لأن ما فيه من النور منوّر لما يحاذيه كالشمس 
وغيرها من النيرات» ويلزم في الظل الذي يظهر بالليل ما يستر الأشياء عن القمر أن 
لا تكون فيا chet‏ من النورء أو تقل أجزاء النور فيه» لأن ظله في هذه الأحوال 
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یکون شدید السواد بخلاف الظل في النهار» وكا كان المنور آضعف نورا كان الظل 
آشد سواد e‏ ما فيه من 
أجزاء النور لا يتتقص لضعف المنور. 

ومنها أناء وان كنا نجد الأشياء على القسمين اللذين ذكتموهاء فانا نجد ذلك بالهار 
دون Wy SW‏ نجد الأشياء بالليالي يسترها 7 ويغشاها کا يغشاها النور 
sb‏ « خصوصاً إذ ذا قدرنا النجوم بالليل منتفية» فان لزم من وجودنا الاشیاء بالنهار 
على قسمین» ذي ظل وغیر ذي ظل. أن العالم مركب من نور وظلمة. فلیلزم من 
الوجود الثاني أن یکون العالم مرکا من الظلمة الخالصة. 

ومنها أنا وجدنا الأشياء في العام مُظلمة كلها بالليالي وعند فقد النبرات كلهاء وظهر 
نا وجود الظلام عند ذلكء فا بال النور إذا جاء محاذياً للظلام أن يدفع الظلام حتى 
يستنير ذلك جو العالم وهواه؟ والظلام على قولكم ضد للنور ومدافع cal‏ فا باله لا 
يدفع الور حتى لا woud‏ الأشياء المظلمة؟ وما بال هذا يؤثر في هذا وهذا لا يؤثر 
في ذلك مع كنا ضدين متانعين مطبوعين على ذلك؟ وحم bel‏ ليسا بمتدافعين على ما 
ظنوه» بل الهواء يستنير بمحاذاة النير له» فيظن HL‏ أن النور دفع الظلام. 

ثم يقال ol spb‏ دل وقوع الظل لذي الظل على أن فيه آجزاء من الظلام فليدل ما 
لا يقع له ظل کالهواء الستنیر بالشمسء فإنه لا يقع له Jb‏ على أنه لا ظلام فيهء 
فصح أن ما ألزموه على وجود ذي الظل وغير ذي الظل من أن العالم مركب منیا ليس 
يلزم منه. ويقال م: ما أنكرتم أن يكون الهواء الذي ملا الجو الذي بين الأرض وبين 
النيرات كالشمس والقمر على صفة إذا قابله النبر اتقلب نورا واستنار لذلك» وإذا 
محاذاة النير له لم يستنرء فلا يكون الظلام إلا فقد النور عا يقبل النورء فلا يكون 
ذاتاً ولا tua‏ اباقع اروس ارام اريت إذا غمضنا أعيننا حتى فقدنا رؤية 
النور فإنه يتخيل إلينا أنا نری ظلاماء ومتى قدّرنا العالم خالياً عن النيرات فإنا تتصوره 
Trea Ut‏ الظلام لبس إلا فقد النور عا يقبل النورء ويبطل بذلك جميع ما 
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على ذلك من السخف والهذیان الذي حكي عنک. وا لهواء يستنير ماذا النير 
4 وان لا din‏ ی الأجمناء لي ارات تلاك 
الأجسام الكثيفة غير مستنيرة» فیظهر لذلك ۱ ظلاماء 
والوجود لما ناه کر شهادة والعقل له آشد تمويزًء lad‏ ما قالوه وما بو 
وأما قوطم: إنه يجب أن یکونا غير ممتزجين لم بزل BY‏ نجد النور + Pe‏ 
من الظلمف ails‏ ييطل با ذکرناه من أنه لا خلاص ولا مناص» بل هو فقد محاذا: pls‏ 
بل yl‏ ویر نا هن اور وال ن الم وه لیس نی 
يقع له ظل آجزاء ظلامية. فيستدل بنقله على JB‏ آجزاء الظلام وعلی علو النور على 
لام وتسفل الظلام. ويال fh‏ حكتم بوجود النور طالب للخلاص من SU‏ 
على Lal‏ ل بزل IWS dy‏ بوجداكم لما متزجین على LA‏ کانا متزجین لم يزل مع أن 
کنیا متزجين أظهر في الوجدان من طلب النور للخلاصء لأنه مشكل لما ذكرناه من 
Spe‏ ورك وکا fie‏ برل ل طلب التو خلاف اع زل» فا 
يقال 265 ولوكانا متباينين لم زل لم يطلب النور أو الظلمة خلاف ما کانا عليه ل بزل 
من التباين» > Bo‏ ذلك عدم امتزاحما. ويقال rob‏ إنا قد by‏ فها تقدم أن الوجود لا يدل 
على أن غير ما تعلق به الوجود مشارك لما تعلق به الوجود فيا وجد عليه ولا يدل 
Lal‏ على أن ما وجد عليه كان كذلك من قبل. فقولك: إنا ad‏ صفو الشيء يعلو على 
co pF‏ لا يدل على أن هذا حكم كل شيء بل لا بد من دليل يجمع بين الأشياء في 
ذلك. وینا الآن أنكم ول تارك للوجودء فسقط كلامكم من كل وجه. 
حتجوا لقوطم: be lel‏ قويان حساسان سميعان بصيران» قالوا: لأن فعلها يدل 
۳ وتدبيرهاء إذ الفعل لا يكون إلا من قادر dle‏ سميع بصير. يقال eh‏ ليس 
من قول: el‏ مطبوعان على أفعالم|؟ والفعل الاختياري هو فيو 
ald pl ul Ub‏ یدل adh Ja oly ae‏ سلا فووا إن 
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يدل على أنه كان فیا عن قصدء لأن ١‏ ار ليه. وهلا دل تضاد 
أفعالما عندم على تضادهیا في آنفسها؟ ob‏ كان الخير يدل على کون النور ke‏ قادراًء 
وهو مع ذلك مطبوع على od!‏ فليدل الشر على oF‏ الظلام جاداً عاجزاً جاهلاً 
وهو مع ذلك مطبوع على الشرء كما قاله ابن ديصان. 
واحتجوا aa‏ لها تفا في Slt‏ والفسء باختلاف ما شاهدوا من لور 
والظلمة ومن الأجسام الحسنة والقبيحة» قالوا: ولاختلاف 0 اختلفا في الفعل 
والتدییر وعلى قدر تضادهیا تتضاد أفعاللماء قالوا: ولا يجوز أن تختلف الأنفس وتتفق 
الأفعال. ولو جاز ذلك لجاز أن ترد النار ویسخن الشلج فإذا وجدنا في العالم خيرا 
وشرّاً وصلاحاً وفساداً دل A!‏ والصلاح على خبر (pS‏ ولزم وصف فاعله بذلك» 
ودل الشر والفساد على شرير مفسد سفیه ولزم وصفه بذلك. وكا لا يجوز أن يكون 
الخير شرا والصلاح LS‏ كذلك لا يجوز أن يكون فاعل الخير شريراً وفاعل الشر 
ds‏ ويجب أن OS‏ ذلك ber‏ طباعاًء وان كانا موصوفين بالقوى Ved‏ يحولان 
ee ree ene‏ 
وجوهرهبا وبقواهاء وما وقع لذلك فهو طباع غير مزایل. 
والجواب: يقال sb‏ إنها إذا كنا قادرين عالمين حيين لم يمتنع أن يختلفا في آفسها 
ويتفقا في أفعاطما. فا أنكرتم أن يفعل النور الشر تارة والخير تارة» ويفعل الظلام الخير 
تارة والشر تارة وما الأمان من ذلك؟ بخلاف النار والثلج Led‏ ليسا بقادرين علمين 
cue‏ فلا یفعلان باختیارههاء بل طياغاء eT‏ فأما الور 
ی از Ska of‏ باختبارهیاء از LL of‏ تارة فعل ابر 
وتارة فعل الشر. وإذا جاز في الهندي الحالك ia es‏ رای 
انا kat‏ ا u‏ ور والظلمة؟ فان قالوا: إن 
الخير الذي بقع من الهندي إنما يقع منه لا فيه من النورء والشر الذي بقع من الروني 
إغا يقع منه لا فيه من أجزاء الظلمة. قبل طم: إن هذا Ue‏ يثبت إذا ثبت لك أن النور 
لا يفعل الشر تارة 0 الخير تارة. 
0 طم: إنه کان ay‏ الهددي Lely be‏ وكذلك عرو الروئيء وکن من 
لى العام ene nS era ob‏ وكان هذا 
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الطريق حاصلاً في الشر الواقع منماء GSS‏ يصح أن يضاف الشر إلى غير ما يضاف 
إليه الخير إلا أن تجعلوا الخبر مركا من جزءين» خير وشرء وتجعلوا الشر مرا من خير 
e‏ را من نور وظلمة ؟ فبازمک على ذلك ألا یکون في | لعالم خير 
خالص ولا شر خالص مع عام العقلاء ob‏ الإحسان الموجود في العالم خير خالص» 
وکذلك العدل وآداء ey SLM‏ الوالدين إلى غبر ذلك» oly‏ الظام والفساد وسائر 
القباغ شرور خالصة. فان قالوا: إن ور حسن النظر تحن إليه التفوس وقیل إليه 
الطباع» on oe ee‏ والظلمة تنفر as‏ الطباع وتو 

عنه النفوس» فلا يجوز أن يقع منه خير تيل إليه النفوس» قبل eb‏ إن النفوس كا 
Se‏ إلى بعض ارات فقد کر 3" الشديدة الإشراقء فإنها تضر 
بالبصرء وتنفر الطباع عن بياض شعر العجوز وبياض البرص. وبياض النهار يدل 
dla‏ على موضع الظلوم. SEP‏ من ظلمه. وقد تيل وتحنَ إلى بعض الأشياء المظلمة 
الشديدة السواد. كسواد شعر الحسناء وسواد الأعيان والأشجار الخضراء التي تضرب 
خضرتها إلى السوادء وقد تعين الظلمة على الستر من الظالم والخلاص من ظلمه وتعين 
على النوم والاستراحة» فإذا كان الأمر في ذلك Wat‏ فام أحلتم وقوع الخير من الظلمة 
ووقوع الشر من النور؟ وبطل قولک: ایا لا يتغيران ولا يحولان عا يقع منهیا وأن ذلك 
طباع ge‏ 

فإ قالوا: عندنا أن الألوان المستقبحة الكدرة هي من الظلمة والمستحسنة من 
النورء قبل sob‏ ليس الكلام Lo‏ تعتقدونه. وا الكلام فها تستدلون به على أنه لا خير 
من الظلمة ولا شر من النور بما ترونه من ميل الطباع إلى الاشیاء النيرة ونفرة الطباع 
عن الأشياء الظلمة» فإذا كان الأمر في ذلك مختلفاً كا ذكرناه بطل استدلالك ا 
تعتقدونه. 

واحتجوا لقوطم: ابا غير متناهيين من جميع الجهات إلا من جمة BSE‏ قالوا: OV‏ 
الشيء فا ينتبي عند غيرهء فإذا لم يكن Lae‏ صم أنها لا ينتبيان إلا من AF‏ تلاقههما. 
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والجواب: إن الشيء تظهر نهایته عند غبره وتظهر عند آخر جزء من أجزائه وعند ما 
يمكن أن نقدّر فيه غيره. ألا تری bl‏ نعام تناهي الجبل عند رؤية طرفه وعند الفراغ 
الني يمكن أن نقدر فيه غير الجبل؟ فن أين علمتم أنه لا ee th‏ 
الفراغ الذي يمكن أن يقدر فيه إما ظلمة من جمة أعلى النور أو نور تحت الظلمة؟ 
ob‏ قالوا: لو كان shall oe‏ ومن شأن النور التصاعدء لا لحقته 
الظلمة ولا امتزجاء لأن من شأن الظلمة الرسوب. قبل هم: ما أنكرتم أن يكونا 
ea‏ يسم ال تقل 
ل وما قلتقوه من آنها ثقيلة غير مسام آیضاء فا أتكرتم أن يكون 
من شأن الظلمة التصاعد Legh‏ فاذلك cast‏ أو يكون من طبعها التصاعد ومن طبع 
النور الوقوف» فلحقته ذلك وامتزجت به؟ ثم لا حاجة بنا في ذكر احتجاجاتهم 
لاختلاقهم فا ينيم نحو pall persed‏ لیا متاسان من جمة algal‏ أو La‏ 
فة 
واحتجوا لقوفم: إن كل واحد ييا من اور والطلمة أجناس خمسة وحواش 
خمس» قالوا: لأنهم وجدوا ما في العام من النفع مختلفا. فالتفع الذي في الماء خلاف النفع 
الذي في GW‏ والنفع الذي في النار خلاف النفع الذي في الرج» وكذلك الأرض 
والنسيم» فكوا الاك بان أصول ذلك ill‏ أجناس خمسةء وكذاك pall‏ والفساد 
اللذان في النار خلاف pall‏ والفساد اللذان في الای Be‏ الأرض والرج pully‏ 
زب ی سر ب: يقال طم: ایک ae‏ هذا 
على اعتقادم أن آجسام العالم متركة من النور والظلمةء ee eres‏ 
على Sry‏ إلى خمسة أقسام» وكذلك الضرر به على خمسة أقسامء وقد بینا بطلان 
أصل هذه المقالة» فبطل کل ما بنيتم عليه من الفروع» ال ا الوجود 
ام ا أن يكون cabs ld‏ المنافع والمضار oY‏ 
الطبائع امس أصول بنفسهاء لا أنها متركة من شيء» بل الأشياء تتركب منهاء على ما 
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عن أهل الدهرء فلم كان قولكم أولى من قوطم؟ والاراء متی تدافعت 
ae‏ الرجوع إلى غرها مما يدل عليه الیل 
واحتجوا Lele‏ بعد التباين با یشاهدون من امتزاحا الیوم Lely‏ لو بقیت على 
التباين لما كان هذا sie el‏ قالوا: وينبغي أن یکون سبب الامتزاج 
من الشيطان الظلمي دون النورء لان الشيطان هو البتدی بالبغي وطلب ما ليس 
ies, Ss | a‏ عه 
لیخلط نوره بظلامه وختنه بقبيحه وخيره بشره. لکن الک لا Le‏ الظالم وظمه 


بل یدفعه عن ذلك ليجري التدبر على cant‏ لا على محبة الشیطان السفیه. إلا أنه لا 
يمكن الدافعة فعة إلا بأجزائه, YAY‏ شيء غيرها یدافعه به, ی و وس 
من مدافعه ضده بنفسه وبأجزائه وعم أنه متى دافعه Aus‏ وخالطه [و ]أن تکون تلك 


الملابسة بأسر منه للباغي وقهر منه له. قالوا: وذلك من فعل تور 2 Jak Jae‏ 
الشیطان کله. فلا مانع من أن ak‏ با امتزج به من الأنوار بعض الإضرارء وإضراره 
به إضرار مأسورء لا إضرار آسر oy‏ يْضرٌ به وهو مأسور آسهل من أن يضر به 
وهو آسر قاهر» فاحتمل النور ما لم يجد منه با من احقال ae‏ ی والمكروه على Si‏ 
الوجوه lapels‏ ولعلمه بان العاقبة 0 حتجوا إذلك ولکثیر من 
E‏ وعمن آثنتوا له الرسالة. 

slg‏ یال a teh‏ کل ررر اهر عل من آن کا 
eee‏ فان كان كذلك لا لنفسه لم يكن بد من غبر يجعله قادراً 
قاهرا ولس يجوز أن يجعله ضدهء وهو الظلمت قادراً لأنه لو كان كذلك لكان أولى 
بالقدرة والعز من النور» ولا ثالث عندع غيرها يجعل النور قادراً قاهراً. ومتى كان 
كذلك لنفسه لزم أن لا يجوز عليه العجز والضعف على وجه من الوجوه. ولهذا أحلتم 
أن تکون الظلمة آسرة للنورء بل جعلتم النور هو الآسر لتثبتوا للنور القهر والعلو على 
الظلام» فكيف يجوزء والنور قاهر لنفسه» أن يانعه ضده بعض المانعة حتی يوج 


۲ الإضرار] الاضطرارء ج ۱۳ مأسور'] مأسوراًء ج. ۲۳ فكيف] AG‏ ج د 


aul الدين بن‎ S Ve 


القاهر إلى مدافعته بأجزائه ك eae‏ 
يقال في القاهر لنفسه: إنه لم يجد بد wae‏ من احقال 
وا مكروه» وکل ذلك صفات a ee coe‏ ضده من أن يضر به 
بعض الاضرار من صفات الغلبة 9 ۱ النور شرء وهو الضعفء وفي 
ضده خيرء وهو بعض القهر والغلبة للنور» GIG‏ في ذلك متهافت متناقض. 
ثم يقال لهم: ليس يخلو النور والظلمة إما أن يكونا متساويين في القدرة أو غير 
متساویین. فإن کنا متساويين في ذلكء والنور (Se‏ لزم أن يدافع ضده مدافعة لا 
SS‏ بها من محاولة مخالطة أجزائه والإضرار به ومن ضرب من ضروب الفسادء وان 
كانا غير متساویین لم يخل إما أن تكون الظلمة آقدر منه أو يكون النور أقدر من 
الظلمة. فان كان النور أقدر لزم ما ذكرناه على طريقة الأولى والاحری» وان كانت 
الظلمة أقدر بطل جميع Kalbe‏ وتفربعاكم من أصلهاء ولزمک ما لا طاقة لک به. وظهر 
بأ دنا من وجوه الفساد فساد Ne‏ عن سلاف ail‏ 2 يكن oe‏ رسول صادق» 
لأن الصادق لا بان شل هذا Call‏ المتناقض والسخف الذي تزدريه العقول. 
ويقال لهم: إن كانت الظلمة تقدر عندم وتتمكن من الإضرار باجزاء النور على ما 
جوزقوه» موزوا أن SF‏ أيضاً من بعث من اعتقدتموهم رسلا تبعنهم الظلمة لْضلوا 
الناس ویلقنوهم السفه والسخف وما يدعوهم إلى الفساد في الأرضء ومتى جوزتم ذلك 
لزمكم تجويز بطلان مذاهبک وما اعتقدتوه في النور والظلمة على ما حكيناه عنک وأن 
يكون الحق ما أقى به غير أنبياكم من حدوث العام ١ oul,‏ الصانع الذي لا يشبه 
الأشياء al,‏ لا يجوز عليه صفة نقص ولا ضعف. على ما ذهب إليه المسلمون. 
فان قالوا: إن فا أتانا به أنبياؤنا أشياء حسنة. نحو الأمر بالتسبيح والتقديس 
Head Glue pil‏ و بر لین والاحسان Dally‏ إلى د Leigh‏ 
00 00 الظلمة بها ليغروم بذلك ما رسل من 
قبل النورء فتقبلوا منهم ما Spill‏ من السخف والسفه. ولو لم يأمروم ببعض المحسنات 


١‏ وكيف] فكيف. ج د ۸ با] به ج د | ومن] وعن» ج د ١١‏ وتفریعاتک] وتفریعتا ج 
۲ ذكرنا] $5 cob‏ د ۱۵ [La‏ بعثه» ج د 


کتاب العقد في أصول الدين 0 


TT بكل المقبحات لعلمتم أنهم رسال الظلمةء‎ Sl, 
أنه لا شبهة في أن ما أنى به غبرم من الأنبياء الذي أتوا على خلاف مذاهبک الأمر‎ 
ومتى جوزتم ذلك ل تأمنوا أن‎ asl باحسنات. نوزوا صدقهم وأهم رسل من‎ 
تکونوا على الباطل في جميع ما تذهبون إليه. فتبين با ذكرنا أن جمیع ما احتجوا به‎ 
لتفضیل مذههم لا يدل على صحة ما راموه.‎ 

ثم من بعد هذا SE‏ مذاهب من خالفهم من قال بالنور والظلمة» وتعرض عن ذكر 
احتجاجاتهم على المانوية فا خالفوهم Scale‏ آعرضنا عن ذكر كثير من احتجاجات 
المانوية U‏ اختلفوا فيه فها بنهم» كالقول ob‏ النور هل يتخلص بكليته من الظلام أو 
fe‏ ذ فيه شيء منهاء لأنه لا حاجة لنا في ذلك بعد (بطال أصول مقالاتهم» ld,‏ نحي 
مذاهب من خالفهم من طبقتهم ليحيط عام المسترشد يجميع ما قالوه» وهو SE‏ من 
إيطال جميعها با أوردناه علهم وما نورده. وله AKG Lal gue‏ جمیعها كنية آخذ 
بعض القوم عن بعضء US‏ تنداخل مذاهب البطلین. وتظهر أيضاً نعم الله تعالى 
على المسلمين حين عصمهم با أيدهم به من الحجج عن مثل هذا التخبط في الضلال. 


فصل 
قال أبو عسى: وقد كان قبل ماني قوم يقولون بالاثنين يقال: 00 أخذ عنهم 
كثيراً من قولهء فكانوا يزعمون أن النور والظلمة كانا حيين لم يزل» إلا أن النور 
حساس dle‏ والظلمة جاهلة dae‏ وآنا ل تزل ی E‏ 
بش قاطا لحم نسوس Je bt ae bal‏ یلم 
القصد» فصارت في جوفهء وشبهوا ذلك بانواع من التشبيه نقتصر منها على واحد 
قالوا: oy pth‏ العشوف الذي يخبط في أموره ویتعجرف في أفعاله» eet‏ 


© تغضيل] لتغضلء ج ٩‏ فيه] عنه» د ٠١‏ علم] على» ج د 1١‏ قوم] -» ج | مان "] + (حاشية) 
مانياء د 


aul الدين بن‎ S ۳۹ 


شيء ولا بنظر في عاجله ولا آجله» ورا آورطه ذلك في plas‏ البلای le yy‏ سام منه. 
قالوا: فلا رأى النور الأعظم ذلك عمد إلهماء فبنى Lae‏ هذا العالم لیعمل في استخراج 
ما ابتلعته من النورء ول کن من ذلك إلا بهذا التدبير. قال أبو عسى: وهؤلاء 
والمانوية يتفقون في كثير من أقاويلهم واعتلالاتهم» قال: وبلغني أن الزدقية اليوم أو 


ه كثرها تقسك ذه المقالة» وبلغني Lad‏ أنهم يلون إلى قول المانوية» إلا أنهم يزعمون 


أن مزدق» وهو الني ینسبون الیه» کان ا ols‏ الرسل تتری. كلما مضى واحد قام 
واحدء وزعموا أن مزدق آباح لحم أن يطأ هذا حرمة هذا وهذا حرمة هذاء وأباح هم 
قتل مخالفهم» وحکی أن مزدق كان يدين بالقتل لتخلص الأرواح من الابدان التي تضر 
4 


قول الديصانية 


الذي حكي من أقاويلهم فأكثرها يوافق الانية. ويخالفونهم في أشياءء منها أن الظلمة 
مات غير حساس ولا عا ارا ر رھ رک عر ا hg ia‏ 
والعام والقدرة والحس والقصد والتحرك للنور خاصة. واعتلوا لذلك بأن الظلمة ضد 
النور» فیجب أن re‏ صفاته على الضد من صفات النور. وبطل هذا بما قدمناه من 
أن الظلمة فقّد | eee‏ النور. 

ومنها أن قالوا: إن النور جنس واحد وكذاك الظلمة» قالوا: والنور يدرك إدركاً 
cline‏ ال es‏ ولامسهء Lily‏ اختلفت الأسماء 
لاختلاف البنية CGI,‏ واختلاف ملاقاة الظلمة ob)‏ عند الاختلاط به. وقالوا: 
اللون هو الطعم وهو الرائحة ة وهو الصوت وهو الجشةء إلا أنه ؤجد by)‏ لأن الظلمة 
خالطته ضرباً من الخالطة» وكذلك هذا في الطعم وغيره. ولفا قالوا بذلك تقريراً لقوطم: 
Sie‏ واعد ما arly‏ راون ان انس E‏ 


١‏ منه] منهاء ج د 5 والمانوية] المازونية, ج د ۱۱ ويخالفوتهم] بخالفوم» ج 


کتاب العقد في أصول الدين 1۳۷ 


وداخل یدخل cade‏ فلا کان کل واحد SS‏ 
صاحبه لزم أن يكون كل ال ee‏ فالاختلاف ما یکون بين 
التضادات. LG‏ ما لا تضاد فيه فإنه يلزمه الاتفاق. وكذا هذا اعتلاهم لقوطم: إن مع 
ور هو om‏ وان لل سل ما ES‏ عم ول ماس مب 
أن النور بياض كله وأن الظلمة سواد کلها. 

000 

E‏ إلى أن مازج النور الظلمة. ثم اختلفوا في سبب المازجة. فزع 

بعضهم أن النور كان يتأذى بالظلمة خشونتبا وغلظهاء فأحب أن يُرقها فيكون أسهل 
ا ل 
فيتخلص هنها. وزع بعضهم أنه ليس الأمر HUIS‏ ولكن النور تأذى بها فدفعها عن 
شيف tp Jot‏ مه شري oP SoG oS cell del tly cpu‏ 
ee a 1‏ النور دخلها 

ختياراً ليصلحهاء فلا شابکها صار مضطراً يحاول الخلاص منها. وکان من اعتلال 
ie‏ الما i ee ee‏ 
ذلك» ولا بد في دفع آذاها أن بقل الکروه في مدافعة الأذى بنفسه لأنه لس الا 
نفسه ولا بد في ذلك من مباشرتها وملابستها. 

م التو قل این عو آن لور قصد إن ادخول iS‏ يرقا ول 
خشونتها: إن الحكمة هي أن بحتال في دخولها من حيث يلين عليه الدخل. لأنه لم يكن 
ما كان يلقاه من خشوتتها لاختلاف في جنسهاء بل هي بنزاة أسنان المنشار ولين 
صفيحته» فيعمل في ent‏ من داخل Go‏ ينهي إلى الحد الخارج الذي كان يليه منها 
في البدی وقد أرق وراءه» فيخرج منه حینتذ. وقد زال غلظه وضعفت حدته. فيكون 
دخوله فا وخروجه منها على هذه الصفة أسهل من مباشرة حدها وخشوتتها في البدء. 
وشبهوا ذلك من يلقاه سبع فاضطر إلى مدافعته» فلست ت الحكمة في أن يلقي نفسه 


A‏ لخشوتتها] بخشونتها» د ٩‏ منها] من ج د ۳۳ فليست] فليس» ج د 


PU ركن الدين بن‎ A 


علیه» ولا أن یلقاه من حيث تخرج أنيابه وتخلبه ولكن الحكمة أن یلقاه من حيث يلين 
منه (Ning‏ مكروهه. 

ورد عليهم الآخرون فقالوا: ليس الحكمة في دفع المكروه أن يقصد النور إلى الدخول 
في الظلام مع علمه بأنه Go‏ دخل فها أحاطت به من جميع الجهات» فيعظم AA‏ 
مكروههاء وشبهوا ذلك ممن كانت إلى جنبه جيفة يتأذى بنتهاء فليست ASL)‏ في دفع 
أذاها أن يدخل في جوفهاء ثم يحاول الخروج منهاء وإنا iss‏ دفعها من حيث Add‏ 
فإن خالطه منها شيء عمل في إزالته. فيقال لهؤلاء بأجمعهم: إذا كان النور والظلمة 
ضدين قديمين Se‏ ويجب إذلك اختلاف صفاتهاء GS‏ يجوز أن يحولا عن 
صفاته| التي کانا علها لم يزل؟ وف يجوز أن يرق اطلام و ويل با 
Sages‏ وك حون 1 اب لنشار ویعضه Las‏ کأسنانه, 
e‏ وان كان النور يتأذى ها م يزل» ares‏ 

اها لم ay‏ فإذا | a TT‏ 3 رال؟ واا انب 
ant‏ الخشونة ويرق بعد الغلظء فهلا جاز أن ية ren‏ بعد ار و 

SS‏ وإذا | م 

فكل ذلك منک تخبط في الضلال. نعوذ باه من ذلك. 


مقالة امرقيونية 


دانوا ob‏ الله Shs‏ حق لا يستطيع أحد دفعه ولا إبطاله. قالوا: وكذلك الشیطا ‘i‏ 
موجود من غبر أن يكون من آمر الله تعالی» قالوا. وإن كاز ن نا پا oS‏ لت 
متوسط دون الله وفوق الشيطان» في اطع سلم تن > فبغی عليه الشیطان 
وظلمه ومازجه بنفسه. ثم بنى من ذلك الزاح هذ العالم. lil,‏ مازجه لستفيد بذلك 


۳ في دفع] ودفع» ج © بنتها] نتتباء ج | فلیست] فلیس. ج د ۷ فيقال] فقال ج د كنا عليها] 
كانتا علیه ج د ٩‏ الله] + تعالى» د 


کتاب العقد في أصول الدين ۲۹ 


اموا ا ب ل مين ار الما ا ل 
وهمومه في العام تدبر ذلك وتسوسه. فين i‏ البروج انا عشر والکواکب السبعة 
والشمس والقمر وغير ذلك» eae cone‏ العالم ا 
ع daha‏ لقذر فن الشيطان» dy‏ يكن العلي الأعلى ليخلق 
ذلك» بل le‏ الشیطان النجس وقواه it‏ على العام ره وجو 
صانع الا ١‏ ة وغبر BEN‏ وهو مرتب معایش الارض بالفصول الأربعة» وهو 
مقلب آنوار الزمان في الليل ی الملل بين جنوده. ويكون منهم في 
ذلك تحاسد وغارات من بعضهم على مال ال ون واجزع برشل 
هم كاذبة وأديان موبقة» وکل ذلك من هوم الشيطنة وقواه الملعونة. 

فأما ألا يكون للأشياء مر کا طبه أهل ا 
وأظهر وجوداً من أن تلتبس عليه الدلالة. وأما أن يكون كا قاله الوخدون من أن 
العلي الأعلى أحدث هذه الأمور لا من شيء فهذا ما لا يكون في القدرة» ولا من صفة 
الحكيم إحداث الشرور. وأما أن يكون صانع الناس والحيوان شيطااً وخالق سائر 
العم الرحمن الرحيمء كا يقوله أصحاب ct)‏ فلا يستقيمء فلئن كانت الحيوان 
مفسدة قاتلة فكذلك از بحزه والبرد coy‏ والمياه مغرقة والحجار صادمة والحديد 
قاطع والنار محرقة» lly‏ هذا العالم يدبره واحد متصل تدييره» متفقة في الشر صفانه. 
مريد للفساد. فلا رأى ذلك العلي الأعلى git‏ على الأوسط اللين الذي هو أسير في 
بد الشیطان. ول برد مقابلة الشيطان ولا التلطخ بقذره» فبعث روحاً منه» فسیتحه 
في هذا «fll‏ وهو gue‏ روح الله وابنهء بعثه نذيراً ور مق من سار بسيرته» لم يقتل 
dy bas‏ يزاوج النساء وجانب الزهومات والمسكر وصلى لله دهره وصام ash‏ أفلت 
من شر الشیطان. AN pb lye clay‏ 

وهذه الفرقة آشد LS‏ في الضلالة من التي تقدمت. فیقال طم: عم عرفتم العلي 
الأعلى» إن كان pre‏ العالم عندم هو شرير مرید للفساد وهو باني هذا العام؟ وما 


۲ الاثنا] الاثی. ج د " والشمس] الشمس. د ٩‏ مرتب] يرتبء ج ۷ مقلب] مقلیب, د 
٩‏ الشي لشيطنة] الشطنة» ج [ub Vt‏ فلان» ج ١‏ شرّ] سلء ج | [gle‏ اجاع؛ ج 


\o 


aul بن‎ Cll S ۳۰ 


طريقك إلى العلم بهذا الثالث الذي بغى عليه الشیطان؟ وما أنكرتم أن یکون هذا 
الذي اعتقدتوه زيه لک الشيطان المريد للفساد؟ وم عرفتم أن عسى رسول صادق» 
وما أنكرتم أن یکون من رسل | لش طا. 0 الباطلة 
ee Cae‏ و جح من لشیطان» Cee‏ 
فا بنى هذا NL‏ ۳ 
عن داعيه إلى ذلك وقصده» فإن کان مواتاً فكيف يكون له داع» والداعي لا يتصور 
Lay lal pall‏ فان كن فعل ا مطبوع على العر ASS‏ 
يصح أن يلين بعد القسوة ويحسن بعد القبح ويحيا بعد الموت؟ ونعوذ بالله من 
الضلال. 

SS‏ الخبرون» وهم قوم من أهل الکلام» أنهم قالوا مع بعض 

ما وصفنا عنهم: إن الكون الثالث هو الإفسان المساس الدراك الذي لم بزلء قالوا: هو 
ey ۶ sur cera as‏ على التعدیل ae‏ اه نک gh‏ ان 

متضادان. فلم يجر أن قمعا على sly‏ هذا العام فلا بد من ثالث يحملها على ذلك» 

اسان ل Ee Fa‏ 
الأمر إلى أن لا بوجد فعل ولا تدبير» oY‏ اختلفین لا یتفقان على تدیبر واحد. وزع 
الخبر عنهم أن الإنسان هو الحياة التي في هذا البدن 


allie‏ الماهانية 


حكيت عنم موافقة المرقيونية» لكنهم يقولون بالتكاح والنبانی وهم بعد يميلون إلى 


٠‏ النصرانية ويتخذون البيع والصلبان ويعظمون أمر المسيح. وحكي عنهم أنهم يثبتون 


الأصول الثلاثة ويزعمون أن المعدل هو المسيح. 


۲ وم عرفت ] ثم pos‏ د ۵ فيحبي] فبحي» ج د ٤‏ يجر] يجوزء د ۱۸ الاهانية] الماهنانية, د 


کتاب العقد في أصول الدين ۳۱ 


فأما الكثنائية, وهم الصيامية» فنسمم قوم إلى النصرانية. وزع أن ob‏ بيعة يقال لها 
ES‏ نسبوا Led)‏ وزع بعضهم آنهم يقولون: أصول العالم BYE‏ الماء والأرض والنارء 
وإنها اختلطت» ل وأضاف قوم الصيامية إلى الصابئين 
وأضافهم قوم إلى أصحاب الاثنين» وزعموا أنهم أهل تقشف وامتناع عن النكاح 
واللباخ. 


فصل 

ونحن نقتصر من ذكر خرافاتهم على القدر الذي ذكرناه» فان الناس أكثروا من ذکرها 
ومن ذكر اختلافاتهم بیهم» وذكروا ما هذوا به من الحرب بين الأصلين» منها ما ذكره 
الحسن بن موسى والمسمعي 0 من اعتقدوا نبوته» وذكرو | عنهم شرائع من صلاة 
,865 إلى غير ذلك» وأهم , قلوا: | ن ماني آخر الأنبياء. فأما رؤساء مذاهیهم. قالواء 
منهم ابن أبي العوجای وقد ا ا ا ا 
حواس» فالحاسة التي يدرك بها الألوان غير الحاسة التي يدرك بها الطعوم» وكذا 
سائر الحواس. ومنهم عبد الله بن المققم» واختص ob‏ قال: إن النور دبر الظلمة 
وأدخل نفسه فيا لما هو hel‏ في العاقبة. ونفی ما ذكرته المنانية من الأقاصيص 
الشنيعة في حرب الأصلين» وأقر OGLE‏ وأنها غير الأعيان» وزع أن OSA‏ طبيعة 
للکونین وأن حركات النور خير وحركات الظلمة شر. 

ومنهم النعان الثنوي» وهو الذي قتله الهدي» واختص بأن أنكر الحركات على ما 
عميق» إما من جوهر النور أو من جوهر الظلمة. ومنهم بشار بن برد GEM‏ الشاعرء 
واختص ob‏ قال: ليس على الناس أكثر من المعرفة واجتناب ما هو مكروه في الطبا 


۲ كننا] مكنثاء ج د ۳ الصابئين] الصابين» ج د ١١‏ كل...من] زيادة عن Gall‏ ج ۵ ص ۲۰ 
۶ المنانية] المانية, 3 ۵ الشنيعة] االشنعة د ۱۸ a‏ 3 


S ۲‏ الدين بن الملاحمي 


من القتل والغصب إلى غير ذلك» ee‏ له ومألوه ورب 
ومريوب كما ذهب إليه الشنوية. ومنهم ابن [أخي] أبي شاكر واختص بأن قال: إن الحركة 
صفة للمتحرك لا هي [ ل الرُهاوي واختص oh‏ الحركات 
آجرام لطاف تتحل من اد وهي باقية الأعيان. ومنهم ابن طالوت قال عذهب 
ابن أي العوجاء واختص بأنه في کل واحد من الأصلين جنس سادس غير الحواس 
امس پیز بين احسوسات ویفصل بعضها من بعض وجوهر مخالف وهر الآ 

وهو کیان لطيف ليس lily «Se‏ يستدل عليه بتدییره. 

ونحن نذكر من بعد هذا ما ألزكم elle‏ التوحید. إن شاء الله تعالی. 


نل 
الا قوق بقدم اور Aly‏ فقد yell‏ علی لك wh‏ لیس بخلو ما of‏ یکو 
جسمین أو عرضين أو آحدها جسا والاخر عرضا. فا ee‏ 
حدوث الجسمء و إن كاز ن أحدها جسماً لم يكن الثاني إلا را إلى الننفي» كما ذكرنا من 
قبل أن لظلمة ليست إلا فد انور عا قبل امسر وقد ly‏ حدوث 
الأجسام والأعراض. وان کانا عرضين لم يخل Je‏ اما أن US‏ في محل أو لا في حل. فان 
كانا لا في حل فكيف يكونان في تین بأنفسههاء فيكون أحدها في جحمة العلو والآخر 
ee eS‏ اسل سه EG‏ 
يعقل إلا بين حجمين؟ AS,‏ يظهر من امترامما الأجسام الغليظة ذوات الأظلال؟ 
وقد دللنا أيضاً على حدوث الأعراض» فان قيل: انک alle‏ على حدوث الأعراض تبعاً 
لحدوث محالها» وهذه أعراض موجودة لا في محل. فا دليلكم على حدنها؟ قيل له: إن 
الأعراض لا يعقل وجودها إلا في محل أو في da‏ إن صح وجودها من دون محل. فان 
ذهبوا إلى وجودها لا في محل فلا بد من أن يقولوا بوجودها في الجهات» ومتى قالوا 


3 ابن طالوت] ابن اي طالوت» ج د 5 [ak‏ بان ج د ۱۳ لست ] ليس» ج د 


كتاب ah)‏ في أصول الدين تج 


بذلك فا دللنا a‏ على حدث الاجسام By‏ علهی وإن bE‏ في le‏ بطل القول 
بالتثنية» ولزم القول بقدم أصول آربعة. 

وأما قوطم Leb‏ لم يزالا متباينين» شم امتزجاء فقد آلزموهم عليه أن ald‏ عندك 
لس الا (poled‏ وتنافرهاء ولا يجوز Laws‏ عما کانا عليه من التضاد والتنافرء وهذا 
يلزم منه ایا لا يزال إلا أن يعبتا فلا رها على الامتزاج. فإن أثتوه را القول 
بالتثنية» وقيل sb‏ أفذلك | on‏ قديم أم Fae‏ فان قالوا: قديم» قيل toh‏ آفعل 
امتزاجم| طباعاً أم بقصد واختیار ؟ فان قالوا: طباعاًء قبل م: فهلا فعله لم يزل» فيكونا 
تعن م زل؟ ول شا قل في مها أهو خب آم هو شر؟ وان قلا 
خير» قيل لهم: فإذن هو من فعل النورء لآن الخير عندم لا ينسب إلا إلى النورء 1 
ذلك Sl‏ اثالث وقول کوب مترجين ل بل فان كنا ماب از ere‏ 
یم هذا Lal‏ إذا او ل لاماج شر. ف قلا قله عن اخيار وقصد. 7 
ما تقدم من الخروج عن التثنية إلى التثليث» وقیل طم: ee‏ رس ویعود 
شري I‏ من بس ارآ من جنس | لظلمة» ويبطل القول 
بالثالث الختارء ويلزم أن یفعل النور أو الظلمة الامتزاج طباعاًء فیکونا متزجین لم يزل 
أو متباينين لا يزال. 

فإن قالوا: الثالث محدّثء قبل هم: أحدث Gang‏ أو لا محیث؟ فإن قالوا: لا 
ee‏ ی ی ی 
النور والظلمة؟ وإن قالوا: حدث محدث. قيل طم: آهو قديم آم حدث ؟ فان 00 
ae‏ لزم القول بحدوث ما لا أول له من 0 لى النور أو الظلمة 

إن قالوا: حدث محیث 68 قيل طم: das‏ واحد من الأصلين أم ثالث؟ فإن 
ail ic sles‏ اة وان قالوا: واحد nee‏ قبل للم: أفعله طباعاً 
أو عن قصد؟ فإن قالوا: lel‏ قيل طم: فهلا أحدثه من قبل. فیکونان متزجین لم 
AEE SE ae‏ 
فبنبغي أن يكون من ell‏ ويلزم منه أن يكون الامتزاج As‏ ویلزم أن لا يطلب 


۰ يزال] يلزال» ج 


aul الدين بن‎ S We 


النور الخلاص من الظلمة وآن لا يكون الامتزاج سنهاء وکل ذلك باطل عندهم. oly‏ 
قالوا een‏ ففاعله هو الظلمة. 

وقيل لهم: | ن قدرت ی النور على الامتزاج لزم أن نقهره على 
ذلك أبداً > فلا يتخلص النور من الظلمة. وان قدر النور على الخلاص ودفع الظلمة 
بعد الامتزاج > فهلا فَعَلَ النور > TT‏ 
الامتزاج في الأول ولا يضطر من بعد إلى دفعه عن نفسه؟ وهذ | آلزم للديصانية, لأن 
النور عندهم قادر عام والظلمة موات عاجزة. ولأن عند الكل [pola‏ يقتضي تضاد 
أفعالمماء فإذا أحدث آحدهیا ما يقتضي الامتزاج لزم أن يفعل الثاني ضده. وفي ذلك 
gl‏ واستحالة erga‏ 


حكاية 


ای و یت ره عبد القدوس الثنوي في 
Ble‏ فقلت: إنا نحب أن ندر 2 بسنا chat thay‏ فسلنا go‏ جيبك أو سالك 
فتجيبناء واستصفرني Bland‏ وقال: ساني حتی أجيبك. فقلت: خبرني ما الدنيا؟ قال: 

من أصلين قديمين امتزجاء فكانت ١‏ الدنيا من امتزاعماء وکانا في Lads!‏ متباینین. قلت: 
أفلا gat‏ عن تباين الأصلينء رع ae‏ قلت: 
Lele‏ هو ها أم غيرهم؟ قال: هو ها. قلت: أفلا تحدثئي عن الامتزاجء للا وقم 
ذهب التباين؟ أفليس على زعمك يجب أن يكون قد بطل الأصلان وحدث أصلان 
غيرها؟ قال: فقال: cde sel‏ فقلت: خبرني عن الامتزاجء gal‏ الأصلان أم هو 
غرهما؟ قال: هو هاء ما ل يكن خيراً فهو شر وما sS‏ 
فالامتزاج هو الأصلان والتباين هو ها؟ قال: نعم. قلت: وللامتزاج كانت الدنيا 


کتاب العقد في أصول الدين “o‏ 


9 م تکن» توت وی التباين هو cle‏ فالان دنیا والان لا دنا إذا كانت 
لعلة الموجبة لکون الدنيا موجودة وا لعلة الموجبة لابطال الدنيا موجودة. فانقطع وم 
ما يقول» وآنشد یقول: 


آا اه یل ae‏ ال با تغل فائت oad Lis‏ منصل یل 


وما fh‏ على قوطم: إن الأصلين قدیان» lel‏ إذا كنا قدمين» وقد بينا فيا تقدم 
أن القديم لا يكون قدياً إلا call‏ وعندهم أن النور نور لذاته» والظلمة ظلمة إذاتهاء 
فلزعم أن یکونا نورين لنانهیا أو ظلمتين لناتههاء لأن القدم يكشف عن حقيقة ذات 
القديم» فالتشارکان فيه يجب أن يكونا مثلين لذاتهماء a‏ الدلالة. 

وما يلزحم أيضاً ها إذا کنا قديين لذاتهیا وكان النور قادراً إذاته لزم في الظلمة أن 
تكون قادرة لذاتباء والمنانية لا بد من أن تقول في الظلمة ذلك. فأما الديصانية فیبطل 
ds‏ بهذا لأنهم توا عاجزة GU‏ مع قوطم: bed‏ قديان. وإذا لزم Lef‏ قادرين 
لإذات» وكانت الظلمة سفیة. صح أن تانع cogil‏ بل مانعته على قوطم لما يذكرونه من 
الحرب بين الأصلين ولا يذهبون Ad)‏ في الامتزاجء ومتى تمانعا آذی إلى أقسام كلها 
فاسدة, لانه إما أن يغلب کل واحد منهاء وذلك محال» أو جتنم a‏ واحد Les‏ 
الفعل. وذلك يودي إلى أن لا يحصل الامتزاج ولا يحصل خير ولا شرء أو يغلب 
آحده| صاحبه» وذلك محال لأن الثاني مساو له في القدرة» وهو قادر call)‏ فيجب أن 
Meee‏ 5 
ألزموهم على ناك ما تقدم من ضروب a 3 ie‏ 0 3 
أيضاً بأن جناية الإنسان من صدرت. أمن النور أم من الظلمة؟ فإن قالوا: من النورء 
و ی اعتذر من تلك الإساءة» فمن 
صدر اللاعتذار ؟ فار ن قالوا: من الظلمف > نسبوا ! ليه الخير لأن ن آلاعتذار بعد الإساءة 


١‏ وللتباین] للتباين» د ٩‏ لذاتهما] لذاتههاء د ۱۲ مانعته] مانعه» ج د ۰ [yl‏ من» د ۲۲ لأن] 
«pg‏ د 


aul الدين بن‎ S ۳۹ 


خيرء وان قالوا: من النورء نسبوا إليه السفه لأن الاعتذار ما لا يفعل ولا له به تعلق 
سفه. فان قالوا: pall‏ راکب | e‏ 
فعله؟ قبل له: إن راکب الدابة لا يحسن منه الندم والاعتذار عن رفسهاء Lily‏ يُظهر 
لكرهة انلك لكلا يتوهم أنه راض به» وليس كذلك | لعتذر عن جنايته» لأنه بظهر 
الندم عليهاء ولأن له بذلك تعلقاً من حيث أحرحما ولم يتحفظ ول يُنذر بهاء ولولا ذلك 
لكان كالأجانب cles‏ فهو في الحقيقة يعتذر عن جنايته» لا عن جناية الدابة. فان قالوا: 
إن النور يعتذر من حيث ل هنم الظلمة عن الإساءة» قيل oh‏ آفکان يمكنه منعها منها؟ 
فان قالوا: لا > قبل rab‏ فلا معنى لاعتذاره» وان قالوا: نعم» قبل طم: فقد أساء حين 
ل تیا 

ورعا ألزموهم أيضاً أن قالوا طم: ما نقولون فمن قال: آنا ظلام» وکان له فيه غرض 
oe‏ و بو ۰ گن صدر ها ابر آمن انوم من 
SE‏ إن فلا من لور Lead‏ له اتکنب» AN oly‏ من Laid ep MBI‏ یه 
ابر لأن الصدقء e‏ صي فهو حسن. 


حكاية 


[قال] أبو الهذيل في مناظرة له مع ميلاس انجوسي. وسنحكي تلك المناظرة في 
باب الرد على المجوس إن شاء الله by «Shs‏ آخرها قال: قال لي ميلاس: كيف 
قُدرتك على الزنادقة؟ فقلت: أنا أقوى علهم Pua‏ عن الله تعالى. قال: فال بي إلى 
بيعة فبا قوم يظهرون النصرانیة فلا رأوني جعلوا يذمّون التقليد لا رأوا من حدائة 
ستي» فقلت: إنا لا نرضى بالتقليد دون النظر إذا اختلف علينا الأمرء قن رجل منک 
نسأله؟ فأشاروا إلى واحد. فقلت له: ألا gud‏ عن هذا الانسان ما هو؟ قال: من 


۷ 4[ له د ۸ نعم] + انا ظلام کاء د | أساء] + حيث ترك د ۰ نمن] فن» ج ۱ قولک] 
قوطم د 


کتاب العقد في أصول الدين 1۳۷ 


أصلين قدبمين امتزجاء فكان ley‏ الإفسان» وها نور وظلام. فقلت له: خبرني عن هذا 
النور» ما الذي cle‏ به إلى هذا الظلام حتى مازجه؟ أجاء إلى أنسه والفه وشكله pl‏ 
ele‏ إلى ضده وعدّوه؟ فقال: فا أتاه لِيؤدُّبه. فقلت: أعنده أن الظلام يقبل الآدب» 
فينقلب عن Saab‏ فقال: لاء فقلت: فهو كن قال للنار: GF‏ باردة. فلا سمع القوم 
هذا الجواب أنكروه وقالوا: ليس هذا جوابناء بل وثب الظلام على النور فأسره. 
قلت: فهل يكون الأسر إلا عن فضل قوة؟ وأسر النور لا يكون إلا عن ضعفء فقي 
الظلام فضل قوةء وذلك خيرء وفي النور ضعف. وذلك شرء ففي الشر خير وفي 
الخير شر. فانقطعوا وقالوا: دینک قد جاء به قوم lel‏ إبل غلاظ الطباع جفاة» من 
ين دخلته هذه الدقة؟ فاجبتهم وقلت: هنا Jol‏ لنا على صحة دينناء bl‏ قبلناه 3 
alt‏ فلا أن فا 2 التفتيش والتدقيق على هذه الصحة 

وما ألزموهم على قولم: إن النور مطبوع على ابر وان الظلمة مطبوعة على الشرء 
أنه كان pth‏ قبح الأمر بالخير والمدح عليه وقبح sel‏ عن الشر والذم «Ade‏ لأن 
أمرنا بالخيرء إن توجه إلى الظلمة فقد أمزناها le‏ لا يصح وقوعه منهاء والأمر با لا 
یطاق قبيح» ون توجه | لى النور فقد آمرناه ما لا يصح له الانفکاك منه. فهو بنزلة 
آمرنا لهاوي من جبل بالهُويَ في أنه قبيح» وكذلك الدح على فعل bl‏ بمنزلة مدح 
الهاوي من شاهق على هویه في أنه قبيح» وان توجه نينا عن الشر إلى نور قبح, لانه 
لا يصح منه وجود الشرء فهو بمنزلة بي الهاوي عن الوقوف في اج وان توجه bed‏ 
ge‏ الشر إل الظلمة قبح ایض bY‏ مبيناها ع| لا يصح لها الانقكاك Ags ae‏ نمي 
الهاوي عن شاهق عن الهوي. وكذلك ذمنا لها على وجود الشر. فهذه هي أقوى 
الالزامات علهم» وان كان قاضي القضاة آکثر من الالزامات mde‏ في کناب gal!‏ 
وليس مذههم في القوة بحيث نشتغل به آکثر ما ذكرناء بل لو قيل: إنه خف يُعلم 
فساده deadly‏ لم بیعد. بين هذا أن كل عاقل يسمع مذهههم من لم Pala‏ فإنه 
يستتكره وينفر طبعه عنه. 


| ال ] + وكذلك ذمنا لها على وجود الشرء ج د ۲۳ عنه] منه. ج 


aul الدين بن‎ S ۳۸ 


Lb‏ شمههم فقد تكلمنا عليها حين LSS‏ احتجامم لذاههم. فأما ما يتعلقون به من 
وقوع المضارٌ والنافعفي العالم» كالأمراض والمصائب واللاد والالام» وأن ذلك خبر وشر 
وأن nee nr er ree‏ 
ا ea eel een‏ > خير 


وشر. 
تم الكلام في إبطال آقوا ل الثنوية ومذاههم الفاسدة. 


وصف مقالات المجوس 


قال أبو عيسى: فأما الجوس فلهم أقاويل مختلفة. زع صنف مهم أن النور لم يزل 
وحده وأنه كان ذا أشخاص وصور وأن الشيطان كان من شكة شكها زروان في 
صلاته» وزروان عندهم شخص ae‏ من أشخاص النور. 1 اي هو النور 
الأعظم» وقال: Ud‏ صلى زروان تلك الصلاة مس أن یکون له | eae‏ 
صلاته تلك» وهرمز هو الذي تزع العامة أن اجوس تعبده. لوف مل لشیم 
بین يديهء فرآه وما فيه من الشرارة والخبث والقبح» کرهه ولعنه. وزعموا أن الخير 
با من النور وأنه لا يفعل Ua‏ من الشرء ولكنه قد يدفع عن نفسه إذا 
cade Gos‏ وان كان ذلك Ball‏ ضرراً على عدؤه» وزعموا أن القتل والفساد والضرر 
من الشیطان. واحتجوا جوا لقدم النور وحكمته a‏ 
الصانع الحكيم. واحتجوا أن الشیطان لیس من خاق الله تعالى» [قالوا:] 
شر وهو pe‏ لله تعالل, والحكيم لا يقصد إلى خلق ee ee‏ 00 


۷ الفاسدة] + ويتلوها وصف مقالات الجوس وإبطالهم لها علهم في الجلد الثالث aie‏ وصلى الله على 
سيد المرسلين مد ally‏ وسلم تسلا eS‏ ج ۱۷ لقدم] بقدم, ج | وحکته] وحکه. ج ۱٩‏ ولا 
[J]‏ وإلى» د 


کتاب العقد في أصول الدين ۳۹ 


يخلق لنفسه ضدا يعلم أنه بعاديه ويفسد في able‏ وبضل خلقه. وزع بعضهم أن jel‏ 
کان oe‏ يزل» ثم افسخ cate‏ فصار ظلمة» فلا رآها النور YAS‏ وذتماء وأن 
الشيطان من تلك الظلمة. 

ومنیم صنف ثالث أثتوا النور والظلمة وزعموا أنه كان Lew‏ خلاء كا 
ad i le‏ ولم Lat‏ الخلاء معنی WE‏ وزعموا أن الخير كله ۳ 
وأن الشر من الظلمة» واعتلوا انلك ثل علل المنانية. ویقال: إن الخرمدينية تقول بهذه 
المقالة. وكثير من الناس SH‏ عن المجوس أنهم يزعمون أن النور لم بزل وأن الشيطا 
حدث من عفونة كانت هناك. 

فهذه tle‏ من أقاويلهم في کون الشيطان. ثم زع الحبرون عنهم أنهم قالوا: إن 
كانت ذات بهجة وسرور سلهة عن الآفات» ون إبليس كان بمعزل من 0 
de‏ في الظلمة. فدار بشياطينه حولها ورام دخولها فتعذر عليه» فاستعمل الکید ws‏ 
بنطفة وخرقها بأنيابه ودخلها بجنوده وهزم الرب بجنوده وملاتکته. وتبعه إبليس حتی 
حاصره بجنبه وحاریه ثلاثة آلاف سنة» فصاح Lee‏ تحر وسروش وسهل ورامشان 
على أن یکون بلس وجنوده في قرار الضوء تسعة آلاف سنة بالثلاث الالاف سنة 
م يقاتل فما الرب» shy‏ الرب الفضل في ذلك الصلح وفها تحقل ملائكته 

من الكروه إن gel Lal‏ ال: واشترط ليق ا وجول اي عشر 
oe‏ جملتها تعود إلى أن يصير لإبليس حظ في خلت الله تعالی في الرياح 
واماء والغار ly daglly‏ بساط خلقه علی خلق il‏ ا 

E E ns‏ سيدا ie‏ اشنا تاک Wiss‏ ی 
إلى من صاخ lew‏ على أن من رجع عن شرطه ونکث عهده JB‏ بسیفه. قالوا: وأمر 
اه الشس SST) lly‏ آن ع عدد السنین He Yur BI‏ نکون 
ابلس في dll‏ 3 بخرح منه. وقالوا: انه 2 0 عند دخول إبلس في العام أحد من 
الأنام» ولا على الأرض من الأنعام إلا ثور ورجل واحد يسمى کومرث. فبدأ قتلها 


ا 


PU ركن الدين بن‎ Ves 


إبليس» فنبت من مسقط الرجل من نطفته أصل من ریباس. وخرح من ذلك الأصل 
0 يسمى مشمه ‘ أصل a‏ مشنه, تسمی مشانه» فها آبوا 
رکل د en ee ee‏ مع أعاجيب كثيرة. 

> وحکي عن بعضهم أن الله تعالى كان قادراً عند دخول ۳ أن يرتفع عنه ale‏ 
ولكنه خيّر خلقه. وهم إذ ذاك أرواح بلا أجساد» بين أن يرفعهم عن موضع إبليس فلا 
يحاربونه» وبين أن يلبسهم الأجساد فيحملون مكروههء ويكون لم بذلك جزيل الثواب 
في العاقبة» فاختاروا ذلك» ۷ آسر الشيطان بعضهم. 

وزعموا أنه إذا انقضت المدة المضروبة yay‏ خلا النور من عصاه من الخلق في يدي 

۱۰ ا م لايزيد على ذلك شيئأء ما ا جترحوه من الذنوب» ثم يظهر 

على إبلس» فقال بعضهم: يقتله ویسترخ منه, وقال بعضهم يحبسه في أضيق حبس» 
وزع صنف منهم أن زروان الكبير قام فدمدم ستة آلاف سنة وتسعائة وتسعة 

وتسعین ليكون له ابن فلم يكن له ثم حدّث نفسه وتفكر وقال: لعل هذا العام ليس 

of ce git yo‏ هذا الهم كان ابللس» ومن ذلك العام كان هرمز bk,‏ جمیعا 3 بطن 
واحد. وان هرمز الذي اتخذوه ربا كان قریبا من باب الخروج» فكر إبليس حذراً أن 
بالأخبار عن أسلافهم وملوكهم» وادعوا الماعة من bea‏ > وادعوا لملوكهم 0 
وعظموا شأنهم» ثم عدوا ملوکھم على ترتیهم إلى أن ان lye‏ إلى زردشت. قالوا: كا 

۰ مبعثه على عهد پیشناسف» وکان vob babe‏ بامجوسية» ويز مون أنه يجيء في خر 
الزمان ني لهم على دين زردشت وأن الملك بعود إلهم. وزعموا أن الله خلق الانسان 
وأن إبليس خلق الأسد والذباب والهوام المؤذية» وزعموا أنهم عبيد الماء والنار» وزعموا 
أن الله آمرهم لاکل والشرب والتكاح ونام عن الصوم» وزعموا أن القيامة أن إبليس 
يبيد وكذلك الظلمة» ويكون عالم جديد ليس فيه ظلمة ولا موت. 


۰ نسعة] سبعة» د ۷ هرمز ] الهرم د ۱ زردشت] زرداست. د 


كتاب المعتمد في أصول الدين > 


فهذه dle‏ ما حكي عنهم» صل من ذلك أن بعضهم يزع أن الله والشيطان 
«ols‏ وبعضهم يقول أن الشيطان محدثء وأن الله والشيطان جسیان. وحكي عن 
بعضهم أن الله جسم والشيطان ليس بجسمء وحصل أنهم ينسبون الخير إلى الله 
وهو النور عندهم» وأمم ينسبون الشر إلى إبليس وأنه من الظلمة عند أكثرهم» وتقرب 
أقاويلهم من أقاويل الشنوية» وحكي عنهم أن الأرواح من الله تعالى والأجساد من 
الشیطان. وحصل من جملة ما حكي عنهم أنهم مقلدون في ذلك لأوائلهم وأسلافيم. 
وإذا اعتقدوا فهم النبوةكان الأمر في تقليدهم لهم أكد. 

فينبغي أن يقال لمم أولاً: إذا كان إبليس 0 من الشر القكن الذي دکرقوه فا 
أنكرتم أن یکون من قادتموه من ملوككم الذين wale ee‏ النبوة هم من رسل 
الشیطان. آرساهم لیضلوا الخلق عن الحق» وتو | لسخف والخرافات التي تذهبون 
إلههاء وأن من جاء من الرسل منکرین للمجوسية ومبطلین لها هم من رسل الله تعالی» 
أرسلهم لیهدوا الخلق إلى الق وبینوا لهم بطلان اجوسیة؟ ولا بد لهم من تجويز ذلك» 
?5 أنصفوا وجوزوه بیتا لحم بطلان ما ذهبوا إليه با تقدم على الثنوية وبا ألزهم علاء 
الدين. 

آما قولهم بقدم النور والظلمة» وقوهم أن الله جسم وأن إبلبس جسم Latha‏ 
قديمان» فقد ظهر بطلانه ما تقدم. وما قدمناه من أن القديم يجب أن يكون قادراً إذاته 
وقادراً على ما لا يتناهى يبطل ما هذوا به من أن ابلس حاربه وهزمه وأن الله cable‏ 
ولو جاز ذلك لجاز أن لا کن الله تعالى من قتله أو ذبحه أو حبسه. فيبقى العالم على 
ما عليه الآن من coy SUI‏ فيبطل ما اعتقدوه من أن العالم بخاص من الشرور. 

ويقال لمن ذهب إلى أن الشيطان محدث: ليس يخلو ما أن يكون قد حدث 
محدث أو لا حدث. والثاني يقتضي تجويز حدوث الحوادث كلها لا حدث. فیبطل 
الطريق إلى إثبات الصانع اكم وإلى إثبات إبليس الشرير» ون حدث Sad‏ لم يخل 
إما أن يكون الحدث Lege‏ أو Le‏ فإن كان موجباً كما قالوه أنه يولد من شك 
رديء أو فكرة رديئة أو عفونة» قبل rob‏ إن الشك والفكر لا يجوزان على الله تعالىء 


۳ بطلان] + المجوسية ولا بد هم من تجويز ذلك GP‏ انصفوا وجوزوه بینا لهم بطلان» د 


S ۲‏ الدين بن الملاحمي 


oY‏ الشك يقترن بالفكرء والشك يقترن به الجهل الذي هو تي العم بالشيء» وذلك 
ee‏ و Ae‏ العام لجاز عليه الجهل الذي 
هو اعتقاد الشيء على خلاف ما [هو] cade‏ ولا يكون شرا. pian‏ 
بالرداءة فقلتم boas‏ ولذلك تقولون أنه یولد منه | ن الذي هو شرء 
والرديء لا یکون إلا شرا فكيف يصدر من النور الشر ؟ وله a‏ أن یکون النور 
Uk‏ إناته Lab,‏ ات على ما قررنا ذلك على الثنوية» والعالم لناته ا يجوز عليه الشك 
والفكر الذي يقترن به الشك. ولأنه Se li)‏ المتأمل esd‏ ما لا يعلمء وا 507" 
لا يجوز عليه ذلك. 
فان قالوا: نعني بالفكر الهم والحزن» قيل ib‏ إن النور يجب أن يستحيل عليه 
لشعف ولو من وصول المضار إليه» فستحيل عليه الهم والحزن» ولو جاز أن 
يصدر من النور شك رديء أو فكرة رديئة لجاز أن تصدر منه الشرو ر كلهاء وفي ذلك 
الاستغناء عن الشيطان. ولأن ذلك الفكر إن كان مثل أفكارناء وذلك الشك إن كان 
ae‏ أ أن ود لشيطان من آفکارنا وشکوکا لأن الود لا يختلف توليده 
باختلاف ASM, hens‏ وان كان UWE‏ نعقله من الأفكار ASEM,‏ فا لا یعقل 
وأما قول بعضهم أنه تولد من عفونة قديمة فهو باطل, لانه كان يلزم أن یکون 
متولداً منه لم يزل لأن الوجب ead‏ ويلزحم أن يجوزوا أن تتولد الشرور كلها 
وامیوانات الوذية من العفونة ايت by‏ داف biel‏ عن الشیطان. Li,‏ 
حدوث الشیطان من فاعل مختارء وهو النور عندهم» فلا يخلو إما أن يحدث عنه عن 
سهو أو قصدء والسهو لا يجوز على القديم العالم بكل شيء ولو جاز أن يحدث منه 
ك أن تحدث منه الشرور كلها عن سهوء Bo‏ 
ذلك الاستغناء عن الشيطان» ولو جاز ae‏ السهو از Sat gf‏ ابر bat‏ عن 
سهوء ويكون فاعل الخير والشر واحدا. shy‏ عن أن تحدث الشرور 
كلها والحيوانات ا لأن لشيطان أبلغ في الشر من الحيوانات الوذیف 


۳ واحداً] واحد» د 


کتاب العقد في أصول الدين ۳ 


لأنه يمكننا الاحتراس منها وأمكنتها بعيدة مناء ولا تعمل المكائد في الاضرار بناء ولا 
LS‏ الاحتراس من مضار الشیطان dite‏ 

فإن قالوا: نا تقول في إحداث الله تعالى الشیطان كقولك في (حدائه» قبل هم: إنا 
لا نصف ذات الشيطان ah‏ شرء 5B‏ أن نقول أن خلقه حسنء خلقه تعالی 
للإحسان إليه وكلفه إحساناً إليهء Lily‏ أفعاله هي الشرورء فإذا آثر المعاصي والشرور 
آي من قبل فسهء ولیس كذاك Aig‏ لأن ذاه عند شر gs‏ الس فان قاو ن 
نحسن خلق الشيطان ونقول: ذاته لبست بشرّء قبل لهم: فقد بطل قولكم أنه تولد من 
أصل هو شرء ومتى قلتم بذلك فقولوا أن ذوات الحيات والدواب والهوام المؤذية 
ليست بشر وأن خالقها هو الله تعالى خلتها لينفعهاء وإغا أفعالها هي الشر. 

ويقال طم: إن کان الله تعالى خلق إبليس عن قصد فلا بد له في خلقه من غرض» 
وإلاكان خلقه عبثاً land‏ ولا وجه في ذلك يحسن لأجله خلقه إلا أنه إحسان إلبهء 
وكذلك تكليفه إياه» فإذا مکنه من قع نفسه» ومكننا من الاحتراس منه. BP‏ خالف 
هو آمر الله تعالى ST‏ من قبل نفسه» ومتى ترکنا الاحتراس منه lust‏ من قبل أنفسناء 
ومتى قلتم بذلك قيل لک: لجوزوا أن يخاق الله تعالى الحيوانات المؤذية لنفعها ونفعنا بها 
وإرهابنا بها لنعتبر بذلك ونحترس من المعاصي المؤدية إلى عقابه» ىا نحترس من 
مضارهاء ومتى استضررنا بها Lage‏ بعوض مقابل لذلك الضرر أو موف علیه. فبان 
ما دنا بطلان قوهم من جميع وجوهه. 

حكاية عن أبي الهذیل رحمه call‏ قال: خرجت إلى الأهواز وأنا غلام ابن SEE‏ 
عشر سنة ولیس في وحمي شعرء فلا اسقر بنا السير في السفينة فإذا معنا مجوسي 
يقال له ميلاسء فأقبل عليه القوم بناظرونه ويقولون: أنتم تزوجون الإخوة AGT‏ 
فبقول طم: إن آدم زوج الأخوات بالإخوة» ويأتونه بكلمة من هاهنا ومن هاهنا وهو 
يصول علهم بجوابه» فدنوت منهم وقلت: اجعلوا لي قصداً من مجلسكم بحق الصحبة 
فإني أحب أن أسألك عن شيء إن آذنت. فقال: يا صبيء هؤلاء مشا لا يقوون 
«Ge‏ وأنت تريد أن Gls‏ فسك في بحري ؟ فقلت: إن رأيت أن تدع هذا وتسعفني 
با محواب فافعل. فقال: سلني. قلت: Gee‏ عن آرواح الق من هي ؟ قال: من cal‏ 
قلت: فالأجساد؟ قال: من الشیطان. قلت: فا دعاك إلى ذلك؟ قال: لأن الأجساد 


aul الدين بن‎ S VEE 


تكون منها المضارء والأرواح تبين فتذهب بالطهارة. قلت: أليست الأرواح إذا كانت 
في الأجساد يكون منها الكذب والمجة وسفك الدماء وصنوف المضارء فإذا فقدت 
الأرواح فقدت هذه المضار من الأجساد؟ قال: بلى» قلت: فأضف الضار إلى الذي 
إذا جاء جاءت معه المضارء وإذا فقد فقدت مع فقده» أو أشرك clay‏ فقال لي: إن 
كففت عني» وإلا طرحت نفسي في هذا البحر. فكففت عنه وافترقنا. 

فلا كان الحول الثاني لقيني OB‏ يوم على قنطرة الهندوان» فأخذ بطرف ردائي 
فقال: يا صی. تعال فإن العقدة التى عقدتها قد حللتهاء فسلنى عن مسألتك» فأعدت 
عليه المسألة إلى قولي: فا دعاك إلى ذلك؟ قال: من قبل أن الأرواح تبين بالطهارة 
والأجساد (yi‏ قلت: فأي الضررين أعظمء ماكان مع الأرواح من الكذب والسرق 
والزنا وسفك ie poll‏ » أو ماكان من نتن الاجساد أياماء ثم تقحل وتنقطع رانحتها ؟ 
a‏ ا لحية» آنلسم إلا إذاكانت الروح فها؟ فأيها أعظم في الضررء ما 
كان مع الارواح أو ما ظهر من نتن الاجساد أياماء ثم تعود إلى طيب الرائحة؟ على 
AS CR ee‏ 
شروره شيء» فقال: فا أجدني أفلت منك في بر ولا بحر. قال: ثم قال لي: کف قولك 
على الزنادقة؟ ثم حكى ما حكيناه في الرد على الثنوية» وفي الحكاية أن آبا الهذیل قال 
4: أكلمهم على أن لله تعالى عليك إن أنا قطعتهم أن تسل ؟ فقال لي: الله اك gfe‏ أن 
أفعل ذلك إن أنت قطعتهم: فلا قطعهم على حسب ما حكيناه أسام ميلاس على يده. 
قال gif‏ الهذیل: Wy, SE‏ للمأمون. واد بن یوسف الکاتب خاصرم فقال: أشهد 
أن ميلاساً رأيته Boge‏ يخاصم في المجوسيةء 3 رأيته مستبصراً فى في الإسلام يخاصم 
اومن 

bb‏ ما يتعلق به المجوس من أن الأمراض والأسقام والحيوانات المؤذية شرء فلا 
يجوز أن تكون من خلق الله تعالى» فسيظهر الجواب ae‏ في باب الالام إن شاء الله 
تعالى» ويبطل بذلك تطرقهم إلى إثبات الشيطان. 


۶ شروره] ضروره. د ۲ cls [as‏ د 
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فال الو عسی: حکیت عنهم مقالات ع So‏ عنهم آنم AQ‏ إن الا fsb‏ 
على ما cade‏ يتواد بعضه من بعضء إنسان من نطفة ونطفة من إنسان» وكذا هذا في 

Gate‏ ولا يقرون إلا با آدرکته الحواس. وحكي عنم أن الأرض تهوي سفلا 
Ll‏ وآن الأرواح نتنامخ في الصورء ورعا حلت روح الإنسان في کلب أو حارء 
وكذلك أرواح e‏ صورة بعض. وحكي عنهم أنهم أثنتوا صانعاً قدهاً 
els‏ ا ا الخلق في اسم ولا نعت» 
وعظموه عن عبادتهم» فعبدوا غيره تعظها cal‏ وعبدوا (dae‏ من الخلق تقرباً إلى الأ 
Sy‏ عهم DE‏ هذاء وهو إثبات قدیین. آحدهیا صانم العام والآخر شيطان» 
وأمهم يتخذون الأصنام ويعبدونها ويحلقون PL‏ قالوا: لأن الصانع بعث إلههم LS‏ يقال 
له أيوب وأظهر له oat‏ وكان الشيطان أظهر ضرباً من PIU‏ وأظهره لأيوب» 
فال cad)‏ فعاقبه | eke‏ النار غمسة أحرقت ay‏ وانتثرت cand‏ فلذلك 
يحلقون PL‏ قال آبو عبسی: وکان ينبغي أن ينغمسوا في النار لیکون ذلك أوكد في 
الاقتداء به. 

هذا الذي SE‏ عنم ليس بذهب سبقوا إليه» بل هو آشیاء ملتقطة من 
مذاهب CSS‏ عن غيرهم» وقد تکلمنا من قبل على إنكارهم العلم عن طريق غير 
إدراك المحواس» وتكلمنا في إبطال مذاهب أهل الدهرء وإبطال مذاهب Ags)‏ 
فیبطل ذلك ما Se‏ عنهم ما يوافق ذلك» وسنتكلم | ن شاء الله تعالى على إبطال قول 
هل التناذء فنبطل ما حكي عنهم» وتكلمنا على إبطال قول من لم يصف الله تعالى 
بأوصاف تفید شبهه بخلقه. Lb‏ عبادتهم للأصنام فيدخل في الكلام على ste‏ الأصنام» 
وسيجيء ذلك إن شاء اله تعالی. وأما تجويزهم على نيهم أن ييل إلى طريقة الشيطان 
فلعل ذلك قد كان من اعتقدوا نبوته» Lb‏ أنبياء الله تعالی فهم منزهون عن الكبائر 
والصفاتر الستخفة» وسيجيء كلك في باب النبوات gf‏ شاء al‏ ان 


۱۸ فيبطل] «jes‏ د ۰ شید ] لا تفيد» د ۲ [ell‏ انباء د 


eu رک الدين بن‎ 1٤٦ 


وإغا LES‏ عنهم هذه المذاهب» وان كان يدخل بطلانها في جملة ما حكي عن 
غيرهم» ليوقف على ما تقوله كل فرقة من فرق الناس. 


مقالة الصابتین 


ذكر أبو عسى أنه SS‏ بعض أهل الكلام أنهم يدينون ببعض ما يدين به المانوية 
من تصحيح الاثنين» ويتعلقون ببعض آمور الحرنانية» وزع غير هؤلاء أن الحرنانية 
e‏ 


مقالة الحرنانية 


قال أبو عسی: لست BI‏ على تحديد قوم في الديانة» وزع بعض من يخبر عنهم 
الفلك على ما فيه من التصوير وجميع ما فيه من الأجرام وعلى ما فيه من الحكمة, ثم إن 
جنيع ما حدث بعد ذلك من الحيوان على أجناسه والنبات وغيرها LEB‏ هو من فعل 
الكوككب وحادث عن طبيعة الفلك. وأشتوا الكواكب مدبرة مختارة» إلا أنهم خالفوا بيا 
في الطبائع وإمكان الفعل» فزعموا أن الله تعالی أعز من أن تكون الأقذار والأنتان من 
خلقه» وكذلك الحيوانات المؤذية» lily‏ هي Bole‏ بطبيعة الکواکب. فا كان خيراً منبا 

وزع هم يدينون بعبادة النجوم السبعة. الشمس والقمر وزحل والمرية والمشتري 
وعطارد والزهرةء وأنهم قدها بنوا لهذه الأنجم السبعة يبوت العبادات» وقرّبوا لها 
القرايين» واتخذوا الأصنام على هیاکلها. وصلوا عندها. واحتجوا إذلك مرة بالقياس ومرة 


۳ الصابئين] الصابین» د ۸ الديانة] الديانبةء د 
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بالخبر عمن ادعوا مم gall‏ مثل هرمس وأعتاتا وأرانى وآوادي» وزعموا أن آوا 
حرم de‏ البصل والفراخ واجریث والباقلى مع آشیاء من الشرا a8‏ اء 
ويدعون أن الحنيفية دم 

فیقال لهؤلاء: انک إذ لت مغ oS‏ يم a‏ 
يكن لک طریق ! J‏ العام lat oh‏ لحيوانات والنبات وغيرها من الأجسام من 
ne ۰۰‏ بتداء من غير واسطة. وقوطم 
أن الشر لا يجوز أن يكون من خلقه. فقد تبين فساد ذلك عند كلامنا على المانوية 
ly «yes‏ ل al‏ كان Slee‏ عن خلق ذلك فن el GE‏ )الى Yack‏ 
خلق هذه الشرور؟ فلا بد لحم من القول بأن الله calle‏ ويقال طم: فقد دخلتم فها من 
هرت وقيل sb‏ إنه لا فرق بين أن يخلق Sls‏ الشر ابعداء أو يخلقه بواسطة النحوس 
وطبعها. 

فأما قولحم أن النجوم مدبرة وأا مختارة مطبوعة» فسيأتي الكلام عليه إذا تكلمنا 
على المنجمين القائلين بهذا القول» وإذا لم يكن لهم طريق إلى أن غير الله خالقهم لم 
يأمنوا 3 عبادة غير الله تعالى أن تكون عبادة لمن لا يستحتهاء وذلك وجه 78( 
فیبطل استحساهم لعبادتهاء ويلزحم ما ألزمنا المانوية والمجوس من قبح الأمر والنبي 
والمدح والذم ومعرفة Gro‏ ني مع القول بالطبائع وشرير مطبوع cade‏ فيبطل بهذا 


del‏ أن أقاويلهم كثيرة في الأفلاك والنجوم» وفي كل قول قالوه في ذلك اختلاف 
فها بهم لا تجد طم قولاً غير مختلف cad‏ غير أنه لا بصلح لكتابنا هذا من جملة أقاويلهم 
إلا ما له تعلق بعلوم التوحيدء فا وافق من أقاويلهم قول المسلمين في التوحيد LSS‏ 


١‏ وأعتاتا] واعاناء د | وأرانى] واواي» د 
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te عم نورد‎ ASE ph عات قول السامین و علوم التوحيد من‎ lay «pane 
ما يكشف عن بطلانه.‎ 
وقال آخرون: هو محدث وله‎ cdl حدوث الفلك وما فیه. فقال قوم: إنه قديم لا صانع‎ 
جالينوس أن أفلاطن ذكر‎ SS وهم المسلمون وكثير من الصابئين وأهل اللل.‎ gle 
63 عن أصحاب الرواق أن الفلك محدث إلا زحل وحده. فإنه من بين الكواكب‎ 
وقال قوم: وهو قديم الطينة حديث الصنعة وقال قوم: هو قديم وله صانع قدم» وهم‎ 
الفلاسفة.‎ 

واختلفوا في طبعه. فقال قوم: هو من الطبائع wil‏ التي هي الحرارة والبرودة 
والرطوية واليبوسةء وهم قوم من الفلاسفة. وقال قوم منهم بذلك أيضاء إلا أنهم قالوا: 
إن الغالب عليه النارية» وليست نارية محرقة. LS‏ بمنزلة الحرارة الغريزية» وقال 
أرسطاطاليس ومن تبعه من الفلاسفة: إن الفلك طبيعة خامسة ليس فها شيء من 
الطبائع الأربع» وليس بخفيف ولا LB‏ ولا يجوز عليه الزيادة والفی وزع قوم أنه 
«ald yah‏ وان كان له طبيمة کا Sy‏ قوم منم al‏ اريء DUS,‏ نجومه هي 
نارية» وقال قوم أنها أرضية مستنيرة. وقال أصحاب الرواق: إن جسم القمر من النار 
والهواء. LSS Lily‏ هذا لأنا سنذکر اختلافهم من بعد في هل هو حي أم ليس بحي 
من يزع أنه ناري ob‏ نجومه نارية لا يجوز أن يرى أنه حي. لأنا نعام ضرورة أن النار 


إن Sk‏ آحکه وصنعه صنعة لا یفسد من ذانف. ولکن پفسد إن أفسده. وقال 
أرسطوطالدس: لايجوز أن يفسد بوجه من الوجوه. واختلفوا فقال قوم: لس الفلك 
SF‏ نفسأء وقال قوم: الفلك حي ot‏ سمیع بصير ليس بشام ولا ذائق» وحكي هذا 
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عن أرسطاطاليس وعن يعقوب بن إسسحاق الكندي. واختلفوا فقال بعض من يقول أنه 
حي أن حركته من قبله» وقال قوم أنه يتحرك بقوة ast‏ من البارئ. وقال قوم: حركته 
لطبعه» وهذا SE‏ عن آرسطاطالیس. e‏ يقول أن الفلك حي 
يتحرك باختياره. وزع قوم من متقديي الفلاسفة أن لحركة الفلك استرخاء تارة وشدة 
آخری. وزع أن ذلك لا بجوز. واختلفوا من وجه آخرء فقال مد بن موسی 
المنجم الخوارزي: إن الفلك في غاية الصلابة والیس. وقال آکثر الفلاسفة لا صلابة 
فيه ولا يس له. 

واختلفوا في حركة الأرض وسكونهاء فقال أكثر الفلاسفة أن الأرض ساكة في 
الوسطء وحکی بطلهوس عن قوم أن الأرض لم تزل تبوي ولا تزال تبوي» وعن بعض 
الفلاسفة أن الأرض تتحرك حركة دورية على دائرة مائلة مشابهة لحركة الشمس 
والقمرء وعن بعضهم أا تتحرك لا حركة انتقالء aie‏ الدواليب» وا 
حرکها هذه من الغرب إلى المشرق وعلى مرکزها. واختلفو ختلفوا في علة وقوفهاء ال کر 
الفلاسفة: إن علة وقوفها نها تطلب المركز الذي هو الوسط. وقال آخرون: بل لأن 
الفلك يجذبها إليه من جمیع نواحيها جذباً معتدلاًء فوقفت إذلك» وقال آخرون: بل لأن 
الفلك یدفعها عن نفسه دفعاً معتدلا. وعن بعضهم أن علة وقوفها أنها قائمة في الوسط 
بعيدة من الآفاق بعداً واحداًء لا GV‏ السفل الذي هو SM‏ وعن بعضهم أن 
عظمها وعرضها هو علة وقوفهاء وعن بعضهم: بل عرضها فقط. واختلفوا في هل هي 
واقفة على شيء؟ فقالت الفلاسفة أا واقفة في الرکز» والاء والهوی حبطان بهاء 
ولبست معقدة علهاء وعن بعضهم أن الارض موضوعة على الاء. ومن قال من 
الفلاسفة أن الأرض ساكئة قال أن الفلك يدور Soy cde‏ عن بعضهم أن الفلك هو 
الساكن» وأن الأرض تدور وتتحرك من المشرق إلى الغرب كل يوم دورة. 

Leb‏ السلمون فقد قال النظام: lil‏ وقفت لها لا تجد مذهباء وقال بعضهم: اف 
وقفت oY‏ با Sle ait!‏ جعل تحتبا 
جسباأ صعاداً» وعلوها منحد فاعتدل ارتفاعها وانحدارها فوقفت. JB,‏ قوم من Jal‏ 


dub [ast ۲‏ > ۱۲ حركتها] حرکه 


.10 ری الدين بن الملا 


الحديث: إنها واقفة على ظهر سمكة, والسمكة على قرن OF‏ والثور على الری» وبعد 
ذلك ما لا يعلمه إلا الله تعالی. 

واختلف أصحاب الأحكام في النجوم» فقال قوم من متقدبي الفلاسفة والحرنانيين 
أنها تفعل في هذا العالم الخبر والشر. ثم منهم من قال أا تفعل ذلك بحسب طبائعها من 
السعود والنحوس» وعلى حسب ينها في البروج الموافقة لها وغير الموافقة لها» ومنهم 

e ۱‏ وتفعل الحوادث ی 

أن ری es‏ 
ذلك من أفعالهاء وما تدل عل ذلك. 1 ا آخرء نم من قال: إن 
السعود منها هي في أنفسها سعود. وهي تسعد غيرهاء والنحوس كذلك وثتحس lng‏ 
ومنهم من قال: بل هي غير مختلفة في آفسها. Lily‏ تختلف دلاتها على السعود 
والنحوس. وأما الثنوية فإنهم یقولون أنها مركة من نور وظلمة» فلا خلص سعدها ولا 
قصبها غر الهمس والقعر» Lal‏ نور كله وسعد AB‏ فال [pl‏ محد ین موسی: إن 
كثيراً من الفلاسفة وأصحاب الحساب والهندسة يجوّزون دلالات النجوم» ولا یقطعون 
على ase‏ أثرها. 

الكلام علهم: آما من قال منهم بقدم الأفلاك وقدم طينتها فقد بطل قوم با قدمناه 
من دلالة حدوث کل حجم. Lely‏ من قال منهم بقدم زحل وحده فقد بطل ما تقدم أيضاًء 
ويبطل قوم Lal‏ ما تقدم أنه لو كان في الأجرام قديم لوجب قدم جميعهاء WSU‏ 
متاثلةء والقديم قديم لنفسهء وبطل أيضاً قول من يقول منم أنه قديم وله صاع cpa‏ 
ay‏ إذا a‏ أنه Dat‏ وله ب قدم بطل قوطم أنه قدم وصانعه قدم. وسنتكلم على 
من یقول 11 ia oo‏ العام oly‏ له صانعاً قدعأء فان of‏ بطلق هؤلاء أنه حدث 


الصورة والصنعة. إلا أنهم لا یعنون بحدوث الصنعة الحدوث الذي يتقدمه عدم» ونذکر 
e‏ 
شاء الله تعالی. 


۱ والصنعة] والصیعة» د 
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فأما كن الفلك من الطبائع ail‏ أو Lab af‏ أو af‏ على طبيعة خامسة 
ار ل nd Bon‏ مرف کر 
ols)‏ الصا «al‏ فإذا لم يكن AF‏ مرکا من الطبائع الأربع ا 
as‏ ا 0 لكن العلياء پم بيان الغو 
فها يقوله مخالفوهم ببنوا أنه لا طريق هم إلى ما بذهبون cad)‏ نحو القول ob‏ الفلك 
مركب من الطبائع ی قل م أنه لي سا شک ان عب 
فأما قولحم أن الفلك مركب من الطبائع الأربع فقد ذكروا احتجاجحمم A)‏ بأن قالوا: إن 
الفلك جسم. ومن حق الجسم أن يكون Se‏ من الطبائع نه كلمن حك 
oy‏ 
فأما آرسطاطالیس فقد احتح al gil‏ أن للفلك طبيعة خامسة فقال: إن الطضمعة 

,ك حركة أو سكون» 3 ا وجدت seve‏ الأربعة تخالف حرکنا Mal Sb‏ 

فالنار والهواء يتحركان عن المركز» والماء والأرض يتحركان إلى المركزء والفلك يتحرك 
حركة دورية حول المركزء والحركة دلالة على الطبيعة من حيث كانت مبدأ ISB‏ 
علمت أن طبيعة الفلك مخالفة لطبيعة العناصر الأربعة» فکانت طبيعته طبيعة خامسة. 
ونحن نقول في الاعتراض ade‏ ما OST‏ أن يكون الفلك مركا من العناصر الأربعةء 
eS‏ فلذلك تخالف حركته 0 
ا کک ei‏ ر لا ینعل SAMS‏ ونظاء eT‏ 
يدل اختلاف ات لا 
عن المركزء وهو الهواء والنار» والهواء رطب والأرض يابسة. فاذا جاز أن يتفق 
العنصران في الحركة مع كنبا مختلفين في الطبع فهلا جاز عندك أن يخالف عنصره 
سائر العناصر في الحركةء ون وافقها في الطبع؟ ثم قال: وقد ذكر بعضهم اتفصالاً عن 


۵ الأربعة] الاريع» د 1١‏ الأربعة] الاربع» د 18 الأربعة] الاربع» د 
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هذا الإلزام» فقال: إن النار والهواء لا يتفقان في الركة» ولا الماء والأرضء لأن النار 
تذهب إلى الفلك والهواء يذهب إلى النار» والأرض تذهب إلى المركز والماء إلى 
ere‏ اعابت 1 هذا العذر بیطل استدلال آرسطو a‏ بناه علی أن العناصر 
تتحرلك عن SM‏ وی SM‏ یال ليؤلاء: of dae Ble‏ الام لا بذهب | 0 
sel aye Saad ad‏ الارض والاء في الذهاب إلى السفل؟ بل لو قیل: إن 
أجزاء الأرض تذهب إلى الأرض والاء يذهب إلى المركز» لكان أولىء ا 
الأرض يتنع ذهایها إلى المركز بالأرضء والأرض لا تمنع lll‏ من الذهاب إلى المركزء بل 
يغوص فيه شيئاً فشيئاً ذهاباً إلى المركز. 

وألزم أبو مد بن موسى Lal‏ أرسطوء فقال: لبس الفلك الأعلى Gall‏ ليس 
SK‏ تخالف HL Se‏ الأفلاك AGS‏ والأعلی يتحرك من المشرق إلى 
المغرب» وأفلاك الکواکب التحيرة تتحرك في أفلاكها as‏ مراکزها عن مركز الكل 
وهي متحركة من المغرب إلى المشرق في خلاف Ag‏ ال اك اع ی نب 
فيقال له: فهل يجب لخالفة حركة أفلاك الكوككب المتحيرة لحركة Hall‏ الأعظم أن 
تخالف طبائعها لطبع الفلك؟ فان قال: نعم» ترك قوله» وإن قال: لاء ترك علته. قال: 
ob‏ قال قائل: إن حركات الأفلاك لما كانت كلها دورية لم تكن مخالفة» قبل له: هذا 
كالقول gh‏ حركات العناصر لما كانت كلها مستقهة لم تكن مخالفة» فلا كان هذا القول 
باطلاً HIS‏ ما قاله السائل. 

وألزم ol‏ مد أرسطو بأنك OS‏ في کناب من كتبك أن الفلك حي ناطقء فا 
تکر أن تكون حرکنه بنفسه. لا بطبعه؟ فإن قال: لو تحرك بنفسه لتعب. ولو تعب 
لفسد» قيل: ولو تحرك أي حركة كانت لتعب ولو تعب لفسد. وألزمه أيضاً بأنك ذكرت 
في كتابك فها بعد الطبيعة أن الفلك بتحرك لعشقه البارئ والبارئ ASF‏ وإذا كان 

ركه البارئ US‏ تكون حركته من طبيعته؟ وقد أكثر الكلام أبو at‏ على هذا 
الاستدلالء واعتذر أخيراً من الاکثار فيه بان عند أصحاب أرسطو أن هذا أقوى حجة 
لمم في أن للفلك طبيعة خامسة» فإذلك أكثرث عليه الکلام» وكل ذلك لا تمه كتابنا. 


۱ مراکزها] مركزهاء د ۱۳ لركة] الحركةء د 
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وألزمه الشيخ أبو هاشم أن بعض الأجسام» كا تلزمه حركة مخصوصة. فبعضها 
يلزمه لون مخصوصء كجرم الذهبء فإنه تلزمه الصفرة» فان دل لزوم الحركة للجسم 
على طبيعة خامسة فليدل لزوم اللون على طبيعة سادسة. وآلزمه Leal‏ سكون المركز 
على قوله» فان العناصر كلها تتحرك منه وإليه وأجرام الأفلاك ous‏ علیه» فإن دلت 
حركاتها على طبائم مختلفة فليدل سكون الرکز على طبيعة سادسة. لأن الطبيعة 
عندك هو مبدأ حركة أو سكون. هذا كله على تسلیم الحركة الدورية المستقهة على 
أصوطم» ونحن نخالفهم في حقيقة الحركة ما هي» wel‏ يعنون بالحركة غير ما agai‏ 
ey‏ تسليم الأصول aa‏ = علیها مثل هذه الاستدلالات ونحن نخالفهم فهاء 

قال أبو مد بن موسى: واحتج ج أرسطو انلك ob lal‏ حركة الفلك دورية وهي 
طبيعية» والحركة ا إلا حركة واحدة طبيعية» وإن كان قد تضادها 
Sp lal‏ ليست بطبيعية» فلو كان الفلك من جنس الهواء أو النار» وحركها 
الطبيعية مستقهة, وضرّ الحركة الستقیة طبيعية مستقهة, لكان لحركة الفلك الطبيعية 
ضدان طبيعيان» أحدها حركة دورية dale‏ لحركته. Gul,‏ مستقهة, وذلك Sle‏ 
فصح أن حركة الفلك بسيطة غير Spe‏ وذلك دليل على طبيعة للفلك مخالفة لطبيعة 
النار والهواء. قال gl‏ نمد: قد حكي عن خصاء أرسطوء وهم أصحاب أفلاطنء أنهم 
قالوا له: ما تدكر أن يكون من طباع كلية ا أن تتحركا على الاستدارة إذا 
كانتا في موضعها الخاص She‏ لأن النار التي دون الفلك إما أن تقفء وليس الوقوف 
ا Ree‏ ستدارة» وهذا قولناء ثم لنا أن تقول في هذه الحركة أا 
ليست ضداً Sb‏ الفلك lly‏ ضدها المستقهة, لأن الدورية حركة فها انعطاف من 
كل ee gle‏ ل 

وقال ابو مد عن نفسه: يقال له: ما تنكر أن يكون للحركة الوا لواحدة ضدان 
طبيعيان لأنك في هذا تخالف ؟ فإن قال: لو جاز ذلك لجاز أن يتحرك الواحد حركتين 
بالطبع» ولو جاز ذلك لجاز أن يكون للشيء الواحد طبعان» وهذا محال» قبل ل4: وما 


۳ طبيعة ] طينة, د ۲۱ والمستقية] المستقهة, د 


0 ركن الدين بن PU‏ 

تنكر أن doa‏ الشيء بطبعه حركتين أو يتحرك ويسكن؟ وذلك لأن انهباط احجر 
عنده هو بطبعه» وسکونه على الأرض بطبعه lank‏ ونشاهد الهواء يتحرك dag‏ [مرة] 
ومرة ee cope‏ إلى فوق» ولو حفرنا le‏ لنزل الهواء إلى قعره» وکل 


oe‏ بطبعه. 
0 ليس eee‏ من شیاه | التامة دون ee srt‏ ۳ 


oe J م فان کار ن متناهياً فهو‎ ee 
حقل الزيادة فهو ناقصء وان كان لا نهاية له فليس بتام لأن التام ما كان له تمام‎ 
لها مركراً‎ ee ley ا وو شط‎ al قال: و ها ماک‎ 0 
لخط الذي لا نهاية له كذلك. قال: وإذا كانت الحركة‎ eer واس‎ ee, 
و ادس الحركة المستقهة,‎ 
إذا كان الفلك بتحرك مستديراً فهو بالطبع آقدم من العناصر التي حرکنها مستقهة,‎ 
وإذاكان أقدم مها فليس هو مها ولا ما تركب عنهاء وثبت أا طبيعة خامسة.‎ 
هو الذي يرتفع المتقدّم عليه بارتفاعه ولا يرتفع هو‎ Pus أن المتقدم بالطبع‎ del, 
وعندهم أن الحركة المستقية لا تحصل ولا تعقل إلا بالحركة‎ cade بارتفاع المتقدم‎ 
المستدير يظهر العلو والسفل. فتظهر حينئذٍ الحركة‎ Lith Pus لمستديرة» لأن‎ 
فإذلك يقول: الحركة المستديرة أقدم بالطبع من المستقهة, فكذلك ما له‎ aged 
المستقهة. ونحن نقول: إن المقدمات‎ SL المستديرة يكون أقدم بالطبع ما له‎ SL 
لني بنى علا هذا القياس لا هي من الأوليات ولا من امسات ولا من سائر القضايا‎ 
نقول في المقدمات التي عسى يني هذه‎ HIS, لني تفضي إلى العام والتصديق»‎ 
الزيادة والنقصان في عظمها وصغرهاء‎ JH لقدمات علها. ثم يقال له: إن الكرة‎ 
فينبغي أن تكون على قولك غير تامةء وإذا كانت غير نامة كانت بنزلة ما له حركة‎ 
MIS مستقهة. فإن قال: إنها لا تحمل الزيادة والنقصان من حيث أا كرة» قيل له:‎ 


۱۰ الخط] bd‏ د 
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الخط المستقيم لا تحمل الزيادة والنقصان من حيث أنه خط. لأنه ما من خط إلا وجد 
الخط يلحقه. 

قال النوبختي: يقال طم: آخبرونا عن حركة الفلك» آلیست لا نهاية لهاء وكذلك 
الزمان التابع لها؟ فلا بد على أصله من: نعم» فيقال له: فقد وجب على أصلك أن 
تكون حركة الفلك غير تامة لأنه لا Wal:‏ ويقال هم: إن كان التام هو الذي له مركز 
ومحيط وبسيط فيجب على هذا أن تكون حركة الفلك ليست aly‏ لأنه لا مركز لها 
ولا Le‏ ولا بسيط» US,‏ هذا في الزمان التابع للحركة. ويقال لهم: أخبرونا عن الط 
الذي هو قطر العالم» Si‏ أن يزاد فيه؟ فإن قال: نعم » قيل له: فإذاً وراء العام 
موضع. وليس هذا من قوله» وان قال: لاء قيل له: فقد ثبت أن خطا مسنقما طبيعياً 
لا يمكن أن يزاد فيه فيجب على قوله أن يكون تاماً. ويقال لهم من وجه آخر: اليس 
الزمان يزيد أبداً؟ ob‏ قالوا: لاء toh US‏ فيجب أن لا يزيد بعد الیوم» oly‏ قال: نع 
قيل له: فٍذا هو غير تام» لآن ما يقبل الزيادة غير تام على قولك» وإذا كان الزمان غير 
تام كانت الحركة التي هي عددها غير تامةء و[يجب] أن تكون الدائرة التي علا الحركة 
غير تامة» فلا يكون [الفلك] آقدم بالطبع من غبره» ولا يكون طبعه غير طبائعها. 

واحتج أرسطو لقوله أن الفلك ليس بناري» LS,‏ لقوله أن له طبيعة خامسةء 
فقال: لو کان ناريا لكان على ما هو عليه من العظم ist‏ الأشياء إلى نفسه لصغرها 
عند قباسها إليه. فقال له أبو مد: حكى يحبى النحوي عن أفلاطن أن الفلك نار 
لطيف ليس من جنس النار الغليظء فاذلك لم يكن be‏ وحكى عنه lal‏ أنه من 
جنس النار الحيوانية الغريزية التي ليست بحرقة. فا أنكرت أن يكون الأمر كذلك؟ 
وأنت ۸ تتكلم على ذلك. ثم قال ae gf‏ آلست تقول أن تحت فلك القمر Ab‏ مما 
يلينا؟ فان قال: لاء ترك قوله في الأثيرء ون قال: نعم» قيل له: إذا جاز أن تكون على 
عظمها وإحاطتها على ما تحتها من الأشياء كلها لا تحرقها ولا تفسدها ولا تحيلها إلى 
نفسها فا أنكرت من مثله في عظم الفلك لو کان ناراً؟ 


" ومحيط] aches‏ ۷ الخط] الخيطء د ١4‏ طبعه] طبعهاء د 19 الغريزية] الغريزةء د 
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واحتج من قال منهم أن الفلك ناري ob‏ خاصة النار شيئان» الضیاء والتسخين» 
وها حاصل للشمس cling‏ الکواکب. إلا أنه للشمس آظهر. فقال at gph‏ هذا لا 
يدل على أن كل الفلك ناري. فإن قال: لما ثبت أن بعض الفلك نارء وهو الشمسء 
نك أن Usa ak‏ اسر fed‏ متسه ركلا لان ند 
وتقولون أن النار يزيد ضياؤها وتسخينها؟ فقولوا بمثله في الشمس والفلك» ee‏ 
جواز التغيير والاستحالة We‏ وعلى الفلك. وهم يأبون هذا. وقال أيضاً: | 

شياء تختص بالضياء كالدرة والبلورة وليست بنارء والحركة سم سخ یت 
ane‏ البلور متحركة للزم أن تكون 16 على قولکم. ويقال لهم: إن خصیاءع 
يقولون أن تسخين الفلك اما هو بحرکنه, لا لأنه في نفسه يسخنء ۳ : وذلك al jig‏ 
السهم إذا كان نصله من رصاصء فاذا تحرك حي وذاب الرصاص. glo‏ شيء 
تدفعونهم عن تجويز ذلك؟ 

واحتج لقوله أن ما في الاك ليس ناري بأن قال: إن أكثر ما يظن به ذلك هو 
الشمسء وليست بناري» لأن لون شعاعها إلى البياض. فيقال له: هذا غير مسام لأنه 
لا شيء أشبه بشعاع الشمس من النارء وقد ترى النار أبيض على حسب الشيء 
لني يحرق. ويقال 4 ناش استدللت بلونها ولم تستدل عليها بفعلهاء Way‏ يدل على 
لبا و We‏ انقزر نا O‏ دا اللا هرمن 
شعاع الشمس. قيل له: وم زعمت Gh OST ley «tll‏ يكوق من الشمس تفسها؟ 
ونحن تقول له: إذاكان هذا الما من انعکاس شعاعها كان أدل على Aw ES‏ لأنه لولا 
اختصاصها بالحرارة لما مت هذا الما بانعکاس شعاعها. أرأيت لو قال قائل: إن إحرا 
النار لسن من cq’‏ ولفا هو من انعکاس شعاعها أو لعلة آخری. فا کت تتفصل 
به؟ ویقال له: آلیست الکواکب التي نتقض هي نار عندك ؟ فلا بد من: بلى» لأنه يقول 
أن انقضاض الكواكب هي نار تتولد دون كرة القمرء فبقال له: فاي شيء آشبه بالنار 
حتى أن العاندین لذلك يرون أا كواكب تنقض من ذلك؟ فام قلت أن ما في الفلك 
یس بنار؟ 


۲ بأن] ان د ۱۳ ولست] ولسء د ۱۱ Pad‏ حد 


کتاب العقد في أصول الدين 10۷ 


واستدل من زع منهم أن الفلك ناري بأنا وجدنا للنار خاصيتين» الضياء 
والتسخين» وها موجودان في الشمس وسائر ما في الفلك. إلا أن ذلك في الشمس 
أظهر. فقال النوبختي: إنا نجد أشياء تختص بالضياء كالبلور ولبس بنارء والحركة عندك 
ee‏ تن ان وجوه etek anes‏ ل 
وأیضاء فا من نار إلا ویجوز الزيادة والتقصان على ضيائها وتسخينهاء لجوزوا مثل ذلك 
في الشمس aie‏ وهذا يؤدي إلى تجويز الاستحالة والتغير على ASB‏ وهم 
يأبون ذلك. ویقال لهم: إن بعض LISS‏ زع أن تسخين الفلك هو لسرعة حرکته 
لأنه يسخن في ety cand‏ ذلك بالسهم الذي نصله رصاصء فماذا تدفعون ذلك؟ 
فإنه قول مجوّز. 

وأما كن الفلك مما يفسد أو لا يفسد فقد استدل أرسطاطاليس على أن الفلك لا 
يكون ولا يفسد بأن كل شيء اما يكون من ضد ومن شيء موضوع» وكذلك يفسد 
من شيء موضوع وبضد إلى ضدء كا يكون الحار من البارد ويفسد إليهء وحركة 
sl‏ لا ضد ly‏ قي لا تکون ولا تفسد. وحن نقول ل4: إن کون الثيء من ضد أو 
فساده إلى ضد لو سل لكان استدلالك هذا تعويلاً على الوجود فقطء وقولك: إن 
حركة الفلك لا ضد لهاء بناء منك على اعتقادك في الحركة أا أمر غير تحرك الحجم 
وذلك مما نخالفك فيه» لأن الحركة عندنا ليس إلا تحرك الحجمء وما من تحرك إلا وله 
ضد عندنا. 

قال النوبختي: يقال له: إنك زعمت في کتاب السیاء أن ما یکون على آقسام» 
وزعمت أن البرق يكون من غير زمان. وانبثاث الضوء دفعة واحدة من غير زمان» 
فإن كنت تريد أن الفلك كان بلا زمان فهذا ple‏ عندنا» وإن كنت تريد أن الشيء لا 
یکون إلا من ضده فليس يخلو إما أن د ea cues‏ 
قاطیغوریاس أن ال جوهر لا ضد له» وان E‏ الأعراض فقد زعمت lal‏ أن من 
الأعراض ما لم يكن من ضد کالدور والمربع» فإن الأشكال عندك لا تتضاد. فا تتکر 
في الفلك أن يكون ويفسدء وان لم يكن له ضد؟ قال: ثم يقال له: آخبرنا عن آنفس 


۵ أہا] cal‏ د ۲۲ قاطيغورياس] قاطغورباس» د 
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«Ale‏ من أي ضد كونت وإلى أي ضد تفسد؟ وعن القوى التي في الأبدان» كالقوة 
المولدة عندك والقوة الغذية والشهية وسائر القوى» إلى أي شيء تفسد؟ قال: وفي 
تجزه عن ذلك إبطال لقوله. ثم آلزم: إنا نجد الهواء يتغير إلى الماء» والماء ذو لون» ولد 
جاز أن يقال أن ell‏ لا لون له از مثله فى سار الأشياء الملونةء وإذا شت هذا ثبت 
أن لون الماء قد كان لا من شيء. وكذلك إذا استحال عندع الماء هواء فقد ا 
لا إلى ضد» وفي ذلك تقض قولكم. 

واستدل أرسطو Lal‏ لقوله أن المحركة الدورية لا ضد لهاء قال: لو كان لركة 
السماء ضد لكان الذي يظن به أن يضادها هي المركة المستقية, 0 خط 

هو الذي يظن به أنه يضاد الدائرة» لأن الدائرة منكسرة من جميع النوا 
مستوء وهذا غير صحبح» لأن لوط با عضاد ای مر علو والسفل. is,‏ 
المستقيم لا يضاد المقوس في المكان. قال: ولو كانت SAV‏ إلى فوق تضاد الحركة 
الدورية» وهي ضد للحركة إلى أسفل» لضاد الشيء الواحد شيئين طبيعيين» وال أن 
يكون للشيء الوا الواحد ضدان طبيعيان. ونحن نقول له: هذا قياس مبني على مقدمات 
ye‏ مسلمة» لأنه يجوز عندنا أن يكون للشىء الواحد أضدادء والأكوان في الجهات 
عندنا كلها متضادة» وكذلك الألوان. 

وقال النوبختي: ما تنكرون أن يضاد الشيء الواحد الشيئين من تین مختلفتين؟ 

ن الهواء یضاد الأرض: والنار. آما (SG oy‏ یضاد الخار البارد» وآما النار فکا 
0 اليابس الرطب. فا أتكرتم أنه یضاد الخط الستقم الخط الستقی بالأماكق, 
ويضاد الدائرة بالاستواء والانكسار ؟ قال: ویقال له: 2 لا يضاد الخط ١‏ 00 الداعرة 
کضادة الحار البارد من غير تعلق بالأمكن؟ ولولا أن الشيئين اللذین يتحركان علواً 
is tae‏ ن لا تضادت حرکتا SN‏ 

واستدل da)‏ أيضاً بدلیل غير مبين» ففسره امسطیوس بتفسیر وفسره 
که هو آنا وین ها ار رسا ی میس و ای 
Lewy,‏ عليه قوساً لكان للخط الستقم ضد واحدء وكان للقوس أضداد ثبرة» لأنه لا 


٩‏ والخط] اولخيطء د ٠١‏ مستو] مستوی, د ١١‏ الشيئين] للشيئين» د 
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ین پم سم ال وی انم A E‏ 
الواحد إلا واحدا. 

Ll‏ نحن فنقول له: إن الأصل الذي تدّعونه من أن الواحد لا بضاد الا واحداً هو 
غير مسام عندنا. وقد استدلوا لذلك بأن حقيقة الضدین ها اللذان بتعاقبان على 
موضوع واحدء 0 = ۶ الخلاف والبعد. Gilly‏ يكون في أقصى مراتب البعد 

من الآخر لا يكون إلا فصح آن الشيء لا يضاده إلا واحدء وهذا الذي 2953 
دعوی Ae Lal‏ عن ey‏ ما أنكرتم أن تكون أشياء كثيرة» كل واحد 
ae‏ من ان اب کل بل ری رم ور 6 

Reine ae ae‏ القوسء ثم قال: إذا 
كانت القسي لا Ale‏ لهاء وكان الضد هو الذي له البعد ices‏ 
ak‏ م وإذا كانت ١‏ القسي لا Ale‏ لهاء وما لا ale‏ له لس 
بمحدودء وال د و ديد لبعد الأكبرء فلم 
مامسس ۰ ا من لعن هر وم ول 
تق فلل من كذ ل أن ل كود es‏ > لأنه 
3b‏ قال: إن | TT eT‏ 
من أن تنتبي [عند] SM‏ منباء وهو قوس احیط. 
وراءه. لا خلاء ولا ملا Sb.‏ لشي ی موجوذق فاذا mee‏ الرکات التي 

re‏ غا كانت متضادة GY‏ بعدها البعد الأكرء MS‏ ما یکون ف 
ar pee oe‏ أن 32 ae‏ 7 خلاف هته tat‏ مضادق 


۱ وعکن] ومکن» د ۱۰ القوس] الشسي» د ۱۵ بحقيقة] بحقيق» د 
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واستدل آرسطو أيضاً وقال: وجدنا کل ما مسح فإنما يسح بالشيء الستقیم. لا 
بالقوس» وبه یعرف البعد الأكبر الذي هو الضدء فالخط ١‏ المستقيم فيه التضاد دون 
0 فألزمه النوبختي أن يكون البعد ST‏ نفسه هو المتضاد دون ما يعرف به 
لبعد SM‏ لأر NAE‏ ء لا يجب أن يكون Lae‏ با Got‏ به ذلك 
۳ العروف. ألا ترى آنا نعرف السواد والبیاض بقوة البصرء ولا یلزم أن يكون 
ا افیف نیا واه واس gla,‏ ا ودن سای رف ن 
والكذب» ولیس في البرهان ولا في TT‏ 
متضاداً في نفسه من حيث يعرف به | لعبد الأكبر. وقال أيضاً: آلس إذا عرف قطر 
اك ا 00 القطر؟ 
مسح المستقيم بالمقوس. قال: ويقال طم: إنا قد نجد ا ae‏ ا 
Cee Cie ten a‏ ميزان هو البعد 
ادي ete Stal col) SH‏ ریات 7 
الناحية ١‏ الأخرى خمسة بروج» وبعد الميزان أكبر من الجهتين» فيلزمك اذلك أن یکون 
في الفلك متضاد. 
واستدل أرسطو Lal‏ فقال: إا كانت الحركات على الخطوط المستقهة من أجل 
أن كل واحد منها يبتدئ من نقطة وينتبي إلى أخرىء وابتداء إحداهما Ale‏ الأخرى» 
وكأن المركة Agel)‏ تضادها الحركة التي تخالفها في clear‏ وإذا كان ذلك كذلك لم 
ee‏ 
وتعود إلا بعینها. 1 واطرکتان فتلفتان في الدائرة ae ae‏ 
وإما أن تقهر إحد ae anh‏ واحدة» atl,‏ والطبيعة لا یفعلان شین 
ene ee‏ أدائرة وجه. 
ونحن تقول له: لم حکنت بتضاد الرکتین المستقهتين لكونها حرکتین إلى نقطتين 
مختلفتين ولم تحكم بتضادهیا لكونها حركتين إلى جتمتين؟ وما من وجه تذكره في التضاد 
لأجل ما ذكرته إلا وهو حاصل في الحركتين إلى cose‏ لأنك إن قلت أن الضد هو 


٩‏ يحيط'] + به د 
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الذي يبعد عن ضده البعد الأکیر» وذلك لا يثبت في oS!‏ إلا بأن تبتدئ إحداه) 
من نقطة silly‏ از لبعد من تلك النقطف وذلك بأن تتحرك من 
ر shail‏ من Sel‏ اوسط, قل :وا وجب JE)‏ کل 
واحد من الحركتين غاية البعد o‏ مام قل: gl‏ متى كانتا على 
الغاية من البعد لم يصح اجتاعها في الوجود لا لأمر سوی ذاتيهاء فيقال لك: هذا 
حاصل في كل حركتين إلى متين» سواء كانتا قريبتين أو بعیدتین» لأنا لا نعقل ds?‏ 
اجتاع هاتين eS A!‏ لموضوع واحد. كا لا نعقل اجتاع الحركتين اللتين ها على غاية 
البعد للموضوع الواحد؟ 
واستدل أرسطو أيضاً فقال: إن العيان يشهد للقياس» لأنا لم نشاهد الفلك يفسدء 
o‏ ن قبلنا. قال: ولهذا قال القدماء من 
ae‏ إن السماء موضع لله al Sls‏ هی أن SRE‏ بل 
ا کا ذز Paes | aan‏ 
لون إل الحكاء أن اراي كوا عولون على city JEW‏ ویون إل 
التقليد, فلا يقادونهم. فيقال له: أفتقول: ايده فانه يجب أن ae‏ 
كذلك ولا يجوز عليه التغير والاستحالة le‏ شاهدناه Sade‏ فان قال: لا يجب ذلك» 
أبطل استدلاله» ون قال: نعم» قبل له: إن مشاهدتتا للشيء على حال إنما تدل على 
أنه [على] ما نشاهده عليه في حال ما نشاهده. ولا تدل على أنه قد كان كذلك من 
قبل ولا أنه یی كذلك من بعد. بين هذا أن مشاهدتنا له مقتصرة على الحال ولا 
تتناول ما قبل وما بعد. فإذا كانت الدلالة على alle‏ هي المشاهدة ولم تتناول ما قبل وما 
بعد لم جز أن تدل على ما قبل وما بعد. ویقال: إن كانت مشاهدتتا للشيء على حال 
تدل على أنه كان كذلك من قبل وسيكون كذلك فيا بعد فقد أغنت المشاهدة عن 
القیاس» فلا معنی لقولك أن العيان بشهد للقياس» ون كار ن لا يدل على ذلك وحده لم 
يشهد هذا العيان للقياسء بل القیاس وحده ات عر و کاس فا 
بعد» والمشاهدة مقتصرة على دلالة الحال» فبطل قولك Lat‏ أن العبان يشهد للقياس. 
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فسدت» فلا يجوز علا الفساد. وآما ما استشهد به من قول القدماء من البونانین 
فذاك قول بالتقلید. ولس oh‏ بستشهد لقوله بقول آوائله بأولى من أن يستشهد 
مخالفه. بل صاحب كل مذهب بقول أوائله. وألزمه النوبحتي بأن كثيراً من اليونانيين 
وغيرهم قالوا أن الله ls‏ يحل في الهياكل والبیم» وكثير من الناس قالوا أنه يحل في 
الصورء فقل: إنه لا يجوز عليها الفساد. 

واستدل أرسطو لذلك أيضاً فقال: إنه قد ثبت أنه ليس فوق الفلك شيء يحتوي 
عليه فیغیره» ولا کان د pes‏ سرمدياًء وإذاكان سرمديا لم يفسد» وليس يجوز 
أن يفسد بارادته eh‏ ه إذا كا ie‏ الأشياء Lil, eas:‏ 1 بإرادته إلى 
gy 0‏ اب بتد (ene 9 ee‏ 

ن آخرء eT‏ بل كان على حالة وا احدة. 

0 هذه «ستدلالات مینبه 4 على دعاوى ومقدمات غير مسلمة. ويقال له: إنك 
لم تستقص الأسباب المغيرة» ثم تقول: فيجب أن لا یتفیر» بل ذكرت الحاوي لغيره» 
وذكرت اختيار الفلك لتغيره» وليس ها كل الأسباب المعتيرةء فا أنكرت أن يغيره 
بارئه باختياره؟ فان قال: إنه لا يقبل التغيرء GS‏ يغيره؟ قيل له: ge‏ ذلك وقد تم 
غرضك» ولا تعول في امتناع تغيره على قي Gall‏ وقولك: إنه لا كان Alo‏ الحركة كان 
ليس يقتضي کونه سرمدیً. فإن قال أن دوام حركته يدل على طبعه وأن طبعه يوجب 
حرکته» JS‏ له: ما OST‏ أن يكون toe‏ بطبعه» وطبعه يوجب دوام حركته من 
حين کان لا dae‏ وكذلك ابتداء حركته وانهاژها إلى شيء واحد لا يقتضي کونه 
سرمدياً ولا أنه يكون MSS‏ لفل ما LSS‏ 

وألزمه النويختي أن يمور تغير أفلاك النجوم الثابتة والتحبرق. OY‏ يحتوي علا 
غيرهاء قال: ويقال له: ما تنكر أن تغير Al‏ الأستقسات على مر الدهور وتطاول 


۲ عليها] cade‏ د ۲ يستشهد' ] يشهد» د ۵ اختيار] اخبار» د 
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«oles!‏ وان کان آفضل WS cee‏ آن الطبية تفر GLAM‏ وان كان الانسان أفضل 
مها؟ وما OST‏ من أن يتغير بجوهره لأنه متناهي القوةء ون ۸ يتغير بقهر قاهر ولا 
بارادته» أو أن يتغير بارادته إلى الأحسن؟ 

واستدل التأخرون علی of‏ الفلك لا جوز ade‏ الهلااه» فقالا: برهان ذلك آنه لا 
يخلو إما أن یکون هلاکه بزوال عرض منه. وهو الاتصال» ee‏ أو زوال 
صورته وطبيعته» أو عدمه من أصله بصورته ومادته» والأول باطل, لآن الانحراف هو 
بزوال أجزائه طولاً وعرضاً في ole‏ مستقهة, وهو معنى التفرق» وقد بان أن الفلك 
لا يقبل الحركة actly‏ وباطل أن تبطل صورته عن مادته. GY‏ الادة لا تخلو !ما أن 
ي خالية عن الصورة» وهو محال» أو تلبس صورة آخری» فيكون ذلك کون 
وفساداًء وهو محال على الفلك» لأن من ضرورته قبول الحركة الستقجة لأنه فا يقبل 
عورا الف الصووة اروت = وتستدعي مكاناً مكانه» فيتحرك إلى ذلك 
المكان حركة مستقهة كهيولى الهو لهواء. فإنه إذا خلع صورة الهوائية ولبس صورة المائية ل 
يتصور ذلك إلا بأن يتحرك إلى yo‏ الماء حركة مستقهة, الع 
عدم مادته» وهو خحال» لأن كل ما لس له مادة ald‏ يستحيل عدمه بعد الوجودء کا 
يستحيل وجوده بعد العدم» إذ قد ثت أن كل حادث فله مادة إذ إمكان حدوثه 
وصف له ثابت» فلا بد له من محل» الشيء إلا عن مادة حتى ae‏ 
وجوده بعد عدمه في مادته» والا ينعدم | Lebel‏ تفل وجوده من ك وحال 

ينقلب الوجود الا 

یل لم: إنه ما من جسم إلا ویقبل التفرق كما یقبل Flee Vl‏ ویقبل الحركات 
كلهاء أعني الكون في جحمة إلى لل [أي] جمة کانت» والعلم بذلك [من ] الأوليات. ثم يقال 
rd‏ لو سلمنا لكر أن من طبيعة الفلك الحركة الدورية» فإنا نقول لک: أليس يقبل 
الحركة المستقهة قسراً؟ فان قالوا: إنه لا يقبل ذلك قسرا كا لا يقبله طبعاًء قيل طم: 
فقولوا أن ما طبعه الحركة المستقهة فانه لا يقبل الحركة على خلاف طبعه» فا كان فيه 
ميل سفلاً لا يقبل الحركة صعداًء وكذا النار والهواء إذ لا فرق بين طبع وطبع» وان 


٩‏ تلبس] تلتبس, د ۳ طبعه" ] طبعهاء د ۲۶ ميل] chee‏ د 
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قالوا: يقبلها قسراًء قبل م: فا أنكرتم أن تبطل صورته بالتفرق gh‏ یفرقه الله تعالى؟ 
ثم العجب من هؤلاء المتأخرين من المتفلسفة أنهم يزعمون: إنا نصدق الأنياء» ويقرون 
رعو عليه Cie ge)‏ الاخبار في القرآن» یت 
للك لا يقبل الهلاكء Gy‏ القرآن BY‏ فش 58 [۸۱ التكوير ]١‏ ات 
وفيه PRY‏ دل ١5[ [ dol eM‏ راهم 4۸] إلا أن aed‏ ن A‏ 
Abt‏ فيأتوا من التعسف في تأويل ذلك با لا يخنى بُعده على أهل اللسا 

re Seren en E or 
تکلمنا على هذا من قبل» وبينا احتجاح من احتج أن الفلك غير مركب من الطبائع»‎ 
أن يعدم ما لیس له‎ EST واحتجاج من قال أنه تركب من الطبائع. ويقال لهم: ما‎ 
مادة؟ آلس الصوت یعدم بعد وجوده» وإن 2 يكن وجوده عن مادة؟ ويبطل بهذا‎ 
لأن الصوت يوجد‎ Lal أيضاً قوهم: إن ما لیس له مادة بستحیل وجوده بعد العدم‎ 
قوطم: إن كان حادثاً‎ ee ماد وهو مکن الحدوث بعد العدم»‎ d بعد العدم ولیس‎ 
فله مادق لا ن الصوت حادث ولس له مادة. وأما قوطم: | ن إمكان حدوث الحادث‎ 
وصف له قبل حدوته» فلا بد من أن یکون له محل حتى يبقى إمكان وجوده بعد عدمه‎ 
به أنه لا بد من تصور الفاعل‎ Aus في مادته. فانه يقال طم: ما تعنون هذه الادة؟ إ إن‎ 
لما يريد إحدائه فسلمء غير أن ما یتصوره الفاعل ليس يجب أن یکون شيئاً ثابتاً بصح‎ 
أنه لا بد من شيء ثابت يكون‎ aus من القادر أن يحدث من تلك المادة الحادث» وان‎ 
هيولى للحادث فهو غير مسام الکتاب ما يغني في هذا الباب.‎ 

فأما من جوز الفساد على الفلك Saul haus anaes‏ 
ثلاثة آبعاد كسائر الأستقسات وقد شاركها في الجوهر الموضوعء il,‏ خالفها بالأعراض» 
فإذا كن موضوعها lol,‏ وجاز غل بعضها الفساد. جاز عل جمیعها. وهذا الدليل 
eee bus‏ لأن الکون والفساد ليس لا اجتاع بعد تفرق أو تفرق بعد اجتاع, 
وتغير من حال إلى حال بوجود الأعراض في الأجسام ذات الابعاد. ومصحح ذلك 

إلا الحجم» فإذا كان الفلك يشارك سائر الأجسام في الموضوع جاز عليه ما يجوز 


۲ العجب] المجیب. د ۷ قوطم] قوله» د ۱۲ [Be‏ حادث» د ۲۳ ذات] ذيء د 
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عليهاء وقرروا هذا الدليل بأن قالوا: إن الفلك يشارك سائر الأستقسات في أشياء غير 
الوضوع من ides) ae Se‏ نلاب اسان پشارکها في الكون والفساد. 
قالوا: وا غر من حال ذلك عليه من حيث لم بشاهد له كونً ولا فساداًء ولیس بمتكر 
أن بفسد Je‏ طول الستین فساداً لا ينين للحس نی الدة البسيرة» ولا یلحقه الرصد 
في كل وقت. 

واستدلوا إذلك أيضاً بافسادهم لعلل خصوعم في أن الفلك ليس من هذه الطبائع 
الأربع. وقالوا أيضاً: يجب إن كانت الحركات أدلة على الطبائع أن يكون الفلك من عدة 
طبائم» لا طبيعة واحدةء LY‏ مختلفة OLN‏ فبعضها مشرّق وبعضها مغرّب» وبعضها 
يدور على مركز الأرض وبعضها على مراکز مختلفة» فان كانت هذه الأشياء لا تختلف 
بها احرکات LY‏ كلها دورية. والفوق والأسفل لا تختلف بها الحركاتء لأنها كلها 
مستقهة, فان كان الكون والفساد إنما يقعان في الأضداد فني الأفلاك الأضدادء لأن 
كل فلك قوسان» عميق ومنحدب. فالعميق في باطنه والمنحدب في ظاهره. لأا إذا 
كانا مختلفین فلس اختلافهها کاختلاف الضاف. اذ of‏ قد ینفرد آحدها عن الآخرء 
ویس كالموجبة والسالبة» لا إيجابان» وليس كالعينية والعدم» ed‏ كيفيتان» فلم ببق 
إلا أن یکونا ضدین وإذا كانا ضدین» وها في الفلك من ظاهره abl,‏ ففي Mal‏ 
الأضدادء.وهذا پوجب فساده. فان قالوا: هذه الأضداد توجب الکون والفساد» ولس 
الأضداد بالحركات ما يوجب الکون والفساد oY‏ الأشياء قد تتحرك المحركات المكانية 
ولا تفسدء قيل هم: إذا قبل 0 أحد الأضداد قبل الأضداد الأخر التي توجب 
الکون والفساد. فان قالوا: نا oe — dos‏ والمنحدب بالوضعء وإلا le‏ 
0 واحدة إذ Gee ore‏ اكات 

لى المركز بالجهات» والا فها بمنزاة واحدة ew‏ واحد 

ودر أن من طبع الفلك أن يفسدء لكنه لا يفسد رد بارته. ob‏ 

قالوا: إن الله تعالى تولل صنعته. فهو لا يفسدء وكذلك قال أفلاطن في كتابه إلى 


۰ والفوق] فالفوق» د | cle Lhe‏ د ١7‏ قوسان] قوسین. د | فالعميق] فالعمق» د ١8‏ وباطنه] 
وباطنيهء د ۲۰ وهتا] توهمتاء د 
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طواوس: إن الله تعالى قال للعالية» يعني النجوم. آنا الذي SAS‏ فاذلك أنتم لا تموتون. 
قال Jes guy‏ هم: هل تولى الله ls‏ صنعة الناس وغيرهم من الحيوان الذي 
يكون ويفسد عندع؟ فإن قالوا: لاء قبل لهم في الفلك مثله. ون قالوا: نعم» نقضوا 
علتهم. وأما ما قاله آفلاطن فهو خرافة. وليست الخرافات AME‏ به. 

فأما من قال منهم أن الفلك حي فقد استدلوا لذلك بأشياءء منها قالوا: وجدنا كل 
ذأ كافك یه کل ان بل کت aad‏ اط كان ينقد تالاه الى" کین ما 
أفعاله أكل» وكذاك نجد ماکان بدنه أكل فعلا كانت نفسه أكل» فلا ثبت أن للفلك 
جل الأفعال» وهي الكون والفساد والحرث والنسل وترتیب الأزمنة التي بها يكون قوام 
العا وجب أن تكون نفسه IST‏ النفوس. قال النوبختي: وقد استدل بهذه الدلالة 
ثابت بن قرة. ونحن نقول له: إن الأفعال عندك على ضربين» أحدها طبيعي ول 
اختياري» والاختيارية هي التي تدل على أن Web‏ حي» فن آين ثبت لك أن أفعال 
ا رار استدلالك هذا؟ فان قال: إن ترتب الأفعال 
وما يتعلق به القوام يدل على الاختيار» قيل له: إن كثيراً من الافعال hes‏ 
ا" > وتقولون: إن الطبيعة لا تفعل العبث ولا الباطل» فإذا كا 

هذا هو قولک في الأفعال | یه wen BEE tig‏ 
رات الشمس al‏ وه lie‏ لطريقة الاختيار» وحركاتها وسيرها تدل عندع 
على طبيعة خامسة» GG‏ يستقيم ما درته على طرق ؟ 

وأما النوبختي فانه قال: يقال id‏ 0 هذه الأفعال للفلك؟ دلوا على 
ذلك ثم استشهدوا به» spb Sling‏ إذا كان الفلك يفعل الحرث والنسل فاي شيء 
تفعل الطبیعة؟ ويقال طم: أليس جسم اله لفلك أكل ولیس له حس الذوق والشم؟ فلا 
بد من: نعم» فیقال له: لضا ی ولا يكون gb Sle‏ قالوا: 
هاتان الحاستان تصلحان للغذاءء والفلك لا يغتذي» قيل eb‏ والحياة لا تکون إلا لا 
بخش. والفلك لا يحس لأنه لا ينفعل. عم الدرة والذهب أكل من 
البعرة والحصاة ولا نفس لما ؟ فا أنركتم أن يكون الفلك أكل جساً ولا يكون The‏ 


١‏ الذي] لدی. د ۲ تبين] تن د ۱۷ طبيعة] Ate‏ د 
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متا قار وجدنا حرکات لك مها ما هو من انشرق Sy‏ الفرب» وتا ما هو 
من الغرب إلى الشرق. فدل ذلك على أن حركاته غير طبيعيةء وإذا كان مختاراً كان 
Le‏ قالوا: ولس هذا بناقض لقول آرسطاطالس من أن حركة الاك ا oy‏ 
ale‏ حركته الدورية بطبعه لأنه لا يتغير عنهاء واختلاف حركتها | لتي ذكرنا دليل على 

ختياره» ويكون ذلك Aye‏ إنسان هوى من علو وحرك ده وهو يوي > فهويه بالطبع 
Se‏ سر e‏ لى الفصل بين الحركيين حتى جعلتم 

حداها طبيعية والأخرى ١‏ ختيارية» Aly‏ م تجدون LK‏ محدثان على طريقة واحدة؟ 
oe‏ 

وأما النوبختي» فانه قال: قد استدل GS‏ على أن الفلك طبیعتین متضادتین 
بان ] فيه حركتان » إحداها من الشرق إلى المغرب» والأخرى من المغرب إلى المبيت» 
فبأي شيء یدلونک على أنه مختار؟ قال: وال :هل يجوز أن يسكن؟ فإن قاو 
نعم» تركوا قوطم» وان قالوا: لاء قيل طم: إذا جاز أن يكون مختاراً للحركة ولا يجوز أن 
ES‏ 0 

ومنها قوهم: إن الفلك جرم وهو علة كل كائن وفاسد. وکل جرم لا خلو من أن 
يكون حياً أو ليس LA‏ فإذا كان الفلك dle‏ طبيعية للکون والفساد. يعنون dle‏ تامقء 
فإما أن یکون ee an‏ من أجله فعل الفاعل. قالوا: ويستحيل 
أن يكون عنصراًء لأ ن Coat peel‏ ون صورة إن ضورة: والفلك ليس 
مستحیل» ویستحیل أن de OS‏ صورية» لأن الصورة غير مفارقة عنصرها وها 
موجودان معاء والفلك مفارق لعناصر الأشياء» ولیس الفلك غاية کالسکنی الذي من 
أجله فعل الانسان البيت» لأن الکن والتحصین غرضانء والفلك جسم غير غرضء 
فلا فسد ذلك ۸ 2 سق إلا أن یکون de‏ فاعلف abl,‏ شرف من العلول le‏ هي Ale‏ 
ولا تاو | el‏ من أن تور ماع كتسخين امار أو ایکا في اا 
قالوا: ولن يجوز أن يؤثر الفلك بآلة حيوانية» فيبقى أن يفعل بطباعه. وإذا آثر الحياة 


٩‏ طبيعتين] طعتین. د ٠١‏ البيت] الميتء د ١١‏ یدلونک] يدلوهمء د ۱۶ ومنها] اولهاء د 


aul الدين بن‎ S VIA 


بطباعه فالحياة في طباعه» كما أن النار إذا آثرت الحرارة في غبرها بطباعها فهي حارة 
بطباعها» وكذلك الفلك حي بطباعه. 
وهذا الاستدلال لا بد فيه من تفسير ما آوردوه من العبارات فيه ليتيين غرضهم 
به. del‏ أن العلل عندهم على أربعة آضرب: صورة وعنصر وفاعل وغاية» فالصورة 
Pus‏ هي العلة التي هي جزء من قوام الشيء يكون به هو ما هو بالفعل. کالسريرية 
3 السریر. وإنغا موا ذلك oY dle‏ السرير يكون سريراً بالعنصرء وهو اخشب 
وبالصورة. لأنه بالصروة يصير سریرً بالفعل» وبالعنصر يكون سریرا بالقوة» أي يحصل 
سريراً إذا حصلت صورة السريرية» والخشب يصح وجود السريرية» فبقولون: هو 
سرير بالقوة قبل أن تحصل له صورة السریر. Lely‏ الوضوع والعنصر فهو القابل 
للصورة» كالخشب للسرير» ويشترك الموضوع والعنصر في هذا الوجه. وهو آنا يقبلان 
صورة co ctl‏ ويفارق العنصر الوضوع من وجه آخرء وهو أن العنصر يكون جزءا 
من الشيءء كالخشب للسريرء والوضوع لا یکون جزءاً من الشيء کال للعرض. 
فا معوا العنصر de‏ لأنه لا بد منه في كون الشيء» لأنه لا بد من الخشب في OF‏ 
السریر. وأما الفاعل فهو العلة GM‏ تفید الوجود لا في lets‏ أي لا عکون ذانها بالقصد 
الأول محلا لا مستفيد منه الوجودء كالطبيب إذا He‏ نفسه. والإلهيون بعنون بالفاعل 
مبدأ الوجودء ومفيده کالباری da‏ والطبيعيون يعنون بالفاعل ما لا يفيد وجوداً غير 
التحريك. AW! Lily‏ فهي العلة التي لاجلها يحصل وجود co gill‏ وهو الذي نسمیه 
نحن الداعي والغرضء نحو السکنی. فإنه الغرض الذي لأجله تبنى الدار وهو غاية 
الغرض» وان كان لأجل هذا الغرض يصير غيره غرضاً في بناء الدارء كضرب اللبن 
ونقله إلى فير als‏ 
فقسموا کون رن 8 الأقسام» وينوا أنها ليست إلا علة فاعلةء ثم 
آوجبوا أا لا کانت مؤثرة في الحياة لزم أن تکون مختصة بالحياة لکون العلة آشرف من 
العلول. وکل ذلك ages‏ غير مسلمة. وم یصححوها بدلالة» وهذا OE‏ في بطلان 
الاستدلال. فبقال لهم: ولم لذا كانت مؤثرة في الحياة» لو سام أن الحياة من تأثیر الفلك» 
زم أن تختص با تور فيه ؟ ألبس الثقل يؤثر في الهوي. ثم لا يختص في نفسه مبوي ؟ 
والصاكة تؤثر في وجود الصوت. ثم ليس هو في نفسه Bye‏ إلى ما لا يحصى BT‏ 
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silly‏ استشهدوا به من تسخين النار هو مثال» وليسوا بأن يشہوه Wh‏ من غير علة 
جامعة be‏ بأولى من أن نشبهه نحن كا ذکرناه. وقوطم أن العلة أشرف من العلول فقد 
قيدوه وقالوا: أشرف منه با هو علة» وکنا أشرف منه من حيث كانت علة وهذا 
الكون والفسادء ثم ليس هو عندهم كائناً فاسداً؟ فسقط ما قالوه. 

وأما النوبختي فإنه قال: يلزمكم على Sls‏ هذا إذا كان الفلك مؤثراً في الحياة 
واطوت» jay‏ والععی» والطرش والصمم» وصحة الحواس أن يختص بكونه le‏ 
clays‏ وبصيراً AI‏ « ومعیعا غير معيع» وشامّاً أخشمء فان ن قالوا: محال أن يؤثر الفلك في 
هذه الأشماءء قيل طم: فانفصلوا من يقول: dle‏ أن يؤثر الفلك في الحياة. قال: 
ويسألون عا يؤثره الفلك على قوم في dll‏ من الحر والبرد والرطوبة والببوسة 
والطعوم والأراييح» فان دفعوا أن يكون ذلك من تأثير ا sca‏ الحياة» 
وإن سلموه ه لزم ما آلزمناهم في ل قال: وقد بلغ من اعجاب يعقوب بن 
إسحاق أنه jo‏ رسالة في أن الفلك حى ناطق بهذا الاستدلال. وانه ضعيف قد 
اعتل به قدماء الصابئين» وحكى الور عم استدلالاً هو الأول بعینه. لكنه بعبارة 
أخرى. 

3 قال: وقد زع الكندي أن للفلك حاستين ها السمع والبصر دون اللمس 
والنوق» وقزق on‏ ذلك بان قال: of‏ السمع والبصر سیب للعلوم اح وال من 
الفلسفق ue‏ اوق والشم "نو oat oe‏ 
قال : ما ا | صل يت وين من فل أن اس 2 ايد 
للالتذاذ بالأشياء المرئية وسماع الأصوات ١‏ / هی وفيا من هذه الجهة تقوية للغريزة 
واصلاح للطبائع» ولیدفع ا الحيوان من نفسه الافات من الوقوع في ی 
ذلك» وليسمع ما يحترس منه قبل وصوله؟ فلا كان الفلك عندك لا یلتذ كا لا dh‏ ولا 


۳ کانت] «gh‏ د & معلول] معلولا د ۱۶ الصابئين] الصابينء د ۲۱ [lady‏ وفهاء د ۲۲ با] 


اء د ۲۳ ولیسمع] وللسمع» د 


aul الدين بن‎ S W: 


يحتاج إلى اجتلاب النافع ولا إلى الاحتراس من المضار فليس بسمیع ولا بصير. وان 
كان الفلك ليس له حاسة اللمس لانه لا ینفعل» قيل له: آلیس له حاسة السمع والبصر 
لأن الفلك ینفعل clad‏ ولهذا تضره الأصوات الهائلة و[الأنوار] الشرقة؟ ویقال له على 
قوله أن السمع والبصر هما لينال با علوم الفلسفة: فهل ينال الفلك علوم الفلسفة؟ 
فان قال: لاء JS‏ له: لجوزوا أن يكون له حاسة الذوق والشم ون كان لا يغتذي» 
وان قال: نعم» قبل له: وز أن يكون Lal‏ طبيباً وشاعراًء ومن بلغ إلى مثل هذا فقد 
ال 1 الإلزام على هذا الاستدلال. قال: واستدلوا على أن 
الأجرام | ت نطق. قالوا: إذا ثبت أن لها حس السمع والبصرء وليس من 
اماو فهو إذاً للتقييز. وقد أبطلنا pide‏ قوهم أن له حاسة السمع 
والبصر. ویقال هم: إن سم pall‏ ام والحشرة والدواب» فقولوا آما ذوات نطق. 

واستدلوا oh Lat‏ الفلك إذا كانت [فیه] ale‏ نطقيته» فإذا كنا ناطقین ول يكن 
الفلك ناطقاً لکنا شرف من ١‏ ی و یی ره 
كفاية. واستدلوا Lal‏ على أن الأجرام الفلكية ذات نطق gh‏ قالوا: ee)‏ 
وكانت القوى النفسية oe Bye‏ رس 
والغضبية والشهوانية للحاجة ALI Ling‏ ول يكن الفلك وما فيه حتاجاً ولا Sue‏ إذ 
کان غب ركائن ولا فاسد. لم يكن له هاتان القوتان, فلو لم تكن له القو: 5 dla‏ ایض 
ماکان cle‏ لأن ما عدم هذه القوى التلاث فليس بحيء وهذا الاستدلال مبني على 
أصول قد أفسدناها. 

قال النوبختي رحمه cal‏ ما أنكرتم أن تكون القوة المميزة التي هي 0 
للحاجة أيضاء oY‏ الانسان يز با للم ذا عرضت 
له GE de‏ معها التلف ميز بها منافع دوه cy‏ لها Teal‏ لمعل ما یی 
ما خاطب به وليذكر بها ما ذهب bade‏ يجز أن یکون له هذه القوة آیضاء کا ليس 
له القوة الغضبية والشهوانية؟ فإن قالوا: إن ما عدم عنه هذه القوى الثلاث فليس 


[all ۲‏ لس د ٠١‏ والحشرة] dad,‏ د 
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بجي» قيل oh‏ إذا كانت Sle‏ في تفي القوة الغضبية والشهوانية تقتضي نفي المنطقية 
عنه فقد اقتضت Sle‏ أنه ليس بحي» ولو كانت صحيحة ما أبطلت مذهبك. 

واستدلوا أيضاً فقالوا: وجدنا من طریق الساحة أن قطر كة الکواکب الثابتة مثل 
كرة الارض بغانية GT‏ فلو توهمنا الناس الذين على ظاهر كرة الارض تکانوا بزیدون 
في مقدار الأرض من Lele‏ سبعة أشبار» فلم يكن لم في الأرض قدر محسوس عند 
فلك الكواكب الثابتةء فضلاً عن الكرة التي هي غير مكوكة» ولكان يكون ما فعله الله 
تعالی من الناطقين لا قدر لهم عند ما فعله الله تعالى ما ليس بناطق» وما ليس بناطق 
آخش من الناطق» وهذا لا يجوز في أفعال الله تعالى. قالوا: ومن ظن ذلك فقد ضبق 
قدرة الله تعالى التي لا تضيق عن شيء. ولكانت أضيق من قدرة الرجل الصاح الذي 
أكثر أفعاله الأفضل. 

ونحن تقول Sid‏ أوجبتم لأجل فضياة الفلك على الناس في المساحة أن يكون 
ذا نطقء لأنه لو لم يكن كذلك لكان الإنسان أفضل منهء فا أنكرتم أن يكون للفلك 
فضيلة الساحة على الانسان وان كان للإنسان فضيلة النطق. فلا يلزم منه أن يكون 
الفلك آخش من الانسان بكل حال؟ فان قالوا: إن العظم من حيث المساحة لا فضياة 
له من دون نطقء فلذلك أوجبنا أن يكون الفلك ذا نطقء قبل طم: فقد flat‏ 
استدلالك» لأن العظيم من حيث المساحةء إذا لم يكن له فضل على الصغير من حيث 
المساحة من دون نطقء فلاذا أوجبتم لأجل عظم الفلك في المساحة أن يكون ذا 
نطق» وإلا بطل فضله من حيث المساحة؟ وقد أقررتم أن لا فضل للعظم من حيث 
المساحة من غير نطقء فبينوا أن الفلك ليس بأخش من الانسان حتى يجب كونه ذا 
نطق. ولولا هم See‏ هذا الاستدلال لما أوردته لرككتهء ویازحم على هذا أن تكون 
أشخاص المائم التي هي أكبر مساحة من شخص الإنسان ناطقة. وإلا بطلت فضيلتها 
من حيث المساحة على الإنسان. 
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وأما sey‏ رحمه الله فإنه قال: يقال طم: اقا تكلمتم على وجود الناس على 
الأرض في وقت ماء ee‏ وما حدث من قبل آکثر مقداراً 

sS‏ الناس لم يزالوا ولا يزالون؟ قال النويختي: وحكي عن 
أرسطاطاليس أنه قال: ! RN E u‏ 

مکان إلى مكان» mT‏ ن إلى مکان فهو حي. eae JB‏ 
أن حركته ذ ات نظم وترتیب. وما تقدم من | إلزامنا على استدلالهم الأول على أن الفلك 
حي يلزم هذ هذا الاستدلال أيضاً. ونقول {est‏ لأرسطو: ما ذکته الآن يبطل قولك أن 
للفلك طبيعة خامسف لأن af‏ حياً ختارً ليس بطبيعة, Sha’‏ عن أن تكون خامسف 
ويقال: ما OST‏ أن يكون مقسورا على انتقاله وحرکانه. فلا يدل ذلك على أنه حي 
ولا أنه Se‏ فإن قال: إني قد دللت قبل هذا على أنه لا يجوز أن تكون حركته 
قسرية» قبل له: فإذا قلت: إنه حي ختار» فقد جوزت أن تكون حركته قسرية BY‏ 
لا متنع أن يختار حركته الوضعية. فتكون قسرية. وأما النوبختي فإنه قال: يقال لمن رأى 
Us‏ اراي لا Gf ogee‏ حرکة le abla lly J‏ ينا اختیرهیء لب 
ينتقلان من مکان إلى مکان؟ 

Lb‏ من قال منهم أن الفلك ليس بحي ولا تاطق» فاستدل وقال: لو جاز أن 
تنکك في ذلك لجاز أن يتشكك في الماء والأرض والهواء والتار وني شعاع الشمس 
ye We eo‏ لس جرا و 
يكونوا ادعوا الاضطرار في ذلك» ولا وجه cdl‏ لأن هذا العام حاصل لنا في الماء 
والهواء والنار ضرورة دون الفلك. لأنه Se‏ أن يشك في هل هو eae‏ 
وان استدلوا بشدة حررة شعاعها عل شدة حرارها فى مها فقد استدل ناف 

ae ae ل قالوا: لأ‎ ane 
وشدة‎ cle لبرودةء ولهذا إذا يستحرٌ الروح | لبارد الذي في القلب لم ببق الانسان‎ 
ييسها تدل على شدة حرارة قرص الشمس وشدة يسهاء‎ ae حرارة شعاع‎ 
يدل :ذلك عل‎ cob) نا استحال الهواء إلى امرارة واليپوسة قبلة الشمس‎ ells لولا‎ 
أنها ليست بحيةء ولو جاز بعد هذا الاستدلال أن نشك في حياتها لجاز أن نشك في‎ 
ب‎ 
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وکن آنل اناك فیقال: adil of‏ نال | E‏ 
والقمر واستدعی بذلك أن نحمده على ذلك» فقال }35 لک ال Ja!‏ واتار والشفش 
وال 4 | [17 النحل ۱۲] وقال «وهو sill‏ جَعَلَ SW‏ الوم تا با في ات 
ار تخر [5 الأنعام [AV‏ فلو كانت هذه الأجرام حية ناقطة, وکان الله تعالى منعاً 
ماقرا ويد ان لكانت أفعالها إحسانا منها إلينا منزلة الرسول gall‏ علينا 

بنعم الدين» على ما قال تعالى وما سك لا رة این [۲۱ الأنبياء ۱۰۷] 
me‏ الأمر كذلك للزمنا شكر هذه الأجرام» کا لزمنا شكر البي عليه السلا 
ولنبّهنا الله تعالى على وجوب شکرها عليناء كا آوجب علینا شکر الرسول ATL‏ 
التقدمة» وشکر الوالدین بقوله تعالی ان اشكر لي ]١ 5 SAT CEB Ass‏ فلا ل 
ينهنا تعالى على ذلك في كتابه ولا في سنة نبيه عليه السلام علمنا أن هذه الأجرام 
جاد بمنزلة أجرام الأرض والماء والهواء» والنعمة في منافع جميعها ليست إلا لله تعالى 

من دون واسطة بأن خلقها لنافعنا وسخرها لنا ما يفعل We‏ 

وأما سكون الأرض فقد ذكر النوبختي أنا نعلم سكون الأرض باضطرارء والذي قاله 
صحيح عندناء واستدل لكونها واقفة ob‏ الخفيف يلحتها نحو الريشة إذا طرحت من 
علو أو المدرة» ولو كانت تهوي لما ab‏ الخفيفء لأن الثقيل أسرع هويا من الخفيف» 
وهذا التنبيه على وقوفها صحيح Lal‏ وقد أخبرنا الله تعالى في کتابه gh‏ الأرض 
ساكة» فقال لو الله Gg‏ السَمَاوَاتٍ af Sih‏ تولا ]0 فاطر 4۱] ول 
يخبرنا بكيفية إسكانه إياها. ثم ذكر في علة سکوبا وجوه مجوّزة ووجوه فاسدة. فا 
SS‏ في ذلك عن الفلاسفة حكي عن بطلهوس أنه قال: Ua‏ سكنت لأا في الوسط 
وهو السفل» ل هو العلوء وهي بمنزلة النقطة عند cla)‏ وهي 


0 ی رک فقو إنك جمعت بين معان‎ swe 
Lely بمنزلة النقطة‎ Lely ن دوم و منها ها في الوسط‎ 
قال: كونها في‎ ob فعلی ماذا تعول في وقوفها؟‎ SM لی‎ e 


ازو ف کک الو د نف مر ا ا 


[N a‏ وهو الذي سمخرء د ۱۸ ووجوه] ووجوده. د 
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355 القدمات اليقينية. فلا يمكن أن يجعل علة فما‎ eee 
Lebel oF لنقطة وأا السفل هو بمنزلة قوله أنها في الوسط. وآما‎ Hee 
إلى المركز فقد ذكرنا في باب الأكوان عن الشیخ أبي الحسين على قوم بالمركز‎ 
pes 
وأما النويختي فانه قسم الکلام علهم وقال: لیس يخلو اارکز من أن یکون شيئاً من‎ 
الأشياء أو ليس بشيءء فإن لم يكن شيئاً فإذاً الأرض بطبیعتبا تطلب غير شيء» ولو‎ 
جار أن تطلب غر شيء جازأن تفارق غبر شيء و قاس غير شيء؛ و إن کان شيا ۾‎ 
بغيره» أو شيئاً من الأشياء لیس‎ LEG Lage بفسه. أو‎ UB من أن يكون جوهراً‎ JH 
بجوهر ولا عرض» فان کان جوهراً لم خل إما أن يكون في مكان أولا في مكان» فار‎ 
0 به‎ lee لم يكن في مكان لم جز أن يكون الفلك‎ 
إلى مركز أو لا يحتاج» فإن احتاج إلى مركز ثبت أن‎ ald يخلو إما أن يحتاج في‎ 
له» وان لم يحمج لم يحت‎ Ale للمرکز مركزاًء وليس هذا من قوطم» ويخرج إلى ما لا‎ 
Se سائر الأجرام إلى مركز. ويقال لم في هذا القسم: إن كان الرکز جرماً كان‎ 
للاعراض, فلا يخلو إما أن يكون خفیفاً أو تفيلاً أو ليس بخفيف ولا تقيل» أو هو‎ 
خفيف وثقيل بالإضافة» فان كان خفيفاً فهو إذاً هواء أو نارء لأن افیف عندهم هو‎ 
فهو يذهب إلى‎ SB ما ذهب عن المركزء ولس ذلك إلا الهواء أو النار» ون كان‎ 
ولا‎ ole أو أرضء والرکز عندهم لا يتحرك إلى المركز وليس‎ cle المركزء وذلك ما‎ 
الفلك عندهم ليس‎ oY أرض» وان كان لبس بخفيف ولا ثقيل فهو من أجرام الفلاث.‎ 
بخفيف ولا تقيل» وما كان من طبيعة الفلك فهو متحرك على المركزء فكيف يكون‎ 
ار ا رح ا‎ ie ممصا‎ 
E ane eS قوطم‎ Sy ولیس من طبيعة الفلك.‎ 
بلاضانة هو ود له خن بالإضافة إل الاء ويل بالإضافة إلى اکن‎ 
ET E E 
بجوهر لم يخل ذلك الجوهر إما أن يكون من قبيل العناصر أو‎ UE بجوهر» فإن كان‎ 


5 ce gh شيئاً]‎ 5 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۵ 


من طبع lll‏ فيعود pede‏ ما تقدم» وان كان LB‏ بنفسه لم یعقل» لأن العرض لا 
يعقل من دون موضوعء فان قالوا: إنه شيء ليس بجوهر ولا عرضء ۸ يعقل إلا أن 
يكون هو البارئ تعالی عن ذلك» OY‏ ما عدا البارئ فهو عندهم إما جوهر أو عرض» 
فبطل القول Sb‏ 

وألزحم على قوطم بالمركز: إنا لو توهمنا إفسانين عند المركزء رجل کل واحد منیا 
إلى رجل الاخر. By‏ يد كل واحد منیا قدح ملوء ole‏ ولیس شيء سواهبا وغير 
الهواء لیس يجب عندم أن یکونا واقفين والاءان غير منصبين؟ فلا بد على قوطم 
من: نعم» فيقال لهم: آومکن أن يتوم هذا فيا فرضناه؟ ولو جاز أن نتوهم ذلك لجاز أن 
نتوهم نار بعيدة منا ليست محرقة. وثلجا غير بارد. 

وقال بعضهم ob‏ علة وقوفها أن الفلك محيط بها من جميع الجوانب» فهو يجذبها من 
جميع الجوانب جذباً متساوياًء فاذلك وقفت» واستدلوا لذلك بأنا لم lee ad‏ تقيلاً 
يقوم في الهواء إلا لمسك يسكه» ولسنا نرى سک للأرضء ووجدنا الفلك يحيط بها 
من الجوانب» dy‏ نر cope bad‏ ووجدنا جر المغناطيس يجذب الحديد, فعلمنا أن 
الفلك يجذيها جذباً معتدلاًء فلذلك وقفت. ومثال ذلك ما ذكره الیونانیون أن قوماً بنوا 
by‏ من حجر المغناطيس ووضعوا في وسطه bee‏ من حديد فوقف ذلك pall‏ في 
الهواء. Ling‏ الذي ذكروه اقتصار منهم على جرد التشبيه من غير دلالةء ومثله لا يوصل 
إلى «dell‏ ويقال لهم: ما أنكرتم أن يخلق الله تعالى أجزاء الأرض العليا AB‏ ترسب 
وأجزاءها Gaull‏ خفيفة تصعد. ويتكافاً الاعتادان» فيقف لذلك كا جوزه بعضهم. 
وهذا أقرب ما قترقوم. لأن الأمر لو كان كا قلتم لوجدنا جذب الفلك لناء وف 
يجذب الارض. وأشخاصنا من أجزاء الأرضء ولا نحس بجذبه إيّانا؟ فإن قال: آلس 
جر المغناطيس Ole‏ الحديد دون ple‏ أجزاء الأرض؟ لخوزوا مثله في الفلك. قبل 
eh‏ إن من SB‏ أن الفلك يجذب الأرض وان كانت أجزاؤها ختلفة» فا طبن خر 
وسبخة lel,‏ وأشجار» ويجذب الكل fas‏ وليس ot‏ جذبه بالبعض دون 


۱۷ أجزاء ] الجزاء د 
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البعض» فلزمک ما ألزمناكء بخلاف = الغناطیس. لأن جذبه ختص بالحديد أن 
یجذبه دون غره ما يخالفه. 

وأما النوبختي فإنه قال: إذا كانت أجزاء الارض متهافتة غير صلبة» ولیس تمتنع 
صلابتها على ما دون جذب الفلك. GS‏ على الفلك؟ فهلا Cabs‏ عند جذب 
الفلك قطعاء SS‏ 
السیر من علوء فلا يذهب lee‏ ویذهب سفلا. ويقال م: هلا آدار Mal‏ الأرض 
بدورانه. إن کانت Jo Lede‏ ما قلتم؟ أولا ترون أنا رذ ذا آدرنا lei‏ الغناطس. وقد 
وضعنا وسطها حديداًء فإنه يدور بدورانها؟ فإن أنكروا ذلك أريناهم ذلك حساء وقد 
شبهوا جذب الفلك للارض بجذب الحجر امغناطیس الحديد» فيبغي أن يجري SF‏ 
wl‏ ویقال spb‏ ]نه lo Sash‏ ما فلم أن تتحدر الارن سفلاً ولا تقف» oh AY‏ کان 
الفلك يجذبها من الجوانب جذباً متساوياً وقد تساوی جذب الجانب الأسفل وجذب 
الجانب الأعلى» وهي ثقيلة abl‏ إلى جانب السفلء فينبغي أن تنزل بطبعها Slaw‏ إذ لا 
مانم يمنعها عن ذلك. ألا ترى أن القوتين المتساويتي القدر إذا تجاذبتا حبرا يلا على 

سوای أحدها إلى علو والاخر ! a dell J‏ الثقل 
bye‏ للجاذب سفلاً؟ فيجب مثله في | لأرض. 

وقال بعضهم: بل علة وقوفها أن الفلك بدورانه عليه یدافعها من جميع الجوانب 
مدافعة معتدلةء قالوا: لأن علة وقوفها (ما جذب الفلك أو دفعه إياهاء فإذا بطل 
الحذب Ball os‏ > قالوا: وقد وجدنا من JEW‏ ما يدفع الحديد. وهذا الاستدلال 
شبيه بالأول» ويلزمه ما بدأنا به ام على الأول. 

قال النوبختي: لو كانت العلة ما ذكرتم لوجب أن نحس بدافعة الفلك إذا رفعنا 
أيدينا إلى فوق. ونحن نقول: بل كان یلزم ألا يصح منا التصرف على وجه الأرض لشدة 
مدافعة الفلك إيانا إلى الأرضء لأن المدافعة التي تقتضي وقوف الأرض على WB‏ 
وعظمها لا بد من أن تبلغ حداً تلصق بها الأجسام اقا فکیف بأشخاصنا؟ وقوطم: 
لأنه إذا بطل الجذب ثبت الدفع» إغا [كان] يصح لو لم يكن في الأقسام إلا هذان» فأما 
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إذا جاز أن يكون لوقوفها علل غیرهم لم يصح ما قالوه. Gilly‏ قالوه من أن من JEM‏ 
ما يدفع الحديد فقد دک ا دا الحجرء قال: ولو ثبت في ١‏ الأجار 
مثله لا لزم من ذلك أن يدفع | لفلك. ألا تری أن في الأجار ما يجذب الحديد وم 
as‏ ذلك أن يجذب الاك الأرض» بل قالوا Saag‏ 
وحكى أرسطو عن بعض الفلاسفة أن الارض Li}‏ وقفت لأن بعدها من احیط من 
الجوانب بعد واحد. وهذا القول مثل قول من يقول: إنما وقفت لأنها في الوسط. فیلزم 
0 ما آلزمناه على ذلك القول. قال النوبختي: أخبرونا عن الأرضء أمن طبعها أن 
هب إلى ای حتی یکون tall‏ لتق Je Lab‏ السوای فتعتدل فتقف إذلك؟ 
oh‏ اوا:نم»تجهلاء ون leo seh IB TAB‏ آن یکون بعدها ob Ae‏ 
وقوفها. 
وأما من زع منم أن الفلك سای وأن الأرض هي التحركة فانه استدل ob MA‏ 
الکاتن في السفينة العظهة لا يجش بحركنها ویظن أن الشط هو التحرك. فکذلك 
الکاتن عل الارش بری آن ABH‏ هي aly Spall‏ کانت | cam‏ لارض. 


ونحن نقول لهؤلاء: نا نعلم پاضطرار سکون | لارض وحركة لقمر وکثیر من 
النجوم» والذي 09855 يجري مجرى الشمة فها نعلم ضرورةء بمنزلة شبه 
السوفسطائية تشكك في المشاهدات 


قال النوبختي: يقال طم: إنا قد Gy‏ في الفلك عدّة حركات die‏ فنرى حركة 
النجوم الثابتة غير حركة المتحيرة» ونجد للقمر حركة dol‏ وهذا ما lag‏ هذا القول. 
وحكي عن بطليوس أنه آلزم هؤلاء أن الطيور تغدو عن أوكارها وتروح إلهاء فلو 
كانت الارض تدور من المشرق إلى المغرب أو من المغرب إلى المشرق لا 
أوكارهاء لأن سعتها قد تغير. 

قال 2 واستدل النظّام لوقوف الأرض بأنه قد ثبت أن الاشیاء متناهية oly‏ 
للأرض ۲ de‏ والمتحرك هو القاطع للأماك» و إذاكان لها آخر لم تتتحركء لأا لا تجد 
مذهباً 3 تتحرك عليه أو تتحرك إليه. قال 3 وهذا عندي دليل حسن جيد. 


٩‏ السوفسطائية] السوفسطاية, د 
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ولقائل أن یقول: ما تعنون بقولک: إن التحرلد هو القاطم SUM‏ أتعنون SUV:‏ 
الفراغ والجهات أو تعنون بها الاجسام التي SH‏ بها غبرها من الاجسام؟ فان عنوا 
الثاني وهو الذي يقتضيه کلام فيقال طم: ول زعمتم أنه لا بد في التحرك من ذلك؟ 
وما أنكرتم أن يتحرك المتحرك لا على مكان ولا إلى مکان» بل يقطع الجهات بأن يخرج 
من فراع إلى فراغ؟ فإن قالوا: إن التحرك لا يعقل إلا على الوجه الذي <b SS‏ قيل 
i‏ هذا غير مسلی ASN TT e‏ كا نعقله على الأمكنة 

ae‏ ولهذا ل في و SE‏ إذا لم يخلق الله تعالى غیره الهوي بأن نقتر جساً 
ا الجسم يقرب مما قدرناه أسفل منه دون 
الذي قدرناه el‏ منه. ope‏ هذا أن الجسم إذا تحرك على مكان بعينه فإنه في الحقيقة 
لا يقطع | ol‏ ولا يقطع الجهات الحاذية لذلك «gL ١‏ فبلزم من ذلك أنهء إذ الم يكن 
ذلك «gl‏ وجب أن يقطع من الجهات ما يقطعه مع وجود الک 

فأما من زع آها واقفة بقدرة الله تعالى فإنه استدل إذلك بأنه قد ثبت أنه تعالى 
غير محتاج في أفعاله إلى الاستعانة بشيء وأن وجود أفعاله موقوف على مشيئته ثم 
توجد بقدرته تعالى فقط. فلزم من ذلك أن يشاء وقوف الأرض» فتقف بقدرته كا 
توجد سائر أفعاله بقدرته تعالى. فيقال طم: إن مشيئة الله تعالى نما تتعلق بوجود gill‏ + 
على الوجه الذي يصح وجوده في نفسه. وكذلك قدرته Gls‏ فا توجد بها الأشياء على 
الوجه الذي يصح وجودها في أنفسهاء فا أنكرتم أن لا يصح سكون الأرض إلا بأن 
يخلق فما تعالى سكوناً أو يخلق الأجزاء العليا متسفلة والأجزاء السفلی منها متصعدة 
حتى يصح WIGS‏ ترى أن كونه غير cht‏ في أفعاله إلى الاستعانة بشيء ليس 
يلزم منه أن يخلق الأعراض في غير محل؟ فان عنى هذا القائل ما نحكيه الآن عن 
بعضهم فسنتکلم عليه إن شاء الله. 

واختلف غير هؤلاء» فنهم من قال: te‏ سكونها هو أن الله تعالى يخلق فيا سكوناً 
ابتداء فتسكن. ومنهم من قال: بل سكنت لأنه تعالى خلق أجزاءها السفلى منها 
متصعدة والعليا مها متسفلف فتکافاً اعتاداهماء فلذلك وقفت. فالقول الأول يذهب إليه 
الشيخ أبو علي رحمه الله والثاني جوزه أبو هاشم» وجوز الأول. واحتج من قال أن 
الله le‏ يسكنها ob‏ يخلق فيا سكوناً مبتدأ gh‏ ذلك ليس بمستحيلء وهو تعالى 
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قادر على ذلكء فإن لم يسكنها تعالی بعمد يعمدها ولا بعلاقة من فوقها صم أنه Sag‏ 
بسكون يفعله فها. ولقائل أن يقول: ما AST‏ أن يسكها Jat ob‏ أجزاءها السفلى 
متصعدة والعليا متسفلة؟ ويمكن أن يحتج من قطع على أن dle‏ سكونها هو هذا الوجه 
الأخير ok‏ قال: إن الثقيل لا يستقر في الخلاء إلا على ما يعمده أو على Be‏ يتعلق 
بها . فإذا لم مسکها الله تعالی بذلك لم يجز أن يسكنها ob‏ یفعل bd‏ سكوناً ابتداءء 
لأنه إن عني بالسكون معنى يخلقه الله تعالى فما لم يصحء لأنه قد بطل القول lsh‏ 
المعاني» ge gly‏ أنه يفعل YES‏ ساكنة ابتداء لم يعقل ذلكء لأن YES‏ ساكنة ليس إلا 
نه في tt‏ وا الني ليس باعل على ما تقدم» فل بق إلا أن يخلق Wel‏ 
اعتاداً صعداً aK,‏ ما ld‏ من ال: لثقل. ولو gle‏ ذلك أجمع للزم أن لا ad‏ لأجزائها العليا 
A‏ فلا بد من أن يخلق أجزاءها السفلى متصاعدة. BES‏ اعتاد أجزائها فتسكن» 
ولن يصح ذلك إلا بأن يكون ما تحت أجزائها السفلى بصفة النار. فإن قيل: لو كان ما 
تحت أجزائها العليا بصفة النار للزم أن يرسب LS‏ الأجزاء العلياء لأن من طبع الكثيف 
أن يرسب في اللطيف» قيل له: إن ذلك إنما يجب لو لم يكن في الأجزاء التي بصفة 
النار من الاعتاد ما يكافى تقل المعتقد عليهاء فأما إذا كان Led‏ من الاعتاد ما فرضنا لم 
يجب أن يرسب LS‏ الثقيل. ألا ترى أن الرج مع لطافتها ترفع الأجسام الثقيلة» ولا 
ترسب فما تلك الاجسام | any‏ فيا من ake‏ ماکان cll JB‏ الاجسام 85 
فلزم أن تکون العلة في سکون الأرض هنا. 

ولقائل أن یقول: إن الوجه أن نجوز ما ذكرتم ولا نقطع عليه لانه يمكن أن یفعل في 
سكونها غير ما فرضقوه. بأن يقال: إنه يجوزء وان كانت أجزاء الأرض كلها كثيفة 
als‏ أن بخلق تعالى في أجزائها السفلى اعتادات علواً cE‏ تلك الاعتادات ما فيا 
من الثقل» فتقف إذلك جملة الأرضء وإذا حم تجويز ما ذكرنا لم جز أن نقطع على ما 
ذكرتم» بل نجوز ما ذكرتم ونجؤز هذا GU‏ وهذان الوحمان 2 de‏ في علة سكون 
الأرض لبطلان ما [alae‏ فأما من قال Lal‏ واقفة على ظهر Ber‏ والسمكة على قرن 
ثور» فإنه لا شك قال بذلك لأجل الرواية» لأن ما قاله لا يمكن أن يستدرك بأداة 
العقل» وليس في alot‏ السمع المقطوع علبها ما يدل cade‏ فلا يبقى له وجه إلا ذلك 
وأخبار الآحاد ليست بطريق إلى العلم» فلم يمكن أن يقطع على ما قاله. 
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Ul,‏ قول eG Wei‏ اختلافهم. واستدل من قال منهم أن ما 
يظهر في الأرض من النبات 7 والأرزاق والاقوات وأعار الناس وغیر ذلك فهو 

من تأثير النجوم Lads‏ وبعدها واقترامباء فقالوا: إنا نجد للشمس في الطبائم وتغيرها تأثراً 
ناء فإذا كك إلى مشرق أو موضع من المواضع أو لضت و 
الناس ضروبا من الحركات وتغيرت مزاجاتهم وأهويتهم» وأما النبات فإن فعل الشمس 
فيه ظاهرء لأن LYS‏ يقوى ويزيد عند طلوع الشمسء مثل الريحان الذي يسمى نيلوفر 
والخيار وورق الخزوع» وكذلك كل ما يغي» فإذا عربت ذوي وضعف. والمواضع التي 
ل تطلع عليه فإنه ands‏ نا 

ونحن تقول طمم: إن القدر الذي ذَكرتموه في الاستدلال لا يكفي للقطع على أن المؤثر 
فها ذكرتم هي النجوم وحركاتهاء لأنه لو سام لكر أن هذه الأمور تتبع حركاتها لكان ما 
ذكرتم اقتصاراً على الوجود. وقد تقدم أن ذلك لا يوصل إلى da‏ بل لا بد من ذكر 
علة أو دلالة على أنه لا بجوز أن يكون المؤثر فيه غير ما ذكرتم. وما آنکرتم أن يفعل 
الله تعالى هذه الأفعال عند حركاتها؟ فكيف إذا لم يسام أن زكاء الزرع وتغير الطبا 
وفاء الغار ونضجها لا تتبع حركاتها لا محالة؟ بل يختلف US‏ فكثير من النبات ينمو من 
دون ما اتشمس ا اي تستها LN‏ وکر من نو الیل JSF‏ من ما عند 
ما anal‏ لهاء من calls‏ قاوا. LAN‏ فإنة جهو بالليل أكثرء. ونشاهد كيرا من 
النبات ينهو في الظلال آکتر من فائها في الشمس, وکا نجدها تمو عند طلوع الشمس 
علا فکذلك تفو عند آمور آخر Gul‏ وتعهد الزراع والسرقین وحرثة الأرض 
والهواء» فمن أين أن المؤثر ما 0953 دون هذه الأمور؟ 

وأما النوبختي فإنه قال: يقال لم: قد يتحرك الناس بالليل والہار» ولو كانت حركهم 
لطلوع الشمس ما سرى بالليل سار وقد Gy‏ من الحيوان ما لا يتحرك إلا بالليل 
دون النهار. والني ذكرناه نحن آلزم لمن قال منهم أن النجوم تفعل هذه الافعال بطبائعها 
دون من قال Ll‏ تفعلها باختيارهاء oY‏ الفعل الطبيعي ينبغي أن لا یقع فيه اختلاف» 


۳ وتغيرها] وتغييرهاء د 


کتاب العقد في أصول الدين ۸۱ 


وينبغي أن يعم فيه أن الحادث يتبع أمراً بعينه دون غيره Go‏ يعام أنه المؤثر فيه بطبعه. 
وليس كذلك طريقة الاختيار, لأنه يدخله اختلاف كثير. 

قال النوبخني: ومن أوكد ما استدلوا به على فعل النجوم 3 العام ودلالتها على ما 
يحدث فيه ويتغير منه أن قالوا: إنا قد جربنا في عدة موالید bist‏ طوالعها على الصحة 
وعدة مسائل من قیاسات الشمس. فوجدنا الک فيها يصدق» فقلنا: إن الأصول التي 
عملنا عليها صصيحة. ونحن نقول طم: آما إذا جعلتم هذا دلالة على أن الطوالع تدل على 
صدق آحکاها لم يبعدء فأما إذا جعلقوه دلالة على أن ما يحدث فهو من فعل النجوم ل 
يصح» لا ly‏ أن ما Sas‏ عنه pl‏ على طريقة واحدة لا بد من أن de‏ أنه لبس 
هناك ما هو أولى OS ob‏ هو المؤثر فيه حتى يعام أنه المؤثرء فأما إذا جوز ذلك لم 
يعام أنه المؤثر. وقد بينا أن الحادث كا يحدث عند حركات النجوم فکذلك يتفق حدوثه 
عند أمور آخر غير حركاتها. کیف. وذلك الحادث ینتفی عند انتفاء تلك الأمور على 
طريقة واحدة» LF‏ الرجل واشتال رح المرأة على ale‏ وأكل المرأة المغذيات إلى غير 
ذلك ما تذكره الأطباء من الأسباب في کون الولد. ولسنا نعلم أن هذه الأسباب لو 
وجدت وانتفى اقتران النجوم هل ينتفي کون الولد أم لا. وكذا هذا في كل حادث 
فکیف gail os‏ والحال هذه» على أن الفاعل هو النجم hs‏ دون هذه 
الأسباب؟ Lb‏ هل يمكن أن نجعل حرکات النجوم دلائل على هذه الحوادث آم لا فقد 
ذکرنا أن الفلاسفة المتقدمين مختلفون في ذلك» فبعضهم جوز دلالتها على ذلك dy‏ يقطع 
على صحة Are Lao‏ وبعضهم صحح دلالتها عليه. 

فأما Gayl‏ فإنه اعترض قول من يصحح دلاتها على ذلك» وطعن على هذه 
الدلالة» فقال: بماذا تنفصلون من قال لك: إنا قد اعتبرنا عدة مواليد لا نشك في 
طوالعها By‏ مسائل نهارية بقياسات الشمسء فوجدنا جميعها Web‏ وما SS‏ فيه ASE‏ 
فلو كانت الأصول المبني علیها ذلك صحيحة لما وجدنا أحكاما كاذبة؟ فإن قالوا: إن 
ذلك فا وقع لغلط النجم. فهو كغلط الطبيب» فکا أن غلط الطبيب لا يدل على 
فساد ol‏ الطب فكذلك غلط المنجمء فأجاب gh‏ للأطباء أصولاً قطعوا cde‏ 


[ote ۱۰‏ مکرر في د ۲٤‏ فأجاب] واجاب» د 


S MAY‏ الدين بن الملاحمي 


کلمهم بأن الهليلج يُسهل وأن السم يقتلء لجاز أن یکون الغلط فيه مولاً على خطأ 
الطبیب دون فساد الصناعة» ولس كذلك قولی ألم توصلتم إلى صحة صناعة 
التنجم بتجربة وقوع ما تدل عليه الطوالع على ما دلت cde‏ > فلزمک أن تبطل صناعة 
GIS, peel‏ ما دلت عليه طوالع كثيرة. وشټه صدق ما مک به النجمون بصدق 
الخمن والمخرج للزوج والفرد أنه يقع ذلك باتفاق. 

رسن igh‏ اعم هه لیکو مه poll‏ بسو لمكي 
والإنصاف في ذلك أن نسام أن الحذاق منهم في تخر الأحكام إصابتهم أكثر وأغلب من 
خطائهم» فلا وجه للمنع aces‏ ا Pie‏ 
على معنی آنا آمارا ت Ye‏ تقضي إلى غالب الظن عنزلة دلائل الأطباءء ولهذا نجد 
المنجم يجتبد في أمارات السعود والنحوس كا يجتبد الطبيب في أمارات ت العلل» قصح 
أن أدلتهم على ذلك آمارات مفضية إلى الظنء > ولیس ينع أن تخطن | الأمارات blot‏ 
ولا يبعد أيضاً أن في de‏ ذلك أداة على بعض 00 ٠‏ وهي التي لا يقع في WEI‏ 
اختلاف كأدلة | ار alt‏ لأن الغالب فيها الإصابة. ولس يبعد 
أن یکون الفلاسفة والنجمون الذين ۸ ؛ SN penn‏ بالنجوم LE)‏ لم يصححوا ذلك 
لأنه لم يكن ob‏ اهتداء إلى تخريح أحكام النجوم» وإن کانوا ماهرین في الحساب ومعرفة 
حركات النجوم. WY‏ نجد امجتبدين في تخر المسائل بعد معرفة أصولها يختلفون في 
ذاك. فرب ماهر في معرفة الأصول لا Sate‏ إلى تخرج الفروع ورب قليل البضاعة 
في معرفة الأصول ماهر في تخر الفروع» وهذا أمر جرب في أنواع العلوم. 

قال النويختي: ی وت رت النجوم بقوله sh) ls‏ 
رة في جوم ال اي TY] dado‏ الصافات [ALMA‏ وبقوله تعالى 1 
كم ]£1 فصلت ]١5‏ وما روي أن علياً رضي الله عنه كان يكره السفر والقمر 

في العقرب. وأجاب بانه إن كاز ae tes‏ ام 
الرنسان من نفسه. ولا يحتاج في معرفته إلى نظر في النجوم» وقد قيل أيضاً بأن نظره 
في النجوم لم يكن LS‏ المنجمين chs‏ وإفاكان استدلالاً منه بالنجوم على مرض كان 


7 أن [le‏ د ٠‏ الطبيب] الطب» د 


کتاب المعقد 3 أصول الدين VAY‏ 


يعتاده عند ارتقاع الشمس أو غبرها كحمّى الغب أو الربع» لجعل ذلك عذراً لقومه في 
التخلف عنهم من خروجه إلى auc‏ ليكسر أصناهمء وأجاب Lal‏ عن قول Gl Bp‏ 
fold‏ ]£4 فصلت [VV‏ فقال: لوأ cee‏ یام منحوسات» لان الیوم 
ليس بنحس» بل هو النجم عندك» فإن قالوا: إن البوم يسمى نحساً لنحوسة النجم» 
قبل م: الظاهر ما نا فدلوا على ماقم mal‏ ترك الظاهر له. 

وأما ما روي عن علي عليه السلام فلم يصح ذلك عنه. قال: وقد يكون القمر في 
العقرب وطلع الخروج ورب السفر ورب بيت السفر بسعودء فلا وجه لا قالوه. 
وسأطم عن رجل في دار لها بابان شرق وغربي سال منج عن أي onl!‏ يخرج» S‏ 
بأنه بخرج من الشرقيء لیس يوز أن يخرج من الغربي؟ فان قالوا: لاء أريناهم ذلك 
حشاء وان قالوا: نعم» جوزوا خلاف ما دلت عليه النجوم. وهذا فا يلزم من يقول 
منهم أن النجوم موجبة لأفعال العباد بطبعهاء أو فاعلة لها باختيارهاء فأما من قال أا 
أمارات علا لم يبعد خلاف مدلولها. قال: ويقال هم: آلستم تجعلون للنجوم الثابتة War‏ 
في الدلالة على الأحكام كا للنجوم المتحيرة؟ فلا بد من: نعمء فیقال هم: فأتم فا 
أحصيتم من النجوم الثابتة SUB‏ من كثيرء فا أنكرتم أن يكون فيا لم تعرفوه من 
الكواكب ما له دلائل لم تحيطوا بهاء فيفسد علمكم وتبطل أحكامكم ؟ وطم أن يقولوا: هذا 
إغا پلزمنا إذا قطعنا على LST‏ فأما إذا كنا نجوز خلاف أحكامنا لم يبعد إذا لم 
نصب أن يكون خطأنا لا ذكرتم. 


Jel‏ أنه لا مسألة من مسائلهم إلا وهم فما ختلفون آشد ی 
التي يسمونها الرياضية» ویسمونه المنطق» فإنهم ختلفون في بعض ذلك» ومن 
أن يقف على صدق ما قلناه فلیطالع ما صنفه آفلوطرخس eee‏ 


۰ المنطق] المنطلق» د 


aul الدين بن‎ S VAL 


اختلافهم» وقد JS‏ أن ذلك مختصر في ذكر اختلافاتهم» و قله کل رفس متهم 
أصلاً Spa say‏ وآکثره لا Gee‏ ب بهذا الکتاب» lily‏ الني ah‏ به ما قالوه في 
ley‏ ساي م ه في لك ولفا نذكر ما ختاره 
ذکرنا من التوحيد كابن سينا والفارابي وغيرهاء فإنهم يختارون من جملة مذاهبپم الأقوی 
في طريقة براهينهم» وابن سينا ومتبعوه يقولون بحدوث العالم وإثبات البارئ bs‏ 
وصفاته ووحداننته. ويقولون بصدق الرسل وصحة دين محمد عليه السلام غير أنهم 
خالفون أهل الإسلام BSG‏ القول في هذه الأصول وفيا ينبني che‏ ونحن نذكر ما 
يختارونه في ذلك با نصرونه به من دلائلهم» وما ogy‏ به ما يختارونه على طرق 
المسلمين في ذلك. وننصر طرق المسلمين ونرد علبهم ما ينصرونه وتبطل علهم ما 
يحتجون به بتوفيق all‏ تعالی وعونه. 

اعلم أنهم قالوا: إن العام dy ae‏ يعنوا بحدوثه ما يعنيه المسلمون من أن لوجوده 
أولاً aly‏ وجد بعد العدم» lal,‏ عنوا أنه Se‏ الوجود وا إن کار ن لا أول لوجوده» لأن 
العام جسم IE‏ 
أجزاء موجودة عندهم مکن. وكل مکن الوجود معلل عندهم على gas‏ أنه لولا علة 
وجوده وفاعله ما كان موجودا. ولا استقر وجوده على معنى أنه لولا العلة نا he‏ بعد 
أن لم يكن موجوداً. وقالوابإثبات الباريئ» قالوا: لأن کل مکن الوجود برتقي إلى 
الوجود بذانه» Jb,‏ 00 إن الأمور كلها بالقياس إليه تعالى Bae‏ بمعنى ۳ وجود 
ذاتها مستفاد منه» لا الحدوث الزماني. 

ثم ذكروا Clee‏ واجب الوجود ما برجم إلى الإيجاب والسلب. وأثبتوا الباری 

(eer‏ لما دونه من الحوادث على التفسير 3 o>‏ لا ععنی أنه 0 لكل حادث» 
بل عنی أنه موجب لأول ae‏ وهو العقل اجرد عندهم. ثم آوجب 
النفس» والتفس أوجبت الطبيعة. والطبيعة أوجبت الأشخاص. ثم أجمع PIT‏ مهم 
آفلاطن وأرسطاطاليس Soy‏ وثامسطيوس وأفلوطرخس وجالينوس» 5 3 
العالم طبيعة واحدة chile‏ ثم في کل واحد من الناس والحيوان والنبات طبائع خاصة 


«el [Shel ۲‏ د WY‏ وافلوطرخس] وافوطوخسء د 


کتاب العقد في أصول الدين ۸۵ 


لهاء فعلى هذا الترتیب ترتفي الحوادث إلى واجب الوجود. فواجب الوجود هو العلة 
الأولى وهي dle‏ العلل عندهم. ومع قوطم 0 الباری تعالى ۳ موجبة قالوا أنه تعالى 
حي قادر عالم مريد مختار. 

وقالوا Lal‏ أن الانسان قادر مختارء إلا أن القادر الختار عندهم موجب لفعله عند 
الاختيار وكال شرائط الإيجاب. وقالوا في الطبيعة أا ليست بحية ولا قادرة ولا 
مختارة» ومع ذلك لا تفعل إلا AG‏ وصواباً وعلى نظم صحيح وترتيب SS‏ قالوا: وهي 
ei‏ الجنين في الرحم وسائر الحيوان وجميع النبات والأشجار. ومن قال في 

لطبيعة التي ليست بحية ما قالوه لم بستتکر منهم أن بقولوا في الباری أنه ale‏ موجبف 

is‏ حي قادر بعد دک صفاته تعالى. 3 دیون AES‏ خوت الروت مه تفال 
وترتیب حدونهاء وقد مدحوا طريقتهم وعلوحم ورخوها على طريقة المسلمين» وإذا 
ا الاب الى dak Hb exh‏ عا تاه کار من تسین 
دک ناه. 

وينبغي أن تقع العناية أولاً في ذكر حقيقة القادر الختار والفصل بينه وبين الموجبات» 
لأنه أصل كير بتبین به غلط القوم في إثبات الباری deny‏ ومتی نی أحک هذا الأصل 
کنی في إبطال جميع ما يذهبون إلبه ويفرعونه Ade‏ ثم نذكر ما رخوا به طريقتهم» 
ونين رجحان طريقة المسلمين عليهاء ثم نتكلم في الأبواب التي أوردوها. والكلام علا 
من ومین. أحدها أن نجيب عا آلزموه على طريقة المسلمين» والثاني أن نجيب عن 
دلائلهم التي يحتجون بها نصرة لتلك الأبواب إن شاء الله تعالی. 


باب الفرق بين القادر وبين الموجبات 


۲ علة'] عليةء د ١١‏ ونبين] copy‏ د 


aul الدين بن‎ S TAI 


أولى ل يوجده. وقد ly‏ حقيقة القادر واختار وحدّه في باب التوحید من هذا الكتاب» 
a‏ يوجد القادر إلا ما هو مکن الوجود في نفسه. والمتكلمون يقولون: إلا ما كان 
تز الوجود أو ene‏ الوجود في Aud‏ 0 قویت دواعيه إلى الایجاد فانه یوجده. 
وفي حال الایجاد يصير وجوده أولى من أن لا بوجد. وذلك oY‏ الفعل وجوده وأن لا 
a‏ ی es‏ ا به إلى الإيجاد فإنه يتر وجوده على 
أن لا پوجد. bly‏ ترج وجوده انتفى أن لا يوجد من غير أن بستحیل أن لا بوجد في 
حال ما يوجد من جمة المؤثرء ولیس كذلك ما يجب وجوده. لأنه يستحيل أن لا 
يوجد في حال وجوده من AB‏ المؤثرء كنزول الثقیل بطبعه عند انتفاء الموانع من clay‏ 
ومن هذا الوجه التبس الأمر على من ظن أنه يجب وجود الفعل عند قوة دواعي 
القادر لا رآه موجوداً عند الداعي. ۱ 
فإن قیل: ليس يخلو الخال بعد قوة الداعي إلى الإيجاد إما أن يصح أن [لا] يوجد 
والحال تلكء أو لا يصح ذلك rea‏ لا يوجد بطل تأثبر الرج للوجود على أن 
لا يوجد واحتيج إلى مرج آخرء وان ل يصح ذلك ثبت أنه يوجد منه مع وجوب أن 
يوجد» وذلك قول الخالف» قيل ل4: إنه إن عنى e‏ يوجد 
في حال قوة الداعي» أنه هل وجوده وان لا يوجد على سواء كا كان قبل الداعيء لم 
تقل به» لأنا قلنا أن بعد الداعي ترح وقوعه على أن لا بوجد. وإن عنى به أنه هل 
استحال ألا يوجد بكل حال حتی لا يتوهم أن لا يوجد على بعض الوجوه. فليس الأمر 
فيه كذلك» لأنه يمكن أن نقذر ترح الصارف على الداعي. FAS‏ أن لا پوجد» فلا 
ge‏ أن لا بوجد. وليس كذلك أن لا ينزل الثقيل» لأنه لو قدر ترج الصارف عن 
التزول لما انتفی 
فان قبل: ۹ على ما 3 أن يكون st‏ الوجب آقوی وجوداً من تأثير القادر 
تساوا في الترج على أن لا يوجدء وليس يتصور في ذلك قوة بعد التساوي في 
بكل حال» قيل له: ليس الأمر كذلك» بل يتصور هذه القوة» فرب موجود هو 
أقوى ووا من وجود آخرء لهذا قالت الفلاسفة أن اسم الوجود من الأسماء 


٣‏ وجوده] وجود» د | وجوده انتفی] وجود وانتفی» د ۱۸ lay‏ ترجيح» د 


کتاب العقد في أصول الدين TAY‏ 


Sal‏ وليس من الأسماء المشتركة ولا من المتواطئة» فالمتواطئة عندهم هي التي 
تنطلق على المسميات على وجه oly‏ كالحيوانية للحيوانات المختلفة كالإنسان والفرس 
silly‏ والمشتركة هي المنطلقة على مسميات مختلفة, كاسم العين ينطلق على الذهب 
yes‏ الاء وغير ذلك. والمشككة مترددة بين هذين» كوجود الجوهر ووجود العرض» 
لأن الوجود یثبت للجوهر ALT‏ ثم للعرض. أي وجود الجوهر أصل لوجود العرض» 
قالوا: فهو ثابت a‏ وآخر. وقال التکلمون في حد العرض أنه | a‏ يعرض في 
الوجود. ولیس له بقاء cS‏ الجوهرء قالوا: ونعني بقولنا: ليس له بقاء iS‏ الجوهرء أن 
وجود محله آقوی من وجود العرضء لأنه يصح بقاء امحل مع انتفاء العرض. ولا يصح 

بقاء العرض مع انتفاء انحل. 

ویقال لمن ST‏ هذه القوة: هل تفصل بين واجب الوجود بالذات وبين الممكن 
الوجود في استحقاق الوجود أم لا؟ فان قال: أفصل بينهاء رجع إلى قولناء وإن قال: 
لاج Ls‏ ا الوجود 


مستفاد من واجب الوجود 5 تقل أن وجود واجب الوجود مستفاد من الممكن 
0 وهذ 0 للفلاسفف لاهم a. fon‏ الوجود یقارن وجوده وجود 
جب الوجود في تفي الأولية chee‏ وفي اسققرار الوجود فيا لا يزال» فلا بد من أن 


Sell أن واجب الوجود مستغن بوجوب وجوده من موجد. وليس كذلك‎ ff 
له: فقد‎ NS الوجود. ن لا يثبت» فلا بد من موجد.‎ 
آقررت أن وجود واجب الوجود آقوی. هذا لبيان أن الكل مسأمون لقوة الوجود في‎ 
بعض سمدم ولو لم یکونوا مسلمین لهذا الفرق لأمكن أن ندل عليه‎ 
بأنا نجد الفصل بين موجود وموجود. فنجد البعض أولى بالوجود من آخرء نحو ما‎ 
فيقوى وجود‎ eld] بأنه‎ Gog أنها و قد تبلغ في القوة ة ما‎ go تقوى الدواعي إلى إيجاده‎ 
ما تتردد في إيجاده‎ CUS: ده ول‎ sh: ale الفعل نها 358 يسقط بها ذم‎ 
الدواعي.‎ 


۷ ونعني ] ومعی› 5 


aul الدين بن‎ S AA 


وإذا م الفرق بين القادر والوجبات فلندل على أن القادر يوجد منه الفعل على 
جمة الصحةء لا على جمة الوجوب» فنقول: إن العلم بأنا نوجد أفعالنا على طريقة الصحة 
sS‏ وكذلك E ١‏ 
من الختارين توجد على هذا الوجه» هو من الأوليات في العقل. والتکلمون 
ا 
مها على وجه الصحة. ولم يقع منها على وجه يستحيل أن لا يقع. silly‏ يدل على أن 
العلم بذلك ضروري أن العقلاء يستحسنون ذم انختار لفعل القبيح ومدحه على فعل 
الواجب. ویستحسنون آمر القادر ae‏ ونبيه عنه. فلولا آم عرفوا بعقوهم أن 
الفعل یقع منه على وجه الصحة لا استحسنوا ذلك لاد ن العام Ge‏ الذم والعقاب على 
aes eee ea‏ ا العقلاء لا 
يستحسنون pall‏ على إدراك AI‏ منا للمدرکات كالألم والمرئي وسماع الاصوات. ولا 
المدح ولا الأمر به ولا اهي عنه. لما علموا أن ذلك يجب لا محالة عند شرائطه؟ ولا 
يستحسنون ذم ot‏ 0 حي كان أو جاداًء لما وجب ذلك 
بالطبع واستحال أن oe‏ ني المعتذر إلى أنه كان لا بد من وقوع 
الجناية» ويعذر العقلاء المك ee a ENT‏ ا 
لبلوغ دواعيه إلى حد لا بد معها أن يفعل» فصح أنه لو كان في القادر طبع موجب 
hl‏ عن JE‏ آوقوة موجبة حا فيك استحسان ما گنه نی esi‏ وعلی هذا 
الوجه ر يصح أن يتخير القادر بين الأفعال | التضادق فيختا ر فعلاً على ضده وعلى نفيهء 
کل لا gra‏ الوجبات وعلی هذا الوجه صم تكليف القادر المختار وإثابته 
ومعاقبته على الوجه الذي يذهب ad}‏ السلمون دون الفلاسفة. 
فإن قال قائل: إنا ad‏ القادر منا يقع منه الفعل في حال قوة دواعيه یه ولا بت 
منه مثله وان كان على AML‏ الأولى» نحو dal‏ الني يعتقد استحقاق العقاب على 
ee‏ لك د BES‏ 
Le go‏ للفعل تارة دون تارة لا اختلف فعله ودواعيه واحدة» قيل ra)‏ هذا السؤال ألزم 


gal ٩‏ الذم] ob‏ الذم + (حاشية) خ بنفي الذم» د 


کتاب العقد في أصول الدين 1۸۹ 


لمن يقول أن القادر يوجب وجود الفعل عند الدواعي» لأنه متى كانت دواعيه متساوية 
إلى أن يعصي وإلى أن [لا] يعصي يلزم أن تقع منه العصية oly‏ لا تقعء فلا بد من 
القول باختلاف حالة القادر في الدواعي والصوارف Ge‏ يؤثر Sail‏ على أن لا يفعل 
أو على ضده والأمر فيه ظاهر على طريقتناء لأنه في بعض الأحوال تكون شهوته 
أقوى إلى العصية. فاذلك 0 دون غيرها من الأحوال» أو تكون ahi‏ في بعضها 
آکد. فار ن قال: فلم دعاه الدا عى إلى فعل دون فعل؟ ! ن قلتم: لأمر يصح أن يوجد وأن 
لا پوجد. أدى ذلك إلى ما لا ale‏ له أو إلى أمر موجبء By‏ ذلك صعة قولناء قيل 
له: إن الداعي إلى الفعل لو صدر عن سبب موجب لم يوجب ذلك القول بوجوب 
وقوع الفعل من القادرء بل يصح مع ذلك القول بصحة وقوعه منه على الوجه الذي 
فسرنا به صحة وقوع الفعل. 

فإن قبل: هلا AB‏ أن oF‏ قادراً يصحح الفعل» ودواعيه توجبه؟ US‏ له: إنه إن 
عني بذلك أنه يوجب وقوع الفعل من درم مح ني را الداعي محرض على 
اد Cos all Jai‏ منا all‏ ل dail le aly Sal‏ لا بر Sle‏ اور 
في الفعل فیجعل ما ليس بوتر في الوجوب مؤثراً فيه» وإن عني به أن الداعي يؤثر في 
وقوع الفعل على حمة الوجوب ۸ يصح» لأنه كان يلزم في الزمن الذي تدعوه الدواعي 
إلى المشي أن يقع منه. لآن رجله تصحح التحركء والموجب للتحرك قد حصل على 
هذا التول. فينبغي أن لا يختلف التحرك. فلا تعذر مع ذلك التحرك علمنا أنه لا بد من 
القدرة المؤثرة في وقوع 0 فإن قال: إن الداعي موجب لوجود الفعل» لكن بشرط 
Syl‏ علیه, قل 4 إذا ان الاعي ما eal‏ ازمن» وجسعه مصحح اب 
فاشتراط a ieee‏ 000 غيرها ما لا te‏ له في الفعل» فیلزم 
إثبات شروط لا نهاية لهاء ولاز ن الداعي محرض على الفعل» واحرض لا يؤثر في وقوع 
الفعل Shel‏ 5 الوجوب ؟ 

فان فیل: هلا قلتم: إن الملجأ إلى الفعل يجب وقوع الفعل منه. فلذلك بسقط ذمه 
ومدحه» وهذا أدخل في 7 ذلك مما قلتمء وهو أنه عند الإلجاء يشبه الوجب» 


۳ إيجاد] ley‏ د 9 مصحح] ب يصحح» د | للتحرك ] للتحرك د 


aul الدين بن‎ S Ws 


قبل له: إنا قد بينا أن OF‏ قادراً يؤثر في وقوع الفعل على A‏ الصحة. bay‏ أن 288 
الداعي هو في الحث على الفعل» فكلاه)| غير موجب. فكيف يصح أن يقال أنه يجب 
ف اا ل جر ال ريد والذي يبين أن الفعل a‏ 
من bell‏ حسب وقوعه من DBI‏ أن الملجأ إلى الهرب من السبع. لو اعترضه نار أو 
Gis‏ لماع ارمق رهن سیب اعتقاده في عدو السبع خلفه في السرعة 
والبطوی ولو اعتقد بعد ما Hi‏ إلى الهرب أنه يقوى على دفع الأسد as‏ لامتنم من 
الهرب ولا كان ملجاً cad)‏ فعام أن الملجأ يقع منه الفعل بحسب دواعيه كالخلى» إلا أن 
الفرق Lew‏ أن الملجأ تقوى دواعيه قوة يحدث معها الفعل كأنه لا بد من وقوعه» ولبس 
كذلك فعل الخلى. وأما قول الناس: فلان كريم الطبع. فإنهم لا يعنون به الطبع الذي 
يذهب إليه القوم» بل لا پخطر Lily cable‏ بعنون به أنه اعتاد | الكرم» وقويت دواعيه 
إلى فعل الإحسان» وعلى هذا الوجه ذم الله تعالى الكفار | انين اعتادوا كفرهم وتقليدهم 
الم فلا بر مهم الإقلاع عن كفرم. فل BI‏ ال ع اله على 
فلوم 4 [ [17 النحل ۱۰۸] الآيةء وقال تعالى یل طبع الله یا BIS‏ فلا sink‏ 
إلا ٤[‏ النساء ۱۵۵]. 

Bf,‏ ثت ما BSS‏ بطل ما قالتهالفلاسفة من آن القادر عله فى فعله aly‏ موجب 
عند الإرادة. وقد حكى قاضي القضاة عن + bolt‏ هذا الذهب أيضاء لکنه as (Se‏ 
أنه إذا كان متردد الدواعي وقع منه الفعل باختیار. وإذا Cad‏ دواعيه إلى الفعل أو 
eb‏ إليه as‏ منه الفعل بطبعه. فأما | الفلاسفة فإنهم a‏ أنه إذا أراد الفعل وجب 
وقوع الفعل منه. واعتلوا إذلك بعد قسمة ذكروهاء فقالوا: إن الوجود ينقسم إلى 
موجود بالقوة وإلى موجود بالفعل. Lb‏ الوجود بالفعل فهو الواقع احاصل. وآما 
الوجود بالقوة فهو الذي لیس بحاصل. لكنه مکن أن يحصلء كما یقال: te‏ 
jel‏ بالقة. Dilly‏ موجود في ll‏ بالقوة» اي مكن آن dan‏ وتصبر وال 
sl‏ ووصنا ore ahd‏ هو Jo‏ طريقة Ag GL‏ والقوة قسم إل قوة Je‏ 
وإلى قوة الانفعال» فقوة الانفعال هو كالدوية في السمع القابل للانتقاش والتشکیلات. 


۸ يحدث] توحدت. د 


کتاب العقد في أصول الدين )14 


وقوة الفعل هو عبارة عن gall‏ الذي به La‏ للفاعل أن يكون به فاعلاًء وقوة الفعل 
تشع eth» bl‏ لفقل :الا علی هک کی ار de‏ ال( حراق» لا nc de‏ 
الإحراق» وإلى ما هو قوة على الفعل وتركه» كقوة الإنسان على الحركة Selly‏ 
فالأولى تسمى قوة طبيعية» والثانية تسمى قوة إراديةء وهذه القوة Agel‏ ما انضافت 
لا abl sh‏ و یکن شم مله كن حصول Jail‏ جنب لازي یم WS‏ یز 
الفعل من القوة الأولى. 

وباجملة کل علة فإنه يلزم معلولها على سبیل الوجوب. فإذا ثبت شروط العلة 
تعيّن حصول العلول واستحال أن لا يحصلء لأن الوجب إذا حصل ولم يحصل 
الوجب وتأخرء لم يكن ذلك إلا لقصور في طبعه إن كان الفعل بالطبم» أو في ذانه إن 
کان بالارادق أو لعدم ذاته إن کان بالذات» وما دام يجوز أن لا يحصل منه الموجب 
فهو ليس علة بالفعل» بل بالقوة» ولا بد من آمر جدید يخرجه عن القوة إلى الفعل» 
فإذا حضر ذلك الأمر صار الخروج إلى الفعل واجباً. وهذا كا ترى إشارة إلى أنه لو ۸ 
E‏ تا رادة الفعل وزوال ees‏ 0 الفعل 
لاحتيج إلى آمر زائد على الإرادةء ثم الکلام في الأمر الزائد كالكلام في BLM‏ وذلك 
إما أن يؤدي إلى ما لا Ale‏ 1 أو إلى وجوب عند الارادق وذاك قوطم. 

والجواب ما آشرنا cad)‏ وهو أن الفعل عند الإرادة وکال الشرائط يكون أولى 
بالوقوع من أن لا يقع» فان عني بوجوب الوقوع هذ 00 فهو قولناء ولا مضايقة في 
لعبارات إذا فهمت المعاني» ولسنا نختار هذه العبارة لآن وجوب الوقوع Pe‏ أن يقع 
لفعل من القادر كوقوع الإحراق من النار ونزول الحجر بطبعهء وقد بينا أن وجود 
Ee eae‏ رم مس لا يقع الفعل عند 
لإرادة وکال الشروط کا يستحيل أن لا لواقع بالطبع بعد زوال الانم وکال 
00 


٤‏ فالأولى] فالاول» د ٠١‏ بالنات] باللذات د VE‏ لاحتيج] الاحتيجء د ۱۵ أو إلى] اولی د 
۱ يستحيل] لا يستحيل + (حاشية) ظ بحذف لاء د 


S 1۹۲‏ الدين بن الملاحمي 


فإذا م با ذكرنا الفرق بين القادر وبين الموجبء ling‏ في أول هذا الکتاب أن 
ذات البارئ ليست موجبة. بل هو قادر مختارء بطل جميع ما استدلوا به على أن ذانه 
تعالی موجبة» وبطل ما فرعوا على ذلكء ثم نا مع هذا نتکلم على ما ذكروه إن شا 
الله تعالى. 


باب فها رجموا به طريقتهم على طريقة أهل الم 


قد بنا أن مذهههم أن ذات الله تعالى هي علة موجبةء وأا العلة الأولى» وأنه 
يصدر منها الفعل لا على طريقة الدواعي» بل تفيض الخبرات من ذاته لا بقصد. قالوا: 
وهذه الفاعلية أعلى وأجل من الفاعلية لغرض وقصد. وقد اعتلوا لذلك بأن العلة 
الفاعلية إما أن تفعل بطبعء كالنار تحرق والشمس تنؤر» وإما بإرادة, کلانسان يمشي» 
ars‏ عل في أن کون رت رجا وود ال عل عد 

ذ لو ل يكن Lee‏ لوجوده ل يكن ob‏ ييل إلى إيجاد الفعل أولى من عدمه» والغرض 
ا Pee ace i ries‏ 
ناقصء oY‏ ذلك الغرض هو خير له من لاحصوله. فله إذن في فسه من الخبرات 
مفقود ويحصل له بالفعل» فيكمل بحصوله. ولا يكون SUE‏ بذاته دون ذلك. قالوا: 
وقول القائل أنه يفعل لا لفائدة ترجع الیه» بل إلى cone‏ غلطء لأنه يقال: حصول 
or eerie‏ ل 
استفاد في فسه بافادة غيره ما هو أولى به وأليق وکن Kare‏ عنه قبله» فکان ناقصاًء 

ols‏ يكن له في ! إفادة ١‏ الغير فائدة رجع السوال بأنه لم آفاد غره؟ ولذا كان في الامکان 

ات يلزم منها المعلول إذاته من حيث أن ذاته ذات يفيض منها وجود غيره لا حالة من 
rene eam‏ ل 


کتاب العقد في أصول الدين ۹۳ 


لجواب: يقال لهم: SB‏ أن غرض الفاعل في الفعل مرح dyad‏ على أن لا 
عدر alt‏ ولكن ما تعنون بالغرض في الفعل؟ أتعنون به قعاً 
بعود إلى الفاعل بوجود الفعل» أو تعنون به أمراً يرجع إلى نفس الفعل؟ oY‏ الفاعل قد 
يختار الفعل لنفع يعود إليه أو إلى من يسه آمره. فهو كالنفع العائد إليه أيضاء وقد 
يختار الفعل لا لنفع يعود إليهء بل لأن حصول ذلك الفعل أولى في نفسه من 
cpa‏ ماع با برجم[ لبه] في كونه أولى بالحصول من أن لا بحصل يوصف 
al‏ غرض له وداع إلى الفعل» فتى كان الفاعل مختاراً Jail‏ لا برجم لیه كان محتاجاً 
إلبه وكان منقوصاء ويجوز أن يقال: إنه SK‏ بذاك الفعل ويجبر به نقصاً يعود ad}‏ فأما 
إذا كان مختاراً له لأن إيجاده في نفسه أولى من لاوجوده فلم زعمتم أن اختياره لهذا 
الغرض tas a‏ وذلك نحو إيجاد الفعل لأنه إحسان إلى الغیر ee‏ عليه فان 
سلوا أن اختيار al‏ لهذا الغرض لیس بنقص فقد سلموا نم أخطاوا حين لوا 
دق وهو أن اد عل رش يكين 0 
يقال: إن إيجاده لغرض يعود إلى الفاعل هو النقص دون غرض يعود إلى الفعل» وان 
ادعوا ۳ ختياره لغرض هو نقص على الإطلاقء سواء عاد إلى الفاعل أو إلى الفعل» 
لم نسلمها على الإطلاقء وقلنا هم: آلیس أن العقلاء we‏ لمحسن ویشکرونه على 
(حسانه إذا علموا أنه فعله لکونه إحساناً إلى احتاج فقط « ویصفونه ذلك بأنه جواد 
وخيرء ومتى وصفه واصف بالنقص ذموه وعابوه على ذلك؟ 
ویقال لهم: إن یسک ابن سينا $5 في كناب الاشارات» وهذه ألفاظه': أتعرف ما 
Sal‏ امود هو فادة ما pli‏ لا لفرضء فان من پیب السکین ch‏ لا pa‏ یس 
بجواد. ومن يهب لبستعیض معامل» ولیس الفرض كله عیناء بل الثناء والمدح. وهذا 
إقرار منه أن من abl‏ ما ينبغي لغيره ويحتاج إليهء لا لبستعیض منه عوضاً ولا لهدح 
بذلك» فهو جواد مدوح بذلك. لا أنه منقوص. وهذا هو صفة المحسن إلى غيرهء 


۱۵۳-۱۵۲ انظر الإشارات والتنیهات لابن سیناء ج ۰۳ ص‎ ١ 


0 الفعل"] بفعل» د ٠١‏ الفعل لغرض] فعل الغرض» د ۱۳ إلى '] + الفعل لغرض يكون نقصاً 
ولست calles‏ د ۱۶ الفعل] الفاعل» د 


aul الدين بن‎ S ۹٤ 


وليس يوجد هذا احسن الفعل إلا لآن فعله خير من [أن] لا يفعله» لا لغرض سواهء 
ولا شبهة في أن وجود الخير خبر من لا وجوده لا برجم إليه لا لغيرهء كا يقولون: إن 
وجود الكل خير من لاوجوده. وهذا الأمر برجع إلى الفعلء لا إلى غيره» وبهذا ۳ 
ما قاله هذا امستدل من أن حصول الفائدة لغبره هل هو في حقه أولى من لاحصوله؟ 
لأنا نقول: ليس بأولى في حقه. بل هو أولى في فسه. ولو لم يوجد في الاحسان إلى 
الغير إلا ما هو في حق الفاعل لا عرف الإحسان ولا عرف وجوب الشكر به» وكل 
ذلك يدفعه العقل. 

ثم يقال لهم: قولک: إذا أمكن أن تكون ذات يلزم منها بر من غير قصد وغرض 
كانت هذه الفاعلية أجل» هي قضية a“ AST‏ هذه الفاعلية هي النقصء والفاعلية 
بقصد الإحسان إلى الغبر هي الكمال والجود انحض. والفاعلية بالطبع من غير قصد إلى 
ما $3 ob‏ ليس بجود. يبين هذا أن العقلاء ليس يمدحون من نفع غبره لا لقصد منه إلى 
نفعه. ألا ترى أن إنساناً لو سقط من شاهق» واتفق وقوعه على عدو لبي فهلك اذلك 
م يمدحه أحد من العقلاء على ذلك ؟ ولو قتله لأنه عدو لهء > لا لأنه عدو gill‏ م بمدح 
aN‏ سيد Delco dice‏ 
ذلك وأثنوا عليه. ولو مد النائم رجله سهواً فدفع برجله طعاما إلى قدم زمن» وانتفع به 
لم پشکره على ذلك» ولو وضعه في فه دفعاً لحاجة الزمن لزمه شكره. ولو هبت الرخ 
على ثوب ضاع من إنسان فالقته في جره لم يمدحما على ذلك» ولو رد الإفسان على 
غيره الآبق منه من غير طمع في الأجرة على الردء بل إحسانا إلبه» مدحه العقلاء على 
ذلك» فصح أن الکیال عند العقلاء هو في قصد الإحسان إلى الغير» ومتى أمكنه أن 
بنفع غيره لقصد الإحسان فنفعه لا لهذا القصدء بل WIE‏ أو رياء وسمعة, لامه العقلاء 
على ذلك. 

قال الشاعر: 


[gd ۲‏ الني» د ۱۷ يمدحما] هدحه د ۲۰ ذلقا] تحريفاء د 


کتاب المعقد في صول الدين ae‏ 


تن ات ادون Slee‏ كَنَاهُ بالجود حتّو جاور دما 
Lib‏ خطراث من وساوسه be‏ ويمع لا خلا ولا Lag‏ 


فذم الشاعر هذا الهجو بانه ينفع غبره من غير قصد منه بذلك إلى الکرم والجودء 
فصح أن الجود لا بد فيه من قصد الاحسان Go‏ يدح به فاعله. فصح أن ما قالوه 
[من تفي الفرض] هو النقص عند العقلاء» وأن نفع gall‏ لقصد الاحسان هو الكالء 
وت أن ما بختاره السلمون عند العقلاء من الذهب هو الصحیح. وهو الوصف 
للبارئ تعالى بالكمال والجود والكرم» oly‏ ما اختاروه هو الوصف له تعالی بالتقص Bo‏ 
الجود والکرم» تعالى عن قوطم AS ge‏ 

واعتلوا Lal‏ فقالوا: كل ما لم يكن Yew‏ ثم صار فاعلاً فلا بد أن يكون لطريان 
أمر أو تجدده من شرط أو طبع أو إرادة وغرض أو قدرة أو GS Sle‏ حال شئت» 
وإلا فإن كانت أحوال الفاعل كرا كانت فلم كان الفعل بالوجود أولى من العدم؟ بل كان 
يجب أن يكون العدم أولى لأنه المستمر, ثم ذلك الأمر المتجدد إما أن ينتبي أو لاء 
فان لم ينته أدى إلى حوادث لا ول ld‏ ون Gel‏ إلى ذات البارئ تعالى صم أنه 
Jel‏ ناته وأنه فاعل ل يزل. 

والجواب: نا قد by‏ فها تقدم أن الفاعل الحكيم لا بد من أن يوجد الفعل بعد 
عدمه وأنه هو المعقول دون غيره فجن يوجد الفعل للدواعى» وأنه لا افتقار بعد ذلك 
إلى معرفة ما لأجله يقم فعله مختصاً بوقت دون وقت. وأجاب بعض أصحابنا عنه فقالوا: 
إنه لا بد من أمر متجدد كا قلتم» لکن ذلك راجع إلى نفس الفعل» وهو ارتفاع وجوه 
القبح عنه» وقد نقضنا هذا الجواب في باب حدوث plug‏ فلا وجه لإعادته. 

وما مدحوا به طريقتهم ما ذكره بعض النقاة في مقدمة کناب صنفه. وبين فيه طريقة 
الفلاسفة في التوحيد وصفات البارئ» فقال: Chel bly‏ الآن على عظم قدر هذا العام 
وشعول منفعته فأقول: قد عرفت ما بين اب الملل وأصحاب المذاهب من الخلاف 
العظيم» والبغض الشدید. مثل ما بين اليهودي والنصراني من العداوة» وما بين SIM‏ 


1 من] وان من د ٠‏ أو تجدده] ونجدده د 


aul الدين بن‎ S VAI 


والجبري من المضادةء ثم لو اتفق يودي والنصراني والمعتزلي والجبري أن يحصلوا هذ 
العام صاروا ببركة العام الحق إخواناً متحايين» يقر هذا المودي بصدق ذلك ارد : 
وهذا المجوسي بفضل السام المعتزلي أو الجبري. انظر إلى أبي علي بن سينا البخاري في 
إسلامه» وإلى al‏ سهل المسيحي في ia‏ وإلى ee ese‏ 0 
مجوسنته. وإلى gl‏ البركات الهودي البغدادي في مودیته. م كيف اتفقت کلمتهم وف 
My pale E‏ ين ديارهمء وما ذاك ك إلا Sp‏ هذا العام 
الحق الذي هو صديق وجامع أصحاب العقائد المتفرقة والقلوب التنافرة على الصداقة. 

يقال له: إن أقلّ ما يجب على المتكلم أن يتحفظ في كلامه عن الناقضة الظاهرة, 
وقد يسى التکلم كلاماً قدمه 3 مصنفه وتخلل am‏ وبين ما تأخر عنه كلام متطاول 
ومعان ثبرة. فلا بتعجب منه أن اي ها یناقض ما قدمه. فآما المناقضة 3 جملتين» 
ده عقيب الأخرى» فعجب» وأنت قلت: كف ارتفع ا لاف amas‏ اختلاف 
مذاههم ؟ ولفظة: مع» تفيد المقارنة في وقت rol‏ فكيف ارتفع الخلاف ينهم مع ثبوته 
ينهم ؟ فإن قائل: إنه أراد أنه ارتفع الخلاف ينهم بعد كونهم gee‏ المذاهبء قيل 
له: لیس هذا هو النهوم من ظاهر کلامه. وعلى أن 3 0 الإقامة على 
ال ودية ae‏ نبة والمجوسية» فكيف يصح أن يقول أنهم ن قال: إن هذه 
العلوم إذا حصلت فإنه يمكن معها تخر اجوسية وانصراية ِ_ 
عليه الكلء قيل له: إن هذا المصنف يقول بصحة دين الإسلام» وان كان يخرجه على 
مذهب الفلاسفة» وكل من قال بصحته لم يذهب عليه بطلان المجوسية والنصرانیف 
وقد وصفهم الله تعالی في كتابه بالكفر والضلال. فكيف يكن أن يقال بصحتها على 
وجه من الوجوه؟ وان lege‏ تؤدي إلى تصويب الجوسية والنصرانية والهپودية على 
وجه أولى بالتنقيص من أن يجعل ذلك لها فضيلة. 

ويقال له: إن الختلفي المذاهب إذا حصلوا هذه العلوم أيقر کل واحد منهم بفضل 
مخالفه فیا وافقه عليه من تحصيل هذه العلوم» أم يقر بفضله فيها وفها يخالفه فيه؟ فإن 
قال: يقر بفضله في هذه العلوم» قيل له: فليس هذا بفضيلة لهذا cdl‏ فان سائر 


۲ فكيف] AS‏ د 


کتاب العقد في أصول الدين ۹۷ 


العلوم. إذا توافق اختلفون فا في بعض المذاهب» صوب مخالفه فيا يوافقه «Ade‏ وان 
dle of‏ یا له ید ولبس هذا يختص بهنه العلوم» وإن قال: يقر بفضل علمه 
فها cade alle‏ قيل له: )4 إذا كان بضلله في ذلك فكيف يصفه بالفضل فیه؟ وعلی 
أنك oS‏ أقواماً معينين يجوز ale‏ الغلط والناقضة» فكيف يصح أن تجعل wc‏ 
دليلاً على فضل هذا العلم؟ 0 


باب فها استدلوا به على حدوث | لعا 


استدلوا إذلك على ما حكاه بعض النقلة عنهم فقالوا: كل ما له جزء معنوي كأجزاء 
الحدّء أو 00 والصورة» أو كي كالعشرة» فوجوده بشرط جزئه» وجزؤه غبره» 
لأن کل واحد من الأجزاء شيء غير eS‏ 
نه بت في داد الأخرى ولا ذات اجقې فلس واجب الوجود بذاته» بل هو ٠١‏ 
مکن الوجود. وإمكان الوجود هو الحدوث لا غير. 

يقال له: ما تعنی بقولك أن وجود ما هذا صفته بشرط جزئه؟ gail‏ به أن وجوده 
هو وجود aly‏ آم تعني به أن srl‏ وجوداً غير وجود أجزائه؟ فان ge‏ الثاني» 
وهو آن sel‏ من الأجزاء وجوداً غير وجود أجزائه, قيل له: انك 2 تذل على ذلك 
بدلالة» ثم تقول من بعد: فإذن هو مکن الوجود. فان قال: ما أنكرتم أن يحصل من ٠١‏ 
الأجزاء LE‏ شيء ليس هو الأجزاء الجتمعةء ولا کل واحد من الأجزاء» ويكون 
شرط وجود ذلك الشيء ple!‏ الأجزاءء فيكون معللاً وجوده باجتاع الأجزاءء نحو 
أن تحصل الجسمية عند اجقاع الادة والصورة ونحو أن توجد الدار عند اجقاع ol‏ 
والخشب والطين إلى غير ذلك من أجزائه؟ قيل له: إنه لو كان الجسمية معنى وشیثا 
غير اجقاع المادة والصورة» وكانت الدار شيئا غير اجتاع اللبن والطين والخشب اجتاءا ٠١‏ 
مره لعقل أحد اام دون الآخرء فکنا نعقل الجسم أمراً دون المادة والصورق 


۲ يختص] الختص» د ۳ بالفضل] بالفعل, د ۱٩‏ الجسمية] المسة» د 


۹۸ ركن الدين بن PU‏ 


أو نعقل المادة والصورة ولا نعقل الجسمية» ونعقل الدار شین دون اجتاع أجزائه 
اجتاعاً خصوصا؛ أو نعقل اجتاع 55 ر دا ولا مرکا ls‏ لأن هذا واجب في 
كل آمر واحد. وأیضاء فلو کانا آمرین يصح وجود أحدها من دون وجود الآخر لكان 
توجد الدار من دون ae‏ الأجزاء وجوداً خصوصاء أو توجد الأجزاء ذلك الوجود 
الخصوص ولا توجد الدار. ولا يجوز أن بتعلق کل واحد منیا بالاخر لما في ذلك من 
تعلق الشيء بنفسهء ومتى كان المتعلق أحدها بالآخر صم وجود الأصل من دون 
فرعه» فكان یلزم أن توجد الدار من دون وجود الأجزاء وجوداً مخصوصاًء أو توجد 
الأجزاء على ذلك SL)‏ ولا توجد الدارء فلا استحال ذلك علمنا أن المعنى وا احد» لكنه 
وضع el‏ من الأجزاء اجتاع خصوصاً اسم لم يوضع لعلك الأجزاء إذالم تكن it‏ 
ذاك الاجقاع اخصوص. فظن لامکان إطلاق اسم الدار علیه. ومن قبل كان لا (om‏ 
إطلاقه cade‏ أنه حدث أمر متجدد غير اجتاع الأجزاء على الحد اخصوص. 
والذي يبين ما ذكرناه أنا od‏ هذا الاسم التجدد عند تفي الأجزاء کا نجده عند 
جمعها. آلا ترى أن الخشب بنحت. فيظهر بإزالة بعض أجزائه تمثال سبع أو إفسان» مع 
علمنا ضرورة أن ما ظهر كان موجوداً قبل النحتء وان كان مستوراً ما أزيل» لا أنه 
تجدد وجود؟ فلو لزم من اجتاع الأجزاء وجود شيء ا لزم من هذا النفي 
وجود شيء لم يكن قبل النفي مع علمنا بتقدم وجوده. وإذا صح با ذكرنا أن وجود امجقع 
ليس إلا وجود الأجزاءء والأجزاء كانت موجودة من lily IB‏ حصل لها بالاجةاع 
صفة لم تكن» علمنا أنه ما حدث اجقع. lily‏ تجدد لأجزائه صفةء وتجدد الصفة 
للأجزاء لا یکون وجوداً للمجټې ولا يكون وجوداً لأجزاء» فبطل قوطم أنه وجد 
e‏ وان عنى هذا المستدل بوجود اجقم تجدد الصفا 
جزاء بالاجقاع  ice‏ لان هذه الصفات أعراض للموضوع» ووجود لأعراض في 3 
0 لا يكون وجود | للموضوع ولا وجود أ لثيء ثالث. 


+ hol le با أزيل]‎ ١5 د‎ cel لإمكان] لمكان‎ ٠١ وجود] + احدهما من دون وجود» د‎ ٤ 
د‎ «fla د | فبطل]‎ de ] وجوداً "] وجوده د | للأجراء'‎ ١8 (حاشیة) اظنه ا ازيل د‎ 
3 «oe عنى هذا] هذا‎ ٠ 


کتاب العقد في أصول الدين 1۹۹ 


وهذا الذي ذكرناه فما له أجزاء قوامية أظهر فما له أجزاء معنوية كالحدء لأن الحد 
اسم CUS‏ منبئة عن حقيقة احدود» وتلك الات تتلاشى عند تام | الحدء فكيف 
يصح أن يقال: ae‏ ال ال ig‏ 
أجزاء كيةء لأن انم من الأجزاء القوامية ایا ر يتجدد [به] للأجزاء صفات لم تکن» 
فيصح أن يظن ظان لذلك أنه حدث شيء هو دار. LB‏ عشرة أشخاص من الرجال 
ا ل و 
caus ones‏ يقال: إنه حدث معنى للأشخاص اسمه عشرة؟ 

وإذا لم يمكن تحصیل وجود MAR‏ ليه لم يمكن أن يدل عليه 

دلالةء Stas‏ عن أن يقال: إنه دليل 0 حدوثه. وإن عنى القسم الاو قيل ral‏ 
استدلالك لا يدل على أن أجزاء العالم ae‏ ن أجزاءه لست بذي أجزاء 
فیقال: إن كل واحد من تلك الأجزاء معلول بأجزائه. فكان ممكن الوجود. فإن عنيت 
بقولك في الاستدلال: E‏ صفته بشرط جزئه. أن وجود el‏ هو 
بوجود الأجزاء. ووجود اجقع على هذا الأصل هو وجود الأجزاءء فكأنك قلت: 
فوجود الأجزاء مشروط بوجود الأجزاء» وهذا تكرار حض. أو تعليل الشيء بنفسه 
ولانه | ان صح وجود الجزء من دون الجزء الآخر بطل قوله: إن وجوده بشرط بر 
كرفو وان لم يصح وجود کل واحد منها إلا مع وجود الاخر كان کل واحد منها 
محتاجا وجوده إلى وجود الآخرء By‏ ذلك حاجة الشيء إلى فسه. وفيه تعليل الشيء 
بنفسه أيضا. 

9 قوله: إن 0 الوجود 4 الحدوث لا ob oe‏ عنى به 3 العرب يسمون 
5 هو ۳1 ا عن قرب» ولهذ frills a el 3 oar‏ 
فیقولون: أحديث أم عتيق ؟ فكيف يجيزون تسمية ما لا آول لوجوده Bat‏ وإن كان 
مکن الوجود؟ والعالم لا ابتدا ET‏ 
طريقة العرب؟ ومتکلمو الاسلام یعنون بانحدث الوجود السبوق العدم» وان ل يكن 


١‏ فها'] على ماء د 1 ینی ] ینب د 


PU ركن الدين بن‎ Ves 


د احصول. ٠‏ فا قاله خارح عن ١‏ للغة واصطلاح السلمین. فان عنی به أن 
ee‏ ا ۳1 ن لم يكن لوجوده 


ابتدای فلا مضايقة في ال“صطلاحات» لكنه أوهم أنه يدل على حدث العام على ما 
يتعارفه الناس» وأنه يزيل بذلك إساءة ظهم بالفلاسفة› 3 عى بالحدوث غير ۳ 


بتعارفونه» فکان ملبساً »فكان ما GT‏ به باطلاً من جحمة العنی والعبارة. 
Lat $3,‏ أن العالم المحسوس ليس إلا الأجسام والأعراض» والأجسام ممكنة 


: کته اوو Te‏ ا eels cali‏ أن ین دور هه ر 
حب الوجود بغيره يستحيل أن یکون وجوده بذاته» والذي يجب وجوده لا بذانه 

اب هه بل شرب مه يجب وجوده. فاٍذن وجوده بشرط لاعلته gt‏ 
وبشرط ale‏ واجب وبذاته ته مكن. يقال id‏ هنا Gil‏ ذكرته هو بیان لحم وا 
الوجود وحكم مکن الوجودء وليس فيه بیان أن هذا هو حك الأجسام والأعراض» فلم 
يتبين به أن العام احسوس محدث» فلم أوردت هذا في دلائل حدوث العالم؟ قال: 
Lal,‏ تقول Se‏ الوجود بذاته ليس له وجود عن ذانه. Wy‏ لوجب وجوده عن 
ذات» فإذن وجوده عن غيره» ووجوده عن غيره معنى غير وجوده في نفسه» لأن 
وجوده في نفسه غير مضاف وعن غيره مضاف» وکل ما يكون وجوده في نفسه مضافاً 
فان ذاته بذاته غير واجب وجوده» وکل ما هو غير واجب وجوده بذانه فان وجوده 
بذاته مکن. والمکن حين يوجد إفا يجب وجوده عن غبره. فهو إذن محدث. يقال له: 
إن الأمرء وان كان كا ذكرتهء إلا أنه ليس فيه بيان أن العام المحسوس [مكن] 
الوجود. قل Sar‏ ما دکته ah Jo‏ حدث. 

فان قال قائل: إنه بين في اسندلاله الأول أنه مکن الوجود وبين في هذا الدلیل 
أن مکن الوجود لا OS‏ وجوده إلا من coy‏ وما وجوده من غيره فهو حدث. قيل 
دا ی ما 83 0 من cae‏ لار ن الدليل إذا م 
يدل على الشيء الا أن بض يضم إليه ما يمكن أن يدل بنفسه على الدلول فإنه لا يكون 


١‏ وبشرط] وشرطء د | لحك] امک د 


كتاب المعتقد في أصول cell‏ ۷۰۱ 


sage ین بيذ الیل آن مکن الوجود وجوده‎ 4 sl الدلول. وأما ول‎ Je Sk 
ثبت أن وجوده بغيره إذا تفدم عليه‎ Le) وکل موجود بغیره فهو محدثء لا يصح لانه‎ 
الوجود ا هو فرع له عندهم؟ والقول‎ Se العام بأنه مکن الوجود. فکیف يتبين أنه‎ 
ANB خر قول باطل» فسقط با‎ dal Jo كل واحد منیا‎ dal فق‎ 

ونقل عنهم آیضا أن مکن الوجود لا یکون موجوداً بنفسه بل بغيره» وهذا معنی 
کونه محدثاء والعالم مکن الوجود. فهو إذن محدث. ومعنی كونه محدثاً أن وجوده من 
غره. فهو باعتبار غيره له وجود. وما له بذاته قثل ما له co pe‏ قبلته الذات فالعدم له 
بالذات» والوجود له بالغيرء وما عدمه قنل وجوده فهو حدث أزلاً وک لا أنه موجود 
من غره أزلاً Aut‏ فيقال له: إذا كان معنى كنه bog‏ أنه موجود من غيره B‏ الدليل 
على أنه موجود من غيره؟ فلا بد من أن يقول: لأنه Se‏ الوجود. وما کان مكن 
الوجود فهو حدث» ووجوده من غيرهء فيقال له: فقد استدللت بالشيء على ما لا da‏ 
ذلك الشيء إلا به» لأنه لا مکن أن يعلم أن وجوده من غيره إلا إذا de‏ أنه محدثء 
ولا عام على قولك أنه محدث إلا إذا de‏ أن وجوده من غيره. ويقال لهم: إن كان معنى 
of‏ العالم bat‏ أن وجوده من غيره فلا تستدلوا بحدوث العالم على إثبات cad)‏ 

del‏ أنهم بعد أن بينوا أن العالم محدث دلوا على أن العالم مبدّع مخلوق وليس 
بحادث بالاتفاق والبخت وتلقاء النفس» لأنه قد ذهب بعض الفلاسفة إلى أن العام 
حدث بالاتفاق» وهو أبرقلس» وفسروا الاتفاق والبخت وتلقاء اللفس. فقالوا: إن 
الأمور مها Helo‏ ومنها AT‏ ومنها ALT‏ فالدائمة نحو ما لا يعارضه معارض» والأكثرية 


نحو إحراق النار للحطبء لأا في أكثر الأحوال تحرق الحطب إذا لاقته. ومن له داع ٠‏ 


إلى الفعل فإنه في أكثر الأمر يفعله. وأما الأقلي فنحو وجود ست أصابع للإنسانء 
والفرق بين الدائم والآكثري أن الدائم هو الذي لا يعارضه معارضء والاكثري قد 
يعارضه معارض» فالأكثري يتم بشرط رفع الموانع» وهذا في الأمور الطبيعية ظاهرء نحو 


۷ لبسء د | الذات] بالذات. د ۸ لاأنه] انم د VE‏ على] مكرر في د 18 أبرقلس] 
اييرقلس» د 


۷۰ ركن الدين بن PU‏ 


إحراق النارء وكذلك في الإرادية» فإا إذا تمتء والفعل مکن ولم يعرض سبب مان 
فإن المراد يوجد لا محالة. 

GEM,‏ فا يكون في الأقلي دون الدائم والأكثري» وليس معنی الفاق أنه يحدث 
من غير سبب. بل بسببء غير أن الفاعل لا يعم أن السبب يوصل cad)‏ نحو أن 
ee‏ ال EA ae‏ ولوكان من قبل We‏ 
ob‏ هذا السبب يوصل إليه لما وصف بأنه اتفاق» فالأسباب بالنسبة | إلى fe‏ الله 
aS eet ie‏ وکذلك ما لا gop‏ یی لى الشيء لا يوصف Lat‏ بأنه اتفاق» 
نحو قعود زيد في حال كسوفة القمرء لما لم Sy,‏ قعوده إلى ذلك. 00 
نحو سقوط الحجر على حاجة. لأنه لبس يجب ذلك في نزوله» وان كان نزوله إلى 
أسفل بالذات 

Lely‏ البخت فهو السبب GUY‏ إذا كان نافعاً أو Ale‏ فالنافع كوجود Si‏ عند 
الحفر» ويوصف بأنه جودة البخت. والضار يسمى سوء البختء Le)‏ يكون لن يغفل» 
sale Lb‏ الصنم فلا توصف بت له لما لم يعلم فضيلة تلك الحال» فالبخت كال عارض 
Sh‏ اختيارية. نحو أن يقصد الانسان إلى غاية فيعرض له في قصده إلى الشيء ما هو 
أوفق له» والغاية عندهم ما يسميه المتكلمون غرض الأغراض» نحو السكنى من بناء 
ca‏ وأما تلقاء النفس فهو الكمال العارض للأمور الطبيعية» نحو سقوط كرسي من 
السطح. فيقع على قوائمه بحيث يصلح للجلوس علیه. فتلك الهيئة ليست من سبب 
خارج» بل من تلقاء نفسه. 

فإذا غرف هذا فالدليل على إبطال القول بأن العالم حدث بالاتفاق» قالوا: إن 
الاثفاق غاية عرضية لأمر طبيعي أو ارادي. وذلك العارض لا بد من أن ينهي إلى 
طبيعة أو إرادة» فالطبيعة والإرادة أقدم من «GW‏ يعنون [eel‏ متقدمان عليهء فا لم 
تكن أسباب طبيعية أو إرادية لم يقع الاتفاق. قالوا: والأمور الطبيعية والإرادية إفا 
تتوجه نحو غايات بالذات» لا بالعرضء lide Ib GEM,‏ فيتيين أن العام لبس على 
سبيل الاثفاق. فيقال لهم: إن كان معنى BEY‏ ما FSS‏ من أنه أمر عارض في 


[es ۳‏ بحيال د 


کتاب العقد في أصول الدين vey‏ 


الأسباب الطبيعية أو الإرادية» لا يقصده الفاعل ولا يكون غاية لطبيعة» صار معنى 
قول أبرقلس أن العام حدث لأمر عارض في الأسباب الطبيعية التي ليست من 
غاياتهاء وأنتم جوزتم أن يعرض مثل هذا العارض للطبيعة» فكيف يبطل هذا القول جا 
دكرتم أن قاق يعرض للطبيعة أو للإرادة وها أقدم من الانفاق؟ أليس كونها أقدم 
من الاثفاق لا oon‏ من أن يعرض لما الاتفاق؟ فا آنکرتم أن ذلك بدء عرض 
للطبيعة التي هي سبب لحدوث العالم؟ وان عنى أبرقلس بالاتفاق أنه حدث لا لسبب 
| یطل Lal‏ با کته 0M‏ الني کک هو اتصار de‏ الوجود» فا الكت في 
الحوادث ما يحدث لا لامر ؟ 

وأما على قول السلمین فقد تبين بطلان هذا القول با نقدم من أن الأفعال ASH‏ 
لا تصح إلا من dle‏ قادر. وأبطل الفلاسفة ذلك أيضاً بانه (ذا لم يكن أن يتكون شيء 
من الحيوانات والنبات من أي مادة وأي زرع اتفق» بل لكل واحد ما أسباب 
ales‏ لا تکون إلا منهاء فالأوجب أن تکون السیاوات مع ترتيها ونظاتما وشرف 
جوهرها وكذلك العالم من أسباب محصلة. فيقال لهم: إذا جوزتم أن يعرض الاثفاق 
للطبيعة» أو جوز اخالف حدوث شيء لا لسببء لزمكم تجويز ما ذكره في الحيوانات 
والنبات كلها. Lal,‏ فإذاكان الرجل يجوز في العام أن يحدث بالاتفاق BSS‏ لا يجوز 
مثل ذلك في أجزاء العالم؟ وقولك أن أسبابها محصلة لا يسلمه الخالف. Lely‏ موادها 
فکونبا det‏ لا يقتضي أن تكون صورها لأسباب محصلة. لجوزوا الاتفاق في 
صورها. ألا uy‏ أن سقوط الكرسي من السطح قد يعرض له أن يقع على قوامه؟ 
فإذا جوزتم أن يكون وقوعه على تلك الهيئة ليست غير محصل فا أنكرتم أن يتفق 
مثله في صور الحيوانات والنبات؟ 

وسألوا أنفسهم فقالوا: ولقائل أن يقول أن الطبيعة ليست تفعل لأجل شيء» لكن 
البخار الذي يتصاعد يبرد في الجو ويصير ماء فينزل إلى «Sint‏ فان صادف بذراً في 
الأرض أنبتهء oly‏ صادفه في البيدر آفسده. ولم يكن يئه لا لنفع ذلك ولا لضر هذاء 


۲ أبرقلس] ایدقلس. د للإرادة] للإراديةء د © يعصمها] بعضهاء د ” للطبيعة] للطبيعية, د 
أبرقلس] اییدقلس» د ١١‏ منها] مهیاء د 15 ذلك] تلك د 


PU ركن الدین بن‎ Vee 


لکن وقع بالاتفاق وبالعرض. وعلی هذا | لثال أعضاء الحيوان» فإنه لا gal‏ أن كانت 
مقادیر الانسان التي eh‏ کالات لما انفقت أن كانت كذلك تبعته تلك الكالات. 
وأجابوا بأن جميع ما یکون بالطبيعة إما أبدي وإما أكثري» ولیس شيء من BW‏ 
أبدياً ولا BL, AT‏ بطل أن یکون اتفاقاً لزم أن یکون من أجل شيء. فیقال لهم: إن 
الخصم له أن لا يسام أن انجری الطبيعي أبدي أو أكثريء بل له أن يجوز في كل ما 
يجري عليه pl‏ الطبيعة عندم أن يكون BL‏ بالاتفاق ولأسباب غير محصلة» lily‏ 
Lak‏ باب هذا التجویز على قول السلمین لأنهم بنوا بالدليل أنه يستحيل حدوث 
حادث مرتب موافق للمنفعة إلا بقصد قادر عام مختار. فان قال قائل: کف يجوز فيا 
يحدث مراراً مرتبا على طريقة واحدةء کار الأشجار وآنوارها وأوراقها إلى غير ذلك» أن 
Gas‏ بالاتقاق؟ قیل 4 ee‏ ولفا نلزمه على من يرى أن ذلك يحدث 
على مجرى الطبيعة» فنقول: إنك إذا جوزت فيا يحدث بالطبيعة أن یکون فيه ما 
يحدث ی ee‏ يكن لك طريق إلى العام فها Sat‏ على طريقة واحدة 
أنه حادث بسبب محصلء بل يلزمك أن تجوز في کل ذلك أن يكون حادثاً بسبب غير 
محصل. ألا ترى أن من جوز في بعض احوادث أن تحدث لا بسبب فإنه يلزمه أن 
يجوز ذلك في كل حادث. ولیس يکنه مع ذلك القول أن يثبت Bale‏ بسبب؟ فکنا 
هذا القائل. 

قالوا: وأيضاًء فان الطبيعة لا كانت مناسبة للصناعة. وكانت الصناعة تفعل أبداً من 
أجل شيءء وجب أن تكون الطبيعة Leal‏ كذلك. يقال لهم: إتكم إذا جوزتم في بعض 
الحوادث أن تحدث بالاتفاق» ون كان مرتباً موافقاً للمنفعة» لزمكم تجويز ذلك في کل 
حادث. فلا SSG‏ أن تعلموا أن الصناعة لا تفعل بالاتفاق. وأيضأء فإذا كانت الطبيعة 
مناسبة للصناعة وتفعل عندك لا بقصد By yy‏ والصناعة تفارقها في ذلك لأنها لا تفعل 
من غير قصد وروية» فهلا جاز أن تفارقها في أن تفعل الصناعة أبداً من أجل شيءء 
ولا تفعل الطبيعة Shel‏ من أجل شيء؟ قالوا: وأيضأء فإن الصناعة في آکثر الأحوال 
مقتدية بالطبيعة» فإذا كانت أفعالها من أجل غايات فالأوجب أن تكون أفعال الطبيعة 


۲ مقادیر ] folie‏ د ۳ بالطبيعة] بالطبيعية, د ۲۶ آفعال الطبيعة] افعالها الطبيعية, د 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۰۵ 


0 يقال لهم: لسنا نسام أن الصناعة تقتدي في بعض 
حوال بالطبیعق > بل الصنائع تابعة لعام الصانع بأحكام الصناعة وتصوره للكيفيات التي 
إذا وقعت عليها الصناعة طابقت المنفعة» وإذا عدمت الطبيعة تلك العلوم SS‏ تكون 
لصناعة مقتدية بها؟ ولسنا نسم لک lal‏ أن ما يحدث في العام مق الأمون 0 
وی من أفعال الطبيعة فيصح قولكم أن الصناعة مقتدية بهاء بل ذلك 
من أفعال الب pal‏ الم بكل شيء. هذه الأجوية لبعض التق عم 
Cae ire BA ae‏ ۳۳ 
تبتدئ من مبداً ما له غاية معلومة» ثم من آول ما تبتدئ تفعل بحيث يصاح لتلك 
الغاية» ولا تزال تستعمل على الاتصال أشياء مؤدية إلى تلك الغاية» وتسلك على هذا 
امثال من غبر إخلال Ge‏ تتهي إلى الغاية التي لها ابعدأت» ثم تقف وتقطع الفعل 
فإذن جمیع ما فعلت كان مطبوعاً أن تفعل» get‏ واجباً. مثال ذلك في النبات هو أن 
الطبيعة لا تكوّن من أي بذر اتفق» بل من بذر S‏ نبات كذاء ثم GALS‏ تكوينه 
وتقديم ما يجب أن يقدم وتأخير ما يجب أن 0000 لى المقصودء وذلك 
مثل أن يضرب Bye‏ إلى أسفل أولاً ليجذب الغذ ثم برفع أصله إلى فوق» ثم لا 
تهمل شین ينتفع به في بلوغ الغاية إلا ا الذي يوقي bell‏ والورق 
الذي يستر GA‏ وكذلك إذا خرجت الفرة يصونها بأغشية تصلح لهاء وبا جماة لا تفعل 
las‏ إلا ما يؤدي إلى TSN‏ أو يعين فيه أو يدفم الضررء وکا أنها لا تفعل شيتاً إلا 
أحد هذه الثلاثة كذلك لا تدع شيئاً من هذه الثلاثة إلا وتفعلهء وجميع ما يقم من 
الانحرافات عن هذا المجرى الطبيعي فليست مقصودة عن الطبيعة» بل على سبيل 
الآفة لعارض منع. وهذه الانحرافات هي الاثفاقات أنفسهاء لانپا ليست بمقصودة ولا 
أبدية ولا أكثرية» وآثار JIS!‏ تظهر في الحيوا لحيوان ST‏ لأنه أكثر glee‏ وأبين كالات وتقع 
فيه تشویبات بطریق العرضء فكذلك | لصا الحاذق يغلطء أو لا يتم مقصوده في 


lel [leh ۷‏ د ۰ تتبي] تنى» د ۱۲ STS‏ د ۲۱ وآین] اتبين» د ۲۲ تشویهات] 
تشهویهات» د 


PU الدين بن‎ G ۷۰٦ 


أشياء كثيرة لوانع عرضية. فإذن الأفعال الطبيعية هي الغايات المقصودة» وأكثرها تبلغ 
الغايات» وآقلها تعجز Les‏ لوانع عرضية. 

وهذا الذي ذكره هو تقرير ما یقوله أوائلهم من أن الطبيعة لا تفعل العبث وأا 
حكهة. فيقال لهم: كل ما تاکرونه من هذا الجنس هو SE‏ منک من غير برهان له 
وتقلید منک لأوائلکی ولا فا Sle,‏ على إثبات هذه الطبيعة؟ وعاذا علمتم أن الطبيعة 
تكوّن ما ذكرتم على النظام الذي نجد عليه هذه الحوادث؟ وما أنكرتم أن یکون البارئ 
هو الذي يفعل ذلك على هذا النظام في هذه المواد على ما يقوله المسلمون» وإفا يجري 
الأمر في Ye‏ على هذا النظام لأنه Sls‏ يقصد به منفعة العباد في دنياهم ومصلحتهم 
في دينهم؟ وما أنكرتم على SL‏ أن تقیض من ذاته هذه الأمور على Wells‏ من دون 
واسطة عقل ونفس وطبيعة؟ لأن کل ذلك يجوزه العقل» ولن يتم القطع على واحد من 
ذلك إلا بعد بطلان غيره ما يجوزه العقل. فإن قالوا: إن هذه الأمور كثيرة مختلفة, 
والواحد عندنا لا يوجب إلا واحداًء قيل طم: نا سنتكلم على بطلان هذا فها بعد إن 
شاء dle att‏ 

ثم يقال لمن يضيف إلى الطبيعة حوادث العام على ما تحدث عليه من النظام 
والمطابقة للمنفعة: آفتشعر الطبيعة بالغایات التى تفعل لها الأفعال والتى يجب تقدیها 
وتأخيرها لتحصل الفیات؟ فن قوطم: لاء لأن الطبيعة ليست بحية ولا عالة عنده» 
فيقال toh‏ فكيف يصح حدوث الفعل المرتب الطایق للمنفعة من ليس بعالم؟ ولو جاز 
ذلك فهلا جاز أن تصدر الكتابة امحكمة من ليس بعالم؟ وإذاكان ما يجب تقديمه يصح 
فيه [أن] يتأخر وما يجب تأخيره يصح أن يتقدم فلم صار بأن يتقدم المتقدم بأولى من 
أن يتأخرء وكذلك المتأخر لم صار بالتأخر أولى من التقدم؟ فان قالوا: لأجل الطبيعةء 
قبل لهم: إن ذات الطبيعة إذا كان حالها مع التقدم كحالها مع المتأخرء ولم يكن في ذاتها 
ما يوجب cas‏ المتقدم وتأخير المتأخرء ولم يكن عندها قصد إلى التقديم والتأخيرء ولا 
اقترن بها ما يقتضي ذلكء لزم ما قلناه من أنه لم صار المتقدم بالتقدم أولى من المتأخر؟ 


وف جاز في de‏ العالم على ما فيه من جائب الصنعة وبدائع الإحكام والإتقانء 


۱۸ یصح] Tom,‏ د 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۷ 


وموافقة كل جزء من ذلك لنافع الإنسان وغيره من الحيوان» وما في بدن الإنسان 
وأعضائه وحواشه من آثار ISI‏ حتى “يتوه العالم الأصغرء وما في بدن سائر 
الحيوان» أن تصدر عن طبيعة جاهاة ول تصد ر دار مبنية بحسب المنافع من طبيعة؟ 


وكذا هذا في سائر الصنائم» ليس تجوزون أن يصدر مثلها عن الطبيعة» ولو أن واحداً 


من العقلاء قعد في مكان يتربص أن oe‏ دا aes alle‏ نو 
أن يعمل فيا عملة وبتاء ورهاص لسقهه العقلاء ولنسبوه إلى الجنون» ين كانت 
آثار الكالات في الواد أكبر وتجائب الإتقان والإحكام والمطابقة للمنفعة آظهر جاز 
عند أن يصدر ذلك عن طبيعة جاهلة؟ وإذا كانت آثار الكال أشرف والمنفعة بها 
wpe be!‏ ا و 
اة اک SL Ki flay Seal KEL, SLY Fits‏ میت 
صاب جدل وميم آفسک Cli‏ البراهين» ثم هذا | ١ ale‏ اختبار وحصول Sle‏ 
ومن OF‏ آمرهم أنهم یضیفون إحكام جملة العام وما فيه إلى الطبيعة التي ليست 
بحية ولا قادرة عالمة» ویضیفون إلى الله le‏ مع قوطم أنه تعالى عالم حي قادر مريد 
ختار حادثا واحدا وهو العقل عنده» وقالوا: إن الواحد لا يوجب إلا واحداء والشيء 
الواحد لا يظهر فيه إحكام وإتفاق» lly‏ بظهر ذلك في الأشياء الكثيرة الختلفةء 
ee‏ الت إلى الماد الذي لا حظ له في > وقطعوه عن اي 2 
العالم الختارء ولیس يعصمهم عا آلزمناه علیهم AB‏ أن البارئ يفيض ابر على العقل 
0 > ثم النفس على الطبيعة» فالخي كله من الله تعالى» ells‏ و 
فک Last ol‏ وهب اسر ون ال من ad Jue Qh Se ll‏ 
بإطلاق 0 5 الاعتبار gall‏ فإذا كان قوم أن البارئ بستحیل أن يوجب 
أكثر من شيء واحدء فا عدا ذلك الواحد إذاً لم يكن Lege‏ من ذاته ولاكان مفعولاً 
cs ol‏ اه الطبيعة تفعله بأمره تعالى» ولو قالوا ذلك 
لبطل بأن الطبيعة إذا لم تفهم الخطاب فکیف يخاطبها الباری بالأمر؟ ولبطل أيضاً بأن 


١‏ الانسان ] ۱«حسان. د ه داراً] دار د 5 فها] lee‏ د ۷ الإتقان] Gayl‏ د ۸ أشرف 
والمنفعة] ایسرو النفعف د ٠١‏ "عقوم ] oP giao‏ د ۲۰ باطلاق] اطلاق» د 


۷۰۸ ركن الدين بن PU‏ 


الأمر ليس من قبيل العقل, فلو فعله تعالى لكان موجباً لأكثر من واحدء ولا كان 
مفعولاً بقصده وإرادته» لأهم يقولون أنه لا يقصد فعل نفسه وإنا يفيض منه من غير 
قصد. فكيف يقولون بقصده فعل غيره؟ ولا كان مفعولاً بتخلية» لأنهم يقولون أنه 
تعالى لا يوصف بالقدرة على أن ينع الطبيعة من فعلهاء ولهذا قالوا: إن النار لما لم يكن 
أن تمنع من الإحراق فاذلك أحرقت ثوب الفقير ووقع هذا الشر وما آشمه في العالمء 
ولا كان مفعولاً بعلمه» لأن الجزئيات ليست معلومة لله تعالى عندهم» وأفعال الطبيعة 
هي من جزئيات dl‏ فا معنى إضافة إحكام العالم cad)‏ تعالى عن قوطم؟ 

فان قالواة ان وخود ااوجودات ضاف ال daly dle all‏ لا اولا ما deal‏ 
ذاته تعالى لا وجدت» قبل ob‏ إن aS‏ تضيفونا إليه تعالی على هذا الوجه فصفوه بأنه 
شریر کا تصفونه بأنه خيرء وقولوا أنه يفيض all‏ كا تقولون أنه يفيض الخيرء لأنه لولا 
ما أوجبه ذاته لما كان الوجودات» ومن جملة الموجودات الشرور EE‏ وسنتكلم على 

ما يقولونه في هذا الباب إن شاء الله تعالى. ويقال طم: إذا كانت الطبيعة عندم ليست 
بعالمة ولا مريدة فكيف يستقيم کلامک أا تفعل لأجل شيء. وأا نقدم وتؤخر حتى 
يؤدي إلى القصود. وأنها لا تبمل clad‏ وأن الانحرافات عن IS‏ ليست بمقصودة 

لهاء Lely‏ تستعمل وتسلك على هذا المثال؟ وكل ذلك لا يصح إطلاقه إلا في العالم 
التصور للكالات القاصد بالأفعال لها 

قالوا: واعلم أنه ليس إذا عدمت الطبيعة الرويّة وجب أن لا يكون لفعلها غاية» فان 
الروية لا تجعل الفعل ذا غاية» بل تعيّن الفعل الذي يختار من بين أفعال جائز اختيارها 
كو خن یه تسد زار كافك القن یمه پر العا رقي ree‏ یه لكان ود 
عنها أفعال متشابهة على نهج واحد من غبر روية» وحال الفلك كذلك» فإنه سليم من 
العوارض والدواعي افختلفة. فلهذا يصدر عنه الفعل على نبج واحد من غير روية. انظر 
إلى الكاتب الاهر لو روا في كتب be be‏ لكان skh‏ وكذلك الضارب بالعود, 
وكذلك اعتصام الزالق با يعصمه» ومبادرة اليد إلى حك العضو من غير فكر ولا رويةء 


۳ بقصده] بقصدء د © أشبهه] اشههه د ۷ معنى ] يعني» د ٠‏ وقولوا] وقولهء د ۱۳ وتؤخر] 
+ حرء د ۲۰ أفعال] فعل د ۲۲ [be be‏ حرف حرف» د ۲۳ الزالق] الراق» د 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۹ 


فيبين من هذا أن كون الفعل ذا غاية ليس يجب أن يصدر عن روية. يقال له: إنه لا بد 
من أن تعني بالروية العلم» لأن الروية تراد للعلم» dally‏ هو الذي يعيّن الفعل دون 
غيره» وقد by‏ فا تقدم من الكلام عليك أنه يستحيل أن يتعين فعل دون فعل من 
غير علم بعینه, وما قاله في الفلك فستتكلم عليه فیا بعد إن شاء الله تعالى. 

ويقال له: إذا كان الفلك عندک le‏ مختاراً Seb‏ بإرادة نما علّمك Jad ail,‏ ما يفعله 
من غير روية؟ وما ذکره في الكاتب الماهر أنه يكتب حرف دون حرف من دون روية ل 
نسم أنه يعيّن b>‏ دون حرف من غير de‏ يبين هذا أنه لو صم من الكاتب ذلك من 
غير علم لا افترق في ذلك alll‏ وغير alll‏ فلا حم من alll‏ ما لا يصح من غيره 
علمنا أن العلوم التي تعيّن الحروف حاضرة عنده, لا يفتقر Ue‏ إلى كثير روية» أو 
تحضره من دون روية» وإن كان الأقرب أن ا العلوم بذلك» لکنه 
ee‏ داوم الماهر الكتابة فإنه ous‏ 
في آلات الفكر الاعیای فلولا أنه ب ا الإعياء في آلات 
الفكر» وكذلك هذا في الزالق ee‏ ۰ الني يحك من 
بدنه موضعاً دون موضع» ولو جاز أن يتعين فعل دون فعل مع جواز أن يتعين غيره 
بدلاً منه لبطل الطريق إلى إثبات المحدث» لأنه كان يجوز أن بختص الممكن الوجود 
بالوجود بدلا من العدم من غير علة. 


باب فا استدلوا به على | obs)‏ الحدث ١‏ الواجب الوجود بذاته 


oir Wea SS‏ ال 

حقه من فسه الامکان لیس يضر موجوداً من ذانه» لأن المکن لس وجوده من ذانه 
أولى من عدمه من حيث هو مکن. فان صار بأحدها أولى فلحضور علة أو غيتتها. 
يقال طم: إنا قد by‏ في الباب ١‏ اقلم اح ما جالع عل تمت العام والأجسامء فا 
تبنونه عليه من إثبات المحدث يكون باطلاً لا حالة. ثم يقال مم: إن هذا الدليل» وان 
كان صحيحاً مستعملاً عند المتكلمين وغيرهم, لكتك نقضقوه بمذهب لک > فام يصح 


۷۰ ركن الدين بن PU‏ 


لأجله أن تستدلوا به على إثبات المحدثء. وهو ما ا في الباب التقدم من أن 
الطبيعة تفعل أفعالاً لها غاية وتتهي الفعل إلى غاية» وتقدم بعض الأفعال وتؤخر البعض 
من غبر de‏ وقصد وروية» ومن دون ما أمر يقترن بها يقتضي اختصاص المتقدم 
بالتقدم والمتأخر بالتأخر مع إمكان تقدم التأخر وإمكان تأخر التقدم» فإذا جاز عندع 
أن يختص المتقدم بالتقدم مع إمكان ألا يختص به لا لأمر فهلا جاز أن يختص الممكن 
الوجود بالوجود دون العدم لا لأمر؟ وليس يلزم مثل هذا الإلزام متكلمي الاسلام. 
انبم لا يجوزون ثبوت أمر مع إمكان أن لا یثبت لا لأمر مخصص بالثبوتء هذا هو 
الذي يختاره المتأخرون مهی وان كان في المتقدمين من برد عليه مثل car‏ 
لأجل مذاهب لم. 

ثم يقال طمم: إن الذي ذكرقوه إا يدل على أنه لا بد في الممكن الوجود إذا اختص 
بالوجود دون العدم من أمر ما له اختص بالوجود. ولا يعين ذلك الأمر هل هو نفي 
أو إثبات» ولهذا قلت في استدلالك: فإن صار بأحدها أولى فلحضور علة أو غيبتهاء 
فلم استدللت با على بات المحدث الواجب جب الوجود بذاته وهي لا تدل عليه بعینه؟ 
كان ينبغي أن تقسم الأمر الذي لا بد منه إلى قي واثبات» ثم تبطل أن يختص الممكن 
الوجود ca‏ - علة حتى یتین أنه راجع إلى الاثبات» 3 نقسم العلة الثابتة إلى 

مكنة الوجود وإلى واجبة الوجود. ثم تبطل أن تكون علة وجود المکن الوجود مكنة 
ee ee ae‏ 
به على إثبات واجب الوجود قاصراً غير موصل إلى القصود. فإن قال قائل: إنهم 
آوردوا بعد هذا ما هو pli)‏ لهذه الدلالة وعطفوه علها بلفظة: آیضاء وهم قد کون 
لفظة: أيضاء ولا يعنون به إحداث معنى مبتد بل بربدون به gall lil‏ الأول» قيل 
له: إن ما ذكروه بعد هذا بلفظة: Lent‏ يصلح أن يكون دلالة مبتدأة تامة بذاتهاء فإن 
قال: ها دلالة مبتدأة وهي مع ذلك إقام للأول» قيل له: إن الدلالة إذا ل تتم إلا ما هو 
دلالة مبتدأة فإنها لا تكون دلالة وتكون مطرحة» فتم ما آردناه من الإلزام عليه 


۲ فإن] ‘Bly‏ د | ade ] [alc‏ د 5 الوجود" ] ] + لوجوده مکنه الوجود» د 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۱۱ 


باب في ذكر قولهم في صفات واجب ب الوجود 


a تعالى بمعنى الحالة لذا‎ ald) أنهم لا يجوزون ثبوت صفة‎ del 
شيوخنا ولا بمعنى قيام معنى به کا يقوله الصفائیف 0 أن صفاته تعالى إما‎ 
oy] ves أو سلبية» آما الاضافية فكقوهم: مبدأ وعلة. وكقوله تعالی هو الأول‎ 
وأما السلبية قالوا: هو كقولنا: هو عقل. أي وجوده مسلوب عنه مخالطة‎ ۳ 9 
als a ab الادف وکقولنا: واحدء أي وجوده مسلوب عنه الکثرة» وکقوله تعالى‎ 
وذکروا الصفات السلبية قبل‎ alt hence ]۳ الاخلاص‎ ۱۱۲[ 44g 
ولا صورة‎ i الاضافية. وهي آمور. منها قالوا: البارئ تعالى ليس بعرض ولا‎ 
للجسم. قالوا: لأنه لو كان عرضاً أو صورة لتعلق وجوده بوجود المحل واجسم, بحیث‎ 
لا يكون واجب الوجود. قالوا: وأما أنه ليس بچسم‎ hee ee 
متعلقاً بالأجزاءء بحیث لو‎ AA من أجزاءء فیکون وجود‎ Se أن الجسم یکون‎ 
ES, لكان‎ ne قدر عدم آحدها لزم عدم ا فلو کان‎ 
والهيولى» فكان لا یکون واجب ب لوچود. فلا ونحن نعني بالواجب الوجود ما لا یلزم‎ 
يلزم عدمه إذا قدر عدم ذاته.‎ Lily co ye عدمه لعدم‎ 
يقال مم: ما تعنون بقولک: إنا لو قدرنا عدم الأجزاء لكان تعدم ذات البارئ ؟‎ 
Aue ی ذا قدرناها منتفية؟ فان‎ aaa ای و‎ 
لم تكن إلا تلك‎ ald ول لم يسام الخصم أنه تعدم ذاته إذا تفرقت آجزاژه» لأن‎ 
والاجزاء بعد التفرق تبقى [غير] معدومة. فان قال قائل: إنه يعدم الجسم‎ 0 
لعدم بتفرق أجزائه» قيل له: إِنّ بتفرق‎ Lee جسياً عند تفرق الأجزاءء فلو كان ذاته‎ 
الأجزاء لا تعدم ذات الجسمء وف تعدم ذاته وذاته لم تكن إلا هذه الأجزاء التفرفت‎ 
أجزائه مجقعة مركةء‎ OF تبطل بالتفرق صفة من صفاته» وهو‎ Lily وهي بعد موجودة»‎ 
وهذه الصفة داخلة في فائدة تسميته جسماًء فلا يصح بعد زوال تلك الصفة أن یسمی‎ 
من الأسود السواد» فإنه تزول‎ lan لا أن ذاته قد بطل بالتفريق» فنظيره أن‎ lee 


الا ركن الدين بن PU‏ 


يجعلوا نهاية استدلام القول بأنه تزول تسمية البارئ جس بتقدير تفرق آجزائه. Lily‏ 
جعلوا axle‏ القول بأنه تعدم ذاته فلا يكون واجب ب الوجودء 0 أن ذات 
سم لا las‏ باتفرق» lily‏ تبطل صفة من alice‏ فتزول النسمية. ‏ یم قوطم Val‏ 
oS‏ واجب الوجود. وأما إن عنوا الثاني» وهو | SS‏ 
نا ذا قدرنا عدم الأجزاء فقد قدرنا عدم ذات ت الجسم» وقد AB‏ أن وا جب الوجود 

هو الذي لا یعدم بتقدیر عدم غيره» ee eee ee‏ 

هذا القسم أنه لا يكون واجب جب الوجود بتقدير عدم آجزائه» وهذا الإلزام يرد علهم أيضاً 
في قوطم أن الجسم مركب من هيولى وصورة. 

ومنها قالوا: إن وجود البارئ تعالی لبس هو غير ماهیته. بل تتحد آننته وماهيتهء 
ون كان الوجود في الأشياء التى لها ماهية غير ماهياتها. قالوا: ولا قلنا: إن وجوده 
Ss‏ ليس غر ماهيعه» لأن الوجود عارض hall‏ وکل عارض فهو معلول» لأن کل 
عارض له تعلق cope‏ فلولا ذلك الغير لما كان هذا العارضء ثم لا يخلو إما أن يكون 
علة الوجود هي الاهية أو غيرهاء فان كان غيرها لم يكن واجب الوجودء وباطل أن 
تكون الماهية سبباً لوجود نفسهاء لأن الماهية لا وجود لها قبل هذا الوجود» وإذا ل 
يكن لها وجود قبل هذا الوجودء والمعدوم لا يكون سببا للوجود. ولو كان لها وجود 
قبل هذا الوجود لکا ن مستغنياً به عن وجودهاء ثم of‏ السؤال لازماً في ذلك الوجودء 
ab‏ عرضي ld‏ من أين عرض ولزم؟ فثبت أن واجب الوجود أنبته ماهيته» وکن 
وجوب الوجود له كلماهية co pal‏ ومن هذا الوجه يظهر أن واجب الوجود لا يشبه 
غره. فان ما عداه ممکن» وکل ما هو ممكن فوجوده غير ماهيته. 

واعلم أنهم ليس يعنون بقوهم أن آننته هو ماهيته أن له تعالى ماهية oly‏ تلك 
الماهية هي وجوده. لأن القوم يأبون أن يكون للبارئ تعالی ماهية» وقد نصوا في كتههم 
أنه ليس dale Gh‏ ولفا يعنون بقوهم أن آننته ماهيته أنه لا ماهية cd‏ بل هو 


کتاب العقد في أصول الدين vir‏ 


جب الوجود فقطء وليس وراء وجوده أمر يكون هو ماهية cal‏ وقد قسموا الكلام 
۳ : إن وجوب الوجود بذاته إما أن یکون أمراً ازما Aa‏ تلك الماهية هي WA‏ 
وجوب الوجود» كما أن إمكان الوجود قد يوجد لازماً لشيء له في نفسه ماهية ومعنی 
مثل أنه جسم أو لونء ثم هو مکن الوجود. ولا يكون وجوده داخلاً في حقیقته. وإما 
أن يكون واجب الوجود بذاته بنفس كونه واجب الوجود هو واجب الوجود. ويكون 
نفس وجوب الوجود طبيعة ذاتية له. 
فنقول: لا يمكن أن يكون وجوب الوجود من المعاني اللازمة للاهيات» لأن تلك 
الماهية تكون حينئذٍ سبياً لوجوب الوجود. فیکون وجوب الوجود متعلقاً بسبب» فلا 
يكون وجوب الوجود موجوداً بذانه. فصح لا يشبتون للبارئ تعالى ماهية» فقد 
وافقوا pk‏ الإسلام في وصفه تعالى بأنه Col,‏ الوجود بذاته» al,‏ تعالى لا dale‏ 
)4 « وقد تقدم هذا. 
ومتى سئل القوم عن حقيقة الوجود قالوا في اجواب: از rane‏ 
العقلاء وأسبق ne ۱ es aaah‏ ن اد Sy‏ 
ee‏ الوجود شيء هو Fl‏ من Pees‏ 
فهو أشهر العلومات ما [كان]. قالوا: وكا لا يحد الوجود فكذلك لا نشتغل cals‏ لأنه 
أظهر من كل معلوم» وذهبوا إلى أن الوجود أمر زائد على حقيقة الشيء وماهیته. لأنه 
عرضي للاهيات. وقالوا: إن الوجود ليس من الأسماء المشتركة فيفيد حقيقة کل شيء 
: معي العم إلى أنه من الأسماء ب ا 
اختلافه. قالوا: وهذا لا يصح لأن القسمة تدخل في الوجود. فیقال: إن الوجود إما 
واجب وإما ممكن» pa Vinal‏ دنولا نی الأسماء المشتركةء كقولنا عين» فإنه لا 
يصح أن يقسم إلى عين الشمس وال الحاسة الباصرة» قالوا: ولأن قولنا: الجوهر 
موجود. كلام منید» ولو كان وجود الجوهر عين الجوهر لكان WS‏ الجوهر موجود. 
کقولنا: الجوهر جوهرء ولأن العقل يقضي ok‏ الشيء اما أن يكون موجودا أو 
معودوماًء فلو كان قولنا: موجودء واقعاً على حقيقة مخالفة للأخرى لكانت قضية العقل 


٤‏ هو] مكرر في د ١5‏ الوجود"] الوجوده. د ۲۰ وإما] او اماء د 


ك7 ري الدين بن الملا 


أكثر من هذين القسمينء لأن الحقائق الختلفة کثبرف ولأنه يقال: ما الذي جعل الجوهر 
موجوداً؟ ولا يصح أن يقال: ما الذي جعل الجوهر Tage‏ فصح أن الوجود زائد 
على ماهية الثىء. 

قالوا: ولیس الوجود من الأسیء المتواطئة, و الجوهر Vol‏ وعلى العرض 
«Pool lab, Lab‏ فهو فهو إذن من del (lea‏ وهي التي تفيد في السمیات معنی 
واحداًء وإن كان ذلك gall‏ متفاوتاً ls‏ کلوجود في Pie‏ والعرض. فهذا 
في الوجود. وقالوا أيضاً: لو كان وجود البارئ تعالى زائداً على ماهيته لكان Se‏ من 
وجود وماهية» وکان يحصل في ذاته BS‏ وا ون كين قن ree‏ 
الوجوه» على ما سنذكر تعليلهم لهذاء وقالوا: ومعنی SF‏ واجب الوجود هو أن وجوده 
ليس بمستفاد من غيره. 

فتقول طم: إن كان الوجود أظهر المعلومات عند العقلاء وأسبتها إلى الفهمء Ay‏ 
لا Je‏ ولا يشتغل calsh‏ لم يشك عاقل أنه آظهر المفهومات في الأشياء احسوسة 
والمعلومة بالبديهة للعقلاءء فليس يخلو إما أن Goods‏ بقولكم في البارئ بأنه واجب 
الوجود ما فهّمنا العقلاء من وجود الأشياء المعلومة بالبديهةء أو تفهمونا فيه تعالى أمرا 
خاصاً مالفا ما يفهمونه من وجود الأشياء المعلومة» فإن Aue‏ الثاني فقلتم: الوجود من 
الأشياء المشتركة» إذ يفهم منه في ذاته تعالى أمر مخالف لما يفهم من وجود غيره» وان 
ave‏ الأول قيل لک: فإذن ذات البارئ شارك ple‏ الموجودات في الوجود وان 
الوجود جنس يعم واجب الوجود وغيره من الوجودات. فلا يخلو إما أن ينفصل عنما 
بفصل أو لاء فإن اتفصل بفصل فهو مركب من جنس وفصل» وتبطل الوحدة من جميع 
الوجوه. ويحصل في ذاته GS‏ وان لم ينفصل منها Jed‏ فقد قلتم أن ald‏ تعالى 
مشاركة لوجود الأشياء وأن لها مثلاًء وقيل لک: هذا Os‏ تعتقدون أن ذات 

البارئ تعالی هو وجود (AF‏ ووجوبه هو حكم له راجع إلى لسلب. وقد قلتم: ان 
الوجود آمر عرضي للموجود. وما کان عرضیا فإنه لا يعقل من دون ica‏ دیف 
عقلتم وجوداً go Last‏ قلتم: إنه البارئ ؟ لأنا متى قدرنا الوجود Lal‏ زائداً على حقيقة 
الشيء فإنا لا فصله إلا صفة لذلك الشیء والصفة لا تعقل من دون موصوف. فبطل 
قولكم: | إن وجوده تعالى هو ماهیته. إذ لا بد من أن تثبتوا وراء وجوب ذاته ماهية له 


کتاب العقد في أصول الدين ۷1٥‏ 


حتى تعقل ذ انه. وقولک: إن معنی aS‏ واجب الوجود أن وجوده ليس بستفاد من 
غيره غير حيح» acne‏ ل لم يكن وجوده مستفادا من غيره؟ فلا بد من القول 


في al ie‏ وا جب الوجود Aly‏ فاستحال أن يكون وجوده مستفاداً من علق 
وهذا يقتضي أن eee‏ إلى وجوده» ومن SS‏ أن يستحيل أن يكون 
مستفاداً | من غيره. 


ثم يقال م: إن كان لا اختلاف للوجود في الأشياء فهلا AB‏ أن الوجود من 
الأسماء المتواطئة ؟ وقولک: إن الوجود يثبت لبعض الذوات أولاً وبعضها لا أولاً 
كوجود الجوهر أو العرضء فإنه يقال لكم: إن oF‏ الوجود أولى وأقوى في بعض 
الذوات لا يقتضي اختلاف حقيقة الوجود في الأشياءء بل من حيث أنه وجود لا 
اختلاف فيه. ألا bi sy‏ لو قدرنا الحيوانية في بعض الأشياء أولى وأ ولا وفي بعضها لا 
أولى ولا أول لم يقتض ذلك اختلاف ايوانية في الحيوانات؟ وليس يعد هذا على 
ol Gb‏ بان سي AILS‏ جرم Sue ddl‏ ی غر ctl‏ له لا قل 
الفساد. والإفسان ca‏ مائت» فالحيوانية في ذات البارئ وفي الفلك آفوی وأولى» < 
3 بذلك من کون الاسم متواطئاء وكذلك بعض الأعراض لازمة للموضوع. ككون 
١‏ ال ا وبسضیا غر a Ah ly Saag)‏ شم لا تفن في 
tne‏ وان عنوا الوجه الثاني وهو آنا نعقل الاهية وإن ۸ cout‏ ثم تتعين 
الاهية. وتعينها هو وجودهاء فانه th‏ على الاهية على معنی أنها تعقل من دون 
التعين» وان لم يكن Les‏ حقيقة زائدة على الماهية. وقد آشار إلى هذا بعض النقلة 
عنم وسنحكي ذلك ونين أنه هو الصحيح دون قول من عسى أن يقول منم أنه 
صفة زائدة على الماهية. 
وزع بعضهم أنه اعترض على هذا الفصل من كلامم فقال: إذا قلتم أن الوجود لس 
من الأسماء الشتركة. وأنه ليس من الأسماء المتواطئة لأنه في بعض الموجودات أولى 
وأول» وفي بعضها لا أولى ولا أول» فإنه لا فرق بين الأسماء المتواطئة [fe]‏ هذا 


A‏ کرجود] لوجود» د Ve‏ لا...١١‏ أول] بالاول» د ۱۳ ذات] ذوات» د | وأولى] واولء د 


۷۹ ركن الدين بن الملا 


القول وبين قولكم أن الوجود ینقسم إلى واجب وإلى ممكن في العنی» فانه BSS‏ 
المنطق في تعريف الذاتي أنه هو it‏ ذا فهم معناه. وفهم معنى ما هو ذاتي له وأخطر 
بالبال معاء ل SG‏ أن تفهم ذات الموصوف إلا وقدمتم ذلك gall‏ معه وله والأمر في 
جب الوجود وجائز الوجود كذلك» فإن الوجود إذا أخطر معناه بالبال» [ثم برد] 
معنى واجب ع ee‏ سرام ل ب الوجود إلا ويفهم أولاً 
الوجود» وليس كذلك الحال في نسبة الوجود إلى الجوهر والعرضء فإن الجوهر له 
ماهية متصورة في الذهن متقومة بذاتياته سواع عرف أنه موجود أو غير موجودء فاذا 
تحقق أن الوجود أمر ذاتي لواجب الوجود الذي الوجود أولى به وأول» ولمکن الوجود 
الذي الوجود لا أولى به. كان بالنسبة إلى قسميه بإزاء منزلة الجنسء بل هو الجنس 
الحقيقي. قال: فيبطل قوطم أن واجب الوجود [ل] يكون له مبادئ يتقوم بهاء OY‏ 
الوجود إذا كان جنس کان Sid Sled oe‏ ذاته من جنس وفصلء وينزل كل 
واحد منیا منزلة الجزء المقوم إذاتهء ویلزم من ذلك أن یکون له حد واحد وآخر هو 
القول الشارح» يدل كل واحد منها على معنی لا يدل عليه القول الآخرء فیدل الوجود 
على ما لا يدل عليه | of ee‏ القابل للوجود هو ۳ والمقابل للوجوب هو 
الإمكان» ولذا اقترن المعنيان في الذهن بطلت الوحدة في الذات» وتحققت الكثرة من 
حيث انس والفصل والمشابهة والباينة والعموم ۳۷ أو من حيث الاعتبار 
والوجوه, وم يأبون ذلك كله. 
قالوا: نحن ها نتصور من واجب الوجود وجودا Vibes ISG Lat‏ لا رب ad‏ 
جه من الوجوهء لا من حيث الک ولا من حيث الكيف» ولا من حيث الاعتبارء 
ونقول: إن ذلك الوجود واجب له لذانه. ومعناه أنه لیس مستفاد له من غبره» Lily‏ 
یز الوجود عن الوجوب في التصور الذهني» فأما في الخارج عن الذهن فوجوده عبن 
وجوبه. ووجوبه عين وجوده. فهو واحد في وجوده ووجوبه. فلم یلزم عليه الجنس 


والفصل Silly‏ عن المبادئ. 


۱ الوجوب] الوجود. د ۱۲ لذانه] بذاته» د. | واخر] احد. د ۱۶ القابل] القابل د | هو" ] 
وهوء د ۲۱ الوجوب] الوجود. د 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۷ 


قال العترض: قلت: ذلك الوجود التصور وجود مطلق عام [ a‏ 
مقید خاص؟ فان كان Lele‏ فهو الذي یقبل القسمة إلى واجب My‏ مکن» وا 
وجوداً خاصاً معنا في التصور العقلي فقد atl‏ له معنى يعم» ومعنی ae‏ 
أو في حك الجنسء وفصل أو في حك الفصلء ec‏ معنی الوجوب أنه لم يستفد 
ea aoe.‏ من الإيجاب إلى السلب. وإلا فلا بد من تمييز وفصل 
[بين] وجود واجب الوجود ووجود المکن. قال: bs‏ بن سينا في تصانيفه: لا نشك 
1 وجرد وکل وجرد اه ee‏ فقد وضع الوجود موضع الجنس ووضع 
لواجب والمکن موضع الفصل» وقوطم: إن الوجود نما قیز عن الوجوب في التصور 
pe‏ ؛ قفي سائر الاجناس الفصول بذاك فان a UY asd!‏ من الإنهاية فى 
الذهن. والا فقي الخارج عن الذهن خيوانية الانسان عين إنسانبته. قالوا: للحيوانية 
والانسانية مب ووجود خارج عن الماهية» فإنه يمكننا أن نتصور إنساناً ونشك في 
هل له وجود أم لاء ولذلك CU‏ الوجود غير إثبات الاهیف ووجود الباری eye‏ 
ge‏ ماهيته. IS‏ لهم: نسبة الوجود المطلق إلى قسمي الواجب Sally‏ كنسبة 
الحبوانية إلى قسمي الناطق والصاهلء وكلامنا في شمول الأمر العام لقسمیه وانفصال 
الخاص من العام Gath‏ وصفه. وليس يضرنا في هذا الإلزام أن الحبوانية تحتاج إلى 
وجود الاهیة. ولا يحتاج واجب الوجود إلى وجود آخر. ويقال لهم: إن لم يكن هاهنا 
آمر عام فلم قلت: إن وجودا؟ oly‏ | إلى نوعين؟ 1 
جعلت الوجود الطلق موضوع العلم الإلهي؟ ولم جعلت وجود المکن مستتداً إلى 
وجود الواجب؟ ول جعلت تفي الكثرة By‏ ی والتقص لازماً لوجوده لولا أن 
0 آخص وصف نيز به عن ساتر الوجودات 
لوا: الوجود كيف یصلح أن OS‏ ج ضا وهو من حيث أنه وعد ول ف 
ل لا أولى في الممكن؟ يقال له: إن كان oF‏ وجوده أولى قد أثر في 
ame‏ حتى آخرجه عن شمول حقيقته فلیلتحق بالأسماء oS Go Spall‏ معناه في 


۸ يز] يتغيرء د ۱۲ ولذلك] وكذلكء د | [OLB‏ فاسباب د | إشات] اسباب» د ۱۳ عين] 


غيرء» د ١1١‏ وجودا] وجوداء د 


۷۳۱۸ ركن الدين بن PU‏ 


جب الوجود غير Gall‏ في مکن الوجود غيرية تختلف بها الحقيقة» فیبطل قولك: إن 

وجوداًء وإنه ينقسم» وتبطل طریقتک العظمى في إثبات واجب ی عل 
اعتقادم أن الانحدار من الأع إلى الأخص وأن الأخذ من الوجود المطلق هو النظر 
من de‏ إل لى الأدن واللاستشهاد بالوجود عليهء بل بوجوده الواجب على الا شتا 
وليس يكن وضع تلك الطبيعة إلا بوضع الوجود أولاً مفهوماً غير مشترك» وإذا بطل 
قسم الاشتراك تعين قسم التواطؤء ولم يضر الاختلاف بالأولى والاول إن سلم ذلك» 
فان الجوهر ينقسم إلى جواهر أولى وثانيه وثالثه» كالشخص والنوع والجنسء ثم ۸ يمنم 
هذا الاختلاف من أن يكون لفظ الجوهر de‏ وكذلك الاختلاف بالأشد 
والأضعف ل منم من الجنسية في كثير من المقولات. 

هذا جملة اعتراضه علہم» والذي ألزمه علهم في شمول الوجود للموجودات لا 
جعلوا للوجود Lol‏ زائداً على ماهية ce gill‏ فأما إن جعلوه تعين الماهية» وسنيين عنهم 
al‏ يميلون إلى هذاء فا آلزمه فهو غير لازم وسنفضل هذا فها بعد إن شاء الله 
تعالى» فیتبین أنه يترأى من صفة الوجود أنه آمر شائع في الموجودات» وان لم يكن 
كللاك هترادا نا مد صل يمن أن ا رفص ق راجت ارود قلي از 
پقولوا: بو ی Gee er ae‏ 
و ان قدر عدم core‏ ولیس كناك وجود المکن, لأنه لا بستحیل زواله ! 
قدر [عدم] علته» gil,‏ لا بصلح أن يكون فصلاً 2 ا pee a‏ 
a 11M, a 3‏ وناك تال كر کین واد و 

وأما ما قاله على ما حكاه عنهم من | ee ee‏ جب الوجود هو وجود 
حض لا Sy‏ فيه بوجه وأن وجوبه هو عين وجوده؛ وخ رد 4 
ذلك الوجود peewee‏ آم وجود مقيد خاص؟ فان کان Lele‏ فهو 
الذي یقبل القسمة» وان كان خاصاً معيناً في التصور العقلي فقد أثنتم معنى يعم ومعنی 
الجا er ar‏ الفصل. فیقال له: ما تعني 


١‏ بها] به» د © بوجوده] لوجوده. د ۱۶ آلزمه] «gl‏ د ۱۷ علته] cade‏ د | وإضافة] واماد. د 
۰ بوجه] پوجبه. د | عين'] غيرء د | [Tye‏ غر د ۱ ذلك] اذلك د 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۹ 


بقولك هم: ان تم معنى يعم ومعنى gel «yak‏ ام إذا توا وجود البارئ خاصاً 


شتا بعد ما توا وجود أ عاماً في الأشياء ووجود أخاصاً في ob‏ واجب الوجود؟ 
فان عنيت هذا فقد أثثتوا معنیین للوجود Lele‏ وعاما غير أنه لا بلزهم لذلك أن 


يكونوا أثبتوا للبارئ جنساء أو [ما] في حك الجنسء لأنهم لا توا وجوده تعالى خاصاً 


معيّناً فقد أبطلوا أن يكون eee‏ 
ما هو في حك الجنس حتى pase‏ أن ينبتو له فصلا أو ما هو في حك الفصل؟ by‏ 
عنبت به آهم إذا توا وجود | مطلقاً في الأشباءء وأثنتوا وجود الباری ۳۳۹ 
أثنتوا للبارئ وجودين» Gul, e‏ خاص له لم بلزمم هذا أيضاء 
لأهم لا يثبتون للبارئ وجودین » بل وجوداً وا ea sS‏ 
ال o‏ 
وأما aes: ache TT‏ وجوده ليس بمستفاد من 
وجود وا ee‏ فإنه rer a‏ تير عبارة من 
Lacey‏ ناوجون ات وی فا يرجع إلى 
الإناتء فأما | إذا ل one‏ ذلك» ولا يمكن أن یبن له معنی ! و 
فلا معنى لقولك: إنه تغییر عبارة. وعلى أنهم إذا جعلوا وجود واجب الوجود أمراً خاصاً 
Lire‏ فقد فصلوا بینه وبين وجود المکن. إلا أن ذلك الفصل لا يرجع إلا إلى نفس 
وجوب الوجود. فام يحتج إلى فصل آخر زائد عليه. 
کون الوجود معنى خارجا عن الماهيات لا عرفناه ببرهان» وذلك حيث يكون ماهية 
lage os‏ كالإنسان الموجودء ولكنا نعنى به أن كذا في الأعيان أو فى الذهن» وهذا على 


١‏ بقولك] Sigh‏ د cael [S|‏ د [la V‏ ثنتواء د ۸ خاص] خاصأء د ٩‏ وجوداً واحداً] وجود 
واحد» د ۲۰ يشتغل] يستعمل» د ۲۱ كذا] GAN‏ د 


° 


aul بن‎ Cell S VY: 


قسمین» فنه ما يكون في الأعيان بوجود یقارنه. ومنه ما لا یکون MIS‏ والوجود 
الذي هو الکون في الأعيان لیس يحتاج في أن يكون في الاعبان لکون آخر يقترن به 
فإن ما به يصير الشيء في الأعيان هو أولى أن يكون بذاته في الأعيان» فالوجود 
حقيقته أنه في الأعيان لا غبر» US‏ لا يكون ما هذا حقيقته» والفاعل إذا أفاد الوجود 
فإنه يوجب الوجود؟ وإيجاب الوجود هو إفادة حقیقته لا فادة وجوده. ويشبه أن 
يكون الموجود الذي له علة يجب أن يكون Go Se‏ يصح أن يكون معلولاً. 

وأيضاء لآن الموجود المعلول في ذاته مكنء فیحتاج إلى ما يخرجه إلى الفعل» ونعني 
بالمعلول أن حقيقته بذاته وباعتبار ذاته ليس بالفعل» فإنك إذا تصورت معنى المثلث 
تصورت معه الخطوط الثلاثة لا غالةء كذلك إذا تصورت الوجود المعلول 0 

ane‏ العلة لا محالة» ومتى بان أن bale‏ وجوداً بسيطأ ظهر أنه غير معلول إذ 
البسيطة لا علة WY‏ لست آقول أنه لا de‏ لوجودهاء بل أعني : ل 
ga‏ ذاتء كلبياض الذي لا علة له في كونه lady‏ إذ ليس البياض كالمثلث الني 
لماهيته de‏ وهي الخطوطء بل نقول أن الوجود إما أن يكون كالشيء بالقياس إلى 
لاهیات. كذلك الوجود من لوازم صفات لا اسم لها بها يوصف الشيء بأنه في 
الأعيان» ويصح أن يكون جنس في الصفات في الموجودات العلولة. 

وأما في الوجود الذي لا سبب له فإنه لازم لاغيرء وحن إذا قلنا: كذا موجود: 
فلسنا ge‏ به الوجود العام» بل يجب أن يتخصص كل موجود بوجوده. أعني بوجود 
خاص, والوجود إما أن يتخصص بفصول ويكون الوجود على هذا الوجه جنساء أو 
يكون الوجود العام من لوازم معانٍ مت من الشيء موجوداًء ثم لا يمتنع أن 
كن ارا ص جنا ی جب الوجود بذاته لا يصح أن يكون 

Lae‏ وكل موجود ذي ماهية فله ماهية فها صفة بها صارت موجودة. وتلك الصفة 

ye‏ با وجبت في تلك الماهيةء وواجب الوجود بذاته معنى يلزمه الوجودء وحقبقة 
ذلك المعنى هو أنه يجب وجوده بذاته» لا في ماهية ولا بسببء فٳذاً الوجود هو يعيّن 


؟ لكون] بکون د. ٤‏ هذا] هذه د ۱۲ ذاتاً] اذاناء د ١5‏ بأنه] فانه د. ۲۳ يعيّن] بغير» د 


کتاب العقد في أصول الدين vy)‏ 


صيرورة الشيء في الأعيان. فتبين من جميع ذلك أنه لا يصح أن تكون ذات واجب 
الوجود بذاته Wye‏ من وجود ووجود. فبقي أن تكون حقيقته ما لا اسم له سوى أنه 
يجب وجودهء بل هو معنى مجهول الم إذا عقل لزمه في العقل أنه يجب وجوده 
بذاته» فيكون تخصص الوجود العام فيه بأنه لا de‏ له» كما الموجودات العلولة كانت 
لقنس ا لخقيقته إذآ أعلى من الوجود. وأحق ما يمكن أن يعبر 
عنه بأنه واجب الوجود. 
هذا حلة کلام وتردیده الکلام 3 se‏ إكثاره فيه يدل a‏ أنه أصل 
مشکل علهم في واجب الوجود. فبقال له: إنه إذا كان الوجود آمرا زائداً على ماهية 
الشيء ء في ذوي الاهیات» كان A)‏ الأمر حفيقة 7 alle‏ فتى استعملتم | سم الوجود 
في واجب الوجود LB‏ أن توا فيه ما تتبمونه من حقيقة الوجود في ذوي Ey‏ 
ويلزم عليه ما نقدم في هذا الباب. ویقال له: قولك: إذا قلناء کذا موجودء فلسنا نعني 
به أن الوجود أمر خارح عنه» Uy‏ نعني به أن يكون في الأعيان» وهو على قسمين» 
[Bool‏ يكون في الأعيان بوجود يقارنه» ومنه ما ليس MIS‏ فيه تناقض» لأنك زعمت 
ti‏ نعني أنه في الأعيان» لجعلت المستفاد من قولنا: موجودء أنه في الأعيان» وقلت: إن 
الشیء نعني به أنه في الأعبان. abd‏ یکون في الأعيان بذاته» وقلت: إن الوجود 
حقيقته أنه في الأعيان لا غبر. ثم قلت: وهذا على قسمينء تعني به أن كونه في LEW‏ 
على قسمين» ثم قلت فنه ما يكون في الأعيان بوجود يقاربه» فإذا كان الوجود أمراً 
بقارن OF‏ الشيء في الأعيان BB‏ هو أمر غير oF‏ الشيء في الأعيان» لأن ما يقارن 
الشيء هو غير ذلك الشيء. 
ثم يقال له: إن كان معنى الوجود أن الشيء في الأعيان» وأن الشيء بذاته يكون في 
الأعيان» وأن حقيقة الوجود هذا لا ye‏ وكل شيء فإنه يكون في الأعيان بذانه. فقد 
صار اسم الوجود مشتركاء لأنه صار مفيداً لعين کل coh‏ فكأنك قلت: إن الوجود 
شد عن كل شو لذن لا فل يدن ق الأعيان» إلا أنه عين» لأنه لو احتیج 


١‏ أنه] لانهء د 9 ذوي] ذي. د cave [ad ٠١‏ د | ذوي] ذي» د ۱۲ يكون] ون د 
۳ بوجود] بوجوده» د ۱۵ [add‏ فعلت د ۲۳ [ye‏ عن» د 


ce Cell S ۳‏ الملاحمي 


في كونه في الاعبان إلى آمر زائد من أنه عين لکان: يكون الشيء في الاعبان [معنی 
زائداً [Ue‏ أن بکون. وأنت أثبت هذاء وقولك: إنا إا عرفنا أن الوجود معنی خارج 
عن الماهيات ببرهان» يدل على أن الوجود في ذوي الماهيات أمر زائد على الاهیف 
وقولك من بعد أن الوجود يصح أن يكون Le‏ في ذوي الاهیات» يدل على ذلك 
أيضاًء والشیء الذي له ran dal‏ الأعيان ee‏ 

Le‏ على ماهیته. فيلزم من ذلك تناقض في كلامك حيث جعلت الوجود زائدا على 
ee au‏ أنه في الأعيان لا غيرء فنفيت الأمر الزائد على 
الماهية. 

ومن وجه آخرء وهو أنه إن كان حقيقة الوجود هذاء والشيء بذ اته يكون في 
الأعيان» كان معنى مفهوماً من قولنا: كذا موجود» وإذا كان أمراً bee‏ الماهيات 
فهم ذلك الأمر في ذوي الماهيات من قولنا: موجود. ce‏ موجود. مشترکاً بين 
ذلك الأمر وبين كون الشيء في الأعيان. ثم قولك من بعد: إنا إذا قلنا: US‏ موجود. 
فلسنا نعني به الوجود العام بل يجب أن gel eae ee‏ بوجود 
خاص» يدل على أن الوجود منه عام ومنه خاص» وهذا قتضي أنه مشترك. 

وينبغي أن يقال: إن الصحيح أن امم الوجود يفيد کون الشيء في الأعيان» وأن 
الشيء بذاته يكون في الأعيان» فهو يعيّن صيرورة الشيء في الأعيان کا قاله صاحب 
کتاب الصباح, وإذ ذا عقل هذاء وم ر بصر الشيء في الأعيان الا بعينه لا «yo‏ صار 
قولنا: موجودء بدلاً من قولنا: إنه عين» وإذا قلنا: عبن» فقد قلنا: إنه في الأعيان» oF‏ 
كل عين هو عين من الأعيان» فيكون قولنا: موجود. اسا مشترکا في الأعيان كقولنا: 
هو عين من الأعيان» فسقط کل سوال سئل في أن لوجود pl‏ جنسي للموجودات» 
ون وجوده فصل في واجب الوجود. إلى غير ما تقدم. غير أن قولنا: هو في الأعيان» 
يتخايل منه أنه معنى شامل في الأعيان» وإن ن لم يكن هناك معنى زائد على العين» 
كقولنا: عين من الأعيان» من Ge‏ أن قولنا في الشيء أنه ge‏ يفيد ذاته على الجملة 


۳ ذوي] ذي» د & ذوي] ذي. د ۵ يكون'] لا يكون» د ۷ فنفيت] Cand‏ د ١‏ فهم... 
الماهيات] AAI‏ مكررة في د | ذوي] ذي» د ٢‏ في] لقي» د 
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دون التفصيلء فيصح أن يقم على ما cal‏ وااني يفيد الشيء 0 
بفيده على التفصیل متفقان في أن کل واحد من يفيد عینه, لکن هذا على en‏ 
على التفضيل» فلأجل هذا التخایل يجري مجری الأساء المتواطئة cee‏ 
٠ aa el‏ وان لم يكن في الحتيقة ثم معنى متفق لما aly‏ 

0 مرج جع ما $3 ob‏ من مطاعنهم في کون اسم الوجود مشترکا» وهو 
قوطم: إنه ينقسم الوجود إلى واجب وإلى ممكن, لأنه ! له هذه القسمة» وان 
كانت | لأسماء Yl‏ يصم دخول القسمة فهاء من حيث يتخيل منه gas‏ يشمل 
الختلفات» WS‏ في الشيء أنه عين من الأعيان, ولا كانت الأعيان ab‏ فنها ما 
كي due af‏ کذات eo dls tell‏ أن لا [يكون] ee‏ 
کاحدثات. قسموا الوجود إلى واجب وإلى مکن. کا إذا ie haem‏ 
ومنها مکن. وكذلك قوطم: إن قولنا: إن اجوهر موجود. کلام صحيج» وا کان قرلا 
الجوهر جوهرء LOS‏ فاسداًء لأنه إا لم يفسد قولنا: الجوهر موجودء أن وقوع امم 
الوجود على الجوهر هو بطريقة الاجمال. کقولنا: الجوهر عين من الأعيان» ون كان 
اسم الملة لا يفيد معنى زائداً على المفصل. ألا ترى أن قولنا: الجوهر عينء کلام 
فیح » وان كان قولنا في امجوهر أنه ge‏ لا يفيد إلا جوهریته. وليس کذلك رصم 
الفصل لما بيناه أن الاسم اجمل للشيء يجري عليه مجرى اسم شامل له ولغيره في 
معنى متفق» وان لم يكن ثم معنى متفق» والاسم الفصل ليس MIS‏ فكان إطلاقه 
عليه مرتين تكراراً Lae‏ وكذا هذا هو التخرج لما قالوه أن الشيء يقسم إلى موجود 
ومعدوم» ولو كان اسم الوجود ني ايد لل لس 
Pee ene‏ ما استقام هذا pl‏ لأن اسم الشيء يقع في 
اللغة عل ىكل ما يصح أن يعلم» وما يصح أن يعلم إما ثابت على ah)‏ وهي الأعيان 
التي يعبر عنها بالوجود. وإما ثابت في الذهن» وهو الذي يعبر عنه بالمعدومء وقد بينا 
أن اسم الوجود يقع على الأعيان من غير أن يفيد معنى شاملا LB‏ فكان قولنا: الشيء 
Co. a anes‏ 

ثم wel‏ أتبعوا إثباتهم أن لبارئ تعالى واجب الوجود قوطم بأنه تام الوجود. قالوا: 
لا eae TT‏ « وواجب ب الوجود لا يصح أن 


۱4۵ 


aul الین بن‎ S VY 


ee ae‏ ولا يجوز أن يستأنف له حالة لم تكن. وهذا وان 
lee‏ لكن [بطل SS‏ 
اس والتغير عليه تعالى لا يجوزء وقد تقدم الکلام أن 
ذلك لا يكون تفي على BEY‏ 


فصل 
ومنها أن قالوا: إنه تعالى واحدء واستدلوا لكونه Lely‏ بأنه لوكان في الوجود Lely‏ 
وجود لم يمكن أن يفصل أحدها من الآخر بوجه. وقد ذكرنا نحن هذا الیل في باب 
حدانبته Sls‏ وقررناه ثم بألفاظ المتكلمين» وببنا صحته. 


يل 
ومنها قالوا: لا يجوز أن يكون للبارئ تعالى صفة زائدة على ذانه. وهذا هو الطريق 
الذي اخترناه وقررناه فها تقدم. واستدلوا أذلك بأنه 0 يتقوم ا 
حتى يطل وجوده بتقدير tse‏ فقد تعلق بها وصار مركأ من أجزاء لا تلتثم ald‏ 
را وکل مرکب من clatl‏ فيد معلول؛ وان كاز te‏ متو 
لمن مده كنت مب رل ae ee‏ إن كانت ذات واجب الوجود 
ن النات ANB, Seb‏ وكانت تبل لا من حیث تفعل» وتقعل لا من حیث تقبل: 
a‏ والكثرة ة في ذات واجب جب الوجود Se‏ لأنه يوجب تعلیل AH‏ بالاحاد. 
وهو واحد من کل وجه. وباطل أن یکون ذلك العارض من غيرهء لأنه يصير ذا 
علاقة مع ذلك Call‏ فان وجوده على تلك الصفة يتعلق بوجود ذلك الغیر» ووجوده 


۲ البیان] الشان» د ٤‏ نغيراً] تغیراء د 
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We‏ من تلك الصفة يتعلق بعدم ذلك all‏ والمتعلق وجوده بعدم غيره معلول» لأنه 
لا تستغني ذاته عن ذلك الغير. 

فيقال طمم: إن ما اعقدتموه في مثل هذا الباب هو اقتصار منک على دعاوی» فيقال 
لك: ما أنكرتم أن نتقوم dsb dle ald‏ ولاختصاصه بتلك الحالة توجب أحوالا ما 
مشروطة أو غير مشروطة؟ وقولكم أن وجوده على تلك الصفة یکون noe‏ 0 
لك: وما AST‏ أن oS‏ معلولا على هذا التفسير؟ وقولک: كان لا تلتثم ذاته 
مجموعها. قيل لک: وما الذي يحيل ذلك؟ لأن استحالة ذلك ليس من ane‏ 

من سائر أقسام العلوم التي تذكرونهاء وقولک: إن كان العلة لتلك الصفة ذات واجب 
ارجود كانت فاطلة کات ال ee‏ قيض eer‏ 
cee‏ وما آتکرتم أن تقبل من الوجه الذي تفعل؟ فان ea a‏ 

Le‏ فستتکلم عليه من بعد إن شاء الله تعالى. وقولک: إن كانت العلة 

eee لک: وما آنکرتم‎ JS ن لذاته تعلق بذلك الغير»‎ Ae 
بالغير وأن لا یکون مستغنياً عن ذلك الغبر؟ وکل هذه الأقسامء ون كانت باطلة‎ 
عندناء لكنه يجب أن یمین بطلانها بغير الاقتصار على الدعوی» فيجب أن يعتمد في‎ 
هذ | الکتاب دون ما ذكروه.‎ go بطلانها على ما تقدم ذكره‎ 


Ae 


ومنها [قالوا]: إن واجب الوجود لا يصدر منه الا شيء واحد بغیر واسطة» ولفا 
بصدر عنه شیاء کو عل Gay‏ ووسائط. وذاك od‏ فلت at‏ واحد SY‏ فيد 
لوجه. Lil,‏ يختلف فعل الواحد ما باختلاف امحل أو باختلاف الآلة» gh‏ بسبب زائد 
على ذات الفاعل» وبرهانه أنا إذا عرضنا Lue‏ على شيء فسخنه» فعرضناه على آخر 


۲ الغير] + والمتعلق وجوده د 1 تلتتم] تلتام» د ۷ بمجموعها] بمجموعهاء د 
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فبردهء SE‏ أن بينها اختلافاء LEY‏ لو كانا مثلين لتائل فعلاههاء فهبا استحال وجود 
شيئين ختلفین من ذاتين مقائلين فبأن يستحيل من ذات واحدة أولى» لأن الشيء 
عن غيره أبعد منه عن نفسه. يقال طم: هذ eee SS‏ 
يصدر عنهاء وقد بينا بطلان هذا فيا تقدم» ling‏ أنه Shs‏ قادر مختارء وا والقادر يصح أن 
يفعل أفعالاً مختلفة, کالواحد مناء bing‏ الفرق بين القادر والموجب. 

3 يقال مم: وما أدكرتم أن يصدر من الوجب شيآن ختلفان؟ وقولک: إنا إذا 
عرضنا Lee‏ على شيء فسخنه. وعرضناه على ST‏ فبرده. حكمنا ضرورة أن Las‏ 
اختلافاًء فإنه يقال لك: LS Le]‏ بذلك ضرورة لأنه سبق على ذلك تجربتنا للأشياء 
الخارة كالنار والباردة QUE‏ فوجدنا الخارة تسخن على طريقة واحدةء والباردة ترد 
على طريقة واحدة» فاذلك نحك باختلاف البرد والمسخن. فأما لو لم يتقدم لنا هذه 
التجرية لا LES‏ بذلك» والعلوم e‏ فلم زعمتم أن ما عدا المسخن 

والبرد يجب أن یکون حکنه حك | ليخن والبرد؟ آییست العناصر عندع وستحيل 
بعضها إلى بعض» فالماء يصير هواء أو يصير أرضاً أو نارأء فیفعل الماء البسيط بالقوة 
هذه الأفعال الختلفة مع بساطته» وعلى طريقتنا الثقل يوجب انا مختلفة في مات 
متغایرق وهو واحد. وقولک: ما استحال ee aS‏ متاثلين old‏ 
یستحیل من ذات واحدة أولى» فانه يقال لک: | ذا جاز ز عندم أن يصدر التاثل من 
ee ee‏ ا وش دی فهلا جاز آن 
ختلفان من القانلین؟ وان سم أنه لا يجوز أن بصدر ght‏ مختلفان من 
e‏ أن لا يجوز صدور Se ae‏ 
ويقال لم: إذا جاز أن يصدر الختلفان من الشيء الواحد إذا اختلف الحل أو الآ]ة 
Jel,‏ والآلة شرطان والوثر ذات ما امحل AY,‏ شرطه 6 eee‏ 
شرط ؟ یبین هذا أنه إن لزم من ale)‏ شيئين مختلفين أن يكون في نفسه على وجمين 
ختلفين لزم مثله إذا اختلف الح أو الآل» لأن الموجب للأمرين الختلفين ليس إلا 
المؤثر دون امحل والآلة» لآن الشرط لا يؤثر أصلاًء Lily‏ يقف عليه تأثير المؤثر. 


dels \‏ د | claw [hex‏ د ۱۸ الختلفان] الختلفات» د 
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فصل 
فآما مقالتهم في إثبات الصفات للبارئ تعالى فقد قالوا: انا قد by‏ أنه تعالى واحد لا 
کارةفیهبوجه من الوجوهه فلا ود اا 
تفرق بين الأوصاف الت تؤدي إلى الكثرة والتي لا تودي إلهاء فنقول: الأوصاف على 
یه plush‏ عا قرلا ی رشان معن آنه جس ايض عار جواد فقر. أما 9 
وهو قولنا فيه أنه جسمء فهو ذاتي له يدخل في ماهیته. وهو جنس له ومثل هذا لا 
يجوز إثباته في ذات واجب الوجود لما سبق أنه تعالى لا جنس له ولا فصل. فأما 
الثاني» وهو WS‏ أبيض» فهو عرضي للإنسانء ومثله لا يجوز إثباته للبارئ تعالى» 
وأما الثالث. وهو قولنا: عام فهو عرضي للانسان متعلق بالغيرء وهو المعلوم» 
والبياض عرضي غير متعلق» ولا يجوز با متعلق of‏ أو غر 
متعلق» وأما الرابع» وهو قولنا: جواد. فهو برجع إلى إضافة الذات إلى فعل صدر منهء 
وهذا ما يجوز إثباته للباری تعایی» ا ت هرا سل الذات» 
وأما الخامس» وهو قولنا: فقير» فهو صفة سلب. فان معناه عدم Ill‏ وان كان يتوم 
الوم يع bss iat ag‏ البارئ تعالى. 
ويتولد من وصني الإضافة والسلب أسام كثيرة ة cold‏ تعالى» وذلك لا يوجب كثرة فيه 
تعالى. 
فأما صفاته تعالى فأولها أنه ce‏ لأنه يعلم ذانه. وکل من يعلم فهو حي» وذكر في 
كتاب ب المصباح أن معنى المي هو الدراك الفعال» ونعني بالفعال أنه تصدر عنه أفعال 
ald‏ ونعني بالدراك أنه يعقل الكلء لأنه مبدأ الكلء وعلمه بالكل هو إدراكه للكلء 
Ug‏ سیم فقال toh‏ عون Ue af‏ باه ته وعقله للکل Silo‏ على کزنه le‏ أم 
يلون كد هکره رل ی إلا أنه يقال iad‏ ما 
طریقک إلى العلم بأنه عم ؟ وسنیین أنه لا طريق لم | J‏ ذلك ذا تكلمنا pede‏ في باب 
ay‏ تعالى ع وظاهر كلاهم يدل على القسم الثاني وهو أن We aS‏ بذاته أو 


> «jee يعقل]‎ ٩ 


۱۵ 


Cell S VYA‏ بن الملاحمي 


بالكل هوكونه حیا. وهذا غير صحيح» لأن حقيقة الحياة ليست هي حقيقة العلمء لأن 
الحياة صفة مقصورة على المي لا يعقل لها تعلق dally call‏ لا يعقل إلا متعلقاً 
بالعلوم. فكيف يكون أحدها هو الآخر؟ ولأن WE‏ فلان حي fle‏ كلام TE‏ 
وقولنا: فلان dle‏ عالمء كلام فاسدء فصح أن كون المي حياً أمر زائد على le af‏ 
nels‏ قالوا: امامو للإنسان» وان کونه حيوانا ذاتي له فكيف 
oS‏ العرضي هو الذاتي 

فان قال قائل: re‏ العالمية مغايرة لصفة الحيوانية في الإنسان» 
ثم لا تکون مغايرة في ذات البارئ تعالى» قبل ae ia)‏ م 
ae‏ اعد الشاهد. فاذا اختلفت حقيقة العالمية 
ا روي ۲ ۱ ibe‏ 
إن صفة الي له بذاته تعالی» ومعنى قولنا: اي le‏ بذاته» هو: oly cle aul‏ آننته هي 
af‏ بحبث تصدر عنه أفعال الحياة» وهذا يشير إلى أن وجوده هو حياته. ولس الأمر 
كا توهوه. eaten)‏ ع عر مس لل رار 
السلب» ولا تختلف حقيقة في الشاهد والغائب» ولفا لا بستحیل أن بعام تعالى 
لوجوده وذاته» وهذا لا يؤدي إلى كثرة» والإنسان لا بستحیل فيه ذلك لکونه على بنية 
خصوصة على طريقتنا. 


فصل 
قالوا: ومن صفاته تعالى أنه عالم» قالوا: ولا بد من أن تعرف أولاً معنى قولنا: إن 
اي «tle‏ ومعنى قولنا: cde‏ ومعنى قولنا: عر ٠‏ فعنى كن عالما أنه موجود بريء 
من المادة» ومعنى OF‏ الشيء معقولاً ومعلوماً أنه مجرد عن المادة» la?‏ فرض حلول 


۳ ولأن] لان» د Lols o‏ فان» د 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۳۹ 


جرد في بريء كان الخال Ue‏ وكان الحل Mlle‏ إذ لا معنى للعام إلا انطباع صورة 
مجردة عن المواد في ذات هي بريئة عن الموادء فيكون النطبع علا وا منطبع فيه We‏ 
ولا معنی للعلم إلا هذا. والراد بالبريء والجرد واحدء ولكن خصصنا الجرد بالمعلوم 
والبريء ge ddl‏ لا يلتبس في ترديد الكلام» ثم الانسان فا de‏ نفسه لأن نفسه 
OO‏ ولیس غائباً عن نفسه حتى يحتاج إلى حصول مثله وصورته فيه ليعلمهء بل 
نفسه حاضرة لنفسه وذاته غير غائب عن ذاته» فکان Me‏ بفسه» ووا جب الوجود 


0 براءة أشد من براءة النفس الإنساني» لا 0 as Siecle ca‏ 


الفعلية» وذات الأول منقطع املاق عن اللو لواد کا سنبین» فذاته حاضرة في ذاته, 
Tee‏ لأن ald‏ اجردة غير غائب عن ذاته dally dal‏ عبارة 
عن مثل هذه الحالة. 

يقال tod‏ إنه لبس يتحصل معنی العام ومعنى العالم عن الملة التي ذكرتقوهاء SAY‏ 


3 ine iS أنه موجود جرد عن الواد‎ lle الشيء‎ oF تارة أن معنى‎ As 
ee | فرض حلول جرد في بريء كان الخال علا وا محل عالماء إذ لا معنی للعلم‎ 
bay كونه‎ We AW صورة مجردة في ذات هي بريئة عن الواد. فتارة جعلتم حقيقة كون‎ 
راض ره خی‎ E كزن‎ a ور‎ ld عن‎ 
ادر و‎ a عر ايد لوس ا‎ 

الواد. وتارة جعلتم حقیقته هو كونه محلا لما انطبع فيه . من الصورة المجردة عن 
ا العلم هو JUN‏ في بري»» وما ينبغي أن تختلف حقيقة العالم dolly‏ في 
Ala‏ 

ثم يقال م: لو کان كون العالم We‏ هو کونه by.‏ عن المواد للزم أن يكون کون العام 
lle‏ من صفات السلب. OF OY‏ جرد bans‏ عن الواد هو صفة سلب. أي لبس 
بذي مواد وليس So‏ عن الواد. وليس من قولكم أن كونه We‏ من صفات السلب. 
Udy‏ آوردقوه في صفات الابات للباری تعالى» ولأنا نجد من أنفسنا صفة العالم ونجده 
أمراً ثابتأ لا منتفياًء ولأن العام والعالم لا یعقلان من دون إضافة إلى معلوم» فلا بد من 


۵ مجردة] مجرد. د | مثاله] امثاله» د ۸ العلائق] عن BIA‏ د ۱١‏ لأنه] لاء د 


aul بن‎ Cell رک‎ ۷۳۰ 


آمر يتعلق بالعلوم» وكون الذات بريئة عن الواد یعقل من دون إضافة إلى شيء. 
aS‏ یکون وله ly,‏ حقيقة bY, Sle af‏ قد by‏ فها نقدم من هذا الکتاب أن 
کون العالم عالاً لا برجع إلى السلب» بل برجم إلى الإثبات. فأما إن جعلوا حقيقة العام 
شرام امارح ی ا د 
عالماً بفسه. لأنه سام أنه يعم نفسه من دون انطباع نفسه في نفسهء وكذلك البارئ 
تعالى de‏ ذاته وان لم تتطبع ذاته في ذاته» dey‏ الكل ولا ؛ يصح أن ينطبع في ذاته 
Vy gi‏ لزم أن يكون Se‏ للأعراض» وحقيقة SS OF‏ ولان 
أحدنا gl be,‏ كما يعلم | OLY‏ والنقي لا يتصور انطباعه في النفس لنفسء ولانک قلتم: إن 
العام هو انطباع الصورة اجردة عن اوه sl gen‏ رام يقل ٩‏ 
في OM‏ عن الواد. ألا تری أنه لا يعقل انطباع الصورة إلا في المرآة ASM‏ عن 
المواد؟ فأما ما ليس بذي مواد فإنه لا يعقل فيه الاتطباع» فبطل قولكم. 
فيقال لهم: ما Cla,‏ لقولك هذا أن حقيقة العالم وحقيقة العلم ما ذكرتم» إذ لا مکنک 
أن تدعوا أن العلم به من الأوليات؟ فإن قالوا أن العام هو إدراك بحس باطن کا أن 
es cae‏ ع د لا انطباع صورة 
pad‏ المحسوس في الحاسةء فهو مدرك لذلك الا ثر المنطبع فيه وحس له فقطء > فأما 

0 ك لحصول الأثرء وهو المدرك الثاني دون الأول» 
والملاقي لك ما حصل في ذانك والس عبارة عن ذاك A‏ فکناك الإدزاك بیس 
باطن ينبغي أن يكون هو انطباع مثال الشيء العلوم في النفسء والوجود الخارج 
pees eo Came aaa‏ الحاصلة في النفس» 
فثبت أن حقيقة العالم والعلم ما ذکرنا. قيل لهم: dy‏ إذا كان امس الظاهر هو انطباع 
صورة ange E‏ ع ومثاله 
في النفس؟ لأن هذا اقتصار من مجرد التشبیه. ومثله لا يوصل إلى العلمء وقد by‏ 
ذلك فا تقدم» ولأن هذا بناء منك على اعتقادك النفس» ولا طريق إلى العلم بالتفس 
التي يذكرونها على ما سنتكلم عليه فها بعد إن شاء الله تعالى. 


۲ ويعلم] والعامء د ۱۳ باطن] بالظن» د ٠١‏ إذلك] بذلك» د ۲۰ فتبت [ol‏ فثبتان» د 


کتاب المعتقد في أصول الدین vy)‏ 


ثم يقال طم: إن كان يلزم جرد التشبيه أن يجري الحس الباطن مجرى الظاهر في 
حقيقته» فشركوا lew‏ في الشروط وإلا فإن جاز أن يختلفا في الشروط جاز أن يختلفا 
في حقيقنهاء لأنا تتصور آمورا ونتصور أشكلاً وصوراً للأجسام مختلفة» ثم نوجد تلك 
الأشكال» كالذي يتصوره النجّار من التاثيلء ثم ينحت الخشب علها. وكذلك کل 
ل ا واحدة» ثم يوجده Taller‏ لا تصوره من قبل» ولبس 
يجوز أن يصور تلك الأشكال بمثلها في النفس قبل وجودها. ولانا نفرض الإلزام فيا 
يتصور الصتاع فبا لم يروا له مثالاً قاء فصح أن الغس هي التي قمل هذه 
لتصورات. وان كانت النفس قد تفعل صوراً عند إحساس بعض الأشياء» لكن 
[لیس] ذلك بشرط لفعلهاء إلا أن تلك المحسوسات كثل صورها في النفس. ألا ترى 
آنا لو فرضنا عدم ذلك ete‏ النفس لصح من النفس أن تتصور 
مثال ذلك المحسوس مرّة ثانية؟ وإذا ثبت أن النفس تفعل الصور لم يمكن تحصيل دلالة 
Jes‏ على أن غبرها ثل ا فوجب نني ذلك وإثبات ما فلناه. ولسنا نعني 
ال ما یذهبون call‏ وسنبین لك ى معا الانسان إن شاء الله تالی. 

قالوا: وإذا ثبت أن abl‏ تعالى dle‏ لذانه» وعلمه بذاته ليس زائداً على ذاته» فلا 
يوجب فيه كثرة ا من أن العام هو المعلوم» والمعلوم هو 
daly «ll‏ هو lll‏ لوا py gW‏ هو حصول مثال الوجود ار ثي الفس, 
وهو العلمء فإذا كان المعلوم هو ذات العالم فقد اتحد العلوم والعلم والعالم» وإذا اتحد 
الکل» وکن ذاته معلوم البارئ» كانت ذاته علمه وعلمه ذاتهء فلم يكونا أمرين بل کانا 
احداً. فيقال م: قد ly‏ نحن فساد القول بأن gar‏ العالم هو كونه bay‏ عن الموادء 
وفساد القول بأن معنى العالم أيضاً هو حصول مثال المعلوم في النفسء فبطل ما fir‏ 
على ذلك» فينبغي أن برجم في أن کونه تعالی عالاً لا يوجب فيه كثرة إلى ما قدمناه في 
هذا الكتاب في معنى العالم ومعنی SF‏ تعالى Me‏ ولا ما حكيناه عنهم. 

قالوا: إن ald‏ تعالى هو عقل وعاقل ومعقول» قالوا: لأن ald‏ لما كان بريئاً عن المادة 
لم يكن له ماهية» فنقول: [كون] الوجود اجرد عن المادة غبر محتجب عن ذاته يوجب 


۲ حفيقته] حقيقة» د ٩‏ کثل] لمثلء د ۱۵ بنوا] بنواء د ۲۱ .۲۲۰ ما] ولاء د 


تدرف Cell S‏ بن الملاحمي 


أن يعقل ذاتهء فنفس وجوده إذن معقوليته لناته وعقليته لناته» فوجوده إذن عقل 
وعاقل 0 ويعنون بالعقل العلم على حسب ما ذكرنا أن العام والمعلوم عندهم 
احد إذاكان معلوم العالم هو ذاته. قالوا: وکا أنه تعالى dle‏ بذاته فكذاك هو dle‏ بسائر 
أنواع الموجودات وأجناسها. واستدلوا لكونه تعالى We‏ ما قالوه أنه إذا ثبت أنه يعلم 
ald‏ فينبغي أن يعلمها على ما هو علهاء لأن ذاته مجردة وهي مكشوفة له على ما هو 
عليهء وهو وجود محض وينبوع کل وجود من الجواهر والأعراض» فإذا عام نفسه Lage‏ 
لها فقد انطوى العام بها في علمه بذاته» و وإن إن ل يعام نفسه مبداً لها فلم يعام نفسه على ما 
هو عليه» وهو محال» والواحد منا إذا علم ذاته فإنه يعلمه على ما هو عليه من كونه حياً 
قادراً لا محالة» فكذلك الا 0 ee‏ ماما 
del‏ أن بعض الفلاسفة قالوا: ! ن البارئ لا da‏ إلا ذاته فقطء ولا يعم ما سوا 
وهؤلاء التأخرون يقولون: بل 7 غيره من الموجودات» وهذا الذي حكيناه هو 
استدلالهم لذلك. وقد اقتصروا فيه على دعاوی» مثل قوطم: إن ذاته مكشوفة له على 
eee‏ ل ال 
عليه؟ وما أنكرتم أن يعلم حقيقة ذانه ولا de‏ صفة من صفاته. فلا يعلم [نفسه 
مبدأ؟ وكون ذاته مشكوفة له لا يقتضي العلم بصفاته. لأن کل ما ؛ Jobe‏ 
نفسه مکشوف. ثم لا يحب لکونه مكشوفاً أن یعلمه کل عام ویک ا (sy‏ 
تعالى لا de‏ الجزئيات على الوجه Sib)‏ وهي مكشوفة في نفسهاء ولهذا يعلم على هذا 
الوجه الواحد منا كثيراً مها على الوجه الجزثئي والكلي» كالعام بأن فلاناً سجوت. وإذا 
مات فإنه يعم أنه قد مات» ویعام أنه قد کان cle‏ وهو تعالى لا يعلمها على هذا الوجه 
Sue‏ وقولک: إنه محال أن de‏ ذاته. ثم لا يعلمها على ما هي cade‏ تسليم منک 
للمذهب قبل أن تصححوا الدليل عليه فيقول مخالفک: إن ذلك ليس محال, وقولك: 
إن الواحد منا لما عام ald‏ علمه على ما هو عليه فإنه يقال لک: إن هذا القدر غير كاف 
في الاستدلال» بل لا بد من با ن الجامع ليتم» all‏ | لواحد مناء كما يعلم ذاته على ما 
هو ade‏ فإنه Lal de‏ الجزئيات على ما هي ale‏ والبارئ عند لا يعلمها؟ فا 


۲ على] + ما د ۷ يعم '] + على هذا الوجه, د ۰ تسليم] تسام د 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۳۳ 


أنكرتم أن يفارق البارئ الواحد be‏ في كونه We‏ بأحوال نفسه کا فارقه في كونه We‏ 
بالجزئيات ؟ 

ثم يقال iv‏ العجب منک معشر الفلاسفة تزعمون أن | لبارئ تعالى عام بأجناس 
جات وأنواعها aly‏ عالم بالكل» ثم تزعمون أنه يستحيل أن يكون We‏ بالجزئيات 
على الوجه الجزئي» وقد علم کل عاقل أن الكل ليس إلا مركا من الجزئيات وأن ا جنس 
يتركب من أشخاص الجزئيات» وكذلك النوع» فكيف بستقیم فمن لا de‏ جزئيات 
الموجودات وأنها موجودة الآن أن يعلم الكل؟ AB SCY,‏ أن علمه تعالى بكونه مدا 
للحوادث يتضمن العم بالوجودات وأجناسهاء فللخصم أن يقول لكم: إن کا 
بأجناس الموجودات لا يتضمن العام بأشخاص الوجودات Lal‏ موجودة الآن 2 يسام 
لک أن العام بكونه تعالى مبدأ للموجودات يتضمن العام بالوجوادت فيبطل طريقك 
إلى العلم بأنه be, Sls‏ أجناس الوجودات. ویبطل قولک أنه تعالی لا يعزب عنه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماءء ولأنا قد بینا أنه ليس معنى كون العام We‏ هو أن ذاته 
مجردة عن الموادء ولا هو انتقاش مثال المعلوم في النفسء فبطل قوطم أنه تعالى يعلم 
lb‏ ویبطل بذلك أنه fae‏ جردا ارپین :هذا أن من لم يسلك طريقة المسلمين 
في تثييت کون الباری We‏ ونه dle‏ إذاته وأن dW‏ لذاته يجب أن يعلم کل ما يصح أن 
يعلمء فانه لا يحصل له لل کر رکو ا 

ثم سألوا أنفسهم فقالوا: إن المعلومات الكثيرة تستدعي Loge‏ كثيرة» لأن العام 
الواحد معلومات مفصلة محال» إذ معنی Nee Tae el‏ 0 
لزم عدمه إذ لا بعض له» تن و ذا فرض واحداً لم يصحء لأنه إذ 
قدر زوال تعلقه بالأعراض نفي تعلقه بالجواهرء وکذا هذا في کل معلومین. وإذا : 
هذا فتى قلتم أنه يعلم أجناس الوجودات لزم ۳ في علومه. وذلك كثرة في ذانه. 
وأجابوا بأنا تقول بأنه تعالى يعلم الأجناس والأشخاص الجزئيات على الوجه الكلي» فلا 
يؤدي إلى كثرة» وببان ذلك أن للإنسان في العام ثلاثة آحوال. أحدها أن يفصل صور 
العلومات في نفسه فيرتب بعضها بعد بعضء وهذا هو العلم المفصلء والثاني أن يكون 


١‏ نفسه] قیقه» د ۷ مبدأ] ميتدأ. د ٩‏ بأشخاص] باستحصاصء د 


aul oll & VY 


قد مارس الحساب مثلاً واشتغل به وحصل aid‏ فإنه يقال في غفلته عن تفاصیل 
المسائل أنه حاسب» ولیس في ذهنه في حال وصفه بذاك عام حاضر» ولکنه اکتسب 
حالة Ly‏ فتلك الملكة مبدأ فياض بالصور التي لا تتناهی من الحساب» وهي حالة 
احدة بسيطة ولا تفصيل ld‏ ولها نسبة إلى صور غير متناهية» والثالثف. وهي حالة 
بين حالتين» وذلك نحو أن يسمع الإنسان Seo‏ في مناظرته شببة في مسألة وهو 
Pee deed a ees‏ إيراده يستدعي 
تفصيلاً وتطویلا » فهو يعلم من نفسه أنه حيط بالجواب E a.‏ 
بخوض في الجواب (ae‏ من الأمر البسيط الكل الذي كان يدركه من نفسه فلا 
يزال Gre‏ صورة صورة مفصلة ويعبر عنها بعبارة عبارة» ويورد مقدمة Anis‏ إلى أن 
بستوفي (یضاح ماکان في فسه من الراب البسیط» وك Solid Lage PAL‏ 
خلاق لها. فينبغي أن یکون de‏ الباری تعالی من i‏ الحالة الثالثة دون الأولى 
والثانية» أما أنه لیس من قبيل الأولى فلن العلم الفصل لا يصح أن بقع منه ان في 
اللفس نی dle‏ واحدةء بل یضاد الواحد الواحد SN‏ 0 النفس, وکا لا 
يتصور أن يكون في شمعة نقشان وشكلان في حالة واحدة» بل تتعاقب علا على 
Gal‏ عوك لا iy‏ تعاقیها Cabell‏ الزمان» وهذا التفصیل Ste,‏ لا یکون الا 
للانسان» فإن فرض في حق الله تعالی كانت علوماً متعددة واقتضی کارة, [ثم] کا 
متناقضاًء لأن [اشتغال] الإنسان بواحد مفصل ينع من الآخر. 
قالوا: فإذاً معنى کون نع دغل عله م تما إلى سائر المعلومات 
واحدة» Fadl Gab‏ مبدأ يفيض التفصيل منه على cond‏ فعلمه هو الخلاق 
لتفاصيل العلوم في ذوات ت که ول والإنس» فهو fle‏ بهذا الاعتبارء وهذا أشرف من 
العام بالتفصیل» ومثاله أن نفرض ملكا معه مفاتیح خزائن آموال الأرض وهو مستفنِ 
tiny E‏ هل الاو مرو ended‏ كن Salas‏ برس ی 


۲ حاسب] حساب. د ۳ فتلك] تلكء د | الملكة] المملكة. د ٦‏ مستقل] منشغلء د | ععرفة] 
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الخلاق] الخلاف» د ۲۰ الملائكة] ASU‏ د 
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فكذلك الأول عنده مفاتيح الغيب يفيض العام بالغيب والشهادة على الکل» وكا 
يستحيل أن لا يسمى ذلك الملك غنیا کذلك يستحيل أن لا يسمى الذي بيده مفاتيح 
الغيب عالا. 

فإن قيل: إن تلك aL!‏ ترجع إلى أنه Je‏ عن العلم إلا أنه مستعد لقبول العام 
او gd‏ فرب ار fl ch any‏ ولا نی lin‏ عن UN'S oll‏ 
منفك عن العام بالفعل» ولا يتصور أن یکون We‏ بالقوة لأنه لا یکون قابلاًء فلا یکون 
le‏ بالفعل ولا بالقوة» قبل له: ما 653 في | eo ee‏ 0 
تال والثالثة مفارقة للثانية لأن صاحب الثانية غافل عن العام والعلوم جاة 
أوصاحب [il ALA‏ عام gb‏ الشبهة وعام بوجه الجواب عهاء فله حا ne‏ 
بالفعل لتلك ALI‏ نسبة إلى علوم مفصلة. ليس تفصيلاً حاضراء بل هو قادر على 
إحضارهاء فهنه AL‏ ينبغى أن يمثل حال البارئ في كونه We‏ بالأشياء. 

فيقال لهؤلاء: إن كان ade‏ تعالى بالأشياء علا LK‏ على ما فصلتوه فأخبرونا عن 
علمه بذاته تعالى» gal‏ علمه بالكل أم هو غبر ade‏ بالكل؟ وأخبرونا عن علمه بكونه 
مدا للكلء هل هو علمه بالكل أم هو غير علمه بالكل؟ فان قالوا: fall‏ بجميع ذلك 
هو عار واحد. قيل طم: إذاكان العلم يتبع المعلوم ويتغاير بتغاير المعلوم» وذاته ليس هو 
الكل» ولا الكل هو ذاته» فكيف يكون dell‏ با واحداً؟ وكذلك علمه بكونه مبداً 
للكل هو علمه بصفة إذاته لها تعلق بالكل» وف يكون هو العام بالکل؟ ولو جاز أن 
قال: إن العلم بجميع ذلك هو واحد مع اختلاف العلومات. فقولوا: إنه تعالى يعلم 
الجزئيات م على الوجه 00 dally‏ بها عام واحدء واستغنوا عن هذا 
التطويل والقثیل الذي ذكرتقوهء وإذا بطل أن یکون العام US‏ ذلك ely Ue‏ لزم 
كثرة cane‏ وذإك كارة في ذاته على طرقهم» وبطلت الحكمة التي ططولوها. 

وذكر بعضهم أن حاصل مذهب الفلاسفة برجع إلى أن الوجودات كا هي مستندة 
إلى ذات البارئ حصولاً فهي مستندة إليه أيضاً Sha}‏ وتعقلآء ثم لم ينسب إليه الكل 


۲ يستحيل'] لا يستحيلء د 5 dll [Wl‏ د © فلقرب] فلقرر» د ۷ ذكرته] ذكره. د 
Le ۳‏ عن» د ١‏ طرقهم] طردهم. د | الحكمة] امک د ۳ فهي مستندة] فهو مستند. د 
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حصولاً جملة» بل بوسائط وأسباب» وكذلك لا ينسب إليه الكل تعقلاً جملة» بل 
بوساثط وأسباب. فعن هذا JB‏ بعضیم: لا یعقل الا العقل الأول 3 هو سیب 
الأسباب» وقال بعضهم: إنه يعقل الكليات دون ال جزئيات» أي المبادئ والأسباب» 
وهذا لا يدفع ما ألزمناهم» ومتى قال بعضهم: لا يعقل إلا ذاتهء طالبناهم بالدلالة cage‏ 
ولا طريق لهم إلى ذلك 
فأما ما ذكروه من تقسيم عام الانسان إلى أقسام BYE‏ وقوطم أنه لا يشت في 
لنفس إلا de‏ واحد مفصلء ولا يصح أن يثبت LS‏ علان مفصلان بشيئين في حالة 
واحدق وتعليلهم لذلك أن dal‏ 3 00 في الشمعء > فالذهب في ذلك باطل 
والتعليل له فاسد. أما بطلان المذهب فلأن أحدنا قد يرى الجسم ولونه فیعلم في تلك 
الحالة لونه وحميته وبعام AS‏ ويذوق في تلك الال جسم آخر فيعرف ميته 
وطعمه, ويسمع في تلك الخال كلاما Gad‏ ما سمعه. وينتقش جميع ذلك في نفسه. 
وليس ينع انطباع بعض ذلك في نفسه من انطباع الآخر. فإن قيل: إنه لا ينتقش في 
النفس العلم بجميع ما ذكرتم في حالة واحدة» قيل toh‏ إذا كانت أسباب هذه العلوم 
تجقع في الوجود في حالة واحدة فإما أن يؤثر الكل أو لا يؤثر الكل» أو يؤثر البعض 
دون البعضء فان أثر الكل لزم ما قلناه. وان لم يؤثر الكل بطلء لأنا نجد العام في 
هذا الفرض ببعض هذه احسوسات ضرورة. وان أشكل الامر في أنا هل نجد العلم 
cms‏ هذه المحسوسات أم لاء وليس يجوز أن يؤثر البعض دون البعض لأن البعض 
ليس بأولى بذلك من الاخر. 
وأما التعليل إذلك فباطل لأنه اقتصار على مجرد التشییه. فيقال لهم: ولم يلزم إذا ل 
يصح أن يحصل في شمعة نقشان أن لا يصح أن يحصل في النفس الواحد ole‏ 
مفصلان في حالة واحدة؟ وما AST‏ أن تفارق النفس في ذلك الشمم» لو سام لكر أن 
لملم من قبيل انتقاش مثال المعلوم في النفس؟ all‏ عندك هي فسخة مختصرة عن كل 
العام » یعرف | لكل وينتقش فيه الكل على وجه كلي بالفعل لا بالقوة» وإن کان لا يصح 


۲ ينع] «eats‏ د ۱۷ بجميع] لجميع, د ۱٩‏ لأنه] لا انه» د ۲۱ وما] واماء د 


كتاب امد في أصول الدين د 


أن ينتقش في الشمع كل ما يصح أن بنتقش فيه على وجه كلي بالفعل؟ فهلا جاز أن 
تفارقه في انتقاش العلوم المفصلة فيا في حالة واحدة؟ 

Ut,‏ الال الثاني ee‏ ی یر بالصور التي لا 
تتناهى لها نسبة إلى صور Apples [ye]‏ فلس فلس الأمر کا ظنه لأنه لست تلك بحالة 
واحدق |‘ He ê il‏ أي عم کان. يكسب القدمات SAMA‏ يتمكن 
بها من اكتساب العم في تفاصیل تلك al!‏ فكلا وردت عليه مسألة فإنه يرتب تلك 
القدمات ویدخل التفصیل في كل جملة ما اكتسبه er ea‏ 
المقدمات في نفسه وترتيهاء فإذا وردت عليه مسألة اكتسب العام chee‏ والقکن من 
الأنظار وترتیب المقدمات | LS‏ 
واحدة؟ 

وأما المثال الثالث» anurans‏ ا ن کان إيراده وذكره 
پستدعي تفصيلاً وتطوبلاء فلست تلك ایضاً بحالة [وا oe‏ 
مختلفة. يبين هذا أن العلم بالجواب عن ee‏ 
الاستدلال في تلك المسألة إما ASE‏ أو بعضها كاذب» أو ترتبب ذلك ae‏ 
فاسد» فهذا ضرب من العلوم وليست من أقسام العلوم» ليس هو العام بان المقد 
Cale ated ae‏ والقدمة لا بد من أن تکون ead‏ ۳ 
تکون Ge‏ من Eyal daly conte‏ من idl‏ لیس هو gad dal‏ ما فصت 
عن لعل را ب ليست حالة واحدق» بل نجد جملة من العلوم. ‏ نعبر 
عنها بعد ذلك بعبارات وله SS‏ القسم والذي AS‏ 
قسم واحد. فبطل قوله آنا قسمان متغا 

وهذا ببطل قوله أيضاً أن ise‏ منفصلان في حالة واحدق 
یط وله ابا هال BNE ad,‏ ا وطق فول تیا سل Sade‏ 
بالأشياء» لأنه إن كان مثال عالیته هذا فإذاً هو dle‏ لأجل علوم كثيرة» ثم ail‏ إذا بطل 


eye «te [We ۱۳ یتفش"] ینتقض, د 5 نسبة] سببء د | صور] صورة. د‎ ١ 
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با كوت قال أغيرا من أن الع Ale‏ هر وه مدا یفن الق (je‏ 
أنفس الملائكة والانس. فعلمه خلاق للعلوم في غيره» فلذلك يوصف بأنه fle‏ كا أن 
الملك الذي يفيض الأموال على غبره بوصف بأنه غني وأنه أولى بهذه الصفة من غبره. 
فيقال له: فإذآ ذات البارئ على هذا تكون Lue‏ لأسباب العلوم في cose‏ والسیب لا 
يكون مشهاً لأثره ومسببه على كل حال» وهذا أظهر من أن يشل بمثال» ولهذا AB‏ 
أن العلوم الخارج سبب لحصول مثاله في النفس» oly‏ حصول صورته في النفس هو 
«dle‏ والخارج الذي هو سببه ليس بعلمء ا Ae‏ 
ا ال وان لم يجب أن يكون le‏ فلا 
يكون عالاً وعاقلا؟ وأما المثال الذي ذكره EB‏ لزم أن يوصف ذلك الملك Lab‏ لأنه 
فرضه مستغنياً عن الأموال» والمستغني عن الأشياء هو الغني في الحقيقةء فأما 
صاحب ا لي ل 
يد co ye‏ وليس بغني على الحقيقة» وف يكون Ue‏ لأن الفاعل لا يجب أن يشبه فعله 
عل ىكل حال؟ فلم يكن ما مثل به کونه تعالى We‏ مطاقا: 

قالوا: وکا يعلم تعالى الأجناس والأنواع فكذلك يعلم المکنات» ون كنا نحن لا 
نعلمها. ومعنى قوطم: إنه تعالی يعلم الممكنات» أنه يعم أنها واقعف فأما نحن فإذا لم نعلم 
منها الإمكان لم نعام أا واقعة» واعتلوا لذلك بأن الممكن واجب بسببه» فإذا كان تعالى 
يعلم أسباب الممكنات فقد عام أا واقعة» ولو aes‏ د الشيء 
الواحد. وعلمنا وجودهاء لقطعنا على وجود ذلك الشیء ka‏ 
أسباب الوجود وم 0 يعرف وجود الأشياء إلا Eb‏ لتجویزه أن ما 
الم علیه مضه le‏ قلطم کان این سال یلم سب کل مکن sol‏ 
فإذلك de‏ في کل مکن بأنه وا fn la al lb hl‏ یات عل اجه ان 
كا یعلمها على الوجه الكلي» ولیس هذا من قولکم» وان کان يعلم سیب کل مکن على 
الوجه الكلي بععنی أنه يعام أنه إن By‏ سبب كلي By‏ مسببه لا حال لم ازم منه كونه 
علا بوقوع الممكن لا calle‏ كا منجم إذا علم في الشتاء أن الشمس إذا بلغت كد السماء 


۲ خلاق] خلاف» د ۱۳ فام] ل د | مطابقاً] لا مطابقاًء د 
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لهواء فإنه لا يعلم بذلك العام أن الهو ما ام of‏ الشمس کا 

ماک سا تاد ام ری مر ود 

قالوا: | ee eee‏ اجزئیات علا يدخل تحته الماضي سس 
ل حت عل لا سس( تكسف اليوم» lly‏ ستکسف غداًء ثم [إذا] جاء 
الغد Lal ag‏ الآن مکسوفة لأن هذا يوجب تغيراً في ذانه tes‏ هذه العلوم 
عليه. Lal,‏ قلنا ذلك لأن العلم يتبع العلوم» Lg?‏ تغير العلوم تغير معه العام» وذلك لأن 
ee ee‏ تعالى الجزئيات 
بنوع كلي » مثل أن يعم أن الث لشمس إذا كانت [في] موضع كذا والقمر في موضع WS‏ 
وقع ثم کسوف في إقليم كذاء فهكذا ade‏ أزلاً ul,‏ ويكون Bole‏ سواء كان 
الكسوف أو لم يكن» فا من جزئي ولو مثقال ذرة إلا وله سببء فيعرفه البارئ بنوع 
كلي ليس فيه إشارة إلى وقت وزمان» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة» وجميع أحواله 
تتشابه ولا تتغير. 

وهذه الطريقة يختارها ابن سيناء SS‏ عنه بعضهم أنه قال في كتبه: لس يجوز أن 
يكون واجب الوجود قل الأشياء من الأشياء» فتكون ذاته متقومة بهاء فيكون 
legs‏ بالأشياء» وليس يجوز أن يكون تعقله لها عارضاً لذاته» لأنه محال أن تكون أمور 
من خارج ۸ يكن هو منها بحال. ثم يكون له حال لا يلزم عن ذاته» بل عن غيره» 
اس ا oe boa tas‏ 
ach‏ المعلوم» حتی إذا تغير العلوم عدماً ووجوداً تغير معه العلم» لأن هذا ية 
e ees‏ الذات» بل واجب قد Reta‏ 
ieee‏ ذاته ویعقل أنه مبداً کل موجود ویعقل آوائل الوجودات 
وما مواد منباء ولا شيء في الاشیاء إلا وله سبب ويجب وجوده بسببه» فالاول يعلم 
أسباب الأشياء ومطابقاتهاء فهو مدرك للأمور الجزئية من حيث آنها AK‏ 00 
الحالة Sle‏ الكسوف» ثم ذكر المثال على الوجه الذي فکرنا» ثم قال: فالشيء المد 
اب سم زان Oph‏ رکه یمان نا ال ال ما 


۱ يعزب] یعرف د ۱۵ och [TEL‏ ۲۰ آنه] لى د 
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إدراكه كلياً لا Lily‏ والمدرك منه قضية كلية غير زمانية» لم يتغير علمه بتغير الزمان» 


وم بتعلق علمه بالكائنات الفاسدات من حيث هي ABE‏ فاسدة. 
0 قدمنا نحن في آول هذا الکتاب كيفية كونه تعالی We‏ بالأشياء» وآنه تعالى يعلم 
على الوجه الكلي» وأنه يعام الجزئيات» gly‏ ذلك هو ما يتم معه القول بأنه 
ا الارض ولا في السیاء» وذكرنا أن وصفه تعالى بأنه 
be‏ أن الشيء الآن موجود ليس بوصف افعالي عن وجود ذلك الشيء» [oS] oly‏ 
العلم تابعاً للمعلوم لا يقتضي أن ينفعل که تعالى We‏ عن تغير الأشياء» بل ذاته تعالى 
توجب تعلقه بالمعلوم على ما هو به وعلى ما يصير به» فذاته يصدر عنه التعلق 
بالمعلوم» [لا] أنه ينفعل في ذاته بتأثبر عن call‏ وبينا أن التغير يرجع إلى ما يصدر 
عن ذاته Les‏ للمتغير» لا أن pat ald‏ تعالى عن ذلك» وكل ذلك بسقط ما يقولونه» 
ومن Sol‏ ما تقدم لا يذهب عنه التفصي مما قالوه. 
ويقال لهؤلاء: إن العام الكلي بالأشياء لا يكون Ue‏ بالجزئيات Ue‏ واقعة 
والعلم بالشيء على وجه لا يكون علا به على وجه آخرء dally‏ بالشيء على وین 
يجري مجرى العام بمعلومين» (SG‏ أن العام بالمعلوم لا يكون علا معلوم آخر فكذلك العام 
على وجه لا يكون lle‏ به على وجه آخرء فكيف يصح لک أن تقولوا أنه تعالى لا يعزب 
عنه مثقال ذرة مع قولكم أنه لا يعلم الكائنات الفاسدات من حيث أا كائنة فاسدة؟ 
والوجوه الجزئية تزيد على القضايا الكلية بأضعاف كثيرة. a 3 a ling‏ آن 
ا ا عارض آذاته. GS‏ يصح لک مع 
هذا أن تقولوا أنه Gls‏ لا يعلم بعض الموجودا امل رسن لو و سح 
الا مو احص الروك ودس و ذا الفصلء فبطل قوطم. 
فهذا de‏ ما قالوه في OF‏ البارئ تعالى We‏ وقد كان يليق ذكره فها تقدم من 
الفصول في كونه تعالى Mle‏ لكننا أوردناه هاهنا لتكون أقاويل المتأخرين من الفلاسفة 
في التوحيد قعة مرتبة على ما يقولونه. 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۱ 
فصل 

قالوا: ومن صفاته تعالى أنه مريد وله إرادة وعناية» وذلك لا يزيد على «alld‏ وبيانه 
أن الأول فاعل» لأن كل الأشياء deb‏ عنه» فهي عنه فعله» والفاعل إما أن يكون 
م ل ل ا المنفك عن العام بالمفعول 
وبالفعل. وكل فعل لا ينفك عن العام فلا يخلو عن الإرادةء والكل فائض من ذات 
الله dls‏ مع علمه بأنه فائض Lad,‏ منه» وهذه الحالة يجوز أن يعبر BIL Yo‏ 
ومبداً ro‏ الكل منه علمه بوجه النظام في الكل» فيكون علمه سيب وجود المعلوم؛ 
فإذن إرادته علمه» وكل فعل إرادي فلا يخلو إما عن اعتقاد جزم أو de‏ أو ظن أو 
تخيل. أما العلم فكفعل الهندس بموجب العام الحقيقي» وأما الظن فكاحتراز المريض عا 
يتوهمه مضراًء وآما التخيل فکطلب النفس للشيء الذي يشبه المحبوب مع علمه بأنه 
غيره» وكامتناعه عن الشيء لشبهه با يكرهه. وفعل الأول لا ينبغي أن يكون لظن أو 
تخيل لان هذه عوارض لا تدوم» فينبغي أن oS‏ يعلم بعلم عقلي حقيقي» وتصوره 
لنظام الكل سبب لفيضان النظام عنه» إذ لا يجوز أن يكون صدور الفعل عنه لشوق 
وشهوة لأن ذلك Sle‏ علیه. فأما نحن فتصورنا للفعل ريا لا يكون كفياً لوجوده, 
فنحتاج إلى آلات وأعضاء وشوق يحركنا إلى الفعل» والأول فنفس تصوره BE‏ لوجود 
الفعل» ویفارقنا من وجه [آخر]» وهو آنا لا بد من أن de‏ أو نظن أو نتخيل أن ذلك 
الفعل خير لناء By‏ حق الأول إرادته للنظام الكلي باعتبار أنه خبر في نفسه. لأن 
الوجود خير من العدم في ذاته. والوجود يمكن على انقسام Ally‏ والأكل من ذلك 
الانقسام واحدء وذات الأول يفيض منه کل وجود على الوجه الأتم الكل على ترتدبه 

المکن. 
وذ بعض النقاة عنهم في باب eye aS‏ مريدا بان قال: اذا كانت معقولاته هي 
ذاته ولوازم ذاته» وكانت لوازم ذاته غير منافية لذاته. فهي مرادة. فنفس معقوليتها له» 
cde [ane ۷‏ د | في] + وهذه AL‏ يجوز ان يعبر عنها بالاء د ٩‏ المهندس] المهتدي سء د 


متنافیف د | ala [ali‏ د | معقوليتها] معقولتهاء د 


aul بن‎ Cell رک‎ VEY 


وقس تصوره لهاء ونفس صدورها عنه» وكا غير منافية lil‏ هو رضاه بها وارادته 
لهاء فتبع معقوله صور الوجودات على النظام العتول. لا أنها تابعة اتباع النور 
للمضيء» بل تعقله للكل آنا منه رضاه بهاء فهو إرادته le)‏ ونحن إغا منع تصوزنا لابین ۱ 
الملائم شوق وشوق إلى تحصیاه. وليس هناك هذان الشوقان فإذاً إرادته لا لغرض. 
بل لأمور كلها مرادة بالقصد الثاني» لا Ul‏ بالحقيقة مرادة» بل لأجل صدورها عنه 
eS‏ غبر منافية لذانه هي مرادة. 

يقال spb‏ إذا کان کون البار تعالى مریداً يرجع إلى كونه Mle‏ وقد ببنا فها تقدم SA‏ 
يم عن ال تت کی الم عن وا سكم طرق مص ال عل کون اا 
تعالى We‏ قادراء [ one‏ تفقوا على أنه تعالی مريد. وأما قوم أن 
الفعل الذي لا ينفك عن العام فلا يخلو عن الإرادة» ثم قوم من بعد أن علمه بوجه 
النظاء في الكل .سنب لوجود العلوم» وكذلك قوطم al‏ تعلیبفارنا لأ لا فل إلا .بان 
نعام أو نظن أن الفعل خير لناء وفي حق الأول إرادته للنظام باعتبار أنه خير في نفسهء 
فكله كلام غير محصل» لان أوله يشير إلى أن الإرادة هو تصور ا 
أن يكون العام بصدور الفعل عن الفاعل هو إرادته للفعل» أو تصوره للفعل هو الإرا 
sea eT Ge a a enn ee‏ 
نعم تصرفات التجار في الأسواق ونتصورها» ولا نریدها ولا نکرهها؟ ولأن اجراح يريد 
بط القرحة ويريد خروج المادة منهاء ولا يريد الم الصادر عن بطه القرحة» وکان يعلم 
صدور الألم عن بطه لا محالة ویتصوره. فصح أن العام بصدور الفعل من فاعله وتصوره 
منه ليس هو ارادته للفعل» وآخر الکلام يشير إلى أن علمه بنظام الكل وكونه خيراً في 
نفسه وتصوره أذلك هو الارادف وهذا ليس بعلم بصدور الفعل من الفاعل» بل هو آمر 
زائد على ذلك» لأن تصور الفعل أو العام بصدور الفعل ليس يدعو إلى إيجاد الفعل ولا 


۱ منافية] متنافيةء د ۳ فهو] لو د ©٠‏ اللام] المسلاثم, د ۵ بالحقيقة] نا تحقيقه» د + منافية] 
مساوء د 5 مريد] مريداء د ١١‏ قوطم] قولهء د | نفعل] نعقلء د ١١‏ للنظام] النظامء د 
[de 5‏ لعام» د ۱۷ بطه] سطهء د | وكان] ويريد خروج KS‏ د 18 ویتصوره] ومتصوره. د 
بصدور] بقدورء د ۱۹ الكلام] اللام» د 


کتاب العقد في أصول الدين ver‏ 


هو سبب لوجود الفعل ومبداً له على طريقتهم على ما بيناه» وتصور کک 


في نفسه هو داع إلى إيجاده سبب له على طريقتهم > فأحد الأمرين مباين للاخر 
a 4) (ee‏ هنا SEN‏ کان آقرب» وان كان م 
: عن الصارف أو ترج الداعي على الصارف إذا لم يخلص عن الصارف. إلا أن هذا 
يبطل قوم أن الكل يفيض من ذاته لا لقصد وا اراد لأنه إن کار ن علمه بنظام الكل 
af;‏ خيراً في نفسه هو الذي له فعل الكل فقد رجده لقصد وعرض ».إلا آن AB.‏ 
الغرض لا يعود إليهء بل يعود إلى غبره. 

ثم العجب أنهم سألوا أنفسهم فقالوا: فان قيل: وأي بعد [في] أن يكون له قصد 
ويكون قصده إفاضة الخير على غبره. لا لأجل نفسه؟ كا أنا [قد] نقصد إنقاذ غريق لا 
لغرض» بل نريد dob)‏ الخير عليه» وأجابوا gb‏ القصد من ضرورته أن يكون المقصود 
أولى بالقاصد من نقیضه. وذلك يشعر بالغرض» والغرض يدل على النقص. وأما نحن 
فلا يتصور منا قصد إلا لغرض. وهو طلب ثواب أو حمدة أو أن نكتسب الفضيلة 
لأتفسنا بفعل ابر فلو كان الفعل وعدمه بمثابة [واحدة] في حقنا استحال أن يكون 
لنا إليه قصد وانبعاث, إذ لا معنى للقصد إلا الیل إلى ما يقدّر موافقاء فان لم يعن 
بالقصد هذا فهو لفظ محض لا مفهوم إه. 

فيقال طم: إن القصد إلى الفعل هو إرادة الفعل» فان استحال أن يكون للبارئ 
قصد إلى الفعل استحال أن يكون له إرادة للفعل» فلا تقولوا: إن له تعالى إرادة 
وعناية» ولا تقولوا: إن تصوره لنظام الكل وكونه خيراً في نفسه هو مبتدأ وجود النظام 
ف الكل وسبب له ويقال طم: أرأيتم لو م يكن لمن آنقذ الغريق قصد في إنقاذه إلا إفادة 
at‏ وافاضته دون المثوبة واحمدة واکتساب ا الفضيلة آکان یستحق en‏ بذلك الإنقاذ 
أم كان يستحق الذم؟ فان قالوا: كان يستحق الذمء کابروا لما نقدم من أنه متى كان 


۱ ] به» د ٤‏ الصارف'] العارف» د © بنظام] سظام. د ۷ الغرض] العوض» د ۸ العجب] 
العجیب. د | له ] كه د ٩‏ إفاضة] اقامف د | لأجل] لاحد د | أنا] انهء د | إنقاذ] اسریقای د 
۰ إفاضة] اقامة» د ١١‏ أولى] اوساء د | النقص] الغرض» د ۱۲ منا] ماء د | أو[ اذ د 
۶ وابعاث] واسعاف» د | يقدّر] يقدره د ۱۸ [fie‏ مستداء د ۱٩‏ یکن] مکن» د 


۰ وافاضته ] وافاضه. د 


PU ركن الدين بن‎ VEE 


قصد المحسن هو نفع غبره من دون نفع له فيه كان آدخل في استحقاق call‏ عند 
DE‏ ومتی قالوا: كان ستحق call‏ تزا تلم آن القد إلى Jail‏ نقص عل 
الاطلاق. 

وأما قوم أن القصد من ضرورته أن یکون المقصود إليه أولى بالقاصد من قيضهء 
فإنه يقال لهم: لم زعمتم أن هذا من ضرورة القصد لا محالة؟ بل هذا من ضرورته إذا 
كان القاصد محتاجاً إلى المقصودء فأما إذا كان مستغنياً عنه لم يقصده إلا لأن وجوده 
أولى في نفسه من أن لا يوجد. Aull‏ قد قلتم أن الوجود خير من العدم في ذاته؟ ها 
ASI‏ أن يكون قصد البارئ بالفعل هو أنه خير في نفسه من نقيضه الذي هو العدم. 
وأن يكون قصده به هو أتم أقسام الوجود وأكلهاء لا غيره من الأقسام؟ SY‏ قلتم أن 
الوجود يمكن على اتقسام» وأن الأتم ISM,‏ من تلك الأقسام واحدء وما عدا 0 
بالإضافة ITM, cad}‏ ضد الأنقص» وذات الأول يفيض منه لا محالة كل وجود على 
الوجه الأتم والاکل. وآما قوطم أنه لا بتصور منا الفعل إلا لغرضء فان عنوا ae‏ 
برجع إلينا لا حالف « فليس كذلك لا تقدم» وان عنوا أنه لا یتصور منا الا لغرض اما 
راجع إلينا أو إلى غيرنا فهو صحيحء فیقال rob‏ فا آنکرتم أن يصدر من البارین الفعل 
بغرض برجع إلى غبره؟ 

وأما قوطمم أن الفعل وعدمه إذاكانا عندنا بمثابة [واحدة] استحال أن يكون لنا إليه 
قصد وانبعاث» قبل لهم: إنه وان كان كذلك في بعض الأفعال لکن الوجود ee‏ 
. من العدم عندم في نفسه لم يتصور أن يكونا بمثابة عند العقلاء. وأما قوهم: إن 
لیس لا الیل ی ما یقتر موافقء والا فهو لفظ لا مفهوم sab Ss lb ol‏ 0 
بقولک: | ميل إلى ما يقدّر موافقا؟ إن عنيتم به أن یکون موافق ازات ene‏ 
الارادة والقصد فقطء بل هو قصد وا زاذة:وغره ایض قضد وا رادةء وهو الیل إلى 
فعل ما يوافق غير الفاعل أو إلى ما يوافق الحكمة في نفسهء وان ۸ يوافق ذات الفاعل. 

ويقال لبعض النقلة عنهم: أتجعل اجموع» نفس معقوليتها له وتصوره لها وصدورها 

عنه وکنا غير منافية cali)‏ هو الإرادةء أم الإرادة واحدة منها بشرط البواقي؟ فإن 


۲ کان] لو کان د ۱۱ ضد] من د 


کتاب العقد في أصول الدين veo‏ 


A ومعقلت‎ «ll Sl erly غر نف له‎ UES هو اراد قیل له ان‎ ppd Jt 
فكيف يشترك الإيجاب والسلب فيكونا حقيقة لثيء مع علمنا أن‎ ley! راجع إلى‎ 
فالارادة مبدأ لصدور الفعل من الفاعل» فکیف‎ Lal, الإرادة ترجع إلى الإيجاب؟‎ 
BAY یکون صدور الفعل من نفس ما هو مبدأ له؟ ون قال: الواحد منها هو‎ 

والبواقي شرطء وهو معقوليتها له» رجع الكلام إلى أن | Ole)‏ شور الفعل 
منهء وفي ذلك ما قدمنا Ade‏ 


Ale 

قالوا: ومن صفانه أنه تعالى قادر. قالوا: وبرهانه أن القادر عبارة عمن فعل إن شای 
وم یفعل إن Las‏ وهو عا ade‏ الصفة. فا قد با of‏ مشیقه مان علمه, فا 
عام أن الخبر فيه فقد کان» وما علم أن الأولى أنه لا يكون لم يكن. ثم سألوا أنفسهم 
فقالوا: قولك: لو أراد لفعل» يشعر بأنه يتصور أن يستأنف إرادة شيء» وهذا يدل 
على التغيرء وأجابوا ob‏ العبارة الصحيحة أن يقال: هو قادر بمعنى أن كل ما هو مريد 
له فهو كائن» وما ليس بريد له فغير كائن» والني هو مريد له لو جاز أن لا يكون 
مريداً له لماكان» والذي لس بريد له لو جاز أن يريده کان» فهذا معنى قدرته وإرادته» 
وقد رجعا يها ال علمه > ورجع علمه إلى ذ لاس ارد 
Sy‏ بعض النقلة عنهم أنه تعالى قادر لأنه يعقل وجود الكل عنه ولأن 
صدور الأمر عن الشيء 3 وهذه الأمور صادرة عنه بعلمه علا هو بعينه 
nae‏ 

يقال م: إن كا eo‏ لارادة فسد کلامک في هذا الفصل aly AS‏ 
سر کمن القادر هو الذي فعل ! ن شاء کانک قلتم: القادر هو الذ 


د ١١‏ یعقل] يفعل د 


S vert‏ الدين بن الملا 


فعل إن قدر ولم يفعل إن ل oe‏ وهذا كلام فاسد. لأنه إن كانت القدرة هي المشيئة 
فلا معنى لتعليق فعل القادر يكونه شائيا بعد ما قدمتم وه قادرً cade‏ لأ ن الشيء لا 
يعلق بنفسه في تأثره» Ly‏ يتعلق بغير هو شرطه في تأثيرهء وقولک: إن شاءء كلمة 
شرطء ولأنه إن كانت القد قدرة تر في وجود الفعل من دون شرط هو الشيتة لأن 
سنا لقدرة Sus‏ صار حقر حقيقة القادر هو المؤثر في وجود الفعل» والطبيعة عند 
تؤثر في وجود iad et ie‏ قادرة وهي شائية ومريدة وعالمة» لأن کل 
ot‏ رب عندع إلى القدرةء ولأن القدرة تؤثر في وجود الفعل والإرادة تأثيرها في 
البعث على الفعل» ae‏ أحدها هو الاخر؟ ولأن قولنا: البارئ قادر وعام 
ومريد كلام مفيدء ولو کان الأمر كما زعموا لكان غير مفيدء لآن تقديره على قوطم: 
البارئ قادر وقادر وقادرء oy‏ الزمن يريد أن يعدوء ويتصور وجود العدو مع تعذر 
ذلك عليه» فلو كانت الإرادة وتصور الفعل هي القدرة على الفعل للزم أن يكون الزمن 
ee‏ يؤدي إلى أن لا فرق بين العجز والقدرة. 

فإن قال قائل: إن الإرادة غير القدرة فها WY big‏ بعد القدرة على الفعل نحتاج إلى 
شروط زائدة clde‏ 0 إلى أعضاء وآلات لجاز أن نحتاج إلى شوق وبعث على 
الفعل هي الإرادة في حقناء وليس كذلك الحال في کون البارئ قادراً على الفعل» لأن 
تصوره للفعل GE‏ في وجود الفعل. فکان تصوره = cage ee‏ 
وهو مشيئته له وإرادته له > قيل له: إنه متى سام تغاير القد لقدرة رة والعلم وا لارادة فما بينناء 
وكا لا Jas‏ حقيقة الشيء عتم لع أن کون تاك واحد من هذه الأشياء 
وحدّه غير حد الآخر وحقیفته» |p‏ إذا لزم ذلك لم نعقل ولم نتصور بعد حقيقة كل واحد 
مها آمرا آخر نتصوره حقيقة لكل واحد منهاء فتى أطلقنا عبارات ما عقلنا من Slee‏ 
هذه الأشياء في حق البارئ تعالى فإما أن هم منها ما فهمناه منها في حقناء فيلزم ما 
ألزمناهم من تغاير هذه الأمور في حقه تعالی» أو لا نفهم منا ما نفهمه فيا بينناء فيكون 
إطلاقها منا في حقه إطلاقا لما لا منهوم cal‏ ولو جاز مثل هذا لجاز أن نطلق فيه Sls‏ 


۲ فكان] وکان د ۲۰ منها'] chee‏ د | حفيقة] cardio‏ د | منها'] منہاء د ۲۱ [eo‏ میاه د 
TNE‏ مفهم» د 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۷ 


جميع ما فهمنا معانيه ما لا يجوز عليه تعالی» فنطلق فيه أنه جسم وجوهر وعرض إلى 
غير ذلك. 

ولیس Jalal‏ آن بقول: فان یرت معاني العبارات في حقه تعالی glist |S‏ في Le‏ 
لزم في ذاته الکثرةء وذلك Je‏ قيل له: ليس الأمر كا cae‏ لأن ald‏ ذات متحدة 
من کل وجه. إلا أن حقيقة ذاته sea a are‏ 
الأحكام إلى ذاته تعالی كنسبة الأفعال اختلفة إلى ذاته التحدة. (SG‏ أن هذا لا پوجب 
ھک ھک ا 0 0 


oy 0 ik ۳ dle ara ub‏ ما يدخل ف ين 
of‏ قادراً من التعلق بالقدور ليس هو ما يدخل في ضمن كونه We‏ من التعلق 
بالعلوم. sol oY‏ التعلقین هو غير الآخرء والقادر من ذات البارئ تعالى هو العال» 
لیس که ار هو ونه We‏ إا ly‏ وأما كيه مد آو شا یراچ إلى که 
We‏ معلوم مخصوص» وهو كونه We‏ بکون الفعل AGS‏ و(حساناً إلى الغبر» فليس AF‏ 
Ly.‏ هو We OF‏ على الإطلاق» بل هو كونه عالما بمعلوم مخصوص. ولیس تعلقه بهذا 
العلوم هو تعلقه بذلك المعلوم» وتغاير التعلقات كتغاير الأفعال» فام يوجب ذلك كثرة 
في ald‏ فهذا غاية شبتبم في جعلهم de‏ الباری وقدرته وارادته أمراً واحداء وقد تبين 
سقوطها Sls di ad‏ 

Ul,‏ لیم الغا مت وهی at asl UW alee al‏ کل با 
هو مرید له فهو كائنء وما ليس بريد له فلیس بكائن» فتقدیرها على قوم أن ما قدر 
عليه البارئ فهو كائن» وما ل يقدر عليه البارئ فليس بكائنء فالقضية الأولى تقتضى أنه 
لا Clan‏ من of‏ الفعل 99 جوده. وهذا قد أبطلناه فيا تقد وبدنا آن القادر يجب 1 
8 لیات راما شید ای یل معا إن 
ليس بكائن لا يخلو إما أن یکون مکن الوجود في قسه أو بکون 2۸ ee‏ 
نفسه. فان كان متنع الوجود في نقسه فانه بستحیل آن See‏ ماء فکا لا 


۷ نسبة] شبه د ١١‏ والقادر] والقاد. د ۵ كثرة] که د «Se [ex VE‏ د 


S Vid‏ الدين بن الملاحمى 


يصح أن يقال فها هذا حاله أنه يقدر عليه كذلك لا يصح أن یقال: ليس بقادر علیه, 
لأن قولنا لس بقادر عل کذا یفهم منه أنه مکن الوجود غير أنه لا بقدر cade‏ ولاک 
قلتم: إن ما de‏ تعالى أن الأولى أن لا یکون لم يكنء وهذا يفهم منه أنه يمكن BS‏ غير 
أنه لا خير في کونه» فكان الأولى به أن لا یکون» فلذلك ۸ برد كونه. وقوطم: إن ما 
يريده لو جاز أن لا يريده لما كان» وما لا يريده لو جاز أن يريده لكانء تقدیره أن ما 
بقدر عليه لو جاز أن لا يقدر عليه لما كان» وما لا يقدر عليه لو جاز أن يقدر عليه 
لکان» هو کلام مثله Shy‏ 3 السخف. oy‏ أحداً لا يذهب عليه أن وجود الثيء تابع 
للقدرة ونفيه تابع Lad‏ وبقال لهم: قولك أن القدرة هي صدور الأمر عن الشيء بقدرته. 
وصدور الأمر عن القدرة هو وجود الامر بالقدرف ووجود الأمر هو تأثير القدرةء 
GS‏ یکون هو القدرة؟ فصح أن کل کلام فاسد في هذا الفصل. 

ثم سألوا آفسهم فقالوا: كيف يصح أن تقولوا: إن البارئ قادر ولا يقدر على إفناء 
السیاوات والأرض ؟ وأجابوا وقالوا: إنه لو أراد ذلك لأفى» إلا أنه لس بريد A)‏ فقد 
سبقت مشيئته الأزلية بالوجود على الدوام» لأن الخير في الوجود الدائم لا في الفناء 
والهلاكء والقادر قادر باعتبار أنه يفعل إن cele‏ لا باعتبار أنه لا بد أن يشاءء إذ 
بقال: فلان قادر على قتل نفسه. وان de‏ أنه لا يقتل نفسه. وهو صادقء Alt) By‏ 
خلاف العلوم مقدور قادر هو قادر على كل مکن بعنی أنه لو أراد لفعل. فيقال 
لهؤلاء: إن السؤال غير لازم على الكلام المتقدم» لأنه ليس يلزم على ثبوت كون البارئ 
قادراً في AAI‏ أن يقدر على إفناء السماوات والأرض» لأنه يمكن أن [ل] يكون قادراً 
على ذلك من القدورات فكان ينبغي لمم أن يثبتوا ولا أنه تعالى قادر على كل شيءء 
فنقول: كيف يصح هذاء وعندع أنه لا يقدر على إفناء السماوات؟ خينئذٍ يكون Wye‏ 
في موضعه. ثم الجواب Lal‏ غير مطابق لذهب القوم. لأن من قوهم أن أجرام 
السیاوات والأرض لا تقبل الكون والفساد. 


کتاب العقد في أصول الدين ۷:۹ 


والجواب على هذا القول يجب oh‏ يقال: إن کون القادر قادراً Li}‏ يصح با هو مکن 
والفناة»«فاستحالت القدرة علیه. وأما جواهم أنه تعالى لو آراد gad‏ لکنه ل برد» فان 
يقال م: إن القدرة عندكك هي | cee‏ لو قدر على الإفناء لأفنى» لكنه 


e‏ > وفي هذا موافقة السائل على أنه تعالی ما ينبغي أن یکون قادراً 


SY Sue‏ تقولون أنه تعالی لا يقدر على إفناء السیاوات. وعلى أن قوم في الجواب 
لو آراد لأفنى لكنه لم برد. يفهم منه أنه بمكنه أن يريد فيفني هذا هو الفهوم عند 
اغا من قوفم: لو هه لال Lita ASS‏ ومن قو ان هه الشيقة مستحية من 
تعالى. 
وقوطم: لكنه سبقت مشیئنه الأزلية بالوجود على الدوام» لأن الوجود خير من 
الهلاك coll,‏ دعوى عارية» من أين AB‏ أن ذلك خير من الفناء» ومن أين له أنه 
سبقت مشيئنه بذلك؟ ثم العجب من يقول منهم بصحة السمع وصدق مد النبي عليه 
و ee‏ 
00 0 إلا وَحمَهُ4» وقوله Jig ep‏ الأَرضُ 3 الأَْضٍ والسَماوات 4 إلا أن 
التأويل وبميلوا إلى القول بالباطن» وكل ذلك باطل. وسنبین بطلان ذلك 
ae a‏ الله تعالى. 


فصل 
ومن صفاته تعالى أنه pee‏ قالوا: oY‏ قولنا: Se‏ یطلق على شيئين» أحدها 
تصور الأشياء بتحقیق ماهياتهاء والثاني على الفعل بأن يكون مرتبا (SS‏ جامعا لكل ما 
يحتاج إليه من كال وزينة. وهو تعالى dle‏ بالأشياء كلها من آشرف أنواع العلوم» 


toe gles}‏ أنه] اهب د | لأفنى] الا فنى» د | لم يرد] ایرد د ١4‏ وقوله] قول د 
۰ وزينة] «Abs‏ د 


aul بن‎ Cll S Yo. 


وذلك لأن العلم ينقسم إلى ما يحصل به oe‏ > وإلى ما يستفاد من العلوم. أما الأول 
فثاله النقاش الذي يصور صورة من غير احتذاء على مثال» فيكون علمه سبب وجود 
الصورة» ثم براها غيره فيعلمهاء فتكون الصورة سبب علمه. والعام الذي هو سبب 
وجود المعلوم آشرف من العام الستفاد من العلوم» وعلمه bs‏ بنظام الكل هو مبداً 
نظام الكل. وأما 0 Ale ee‏ الاحکام SSI ay‏ شيء خلقه ثم هدی» Se‏ 


الفرخ ثم هداه إلى التقاط الحب إلى غبر ذلك وأنعم بکل نعمة وکل ما يحتاج | ns‏ 
pene‏ الحاجبين وتقعير أخمص القدمين إلى غبر ذلك من اللطا 


واعلم أنهم لم يذكروا في حكمته تعالی ما يذكره متکلمو الاسلام من أنه SS‏ بمعنى 
أنه يستحيل أن يختار فعل القبيح أو أن يخل بواجب في الحكمة, 0 
SS al‏ لما ذكروه Lal‏ لأنه لا يصح على قول هؤلاء أن يفعل تعالى لدواعي 

ال همم همطل یل پم 
القبيح لصوارفه Ae‏ ويفعل الواجب لدواعيه إليه؟ والأمر وان كان فها ذکروه صحيحا 
oe‏ هم | بسلکوا طریقاًتوصلهم | TT‏ 
کونه SG‏ وإن وصفوه بذلك. ویقال لهم: إن كان النظام في الكل حصل بعلمه تعالی 
فا قرلك فها يظير في العلم من أنواع اح اطع ا 
علوا AS‏ کا أن بدء النظام هو علمه؟ فإن قالوا بإثبات حمل له نقضوا قوطم أن ذاته 
تعالى هو الخير احض وأنه واحد من كل de‏ ون قالوا: إن مبدأ الشرور غير ذاته 
تعالی من نحو الطبيعة وغيرها من الأجرام الكثيفة الخسيسة» قيل طم: فا مبدأ الطبيعة 
و lee‏ هو اصل للشر؟ فلا بد من أن Wg‏ أن ماه هو ذات ن البارئ تعالى» }3 
كان على قوم مبدأ الکل» فیقال طم: فإذن هو مبدأ الشر كا أنه هو مبدأ الخير» وانه 
مبدأ الفساد كا أنه مبدأ النظامء وإنه يفيض الشر كا يفيض الخيرء فإذن هو على 


ه «bel [ST‏ د ١5‏ أمبدأها] فابداها ابتداهاء د ۲۰ إذ] إذاكانت. د ۲۲ کا' ۱,۷٣۱۰...‏ 
سفيه] AAI‏ مكرر في د | النظام] النظاتر» د 


کتاب العقد في أصول الدين ۷٥۱‏ 


NY‏ سفیه کا أنه حكيمء فسفاهه من حيث کان مبدأ للشرور والفساد. کا أنه حكيم 
من حيث كان مبدأ للنظام. 

وقد اعتذروا عن هذا الإلزام بعد أن سألوا أنفسهم فقالوا: قد Lull Sy‏ طاغة 
بالشر والافات والفواحش كالصواعق والزلازل والطوفانات والسباع المؤذية وكذا [في] 
تفوس الآدميين من الشهوة والغضب. فان خرج ذلك من قدرة البارئ ومشيئته فهو 
من ماذا؟ وإن كان منه فقد قدّر الشرء وهو خير حض. وأجابوا ob‏ الجواب عن هذا 
لا كير إلا ع يكن لكر انش انا لیر وطاق کل جن آحدهبا أن یکون 
خيراً في فسه. وذلك ob‏ يکون الشيء موجوداً مع lS‏ والشر في مقابلة هذا هو 
عدم الشيء أو عدم كاله والعدم لا ذات له» ولكن الوجود خير محض» والعدم [عدم] 
الشيء أو عدم ANS‏ والعدم شرء وسبب الشر هو الذي يبلك الشيء أو کال من 
کالانه. أما الآخر فإنه يطلق على من يصدر منه وجود الأشياء وكالهاء والأول تعالى 
على هذا خير حض, إلا أن الأشياء على أربعة آقسام. [الأول] خير حض لا يصدر 
منه شرء والثاني شر محض لا يصدر منه خيرء والثالث يصدر منه خير وشرء لكنه 
يغلب شره على خيره؛ وراج غاب خيره على شره. 

أما القسم الأول فقد فاض من الأولء وهم ASN‏ فإنها أسباب الخيرات» ولا 
یکون منها کی والقسم اي لا وجود له CI,‏ ما بوجد منه ri ly ee‏ 
Rare oe‏ ومتی خلقت فلا بد من أن 
تحرق ثوب الفقير إذا انمت إليه بمصادمات الأسباب» وکالطر لو لم يخلق لجدب 

العام ود سد العجوز إذا Sy‏ علیه. وليس يمكن خلق مطر 
يز في dey‏ بين موضع وموضعء LAS‏ للخير العام» ولم be‏ بالشر النادر الذي يلزم 
مها Sud hay cya all‏ ما يلون من الشر okay‏ العا يتان ale‏ عم أن Gi abl‏ 


٤‏ والزلازل] والزالازل» د | والطوفانات] والطوفات د ۷ فيطلق] فبطلوا. د ۱۰ آو IWS‏ وكالها 
لا د ۱ کللاته] + ولهاء د | يصدر] يقدرء د ۱۲ يصدر] یقن د ۱۳ يصدر'] يقدرء د 
۵ الملاتكة] السلکية د | الخبرات] الحيواتء د ١١‏ ما]لمء د ۲۰ بين] منء د | Bled [yall‏ 
د ۲۱ بالضرورة] بالقرورق د 


aul الدین بن‎ S yoy 


Sea e ean Ae douse 
ومرضي بالعرض وکل بقدرة.‎ 
فان قيل: ولم قلتم أن الشر قلیل؟ قيل له: لأن الشر لا یکون إلا بعدم الذات أو‎ 
By yall كالهء وهذا مستحیل في حق الملك والفلك ولفا يوجد الشر حیث توجد‎ 
وذلك لا يكون إلا في 0 ولو كان الشر عاماً‎ eh eae از‎ 
توجد هذه الشرور في‎ lily في مقابلة الوجود.‎ SLB في کل الارض لکانت الارض كلها‎ 
HN حق الحيوانات» والسلامة فها أغلب» وتستضر في بعض الأحوال وتسلم في‎ 
فالشر راجع إلى فساد أحوال‎ abt وعلى‎ cd ولا يخفى أن ذلك نادر بالإضافة إلى‎ 
والخوف لعدم الذوات ت أكثر من الخوف على عدم الصفات. فالشر عدم‎ aa 
Se ك العدم هو الألمء والخبر هو الكال وإدراكه هو اللذةء ولفا منم من ذكر‎ 
لقدر لأنه يوهم عند العوام العجزء فالصواب أن يلقى إلهم أن الله قادر على كل شيء‎ 
BE ليوجب ذلك تعظياً في صدورهم» ولو قبل: هو قادر على كل مکن» وقيل: إن‎ 
بل لو قیل‎ GE ab لظنا آن‎ «Se الق عير‎ OF انار عل وه لا شرق‎ 
فهذا‎ GE بين الضدین لظنوا أن ذلك‎ aly لبعضهم: )4 تعالى لا يقدر على خلق مثله‎ 
هو سر القدر.‎ 
تذهبون إلى أن ذات‎ GY يقال لهم: إن هذه المعاذير غير مستقهة على مذهبك»‎ 
موجبة لأسباب موجبة. وتتسلسل الأسباب والمسببات إلى أن تتتهي إلى‎ dle البارئ‎ 
ممتنع مستحیل» وما لا‎ Lele} GSE ذاته تعالى» والأمور الموجبة ما توجب إذواتهاء‎ 
الملوم من لا يوجب المکن‎ Lely يوجب إلا المکن دون الممتنع فهو معذور غير ملوم»‎ 
فعله وان أدى إيجابه إلى قع» ولا يذم وان أدى إلى‎ ale} والموجب لا بمدح على‎ 
فرر. ود هنا نا دم فصدور ار وان با ها حل یس بقص ول کال‎ 
ale لما وصفتم البارئ مع اعتقادع أن ذاته‎ Si غير‎ (Kale فهذا حاصل التخرج على‎ 
وأنه خير حض فازمكم ما آلزمک السائل» ولا محبص لک عنه» لأن ما‎ SS موجبة بأنه‎ 


۲ بالعرض] والعرضء د | بقدرة] وبقدرء د ١8‏ خلاف] بخلاف» د ۱٩‏ المکن"] المتنع» د 
١‏ الضر] القرء د | حاله] حا 


کتاب العقد في أصول الدين yor‏ 


اعتذرتم به من أن خيره !ما حض أو غالب على ما يصدر منه [من] شرء فلا يلتفت 
إلى شره لغلبة cos‏ نما يصح في حق القادر الذي ليس بموجبء بل يصدر منه 
dat Jo il‏ ات مها واعبه»فیزر ابر عل الشر آو ما کاب شل 
شره. فیصح أن یعتذر له بما FSS‏ فأما على طریقتکم فليس pel‏ علا إلا ما ذكرناه 
عنک > فکل ما طولتم به فهو تکلف. 

۲ من العدم أو عدم بعض SIS!‏ وا 
الشر له ذات» وهو الضرر القبیح. ونعني بالقبیح ما بستحق فاعله الذم إذ ae‏ 
i‏ وسنشرح هذا في باب العدل إن شاء الله تعالى» ولا شههة في وجود ذلك في 

العام» وكذلك غيره من القباخی > نحو الكذب والکفر والفواحش, ومثل هذه الشرور لا 
تحقل» ولا بحسن فعل خير يؤدي إليه oly‏ كثرء وكل هذه الشرور موجبة عن 
أسباب موجبة مبدآها ذات eek‏ فلا SS‏ أن تقولوا: إن هذه الشرور من 
غبره. by‏ يصح أن نقولوا أنه 9 به» وقد قال تعالی Yap‏ زى لعباده ار وَإنْ 
day 1,55‏ 4 [ [۳۹ الزمر ۷] 

وان سام لک أن حقيقة الخير ما ذكرتقوه وكذلك حقيقة الشرء فام زعمتم أن دفع 
ضرر النار غبر Se‏ وكذلك دفع ضرر الطر؟ Gall‏ الواحد منا قد يطفن الحريق 
ويمكننا دفع الماء النازل من السماء بالقناء إذا قل ذلك» وإذا كان ذلك مقدوراً عليه في 
الملة ويقدر عليه gle‏ ضعيف فكيف لا يقدر عليه من هو قادر الذات عندنا وعندک 

حتی عذرئوه 0 الشر في alle‏ للزوم ذلك بالضرورة؟ وإذا م ذلك بطلت 
معاذیرک ولو م ۱ le‏ فلا مز على sol‏ من القادرين. ثم 
۰ لصواب أن يلقى إلى العوام أن البارئ تعالى قادر على كل شيء لتلا 
يتوهموا العجزء وأنتم على زک 0 العلماء» ثم حققتم عليه المجز. وأیضاء فکیف 
استصوبتم و 7 عبيده الكذب بقوله aly)‏ على کل شَيْءٍ قدیژ) ]04 
الحشر 1] للا عليه العجز؟ ولو حقق طم بأنه قادر على «Se [IS]‏ والممتنع 


۲ الذي] الفساد کک د ye‏ را جزی د | وإن] من ان د ١١‏ ويكننا] يمكناء د 


S VOR‏ الدين بن الملاحمي 


لد مس هه seal ran‏ عصمته ؟ وبعد ۳ ol‏ الكذب كإيهام 
العجزء لأن كل ماري فکیف يوم CIN! SLI‏ لیصونهم به عن توم 
iene cal‏ اع تارب ان أن يوه عباده الکذب بقوله أنه على 
کل شَيْءِ ad‏ 4 لكان لا بزول عنهم PS‏ العجز عليهء لأ: هم کنو يجوزون أن یکون 
هذا الخبر LIS‏ فیتوهمون عليه العجز عن بعض الأمور. فهذا غاية ما اعتذروا به 
I edie‏ القول بذلك من وجوه 
عل رما مت 


ae 
جواد, لا ن إفادة الخير والإنعام به على احتاج إليه من‎ Gls قالوا: ومن صفاته أنه‎ 
تشم ال ما‎ a5 غير غرض وفائدة ترجع إلى المفيد هو 0 وفاعله هو الجواد. والفائدة‎ 
كن يبذل المال رجاء الثواب‎ See هو مثل للمبذول کقابلة المال بالمال» وإلى ما ليس‎ 
أو المحمدة واكتساب صفة الفضيلة وطلب الکیال بهء وهذه أيضاً معاوضة» ولس‎ 
بجود» والأول قد أفاض الوجود على الموجودات كلها كا ينبغي من غير عوض وقصد.‎ 
فهو الجواد الحق, واسم الجواد على غيره مجاز. ونحن قد ببنا فها تقدم أن الجود لا بد فيه‎ 
من قصد الإحسان إلى الحتاج» وآن ذلك القصد ليس برجع إلى فاعل الجودء وأن‎ 
ee اا جل‎ 
يوصف بالجودء وبنا أن الإنسان الهاوي من جبلء ان إن دفع‎ Go حسنه في نفسه‎ 
من ماء فانصب إلى ثم محتاج» > فإنه لا يوصف بالود ولا يستحق المدح» وان‎ bus 
Ad وقع ذلك منه على‎ ca? إلى‎ lll ذلك الهاوي يعلم ویتصور دفع القدح من‎ of 


۲ ليعصم] ليعصمهم ۷ حکم] SG‏ د ۱۲ للمبذول] الدول > | كقابلة] MUS‏ د 


کتاب المعتهر 3 أصول الدين yoo‏ 


الوجوب dy‏ يوجد منه بحسب دواعیه. وإذا کانوا يقولون أن الخير يفيض من ذاته 
dbs‏ علی جمة الوجوب ا یصح أن بوصف coh‏ فسقط ما قاوه. 

وقوم: إن من بذل الال رجاء الثواب فهو أيضاً معاوضة وليس ببود. فليس الأمر 
ane MUS‏ لعقل وجوب شکر الوالدين» وقد يضطر الولد إلى قصدها 
للإنعام على الولد» وان كان قد يقصد الأب بما يفعله من الانعام إلى الولد القرية إلى الله 
ای ول ane‏ ام af‏ ما Jo‏ لاد اکن جل غرضه ام de‏ ود 


فصح أن طلب الثواب بالفعل الذي هو إنعام لا يخرجه من كونه إنعاماً إذا كان تبعاً 


لوجه الإحسانء فا قالوه في هذا فهو ساقط أيضا. 


\s 
وبعضهم حسّن العبارة فقال: إنه‎ Aili) قالوا: ومن صفاته تعالی أنه عاشق ومعشوق‎ 
مبتهج بذاته» قالوا: ومعنی هذا أن عنده تعالى من العنی الذي يعبر عن نظيره في حقنا‎ 
ذاته وکالها ما لا يدخل تحت وصف واصف‎ Ske باللذة والطيبة والفرح والسرور‎ 
قالوا: وهذا إما يظهر بیان أصول» منها أن الانة ليس بأمر زائد على إدراك لام للقوة‎ 
باعتبار نسبة متعاتها إلى القوة المدركة بلاج‎ ads .وقاك لأن الإدراكات‎ Sal 
إدراك ما هو ملام للقوة المدركة وموافق لطبيعتباء والثاني إدراك‎ ١ آقسام» آحدها‎ 
فقطء والأم‎ ASW) المناني» والثالث إدراك ما ليس بنافٍ ولا ملاثم. واللذة إدراك‎ 
ومنها أن ملام‎ AY, فقط. وإدراك ما لبس ناف ولا ملاتم ليس بلذة‎ Gull إدراك‎ 
فقتضى القوة الغضبية الغلبة‎ ABT كل قوة فعلها الذي هو مقتضى طبعها من غير‎ 
قوة من القوى. ومنها أن القوى‎ en وطلب الانتقامء ولنتها هي إدراك الغلبةء‎ 
حسي وهو التعلق بهذه [الحواس, والثاني عقلي ووهمي وهي القوة‎ oo 
والعاقل الکامل القوي یقوی 48[ القوى الباطنة على القوى الظاهرة‎ 


۳ الملاتم] اللاکل. د ۲۰ الحواس ...۲۱۰ فيه] الاضافة عن تحفة امتکلمین. ص ٩۸‏ 


S yor‏ الدین بن الملا 


ویستحفر e‏ مقابلة eee | cosa CA‏ ا 
العاقل بين أكل الحلو الدسم وبين الاستيلاء على لأعداء» فان SHI‏ 1 والرزين 
العقل بستحقر إذة الطعوم بالاضافة إلى ما له من إذة الرئاسة cee‏ 
ومنها أن اللذات تتفاوت بحسب تفاوت الإدراك وخسب القوی المدركة وحسب 
معني ASN‏ أما الأول مكلا كانت القوة المدركة آقوی وأشرف في جنسها كانت انتما 
أتم» فاذة a‏ عست شهوة ae‏ ولذة العقليات أشرف من إذة الحسيات» 
ولهذا يختار العاقل اللذات العقلية على الحسيةء وأما تفاوت الإدراك فكلا كان الإدراك 
آشد كانت الذة أتم» 9 ن أذة انظر إلى الوجه اميل في موضع مضيء Fl‏ من 
لذته في إدراكه من بعدء Ll,‏ تفاوت المدرك فإن المدرك یتفاوت Lal‏ في باب اللاعمة 
AUB‏ فكلا كان أشد ملاءمة كانت اللذة أتم. 

وإذا صم هذا فترجع إلى المقصود ونقول: إن الأول تعالى مدرك ناه على ما هو 
0 المال والبباء الذي هو مبدأ كل جال وبهاء ومنبع كل حسن ونظام» فإن 
نظرنا إلى المدرك فهو كذلك» وهو إذن أقوى مدرك GeV‏ مدرك ونظام بأتم إدراكء 
فانظر إلى سرور الانسان بنفسه إذا au ae‏ ا على العام بالكل 
والاستعلاء بالغلبة والملك على جميع | لأرض إذا انضاف إليه جمال الصورة وانقباد كافة 
الخلق» مع أن ذلك مستعار من الغیر ويعرض للزوال» ويرجع إلى بعض المعلومات 
SULLY,‏ عل جزء من جانب الارض التي لا نسبة لوجودها إلى أجسام dll‏ 
فضلاً عن الجواهر العقلية النفيسة» فقیاس إذة الأول تعالی [إلى لنتنا] کتباس كاله إلى 
كالناء إذا فرضت لنا مثل هذه الحالة. وقد قال أرسطوطاليس: لو لم يكن له من الإذة 
بإدراك ald‏ إلا ما لنا من TT‏ واستشعرنا عظمته 
كانت تلك إذة لا تقاس بها إذةء فکیف ودراکه hil‏ لا يناسب إدراكنا له؟ فإنا لا 
ندرك من ald‏ وصفاته إلا أموراً يسيرة Lely ALA‏ الملائكة فهم على الدوام في مطالعة 
ذلك الخال فاذتهم دای US,‏ دون لذة الأول تعالى. 


A‏ ولنلك] ISG‏ د ٠١‏ ملاءمة] ملازمة. د ۱۵ والاستعلاء] والاستبلاء د | بالغلبة] بالعل د 
[ad |‏ مكرر في د ٩‏ للزوال] الزوال» د ۲۲ أموراً] امور د 


کتاب العقد في أصول الدين Voy‏ 


وقد أكثرنا من حكاية كلامم في هذا الباب» ون كان قليل الفائدة» ليقف الناظر 
في كتابنا هذا على تفصيل ما يقولون. فنقول لهؤلاء: نکم اقتصرتم في القياس الذي 
09883 على جرد الوجود من غير أن تجمعوا بين الغائب والشاهد في دلالة أو علة» بيانه 
نکر بت آن کل قوة an‏ ف الشاهد فاقيا فى Lal‏ ا قي سل نک Lin‏ 
یلزم منه أن المدرك في الغائب يجب أن یلتذ با يدركه الا أن تجمعوا بين 
والغائب بعلة أو دلالة» وأنتم لم تفعلوا ذلك. ببين هذا أن القوى المدركة تختلف إذتها 
0 اختلاف طبائعهاء والقوة الحساسة تخالف Lei)‏ للذة القوة العقليةء واذا كان 

ت الأول تخالف العقول كلها لم يلزم إذا كانت العقول تلتذ بإدراكها لما یلاها أن يلتذ 

ee‏ بل لا > ex‏ أن يكون a) Sho)‏ كإدراك القوة العقلية لا بلاعها 
ولیس Sls‏ لهاء وکا أن هذ را د لا يكون إذة فكذلك إدراك الأول. 

ووجه آخرء وهو أك شرطتم في کون الإدراك لنة أن يكون دراک PU‏ 
والملاءمة لا تكون إلا بين غبرين» فا أنكرتم أن لا يكون Sls Sha}‏ لذاته وجالها 
ah eS ay ated SANG‏ ایا a‏ 
ل(دراکه أحوال نفسه إذا فرضت أحواله على الوجه الذي فرضوها فمن استولى على 
العلوم والملك في | لأرض» وان إن ۸ یکن Ab‏ إدراكاً لغير؟ لأنه يقال له: نا لسنا نسام أن 
سرور من فرضوه هو لإدراكه أحوال نفسه. بل سروره هو لأجل ما یتصوره من 
aS‏ من اللذات بالأشياء احسوسة. وتصوره أن لا مقاوم له یدفعه عن اللاذ 
با حسوسات لانقياد الناس له واستعلائه على الأعداءء ولو لم یتصور هذا لم يجد لعلمه 
بأحوال نفسه إذة» ولهذا Go‏ قدرنا من فرضوه شيخاً هآ م يجد من السرور با وجده 
من الاستيلاء ما يجده الشاب الغ الشباب» ولهذا قال الرشيد لا آنشده الهري 
قصیدنه التي مطلعها: 


ای د 


VOA‏ رک الدين بن الملاحمي 


x لنش‎ Ue SSS ee Ee ما تتقضي‎ 
شع‎ 4 Wil bb الْتَضَى‎ Ge se کله‎ ght gf 2S ما‎ 


فبكى الرشید وقال: يا هري ما إذة عبش لا بخطر فما برد الشباب؟ فإذا قدرنا 
من فرضوه آوفر شهوة للمحسوسات كان سروره آوفر. ومتی فرضناه أنقص شهوة لها 
كان أنقص سرورا. فعلمنا أن العلة في هذا السرور ما ذكرنا دون ما ذكروه. 

ثم يقال هم: لو كان إدراك ما موه من Slee‏ ذاته وال علية. وكانت الاذة 
العقلية أشرف وأبلغ من اللذة الحسية» لكان الواحد منا يجد من اللذة لإدراكه ذات 
البارئ Whey‏ ما لا يجده من اللذة بامحسوساتء والأمر بخلاف ذلك. وقد أجابوا عن 
هذا فقالوا: سب ذلك خروج Guill‏ عن مقتضى الطبع بالعادات الرديئة والآفات 
العارضة وق call‏ مع امحسوسات واشتفال النفس بمتتضى الشهوات» فإن ذلك 
نازل في | قاب والض je‏ ارض وا لخدر في العضوء وقد يصيب العضو الخدرء 
فتحرقه نار gest‏ فإذا زال الخدر أحسء وعوارض النفس أوجب من هذا 
الخدر. فإذا فارق النفس البدن 0 أدرك ما هو حاصل للنفس من إذة العلم إن 
كان cada 3 We‏ أو ألم الجهل إن كان جاهلاً رديء الخلق. يقال toh‏ نک إذا 
جوزتم أن تکون nae‏ بالعادات الرديئة GLI,‏ العارضة وملابستا 
بالشهوات» فلا تدرك اللذ 0 ما هي cde‏ لزمكم أن تجوزوا أن لا تدرك الأشياء 
ge o‏ ل ا متنا السك عليه 
لیوا ومتى جوزتم ذلك 0 yd‏ اا تدعونه من Keay «foe‏ أن 
جوز ف CULM‏ جوزه اسوهسطانية. by‏ لك a‏ فساد ما او شين ای 
في هذا الفصل. 

ثم يقال م: إذا قلتم في في الباری تعای Sole al‏ ويس ویفرح abs‏ ما یقدر من الشهوة 
ge SLM,‏ سميتم ذلك عشقاً لذا ته وجاله وکاله فا أنكرتم أن يفعل كل ما فعله 
لغرض الالتذاذ والسرور والفرح؟ فيبطل قولكم أن الخير فياض منه لا لغرض. ثم 


٤‏ کان] کانت» د ۵ فعلمنا] علمناء د ۷ من'] مكرر في د ۲۲ [Ae‏ تسمتی د 


کتاب العقد في أصول الدين ۷0۹ 


لطا ل ب ل مار ع ۱ 
Soe‏ إلى غيره e go‏ :وهو این thee‏ سیقول الذ 
جملوا: إن لله غرضاً هو فينا ولیصلح به کا نهم أملوا عذراً ولا يدرون أنه سواء اديه أن 
ينعم علينا فنعبده أو أن لا يفعل لنا خطراًء وليس ما هو سواء أن يوجد وأن يفقد 
leg‏ فنسب المسلمين إلى الجهل لقوم أنه خلق الق لغرض الاحسان وكلفهم 
ole‏ لغرض التعريض» وهم متبعون في ذلك وله عر من قائل STAN de S23)‏ 
ae‏ انان جع بیان » [ oo]‏ الرحمن ٤-١‏ ] إلى أن عدد ضروب نعمه تعالى وعقب 
% کل نعمة من نعمه قوله 1B)‏ آلاء ES‏ کیان » ]00 لرهن ۲ وغرها] 
وقوله تعالى Sell CHE igh‏ والس لا لبون 4 [ ]04 Sb Lill‏ 57] وهنا 
الخطيب يزع أنه مصدق بالتنزيل» فکیف يجهل من اتبع کلامه تعالی إلا أن يسلك 
طريقة الباطنية» فيتضاعف زلله ويفنى خيره» فإنه يزع أنه تعالى فرج مسرور بذاته 
ويكون مبدأ للنظام» ولولا أفعاله وما فا من نظام الكل لما كان فرحاً ملتذاً لأنه كان 
meee‏ امال والهاء والعظمة والسنای Cd‏ له في خلق ١‏ لعالم أبلغ 
ض تعالی عن ذلك علوا كيرا وقوله: إنه سواء TS‏ 
ترس توارية را Geta ely‏ 


إليهه وهذا الخطيب يقول: الوجود خبر من العدم. فام جعلها الان سواء. إلا أن يعني 
Leal‏ سواء ما برچ إل Sle‏ إلا oF‏ هذا لا ني et‏ سوام فها ex‏ إلى نفس 
الفعل. 

وأقول: إن هذه الشبة يبين دخولها علهم ما نشأوا عليه من أسوأ الأخلاق» وهو 


العجب بانفسهم لزعمهم آنپم حصلوا حقائق العلوم و وازدرائهم بغيرهم من علاء 
الإسلام ومجونیم» فظنوا أن ذلك حال کل dle‏ ثم لا اعتقدوا فيه تعالى أنه عالم بالكل 
ویکونه مبدأ للنظام في الكل زعموا أنه معجب لذانه عاشق لها مبتهج cl‏ وما آشنم 
كلمة العشق واطلاقها فيه ls‏ مع أا لا تستعمل الا في الشهوة المفرطة للمعشوق 


۳ ] اللهء د | عذراً] عذرواء د ۱۲ للنظام] للطام > [ore ۱٩‏ تبینت» > | دخولها] دخلولهاء د 


S ۷۹۰‏ السین بن الملاحمي 


مع الطمع 3 الظفر بالالتذاذ وقضاء الشهوة الخصوصة بف ولهذا لا یستعمل el‏ 


العشق في شهوة الطعام والشراب إلا نادراً. 
ene‏ ل ب الوجود بذاته هو الخير احض الذي لا يخالطه شرء 
كان هو اجمال المحض والهاء ا حض وهو في ذاته الخير المطلق ويعقل ذاته بآم 
0 وأشده» وكل کیال وبهاء مشعوق» فهو إذن يعشق ذاته. يقال [له]: إن القضية 
التي ادعیتبا كلية فقلت: إن کل کیال معشوقء أيدخل bod‏ ما حذلقتم فيه أم لا؟ فإن 
قال: نعمء کان سلم له ما بروم als) DL‏ وان قال: لا بدخل Si cl‏ 
لا وجدت کل کال وهاء يسر به من يعهد ذلك من نفسه في الشاهد قست الغائب 
على الشاهدء كان الإلزام عليه ما تقدم. 


co 
AS ثم خقوا القول في الصفات فقالوا: إن واجب الوجود بذاته لا سبیل إلى معرفة‎ 

سوی أنه یعرف وجوب وجوده» واعتل لذلك بعضهم فقال: إنه لا سبیل إلى معرفة ما 
سا الشاهد. وإذا لم عرف في الشاهد loge ge‏ لا ماهية CAG ca]‏ 
حفيقة ذات الأول ولاح لمر gee‏ ات ین ته وأنه لا 
يعرف الله إلا الله ولا يعرفه الملاتكة أيضاًء لأنهم جواهر وجودها غير ماهياتها. قال: 
وبيان هذا أنك كف ما سألت عن كفيته فلا سبيل إلى ches‏ إلا أن نضرب لك Yeo‏ 
من مشاهدتك الظاهر بالحس والباطن في نفسك بالعقل فإذا قلت: کف يكون 
الأول We‏ بنفسه؟ جوابك أن يقال: كما تعلم نت نفسكء فتفهم الجواب» فإذا قلت: 
فكيف يعم الأول غبره؟ يقال: كا تعلم أنت غبرك. وكذا في نظائره» والمقصود أنك لا 
تقدر على أن تفهم شيئاً من الله إلا بالمقايسة إلى شيء في نفسكء نعم تدرك من نفسك 
أشياء تتقارب في الكبال والتقصان. فتعلم من هذا أن ما فهمت في حق الأول أشرف 


٦‏ حذلقتم] حزلقتم, »د ۸ [age‏ يعقدء د ١١‏ كبه]كهنه. د ١5‏ ماهية] هايف د 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۱ 


وأعلى» فيكون ذلك Sle Gall We‏ ولا ells‏ الزيادة التي توا لا تعرف 
حقيقتباء لأن مثل تلك الزيادة لا يوجد في حقكء فإذا لم يكن إذات الأول نظير منك 
لم يكن لك سبيل إلى فهم ذاته البتةء لأنه وجود بلا ماهية» ولا يمكن أن يضرب له 
Je‏ من نقسلك» فلا یکنك ق بلا le‏ 

فإذا قلت: فإذا علمنا أنه وجود بلا ماهية فهو عل بماذا ؟ قلنا: هو BL de‏ موجود» 
وهذا أمر عام. وقولنا أن وجوده ليس غير ماهيته بيان أنه ليس مثلك» فهو عام Be‏ 
الماهية لا بحقيقته المنزهة عن الماثلة» كعلمك gh‏ زيداً ليس بصانع ليس Ue‏ بصنعه» بل 
هو de‏ ينني شيء AS‏ وعلمك بصفاته كقدرته وإرادته وغيرها برجم إلى علمه بنفسه 
وعلمك بنفسه هو علم بلازم من لوازم ذاته» لا بحقيقة ذاته. فان ن قلت: فکیف السبیل 
إلى معرفته؟ قيل لك: ob‏ تعرف بالبرهان أن معرفته SE‏ وأنه لا يعرفه غيرهء من لم 
يعرف أن الجر عن معرفته ضروري ola‏ التي دنا فهو جاهل» وه BE‏ الخاق 
إلا الأنياء والأولياء والراسمخون في العام. 

يقال لهم: ما تعنون بقولک آنک لا تعرفون که ذاته بعد قولكم أنكم عرفتم وجوب 
وجوده» وأنه وجود محض؟ إن ALS‏ بكنه ذا ald‏ آمرا زائداً على وجوده بطل قولک أنه 
وجوده» ولزمكم أن تكون ذاته So Gls‏ من جنس وفصلء فيكون وجوده مطلقاً 
Sad a5,‏ ولزمک أن at‏ في ذاته كثرة» وأنتم تأبون كل هذاء ون Aus‏ بكنه ذاته 
وجوده الخصوص احض وذلك حقيقة ذانه. قيل لک: أتجوزون أن تكون هذه الحقيقة 
حسوسة بالحواس الظاهرة pl‏ لا؟ فإن قالوا: نعم» بطل با تقدم في هذا الكتاب من أنه 
تعالى ليس محسوس بشيء مر ae‏ 0 من قوطم Leal‏ هم لا يجوزون ذلك 


عليه فبقال لهم: فاذا لم يكن ald aS‏ على وجوده اجن وقد je‏ دك wot‏ 
مر آم تی س عي مد دمح 
يكبهاء وبطل قولك: إنا لا عرف كبها..وإن قالوا: إن علمنا cage‏ الحض غلم 


i de oe ere ae 
إن العام بالشيء على التفصیل يستدعي معلوما مفصلا عن آغباره لبصح أن يحصل‎ 


۷ بحقيقته] بحقيقه. د ۱۱ الخلق] + الاول» د 


S ۷۹۲‏ الدين بن الملاحمي 


العلم الفصل بهء والشیء فا بنفصل عن غيره إما بنفسه كما ینفصل السواد عن 
البیاض» لأنه ینفصل عنه لا بأمر زائد من أنه سوادء أو بذاني من ذاتياته کا بنفصل 
الانسان بالتطق عن سائر الحبوانات» أو بأمر يقترن به إما لازم من لوازمه أو عرضي 
له. ولیس يجوز أن OS‏ اتقصال البارئ عن غبره بأمر عرضي أو oY ai‏ اتقصاله 
لايكون [MW]‏ ] ذاتياًء dy‏ يجر أن ينفصل بذاتي من ذاتياته» لأنه واحد من کل حمة لا 
كثرة 3 ذاتهء فلم مق إلا أن انفصاله Anas‏ ذاتهء وحفيقة ذاته ته لس إلا وجوده 

فإذا عقلنا ذلك فقد Lele‏ ذاته على التفصيل لا علا جملاً» إلا أن يقال: إن بعد هذا 
التعقل ali)‏ يبقى کونه محسوساً لنا بالحواس الظاهرة. ولم يحصل ذلك بعد. از أن 
تقول: إنه بتي إدراك لذاته ينتظرء وقد ly‏ أن ذلك يستحيل في ذاته» فسقط انتظاره 
وتوهمه. أو يقال: إنه» وان حصل هذا التعقل cash‏ إلا آنا ل نعلم کل لازم من لوازم 
ails‏ على التعيين والتفصیل» ومتی علمنا Yad‏ من لوازمه ينفصل علمنا AN‏ وإذا 2 
کنا أن نحبط علا بجميع لوازمه على التفصيل كالعام بمقدور ته ومعلوماته مج أن يقال: 
انا لا تحبط yy cde a‏ ا ی 
ا لتق ald 5S‏ لان الفهوم منه: نا لا نعلم 
حقيقة ذاته» وقد lay‏ فساد هذاء وقد نقضنا القول في هذا الفصل فيا نقدم على ضرار 
في قوله: إن لته ماهية لا يعلمها إلا هو ولو رؤي لرؤي علما. 

وأما قول هذا القائل: إنه لا سبيل إلى chee‏ أمراً إلا أن نضرب له مثالاًء ول 
يضرب له مثالا فبطل کلامه» وعلى آنا کا نعقل الشيء بنظيره فکنلاك نعقل به مخالفه 
وضده ونتوهم ذلك. آلا تری i‏ نتصور E‏ ونکلا alle‏ لما نشاهده من الصور 
والأشكال ونتوهم ضداً للجسم ونعقلهء ولهذا نستدل على نفيه؟ وعلى SI‏ خالفتم 
الفلاسفة با قلقوه الآن» rel‏ دكروا أن التصور على coupe‏ أحدها تصور عن 
الوجود. والثاني تصور مرسل. فالأول كأن نشاهد DLs)‏ فنتصور الانسان والثاني 
کان تتصور حيواناً لا وجود له» مثل أن نتصور حيواناً مركاً من عنز وأيل» فإذا آمکن 


۲ ينفصل] مفصل» د ۱٩‏ کلامه] کلامك» د ۲۳ فنتصور] متصور د 


کتاب العقد في أصول الدين vir‏ 


أن نتصور ما لم نشاهد له نظيراً صح أن نفهم من كلام الخاطب ما لم نجد له نظيراً من 
آفسنا. Sling‏ له: ألبس تصورت وعقلت وجوداً حضاً لا ماهية له في الملةء وان قلت 
لا أعرف کهه على التفصيل» ون لم تشاهد بالحس الظاهر ولا الباطن من نفسك ولا 
يقال له: Wel‏ عن لوازم ذاته کوجوب وجوده. وکونه مبدأ الکل. هل وجدت نظير 
ذلك من نفسك حتى فهمته في ذاته؟ فإن قال: 3 كان cal‏ غير البارئ تعالى 
جب الوجود ومبداً الكل» ولیس هذا من AB‏ وان قال: لاء يبطل كلامه. ويقال 

oe ee 
قال: نعم» أثبت نظيراً له تعالی في صفانه ولوازم ذاته. ولیس يغنيه قوله : إنك تفهم من‎ 
نفسك آشیاء تتفاوت في الكال والتقصان. والزيادة التي توهتها في حق الباری لا‎ 
تکون من جنس امريد‎ of ak ade ن الزيادة‎ J eos) تعرف حقيقتاء‎ 
أنه لا هاية‎ Lal فهمنا المزيد عليه فقد فهمنا الزيادة» وشیم‎ ave ome 

لتلك الزيادة في حق ١‏ لبارئ تعالى» کا نقوله نحن في مقدور اته أنه لا نباية لها. 

Lily‏ جوابه عن سؤاله نفسه: إِنّ علمنا بأنه واجب جب الوجود Jo‏ بماذا ؟ وقوطم أنه عام 
cole pol‏ لا بحقيقة ذاته» فإنه يقال له: لو كان أمراً We‏ لشارکه في ذلك غيره» ولکان 
المح لجس ی د 
بوجوده الخصوص وأنه علم بحفيقة ذانه. 00 إن علمنا بصفاته هو عام بلوازم ذاته» لا 
eee TT‏ ات لا كن إلا Le‏ للعام بالذات لأن العم 
a e‏ ۳ ؛ ومتی کان کک 
MS‏ لال | 

رکز مض الت ا ر من قوسا إن عرف ذات ویب ب الوجود بلازم» 
وهو أنه يجب وجوده. ونعرف tas‏ آنا لا نعرف AS‏ وا کا نعرف من نفوسنا أنه 


vie‏ رک الدين بن الملاحمي 


لذبو coastal wiles‏ هی آنا ی ا تسه 
م لنا آنا لا W Jaw‏ إلى معرفة که ذ «ald‏ وصح أنه Sha‏ عن کل صفة واقعة تحت 
الحس والوهم والعقل» > لا الحاسة تدركه ولا العقل يحيط بهء وصم آنا لا نعرف اسب 
يليق بذاته ولا صفة تنئ عن حقيقته سوى أنه يجب وجوده. فهو سبحانه مجهول 
الاسم bus‏ إلا ما ورد به الشرع فهو إذاً أعلى من الوجود. ولكنا لا تدي إلى شرح 
اسم آخر من قولنا: واجب الوجود بذاته. فیقال له: فولك: انا نعرف من آنفسنا آنا لا 
ی 
باستدلال؟ فان ge‏ الأول قبل له: ذا کا نعرف OB‏ واجب الوجود باستدلال 
فكيف نعرف باضطرار أن ا الکنه باضطرار» Bly‏ تدفع 
من يقول لك: bly‏ أعرف من نفسى باضطرار أنه لا که إذاته تعالى؟ وإن عنى الثاني 
قبل إه: فا دليلك على أن له تعالى LS‏ وراه وجوب وجوده Go‏ يصح قولك: إا 
نعرف باستدلال أن إذاته كبا لا نعرفه ؟ 

وأما قوله: وإذا كنا نعرف أنه ليس عندنا سوى ما ذكرنا صم أنه لا سبيل لنا إلى 
معرفة كنه ذاته» فإنه يقال له: ليس يلزم أن لا نعرف أكثر مما نعرفه إن ثبت له تعالى 
که فذل أولاً [Ue]‏ أن له كبا ge‏ يثبت أنك إذا لم تعرف أكثر مما عرفته أنه لا 
سبيل لك إلى معرفة كبه. ثم يقال له: ليس يلزم في كل ما يعرف الإنسان أنه لا يعرفه 
أن يعرف أنه لا سبيل له إلى معرفته» ألسنا نعرف قبل الاستدلال على إثبات واجب 
الوجود بذاته أنا لا نعرف ذاته» ثم لا جب أن نعرف لاجل ذلك أنه لا سبيل لنا إلى 
معرفته؟ نما نكرت أن يكون Mle‏ في معرفة كبه كذلك؟ 

وأما قوله: إنا نعرف ذات واجب الوجود بلازم. فإنه 0 أخبرنا هل يتصور 
earn‏ لذات من غير أن يحصل Le‏ للعلم بحقيقة الذات؟ فان قال: نعم» 
بطل با نجده [من] تعذر العلم بلازم خاص للذات من دون العلم بحقيقة تلك الذات 
فإن قال: إنه» وان كان العام بالنات یکون Set‏ للعلم بلازمه. إلا أن العام يجوز أن 
یکون جملا بتلك الذات غير مفصل ویصح أن يحصل العلم بلازمه» كان الکلام عليه ما 


۲ معرفة] معرفته, د ۵ الاسص] الاساء د ۷ نا"] انه انا د ١5‏ كنه] کهه د 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۵ 


At‏ الحا م إذا بقي وراءه آمر ينتظر حصول العام به, 
وذلك إما إحساس لتلك الذات» أو عام oo ee‏ 
لوازمف فإذا لم 54 الإحساس على ذاته تعالى» ول يكن له ذاتي | لا وجوده احخصوص: 
ولوازمه معلومة» لم يبق أمر ینتظر حصول العام به حتى ی يقال: ab‏ الع بحقيقة اه 
وقوله: إنه تعالى مجهول OW‏ فان عنى به أنه لبس في أسمائه ما ينع عن ذاته من 
دون لازم من لوازمه فهو صحيحء لأن مثل هذه الأسامي Li]‏ يصح وضعها للأشياء 
کی بو و و سواد ogee sl‏ اه لیس یلم ی اب 
لحس ويعام بلازمه أن لا يكون ae‏ اد 
oe‏ > كقولنا: dle‏ لذاته» وقادر لذاته» وواجب الوجود 
إذاته, إذ أسماوه تعالى Ales‏ ولا يجوز أن یکون له اسم fe‏ حض» لا ن ذلك يقوم 
مقام الرشارة» ولا عكن الإشارة إلى ذاته» ولا اسم جنس» dla a.‏ عن ol‏ یکون له 
جنس. وعلی أن هذا القائل قال: dy ۱ Cn a‏ برد 
oS.‏ هي صفات له تعالى» وا لصفة المنبئة عن آخص لازم للذات منبئة عن 
ات على ما تقدم. 


باب في ذكر مقالتهم في آفعال الباری Sls‏ 


قل : نعني بأفعاله أقسام جميع الوجودات» وکل ما سواه تعالى فهو فعله. قالوا: فإذا 
yy‏ ا 0 
fhe ed eu‏ ا نت واجب ما 
قلنا إن وجود کل ما سواه فهو منه ban BY‏ أن وا و 
IEEE‏ جب الوجودء ويرها ن فلك Yah‏ 
ررض ا اک TO ame me‏ وإما أن 


۰ عل] على د 


vu‏ رک الدين بن الملاحمي 


al ae aa rae Gl esa Ay ae hag‏ اه 
ley‏ آن تتهي Sh‏ جب الوجود. وحصر هذه الأقسام هو Lal‏ إما أن تتسلسل ولا 
تتناهى أو «Pus‏ ۲ ري ب الوجود أو عند ale‏ آخری. وتلك العلة 
إما معلولة أو هي واجبة الوجود أو يكون للطرف He‏ من AF‏ معلولاته. ولا يجوز أن 
تقسلسل إلى غير غاية» لأن | Lee Ae ee‏ 
snes‏ » ون إن کار 0000 كا ن الطرف معلولاً احتاج إلى جب الوجود 
لا Ale‏ وان كان الطرف واجب الوجود وکان غير البارن آدی eae‏ 
الوجود واجبا Se oe‏ وان كان أذلك الطرف علة من جملة معلولاته كانت 
ام Coe‏ وجم علة دء ثم تکون د علة أ» 
وهنا حال» لأت بردي إلى أن کون للع ماو لول معلول» AS‏ 
يعود علة؟ وعلة Wall‏ علة فكيف تعود بكون المعلول de‏ معلولا؟ فيتعين فيتعين الرابع وهو 
أن ترتقي إلى طرف هو واجب الوجود. 

يقال م: إنكم بنيتم هذه الأقسام على أن ذات البارئ علة موجبة» وقد بينا نحن فيا 
تقدم الفرق بين العلة الموجبة وبين القادر امختار» وبينا في أول هذا الكتاب أن ذاته 
OT‏ اس د عم 
id 0‏ ما أنكرتم أن تتسلسل العلل والعلولات لا إلى غايةء 
فلا تتهي عند واجب الوجود؟ ولا يكون لک طريق إلى اثبات واجب ب الوجود لاک 
نجوزون حدوث Tes‏ باه پا نحو حرکات الفلاث ولا فرق بين نجويز حدوث 
ما لا يتناهى |ذا ‏ يكن بعضها We‏ لبعض وبين ما لا یتناهی إذا كان بعضها علة 
cae‏ وقد فصلوا بين الامرین فقالوا: إنه يجوز إثبات حرکات لا Ale‏ لهاء ولا يجوز 

ت علل ومعلولات بعضها علة yal‏ لا ی لهاء وسنذکر برهانهم oly‏ حرکات 
ae‏ 

فأما ما أبطلوا به القسم الثاني قالوا: إما أن تتناهى» وذلك قولناء أو تتادی لا إلى 
Jhb Ub, Aly‏ لان Ub de‏ العلل حاصلة نی الوجود من حیث هي dle‏ 


۲ هو] وهی د [Tale ١١‏ + اذ معلول. د [We ۱٩‏ علل د 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۷ 


موجودة cles‏ ولا تخلو تلك AAI‏ من حيث هي جملة اما أن تكون ممكنة أو واجبة 
وباطل أن oS‏ واجبة. لأن الملة حاصلة بآحاد معلولة» والحاصل بالمعلول لا يكون 
واجباًء فلا بد أن تكون معلولة» فتفتقر إلى علة خارجة عنهاء فان کل ما هو مركب من 
الاحاد قد آخذناه فى Al‏ وت الک على atl‏ الستوعبة للاحاد Urb‏ معلولق 
فاففرت إل Ye‏ خارجة عن الحاد. 

يقال ib‏ ما آتکرتم أن يخالف حک | الاحاد وجوب الوجود. فیکون کل واحد 
تلك العلل والعلولات مکن الوجود. وتکون ASM AEN‏ ما واجبة te‏ مودک أن 
So‏ کل واحدة ما Apa‏ ات egy alg‏ خر م يقالا Sf‏ لها ند 
و و و و 
والعلولات؟ ويقال لهم: قولک: إن الملة لا حصلت باحاد معلولة لم يجز أن تکون 
الملة لا معلولف a‏ اه ولا تکون متناهية عندگ 
موزوا أن تتركب At)‏ من آحاد معلولة ولا تکون معلولة. ثم يقال لهم: ليس يجب في 
حرکات الفلك أن يسبق کل واحدة منپا غيرها سبقاً أزلياًء فلا بد من: نعم» قبل شم: 
آفلا قلتم أنه يجب أن يسبق جموعها جوع عدا فتكون متناهية» كما أوجبتم في 
سلسلة العلل والعلولات [yl]‏ تتهي إلى de‏ خارجة عنها؟ ولیس ينفعكم في هذا 
الإلزام قولک في | لعلل والعلولات أن کل ما هو مركب من الآحاد قد آخذناه 3 فى اجماف 
A E‏ الستوعبة (ply ae W‏ معلولة Sole‏ ال علة WY cde‏ 
نقول: نحن قد آخذنا في سك آحاد الحركات التناهية, فعلمنا أن کل واحدة مها قد 
ستقها دا مقا داد at‏ ال ا يم > لأن 
آحادها قد أحدثت Cate Gt)‏ الک على tl‏ الستوعبة للاحاد بأنها مسبوقة 
العدم» فلزم Labs‏ کا لزم oF‏ العلل مفتقرة إلى علة خارجة. 

قالوا: والكلام في هذه المقالة» يعنون أفعال البارئ تعالى» تحصرها مقدمة وثلاثة 
أركان» الركن الأول القول في الأجسام التي هي في مقعر فلك القمرء وكيفية دلالتبا على 


۲ بآحاد] بأحد ١5‏ أفلا] فلاء د ۵ «Sax [Sein‏ د ۰ [Cdl‏ احدث» د ۲۳ مقعر] 


مفقعف د 


S ۷۹۸‏ الدين بن الملاحمي 


وجود السیاوات وحركتهاء والثاني القول في السیاوات وسبب حرکنها» والثالث القول 
في اللفوس والعقول التي يعبر عنها بالملك. وأما القدمة ففیها تقسهات. الأول أن 
الجواهر الموجودة باعتبار التآثر» والتأثير بنقسم في العقل إمكانه إلى BYE‏ أقسام» مؤثر 
لا يتأثرء ويعبر عنه اصطلاحاً بالعقول اجردة» وهي جواهر ليست منقسمة ولا مركة, 
ومتأثر لا يؤثرء وهي الاجسام المتحيزة المنقسمةء ومؤثر متأثر يتأثر من العقول ويؤثر 
في الأجسام» وتسمى النفوس» وهي أيضاً لا تتحيزء وأشرف الأقسام العقول التي لا 
تتغير ولا تحتاج إلى استفادة أثر وكال من غيرهاء ما US‏ شيء بالقوق وآخشها 
الأجسام | المستحياة التغیرق وآوسطها انفوس التي هي واسطة بين العقول 
[والأجسام]» والنفوس تتلقى من العقول أثراً وتفيض على الأجسام أثراً. | 
gat‏ العقل إمكاهاء فأما وجودها فيحتاج إلى برهان غير الأجسام» وأما العقول فتدل 

She Vea 

ثم ذكروا سائر الأقسام» ثم زعموا أن الاجسام التي تحت مقعر الفلك هي معلولة 
بالمشاهدة وهي فائنة Silly Spl‏ يدل على حركة مستقية» لأن الطين المركب 
من الماء والتراب يدل على تحرك أحدها إلى الآخر Ge‏ يكون مركا طينأء والتحرك 
يدل على ثبوت yet‏ مختلفتين بالطبع» يعنون العلو والسفل» وزعموا أن لكل جسم 
مكاناً طبيعياًء قالوا: ويدل اختلاف الجهتين على جسم محيط بهاء وهو السیاء» وتدل 
الحركة من حيث حدونها على أن لها le‏ ولكها سبب إلى غبر le‏ ولا يمكن ذلك 
إلا بحركة السماء حركة دورية. قالوا: وتدل الحركات من حيث لا نهاية لها على نفس 
الفلك» وتدل النفس على إثبات عقول dae‏ ثم فصلوا هذه الدعوى وتكلموا في کل 
فصل منهاء وأدلتهم لهذه الدعاوىء ون كانت مدخولة. إلا أن مدلولها لو سام لم ينتقض 
به أصل من أصول الدين» لأن مدلولها هو أنه لا بد من محيط حاو لا في ضمنه من 
أجزاء العالم» aly‏ يتحرك حركة دورية» وهذا القدر لا مضرة gall de‏ في تسليه. 
فاذلك أعرضنا عن ab‏ استدلالاتهم لذلك» ولأن الکلام pede‏ في كل ذلك بطول» 


۳ مور ] مؤثرة» د ۱۷ سبب] سبباء د ۱۸ حركة] > AS‏ د 
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ونخرج به عن غرض هذا الكتاب. وقد تكلم الشيخ أبو هاشم علهم فها في نقضه 
لكتاب أرسطاطاليس في السماء والعالم. 

AQ le يتعلق بهذا الكتاب من هذه الدعاوى قوطم أن حركات الفلك لا‎ ill, 
متحرك بالارادة» وأن ذلك يدل على إثبات العقول» لأن إثبات‎ af, ون للفلك نفساء‎ 
الحركات الغير المتناهية يقدح في حدوث الأجسام» وقوطم بإثبات الإرادة للفلك وإثبات‎ 
النفس له وإثبات العقول يقرب من التفويضء فاذلك نتكلم على ذلك ونبين لهم أن ما‎ 
يذكرونه من الأدلة لذلك فهي غير دالة على مراتهم» ويلزتهم في خلال ذلك ما يلزتهم‎ 
تقدم في هذا الكتاب من إثبات حدوث‎ UL لأجل هذه المذاهب» ويكون ذلك‎ 
الأجسام وإبطال القول بحوادث لا أول لها وإبطال التفويض. وأما قوم: إن لكل واحد‎ 
من الاستقصات مكاناً طبيعياً فقد حكينا عن الشيخ أبي الحسين في هذا الكتاب ما‎ 
أبطل به ذلكء وإذا بطل ذلك بطل ما بنوا عليه.‎ 


فصل في ذكر استدلالهم للحركات yall‏ المتناهية 


قالوا: الحادث من غير سبب محال وسیبه لو کان موجوداً من قبل وكان لا يحدث 
فإنما لا يحدث لافتقار السبب إلى مزيد حالة وشريطة يستعد بها للایجاب فإذاً لا 
يحدث السب ما م ak‏ :فلك ILI‏ للسبب. والسوال في كلك ALI‏ لازم» واا 
حدثت الآن ولم تحدث من قبل» فيفتقر إلى سبب آخرء ثم تتسلسل الحوادث 
بالضرورة إلى أسباب لا نهاية لهاء ثم لا تخلو تلك الأسباب ما أن توجد معاء وهذا قد 
أبطلناه» فلم يبق إلا التعاقب. وذلك لا يكون إلا بحركة ذاتية كل جزء منها كائن 
ole‏ وجملتها مطردة لا حدوث لها حتى تكون أجزاؤها سبباً لما بعدهاء فلو فرض 
اتقطاع هذه الحركة في حالة لاستحال بعدها حدوث حادث. 


۸ ]ال د 


S ۷۳۷۳۰‏ الدين بن الملاحمى 


يقال لهم: ما تعنون بقولكم أن کل حادث لا بد له من سبب؟ إن عنيتم به أن کل 
ی ام شش سس مس ی vee errr a os‏ 
الاطلاق. بل کل حادث إما أن يحتاج إلى قادر مختار أو يحتاج إلى سبب موجب 
th‏ إلى قادر ختار وعنده تنتبي a‏ الحوادثء والقادر لا بد من أن پتقدم ما 
tas‏ فیبطل القول بحوادث لا ول لها. فإن قلتم: إن القادر لا بد من أن يوجب فعله 
عند إرادته» فدخل ذلك في قولنا أن الحادث لا بد له من سبب موجبء قيل لک: إنا 
قد buy‏ أن القادر لا يوجب فعله وأنه Cast‏ منه الفعل عند إرادته على ججمة الصحة, 
وأبطلنا ما دللتم به على ذلك» فسقط كلامك. ثم يقال م: أليس الفلك عندك يحدث 
هذه الجركات الدورية بارادة؟ فلا بد من: ck‏ قبل id‏ وهل تتصور إرادة أن حدث 
ما هو حادث؟ فلا بد من القول بأن ذلك لا يتصورء Lely‏ تتصور إرادة أن يحدث ما 
لبس ole‏ فيقال sob‏ فإرادات الفلك الجزئية للجزئيات من حرکاته هل هي سابقة لها 
أم مقارنة لها؟ فلا بد من القول بأنها سابقة لهاء فيقال: فهل جموع إرادته سابق للمجموع 
من حرکانه؟ VAI’ gb‏ فقد قالوا کا bal‏ الحوادت من CIEL‏ وقد بدا 
أن ذلك لا يتصورء وان قالوا: هي سابقة للحرکات فقد قالوا بتناهي المحركات» لأن ما 
سبقه غيره في الحدوث لا بد من أن یکون متناهياً. 

ثم يقال طم: أليس لكل واحد من هذه اطرکات عدم قد سبقه سبقاً AGT‏ فلا بد 
من: نعمء فيقال لهم: فهل ينفك الفلك من حدونها المطرد إلى عدعا الأزلي أم لا؟ فإن 
قالوا: نعم » أقروا بان عدم اجموع سایق على وجود اجموع وهذا هو القول بتناهیها 
وان قالوا: لا ينفك من حدثوها ولا من close‏ قيل لهم: فكيف بتصور في شيء واحد 
[أنه] لا ينفك عن أمور ولا ينك عن آمور کل واحد منبا سابق على واحد من الأمور 
الأخر سبقاً أزلاً؟ إنه لا يمكن العقلاء تصور ذلك لأن في ذلك القول gh‏ السابق 
والمسبوق يجريان مجرى واحداً في السبق والتقدم» وقد تقدم هذا في أول هذا 
الكتاب» لكنا آعدناه ليظهر عوار ما قالوه عند حكاية قوطم. ويقال ind‏ إذا جاز Sus‏ 
أن يتركب من حرکات كل جزء منها متناه جملة مطردة لا نهاية لها فهلا جوزتم أن 
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SR‏ من حركات مستقهة جملة هي حركة دورية أو من الدورية جملة هي حركة 
مستقهة, فتخالف dd)‏ في ذلك الاحاد. كا تخالف جملة الحركات الغير المتناهية 
آحادها المتناهية؟ ولفا ألزمناك هذا SY‏ أحلتم فها تقدم من کلامک أن تخالف الآحاد 
ال التي Sp‏ مها 

ويقال غم: لو جاز وجود حرکات لا gly BW Ale‏ لا Ale‏ له لجان وجود 
حرکات لا AY‏ لها في وقت واحد» لا فصل في ذلك بين الأمرين» وقد فصلوا بيا 
بأن OGL!‏ الاضية معدومة فائتة» از وجودها شيئاً قبل شيء لا إلى أول» فلم 
بلزمنا lo‏ ذلك Guat of‏ نی الوجود آضعاف ما لا نهاية cal‏ ولیس MIS‏ الوجودة 
معأء لأنه يلزم عليه أن بتضاعف وجود ما لا cdl Ale‏ وذلك Wing «St‏ يذكره 
آرسطاطالیس, لأنه تكلم على آتکساغوروس في قوله أن المبادئ بلا le‏ فقال: إن 
منیا بلا مهاية لكان قد تضاعف ما لا نهاية لهء وهذا الفرق غير مؤثر لأنه يقال م: لم لا 
و of‏ یتضاعف ما لا fa SL:‏ فان فالوا: oY‏ ما لا نهاية GO‏ له ضعف نکان 
له نصف وربع» وهذا يؤذن بالتناهي» قيل it‏ فينبغي أن تحبلوا أن يكون قد مضی 
من الحركات أضعاف ما لا & cd‏ لأنه يلزم عليه النصف والریم» وأنتم لا تحیلون 
ذلك لأن حركات كل فلك وكل نجم سائر لا نهاية لهاء فقد تضاعف ما لا نهاية له 
مرات. فان قالوا: إنها فائتة فلم يلزم فيها التضاعفء قيل lal seb‏ مطردة في الوهم لا 
إلى أول» حتى ألم قلتم: إن جملا لا حدوث لهاء فكذلك هي متضاعفة في الوهم» فلو 
استحال وجود ما لا ale‏ له معأ لأجل التضاعف في الثبوت لاستحال أيضاً وجود ما 
لا هاية له فها قد مضى Jol‏ التضاعف في الوهم. 


فصل 
فأما قولحم في الأجسام السماوية فقد قالوا: إن الدعاوى فما أا متحركة من نفس 
بالارادة. وأن لها تصوراً للحرکات» Wy‏ في الحركة غرضء وليس غرضها الاهتام 


aul الدین بن‎ S ۳۷۲ 


بالسفلیات. Lely‏ غرضها السبوق إلى ل و ۸ علاقة ينها 
ons‏ الاجسام. یسبی بلفة القلاسفة Yao‏ جردا وبلسان الشرع ملكا مقربًء وآن 
العقول كثيرة. قأما الدعوى الأولى قالوا: إن الأجسام السراوية متحركة بالإرادة ون لها 
Las‏ وقد حك يحبى بن عدي عن آفلاطن أن للفلك Las‏ ون حركته لنفس فيه 
وبپذا يقول يعقوب بن sl)‏ الكندي» ومذهب أرسطو أن حركته بطبعه. لا لنفس 
«ag‏ وقال بعضهم: يتحرك بطبعه ولنفس فيه. واحتج من ذهب إلى هذا القول بأنه قد 
ثبت أن الفلك لا يصح أن يكون ساکناء ولا يصح أن يتحرك حركة مستقهة, ولا بد 
أن يتحرك حركة دورية وفي الحركة الدورية ليس بعض الحول» أي مات الدائرة 
2 0 ويستحيل أن يكون مثل هذه الحركة بطبع محض Jl‏ 
عن الارادق. لأن الحركة الطبيعية هرب من موضع وطلب لموضع آخرء فإذا وصل إلى 
ذلك el‏ الطبيعي استقر cad‏ ويستحيل أن يعود بالطبع إلى ما 3,6 لأنه إن كان 
ذلك الموضع ملاماً فلم فارقهء وإنكان Lobe‏ فلم رج إليه؟ وما من موضع يفارقه Ail‏ 
إلا ويعود إليهء فهو زائل عائد على على الدوام» فلا يكون ذلك بالطبع الحض» بل بالإرادة 
LEY,‏ ولا تكون الإرادة إلا مع تصورء وکل ما له تصور Ly‏ إرادة فإنا فسميه نفساء 
إذ ليس للجسم إرادة وتصور جرد كونه جسمأء بل بطبيعة خاصة وصورة خصوصة 
والعبارة yo‏ النفس» فا تمرك السراء جركة نقسانية. 

فيقال طم: کل مقدمات استدلالک هذا غير مسلمة عندناء لأنه ما من جرم إلا 
ويصح أن يسكن وأن يتحرك حركة مستقهمة وحركة دورية» وكرنه جرماً هو المصحح 
اذلك» وكل ذلك قد تقدم بیانه من قبلء ثم لو سام هذه المقدمات فام زعمتم أن الحركة 
الدورية لا تكون إلا بإرادة واختيار» وما أنكرتم أن تصدر عن طبيعة؟ وأما قوهم: إن 
الحركة الطبيعية هرب من موضع وطلب لموضع يستقر فيه ولا یفارقه. ولا لم تكن 
حركة الفلك كذلكء بل هو زائل عائد. فلا بد من cab)‏ فإنه يقال: ما EST‏ أن 
يكون مثل هذه الحركة بطبيعة مخصوصة؟ ولهذا AB‏ أنه لا بد من طبيعة في ذلك 
واختیار» وإذا جاز أن يكون في الطبائع ما يطلب موضعاً يستقر فيه ولا يفارقه جاز 
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أن يكون فيه ما لا يطلب موضعاً مخصوصاًء بل يزول ويعود على الدوام دون اختيار. 
ثم يقال م: هل تجوزون أن يخرج الفلك عن HAN‏ الدورية ويتحرك حركة مستقیز 
باختيار» كا يتحرك حركة دورية بالاختيار عنديم؟ فن قوم أنه لا يجوز ذلك. فيقال 
e‏ وان كان اختيار Mal‏ لا 

عنه إلا حركة غير مختلفة» > فهلا jb‏ في الطبائع ما لا يقتضي إلا کک 
اد ere‏ 0 حركة دورية» فانلك لا يقتضي اختياره إلا 
wns‏ كان في الطبائم ما لا يصحح إلا قن رد 
یکون فا ما لا وجب إلا Be‏ من غير اختيار؟ 

و و کل مال تصور وار (رادة bls‏ نسمیه lb Lue‏ لزمه أن بسمی رین 
جال وا لأن له تصوراً وا رادة. ومن استدل بهذه الدلالة قال: اه لا جوز أن بكرن 
lp‏ عل قل ار كا م جر نکن هلا والعقل 
عبارة عن الجوهر الثابت gil‏ لا يقبل sl‏ والتفس عبارة عا يقبل التغير. قال: لأن 


الثابت على حالة واحدة لا يصدر عنه إلا ثابت على حالة واحدة» وأجرام السماء دايا 


في التبدل. فيستحيل أن تكون ما هو ثابت على حالة واحدة» والعقل احض ثابت 
على حالة واحدة» فان الموجب Soll‏ من أ إلى ب لا يوجب الحركة من ب إلى ج» 
لأن هذه الحركة هي غير الأولى» فان بقيت العلة على We‏ الأولى لم يجز أن يلزم من 
غير ما لزم عنها أولاًء فلا بد من أن يكون اقتضاؤها للحركة من حد ثانِ إلى حد ثالث 
بسبب طرأ على سبب الحركة الأولى» لأن تغير الوجب يقتضي تغير الوجب. وإذا 
كان الموجب هي الإرادات فلا بد من تغرها وتجددهاء والإرادة الجرئية للحركة تحدث 
من الإرادة الكلية» كإرادتك للحج لا توجب حركة رجلك بالتخطي إلى dar‏ معينة» بل 
هذه الارادة توجب إرادة Ade‏ فتتخطی إلى oe‏ ثم يحدث لك بذلك الخطو تصور 

وراء تلك caine‏ وتنبعث من ذلك التصور إرادة جرئية للخطوة الثانیة وإغا 
ينبعث من الارادة الكلية التي تقتضي دوام الحركة الوصول إلى الكعبة» ولا يمكن أن 
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تكون حركة جزئية إلا كذلك. فهكذا يمكن أن تكون حركة السماء» وكل ما هو متغير 
بتغبر الإرادات يسمى نفساً لا عقلاً. 

وما ألزمناه على الاستدلال المتقدم يرد على هذا الاستدلال» فيقال له: ما OST‏ 
من أن oS‏ في الطبائع ما يقتضي الحركات 0 ولا يحتاج إلى 
نفس ؟ ويقال له: أخبرنا عن التصورات الجزئية والإرادات الجزئية عاذا تحدث؟ فان 
قال: عن الا لارادة ASS‏ ل رد رس جرس ولا مختلفة, فإذا جاز 
oat J‏ ما كله بر at‏ مه رت ار 

9 مه وكذا هذا الإلزام برد عليه إذا ت الجرئية 
00 لارادة الكليةء أنه لا بد من أن یکون ذلك المسند إليه piece‏ 
وان أسند الإرادات الجزئية إلى Sole‏ غيرها جزئية ة مه في تلك 0 
في الإرادات إلى غير A‏ ويقال له: أليس موضوع الحركات الجزئية لا بد له من طبيعة 

تصحح اطرکات sS‏ وهي طبيعة واحدة. فيقال له: إذا جاز أن 
المصحح للإرادات حداً جاز ز مثله في الوجب. وبهذا بطل ما يقولون 
من أن TT‏ 20 البارئ هل هي ثابتة 
على de‏ واحدة؟ فلا بد من: بلی. قبل طم: فیجب أن لا بصدر من ذاته الا ثابت 
على حالة واحدة» yS‏ يجب أن یکون 
ae‏ واحدة» وهذا يقتضي أن لا يجوز التغير على النفس» لأنها صادرة عن 

لقل call‏ علی ا CIS, cisely‏ ما يصون عن es GS. of de gull‏ 
حالة واحدة» وهذا يؤدي إلى [ol]‏ لا يحدث في العالم هذه الكائنات الفاسدات» ولس 
هذا من قوطم. ويقال لهم: إنكم aad‏ التبدل فقلتم أنه يدل على تغاير الموجبء ول 
تلحظوا دوام التبدل» ودوام ا موجب يدل على طبع للموجب» OY‏ ما يكون بالاختيار 
لا يدوم. 

واستدل أصحاب أفلاطن على أن حركة الفلك من قبل نفس فيهء قالوا: لأنها لا 
تخلو ELS S>‏ ل 
طبع فقوته متناهية على ما كره أرسطاطاليسء والفاك لا يزال يتحركء فلم تكن 
حركته بطبعه» وثبت أنها لنفس فيه. قال النوبختي: قد زع أرسطو أن معنى قوله: إن 
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كل جرم oles‏ فقوته Aplus‏ إذا لاق ضده فأحاله أو استحال إليهء لا إذا تقردت 
ذاته وتفرد بفعله. قال: ویقال ib‏ فصر é‏ التقسم على أن تكون حركته لطبعه أو 
لنفسه؟ وما yy Ks‏ أن تکون حرکنه بتحريك الله تعالى Fob]‏ واستدل آرسطو على 
أن حركة الفلك بطبعه. قال: لا خلو إما أن تکون بطبعه أو بنفسه» ولو كانت لنفس 
فيه لکانت تتعب في تحريكها cob]‏ والتعب موجب لاستحالتها وفسادهاء فلا ل يجز أن 
تفسد نفسه YY‏ باقية دائمة صم أنه dow‏ بطبعه. فقال له أصحاب آفلاطن: ما OST‏ 
أن oS‏ تحريك النفس له على مجرى الطبيعة. كا تنبض الشريانات BIS,‏ التي 
تتحرك leo‏ ولا تمل ولا تتعب؟ وقالوا: ما OSM‏ أن يكون SF‏ لطبعه ولنفس 48 
فإذلك لا تتعب؟ وقال النويختى: ونحن تقول لهء وان كنا لا نذهب إلى أن تحرك الفلك 
لفس فیه: ا وجبت آن Cas‏ نفس الفللك؟ فان قال: bY‏ شاهدنا الاس جب 
بجركة آبدانا» قيل له: إن الأنفس تحرك آبداناً تقالآً فاذلك تتعب» والفلك عندك غر 
قیل. فا آدکرت أن لا Gas‏ نفسه لذلك؟ واستدل Lad‏ بأنه لو كان حرکته لنفسه لا 
كان Lee‏ قال النوبختي: لم زعمت أن ماكان خلاف الطبع لا يكون Helo‏ وما آتکرت 
أن يدوم إذا ola‏ مق وهو الله القادر؟ قال: ويقال له: إنا رأيناك قلت في المقالة 
السابعة من سبع كتاب الكيان أن حركة كل متحرك من قبل غبره» لا من ذاتهء وإذا 
كانت حركة الفلك من غيره فليست من طبعه. 


فصل 
ثم زع من قال أن للفلك Law‏ وإرادة أنه لما كان للفلك والأجرام السماوية إرادة 


وغرض في التحرك» فليس غرضها اهام بالسفلیات» ly‏ غرضها في التحرك هو 


۵ تتعب] نستعب. د ٩‏ أنه] اه د ۱۶ القالة] القابلف د ۵ السابعة] السابقة» د | سبع] cet‏ 
د ۱۸ للفلك'] cal‏ د | للفلك"] الفلكء د 
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قالوا: و xf, cae ee CE‏ إرادية فإما 
ا n es de‏ 
تكون حركة الساء لشهوة أو خضب لأ lee‏ الملائم والغضب هو إدفع 
المنافي المضادء وإذا استحال على الفلك الهلاك والنقصان لم تكن حركته لذلك» ولزم 
أن Se oS‏ نه لغرض عقلي» ولو کان غرضه الاهتام بهذه الكائنات الفاسدات لكان 
آخش منهاء لأن ما يراد للشيء هو أخس من ذلك الشيء» و حال أن تکون العلويات 
أخس من ١‏ الراك لأن السفليات كئنة فاسدة بخلاف العلویات» ولان العلويات 
أعظم منها في الساحة» وأشرف السفليات الحيوان وأشرفه الإنسان» وهو ناقص لا 
ينال تام NS‏ والأجرام العلوية كاملة بالفعل ولا يقصد الأشرف الأخس. ثم سألوا 
أنفسهم فقالوا: أليس الراعي يراد للغنم والنبي للأمة؟ فينبغي على ما AB‏ أن یکون 
oe‏ الغغم والنبي من الأمة» وأجابوا بأن الراعي أخس من الغنم من حيث 
e ols oe‏ فهو باعتبار aF‏ أخس منها 
الحارس «gall‏ وإ ن كان الکلب يتأت منه الصید. فهو من هذا الوجه شرف 
gl ne‏ ما , ا له قاع انك افر > فكيف لا يكون أخس Fare‏ قالوا: 
وهذا هو الجواب في النبي والامة والعلم والمتعلمء eb‏ آشرف من الامة والتعلم من 
ee‏ الغير يكون ذلك all‏ شرف منیا 
ثم سانا آقسهم ا إذا كن خرض الریدفعل hl‏ فقطء ably‏ حسن» ‏ 
يلزم أن oS‏ الرید آخس من يريد له الخيرء ولا تکون السفلیات من حيث ذواتها 
مقصودة للفلك» فلا يلزم أن تكون أخس. 
وأجابوا ob‏ قول القائل: فعل الخير حسن. کلام مشهور الصحة ليعتقده العا 
فينزجروا عن القبائح» فأما في التحقيق فني age‏ وموضوعه بحث وتفصيل» أما 
الوضوع ففعل ابر ينقسم إلى ما هو بالذات وإلى ما يكون بقصد. آما الأول فهو أن 
يلزم من ذاته خبر لا بقصد منه وغرض. فهذا لا يدل على النقص. وأما الثاني فهو 


۲ والحسية] والعقلية + (حاشية) ظ والحسية وقد ذکره في التحفة. د | بالشهوة] بالسهی د ۱۵ هو] 
اهوء د ۱۸ ممن] dee‏ 
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eee E 
je 6 ما هوحن‎ IES SN U 
ears enna با الفاعل»‎ 
ذاته هو كا تقول أن وجود الكل خير من عدمه. وذات البارئ یلزم منه الخيرء ولا‎ 
يكون خيراً له» لأنه لا يستفيد شیئاء ولا هو خير للقابل لأنه ليس غير الكل فیکون‎ 
IST خيراً له. فأما إذاكان خيراً للفاعل فإنه يدل على نقصانه لافتقاره إلى وجود أمر هو‎ 
لاستغنى عن استفادة‎ SUE لهء وكذلك الحسن للقابل يدل على نقصانهء إذ لو كان‎ 
اشتهر أن فعل الخير في حق الإنسان فضيلة لأنه يتوقع منه الشرء فهو‎ lly dl 
بالإضافة إلى طبعه خيرء وإلا فهو في الحقيقة بالإضافة إلى الكال المطلق نقصان» وإذا‎ 
وه‎ cap لا بد آن‎ ap خی خر فا لین‎ ab AUN 
نتصور أن یکون غرضا.‎ Go کونه خيراً‎ 
أن یکون البارئ‎ a هذا جملة ما آوردوه في هذا الوضع. وشل هذه التقلبات‎ 
ومنعون من أن يكون محسنا إلى الخلق بإيجادهم‎ ae ee 
وإحيائهم وتکليفهم. فلذلك أوردنا هذا الكلام منبم» ولولا تحب : بأنفسهم ونخوتهم‎ 
تشبه كلام العوام الذين لا‎ AAI وازدراؤهم لعلوم الإسلام لما أوردته لرككته» فإن هذه‎ 
يرجعون إلى تحصيل. آما قوهم: إن الفلك يطلب التشبه بالعقل» فيقال هم: أفيصل‎ 
أشرف‎ Pus الفلك بالتشبه بالعقل إلى شرف العقل أم لا؟ فمن قوهم: لاء لأن العقل‎ 
ما دونه» والعقل قرب إلى البارئ» فهو أشرف من غبره. فيقال لهم: فهذا التشبه نقص‎ 
غرضا لا سبيل إلى صابته» ويقصد أمداً لا وصول‎ aly للفلك من وجمين» آحدهما أنه‎ 
وأمثال العقلاء في هذا كثيرة» قالوا: لقد حر‎ cole في عناء من غير‎ lal له إليهء فهو‎ 
[كذا] إلى غبر ذلك. والثاني» فلأن التشبه بالأشرف من غير التحلي‎ IS] قدح لیس فہا‎ 
بمثل شرفه ومن دون أن يليق به شرفه هو صفة نقصء وقد قالوا في الصبي بتشبه‎ 
وقالوا: من تصدّر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. ولأنه یری‎ ah بالشيوخ: حصرم‎ 
من نفسه ما ليس فبه. فيوصف بأنه مُرٍ. وأما الاهتام بالاخس لینفعه. لا لينفع بذلك‎ 


۵ للقابل] للفاعل» د ۷ للقابل] «Gola‏ د SIEVING‏ د 
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قسه لا يكون غرضه خساسة الأخس» فإنه فضيلة يمدح به هذا الهتم بغيره» GSS‏ 
يخس الفلك بطلب الفضيلة ولا يخسن بطلب ما لا يقبله طبعه وإرادة ما لس Fad‏ 
وتبین بهذا أن خاطرهم خاطر معكوس. 

Ul,‏ قوم أن العلويات أشرف من السفليات لأن العلويات ليست بكائنة فاسدةء 
LY‏ أعظم منها في المساحةء فقد تقدم كلامنا ade‏ وأما قوم أن أشرف ما في 
ah ee aly 00 ane ae‏ ال ols‏ يقال طم: 
فإن قلوا: ! 3 i ee oa ates‏ 
5 إلبه» ولأن الفلك شاركهم في أهم لم abe‏ الال se‏ 
الجواهر ما هو آشرف من الفلك. وزاد الانساز oo‏ 
وصور في تفسه الوجود على ما هو عليهء TS‏ الخيرات. فان 
قالوا: إنه لا مكنه أن يصور الوجود كله في نفسه» قبل od‏ إن كان الأمر كذاك فلاذا 
ذكرتم في مقدمة النطق أن الغرض dal‏ تحصیل السعادة الابدية» وذلك aa‏ 2 
الأخلاق وتجلیتا ob‏ يصور فيا فار al‏ 
فلا طريق إذا للإنسان إلى السعادة | 9 لوا: إن الفلك يعام الفسلفة 
أنه عالم. ولان القول ob‏ الشمس ice hate ales ce Vow aly‏ 
العقلاء. 

وأما جوابهم عن سوال الراعي والغنم والنبي والامة ففي نهاية البعد. لآن رعاية الغنم 
يفهم منه حفظها ودفع عدوها وحياطتها عا فيه ضررهاء وطلب ما ينفعهاء وكان الغنم 
مرعية يفهم aie‏ عدم اهتدائها إلى منافعها ودفع المضار عنهاء فكيف يكون الراعي آخس 
منها من هذا الوجه؟ وتشبمهم الراعي بالكلب الحارس Sb gall‏ لأن الكلب ما کان 
آخس من الغغم من حيث أنه حارس للغنم» لأن كونه حارساً ليس بنقيصة» فكيف 


١‏ بغيره] copa‏ د ۲ يخش] Se‏ د ۲۱ فكيف] فیکیف. د ۲۲ من] في» د 
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كين القن رز مق ا ويج رباكت عل 
حراسته لها ley‏ في كونه آخس منها حتى يشبه به الراعي ويجعل شيبه به وحم في 
خساسته؟ وهذا في النبي مع الأمة daly‏ مع المتعام آبعد. لأن النبي إذا كان ole‏ إلى 
ما فيه سعادتهم الأبدية» ويكون سبباً في إزالة نقصهم وجحملهمء وكذلك العام مع cpl‏ 
US‏ يكونان أخس منیا من هذه الجهة؟ وان لم تكن هداية الخلق إلى السعادة 

وإزالة نقائصهم فضياة فلا معرفة للعقل بالفضائل والرذائل. 

Lely‏ جوابهم عن السؤال الثاني» أما AIK]‏ أن يكون قولنا: فعل الخير حسنء من 

جلة العلوم» بل هو من المشهورات» لأن المشهورات عندهم هي القضايا التي تظن 
العوام أنها لازمة في غريزة العقل. ولا تكون HIS‏ بل تكون اور أ تتكرر على السمع 
ويتفق عليه الناس لصلاح معايشهم» فيظن ذلك آنا علوم ففيه حیف منهمء فيقال 
لهم: إن كان قولنا: فعل الخير حسن» من المشهورات وليس من علوم العقل فقولكم أن 
الفلك يتشبه بجوهر أشرف cain‏ وذلك شرف له وكذلك قولك: إرادة الخير للغیر 
خساسة. ودفع الضار عن الغير خساسة» من أي قسم هو من آقسام العلوم؟ إن 
طلبناها في الأوليات فقدناها فيهاء > وإن ظنناها في المسلات والتجربيات وغرها من 
آقسام العلوم 1 نجدها فياء “فلمب منک معاشر الفلاسفة في دعاویک العريضة أن 
قياساتك برهانية وقیاسات غرك جدلية. ثم تعدلون عن مقدمات أولية إلى مقدمات لا 
وجود لها في غريزة العقل. 

و Ce‏ الإلزام» لآن الإلزام 
المتوجه في هذا الوضع أن يعني السائل بقوله: إذ 0 المريد فعل الخير لم يخس 
لذك» أي إذا كان غرضه بفعل الخير الإحسان إلى لغير» ولم يكن غرضه به نفع نفسه 
ولا نفع من يتصل به» بل یفعله لاجل حاجة te‏ فإنه يحسن ذلك ويكون 
منه مکرمة وجوداً وإنعاماً على الغير» وفاعله يحمد على ذلك Ade Stay‏ ومن وصف 
مثل هذا القاصد بالخسة فهو الخسيس عند العقلاء. ومن ذم الکرمات والجود فهو 


۱ لوجوه] لوجوده. د ۲ وجماً'] وجه» د | شېه] شبه» د ۱ إن ]ان لاانء د 
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المذموم عند العقلاء, والعلم بحسن ذلك من الأوليات» ولهذا أطبق العقلاء والشعراء 
على مرج الكرام الجائدين» قال بعضهم : 


خسن وجه في الوزی وجه et‏ ون كف فیم کف نهم 

وقد قررنا هذا في باب العدل» وسيأق عليه التفصيل إن شام الله تعالى. وإذا كان 
وجه الإلزام هذا لم يصح في ale‏ أن يقال: إن الخير إما أن يكون حسناً في حق 
القابل أو في [حق] الفاعل فدل على نقصههاء لأن ما ذكرناه من الوجه. Gly‏ كان نفعاً 
في حق القابل» فليس بنفع في حق الفاعل» وقص القابل وحاجته لا يؤثر في قصد 
الفاعل وغرضه إذا كان غرضه وجه الإحسان إلى القابل. 

وببذا يسقط قوم أن فعل الخير ذا كان بقصد من الفاعل فإنه يدل على نقصهء 
لأنا by‏ أنه إذا كان قصده الإحسان كان شرفا له» ويبطل تعليلهم SU‏ بأنه يحصل له 
ما لم يكن حاصلاً قبل القصدء لأن الفاعل متى لم يحصل له في ذلك نفع فإنه يكون 
مدحه أعظم» ويكون فعله أدخل في الجود. فان قيل: Gul‏ يستحق بذلك المدح 
والشكرء ولا يستحق ذلك قبل ded‏ الانعام؟ US‏ له: أجل» لکن ذلك حك يتبع 
الإنعام» Lily‏ يتبعه إذا لم يقصد الفاعل به أن يمدح Stay‏ بل يكون قصده نفع الغير 
فقطء ومتی کان معظم قصده بفعله أن هدح فإنه يستحق الذم» ويقال: إنه قصد به 
الرياء والسمعة» فصح آم أعرضوا عن هذا الوجه من الإلزام في جوابهمء وعينوا 
eld Laas‏ لبر ی نع یمود یه cata Ke‏ وهنا Se‏ تلم 

وأما قوهم: إن فعل GA!‏ إذا كان لا بقصد من الفاعل بل يلزم الخير من ald‏ فانه 
لا يدل على نقصه. فانه يقال طم: إنه کا لا يدل ذلك على نقصه فكذلك لا يدل على 
شرفه في نفسه. ومتى كان فعل الخير بقصد منه وجه الإحسان فإنه يدل على كمه 
وشرفه في فسه» حيث لم يكن داعيه لفعله إلا الخير. ألا ترى أن L&‏ لو وقع من قلة 
جبل من دون أن يدفعه دافع» ووقع على رأس عدو لإنسان فقتله. فان الحجر لا مدح 
بذلك ولا يوصف بالشرف» وان حصل به bo‏ الضرر عن الغير» ولو أنه دفعه دافم 


۲ على مدح] مدح» د 5 نقصها] تتصهاء د 4 الفاعل] القابل» د 
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عن رأس القلة» ولم يقصد بدفعه إلا قتل العدو للنبي فقتله بذلك. فإنه يمدح به 
ویوصف بالشرف في نفسه. فبطل ما ذهبوا ad)‏ من أن البارئ تعالى يفيض الخير من 
ذاته لا بقصد منه وذلك أشرف له من أن يوجد منه الخير بقصد. 

وأما قوهم: إن الخير ينقسم إلى ما هو خير في ذاته» كما نقول: إن وجود الكل خير 
من عدمه فهو كلام فاسدء لأن وجود الشيء لبس بخير من عدمه على الإطلاق» 
لأنه لو كانت هذه القضية على الاطلاق للزم أن يكو جود الشر ضرا من عدمف 
وهذا خلاف العقول» بل يجب أن یقال: إن وجود ار خر من عدمه. فعلى هذا 
يجب» إن كان الكل de‏ أن يكون خيراً من عدمه. وان کان شرا لم يكن خيراً من 
عدمه. ولان قولنا: خبر» من الأسماء المضافة, لأن الخير هو النفع خسن والنفع لا بد 
فيه من منتفع» ثم بستعمل قولنا: خير على وین معنی الترجیح» ولا معنى الترجيح» 
أما الثاني فنحو أن يقال: هذا خير لهذاء وععنی الترجيح يقال: هذا خر من هذاء أي 
هذا أنفع من هذاء وإذا م هذا بطل أن يكون في الخير ما هو خير لذاته» لأنه لا بد 
من أن يكون خيراً لغيره. وأما قولنا: الوجود خير من العدم. فهو بمعنى الترجيح» أي 
الوجود أنفع لبعض الأحياء من العدم» فبطل قوطم: إن ذات البارئ يلزم منه الخير ولا 
oS‏ خيراً له لأنه لا يستفيد شيئاء ولا هو خير للقابل لأنه ليس غير الكل فيكون 
خيراً له لأنه إذا لم يكن ثم مستفيد فإذاً ليس بخير. فهذا تصرح منهم بأن ما يلزم من 
ذاته تعالی فليس بخير. وان قالوا: إن كل خير منه خير للقابل» قيل sob‏ فإذا الكل خير 
لنفسه بمعنى أن كل جزء من الكل خير لكل جزء من ISI‏ فبطل قولكم أنه خير في 
تفسه» لأن على قول هذا هو خير لنفسه. وأما قوهم: فا اشتهر هذا القول لينزجروا 
عن الشرء لأنه يتوقع من الانسان الشرء فإنه يقال tb‏ إن الخير هو النفع الحسنء فإذا 
خث الإنسان على فعل حسن لم يكن ذلك زجراً له عن الشرء إلا أن يراد بقوله: افعل 
الخيرء أي لا تفعل الشرء فيكون ذلك توسعا في الزجرء لأن الأمر بالفعل لا يكون نيا 
عن ضده إلا من جحمة المعنى» فصح با ذكرنا أن ما أوردوه من هذه AEN‏ فإنه يدل 


5 خيرا] خير» د لاخير] خيراء د ۳ [ye‏ جنس د 
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واستدلوا لإثبات العقول الجردة التي يروم الفلك بحرکنه التشبه بها» فقالوا: إن 
الحركة تدل على إثبات جوهر شريف غير متغير» ليس بجسم ولا منطبع فيه» ومثل 
هذا يسمى عقلاً Ul cle‏ يدل عليه الحركة بواسطة عدم التناهي» لأنه سبق أن 
هذه الحركة دامة لا اية لها أزلاً dal,‏ فلا بد أن يكون لها اسقداد من قوة حركة. 
ويستحيل أن يكون في الجسم قوة على ما لا Ale‏ له لأن كل جسم منقسم وينقسم 
بقدیر انقسامه القوةء فلو توهمنا الانقسام لكان بعض القوة لا تخلو إما أن رکه إلى 
غير نهاية فيكون الجزء منه See‏ للكل من غير تفاوت» وهو SE‏ وإما أن تحرك إلى 
Ale‏ والبعض الآخر يخرك Lal‏ إلى Ale‏ فیکون اجموع متناهياء > فلزم أنه لا يتصور 
a aes‏ تلك القوة في جسم. فإذاً لا بد لهذه الحركة 
من محرك مجرد عن المواد. والحرك coe‏ آحدهیا كما يحرك العاشق المعشوقء والمراد 
المريدء wom‏ الروح | لبدن» والثقل الجسم إلى أسفلء والاول هو ما لأجله 
الحركة, iS EL‏ والحركة المدورة تفتقر إلى مباشر فاعل تكون منه 
الحركة المتغيرة» فتكون النفس الفاعل Tall‏ وهو متناهي القوة لكونه جسمانياًء ولكن 
مده موجود ليس بجسم لقوته التي لا تتناهى» ويكون bey‏ عن المادة Go MEY‏ تخرج 
قوته عن hla‏ ولا يكون فاعلاً للحركة وتكون لأجله المحركةء ولا يتصور YAS‏ 
يتحرك في نفسه الا بطريق العشق» کتحريك eae‏ 

ob‏ قبل: وف يتصور أن یکون هذا العقل Ke‏ وكان بطریق العشق ؟ JS‏ له: 
احرك بهذا الطريق ما أن يكون بحبث تطلب ذاته کالعلم» فانه يحرك طالبه بطريق 
العشق cal‏ والمطلوب حصول ld‏ وإما أن يكون بحيث يطلب التشبه به» وذلك 
مرغوب فيه متصف بوصف عظم يراد التشبه به» ولا يجوز أن تكون هذه الحركة من 
القسم الأول» فإن المعنى العقلي لا يتصور أن ينال الجسم ذاته» فإنه لا يحل في جسمء 
فلا de‏ إلا أنه يحب التشبه به باكتساب وصف يشبه وصفه ليقرب منه في الوصف» 


© أزلاً] اولاء د ۱۳ ما منه] dak‏ د | والحركة] Atl,‏ د 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۸۳ 


كتشبه الصي a‏ والتلميذ باستاذه» ولا يمكن أن يكون بطريق الآمر Eg‏ فان 
الآمر يذبغي أن يكون له غرض في تاره وذلك يدل على نقصان» 00 
یکون له lal‏ غرض في Gk‏ لأن امتثال الأمر لأجل أنه 0 وإذا ثبت 
أنه لا يمكن إلا بطريق التشبه بالمعشوق فيكون له BYE‏ [شروط]ء »اليك أن كين 
للنفس الطالبة للتشبه تصور لذاك الوصف المطلوب ولذات المعشوقء والا كان طالبا 
لما لا يعرفه» وذلك محال. والثاني أن يكون ذلك الوصف عنده Ste‏ وإلا م يتصور 
الرغبة ag‏ الثالث أن يكون LS‏ حصوله في حقه» لأنه إن كان We‏ لم يتصور طلبه 

بارادة عقلية Sale‏ إلا بطريق الظن والتخیل الذي هو عارض قريب aati‏ 
أبد الدهرء فإذاً لا بد أن یکون لنفس الفلك إدراك مال ذلك العشوق لينبعث 
لتصوره للجال عشقها الذي يقصد نظره والتفاته إلى der‏ العلو لتنبعث منه الحركة 
اموصلة إلى الطلوب. فیکون تصور SLA‏ سبب العشقء والعشق سبب الطلب» 
والطلب سیب AGH‏ ويكون ذلك المعشوق هو الأول الحق وما يقرب منه من 
يد المقريين» gol‏ العقول الجردةء لا ذاته المنزهة عن قبول التغيرء التي لايعوزها 

عن الكمال المکن لها 
ل ال رن هذا العشق والعشوق والوصف الطلوب تحصيله 

بالحركة» قيل: کل طلب فانه متوجه إلى ما هو خاصية واجب جب الوجود. وهو أنه FB‏ 
بالفعل ليس فيه شيء بالقوة» فإن کون الشيء بالقوة نقصان» إذ معناه فقد کیال هو 
مکن حصوله» وکل موجود هو بالقوة من وجه فهو ناقص من ذلك الوجه» وطلبه أن 
تزول عنه القوة إلى الفعل» فمطلوب الكل الكبال ونيلهء وكل ما يكثر فيه ما بالقوة فهو 
آخس لا حالةء ae‏ ا ‘page‏ والإفسان في جوهره تارة 
يكون بالقوة وتارة يكون بالفعل» وإذا صار في جوهره بالفعل فلا يزال في أعراضه 
بالقوف ولا ينال غاية ean‏ البدن ولا يفارقه بالقوة. 


٤‏ ثلاثة] ثلث» د ۷ مکنا] ممكناء د ۱۰ يقصد] يقصرء د ۱۳ التي] الني. د ۲۰ آخس] 
احسن» د | تارة] زيادة» د 


aul الدين بن‎ S VAL 


فأما الجسم السماوي فلا یکون بالقوة في جوهره. فانه لیس بحادث» ولا يكون 

بالقوة في أعراضه الذاتية Leal‏ ولا في شکله. بل هو بالذات» أي کل ما هو مکن له 

فهو حاصلء فن الأشكال آفضلها وهي الکریف. ومن الهيآت آفضلها وهي الاضاءة 

والشفیف. وكذا سائر الصفات. وإنا Be‏ لها آمر واحد لا يمكن أن يكون بالفعل. 

ه وهو الأوضاعء فان کل وضع فرض له أمكن وضعه على وضع آخرء إذ لا يمكن أن 

يكون على وضعين في حالة واحدة» ولو أمكن فيه هذا القدر بالقوة لكان قريب التشبه 

من العقول الجردةء وليس بعض الأوضاع بأولى من بعضء فهي تلازم ذلك وتترك 

البقية» وإذا لم يمكن جميع الأوضاع بالعدد وأمكن اجميع بالنوع على سبيل التعاقب قصد 

أن يكون له كل وضع بالفعل وأن يستديم جميعها بطريق التعاقب» فيكون نوع 

٠‏ الأوضاع دامًاً Sail‏ كا أن الإنسان لا لم يمكن بقاء شخصه بالفعل دبر لبقاء نوعه 

بطريق التعاقب. Soll,‏ الدورية Lal‏ خاصية في كونه بالفعل وبعيداً عن التغير 

والتفاوت» LI ob‏ المستقهة, إن كانت طبيعية» تغيرت إلى الحدة في آخرهاء وان 

كانت قسرية تغیرت إلى الفتور في آخرهاء والدورية تسقر على وتبرة واحدة» فان 

الجسم السماوي» ما تكلف استبقاء نوع الأوضاع لنفسه Sail‏ على الدوام» فقد تشبه 

٠٠‏ بالجوهر الشريف بغاية ما يمكن في قسه»ء ويكون طلبه للتشبه عبادة لرب العالمين» 

لأن معنى العبادة التقرب. ومعنى التقرب طلب القرب. ومعنى طلب القرب أن يقرب 

منه في الصفات. لا في المكان» فان ذلك غير مکن. فهذا هو الغرض الحرك للسماوات 

قال مصنف الكتاب: وأنا أعتذر إلى قارئ كتابي هذا من إيراد السخف على طوله 

وقلة حصواه» ولا أوردته لانه. إن لم يحصل سامعه وقارئه منه على طائل معجلء فإنه 

٠‏ يحصل منه على نائل مؤجلء لأن سماعه يدعوه إلى تجديد الشكر لله تعالى بأن وفقه 

لمعرفة الإسلام ومحاسنهء ونجاه من ضلالة المتنكبين عنه مع تمكنهم من تحصيل العلم به 

ميلا إلى التقليد لسلفهم وإتجاباً بهم مع نخوة وتكبر على علاء الإسلام إذ اختصوا بهذه 
الدقائق 3 الإلهيات دونهم. 

فأما الکلام على اج ee a‏ نا قد by,‏ فها تقدم من 

yo‏ الکلام على النجمین من الفلاسفة أنه لا طريق ! إلى ob dal‏ الفلك حي ولا أنه متحرك 

بإرادة» وأنه ليس بذي نفس. وأجبنا عن احتجاح من احتج منهم لذلك» فبطل کل ما 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۸۵ 


بنوه على ذلك. ثم يقال rb‏ لو سلمنا لكر هذه الأصول WS‏ لک: إن ذكرتم أن الحركة 
تدل على العقول المجردة من حيث كانت غير متناهية» وقد بينا نحن فيا تقدم» وفيا تقرر 
من إلزامنا Sle‏ أنه مستحيل حدوث حوادث لا ale‏ لها ولا أول» فبطل ما Aur‏ 
عليه أيضاً من هذه الجهة» ولو سام لكر هذا Lal‏ لما دل على ما رمقوه. 

أما تعليلهم لإثبات الجوهر الشريفء وهو أنه لما كانت حركة الفلك لا أول لها ولا 
AL‏ فلا بد لها من استقداد من قوة ASS‏ ويستحيل أن يكون في الجسم قوة على ما 
لا al‏ لهء oy‏ كل جسم منقسم » وتنفسم القوة بتقدير انقسامه, فلو توهنا الانقسام 
كان بعض القوة لا يخلو إما أن تحركه إلى غير غاية» فیکون الجزء مثلاً J‏ أو إلى 
غاية» والبعض الآخر Se‏ إلى غاية أيضأء فيكون الجموع متناهياًء فیقال طم: ولم يجب 
أن يكون الكل Thales‏ فلا بد من أن يقولوا: لأن الجموع مركب من أجزاء متناهيةء 
فيقال طم: ما أسرع ما نسيتم قاعدة كلامك» الآن AB‏ في حركات الفلك أنه لا نهاية لها 
Lal, Yl‏ مع Sle‏ بأن أجزاء حركاته متناهيةء ثم Ade‏ هذا القول oh‏ اجموع من 
الأجزاء المتناهية لا يكون إلا متناهيأء فا آشد غفلتك في استدلالاتم. 

ثم يقال طم: ولم زعمتم أنه إذا كانت قوة الجسم متناهية لزم أن لا تحرك إلا حركة 
متناهية؟ وما AST‏ أن الفلك لا كان سرمدياً لا أول لوجوده ولا غاية كانت قوة 
أجزائه كذلك سرمدية» فتفعل تلك القوة حركات [غر ] متناهيةء فلو توهمناها موجودة 
بأنفساً باقية لا إلى آخر لصح أن نفعل بقوانا حركات مستتقهة لا إلى غاية» ولا إلى أزل 
لو blag‏ موجودة لم تزل؟ lal,‏ فانک ناقضتم فها فلت SY‏ أوجبتم لأجل أن 
القوى الجسمانية لا كانت متناهية. وكذلك قوة نفس الفلك متناهية لكون النفس 
جاتنا أنه لا بد من محرك مجرد عن الموادء وقلتم: وهي العقول امجردةء ثم قلتم: ليس 
يحرك الفلك العقل المجرد كا يحرك الثقل الثقيل» lily‏ يحركه بطريقة العشق للمعشوق» 
وقلتم أنه لا بد للحركة الدورية من مباشر تكون منه الحركة المتغيرة» فتكون النفس هي 
الفاعل لهاء فعلى هذا يكون الحرك لجسم الفلك هي النفس كتحريك الفقل للثقيل» 
لكن ach‏ إلى هذا التحريك هو عشقه للتشبه بالعقل انجرد. ومعلوم أن الموجب لهذا 


١‏ بنوه] cogdlt‏ د ۱۷ [Lui‏ انفسناء د | ۱ ...لصح] لصح لا إلى آحرء د 14 النفس] الفس» د 


PU الدين بن‎ S ۷۸٦ 


التحرك هي القوة ee.‏ 
وجودها a pl‏ ونا يصع باتو عند لداعي إلا لا تین اسان ای 
يعشق «Spall‏ ولا oe a‏ وإذا م هذاء > وکانت قوة 
نفس الفلك عندك متناهية لتعلقها بالجسمء فکیف فعلت هذه النفس حرکات غر 
متناهية بقوی متناهیة؟ ولئن جاز هذا عندم بطل التطرق بهذا إلى إثبات العقول 
الجردة. نما أنكرتم أن نقدر نفس الفلك على الحركات pall‏ المتناهية» ویکون دا 
فعلها عبادة البارئ cae os‏ ل ] 
وأما قولم: إن طريقة العشق لنفس الفلك لم تكن لأجل [أن] تطلب ذات العقل» 
ان Y atl galt‏ ن TS‏ 
علهم في باب أن الفلك لا يتحرك للاهتام بالسفلیات من الالزام ما يكفي» فلا وجه 
لاعادته. وأما قوم أن ذلك کتشبه الصي بأبيه والتلمیذ بأستاذه فیقال ied‏ إن الصبي 
إذا تشبه بأبيه جاز أن يحصل له مثل خاق أبيه الحسنء وكذاك التلمیذ باستاذه يجوز 
أن hast‏ فضل أستاذه» ولس كذلك تشبه نفس الفلك بالعقل» لأنه لا يجوز أن ينال 
ذاته ولا أن تصير ذاته مثل ذ one‏ الكالات له بالفعل» فهو متكلف .لا لا سبيل 
إليه» ولو جاز أن يكون لطلب مثل هذا التشبه فضيلةء 0 
للمعشوق بهذا الطلبء فقولوا: ان تس اناك علب با لشي نات لبارئ 


تعالى» وان لم بحصل لها التشبه به بذلك الطلبء وا e‏ 

وأما قوطم أنه لا يجوز أن یکون تحرك الفلك oe ae‏ ن الآمر لا بد أن 
ae‏ يقال م: ره إذاكان الأمرلفرض برجع 
إلى الآمر حينئذٍ يكون Lat‏ ذا کان لغرض برجم | ل اعرف عن He‏ 


يكون كالاً. ألا تری أنم | 0 المسترشد بطلب علوم الفلسفة لم تعدّوا ذلك Las‏ 
18 وقد استوفينا هذا من قبل. ثم يقال لهم: فعلى قولكم هذا يلزم أن لا يأمر البارئ 
lel‏ من عبيده بفعل لأنه منزّه عن النقائص Sass‏ فكيف يصح منک مع هذا قول 
بلبوة أو كتاب أو تیف أو ثواب أو عقاب على ما ينطق به القرآن؟ واذا كانت 


کتاب العقد في أصول الدين VAY‏ 


العقول امجردة مأمورة منهية» وهم الملائكة عندم على ما قال تعالى Sle Joy‏ 
مُكْرَمُونَ » [۲۱ الأنبياء Vy [VV‏ يَعْضون الله ما مره slang‏ ما موق WU]‏ 
التحريم 1[ ویسَبُخون الیل ولاز لا dose‏ [۲۱ الأنياء ۲۰] فكيف لا 
بستقیم أن gS‏ اللفس التي هي دون العقل مأمورة؟ وقلتم: إن الأمر في حق الامر 
نقص» وامتثاله في حق المأمور بلا فائدة» فا معنی دعوتک بعد هذا أنكم تقولون بنبوة 
ut‏ صبی ade ail‏ وها آنزل ade‏ من ان ؟ إلا أن تلصوا في دين الله تعالى 
وتصرفوا ما ينطق به القرآن والسئن إلى | lew age‏ الباطنية» فإذاً أنتم شرکاوهم 
في bY‏ إلا أنكم تنسترون ee‏ وتکیدون الاسلام le‏ تبطنونه. 
وأما قوم أن لطلب هذا التشبه ثلاثة شروط على ما حكيناه» وأحدها أن يكون 
1S‏ حصوله لينبعث لطلبه» فيقال toh‏ إن إمكان التشبه بالمعشوق فيا أنتم فيه أن 
غير ذات السفس کذات العقل ف آنه عمل له بالفعل ما له بالقوق. وذلك عندک 
التشبه من العقول. وقلتم: بستحیل أن یکون على وضعین» فاذا استحال فيه أن 
يكون على وضعين GS‏ [یکون] على الأوضاع کلها؟ وقلتم: لو كانت على الأوضاع 
كلها لكانت قريبة التشبه من العقل» ول تقولوا: لكانت مشيهة للعقل» فصح أن 
تحيلون أن يصير النفس Sie‏ في حصول جيع الكالات له. وإذا حم هذا فلم قلت: 
فإذن لا بد من أن يكون لنفس الفلك إدراك مال ذلك المعشوق لتنبعث منه الحركة 
الوصلة إلى الطلوب. وهذا يناقض ما قدمناه علیک؟ ثم العجب قوطم بعد هذا: 
ويكون ذلك المعشوق هو الأول الحق وما يقرب منه من العقول» وقالوا أيضاً: كل 
طلب ails‏ متوجه إلى خاصية واجب الوجود. BY‏ بالفعل لیس فيه شيء بالقوق 
فان صح أن يكون معشوق نفس الفلك هو الأول الحق» وصح أن یکون طلب کل 
طالب للكال خاصية واجب الوجود. فا أنكرتم أن تكون نفس الفلك تطلب التشبه 


۷ ينطق ] بنطلق. د ٩‏ لطلب] لطب. د ١١‏ النفس] للنفس» د ۱۸ العجب] العجیب د 


S VAA‏ الدين بن الملاحمى 


بالأول الحق» لا التشبه بالعقول؟ وفي هذا بطلان تطرقكم بحركة الفلك yall‏ المتناهية 
إلى إثبات العقول اجردة. 

ویقال لهم على قوهم: إنه لا لم يمكن أن يكون الفلك على الأوضا ع كلها قصد إلى أن 
يكون له كل وضع بالفعل وأن يستديم جميعها بطريق التعاقب. فيكون له نوع الأوضاع 
دايا بالفعل: أي فضيلة في کن الفلك على الأوضاع حتى إذا 2 يدركه طلبه بالحركة 
الدامة ليحصل لنفسه نوعاً من الأوضاع لفوات كله عنه» وأي عقل يقتضي كون ذلك 
فضيلة؟ لأن هذه القضية» وهو أن کون الجسم على الأوضاع كلها شرف له وفضيلة لا 
نجد صدقه في الأوليات ولا في التجربيات ولا في المشهورات ولا في السلات» ولا في 
غيره من أقسام العلوم. يبين هذا أنه لو قال قائل: إن oF‏ الفلك على الأوضاع كلها 
رذيلة لا فضيلةء فلم je‏ أن يطلبه الفلك بالحركة الدورية» ۸ SK‏ أن تدفعوه بشاهد 
من شواهد العقول» وإذا لم يكن فضياة فطلبه با لا يوصل إليه رذيلة في ALS,‏ فظهر 
عوار ما لفقتم من هذا السخف الذي لا يعجز عن تلفيق أمثاله کل أحد. 
العبادة هو التقرب. ومعنى التقرب هو طلب القرب» ومعنى القرب منه أن يقرب منه 
ذكرتم» بل معناها هو التذلل للمعبود. يقال: طريق معبدء أي مذلل» وإفا تسى 
العبادات الشرعية قرباً وقرباناً إلى الله تعالى لأنه يطلب با القرب من مرضاته ومدحه 
ages,‏ لا آن معی نفس العبادة هو القرب من الله تعالى. 3 يقال id‏ إن کان معی 
العبادة لله تعالى هو طلب القرب من صفانه كان معنی العبادة على هذا هو طلب أن 
يصير العابد مثلاً لله تعالى في صفانه وأن يصير إلهاً مثهه» أو قريباً منه في الإلهية» وهذا 
Gio‏ للعبادة» US‏ يكون طلب ما هو منافٍ للعبادة ale‏ وکت رک به 
المعبود؟ لأنه لا يرضى من عبيده إلا العبودية. قال الله تعالی في شأن الملائكة عليهم 
السلام ون یقل منم إفي A]‏ من ذونه فك نجربه BH‏ كلك نزي الطَالِمِينَ4 
[۲۱ الأنبياء ۲۹] ثم يقال م: ألستم قلتم قبل هذا أن امتثال الأمر من المأمور لاجل 


١‏ بالأول] بالاولى» د 


کتاب العقد في أصول الدین ۷۸۹ 


أنه آمر لا فائدة فیه؟ فیقال لک: فعبادة الفلك لله تعالى لأنها عبادة له لا فائدة فيهاء 
نکم زعمتم أن الجسم السياوي لا یکون بالقوة في جوهره لأنه ليس بحادث ولا یکون 
بالقوة في أعراضه الذاتية ولا في شکله. وکل ما هو Se‏ له فهو حاصل SAY] cd‏ 
قلتم بأنه [بقي] آمر واحدء وهو أنه ليس على الأوضاع كلهاء فتکلف الحركة الد 
ليحصل لنفسه نوع الأوضاعء وقد يبنا نحن أن oF‏ الجسم على الأوضاع ليس بفضيلة 
UG Sl‏ التشبه بالكون على الأوضاع؟ فعبادته لله تعالى لا فائدة فيهاء وهي 
عبث ونقص. فا لفققوه مع كونه lie‏ متناقض متهافت. 

وقالوا بعد هذا: إن العقول كثيرةء لأر ne‏ وطبائعها مختلفة. فنفوسها 
تکون be‏ ویستحیل أن یکون معشوق الكل واحداًء وقد بان في الرباضیات أن 
حرکات الأفلاك مختلف. فلو كان الطلوب واحد cs Je‏ |« فإذن لكل واحد 
من الأفلاك نفس خصه بحركة بطریق a‏ وعقل جرد Se‏ بطریق العشق. 
فنفوس الأفلاك هي الملائكة المقربة لبراءتها عن علائق الادف» وفوقها في الصفات رب 
الأرباب. يقال لهم: ألستم قد قلتم: کل طلب فإنه متوجه ا 0 
الوجود؟ فلئن كان الأمر كذلك كان ale ۱ ae‏ لخو بل 
وقلتم: يستحيل أن يكون معشوق الكل واحد وإذا حم Ns‏ الأول ie‏ 
طريق إلى إثبات عقل واحدء BS‏ إلى سس 
O‏ وحكى الحسن بن موسى النوبختي رحمه الله عن الفلاسفة الصابئين في الجواهر 
العقلية» قال: زع كثير ممن شاهدناه من يعرف مذاهب الفلاسفة وقرأ کتبهم أن 
آفلاطن وغيره يزعمون أن We‏ عقلياً ليس هو عام اش الذي نراه من الفلك وما 
حواه» وأن الذي فيه جواهر clot‏ بسائط غير oly Apo‏ أفلاطن ور ومن 
Laas‏ يقولون: lel‏ أحياء بأنقسها مدبرة لما في هذا العالمء وهي العشرة الأنفس غير 
الناطقة» ثم ذكر آسیاءها عندهم. قال: وزعموا أن الذي في dle‏ امس منها النفس 
و و براقي وآما تلك الجواهر فإنها تدبر عام الحس وليست فيه. 


aul الدين بن‎ S ۷۹۰ 


قال: SS,‏ عن آفلاطن أن النفس الناطقة كانت في اله لفلك» وأا فا جعلت في 
الدماغ لتدويره وشبهه بكرة الفلك. قال: واستدلوا على صحة ما ادعوه بأنا وجدنا عام 
الحس على ضربين» منه ما قد شارك dle‏ العقل. وهي الأنفس المنطقية» ومنها أجسام 
لا تقارنها وهي الوات. وكذلك الجواهر العقلية على ضریین. منها ما يشارك الأجسام 
د الأنفس ال لمنطقية» ومنها ما لا يشاركء وهو غبرها من الجواهر التي وصفناها. 

ثم اعترض علهم فقال: أتقيسون آمور العالم العقلي على أمور العالم الحسي؟ فان 
00 لاء قيل لهم: فلم أوجبتم ما ذكرتم؟ ون قالوا: نعمء قيل لهم: فقولوا: إن في العام 
العقلي مواتاً كا في dle‏ الحس. ونحن نقول: نکم ما دللتم على إثبات ما ادعيتم واشتغلتم 
بیان كيفياتها قبل إثباته. قال: واعتلوا أيضاً فقالوا: الدليل على كارتما كثرة الأشياء 
المدبرة. فيقال لهم: فهل يجب أن تكون مثل الأشياء المدبرة؟ فان قالوا: نعم» جعلوا عام 
العقل مثل عام الحس» وإن قالوا: لاء قبل لهم: فكذاك لا تكون بحسب كثرتهاء ويقال: 
ما تتکرون أن تکون جميعها في عام oe‏ والنفس الناطقة؟ قال: ويقال tab‏ إن كا 
الرأس رکب على التدوير لتكون فيه النفس الناطقة لشبه بالفلك GSS‏ صارت ad)‏ 
لأن تدويره تدوير الفلك؟ فهلا استوحشت منه لأنه WE‏ للفلك في طبيعته وترکبه؟ 
ويقال طم: ما الذي أبسطها من الفلك؟ قال: وليس للزيادة في هذا الباب وجه لأن 
ob‏ فيه يجري مجرى الخرافات 


٤‏ استوحشت] استوحش. د ۱۵ في] + الفلك قال ولس للزيادة في وجود ال د 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۹۱ 


فصل في كفية قولهم في وجود الأشياء من المبدأ الأول 
ويفية ارتقائها إلى مسبب الأسباب 


قالوا: فهذه المقالة هي زبدة الإلهيات وحاصلها بعد معرفة صفات الأولء قالوا: وأول 
إشكال فيه أن الأول واحد من كل وجهء oly‏ الواحد لا يوجد منه إلا واحدء 
او ولنس جکن آن يقال ا ا ا حيزي فان لكا لیس 
بطرد في جميع الأشياءء لآن الطبائع الأربع لا ترتب فيهء ولا ترتب بين الفرس والانسان 
والسواد والبياض» بل هي متساوية في الوجود. ASS‏ صدرت عن واحد. وان 
صدرت من مركب فيه كثرة من أين حصلت؟ by‏ الآخرة لا بد وأن تحصل كثرة من 
واحدء وهو SLE‏ قالوا: فالتخلص منه أن يقال: إن الأول صدر منه شيء واحد. فلزم 
في ذلك الواحد كثرة متساوية ثم dae‏ ثم جع المتساوية الترتيب في واحدء فيوجب 
ذلك للواحد ما فيه من الكثرة كثرة» ويهذا يكثر الأبعد. وأما وجه تلك الكثرة فهو أن 
الأول واحد» وهو وجود 00 وواجب الوجود. وما عداه مکن الوجودء وكل مکن 
فهو بذاته مکن الوجود وبسيبه واجب الوجود. فيكون له ISS‏ الوجوب من غيره 
والإمكان من ذاته» ففيه كثرة تشبه المادة والصورة» فالني يشبه الادة هو الإمكانء 
والذي يشبه الصورة هو الوجود الذي له من غيره» فيصدر من الأول مجرد له وجود 
من الأول فقطء والامکان له من ذاتهء ie‏ فيحصل منه باعتبار هذه الكثرة 
كثرة» ثم لا يزال يكثر قليلاً SUB‏ إلى أن ينتبي إلى آخر الوجودات» وإذا لم تكن 
الكثرة 1 هذا الوجه لم تكن الموجودات aS ace‏ ثم على gol‏ 
تتداعی إلى الكثرة حتى توجد العقول والنفوس والاجسام والاعراضء وهي أقسام 
em‏ . 
رب E AiR‏ الاول عقل 
جرد فيه اثينية أحدها من الأول» والاخر من ذانه. لحصل من ذلك العقل ملك 


[ay ۳‏ زهدةء د ٤‏ کل] فك د ٩‏ فلزم] + تحصل کثره من واحد وهو محال قالواء د 
۰ متساوية] متساوقة» د ۱۲ وجود] صحة. د ۱۳ بذاته] آبدابه د. ۱۵ ]ان د 


vay‏ رک ce Cell‏ الملاحمي 


وفلك» وينبغي أن يحصل الأشرف من الوصف الأشرف» واللك الذي هو عقل مجرد 
آشرف» والوصف الذي له من الأول وهو الوجوب آشرف. فيحصل منه عقل تا 
باعتبار ونه Lely‏ ویحصل منه الفلك الأقصى AY larly‏ الني له BOWS‏ ویوجد 
من العقل الثاني عقل ثالث وفلك البروج» ومن العقل الثالث رابع وفلك «dey‏ ومن 
الرابع خامس وفلك الشتري» ومن الخامس سادس وفلك الشمسء ومن السادس 
سابع وفلك المريةء ومن السابع ثامن وفلك الزهرة. ومن الثامن تاسع وفلك عطاردء 
ومن التاسع عاشر وفلك القمرء وعند ذلك قد استوفت الساويات وجودهاء 
Ale‏ ادا لش تسه [Sane] ete‏ ان ود أقلاك وهنا 
صحيح إن لم يكن عدد الأفلاك AT‏ من هذاء فان كانت أكثر فينبغي أن بزاد في 
العقول إلى استيفاء السماويات كلهاء ولكن لم يوقف بالرصد إلا على هذه التسعة 

ثم بعد ذلك يبتدئ وجود السفلیات. وهي العناصر الأربعة» ولا شك أا مختلفة 
الطبائع» لأن USUI‏ بالطبع مختلفة, وش Gala‏ واه E‏ كرا 
مادة مشتركة. ولأجل أن مادتها مشتركة لا يجوز أن تكون علة وجودها مادتهاء 
ولأجل أن صورها مختلفة» وهي أربع صورء فتكون علة صورها محصورة في أربعة 
آشیام» ولا جوز أن oe‏ صورعا وحدها سبباً لوجود المادة» وإلا لزم أن تعدم المادة 
إذا أبطلت الصورة. ولا يجوز أن لا يكون للصورة حظ ومدخل في وجود الهيولى» إذ 

لولم يكن لها مدخل لبقيت الهيولى وحدها ببقاء علتها مع عدم الصورة. فإذا 7 
وجود الادة بأمور» أحدها جوهر مفارق به يكون أصل وجودهاء ولكن لا يكون 
وحده, بل Sng‏ قوة AUB‏ فوجود للادة یکون بامقل [لفارق], Seth of‏ یکون 
مشاركة للصورة. وتخصص صورة دون صورة لا یکون من ذلك المفارق» بل لا بد 
من سبب آخر يجعل بعض الادة أولى بقبول صورة دون صورة. وذلك بان يجعلها 
مستعدة لقبول صورة مخصوصة. ومن أجل أن الاجسام السياوية متفقة في طبيعة كلية 


١‏ عقل] عند. د ۲ عقل] cate‏ د ٩‏ عدد] عندد. د ١١‏ يتدئ] يتدأء د ۱۲ آماکها بالطبع] 


کتاب العقد في أصول الدين vay‏ 


من حيث تقتضى الحركة الدورية تفيد المادة الاستعداد المطلق لقبول کل صورة» ومن 
حيث آن لكل واحد من Les Lede lal‏ برجب لها استعدادً خاصاً بعض الصور» 
وتکون الصور من الجوهر المفارق» فإذن أصل مادة الجسمية من الجواهر العقلية 
المغارقةء وکا محدودة الجهات من ی السياوية ويكون استعدادها منهاء ويجوز 
: کک ستعداد من البعضء كما أن النار إذا لاق الهواء آفاده 
اد لقبول صورة GLI‏ ویفیض عليه الصورة من المفارق» وفرق بين 
الاستعداد وبين كونه بالقوق إذ معنی القوة أنه یقبل الصورة» ومعنی الاستعداد أن 
برخم صلاحه ابول wir]‏ الصورن Jo‏ اتصوصء فد ظهر من هنا سیب 
الاستعداد الأول الذي للهيولى بالاضافة إلى الصو ر كلهاء ثم سبب الاستعداد الخاص 
بالإضافة إلى الطبائع الأربع. 
ثم يحدث بامتزاج هذه العناصر أجسام أخرء أولها حوادث الحر من البخار 
والدخان والشهب clayey‏ وثانیها المعادن» وثالثها النباتء ورابعها الحيوان» وآخر 
ترتبها الانسان. وكل ذلك يحصل من امتزاج العناصرء ويكون سبب اختلاطها 
حركات تحصل فا من الحرارة والبرودة الصادرة من الأجسام السماويق فتستفيد 
الاستعداد منهاء ثم تفيض الصور من واهب الصورء ثم لا تزال السماوية مفيدة 
للاستعداد. والفارق منید للصورة إلى آن bee a‏ نام الوجود» ولا حادث SLM]‏ 
2 فلك القمر. فأما السماوية فإنها ثابتة على جمة واحدة وبجركاتها المتقابلة يحصل 
بين الکواکب والتسدیس. إلى غير ذلك واختلاف مطارح الشعاع وأنواع من 
یت رس فق البشر استيفاء جميعهاء aie cae‏ ا 
الامتزاجات والاستعدادات لاستفادة الصور من واهب الصور. hed‏ من هذا 
الخير فائض على الكل من المبدأ الأول بواسطة aT‏ 
الإمكان وجوده على أحسن الوجوه وأكلهاء والمادة التي منها الذباب لو قبلت صورة 
أكل من صورة ادناب لفاضت من واهباء VSN‏ عل ثم ولا من 


١‏ تفيد] بعدء د | الاستعداد] لاستعداد. د © استعداد] استعدادا. د ١5‏ فتستفید] فتستعد د 


۵ الاستعداد] + والفارق د ۱۸ بين] من د 


aul الدين بن‎ S VE 


ثم سألوا آفسهم be‏ يحدث في العام من الشرور وأجابوا عن ذلك وقد حکینا 
dy 3 a‏ 
الأسباب والمسببات وتسلسلها إلى أن تتهي إلى واجب الوجود. فیقال sad‏ إنا ما Lal,‏ 
5 آشبه بدردي عفن من Say‏ | رده وکل مقالاتک دعاوی مجردة عن 
لبراهین» وانک ميتم أنفسك بان أصحاب ار هين» Sy‏ اقتصرتم فها على دعاوی 
pe‏ اه سا 


الکلام على الجملة التي حکیناها عنهم 


اعم أن الكلام علبها من وجحمين» أحدها أن نتكلم على ما ذكروه على سبيل ALE!‏ 
ونبين به بطلان جبعه. والثاني أن نتكلم على فصل فصل منه. أما الوجه الأول فإنه 
يقال طم: انا قد by‏ فها تقدم أنه لا طريق ن لک | لى OL)‏ العقول» وأبطلنا استدلالک 
لإثباتهاء ممن هذا لوجه ببطل ججيع ما لفققوه. ومن قبل ذلك قد دللا على أن سا 
العالم قادر مختار غير موجب» فاعل بحسب دواعيه» فبطل Laat‏ جميع ما فقتوه» ويينا 
lal‏ بطلان ما ذکرتم من أن الواحد لا يوجب إلا واحد pene ace‏ 
موجب غير مختار ثم يمتنع أن بوجب کل Gale‏ العالم على ترتبها ونظائما من غير 
واسطة. فيبطل أيضا Sls]‏ للعقول والنفوس وتأثير الأفلاك في السفليات. ثم يقال لهم: 
لو سم لک آن العقل موجب عن البرن Ke aly‏ الوجود. فلم زعمتم في العقل الثاني 
أنه من الأول» وما أنكرتم أن يكون الأول من الثاني ؟ Led‏ موجودان لم يزل «fase‏ ل 
ينفصل وجود أحده| من الآخرء ولم يوجد الثاني بعد الآخرء وها 00 
واحد منم| معلول. 


د٥‎ 
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ثم يقال طمم: لوكان سبب الكثرة في الأشياء ما كرتم للزم أن لا يكون للعقول نهاية 
ولا للأفلاك Als‏ فلم قصرتم العقول على العشرة؟ يبين هذا أن العقل التاسع متى 
أوجب عقلاً وفلکا لزم في العاشر أن يوجب Sue‏ وفلكاء وكذا هذا في الحادي عشر 
إلى غير Ale‏ لأنه لو جاز أن يكون في العقول ما لا يوجب عقلاً Shey‏ جاز مثله في 
سائر العقول» فلا يلزم أن يوجب العقل الأول Lat Sie‏ وفلكا. فإن قالوا: إن العقول 
مختلفة الطبائع» فلا يلزم في بعضها ما يلزم في البعض الآخرء قيل فم: آلبست العقول 
إلى العاشر dake‏ فلم أوجبتم في الثاني وفي الثالث ما لزم في الأول مع اختلافها؟ فان 
قالوا: إن Wall‏ قد اقتضی آن تنتهي العقول عند العاشرء فيل id‏ وأي دلیل اقتضی 
ذلك. Sl,‏ جوزتم أن OK‏ في ABN‏ أكثر le‏ عرف بالرصد؟ فما أنكرتم أن الأفلاك 
بعضها فوق بعض لا إلى Ale‏ وكذاك العقول؟ فصح أن ما ألزمناهم لازم علههم. 
ثم يقال لهم: ليس ght‏ إما أن تكون العقول متاثلة لا فصول لهاء أو لها فصول 
ينفصل بها بعضها عن بعضء فإن كانت مقاثلة لزم ما ألزمنامء وهو 7 توجب عقولاً 
وأفلاكا لا Sly‏ لهاء وان كانت لها فصول بطل قولک أنها بريئة عن الواد» وبطل قولک 
أن كل عقل يوجب أمرين لكونه ممكن الوجود بذاته وواجب الوجود co phe‏ بل يلزم 
أن يوجب شيا الا لفصله. ثم يقال طم: العجب منک معاشر الفلاسفة» تدعون مذهباً 
وتضعون قاعدة وتبنون عليهاء ثم تقولون في الآخرة: إلا أنا لا نعلم أن pl‏ كا ذكرناهء 
مع دعاويک العريضة وقولكم أن الغرض بعام الفلسفة أن نصور الوجود كله في النفس» 
وأحد هذا ما 09883 الآن» قلتم: إن العقول عشرة والأفلاك تسعةء ثم قلتم: إلا أنه لم 
By‏ بالرصد على أكثر من هذاء وجوزتم أن تکون الأفلاك AT‏ ثم قلتم: فان كانت 
آکثر فالعتول lal‏ من العشرة» فنعم القاعدة التي عقدقوها فعادت Sj‏ دردياً. ثم 
يقال م: إن كان کل عقل من العقول التسعة آوجد ملكا وفلكاً من أي شيء وجدت 
تفوس الأفلاك؟ فان ash‏ لكل نفس فلك عقلاً لم تكن العقول عشرةء بل یلزم أن 


یکونوا عشرين» 0 قلتم: إن كل عقل من العقول التسعة آوجد عقلاً Lay‏ وملكا 


allel‏ قولكم أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. لأن للعقل Fue‏ وصفين» وجوب 


۲ ولا للأفلاك] ولافلاك, د. ۳ [Sis‏ ملک د ۱١‏ آنا لا] بالاء د 


aul الدین بن‎ S ۷۹۹ 


الوجود من غيره وإمكان الوجود من ذانه. وهي BSE‏ فکیف تصدر من این 

ويقال لهم على قوطم أنه ينبغي أن يصدر الأشرف من الوصف الأشرف» فیحصل 
من وجوب العقل عقل ومن إمكانه فلك: باذا تدفعون من يعكس هذ هذا Kile‏ فيقول: 
بل حصل العقل الثاني من إمكان وجود العقل الاول. وحصل الفلك من وجوب 
وجوده؟ فان قلتم: إن الوجوب أشرف من الإمكان» قيل لك: وما Slay‏ إذلك؟ بل 
الإمكان في مکن 0 أشرف من وجوب وجوده. OY‏ إمكان وجوده ذاتي Al‏ 
والوجوب معلول. والذاني — 0 المعلول. ألا ترى أنه في الوجوب يحتاج إلى 
الغير» وفي الإمكان oo‏ لغیر» والغنى شرف من الافتقار؟ ثم يقال tab‏ قول 
أن الوجوب أشرف من ار ie‏ العقل؟ فإن 
طلبتموها في الأوليات ۸ تجدوها فهاء وان رمتم اکنسایها بقياس تعذر عليك» ولو 
طالبنام بحقيقة الشرف وكفية تصوره في الوجوب والإمكان أعبى بک. فا تعقدون عليه 
أضعف من الأمارار ت ASI‏ وما هذا حاله فهو دردي لا زبدة. فان 0-8 إن واجب 
الوجود Gal‏ من مکن کک وجوب الوجود آشرف من إمكا seh‏ 
tot US‏ وجوب الوجود في واجب الوجود إِنما كار ن أشرف لانه ذاتي له مستغن فيه 
عن غيره» وليس كذلك وجوب ra‏ الوجود. لأن إمكان وجوده فيه يشبه وجوب 
الوجود في واجب الوجود. فكان فيه أشرف من وجوب وجوده. 

ويقال لهم على قوم في السفليات: لو سلم لكم أن العناصر أربعة» وأن لكل واحد 
متا مكنا lend‏ وقد حكينا بطلان هذا من قبل في هذا الكتاب» وحكينا ذلك عن 
شیخنا أبي الحسين رحمه اللّهء لکنا نتکلم علبهم الآن فيا على التسليم» فنقول: ما سیب 
وجود العناصر الأربعة ؟ وقد LSS‏ عنهم أن سبب hel‏ وجودها الجوهر العقلي 
وهذ cal, iar‏ صورها لمشاركة طبیعتها» وحركة السماويات» فيقال ind‏ أفهذا 
الجوهر غير العقول العشرة أم هو بعضها؟ فان قالوا: غيرهاء قبل طم: فإذن العقول أكثر 


A‏ والوجوب] والوجود. د | والذاتي] والداعي» د ١١‏ جدوها] تجدواء د ١١‏ وجوب'] وجودء د 


کتاب العقد في أصول الدين ۷۹۷ 


من عشرةء وان Sa‏ مضهاءقیل طم: فان ST ay soll‏ من بار 
إن صورها أربعة» وقد قررنا هذا الالزام علهم من قریب. 

وأما قومم: إن سبب وجود الادة لمشاركة آمور. منها الجوهر الفارق ولکن 
بمشاركة الصورة. واستعدادها لقبول الصور الطلقة یکون من السیاویات. فبقال طم: 
اب ذكرتم قبل هذا أن So‏ السیاویات ليست لاجل الاهقام بالسفليات» والان AB‏ 
أن السماويات تفيدها الاستعداد بجحركتباء فإذن السماويات تتم للسفلیات» وبطل ما 
دوه فان قالوا: پا لا تم لهاء نکن يحصل لها الاستعداد GAGA‏ من دون ns‏ 
مها لهاء قيل لهم: لو جاز أن تفعل السماويات أفعالاً من دون اهتام لجاز أن يقال: إنها 
تتحرك الحركة الدورية من دون قصد منبا واهتام» ويبطل قولک أا تتحرك لقصد 
وإرادة» فيبطل LI SS‏ تتشبه بجوهر شريف. ويقال لهم: لو كان وجود أصل 
ایا من لاله yg Al‏ لها اين مالي E‏ 
بالسفليات» وقد قلتم من قبل أن الساويات» لو تحركت لأجل الاهتام للسفليات 


لكانت أخس منهاء فلزمكم أن يكون ذلك العقل أخس من السفليات ولا يكون جوهراً 


شريفاً. فان Ag’‏ إن العقل يوجدها اتفاقاًء لا قصداً واهتاماء قيل seb‏ فإذن يلزمكم أن 
يحدث کل العالم بالاتفاق على ما قاله أبرقلس» SY‏ متى جوزتم في بعض آفعال العقل 
الاثفاق لزم تجويز ذلك في كل أفعاله» بل في آفعال کل فاعل. 
وقتصر في الكلام على ما قالوه على هذا القدر مخافة السآمة على قاری كتابناء ولو 
ee hs‏ في كل فصل من کلاحم. لان كلها دعاوى عارية» ثم مع ذلك أبطلوا 
ما ذكروه في الاخر hyd‏ أنه ليس في قوة البشر- استيفاء جميع أسباب 
oe‏ د على أنفسهم أنهم لا يحيطون Ue‏ باستيفاء أسباب الامتزاجات 
م مکن أن یضیفوا امتزاجاً إلى سبب ولا Lene‏ إلى مسیّب معین» لأنهم لا يأمنون أن 
يكون oe!‏ ن الأسباب التي لم بحط علمهم cle‏ نون بهذا إطال wo‏ 
ما لفقوه» ably‏ له تعالی. 


٤‏ السیاویات] السیاوات. د ٩منها]‏ منهاء د ۱۵ آبرقلس] انبدقلس» د ۱٩‏ الاخر] الاخرة. د 


aul الدين بن‎ S ۷۳۹۸ 


وهذه pele SEAM‏ فها يدعونه في توحید الله تعالى من قوم وفي أفعاله c Shs‏ 
وتبين بهذه الملة أن ما يدعيه بعضهم من القول بالإسلام هو منفي منهم. AY‏ حك 
منهم فصلا يوافقون فيه أهل الإسلام عند التحقيق» بل ما يوردونه ما Py‏ ظاهره 
ae?‏ وي اح ee‏ من أنه تعالی واحد من 

كل الجهات, لا كثرة في ذانه» وأنه تعالی وا جب الوجود بذانه تعالى» ثم ما عداه جميعه 
le‏ لأقاويل المسامين. وف يطمع في موافقة نة المسلمين من يقول أن العالم لا أول 
لوجوده. وه لا يوز على الا وما فيا النسادء ولا يقول بالتيامة وله فا 
وإعادة الحياة إلى الأجساد والجنة والنار على ما يعتقده المسلمون وينطق به تنزيل الله 
تعالى وسئن رسوله عليه السلام؟ ويقولون بالنبوة لا على الوجه الذي يقول به 
المسلمون» ولا [يوافقوهم] على شرائعهم على ما يعتقده المسلمون» بل على التكليف 
isl‏ وکف یعتصمون مع هذه eS‏ الأننياء وكلام رب 
العالین» والقول بالباطن الذي يذهب إليه القرامطة الباطنية؟ ولولا أن القول في النبوة 
والشرائع يجب أن يتقدم كيفية قول المسلمين فما وأدلتهم علا لأوردنا هاهنا قول هؤلاء 

ال عد الدين WS Lat‏ نؤخر ذلك إلى باب النبوات لهذا 

لعذر» ولأجل هذا ينبعي أن ثبع ملاعم مقالات القرامطة الباطنيةء pe)‏ يوافقونهم 
ae‏ مذاههمء > ولان علوم أكثر الباطنية ليس إلا العام بالفلسفة على ما سنشرح 
هذا إن شاء الله تعالى. 

ا هنم متام تما سا dt‏ ی الم 
أصول الدین» ولان القول ah‏ متناه موافق لقولنا. وأما قوم في الطبيعيات فهو» وان لم 
یکن فيا طرقة dal I they‏ ابره فيا ونويع علي مطلبات, Jett YASS‏ 
لذلك بهذا الكتاب» فلذلك لم نشتغل به فیه. 


١‏ من] عن. د ۲ وتبين] + ذلك د | «gas [ge‏ د ٤‏ وجوه] وجودهء د VE‏ فها] فيماء د 
۲ من] مکرر في د 
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ذكر مقالة القرامطة الباطنية في التوحيد 


del‏ أنهم فا سموا قرامطة لأن Lady‏ من رؤسائهم كان يسمى فلان بن قرمط 
فنسبوا cad)‏ وسموا باطنية لأهم يدعون لظواهر الشرع ولكل ظاهر من كلام الله 
تعالى وكلام رسوله معنى «Lol‏ ويسمون UL‏ ملحدة» لأنهم gale‏ بقواعد الإسلام 
عن وجوهها المستقهة إلى ما يخدعون به الضعفام. فا سوه معنى باطناً مأخوذ من 
اللحودء وهو الیل في حفر القبر عن السمت المستقيم إلى أحد جانییه. ويسمون 
أنفسهم في زماننا التعلهية» يرون بذلك أنهم يقولون بالتعليم في الدين دون غيرهم» وأنهم 
لا يقولون بالنظر. 

واعام أن هذه الفرقة [لا] ترجع إلى عقيدة تعرف على الحقيقة» بل غرضها فيا تظهره 
من قواعد الإسلام الخديعة وتغرير الضعفاءء فإذا اغتروا بهم وظنوهم قائلين بالإسلام 
أخذوا في حل عرى الإسلام عنه عروة فعروة Ge‏ يتهوا به إلى واحد من الأديان التي 
تقدم دكرها من الثنوية واجوس والفلاسفة الصابئة أو غيرهم على ما سنشرح هذا إن 
شاء الله تعالى» ولهذا لا Suk‏ 4 بطريقة واحدة» لا في التوحيدء ولا في غبره من 
أصول الدين» بل يظهرون في كل زمان ما يراه pele)‏ أوفق لخديعة العوام من المسلمين 
أو من غيرهم من أهل الادیان. 

وقد تكلم علاء الإسلام علبهم في كل زمان» فام يتكلموا على طريقة واحدة لهم» بل 
على طرق مختلفة لا ذكرنا عنهم» وقواعد خدعهم GSS‏ منها أنهم يتطرقون إلى خدعهم 
مذاهب الإمامية لأغراض لحم في ذلك ومنها ترتيب دعواتهم السبع» ومنها PSS‏ 
لبواطن الشرائع» نحو الصلاة والصوم إلى غیر ذلك من الشرائم» ومنها كر المعاني 
الباطنة OY‏ القرآن والسئن. ولا حاجة لنا في الكلام علییم في جميع هذه الفنون, لأا 
كلها مخف وجمل وخديعة. ولا حاجة لنا في ab‏ ما قالوه في کل زمان ما يدعونه 
توحيداًء بل 288 من ذلك على ما حك عن أوائلهم العالم النحرير أبو عبد الله مد بن 


ه مأخوذ] مأخوذاء د ”5 السمت] الشقء د ۷ زماننا] زماهاء د | التعلهية] النعلمة, د. 
۸ لأغراض] لا غرض» د. 


گر ركن الدين بن PU‏ 


علي بن زيد الطائي العروف بابن رزام رحمه الله في کناب صنفه في کشف أسرارهم» 
وا أرق لا هل 
حك ابن رزام عنهم في التوحيد قال: وزعموا أنه التوحيد الذي ينبغي أن يدعا إليهء 
ولا يقبل من أحد إمان إلا به وبإخلاصهء وهو أن له العالم اثنان وها خالقان ومدبران 
ويا اشاس رها عل tae‏ بيك Ge ages eS)‏ دق اه 
وأحدهها el‏ من الآخر في المرتبة والمكان» bay‏ مع ذلك مخلوقان محتاجان» وأحدها 
خلق قبل الآخر وسموه السابق» والثاني التاليء قالوا: وها اللذان ذكرا في القرآن في 
قوله ls‏ سبح By el‏ الأغلى» [ [۸۷ الأعلى ci ls 43 0 ]١‏ پاسم 
یلك الْعَظِم 4 [ ]07 الواقعة [VE‏ وها اللذان فرض في | لصلاة ذكرها في الروع 
والسجود. قالوا: silly‏ خلقها ليس له اسم ولا صفة» ولا يجوز أن يذكر ولا يقصد إليه 
بعبادة, ولا یقال: إنه موجودء ولا لا موجودء ولا قديم ولا لا قدبی ولا إله ولا لا اف 
وكذلك جميع الصفات لا يليق شيء منها به» Uy‏ يليق بالإلهين اللذين كانا منه» قالوا: 
ويفية خلقه لا أن الذي لا اسم له ولا صفة عرض له فکر كان as‏ السابق, ثم SS‏ 
السابق عند زهو لحقه CE,‏ بنفسه: أقدر أن أخلق مثلى» Sab‏ عند ذلك التالي لا 
بارادة منف فعلم حين رآه حادثاً من فکرنه أن ge‏ غيره. 
قال: وزع كثير منهم أن التالي فکر فكرة رديئة Sad‏ عنها شریر مفسد. وزع 

بعضهم أن هذا الشریر ما حدث من فكرة فکرها الخالق للالهین الذي لا اسم له ولا 
صفة» وزعموا جميعاً أن هذين الإلهين وجميع ما كوناه من ن العالم كله والفلك وما دونه 
يضاف كله إلى الذي لا اسم له على aoe‏ ا وزعموا أن 
السابق Gre‏ الأعيان» والثاني يحدث ترکیپا ويحكمها. قالوا: وقيام النبي وسوسه. 
والامام وجته في العالم السفلي كها في تدبير الأمورء لا يتم تدبير إلا باثبين» ولهذا كانت 
الاجسام لا نتم ا re‏ قالوا: وهذان الإلهان في قول العلماء 
العقل ار ی ين: اللوح والقام. وقالوا: معنى Sh‏ 4598 


۱ رزام] رام» د © عليان] عالان. د ١١‏ موجود" ] یوجوده. د ١5‏ زهو] وهی د ۲۳ العقل] 
مكرر في د | معنی"] والجوهر البست معنی, د 
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[17 النحل + وغيرها] يقع على السابق» ومعنى كل شَيْءٍ SIE‏ بتَدَرِ4 [۵4 القمر 
£8[ يقع على التالي» قالوا: والجوهر البسيط أقرب الأمور إلى الذي لا اسم له» وهو 
نور كله مد الأنوار ومنفعل من خالقه من غير 0 ولا col‏ والسابق يدرك الأمور 
بذاته لا بتوسطء والتالبي dle‏ بذاته يحتاج في إدراكه إلى التوسط بالالات» ويضعف عن 
ذلك بالبعد. وهو يعظم الأول ویعبده. ويجتبد في أن ge‏ منزلته بترکیب ما أخرجه من 
جوهره ليتم مراد السابق في ذلك ويبلغ رضاه» BB‏ بلغ ذلك حصل في مثل منزلته. 
قالوا: ومن صفات السابق أنه عقل فائض» ومن صفات التالي أنه نفس دراكة, 
والسابق نفس مسیبة. وهو جوهر متحرك بأشد حركات سميع بصير. قالوا: وبعد ذلك 
كله الطبائم» وهو شكل المادة» وبعده الهيولى» وبعده الجسمء وهو الطويل العريض 
العميق. قالوا: وهذه الأمور السبعة کل واحد منها متولد عن الآخرء وكل واحد منها 
إذا انكشف عنه غطاء الشمة المانع له من درك الأمور» واجتهد في طلب منزلة ما 
يليه من هو أعظم cate‏ بلغ رتبته ولبس لباسه. قالوا: والسیاوات والأرض تدل على 
التالي وجميع الأمور تدل على السابق والتالي» قالوا: ومعرفة ذلك تدرك من قبل نطق 
النبوة» فن أصابه نجا ومن أخطأه هلك في بحار الضلالة» وذلك هو عام باطن الأمور. 
هذا هو الذي حكاه ابن رزام» وهذه AAI‏ رموز إلى المذاهب التي حكيناها 0 
الفلاسفة» منها القول بالعقل والنفس oly‏ أحدها على من الآخر في الرتبة» وهكذ 
قالت الفلاسفة. لأنهم قالوا أن العقل أشرف من النفسء ومنها قوهم في خالق العقل 
أنه ليس له اسم, ras‏ الفلاسفة أنهم قالوا: ليس للبارئ اسم معلوم» ومنها 
cay‏ الإلهان يضاف إلى الذي لا اسم ca)‏ لأنا LSS‏ عنهم أن البارئ 
هو العلة الأولى» وأنه سبب الأسباب. وأن الكل يضاف إليه على ما هو عليه من 
النظام والترتبب» ومنها قوم أن الجوهر البسيطء يعنون العقل. آقرب إلى الذي لا 
el‏ لهء وقد LSS‏ عن الفلاسفة أن العقل الذي وجد من البارئ أقرب إليه في المرتبة 
والمنزلة من غبره. ومنها قوم أن التالي يجتبد في طلب رضی السابتی. فبحصل له مثل 


۳ مد] ممتدء د © ويجتهد] ومجتبدء د ۸ مسببة] حسنة, د ١١‏ الانع] مكرر في د ۱۵ رموز] 
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مازلته» وقد LSS‏ عن الفلاسفة أن نفس الفلك تجتهد في الحركة الدورية لتبلغ منزلة 
العقل. ومنها قوطم بالطبائع والهیولی وهو قول الفلاسفة. ولأن لا شهة في هم 
يحتجون اذلك بمثل احتجاجات الفلاسقة» وقد بنا بطلان أكثرها وأقواها. 
فأما ما ذكروه ما لم يذكره الفلاسفة التأخرون, نحو نفي الصفات عن البارئ ونحو 
ae 3 Sal‏ إلى غبر ذلك. فان الفلاسفة فما ينهم مختلفون اختلافاً شديداًء وما 
ob 3‏ هو اختيار المتأخرين منهم» فليس يبعد أن یکون ذلك قولاً لغبرهم» ولعلهم ذکروا 
هذه ae‏ أيضاًء نحو الإلهين الخالقين والفكرة الردينة gall‏ لما آشار إليه ابن 
رزام وغيره من أصحابنا من أن غرضهم بذلك أنهم ذكروا في توحيدهم شيا مما يذهب 
إليه أهل الملل كالثنوية والمجوس والنصارى وغيرهم ليستأنس بهم عوام Sal‏ کل ملق 
فیجیبوهم إلى دعوتهم ويوافقوهم على أغراضهم» لا أن 0 بذلك هو أنهم ذكروه تديناً 
واعتقاداًء فذكروا في توحبدهم ما ذكروا من الرموز إلى مذاهب الفلاسفة a‏ من 
دعوتهم» وذكروا أن الآلهة BYE‏ ليستدعوا بذلك فرق 9 وذكر بعض Lisl‏ 
أنهم ذكروا في هذا التوحيد أن العقل م الذي لا اسم له اتحد به واتحد النفس 
به cle US lal‏ قال: ولفا قالوا هذا استئناساً لعوام النصارى» وهو القول بثلاثة 
abl‏ وباتحاد que‏ بالبارئ تعالى عن ذلكء والقول بالإلهين والخالقين هو لاستتناس 
توية واجوس. وكذلك القول 4a‏ الرديئة وحدوث الشرير منه هو تنیس 
a oo‏ هذا قولهم في يزدان وآهرمن. 
alt‏ التي ذكروها تبطل لأا دعاو مجردة عن البرهان. فإن احتجوا لها بمثل ما 
e 2‏ ن آرباب | الكل فد دنا كل خلك من قبل زاج عا 
LE‏ ما يلزنم من التناقض علا فمن ذلك قوطم bel‏ إلهان خالقان» وها مع ذلك 
مخلوقان محتاجان» فبقال لهم: كيف يصح أن يكون AY‏ الخالق مخلوقاً حتاجاء ولئن جاز 
ذلك فهلا جاز أن تكون جميع OBIE‏ آلهة بعضها لبعض؟ ورا برتکبون هذا 
ويقولون أن الداعي هو إله المستجيبء وفي هذا تاثل الإله والعبد مع علمنا أن الإله لا 
بد من أن ينفصل عن العابد بفصل يستحق لاجله العبادة وجمكن AY‏ من نجازاة 


gah [Jee‏ د 


کتاب العقد في أصول الدين AY‏ 


ومعلوم أن ذلك يعود إثباتأء فقد قالوا بإثبات الصفات ca)‏ فإن قالوا: لو تنا له صفات 
لكان last‏ وان نفيناها عنه كان تعطيلاًء قيل ink‏ إن خلو الشيء عن إثبات الصفة 
Laity‏ عنه معلوم استحالته بالبدبهة» فكيف جوزقوه لتسلموا به عن التشبيه 
والتعطيل» وهلا ارتکبتم مستحيلات العقو لكلها إن جاز ما ارتكبتموهء وفي ذلك لزوم 
التعطيل من مات ؟ 

وما عدا هذا مما ذکوه فهو خف لا يعجز عن إبطاله من كان له Got‏ بصيرة» فلا 
معنى للاشتغال به. فأما سائر أقاويلهم في النبوة والشرائع وذكر الباطن للشرائع وآيات 
القرآن فسيرد عليه القول من بعد إن شاء الله «Sls‏ وأما ما يدعونه من التشيع 
ومذاهب الامامية فسياتيك القول فپا مشروحا ٍن شاء att‏ تعالی, Lely‏ سائر ما 
يحتالون به على العوام في أنه لا بد في الدين من معام ومن رسول في کل زمان أو 
خليفة من رسول. وما يحتجون به لك فقد جمعوا ذلك كله في المسائل الاثتى 

فأما غرض القوم ode‏ الدعوة فقد ذكر ابن رزام رحمه الله أن غرضهم بها الخلع عن 
الإسلام أصوله وفروعه. وطلب الملك والدولة إلى أولاد المجوس من الأكاسرة» هذا هو 
الجامع cot‏ 3 بعد هذا لا يرجعون إلى دين ججقعون Ade‏ وذ أن الغالب على ملحدة 
خراسان الفلسفة ومذاهب الدهریة» وكذلك الغالب بالقيروان هذاء وأما بسواد الكوفة 
فالدعوة فيه إلى الثنوية أو ما يقرب من المجوسية. قال: وأما بقرى الري فالغالب فيا 
خرمية المجوس. قال: ومسلك القوم في الدعوة الخلع عن الإسلام ومن شرائع الرسل 
وخالص التوحيد وحدوث الأجسام بعد أن يقال بذلك للتائبين» 3 ينقل الناس عن 
ذلك بالتویل. فإذا بلغ البالغ إلى ذلك Sp‏ إلى ما ختار من مذاهب الأوائل. قال: 


۵ تشبماً] تشيههاء د ۱۷ والدولة] والدخلت د ۲۱ ومسلك] وذلك» د ۲۳ ترکه...ما] ترك وماء 
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PU ركن الدين بن‎ Avé 


وأول من ابتدأ بتشييد هذه الدعوة رجل یعرف محمد بن الحسين الاصفهاني ویلقب 
بدندان» وکان وا شعویاً شدید المداوة المرب adel Le‏ ال المج فاا عل 
الأنبياء وعلی آمهم وخاصة على مد عليه السلام. وکان موسراً ذا قوة على المكر 
والحبلة كاتباً نجومياً وكان يعتقد أموراً شتی جمعها من نحل الأوائل» منها مذ 
بوتاغوراس في المبادئ وخواص الأعداد وقدمماء ومذاهب أفلاطن في قدم العقل 
والنفس» ومذاهب آرسطو في قدم الواهر والفلك» وأن الفلك on‏ الترکب من 
النفس وانتهاوه إليهاء وانتهاء اللفس إلى العقل. وانتهاء العقل إلى العلة الأولى» وکان 
متحذقاً في عام dell‏ وما يدعيه الحذاق المقدمون في الأحكام, oS‏ يخبر أن نظره في 
ذلك قد قضى له بزوال dye‏ العرب في القران السابع ورد نصاب الملك إلى المجوسء 
ويكثر القول بأنه برجو أن يكون سبباً لذلك. 

وكان لا يدع السعي في كل أمر يرجو به بلوغ الغاية في هذا الباب وينخرق في 
ذلك بإنفاق الأموال» إلى أن اتفق له رجل من الديصانية يعرف بعبد الله بن ”مون 
القداح الأهوازي» وكان شعوبياً cleat‏ وأبوه مجون من أصحاب gh‏ الخطابء وإليه 
تنسب الفرقة امجونية لأنه كان يدعي النبوة لنفسهء واسقال إلى ذلك lS We‏ وكا 
عبد الله هذا معرفاً في بعض العرب ومقدماً في العلم بالنبرنجات كثير الدهاء AL,‏ 
مجتبداً في إبطال الدولة yall‏ فلا التقى هو ودندان» وقد جعها عداوة الرسل علهم 
السلام» وتذاكا ASN‏ في ذلك. أجمعا على أن AL‏ فيه أن يسلا في دعوتها ظاهر 
الشريعة» وأن ينقلا عنها الناس بالتأويل Ve‏ بعد «Sle‏ فعقدا سيوم 
الدعاة بعد ذلكء فصارت إلى ما هي عليه الآن» وانتصب لها [ابن] “مون وبث فيا 
0 وأعانه دندان بالأموال» 3 مات دندان» فاستولى على أمره [عبد الله بن] 

لقد لقداحء > فمن ald‏ وقبل أولاده ترتدت الدعوة. 

ولا مات خلفه E a ١‏ وکان محمد ابن 

یدعی بحسين» فلا مات خلف bel‏ سیاه سعيداًء فاجقعت الدعاة عليه وسعيد هو 


[peel ۳‏ اممهاء د © بوتاغوراس] بوغوراس» د ۸ متحذقاً] Bat‏ د ١١‏ یدع] يدعي» د 
۱۳ وأبوه] وابوء د 


کتاب العقد في أصول الدين Avo‏ 


الذي بث الدعاة في السواد والأعراب» ودخل بعد مدة إلى مصر وتسمى بعبيد الله 
وادعى أنه علوي فاطمي» وعاشر بمصر السلطانء خفني آمره. ورآی انتسابه إلى أنه 
فاطمي ضعیف» 006 ابن له يدعى dat‏ فکناه gh‏ الحسن وادعى أنه ريدب في 
جره» وأنه علوي من ولد مد بن إسماعيل بن جعفر بن مد وبر قوماً من الطالبيين 
حين سلموا له ذلك وانتشر وبوأ )4 دار وقوي سلطانه 3 مات وخلفه ابنه خمد هذاء 
وانتشرت في بادته الفلسفة. فات محمد وخلفه ابن يكنى أبا طاهر ويدعى إسماعيل» 
وذلك في سنة ست وثلاثين وثلاثمائة» ومات سنة إحدى وأربعين» خلفه ابن له يكنى 
أبا قيم. قال اق رزام: وهو المصمود إليه اليوم بالدعوة وصاحب الأمر الذي یظهر عند 
أكثر الإسماعيلية» وهو عندهم الشمس الذي cle‏ به الخبر أنها تطلع من قبل المغرب» 
وهذه AA!‏ كافية في نبأهم وطريقتهم. 


فصل 

الفلاسفة أجمعوا على قول في البارن بعد اختلافهم في قدم العالم أو حدوثه. ثم من جاء 
بعدهم من الديصانية والصابئة والمنانية فعنهم استقى» وحذا ما قاله حذو ما قالوه وسرق 
بعضهم من بعض. لیعام أن الذي جاء بالتوحيد الخالص ليس من القوم في قليل ولا 
eS‏ وم lui‏ الله تعالى وحملة وحيه صلوات AW‏ علهم أجمعين. وأنا أستحسن هذا 
الفصل SY‏ وجدت مذاهب من ذكره قريباً بعضها من بعضء وقد ذكرت أن مذاهب 
الباطنية هي مذاهب الفلاسفة بعينها إلا ما زادوه فها لأغراض شم قلت: وكذلك 
مذاهب الدهرية» ون لم يذكر الناشی ذلك في جملة ما ذكره. 

قال الناشی» وهو عبد الله بن ممد: لم يزل الأوائل تختلف في العام فبعضهم كان 
یقول أنه قدي الطينة والصنعة» وبعضهم كان يقول هو محدث الطينة والصنعة» وبعضهم 


۱ والصنعة' ] + وبعضهم يقول هو محدث الطينة والصنعة» د 


Ast‏ ركن الدين بن الملاحمي 


بقول: هو قديم الطينة حديث | Ss‏ لا وقد كان یثبت للعالم 
علة ويسميه البارئ» فن قال منهم أن العام قديم ١‏ لطينة والصنعة جعل الباری علة به 
قوام الکل ومن قال بقدم الطينة وحدث الصنعة 7 مبدع الصورة وعلة الطینق 
والذهب الأول الذي بنت عليه الفلاسفة أمرها هو أن ١‏ لبارئ علة E‏ العقلء 
ودون العقل النفسء ودون النفس | لطبيعة os, statis‏ الطبيعة والجرم هذه 
الأشخاص الكائنة الفاسدق هذا 0 الذي ات تفق عليه Nl‏ 00 وأصحاب 
الأسطوان» وقالوا: ! لبارئ هو ا اليم > يفيض جوده وخيره على العقل» 
فيقتبس منه 0 العقل فتفيضها على الطبيعة» فا وجد من 
ee‏ 0 
وهو تور ف كله شر وهو | a me = pat‏ وجوده عل 
الظلمه. وا oe anes‏ الظلمة هي 00 لى التور 
أفردت لوقل من ام oe TT te‏ 
الأجرام شین جعاوه FASS‏ فعله الأوائل حيث جعلت عام العقل وعام “pil‏ 
مفردين روحانيين» إلا أن المنانية جعلوا بإزاء ما آفردوه من النور شيئاً أفردوه من 
الظلام» فزادوا هاهنا clare‏ وجاءت المجوس فقالت والثنوية جميعاً: النور ثلاثة أجناس 
زونه روشاه ie lb bey‏ ایب شاه واه شرف د 
الجرمية» وهذا هو مذهب القوم بعينه» لأهم جعلوا البارئ أشرف من العقل» والعقل 
آشرف من النفسء والنفس آشرف من ارم والصابتة هذا مذهههاء بل مذهبها نص 
ما يذهب إليه أوائل اليونانية. ثم جاءت النصارىء وأصلها يونانية لا شك في ذلكء 
فزعمت أن ارت جوهر: ea‏ يعرفها أهل الديانات وأهل الكتبء iy‏ 
آخذوها من لفظ البونانية. وقالوا: البارئ ثلاث فنومات جوهر واحدء أب وابن 


© بنت [ale‏ ينبت cle‏ د ١١‏ حيث] Ed‏ د ۱٩‏ النفسانية] النصابية» د 


كتاب المعتقد في أصول الدين ۸۰۷ 


وروح» فالابن عام الأب» والروح حياته» وأقاموا الاب مقام ما “مته الفلاسفة البارئ 
وأقامت الروح مقام ما مته الفلاسفة النفسء لأن النفس عند القوم جميعاً حياةء 
والعم عقل, وربما سموا البارئ Lo‏ ناطقاء والنطق عند الفريقين العقل» والحياة النفس» 
فأثبتت النصاری مذهب الاوئل وزادت أن تجعل العام والحياة صفتین للبارن لتوهم أنه 
dee‏ 

ونحن تقول: إن أهل الدهر قالوا بالطبائم الأربع وأن العام ees‏ وقال كثير 
مم باثمات ١‏ الروح مع القول بالطبائم» > وجعلوها مدبرة glial‏ فقد وافقوا فقوا الفلاسفة 3 
١ ols‏ الطبائع» أو وافقتهم الفلاسفة على ذلك» والروح عند الدهرية منزلة النفس عند 
الفلاسفة فصح فصح با ذكرنا أن هولاء الفرق أخذ pte‏ من بعض» blag‏ یقرب 
بعضها من بعض 2 تبعد من مذاهب من cle‏ بالتوحيد» ف LSI‏ لله الي 
هَدَانا لها Gard US lag‏ لولا أن هَدَاتا ال 4 [۷ الأعراف [er‏ 


ذكر الحسن بن موسى في كتاب الاراء أنه ما مز علي أغلظ من تعاطي حكاية 
الذهب من حكاية أقاويل التصاری» لأن مذههم كثير التناقض شديد الإحالةء وهم 
غير مخلصين له ولا تجقعين على وصفه. فا حصي 5 كلمت من رجل مهم بحضرة 
جاعة من علائهم فيفترقون في الجواب على حسب عددهم. 

ونحن نقول: رأيت في بعض الكتب أن مذاهب النصارى» إن قبل هي عشرون 
فهي أكثر من عشرين» وقد ذکرنا فيا تقدم أن قول الناشي آنهم فلاسفة يونانية خرجوا 
التوحيد على طريق الفلاسفة هو قول صحيحء وقد تكلمنا على توحيد الفلاسفة ويننا 
بُعده عا جاءت به الرسل علهم السلام» من حام حوطم في تخرج التوحيد على 


[ease ٤‏ فلست. د | وزادت] وارادت» د ۱۳ أغلظ] + علی د ۱۶ الإحالة] ALI‏ د 
۵ کلمت ] کلمه. د 1١‏ علائهم] de‏ پم د ۱۷ عشرون] عشرين» د 


۸۰۸ ركن الدين بن PU‏ 


همم [تكلم] على مذاهب الفرق المشهورة منهم» وهم ثلاث فرق» الملكانية آصحاب 
لاك وم آقدم کک متا ثم اليعقوبية CLI‏ یعقوب ثم النسطورية صاب 
00 وسنتكلم عليها إن شاء i‏ تعالى. 
واعلم أن الكلام علهم في أربعة فصولء آولها الكلام علهم في الجوهر والأقانيم» 
وثانهها الكلام في صفات الأقانيم هل هي خواص أم صفات أم ذوات» وثالنا الكلام في 
الاتحادء ورابعها الكلام في كيفية الاتحاد. 


الفصل الأول 

زعمت الفرق الثلاث oh‏ البارئ bs‏ جوهر واحد أقانيم BSE‏ وهو واحد في 

الجوهرية ثلاثة في الأقنومية» والجوهر عندهم هو القائم بنفسهء والأقنوم هو الشيء 

المنفرد بالعددء هكذا فسره يحبى بن عدي» وهو اسم سرياني. قالوا: وأحد الأقانيم هو 

الأب» يعنون ذات البارئ تعالى» والآخر ابن وهو الكلمة عندهم. يعنون بها العلمء 

والآخر روح القدس» يعنون به الحياةء وقالوا: إنه تعالى واحد في الجوهر [لا كثرة Lag‏ 

لا في العدد ولا في النوع ولا في الجنسء يعنون أنه ليس بمختلط من جوهرين ولا من 
جنسين كسائر الجواهر ADL‏ من طبائع مختلفة لكنه جوهر بسيط غير مركب. 

Leas‏ لصحة ذلك فقالوا: إنه لما ثبت أن للأشياء صانعاً لم يخل يخل إما أن يكون 

هرا أو عرضاء ولا يجوز أن یکون dae‏ لأن العرض لا یقوم بنفسه ولا يصح أن 

یفعل» وصح أنه جوهر لانه قائم بنفسه ویصح أن یفعل. ثم ينقسم الجوهر إلى جسم 

وال ما لیس سب « والجسم JSF‏ الترکب والتجزئةء فثبت أن ae‏ 

9 إلى نام وغير نام والناي متغير زائدء وذلك من دلائل الحدوث» فثبت 


oats‏ ثم یقسم الي إلى ناطق وإلى ما لیس بناطق. فا ليس بناطق ليس 


٤‏ علهم"] عنهمء د ۵ الأقنيم] + اهاء د ۱۲ والاخر روح] والاخروجء د ۱١‏ ولا ...عرضا"] 


Ae‏ مكررة في د ۱۷ وم] ع د 


کتاب العقد في أصول الدين ۸۰۹ 


موصوف بکلام ولا حكمة ولا تمييز ولا اختيارء فثبت أنه ناطق» ولذا ثبت أنه حي 
ناطق فإما أن يكون le‏ ناطقاً لأنه جوهرء أو يكون le‏ ناطقاً بحباة ونطق» والأول 
باطل لأنه يلزم في کل جوهر أن يكون حياً ناطقاًء فإذا فسد هذا ثبت أنه حي ناطق 
بحياة ونطق» ولا يجوز أن تكون الحياة والنطق حادئن ag‏ لأنه قديم غر ut‏ ولا 
متغایر. فثبت أنه أب وابن وروح. 

يقال لطم: إنكم au‏ هذا الاحتجاج على تسليم أصول ۸ تدلوا علهاء ثم يقال طم: 
هلا زدتم في هذه القسمة فقلتم: By‏ ينقسم إلى قادر وإلى عاجز؟ والعاجز لا يصح 
أن يفعل» وثبت أن البارئ فاعلء فثبت أنه قادرء وهكذا هذا في gall‏ والحكيم 
والمريد والسميع والبصير» فائنتوه قادراً مريداً مدرک Leet‏ بصيراً ASS Lab‏ فتكون 
الأقانيم كثيرة. فإن قالوا: كل هذه الصفات ما أن ترجع ! 000 النطق 
والقييز» على ما ذكرنا مثله عن الفلاسفة» قبل ib‏ إن هذه الصفات ترجع إلى أمور 
مختلفة ولا ترجع إلى العالمية على ما تقدم بيانه» فلزمک أن تثبتوا الأقانهم كثيرة. ويقال لهم 
[على قوطم] أنه إذا كان Ub Le‏ فإما أن يكون كذلك لكونه جوهراًء وقد بطل ذلك» 
فثبت أنه حي ناطق بحياة ونطق: إنه إذا ثبت أنه جوهر ليس بجسم ولا عرض فقد 
لبت أنه جوهر لا يشپه شيء من واه فا کر أن يكون Le‏ ناطق لكو 
Lage‏ مخصوصاًء لا لكونه جوهراً على الإطلاق؟ فلا يلزم أن يكون كل جوهر le‏ 
bt‏ ومتى كان كذلك إذاته ل يلزم أن يكون ht Wt be‏ ونطق. ثم يقال لهم: لو 
كان البارین Le‏ ناطقاً ale‏ ونطق لكان Ge‏ وقد قلتم أنه تعالى بسيط غير مركب. 
بين هذا SI‏ قلتم: هو واحد في الجوهرية BYE‏ في الأقنومية» asl‏ العدد في ذاته من 

3 احوهر فلولا آن الجوهر 0 من هذه الأقانيم لما كان ثلاثة‎ md ae we 
AB وواحداً في الجوهريةء کالانسان» فانه واحد من م2 الانسانية كثير من‎ ۳ 
والحيوانية والتحرك 0 والنطق. وليس يتنع آحد من‎ ane آقانجه التي هي‎ 
وصف الانسان بأنه مركب من معان» فيلزم مثله في البارئ على قوطم.‎ 


۲ تثبتوا] بينواء د ۲۲ الجسمية] الفسة د 


۸1۰ ركن الدين بن PU‏ 


وقد SS‏ عن بعضهم أنه قال: إن الأقانيم مختلفة في الأقنومية متفقة في الجوهريةء 

وما ذكرناه يظهر لزومه على هذه القائل» وكذلك على من قال منهم: لا تقول أنها 
مختلفة, لكنا نقول: أقانيم ثلاثة متفقة في أا جوهرء لأنه امتنع من العبارة ووافق في 
المعنى. ويقال هم: هل اتفصل أقنوم ابن من أقنوم الأب أو الروح بفصل حتى كان 
أولى بكونه | ل بلى» وإلا لزم أن لا يكون الأب 
أولى بكونه أبأ من الابن» ولا الابن بکونه ابناً من الأب» وإذا انفصلت الأقانهم بعضها 
من بعض لزم أنها مختلفة. وقد كلمت بعض علاء النصاری» ری في كلامه أنه لو کان 
للبارئ سمع وبصر لكان مرکا فالزمته أن لا يكون له نطق وروح» Vs‏ لزم أن يكون 
مرکا فلم مکنه أن يفرق بين ذلك وبين أن يكون له مع وبصر بفرق oe‏ 


الفصل الثاني وهو الكلام في وصفهم AB‏ 


اختلفت هذه الفرق في الأقانيم» فقال بعضهم: Lal‏ ذوات ARB‏ [بأنفسها]ء لأن ذات 
کل آقنوم ام بنفسهاء وقال بعضهم: هي آشخاص. وقال بعضهم: هي وجوه وصفات» 
قال ol‏ عسى الوراق: وهم في التحصیل برجعون بهذه العبارات إلى تفاوت في المعنى» 
ا E‏ 

فيقال للجميع: إنا بينا بطلان قولک أن للبارئ تعالی حياة libs‏ فبطل ما بنيتم على 
ذلك من eS‏ شخصين أو صفتين أو غير ذلك. ويقال لمن قال منهم أا أشخاص 
وذوات ep ea‏ لني رو ب ل Pa‏ ت البارئ 
تعالى» al,‏ لا طريق ! ات تدم ان سواء اء قبل أنه Ble‏ ذات البارئ أو ADE‏ 
فیبطل قولكم من هذا الوجه. ا انيم ا والقدرة 
والحكمة أم يتفاضلون ؟ فإن قالوا: متساوون» قيل toh‏ فيجب أن يستغنى بواحد منهاء 
ولا حاجة إلى gt‏ بل لا طريق إلى إثبات ثان» gly‏ قالوا: متفاضلون» قيل لهم: كف 


Lae ۳‏ جواهر د 


کتاب العقد في أصول الدين AY)‏ 


يصح أن لا يكونوا متساوين بعد اشتراكهم في القدم والحياة والنطق ؟ ولانه Kash‏ منه 
أن کون ال ا ذلك في واحد منها لجاز es‏ 
ويقال لمن قال مهم آنبا خواص أو صفات: إنه لا KS‏ أن تفسروا قولک هذا 
مثل ما نقوله في صفات الله تعالى» لس کک 
آحد ا الأقانيم» > وهو للکلمق اتحد بعسی عليه السلام دون سات تر الأقانيم» > وكذلك Ab‏ 
أن ععسی تجسد من روح القدس على ما سنحكي هذا منک a‏ يؤذن نک تعتقدون 
أها ذوات» فلزمكم ما آلزمنا من قال منک أا أشخاص» ولان الأقنوم لو كان صفة 
عندم لصار معنى SB‏ أن البارن جوهر واحد BYE‏ أقانم أنه جوهر هو ثلاث 
صفات. والصفة لا تعقل من دون موصوف» وا وان عنيتم بهذا القول ما تعنيه الكلابية 
والأشعرية فا ألزمناه عليهم فهو لازم نکر 

رك وه Pee‏ لجز Se‏ القدس الذي هو الحياة 
في الوصف والخصاتص» وليسا غيرين في الجوهرء وكذلك [الأب] هو غيرهما في 
الوصف وليس Lae‏ في الجوهرء والنطق واياة فهها من نفس الجوهر وليسا حادثين 
فيه ولا من خلاف جوهره. لأن الاختلاف لا يقع إلا بين الاجناس | الختلفة كلنار 
ails‏ والضياء والظلام» قالوا: فلا ثبت أنه واحد في الجوهر علمنا أن خواصه من 
eS‏ 7 
بو فدات sede Cale‏ رك N a‏ 
والحياة من نفس الجوهرء ولا يمكن أن يقال في الأشياء ar‏ 
إلا ويعمها الجوهر عموم طبيعة لا عموم نسبة» فأخبرونا هل انفصل کل واحد من هذه 
ee ape‏ ال > قبل طم: فلم كان الأب ob‏ يكون W‏ 
أولى من الابن» ول كان 481[ والداً له بأولى من أن یکون الابن والداً SOW‏ وکنا 
هذا في الروح وان قالوا: و فإذا عمها الجوهرء Jail,‏ کل واحد 
غيره بفصل. فقد قلتم أن الأب مركب من جنس وفصلء إذ قد شارك غيره في 


۲ يكون] یکونون» د | الي] القي» د ۷ الأقنوم] آقنوم, د | صفة] ذاتاء د VY‏ في'] وفيء د 


۸۱۲ ركن الدين بن الملا 


الجوهرية وانفصل منه بفصل» وهذا يبطل قولک أنه بسيط غير مرکب» ولا یلزم مثل 

vs tin ung EEE of هذا المسلمين» هم لا قولون‎ 
فصل.‎ ls 

ثم زعمت الملكانية بعد هذا أن الجوهر غير الأقانهم وليس برابع» وقال غبرهم من 
البعقوبية والنسطورية أن الجوهر هو الأقانيم والأقانيم هي الجوهرء واحتج الأولون بأن 
الأقانهم تنغاير» وان كان الجوهر لا يتغاير» والأقانيم لا تعم الجوهر [والجوهر] یعمها 
لعام غير المعمومء واحتج الآخرون بأنه لا تغاير بيا في العنی» ولو كان الجوهر غير 
الأقانهم لكان By lel‏ ذلك إبطال التغليث» وقالوا أيضاً: لو كان الجوهر غيرها فإما أن 
يكون غرها في اجوهرية أو في الخاصة, والأول يقتضي أنه جوهر تن غر جوهر 
الأقانيم» والثاني يقتضي أن الجوهر أقنوم خاص. فيفتقر إلى خاصية رابعة واقعة تحت 
الجوهرء فتکون خواص e‏ 0000 الجوهر غير gull‏ حتى 
يؤدي إلى ما لا یتناهی. ونحن نقول للاولین: إن كان العام الذي هو 
الذي هو الأقانيم لم SK‏ بعد هذا ألا ثنتوا رابعاء لأن الغيرية لا تعقل إلا من الجا 
نها من المضاف. ونقول للآخرين: 0 لتغایر في الأقانيء ٠‏ فقولک أنها متحدة في 0 
الجوهر يفهم منه أن الجوهرية تعمهاء واشتراك الأشياء المتغايرة في صفة تعمها لا يقتضي 
آن کل واحد مها الاخر. لا تری 3 الأشخاص الإنسانية المتغايرة متحدة في 
الإنسانية» ولیس کل واحد منم هو الاخر؟ فیبطل قولک أن الأقانيم هي الجوهرء ولو 
لزم من اتحادها في الجوهر أن يكون کل واحد هو الآخر للزم من تغايرها في الأقنومية 
أن يكون کل واحد منها هو الآخر co yey‏ وهذا في البطلان کالقول بأن کل واحد من 


= 


ا هو sl‏ ولا eyo‏ 
ثم اختلفت النسطورية فها بيهم فقال بعضهم: إن كل واحد م حي ناطق 
«al!‏ وقال بعضهم: ليس كل واحد منها على الانفراد u‏ الأولون بأن 


الجوهر حي ناطق إله» فلو جاز أن یکون ی 


١‏ مركب] + منه pe‏ د A‏ رابعاً] تابعاء د ۳ ألا شتوا] للا اثتواء د ١١‏ متحدة] المتحدةء د 
۲ إلها] ld‏ د | الأولون] الالون» د 


کتاب العقد في أصول الدين ۸۱۳ 


الجوهر أنه ليس بحي ناطق call‏ واحتج الآخرون بأن الي الناطق لا يكون كذلك إلا 
فلو کان کل واحد من oe‏ ن كذلك بحباة ونطق» وذلك 
كر من al‏ لتغليث» ویلزم في حياة کل واحد منها ونطقه أن یکون le‏ ناطقاً» حتی 
يؤدي ال ما لا بتاهی, فان 0 Det E‏ 
ذلك 3 all‏ > وذلك يغني عن عن إثبات ١‏ الأقانيم ويوجب ال“ستخناء بواحد dyes‏ 0 
الذي ألزموا الأولين لازم على طرق النصارىء ويلزم الكل من وجه آخرء وهو أنه إذ 
جاز أن يكون البارئ be‏ ناطقاً إذاته aaa en eee‏ 

Sling بذاته بالفعل لكان منقوصاً.‎ Lb ولأنه لو لم يكن‎ cad) على ما تذهبون‎ ail 
كا أنه ليس يازم أن یکون كل أقنوم من آقانم الإنسان إنسااً. ويقال طم: أيلزم من‎ 
فإن قالوا: لاء أبطلوا التوحيد‎ SY الجوهر ذي الأقانهم إلهاً أن يكون واحداً أم‎ of 
ولا بد للملي من القول بالتوحيد على بعض الوجوه» وان قالوا: نعم» قبل طم:‎ Stel 

فقي Sb)‏ الأقانيم آلهة إبطال التوحيد. 

ثم زعمت هذه الفرق الثلاث أن الابن لم يزل متولداً من الأب» ولم يزل الأب والداً 
للابن» ولم Jy‏ الروح منبثقة بين الأب والابن» ورا | وا فائضة منهاء قالوا: 
ولیس ذلك كولادة التناسل. ولکن كتواد الكلمة من العقل وضوء الشمس من 
الشمسء وزعموا أن الأب فا سبق الابن کسبق الشمس ضياءهاء یعنون به لا 
يتقدمه تقدماً زمانياًء Lely‏ يتقدمه من حيث هو علة موجبة للابن. وقالوا في انبثاق 
الروح أن تولد الابن وانبثاق الروح من الأب كنا معا بلا وقت ولا زمانء 0 9 
الأب بالق wae ee‏ هو الأبء Gall,‏ هو الروح. كا قالوا في 
والاین: ally‏ ومولود. وا لهذا فقالوا: وجدنا اي على ضربین» x ne le‏ 
Vie,‏ يمكنه الولادء oa‏ من لا aS‏ الولاد منقوصاًء ومن aXe‏ فاضلاء فتبينا 
کک a‏ فيقال طم: | إن كانت ee ein ١‏ 


PU ركن الدين بن‎ AVE 


النسطورية» فان قالوا: إن الابن حي من حيث هو [ من | جوهر cal‏ لا آنه Jeg‏ 
الانفرادء قیل tad‏ إذا كان كل واحد من الأب وان ذاتاً وشخصاً على الاتفراد لزم أن 
يكون كل واحد منها le‏ على الانفراد» ويقال لهم: هلا قلتم في الروح مثل ذلك» 
فقلتم: لم تزل فائضة بين الأب وبين نفسهاء قتكون محبية لنفسها؟ Sling‏ لحم على قوطم 
أن الي 1 الذي لیس بوالد: إن لزم أن يثبت البارئ تعالى على صفات 
الي منا لكون تلك الصفات أفضل في المي منا فقولوا: إنه تعالى دک 0 
الأحياء على ضربين» ذكر «Bly‏ ووجدتم الذكر أفضل من الأنثى» وقولوا: إنه 

الفحل أفضل من العنين تعالى الله عن ذلك علوا ApS‏ 


الفصل الثالث وهو الکلام 3 ead)‏ 


اختلفت هذه الفرق الثلاث في انحاد | الكلمة بالمسيح» > فقالت النسطورية أن أحد 
أقانيم الجوهر القدیم» وهو الابن» تا ی الرنسان الولود من مر 
ويقولون أن الانسان ماسم وبمسوح اتحداء فصار من اثين واحدء فالمسيح عندهم 
جوهران امتزجاء جوهر 8 وهو الکلمق eee aie‏ سس ۳ 
TT‏ المغردةء oT‏ 
كل واحد منهاء والاتحاد لا يغي کل واحد منیا عن جوهره» فلم Slag‏ قدم القديم 
ولا حدث المحدثء فها مؤتحدان وغير مۇتحدين» لا يخرجان من أن يكونا جوهرين 
a‏ لكبها صارا = 00 ولم يكونا مسيحاً قبل EM‏ فه| بالاتحاد 


کتاب العقد في أصول الدين ۸۱٥‏ 


واعلم أن alt!‏ التي ذكرناها غير معقول. pic‏ زعموا أن بعد الاتحاد لم يتغيرا عا 
Ek‏ ١ك‏ أن انوت ال بر ی ما یي عل سار 
الأشخاص» ل | واحداء وقوطم أا صارا مؤتحدين غير 
مؤتحدين لا یعقل» و لم Lie‏ نسان من AR‏ لاهوت من 
Ae‏ قديم من hE‏ محدث من حمة» إلا أن هذا رجوع إلى قول اليعقوبية» وهذا أيضاً 
لا يعقل. Sey‏ الحسن بن موسى مثل هذا القول عن ابن تم البعقوبي» فال: “معته 
يقول: إن المسيح جوهر ely‏ قديم من AE‏ محدث من AE‏ مصلوب من مق 
غير مصلوب من مت مولود من AS‏ غير مولود من AE‏ قال: فقلت ل4: فالمسيح 
حي من AE‏ ميت من مة؟ فقال: نعم» فقلت له: لو جاز ذلك لجاز أن يكون 
ود ا قل 

lil‏ على قوطم أن المسيح جوهران: ليس يخلو الجوهران إما أن يكونا قدمين أو 


محدئن أو آحدهیا قدهاً والآخر ae‏ فان كنا قديمين فقد أثثنتوا ead‏ رابعاًء وقد بطل 


التثلیث» وان کنا محدثين فقد أثنتوا ۶ الأزلي محدثاً وعبدوا ما ليس cy‏ هم 
وان کنا یا اد عدر 9 . ee‏ 


رم آن a‏ الإلهي فيه قسطء ie‏ جوهرين قدهاً Baty‏ أو ۳ 
جوهراً من جوهرین» كا قالته البعقوبية. قبل tab‏ إن الأفعال الإلهية لم تكن أفعالاً له 
lal,‏ فعلها الله le‏ معجزات Lily cdl‏ نسبت له توسعاًء کا يقال: إن موسى عليه 
السلام فلق البحرء وم يقتض ذلك أن فيه Lage‏ إلهيا. 

Ll,‏ الملكانية فقولها 3 الاتحاد مثل قول النسطورية إلا أا CSB‏ أن الاتحاد وفع 
بالإنسان الكلي دون «St!‏ والانسان الكلي هو المتصور من الإنسان» وهو الثابت 
في الوهم» ولهذا قالوا: إن المسيح جوهران أقنوم واحد» لأن الإنسان الكلي ليس 
بأقنوم» فالسیح جوهران قديمء وهو أقنوم الابن» والآخر محدث» مشيئتان» وقالوا: 

الصلب By‏ على الإلهء وكذلك قالوا: إن مريم ولدت AY‏ قالوا لأن خلاف هذا 


۸ مولود'] مولوادء د ۱۸ توسعاً] توسعه. د 


PU ركن الدين بن‎ AV 


يبطل الاتحاد. واحتجوا Ald‏ بأن الغرض بالاتحاد هو الخلاصء وغرض الكلمة هو 
خلاص ae (SSI‏ 5 یکون الاتحاد بالانسان الكبي» قالوا: od‏ وجب أن oS‏ 
ea oe‏ > لأن كل أقنوم شخص قائم بذاته» وإذا وجب ذلك لزم 
أن یکون شخصین مختلفين. 

فیقال لهژلاه: ليس يخلو الانسان الكلي إما أن یکون bas‏ خارجاً عن آشخاص 
الناس الرئية ا حسوسة أو یکون هو آشخاصهم احسوسة. فان قالوا بالأول» قيل طم: 
e‏ الناس لأنه اتحد بغیر الناس کلهم. ون قالوا GWE‏ 
قبل طم: فیجب أن یکون کل حد من اشنا کل ل Fak‏ 
ee‏ یکون ag‏ وا Ue‏ لزم أن یکون جوهرین» فلزم أن يكون 
خصین: ob‏ وجب أن یکون أقنوماً واحداً لکونه شخصاً بذاته» ولو کان ron‏ للزم 
أن «aie o&‏ > فإذا وجب أن = أقنوماً واحداً لکونه Last‏ واحداً لزم أن 
یکون جوهراً واحداً لكونه خصا واحد 

dats‏ العترية دقرا US Ras‏ قولهم في نحاد» إلا آنهم قالوا في 
السیح أنه جوهر من جوهرین. آقنوم من a‏ رهز لقدم. 
والاخر جوهر الانسان احدث. اتحدا وصارا Lage‏ واحداًء ومثلوا ذلك بالفحمة إذا 
ألقيت في النار فصارت جمرةء Lele‏ لست بنار خالصة 5 خمة خالصة. قالوا: وقول 
أن الانسان صار بالاتحاد إلهاء ولا نقول ot‏ الاله صار bla]‏ كا تقول أن الفحمة 
صارت hb‏ ولا نقول أن النا ر صارت كين ونال إن سای هر الا رکنات 
الإله هو المولود من مريمء واحتجوا لقومم بأن المسيح بعد الاتحاد لو كان م 
أقنومين لبطل الاتحادء وللزم أن يكونا جوهرين مختلفين» ولكان لما فعلان مختلفا 
متقيزان» لقيز فعل القديم والمحدثء وليس الأمر كذلكء لأنا وجدنا فعل مسيم ر 0 
ومشیته واحدة» Jud‏ ذلك على أنه جوهر واحد وطبيعة واحدة 


5 المحسوسة'] المجوسية. د | الحسوسة"] المجوسيةء د ٩‏ فلزم] للزم» د ٠١‏ ولو] فلو د 
۱ لقيز] كفي د 


کتاب العقد في أصول الدين ۸۱۷ 


فيقال ib‏ ليس يخلو الجوهران بعد الاتحاد ما أن BS‏ بقيا على ما کنا عليه قبل 
الاتحادء أو بطلا عا كانا cade‏ فان قالوا بالأول قيل لهم: هذا قول النسطورية وقد 
copa‏ وان قالوا بالثاني قيل sob‏ ليس يخلو إما أن يكون اللاهوت قد أبطل 
الناسوت» أو يكون الناسوت هو الذي أبطل اللاهوت» أو يكون كل واحدٍ منیا 
أبطل صاحبه» فان قالوا بالأول قبل لهم: فإذن المسيح لاهوت حض. لأن اللاهوت 
قد أبطل الناسوت وأعدمه» فبطل قولكم أنه جوهر من جوهرین. وأنه أقنوم من 
أقنومين» ولأن ناسوت المسيح قد كان يشاهد في الجسمية واللحمية كسائر الناس» 
فصح أنه ما أبطله اللاهوت. oly‏ قالوا بالثاني قبل sob‏ فإذن هو إنسان محضء وليس 
بجوهر من جوهرين» وأيضاً GS‏ يجوز أن يبطل انحدث القديم؟ ولو جاز ذلك لجاز 


أن ببطل الأب ببعض الحوادث. وان قالوا بالثالث قيل لهم: فإذن المسيح لم WLS‏ 


dee SVG فد ل ار خرن‎ analy رو إشانا ولا هن اسان ماه كل‎ NG 
يجوز أن يبطل انحدث القديم؟ ولو جاز ذلك لجاز ما‎ GG وأيضأء‎ ale كان‎ ls 


الفصل الرابع وهو الكلام في كيفية الاتحاد 


قال أبو عسى: إن فرق النصارى قالوا في الاتحاد أقاويل مختلفة منها ما قالوه عن 
اعتقاد. ومنها ما قالوه على نحو ما يلجأ إليه etl‏ وتستخرجه المناظرة» فزع بعضهم 
أن الاتحاد هو بامتزاج الكلمة بالانسان» وقال بعضهم: بل اتخذته الكلمة هيكلاً Sey‏ 
وقال بعضهم: بل ادرعت الكلمة ا لجسد درعاء وقال بعضهم: بل ظهرت فيه ودبرت على 
يديه» وقال بعضهم: بل أثرت فيه کا يؤثر نقش الفص في الشمع» والصورة في المرآة 
اجلوق. من غير أن ينتقل إليه. وقالت اليعقوبية: بل الاتحاد هو أن الجوهرين صارا 
جوهراً ادا 


۸ درعا] ادرعاء د 


PU ركن الدين بن‎ AYA 


فیقال لهم: إن كل هذه الأقاويل تتفي الاتحادء إلا قول من قال أا امتزجاء أو 
قال: صار الجوهران واحد co‏ وها في الحقيقة قول واحد» لأن من قال: ا 
سبب الاتحادء وسيب EY‏ لا يكون هو الاتحاد إلا أن يقول: امتزجا فصارا شتا 
واحدأء وهذا هو قول اليعقوبية» فهو باطل لا بيناه من JB‏ ولأن الامتزاج لا يعقل 
es‏ 
فليس هذا باتحاد. ألا ترى أن الإنسان يدرع الثوب» ولا يصير ل إنساناء ولا 
ا oily‏ ادراع الس لا یعقل YY‏ نلجسم» من قل جعلته Sie‏ فذلك 
ليس باتحاد آیضاء لأن اللون يحل في الحجم ولا يصيران شيئاً واحد cle‏ وغیر ذلك من 
الأقاويل ae‏ 0 إيما: rete‏ هذه ول ألبعوا aes‏ 
TT e‏ 
من جوهر أببه أن الكلمة ظهرت فيه ودبرت على يديهء أو آثرت فيه كا يؤثر النقش 
في الشمع أو الصورة في Lath, BLM‏ غير النقش وغير الصورة. وليس أحدها من 
جوهر الآخر؟ ويقال لمن بر الاتحاد بهذا: أمعقول هذا التأثير أم لا؟ فان قالوا: نع 
ومعناه أنه ثبت معنى الكلمة والعام بها في نفس المسيحء قيل مم: ليس قد ثبت هذا 
المعنى في نفوس سائر الأنبياء» بل في نفوس كثير من المكلفين؟ فقولوا بالاتحاد في غير 
عسى عليه السلام» ویقال ind‏ إن كان هذا هو معنی ley‏ فكيف يلزم منه أن 
نصح La‏ من السیح dag Qh SN‏ وعندک آن مخترع العام هو السب Jelly‏ 
والكلمة ليس ASE‏ من اختراع الأجسام؟ فإن قالوا: معنی ذلك أن المسيح تحلی ثل 
الكلمةء خصل له مثل الكلمةء قيل هم: لیس يخاو السیح ما أن یکون قد عام جمیع 
ماکان يعلمه الأب أو بعضهء فإن كان de‏ البعض فغیره a‏ 
فیلزمک أن نقولوا باتحاد الابن مهم > وان إن de‏ جميع ما علمه الأب كذهم الانجیل» لأن 


© أن مازج] لان يخارجء د ۲۰ قكنه] یکن, د 


كناب المعتهد في أصول الدين ۸۱۹ 


فها أن المسيح سئل عن وقت القيامة فقال: هذا لا يعلمه الملائكة ولا الابن» Lily‏ 
يعلمه الأب وحده. 

Lill‏ من فسر الاتحاد بأن الكلمة دبرت على يديهء وأظهرت عليه المعجزات» فإنه 
يقال طم: فإذن العجزات من فعل الكلمة» لا من فعل المسيح» وا oe‏ 
منه أن تكون الأنياء اإذين ظهرت علهم المجزات قد اتحد بهم الابنء لأن AVA‏ 

ل قد حم یہ رل کل مج شرا با حا 
تسبيحة إيانك» وهي: نؤمن بالله الواحد الأب» مالك كل شيءء Ble‏ ما يرى وما لا 
يُرى» وبالرب الواحد يسوع السیح. | بن الله الذي ولد من أببه قبل العوالم كلها tly‏ 
td oe‏ و ا ا ا الذي بيده أبقيت العوام وخلق كل 
شيءء الذي من أجل خلاصنا معشر الناس نزل من السماءء وتجسد من روح 
القدسء وصار إنساناء وحبل به وواد وقتل وصلبء وقام بعد ثلاث وصعد إلى 
السیای وجلس عن يين اللّهء وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات 

والاحیای ونؤمن بروح القدس روح محيية التي تخرج من أيبه» وععمودية واحدة لغفران 
الخطاياء وبجماعة واحدة قدسية جاثليقية» وبقيامة أبداننا إلى آبد الابدین فالعمودية ماء 
هم یفسلون به الصبي في البوم السایع من ولادته رجاء مغفرة الخطاياء ودل قوطم: 
وتات واحدة» أنهم يقولون بوجوب الم بعد النبي» وأنهم يقولون بعصمتهمء mel‏ 
صنوا Held‏ با قدسیة. Udy‏ اشترطوا ان ar ee‏ ا 
۱ > وهذه التسبيحة تدل على أن أكثر سیر التي فسروا با 
الاتحاد باطلة» وکا تدل على ذلك فإنها تدل أيضاً على بطلان ما فسروا به الأقانيم بأنها 
oo‏ التسبيحة يدل على أنهم يعتقدون آنها ذوات A‏ بأنفسهاء 
وأنها نقبل الانتفصال من الأب» ألا تری إلى فوطم: نزل من السیاء وصعد وأنه 
ie‏ ويبطل بذلك ۳ قول من قال منهم أن معنى قولنا: )4 ذو ثلاثة all‏ أنه 
ت oY ae dle‏ كون العالم عالأ لا يعقل من دون ذات dll‏ فکیف يصح أن 
ee‏ اتحد بغيره من دون ذات الأب» وأنه نزل وصعد وجلس إلى غير ذلك؟ 


۰ وجوه] وجوده» د ۲۱ من السماء] لسياء د YY‏ حية] فيه د 


AY:‏ رک ce Cell‏ الملاحمي 


وییطل با ذكرنا آیضا قول من قال: إن معنی الأقانيم الثلاثة أن البارئ عقل وأنه عاقل 
لذاته ومعقول اذاته» كا LSS‏ هذا عن الفلاسفة. قال: من حيث كان عقلاً هو آقنوم 
الاب ومن حيث کان عاقلا ذاته هو أقنوم الابن» ومن حيث كان معقولاً إذاته هو 
أقنوم روح القدسء لأن ما حكيناه في تسبيحة pele‏ يخالف هذا التفسير ويقتضي أن 
الأقانهم ذوات مفردة. 

وم بعد ما حكيناه عنم أقاويل مختلفة جمة» وليس يتعذر إبطالها على من عرف 
الملة التي ذکرناها عنهم» وأقرب الأقاويل إلى الحق ما So‏ عن البولية» أصحاب بولس 
السمساطي قالوا أن الله Sls‏ واحد وآن السیح ابتداً من مرج | بتداء وأنه ني 
Tle‏ عبد (G/F‏ إلا أن الله تعالى شرفه وکمه بطاعاته وساه ابنأ على طريق «gull‏ 
لا من طريق ولعل ae Learn‏ و 

فيه التجانس وصحة انو مني « فلذلك قالوا: تبناه الله تعالى» فأما في لغة العرب فلا 
بد في التبني من اعتبار الأمرين» Lay‏ انتجانس وجواز أن يواد للمتبني و ری 

cay.‏ رشن کی دما cea ae Vike‏ عقاف 
الكبير في حق الصغير E‏ 
الس لخر عوط اميا سام 
لابنه» فلو ثبت في الوحى المنزل تسمية الله تعالى لعسى ابنه فإنه محقل الوجه ١‏ 
ob $3‏ وتختص بذلك ofl‏ وعلى هذا الوجه يصح أن يوصف غيره من 0 بأنه 
ابن الله في لفتیم» تلآ يب تا هن دون وسطة ah‏ نام اه 
إياه ابتداء من غير أب مقام الأب على جحمة التوسع» > J‏ أن يعني به أيضاً أنه مك 
وهو جبرئيل عليه السلام. لأنه | الالح في مر وهو كالسبب في ولادته كالأب» وقد 
يذكر في کتہم اسم الله تعالی ويراد به ملك الله كثيراًء کا نقل منها أن يعقوب صارع 
الله فصرعه» أي صارع ملك الله «Sle‏ وفي الحديث أنه ذلك سي إسرائيل» أي 
اسيرالالء والال هو الله تعالى» والراد به في الحديث ملك الله «Sle‏ فكذا هذ 
تسمية عسى عليه السلام بأنه | بن الله تعالى. 


٤‏ نسيبحة] شريعة. د ۷ بولس] بولي د ٠‏ والتعظم] + فأما في لغة, د 


کتاب العقد في أصول الدين AY)‏ 


ودک الناشئ في كتابه کتاب الديانات أنه لس في أيدي النصارى دلالة منقولة عن 
كنب الله تعالی ولا مأثورة عن رسل الله تعالى أن الله تعالى يسمي المسيح ابنأ له 
وإغا الذي في أيديهم أن المسيح قال seb‏ إني ذاهب إلى الموضع الذي أمره الله تعالى 
الرؤوف به 1 والمالك له وهم بالذهاب cad)‏ لانه يجوز أن يتجوز بالأبوة عن الرأفة 
والرحمة بهم لأن شفقة الآباء على الأولاد ورحمتهم بهم معروفة» لجاز أن يتجوز باسم 
الأب عن وف الرحيم» وذلك لا يقتضي أن يسمى المرحوم ابا للرحيم قياساًء بل لا 
بد فيه من دليل gr‏ 


Lob‏ الود فلم يخالفوا المسلمين في أن الله تعالی واحد. ولا اختلفوا فيا بيهم في 
التشبيه» فقال كثير منهم: إنه تعالى عن قوم على صورة آدم عليه السلام» وقال 
بعضهم: هو على صورة شيخ أبيض اللحية والشعرء وقد دخل بطلان قول هولاء فيا 
تقدم من إبطال القول بالتشییه. واختلفوا أيضاً في القدر» ال كثير منم إلى الجبر وإلى 
الأول بحاس المدل» وسياتي انی فا gl dae‏ شاء اه “Sls‏ 

وقال قوم منم بسمون العنانية» أصحاب عنان بن داودء أن الله تعالی ليس كثله 
شيءء وليس بجسم ولا صورة. ولا يجوز عليه التحرك والنزول» ويقولون بالعدل 
وينفون اج هكذا $3 هذا سين ف كايا القالات. Lely‏ يخالفوننا في نبوة مد 
عليه الشلام by‏ جواز نسخ fl tll‏ وسیأني القول في كلك إن شاء الله Sl‏ 


۲ القدر] العدد. د ۱۳ بنقض] ببعض. د «Ble [gle VE‏ د 


S AYY‏ الدين بن الملاحمي 


Lb‏ البراهمة فإنما سموا بهذا الاسم لأن رئيسهم كان يقال له راهیم» فإنهم قالوا أن 
الله تعالى واحد pS‏ وأنكروا الرسل والشرائم. وموضع الكلام علهم في باب 
النبوات. 
Lela‏ مذاهب الهنود فكثيرة» لا طائل في Ss‏ وأكثر هم عباد آصنام» ويعتقدون 
0 من الملاتكة وأنها جاءتهم على صور البشر وأمروهم Paes‏ وأنهم أمروهم بأن 
يتخذوا أصناماً على صورهم فيعبدونباء هكذا ذكره الحسن بن موسىء والكلام على 
هؤلاء يدخل في الكلام على عباد الأصنام. 


د مقالة عبدة الأصنام 


حك الحسن بن موسى عن قوم من بحث عن أمور العالم وعرفهاء منهم جعفر بن 
ملائكة» وكانوا يعتقدون أن الله تعالى جسم وصورة كأحسن الصورء وأن الملائكة 
أن اتخذوا أصناماً على صورة الله تعالى عندهم» وبعضها على صور ASSN‏ وكانوا 
يعبدونها یقریون لها القرايين» ويقدرون ed‏ أا تفعهم. فلم يزالوا كذلك حتى قال 1 
بعض من كان عندهم بمنزلة الأنبياء أن الأفلاك والكواكب أقرب الأجسام AEM‏ من 
تعالى وأنها حية ناطقة. وأن الملائكة تختلف فبا بها وبين الله تعالی» wae‏ 
Sas‏ في العام فإفا هو على قدر ما تجري عليه SEN‏ عن آمر الله تحال 
کال ريوع :رت ير لها الاين ی 


© الهنود] الييودء د 


کتاب العقد في أصول الدين AYY‏ 


فکنوا على ذلك دهراًء فلا رأوا الكواكب تختنى بالنهار وني بعض أوقات الليل وما 

يعرض لها من الغيوم آشار علهم بعض رؤسا مع د 
قتء لعلوا أصناماً على عدد الكواكب المشهورة الكبارء وهي السبعة المتحيرة» وكان 

ey‏ عن ردي لات Jie‏ وكانوا يعتقدون أنهم 
متى عظموا تلك الأصنام تحرکت لهم الكواكب با يحبون, وبنوا لكل صنم منبا by‏ موه 
باسم SIS‏ وزع بعض ae ee‏ كان بيت زحلء lly‏ بقي oY‏ 
زحل eos‏ اقا کر من ple‏ اک کک یلا علی OD‏ حتی ظهر بوذاسف 
املك بأرض OG call‏ هندياء وذلك زعموا في أيام 00 ملك فارس» فادعی 
بوذاسف النبوق ودعاهم إلى الزهد وجدد a‏ عبادة الأصنام » وذ أهل فارس أن 
ج الملك أول من عظم النارء ودعا لتاس إلى ل ذلك لابا تیه وه الشیین 
والكواكب» قال: لأن النور أفضل من الظلمة 

ثم اختلف الناس بعد ذلك» فعظّم كل قوم ما يرون تعظبه من الأشياء تقربأ إلى 
الله تعالى» ثم Lab‏ عمرو بن لي» فساد قومه بمكة, فاستولى على أمر البيت» ثم صار 
إلى مدينة البلقاء بالشام» فرأى قوماً يعبدون الأصنام» فسألهم عنبا فقالوا: هذه أرباب 
تتخذهاء نستنصر بها ونستسقي مها فنسقى. فطلب مهم واحداًء فدفعوا إليه هبل 
فصار به إلى مكة وإلى الكعبة ومعه أساف ونائلةء ودعا الناس إلى تعظهها وعبادتها 
ففعلوا. وزع أهل التاریخ أن ذلك في أول ملك سابور ذي الأكتاب إلى أن آظهر الله 
تعالى الاسلام فأحرقت. ثم $3 آبو at‏ الحسن بن موسى يبوت الأصنام التي كانت في 
0000 الأرضء ثم ذكر بیوت النيران» ولا طائل في ذکرها. 

ا لمذاهب أسخف من مذهب ole‏ غير الله «Sls‏ وبطلانها 
يعرف ببديهة العقل لعقل» وقد أكثر الله تعالى في کنابه من التنبيه على بطلان ذلك با لا 
مزيد عليه في الجلاء والظهور واللزوی و ا & OF‏ من دون الله 
Sites Ske‏ اغوم » 4 إلى قوله تعالى 2 dd gies‏ وھ لا يُنَصِرُونَ 4 [۷ 
الأعراف ۱۹۸-۱۹۶ ] وقوله ally‏ جَعَلُوا لله شر 06 le‏ کته فتقابة Gade Gali‏ 


© منها] clan‏ د ۸ طهوررث ] ظهوررب. د ۰ ج] doh‏ ۳ لحي ] نحا 


S AYE‏ الدين بن الملاحمي 


[۱۳ الرعد ۱7] وقوله Sy‏ الله رك لَه Ud‏ وان تذغون من دونه ما کون 
ا یل ناه( بل خی Bro‏ ۱۱۳[ هي 
الاش Je Ob‏ فاشتمفوا ddl‏ إلى قوله «إمَا زوا الله Ge‏ قذره4 [۲۲ الحج 
[۷٤-۳‏ إلى ما لا یکاد يحصر كثرة» وقد + خیم الله تعالی فیا كانوا يرجونه من شفاعة 
E‏ [۱۹ مرم ۸۲] إلى غيره من الآيات. 

وجملة هذه التنیهات أن العبادة حق مخصوصء وهو نهاية التعظم والتذلل للمعبودء 
وذلك لا يليق إلا ath‏ تعالى خالق العباد ومالك أصول النعم التي يستحق با العبادق 
ally‏ الجزاء cabal Je‏ وقد تقرر نی العقل آنها لا تحسن ولا abt YY greed‏ تعالی» 
وف gh gut‏ هو مثل lal‏ أو دود ارجات ولا حسن Leal‏ ادما قرب إلى 
الله تعالى» فان قالوا: إنا نعبدها ونتخذها قبلةء كما تصلون تم للقبلةء قيل هم: إنا 
نصلي لله تعالى نحو القبلة لورود آمر الحكيم تعالى بذلك» وأنتم تعبدون الأصنام» 
فافترقنا. فإن قالوا: إنا نعبد الله تعالى ونتخذها قبلة فقط» كا تصلون أنتم نحو A‏ 
قبل م: هذا الع غير مقبول مت لا نک تیدا وقد حك Sis SB‏ هذا 
‘Ks‏ فكيف نصدقک في هذا الدفع؟ وبعد» فان کان الأمر كذلك فا Sb‏ السمعي 
على أن al‏ الآ بان تتحتوها a5‏ في Sle le‏ لأن ذلك ما لا هکن 
استدراکه بأدلة العقل. ولن يجدوا إلى دلالة شرعية على ذلك سبيلاًء فظهر بطلان 
لدف اأني caged‏ بطل ما cyl‏ ولله امد کت 


۳ ما] وماء د ٩‏ التنیهات] chal‏ د ۱۰ ونتخذها] ونجدهاء د 


الکلام في العدل 


del‏ أن قولنا: de‏ في أصل اللغة هو مصدر قوطم: عَدَلَ يعدل» وهو إذا آنصف 
الغير بفعل ما يجب له أو يستحق عليه» وترك ما لا يستحق علیه. ولهذا يوصف 
الثواب والعقاب al‏ عدل» ويوصف ترك الزيادة على المستحق من العقاب بأنه عدل. 
وذكر قاضي القضاة oh‏ العدل هو کل فعل حسن تعدّى إلى الغير بنفع أو دفع ضررء 
والتزم على هذا أن يكون ابتداء التفضل عدلا» قال: ولهذا يوصف الله تعالى عادلاً 
بابتداء الخلق. ثم تعارفه المتكلمون في العلوم التي يعرف بها أن أفعاله Se‏ كلها حسنةء 
لا قبيح فهاء ويدخل في ذلك إنصافه غيره فها يجب له أو يحق cade‏ وقد يستعمل 
اسم العدل في المستكثر من إنصاف «pall‏ ولهذا يوصف تعالى بأنه عدل» وغرضنا بذكر 
العدل هاهنا [ما] قدمناه ما تعارفه المتكلمون. 


باب في قسمة مسائل العدل وترتيما 


اعام أن مسائل العدل على coupe‏ أحدها الكلام في أفعاله تعالى» والثاني الكلام 
فيا لأفعاله به تعلق. فأما الكلام في أفعاله فهو الكلام في أحكاعا من حسنبا ووجوبها 
وکا مندوبة وقي القبح عنهاء وأما الكلام LS‏ تتعلق به أفعاله أو Lab‏ فهو نحو أفعال 
العبيد التي يتعلق بها أمره تعالى ونبيه أو خبره» فإنا نستدل بذلك على حسن تلك 
الأفعال أو وجویها أو ES‏ مندوبة أو قبحهاء ونحو إظهار المعجزات على phe‏ النبوة» 
فإنا فستدل بها على کون المدعي Bole‏ في دعواه» وكذلك خبره» فإنا نستدل به على 
أحكام أفعال عبیده, وقد فستدل به على کون مخبره أو قي کونه» سواء كان ذلك ابر 
من فعله تعالى أو من فعل غيرهء ولذلك نستدل بوعده ووعيده على أنه سيفعل ما 
وعده أو توعده. کا نستدل به على وجوب الثواب وحسنه وحسن العقاب. وأما قي 


cade [oye ٩‏ د 
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AY‏ رک ce Cell‏ الملاحمى 


أفعاله فإنه يجري Gt‏ أفعاله في الاستدلال به على أحكام آفعال cone‏ ولذلك 
نستدل بنفي إظهار العجزة على أن المدعي للنبوة كاذب في دعواه. وعلى قبح ما شرعه 
من الشرائع» والكلام في أفعاله تعالى أصل الكلام فيا لأفعاله به تعلق؛ لانه لولا علمنا 
بحسن أفعاله وأنه لا قبيح فما لا علمنا حسن أفعال غيره التي يتعلق بها أمره. 

والكلام في هاتين المسألتين من أحكام أفعاله وأحكام ما تعلق به أفعاله يتفرع على 
أصل واحدء وهو أنه تعالى Se‏ يستحيل أن يفعل القبیح أو أن يخل بالواجب في 
اک al,‏ يجوز أن يفعل الحسنء لأنا متى علمنا ذلك أمكننا أن نعلم أن جميع ما 
فعله حسنء وأنه لا يأمر الا بالحسن ولا ينبى إلا عن القبيح» aly‏ لا خل بالواجب 
في الحكمةء ولا يخبر عن شيء إلا وهو على ما أخبر بهء وأنه لا يصدّق بإظهار المعجزة 
إلا من هو صادق. 

ثم من بعد تكلم الخالفين لنا في مسائل العدل» والكلام معهم فيا إما أن يقم في 
حسن الفعل» فنثبت نحن حسنه ونضيفه إليه تعالی» كحسن التكليف وعقاب 
العاصي» والأمراضء والخالف ينفي حسنه egy‏ من إضافته إليه تعالى» وهم الملحدة 
والشنوية» وإما أن يقع في قبحه. فنثبت نحن قبحه ونفيه عنه تعالى» نحو تكليف ما لا 
یطاق وتعذيب الأطفال وإرادة القبيح» II,‏ يضيفه إليه» وهم اجبرة ومن يجري 
مجراهم كالأشعرية» وإما أن يقع في وجوبه. فنثبت نحن وجوبه ونبين أنه لا يجوز أن يخل 
به كالأصلح في الدين» والخالف ينفي وجوبه. فيجوز أن يخل به تعالى» وهم نفاة 
اللطف» ويدخل في ذلك الأصلح في الدنياء فبعض شيوخنا يعتقدون وجوبه وبعضهم 
ینفون وجوبه» ولن تتم معرفة حسن أفعاله وإضافتها إليه By‏ القبيح منه تعالى 
ووجوب ما يجب عليه إلا بعد معرفة حقيقة أحكام الأفعال من LF‏ حسنة أو واجبة 
أو قبيحة» وما ينقسم إليه كل قسم منها. ويتبع ذلك الكلام في وجوه الحسن والقبح 
والوجوب. وأنها فا تكون كذلك لوجوه تقع cle‏ لا للأمر والهي» ولا بد من بيان 
حقيقة الفعل آولا» ثم نعلم أحكامه» ويدخل فيا ننفیه عنه تعالى من الأفعال القبيحة 


کتاب العقد في أصول الدين AYY‏ 


إثبات الكلام فعلاً له» ثم نضيف إليه من الكلام ما يحسن دون ما يقبح» وما يقوله 
أصحابنا من إثبات الإرادة فعلاً له ونفي إرادة القییح عنه. 

فصار الكلام في العدل يدور على أصول dest‏ أحدها 0 
بد من معرفة حقيقة الفعل حتی تعرف آحکامه Labs]‏ الکلام في أحكام cae‏ 
بد من إثبات بعض الافعال وو جوه الاحکام لأنه لا يمكن : تقي القبيح عنه تعالى إلا 
عل أنه يقبح لوجه يصح وقوعه منه تعالى على ذلك الوجه, \ab,‏ الكلام فها يجوز أن 
يضاف إليه تعالى وما لا يجوز أن يضاف cad]‏ ورابعها الكلام في العبادات» وهو 
الكلام فها gles‏ به أفعاله من حسن ما تعبد به وقبح ما منع منه. وينبغي أن تفع البداية 
بالأصل الذي تتفرع عليه مسائل العدل» وهو إثبات حكمته تعالى» إلا أنه لا م يصح أن 
نعل أنه لا يختار القبيح Lily‏ يختار الحسنء وأنه لا بد من أن يفعل الواجبء إلا بعد 
أن نعلم حقيقة هذه col tll‏ وبعد أن نعام وجوه الأفعال وما له تحسن أو تقبح أو 
على هذا الأصلء وكذلك فلا يصح أن نعلم أنه لا يختار القبيح إلا إذا علمنا أنه قادر 
على ما لو فعله لكان cae bad‏ ثم يصح أن نعام من بعد أنه لا يختاره لحكنتهء وكا 
العام بذلك مترتبا على أن ds‏ أن أحدنا قادر على القببح وعلى الحسنء ومتى يختار 
القبيح أو لا يختارء ومتى يفعل الحسنء ومتى يجوز أن بخل بالواجبء ثم يصح أن نعام 
مثل ذلك فيه تعالى» فلا بد من تقديم کل ذلك على هذا الأصل. 

ثم نتكلم في هذا الأصلء ثم نتكلم من بعد في إثبات ما هو ca) Jad‏ كالإرادة على 
قول أصحابناء وأن ١‏ الكلام فعلهء ثم نتكلم فما ننفيه عنه dls‏ من etal‏ > ويدخل في 
ae‏ إثات e ١‏ الكلام في امخلوق» وما يتصل بذلك من القول 
فيا لکسب والتولد والاستطاعة» واذ إذا تکلمنا في OF‏ العبد Sela‏ تکلمنا من بعد في 
که LS‏ وو امكيف وما تب من القول في انقطاع التکلیف» وما 
لا بد منه في التكليف كاللطف» وهو الأصلح في | epee‏ ثم نتکلم فها لا يجوز أن JH‏ 
به كالأصلح في الدين والعوض» ويتصل بذلك الکلام في | لنبوات» ثم نتكلم في حسن 
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ما تعد به» ثم نتکلم فها يستحق با تعبد بهء وهو الکلام في الوعد والوعید. ثم نتكلم 
فها يتصل بالمنع من الأفعال التي يتعاق بها الوعید. أو الحث على ما يتعلق به الوعد. 
وهو الكلام في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء ثم نتكلم فيا تعبدنا به من إجراء 
الأحكام على المكلفين وما يتصل بذلك من أسماء المدح أو الذم» وهو الكلام في المنزلة 
بين المنزلتين» OF‏ ذلك يجري مجرى الأمر بالمعروف والنهي عن SM‏ ويتصل بذلك 
الكلام في الإمامةء لأن PAN‏ الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولأنه 
تتصل به إقامة الحدودء ولا Leet‏ إلا الام ومن يلي من قبلهم» ثم نتكلم من بعد فيا 
تعبدنا به من الدعاء والثناء على الله تعالى» ويدخل في ذلك ذكر معاني أسمائه احسنی 
وصفاته العلى» وقد تم الكتاب» إلا نا وعدنا في هذا الكتاب أن نتكلم في آخره في 
المسائل الدقيقة, كسألة الجزء وغيرها ما ليس له كثير تعلق بالتکلیف. فنتكلم فا بعد 
الكلام في جميع ذلك إن شاء الله تعالى» وكل واحد من هذه الأصول ينشعب إلى 
أبواب وفصول لا بد من ذكرها ليتم الكلام في کل أصل من هذه الأصول وينفصل العام 
cle‏ ونحن SE‏ بجمیع ذلك بعون alll‏ تعالی وحسن توفيقه. 


باب في ذكر حقيقة الفعل 


حده قاضي القضاة بأنه sill‏ حدث عن قادرء 3 سأل نفسه بأنه كان ينبغي في 
أهل اللغة أن لا یعلموا الفعل. لأنهم لا يعلمون القادر ضرورة» ولبسوا بأصحاب نظر 
فیتعلمونه باكتساب» وأجاب gh‏ حقيقة القادر من هو على صفة لأجلها يصح منه 
Jail‏ « وهذا العلم يحصل بتأمل يسيرء فلا يجوز في أهل اللغة أن يجهلوهء بل یعلمون 
وقوع التصرف بحسب المقاصد ويفصلون بين ما يصح وجوده من زيد وبين ما يتعذر 
cade‏ وذکر lal‏ أن غرضنا بذكر القادر في الحد هو أن يعام صحة الفعل care‏ فإذا عام 
وقوعه بحسب دواعيه فقد do‏ صحته Ming hay‏ هو العام بكونه قادراً على الجملة. 


کتاب العقد في أصول الدين ۸۲۹ 


واعترض شيخنا أبو الحسين هذا الحد في كتاب غرر الأدلة باعتراضين» أحدها أن 
حقيقة الفعل لو كان هو ما قاله لوجب فمن عم کون زيد Selb‏ أن يعم أنه حدث منه 
وهو قادر علیه. ولیس هذا من قوطم» لأهم يستدلون بكونه فاعلاً على کونه قادراًء 
واأذي حكيناه عن قاضي القضاة هو جواب عن هذا الاعتراضء وله أن يقول لقاضي 
القضاة: إن العام بكون القادر قادراً لبس هو العام بصحة الفعل منهء ولا هو العام 
بوقوعه بحسب دواعیه. بل هو العام بأنه مختص بأمر لأجله صم الفعل منهء ولأجله وقع 
بحسب دواعيه, فإن كان العام بوقوعه بحسب دواعيه Aaah,‏ العام بأنه لا بد من آمر 


يختص به يصح منه لأجله الفعل لم يكن ذلك إلا بطريقة الاستدلال» وقد قلت أيضاً 


أنه يعلم ذلك بتأمل» لأنه ليس بلجا إليه إن لا يعلمه Sud‏ ولا يعلم المحدث فاعلاًء فان 
قال: كذلك نقول. قيل له: إن Jal‏ اللغة بأسرهم يسمون من علموا وقوع الفعل بحسب 
دواعيه فاعلا حتى اح ا ل رن 
استدلوا هذا الاستدلال» وعلى أن عنده أنه لا بد في صحة الفعل من كال العقل 
والصبیان Ss] LoS, Iga‏ 
3 عتراض الثاني وهو أن Let‏ يحدّون القادر بانه هو الذي يصح منه 
لفعل» فیذکرون الفعل في حد القادر. فإذا ذكروا القادر في حد الفعل فقد فسروا کل 
ie‏ وحد الشيخ أبو الحسين الفعل بأنه هو الحادث بحسب الدواعی 
قال: وقد دخل في ذلك المتولد من الأفمال, لأنه إذا وقع بحسب السبب» mae‏ 
واقع بحسب الدوا TT‏ بحسب الدواعي» وكثير من التولدات 
بظهر وقوعه بحسب الدواعي» والداعي معلق به أصلاًء ويدخل المسبب في الداعي Las‏ 
له» كالكتابة وما أشبيهاء ودخل فيه الواقع من الساهي والنائم cD‏ يفعلان بحسب 
الداعي. لکنا لا يذكرانه. قال: ولك أن تقول أن الفعل الاختياري هو الحادث على 
جحمة الصحة. وهذا سا هب ن الساهي والنائم يفعلان 
من دون داع لأنه يقع منیا على سبيل الصحة kd,‏ قلنا أن هذا هو حد الفعل 


۳ لسوا] لسو د ۱٩‏ والداعي] والدواعي» د | المسبب] السببء د | الداعي] الدواعي» 3 
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الاختياري لأن إنما de‏ با یعقل من معناه. والعقول من الفعل الاختياري هو الذي 
وقع من اختار بحسب دواعیه واختیاره. ولن يقع كذلك إلا وهو Bly‏ على سبيل 
الصحة. .وإذا عرف حقيقة الفعل سهل معرفة بحقيقة الفاعل aly‏ الني بحدث به الفعل 
على سبيل الصحة أو الذي وفع منه الفعل بحسب دواعیه» ولیس العقول من الفاعل 
اختار إلا هذا ا ل لد 
دواعيه» والمعقول من OF‏ مورا في الشيء هو أن يكون الشيء واقعاً به. 
0 افلاسفة من تسمية | AE AC Sisal es) Siar‏ 
حا منهم لم يكن به بأسء لأن الغرض با بصطلح عليه من الألفاظ هو إفهام 
المعاني» فإذا سموا ما يعنونه باسم الفاعل والفعل صم غرضهم بالاصطلاح. وان كانوا 
يدعون ذلك على اللغة العرببة فالظاهر من تسمية الفعل والفاعل ما ذكرناه من وقوع 
الشيء بحسب الدواعي» ولهذا لا نفهم منه عند الاطلاق في لغتهم إلا ما ذكناه. 
0 فاستعاهم وتواضعهم تابع لما يظهر من الأمورء والظاهر من المؤثرين في 
لحوادث الغالبة الكثيرة لیس إلا الفاعل الشاهد. فأما الحوادث التي لا بشاهد محدنها 
en‏ القوم إلى الموجبات فيحتاج فيه إلى آنظارهم. والعرب لبسوا منها في شيء 
ثفن أين لنا أنهم اعتقدوا ما اعتقده القوم وسموا تلك الحوادث فعلاًء ومعوا موجه 
eb‏ ولسنا et‏ أن بستعمل ذلك أهل اللغة في بعض الوجبات على A‏ التشييه 
والتوسع» GALI,‏ ما ذکرناه. والکلام في ذلك کلام في ale‏ فيتساهل فيه. وأما أهل 
النحو فإنهم يعنون بالفاعل معنى غير الذي نعنيه وغير الذي يعنيه الفلاسفة. 


باب ذكر أحكام الأفعال على اجملة 


اعلم أنا نعني بأحكام الأفعال هاهنا ما ینقسم للم ليه الفعل من aS‏ خسنا ومندوباً 
هدش ای تاو ی إن اقا رو Biel‏ 


١‏ والمعقول] المعقولء د ٩‏ موا] سواء د ۱۲ تابع] مان د 


کتاب العقد في أصول الدين AY)‏ 


نذكر حقيقتها على الملةء ثم os‏ أن في الأفعال ما له هذه الأحكام» ثم نذكر أقساعا 
وأوصافها إن شاء ail‏ تعالى. فنقول: إنا نصف الفعل بأنه حسن ونعني به أنه لا 
يستحق به pill‏ على وجه. وما هذا alle‏ قد يستوي فعله gly‏ لا يفعل في أنه لا 
ا ا Pa a‏ فستحق بفعله 
المدح ولا يستحق gh‏ لا يفعله الذم» > فيوصف بأنه مندوب إليه إذا م أن يرغب فيه 
فاعله. وقد يستحق بفعله المدح وبآن لا يفعله الذم على بعض الوجوه. فيوصف بأنه 
واجب. وقد يستحق بفعله الذم على بعض الوجوه فيوصف بأنه قییح. وهذه هي 
الأصول في أحكام الافعال» وما عدا ذلك ما يوصف به الفعل من الأوصاف برجم إلهاء 
نحو وصف الحسن بأنه حلال وطلق» ونحو وصف المندوب ol ad)‏ تفضل وإنعام 
وتطوع ونفل وسنة. ونحو وصف القبيح بأنه محظور حرم ومکروه. إلى غير ذلك من 
الأوصاف» ونحن ننبه على ثبوت هذه الأحكام SLEW‏ ثم نذكر حدودها على 
التفصيلء ثم نذكر آقساا إن شاء الله تعالى. 


باب في إثبات الحسن من الأفعال 


del‏ أنه لا يحتاج في فى إثبات ذلك إلا إلى التنييه دون الاستدلالء لأن كل عاقل 
de‏ أن في الأقعال ما لا يستحق به الم Gel‏ ی سس و 
ولا فيه وجه من وجوه القبح» > فهو إذن ثابت متقرر في العقل على Alt‏ ثم ينفصل 
قوع لبن بسن با رنه وده وهو groan Val‏ ا Se‏ وجه» لأن 
غرضنا بقولنا في الحد: على وجه» هو أن فيز الحسن عن كثير من ابا نحو 
ام ال ares‏ الا لا 
الذم به للزمه ١‏ لصغائر من الذنوب. فاحترزنا عن ذلك بقولنا: على وجهء لأن الصغبرف 
وإن كان لا يستحق بها الذم لما يستحق فاعله من المدح والثواب» فإنه يصح أن 
يستحق به الذم على بعض الوجوه. وهو أن لا يستحق فاعلها من المدح والثواب ما 
يزيد على الذم الذي تؤثر في استحقاقه الصغيرق فأما الحسن فإنه لا يجوز أن يستحق 


S AYY‏ الدين بن الملاحمي 


به الذم على وجه من الوجوهء فقد تيز بهذا عا يقابله من القبیح. وهذا | أيضاً احترا 
عن أفعال | ena‏ نا 
ولا يستحق بها الذم» إلا أنها ما يصح أن يستحق بها الذم على بعض الوجوه. وهو 
إذا قدرنا فاعلها من كان يصح منه الاحتراز منها لقبحها. ويدخل في حد الحسن 
المندوب إليه والواجب لأا حسنان» وان کانا مع Lee‏ يختصان بوجه زائد 

فأما هل في الأفعال ما ليس بحسن ولا قبيح فقد ذكر قاضي القضاة أن الفعل قد 
بقع ولا يكون له صفة زائدة على حدوثه. وذلك كفعل الساهمي والنائم» Soy‏ ذلك عن 
bal‏ التي لا نفع فا لأحد ولا دفع ope‏ ولا ضرر فا على أحدء LB‏ إذا كان فا 
نفع ولا مضرة فيا أزيد من نفعها فإنه ينبغي أن تكون حسنة. ولذا CAS‏ مضرة ولا نفع 
ee eas TT‏ 


الأفعال ما ليس بحسن ولا قبیح ان احق أو eal‏ لا بد Lb‏ من وجه رائد 
سا esl, e a‏ لاه لو حسن لوجوده فقطء أو 
قبح Nal‏ 2 أن يكون الفعل الواحد حسناً قبیحاء وفساد هذا معلوم ضرورة» فلا 


بد من وجه زائد على الوجودء وإذا صح ذلك لزم فها عري من الوجمين الزائدين على 
الوجود اللذین لا جسن الفعل ويقبح أن لا يكون حسناً ولا قبیحا. ثم سأل نفسه بأنه 
هلا قلتم أن ذلك الفعل يكون Lee‏ لأنه ليس بقبيح» كا تقولون فها ليس بموجود أنه 
om‏ وفها ليس يثقيل أنه خفيف؟ وأجاب بأن ذلك إا يصح في الصفتين اللتين 
ترجع | lee, aa ae‏ هرق ونا أن مدن یفمآ 
oS‏ له وجه زائد على وجوده» Wy‏ لزم أن يكون حسناً غير حسن. وليس لأحد أن 
رم الفعل من الحسن cis‏ > ولو جاز ذلك لجاز أن يعرى 
الشيء من عدم ووجود؟ cane OY‏ في الصفتين اللتين ترجع | [alee‏ إلى 
إثبات الأمر والأخرى إلى قيهء لا ن الأمر لا خلو من قي أو [بات. bb‏ احسن 


۱۰ نقعها] نقعف د ۱۹ إحداها] آحدها؛ 0 ۳۲ الشيء] «gill‏ 3 | ووجود] أو وجودء 23 
إحداها] احدهاء د ۲۳ والأخرى] والآخرء د. 


كتاب المعتقد في أصول الدين ae‏ 


والقبح فإنها يرجعان إلى إثبات حكين» فان الظلم بقبح لوجه زائد على الوجودء وهو 
Ub af‏ لد ممم زائد. وهو حصول غرض فيه مع تعريه من 
وجوه > فصح أن یکون بين واسطة. وهو ما یعری من cond al‏ وذلك ظاهر 
في فعل الساهي والنام. 

ثم سأل نفسه وقال: هلا ASS‏ أن هذا الفعل قبیح من حيث ۸ يقصد به فاعله 
ل هو العبث؟ وأجاب gh‏ الت هو 
الفعل الواقع من لعالم dle‏ أو في حك العام الم يقصد به ما 653 وذلك لا Sty‏ في 
us‏ ۳ القول في ذلك ول نقصد التفصيل الذي 
ذكره الشيخ أبو عبد الله. ومثّل الشيخ أبو عبد الله ما فصله بضرب النائم غبره» فإنه 
بصفة الظلم eS‏ فکان بصفة 
ما يحسن في حال البقظة. وهذا الذي ذكره إنما يستقيم على قوهم» وهو أن النائم يفعل 
من دون غرض وقصد. Lib‏ على ما ببناه وعلى قول شيخنا gh‏ الحسينء وهو أنه لا 
بد للنائم من غرض Ge‏ يفعلء ون كان SLY‏ فلا يستقمء ثم الكلام بعد ذلك 
ای او سد و ی ن شاء الله تعالى. 

ومن حك الحسن الذي حددناه أن يكون للقادر عليه المقكن منه العالم ale‏ أن 
Alaa,‏ ومتى فعله لم يكن له تأثير في استحقاق الذم به ولا مدخل» a,‏ 
یمد أيضاً بأنه لا مدخل له في استحقاق الذم أو لا تأثر له في استحقاق الذم. ویوصف 
الحسن بأنه مباح» ومعناه أنه حسن وأن مبيحاً أباحه» لأن المباح مفعول من | الإباحةء 
ومعنى الاباحة أنه أعلمه حسنه أو alo‏ على ذلك» وأزال عن فعله ١‏ لحظر والمنع بالزجر 
أو الوعید» ومتی ie‏ الله تعالى أباحهء وجوز الشيخ أبو هاشم أن توصف 
آفعال أهل الجنة بأنها مباحة» لأن الله تعالى يعلمهم حسنبا ويرفع المنع منهاء ولا ذكرناه 
لا يصح وصف أفعال | dee!‏ والصي إذا كانت نافعة غير ضارة ولا ld‏ وجه من وجوه 
بح lob‏ مباحة. وان كلك لا مدخل لها نی استستاق opal‏ !۱ ۸ يكن Lede}‏ 
بحسنهاء وكذلك لا Gog‏ آفعاله تعالی بأنها مباحة لأن الاعلام aust‏ لا يصح فيه 


١‏ أبي] + de‏ د ۱۵ الحسن] للحسنء د | منه] من» د ۲۳ يمكن] يكن» د 


\o 


0۳ ركن الدين بن PU‏ 


تعالی. ob‏ قیل: Gall‏ شیوخ یقولون أن في أفعاله تعالی ما هو كالمباح» نحو ذم 
اي 0 قبل [ه: هم 0 بذلك أنه تعالى لا بفعل العقاب الذم» لأن 
5-5 ۳ ا ی ال يلم هم و 
El‏ له ا 
وذكر قاضي القضاة أن الباح يوصف بأنه جائز وصصیح. وأنه حسنء ومعنى ذلك 
آنه حسن من فاعله وأنه ل نع care‏ وآنه حصل ؛ ale‏ وهو معنى وصفه بأنه 
ce?‏ ومن حك الباح أن لا یکون في فعله ذم ولا مدح ولا ثواب ولا عقاب» واذا 
3 يفعله لم يكن في ذلك ذم ولا مدح ولا ثواب» ولو كان في فعل الباح ثواب ب لرغب 
الله تعالى في فعله» ولوصف بأنه مندوب dy cad)‏ پوصف بأنه مباح. فإن قیل: ألبس 
التقاضي بالدّين» إذا كان لا يستضر بترکه وبشهد الدیون بقضاء الدین» يوصف بأنه 
مباح ون كان يستحق المدح بأن لا يفعله؟ قيل له: الأولى أن يقال: إن ذلك cs‏ 
کا قالوا في عقاب الله تعالى العاصي» ولا يطلق عليه القول بأنه مباح» أو يقال فيه: 
إنه لا بأس بهء كا يقول الفقهاء في الفعل الذي فيه Gol‏ كراهةء نحو كراهة النبذ rang‏ 


فصل 


El‏ 0 والعقاب» وصف بأنه مندوب إليه وا ندب» ومعق 


۰ فلك أن bel‏ بمث bab, cade‏ ندب لیه, واذلك لا Ges‏ آفعاله dle‏ التي هي نعم 


مبتدأة منه تعالی على العبد بأنها ندب أو مندوب إلهاء لأن البعث علما لا يصح فيه 


۵ النبذ] التازهة» د 


کتاب العقد في أصول الدين ۸۳۵ 


تعالى» وهذا العنی» وإن كان حاصلاً في الواجب. وهو البعث على فعله. إلا أن 
نك E‏ م و و 
eae‏ مم عع ضورق وإذ 
كان نها هذا Soya Wale‏ إل gall‏ دس یل د رن 
ذلك الغیر. وصف بانه إحسان sal‏ وتقضل. وتوصف نعم الله تعالى على العبد 
tere‏ ل في العرف أنه ag CE, Sls‏ بالثواب 
من الله تعالى [من] غير le}‏ ویوصف SL‏ مستحبء ومعناه في العرف أنه آحبه 
الله تعالى ولیس بواجب» ویوصف بانه نفل» ومعناه أنه طاعة غير واجبة» ویوصف 
بأنه تطوع. ومعناه أنه قربة غبر واجبة» وآن المكلف اناد إليه من غير حتم وإيجاب» 
ويوصف بأنه dt‏ ومعناه في عرف الشريعة أنه طاعة غير واجبة» oly‏ الرسول عليه 
السلام داوم على فعله. ولنلك يذكر في مقابلة الواجب. فيقال: هذا الفعل واجب أم 
سنه. 

وذكر قاضي القضاة أن الواجب يوصف din ab Lal‏ ولهذا يوصف الختان بأنه 
سنةء ولا يراد بذلك أنه غير واجبء والني تقدم آظهر في عرف الفقهاء. فان قبل: ۸ 
قلتم أن من حكم الندب أن لا بستحق gh‏ لا يفعله الذم» وقد علمتم أن الفقهاء پذمون 
من أعرض عن جميع السنن والنوافل؟ قيل له: إنهم لم يذموه على إخلاله بهاء mS‏ 
استدلوا بذلك على استهانته بالخير الكثيرء فان النفل خير موضوع على ما روي في 
ابر عنه Gully ep Lull ade‏ تستتقص من هذاء وهذه نی AGL‏ 


Aes 


وإذا علم من حال [الفعل] الحسن أنه إذا لم يفعله العام به أو اأقكن من العلم به 
ستحق بالإخلال به الذم إذ ort‏ مدر نارم 
ا da thie Goi‏ 


S AY‏ الدین بن الملا 


مقامه. أو كان يقوم فعل غيره لثل ذلك الفعل مقام فعله. أو ظن أن ذلك الغير فعلهء 
Kod‏ هذه الوجوه مانع من ٠‏ استحقاقه ١‏ الذم بالإخلال ca‏ وصف بأنه واجب» واذلك 
te‏ الواجب al‏ الذي للإخلال به مدخل في استحقاق الذمء 3 للاخلال 4 
اراق انتسقاق cpl‏ آو یقال: هو ما إذا ل ais‏ من قبل al‏ واجب Spal ade‏ 
الذم بذلك على بعض الوجوه وا فا لم يحد gl al‏ بستسی ام Soy‏ ب ال 
اقتصرنا على ذلك رج من الحد الواجب الذي الاخلال به صغير og‏ آخل به» ويخرج 
منه الواجب الذي يقوم [فعل] مقامه في وجه الوجوب وهو الواجب a‏ آو 
الذي يقوم فعل غبره مقام فعله کالواجب على الكفاية» كالجهاد ونحوه. لأن هذه 
الواجبات» وإن لم بستحق ae‏ الا آن [یکون] ا 
استحقاق الذم. ألا تری أن الخل بها إذا كان الإخلال به صغيراء > لولم يستحق الماح 
الزائد على استحقاق له > ولو لم يفعل في الواجب احير فيه ما 
یقوم مقامه لاستحق الذم بالاخلال بهء ولو لم يظن في الوا oT‏ 


eaves ice‏ ل ل بر 
ce‏ رح من اد ما ذكوناه من 14 لواجبات» فقبدناه بذلك od‏ على بعض الوجوه 
ss‏ 


فان قیل: إنه کا يستحق الذم بالاخلال بالواجب فإنه يستحق المدح بفعله» فهلا 
ذكرتم استحقاتی الدح بفعله في الحد كا ذكرتم استحقاق الذم بالاخلال به؟ قيل ل4: 
لأن الشیء يجب أن بحد ما يفهم من معناه وین عن حقيقته» Silly‏ ينئ عن حقيقة 
الواجب هو أن یکون الاخلال به مدخل في استحقاق الذم» فوجب الاقتصار به في 
الحد. بين هذا أنه لو كان الفعل إا يستحق بالإخلال به الذم» وقدرنا أنه لا يستحق 
بفعله المدح» لما امتنع أهل اللغة من وصفه بأنه واجب. ألا ترى أن العقل يقتضي ob‏ 
كون الفعل loo‏ للضرر عن النفس جمة وجوب للفعل» ولا يقتضي بأن كونه نفعاً 


١‏ أو ظن] وظنء د ٩‏ للإخلال] الاخلال. د ١١‏ فهلا] فلاء د YY‏ العقل] الفعلء د 
۲ يقتضي [ «ga‏ د 


کتاب العقد في أصول الدين ۸۳۷ 


للنفس AE‏ وجوب؟ واستحقاق المدح بالفعل يجري مجرى النفع» فكيف يكون شرطاً 


في الوجوب» أو كيف يدخل في حقيقة الوجوب؟ 
Obl,‏ قاضى القضاة عن السوال فقال: ! ن الشيء يجب حده با ph‏ به عن oe‏ 
والقدر الذي تيز به الواجب عن غره هو الذي ذكرناه في امد فأما استحقاق الماح 
بفعله فإنه يشاركه في ذلك المندوب إليه. وهذا لا يصح له لآنه لو دخل في حقيقة 
الواجب استحقاق المدح بفعله لوجب ذكره» وان حد هذا الوصف كذا في غيره. ألا 
ترى أنا نذكر في حد الواجب أنه الفعل الذي في صفته US‏ وقولنا: «fad‏ يشاركه فيه 
د اموس سي و ونا د الشيخ أبو رشيد رحمه الله في 
اث ب استحقاق المدح بفعله» »> قال: لأن . 0 
Cae) gn on ae 5‏ ایب د شب ها 
لم يستحق المدح بفعل الهرب. ال jou‏ 
ین ید Ok,‏ هذ زرا قا ال ‘cae‏ 
منه الوقوف بشرط أن يقوى داعيه د ومتی قدر ذلك منه على هذا 
رکنم | داب اك سق ا ل لال رب وق د 
AL!‏ الهرب واجب عليه. فالهرب واجب على اللجاً على التقدیر. ونحن حددنا 
الواجب اي معنى الوجوب فيه ثابت. 
ولقائل أن بقول: إن قولنا: واجب. اسم للفعل الوجود. Lely‏ يقال في العدوم: إنه 
ی الثابت في الواجب الوجود؟ فلا بد من أن نقول: هو 
لصفة التي لها يعام أنه لو لم یات به على تلك الصفة لاستحق pill‏ على 
قبل له: فهذا تقدیر الإخلال به بعد العام بوجوده وآنه كان بستحق الذم 
aye SE deez Gach ia‏ من حاله أنه على صفة لو 
أخل به على تلك الصفة لاستحق الذم بذلكء وهذا التقدير من دون داع إلى الاخلال 
بالهرب» وان لم يكن صحيحاًء فإنا نقدره والحال هذه» لننظر هل بستحق الذم على 
الإخلال بالهرب» ونجد من عقولنا أنه يستحقه لا colby‏ وينبغي أن يقال: إن هرب 


۳ منه'] cad‏ د ۱۰ بالني] الذنيء د ۱٩‏ به] ها د 


aul بن‎ Cell رک‎ AYA 


El‏ إليه واجب لما دكرناه. بين هذا أن الألفاظ التي حددنا بها الواجب كلها موجودة 
في فعل الملجأء لآن للاخلال به مدخلا في الذم» وله أثر في الذم وعلى بعض الوجوه. 
وإذا حصل فيه حد الواجب فقد حصل فيه حقیقته. فإذا قيل: فام لا يستحق بفعله 
المدح؟ قيل له: لأن لاستحقاق المدح بفعله شرطأء وهو أن لا يكون ملجأ إلى فعلهء 
وهذا شرط ae?‏ في استحقاق الدح بالفعل. يبين هذا أن فعل الملجأ هو کالفعول 
فيه» فكيف يستحق به د عا إل الاحسان إلى 
all‏ ول قصد الاحسان مان ل إن كان الفعل Lal,‏ 
بصفة الندب. لا کان ملجأ إلى فعله؟ فکذا هذا في الواجب. نا الإخلال بالهرب إذا 
کان le‏ ی gale cal‏ بل ی as ANS‏ از أن بستحق الذم به لو قدر 
منه الوقوف. 
ویوصف الواجب بانه واجب معيّنء وهو الذي للاخلال به بعينه مدخل في 
استحقاق اذ کرد الوديعة وما آشبپه ویوصف بأنه خير cad‏ وهو الذي للاخلال به 
وما يقوم مقامه مدخل في استحقاق الذم» کالکفارات» ویوصف Sh‏ واجب على 
الأعيان» وهو الذي لا يقف استحقاق الذم على ۳ 
أو لا يقوم به» كالصلاة والصوم» ویوصف al‏ واجب على ALS ١‏ وهو الذي يقف 
استحقاق 00 ال مل طون ر هآر هل 
کامهاد. ob‏ الإسبان GB la)‏ أن غیره بقوم da‏ مستسق النم قل الإلعلال به» وان 
كان ذلك افير إلا ] يقوم به. ويوصف الواجب بأنه موسّعء وهو الذي يقوم فعله في 
كل وقت من أوقاته مقام فعله في غيره في سقوط الغرض به وحصول المصلحة بهء 
وذلك كالظهر أو العصرء OY‏ فعله في أول الوقت کفعله في وسطه وآخره فها ذكرناه 
ويوصف Sb‏ مضیّق. وهو الذي لا يجوز تأخيره عن وقت بعینه. ولا يقوم فعله في غير 
ذلك الوقت lis‏ فعله» كالظهر في آخر الوقت» ويوصف الواجب بأنه فرض وبانه 
فريضة» ومعناه أنه قدّر وجوبه. ومعنى تقدير وجوبه هو أنه del‏ بوجوبه أو دل cade‏ 
ولهذا لا توصف آفعال الله تعالى الواجبة عليه Leb‏ فرض أو فريضة» نا لم يمكن إعلامه 


۲ لأن] al‏ د ١١‏ بأنه] به د ۱۵ کلصلاة] BIG‏ د ۲۶ يمكن] یکن, د 


کتاب العقد في أصول الدين ۸۳۹ 


بذلك. وأصحاب أبي حنيفة يذكرون الفرض ويعنون به ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع 
ae‏ ام ل ا واجب» كصلاة الوتر. 

Ll,‏ قول الفقهاء أن الحجة النافلة يجب المضيّ فها فإنهم يعنون بذلك أنه نفل قبل 
الشروع فيهاء وبعد الشروع فما تصير واجبة» والشيخ أبو علي يحد الواجب بأنه الذي 
يقبح Sp‏ أو ترك سببه أو تضبیعه. وریا يحده على طريقته بأنه هو ما يستحق الذم 
بفعل ترکه. ,وأقرئ ما اعترضوا به هذا الحد أنه یعرف الواجب واجباً من لا یعرف ه 
رک ویستحسن ذم من أخل به» وإن لم یعتقد أنه فعل له Ep‏ والشیخ آبو علي ينازع 
في ذلك ویقول: کل من عرف وجوب الفعل فقد عرف أن له By‏ قبیحا» أو تركاً لسيبه 
قبيحاًء وهذا منه دعوی» لأن المستلقي في دار gall‏ إذا آمر بالخروج مها ذا B‏ 
Lala‏ فان ا بصنونه کونه later‏ اواجب وینمونهعلی د Jee fly‏ 
af dy‏ فعل له Why clus‏ طموا اولجب وا وان ١‏ بلموه Jo‏ الصنة اي 
MEE‏ عفر رسب حا ها فا daly‏ نی اک وتات Biola‏ 
تركه إذا علموا له Ky‏ لأنه ترك للواجب» ویعللون قبحه بذلك» فصح أن علمهم 
بوجوبه أصل لعلمهم بقبح تركه» فلا بد من أن تکون حقيقة الواجب غيره. وأيضاء فإنا 
نعلم وجوب كثير من الافعال على الله تعالى» نحو العوض واللطف والئواب» ولو أخل 
لاستحق الذم cle‏ وإن إن ل يجز أن يتركها أو يفعل ترا لسبهاء فعند هذا قال أصحاب 
الشیخ gl‏ علي: ان "uae eed‏ الذم بتركه أو بفعل قبيح يفعله في وقت 
الواجب أو قبله» ولو لم یفعل العوض أو اللطف أو الثواب لقبح منه فعل الالام أو 
التکلیف. 

ذكر قاضي القضاة أن هذه ار در وق رین گر se‏ وهذا ييطل با 
le Hones ae‏ من لا یعرف ما cool}‏ وأبطل قاضي القضاة do‏ 


الشيخ أبي علي فقال: إن جب إنما da‏ دا ee E‏ 


a‏ ا ewe‏ وهو قبح تركه 


۵ يحده] بحد. د VE‏ حقيقة] حقیقته» د ۱۰ وإن] فان د | لسبها] في لبسهاء د ۲۰ الصري] 
الصميري» د 


PU ركن الدين بن‎ Ags 


قلغا ذلك لآن الواجب مفارق ما ليس بواجب. فلا بد من أن یفارقه لا برجم ad)‏ 
of sly‏ بقول: ما go‏ بالصفة ll‏ یب of‏ بختص با ما atl cage Gy‏ به ah‏ 
يجب أن تكون Ie‏ له أو آمرا يقترن به؟ ومعلوم أن الفصل يقع بالقراء ن كا a‏ 
بالأحوال» وعلمنا ob‏ للفعل ترك قبيحاً عام باقتران أمر به» أو علم بصحة اقترانه إن 

علمنا وجوبه قبل وجوده. ألا ا 0 ترك لواجب» oly‏ 
Sh el‏ رسب sl Sel‏ ال لاك أن Su‏ 
قبيحة» فثبت أن الصحیح في حد الوا لواجب ما قدمنا ذكره. 


باب في إثبات القبيح 


أما حده فهو ما ليس للمنبي منه العالم به أو المقكن من العام بقبحه أن يفعله» ومتى 
فعله کان له مدخل في استحقاق الذم. lily‏ حددناه بهذا ی و 
بفعله الذم لأن oil‏ إذا كان صغيراً من فاعلهء فانه لا يستحق به الذم» لان 
استحقاقه cal‏ أعظم من استحقاق الذم به يمنع من | استحقاقه ١‏ ل 
كان كذلك» إلا أن لفعله مدخلاً في استحقاق الذم به» go‏ أنه لو لم يستحق مدحاً 
0 الذم الذي كان يستحقه به لكان يستحق الم به. وشيوخنا يقولون أن 
أفعال الببجة والساهي أو الصبي» إذا وقعت على الوجوه التي لها تقبح من المیز» فا 
تکون nad‏ ولا pl WER grout‏ با ot‏ آن بعد کون الفعل قبيحاً يجوز أن 
هنم مانم من استحقاقه الذم بهء نحو أن يكون صغيراء أو SEY‏ فاعله من الاحتراز 
عنه لقبحه» فان العقلاء يعذرونه نك ولا يستحسنون ذمه. 

أما إثباته فعلى de‏ [الاضطرار] لا بطريقة الاستدلالء لأن WS‏ من Gla‏ لا 
يدفعه العقلاع» ويعلمون قبحه ضرورة» كالضرر الذي لا نفع للمضرور به Ab‏ ولا دفع 


۳ يقترن] يفترق» د 


کتاب العقد في أصول الدين At)‏ 


ضرر عنه معلوم أو مظنون. ولا هو مستحق ولا غرض في فعله» وكتكليف ما لا 
يطاق» نحو أمر الزمن بالسعي ومعاقبته على أن لم cde‏ وأمر اماد بالطیران» وذم 
yall‏ قل الا علق نل يت كع يشل أن یمق lll‏ هون ريطن ب ات 
SS‏ إلى بلد بعيد ليبيعه فيه 
بعشرة» وكالكذب الذي لا غرض فيه ال لبتة» إلى غير Alls‏ وهذه وآمثالها لا يختلف في 
قبحها العقلاءء E Lily‏ العم ما ذكرناه فقد جحد ما جد 
خلافه من نفسه. 

فان قیل: إن العقلاء فا بستقبحون ما ذكرتم كا یستقبحون بعض الصور 
ویصفونها بأنها قبيحة» قيل له: إن معنی استقباح الصور لیس في معنی استقباح بعض 
الأفعال» oF‏ معنی الأول أن نفوسهم تنفر من رؤية بعض الصور فيتأذون برؤيتهاء 
ومعنى استقباح الفعل هو ما ذكرناه. يبين Gall‏ بينها أن العقلاء لا یتفقون في 
استقباح الصورء بل ما ستقبحه بعضهم بستحسنه co pb‏ كالهندي بستحسن الهندية 
ویستقیح الرومية» والرويي بخلافه. وما افترقا إلا لافتراقه| فيا پشتهونه وینفرون AS‏ 
وهذا لا يختص الصورء بل يحصل مثله في الأطعمةء ولا یفترقون في استقباح ما 
ذکرناه من الأفعال» وإذا لم تفر نفوسهم عن هذه الأفعال» لأن lead Bball‏ نفوس 
العقلاء - وان النفوس لأمارة بالسو دعس 
عنهاء لیا sen‏ عن استقباح الصور لعللوه با $5 cob‏ ولو سلوا عن 

ما $5 0b‏ من الأفعال لعللوه و eee‏ 
في وجوه قبح الأفعال» وکذا هذا في استحقاق الأفعال واستحسان الصورء ولهذا قد 
مقع في العقل الااستحسان في النظر والانتفای وقد seg‏ فيه أحدها دون الآخر. 
ألا تری أن الشعر البديع الصنعة إذا كان Lee LIS‏ أو كان غمزاً بالناس فإنهم 
يستحسنونه لصنعته ویستقبحونه لكونه LIS‏ والخط الحسن في المنظر إذا كتب به 
الغمز يستحسن في النظر وبستقیح إيجاده» وكذلك | mi‏ لمنظر إذا كان 
لغزاً آمراً بالاحسان إلى الانسان فانه يستحسن من حيث أنه | حسان ويستقبح من 


٩‏ قيل] بياض في د ٠١‏ العقل] الفعل» د | والانتفاع] play‏ د ۲۶ لغزاً] لغزء د 


PU الدين بن‎ S ALY 


dee‏ المنظرء فصح أن الحسن والقبح الذي ob SS‏ في الافعال مفارق لا ذكروه من 
حسن الصورة وقبحها. 

ولا ل ار سس ران 
eee‏ رو الكافر ین مم Fal‏ 
قدرة له على الإمان» فلو كان العام الضروري بقبحها موقوفاً على ما FSB‏ من کون 
الضرر محضاً لا غرض cad‏ وأنه لا يطيقه المكلف» لا آمکن أن بعتقدوا حسن ذلك 

من القديم» > أجاب قاضي القضاة عن ذلك فقال: إنا فا ندعي العام بقبح الظلم ضرورة 
على AAI‏ فها نعلم تعلقه بفاعله ضرورة» دون ما لا نعلم ذلك فيهء وهذه حالة القدم. 
وهذا لا يصح» لآن العلم يقبح الظلم عام متعلق بوصف. ومعنى ذلك أن العقل يقضي 
بأن كل ضرر محض لا غرض في فعله فهو قبيح» ولا يشهد بالشرط الذي ذکره. 
فينبغي آلا يؤثر في هذا العام المتعلق بهذا الوصف. وبعد ما اعترضثُ على جواب قاضي 
القضاة بهذا الاعتراض وجدت في جوابات مسائل داود بن سلهان المصري للشيخ أبي 
الحسين جواب قاضي القضاة هذا حكاه عنه الشيخ Gh‏ الحسينء ثم قال: ولقائل أن 
al ss‏ لخو رتور في للم الضروري CH‏ القبيح شرط لا تأثير له في قبحه 
ولا في عظمه. ألا تری أنه لا يجوز أن يشرط قبح الظام بکونه موجوداً بالبصرة أو 

ببغداد؟ وكون ae‏ ا ۱ 
يكون شرطأ في العلم بقبحه» قال: ولصحة هذا مکننا أن نقول أن العام بقبح الفعل» | 
حصل عند أمورء يجب أن OS‏ هي المؤثرة في قبحه» ولهذا لا علمنا قبح الكذب 
عند علمنا بأنه كذب جعلنا ذلك وحم في قبحه» ومعلوم أن تعلق الضرر بفاعله لا تأثر 
له في القبح» لأنا لولم نعلم ذلك لم Je‏ ذلك بالعلم بقبحه» ولو كان ذلك مؤثراً في العام 
بقبحه لها أمكننا أن نلزم الخالف أن يقبح منه تعالى الضرر الحضء إذ من شرائطه على 
هذا القول أن يعم تعلقه بفاعله ضرورة» وليس يعلم ذلك فيه تعالى ضرورة. 


۳ داود] دواد د ١5‏ الشيخ] للشيخ» د 


كتاب المعتمد في أصول الدين م 


me‏ ل راس ار ولا 
[دفع] ضررء ثم تقسون عليه عليه الكذب | الذي فيه نفع, > وکونه مما لا نفع فيه ولا دفعم ضرر 
زيادة في وجه القبح» ا احا د الظام تعلقه بدواعي الفاعل ؟ 
قبل له: إن كن الکذب مما لا نفع فيه ولا دفع ضرر موثر في cil‏ > از ز آن لا نع 
قبحه ضرورة إلا عنده» ثم إذا علمنا من بعد بالاعتبار الذي نذكره أن كونه كذباً ككونه 
ابو اس ا ا يع اح و 
قیل: إن تعلق E‏ ل و ا 
سم من of‏ تأثبر في oF‏ العلم ضرورة» ون ل يؤثر في قبحه. قيل ل4: 

ان [علم] قبح تم الا من فاا هو Mb ek‏ من ولن de‏ ذلك ضرورة الا وتعلقه 
بفاعله معلوم ضرورة» وليس كلامنا فيه» Lely‏ كلامنا في العام اجمل بقبح الظلمء 0 
العلم يحصل وان لم بحصل Shel Ab‏ فضلاً عن أن يعم تعلقه بفاعله. فإن قيل: إذ 
كان كونه ضرراً محضاً هو الشرط في م للد عدون كا pepe‏ 
فيه نفع يسير؟ قيل ل4: ان كونه ضرراً و 
يتعلق به العام الضروريء ثم يحتاج إلى نظر فيا إذا كان فيه نفع يسيرء فإذا علمنا أن 
النفع البسير يقابل الضرر الیسیر» day‏ ضرر محض لا abla‏ نفع» فيؤثر في اجملة 
الضرورية. 

وحکی الشيخ أبو الحسين جوابا آخر عن السؤال» وهو أن العام الضروري على 
الملة هو العام بقبح الضرر «atl‏ وهذه الملة Ue)‏ يمكن أن يدخل فيا Na‏ المتعاق 
بفاعله ضرورةء فأما ما يعتقده الخالف من أنه تعالى يفعل ما هو بصفة الظلم فهو 
اعتقاد. ولس بعلمء فلم يدخل تحت |> ald‏ العلومف قال: وهذا لا يصح» oY‏ من عام 
ad‏ إذا اعتقد في بعض الأشياء أنه بمثل صفتباء فإنه لا يجوز أن يعتقد أن حكه 
مخالف US‏ وأجاب الشيخ أبو الحسين عن السوال بعد أن قرر السؤال» فقال: إن 
اخالف يقول: لو عام قبح الضرر AFI‏ ضرورة لعلمناه نحن كا عمتموه ولا أمكن أن 
يظهر الخلاف فيه» ونحن على كثرتنا نعتقد أنه يحسن من الله تعالى أن يخلق خلقاً في 


۳ شرط] شرطاء د ۱۷ الشيخ] للشیخ, د. ۲۲ الشيخ] للشيخ, د 


PU ركن الدين بن‎ ALE 


النار ويعذبهم بها مخلدين فيا من دون أن یکونوا موجودین من قبل. ولا يجوز من 
مثلنا في الكثرة أن يظهر خلاف ما ghey‏ وأجاب Sh‏ تعلمون قبح ذلك ضرورة كا 
نعمله نحن» وليس يجوز أن نشك فيا نجده من أنفسنا لأجل مکابرتک. وادعاؤهم الكثرة 
بحيث يتنع منهم أن يظهروا خلاف ما يضمرونه غير مسام» لأن الذي يظهر ذلك مهم 
عدد يسيرء فأما أهل الحديث فلو فلو ذكر ذلك لهم og SY‏ ولعجبوا من cai‏ قال: وقد 
جربت ذلك 3 عدد 8 

وهذا الجواب موافق لا حکاه قاضي القضاة في gall‏ عن بعض شیوخنا» وذكر 
قاضي القضاة في المغني عن بعض شبوخنا أنهم قالوا: إن اجبرة ليس یکهم أن یعنقدوا 
أنه Sa‏ بسن منه تعذيب أطفال الكثار إلا إذا اعتقدوا آنهم بستحقون ذلك | إما لان 
المعلوم منهم أنهم كانوا يكفرون» أو لم يستحقون ذلك عقوبة لآبائهم» أو يستحقونه 
لذنوب آبائهم. واعلم أن شيوخنا يطلقون القول ل الضرر 
الذي لا غرض في فعله فالعم بقبحه ضروري» وينبغي أن بزاد فيه: إذا صدر من يمكنه 
التحرز منه لقبحه. وأجاب قاضي القضاة أيضاً أنهم i.‏ اعتقدوا أن وجه قبح الظام هو 
الغبي عنه دون کونه د طلا نکی أ ولج مه ال a‏ لس 
نبي عنه. وهذ | أيضاً لا يصحء > لأنه إن ا و 
ا ا Pe‏ وهو على هذ 
الوصف. وان اعتقدوا كونه غير منبي عنه. وذكر في تعليق gh LAI‏ العام بقبح 1 
إذا كان ضرورياً جاز أن يقال: إن الله تعالى إغا يختار خلقه في العاقل إذا لم يُدخل 
الشبهة في نفسه. ولقائل أن يقول: إن كان العام الضروري حصل لم بقبح الظام لزم أن 
بمنعهم من إدخال الشبة cad‏ لأن الضروري لا تدخله ded‏ وقبل حصول هذا العام 
هم لا مكن أن يدخلوا الشبهة على أنفسهم بأنه يقبح لكونه منبياً عنه» وعلی أن الشبهة 
فا هکن دخولها في طريق العلمء وليس يصح ذلك إلا في العلم المكتتسبء ay‏ بقبح 


٩‏ أنه] <a‏ د ۲۲ دخولها] دخوله د 


کتاب العقد في أصول الدين ALO‏ 


ويوصف القبيح بأوصاف» من ذلك وصفه بأنه معصية» ويفيد في العرف أنه فعل 
يكرهه الله تعالى» وفي اللغة يفيد أن كارهاً كرهه. وفي أصحابنا من يشرط في ذلك أن 
يكون الكاره أعلى رتبة» ويوصف بأنه محظورء والحظر هو المنع» ويفيد في العرف أن 
الله تعالی منع منه بالغبي والزجرء ويوصف بأنه محزم. ومعناه أنه منوع منهء وفي العرف 
يفيد أن الله تعالى منع منه بالهمي والزجرء ويوصف بأنه مکروه. ويفيد في العرف أن 
الله تعالى كرهه» ويوصف بأنه ذنب» ومعناه أنه قبيح يتوقع عليه المؤاخذة بالعقوبة» وقد 
يوصف فعل المراهق بذلك لما كان يتوقع عليه المؤاخذة بالتأديب. 

وذكر قاضي القضاة في gall‏ أن القبیح Gey‏ بأنه باطل» ويراد بذلك أنه يضر 
ولا ينفع» لأن ما لا يوصل به إلى المنفعة من الافعال يوصف بأنها باطلة» ويوصف بأنه 
و aa‏ > وكذلك يوصف فاعله بأنه مفسدء ولا يصح وصف الله 
ea te), eels‏ ار مها سای ات روت اه 
شر اه > ولو كان bag’ bes‏ | يوصف بذلك» ثم یتوسع به في 
الضرر bi‏ ويوصف بأنه خطأء ومعناه أنه قبيح واقع من يمكنه التحرز عنه. وحكى 
قاضي القضاة و الأصل في وصف القبيح بأنه خطأ قوطم: ری 
فأخطأ الهدف لا لم يقع ما قصد إليه من إصابة الهدف. فوصف فعل العاصي بذلك 
من حيث قصد به مثل til‏ آو oo‏ ضرق فک ما فاته به من المنافع وما حصل له 
من استحقاق الضاز آکثر. 


باب ذكر ما له تقبح القبائج 


إن قبل: اک ادعيتم MI‏ تعلمون قبح بعض الافعال ضرورة» وقد علمتم أن من 
بقول أنه لا يعام قبح بعض الأفعال بالشرع ينكر أن يعام قبح فعل ضرورة» فدلوا ولا 
أن فا ما de‏ باضطرارء ثم تكلموا فما له بقبح قبل له: إن الاستدلال لما يعلمه المرء 
ضرورة لا يصح» فأما طريقة التنبيه لمن يجحد ما dale,‏ فصحيحة, والامر فها ذكرناه 
من التبم ظاهر لأن العقلاء بأسرهم» من عرف الشرع ومن لم یعرف» ومن لم يقر 
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بصحة الشرع. #فسكون بقبح ما ذكرنا ویعتقدونه. فلولا أن ذلك متقرر في عقوم لجاز 
في بعض الم أن یعتقدوا WWE‏ ادخول شببة علهاء أو لتقليد أو غير ذلك» فکنا 
نجوز أن في الهود أو غيرهم من لا بستحسن ذم من قتل ذريته وسبى ماله من غير 
غرض في ذلك إلا الإساءة ca]‏ ولجوزنا أنه لا يفصل بين من فعل ذلك به وبين من 
حرك أصبعه ينة أو يسرة» ولجوزنا أنه یری مدحه على ذلك وشكره وتعظهه کا یری 
اسل ا عد ee‏ 
من الهلاك. ولو جوز ذلك جوز على الام أنهم لا eu‏ بين الإساءة 
٠‏ ولا بين انحسن ce gully‏ وذلك لا بظن على | لصبیان المراهقين» فکیف 
على العقلاء؟ ولجوزنا على آمة عظهة أا تدين بأن 0 المعرفة بهاء 
وتدين باستخفاف العلاء بالصانع والادیان. platy‏ من لا بحسن صنعة من الصناتع 
وترجيحه على العلماءء oly‏ فهم من يدح من بخاطب الماد ويكلفه الطيران ويكلف 
ال 9 eek ek‏ > بل یعاقہم على 
بفعلوا ما کلفهم» وأن فهم من يمدح على فعل العبث والفساد في الأرض وکفران 
امود بالأبوين وکل سفهء ودس و المنعم وعظم الأبوين» 
وسعى في إصلاح ذات البین. وحث على فعل المعروف والعدل بين الناس» Sy‏ 
السفهاء عن الفساد. ومجوز هذا لا يعد من العقلاء. فصح أنه متقرر في عقول العقلاء 
العلم بقبح كثير من المقبحات على alt)‏ ويعلمون قبح بعضها على التفصيل وحسن 
كثير من المحسنات. 
وذكر an,‏ حرا اب ای و lar‏ من علوم الفلاسفة» وان 
Si‏ المقاصد من AE‏ لأنه طول في هذا الفصل لفصل ,$3 عن أصحابنا ما لا پقولونه ظناً 
منه أن ذلك مذهییم. وهو أنهم یقولون أن احسن والقبیح بحسن ويقبح لذاته. وهذا 


۲ الظاهر أن ابن الملاحمي يعني بهذا الخالف أبا حامد الغزاللي» فيرد على ما فصله الغزالي في کتاب 
المستصفى في عام الأصول 
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منه Jor‏ عذهب أصعابناء فلا طائل في حكاية مثل هذا عن کلامه. قال: إنه لا Se‏ 
للأفعال في العقل. فلا يحسن الفعل ولا يقبح ولا يجب قبل ورود السمع. ثم ذكر 
مذهب أصحابنا في أحكام الأفعال ثم ذكر أن قولنا: حسن» يراد به ما يوافق الطبع 
فنستلذه» oly‏ القبیح يراد به ما ينفر عنه الطبع وفستزریه. وقد يبنا نحن الفرق clea‏ 
وينا ما نعنيه بالقبح والحسن في هذا الموضع. ثم تكلم على أن الحسن والقبيح لا بحسن 

ولا بقح نات وهنا م لا قوه. ثم ظن أن إذا قن أن لعل بحسن الحسنات وقيح 
القبحات مرکوز er‏ ی 
أهم قد عون على ما لا یعلمونه بعقوطم باضطرارء بل إدواع وأغراض» منها التقلید 
ومنپا دليل السمع على قبح هذه المقبحات وحسن احسنات قال: ولولا ل 
هذه الأمة لا تجتمع على خطأ لجوزنا اجتاع الأمة على الخطأ. وهذا منه غلط لأنه لا 
مدخل للإجاع في مثل هذاء وإما نعني به أن العقلاء بأجمعهم يجدون هذا في عتوطم 
وذلك لا يتصور فيه الخطأ. 

قال: فتحسين العقلاء للمحسنات وتقبيحهم للمقبحات هو من الأمور المشهورة 
Pus‏ لا أنهم يعلمون ذلك ضرورة بعقولهم؛ ثم ذكر بعض احسنات كشكر المنعم 
Gales‏ الانسان من الهلاك» وبعض المقبحات كالظم وكفر النعم والكذب الذي ليس 
فيه نفع ولا دفع ضرر ونقض العهودء ثم قال: إنا لا نتكر اشتهار هذه القضايا بين الق 
وبا مودة مشهورة ولكن نسندها [lel]‏ إلى التدين بالشرائع» وإما إلى الأغراض» 
ونعني بالأغراض المنافع أو دفع المضارء قال: ونحن ننته على أسباب الغلط في ذلك 
ومثاراته» یعنی بذلك أنه لأي سبب يغلط الناس» apa‏ الأفعال أن 00 
يستحستونها أو يستقبحونما بعقولهم» قال: وهي ثلاث مثارات يغاط فيها الوهمء الا 
أن الانسان يطلق اسم القببح على ما يخالف غرضه. yen‏ 
حيث أنه لا Cah‏ إلى الغيرء لأن کل طبع مشغوف بنفسه ومستحقر لغیره. فيقضي 
بالقبح مطلقاء ورعا يضيف القبح إلى الذات» فيغلط في إضافته إلى الذات وفي إطلاق 
القبح ويغفل عن غيره. الغلط الثاني أن ما هو مخالف للغرض في جميع الأحوال إلا في 


۲ العقل] «ail‏ د ۷ بإجاع] ple Ve‏ د 
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حالة واحدة نادرة قد يلتفت لها الوهم فيقضي بالقیح مطلقاء ولذا قضی به مطلقاً 
واسقر عليه مدة ونشأ عليه وألقي إليه منذ الصبا على جحمة التأديب» نحو أن الکذب 
قبيح» فاستح نفرته عن الكذب» وهو صدقء لكن ليس على الإطلاق» بل في أكثر 
الأحوال» فلذلك يعتقده مطلقا. الغلط الثالث سبق الوهم إلى العكسء وهو إذا رأى 
الشيء مقروناً بشيء آخر يظن لذلك أن ذلك الآخر مقرون به أيضا مطلقاء ومثاله 
أخذة الذي نبشته الحية عن الخبل البرقش اللون الابلق لأنه وجد الأذى مقرونا بهذه 
الصورة فتوهم أن هذه الصورة مقرونة به. وخلقت قوى النفس مطيعة للأوهام. 

قال: وإذا تنيت لهذه المثارات فنقول: إن من لا يعتقد الشرائع لدفع الأذى إذا 
20007 الله ةا 
الانسان يقدر نفسه في تلك البلية ويقدر أن لا ينقذه منها غبره. فيستقبح ذلك فيدفع 
عن نفسه ذلك القبح المتوهم» ولو كان بدل ذلك الإنسان Age‏ فإنه يتصورها بصورته 

فيقال له: إنك في جل ما اعقدته جعلت فيه تفور الطبع هو الداعي إلى 
الاستقباح» ون لم يكن ذلك الفعل مستتقبحاً من جمة نفرة العقل عنهء ونحن قد بينا 
فها تقدم الفصل بين الاستقباح من جمة الطبع والاستقباح من جمة العقل» وبينا أنا 
نعني بالقبح الوجه الثاني دون الأول» LASS‏ في إبطال ما طولت به أن نصور الكلام 
في المقبحات التي لا ضرر فيا على أحد» فيقال: إن الطبع ينفر lye‏ فنبين أن العقل 
ينع منهاء نحو الجهل والعبث» فان الإنسان يجد من نفسه أن عقله يمنعه من أن يعتقد 
أن ae ehh‏ والأرض Vy ay‏ فد مل كنذا Gal, Gab‏ حال اة 
ونعه أيضاً من مخاطبة اجماد وآمره ونبیه ومعاتبته إلى غير ذلك ما ينع منه العقل» 
ولیس في ذلك مضرة على أحد. فان قبل: بل في ذلك مضرة لانه يتعب نفسه بمخاطبة 
الماد قيل له: لو كان gat:‏ ی وان TT‏ 
منفعة تزيد على هذه الضرة أن يستحسنه العقلاء ولا سفهوا فاعل ذلكء وللزم إذا 
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فعل مثل ذلك بعض أهل العام والحكمة كا يفعله الصبيان أن لا ينسبوه إلى الجنون 
SLE,‏ والصباء ثم يقال له: فلاذا اشتبرت هذه القضايا عند كل العقلاءء القائلين 
بالشرع والمتكرين له؟ dy‏ آدبوا عليها cline‏ 0 فاعلها ومدحوا تاركها؟ و جز أن 
يشتهر عندهم أو عند بعضهم أن العدل قبيح» وا ن کان قد ينفر عن ذلك طباعهم» نحو 
رد الوديعة والعواري وقضاء الدين والإصاف ف المناظرة es‏ 
وید ل leg ani eA‏ تشک دم اه 
عن الظلم والکذب | ee ne oo‏ 
جوز مثل هذا على العقلاء ظهرت مكابرته» وان قال: فا اقترن الأمران» لآن في الظام 
با بعض Gli‏ 
يعلم قبحه بالعقل. وقد قلت من قبل: لا حك لهذه الافعال في العقل. 

ثم يقال له: أرأيت لو كان الفعل مضرة خالصة على نفس العاقل أو كان منفعة 
خالصة له هل يفصل [بيهما]؟ وإذا فصل Ley‏ العاقل فهل يجد في عقله أنه ينبغي أن 
یولب الم yal‏ إل نفسه. ga ly‏ نع تفسه بذاك ل پستحق بذاك لماً من آحد 
من العقلاء dy‏ بستحسنوا أن بقول أحد: لم فعلته» وما کان لك أن تفعله؟ وهل يجد 
Ae eee si erik aa ata‏ لد 
a‏ > وجسن من العقلاء أن یقولوا له: لم فعلته؟ فان 
قال: إن العقلاء لا يجدون هذا من عقوم كابر وأجری تصرفات العقلاء السلمي 
العقول nS sell‏ امجانين الذين لا یفصلون بين ما م أن 
ا > وان قال: يجدون من عقوطم IS‏ قيل له: فهذا 
هو الذي نعنيه نحن بالقبح وا لحسن العقلي» فبطل قولك أنه لا حكم للأفعال فى العقل 
قبل الشرع من حسن أو قبح. ويقال له: إن لم يكن للأفعال حك في القبح لسن في 
العقل» وال Ca‏ جوز أن يرد شرع باستخفاف الأبوين وبسبهما وكفران 
lees‏ ومدح السفهاء والشطارء بل بشتم البارئ سبحانه وذمه وكفرانه نه ومدح إبليس 
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وعبادته. لأنه لا حكر إذلك في العقل وهو یقبل الحسن من السمع كا یقبل القبح» فلو 
ورد السمع [بهذه القبحات] حسنت. GP‏ جوز هذا ظهرت اه 
ومتى ۸ بجوزه» قيل له: فقد سلمت أن لها أحكاماً في القبح من 45 العقل. والشرع 
برد موافقاً YS‏ في العقل ولا يجوز ورودها بخلافه» وأن الأصل في أحكام الأفعال 
هو العقل» ولا برد السمع إلا ما يحسنه أو یقبحه. لكن أحكام الأفعال فيه على 
ضربين» أحدها يجوز أن يتغير وجه بحسب قرائنه» فیحسنه العقل» فيجوز أن يرد 
السمع بحستهء GAS‏ الهائم» والثاني لا يتغير عن وجمه. كالجهل ولکنب. فلا برد 
السمع بحسنهء > على ما het‏ هذا من بعد إن شاء الله تعالى» ونبين بهذا أن مثارات 
الغلط في استقباح هذه الأفعال واستحساما ثارت من ضعف بصيرتك وفساد وهبك» 
لا من توه العقلاء. 

ای ی العقلاء احسن والقبح وحقيقتهاء ثم يرد السمع بقبح 

بعض الأفعال وحسن البعض» > آم يرد السمع قبل أن يعقلوا يعقلوا ذلك؟ فان قال: قبل أن 
a ‘asta‏ فكيف مون من السمع قبح الفعل وحسنه وهم لا يتصورون 
ذلك؟ وان قال: يعقلوبا ثم برد السمع cee‏ > قيل له: وکیف یتصورون ذلك وهم لا 
OMY‏ ل E.‏ والحسن في العقل متقدماً 
على ورود السمع che‏ ولا بد للتصور من إدراك آمر تخصي معين حتى بثبت في 
النفس تصوره. ففي تسلیم أنهم يعرفون بالعقل بعض المقبحات وبعض المحسنات حتى 
بثبت التصور بطلان کلامه. وإذا م ما ذكرنا سهل اقول في بیان وجه القباج» 
فنقول: إنه لا بد من أمر له يقبح القبيح» وإلا لم يكن ob‏ يقبح أولى من أن يحسنء 
وأولى من أن يقبح غيره» وهذا لا خلاف فيه. 

ثم اختلفوا بعد هذا في الأمر الذي له يقبح» فذهب الجبرة والأشعرية إلى أن التبا 
فا تقب cod‏ من تیب طاعته. وإنلك قالوا: إن الله تعالى يخلق bla‏ العيدء 
فتقبح من العبد من جحمة الكسبء ولا يقبح منه تعالی خلقها وإيجادهاء وقالت اجبرة 


١‏ وهو] وهي» د | الحسن] للحسن» د ۱۷ ففي] وفيء د ١8‏ بطلان] بطلان» + وإذا م ما ذكرنا 
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الجهمية: إنه تعالی يخلق القبائح ولا تقبح منه. ورعا يعبرون عن ذلك بأنها لا تقبح منه 
لأنه ليس بمملوك وتحت رمح وحدّء وقال شيوخنا: إنها تقبح لوجوه تقع cle‏ ومعنى 
ذلك أنها تحدث وتقترن بحدونها قرينة» إما راجعة إلى نفي أو راجعة إلى إثبات» نحو 
حدوث الضررء يقترن بحدوته كونه غير مستحق, ولا يكون فيه دفع ضرر 00 أو 
مظنون» ولا عرض صحيح ad‏ فيقبح» ويعبرون عن ذلك بأنه يقبح لكونه ظلا 
أن يقترن بحدوث الاعتقاد کون معتقده على خلاف ما ae‏ 
جممل فيقولون: يقبح لكونه Se‏ وكذا قوم هذا في سائر القباغ. فالکذب يقبح 
Pus‏ لكونه کذبا» والأمر بالقبيح لكونه أمراً بقبيح» وتكليف ما لا يطاق لكونه تكليف 
ما لا یطاق, والعبث لکونه Les‏ والمفسدة تقبح لكونها مفسدة» ومعنى ذلك أا تقبح 
لكونها داعية إلى قبيح أو إلى ترك واجبء Sy‏ النعمة يقبح لكونه كفر نعمة. 
واستدلوا إذلك بأشیای منها: إنا عند dal‏ بوجود هذه الأفعال يجب أن نعم 
قبحهاء وإن d‏ نعلم أمراً آخرء وعند انتفاء هذه الوجوده عنها لا نعلم قبحهاء فعلمنا أا 
قبحت لهذه الوجوه LY‏ لو جوزنا 5 الوجوه لجاز أن لا 
نعرف ذلك الأمر ولا نعتقده فلا da‏ قبحهاء وإن اعتقدناها على هذه الوجوه. وقد 
by‏ أنه يستحيل في عقول العقلاء أن 0 0 هذه الوجوه ولا يعتقدوا قبحهاء 
فصح أنها تقبح old‏ الوجوه. ob‏ قيل: ولم زعمتم أن قبحها إذا كان يتبع هذه الوجوه 
فإنها تقبح لأجلها؟ أولستم تقولون أن ثبوت الصفة عند أمر وانتفاء‌ها عند انتفائه لا 
يكفي في العلم بأنه المؤثر في تلك | لصفة. وأنه لا بد في ذلك من اعتبار زائد حتى نعام 
أنه المؤثر؟ قيل له: إن هذا مفارق لا ذکته. لأنا ما استدللنا على أن هذه القباغ يثبت 
led‏ عند ثبوت هذه الوجوه وبلتفي عند انتفائهاء فيلزم ما قلته» Lely‏ قلنا: إن عند 
علمنا هذه الوجوه يجب أن يعام قبحها وان لم يعام آمر آخر aly‏ يستحيل في العقل 
أن يعلم على هذه الوجوه ولا يعام قبحهاء وذلك منع من تعليق قبحها بأمر آخر. یمین 
هذا أنه لو تعلق قبحها بأمر آخر لم wes‏ أن تحصل على هذه الوجوه مع اثتفاء ذلك 
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الأمر فلا تقبح» فلا نعلم قبحها وان علمناها على هذه الوجوه. وذلك ينقض ما علمناه 
من أنه يجب متى علمناها على هذه الوجوه أن نعام قبحها. 

OY قيل: ما أنكرتم أنه إا يجب أن تعلموا قبحها عند علمكم بهذه الوجوه‎ ob 
علمک بوجوهها لا ينفك من علمكم في النبي عنها؟ قيل له: إن أكثر العقلاء لا يعلمون‎ 
مع علمهم بقبحهاء فا ذكرته غير لازم.‎ YS الي عنهاء وكثير منهم لا يعتقدون في النبي‎ 
الحكم من دون العام بالمؤثرء كا يقول أصحابكم أن التحرك‎ ds فان قيل: إنه يجوز أن‎ 
فا أنكرتم أن نعم قبح هذه الأفعال من‎ ATL بعلم ضرورة» ثم نعلم من بعد علته وهي‎ 
دون العلم بالوجه» ثم نعلم من بعد وجه قبحهاء وهو :بي من يجب طاعته كما يقوله‎ 
ما ذكرته ساقط ما ذكرناه في الاستدلالء وهو أنا نعلم أنه يجب أن‎ sal خصومک؟ قيل‎ 
نعم قبحها عند هذه الوجوه. وان لم نعام وحم آخرء فلو جاز أن يكون وجه القبح غير‎ 
من دون‎ et اوو‎ es هذه الوجوه لجاز أن نعام ذلك الوجه من دون‎ 
ean قبحها وإن لم نعام‎ de العلم بهاء وذلك ينقض علمنا بانه يجب أن‎ 

وأجاب قاضي القضاة بطريقة إثبات الأعراضء لأن هناك يجوز أن يحصل له العلم 
بالحكم من دون AW‏ لجاز أن يتوصل lal Db‏ وفي وجوه الأفعال لا يجوز أن 
يحصل لنا العام بقبح الفعل إلا مع العلم بوجه قبحه. فام يجر أن يتأخر علمنا بوجه قبح 
القبيج» فصح أنا متى bale‏ هذه الأفعال على هذه الوجوه» EE‏ 
e‏ واستدل على أنه لا يعلم القبح إلا مع العام 

جه القبح بأنا قد نعم ذات لفعل الذي يستحق به الم ولا نعلم استحقاق الذم به 
yT‏ الذم به» وذلك نحو الخبر عن 
co gt‏ فإنا ما لم نعلمه كذباً لا نعلمه قبیحاء وكذاك الفعل الذي هو كفران النعمة ما ل 
نعلمه كذلك لا نعلمه قبيحأًء فعلمنا أن العام بالقبح موقوف على العلم بوجه القبح» 
والخالف لا ينازع في هذا Lal‏ لأنه يقول: إنه لا يعام قبح الفعل ما لم يعام أنه تعلق به 


۲ نعلم"] نعلمواء د ۱۵ بقبح] | أن] مكرر في د 


کتاب العقد في أصول الدين Aor‏ 


فان قيل: أفتعلمون قبح جميع ما دوه من القباخ ضرورة؟ قيل له: إنا نعام قبح 
أكثرها ضرورة على ALE!‏ نحو قبح الظام والعبث وتكليف ما لا یطاق والجهل وكفر 
day Ha‏ قح ما cu‏ اا ر gh‏ نلمه داخلاً نی lar‏ ما عمنا قبحه من 
ذلك على الجملة. فأما الكذب فإنا نعلم قبحه ضرورة إذا كان عبثاً gh‏ لا یکون فيه نفع 
ولا دفع ضررء ثم be‏ بالاستدلال أنه لا يقبح لكونه ke‏ فقطء بل له ولكونه AIS‏ 
فنعا A‏ أن كل كذب فیح ووجه الاستدلال في ذلك أن الكذب الذي هو عبث 
لو قبح لكونه عبثاً فقط للزم أن يحسن إذا خرح عن كونه عبثا بأن حصل فيه شي 
كالصدق» فإن الصدق العبث قبیح Gey cant‏ حصل فيه نفع حسن» ولو كان 
الکذب بثابته للزم إذ ae‏ والنفع فا واحده أن يصح أن 
يتخير كما يتخير بين الضدین إذا كان النفع فيا واحداء فلا لم يصح التخیر بين الصدق 
و tes‏ 0 > علمنا أنه يقبح كه كنباكا يي لكونه عبتا ويصير 
الکذب بعد هذا ۸<ستدلال جملة يرد إلا کل ذلك في القبح. فأما ما نمام قبحه شرعاً 
فكله معلوم بالاستدلال بهي الحكيم عنه من حيث أن الحكيم لا ینہی إلا عا یکره 
إلا القبی ثم نعام أنه لا بد فيه من وجه قبح» وليس ذلك إلا كنبا مفسدة 

gh‏ تكون داعية إلى فعل قبيح Sie‏ أو ترك وا 


باب فها له يحسن الحسن ويجب الواجب 


اعلم أن طريقتنا في ذلك كطريقتنا في القبانی وهو أنه لا بد من وجه له بحسن 
ويجبء أو يكون فعله أولى من الاخلال به» ولولا وجه يحصل في ذلك لم يكن ob‏ 
يحسن الفعل ويجب أو يكون مندوباً بأولى من أن لا بحسن ولا يجب ولا يكون 
مندوباًء Daley‏ من أن يحسن غيره ويجب أو يكون مندوباء ولا بد في ذلك الوجه من 
أن oS‏ وحم يقع عليه الحسن she‏ أن يكون نفعاً أو het‏ به دفع ضررء أو يكون 


۸ کلصدق] کالکذب» د 15 عتلاً] عقلي» د ٠١‏ أو یکون] ویکون. د 


aul رک الدين بن‎ AOE 


موصلا إلى واحد kgs‏ ولا بد في الندوب من أن یکون إحساناً إلى الغير أو جارياً 
ole‏ ولا بد في الواجب من أن يكون دفع ضرر عن النفس أو شکرا المنعم أو 
Liles]‏ نحو رد الوديعة وقضاء الدین» أو فصلا بين احسن والسيء أو ندما على قبی. 
وطریقتنا في أنها نحسن أو تکون مندوبة أو تجب لهذه الوجوه کطریفتدا في وجوه 
ه Zlall‏ وما ذكرناه من الاستدلال هناك يصع هاهنا آیضاء لأنا نعلم ضرورة حسن 
الافعال Sy‏ مندوبة ووجوبها عند هذه الوجوه. فعلمنا أنها لأجلها حسنت ووجبت. 
da UF dual #‏ آنا عل ALE‏ ثم ay‏ لها ما عطمه من لك sci Jo‏ 
كالقول في القباخ. فاما ما نع من ذلك شرعاً فكله معلوم JYs Vb‏ بإباحة | SI‏ آو 
تعيبناً علتها من غير le]‏ أو lass‏ علتبا على جحمة الوجوبء ثم نعتقد أنه لا بد فيا 
٠‏ من وجه حسن أو ندب أو وجوب کا ذكرنا في القباج. 
وقد ذكر قاضي القضاة أن مذهب الشيخين أن الحسن يحسن لوجهء قالا: وإذا 
اجتمع في الفعل وجه قبح ووجه حسن كان الک لوجه القبح» وقال الشيخ أبو عبد 
الله وأبو إسحاق ابن عياش أن الحسن يحسن لا لوجهء بل ob‏ تنتفي وجوه القبح AS‏ 
ويحصل فيه «gee‏ نحو أن يكون نفعاً أو دفع ضررء E‏ 
۳ یج لوجه لاجقع ا لفعل الواحد وجه قبح ووجه حسنء فيلزم أن يكون حسنا 
قبيحاء وأجاب بأنه لا يمتنع أن يدخل في وجوه الافعال الشرائط. فيؤثر وجه الحسن 
بشرط انتفاء وجوه القبح عنه. 


باب فها يصح منه تعالى من هذه الأفعال على هذه الأحكام 
قد by,‏ فما تقدم قدرته تعالى على الأجناس كلهاء bing‏ أنه تعالی قادر على ما لو وقع 
۰ منه لكان قبیحاء هم حي مر الاين 


[Mas ٩‏ لعيهاء د ١5‏ وشهتها] ومشبههاء د 


کتاب المعتهر 3 أصول الدين دهم 


vlna he sf aus Gall ole hal aa‏ بر از 
اللطف أو الثواب من أفعاله وما يتصل بها كالأعواض والإحياء للثواب. فأما القبيح 
فستحیل منه تعالى على ما سنینه إن شاء اللّه. وأما الوجوه التي منها بحسن كثير 
ن اا او کون Jigs‏ ل مح ها[ لان ما جسن منا 
لكونه be‏ لنا أو دفع ضرر أو bose‏ إلهما و[ما ] يتصل با فيستحيل منه تعالى» 
وكذلك ما يجب علينا من دفع ضرر عنا أو مود إليه ALES‏ وا يصح منه تعالى من 
أحكام هذه الأفعال ما يتعلق بالغيرء نحو الإضرار بالنفس أو ما يؤدي إليهء أو تفويت 
نفع أو مود cad)‏ أو كونه مفسدة لنا في الدين» فاستحالته منه تعالی أظهر من استحالة 
سائر التبائم منه تعالى التي تتعلق بالغير» نحو الظلم وغيره. ۱ 
وإذا ‏ با تقدم قدرته على جميع الأجناس وقدرته على ما لو فعله لكان قبيحاء 
وتبين أن التبا تقبح لوجوه تقع عليباء وصح أنها لو قذرت منه تعالى على تلك الوجوه 
لقبحت منهء وجب أن نبين أنه يستحيل أن بختار تعالى القبيح oly‏ يخل بالواجب في 
الحكمة بعد أن نبطل ما يقوله خصومنا في وجوه القبح والوجوب. وبعد أن نبيّن أنا 
فاعلون لتصرفناء لأن هذا يحتاج إليه في الدلالة على القول بأنه تعالى لا ختار cel‏ 
لان وجه الدلالة HI‏ هو أن العالم بقبح القبيح العالم بأنه غني عنه لا يختاره» ولا بد 
من تصحيحه في الشاهد. ثم قياس الغائب عليهء فلن يتم إلا مع العلم بأنا فاعلون 

ee 


باب في إبطال قوم في وجوه القبح والوجوب 
إن قبل: ما أنكرتم أن یکون فا یج بعض الأفعال متا لأنا منبيون عنها من تجب 
طاعته» أو OSE UY‏ مربوبون داخلون تحت رمم وحدّ؟ فأما الله تعالی فیستحیل 
منه کل ذلك» فاذلك لا يصح أن يقبح منه فعل» وما أنكرتم أنه ki]‏ وجب علینا بعض 


[leg ۵‏ فکثل د ٩‏ التي ]كالتيء د ۱۵ ولا] اله د ۲۱ منها] فيه د 


كدم رک الدین بن aul‏ 


الأفعال لإيجاب الله تعالى علينا ذلكء والإيجاب فيه مستحيلء فاذلك لا يجب عليه 
فعل. لأن الإيجاب لا يصح إلا من الرب een ee‏ 
لوجه يختص بهء وكذلك الواجب يجب لوجه يختص به» وهذا يقتضي أنه لو فعل تعالى 
ما يختص بتلك الوجوه لزم قبحها منه. ولزم أن تكون erly‏ وص أن يقال قبل 
وجود ذلك منه تعالى أنه واجب عليه وأنه قبيح» ويجب الواجب» وإلا ل يكن ob‏ 
يقبح ويجب أولى من المکس. فليس يخلو | Rey aie‏ ی 
نحو کونه موجوداً أو tat‏ أو حالاً أو واقعا على وجه کا نقوله» أو لما رجع إلى فاعله 
ساس سس سر واو رد 
به» وذلك في الواجبء أو كونه مريداً وكارهاًء [أو] لا يرجع إلى غيره وغير فاعلهء فإذا 
in‏ بطلان جنيع هذه الاقسام | ۱ لا وقوع هذه الأفعال على الوجوه التي NSS)‏ 5 أنها 
ole‏ القبح والوجوب» وان كان في صفاتنا ما يصير جمة للقبح صم أن يقال فيه أنه 
يقبح له» WSS‏ مريدين. 

أما ما يرجع إلى غير الفعل لاعن لاا ی ی نحو أن يقال: 
يقبح منه أو يجب عليه لوجود الصانع الخالق أو لصفاتهء لأن هذا يق بقتضي أن يقبح جميع 
أفعاله أو يجب» بل يلزم منه أن تكون قبيحة del,‏ في de‏ واحدة» بل يجب أن 
تكون على جميع صفات الأفعال وان كانت متنافية» لأن هذا القول يجري مجری أن 
يقال: ها تيع من أو od‏ عليه لأن اسان والأرض at‏ وهذا في Ale‏ 
السقوطء MIS,‏ | القول في كل ما لا تعلق له ؛ بقبح الفعل وحسنه ووجوبه. Lely‏ ما 

جع إلى الفاعل من نحو كونه موجودا أو دا 0 ظاهر caf‏ لأنه يلزم 
3 يقبح جميع أفعاله وتكون على الصفات المتنافية في حالة واحدة gh‏ تكون 
حسنة قبيحة واجبة مندوبة» ولآن هذا القول يجري مجری القول بأنها تقبح أو تجب 
لكون الفاعل طوبلاً أو قصيراً أو أسود أو أبيضء وهذا في le‏ السقوط. US,‏ هذا 
في سائر صفاته التي ليست بأن تؤثر في القبح أولى من أن تؤثر في الحسن. فأما كونه 
كارهاً فإنه نع من وقوع الفعل Sel‏ فكيف يقال أنه يؤثر في القبح ؟ فأما كونه مريداًء 


۷ موجوداً] موجود. د ۱۸ تعلق] يتعلقء د ۲۲ أسود] اسوداء د 


کتاب العقد في أصول الدين ۸5۷ 


فالقباغ bus‏ على ضریین» أحدها يقبح لقصدناء نحو السجود إذا قصدنا به عبادة 
الوئن» وهذا وأمثاله لا يمتنع أن نقول فيه أنه يقبح لکون الفاعل مريداء والضرب ال خر 
يقبح لا لقصدناء كالجهل والظام وأشباههاء فهذا لا يصح أن يقال أنه يقبح لکون 
الفاعل مريداً. 

Lb‏ كن الفاعل Lee‏ عنه Kile‏ ومربوباً داخلاً تحت رمم clog‏ فقد أفسده 
شيوخنا بوجوه. منها أنا متى Use‏ عن أنفسنا العلم بالصانع امالك الرب وصحة الشري 
فإنه لا يذهب عن قلوبنا العلم بقبح الظلم وقبح آمر اماد والزمن بالسعي ويذهب 
عن قلوبنا العلم بقبح شرب ار وبيع درهم بدرهمين» فلو كان طريق العلم بقبح ما 
ذکرناه هو النهي وصحة الشرع والعام بالمالك الرب اذهب عن قلوبنا all‏ بذلث, كا 
يذهب العام عنا بقبح شرب ار وبيع درهم بدرهمين» فعلمنا أن عقولنا تنفر من القبانخ 
الأول كما تتفر طباعنا من الآلام» oly‏ شرب ار وغيره cad‏ الشرعية لا تنفر 
منها العقول» ولا بد من شرع ينضم إلى العقول حتى تيل إلى اعتقاد فبحها. 

ومنها أن من لا يعرف الصانع والرب الاك ولا صحة الشرع ونبي المالك» بل يجحد 
ذلك وينكر أنه يعرف قبح القبا التي دكرناهاء فيذم de‏ ويستحيل أن لا da‏ 
قبحهاء لوا ذلك وزنا على العقلاء ما تقدم بيانه في أول باب ما له تقب القبائم» فلا 
علموا ذلك من دون الم بالشرع ومن دون العلم لك الرب ele‏ ماما ذلك 
بعقولهم وأن العام به متصور عندهم في عقوهم. وهذا الدليل Jee‏ على طريقين في 
المسألة احدها أنهم علموا ذلك من دون علم منهم بالنبي والناهي» فلو کان هذا هو 
طريق العم بذاك أو كان هو وجه قبح التبا ا علموه» والطريقة الثانية أن هؤلاء 
بستحیل في عقوم الا ممموه, gb‏ كن dll‏ مقصوراً Je‏ الم cell‏ وانهي لا 
apts Tees‏ ۷ سوا عدم ie N‏ زج مرف | ولا قبح بيع 
درهم بدرهمين. فان قیل: ما AST‏ أن یکون هولاء قلبوا في اعتقاد قبحها بعض 
أسلافهم سبق إلى اعتقاد قبحهاء ثم أخذ الأخلاف عن الأسلاف؟ قيل له: إنا قد بينا 


aul الدين بن‎ S ASA 


في أول باب ما له تقبح القبائح أنه لا يجوز أن ينفك العقل من العام بقبح هذه القبا 
وإلا لزم تجويز ما قدمناه callin‏ وهذا يقتضي أن هذه الطرق ترجع بعضها إلى بعض. 
ومنها ما ذكره شيخنا أبو الحسين من القسمة pide‏ في جوابات داود بن أبي سهل. 
قال: يقال مم: ما معنى کون الفعل قبيحاً عندک؟ فإن قالوا: معناه هو أنه تعلق به 
ee‏ 

بعض الافعال. ویقال seb‏ إذا كان معنی القبیح هذا عند فقولوا إن حسن: هو بأن 
eee‏ إن قالوه ey‏ ألا تکون أفعاله تعالى حسنة. وا الا فا الفصل بين 
لقبیح والحسن فيا قالوه؟ فان قالوا: إن الأمة أجمعت على أن أفعاله تعالل حسنةء 
وهذا ينع من أن یکون معنی ۳ oe a‏ رن ده 
تفصلون قبل الإجاع بين آفعاله تعالى الحسنة وبين القبانم؟ فماذا تفصلون Thee‏ فان 
‘a ula f OS a de‏ 
ألبس قد نهى الله عن الافعال سا تا مکروهة؟ از آن Bad oS‏ 
ob‏ قالوا: إنا نعني به تعلق النبي بالفعل على وجه يقتضي قبحه. قيل طم: عن القبيح 
سألناك, فلاذا فسرقوه بنفسه؟ 

ويقال لحم: yall‏ قد تعلق Gall‏ بالفعلين» فإم اقتضى قبح آحدهیا دون الآخر؟ فان 
قالوا: معنى القبيح هو أن يتعلق به نبي مع الكراهة» قيل طم: عندم ينبى الله عن 
أكثر ولا بکرهه بل بیده» فا كوه ليس منک وبال لم: انی انيح هو أن 
if‏ جي ما أو هي خصوص؟ فان ن قالوا: م يحسن الفعل ويقبح في 
حالة واحدة إذا آمر الله تعالى به ونبینا عنه. وان قالوا: بل مخصوصء وهو نبي 
لقنم yT‏ قالوا: لا فرق ينها غير أنا 
0 نبي القديم قبحاً. قيل هم: إن القبيح اسم لغوي وشرعي» 
فا معناه Sus‏ في للغة والشرع؟ ولا سالک عن فائدة اصطلاحک. Lal,‏ فإنا ل 
سام مس لل ع م الع > فإن قلتم: هو الذي 
تعلق به نبي القدبی > قبل لكم: ما الفرق بين نبي القديم وبين نبي الحدث؟ فان قالوا: 


٠‏ فهاذا] في ماذاء د ١١‏ فصلتم] فصلت 


کتاب العقد في أصول الدين ۸5۹ 


معنى القبيح هو ما أخبر الله تعالی بقبحه أو ما اقتضى نبي القديم قبحه. قيل teh‏ عن 
القبيح SUL.‏ فأعقلوناه Go‏ يصح أن يتعلق به خبر أو يقتضيه النهي» فان قالوا: 
ال a Aes‏ الوجوهء أو ما ليس له أن یفعله. Lely‏ 
یکون كذلك إذا تعلق به ېي قديمء قبل لهم: فأي تأثير لکون الي ime Tes‏ 
ینک ony‏ من عكس ذلك (Kile‏ فقال: بل القبيح ما تعلق به نېي محدث؟ فان قالوا: 
| مسي ان ها را DILS‏ 
gall Ips‏ القدمم تأثراً. 

فإن قالوا: الفصل بين القديم واحدث أن القديم مالك لنا ور لناء قيل طم: ما 
معنى امالك لنا؟ فإن قالوا: معناه هو أنه قادر عليناء قبل spb‏ وما تأثيركونه قادراً علينا 
و سا er es‏ ناك و 
يشاءء قيل sgh‏ هذا إغا تعلمونه إذا علمتم أن النبي هو المؤثر في قبح الفعل دون ما 
خض به من الوجوه. فان قالا: gar‏ الرب فا هو النعم Lele‏ باصول النعم» JB‏ 
tad‏ ولم إذاكان كذلك | اقتضی نيه قبح الفعل» وأي تأثر للنعمة في ذلك؟ ولان الإنعام 
إفا هکن أن يذكر في فعل lal‏ فيقال: يحسن منه إنزال المضار لما سبق له من 
الإنعام» فتقابل النعم السابقة المضارء فيظن ذلك أنه يحسنء فأما في تأثير dl‏ في 
کون اللهي عنه قبيحاً فلا وجه له» ثم يقال لهم: ما معنى استحقاق ذم فاعل cell‏ إن 
كان حقيقة القبيح ما ob $F SS‏ قالوا: معناه أنه بحسن ذمه Lily‏ بحسن ذمه لأن الله 
bs‏ أمرنا بذمهء قبل طم: Sue‏ أنه لو أمرنا الله بذم من فعل ما أمره الله به لحسن 
ذمه» فیلزیک أن يكون ما أمر الله قبیحاء لأنه يحسن ذمه بهء وعندک أنه لو أمرنا 
Ss‏ جدح من فعل ما al al:‏ هال عنه خسن ctor‏ وإذا جاز أن يكون ما أمرنا 
الله به قبيحاً إذ إذا أمرنا بذم فاعله فلم لا يكون ذمنا لفاعله قبيحا؟ و إن آمرنا به إذا کان 
الأمر يتعلق بالقبيح على ما ألزمناك فصح أنه لا بد pb‏ من الرجوع إلى العقل في قبح 
القبيح وحسن الحسن. وقد دخل في هذه القسمة ما آلزحم أصحابنا من أنه لو قبح 
الفعل لهي لحسن الحسن للأمرء وكان يلزم أن لا بحسن منه تعالى فعل» وما آلزموهم 
من أنه لو قبح ell‏ للم إذا bg‏ عن الإمان أن يقبج» فاذلك لم نعده. 


۸۰ ري الدين بن الملا 


وأما ما برجم | J‏ الفعل فكل صفة له ليس بأن يقال أنه يقبح لاجلها بأولى من أن 
يقال: بل يحسن لأجلهاء > لا يصح أن تجعل ley‏ في قبحه» نحو أن يقال: إنه يقبح 
لوجوده أو حلوله أو حدوته. فلم یمق بعد بطلان هذه الأقسام إلا أن الأفعال قبح 
وقوعهاعلیالوجوه اي قدمناهاء وقد ین LU (gun‏ وقعت علی gry‏ 

ان الربى قبح للنهي» وهنا ما لا تتکرونه. فعلمنا 
أن التبا تقبح للنبي. واجواب أن هذه الأفعال ل تقبح Ll, col‏ قبحت lig‏ 
مفسدة في الدين» وإفا نبي الحكيم دلنا على قبحهاء والدليل يدل على كون المدلول على 
ا ae‏ قال dle‏ في شرب افر polly‏ 
Lay‏ بریذ الشَّيِطَانُ آن Bs‏ نت | Sad‏ وَالبَعْضَاءَ في افر ویر وه عَنْ 
دک اله a‏ وَعن anne‏ المائدة ]٩۱‏ فبين أنه تعالى Le]‏ هی عن ذلك لا فيه من 
المفاسدء فلو كان لنا دليل من جحمة العقل على كن ذلك مفسدة لعلمنا قبحه من دون 
we‏ ۳ 

واحتج آیضا بأن المالك منا لاذنه وإباحته تأثر في حسن التصرف منا في She‏ 
0 ای و O‏ 
صر عن cell‏ ,واف ورد من Sls al‏ الاذن de bYly‏ لبعض SLAY‏ علمنا cause‏ 

ذا هی عن eae‏ وإذا أوجب البعض علمنا وجوبه. والجواب أن إذن 
۳ وإباحته تدلنا على حسن التصرف في ملکه لا أنه يقتضي حسنه. ألا ترى أنه 
لو آباح إهلاك ملکه من غير أن یکون فيه عرض لم يحسن منا ذلك» وكذاك الاضرار 
به على وجه لا يحصل فيه نفع ولا دفع ضرر؟ ووجه دلالة إباحته على حسن التصرف 
في ملکه انا نستدل بها على أنه راض باکل طعامه مثلاًء وأنه juny‏ بذلك» ومسرته 
بذلك في حك العرض عن طعامه. فلو علمنا ذلك من دون إباحته لعلمنا حسنه 
وهنا كد وليه لصحي ادن ی عون Aa‏ و ican ee‏ 
عليه بأكل طعامه وما يجري Ge‏ ذلك. وطريقنا في هی المالك عن التصرف هذه 
الطريقة lel, Ligh‏ الله لبعض الأفعال» کالصلاة والصیام وغرهبا من الواجبات 


[SY‏ الک د YY‏ صديقه] صدقه د 


کتاب العقد في أصول الدين AN‏ 


الشرعية» LB‏ يعرف وجوبها عنده لأن إيجابه يكشف لنا عن وجوبهاء ثم نعام أن لها 

جتمة وجوبء لا أن ale)‏ يقتضي وجوب ما ليس له A‏ وجوب في فسه. ولهذا لو 
أوجب علينا تقديراً سب البارئ وكفران نعمه والاستخفاف بالأبوين وظام الغير نا 
gry bak‏ الم يكن نك A‏ وجوب ی عقونء وطريتنا في WIS AEN‏ 
«gel‏ فلا معنى للاکثار فيه. 

a‏ القضاة: lel,‏ اشتبه ذلك على القوم لأم يعتقدون أن العقل لا ينفك من 
سم > قال: ld,‏ اشتبه ذلك على بعض الحدثء فأما ١‏ التقدمون منهم فقوم في ELS‏ 
۱[ 


باب في أنا فاعلون لتصرفنا 


اعلم أنا نذكر في هذا الباب جملة يتين بها أن العبد هو احدث لتصرفه» ولا نشبع 
القول فيه هاهناء بل نؤخر إشباع القول فيه إلى القول في انخلوق. oY‏ غرضنا بإيراده 
هاهنا هو أنه قد يترتب عليه إقامة الدلالة على أنه تعالى لا يجوز أن يفعل لقبیح ولا بد 
من أن يفعل الواجب على ما أشرنا إليه من قبل. فنقول: إنا نذهب إلى أن العام ob‏ 
العبد Gre‏ لتصرفه هو عام ضروري. وشيوخنا أصحاب أبي هاشم يذهبون إلى أنه 
جک سے وموضع استدلالاتهم أذلك هو القول في الخلوق. one Gilly‏ ما نذهب 
إليه هو آنا بنا من قبل حقيقة الفاعل. وآنه الذي يحدث به الفعل على طريقة الدواعي 
وأحدنا يعام من نفسه ومن غيره الدواعي ضرورق. وبينا من قبل أن الحادث من الفعل 
نحو القيام والقعود مثلاً هو کون الشخص Cote‏ 0 الحركة التي law‏ أصحابنا لا 
أصل لهاء فإذا صم ذلك فعلوم أن العقلاء» بل الصبيان يعلمون ضرورة أن تحرك 
الانسان حادث به وموجود منه» ولهذا يطلبون منه منه القيام والقعود طلب de‏ به أنه 
يحدث, ولهذا يتلطفون له ويرغبونه في Ble]‏ ويحتالون US‏ حبلة ليحدثهء فصح أنهم 


۲ يقتضي] لا «gate‏ د " يعتقدون] يعتقدواء د ۱۵ لذلك] Me‏ د 


S ۸1۲‏ الدين بن الملاحمي 


عالون ab‏ هو الذي به يحدثء ولأهم ا as‏ على أن لم يفعل 
وبستحسون آمره به دون آمر الماد بالفعل وا vt‏ ستحسان ذلك معلوم هم باضطرار» 
ied‏ عالمون باضطرار أنه هو الذي به يحدث القيام والقعود لا علموا باضطرار 

ستحسان ذمه على أن لم یفعله. واستحسان أمره بفعلف, لأنه لا يجوز أن يحصل هم 
Coe‏ يعلمون Bae‏ ل عالمون بأنه الحدث 
لقيامه باضطرارء ولظهور هذا العام عند لمراهقين یذمون من آلمهم برثي آجرة 
ولا يذمون الاجرف فلولا أنهم علموا أنه 3 وأنه الفاعل للام بالآجرة ا ذموه 
بذلك» ولو جوز العقلاء في هذا الراي بالآجرة أنه يُفعل فيه الري وأنه محل له فقطء 
aly‏ يذم لکونه Se‏ لجوزوا حسن ذم الاجرة. 

فصح ee ol‏ لتصرفه حاصل للعقلاء وأنه ضروري» وأن من 
oe‏ عقله» وإذا ثبت أن العبد فاعل فلا بد من أن یکون قادرا 
درا ل حت در ره رف مع ل الفعل. فإذا كان الفاعل 
منا مشاركاً لمن يتعذر عليه الفعل في حقيقة اج لجسمية» وصح منه الفعل وتعذر على 
خرب فو راخب دون وه ل يكن بان جح مه رم یره أول من 
العكسء ولیس ذلك الأمر هو الداعي إلى الفعلء لأن الأفعال تكثر ونل بحسب 
القدرء لا بحسب الداعي. 000 الضعيف قد تدعوه الدواعي إلى قل الثقيل» فلا 
بقکن من ذلك بحسب دواعیه. بل یکن منه بحسب قدره؟ ذ فصح أن المؤثر في وقوع 
الفعل هي ١‏ لقدر بشرط الداعي EL‏ وإذا ص أنه قادر 
فلا بد من أن يكون قادراً على ley Jail‏ جنس ضده لعلمنا أنه يستحيل في 21 
ee ES‏ و ولا يصح منه أن يتحرك پسرة شبرا \ 
واحداء وهذا العام حاصل لنا بعد الاختبار ضرورة. وإذا علمنا مع ذلك أن القادرين 
منا يجب أن لا تختلف مقدوراتهم في الجنس» E‏ 
على أجناس ما يقدر عليه غبره من القادرين مناء لأن الضعيف والقوي لا بختلفان في 


کتاب العقد في أصول الدين AY‏ 


القدرة على الأجناسء Lily‏ يختلفان في مقادير «SLB‏ علمنا أن القادر منا يجب أن 
يقدر على جميع أجناس مقدورات القدر. 

ثم الكلام في أنه لماذا يجب أن تصح منه الأفعال التضادة وامختلفة» ألأنه يجب فجن 
قدر على شيء فإنه يجب أن تكون قدرته على ذلك الشيء قدرة على ضده وعلى 
olay‏ القدرء لار 00 0 es‏ ا ل ee‏ 
على ضده. ae ee‏ 
العبد قادر وأنه يصح منه أن يتصرف في مقدوراته. فيختار Sid‏ على فعل بحسب 
دواعبه. وأنه ينصرف عن بعض مقدوراته لأجل صوارفه. ولولا ذلك ل يكن بأن يوجد 
منه جنس Dal‏ من جنس» ول يكن بأن لا يوجد منه جنس Dal‏ من جنسء وبینا من 
قبل أن لام أو الساهي لا يوجد le‏ فعل إلا للداعي» LS‏ لا یذکانه. وإذا تقررت 
هذه الاصول فلنشرع في الدلالة على أنه تعالى لا يجوز أن يختا ر القبیج > وأنه لا بد من 
أن يفعل الواجب في ASL‏ 


باب الدلالة على أنه تعالی بستحیل أن يفعل القبيح 
ولا بد من أن يفعل الواجب 


يدل على ذلك أنه a dle Sls‏ شح ات 9( م بأنه غني cae‏ وکل dle‏ هذا 
فإنه يستحيل أن يختار فعله» كناك هنا ف في العام بوجوب الواجب عليه ۳ 
eh a‏ ل سس ig‏ وهذه الدلالة مبنية على 
تصحیح أصول» les‏ أنه dle Sls‏ بق بقبح القبانی ومنها أنه dle Me‏ بانه غني عنهاء ومنها 
له عم ووب اجات و ني عن الإخلال ابا کل من هن ل 
لا يختا ر فعل القبيح ولا يخل بالواجبء ولن يتم ذلك إلا تبين أن الواحد منا قد 


١‏ الأجناس] الاحياء د ۳ ألأنه] الا al‏ د ١١‏ للداعي] الداعي» د 


S AVE‏ الدين بن الملا 


يستغني عن بعض الافعال. ویعام قبح القبانم ووجوب الواجبات. ويعام أنه غني عن 
بعض القباح وغني عن الإخلال بالواجب فلا يفعل ذلك القبيح ولا بخل بذلك 
الواجب. ثم os‏ أنه اما لا يختار ذلك القبيح لعلمه بقبحه ولعلمه بغناه عنهء ail,‏ فا 
يفعل ذلك الواجب لعلمه بوجوبه ولعلمه بغناه عن الإخلال به فیتبین أن کل قادر عم 
من حاله ومن حال الفعل ما ذكرنا فإنه لا يختار فعل القبیح ولا بد من أن يفعل 
اراب 

أما الدلالة على أنه fle ls‏ بقبح القبائج ووجوب الواجبات فقد تقدمت حين دللنا 
على أنه dle Sls‏ ی ام وكذلك الدلالة لكونه We‏ بأنه 
غني عن كل شيء. وأما الدلالة لكونه غنياً عن كل شيء فقد تقدمت حين كلمنا على 
أنه تعالى غني ali)‏ ته ولا یعقل فيه تعالى الحاجة. وا لحر ی ی 
Jot‏ للقي aly‏ غبر Je‏ بالواجب هذه | wai‏ نز ee‏ 
ووجوب الواجب dle aly‏ بأنه غني case‏ ول IB‏ بأنه fle‏ بقبح ا 
ما له يختار القادر الفعل ليس إلا دواعيه إلى el‏ وما له لا يختاره ليس إلا صوارفه 
عن الفعل» ودواعيه وصوارفه ليست إلا علمه أو اعتقاده أو ظنه. لأن اختياره للفعل 
يتبع ذلك وينتفي بانتفائه على طريقة واحدة. وذلك معلوم لكل عاقل من نفسه ومن 
غيره باضطرارء وسنبين ذلك أكثر من هذا فها بعد إن شاء الله تعالى. والاعتقادات 
والظنون تستحيل عليه تعالى» فلم يكن داعيه إلى لى الفعل وصارفه عنه إلا كونه We‏ 
فلذلك ذكرنا كونه عالماً في الصرف عن فعل القبيح» وكونه We‏ بأنه لا داعي له إلى فعل 
لقبیح. ولآن القادر منا لو كان غنياً عن قبيح dy‏ بعلم OF‏ غنياً عن ذلك» واعتقد 
اعتقاد جمل أنه che‏ إليه لاختاره. فصح أنه لا بد من أن يعم كونه غنياً عن القبیح» 
أو يعتقد ذلك أو يظنه ليخل بالقبيح» وهذان فيه تعالی مستحيلء فلا بد من BS SD‏ 


a aaa 
ae i ال‎ ae 


٤‏ فیتدین] «quad‏ > ۱۳ الفعل" ] الفاعل, د 


کتاب العقد في أصول الدين ۸۵ 


نبين العلة التي لها يخل بذلك ويفعل الواجب» ثم تقبس الغائب cade‏ ويحصل لنا بعد 
العلم بالعلة جملة يدخل BLS‏ من هذا ale‏ أما بيان أن الواحد منا قد يستغني عن 
بعض الأفعال فلأنه وإن كان bE‏ إلا أنه قد يتخير في التوصل إلى نفعه بين آفعال 
كل واحد منها موصل ا oe‏ الصدق والكذب والظام والعدلء 
فقيل له: إن صدقت أعطيناك clays‏ و كذبت أعطيناك ذلك ١‏ الدرهم» > أو قبل له 
ذلك في العدل والظامء 000 ee‏ متساويتين في العدد, 
فتكون الكلفة في [pole]‏ متساوية» وكذا هذا في العدل والظلمء أو نقدر الكلفة في 
0 والظام أيسرء ونقدر استواء‌هما في on‏ إلا في الحسن والقبح» فيقال: 
ستغنى بالصدق عن الكذب أو بالعدل عن الظلم. فإن قیل: کف يصح لک أن 
0 إنه استغنى عن WISI‏ والحال هذه» مع Sle‏ بأنه لو فعله لانتفع به؟ JB‏ له: 
إن الذي نعنيه بالاستغناء في هذ | الموضع هو الاستغناء ء بطريقة البدل لا الاستغناء 
من کل وجه. ثم إذا بيتا أنه مع الاستغناء على Aa‏ البدل لا يختار الكذب والظلم فإنه 
تبين من حمة الأولى أنه لو استغنى عنه بأن لم يحتج إليه أصلاً لكان لا يختاره» فيظهر 
بذلك أن gall‏ لذاته الذي يستحيل عليه الحاجة إلى شيء أبعد من فعل القبیح ممن عام 
قبحه واستغنى عنه بغیره» فتكون الدلالة لنفي كونه Sls‏ فاعلاًلقبیح أكد. 
ولفا قلنا: إنه يمكن أن تقدّر استواء الصدق والكذب والعدل والظلم عند العاقل في 
الأغراض كلهاء لأنه يمكن أن نقدر هذا العاقل من ينكر الثواب والعقاب ولا يخطر 
calle‏ إذا خير بين الصدق والكذب أو العدل والظامء ذم الناس ومدحهم له فلا يكون 
لقائل أن يقول: ما AST‏ أن من قدرقوه إنما بختار الصدق أو العدل على الكذب 
es‏ و الثواب في ذلك. أو بستحقه من المدح عن ae‏ 
يختار الكذب والظم لما فيا من استحقاق العقاب أو الذم من الناس؟ ولفا قلنا: إن 
من قدرناء لا يختار الكذب والظام على الصدق والعدلء نك متى ely‏ اشا 
وقدرنا We‏ ما فرضناه فإنا نجد عقولنا نافرة عن اختيار الكذب والظام على الصد 


ع منها] مبهاء د © كذبت] کت د 5 متساويتين] متساویین د ۸ استواءها] استوائهاء د 


S AN‏ الدين بن الملاحمي 


عاقل. 

Lal‏ فار ن العام بقبح الکذب والظام صارف عن فعلها كالعام بأن في 
0 > فتى قدرنا ا عدا 
والكلفة في كل واحد منیا واحدةء وقدرنا انتفاء SS‏ 
الصوارف عن الم الا العام بالقیح» وحصل gall‏ بالعدل عن الظلی ان ae‏ 
Ey‏ کک 
هذه ؟ ؟ ولو جوزنا أن ع يختاره SUI,‏ ما ob SS‏ لجوزنا أن + بختار العاقل السليم إيصا 
الضار إلى نفسه. نحو أن يشوه نفسه بين دس هرهم رد 
ذلكء وذلك محال. . فصح أنه لا يجوز أن x‏ العاقل ما فرضناه مر من الظلم والكذب» 
lily‏ لا يختاره لأجل علمه بقبحه وعلمه بغناه عنه بالصدق أو العدلء لأنه متى كان We‏ 
م يجز أن يختاره على ما بيناه» ومتى تغيرت دواعيه بأن عام في الكذب أو الظام زيادة 
فائدة» أو قدر ذلك فيا جاز أن يختاره» فعام أن الذي له لا يختاره ما ذکرناه. ین 
هذا أنه إذا لم يجر أن يختاره على طريقة واحدة متى عام قبحه وغناه عنه» وان لم يعقل 
معه pl‏ آخرء وجاز أن يختاره go‏ زال علمه بها أو بأحدهماء وان لم يعقل حدوث 
ss‏ الطريقة لانسد الطريق إلى العام 
e‏ والضدء فلا نعام Seb‏ لفعل ولا Lae‏ لمسبب ولا منافياً 

إذ الطريقة ! ل انم مؤثرة هذه الطریقة. وذلك يؤدي إلى ضروب من SAY‏ 

eee‏ ل بقبح القبا وعالم بغناه عنها كان لنا أن نقول: ان 

لعلة التي لها لا يختار ill‏ في الشاهد حصلت فيه تعالى» فلزم أن لا يختار al‏ 
ا فنعام أنه تعالى لا يجوز أن يختار القبيح. 

وهذه هي الطريقة التي نسلکها في الاستدلال على أنه dls‏ لا يجوز أن يخل 
بالواجب ob‏ تقول: إنه تعالى dle‏ بوجوب الواجب cade‏ وعالم باستغنائه عن الإخلال 
به» فام جز آن يخل به» ولا بد من إثبات هذا S|‏ أيضاً في الشاهد وبيان العلة 648 


۵ واحدة] duel,‏ د ۱۲ تغرت] تعرت. د ۱۳ فيا جاز] مها ان د 


کتاب العقد في أصول الدين AW‏ 


oe 
من رد الوديعة التي عندك حصل لك مثلها من الما وان تردها لم يحصل لك‎ 
ذا قدرناه على الصفة التي‎ aan ردها في جميع‎ By سواهاء وعلم تساوي ردها‎ 
إلا في العلم بوجوب الرد وآن الاخلال‎ CAT, فرضناه عليها في العلم بتساوي الصدق‎ 
بواجب وأنه مستغنٍ عن الاخلال بالرد فإنه لا يجوز أن يخل بردها. وتقرير‎ DE] به‎ 
وغناه عنه. وبيان أن العلة في‎ and de ذلك كتقرير القول في أنه لا يفعل القبيح إذا‎ 
ذلك هو العام بوجوب الرد والعام بالاستغناء عن الإخلال بالرد كالبيان بأن العلة في أنه‎ 
علیه, أو ندعل الغا في‎ Call هو علمه يقبسها وعدا عنه. تم تقبس‎ ell لا يدل‎ 
walsh JS جوز آن‎ Yale Un امن کل من‎ 
فإن قيل: ومن أين أن الواحد منا إما لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب لا ذكرتم»‎ 
ما ذکرتم» لأنه لم يفعل‎ JU, امس ال هت‎ 
يفعل الواجب‎ Lily cage فيه القدرة على القبيح ؟ ويجوز أن يفعله إذا فعل فيه القدرة‎ 
القدرة عليه فیه. ولو لم يفعل فيه القدرة لجاز أن بل به» والحال ما ذكرتم» قيل:‎ 5 
الذي لیس يلجأ إلى الفعل» ولا أن لا يفعل» يقف فعله على‎ DAI إن العام بأن القادر‎ 
دواعيه وصوارفه. هو عام ضروري يجده العاقل من نفسه ويعلمه من غيره ضرورة‎ 
من المضارء ولا‎ Leb ولهذا لا يمكننا أن نجوز ف في العاقل السليم أن يدخل النار مع علمه‎ 
أن نجوز‎ SAY أن لا يكل الطعام مع الجوع» ولو أمكن أن نجوز ما قالوه فمن ذكرنا‎ 
لأنه ل‎ dex J يخلق فيه القدرة على دخولهاء وأن نجوز أنه | نا‎ ob فيه أن يدخل النار‎ 
يخلق فيه القدرة الموجبة للدخول» وهذا أحد ما له يلزم القوم أن لا يعرفوا حكمته تعالی‎ 
لو كان الأمر كا ذهبوا إلبه» وليس لأحد أن يقول: فا لم يختر من دوه الكذب أو‎ 
الظام لأنه ملجأ إلى أن لا يفعلهء أو لأنه ملجأ إلى فعل الصدق أو فعل العدل» لأن‎ 
ce مجری‎ Sx آو با‎ spall الإلجاء فا يدخل في في الفعل آو في آن لا یفعل للنفع آو‎ 
فلو صار من فرضناه‎ Ale وهو أن يعام أنه لا خلی ببنه وبين أن يفعل» بل هنم منه لا‎ 
ملجاً إلى فعل الصدق والعدل لكان ملجا إلى ذلك لما فيه من النفع إذ لا مضرة عليه‎ 


[oye ۵‏ غر د ۳ هنع] لنم. د 


S ۸۸‏ السین بن الملاحمي 


في أن لا dee‏ لان الکلام مفروض في الذي لا يخاف الضرة في أن لا Jab‏ الصدق 
وأن سائر الأغراض عنه منتفية» ولو صار ملجأ إلى فعل الصدق لا فيه من النفع لصار 
ملجأ إلى فعل الکذب آیضاء لأن النفع فيا واحد على ما فرضناه. ومن صار ملجأ إلى 
فعل فانه يصير ملجأ إلى ما يقوم مقامه من كل وجه. وأما MEM‏ الذي يجري مجرى 
المع فلا یتصور في فعل الصدق فبقال: هی إلى الصدق لذلك» وأما الإلجاء إلى أن 
لا يفعل الكذب فكلامنا مفروض في القادر DAI‏ الذي لا يخاف المضرة في فعل 
الكذب أو المنع منه لو قصد فعله. 

ويمكن أن تورد دلالة الحكمة على وجه لا ge‏ على طريقة الناس وعلى الأصول التي 
قدمناهاء فيقال : قد ثبت بما تقدم من الدلائل أنه تعالى قادر على كل جنس ومن كل 
جنس على ما لا cdl Ale‏ وثنت أن کن القادر قادراً لا اختصاص له بإيجاده مقدور 
دون مقدور من مقدوراته» ولا بإيجاد مقدارء إذ كونه قادراً يصحح جميع «cll‏ وکا 
يصحح وجودها فكذلك | انتفاء وجودهاء فتی آوجد Nie‏ دون جنس ١‏ قدراً دون 
قدر أو في وقت دون وقتء فلا بد لذلك من مخصص وليس ذلك إلا الداعي إلى 
إيجادهء وكذلك إذا لم يوجد فعلاً فلا بد من مخصص لنفي وجوده» وليس ذلك إلا 
الصارف عن إيجاده. فإذا كان وجود ما يوجد من مقدوراته أو شى وجودها تقف 
ys‏ على الداعي والصارف» وثبت با تقدم أنه تعالى لا داعي له إلى القبيح SY‏ 
الداعي إلى فعله ليس إلا الجهل بقبحه أو الظن لحسنه أو الحاجة إلى فعله بأن يلتذ به 
ا بت أن کل ذلك لا يجوز عليه Slt‏ ص أنه يستحيل أن ak‏ ال إذ 
قد ثبت أنه يستحيل وقوعه من BF AS‏ قادراً فقط > وإذا كان انتفاء الداعی إلى إيجاده 
كافياً في الدلالة على استحالة وقوع الا م 
الدواعي إلى إيجاده صوارف جمة عن نجاده. مها علمه بقبحه ولا شهة في أن ذلك 
صارف قوي عن إججاده» ومنها علمه بغناه عنه. وذلك صارف أيضاً عن فعله» ومنها 
علمه بعظمته وجلالة قدره وعزته. لآن ذلك صارف قوي عن فعله. oF‏ وقوع القبيح 
من هذه حاله أدخل في القبح واستحقاق الذم» ومنها علمه باستحقاق الذم على فعل 


٩‏ شت] هب د 


کتاب العقد في أصول الدين ANA‏ 


القییح من العقلای لأن ذلك صارف عن فعلهء مويلا Ge dette‏ وار 
Se eae ee‏ اه فعل القبیح لهذه الوجوه. ومتی 
أوردنا الدلالة على هذا الوجه ‏ نحتج إلى أن نقدم Lue‏ الأصول التي قدمناهاء وان 
a ae nen E a‏ 


00 
وسأل قاضي القضاة نقسه في ی القبيح 
وجوزتم عليه الحاجة آکاز Sg‏ آن تم تعلموا أنه لا يفعل القبيح ؟ وأجاب gh‏ ذلك مكن 
لو أمكن أن de‏ أنه ما من قبيح إلا ويصح أن يفعل بدله من الحسن ما يقوم مقام 
تعالى dle‏ بکل معلوم ne ot eee‏ دم 

من الحسن ما يسد مسده فإنه uy‏ أنه لا يجوز أن > بختار القبيح على ذلك الحسن 

لأن العام بقبحه يصرفه عن فعله وحاجته إلى القبيح» وإن كانت تدعوه إلى clad‏ 0 
one‏ عن exe‏ بالحسن» فلا جوز أن يختار القبیج JU,‏ هذه كا دک ناه 3 
الواحد متا إذا علم أن النفعة في الصدق والکذب واحدة» واستویا عنده في الأغراض 
كلهاء فإنه لا يجوز أن يختار الكذب على الصدقء وبينا العلة التي لها لا يختار الکذب. 
ola,‏ العلة حاصلة فيه تعالى» فلزم أن لا يختار القبيح. 

وإن جوزنا رع سسا نام الى إله] صارف عن فعل 
hte os i we‏ 5 
صارف عنه لا يجوز أن يختاره. لح ee‏ ۱۳ 
فعل القبیح وهو علمه بقبحه» وله داع إلى فعله وهو علمه با له فيه من المنفعة» غير أن 
هذا الداعي كما يدعوه إلى فعل القبيح فإنه يدعوه إلى فعل الحسن الذي يسد مسد 


۸ كان] كان» د ٩‏ يفعل] daa‏ د ۳ کانٽ] کان» د 


aul الدين بن‎ S ۸۱۷۰ 


القبيح في تلك النفعة. فيخير ley‏ غير أن الصارف عن القبیح يمنعه من فعله» فيتر ج 
عليه الداعي إلى فعل الحسنء فلا يجوز أن يفعل القبيح» والحال هذه» كا لا يجوز أن 


ae Si one‏ 6 00 ا 
قال قاضي القضاة: ولغا يشتبه هذا و TT cae‏ 
لا مکن آن یقال: إن اللطف الذي هو حسن يقوم مقام | المفسدة ة في السرور» of‏ 
لمفسدة لطفاً فيوجده بدلاً من الفسدة ویقوم مقانحا في السرورء ويشتبه lal‏ 3 
ل ان سوه لان قمع م ل يست وب من 
ولقائل ۲ 0 إن الما = ا ولا يتعلقار re‏ 
الشتهی» والشهوة تتعلق بذات المدرك لا بجهاته من كونها حسنا أو قبيحاً أو لطفاً أو 
مفسدة أو Ug‏ مستحقا أو غر مستحق. > فتى قام الحسن مقام القبیح في اللذة 
ع ع ال عجو سا ت القبيح في كونه مدرک وفي 
كن ما تتعلق به الشهوةء وإذا صم ذلك فا من قبيح إلا ویقدر تدای على أمثاله من 
احسنات التي تقوم مقام القبيح فما $3 BY, ob‏ يصح قوله أنه لو کان سروره في 
الفسدة لم يجز أن يقوم مقامه لطف بسد مسدها في السرور؟ لأن السرور لا يتعلق 
المفسدة في كونه منفعة» ولا يفتقر إلى أن يكون ما جاثل المفسدة في كونه منفعة لطفاً 
لأن السرور لا يتعلقق بكون الفعل لطف. ولا يصح lal‏ قوله أنه يشتبه ذلك في 
الثواب» فلو كانت مسرته في إثابة من لا يستحق الثواب ل يقم مقامه إثابة المستحق» 
لأن لذته وسروره لو تعلق بإثابة غير المستحق لا تعلق به من حيث أنه غير مستحق 
للثواب» بل من حيث أنه تتعلق به اللذة والسرورء وذلك يحصل با able‏ في كونه إذة 


۷ بالعين] بالعین د ۸ مقاها] مقامه» د 4 بأن] آن د ۱٩‏ کنه ]کهاء د 


کتاب العقد في أصول الدين ۸۷۱ 


و سواء كان مستحقاً لأحد أو لم يكن مستحقاء > فصح أنه لا يشتبه ذلك با 
ذكره. 
وقال Lal‏ إغا يمكن أن يقال أنه بفعل الحسن بدلاً من القبيح إذا علم أن سروره لا 
يتزايد بفعلهاء وهذا لا يمكن car‏ بل الواجب أن يزداد سوروه بفعلهاء لأنه ما أن 


كون alll Leake‏ فیجب أن یکون Late‏ لكل .مشتهبى» وکذلك إن کان مشا 


بشهوة محدثة, لأنه يجب أن يفعل الشهوة لكل مشنهی. لأن في ذلك زيادة لنته. 
و Ul > E Ee hers A‏ تتعلق 
من حیت هو مد تب لوتء فلا یکن أن بقل اد نه میج إل 
الحسنء بل إن اشتهی آزید مما فعله من الحسن خم إليه آمثاله من النفعة من غبر أن 
7 0 > فتزاد إذاته وسروره. 

وقال أيضا: إنه لو آمکن أن نعلم غير فاعل للقبیح مع الشك في حاجته لم نعلمه غير 
Jeb‏ الاك لكونه ASS‏ بل نعلمه غبر فاعل إذلك لأن غرضه حصل بغيره. ولقائل أن 
يقول: ما تعني بقولك: إنه غير فاعل للقبيح لكونه NSS‏ إن Cue‏ به أن لا يفعله لأن 
4 صارفا عن القبيح وليس معه داع ی سل لي 
Lal‏ حالة من علم قبح القبيح واستغنى ی باحسن عنه. eee‏ 
Job‏ للقبيح لأن له صارفاً عن فعله ولا داعي له JS cad)‏ لك: إنه إذا كان الغرض أن 
eae‏ ی 
يصح أن يكون له داع إلى القبیح وله صارف عن فعله» فليس لقولك أن غرضنا أن 
00 معنى» لأنه يصح أن يقال فمن لا يفعله لصارفه عن 
القبيح وليس عنده من | لداعي ما ترج على صارفه عنه: انه لا فعله لحكمته. 

یس بمح أن بل على كت ال خر عل لبح بلس أن النظر في 
أدلة السمع إا يوصل إلى العلم إذا عام أنه كلام Se‏ لا يجوز أن يفعل القبیح ولا أن 
يكذب في إخباره» وذلك إا يصح أن يعام بعد العام بالأصل الذي قدمناه» ومتى ألزم 
شيوخنا الخالفين بأنه لو جاز أن يفعل تعالى القبيح لجاز أن يكذب في إخباره فلا 


۱ للقبيح] «eel‏ د 1 لك ] له د ۱۸ لقولك] لقولهء د. ۳ إخباره] إجاره» د 


S AYY‏ الدين بن الملاحمى 


يكون کلامه دلالة ولا يوثق بوعده ووعیده. ولاز أن يرسل الكذابين» فلا نعم صدق 
نبي ولا صحة شرع ولا نعم كونه تعالی لها مستحقاً للعبادة ولا منعمأء ولا بحسن شکره 
وعبادته. فكل ذلك يوردونه mde‏ على وجه الالزا oF‏ القوم مع تجویز القبیح منه 
یعتقدون کون کلامه تعالی AE‏ ویعتقدون بنبوة نبینا مد عليه السلام وصحة شرعه 
وکونه تعالى لها وأنه يجب شکره وعبادته. فيبينون لهم أن مع تجويزهم فعل القبيح منه 
bs‏ لا طريق لحم إلى معرفة صحة ما یعتقدونه. وإلا فلو التزموا ما آلزموهم لوجب 
الرجوع إلى الأصل الذي اعقدنا عليه في كونه تعالی غير فاعل للقبيح. 


باب في أنه يجوز أن يفعل القادر الفعل لأنه حسن وإحسان فقط 


إن قبل: إن الواحد مناء كا لا يختار Jad‏ القبيح إذا de‏ قبحه وغناه عنه» فكذلك 
لا يختار الحسن إلا إذا كان )4 فيه نفع فإذا جوزتم 3 الغائب أن يختار فعل الحسن 
وان لم يكن له نفع ويفارق الشاهد في ذلك» فهلا جوزتم أن يفارق الغائب الشاهد في 
اختیار ceil‏ فيفعله مع علمه بقبحه وغناه عنه وان لم يوجد في الشاهد ... 


... ونازع في أن الفعل لا يجوز أن يختار لکونه إحساناً حسناء احتججنا عليه بهذه 
الدلالةء وبينا له أن هذا اعتراض بالفرع على أصلهء لأنه لو لم يجر أن يختار الفعل لكونه 
إحساناً فقط لم cay‏ للعالم صانع Se‏ وإذا ثبت أنه يختار الفعل لكونه إحساناً فقط 
من سام الأول ونازع في الثاني فقد اعترض بالفرع على أصله. 

دليل 

وقد اعقد الشيخ ابو هاشم في ذلك على أن tl‏ بين الحسن والقبيح» والنفع 
واحد فيهاء لا be‏ إلا الحسنء وقد يننا أنه يمكن أن يستويا عنده وبننا أنه يختار 
الحسن لا محالة» فلو اختاره للنفع فقط لجاز أن يتخير بين كما في الحسنين» فصح أنه 


*لم] لكر د 


کتاب العقد في أصول الدين AVY‏ 


يختاره للحسن» apes‏ فان قیل: ما أنكرتم أن بختاره زه وللحسن» 
فلا بثبت لک أنه يجوز أن یفعل ال لفعل الحسن فقط. وهذا لأنه متى 9 
il‏ والنفع داع إلى فعلهاء احتاج إلى مرجم إداعيه إلى أحدهاء فلا لم يختر 
coer ah a‏ 
إلى فعله فلا. أجاب قاضي القضاة فقال: إن الحسن قد اختص بالحسنء وا 
الغ فلا لم يختر إلا لسن de‏ أنه اختاره لل اختص A‏ وهو مه 
أنه إذا اختاره للحسن والتفع لزم أن يكون كل واحد منیا داعبا یه باقراده» كما لو 
pe en alae‏ 0 أن ه 0 ولقائل 
اختيا eo cree yy‏ 

عي إلى Sard Ja‏ کون ا ألا تری أنه إذ oe‏ 
مه eee‏ 0 ل یامن 
Ales‏ مخ اس إلى فعله الذي هو النفع في الحقيقة» بل 
Pa‏ تي الصارف عنهء add GY‏ رايع إذا استویا في ال Ub‏ 

عار ا ادبي فیه من الصارف عنهء وهو القبح» ولا يختار عليه الحسن 
ge ag‏ انم وانتفاء الصارف. 

ألا تری آنا لو قدرنا انتفاء الصارف عنه من دون ,ونه حسناً لجاز أن بختاره على 
القبيح» فيصح أنه الرح لداع إلى فعله ؟ ولنما الحسن كالعلة لهذا المج الذي هو انتفاء 
الصارف» Ey‏ الحسن لس إلا فعل لا يستحق به الذم 
على catty‏ وانتفاء الذم عن الفعل لا بستقل بنفسه Lele‏ إلى فعله» بل لا بد من 
غرض فيه غير انتفاء استحقاق الذم به فصح أن الحسن فقط لا یکون داعياً إلى 
الفعل» ولهذا اعتبرنا في داعي الحكيم إلى خاق | عم af‏ إحساناًء وشرطنا حسنه لأن 


۱۹ لداع] لداعي» هر 


aul الدين بن‎ S AVS 


ble! af‏ داع إلى خلقه. git Luo af‏ عنده الصوارف عن فعله» وهو شرط 
الداعي بانه داع إلى الفعل. 

Lb‏ ما Sh‏ في so‏ الحسن أنه هو الذي له أن يفعله فلا يدل على أنه EK‏ داعبا 
إلى فعله» an‏ إطلاق فعله لفاعله لأجلهء و الفعل ولا 
يختار فعله إلا le‏ هب خر Uy,‏ ما قاله oo Lath‏ آنه إذا اختار القادر الفعل 
مالم أن کون كل واحد lee‏ داعيا إلى الفعل بانفراده لا يصحء لأن اخالف لم يسام 
أنه اختاره lb‏ بل يقول: ختره gall‏ فقط والحسن مرخ للداعي cad)‏ وهو ALIS‏ 
اام ل الفعل نفعاً ودفع ضرر لأنا قد علمنا 

ختار الفعل are AS‏ الفعل لكل واحد منیا إذا انفرد؟ فصح أن يقال: 

واحد lass‏ داع لى الفعل. 

ae‏ لو کان الحسن داعياً إلى الفعل من دون غرض زائد 
SS‏ من انحسنات. إذ ليس بعضها بأن يفعله 

E 51‏ وی A ORS‏ 
ee‏ رم e‏ 
بالأصلح أن يفعل تعالى كل ما يقدر عليه مما فيه نفع Cll‏ وقلتم: إن ذلك يؤدي إلى 
ole)‏ ما لا Ale‏ له. 

أجاب قاضي القضاة عن السؤال في المغني فقال: إنا لم تقل أن الحسن يجب أن 
يفعاه حسنه, بل قلنا: إنه يجوز أن يفعل حسنه. ثم هذا هو حک كل حسن عندناء 
لأنه ما من حسن إلا ویجوز أن یفعل لحسنهء ویفارق ما نقوله في القییح لأن e‏ 
يجب أن لا يفعل لقبحه» فاذلك وجب أن لا يفعل الحكيم كل قبيح» ویفارق أيضاً ما 
قلناه لأصحاب الأصلح» لأن عندهم يجب أن يفعل الأصلح فلزحم أن يجب أن يفعل 
تعالى كل أصلح يقدر عليه. ولقائل أن يقول: ألست جعلت العلم بحسن الفعل من 
دون أن يكون غرض زائد على حسنه Leb‏ إلى فعله؟ فلزمك أن يفعل تعالى کل ما 
يدعو إليه هذا الداعي ... 


۱ عن] على د 


سم الله الرحمن الرحجم 
هذا تعلیق من کتاب المعقر لحمود بن مد الملاحمى هذا 


قال: 


باب في أنه تعالى قادر على ما عام أنه لا يفعله وعلى ما Sl‏ خير أنه لا يفعله 


اعام أن في انا ف و إنه تعالى لا ه 


jah‏ عل ماعل Val‏ كوي ake Jip‏ إن ما Je‏ تعالى أنه یکون يقدر على تکوینه, 
ولا بقال: ae eae ee‏ إنه یقدر على أن 
یکونه. وان قيل: يقدر عليه. وقال علي الأسواري: إذا OP‏ لير 
ob‏ الشيء لا یکون مع القول بأنه يقدر على أن ak‏ ن محالاً متناقضاء ون أفرد 
كل واحد منیا عن الآخر عء وقال الشيخ أبو الهذيل وأبو علي وأبو 0 
القاسم: إن الله تعالى قادر على تكوين ما de‏ أنه لا یکون» والني يدل إذلك هو أن ما 
لا يكون صحيح تكوينه في فسه. وهو تعالى قادر إذاته» وعلمه بأنه لا يكون لا نم من 
قدرته علي تکوینه. فوجب AF‏ قادرا عليه كقدرته على ما عام أنه يكون. 

أما الدلالة على أنه تعالى قادر إذاته فقد تقدمتء وأما أن ما عم أنه لا يكون يصح 
حدوثه فلأنه من قبيل ما قد حدث» وشروط حدوثه موجودة. أو هي ممكنة الوجودء 
Ul,‏ أن We af‏ بأنه لا يكون لا يحيل القدرة على تكوينه فلأنه لو أحاله لكان محيلاً له 
لوجه معقولء ولا وجه في ذلك يُعقل إلا أن علمه بأنه لا يكون يوجب أن لا بکون 


۱ بسم...۲ هذا"] هذا تعليق من کتاب مود بن o Sah Cale‏ 
© فعل] -. و 5لا]-. و علي] أبو علي» ه و بو ] وابى» و | وأبو'] colo‏ و ١١‏ هو] 
وهو 8 


PU رک الدين بن‎ AY 


فلو قدر على تکوینه لأخرج ade‏ بأنه لا یکون عن BF‏ موجبا» أو یقال: إن العلم» 
وان لم پوجب کون العلوم. فإن قدرته على إيجاده تخرج علمه من SF‏ علأ. Vy‏ 
باطل oY‏ ای وه وی یوجبه le‏ ما هو WS lily ca‏ ذلك 
لأن أفعالنا جب وقوعها بحسب دواعينا حوالناء ولو آوجب عام العام وقوعها بحسب 
عل i ee‏ مر 
إليه وکن ۳ yee‏ كثر العالمون أن يشتد الاضطرار 
= ولا ذماً NY,‏ 0 ولا ee ee oe Sa tis‏ 
سنبینه إن شاء الله تعالى» ویلزم ألا يحسن آمر ولا نبي في الشاهد أيضاً إذا كان علم 
العالم يوجب الأفعال» ولكان الفاعل لها أسوأ حالاً من الملجأ. وقد علمنا حسنها وحسن 
المدح والذم بها اضطراراء ويلزم أن لا يستحق تعالی المدح Sally‏ والعبادة على ما 
abe‏ من الإحسانء لأن كونه We‏ أوجب ذلك وكذلك ما سيفعله من الثواب» لأن 
علمنا بأنه سيفعله يوجب ذلك. ولآن العلم بالشيء حقيقته هو وقوف على ما عليه 
الشيء في cand‏ ولو صار على ما هو به لكان 0 
واحد بالاخر. وایضاء لو آوجب العلم معلومه aoe‏ فى إيجاد الفعل» 
وذلك يطل کک والزمن والقوي of sally‏ بمب راد الواحد 
أن يوجد آفعالاً أن يختا تار العام بها فتوجد. وکن eee hee‏ 
ae 0‏ ن لس آحد eee‏ الآخرء فكان يؤدي 

لى اجتاع النقيضين أو إلى الضدين. وقد أكثر في كناب التصفح من 
ee 3‏ ولي ا هو أظهز ذلك. 


© بحسب] يه 0 الا A‏ العبيد] coll‏ د ۱۶ العلم] cdall‏ د 
De gash fue‏ 


کتاب العقد في أصول الدين AYY‏ 


حتجوا فقالوا: ما de‏ تعالى أنه يقع لا يجوز أن لا cae‏ فعلمنا أن علمه يوجب 
و ا أن لا بقع؟ فان ن قالوا: معناه أنه لا يصح 
ولا مکن ol‏ لا بقع « قيل طم: هذا موضع nee‏ قالوا: معناه آنا لا نشك في أنه 
يقع» قبل لهم: إن معنی قولک هذا أنه في نفسه مما يقع» وأنتم وقفتم على ذلك فكأ 
قلتم: الدلالة على أن العام يوجب وقوعه هو أنا نعلم أنه يقع» فيقال لک: ول إذا علمتم 
ذلك كان Lege dell‏ لوقوعه؟ وما أنكرتم أنه إا يقع لأنه في نفسه مما يقع لا لأجل 
العلم» ly‏ العام موقوف على وقوعه Hs‏ لهء كما أن المرآة وصلة إلى رؤية الوجه أمعرء 
ولا يجوز أن م المرآة علة موجبة لكونه أسمرء ولا رؤيتنا له كذلك موجبة 
لسمرته» بل إنما رأيناه آسعر وأرته المرآة ool‏ لأنه في نفسه MIS‏ 
وأما ea‏ وه آن القدرة على ما عام أنه لا يكون هو قدرة على قلب علمه عن 
حقیقته» فإنه يمكن ببانه بوحمين» أحدها أن يقال: لو جد ما عم العالم أنه لا يوجد لم 
Je‏ اما آن یکون We‏ بأنه لا یوجد أو یکون ob We‏ یوجد» فاق کان Val We‏ 
يوجد کا كان من قبل كان علمه متعلقاً بالشيء على خلاف ما هو به» وان کان We‏ 
بانه يوجد اقلب علمهء وكلا القسمین SE‏ فا آدی إلبه يكون Me‏ والجواب أن 
يقال لهم: لو وجد ما علم تعالی لم يزل أنه لا يوجد لكان تعالى We‏ لم يزل 4b‏ يوجدء 
وليس ذلك بانقلاب adel‏ بأنه لا بوجد. بل هو حصول de‏ بدلا عن asi de‏ 
معلومه, cada! LY‏ بدلاً عن عدمه» فیلزمه أن یتعبه من العم خلاف ما 
يتبع العلوم الآخرء وهو العدم» لأن التبوع إذا فرض على خلاف ما هو علیه. فان 
dat‏ 1 يجب] أن يتبعه في فرضه. pad‏ على خلاف ما يتبع المتبوع الأول. ألا ترى 
أنه لو قبل: إن فرعون الستحق pall‏ على كفره لو آمن ولم يكن عاصياً أكان يستحق 
الذم؟ فن جوابنا: لاء بل كان يستحق المدح» ولا يكون ذلك اتقلاباً للذم مدحا؟ 


۱ فقالوا] فقال و | تعالى آنه] انه dle‏ ه ۲ قالوا] قال ه ۶ هذا] لهذاء و | [SS‏ وکانی ھ 
0 إذا] لماذاء ه 5 HALES‏ ه | إفا] لاء ه ۷ موقوف] وقوف» و ۸ موجبة ] موجبء ھ 
۶ أن] -» و ۱۷ فيلزمه] فلزمناء ه ۱۸ خلاف] - ه ۱٩‏ يتبع] یعه» هو ۲۱ انقلاباً] 
اقالاًء و 


S AVA‏ الدين بن الملاحمى 


فكذلك هذا في العلم مع العلوم» لأن المعلوم أصل له والعام تابم» فتى فرض على 
خلافه وتبعه العلم لم يكن ذلك اقلابا للعلم. ييبين هذا انا لم نقل: إنه لو آمن فرعون 
لكان تعالى lle‏ لم زل Yak‏ يؤمن» فإذا آمن صار Yah ade‏ يؤمن Ue‏ بأنه يؤمن» 
فنکون قد LSS‏ بانقلاب dell‏ كا أنا لم نقل: إنهء لو آمن فاستحق المدح بدلاً عن 
الذم» إنه انقلب الذم مدحأء لأن حقيقة انقلاب الشیء هو أن تصير حقيقته حقيقة 
آخری» فاما ol‏ حصل شی Yor‏ عن شيء آخر ‏ يكن ذلك USI‏ لاون 

فإن قالوا: b‏ نسمي هذا US USE!‏ طم: ونحن نقول بمعناه ولا تضرّنا تسمیتک 
الفاسدة. فإن قالوا: لخصول العام الثاني بدلاً عن العام الأول هو SE‏ قيل toh‏ إنه متى 
فرض خلاف معلومه کان SIAL‏ هو ألا يثبت العام الثاني Lab‏ لمعلومهء بل يثبت العام 
الأول» فأما حصول العام الثاني» وقد حصل معلومه» فليس بمحال. 

والوجه الثاني أن يقال: لو وجد ما عم تعالى أنه لا يوجد لم dale JH‏ بأنه لا يوجد 
إما أن يكون Ue‏ بأنه لا يوجدء فيكون قد تعاق بالعلوم على خلاف ما هو به» أو 
OS‏ علا wh‏ يوجد فيكون قد انقلب» وكلا الأمرين ME‏ فالقدرة على ذلك تؤدي 
إلى أحدها فكان We‏ والجواب: allel S|‏ بقسم آخر وهو قولناء وذلك BY‏ متى 
فرض وجود ما de‏ أنه لا يوجد فإنه يكون عنده تعالى عام بأنه يوجد ولا يكون عنده 
Je‏ بأنه لا يوجدء وقد by‏ في الجواب الأول أن ذلك هو الواجب فيا يتبع غبره وأنه 
متى فرض ذلك الغير على خلاف ما هو به فإن ما يتبعه يصير مفروضا على خلاف ما 
كان عليه Was‏ صار عليه متبوعه. وكا يلزم ذلك في العام مع المعلوم كذلك يلزم في 
العم مع معلومه خصوصاً على قولناء فان عندنا العام بالشيء ليس لا کون العام We‏ به 
على ما تقدم. آلا ترى آنا لو فرضنا السواد اعتاداً للزمه أن يكون Uys‏ للهوي» ولو 
فرضنا المطيع عاصياً لزمه استحقاق الذم والعقاب» ولو فرضنا العاصي مطيعاً لزمه 
استحقاق المدح والثواب» وكل ذلك ليس بقلب للمدح والذم ولا للثواب والعقاب» 
بل يكون إثبات الذم Yu‏ عن المدح وإثبات الثواب بدلاً عن العقاب» ولو قال قائل: 


٤‏ حكمنا] احكمناء ه | أنا] ل ناء و © حقيقته] حقيقة» و ۱۲ به] عليه به» و ۱۸ يلزم'] لزم ه 
9 ليس] هوء و ۲۳ عن'] منء و | عن"] من» و 


کتاب العقد في أصول الدين ۸۷۹ 


كيف عام الله تعالى هذه البسرة el tt‏ لم یزل؟ لقلنا: كان یعلم أمبا ستكون cele‏ فان 
قیل: لو كانت صفراء ؟ لقلنا: كان يعار 2 يلزم أنها ستکون صفرای ay‏ يستحيل أن 
تکون صفراء ولا یعلمها تعالی صفراء. 

فإن قالوا: إنا نفرض كونه تعالى le‏ بأن الشيء لا بوجد وفرض مع ذلك وجوده» 
فلا SS‏ والحال ode‏ أن تقولوا: إنه يكون Mlle‏ بأنه يوجدء JS‏ طم: TS‏ بفرضک 
هذا منعتم من أن يتبع التابع متبوعه» وقد أحلتم في ذلك لا تقدم من أنه لا يكن فرض 
الشيء حاصلاً وفرض ما يتبعه غير حاصل. كا بيناه في فرض السواد اعتادا أو فرض 
العاصي مطيعاً والمطيع عاصياً. ow‏ هذا SI‏ متی فرضقوه We‏ بأن الشيء لا يوجد 
اقتضی ذلك of‏ ما لا يوجدء فإذا فرضتم مع ذلك أنه پوجد VS‏ فرضتم أنه يوجد 
ولا یوجد. فإن قبل: يازمكم ذلك» قبل SU ob‏ یلزمنا لو قلنا: إنه متى فرض 
وجوده م أن یکون ab Mle‏ لا بوجد. فأما إذا قلنا: بل یکون We‏ بأنه يوجدء لم 
يلزمنا ما قلتم. 

فان قالوا: لو قدر العبد على ole]‏ ما عم الله تعالى أنه لا يوجده لكان قادراً على 
جعل القديم We‏ بأنه يوجده» 0 1 لو odes!‏ لکان تال Whe‏ بان rote‏ 3 
هم: اکان يلزمنا ما قلتم لو قلنا: إنه ذا آوجده صار ah We Yor‏ سیوجده» Ube‏ )3 
قلنا: إنه تعالى يكون We‏ لم يزل بأنه سیوجده» لم یلزمنا ما قلتم. ope‏ ذلك آنا لا 0 
إن وجود الشيء يقتضي كونه تعالى We‏ بأنه وجدء lily‏ المقتضي لذلك عندنا هو ذاته 
والمعلوم متعلق علمهء فهو بمنزلة الشرطء وال لا يضاف إلى الشرط» lily‏ يضاف 
إلى المقتضي. 

فإن قالوا: قولك: لو أوجد العبد خلاف ما fe‏ الله تعالى لكان We‏ لم يزل بأنه 
يوجده Vy‏ من كونه We‏ بأنه لا يوجده» هو SU)‏ للبدل عن الماضيء وهو محال 
Line‏ قيل yb‏ إفاكان Bal‏ لبدل عن alll‏ لو قلنا: إنه تعالى يكون We‏ بأنه لا 


۵ لو] فلوء و ١١‏ يلزمنا] یازم» و ۱۸ والعلوم] فالمعلومء و ۲۱ هو] وهوء ه ۲۲ کان] 


يكون» ھ 


aul بن‎ Cell رک‎ AAs 


پوجده اك وقت | ols‏ ثم إذ إذا آوجده كان We js‏ 2 0 بأنه پو جده» فأما ! ذا قلنا: 


)4 متى آوجده فانه لا یکون We dbs‏ يزل بأنه لا يوجده» ولا یکون تعالى We‏ 2 
بزل بأنه پوجده» فهذا ليس بإثبات للبدل عن الاضي. وهو ليس محال. بل خلافه هو 


0س دده المعنى ee‏ الاضي لم یضرنا ذلك 
إن ذلك ليس بمستحيلء وإ نما الستحیل هو القسم الاو 

0 الشیخ gl‏ الحسين رحه rail‏ وهذا ere‏ 
sai‏ وله ام فأما قاضي القضاة فإنه كان يختار في جواب 
هذا السوال جوا ب الشیخ Gl‏ علي رجه cal‏ وهو أنه لو قذر وجود ما عم الله تعالی 
LL ae‏ يقال: انه کان يعار بأنه لا يوجدء is,‏ آن بقال: كان يعار 
أنه پوجد. ففتنع من كلا الجانبين لفسادهماء ولذا امتنعنا من ذلك لم یلزمنا أن تکون 
القدرة على خلاف ما علمه قدرة على محال. قال الشیخ أبو الحسين: وللخصم أن یقول: 
أيخلو سبحانه لو آمن فرعون من ,نه We‏ بأنه يكفر أو OF‏ غير dle‏ بذلك؟ فان 
قالوا: لا ge‏ من ذلك ويكون We‏ بأنه يكفرء قيل rob‏ فقد قلتم: ان علمه 
بالشيء لا على ما هو cay‏ وإذا E‏ لجواب به؟ وإن قالوا: يخلو من 
ونه WE‏ کرد فقد قلتم: إن الله تعالى يخفى عليه بعض 
الأمورء وهو مستحیل» ولیس من قولکم. وان قالوا: لو آمن فرعون لكان خطأ أن 
يقال: بخلو من العام بکفره ولمانه» وخطأ أن یقال: لا يخلو من العام بذك قيل int‏ 
ig‏ آشد میس ن Ua desl‏ معلومة باضطرار» وما هریتم منه 
معلوم فساده باستدلال» وإ کان هذ | انحال لازماً على وجود ما عم تعالى أنه لا پوجد 
a‏ م لقدرة به محالاً. 

ويقال seb‏ إن الزمقونا علي جوابنا إثبات البدل على الماضيء وعلى ما دکرتم هو 
رم اک متیقل: لو آمن posed‏ كوه لوطلا dy‏ بان کنر ولا خر Ne‏ 


ae‏ ۸ علم] يعلمء و ٩‏ يوجدا] يوجدهء و ١١‏ قول...۱۲ أيخلو] AB‏ بخطا ثمء و ۱۲ أيخلو] 
لا خلو» ه ١١‏ وهو] وهي ه ۲۱ ألزصمونا] الزقوناء ه ۲۲ لنک] ولاک ه 


کتاب العقد في أصول الدين ۸۸۱ 


Sie‏ فرضقوه ise a We‏ > وهذا هو إثبات البدل عن «gall‏ لأنه بعد 
ne Hee eee ee‏ 
فأما الشيخ أبو هاشم فإنه يقول: إن قول القائل: لو وجد ما fo‏ الله تعالى أنه لا 
یوجد لكان guage we UE‏ ردو We‏ بأنه يوجدء هو تعليق للمحال FEL‏ 
فالجائز هو وجود ذلك cogil‏ وا محال هو کنه al We‏ لا يوجد أو We 4S‏ بأنه 
بوجد. وللخصم أن بقول: أيتعلق هذا احال بهذا الجائز أو لا بتعلق به؟ إن قلت 
TS‏ ا 
بالجائر» oly‏ کار 3 بصح أن يكون آحدهیا جائزاً والآخر Me‏ لأن ما يتعاق 
به المحال 1 یکون جائزآء ولذا آقررت أن أحدها مستحیل لزمك أن یکون الآخر 
وأما ما قله علي الأسواري: e‏ > وهو أن یقال: يقدر 
على abe‏ ما de‏ آنه لا بوجده» ویصح | فراد كل واحد من الوصفين عن الآخرء فيقال: 
يقدر على أنه يوجد كذاء > مفردا عن الوصف» ويقال: يعام أنه لا يوجدء مفرداً عن 
لوصف الأولء فإنه يقال له: آستحیل أن تجقم له تعالى فائدتا هذين الوصنین» SA‏ 
استحال المع بين الوصفين أو لا يستحيل أن a‏ له فائدتاها؟ ob‏ قال بالأول قيل 
له: God‏ أن لا يصح وصفه بالوصفين وان انفرد أحدها عن الآخرء لأن ما يستحيل 
ثبوته في نفسه لا يحسن الخبر عن ثبوته في الأحوال كلهاء ون قال بالثاني قيل J‏ 
فلاذا لا يصح وصفه بالأمرين على الاجتاع کا يصح ذلك إذا انفرد آحدهیا عن 
الآخر؟ ويدل من جحمة السمع على صحة قولنا قوله تعالى Sip‏ قادرین عَلى آن 525( 
باه YO]‏ القيامة ‏ ] فوصف نفسه تعالى بأنه قادر على ذلك مع علمه بأنه لا يفعله» 


[bb ۵‏ 4 أو لا] ولاء ه ۷ قولك إن] قول کان» و ۸ جائزاً] جائزء ه ١١‏ علي] ابو 
عليء ه و ۱۳ مفرداً'] مفراء ه | ويقال...أنه'] وقال cal‏ ه ۱۵ فائدتاهیا] cles‏ ه ۱۹ قوله 
تعالى] ao‏ 


۸۸۲ رک الدین بن الملاحمى 


وقوله تعالی «ولز شتا UY‏ کل تفس هُدَاهَا4ك PY]‏ السجدة ۱۳] مع علمه بأنه لا 


Log‏ هداهاء ومن لا يقدر على الشيء لا يقول: لو CLS‏ فعلت. 
م الباب» والمد لله وصلواته على مد Ally‏ 


فهرس أسماء الرجال والنساء والأعلام 


آدم عليه السلام ۰۷۸ ۰۳۸۲ ۰۳۸۷ ۳۸۸ 
EY ۰‏ ۸۲۱ 

راهم عليه السلام 4۰ ۵۳۲, ۵۳۵ 

إبراهم رئيس البراهمة ۸۲۲ 

۵46 بن مد الا‎ pal! 

OLY OVO Ball بن يحبى‎ pal! 

أبرقلس ۰۷۰۱ ۰۷۰۳ ۷۹۷ 

لیس > الشیطان 

OLY OYE de ابن أبي‎ 

ابن أبي dae‏ 0% 0£0 

ابن أبي ذئب ۵2۳ 

ابن أي العوجاء الْنوي OLY‏ ١۳۱٦ء‏ 1۳۲ 

ابن al‏ أبي شكر VY‏ ۱۳۲ 

۳۳۰ Spt ابن الطيّب‎ / GSE ابن‎ 
EVE EV <f £04 

ابن تيم اليعقوي ۸۱۵ 

ابن ديصان ٠۲۰‏ 

ابن رزام -> مد بن de‏ بن زيد 

TAY ۰1۸۶ البخاري‎ che ابن سيناء أبو‎ 
۷۵۹ ۷۳۹ VAY TAN 

ابن طالوت -> إسحاق بن طالوت 

۵۲ EAA ۰۷ ۰۳۸۹ ۳۸۸ ابن عباس‎ 
OLE ۵۲ ۵۰ 01۹ ۵ 

ابن عمر ۵4۰ OLE‏ 

ابن قتيبة ۵۱۷ 

ابن كلاب ۲۷۹ 

ابن المبارك ۵۳ 

ابن مثويه ۱۰۵ 

ابن ope‏ -> عبد الله بن مهمون القداح 


الأهوازيّ 

أبو إسحاق النصیی ۰1۱ ۲۳۱ 

٦۷۷ 149 ۰۲۱۸ النظّام‎ ale أبو‎ 

أبو إسحاق بن عیاش ۰۳۵۳ 1۳۰ ۳۲ 
04 

OLE O أبو أمامة‎ 

ابو بردة ۵۳۹ 

أبو البركات الهودي البغدادي VAT‏ 

٥٤۲ بكر بن أبي شيبة‎ gl 

أبو بكر بن الإخشيد OEY ۲۷ TIA‏ 

أبو بكر الصدّيق 4۳۸ ۵۳۰, ۵۳۷, ۵1۰ 

أبو تيم [بن إسماعيل بن مد بن سعيد بن الحسين 
القداح] Aso‏ 

ایو تدوز 0 

أبو حاتم الرازيَ ۵۲۳ 

أبو الحسن الدهّان >٩۷‏ 

٩۲ الحسن عبيد الله بن الحسن‎ gl 

أبو الحسين -> محمد بن Cpa cle‏ 

أبو الحسين الختاط ۳۷۹ 

آبو سین اا OVE‏ 

أبو الدرداء ۱ ۳۹ 

أبو ذر ۵۶۲ 

آبو رزين العقين ۵۳۹, OLY‏ 

أبو رشيد ۸۳۷ 

أبو الزبير OLY‏ 

أبو زيد البلخع ۲۰۱ 

۵۳٩ سعيد ابر‎ gl 

أبو سهل المسيحن 595 

oV Leb أبو شهاب‎ 


AAA 


ove te آبو‎ 

أبو عبد الله البصري ۰۱۰ ۰۳۳۱۳۰۹ ۰۳۵۳ 
PVA ۰‏ ۰14۵ الاق ۰۸۳۲۲ ككل 
AO’‏ 

أبو عغان الجاحظ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 1۹۰ 

۰۲۱۸ ۰۱۹۳ ۰۱۰۱ ۰۱۲۱ GLEN ede أبو‎ 
على‎ ۲۹۸ TI TF VTE TS 
TTY ۰۳۱۳۳۱۱ ۳۰۹ لعل‎ ۹ 
EVE EVO ETE FY POV AP EN 
۵٩۰ ۰۵۸۱ <00 م4١‎ ENN 
۸۸۰ ۰۸۷۵ AYA APY VAT AVA 

آبو العوجاء الثنويٌ -> ابن ah‏ العوجاء الثنويٌ 

أبو سى -> محمد بن هارون الورّاق البغداديّ 

"017 1۵۲ VOY 0۵۰ مد بن موسی‎ gil 

أبو مد الفضل بن عبد العزیز ۵4۲ 

آبو القاسم الكعبي البلخي ۰۱۵۳ ۰۱۲۹ ۰۱۸۹ 
۳ ۲ ۰۲۸ 7۸ 
۶ كول ۰۳۵۹۳ ۰۳۷۹ YAY‏ 
AYO ۳۱‏ 

أبو القاسم بن سهلویه ۲۱۱ 

OYE معاوية‎ gl 

أبو معشر -> جعفر بن مد المنجّمء أبو معشر 

أبو موسی Gadi‏ 0۳۹ 

أبو نجيح o‏ 

۵۲ Pel Cole نعي‎ gl 

۸۵ ۰۲۹ ۰۲۰ ۰۱۷ آبو هاشم الجباقي ۱۰ء‎ 
ENTE VAY? لكل‎ ATT فى على‎ 
AAT AVY AYY ۷ 
IY <Y 1 E A VAM 
NEV ATV TTA TVA TNO I4 
YY <Y <° <9 «TEA VEY 


۰۲۷۹ ۰۲۷۰ TTA < <1 ۶ 
۰۳۰۳ ۰۲۹۰ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ VAN ۰ 
TY YO PHA TeV كال‎ To 
۳۵۱ TET TEY ۰۳۳۲ ۰۳۳۲ ۷ 
۰۳1۵ ۰۳۵۷ ۳۵۵ ۳۵ OY ۲ 
و‎ PVE لان‎ 
الاك لدم‎ 4 ۶ <Y 
VO OMY ۵۹۰ «ONY ارم‎ ۵ 
AV ALO ۰۸۳۳ ۰۸۳۲ ٩ ۸ 
۸۸۱ ۸۷ ۲ 

۰۳۶۹ ۰۲۱۸ AVY أبو الهذیل العلاف‎ 
CUE ۵۸۱ ۵۳۱ ۰۳۸۵ POY ۰ 
۸۷۵ EE ET كلت‎ 

أبو هريرة ۰۳۹۱ ۵۳۹ ۵۰ OLY‏ 

۵4۵ بن کیب‎ Ul 

أحمد بن عبد الجبار العطاردي OVE‏ 

أحمد بن عبد cay‏ أبو الحسن OVE‏ ۵۲۵ 

أحمد بن of at‏ الحسن ۵۳ 

أحمد بن ot‏ الشافی 5147 

أحمد بن يوسف الكاتب ٦٤٤‏ 

٦٤۷ ارانی‎ 

1۵۲ VEL 4۸ أرسطو / أرسطوطاليس‎ 
TY ردت ۰ لكت‎ ۵۵ ۳ 
۰۷۷۵ NYE ۰۷۷۲ YOU VY ۲ 
۸۰ ۹ 

۸۲۳ (suo el) آساف‎ 

آسامة بن هارون ۵۲۵ 

إسحاق بن ابراهيم ۵4۲ 

1۳۲ ۰1۱۱ بن طالوت‎ ale 

إسرائيل [بن يونس السبيي] ۵۲۶ 

إسرائيل س يعقوب عليه السلام 


>09 MOA الاسکندر‎ 

إسماعيل بن أبي خالد ,۵۳٩‏ ۵2۷ 

إسماعيل [بن مد سعيد بن الحسين بن مد بن 
عبد الله بن مون القداح]» آبو طاهر Aso‏ 

إسماعيل بن de‏ الرازي ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۳۷۸ 

إسماعيل بن iF‏ أبو ple‏ انار ۵۳ 

الأشعريّء ابو ا لجسن ۰۲۷۹ ۶۳۳ 

٦٤۷ أعتاتا‎ 

ove الأعمش‎ 

1۵۵ 9۳ 14۸ 44 4۳ ۰۳۱ أفلاطن‎ 
۰۷۷۵ NYE NYY ۸۵ ۵ 
۸۰ ۰۷۹۰ ۹ 

٦۸٤ TAY آفلوطرخس الفیلسوف‎ 

٤۳۸ جميل‎ al 

أمَ الطنیل 545 

امرؤ القس 5780 ۵۲۱ 

آنس بن مالك ۵۰ ۵4۵ 

أتكساغوروس ۷۷۱ 

آهرمن ۸۰۲ 

٦٤۷ آوادي‎ 

ابوب 18۵ 

البرذعی ۳۲ 

بشّار بن برد eM‏ الشاعر ٩۳۱‏ 

٦۷۷ AVY ۰14۵ بطليوس‎ 

٩۰۲ بقراط‎ 

VOY البيري‎ 

بهمنيار الجوسي الاصفین 1۹7 

AYY بوذاسف‎ 

پشناسف ۹۶۰ 

ثابت ۵۳۹ 

ثابت بن قرف 555 


AAY 


٦۸٤ 1۵۸ امسطیوس‎ 

جابر بن عبد الله OLY OLY 0٤۰‏ 

۰۲ ۵۹۱ EW ۶۱۱۰۳۱ جالينوس‎ 
TAL CLEA 

جرئیل عليه السلام ۲۵۸ ۵۲ ۵ 
كم + AY‏ 

0۶۷ ORT OVE جرير‎ 

جرير الشاعر ۳۸۶ 

جرير بن عبد الله البجن ۵۳۹ 

جعفر بن مد المنجم» أبو معشر ۸۲۲ 

الحسن بن إبراههم 96۳ 

الحسن بن إسماعيل OVO‏ ۵1۳ 

الحسن بن إسماعيل العجلن» أبو مد OVA‏ 

الحسن البصريّ ۰۳۸۹ ۳۹۱ 

۳۱ الحسن بن موسى النويخت» آبو خمد‎ 
EA APY ۰۸۰۲ ۰۰۱ 10م‎ ۳ 
۰11۲ 11 TOA VON TOV ۵ 
VY AVY على‎ UTA TY CTU 
TAY AI على‎ YY كلاى‎ CAVE 
۸۲۲ ۸۱۵ لاحل‎ NA ۷۷۵ 6 
AYY 

حسين بن عبد الله بن ضمرة 2۲۵ 

۵۱ ۵۳۹ بن سلمة‎ ale 

حفص بن سلوان» أبو عمر OVO‏ 

حفص بن زيد fail‏ ۵۲۹ 

خالد ين عبد اه OLE ly‏ 

الخليل بن أحمد Oyo‏ 

glass‏ محمد بن الحسين الإصفهانّ 

داود بن ابي هند ۵4۵ 

دران مولى عائشة ۵4۳ 

رامشان el)‏ أحد جنود إبلیس) 1۳۹ 


AAA 


۷۵۸ YOY الرشید‎ 

زردشت ۹۶۰ 

زروان (الكبير) WA‏ 1۰ 

لزهري ۵۳۹ 

زید بن أسلم ٥٤٤‏ 

زيد بن خالد ۰۱۰۸ ۲۲۳ 

زيد بن عبد الله ٩۹٩‏ ۱۰۸ ۸۰۹ ١5ل‏ 
۷۱ ۲۲۳ 

سابور ذو الاکتاب ۸۲۳ 

سروش (اسم أحد جنود [بلس) ٦۳۹‏ 

تن جر ب 97 

سعید [بن الحسين بن مد بن عبد الله بن مهون 
[call‏ ۸۰۶ 

سعید بن الستّب ٥٤٤ OVE‏ 

سعید بن النعان» أبو عغان ۵۲۵ 

سفیان بن عيينة ۵2۳ 

سلهان بن جریر ۲۷۹ 

سلمان بن عمرو النخعن ۵۲5 

۱ OLY سعرة‎ 

سهل (اسم أحد جنود إبلدس) ۲۳۹ 

الشبان هع 

صا بن عبد القتوس الثنويٌ Yak‏ 

صهيب ۵۳۷, 0۳۹ ۵۰ 

ضرار بن عرو ۰۲۵۲ TUL‏ ۵۳۱ ۵۸ 
VAY ۳‏ 

طاووس 045 

طهوررث ملك فارس ۸۲۳ 

طهاوس ۰۳۱ 555 

۵۵ ,۵۲۵ النجود‎ Gi بن‎ pele 

عامر هع 


عامر الشعی o0‏ 


۵۵ OLE OLY ۸۸ ۰۳۹۰ عائشة‎ 

AYO ۵ sks 

عبّاد بن صهیب 2۲۵ 

العتاس بن يزيد البحران OVE‏ 

عبد الجبار [بن أحمد] اممذان -> قاض القضاة 

عبد الرحن ين أي ليلل 858 00 

عبد الرحمن بن توبان ٥٤٣‏ 

عبد الرهن بن يزيد ۵1۵ 

عبد الکرم بن روح العناین OVO OVE‏ 
OLE 48‏ 

عبد الله بن رجاء اممدان ۵۲۳, OVE‏ 

عبد الله بن شقیق o۲‏ 

OVO OVE Cope SiN عبد الله بن العباس‎ 
0۲۹ 

عبد الله بن عبد الرهن بن سلمة الأفطس ۵1۲ 

عبد الله بن مد س الناشئ 

عبد الله بن المرزبان الشاي ٥۲۹‏ 

عبد الله بن مسعود )08 ۵4۵ 

عبد الله بن القفع ۳۱ 

عبد الله بن موسی Ove‏ 

عبد الله بن مهون القداح الأهوازيّ ۸۰۶ 

عبد الله بن نافع butt‏ أبو شهاب ۵۷ 

عبيد الله = سعيد بن الحسين بن حمد بن عبد 
الله بن ”مون القداح 

عبيد الله بن الحسن ٩۰‏ 

عفان بن عبد الرحمن المح 5145 

عطاء بن السائب 0۳۹ ٠‏ 

عطاء بن يزيد 0579 

عطاء بن يسار ٥٤٤‏ 


عكرمة 2۳۰ 


COL) ,۵۲۵ بن أبي طالب رضي الله عنه‎ cle 
غ0‎ 

۸۸۱ ۸۷۵ الأسواريَ‎ cle 

٥٤١ 0% OFA بن زيد‎ cle 

۳۸۵ بن غدير الغنوي‎ de 

6١ بن المدينى‎ che 

ار بن ياسر ۵۳۹ 

۵1۱ ,۵۰ 0۳۹ “ob Male 

عمر بن الطاب 544 

عمر بن زياد ۵۳ 

عمرو بن al‏ المقدام OE‏ 

عمرو بن العاص ٥٤١‏ 

عمرو بن عڻان» أبو at‏ الشقار ۵۲۹ 

عمرو بن لي ۸۲۳ 

عير بن الأحوص OLY‏ 


AVA ANY الى كاى‎ ANE CANS 


AY\ AY ۹ 

غشان الهاو 1۳۲ 

غشان بن معاذ ۵4۳ 

VAL الفارای‎ 

فرطوغوریوس ۶۱ 

۸۸۰ AVA ۰۸۷۷ ۰۷۰ فرعون‎ 

الفضل بن حفصء آبو العبتاس ۵۳ 

الفضل بن عبد العزیز ۵۲ 

2۲۲ بن وشکیر‎ nal 

قاضی القضاةء عبد الجبار امنا AY AA‏ 
۶ فى ۲۱ ۲۷ وى ۳۶ ۳۵ 
| على ۲ hee‏ لكل ككل 
YY <Y TOV TTY NAY AT‏ 
۹ ۰۳۲۷ ۳۳۱ ۳۰۳ ۳۵۲ ۳۵۵ 


AMA 


LEO ۲۲ ۲۲ ۶۲۱ ۲۵ ۲ 
OYY EW ۵4 ۵۲ ۵۱ 8 
COV COV) OTs لدم‎ ۵۵۱ ۶ 
۵۷۳ ۵۷۰ OTF COTA ۳ 
OMY ۵۷۹ COVA ۰۵۷۷ كلام‎ ۵ 
۰۱۳۷ ۵۹۰ ۵۸۵ COAL COAT ۷۲ 
AYE ۸۳۲ AYA AYA AYO ۰ 
ALO ۸ ۸۶۲ ۰۸۳۹ ۰۸۳۷ ۵ 
AVY ۰۸۷۰ AVA AT) AOE OY 
۸۸۰ AVE 

قتادة [بن دعامة البصريّ] ۰۳۸۸ OLY OVA‏ 

قبس بن أبي حازم ٥٤٩ OLY COVA‏ 


قبس بن الربيع OVE‏ 

قلس بن سعد ٥٤٤‏ 

OLY GENK كعب‎ 

كومرث ۳۹ 

VEE المأمون‎ 

ماني ۰1۰۷ 1۲۵ 1۳۱ 

۵۲۹ OYE sale 

/ خمد صلی الله عليه وسام (الرسول / رسوله‎ 
۸۵ ۸ AY AY ۰٩ (Lda / cell 
فى‎ A وم فى كت‎ OV ۳ 
AVY 1° ATEN VY الى‎ ° 
TAY ۳۹۰ PAO ۰۳۸۶ TAY ۷ 
COVE (One EAN EPA ۳ 
OLE ۵۲ OLY OLY ۹ 
VY VTE OAT OVE COLT ۵ 
۰۷۷۹ ۱۷۷۸ NYT VER ۶ 
۸۱۹ ۰۸۰ ۰۸۰۰ VAY VIA VAY 
۸۸۲ «AYY CAYO ۸ 


۸۰۵ بن إسماعيل بن جعفر بن مد‎ at 


۸۹۰ 


۵4۳ أبو بكر البڙاز‎ hl بن بشر‎ at 

مد بن جنید o‏ 

۸۰۶ بن الحسين الاصنهان‎ at 

مد [بن سعيد بن الحسين بن مد بن عبد الله 
بن “ون القداح» أبو احسن] ۸۰۵ 

مد بن سبرین OLE‏ 

مد بن شجاع Oks call‏ ۵4۳ 

مد [بن عبد الله بن مون القداح] ۸۰۵ 

NV ۰۱۰ البصريّء آبو الحسين‎ cle مد بن‎ 
AY فى فى‎ YY YE TY VA 
SATA 31١4 35 AY A۲ 
تا‎ 
NOY VEO VEY ۱ ۸ 
NVA ۰۱۱۳ ۰ مدل لكك‎ SOF 
NAL AAT NYY AVE NYT 4 
“4141 ۰۱۸۸ VAY ۵ 
TY T۹ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۰۲۱۹ ۶ 
TE YY TY «TEY AYR <| 
۰۲۷۹ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ ۷ 
۳۱۰ ۰۳۰۹ ۰۳۰۷ ۰۲۹۵ ۲۹۱ ۰ 
TOY NYE OEY EVO FY“ كلس‎ 
۶۱۱ كدق‎ ۰۰۵ ۳۷۹ ۳۵۵ ۳ 
۲ 
كلق‎ EFE EP «EYA CEN OREN 
REV (EEO LEY EEN cE للق‎ 
LOY LOY ۵۱ ۵ EE EER 
۵ EVE LEW 4۵۷ 4 
۸۳ «ENVY الاق‎ EV EVV ETA 
۵۰۸ ۵۷ EAT LAY EAT EAE 
۵۲۳ ۵۲۲ ۵۱۵ (OVE ONT ۰ 
الام لوم‎ COTY OLY OLY ۶ 


ALY ۰۸۶۲ ۰۸۳۳ ۲۲ AVE 


۸۸۰ ۸ 

مد بن علي بن زيدء أبو عبد الله Gl‏ العروف 

AY ۹ بابن رزام‎ 
AsO N'Y 


مد بن عمر ۸۳٩ (Spell‏ 

مد بن عمران الدبيإن» أبو بكر ۵4۳, ٥٤٤‏ 
ري رو فا o‏ 

۵٤٤ 0۲۹ OVO OYE مد بن مسل‎ 


محمد بن موسی 14٩ bull‏ 

مد بن هارون. أبو عیسی- الوزاق البغداديّ 
56 ۵۹۵ لاحت APS YT TVS‏ 
AVY ىل١ ET EO TA‏ ۸۱۸ 
AY)‏ 

تمد بن يزيد الواسطی ۵۲۵ 

مریم de‏ السلام AYE‏ ملل كل AY‏ 

مزدق ۲۲ 

الغرة بن عنبسة ۵۲۹ 

اسان ۰۷۳ ۳۹۷ 

مسروق» أبو عائشة 040 

سم ۱۳۱ 


المسيح > عسی عليه السلام 
Tes alin‏ 


مشمه / مشنه ۹۶۰ 

معاذ بن جبل ٥٤٤‏ 

منصور بن عمار ٥٤۳‏ 

منصور بن il‏ 0۲۶ 

بل بن خليفة ۵2۷ 

٩۳۱ اهدي‎ 

مر (اسم أحد جنود إبليس) 1۳۹ 


موسی عليه السلام ۰۷۰ ۰۱۰ ۰4۹۷ 4۹۸ 
۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳ 
۵ ۸۱۵ 

موسی بن جعفر بن مد de‏ بن الحسين بن 
عن 017 

TEE TET ATA ا ا‎ 

هون ۸۰4 


النابغة الذبيايَ ۵۲۱ 

۸۲۱ AsO الناشیی‎ 

نافع الأزرق ۵۲۵ 

۸۲۳ (اسم صم)‎ abl 

٩۳۱ Spl النعمان‎ 

النوبختي > الحسن بن موسى 
نوح عليه السلام ۷١‏ 

هبل (اسم صم) ۸۲۳ 

هرمز ۰1۳۸ ۹۶۰ 

هرمس 1۶۷ 


۸۹۱ 


هشام 047 

هشام بن الک ۳۵۲ ery‏ 

هشام بن عبيد الله الرازيٌ Ove‏ 

هشام بن عمار الدمشتی 2۲۵ 

هشام بن مرو الفوطي ۳۵۲ 

OLY ۵4۱,۵۳۹ بن حدس‎ 0S 
۵۲ الولید بن آبان‎ 

يحبى بن أحمد الشافی ۵۲ 

یبن منید ان o4‏ 

يحى بن عدي النحويّ ۰۳۱ NYY‏ ۸۰۸ 
يزدان ۸۰۳۲ 

٥٤۲ aly) يزيد بن‎ 

يعقوب عليه السلام ۰۸۰۸ ۸۲۰ 
يعقوب بن إسحاق الکندی 144 114 ۷۷۲ 
يعلى بن عطاء ۵۳۹ 


یونس بن عبید OVE‏ 


فهرس أسماء الفرق والطواتف والجماعات 


آل أبي طالب 054١‏ 

AYA ۰۸۱۹ ۰۱۵ ESI 

آرباب الملل -> أهل الملل 

الإسماعيلية ۸۰۵ 

۳۸۳ ۳۸۱ ۲۷۹ YEA ۰۲۱۸ الأشعرية‎ 
2۵۵ كدق‎ 45107 EFE TY 
۸۵۰ ۰۸۲۲۰ AVY 98 

۲٦۸ بكر بن الاخشید‎ gi let 

أصحاب أبي حنيفة ۸۳۹ 

أصحاب أبي النطاب ۸۰ 

cA ۳ الجبائي‎ ele gl أصحاب‎ 
۸۳۹ ۳۹۲ ۵ 

أصحاب أبي القاسم الكعبي ۲۷۸ 

٩ ۸٩ ۰۱۷ GLEN أصحاب ابي هاشم‎ 
AAT AVY AVY على‎ VTA A 
TTY <A <° 041 ۹E ۹۹ 
NAVAN OV «TEA «TEV VEY <Y 
TAY <A“ <۹ <Y «TA 1Y 
«Tor رمن كول‎ TFT «<40 <۹۲ 
۰۳۷ ۰۳۷۳ ۳۱۵ ۰۳۵۷ ۳۵۹۵ ۶ 
AI <04 <F <Y ۱ 

أصحاب الاثنين 1۲۹ VAY‏ 

أصحاب الأحكام 505٠‏ 1۸۰ 

أصحاب أرسطو TOY‏ 

أصحاب الأصلح AY’‏ 

أصعاب آفلاطن ۰1۵۳ ۰۷۷ هلالا 

أصحاب البراهین ۰۷۰۷ ۷۹ 

أصحاب بولس السمیساطین البوليّة 

Li‏ التخییل بو 


أصحاب الحديث / آهل الحديث ۷۲ ١٤ء‏ 
۳ ۵۵۸ 

أصعاب الحساب والهندسة 1۵۰ 

أصحاب الذوبان ۳٩‏ 

أصحاب الرواق ٦٤۸‏ 

صاب الطبائ ۲ AO‏ ۱۵۵ 

ei‏ عنان بن داود -> العناة 

أصحاب العنود ۰۳۱ ۳۸ 

أصحاب فیثاغورس ۸۰٦‏ 

أصعاب قاض القضاة ۳۵۵ For‏ 

صاب ماني 4۰۷ 

أصعاب الخاريق dabl,‏ ۶۷ 

أصحاب الذاهب 596 

أصحاب الاك -> الملكانتة 

5920 الملل‎ Obi 

أصعاب نسطور > النسطوريّة 

اب النيرنجات ۷ ۵۰ 

أصحاب الهيولى ۰۱۳ AY‏ ۹۰ ۱۶۷ 

آصحاب يعقوب > اليعقوبيّة 

۸۵۲ ۰1٩۳ ۰۳۷ ایک‎ 

۰۱۲۶۰۱۲۱ ۰۱۰۹ ۳۶ ۰۲۸ ۱۰ Lalo 
TY GAIN ۱۱ NOR EY 
TYA YTV <Y <19 TIE 
YAT SV OGY <3۹ «TA <Y 
۲۰۸ ۰۳۰۲ ۳۰۰ VAY ۲ 
TY TIA <TIY <10 TY 1۱ 
TE TEY TTT FY «PY TYE 
AV القع كلق‎ TAY <Y كمي‎ 
«LOY 0 SEV AT NED cc BNA 


«60۹ LOA LOY كدق‎ «(200 56 
ی‎ WV < 
كلق ۸۷ 2۷ ۵۰۲ ۵۰۳ محم‎ 
OV) حدم‎ OLY ۵4۵ OLY OFT 
۰195 (VY OVO الام‎ COTA لاكم‎ 
۸۲ ALO AYA ۷ ۲ 
AV) «A9۹ ALY 

۱۱ gli 

1۸۲ ۰۸۱ ۶۳۷ ۰۱۷۹ ۰۱۷۵ eb 

أطفال اللشرکین ۱۶ 

۸۰۳ 569) 

٦٦۸ الالهتون‎ 

۸۱۹ ۰۸۰۳ ۰۷۹۹ SLI 

۰۷۰ >٦۷ ۵٩ الأنياء / آننیاء الله / الرسل‎ 
كلم كم‎ <0۹ EER ¥3 علا‎ 
YE TY ches OVW ۷ 
EO EY TY AT 1 AYO 
۸۰۳ VIA NYA VV AE VIE 
AVY AVA AVA AY At 8 Ath 
AY* «AYY 

آهل الأديان ۷۹۹ 

۸۳ التاريخ‎ Jal 

آهل التعطیل ۰۱۲ ۵٩۳‏ 

° eis أهل‎ 

آهل التوحيد ٦۳۸‏ 

أهل الثواب ۷۳ 

0۳۹ OYA OVO ONT ۰۳۷ HL آهل‎ 
۸۷۰ «AYY OLE O6. 

ALE 1۵۰-1844 OLY ۷۲ أهل الحديث‎ 


AY 


أهل الدهر / الدهريّة ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۳ ٤۸ء‏ 
NEY ۰‏ 209 6 ۵۹۵ كوم 
EO ٩ ۳‏ ۸۰۷ 

أهل الدیانات ۸۰۲ 

أهل الدين ۸۰۰ 

٩ زماننا‎ Jal 

آهل الشرع ۳۸ 

آهل العدل ۰1۲ ۶۲۹ 

ALY ۰1۱۰ ۰۱۵ ۶ العام‎ Jal 

أهل فارس ۸۲۳ 

آهل القبلة / أهل هذه القبلة ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۰ 
A1۹ YEA ۲‏ 

آهل الکتب ۸۰۲ 

أهل اللسان 6۸۸ 5515 

VAM ۰۱۸۷ الى‎ VY ۰۲۲ ۰۱۷ أهل اللغة‎ 
هر‎ 
ار‎ 
YAY ۳۵۸ OV ۳۵۵ OL ۰ 
۵۲۷ كلق ۵۱۹ الام‎ ۸ 
ATT <A‘ AVY AYA ۰ 

أهل الملل / آرباب الملل 16۸ ۸۰۲ 

آهل النار 4۹۸ ۵۲۵ ی OVA‏ 

أهل النحو ۰۷۲ ALY‏ 

أهل الهند والصین ۸۲۲ 

۷۹۹ VIA VAY ۰۷۵۹ ۰۵۹۳ Seb 
۸۰۰ 

۸۲۲ VE ۰۱۲ البراهمة‎ 

البغدادیتون ۰۱۹۳ ۰۲۱۳ ۰۲۲۰ ۵۳۰ ۸۸۰ 

البولتة ۸۲۰ 


A4٤ 


التجاريّة ۲۱۸ 

التعلجية س القرامطة الباطنة 

4۰ A1 1۳ ۱٤ ۱۳ ۱۲ 3٠١ العوية‎ 
1۳۱ لاحت ع لكت‎ ۵۹ ۵۹۳ ۸ 
EO ey EY FA الات‎ 
۸۲۰ AST AT AY VAG ۰ 

الجدلتون ۷۳۹ 

ان ۳۸۲ 

1۵۰ TET المرنانتون‎ / dsb LI 

الحشوية ۲۳۰۲۲۷ 

الحكياء 11۱ 

٦٤۷ الحنيفئتة‎ 

1۳۹ ve SI 

خرمية اجوس ۸۰۳ 

خصاء أرسطو ۲۵۳ 

٥٤١ ETT الخوارج‎ 

AsO AE AYO WE ۱۲۰ لديصاقة‎ 
۸۰1 

الروافض ۳۵۲ 

٦٤٤ 1۳ الزنادقة‎ 

الزخ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 

الزيدية ۶۳۳ 

14۵ ء٤٥‎ YY السْمنية‎ 

AAT TE e۳ >۱ 6 السوفسطائئة‎ 
۷۵۸ AVY الك‎ <F 27 

الشعراء ۷۸۰ 

PAV ۰۷ الشياطين / الشیطان / [بلس‎ 
1۲۸ YY 1۰۹ ۵94 PAA ۷ 
VENER TA TA ARE 1۹ 
KEL EO EE TEY EY 


۰۲۸۷ ۰۲۸۰ ۰۲۵۰ ۰۲۱۱ ۰۱4۲ شیوخک‎ 
AYE ۸۲ ۳۹۵ ۰۳۳۷ ۰ 

A شيوخنا / شيوخنا المتكلمون / مشايخنا‎ 
NOTE NS GAY غ51‎ ° 
۸۸ على ۸۱ فى‎ ۰۷۹ YY كلا‎ 
VEY AYA ۰۱۲۵ 4 AE ۸٩ 
VIA AY ردك لكل ككل‎ ۲ 
۰۲۰۲ ۰۲۰۱ VAT ۰۱۹۳ ۱۸۳ ۷ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۰ <1۹ ۳ 
«YEA ۰۲۶۷ ۰۲۱ ۰۲۳۷ TTY ۹ 
NVA ۰۲۷۱۰۰۲۷ VUE YU 9 
۰۲۹۱ ۰۲۸۷ ۰۲۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰ 
۳۲۹ ۰۳۱۱ VAN ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۲ 
TYA TY PTO TPT TTY FT 
VAS مول زول عمس‎ TEY VTA 
4۰۷ كحك‎ ۰۳۹۲ ۰۳۹۰ ۳۸۱ ۲ 
۶2۲۸ ۶۱۹ ENA دلق‎ AY ۱ 
۶۶۲ ۰48۰ PY EFE TY ۹ 
۶٩۲ 2۷۲۲ CLAY لمق‎ ۵ ۲ 
۵۱۵ ONY ۵۰۵ ۵۰۲ ٩ EAN 
۵۵۸ كدق‎ ۵۳۳ 5۳۲ <0۲ 
۸۳۲ AYU VY ۰۵۹۳ كرف‎ ۸ 
AVY AVY NOV ۸۵ ALE AES 


۸۸۰ 

شيوخنا البصريّون 717 718 778 ۲٤۸‏ 

Ser ۱۹۳  نوّيدادغبلا شيوخنا‎ 
AAs ۰ 


VAY 6 AYY | الشیوخ‎ 
VAP ۶۵ IAL VAY 


۰۲۷۳ ۰۳۵۹ ۰۳۵۲ VW ۰ 
۷۷۷ ۵۹۲ ۵۸۱ «LAY ۰۶۷۲ ۶ 

شیوخ التکلمین ۲۳۸ 

٦٤٦ ۱۳۱ ۰۵٩۳ ۵٩ الصابئة / الصابعين‎ 
NOV AsO VAY VAD AVA EA 

الصالحون 04% ۵۳۳ 

الصحابة ۰۵۳۹ ۵۱ ۵1۵ 

الصفاتثة ۰۱۷۷ ۰۲۵۱ ۰2۰۷ ۷۱۱ 

الصياميّة / الکنثانتة 1۳۱ 

٦٦۸ الطبیعیّون‎ 

ste‏ الأصنام / ake‏ الأوثان / عبدة الأصنام 
۳ 60< ۸۲۲ 

۸۰۶ ۰٩ العجم‎ 

۵۲۲ ۵۲۱ COVA ۰۳۸۲ ۰۲۸۸ ٩ العرب‎ 
۸۳۰ ۰۸۲۰ ۰۸۰ ۲ 

عفاریت 505 

0۲ EV LO ۳۷ PT ۳۵ ۰۳۲ العقلاء‎ 
‘A «AY هم 00<« ی‎ 
ATTA 115 IIA IY < °۹ 
TOV TNO TV AVY NV 
cT TAT PAY ككل على‎ «TOR 
EE EFA EPY ETT <O <I 
و‎ RES Ey اق‎ 
«EV EVO <10 (£00 (LOY ۰ 
۵۵۲ ۵۱۳ ۵۰۸ ۵۰۷ AY ۸ 
4° AE AT AA Y1 كحك‎ 
( VE VEL VIE ۳ VEY 
۸۶۰ ۸۳۹ ۰۷۸۰ <۹ VVA YY 
ALY ALA ALY ALT ALO ALS 
۸۲۱۱ ۰۸۵۸ ۰۸۵۷ AOY ۰ 
AVA AVIV AVY 


AAO 


العلاء ۳۳ ۰۳۹ لاك ۵۲ ۵۷ وم 1< 
اك VE‏ كت VU VY CVA‏ ۰۲۱۸ 
۲ ۵۱۳ ۵۲۰ .وم لوم ۱۵ 
<A.» ۳ CAN‏ ۸۶۲ 

elle‏ الاسلام / علاء الأمّة / elle‏ التوحيد / علاء 
لدين / علاء المسلمين / العلماء الوحدون 
A‏ حت حكن معن EY APY‏ 
۹ ۷۹۹ 


VE belle 

۸۱۰ النصارى‎ olde 

العنانئة / NI‏ عنان بن داود ۸۲۱ 

الفرقة المهويّة ۸۰۶ 

ATA: «ATO «ATE <0۲ <¥۲ لفقهاء‎ 
۸5۸ 


۶۱ ۰۳۵ ۳۱ ۰۱۰ الفلاسفة / التفلسفة‎ 
وهم لوم‎ ۲ AVY ATV EY 
۰1۱۱ ۰۱۳ ۰۰۲ O44 O40 ۶ 
CWY على‎ VUE °° VEY TEA 
CUA AY كلت‎ AT AY المت‎ 
۷۱۳ VEY Vee VT مقت‎ ۰ 
۰۷۷۲ VY ۰۷۰ ۰۷۳۵ NPY ۲ 
۸۰۱ ۷۹۹ ۰۷۹۵ VAY VAL ۹ 
AV © ۲ 
AEN AY 

لقرامطة الباطنيَة ۷۹۸ ۷۹۹ 

1۲ Sal 

الکامّة ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۳۸۱ ۳۸۳ ۳۹۲ 
۳۸ ۶۰۲ ۶۰۷ ۶۱۱ ۳۶ 

۳۲۸ ۰۲۷۹ ۰۲۷ ۰۲۱۸ AY QS 
۸۱۱ حدم ودم‎ ۱ 

الکنثانتة > الصياميّة 


AA 


اللادريّة ۰۳۱ ۳۲ 

1۲۵ ۰۸۰۷ المانويّة / المنانتة / أصحاب ماني‎ 
EY TET ATA T° TY ككى‎ 
Ast Aso 

۱۳۰ Sslall| 

ء٠١ المتكلمون / آهل الکلام / متکلمو الاسلام‎ 
TIA ۰۱۹۸ AY ۰۷۲۲ CTY ۰۲۵ 4 
۳۵۰ ۳۶۹ ۳۸ ۲۸۸ ۰۲۷۰ ۹ 
EV ETE ۳۸ ۳۵۵ POE ۳ 
AT TEV كحم كدف ارم حلت‎ 
۰۷۰۹ ۰۷۰۷ VEY VAY AA AY 
۰۷۹۶ OF ۰۷۵۰ NYE NIY ۰ 
AYO 

۸۶۲ ۰۸۲۰ ۰۲۲۷ ۰1۲ ۱۶ ۰۱۲ اجبرة‎ 
AW ۵ 

المجشمة ۰۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۶ 

۰۱۸۰ ۰۵٩ NE ۰۱۰ اجوس / الجوسيّة‎ 
۰۱۳۹ TA IY OVE ۰۹٩۳ 9 
ان الا ا الم‎ 
۸۰۰ ۸۰۰۸۰۳ ۰۸۰۲ ۹ 

1۳۰ AYA المرقيونثة‎ 

المرجئة ۳۳ 

المزدقية 575 

ء۷٤‎ ء٦۲‎ ء٦١‎ ۵9٩ المسلمون / أهل الإسلام‎ 
OV ۰۳۹۷ POY VIVA ۳۵ 
۱۰۳ ۰1۰۲ OVE ۵۳۸ ۵۲۹ ۵ 
TEA EA EV 1° TE 1۰° 
<Y AA TAO TAL AVE 108 
۰۷۳۳ ۰۷۰۱ MEE VET Vee ۵ 
۸۲۱ ۰۸۱۲ <۹۹ ۹ 

VAY ۸۰ AY لال لاف‎ ۰۱۲ Aad 


EXT ۰۱ ۰ 

۵٩۳ NE المشركون‎ 

O عم‎ ۳۹۰ TAY ۲۵۸ BSNL 
VOY NTA NTE حلت‎ ۸ 
۷۸۵ ۷۸۸ VAY YAY مكلا‎ YON 
AYY AVY AST ۳ 

ملحدة 9۹< 1۳< 1۹< YT‏ وى لوم 
ATT ۰۸۰۳ ۹‏ 

۸۱۵ AVY ۸۰۸ الملكاجة‎ 

۵۳۸ VO VE VY AY النافتون‎ 

VAL VAY ۰16۷ ۰۵۹۳ ۰۱۳۱ النجمون‎ 

٩۳ النطتیتون‎ 

الموخدة 57 

eV <f FY <۲ <۴۱ AV الناس هل‎ 
كلل‎ VE AY <10 دف اف دم‎ 
NIV APTN كول‎ NEA A3 
OV ۰۳۵ ۰۳۵۳ ۰۳۵۲ ۳۲۵ ۲ 
EY cE EY GO AY 
LAV EW ETT CET < EY 
۵۲۰ OVO ۸۵۲۲ ۵۱۹ لالم‎ ۸ 
۵٩۳ ۵۵۸ ۵۳۹ OY OY) ۷ 
ET ولت‎ APY Y۹ TE 
۸ VY AVY CTT كحت‎ EA 
۰۷۷۹ ۰۷۷۸ YOY Vee قت‎ AE 
AVE AVY ASA محل‎ Nek AY 
AVY ۸۵ 

۸۱۷ ۸۱۵ AVE AVY ۰۸۰۸ النسطوريّة‎ 

١ ء۱٤ النصارى / اه ۱۳ء‎ 
عوم‎ ۵۵۸ <A" ۳ 
TAT VIO ATT APY CU 04 


۸۱۲ 


CVV OF VE ۰۱۳ ۰۱۲ الهود / الهودية‎ ۷ ۳۳ ۷ ۷ ۲ 

۵۳۰ ۰۳۹۰ ۰۳۸۵ كلا‎ ۳ AY) 
ALT ۰۸۲۱ AAT C40 ۳ AVY ”الى‎ ۰۸۱۵ AVY ۰۸۰۸ البعقوتة‎ 

AY ASV AVS VY ۰17۱ الیونانتون‎ AVA 


فهرس أسماء الکتب 


الإنجيل ۸۱۸ 

بعض الرسائل المنسوبة إلى قابوس بن وشمكير 
۲< 

تار ابن أبي خيقة ۵4۰ 4۵ه 

تصنیف في الدیانات GY)‏ عسی الوزاق) ۵۹ 

تصنيف في القالات (للحسن بن مومی النوجختي) 
EA‏ 

تعليق كتاب احبط (لقاضى القضاة) ۳۶ ۰1۱ 
لكف لاط كعم 

تفسير العتاس بن يزيد البحراني OVE‏ 

تفسير الوليد بن آبان OVE‏ 

جوابات التستريّين (لعبد الله بن العباس 
لراحرمزي) OLY OVO LOVE‏ 

جوابات داود بن أبي سهل GY)‏ الحسين 
البصري) NOK‏ 

جوابات مسائل داود بن سلمان المصريّ (لأبي 
الحسين البصري) ALY‏ 

AL,‏ في أنّ الفلك ce‏ ناطق (لیعقوب بن 
إسعاق) VOY‏ 

شرح الجوامع (لقاضي القضاة) ۳۵۳ 

شرح المد (لأبي الحسين البصري) ١٠ء‏ ۰۱۸ 
۲۰ 

1٩ VO .55 القرآن / کتاب الله / کتابه‎ 
۳۸۲ ۳۸۱ ۰۲۰۲ VAT YY ۰ 
11 للم لوم ودم‎ TAL ۳ 
۸۰۳ ۰۸۰۰ VAR VAY VAN 

کتاب الآراء والديانات (للحسن بن موسی 
النوختی) ۰۳۱ *ده. ۸۰۷ 

کتاب ان زواقق کت را القرامطة ۸۰۰ 


کتاب الأدوات GY)‏ الحسن الدهان) >٩۷‏ 

کناب الإشارات (لابن سینا) ٦۹۳‏ 

کتاب آرسطاطالیس في السماء والعام 1۵۷ 
۷۹۹ 

كتاب آفلاطن إلى طهاوس ۰۳۱ 555-5564 

کناب التحریر (لابن متویه) ۱۰۵ 

کتاب تصقح الأدأة (لأبي الحسين البصري) ۰۱۰ 
AT YY <°‏ ام VOT AT‏ 
YA ۲ (۳‏ 
FOE ۹1‏ ممق 6۲۲۵۱۸۵۱۵ 
OLY £10 ۳‏ لوم كلام 

کتاب الدواعى والصوارف لقاضی القضاة) ۵7۳ 

کناب الديانات (gala)‏ ۸۲۱ 

کتاب شرح الحيط (لقاضي القضاة) ۲۳۱ 

کناب الغمد (لقاضی القضاة) ۲۳ 

کتاب العين ٤۹۷‏ 

کتاب عيون السائل GY)‏ القاسم الكعبي) ۱۲۹ 

کتاب غرر الأدأة GY)‏ الحسين البصري) ۰۲۰ 
OYE‏ ۸۲۹ 

1۵۷ قاطیغوریاس‎ OLS 

کتاب الکیان ۷۷۵ 

کتاب احبط (لقاضى القضاة) ۰۱۸ NEL‏ 
“ANA ovo‏ 

کتاب المصباح ۸۷۲۲ ۷۲۷ 

كتاب المقالات GY)‏ عسی الوزاق) ۸۲۱ 

۰۲۷۱ ۸٩ (لقاضي القضاة)‎ gall کتاب‎ 
<OVY (OVO "لام‎ 70 ۱۷ ۱۷۱۸ 
ALE ITY مرف .وم‎ ۵۱ ۸ 
AVE «Ato 


۸۹۹ 


کتاب نقض الأبواب GY)‏ هاشم (GLE‏ ۲۱۵. مسألة في تعلق الدلیل بالمدلول GY)‏ الحسين 


۳۹۹ البصري) ٩۲‏ 
کناب الهداية GY)‏ بكر الباقلانی) ۳4۵ مصئفات برغوث ۲۱۷ 
اجسطي (لبطلميوس) ۳۱ المقالات (لأبي القاسم الكعبي) ۳۷۹ 


مختصر في علوم التوحيد (لابن الملاحمي) ۱۱ 


فهرس آسیاء ال 


البصرة ۸2۲۱۵۳۱۵۱ 
بغداد ALY ۵۷۷ 2۵1 ENV‏ 
البلقاء ۸۲۳ 

خراسان ۵۷۷ ۸۰۳ 

الرّ ۸۰۳ 

الشام ۸۲۳ 


لدان والأمكية 


۸۲۲ LOT VIO VIL الصين‎ 

قنطرة الهندوان 5515 

القروان 

الكوفة ۵۱ ۸۰۳ 

مک 18م AYP‏ 

۸۶۱ «AYY ۰۸۲۲ ۲۰ ۵۱۰ chs لهند‎ 


فهرس الا 


۲ البقرة ۱ ۵۳۸ 

۱۹۸ ۱٩ البقرة‎ ۲ 

۲ البقرة ۲۹ ۰۵ 

۲ البقرة ۵۵ £49 ۵۳۲ 
۲ البقرة VI‏ ۵۳۸ 

۲ البقرة ۹۵ 15۸ 

۲ البقرة ۹۸ ۷۳ 

۲ البقرة ۱۱۵ ۳۸۹ 

OAT OOF NAY البقرة‎ ۲ 
۷۰ ۱۳۶ البقرة‎ ۲ 

۲ البقرة ۱۳۵ ۷ 

۱۰ VAY البقرة‎ ۲ 

۲ البقرة ۲۱۰ ۰7 

۲ البقرة ۲۲۳ ۰۳ 

You ۲۳۱ البقرة‎ ۲ 

5355 LAY ۳۸ ۲۸۸ ۲۵۵ Ball ۲ 
۷۰ ۲۵۸ البقرة‎ ۲ 

۲ البقرة ۲۳۰ ۵۳۲, ۵۳۵ 
۳ آل ole‏ ۷ ۵۷ 


۳ آل عران ۱۸ لاه ۷٤‏ 
۳ آل عمران ۷۷ ۵۱۳ 


۳ آل عمران ۱۹۰ ۷۰ 

۵۳۲ 2۹٩ ۱۵۳ النساء‎ ٤ 

1۵۰ ۱۵۵ النساء‎ ٤ 

۳۵۰ MEA ۲۸۸ ۱۳۲ النساء‎ € 
۳۸۶ 55 المائدة‎ o 

Avs ٩۱ alll o 

۵ المائدة ۱۱۲ 4۱۰ ۵40 

۵ الائدة ۱۲۰ ۳۵۰۱۱ 


dsl all يات‎ 
1۰۳ ۳ الأنعام‎ 7 
1٩۳ ١5 الأنعام‎ 7 
1٩ ۱٩ الأنعام‎ 5 
۶۱۰ ۵ الأنعام‎ 7 
WY ۹۷ الأنعام‎ 5 
1٩۳ ۱۰۱ الأنعام‎ 7 


7 الأنعام ۱۰۲ 2۸۷ 

۵47 OLE OVO ۲۱۲ ۱۰۳ الأنعام‎ 7 
٤٠٦ ۱۵۸ الأنعام‎ 5 

VE YA الأعراف‎ ۷ 

۷ الأعراف ۳۳ ۷ 

۷ الأعراف ۳ ۸۰۷ 

۷ الأعراف ۵ ۰۳ 

۷ الأعراف ۵۷ ۳۸۵ 

۷ الأعراف ۱۶۳ ۰1۹۷ 1۹۸ ۵۳۰ ۵۳۲ 
۷ الأعراف ۱۷۹ ۲۰۸ 

۷ الأعراف ۱۸۵ ۷۰ 

۷ الأعراف ۱۹۸-۱۹ ۸۲۳ 
۷ الاعراف ۱5۹۸ OVA‏ 
۷ الأعراف ۲۰۲ 2۰۳ 

6 الأفال ۰ ۵ 
٩‏ التوبة OFA VY‏ 
۰ يونس YO‏ ۵۳۷ 
۰ يونس ۲۳ ۵۳۷ 
۰ يوس OYA YY‏ 
٠‏ یوس ٩‏ 2۰6 
۰ يونس ۵۷ ۷۰ 
۰ يوس ٦۸‏ ۷۱ 
۱ هود ۱۳ الا 


۹۰۲ 


۱ هود ۳۲ ۷۰ 

۱ هود ۳۷ ۳۸۹ 
١‏ يوسف ۳۷۷ 
۲ يوسف AY‏ ۵۳۰ 
۲ بوسف ۱۰۲ ۷۰ 
aug ۲‏ ۱۰۸ ۷۰ 
۳ الرعد ۱۲ AYE‏ 
VE‏ راهيم ٤۸‏ 534 
۵ الحجر ۲۹ ۳۸۹ 
5 النحل & ۸۰۱ 
۲ النحل ۱۲ ٦۷۳‏ 
۲ النحل YT‏ 205 
۲ النحل ۵۰ ۰۲ 
۲ النحل 59 59 
۲ النحل ۸٩‏ ۷۰ 
۲ النحل ۱۰۸ 1۹۰ 
۲ النحل ۱۲۵ ۷۰ 
۷ الإسراء ١١ 7١‏ 
۷ الإسراء ٩ ٤٤‏ 
۸ الكيف ۲-۲۳ ۳۵ 
۸ الکیف ۷۷ ۲۱۹ 
۹ مریم AYE AY‏ 
ab ۰‏ ۹ ۳۸۹ 
EV aby‏ ۰۲۱۲ ۰۳ 
ab ۰‏ ۱۱۰ 2۸۸ 
۱ الأنبياء ۲۰ VAY‏ 
١‏ الأنیاء ۲۲ ۷۱ 
۱ الأنیاء ۲۲ VAY‏ 
۱ الأنياء ۲۹ ۷۸۸ 
۱ الأنياء ۱۰۷ 1۷۳ 


۲ ال ۱ ۳۵۶ 


۸۲ ۷۳ zk ۲ 

AYE VE اج‎ ۲ 

۳ المؤمنون ۱۰۰-۹۹ ۵۳ 
Yo‏ الفرقان ۲۱ £44 
۵ الفرقان ۳۵ ۵4۵ 

5 الشعراء ٤۸۷ 5١‏ 
۷ الغل ۳۵ ذاه 

۷۱ 55 Wel ۷ 

86 العنکبوت ۵۱ 1٩‏ 
8 العنکبوت 55 ۷۰ 

wr ۱۶ gla ۱ 

۲ السجدة ۱۳ ۸۸۲ 
۳ الا حزاب ۲۱ ۷ 

۳ الأحزاب ٤٤‏ ۵۳۸ 
۵ فاطر ۱۰ ۸۰۲ 1۰۳ 
۵ فاطر ۱۱ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۳۶۸ 
۵ فاطر ۱۳ ۸۲ 

AYE ۱٤ فاطر‎ ۵ 

۷ YA فاطر‎ ۵ 

۵ فاطر ۳۰ ۵۳۷ 

۵ فاطر ۶۱ ٩۷۳‏ 
۲ یس ۷۱ ۳۸۶ 
“لايس ۷۹-۷۸ ۷۱ 

۷ الصافات 59 ۷۱ 

٦۸۲ ۸۹-۸۸ الصاقات‎ ۷ 
2۰ ۹٩ الصافات‎ ۷ 
1۸٩ £0 ۸ص‎ 

۸ ص YO‏ ۳۸ ۳۸۷ 
۹ الزمر ۷ ۷۵۳ 

VE ٩ الزمر‎ ۹ 

۹ الزمر 5ه FAY‏ 


۹ الزمر 7۷ ۳۸۸ 

YEA ۰۲۸۸ ۱۵ فضلت‎ ۱ 
٦۸۳ ”مت‎ ١5 فضلت‎ ٤۱ 
٥۸٦ OLE ۰۰ ۱۱ الشوری‎ ۲ 
۵7 ۵۱ الشوری‎ ۲ 

۷٤ AT الزخرف‎ ۳ 

۳ الزخرف ۱۳۲ ۱۱ 

۷ محمد ۱۹ ۷ 

۸ الفتح: ۱۰ ۳۸۸ 

4۰۳ ۱ ۰ 

۱ الذاريات ۲۲-۲۱ ۷۰ 
۱ الذاریات 5ه ۷۵۹ 

۱ الذاریات لاه YAY‏ 

۲۸۸ OA الذاریات‎ ۱ 


00 ۸ النجم‎ oy 
O20 ٩ النجم‎ or 
ogo ١١ النجم‎ or 


۳ النجم ۱۳ ۵4۵ 
۳ النجم ۱۸ ٥٤١‏ 
۶ القمر ۱۶ ۰۳۸۶ ۳۸۹ 
65 القمر £4 ۸۰۱ 
هه الرحمن )& ۷۵۹ 
۵ الرجن ۱۲ ۷۵۹ 
۵ الرجن ۲۷ ۳۸۹ 
ده الرجن ۰ ۵۳۷ 
5 الواقعة ۷٤‏ ۸۰۰ 
۷ الحديد ۳ ۰۲۸۲ ۷۱۱ 


۷ الحديد ع 2۰۳ 

۸ المجادلة ۱ ۲۱۲ 

۸ الجادلة ۷ ۵۵۷ 

2۰1 ۲ الحشر‎ ٩ 

۷۵۳ ٦ الحشر‎ 9 

۳ المنافقون ۱ ۷-۷۳ 

VAY 5 التحريم‎ 7 

۶۰۲ VT الك‎ ۷ 

۳۸۹ 4۲ Mal ۸ 

۵۳۲ ۱ الحاقة‎ ٩ 

۰ المعارج > 4۰۳ 

YAY ۳ الجن‎ ۲ 

۸۸۱ ٤ القيامة‎ YO 

۵ القيامة ۲۳-۲۲ ۰۰۳ ۵۱5۱ 
YO‏ القيامة ۲ ۵۲۷ 

كل الانسان ٩‏ ۳۸۹ 

۰ عس ۲۰ ۳۹۰ 

۱ التکویر ۱ 11۶ 

التکویر ۲۷ ۵1 

۵۳۶ ۱۵ المطففين‎ AY 

۷ الأعلى ۱ ۸۰۰ 

۵۱۲ ۰۷۰ ۱۷ الغاشية‎ AA 
2۱۰ 4۰7 ۲۲ الفجر‎ ٩ 
۵1۵ ۱ الفيل‎ 5 

OAT ,۵۵۷ ١ الاخلاص‎ ۲ 
۷۱۱ ۰۳۸۳ ۳ الاخلاص‎ ۲ 
OAV ۰۰۰ ٤ الاخلاص‎ ۲ 


فهرس الأبيات الشعريّة 


ین لاش یالب abe‏ 
با gl le WRENS‏ آزجو فضولك HEB‏ عدي يدا 
us‏ وَمَا لي بالجحم _ 
sh (Sls‏ بت المزء يَشْعَبُ مره شعت شغب Lash‏ ويلح في اضيا 
seb‏ ما تلو silk Ws‏ لا تستطیغ من مور 155 
فما کن قنش که هك وَاحدٍ له بان قوم Le‏ 
al IS‏ ون Al‏ رای ید الْمَغرُوفٍ Lb thy‏ 
Cah;‏ عَرَابَة لاوس يَسْمُو 3 ارات منقّطم رین 
اما راي Ls‏ لماجب ها coll Sle‏ 
و الحزب إن Cab‏ به زب Gee‏ وَإِنْ SH‏ عن Be‏ الحزب شیر 
شَرَابِكَ تمڙ Ghd al‏ حامض وَأَنْتَ به بالخزء Jel Jai‏ 
ae‏ راخ ضرتی AA‏ وگیم 
يتَاوَضُونَ 4 Wall‏ في 5 ye‏ یل at ais‏ 
8 1 و ری Fe Sule vl Se Ales ao‏ 
و wale} ne‏ ۳ ار من في ial‏ اشر 
Ges‏ طورا ترقان من KD‏ فاغتی وطورا نخسران pai‏ 
تظزث إلى من حَسّنَ الله وها یا رة کادث Je‏ وَامِقٍ تضي 
إا 35 الواشون صَدَّتْ Lag‏ وَإِنْ le‏ قالث آلست gel Je‏ 
pls‏ إلا والجوم ES‏ مضاییخ ره ان نب Jad‏ 
إا 35 الواشون Last Sie‏ وَإِنْ le‏ قال آلست gel Je‏ 
foal dalal $35‏ تيز وَمَا وَدَاعْكَ من CAS‏ به jell‏ 
وما alah;‏ إلا ls‏ عرضث يَوْم sell‏ والْمأموز مأموز 
وشغب ینظزون إلى بلالِ ج تظر الطماء حیا العَمَام 
Sls 135‏ ی من sally Ne‏ دونك جذتي Lass‏ 
gol &‏ يترون ee‏ تر العجیج إلى gil‏ هلال 
وَجُوة یوم بذرٍ UBL‏ إلى رن تنتظر الفلاحا 
یوم بذِي قار ریت وجوههم إلى المَوتٍ من وفع الشيُوفٍ تواظرا 


۳۱ 
۳۸۵ 
۳۸۵ 
۳۸۵ 
۳۸۵ 
۳۸٦ 
۳۸٦ 
۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۹۰ 
34 
oy 
۰۳۷ 
13 
13 
13 
13 


وجوه الیل Je abel‏ ای نی مَلِكِ زان الععادن ارذ 
یلیل هَدَاكَ الله با َجْلُ نت ts‏ ري Dale‏ جيل 
oe yy ae‏ وان هطلث که پالجود Ge‏ جاور الا 
إا خطرات من وساوسه el‏ ول وا 
ا ere tee ea‏ 
ما کت اوق شبایي کنه ae‏ حى BH WG atl‏ هت 
وَأَحْسَنْ وَجْهِ في الْوَرَى وَجْهُ oo‏ من کف فم کف ملعم 
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Hamadhan (d. 258/872),42 and al-Walid b. Aban al-Isfahani (d. 
310/922), and from the Kitab al-Ta’rikh of Ibn Abi Khaythama (d. 
279/892)*4 There are brief references to a risala ascribed to Qabiis b. 
Wushmgir, to some treatise of the Hanafi kalam theologian 
Muhammad b. ‘Isa Burghiith (d. ca. 240/854), and to the Kitab al- 
Adawat of the grammarian Abu |-Hasan al-Dahhan.*5 More 
substantial are a few previously unknown quotations of al-Hasan b. 
Miisa al-Nawbakhti’s Kitab al-Ara wa I-diyanat. Most valuable, 
however, are the extensive extracts from Abu ‘Isa al-Warraq’s 
heresiography Kitab al-Magalat. Ibn al-Malahimi expresses his 
intention to deal with the doctrine of ‘the sects opposed to tawhid 
like the dualists, Christians, and Magians’ and their refutation more 
fully than the Mu'tazilt shaykhs had done in their short and 
medium books. He uses Abii ‘Isa’s work, which he calls his Kitab fi 
|-diyanat, as his main source. The extant parts of the Mu‘tamad deal 
with the materialists (dahriyya), Manichaeans, Bardesanians, 
Marcionites, minor dualist sects and contain the beginning of Abi 
‘Isa’s account of the Magians.“° 


42 Ta'rikh Baghdad, 511, 142 f.; Abii Nu‘aym al-Isbahani, Dhikr akhbar Isbahan, 
ed. S. Dedering, Leiden 1931-4, II, 140; al-Dhahabi, Tadhkirat al-huffaz, Hydara- 
bad 1332-3 H., Il, 78; Ibn Hajar, Tahdhib al-tahdhib, Hydarabad 1325-7 H., ۷ 134f. 

43 Akhbar Isbahan, Il, 334£; Tadhkirat al-huffaz, Ul, 6f. 

44 See on him Ch. Pellat in EL, 2 ed., s.v. He was accused of being a Qadari. 

Nothing is known about him.‏ که 

46 See W. Madelung, ‘Abii ‘Isa al-Warraq über die Bardesaniten, Marcioniten 
und Kantder,” in H.R. Roemer and A. Noth (eds.), Studien zur Geschichte und 
Kultur des Vorderen Orients: Festschrift fiir Bertold Spuler zum siebzigsten Geburts- 
tag, Leiden 1981, pp. 210-24, and M,J. McDermott, ‘Abi Isa al_Warraq on the 
Dahriyya’, in Mélanges de Université Saint-Joseph, L (1984), pp. 387-402. 
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While the Tasaffuh al-adilla was Ibn al-Malahimi’s main source 
and model, he quotes also many other, mostly lost, works, some of 
them directly, and others indirectly through the Tasaffuh. Of Abu 
l-Husayn al-Basri’s other books and treatises, he cites the Kitab al- 
Ghurar, the Sharh al-‘Umad, a commentary on Qadi ‘Abd al- 
Jabbar’s Kitab al Umad, and a Mas ala fi fa lq al-dalil bi ۱-۷۵] 
dictated by Abu |-Husayn. There are numerous quotations from 
works of Qadi ‘Abd al-Jabbar, especially his Kitab al-Mughni, for 
which Ibn al-Malahimi may have had a different recension than the 
one published, the Kitab al-Muhit bi I-taklif and also a Sharh al- 
Muhit and a 11 al-Muhit, both titles referring perhaps to the 
same commentary on the Muhit bi-l-taklif, the Kitab al-dawa‘t wa- 
I-sawarif, and a Sharh al-jumal wa-l-‘ugiid. Abu |-Husayn al-Basri 
also mentions opinions of Qadi ‘Abd al-Jabbar which he had heard 
in his lessons (dars). Ibn al-Malahimi cites an otherwise unknown 
Kitab al-Tahrir of ‘Abd al-Jabbar’s disciple Ibn Mattawayh. Mainly 
traditions are quoted from the Jawabat (mas@il) al-Tustariyyin of 
the Mu'tazili ‘Abd Allah .ا‎ al- Abbas al-Ramahurmuzi, a wealthy 
and influential disciple of Abi ‘Alt al-Jubbat (d. 303/915), the 
Kitab man qala bi-l-‘adl min al-muhaddithin by a certain Ibn Abi 
Hayya who is probably to be identified with the traditionist Abu |- 
Qasim ‘Abd al-Wahhab b. ‘Isa b. ‘Abd al-Wahhab b. Abi Hayya, 
called Warraq al-Jahiz (d. 319/931),*! from the Qur'an commentar- 
ies of the Basran traditionist al- Abbas b. Yazid al-Bahrani, Qadî of 


40 Fadl al-i‘tizal, .م‎ 312; Ibn al-Murtada, pp. 98f. 

41 Al-Khatib al-Baghdadi, Ta’rikh Baghdad, Cairo 1931, XI, 286 The identif- 
cation suggests itself since the Ibn Abi Hayya quoted by Ibn al-Malahimi 
transmits from Muhammad b. Shuja‘ al-Thalji, the well-known Hanafi jurist (d. 
266/880), and the biography of ‘Abd al-Wahhab b. Abi Hayya describes him as a 
transmitter from al-Thalji. Al-Daraqutni, who transmitted from Ibn Abi Hayya, 
describes him as trustworthy. Like al-Thalji, however, he practised waqf in respect 
to the Quran, i.e. he refused to afhrm its uncreated nature. The title of his book 
seems to indicate that he also supported the Mu tazilî doctrine of ‘adl, human free 
will, in contrast to al-Thalji. 
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ing in 6۵0.37 Abu |-Husayn also admitted, against the common 
doctrine of the Mu'tazila, the reality of miracles of saints and took 
a non-committal attitude towards the theory of atomism afhrmed 
by Mutazili and Ash‘ari theologians alike.8 With regard to the acts 
of man he held that they necessarily occurred in accordance with 
their motives (d77). As Fakhr al-Din al-Razi pointed out, this view 
in effect undermined the Mu'tazilt doctrine of human free will.3 
Some of these points are treated or touched in Ibn al-Malahimi’s 
discussions in the Mu‘tamad. A more thorough investigation of the 
views of Abu |-Husayn al-Basri and Ibn al-Malahimi will best be 
delayed until the publication of the latter’s Kitab al-Fa iq. 

In his preface Ibn al-Malahimi states his intention of condensing, 
completing, and updating Abu |-Husayn al-Basri’s largest kalam 
work, the Kitab Tasaffuh al-adilla, in which he critically scrutin- 
ized (tasaffaha) the arguments of the Mu'tazilt scholars as much as 
those of their opponents. In his endeavour to make his book 
comprehensive, Abu |-Husayn had included many weak proofs 
and obvious points which could be omitted without detriment to 
the substance. Ibn al-Malahimt would also introduce some new 
arguments of his own and point out the matters on which he 
disagreed with Abu |-Husayn, though these were, he stresses, few. 
Abu |-Husayn had died while he was writing the section on the 
denial of the vision of God by the faithful in paradise. Ibn al- 
Malahimi promises to complete his own book in Abu |-Husayn’s 
spirit, following his method in the completed part. The extant part 
of the Mu‘tamad, however, does not continue much beyond the end 


of the Tasaffuh al-adilla. 


37 See the discussion of Taqî al-Din in Elshahed, pp. so, .جو‎ Mitham al- 
Bahrani describes Abu |-Husayn’s opinion as agreeing with that of Abu |-Qasim 
al-Balkhi al-Ka‘bi, head of the Baghdadi school of the Mu'tazila, in reducing 
these attributes to knowledge (Qawa‘id al-maram, pp. 90, 95). 

38 See also the lists of distinctive points of the doctrine of Abu |-Husayn al- 
Basti given by al-Shahrastani, al-Milal wa-I-nihal, ed. W. Cureton, London 1842, 
p. 59, and al-Razi, ['tiqadat, p. 45. 

39 See Gimaret, Théorie, pp. 35, 59-60, 124-6. 
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further is known about this school of Imami theology based on 
Abu |-Husayn’s doctrine and the future of Imami kalam belonged 
to the school of al-Tiisi. It was among the Zaydis in the Yemen 
that Ibn al-Malahimi’s works proved most successful and have 
survived until the present. The theological works of Abu [- 
Husayn al-Basri, if they ever reached the Yemen, were apparently 
soon lost. His doctrine was studied primarily through Ibn al- 
Malahimi’s Mu‘tamad and Fa’iq. 

Abu |-Husayn al-Basri’s doctrine is known to have been 
influenced to some extent by the concepts of the Muslim philo- 
sophers. He deviated from the teaching of the Bahashima or 
Bahshamiyya, the school of Abii Hashim al-Jubba’l represented by 
his teacher Qadi ‘Abd al-Jabbar (d. 415/1024) in a number of points. 
Among these were his denial of their theory of states (ahwal) in 
respect to the divine attributes and of their thesis that the non- 
existent (ma‘diim) is a thing (shay’), his reduction of the divine 
attribute of willing to that of knowing, and his abstention from 
judgement on whether the divine attributes of hearing, seeing, 
and perceiving were separate from knowledge. It is to be noted that 
in the latter question Ibn al-Malahimi sided with the Bahshamiyya 
who afhrmed the presence of an independent attribute of perceiv- 


of the school of Abu |-Husayn in a versified theological treatise (fol. 113-19). Thus 
he rejects the view of the (Bahshami) Mu tazila that existence (wujiid) is additional 
to essence and the view of the faylasiif that it is additional to essence in everything 
but God and upholds the position of ‘al-Basrawi’ (thus for metrical reasons, 
meaning Abu |-Husayn al-Basri) that existence is nothing but essence in 
everything (fol. 115a). There are two short creeds by Sharaf al-Din (fol. 105-107) 
and his son Ahmad (fol. 120-121) also based on Abu |-Husayn’s doctrine. Both 
reduce God’s attributes of perceiving, seeing, and hearing to His attribute of 
knowing. This agrees with the position of al-Mufid and Abu |-Husayn, but not 
of Shaykh al-Tisi and Ibn al-Malahimi. 

36 Among the published works reflecting the influence of the school of Abu 1- 
Husayn al-Basri and Ibn al-Malahimi on the Yemenite Zaydis may be mentioned 
the Kitab al-Asas li-‘ag@id al-akyds of Imam al-Mansiir bi طقلا‎ al-Qasim b. 
Muhammad (d. 1029/1620). The author refers to the school of Ibn al-Malahimi as 
al-Malahimiyya (ed. N. Nadir, Beirut 1980, pp. 69, 128, 140, and 189). He does not 
name Ibn al-Malahimi anywhere, but frequently mentions the doctrine of Abu |- 
Husayn al-Basri. 
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Mahmid al-Khuwarazmi.? Al-Tisi’s contemporary Radi al-Din 
Ibn Tawiis (d. 664/1266) in his al-Tar@if ft ma‘rifat madhahib al- 
Tawa if refers to Ibn al-Malahimi describing him as one of the 
greatest scholars of the Mu'tazila and shaykhs of the four Sunni 
schools. Ibn Tawiis was, however, an opponent of kalam theology 
and quotes him only for polemical purposes. A few opinions of 
Abu |-Husayn al-Basri, Ibn al-Malahimi, and Taqi al-Din are 
mentioned, and usually backed, by Kamal al-Din Mitham b. ‘Ali 
al-Bahrani (d. 699/1300), a student of al-Tiisi, in his Qawa‘id al- 
maram fi ‘ilm al-kalam.3* There is evidence of a family of Imami 
scholars active in al-Hilla in the first half of the 8/14" century 
who espoused the theology of Abu |-Husayn and Ibn al-Malahimi 
while sharply denouncing the doctrine of the school of Abi 
Hashim and also rejecting the philosophical kalam of Nasir al-Din 
al-Tisi’s school. They were Sharaf al-Din Abi ‘Abd Allah al- 
Husayn b. Abi |-Qasim b. Muhammad al-‘Awdi al-Asasi al-Hilli, 
Shihab al-Din Isma‘ll b. al-‘Awdi, and Sharaf al-Din’s son Ahmad 
who was still writing in Dhu |-Hijja 742/June 1342.35 Nothing 


32 Al-Hilli, Kashf al murad fi sharh tajrid al-i' tiqad, Qumm s.d., p. 247. 

33 Ibn Tawi, al-Tar@ if, Qumm 1400 h., pp. 164, 313, 355. 

34 Qumm 1398 h. Quotations of Abu |-Husayn occur throughout the book. 
Ibn al-Malahimi is mentioned as Mahmiid al-Khuwarazmi on .م‎ 147, and Taqi al- 
Din is referred to as al-‘Ajali on p. 82. 

35 The evidence is contained in MS Arab f. 64 of the Bodleian Library. The 
manuscript was written by Ahmad b. al-Husayn b. al-‘Awdi for his personal use 
and includes several texts showing the theological position of the family. There is 
a fatwa of al-Shaykh Najm al-Din Abu |-Qasim Ja far b. Sad (i.e., al-Muhaqgqiq 
al-Hilli [d. 676/1277], who is here, as occasionally elsewhere, called b. 5250 after 
an ancestor, rather than b. al-Hasan after his father) concerning the status of 
someone upholding the Bahshami doctrine that the non-existent (ma‘diim) is a 
real (haqq, thabit) thing. Najm al-Din rejects this doctrine but does not charge the 
holder of it with unbelief (kufr) or grave sin (fusiiq) (fol. 99-100). This fatwa is 
countered in another one by Sharaf al-Din al-Husayn who insists that the 
doctrine constitutes unbelief and that its holder must not be given alms (zakat) 
(fol. to0-104). He claims support for his position in the books of Shaykh al- 
Mufid, Shaykh al-Tisi (referring to his apparently lost Riyadat [al-‘ugiil], see 
Agha Buzurg, al-Dharia, XI, 340), Abu |-Husayn al-Basri, and Mahmid al- 
Khuwarazmi (Ibn al-Malahimi). Shihab al-Din b. al-‘Awdi backed the doctrines 


INTRODUCTION x1 


of Abu |-Husayn al-Basri and Ibn al-Malahimi. The influence of 
their school doctrine on Imami theology can be traced back to 
Sadid al-Din Mahmüd b. ‘Alı b. al-Hasan al-Himmasi al-Razi (d. 
after 600/1204). In his major kalam work al-Murshid ila |-tawhid 
(completed in 581/1185), Sadid al-Din is known to have relied on 
the Kitab al-Ghurar of Abu |-Husayn al-Basri.2? He in turn is 
quoted in an incomplete Imami kalam compendium, extant in a 
manuscript in Paris, in which indirect traces of Abu |-Husayn’s 
teaching are notable,3° and is mentioned in a manuscript of the 
Bodleian Library as an outspoken opponent of the doctrine of Abu 
Hashim al-Jubba’i that the non-existent (al-ma‘diim) is a thing.*! In 
the time of Nasir al-Din تعتا ]تاه‎ (d. 672/1266), who founded a 
new school of Imami kalam closely based on the philosophy of Ibn 
Sina, the impact of Abu |-Husayn’s and Ibn al-Malahimi’s teach- 
ing is fully apparent. In his commentary Kashf al-murad on al- 
Tist’s Tajrid al-i‘tiqad, the ‘Allama al-Hillt (d. 726/1325) acknow- 
ledges in many points of detail that تفت تاه‎ is following the 
opinions of Abu |-Husayn. He refers to Ibn al-Malahimi as 


2 Agha Buzurg al-Tihrant, al-Dhari‘a ila tasanif al-shi‘a, Najaf and Tehran 
1355-97/1936-78, XXIII, 151-2. On Sadid al-Din see further Muntajab al-Din al- 
Razi, Fihrist asma@ ‘ulam@ as-shi‘a, ed. ‘Abd al- Azîz al-Tabataba1, Qumm 1404 
h., .م‎ 164; ‘Abd Allah Afandi al-Isfahani, Riyad al-‘ulam@’, ed. al-Sayyid Ahmad 
al-Husayni, Qumm yor h., V, 202-3; H. Modarressi Tabataba’i, An Introduction to 
Shi'i Law, London 1984, .م‎ 46. Himmas is said to have been a village near al-Rayy. 

30 MS Paris, Bibl. Nat., Arab. 1252. Sadid al-Din is mentioned as Mahmüd al- 
Himmasi on fol. 36b and 96a. It is thus evident that the work is considerably later 
than from the end of the sth/11th century, the date suggested by ©. Vajda (‘Le 
Probléme de la Vision de Dieu (Ru’ya) d’aprés quelques auteurs و5116‎ duodéci- 
mains’, in Le Shi‘isme Imdmite, ed. T. Fahd, Paris 1970, pp. 34, 46). The author 
describes the Mu'tazila of the school of Baghdad and the Imami kalam theolo- 
gians as denying the reality of the divine attribute of Will (irada) and holding that 
the motive (da‘i) is sufficient for the act to occur (fol. 18a). This is, however, the 
view of Abu |-Husayn, not of the Mu'tazila of Baghdad and of the Shaykh al- 
Mufid, who followed them. The author presumably adopted it from Sadid al-Din. 

31 Bodleian Library, MS Arab ۶ 64, fol. 103a: Mahmiid al-Khuwarazmi al- 
Himmasi. Al-Khuwarazmi is evidently a faulty addition induced by contamina- 
tion with the name Mahmiid al-Khuwarazmi sahib al-Fa'iq mentioned shortly 
afterward. On the manuscript see further below, n. 27. 
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on usil, theology and legal methodology.”? This latter work does 
not seem to be extant,?4 but is frequently quoted by the pro-Sunni 
Zaydi ‘Alid Muhammad b. Ibrahim b. ‘Ali b. al-Murtada, known as 
Ibn al-Wazir (d. 840/1436), in his Kitab ithar al-haqq ‘ala I-khalq,5 
and his Tarjih asalib al-Qur an ‘ala asalib al-Yiinan.2° These quota- 
tions show al-Ghazmini as a consistent champion of the doctrine 
of Abu |-Husayn al-Basri against the school of Abii Hashim.” He 
also relates specific doctrines of Ibn al-Malahimi.28 According to 
Ibn Abi |-Wafa’, he studied kalam under Siraj al-Din Yüsuf b. Abi 
Bakr al-Sakkaki al-Khuwarazmi (555-626/1160-1229), the well- 
known rhetorician and author of the Miftah al-‘uliim. Al-Sakkaki 
thus was probably also a transmitter of the school doctrine of Abu 
|-Husayn and Ibn al-Malahimi although he does not seem to have 
written on kalam. The biographical sources do not mention his 
teacher in theology, who may well have been an immediate disciple 
of Ibn al-Malahimi. 

Ibn al-Murtada is entirely silent about this later Sunnî Mu'tazil- 
ism after Ibn al-Malahimi. He states, however, that besides Fakhr 
al-Din al-Razi most later Imami theologians and the Zaydi Imam 
al-Mu’ayyad Yahya b. Hamza (d. 747/1346) followed the doctrine 


23 On al-Ghazmini see Ibn Abi |-Wafa’, al-Jawahir al-mudi'a, Haydarabad 
1332/1914, 11 166; al-Laknawi, al-Fawd’id al-bahiyya, ed. M. al-Na‘sani, Cairo 
1324/1906, pp. 212-13; Brockelmann, GAL I 381, Suppl. I 656. 

24 Perhaps a copy may be concealed among the numerous manuscripts of his 
commentary on al-Qudiri also entitled al-Mujtaba. See the list given by Sezgin, 
GAS I 453. 

25 Published Cairo 1318/1900. 

26 Published Beirut 1404/1984. There are also a few short quotations of al- 
Ghazmini’s book in Ibn al-Wazir’s al-‘Awasim min al-qawasim, ed. Sh. حلط‎ 
Arna’iit, ‘Amman 1985-7. 

27 Ibn al-Wazir calls him ‘one of the supporters of the doctrine of Abu I- 
Husayn al-Basri’ and ‘one of the imams of the companions of Shaykh Abu I- 
Husayn al-Basri’ (Tarjih, pp. 19, 94). 

28 [thar al-Haqq, p. 51, Tarjih, pp. 43, 87 (Zaki al-Din read Rukn al-Din), ۰ 
He quotes Taqi al-Din variously calling him Khatimat Ahl al-Uşul Taqi al- 
Umma (al-A’ imma) or Taqî al-Milla wa |-Din al-‘Ajali ([thar, p. 111, Tarjih, pp. 88, 
10-11) and refers to his al-Kamil fi [-istiqsa’ (Tarjih, p. ıı). Ibn al-Wazir also 
quotes Ibn al-Malahimt’s K. al-Fa ig (Ithar, pp. 105, 273-4). 
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world.’ It is likely that the tradition founded by Ibn al-Malahimi 
played a major role in this tenacious survival, though specific 
evidence is limited. The next important author representing the 
school was evidently a certain Taqi al-Din whose Kitab al-Kamil fı 
l-istqsa_fi-ma balaghana min kalam al-qudama’ is extant in manu- 
script. Excerpts from this book, an occasionally polemical refuta- 
tion of various doctrines of the school of Abi Hashim al-Jubba’t 
on the basis of the teaching of Abu |-Husayn and Ibn al-Malahimi, 
have recently been published and analysed.?° About the life of the 
author Taqi al-Din nothing is known at present.” It is evident 
from his book that he was a Sunni.?2 His use of the nisba al- 
Khuwarazmi in referring to Ibn al-Malahimi may indicate that he 
did not write in Khuwarazm. He must have lived in the later 
6/12 or early 7/13" century since his work is quoted by the 
Khuwarazmian Hanafi jurist Najm al-Din al-Ghazmini who died 
in 658/1260. Najm al-Din Mukhtar b. Mahmiid b. Muhammad al- 
Zahidi al-Ghazmini, author of a Risala al-Nasiriyya in praise of 
Islam which he presented to the Mongol Berke Khan and a popular 
commentary entitled al-Mujtaba on al-Qudiri’s legal compendium 
(Mukhtasar), was another representative of the school of Abu I- 
Husayn. Under the same title al-Mujtaba he also composed a book 


19 On Muttazilism in Khuwarazm see I. Goldziher, ‘Aus der Theologie des 
Fachr al-din al-Razi’, in Der Islam, III (1912), pp. 220ff; W. Madelung, ‘The 
Spread of Maturidism and the Turks’, in Actas do IV Congresso de Estudos Arabes e 
Islémicos Coimbra-Lisboa 1968, Leiden 1971, pp. 115-16. 

20 Elsayed Elshahed, Das Problem der transzendenten sinnlichen Wahrnehmung in 
der spdtmu'tazilitischen Erkenutnistheorie nach der Darstellung des Taqiaddin an- 
Nagranî, Berlin 1983. The author of this study has not identified the Rukn al-Din 
Khuwarazmi frequently quoted by Taqî al-Din with Ibn al-Malahimi. The latter’s 
Mu‘tamad and Faiq are both mentioned by Taqî al-Din (pp. 56, 106). See the 
review of Elshahed’s book in BSOAS XLVIII (1985), pp. 128-9 (W Madelung). 

21 Even his proper name is unknown. In the manuscript of his book only his 
nisba is given in addition to the honorary title Taqi al-Din. It is written without 
dots and can be read as al-Najrani or al-Bahrani. Taqı al-Din evidently had a 
second nisba by which he is named elsewhere and which can be read as al-‘Ajali 
(vocalization uncertain). 

22 See Elshahed, p. 29. 
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caution,’ it is possible that he introduced the school doctrine of 
Abu |-Husayn and taught Ibn al-Malahimi among his numerous 
students in Khuwarazm. 

None of the students of Ibn al-Malahimi are known by name. 
Yet some of them may well have been opponents of the Ash‘ari 
theologian Fakhr al-Din al-Razi in his debates with Mu'tazili 
scholars during his visit to Khuwarazm (ca. 560-570/1164-1174). 
Al-Razi became, in any case, well acquainted with the doctrine of 
Ibn al-Malahimi and refers to him, besides Abu |-Husayn al-Basri, 
in several of his works calling him Mahmiid al-Khuwarazmi.!” 
According to Ibn al-Murtada, al-Razi was indeed palpably 
influenced by the doctrine of Abu |-Husayn al-Basri and Ibn al- 
Malahimi in the ‘subtle (latif)’ points of theology not touching 
basic dogma. Al-Razi also provides information that in his age 
there remained of all the schools of the Mu'tazila only two: the 
school of Abii Hashim al-Jubba7 (d. 321/933) and that of Abu 1- 
Husayn al-Basri.18 

Ibn al-Malahimi must therefore be considered the main repres- 
entative of the school of Abu |-Husayn al-Basri in the first half of 
the 6/12" century. Non-Shit Mu 'tazilt theology is known to have 
prevailed in Khuwarazm at least down to the early 9/15 century, 
long after it had disappeared everywhere else in the Muslim 


16 Al-Hakim al-Jushami (d. 4904/1101) mentions among the students of Qadi 
‘Abd al-Jabbar and Abi Muhammad al-Khuwarazmi who taught, however, in 
Nishapur. (‘Abd al-Jabbar, Fadl al-i‘tizal wa-Tabagat al Mu‘tazila, ed. Fu’ad 
Sayyid, Tunis 1974, p. 387.) Among the students of al-Hakim al-Jushami, there is 
mention of one Ahmad b. Muhammad b. Ishaq al-Khuwarazmi who transmitted 
from al-Jushami to al-Zamakhshari (see W. Madelung, Der Imam al-Qasim ibn 
Ibrahim, Berlin 196s, p. 187). 

17 See D. Gimaret, Théorie de l’'acte humain en théologie musulmane, Paris 1980, 
PP. 59-60, 135, 144. Al-Shahrastani, who visited Khuwarazm before the year 
510/1116, does not mention Ibn al-Malahimi, although he refers to Abu |-Husayn 
al-Basri with whose doctrine he was well acquainted. 

18 Al-Razi, 1112031 firaq al-muslimin wa |-mushrikin, ed. A. 5. al-Nashshar, 
Cairo 1938, p. 45. 
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al-figh on legal methodology. The full title thus may have been 
Tajrid al-Mu‘tamad fi usil al-figh. 

The sources are silent about Ibn al-Malahimi’s immediate teach- 
ers of kalam. Ibn al-Malahimi himself does not refer to them in his 
extant books or quote any works belonging to the school of Abu I- 
Husayn al-Basri except those of the founder. Nothing certain can 
thus be said about the introduction of the doctrine of Abu 1- 
Husayn al-Basri, who had taught in Baghdad, in Khuwarazm and 
the impact it may have had there before the time of Ibn al- 
Malahimi. Note may be taken, however, of Yaqiit’s remark in his 
biography of the grammarian, man of letters, and physician Abi 
Mudar Mahmid b. Jarir al-Dabbi al-Isfahant (d. 507/114) that the 
latter introduced and spread Mu'tazilism in Khuwarazm and that 
al-Zamakhshari followed his doctrine.14 As was common, al-Dabbi 
combined skill in medicine with philosophy.'® His Mu'tazilism 
may well have been the philosophically tinged doctrine of Abu ]- 
Husayn al-Basri who himself seems to have practised medicine for 
some time. While Yaqiit’s suggestion that al-Dabbii was the first 
to introduce Mu'tazilism in Khuwarazm must be taken with 


13 Bodleian Library, MS Arab. e. 103. The beginning is missing and there is at 
least one large gap after fol. 15. The manuscript was completed on و‎ Rabi’ I 575/10 
August 1179 (or possibly 5 Rabi I 595/5 January 1199) from a copy which bore the 
following note in the author’s handwriting: wa-yaqiilu mujarrid hadha |-kitab wa- 
huwa Mahmiid b. ‘Abd Allah al-Usili al-Khuwarazmi gara’a ‘alayya hadha |-kitab 
gira ata fahm, wa-ihkam al-shaykh al-imam al-jalil al-s@in Safi al-a imma Abii ۵ 
Junayd b. Muhammad b. illi al-Dihistant wa-wafaqa |-faragh min qira atih yawm 
al-arba'@ ghurrat Dhi [-Qa‘da sanat arba‘ wa-thalathin wa-khamsimi a. The reading 
of the book thus was completed on 18 June 1140, sixteen months before Ibn al- 
Malahimi’s death. In the extant text, Ibn al-Malahimi does not express any 
opinions of his own. Only once (fol. 22a) he points out that an opinion of Abu ]- 
Husayn al-Basri was inconsistent with another doctrine of his. Abu |-Husayn’s K. 
al-Mu'‘tamad has been edited by M. Hamidullah, Damascus 196s. 

14 Yaqüt, Irshad, VII, 145. Al-Andarasbani (p. 368) and al-Zamakhshari’s 
nephew (Yaqiit, Irshad, VII, 147) mention al-Dabbi only as al-Zamakhshari’s 
teacher of grammar and letters. 

15 See al-Bayhaqi, Tatimmat Şiwan al-hikma, ed. M. Shafi‘, Lahore 1935, I, 135. 
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Malahimi twice calling him Rukn al-Din Mahmid al-Uşulî and 
states that he read Qur'an exegesis under al-Zamakhshari while at 
the same time teaching the latter theology (usiil).!1 This was, no 
doubt, in Gurganj (Jurjaniyya), the capital of Khuwarazm where 
al-Zamakhshari lived, and at a time when he and Ibn al-Malahimi 
were already renowned scholars in their fields. The biographical 
note further describes Ibn al-Malahimi as ‘famous in kalam, unique 
in his age in this discipline’ and as the author of numerous works 
of which the following are mentioned. (1) A/-Mu‘tamad fi usil al- 
din in four volumes. (2) Al-F@ig fi I-usil; this book is extant in 
several manuscripts and was, according to Ibn al-Malahimi’s note 
at the end of it, completed in the night of Wednesday, 7 Rabi‘ II 
532 (22 December 1137). (3) A refutation of the philosophers 
entitled Tuhfat al-mutakallimin fi I-radd ‘ala |-falasifa. This work is 
twice cited in the Qawa‘id ‘aqa@id al Muhammad of the Zaydi 
Muhammad b. al-Hasan al-Daylami writing in 707/1307 in the 
Yemen.!2 The book thus evidently also reached the Yemen, but it is 
not known to be extant. In his Kitab al-Faiq, Ibn al-Malahimi 
himself mentions, besides his Kitab al-Mu'‘tamad, two further works 
of his entitled: (4) Kitab al-Hudiid, and (5) Jawab al-mas@il al- 
Isfahaniyya. The incomplete text of another work of Ibn al- 
Malahimi is extant in a manuscript of the Bodleian Library; it is 
called: (6) Kitab al-Tajrid in the colophon and contains an abridge- 
ment of Abu |-Husayn al-Basri’s extant Kitab al-Mu‘tamad fi usil 


11 Pp. 368, 379. The former passage is quoted by Tashkubrizadah, Miftah al- 
Sa‘ada, ed. K. K. Bakri and A. Abu I-Nir, Cairo 1968, Il, 100. Together with Ibn 
al-Malahimi, al-Andarasbani mentions al-Imam Abii Mansiir (p. 379: al-Shaykh 
Abii Mansiir sahib al-usiil) as learning exegesis from al-Zamakhshari and 
teaching him usiil. This Abi Mansiir may well be identical with the Shaykh al- 
Islam Abi Mansiir Nasr al-Harithi who is mentioned by al-Zamakhshari’s 
nephew as one of his uncle’s teachers (see Yaqitt, Irshad al-arib, ed. D. S. Margoli- 
outh, London 1907-26, VII, 147). Nothing more is known about this scholar who 
was evidently also a Mu'tazili theologian. 

12 Al-Daylami, Bayan madhhab al-batiniyya wa-butlanih, ed. R. Strothmann, 
Istanbul 1937, pp. 33, 79. 


FROM THE INTRODUCTION TO THE FIRST EDITION 


The present edition comprises the extant parts of the Kitab al- 
Mu‘tamad fi usil al-din by the Khuwarazmian Mu'tazili theologian 
Ibn al-Malahimi. About the author, whose full name is given in 
the manuscripts of his works as Rukn al-Din Mahmid b. 
Muhammad al-Malahimi al-Khuwarzami, not much is known. 
Ibn al-Murtada (d. 840/1437), the late biographer of the Mu‘tazila, 
briefly mentions him as one of the disciples of Abu |-Husayn al- 
Basri (d. 436/1044), the founder of the last school of Mu‘tazili 
theology.? This description appears to be based solely on the fact 
that Ibn al-Malahimi followed and defended in most of his teach- 
ing the views of Abu |-Husayn. Ibn al-Malahimi lived in fact a full 
century after his ‘master’ and died in the night of Sunday, 17 Rabi‘ 1 
536/129 October 1141. This date is mentioned in a marginal note of 
a manuscript containing a biography of the well-known 
Khuwarazmian Mu'tazilt Qur'an commentator and grammarian 
al-Zamakhshari (d. 538/1144) by his younger contemporary, the 
Khuwarazmian ‘Abd al-Salam b. Muhammad al-Andarasbani.!° In 
the biography of al-Zamakhshari, al-Andarasbani mentions Ibn al- 


° Ibn al-Murtada, Tabaqat al-Mu'tazila, ed. S. Diwald-Wilzer, Beirut 1961, p. 
119. Ibn al-Murtada describes Ibn al-Malahimi as the author of al-Mu‘tamad al- 
akbar. He erroneously attributes his al-Fa’ iq to Abu |-Husayn al-Basri. On Abu I- 
Husayn al-Basri see the articles in EJ. 2"4 ed., suppl. (W. Madelung), and E.Ir. (D. 
Gimaret). 

10 The biography and the marginal note are published by ‘Abd al-Karim al- 
Yafi, Fi sirat al-Zamakhshari_Jar Allah, in RAAD LVII (1982), pp. 365-82 (on the 
basis of the first edition of the text by A.B. Khalidov, Leningrad 1979). The name 
of Ibn al-Malahimi is given in the marginal note as Rukn al-Din Mahmid al- 
Usili b. Ubayd Allah al-Malahimi (p.382). The note cites some verses of al- 
Zamakhshari composed on the death of Ibn al-Malahimi in which he expresses 
his sorrow that the People of Justice, ie. the Mu'tazila, in Khuwarazm had lost 
their light. In a note in Ibn al-Malahimi’s own handwriting, quoted below in 
note رو‎ he called himself Mahmiid b. ‘Abd Allah al-Uşülî al-Khuwarazmi. There 
is thus uncertainty about his father’s name. Either Muhammad or ‘Abd Allah 
(Ubayd Allah?) may have been the name of his grandfather. 
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3. MS 680 of the Great Mosque of San‘a’ (al-Maktaba al- 
shargiyya).”? The codex is written by a different hand than MS 679 
and contains 146 folios with 21 to 24 lines per page. According to 
the title page, it is the third part of the book and was also written 
for the library of al-Mansiir bi-llah. It covers pp. 331-639 in the 
present edition and is referred to with the letter G in the annota- 
tion. 

4. A manuscript described on the title page as the third part of 
the K. al-Mu'‘tamad fi usil al-din, written for the Library of Imam 
al-Mu’ayyad bi llah Yahya b. Hamza (d. 747/1346) in his lifetime. 
This manuscript is incomplete at the end and covers pp. 516-874 in 
the present edition. At least one folio close to the end was lost, 
leaving a gap in the text on p. 872. The manuscript is referred to 
with the letter > in the annotation. A copy on disk was kindly 
provided by the Imam Zayd b. ‘Ali Cultural Foundation in San‘a’. 
The current whereabouts of the original codex is unknown. 

Since the division of the book into parts does not agree in the 
manuscripts and appears entirely arbitrary, it has not been retained 
in the present edition. 

The separate chapter from the book added in the first edition 
(pp. 599-607) from two manuscripts of Ibn al-Malahimi’s K. al- 
Fa@ iq is republished in the present edition on pp. 875-882. The two 
manuscripts (MSS 558 and ووو‎ of the Great Mosque of San‘a’8) are 
referred to with the letters » and و‎ respectively in the annotation. 


I wish to express my thanks to Patricia Crone who has contributed 
valuable emendations to the text about the religion of the Majiis. 
My special thanks are due to Sabine Schmidtke without whose 
active involvement the second enlarged edition would not have 


been published. 


7 See al-Ruqayhi, Fihrist, vol. 2, p. 757. 
8 See al-Rugqayhi, Fihrist, vol. 2, pp. 693-94. 
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The Manuscripts 


The four manuscripts on which the edition of the book is based are 
in sequence of their appearance in the text: 

1. MS 679 of the Great Mosque of San‘a’ (al-Maktaba al- 
shargiyya).5 The manuscript is written on heavy-glazed paper, in 
old naskhi handwriting, 24x15 cm. According to the title page, the 
codex was written for al-khizana al-Mansiiriyya al-sa‘ida, i.e. the 
library of the Imam al-Mansiir bi-llah ‘Abd Allah b. Hamza (d. 
614/1217). The manuscript contains 245 folios and has 17 lines to 
the page. It contains the first part of the book and covers pp. 9-267 
in the present edition. It is indicated by the letter ۱ in the annota- 
tion. 

2. A second manuscript, preserved in the Maktabat Jami al- 
Imam al-Hadi in Şa da, also containing the first part of the book. 
The beginning of the book is missing and it covers pp. 25-381 in 
the present edition. At the end of the Bab fi nafy al-mahiyya ‘anhu 
fa ala (p. 267) there is a note stating that the first of four parts of 
the K. al-Mu‘tamad was completed in the afternoon of 1 Jumada II 
of the year 707 (28 November 1307) in al-Mashhad al-Mugaddas 
al-Mansiiri. The following text is then introduced as the second 
part of the K. al-Mu'‘tamad. A note at the end of the manuscript (p. 
381) states, however, that the first of three parts of the K. al- 
Mu‘tamad is completed. This manuscript is evidently later than 
manuscript | but is copied from another original. A disk containing 
a copy of the manuscript was kindly provided by the Imam Zayd 
ibn ‘Ali Cultural Foundation in San‘a’. In the annotation it is 
referred to with the letter عب‎ 


5 See Ahmad ‘Abd al-Razzaq al-Ruqayhi, ‘Abd al-Allah al-Hibshi and ‘Alt 
Wahhab al-Anisi, Fihrist Makhtitat Maktabat al-Jami' al-kabir Şanî 1-4, [San‘3’:] 
Wizarat al-awgaf wa-l-irshad, 1404/1984, vol. 2, p. 756. 

6 See ‘Abd al-Salam b. ‘Abbas al-Wajih, Masadir al-turath fi l-maktabat al- 
khaşşa fi I-Yaman 1-2, McLean, VA: Mu’assasat al-Imam Zayd b. ‘Ali 
al-Thaqafiyya, 1422/2002, vol. 1, .م‎ 453. Cf. also ‘Abd Allah Hammiid Dirham al- 
‘Tzzi, Fihris makhtitat Maktabat Mazar al-Imam Yahya b. Husayn al-Hadi ila ]- 
Haqq: Şa dah, al-Jumhiiriyya al-Yamaniyya, Qum 1383/1425/2004, p. 25. 
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Justice have come to light, and it may at present be doubted 
whether the later parts of the K. al-Mu‘tamad ever reached the 
Yemen. 

The newly discovered parts contain extensive quotations from 
earlier lost works. The part on divine attributes filling the gap 
between the original manuscripts is largely based on Abu |-Husayn 
al-Basri’s K. Tasaffuh al-adilla. Ibn al-Malahimi also reports a 
debate he had with an otherwise unknown Mu'tazili scholar, 
Isma‘il b. ‘Ali al-Razi.? In the heresiographical part he continues to 
rely mostly on al-Hasan b. Miisa al-Nawbakhti’s K. al-Ara’ wa-l- 
diyanat and on Abii ‘Isa al-Warraq’s K. fi [-diyanat as his main 
sources. He also quotes from a book by ‘Abd Allah b. Muhammad 
al-Nashi’ (al-Akbar) which he describes as a Kitab fi ikhtilaf al-nas 
fi adyanihim and also calls his Kitab al-Diyanat. In the section on 
the doctrines of the philosophers he quotes from a Kitab al-Misbah 
but does not name its author and refers to Abü Hashim al-Jubba7’s 
Nagqd Kitab Aristatalis fi l-sama wa-l-‘alam. In his refutation of the 
Ismaili Batiniyya and Qaramita he quotes from Ibn Rizam’s Kashf 
asrar al-Batiniyya‘ In the chapter on divine justice he quotes from 
Abu |-Husayn al-Basri’s K. Ghurar al-adilla and from another 
work of the same author with the title Jawabat Masa il Dawid b. 
Sulayman al-Misri. Dawid .حا‎ Sulayman al-Misri, who is also called 
Dawid b. Abi Sahl, appears to have been a Jew from Egypt. 


3 He may well be identical with Ismail b. ‘Ali al-Farrazadhi, the author of a 
ta'liq on 0301 ‘Abd al-Jabbar’s Sharh al-Usiil al-khamsa. According to an isnad, al- 
Farrazadhi transmitted from Muhammad b. Mardak (or Mazdak), who in turn 
transmitted from ‘Abd al-Jabbar’s pupil Ibn Mattawayh. He thus was most likely a 
contemporary of Ibn al-Malahimi and active in Rayy. Kind suggestion and 
information of Dr. Hassan Ansari. 

4 The first part of the quotation from Ibn Rizaim’s anti-Ismailt polemics is 
quoted by Ibn al-Malahimi also in his Tuhfat al-Mutakallimin fi I-radd ‘ala 
[-falasifa. See Tuhfat al-mutakallimin fi |-radd ‘ala I-falasifa by Rukn al-Din b. al- 
Malahimi al-Khwarazmi (d. 536/141). Edited with an Introduction by Hassan 
Ansari and Wilferd Madelung, Tehran 2008, pp. 211-12. 


INTRODUCTION TO THE SECOND EDITION 


The first edition of the extant parts of Rukn al-Din Mahmid b. 
Muhammad al-Malahimi’s Kitab al-Mu‘tamad fi uşul al-din was 
published in 1991 on the basis of two manuscripts of the Great 
Mosque in San‘a’.! Since then two further manuscripts of the book 
have been discovered in the Yemen which partly overlap with the 
two original manuscripts and partly add substantially to the extant 
text. On the basis of the new manuscripts the readings of the first 
edition could occasionally be improved and the volume has nearly 
doubled in the present edition. The gap in the text between the two 
original manuscripts (first edition between pp. 296 and 297) has 
now largely been filled (present edition pp. 268-381), although a 
small section is still missing. The text of the first edition ended 
abruptly in the chapter on the religion of the Majüs (first edition ۰ 
598). In the present edition the text continues (p. 639) to include 
the remainder of the heresiographical part and the beginning of 
the part on divine Justice (adl) (pp. 828-874). While these 
additions have increased the volume of the present edition apprecia- 
bly, it is evident that the extant parts of the K. al-Mu‘tamad cover 
only a small portion of the original book. A comparison with Ibn 
al-Malahimi’s Kitab al-Fa'iq fi usul al-din? which was conceived as 
an abridgment of the K. al-Mu‘tamad, suggests that at least four 
fifth of the complete work are still lost. Ibn al-Malahimi’s 
statement may be noted here that he intended at the end of his 
book to deal also with questions of the subtleties (mas@il al- 
daqa iq) of kalam such as the atom and others (p. 828). No quota- 
tions from the later parts of the work beyond the chapter on divine 


1 Kitab al-Mu'tamad fi usil al-din. Rukn al-Din Mahmud ibn al-Malahimi al- 
Khuwarazmi (d. 536/141). The extant parts edited by Martin McDermott and 
Wilferd Madelung, Published by Al-Hoda, London 1991. 

2 Kitab al-Fa'iq fi usiil al-din by Rukn al-Din b. al-Malahimi al-Khwarazmi 
(d. 536/1141). Edited with an Introduction by Wilferd Madelung and Martin 
McDermott. Tehran 2007. 


